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 به نام خدا

 

 #نیل

 

 

سرعتش بالا بود، آن قدر بالا که ته دل خودش خالی میشد  
 اش نمیکرد! 

ی
 و توجه ای به عمق ترس و دلهره ی همیشگ

 

قققق رد کردن   ق ق ق ق قققق ورراک دادن، عاشق ق ق ق ق ققققق سرعا بود، عاشق ق ق ق عاشق
تمققام اراق قرماهققا، و ااد عققاده ونپققده و عر خنر ب ققد آن  

 حالا!  اتفاق برایش ماند تا همی   

 

بارها جررمه شقققد، بارها ماشققققیش توقیب شقققد، بارها تا مرو  
ی کقه در حقال حقا   آرامش   قققادم عیش ریقا، امقا ا    ق قق ق ق ق ق ق تصق

 میکرد سرعا بود و درردن تد عردرد خیابان ها! 
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قققد   ق ق ق قققی   های عیش رورش مج ور شق ق ق ق به خاطر حجم وراد ماشق
قققان آ     ق ق ق ق ق ققققا    نی ق ق ق ق ق ققققا سشق ق ق ق ق سرعتش را کم کپد و ب د درسق

 قراضه توقب کپد. 

قققماری که   ق ق ق ق نگاهش ماند به اراق قرما عیش رورش و ثانیه شق
را نشققان میداد. عیشقا   اش خیر عرق بود، و ااد    ۵۹عدد  

ققق هایش عا  اش   ق ق ق ق ق قققا   و کب دسق ق ق ق ق ق  عیشق
ی
قققگ ق ق ق ق ق ققق همیشق ق ق ق ق ق خیسیق

قق قققه ی دور و  رر ش     ق قق ق ق ق ق ق ققاد تققق شق ی او را  ق میکرد، هر ا   
 انداخا آوار دهپده بود و در عی   حال ل ه بخش! 

 

اراق که سققق    شقققد ماشققی   ها    به    حرکا کردند و او  
راهپما ود و ماشققی   را به خیابان سققما راسققا هدا ا کرد.  
ااد عاده ماخرم و عشققققق سرعا ح ما رووی سرش را به  

 باد میداد! 

 

مقابل آرایشقگاه ترما ود و تففد همراهش را او روی کی قول  
قققوتپد را تریا. ب د او دومی   بوق   ق ق قققماره ی سق ق ق ققققا. شق ق برداشق

 صدای خ  ه اش را شیید: 
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؟  ۵ -  دقیقه مپ ظر میمو  

 

ی نداری؟  -  تو مگه نگفتی مش ی
 

 

 میگف م دارم نمی اومدی که، آخراشه، میام، نررا.  -

 

   حوصققفه باشققه ای تفا و تماس را قند کرد، آی ار ت    
قققققش،   ق ق ق ق ق قققمهققای    آرایشق قق ق ق ق ق ق  داد و نگققاهش مققانققد بققه اشق

را پققاای  
 اشمها ی که خ  ه بود و    رمق! 

 

قققید و  ق  نفر خورد که   ِبنری  قق ق ق ق ق ق ون کشق آر را او کیفش ب  
قققم او عرنده ی روی   ق قققد اشق ق قققدای تففد همراهش باعچ شق ق صق
د و بنری را او ل هقایش   قققاخقه ی درخقا رووقه رورش بگ   ق قق ق ق ق ق ق شق
، سق هر بود، آد  که   جدا کپد. نگاهش نشق قا روی تو، 

 ااد رووها درد بود و درمان! 
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 1#پاره_ 

 

در بنری را ب ا و انداخا روی صپدلی کپارش، تو،  را  
قققل کرد  ق قق ق ق ق ق ق قققققا و تمقاس را وصق ق ق ق ق ق و دلگ      او روی پقاهقایش برداشق

 تفا: 

 

قققدناه عاده   - قق ق ق ق ق ق قققه که مد به  یت شق قق ق ق ق ق ق نمیدونم چی میشق
قققققت حقداقل ، بقار بقاهاه تمقاس تری م   ق ق ق ق ق نمیکپم! دیشق

 و... 

 

باورکد خوار بودم، کارم وراد شده خ  ه و له   رسم   -
 خونه و میخوابم. 

 

 

قققده بود، توی آاپپه ول ود و پا ش کرد،   قق ق ق ق ق ق کپقار ل ش رکلت  شق
ققققا ن ود و او احمققانقه همقه ا    را مرتقت   قق ق ق ق ق ق ی درسق هقچ ا   

 مید د! 
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سقاعا     شقت خوابیدی تا الان که  ۷او دیشقت سقاعا   -
 عصر؟  ۶

 

ی عیدا کت  واسقه تر   - ذره بی   به دسقا شقدی باو  ه ا   
 ودن توی اعصابمون؟ 

 

 

قققکوه کرد!  ق ق ق ق قققید که هی کر خ      سق ق ق ق ق ها   ترسق او خیلی ا   
قققگردش برای ماندن در   ق قققده بود تپها شق ق قققکوه شق ق نداشققققا. سق

 باتلاقی که شبیه بهشا مید دش! 

 

 کاری نداری؟  -

 

؟  -  تو دیشت مد و ب تی به ونگ، ایکار داشتی
 

 

 . هیچی س هر، واق ا د گه هیچی  -
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 شت   بپپما، ی لا.  -
 

 

قققالای   ققابفوی طلا ی رنققققگ بق ق تق قققه  بق قققاس را قند کرد. ول ود  تمق
قققگاه  ق ق قققگاه، آرایشق ق ق قققاعا مچی اش    آرایشق ق ق ق قققدم. نگاع به سق ق ق ق صق

ی او سوتپد ن ود.   انداخا، ده دقیقه شده بود و هپوو خ  

 

انه    رک ل ش را تمد د کرد،  دسقققتی به ابروهای مشقققگ و دخ ی
اش کشققید. اشققمهایش، اشققمهایش خالی بود، و ااد خالی  

 بودن خودش را هم   ترساند. 

 

سقوتپد     با صقدای باو شقدن در سرش ارخید سقما عقت،
قققپقدلی عققت، ب قد کپارش   قق ق ق ق ق ق قققققا روی صق ق ق ق ق ق قققا فش را تق اشق قق ق ق ق ق ق وسق

 نش ا و بنری را تریا توی دستش: 

 

قققاعا دار اومد ااپجوری   - رم نیم سق ققق ی قققید، ااد مشق ببخشق
؟   شد، خو  
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 موهاتو کی رنگ کردی؟  -
 

 

ه شقده اش و با   سقوتپد خپد د، دسقتی کشقید به موهای آم  
 رضا ا تفا: 

 

 میاد بهم نه؟  -

 

 2#پاره_ 

 

 اس اره ود و نگاهش مجدد برتشا سما سوتپد: 

 

 نمق و      روو به سر و صورتا ور نری نه؟  -

 

قققوتپقد    خیقال خپقد قد و همقان طور کقه کمروپقدش را     قق ق ق ق ق ق سق
 ب ا تفا: 
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قققان و   - قققل هیجق ققا تنمق ق قققل آدم برو، مد واق ق مرگ مد مثق
 قبض روح شدن و ندارم. 

 

 میاد بها.  -
 

 

 سوتپد خپد د، خپد د و خ  ه لم داد و اشم ب ا: 

 

قققارو   - ق ق ق ق قق ق ق ق ق ق قققه ااد عک ق قققه اوق قققه اومققققدی، امروو د گق مر، کق
نمیگری م واق ا نمیدون ق م اه کویتی س قا کپم توی  

 عیجم. 

 

تو مگه کاره ناخون کاری نی ققا؟ مردم عکر خودتو   -
 میخوان ایکار؟ 
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قققونه ع رام، اون عق  اوه   - ق ق ق ق ق قققمشق ق ق ق ق ق قققون به اشق ق ق ق ق مردم عقفشق
 .  رنگ و ل ار داش ه باشه یالوش میکی  

 

 عر حرص اشم او سوتپد تریا و سرعتش را بیش ی کرد: 

 

 الان قیایه ی تو به عق  رنگ و ل ار میده؟  -

 

ی او مد، ع بارم   - حقالا ببقپا، اومقدی اهقارتا عکر بگ  
 کد. 

 

 

 کدوم کایه برم؟  -

 

 سوتپد خودش را بالا کشید و نگاع به خیابان انداخا: 

 

قققپهقاد دادن   - قق ق ق ق ق ق تفیی   والا  قدونقه کقایقه رو بهم ب قه هقا عیشق
ه واسه عکا،، برو آدرس و میگم بها.   منش 
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ب د خم شققد سققما صققپدلی عقت و کیب لواوم آرایشقش را  
ققیقققد. آی قققار ت   را پقققاای   داد و همقققان طور کقققه   ق قق ق ق ق ق ق ون کشق ب  

 آرایشش را تمد د میکرد تفا: 

 

 مامانا خووه؟  -

 

 مثل همیشه.  -
 

 

 نیل؟  -

 

قققد و برای اپقد لنظقه ی   ق قق ق ق ق ق ق کوتقاه  نگقاهش او رووقه رو کپقده شق
 ا بید به اشمهای نگران و روشد سوتپد: 

 

 3#پاره_ 
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بهم ررخ قه نگقاهش را داد بقه عرا قد مققابفش کقه نقه عققت    
 کشید نه سرعا   تریا. 

 

 هاار بار تف م مد و ااپجوری صدا نان!  -

 

 اشتی کت  و...  -
ی
 نمیخوای با خوده و وندکی

 

 

ققاای     - ق پق قققا  قققداومق نق قققا    قققینققققا کت  همقپجق قق ق ق ق ق ق بخوای نصق
 سوتپد. 

 

قققوتپد با ق ق اض سق قققیی  روی بوق و برو د گه    اع ی ق ق ققققا ت اشق ق دسق
 تفیی  عر او حرص نیلا همامان شد. 

 

مردِ نمقبقت  مگه؟  -  ا ه بابا، بپده خدا ع  

 

ی رو مخم د گه.   -  م  
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قققما   ق ق ق ق ققق ی کرد و به سق ق ق ق ق قققید سرعتش را بیشق ق ق ق ق عرا د که عقت کشق
 آدر، که سوتپد تف ه بود ریا. 

 

بابا مد میگم  کم وقا باار واسققه خوده و حالا ب د   -
تو دقیقققا خودتو او اققالققه در میققاری   نققداوی تو اققاه،  

 ادعاتم میشه نرمالی. 

 

ی برایش آن قدرها   قققال بود که هقچ ا    ق ق ق ق ق نرمال ن ود! عپ  سق
قققال بود که عرونده ی  ه ن ود. عپ  سق قققگفا انگ    و عر انگ    شق
ققق ه بود و حالا بر ح ققققت اجبار ادامه میداد.   همه ا    را ب ق
 و  
ی
، تمققام ونققدکی ققققا و همققه ا    قق ق ق ق ق ق  اش برتشق

ی
رووی ورق ونققدکی

قققبختی اش بر باد ریا، حالا اما، ته تمام تلاش هایش   خوشق
همی   بود! جققان کپققد همققه ا    را یراموش کپققد و بققه همققه  
  
ی
 ها، دل پگ

ی
 عاده کپد اما گاع مثل امروو،    حوصفگ

ا   
ش میکرد.   ها، مرور خاطراه، بدقفق و بهانه ت  

 

 اسم کایه ایه؟  -
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؟  -  کایه شت. نمیخوای با مد حرم با  
 

 

ققاله اش بود.   ق ق ق ق ق قققوتپد ریقق اپدسق ق ق ق ق ققق ی کرد. سق ق ق ق ق سرعتش را بیشق
 اش کپارش  

ی
قققیاه وندکی ق ق ق ق ق ققققخا و سق ق ق ق ق رییقی که تمام رووهای سق

 ماند و تلاش کرد تا دوواره سرپاشود. 

 

م.  -  نه، مد خووم سوتپد، یقط  کم درت  

 

قققه،   - ق ق ق ق ق میشق نمیخوای برتردی سرکاره؟ باورکد حالا به ی
 تو عاشق کاره بودی، بخاطر کی ول کردی شغف و؟ 

 

 

تقابفوی کقایقه را او همی   دور هم د قد. سرعتش را کم ی کرد و  
ماشققی   را به حاشققیه ی خیابان کشققاند. پارو کرد و دسققتی را  

 کشید. 
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 خودم.  -
ی
 بخاطر    حوصفگ

 

 کی او بیکاری حوصفش اومده سرجاش؟  -
 

 

 4#پاره_ 

 

. داشققا حوصققفه اش را با ااد سققوال  اپ اپ نگاهش کرد 

و جوار هقققای عرتکرار سر   برد. آی قققار ت   را بقققالا داد و  
ققققورمه ای رنگش را او دور تردنش، انداخا روی   ق ق ق ق ق ققققال سق ق ق ق ق ق شق

 موهای رها و بفپدش. 

 

 اوه سوالاه تموم شد بررم!  -

 

 بدعپق!  -
 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 فاطمه خاوریان)سایه(                                                                                                    نیل     

Exchange Group | 16  

 

ققانه  لبخپد ود  قق ق ق ق ق ق ققققد و همان طور که کیب را روی شق ق ق ق ق ق . عیاده شق

ققققمهایش را ررا کرد تا او   ق ق ق ق ق اش   انداخا ررموه را ود و اشق
 همی   یاصفه کایه را ببقپد. 

 

 او همقپجام م فومه اقدر خفپه جان تو.  -

 

برتشقققا و نیم نگاع به سقققوتپد انداخا. قبل ترها عاشقققق  
کایه تردی بود. اصققلا  گ او روراهایش داشققیی     کایه ی 
قققالا   ق ققق ی او ذوق همه ا    برایش ک ق ق دن  بود. حالا اما، بیشق

 بار بود. 

 

قققما کایه.   ق قققید و راه ای ادند سق ق قققتی به مان و کوتاهش کشق ق دسق
قققتش پا    ق ق ق ققق مال کا  ی توی دسق ق ق ق قققا   اش را با دسق ق ق ق عرق عیشق

 کرد. 

 

قققیدند نگاهش ماند به تابفوی بالای آن. کایه   ق ق ق ق به کایه که رسق
 شت! 
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قققیدند به حیا  که حوض   ق ق ق ق قققدند و رسق ق ق ق ق او در او   آن رد شق
وسط آن بود و دور تا دور آن عر بود او گفدان و م       کواگ 

، و داوارهای آجری که او سر و رورش   و صپدلی های او  
ققققا مقانپقد  ق  حیقا  ققد می و بقا   قق ق ق ق ق ق برگ و گقل آورا بود. درسق

 صفا. 

 

 ، نه نیلا؟النق که خیلی خوشگفه -

 

ووه اش، حیقا    قققاخ مقان بود و درر آ   ی   ق قق ق ق ق ق ق نگقاه نیلا بقه سق
 وراد شفوق ن ود، با ااد حال عرسید: 

 

 ااپجا بشپپیم  ا بررم داخل؟  -

 

 هوا خووه، بشپپیم همقپجا.  -
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صقققپدلی کوا  او   را عقت داد و نشققق قققا. سقققوتپد هم  
ون کشید.  شد و آاپپه دستی را او کیفش ب    مقابفش جاو  

 

 خووم مد؟  -

 

 آره، یقط رکتو عوض کد، رنگش نمیاد بها.  -
 

 

 اه عجت،  ه توجه ای نشون دادی به ما.  -

 

قققققخا ته دلش جولان میداد و   ق ق ق ق ق قققوره ای سق قق ق ق ق ق ق خپد د. اما دلشق
 عفتش را نمیفهمید. 

 

 5#پاره_ 

 

قققوتپد بالاخره   ق ق ق ق ی های سق ققققا های مخ فب و بهانه ت   ق ق ق با کسق
ققق ه تو،  را روی م      ق ق قققید و خ ق ق ق ققققا او عکر ترییی  کشق ق دسق
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ت اشا. مجدد سشا م    نش ا و یپجان قهوه را سما  
 ل هایش برد. 

 

 عکر ها را رصد میکرد. سوتپد داشا با ذوق 

 

قققد،   - ق ق قق ق ق ق ق ق رققا. ااد اقققدر خور شق تو هم خور عکر میگ  
 نگاه کد، عالیه واسه س ا و اس وری. 

 

جرعقه ای او قهوه را خورد و نگقاهش بقه عکر نیم رچ  کقه  
 او سوتپد روی صپدلی تری ه بود انداخا. 

 

 اره، خور شده.  -

 

عوض شقد،    بیا ااپجارو بکپیم پاتوق نیلا، اصقلا روحیم -
 ... ال  ه میدونم تو 
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 نه خوشم اومد مپم.  -

 

اشمهای سوتپد ترد شد و تکه ای او کی  را توی دهانش  
 ت اشا. 

 

رد   - ققققا مد بود مدال به ی ق ق ق ق قققلا جان تو دسق ق ق ق ق ق سر حفه، اصق
قققاح ش بابا ااد ت ررب   قق ق ق ق ق ق کایه رو   نداخ م تردن صق

 تو و آر شدن اخ    صاحابا. 

 

قققید و   ق قققدا خپد د و جرعه ی د گری او قهوه را نوشق ق نیلا با صق
 بالای ابرورش را خاراند: 

 

 داخفشم با د خوشگل باشه.  -

 

 بررم ببقییم؟  -
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قققه دی ققه ی ب ققد، مد بققا ققد وودتر برتردم خونققه،   - ق ق قق ق ق ق ق ق بققاشق
 امشت مامان س هر و دعوه کرده. 

 

قققوتپقد اقت  بققه دمققا ش انققداخققا و بققا حرص و نققاراحتی   قق ق ق ق ق ق سق
 یپجان را روی م    ت اشا. 

 

 اه شخصیا مهمی!  -

 

 تو مشکفا با س هر ایه سوتپد؟  -
 

 

-  ! ؟ میدو    نمیدو  

 

قققا فش را جمد کرد. دلگ   بود. او   ق قق ق ق ق ق ق قققد و وسق ق قق ق ق ق ق ق بققدعپق بفپققدشق
ی که   رد رییقش دلگ   بود و ا    ققققا و آاپده ی به ی ق ق سرنوشق
قققق ی روانش را بهم   ررخا ااد بود که نیلا هقچ وقا   ق ق ق ق ق بیشق
قققجا  و با اع ماد به   ق ق قققور و شق ق ق قققد! دخ ی ج ق ق ق قققابق نشق ق ق نیلای سق
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ققق که همه ا    را مداررا میکرد حالا او سر هقچ ا      نفسیق
 بر نمی آمد انگار! 

 

 6#پاره_ 

 

 *** 

مپ ظر آمدن س هر بود. خ  ه نش  ه بود مقابل تفور رون  
،  و    هقدم کقانال هقا رابالا و پقاای   میکرد. یکرش ااپجا ن ود 
درت   حریهای سققوتپد بود و ت شقق ه ای که شققده بود طوق  

 و ای اده بود تردنش! 

 

ققققا   ق ق ق ق قققه ی خدا او سشق ق ق ق ق ق قققدای ناله های عر دردی که همیشق ق ق ق ق ق صق
داوار سشقا سرش روحش را خراش میداد به توشقش رسقید  
قققبیه   قق ق ق ق ق ق ی شق قققققا. حقیقا ااد بود که هقچ ا    ق ق ق ق ق قققم ب ق قق ق ق ق ق ق و اشق

 ت ش ه ن ود و شبیه ت ش ه هم... نمی شد! 
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قققتی بقه   قق ق ق ق ق ق قققد و دسق ق قق ق ق ق ق ق قققدای ونقگ عی یقد توی خقانقه، بفپققدشق ق قق ق ق ق ق ق صق
ققالهقای   ق ق قق ق ق ق ق ق ققیقد. موهقا ی کقه اپقدبقار توی ااد سق ق قق ق ق ق ق ق موهقایش کشق

  ررت او ته کوتاه کرده بود و مجدد رشد کرد! 

 

سقققما آ فون ریا و د دن تصقققورر سققق هر لبخپد آورد روی  
 ل هایش. 

 

 خوش اومدی.  -

 

خانه شیید:    شا، را ود. صدای  تقتی را او آش ی 

 

 س هرِ؟   -

 

 آره.  -
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ه یفای سرد را   ققق گ   ق ق ق ق قققتش دسق ق ق ق ق قققما در ورودی ریا و دسق ق ق ق ق سق
ققق هر  حر کرد. بقاوش کرد و پقا کقه توی   قق ق ق ق ق ق ققققا سق قق ق ق ق ق ق پقاورد تق اشق

 آخررد پفه را هم بالا آمد. 

 

قققد م میکی   چی میگد ولی...   - تقق قققل و  قققدونم وقتی گق نمیق
 خدما شما. 

 

لبخپد ود و شاخه گل رو قرما را تریا. سما بقت  اش برد  
 و او بوی خوشش اشم ب ا. 

اشققم که باو کرد سقق هر داشققا تماشققایش میکرد، موهایش  
 را سشا توش یرس اد و با دلخوری تفا: 

 

موندی و   - ققققت و اوم    خ   ق ق ق ق قققید که کل دیشق ق ق ق ق ق میگد ببخشق
ققق ککش   ق قققبنم کسیق ق قققخ موند و صق ق ققققا    پاسق ، تا تماسق

 نگ رد! 

 

 نمیدو   او کپا ه بدم میاد، نه؟  -
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 اش ود و مثقققل تمقققام رووهقققای    هقققدیش  
گقققل را روی بقت 
 لبخپد ود: 

 

 میدونم، بیا تو.  -

 

هر دو وارد خانه شققدند و تقتی که به اسقق قبالش آمد سقق هر  
ققققا داد، ب د او احوال عر، روی   ق ق ق ام دسق جفو ریا و با اح ی
ققق ققققا و تقتی هم کپارش. نیلا برای ررخیی  اای   مبل ال نشق
خانه ریا که سقق هر پا روی پا انداخا و رو به   سققما آشقق ی 

 تقتی عرسید: 

 

 7#پاره_ 

 

ن؟ خوابد  ا بیدار؟  -  بهرام خان به ی
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قققه نگققاهش را دوخققا بققه تفور رون   ق ق قق ق ق ق ق ق مقققابفش،  تقتی عر  صق
حجم  صقققه ی تفپبار شقققده روی قف ش آن قدر وراد بود که  

 تار به تار موهایش را سفید کرد. 

 

قققه.   - قق ق ق ق ق ق خوار و بیقداره، داروهقاش و کقه میخوره تق  میشق
 خوده خو   ع رام؟ 

 

ه کم ی  ر بانه سرم خاله.  -  مد خووم اوه دخ ی
 

 

 کققه اققپ اققپ نگققاهش کرد    خیققال خپققد ققد و تو،   
تقتی

 نیلا را او روی م    برداشا. 

 

م واسه دسپخ ا.  -  بوی ی پجون میاد،   ت  مد میم  

 

م م    و   اقپم.  -  الان م  
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ون آمد، سققققت  اای   خانه ب   تقتی که بفپد شقققد نیلا او آشققق ی 
ققققا و   قققه سرش توی تو،  بود تریق ق ققق هری کق قق ق ق ق ق ق قققل سق ققابق ق ق مقق را 

 اخمهایش در هم شد. 

 

 ااد اه کارره س هر؟  -

 

 نمیخورم!  -
 

 

ققققا و جقققای تقتی   ق قق ق ق ق ق ق ققققت  را روی م    مققققابفش تققق اشق قق ق ق ق ق ق نیلا سق
ققق هری   قققفش مانده بود روی سق ققق ققققا. نگاه دلخور و م اسق نشق
قققغول اقق  کردن تففد همراهش بود. اقق  کردن   قق ق ق ق ق ق کققه مشق

 ها ی که او روی بیش وری بود نه ش ! 

 

 هاار بار تف م او ااد کار خوشم نمیاد!  -
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ققق هر   ق قققد که سق ق قققتش بکشق ق ققققا تو،  را او دسق قققد و خواسق ق خم شق
تو،  را عقت برد و ول ود توی اشققمهای مشققگ و خ قق ه  

 اش: 

 

 مگه به خوده ش  داری؟  -

 

؟  -  ارند نگو،اه م ت  میده تو،  و مد و ورررو کت 
 

 

ققا قه رو نگقاه   - ق ق قق ق ق ق ق ق تو،  تورو نگققاه نکپم تو،  دخ ی هم ق
 کپم؟ اارادش ایه؟

 

قققده اش را یوه کرد. درد   ق ققققا. نفر ح ر شق قققم ب ق ق نیلا اشق
 داشا ااد همه تفاوه و تنمل! 

 

 خوشگل شدی!  -
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قققم   قق ق ق ق ق ق ققق هر  اشق قق ق ق ق ق ق کققه بققاو کرد تففد همراهش روی م    بود و سق
 یپجان اای توی دسا داشا نگاهش میکرد. 

 

ققققا. دلخور بود.   ق قققد و تو،  را او روی م    برداشق ق ق نیلا خم شق
 اما توان بها دادن به آن را نداشا! 

 

 8#پاره

 

قققق  نققدارم، ااد کققارو میکپم اون خودمو   - قق ق ق ق ق ق مد بققه تو شق
 باهاه  گ میدونم! 

 

 نیشخپد نیلا او د دش عپهان نماند. 

 اشمهایش را تپگ کرد و با دقا نگاهش کرد. 

 

 ایه؟  -
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قققمیمقتی رو هم   - ق قققپگ نی ققققا، هقچ صق ق قققلا قشق ق ااد کار اصق
 نمی رسونه س هر! 

 

 

قققدای تقتی اجاوه   ق ق ق ق ق ققققا جوابش را بدهد که صق ق ق ق ق ققق هر خواسق ق ق ق ق ق سق
 نداد. 

 

 ب ه ها بیا د شام.  -

 

نیلا خواسقا بفپد شقود که باوورش اسق   دسقا سق هر شقد.  
ققق ققققا و   ققق هر او  نشق قققورسش. سق موهایش ررخا    طرم صق

نظر ظاهری هم ج ار بود هم خوش تیپ اما حر میکرد  
ی در اپ ه ندارد!   او نظر باطت  ا   

 

قققگاه روی یرم   ق ق ق ق ق ققققا با هیکلی که به لنب باشق ق ق ق ق قد بفپدی داشق
 بود! 
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قققمهای ررا و قهوه ای رنگ با ابروهای بارر  و مشققققگ،   اشق
 و ل ها ی که به یرم صقوره و رنگ سقفید عوسقتش    

و بقت 
 آمد! 

 

 کجا  رق شدن؟ -

 

نگاه تق  نیلا ماند روی اشققمهایش. نیلا پفز ود و دسقتش  
ون کشید   . را او دسا س هر ب  

 

؟  -  چی

 

 کشتی هاه، آدرس بده برم نجاسشون بدم!  -
 

 

 تو اول خوده و نجاه بده!  -
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دلگ   موهایش را عقت ود و تلاشش برای مجدد بفپدشدن  
باو هم    ن جه ماند. سققق هر ااد بار دسقققتش را ت اشققق ه بود  
 روی ران پایش، و عا  و کلایه ووان روی ل هایش کشید: 

 

؟ درسا   - ا ه نیلا؟ ارا اپ و راسا کپا ه بارم میکت 
 بگو درده ایه؟ 

 

 ه ون وقتی کشقتی هاش  رق میشقه که یکر کپه مردی   -
 که کپارشه دوسش نداره! 

 

 

 مد دوستا ندارم؟  -

 

 !؟ نمیدونم، داری -
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 بود که سق هر عقت  
ی
آن قدر تف گوشقان عر او تیش و کلایگ

 کشید و تکیه اش را داد به مبل: 

 

 واق ا خری نیلا!  -

 

 بد حرم نان.  -
 

 

 مد ارا نبا د تورو دوسا داش ه باشم احمق!؟  -

 

تقتی مجدد صققدایشققان ود و ااد بار نیلا قبل او هر وا یسیقق   
خانه   قققما آشققق ی  ققق هر بفپدشقققد و همان طور که سق او طرم سق

   ریا تفا: 

 

 دلجو ی هم بفد نی تی سش!  -
 تو حتی

 

 9#پاره_ 
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 #نیل

 

هر سققه در سققکوه مشققغول  م   ا بودند. نگاه گاه و     
قققان کرده بود. حال نیلا   ق ق ق قققان م  بشق ق ق ق گاه تقتی روی هر دورشق
ققق هر به ااد دلخوری ها اهمقتی   ق ق ق ق ق خور بود، دلخور بود و سق
قققد تقا   ق قق ق ق ق ق ق نمی داد، هقچ وققا هم آن ققدر جقدی تری قه نمی شق

 برای رید دلخوری هایش تلا،  کپد. 

 

 شماها خووید ب ه ها؟ مشکلی عیش اومده؟ -

 

نگاه نیلا او بشققار مقابفش کپده نشقد. سق هر اما    قید تر  
او ااد حریقا بود کقه  ق  تف گو عر او رنجش او را او تق  و تقا  

 بپپداود. 

 

قققکل نه خاله جان، یقط همون طور که قبلا عرض   - ق مشق
ه ورادی لوسه! کردم   دخ ی
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قققوره خپدانش! ااد   ق ق ق ققققا روی صق ق ق ققق ق ق ق ق نگاه نیلا بالا آمد و نشق
 حجم او    خیالی و    توجه ای داشا داوانه اش میکرد. 

 

تقتی دسقققتش را ت اشقققا روی دسقققا سرد نیلا.   ترسقققید.  
قققه   ق ق ق ق قققه روی  صق ق ق ق ق ش، او  صق ققق ه، او ناشا  دخ ی ق ق ق ق او تکرار ت شق

 آمدن،   ترسید! 

 

ی ه ا که ...  -  نیلا؟ ا   

 

مد یکر میکپم سد و سالمون او وسط ت اشیی  مشکل   -
ققق ه   ا ت شق قققدن او طرم بارت ی و دلخوررمون برای حل شق

 !  مامان تقتی
 

 

 نگاه دلخورش نش ا روی س هر: 

 

 نگ ش ه؟!  -

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 فاطمه خاوریان)سایه(                                                                                                    نیل     

Exchange Group | 36  

 

 ت ش ه و شما رو با  ه مد ع فم نمیشه خورد؟  -
 

 

قققه بهم   ق قق ق ق ق ق ق نیلا جقا خورد. بهم ررخ قه بود، ااد رووهقا او همیشق
 ررخ ه تر بود. 

 

را میشه!  -  ص   آدما  ه جا ی ل  

 

اری   - قققکلاتققا و م    قق ق ق ق ق ق قققه خوده مشق ق قق ق ق ق ق ق را میشق سر وقتی ل  
 وسط واسه حل شدنش! 

 

 

 تقتی بدحال قاشق و اپگال را رها کرد: 

 

 ا ونه؟ نیلا؟ س هر؟ ارا بگومگو میکپید؟  -
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قققفول هقایش را عر کرده   قق ق ق ق ق ق رنقگ تقتی عررقده بود و ترس تمقام سق
نفر عمقق کشید و تلاش    بود! ااد را نیلا خور یهمید که
 کرد به خودش م فط بشود. 

 

 م  ره میخوام مامان، مد  کم بهم ررخ م.  -

 

 آره ی  کپم ناد که، دق و دلیشو سر ما خالی میکپه!  -
 

 

 تیش داق شد او    عروا ی س هر. 

 

 ممپون خاله خوشماه بود، با اجاوه.  -

 

ی نخوردی، بشی   ببقپم.  -  س هر تو که ا   
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سقق هر اما همیشققه  گ او شققگردهایش برای کوتاه آمدن نیلا  
 رییی  و قهر کردن بود! 

 

  م شد. شت خوش.  -

 

 10#پاره_ 

 #نیل

 

ون ریا نگاه سرونشقگر تقتی روی   خانه ب   سق هر که او آشق ی 
ققققا و همراهش ریا. او اما   ق ق ق ق ق قققق ق ق ق ق ق ق قققق ه اش نشق ق ق ق ق ق ققققوره خ ق ق ق ق ق ق صق
 هم پان نش  ه بود و نگاهش ماه جای خالی س هر بود! 

 

  به تمام  
ی
ققققد حالا در ااد نقنه او وندکی ق ق ق ق ق رووها ی که باعچ شق
قققورسش او دردها و  م ها ی که او   ق ققق د یکر کرد و صق ق اش بای ق

 سر ت رانده بود جمد شد! 

 

 نیلا، بفپدشو برو دنبالش، نش تی ارا؟  -
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او   عر  قققه تقتی و اهره ی  ق بق داد  قققاهش را  ق نگق قققد و  ق ققانق ق ق سر ارخق
 اضنرابش! 

 

ققق هر   ق ق ق قققید سق ق ق ق ققققا. به حیا  که رسق ق ق قققد و او کپارش ت شق ق ق ق بفپدشق
 داشا سیگار دود میکرد. جفو ریا: 

 

قققه   - ق ق اق قققاری،  ق ق طققفققبققکق تققو  تققهققش  قققاراحق قمقم  ق ق نق اوه  وقققتی  مققد 
 جورراس س هر!؟ 

 

قققادم ااپجقا و دارم بقه اراجیب تو توش   - ق قق ق ق ق ق ق اوقه هپوو وای ق
 ِ
ققق   تا شققققت دلخوری،  میدم به خاطر خاله تقتی . تو صق

قققپپم او تو   قق ق ق ق ق ق مگقققه مد مق ونم ونقققدتیمو ت نیقققل کپم بشق
 دلجو ی کپم؟ 

 

 

ققققا   ق ق ق ق ققققب نگاهش کرد. پفز ود و بغض را همان جا سشق ق ق ق ق م اسق
شا! 

ُ
 پفکهایش ک
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نه و هر بار  ه   - قققم نمیاد اپد روو  ه بار  قبا م    ق ق ق ق ق خوشق
 دروغ  تنورفم میدی و یکر میکت  مد ب م! 

 

 ب ه نی تی چی ه تی سر؟ احمق!؟  -
 

 

ققیقد و تلاش کرد آرامش   ق قق ق ق ق ق ق ققققا. نفر عمقق کشق قق ق ق ق ق ق قققم ب ق قق ق ق ق ق ق اشق
 نداش ه اش را حفظ کپد. 

 

 درسا حرم بان س هر!  -

 

قققیگارش را انداخا توی   ق ق ق ق ق ققق هر ییف ی سق ق ق ق ق ق قققم که باو کرد سق ق ق ق ق ق اشق
قق ققاد   ق قق ق ق ق ق ق قققت  و طفبکققار ای ق قق ق ق ق ق ق بققا  ققه و پفققه هققا را بققالا آمققد. عصق

 مقابفش: 

 

؟ -  درسا حرم نانم میخوای اه  فطی کت 
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قققگرمه هاه توهمه،   ق ق قققپپم ور دلا سق ق ق قققاعا اومدم بشق ق ق نیم سق
، کلا او بالا نگاه   قققینا کرد   ق ق ق منل نمیدی، مدال دنبال نصق

 میکت  به مد! 

 

 مد؟ مد یقط دلخور بودم س هر.  -

 

قققاخقه گقل کوی یم تری م   - ق قق ق ق ق ق ق مپم عق رخواع کردم، اون شق
 اون حوصفه ی اداهاتو نداش م. 

 

 

نگاهش ماند روی اشقققمهای عصقققت  سققق هر! همیشقققه همی    
قققد و   ق ق قق ق ق ق ق ق ققا بقققدهکققار میشق بود. آخر تمقققام بگومگوهققا و بنقققچ هق

 سشیمان! 

 

قققه آدم  قه کقاری و هااروار تکرار کپقه و هر هااروارم   - قق ق ق ق ق ق میشق
 ع رخواع کپه؟ 
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د گققه عقق رخواهیم نمیکپم. مد مققدلم همقپققه، نققاراحتی   -
 به سلاما! 

 

 

 11#پاره_ 

 #نیل

 

قققق     ق ق ق ق ق ققققتش اسق ق ق ق ق ق ققققا او پفه ها پاای   برود که دسق ق ق ق ق ق تفا و خواسق
قق اد. برتشقققا و اانه ی نیلا را تریا   دسقققا نیلا شقققد و ای ق

 توی دستش: 

 

 بدم میاد او ااپکه ادعا میکت  او مد بیش ی میفهمی!  -

 

قققابش و بهم نررا، قف ش   - ق قق ق ق ق ق ق مقامقان مپ ظره برتردی، اعصق
ه.   باو درد میگ  
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ده شد.   اانه اش بیش ی میان دسا س هر یش 

 

 مد تپد ودم توی اعصابش؟  -

 

 نه، تقص   مد بود، بررم؟  -
 

 

اقانقه اش را رهقا کرد، عقبگرد کرد و همقان طور کقه او پفقه ها  
 پاای     ریا عر او خشم تفا: 

 

 د گه، حالا مد دلخورم قروون شکفا! نه  -

 

ققققده درد رو بقه   قق ق ق ق ق ق ققققیققه هقایش نبض   ود و سرش او شق قق ق ق ق ق ق شق
 انفجار بود.   ترسید ته ااد رووها هم خ م به خ   نشود! 

 

-  !  س هر؟ بخاطر تقتی

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 فاطمه خاوریان)سایه(                                                                                                    نیل     

Exchange Group | 44  

 س هر ای  اد. برتشا و کلایه و بهم ررخ ه نگاهش کرد. 

 

 توه ودی تو شبمون ریا!  -

 

ه   تفا و داخل خانه شد. نیلا ماند و خشم و  می که ام  
 وده بود روی قف ش و نف ش را بپد آورده بود! 

 

وارد خانه شقد و شقیید تقتی مثل همیشقه مشقغول نصقینا  
 و تمپا اسا برای روی هم ماندن آجرهای لق ااد رابنه! 

 

قققما اتاق ریا و در را آرام باو کرد. بهرام خوابیده بود،   قق ق ق ق ق ق سق
 دردهایش بود! صوره درهمش نشان او بدحالی و 

 

نشق قا لبه ی تخا و با دسق مال کپار ل هایش را پا  کرد.  
ققققا   ق ق ق ق قققق  تا سشق ق ق ق ق بغض توی گفورش آماده ی انفجار بود و اشق

 پفکهایش را داق کرد که صدای س هر را شیید: 
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 انوره؟  -

 

قققد و   ققق اده. بفپد شق سر ارخاند و د د توی اهاراور در ای ق
 اشکهایش ررخا: سمتش ریا. همامان با تفیی  حریش 

 

قققلا    ۵توی ااد مقاه   - قق ق ق ق ق ق قققققا، اصق ق ق ق ق ق کیفو کم کرده، خور نی ق
 خور نی ا! 

 

قققکهایش را پا  کرد. نیلا یقط   ق ق ققققا جفو برد و اشق ق ققق هر دسق ق ق سق
نگققاهش کرد. سردرگم بود، تمققام ااد رابنققه برایش عر بود او  
قققققا به آن اپگ باند و   ق ق ق ق ق ی بود که توان ق ابهام و آخررد ا   

 خودش را نجاه دهد! 

 

 خور میشه، ااد قدر خودخوری نکد.  -

 

نیلا جفو ریا. عیشقا   اش را به سقپپه ی سق هر ود، هق ود،  
تمام حال بدی دیشققت و امشققت را باررد! دسقق های سقق هر با  
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قققد. نیلا بود و هاار   ق قق ق ق ق ق ق مکقچ بقالا آمقد و توی کمر نیلا قفقل شق
قققمهای نیم باو و عر او ع ار وجدان   ق ق قققه، نیلا بود و اشق ق ق  صق
 بهرام که داشا با تمام درد و ناتوا   اش نگاهش میکرد! 

 

 12#پاره_ 

 #نیل

 

 #نیل

 #یاطمه_خاورران

 

 *** 

ققق قققا. تمام دیشققققت را با   تمام دیشققققت را بالای سر بهرام نشق
قققدسش تمام تیش خیر   ق ق قققا   خرار و سردردی که او شق ق ق اعصق
عرق بود ول ود به بهرام و سریه های دردنا  و خش دارش  

 ته مانده ی توانش را تریا! 
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 خیلی
ی
ققققخا تری ه    ااد وندکی ق ق وقا بود به او و جوا   اش سق
 بود! 

نقه حقال تقتی خور بود نقه بهرام! همی   هقا بود کقه ومقیش  
 وده بود. 

 

 نیلا جان؟  -

 

ققققا و تردنش عی یقد سرش را او کپقار   قق ق ق ق ق ق بقا دردی کقه توی دسق
دسقا بهرام بفپد کرد و نگاهش ا قبید به نگاه سرو و عر او  

 :  تقتی
ی
 خ  گ

 

قققو برو اتاقا بخوار،   - ق ق ق قققد مادر، بفپدشق ق ق ق قققق  شق ق ق تیا خشق
 . باباه خوابید 

 

کش و قو، بققه تیش داد و نگققاه خمققار و خوار آلودش را  
قققوره تکیده و لا رش نما ان   قق ق ق ق ق ق داد به بهرا  که درد توی صق

 بود. 
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 خوده نخوابیدی؟  -

 

 خوابیدم ع رام، الان بیدارشدم، برو بخوار.  -
 

 

ققق ه خوابیدن   ققق ق قققد. تیش خشقققق  بود و تردنش او نشق بفپدشق
قققپدلی درد میکرد. قف ش عر بود او اندوه اما، بخاطر   ق ق روی صق

 تقتی بود که دل به آن اندوه نمی داد. 

 

قققتش به تردنش بود و دسققققا   سققققما اتاقش ریا و    دسق
قققد.   ق ق ق ق ق ون رییی  تقتی شق ه که م وجه ی ب   ققق گ   ق ق ق ق ق د گرش به دسق
پاتپد کرد و به در ورودی که رسید باوش کرد. تقتی م  جت  

 سر ارخاند: 

 

 ایه نیلا؟  -
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ی ااد وقا ص  ؟  -  کجا م  
 

 

م  کم خررد دارم - .  م    وود میام، برو بخوار دخ ی

 

ققق قیم   قققید و م ق قققمهای خوار آلودش کشق قققتی به اشق نیلا دسق
 :  ول ود توی اشمهای شفام اما عر  صه ی تقتی

 

ی سرخا ؟  -  باوم م  

 

م.  -  ص   کسی نی ا راح ی
 

 

 نالید: 

 

!؟  -  تقتی
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ققققا ق ق ق ق قققوره نیلا را  تقتی دو پفه ی ری ه را برتشق ق ق ق ق ق . دو طرم صق

 قار تریا و عاجاانه لت ود: 

 

قققار   - ق قق ق ق ق ق ق قق ققه کد نققه اعصق ق قق ق ق ق ق ق بققا حریقای تکراری نققه مد و خ ق
خودتو بهم بررا نیلا، کقققاری جا ااد اوقققه اومون برمیقققاد  

 بگو انجام بدم! 

 

رییی  سرخقققا  اون مرحوم کقققدوم دردمون و دوا میکپم   -
 مامان؟ 

 

 

 داروهای بهرام  اده نره!  -

 

 13#پاره_ 

 #نیل
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ققققو    ق ق ق ق رد مبل سق ققققا و روی ناد ک ی ق ق ق تقتی که ریا در را ب ق
ققا،  کرد  ق ق هق قققاطره  ق ققا، خق ق ق یکرهق بود و  قققده  ق عررق او سرش  . خوار 

قققد جفوی   ق قققد، آمق ق ققانق ق ق قققده مق ق ونق قققد و  ق ققق رانق ق قققه او سر تق ق قققا ی کق ق دردهق
قققد و   قققبید بقخ گفورش! آمد و وهر شق قققمهایش! آمد و ا ق اشق

 ررخا توی جانش! 

 

  سر سرش را ا قباند به سشقتی راحتی و اشقمهای دردنا ش 
قققدای   ق ق ق قققه ی رووهای تفخ کا  اش صق ق ق ق ققققا و مثل همیشق ق ق را ب ق

 سریه های بهرام آرامش نصفه و نیمه اش را بهم ود! 

 

ققق ه بود و   ق ق ققق ق ق ق قققید. بهرام نشق ق ق قققد و سرکی داخل اتاق کشق ق ق بفپدشق
اهیش خو   بود!  قققنپه هقچ وقا برایش عادی    ع   قق ق ق ق ق ق ااد صق

قق او را سر و ته میکرد. جفو ریا و   ق ق قققد و هر بار انگار کسیق ق نشق
 رتهای سشا تردنش سوخا. 

 

خم شققد و    برگ او دسقق مال کا  ی را برداشققا و توشققه  
قققو ی اش را   قق ق ق ق ق ق ی لقت بهرام را پقا  کرد. بغض تمقام تقارهای صق
یف  کرده بود. یکرش ااد جا ن ود. تمام حواسقققش ری ه بود  
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ققق ه، بهرا  کقه لنظقه ای توی ااد خقانه و   قق ق ق ق ق ق سراق بهرام تق شق
 ورر ااد سقب بپد نمیشد! 

 

ققققده سرکور کردن بغض هقققایش     ق ق قق ق ق ق ق ق قققمهقققایش او شق قق ق ق ق ق ق اشق
سقققوخا. دسققق مال را انداخا توی سقققنل و تلاشقققش را کرد  
اشقققمهایش به اشقققمهای کدر و بررده او دنیای بهرام تلاقی  
نکپد! خواسا سما کمد برود که بهرام باوورش را تریا.  
دسققق های لا ر و رنگ عررده اش جان قفل شقققدن دورواووی  

 برتشققققا و نگاهش ماند به همان  لا ر نیلا را نداشققققا. نیلا 
 اش را سیاه تر کرد! 

ی
 لکه های خو   که وندکی

 

 نیلی!؟  -

 

ققق ققققا   د بهرام بود! نشق قققدا م    ققق که او را ااد طور صق تپها کسیق
ققققش را   ق ق ق ققق یب بهرام بغ ق ق ق ق ق قققدای نالان و ضق ق ق ق ق لبه ی تخا و صق

 حجیم تر کرد: 

 

 س هر و دوسا ...  -
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ققققب و   ق قققید ورر ااد سق سریه امان نداد! دلش داشققققا   عوسق
ااد انقداوه درد! نقه ررقه هقای بهرام بقا حقال ناارش راه   آمقد  

 نه قفت تقتی ااد همه  صه را تار آورد! 

 

 دوسا داری!؟  -

 

قققوال عر او عقق ار   قق ق ق ق ق ق قققدای عر خش بهرام  قق  طرم و سق ق ق قق ق ق ق ق ق صق
 وجدانش    طرم د گر! 

 

 نیلی خوشبختی بابا؟  -

 

قققیاه پدرش،   ق ق ق ق قققمهای سق ق ق ق ق ققققا روی اشق ق ق ق ققق ق ق ق ق ق ااد بار نگاهش نشق
سققد مگر تمام    ن وان ققا نیشققخپد نادند. دوسققا  داشققا ب ی

ققق ه ی ل پتی ن ودی؟ ند دی؟ اما ل هایش را منکم   آن ت شق
 روی هم یشار داد تا کفمه ها خشمش را یرراد ناند! 
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 باهام حرم نم      نیلا؟  -

 

نه! حرم نمی ود! بیشققق ی او اپد کفمه آن هم او سر اجبار و  
ققققا!  قق ق ق ق ق ق بهرام تمقام آاپقده و     لاوم حرق  بقا مرد مققابفش نقداشق

های    م ت  د گر  
ت ش ه و خوشبختی شان را با خیلی ا   

 تاخا وده بود! 

 

 14#پاره_ 

 #نیل

 

 #نیل

 #یاطمه_خاورران

 

ققققا   ق قققم های عر او دلهره ی بهرام تریا و دسق ق ق قققم او اشق ق ق اشق
اهد آ   را بقاو کرد و آن  جفو برد  .  ق  بقه  ق  دکمقه هقای ع  

ون کشقققید که صقققدای تففد همراهش را شقققیید.   را او تیش ب  
ون ریقا،   ققبقد انقداخقا. ب   ق قق ق ق ق ق ق اهد را داخقل سق قققد و ع   ق قق ق ق ق ق ق بفپقدشق
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خانه   ققق ی  ققالد و تو،  را روی کان ی آشق ق نگاهش ارخید توی سق
 د د. 

 

ققققا. کوروش بود  ق ق ق ق ق قققد و تو،  را برداشق قق ق ق ق ق ق خانه شق ققق ی  قق ق ق ق ق ق .  وارد آشق

 جوار داد و تو،  را ا باند به توشش: 

 

 تقتی دو روو د گه نووا دک ی داره، میدونم!  -

 

ققاد   - ق ق ق قققا  ق ق ق سقر کقفق د  مق    هقمقون تقققتی   
ی
بق قگ قققه هقمقون  ق ق اوق

 میگریتی سلام کت  الان وحما مد وراد نمیشد! 
 

 

قققیش کرد و   ق قققاو ریا. روشق ق قققما اای سق ق قققدا خپد د و سق ق    صق
ون کشید تا برای بهرام صبنانه آماده   سقت  را او کابپپا ب  

 کپد. 

 

 باوره شده سلام سلامتی میاره؟  -
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 نه ولی باوره بشه ووون دراوی ک   و ینش میاره!  -
 

 

خپققد ققد و لقوان را او اققای عر کرد. نققان و عپ   را هم کپققارش  
 ت اشا. 

 

 خو   ووون دراو؟  -

 

ققققبنونه آماده میکپم ب د   - ق ق ق ق ق ققققه بهرام صق ق ق ق ق ق خووم، دارم واسق
 داروهاشو بدم. 

 

 

 مگه تقتی نی ا؟  -

 

ل ش را گاو تریا و نگاهش ماند به بخار اای. هر طرم را  
 جمد میکرد    طرم باو   لپگید! 
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 خوابه!  -

 

 در و باو کد بیدارش کپم!  -
 

 

ققققا و   ق ققققا. دسق ق ققق ق ق ق نگاهش با ترس بالا آمد و روی آ فون نشق
ققییققدن و احمق یرض   ق قق ق ق ق ق ق پققایش را گم کرد. کوروش او دروق شق

ار بود!   شدن ب   

 

 نداری؟  -
ی
 سشا دری سر صبچ؟ مگه کار و وندکی

 

ققققدی مقدار برنقامقه هقای مد خودم نفهمیقدم؟   - قق ق ق ق ق ق تو کی شق
 ارا هول شدی؟ 
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ون، الان میام باو   - راسقققتش تقتی خونه نی قققا، ریا ب  
 میکپم. 

 

ون ود و   خانه ب   ققق ی  ق ق ق ق قققیید او آشق ق ق ق ق قققدا ی او کوروش نشق ق ق ق ق  صق
وقتی

ی او کوروش     سما آ فون ریا.  تو،  را برداشا اما خ  
 ن ود. 

 

 کو،  سر؟  -

 

ققققلام کردن  اده میدم   - ق ق سر کارو وندتیم، ببقپما اول سق
 اه جوری  

ی
ب د بها میگم  ه بار د گه به مد دروق بگ

م.   حال و میگ  
 

 

خانه و سقت  صبنانه را برداشا:   کلایه برتشا به آش ی 

 

 15#پاره_ 
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 #نیل

 

قققما، الان خوده دروق تنورل مد   - ق حالی اوه بود بگ   شق
 ندادی که سشا دری؟ 

 

 اقدرم ااد دروق تاث   داشا روی روانا!  -
 

 

قققق ه ی  ق ق ق ق ق قققققت  را برای بهرام برد. نگاه خمار و خ ق ق ق ق ق ق خپد د و سق
ون ریا.   بهرام را سشا سر جا ت اشا و او اتاق ب  

 

 کوروش؟  -

 

 وهرمار.  -
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بققابققا خققت چی بگم؟ بگم کجققاس اون   ای ققه بققه جونم   -
 نگم تو! 

 

قققکوه   قق ق ق ق ق ق قق قه روی تخقا لم داد. سق ق قق ق ق ق ق ق قققد و خ ق ق قق ق ق ق ق ق وارد اتقاقش شق
 کوروش روانش را بهم ررخا. 

 

قققلا و ابدا هم   - ق ق ق ق قققفه ی قهر تو  گ و ندارما. اصق ق ق ق ق مد حوصق
 ناوکش خو   نی  م. 

 

قققو میام  آدما   - ققق   آماده شق میکپم باار ببقپما. یردا صق
 بررم کوه، ایه همش ا یدی تو اون خونه؟ 

 

 

-  ...  وای نه، ب ی  

 

ض حریش را قند   کوروش    توجه و با صدای بفپد و م  ی
 کرد: 
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 سکوه... روو بخ   نیلا!  -

 

ند ده ای صققق     - ؟ قند نکد... الو!؟ بابا کدوم خ   دا ی
 جم ه کوه رییی  و مد کرد آخه؟ 

 

 

ققققش را یوه کرد.  ق قققد کلایه نف ق ق ق ققققا    تماس که قند شق ق خواسق
 بفپدشود و داروهای بهرام را بدهد که عیام س هر رسید: 

 

ققققت   - ق ق ق ق ق ققققد، امشق ق ق ق ق ق ققققهد بشق ق ق ق ق ق نیلا؟ مامان قراره یردا راع مشق
ققققنر بگم بها که  ر   ق میخواد دعوتا کپه، تف م کفه سق

 نا   کار داش م. حفه؟ 

 

 دلگ   تا پ کرد: 

 

 حفه!  -
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تخققا رهققا کرد و حریهققا و گفققه هققایش را مثققل    تو،  را روی
 همیشه در ننفه خفه کرد! 

قققار نمی   قققایش را داد. او وقتی سرکق سراق بهرام ریققققا و داروهق
قققوتپد و   ق ق قققده بود و اور سق ق ق قققل تر شق ق ق قققفه تر و ک ق ق ق ریا    حوصق
ققیققدنققد ح مققا توی ااد خققانققه     ق قق ق ق ق ق ق کوروش بققه دادش نمی رسق

 عوسید! 

ققققا، خیلی وقققا بود   قق ق ق ق ق ق ققفققه ی کققار نققداشق ق قق ق ق ق ق ق خودش ورققاد حوصق
ققققلی   ق ق ق ق ق ققققا اما دلیل اصق ق ق ق ق ق ققققفه ی هقچ کار مفیدی را نداشق ق ق ق ق ق حوصق
دادن های گاه و      ی و ت    اش او کار بهانه ت  

ققققت  عقت نشق
ققق هری بود که خودش هم نمیفهمید دقیقا اه مرتش   گاه سق

 اسا!؟ 

 

 16#پاره_ 

 #نیل

 

 *** 
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،  به سققق هر تف م شقققما هم باهامون بیا د خوش میگ ره  -
 هم یال هم تماشا، ولی ق ول نکرد. 

 

مد نمق ونم مققامققان و تپهققا باارم خققالققه توهر، بققابققا ورققاد   -
 خور نی ا. 

 

 

قققق ان، یا ده ای   - ق ق ق ق ق ققققده او بیمارسق ق ق ق ق ق بهرام که تاوه مرخص شق
 نداشا؟ 

 

قق    بشققققار   ا را عقت ود و بابا دسقققتپخا همیشقققه منشق
 توهر سشکر کرد و جوار داد: 

 

 نه وراد، م اسفانه نه حال روحیش خووه نه ج می!  -

 

قققمهققای  مگی   نیلا انققداخققا و لقوان   قق ق ق ق ق ق جلال نگققاع بققه اشق
 خالی مقابفش را عر او نوشابه کرد. 
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م؟  -  کاری او ما برمیاد دخ ی

 

نیلا بغض سرسققختش را قوره داد و سشققکر کرد. برای جمد  
 کردن م    بفپد شد که توهر ماند شد: 

 

قققی   ما هم   - ، برو بشق ب د او اپد وقا نقومدی که کارکت 
 .  میا م. س هر نیلا رو ب  

 

 مگه  رربم خاله؟ باار جمد...  -
 

 

 مد با تو ت ارم دارم؟  -

 

 نیلا لبخپد ود و باوورش توسط س هر کشیده شد. 
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قققادر   - ققا داری توی دل مق ق قققاق  جق قققداوه ی کق قققه انق بق ققا بررم،  ق بیق
 شوهر. 

 

ققالد ری پد و   ق ق قققفنپتی ته سق ق قققما مبل های سق ق ققق هر سق ق همراه سق
ماند روی سقق هری که او وقتی آمده بود    نشقق ققتپد. نگاه نیلا 

 وراد با او حرم ناده بود. 

 

 س هر؟  -

 

 جونم؟  -
 

 

؟  -  یردا ص   پا ه ی کوه اومدن ه تی

 

ققققا روی   ق ق ققق ق ق ق ق قققد و نشق ق ق ق ققق هر او تففد همراهش کپده شق ق ق ق نگاه سق
 صوره نیلا. 
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احا ع را مد، کوه ایه خداوکیلی؟  -  جم ه روو اس ی

 

 کوروش برنامش و ررخا.  ه رووِ د گه، بیا بررم.  -
 

 

 17#پاره

 #نیل

 

ققق م، میخوام   - قق ق ق ق ق ق قققفوق بودم نیلا، خ ق قق ق ق ق ق ق ااد هف ققه خیلی شق
 یردارو تخا بخوابم. 

 

ی اش   قققه عمق دلگ   ق ق ق نیلا دلخور نگاهش کرد اما مثل همیشق
 را عپهان کرد و به روی مرد مقابفش نیاورد. 

 

اصقولا سق هر پا ه ی هقچ کدام او برنامه هایش ن ود! سق هر  
بود تققا حققال خودش و تقتی را رووققه راه کپققد امققا هقچ   آمققده

ی آن طور که توقد داشا عیش نریا!   ا   
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م.  - ، سر خودم م    باشه ع رام هر جور راحتی

قققمهای کقدر و   قق ق ق ق ق ق قققققا روی اشق ق ق ق ق ق ققق ق قق ق ق ق ق ق ققق هر نشق قق ق ق ق ق ق نگقاه    خیقالِ سق
 دلخورش: 

 

احا کد بابا روو جم ه!  -  خودتم نرو، اس ی

؟  -
ی
 جدی که نمیگ

 

قققام   - قققا رییقق قققه می قپم بق ققامق ق قققه برنق قققدی ام،  ق ققا جق ق ققاقق ق ارا اتفق
رم  ه روو!   خودمون م  

 

توهر و جلال که رسقیدند نگاه عر حرص نیلا او سق هر کپده  
ققققار   ق قققپ. لبخپد ود. جلال روی م    مقابفش بشق ق قققد و تصق ق شق
مقوه ت اشا و توهر سقت  اای را ت ارم کرد. تمام مده  
ققققا او حجم    خیقققالی و    توجقققه ای مرد کپقققار   ق ق قق ق ق ق ق ق نیلا داشق
ققق هایش   ق ق ق ق ق ققققا بپدش کب دسق ق ق ق ق قققتش حرص میخورد و سشق ق ق ق ق ق دسق

 خیر او عرق میشد! 
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 در مورد عرو، حرم ناد د نیلا خاله؟  -

 

قققاره دنقدان هقایش آواد کرد و نگقاه   ق قق ق ق ق ق ق ققققا ل ش را او اسق قق ق ق ق ق ق عوسق
ققا   عقققا  اش را داد بقققه توهر کقققه جلال جقققای او پقققا روی پق

 انداخا و تفا: 

 

ووده هپوو، ب ار ااد نامادی بگ ره، قفق هم دستشون   -
 بیاد خانوم. 

 

ققاله ااپا نامادن، بپظر مد که   - ق ق ق وا، جلال؟ ناد      سق
 بیش ی او ااد خوویا نداره، نظر تو ایه س هر!؟ 
 

 

 س هر نگاهش را او باوی یوتبال تریا و داد به توهر: 
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قققم عرو،   - ق ق ق رم د گه، به وقتش اشق ی لا داررم عیش م  
 هم میکپیم! 

 

قققمهای نیلا  قققد! هقچ    اشق ققق ه شق او شققققده ع ار و حرص ب ق
قققققا. هقچ برنامه   ق ق ق ق ق ققق هر اهمیا اپدا   نداشق قق ق ق ق ق ق ی برای سق ا   

 اش نداشا! 
ی
 ررای خا  توی وندکی

 

قققمقا ل هقایش برد کقه تففد   قق ق ق ق ق ق ققققا و سق قق ق ق ق ق ق یپجقان اقای را برداشق
ققا   ققققا و بق ق قق ق ق ق ق ق همراهش ونقققگ خورد. تقتی بود. تو،  را برداشق

 تفیی  ببخشید سما حیا  ریا. 

 

 جانم مامان؟  -

 

 نیلا جان، هپوو خونه ی خاله ای؟ -
 

 

 18#پاره_ 
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 #نیل

 

 #نیل

 #یاطمه_خاورران

 

 آره، میام کم کم، بابا خووه؟ -

 

قققو   - قققخه شق ی، ن ق قققو  اده نره بگ   خووه ع رام، داروهاشق
 ت اش م توی کیفا. 

 

 

قققم. بخوار مد اومدم حواسقققم به   - حواسقققم ه ققققا اشق
 بابا ه ا. 

 

 نفر نفر ودن تقتی خ   او بغض اپد ساله اش   داد: 

 

 صداه که خیلی تریتر، همه چی خووه مامان جان؟  -
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 ارا بد باشه؟ تا الان داشتیم با س هر تپ   ود م!  -
 

 

قققد او ااد دروق هققا ی کقه برای   ق قق ق ق ق ق ق قققورسش جمد شق قق ق ق ق ق ق تفققا و صق
 پابرجا ماندن ته مانده ی حال خور تقتی   تفا! 

 

م، برو ع رام، ی لا.  -  همیشه خور باشید دخ ی

 

-  .  شت بخ  
 

 

تماس را قند کرد و وقتی برتشقققا سققق هر توی پفه نشققق ققق ه  
 بود و داشا تماشایش   کرد. 

 

ی شده؟ -  ا   
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رییقام عیام دادن برای یردا عصرق بررم لواسقون، ه قتی   -
 که؟ 

 

 

 نه!  -

 

خواسققا او پفه ها بالا برود که سقق هر با اخمهای درهم سققد  
 راهش شد: 

 

 ارا نه؟  -

 

ققق م، او رییقاتم   - قققم خ ق م کوه، ب دشق ققق   م   اون مد صق
 خوشم نمیاد! 

 

 

و،   -
 
قققای مد ا ن، رییقق قققای تو دخ ی عیغم   آره خققققت رییقق

 خ  ه نمیسی  او بنچ با مد؟
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آر دهانش را قوره داد و تلاش کرد آرامشققققش را میان ااد  
 همه خرابه حفظ کپد: 

 

 مد اصلا قصد بنچ ندارم س هر، لنفا تمومش کد.  -

 

 مگه قرار نشد نری کوه؟  -
 

 

ققق م بقه وور تف پای تو بگم  نقه! مد کی و   - قق ق ق ق ق ق کجقا قرار تق اشق
 اشم!؟

 

 19#پاره_ 

 #نیل

 

سق هر جا خورده تماشقایش کرد. ارا کپار هم ط ق حریهای  
ها نه آرامسی  داشتپد نه آاپده ای   د دند!؟   بارت ی
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 مد کی به تو وور تف م نیلا؟  -

 

؟ مد تققا خودمو بهققا  ققاداوری   - قققلا مد و مقبقت  قق ق ق ق ق ق تو اصق
نکپم د ده نمیشم، تا داد نانم شییده نمیشم، مد توی  

 دنیا تو نی  م ولی ه  م، میفهمی؟ 
 

 

ققق ه لت   ق قققک ق ق ققققا گلا ه هایش را با    بغض رنجور و شق داشق
قققه    اش  صق

ی
قققه ی وندکی ق ققققا تهش دوواره قصق د و امید داشق م   

 ها را او اول برایش رد ب نکپد! 

 

خقونق قون   - دارم جقو  قق قول  مقد  نقیقلا؟  قققه سره  ق ق بق تقو وده 
 عصبیا کرده ولی.. 

 

قققورسش   قققه توی صق نیلا حریش را قند کرد و تپد و    ملاح ق
 تفا: 
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قققت    - ق ق ق ق ق جو خونه ی ما انداوه ی خون سردی تو مد و عصق
 نمی کپه و نکرده! 

 

ایکققار کپم؟ عی   تو جیفا و ول    کپم و تهش او سردرد   -
 تا دو روو بیف م توشه ی تخا؟

 

 

نه، وای قققا همقپجا و جف    و ول    کردن مپو تماشقققا کد و   -
 آبم توی دلا تکون نخوره خت؟ 

 

قققان روی هم ماند و   ق ق قققاا جفتشق ق ق لنظه ای نگاه عر حرم و شق
نیلا خواسا او کپارش رد شود که س هر باوورش را تریا،  
قققمهایش     قق ق ق ق ق ق قققفیقدی اشق قق ق ق ق ق ق ققققق  توی سق ق ق ق ق ق نیلا سرارخقاند و اشق

 ارخید: 

 

قققتی   - ق قققاوگاری ت اشق ق ققق ون کرده که سر ناسق ق ییفا  اد هپدسق
 نه؟ 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 فاطمه خاوریان)سایه(                                                                                                    نیل     

Exchange Group | 76  

 

 خفه شو س هر!  -
 

 

قققه نه   - ق ق ققققت مپو  گ کرده با د خفه شق ق ق ققق که روو و شق ق ق ق کسیق
مد! ببقپم، توی ت شت م همی   قدر توشا تفخ بودی  

 که حال و رووه شد ااد؟

 

قققید و   ق ق ق ق ون کشق ققق هر ب   ق ق ق ق ققققا سق ق ق ق نیلا عر حرص باوورش را او دسق
  ررد: 

 

قققم حرما   - ق قققققب و خونواده واسق ق حیب، حیب که ااد سق
 داره، حیب که دسا و پام ب تر، وترنه... 

 

قققه لااق   - ی کق قققاو میکردی و هرا    قققا  دهپ و بق قققه اق وترنق
خودتقه بقار مد   کردی؟ تفتی بیقا کوه تف م نمق ونم،  

 ااد نپه مد  رربم باورا ایه؟ 
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قققوواند. باووی نیلا را   ق ق ققق خوانش را سق ق ق قققخپد نیلا تا مغا اسق ق ق نیشق
 کشید و توی صورسش هشدار داد: 

 

 با مد مثل ب ا ری ار نکد نیلا!  -

 

ها را بالا ریا. بنچ کردن با سقق هر    نیلا عقت کشققید و پفه
 مثل آر کوویدن در هاون    نتیجه بود! 

 

 20#پاره_ 

 #نیل

 

 *** 

باو ود د به تیپ و تاپ هم که انگار جای ااپکه تو روی   -
 ااد کوه با،  کوه روی شونه های توِ؟ 
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قققدم و   - قققه او اون تخققققا کپق قققه نکد کوروش، همی   کق عیفق
 اومدم عاه ت اش م سره! 

 

 

   کپید نیلا؟ شما  -
ی
 نا  ها ارا ااد مدلی وندکی

 

نفر نفر   ود، خ ققق ه رسقققید به تخا او   و همان جا  
 ولو شد! 

ا ار توهر و   تکراری و  ققققچ  بنق قققه  ق همق آن  ققققت و  ق ق ق ق قق ق ق ق ق ق دیشق او 
ون     جلال برای مققانققدنش، وقتی بققا آن حققال ناار او خققانققه ب  

قققام آور و عر حماقا دل به خیابان   ق ق ود و با    سرعا سرسق
 اش سر و ته! 

ی
 ود هپوو سرش سپگی   بود و وندکی

 

ققققا. بنری آر م د   را    نفر   ق ق ق ققق ق ق ق ق ق ق کوروش کپارش نشق
قققه   قققوره همیشق قققید و نگاه م فکر نیلا مانده بود به صق سر کشق

 شیش تیغش! 

 

 میکپیم؟  -
ی
 اه مدلی وندکی

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 فاطمه خاوریان)سایه(                                                                                                    نیل     

Exchange Group | 79  

 

او بد ب ققققا و عی یدن ِ لقمه دور دهد و خود آواری و   -
 تکرار حماقا ل ه   بررد! 

 

 

 به بهرامِ؟  مپظوره -

 

قققمهای عا  نیلا.   ق ق ققققا روی اشق ق ققق ق ق ق نگاه جدی کوروش نشق
 سرونشگر و عر تم خر جوار داد: 

 

 دخ ی کو ندارد نشان او پدر!  -

 

 اون سش بود!  -
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ققققدن و   - ق ق ق ق ق ققققکر که تقتی در ب ه دارشق ق ق ق ق ق خدارو هاار مرتبه شق
تخ ه کرد و سشقق دار نشققد! وترنه اون د گه میخواسققا  

 اه تاچ  بانه به سرش! 

 

نیلا نیشققخپد ود! ااد رووها تپها علاا ااد همه تیش و حال  
 بدی تپها ی بود! 

 

 مد و اوردی حال و هوام عوض بشه د گه نه؟  -

 

قققه.   - ق ق قققماه باو بشق ق ق قققد، الان میخوام اشق ق ق اون که عوض شق
س هر ب ه ی خواهر مپه، مثل تو، توی ااپکه دوستا  
قققلا منض دلخو،  تو و اون   ق ق ق ق ق ققققا، اصق ق ق ق ق قققگ نی ق ق ق ق ق ق داره شق
؟ ولی   قققق ققه، او ااد به ی قق ق ق ق ق ق خواهر یفققز وده ی مد عققاشق
 شماها هقچ روطی به هم نداررد نیلا، هقچ روطی! 
 

 

؟  -
ی
 جراه داری ااپارو به تقتی هم بگ
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ققق م، بقه خقاطر حقال تقتی   - قق ق ق ق ق ق  مد بود اره جراه داشق
ی
ونقدکی

ققق ی او   قق ق ق ق ق ق قققار خردیش بیشق قق ق ق ق ق ق نمون توی رابنه ای که اعصق
 آرامششه کودن! 

 

 

قققققش را سر ود. تیش را بغقل کرد و نگاهش را داد بقه رو   ق ق ق ق ق بغ ق
به رو! دخ ی و سشق جوا   دسقا در دسقا هم یارق او همه  

 ا    قهقه   وند! لنظه ای دلش سوخا! 

 

 مد با س هر آروم بودم!  -

 

او ترس   - قققه؟ تو یقط  ق ققالق ق ق ق حق ققققا و  واق یق قققال و  ق یرق خیق
ققق هر   ق ق ق ق قققاه عپاه بردی به خیالاه و یکرکردی با سق ق ق ق ق کابوسق

 ارو ! 
 

 

 21#پاره_ 

 #نیل
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قق   ق قققمگی    نگاهش او آن دخ ی و سشق قققد و خشق سرخوش کپده شق
 نش ا روی اشمهای کوروش: 

 

سه ناخوشه؟  -  تو ا ه امروو؟ ارا هر کی به مد م  

 

ققق هر و   - ق ؟ نیلا تو سق قققتی ق قققه تو نی ق ق منمئت  او   که ناخوشق
شبیه  ه م کد د دی، شبیه آخررد راه نجاه خوده  
قققیده ای بود که   ق ققق هر آخررد طپار عوسق ق و خونواده، سق
و   مققد  بقق ققو   خققر کققت   و  هققر کی  ققققگ ودی!  ق اققپق بققهققش 

 !  نمق و  
 

 

میق اری امروو بقه خ   بگق ره؟ طپقار ایقه؟ راه نجقاه   -
 ایه؟ ت ش ه ی مد تموم شد و... 

 

نم توی دهپا!  -  همقپجا م   
ی
 دروق بگ
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دلخور پفز ود. کب دسق هایش خیر او عرق بود. بفپدشقد  
 و کوله سشتی اش را انداخا روی شانه اش: 

 

 خوش ت شا دا ی خان!  -

 

خواسقققا برود که باوورش کشقققیده شقققد و تقرربا روی تخا  
 عره شد. ن شا و  ررد: 

 

 کوروش ...  -

 

ااد لجبقاوی جقای خون می رخقه توی رگقای تو و بقابقاه   -
 نه؟ 

 

 

؟  -  بابای مد و ول نمیکت 

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 فاطمه خاوریان)سایه(                                                                                                    نیل     

Exchange Group | 84  

نه ااپکه خیلی عاشققق اشققم و ابرو،  و کارنامه ی پدر   -
 نمونه بودنش دست ه! 

 

 

ققیقد! هقچ ق قق ق ق ق ق ق قققا   دردنقا ش کشق قق ق ق ق ق ق قققتی بقه عیشق قق ق ق ق ق ق وققا حررب    دسق
 کوروش ن ود! کوروش او را  ادت ش ه هایش   انداخا! 

 

؟مد او سر خودم و   - مد و اوردی ااپجققا کپققا ققه بققارم کت 
 !  وندتیم برمیام دا ی

 

قققکلی   - قق ق ق ق ق ق بهرامم وقتی توه   ود بقه همقه چی بقاوم همی   شق
سققپپه شققو سقق ی میکرد و سرش و میگریا بالا و با  رور  

 و حماقا   تفا... 
 

 

 صدایش را کففا کرد و ادای بهرام را در آورد: 
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قققان،   - ق ق خق قققاد کقوروش  ق ق بقرمیق قققدتیم  ق ق ونق و  خقودم  سقر  او  مقد 
 میفهمم ایکار میکپم! 

 

اشققق  جوشقققیدتوی اشقققمهایش و کوروش    رحمانه ادامه  
 داد: 

 

 یهمید؟ -

 

ققققا میام باهاه   - ق ق ق ق قققیدم به بد ب ق ق ق ق ق ق ققق هر رسق ق ق ق ق ق هر وقا باسق
 مشوره میکپم. 

 

 

 مراعاه تقتی و میکت  اشم سفید!  -

 

نققه... یقط هپوو امیققدوارم تققه همققه ی امیققدای مد بد   -
 ب ا نی ا! 
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 22#پاره_ 

 #نیل

 

 *** 

سققه روو بود که او سقق هر    خ   بود. سققه روو او آن شققت و  
قققققا  ا   ق ق ق ق ق قق قه بود و ااد بقار دلش نخواسق ق قق ق ق ق ق ق قهر و بگو مگو تق شق

 ن وان ا پا عیش بگ ارد! 

قق ققه بود. او حجم حمققاقققا هققای خودش و ری ققارهققای   ق قق ق ق ق ق ق خ ق
 ها     

ی
ققق گ ق ققق ه بود و ته همه ااد خ ق ق ققق هر خ ق ق کودکانه ی سق
 !
ی
ی مانده بود و طولا   شدن قهر و دل ودکی  خ  

 

قققدن حقال و هوایش بقه   ق قق ق ق ق ق ق بهرام را برای هواخوری و عوض شق
تراس آورده بود و داشقققا بشققققار سقققوپ را کم کم و قاشقققق  

 قاشق به خوردش   داد. 
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قققدن   ق ق ق ق قق ق ق ق ق ق قققه ای برای به ی شق قققا هقچ دلخو،  و روحیق امق بهرام 
نداشقققا و همی   ها بود که او را هر روو رنجورتر و ضققق یب  
ققق ه های دور   ق ققالها بود نه نیلا برایش مثل ت شق ق ق تر   کرد. سق

 !  شد نه تقتی

 بهرام سالها بود هم او است ای اده بود هم او اصل! 

 

نیلا قاشقق را او سقوپ عر کرد و سقما دهانش برد اما بهرام  
ققققار   ق ق ق ق ق قققق را توی بشق ق ق ق ق ق ققققتش را سر ود. نیلا    حرم قاشق ق ق ق ق ق دسق
ت اشقا و ل های بهرام را با دسق مال توی دسقتش پا  کرد.  
د که صققدای ضقق یب و   خانه ب   خواسققا بشقققار را به آشقق ی 

 عر درد بهرام م وقفش کرد. 

 

انگقار... ت   کردم تو  قه برهقه او ومقان کقه نقه میگق ره، نقه   -
شه! 

ُ
   ک

 

قققمهقای    تقار   قق ق ق ق ق ق نگقاه مقاه و  م وده ی نیلا مقانقد روی اشق
او تره خورده بود.   بهرام که به آسمان صام و آ   ش  
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 میدو   اپد ساله ...  -

 

قق ررققه   ق قق ق ق ق ق ق سریققه هققای ل پتی امققان نققداد. سریققه ود و انگققار کسیق
پد! 
 
 هایش را با قاشق   ک

قققما   ق ق ققققار را روی م    رها کرد و لقوان آر را برد سق ق ق نیلا بشق
قققکوه عققق ار آورش کقققه بهرام را   قق ق ق ق ق ق ل هقققای بهرام. امقققان او سق

 کرده بود. وجرکش  

 

 کمی او آر را خورد و حریش را کامل کرد: 

 

   دو   اپد ساله خپده هاتو ند دم نیلی!؟ -

 

قققمققان تریققا و داد بققه نیلا کققه حققالا رو بققه   قق ق ق ق ق ق نگققاهش را او آسق
رورش نشق ق ه بود. همان طور خشق  و رسقمی. همان قدر  
   حر و بررققده او جهققا   کققه پققدرش را بققه ااد حققال و روو  

 کشاند! 
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قققبیه تردا   بود   ق ق  حالا شق
قققال عیش تا همی   ق ق همه ا    او عپ  سق

 که   ارخید و همه ا    را با خود   برد! 

 

ققق     - ققالمپدان، خودتون و اسق ق به تقتی تف م مد و بااررد سق
 مت  که عاق  م م فومه نکپید! 

 

قققبیه نم  بود روی وخمی که تاوه بود و عر   ق حریهای بهرام شق
قققتش را    درد.  ق ق قققد و ااد بار بهرام مچ دسق ق ق ققققخپد ود، بفپد شق نیشق

 تریا: 

 

 میدونم دوسا نداری با مد ...  -

 

 23#پاره_ 

 #نیل

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 فاطمه خاوریان)سایه(                                                                                                    نیل     

Exchange Group | 90  

سریه ود و نیلا دسققتش را او دسققا بهرام آواد کرد. عر بود او  
گفه، شقکا ا، عر بود او بغض و باران، عر بود او دردها ی که  
 اور ووان باو   کرد تا مغا اس خوانشان را   سوواند. 

 

 یکر نمیکت  الان حتی وقا ترحم خرردنم نی ا؟  -

 

قققمهای نقاباور بهرام مقاند روی مردم  هقای لروان و عر   قق ق ق ق ق ق اشق
 گلا ه ی نیلا، عر او بها نامش را صدا ود: 

 

 نیلا!؟ -

 

قققالمپدان؟ همه ی  - ق ق ق ق ق  کم دار  اد مد و ونا نیف ادی؟ سق
قققه کم ی   ق قق ق ق ق ق ق آاپققده نگررقا همی   بود؟ همققه ی یکره واسق

 اذ ا شدن مد و تقتی همقپه؟ 
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قققپپه اش    قف ش   س به قف قققه ی سق ققق ی ققیانه و عر او اسق وحشق
ققققا حرم   ود.   ق ق ق قق ق ق ق ق ق ققا درد و وجر داشق ق قققد او رووهق قققد. ب ق کوویق

 حریها ی که نتیجه بخش هم ن ود! 

 

مققد   - قققاخقق ققم...  ق ق بق و  قققارم  ق ق اعقق ققبق خققودمققو  قققاخقق ققم  ق ق بق قققه  ق ق اوق مققد 
 نمیخواس م با آاپده ی تو... 

 

قققا ا بمونم بهرام خان، باار هیچی نگم، مد   - ق باار مد سق
 جا سرونش هیچی واسا ندارم! 

 

 

قققدای عر او خش بهرام   ق قق ق ق ق ق ق ققیقد صق ق قق ق ق ق ق ق تفقا و ریقا، بقه در کقه رسق
باعچ شد بای  د. بغض به حپجره اش نیش   ود. عیشا    

 اش عرق کرده بود و شقیقه هایش نبض   ود. 

 

م.  -  سرونش کد، سر کویا بان، حرم بان ولی دخ ی
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ققق     ق قققان عمل کرد. داق کرد و م ق ق قققبیه    آسش یشق ق مغاش شق
آمده را برتشقققا. ای ققق اد جفوی بهرا  که او سریه به نفر  

 نفر ای اده بود: 

 

ه، ونقا، ونقدتیقا،   - ؟ تموم عمره دخ ی م؟ بقا مت  دخ ی
رییقاه بود و قمار و الکل، الان که هقچ کدوم نی ققققا  
مد و  ققاده اومققد؟ مققامققان قف ش بققه هیچی بپققده، مپم  

 رووگارم... آر او سر ما ت ش ه آقای نا ! 

 

قققی     - ققق م اون بلا سر ح ق ققق م نیلا، نمیخواسق مد نمیخواسق
 بیاد، نمیخواس م وندتیا ااپجوری شه. 

 

 

 تقا حقالا همش در مورد وظا ب یروند بقه پقدر و   -
ی
او ب گ

قققماها نگف ه بود   ق ق قققییدم، هی کر هقچ جا به شق ق ق مادر شق
وقتی ب ه میاررد شما هم  ه وظا ق  داررد؟ نگف ه بود  
قققتباه بگید و همون   ق ق ق ق ق قققتباه کپید اشق ق ق ق ق ق قققما هم اشق ق ق ق ق ق ممکپه شق

 ب ه هاتون و نابود کپه؟ 
ی
 اشتباهاه وندکی
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قق به ک ودی   ود و   ق ق ق رنگ و روی بهرام او بدحالی و    نفسیق
 نیلا انگار رسیده بود به ته خط! 

 

بهرام سریه ود و صدای تقتی و کوروش را او سالد شیید که  
 تاوه رسیدند.   او

خم شقققد و هر دو دسقققتش را ت اشقققا دو طرم دسققق ه های  
 توی  ورف ر، ول ود توی  

ی
قققمهای بهرا  که اثری او وندکی ق اشق

 اشمهایش ن ود. 

 

اوققه ااپجققام، اوققه دووم اوردم، یقط بخققاطر تقتی و  م   -
 اشماش و قف ش، وترنه.. 

 

 سش ح ی   و برام عیدا کد نیلا... عیدا ..  -
 

 

 24#پاره_ 
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 #نیل

 

 #نیل

 #یاطمه_خاورران

 

   امان و سشا هم سریه ود و انگار داشا تمام دل و روده  
اش را بالا   اورد. اشقققمهای عر درد نیلا عر او اشققق  شقققد و  

 تفخپد ود: 

 

؟  -  عیداش کپم که کدوم دردشو درمون کت 

 

 صدای ترسیده ی تقتی را شیید و عقت ریا: 

 

؟ چی شده؟  -  نیلا؟ ایکار میکت 

 

کوروش هم رسقید و تقتی با تفیی   ا امام رضقا سقما بهرا   
قققانه اش ای اده   دورد که او شققققده سریه و  م سرش روی شق
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ن را به او   بود. ورف رش را سققما خانه هدا ا کرد تا ا  قق   
وصققل کپد. نیلا را اما انگار کسیقق با مغا انداخ ه بود ته     
ی     ی   د قققد و نقققه ا    ققاررققق  کقققه نقققه ا    اقققاه عمقق و تق
ققییقد. یقط بقا بغض نگقاهش همراه ورف ر کش   آمقد و   ق قق ق ق ق ق ق شق

 داد   ود: 

 

؟ هان؟  -  عیداش کپم که کدوم خرابه رو آباد کت 

 

ققققا و عا    قققتش را روی ل هایش ت اشق ق کوروش اهار انگشق
  ررد: 

 

 هیش، ب ه نیلا، خجالا بکش!  -

 

سقققاله لالم، خودش    ۵مد ارا خجالا بکشقققم؟ مد که   -
قققه میخواد و تهش ترحمم   ققق اره، خودش هپوو توجق نمیق

 نصق ش نمیشه! 
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تف م دهپ و ببپد نیلا، وده به سره حالیا نی قا چی  -
، اون هر چی باشه پدرته! 

ی
 میگ

 

قققمهایش، ود   ق ققققور کرد ته اشق قققکهای نیلا ررخا و  م رسق ق اشق
 تخ ه ی سپپه ی کوروش و هوار کشید: 

 

ولم کد بابا، هر چی باشه پدرته، بانه توی سرتم پدرته،   -
امش واجبققه،   قققاقنققا کپققه بققابققاتققه، اح ی ق ق قق ق ق ق ق ق قققتی سق قق ق ق ق ق ق او ه ق
حرمتشو نگه دار، ااپارو کی نوش ه؟ کجا نوش ه؟ تموم  
قققد، وندتیمون ریا، وندتیمون و نابود کرد و هپووم   ق ق ق ق شق

 که هپوو سش مون آه و نفررپه! 

 

بقخقوار.   - بقخقور  قققدم  ق ق بق ارامقبقخقش  قققه  ق ق بقررقم  ق ققا  ق ق ق بقیق نقیقلا... 
!    یکر  تقتی و قف ش باش ل پتی

 

 

رم که تهش ی  و   - ققالمپدان، آره ب   ق ق ق ق ق رد سق میگه مد و ب  
یامیفا باوم سشقا ما اره بباید، میگه سشق ح ی   و  
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قققاررقققاه و   قققه عرونقققده ی توه کق قققدا کپم کق قققدا کد، آره عیق عیق
 تکمیل کت  و... 

 

نفهمید تقتی کی سر رسقید و دسقتش منکم خورد    طرم  
قققورسش!  قققد! مثل تمام ااد    صق قققا ا شق قققالی که ل هایش    ۵سق سق

مهر سکوه خورده بود و داق روی دلش آبش کرد اما گلا ه  
را او بغض و ترس و درد  ررد:   نکرد! تقتی ل  

 

ی ه ا. برو ش     - اوه میخوای بکشیش راه های راح ی
قققلا  ه   ق ق ق قققو نده، اصق ق ق ق قققاشق ق ق ق قققو ببپد، دو روو قرصق ق ق ق ن شق ققق    ق ق ق ا  ق

 بالشا باار روی صورسش... 

 

 کوروش کلایه باووی تقتی را کشید: 

 

، بیا برو ع را مد، بیا ب ار تموم شه.  -  ایکار کردی تقتی
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ققانقققد بقققه   ققاه بقققارا   نیلا مق کوروش کقققه تقتی را او تراس برد نگق
اش و تقاوه بقه خودش آمقد. وخم هقای کقاری  ق     جقای خقالی

ققققما نرده ها و   ق ق ق ق ق ققققا سق ق ق ق ق ق ققققتا   دهد. برتشق ق ق ق ق ق جاها ی کار دسق
نگاهش ا ققبید به آسققمان، سقق هر ته مانده ی روانش را به  

ی را تار نمی آورد!   باوی تری ه بود که د گر هقچ ا   

 

 25#پاره_ 

 #نیل

 

 *** 

؟!  -  تقتی

 

 مثل آدم مد و صدا بان.  -
 

 

قققتش را انقققداخقققا دور تقتی و او را بقققه خود   قق ق ق ق ق ق تفخپقققد ود. دسق
 ا باند: 
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ققققا خودم ن ود. حالا قرص تو   - ق ق ق ق قققد. دسق ق ق ق ق ق نفهمیدم چی شق
  بخور. 

 

 امقا    توجقه ول وده بود بقه تفور رون خقاموش و بغض  
تقتی

 داشا توی گفورش اس خوان   ترکاند. 

 

 اش خور ن ود.  
ی
قققا  وندکی دلخور بود. دلخور و نگران! اوضق

ققققده بود و عاقبا هم   ق ق ق ق ق ققققبیه پاولی بود که تکه تکه شق ق ق ق ق ق نیلا شق
 تمام تکه های پاول برای سرپا شدن کپار هم نیامده! 

 

 بهرام د گه جا ی برای وخم ودن نداره!  -

 

 مد یقط عصت  شدم و...  -
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نگاه تپد و    ملاح قه ی تقتی او صقفنه ی سقیاه تفور رون  
 کپده شد و نش ا روی اشمهای خ  ه ی نیلا: 

 

قق    - ققاله عصقققت  که میسیق اشقققماتو مقبپدی و دهپ و  عپ  سق
باو میکت  و  ه لنظه به ااد یکر نمیکت  او   که داری  

 ترور شخصقتش میکت  نی ه  ا باباه! 

 

 مامان؟!  -
 

 

که حتی اوه او نظره پدر و مادری که باعچ بدبخ یا   -
ام و مراعققاه نققدارن حققداقققل بققا ققد بفهمی   قققیی  اح ی قق ق ق ق ق ق ه ق

 آد  که رو به مرته  کم مهروو   لاوم داره! 

 

قققققما   ق ق ق ق ق قققققا و سق ق ق ق ق ق تفا و نگاه ماه نیلا را همان جا جا ت اشق
خقانقه پققاتپقد کرد! نیلا مققانقد و حقیقتی تفخ کققه هر بقار   ققق ی  قق ق ق ق ق ق آشق
مهفز تر توی صققورسش   خورد! بفپدشققد و ای قق اد سشققا  
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ققانقققده ی  ققق ا را داخقققل ظرم   ققققا بقققاقی مق ق ق قق ق ق ق ق ق . تقتی داشق ققان ی کق
ی   ررخا تا آن را توی  خ ال جا بدهد.   کواک ی

 

 واق ا امیدی نی ا؟  -

 

قق   ا قفل ووونا و   - ق ق ققققا باهاش مهروون تر میسیق بگم نی ق
؟  میشکت 

 

 

قققط ااد همققه بققدبختی ایکققارم کقه بققا مد تپقدی   - قق ق ق ق ق ق مد وسق
؟   تقتی

 

قققپپ    ق ق قققتش را عره کرد کب سق ق ق قققق توی دسق ق ق تقتی عا  قاشق
قق قاد   ق قق ق ق ق ق ق خقالی و نگقاه نیلا رنقگ ت جقت تریقا. جفو آمقد و ای ق

 :  مقابفش طرم د گر کان ی
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قققه نمیققق ارم   - ق ق ق قق ق ق ق ق ق ققاشق توی ااد خونقققه هر چی او بی   ری قققه بق
ی و تهش یکر کت    ی و او بی   ب  

حرمقققا پقققدر و دخ ی
 !  منقی

 

؟ خودتو د دی؟ مد   - نی  م؟ تا کی قراره اوش دیا  کت 
ققامقققان؟   ؟ او کی دیقققا  میکت  مق ؟ ونقققدتیمون و چی و چی
  
ی
قققوهرته  ا اون سرطان داره وندکی ق ق ق ق دیا  میکت  اون شق

ه؟  شو   ت  
 

 

 26#پاره_ 

 #نیل

 

 #نیل

 #یاطمه_خاورران
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باورم نمیشه نیلا! باورم نمیشه تا ااد حد    رحم شده   -
 !  با، 

 

ون ود و سما اتاق ریا که نیلا سد راهش   خانه ب   او آش ی 
! رنگ عررده   شقد. ای ق اد و ول ود توی اشقمهای اشقگ تقتی

 و ل های سفیدش خ   او درد قف ش   داد. 

 

ااد مرد همونیققه کقققه مقققارو یروخقققا بقققه الکقققل و قمقققار و   -
قققم لقا و پقار و ومی   ت   اومقد سرا مون،   قق ق ق ق ق ق ریقق، آخرشق
قققم و مراق ش. د گقه ااد همه   قق ق ق ق ق ق مد کقه همقه جوره کپقارشق
قققی   و کجای دلم   ق ققق ح ق ق قققیی  سشق ق قققوال و جوار و خواسق ق سق

 باارم؟ 

 

سشق ح قی   و میخواد واسقه حلالیا، واسقه حرم ودن   -
 و سب  شدن و سب  تر مُردن. واسه تفیی  او تو... 
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ققق خوان   قق ق ق ق ق ق ققیقد بقه تق  تق  اسق ق قق ق ق ق ق ق ققیقد بقه قف ش! درد رسق ق قق ق ق ق ق ق درد رسق
 هایش، به رگ و ررشه اش! 

 

ققق هم حلال کپه   - ق ق ق ق ق ققق بابا رو حلال نمیکپه، هر کسیق ق ق ق ق ق کسیق
سشققق ح قققی   حلال نمیکپه! در مورد مپم حرق  نمونده  

 که بانه، سر بگو د گه تموم کپه ااد بنچ و. 

 

خم شقققد و خشقققار قرص و لقوان آر را تریا سقققما تقتی  
قققار قرص و لقوان را     کقه نقاامیقد نگقاهش میکرد.  ق قق ق ق ق ق ق تقتی خشق

قققدای عر بغض تقتی م وقفش   ق ق ققققا برود که صق تریا. خواسق
 کرد: 

 

؟!  - ؟ تو حلالش   کت   تو چی

 

 تمام قف ش سوخا!   نیلا ای  اد. اشم ب ا و

 

 نیلا؟  -
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ققققش   - ق ق کاش میفهمیدم اه جورره که هپوو ااد همه دوسق
 داری! 

 

 

 د گه هیچی واسش نمونده جا مد و دوسا داشتپم.  -

 

قققما   ق ققق ه سق ق قققه نگاهش کرد. تقتی خ ق ق ققققا و عر  صق نیلا برتشق
 اتاق ریا و تفا: 

 

 بابا اسماعیل سراق تو   تریا. برو عیشش!  -

 

تفا و وارد اتاق شد. در را که ب ا نیلا نفر ح ر شده  
 اش را یوه کرد. 

 

 27#پاره_ 

 #نیل
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قققد! ن وان ققققا.   بارها خواسققققا همه ا    را تغق   بدهد و نشق
توانش را در خودش ند د. ب د او آن همه اتفاق او او وررانه  
ای بقه جقا مقانقده بود کقه بقا اپقد آجر لق تقه مقانقده اش روی  
     
قققال  قققق  یروررخیی  قققالا، حر   کرد در حق هم بود و حق

 باوتشا اسا! 

 

 اش،  
ی
قققداق بارو حال و رووش بود! توی وندکی ق ق بلاتکفیق  مصق

رابنه اش، کاری که    رحمانه رهایش کرد، حتی توی نفر  
 کردن بلاتکفیب مانده بود! 

ی
 کشیدن و وندکی

 

کپار سقق هر    آرامش ن ققت  و موقا بود که هرتا نمیشقد  
قققود ااد کابوس تفخ را برای   ق ق به آن تکیه کرد و خیال کرد میشق
 اش بود! 

ی
رد حماقا وندکی  همیشه دید کرد! س هر بارت ی

پا که توی گفخانه ت اشا بوی گل و تیاه حالش را جا اورد.  
قققماعیل را با همان مو و مناسقققد سقققفید   او همان دور بابا اسق
ققق ه بود و با همان   ق ق ق ققق ق ق ق ق ققققا م    کارش نشق ق ق د د و لبخپد ود. سشق
عقپ  بارگ و مشگ اش ح ار و ک ار میکرد. ح ار و  
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ک ا   که همیشققه ی خدا حلال بود و هر بار او کار و کاسققت   
مورد دار دامادش شقیید    اروو به صقورسش اضایه شد  

 و  گ او تارهای سیاهش سفید شد! 

 

 شبیه بهشا میمونه ااپجا. سلام بابا اسماعیل.  -

 

 سلام به روی ماها باباجان.  -
 

 

مرد   قققق های بارگ و وور ع   ق ق ق ق ق ققققا داد. دسق ق ق ق ق ق جفو ریا و با او دسق
ققققا روی   ق ق ق ققق ق ق ق ق ق ققالهای دور بود. نشق ق ق ق ق ق قققان او وحما های سق ق ق ق ق نشق
  
ی
ققپقدلی او   قهوه ای رنقگ و ول ود بقه گفقدان هقای رنگ ق قق ق ق ق ق ق صق

 مقابفش: 

 

 خا  داره. ااپجا  ه آرامش  -

 

 کم عیدا شدی دخ ی ِ بهرام!  -
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ااپجوری صقققدام م      که بفهمم دلا باهامون صقققایه   -
 صام نی ا؟ 

 

اه میدی؟  -  هپوو برای ح ی   خ  
 

 

ققققمهایش. هی کر او آن   ق ق ق ق ق ققققا توی اشق ق ق ق ق ق قققق ق ق ق ق ق ق قققق  نشق ق ق ق ق ق نم اشق
 رووهای تفخ در امان نمانده بود! 

 

 میدم.  -

 

 تقتی خووه؟ -
 

 

، بابا اسماعیل؟  -  حال بابام و نمق ی
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اسققماعیل عقپ  را او اشققمهای ررا و سقق    رنگش برداشققا  
 و انداخا روی ارتکه: 

 

اپد بار به تقتی تف م به تو هم میگم. حلال و حروم و   -
 جدا کپید او وندتق ون. 

 

قققار ک قار بهرام نمیقدونیم. بقابقا   - ق قق ق ق ق ق ق مقا هیچی او کقار و ح ق
 هم مدغ سهم ح ی   و خونوادشو داده! 

 

 

! لا رشدی نیلا. کوروش  -  میگفا عررشو  

 

 28#پاره_ 

 #نیل

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 فاطمه خاوریان)سایه(                                                                                                    نیل     

Exchange Group | 110  

قققبیه  ه عرندم که ت   کرده توی قفر و دلش   - ق ق ققق ی شق ق ق بیشق
واسققه عرواو تپگ شققده، ولی هر بار کابوس مقبقپه جای  

 اوادی بالاشو ایدن! 

 

 با س هر آروم نشدی؟  -
 

 

راسقققتشققو یقط به خوده میگم بابا اسقققماعیل، مد کپار   -
ققققا.  ه جورره،    تفاوه،      ق ق ق ققق هر حالم خوش نی ق ق ق ق ق سق
 توجه،    خیال،    هدم، سا د، را د، خ  ه کپپده!  

 

قققماعیل را د د و پفز ود  قققمهای اسق ققق ه در اشق ققق ق . ااد   م نشق

قققه جای   ق ققققا. برایش همیشق ققققا داشق مرد را طور ورژه ای دوسق
 . سپگ ص ور بود و راهپما! بهرام را عر کرده بود 

 

 سر ارا پاش موندی باباجان؟  -
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ی که آدمو ونده نگه میداره.  -  امید بابا اسماعیل، ا   
 

 

قققم امیقد. تقتی اوقه تقا ااد جقا   - قق ق ق ق ق ق بقا خوده بقدتقا نکد بقه اسق
 تار اورده ااد  کیم تار میاره. 

 

 یکر میکپم هپوو به بد ب ا نرسیدم.  -
 

 

ققق کان کمروارر  را او یلا ر دم   ق ق ق ق قققد و اسق ق ق ق ق قققماعیل بفپد شق ق ق ق ق اسق
قققتش عر او اققای کرد. عنر هققل و دارای   عی یققد توی   قق ق ق ق ق ق دسق
ققققا م      قق ق ق ق ق ق ققققا و مجقدد سشق قق ق ق ق ق ق بقت  نیلا. اقای را مققابفش تق اشق

شد.   جاو  

 

قققی   و   - قق ق ق ق ق ق تقتی   تفقا بهرام ا ار داره خقانواده ی ح ق
، درس ه؟   واسش عیدا کت 
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نمیققدونم ارا مققامققان ا ار داره او همققه ی بققدبخ یققای   -
وا،  بابا اسماعیل.   اون خونه باخ  

 

 

 کسی و جا مد نداره.  -

 

قققمهای دلخور   ققق ققققا روی اشق قققمهای نیلا با ت جت نشق اشق
 اسماعیل: 

 

 دسا شما درد نکپه!  -

 

 خوده موندی باباجان.  -
ی
 تو توی کار و وندکی

 

 

 تفخ بود. تفخ تر شد: 
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اری توی   - قققمقا تکیقه گقاع نقداره و پقاتو نم    قق ق ق ق ق ق  جا شق
میقدو  

 اون خونه؟ 

 

خونه ای که نمیدونم ایش حلاله ایش حروم، خونه   -
ای کقه جقای بوی  ق ا بوی تپقد الکقل   اومقد، اومقدن  

 نداره نیلا! 
 

 

م پققق ارا ی میکپم، ولی   -
ققا عول خودم میخرم مق ی  تف م بق

 نقومدی. 

 

ققاد او بی     - ققام تقققه مونقققده ی حرمقققا بی   پقققدرون و دامق بیق
ه.   م  

 

 

قققکوه کرد. ااد بنقچ هقچ وققا و هقچ کجقا نتیجه   قق ق ق ق ق ق نیلا سق
 بخش ن ود! 
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ققیقققد کقققه تففد همراهش ونقققگ خورد.   ق قق ق ق ق ق ق کمی او اقققای را نوشق
 اسماعیل تفا: سوتپد بود. ردتماس ود و 

 

و   - بگرد  م،  عیگ   جو کد، مپم  عرس و   ، قققتی قق ق ق ق ق ق تون ق قققه  ق ق اوق
قققی   و عیقدا کد. حلالیقا ترییی  اخری   قق ق ق ق ق ق خونواده ی ح ق

 کار مث تی که مق ونه انجام بده. 

 

 29#پاره_ 

 #نیل

 

 اونا حلال نمیکی   بابا اسماعیل!  -

 

 عفم  یت داری؟  -
 

 

 وس ا کقپه و تپفرشون و د دم!  -
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قققم داره،   - ق قققه بهرام حلالیا نخواد. الانشق ق باوم دلیل نمیشق
 مد وودتر مپ ظر بودم. 

 

 

 نیلا نیشخپد ود و نگاهش نش ا روی گفهای داوودی: 

 

 یکر کپم یهمیده ته خنه بابا اسماعیل.  -

 

 داری در مورد پدره حرم م      نیلا.  -
 

 

او خودم بدم میاد، اون رووا    دلم باهاش صقام نمیشه.  -
سرم مثل کپ  توی    که میشد و مق ون  م کمکش کپم

برم بود. داشق م با عولا ی که به پام   ررخا عشقق و  
قققه هم    دلیقل و مپنق و مقدرو   ق قق ق ق ق ق ق حقال میکردم. همیشق
ققققا و تهش،   ق ق اوش دیا  کردم. بابا با عول دهپمون و ب ق

 بوی خون خفمون کرد! 
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ققق هایش را روی آن   ق ق ققققا و دسق ق قققماعیل دی ی مقابفش را ب ق ق ق اسق
ی اش و رنگ عررده اش:   قلار کرد. ول ود به نوه ی دخ ی

 

-  .  تو تپها ی نمق ون تی حررفش ، 

 

ققق ه، توی همون   - ق ق قققماعیل، مد توی ت شق ق ق قققال    ۵بابا اسق ق ق سق
عیش، توی همون لنظقققه، همونجقققا ی کقققه همقققه چی او  
قق قه هقا   ق قق ق ق ق ق ق ققققا ری م. کی تف قه تق شق قق ق ق ق ق ق ققققا ریقا او دسق قق ق ق ق ق ق دسق
ققق ه؟ کی تف قه علاا ترمیم وخمقا ومقانه؟ کی او دل   قق ق ق ق ق ق تق شق

داره؟  مد خ  
 

 

 نیلا، تو هر کاری تون تی و شد انجام دادی!  -

 

، انجام ندادم  - . مثل بدبخ ا، مثل ترسوها، مثل  نه بابا ی

ققق ی بلای کم ی و به   ق ق ق ق ققققا  ه بلای بیشق ق ق ق آدما ی که او وحشق
قققدم،   قققدم، نجپگیق ققیق ق قق ق ق ق ق ق قققا ودم، عقققققت کشق جون میخرن جق
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قققماعیل،   قق ق ق ق ق ق قققون ن ودم، اونا دا دار بودن بقابا اسق قق ق ق ق ق ق مراق شق
 توی بدتررد ومان ممکد اون اتفاق... 

 

 

اشق  نشق قا توی اشقمهایش و تار د د. عیشا   اش عرق  
قققالی او   ققاه بود و خق ق ققیق ق قق ق ق ق ق ق قققمش سق قق ق ق ق ق ق قققان عیش اشق کرده بود. جهق

 ج ابیا! 

 

قققم چی بهما ررخ ه که تقتی   - ق ق ق ق ق سق تف م بیای ااپجا که ب ی
ی سرجقاش ن وده کقه   قققده، الان یهمیقدم ا    ق قق ق ق ق ق ق عقا  شق
قققاد   ق ق بققیق قق ققهققر  ق ق ق قق ق ق ق ق ق سق ققق ققول کققردی  وقققتی  نققیققلا؟  بققررققاه.  بققهققم 

 خواس گاررا خیال کردم همه چی رووه راهه! 

 

قققد  - قققون. او مد نخوا ق قق ق ق ق ق ق ققالشق ق ق . مد  مد نمق ونم بگردم دنبق

قققما مد و درو میکپید   ق ق ق توانا ی د دار دوواره رو ندارم. شق
 بابا ی مگه نه؟ 
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، درو میکپم. آروم بققاش دخ ی    درو میکپم جققان دلم -
 سرتق بابا. 

 

اش  نیلا همراه    لبخپد عر او آرامش ررخا و اسماعیل  
ققپپقه ی  ق قق ق ق ق ق ق ققانقد کپقارش، سرش را تریقا توی سق ق ق قق ق ق ق ق ق خودش را رسق

 مردانه اش و روی سرش را بوسید. 

 

 جام خوشیمی    ماایم که او باده -

 هر ص   مپوررم و هر شام خوشیم

 تورپد سرانجام نداررد شما

 هقچ سرانجام خوشیم. ماایم که    

 

 30#پاره_ 

 #نیل

 

 *** 
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، حق با ایکاری بود   قققماعیل بود. با بهرام، با تقتی قق ق ق ق ق ق حق با اسق
ققق ه تا همی   حالا که ناد      که ق ق ققققت ت شق ق ققق   بود    ۵او شق ق ق صق

ای قاده بود بقه جقان مغاش و مثقل موررقانقه میخورد و جفو    
 ریا! 

عپ  سال ومان کمی ن ود! عپ  سال برای بهرام    عمر بود  
     ِ

ققققا ری ه،    تفچ  ِ او دسق
ی
و برای او    قرن،    وندکی

قققپده که نه کشققققا نه ونده   پا ان و    رحم،    حشققققه کشق
 نگه داشا! 

 

ققالهقا کقه بهرام روی پقا بود و ککش هم نگ رقد   ق ق قق ق ق ق ق ق بقا قد همقان سق
ققققدن آن درد و تمام   ق ق ق ق ق ققققب  شق ق ق ق ق ق دنبال خپ  کردن آن داق و سق
ی او آن رووها   کردن آن دوری   ریا نه حالا که هقچ ا   

 باقی نمانده بود! 

 

ارا نری قه بود؟ ارا نجگیقده بود؟ یکر  رورش را کرده بود  
  ا... 
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نقه نیلا یقط بقاور کرد د گر جقا گقاع در آن خقانواده نقدارد!  
قققد و   ق ق ق ق ققققا و گم و تور شق ق ق ق ام ت اشق باور کرد و به ااد حر اح ی
ش   حالا... یکرها هقولا شقده بودند و خواسق ه ها داشقا ع  

 را در   آورد! 

 

ققققجدی که ناد   خانه بود عی ید توی   ق قققدای اذان او م ق ق ق صق
قققققش. بهرام خوار بود. آرامبخش ها کمکش میکردند   ق ق ق ق ق توشق
ققققا که   ق ق ق ق ق  ادش برود نقنه ای که در آن ت   کرده کابو، اسق

 خودش الم کرده! 

 

ققققا کار   ق ق ق قققوخا.    خوا   ها داشق ق ق ق ق قققمهایش سق ق ق ق ق پفز ود و اشق
قق قه بود و   ق قق ق ق ق ق ق قق قه. خ ق ق قق ق ق ق ق ق قققتش میقداد.    خوار بود و خ ق قق ق ق ق ق ق دسق

 درمانده، درمانده بود و بلاتکفیب! 

 

ون باند که صدای عر او خش   بفپدشد و خواسا او اتاق ب  
 و درد بهرام تفچ  لنظاسش را تکمیل کرد. 

 

 نیلی!؟  -
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ققق اد  ق ق ق ق قققبیه  نیلا ای ق ق ق ق ق ی شق قققپپه اش، حوالی قف ش، ا    ق ق ق ق . توی سق

 مردار داشا تمام علائم حیا ی و حر هایش را   بف ید!  

 

 بالای سر مد بیدار نمون بابا.  -

 

اشقققم ب قققا. اشققق  نیش ود به اشقققمهایش و یکر کرد ارا  
رابنه اش با پدرش تا    ت  یروند و ت  دخ ی بهرام نا  با د 
 ااد حد وم  ا   و اخ وده باشد؟ 

 

قققک ققققا. به تقتی قول داده بود تفچ  هایش   قققکوسش را نشق سق
حرما ها را نشقققکپد. خواسقققا برود که باو هم ت  سریه و  

 سوال بهرام اجاوه نداد. 

 

براه پقدر خو   ن ودم میقدونم. ولی حلالیقا و بقا قد او   -
و  کپم نیلی!   تو سر 
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برتشققا. نگاه اشقققگ اش نشققق قققا روی اشقققمهای بهرام که  
 انگار آماده ی ودا  با همه ا    بود. 

 

-  !  حلالم کد بابا، نادو   کردم و تو هم ااد وسط باختی

 

ی و عوض نمیکپه!  -  ااد حریا ا   
 

 

 31#پاره_ 

 #نیل

 

خونواده ی ح قی   و برام عیدا کد. مد وراد وقا ندارم   -
م!   نیلی، ن ار با ااد کابوس و داد بم  

 

قققان را بهم   دوخقققا برای   قققه ومی   و ومق ققا بود بهرا  کق ق کجق
حفظ  رور و جقا گقاه و ثروه و خوش تق را   هقایش؟ کجقا  
بود آن مرد منکم و عر قدره که با یررادش    کارخانه به  
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ققق    ل اه مانده بود جا تیکه ای   ق ق قققد!؟ او آن شق ق ق ققققب میشق ق صق
ققق خوان روی ااد تخا که کمی که نه، خیلی   ق ق ق ق ققققا و اسق ق ق ق توشق
 دار  اد آخره و حق الپاس و حلالیا ترییی  ای اده بود!؟ 

 

قققون ایکققار کردی، همققه چی  - قق ق ق ق ق ق اوققه نفهمی و نبقت  بققاهقاشق
ه بابا.   راح ی

 

خواسا برود اما نشد. ن وان ا. تاررگ اتاق و نور کمی که  
قققوره بهرام میخورد همقه ا    را  مگی   تر   قق ق ق ق ق ق او عپجره بقه صق

 جفوه میداد. 

 

قققه ی آخرتا - قق ق ق ق ق ق قققققط ااد حلالیا و توشق ق ق ق ق ق به مپم یکر    وسق
 کردی؟ 

 

 نیلی مد...  -
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 یکر کردی اه جوری دوواره با همه ا    رووه رو شم؟  -

 

 تو س هر و داری نیلی!  -
 

 

ققفیق    ق قق ق ق ق ق ق وقه ی کقاری و شق ققبیقه  ق     ق قق ق ق ق ق ق ققییقدن ااد حرم شق ق قق ق ق ق ق ق شق
 م  قیم    گفوله وسط عیشا   اش بود! 

 

 کاش هقچ وقا پدر نمیشدی بابا... هقچ وقا!  -

 

   رحمی بها میاد نیلی. به اشقمای اخ وده، به کلام   -
ققققت  نگام   ققق   میشق بدون ح ققققا، ولی تو که شققققت تا صق
قققد بار   ق ق ق ق قققاعتی صق ق ق ق ق قققال سق ق ق ق ق میکت  نفهمیدی مد ااد    سق
قققدم؟ اوه یهمیدی که ااد همه   ق ق ق ق قققال ع   شق ق ق ق ق مردم و ده سق
وخم ودنقا ایقه؟ اوقه نفهمیقدی... د گقه پقاتو توی ااد  

 اپپه دقا باشم! اتاق ن ار نیلی، نمیخوام اخرعمری ا
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قققم بهرام د د که  ف ید و   قققه ی اشق قنره ی اشقققق  را او توشق
 روی بالشا سفید وررسرش ای اد. 

 

وققه رو اول بققه خودم ودم.   - رد    مد بققا حمققاق ققام بارت ی
؟  نمقبقت 

 

قققدای تری ه و   ق ق ق سریه امانش نداد. اما وخمی تر او قبل ، با صق
    نفر ادامه داد: 

 

قققققلام یم،   - ق ق ق ق ق سق قققه م، عمر و  ق قققار و حریق ق قققارم، آبروم، کق ق اع بق
ققققا دادم، اون قققدر   ق قق ق ق ق ق ق خقققانوادم، رییقم، همقققه رو او دسق
بدبخا شقدم که پدر ونم عپ  سقاله پاشقو ن اشق ه توی  
م روی اووققه دار او      ققققت انگققار م   ق قق ق ق ق ق ق ااد خونققه، هر شق
نفسیققق! بر نی قققا؟ همه ی ااپا تاوان عشققققی نمیشقققه  

 که اوه تری مش؟ 

 

 ورد و    جا   بود که او  
ی
نیلا یقط تماشققا میکرد. شققبیه برکی

جدا شقده بود و ای اده بود دسقا طویان.   ریا،    درخا
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! یقط    د د،   شقققیید، اما مقصقققد و عاق تش م فوم ن ود 

 !  سرتردان بود و اس  

 

قققم. اوه بدون ااد   - ق ققق م او روی ااد تخا پاشق ق اوه مق ون ق
دسققق گاه نف قققم   اومد بالا، اوه کسیققق و جا تو داشققق م  
کقققه بهش رو بانم، ااد کقققارو میکردم. نیلی، ااد آخررد  
قققی   و   ق ق ق ق ق ققق ه ی مد او توِ، بگرد و ون و ب ه ی ح ق ق ق ق ق ق خواسق

 برام عیدا کد. مد خیلی بهشون بدهکارم! 

 

 32#پاره_ 

 #نیل

 

 :  ترسید. جفو ریا و ولو شد روی همان صپدلی ل پتی

 

؟که ندونم؟ که   - ققققا که نگف ه با،  ق ق ق ه د گه ای ه ق ا   
 نفهمیده باشم؟ 
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 ه ا!  -
 

 

قققید، و تمام علائم حیا ی   ق ق ققققکش ود! پفز ناد. نفر نکشق ق خشق
 اش را همان مردار بف ید و با خودش برد! 

 

ی که تمام ااد سقوال   لنظه ای مُرد! او ااد که بیشق ی او ا   
 ها یکر کرده بدهکار آن ها باشپد مرد! 

 

 نیلی؟  -

 

   ت  دا دار کردنشون کاق  ن ود براه؟  -
 

 

قققم   ق ق ق ق ق قققید که بهرام اشق ق ق ق ق ق آن قدر تفخ و عر بغض و درمانده عرسق
 ب ا و اشکهایش ررخا. 
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 ب د او ااد همه سال الان  اده ای اده؟  -

 

 الکل مغامو وا ل کرده بود!  -
 

 

-   
ی
قققکلی که وندکی ق ق ق ق ق قققا دم سرطان  اده اورده آدما هر شق ق ق ق ق ق شق
ه و جفا جفا اشققم که اوش   کی   تهش  ه وجت ق  

سد ارا!؟  مق ی

 

-   .... ، تووه کی   ان کی    آدما یرصا دارن عوض شد، ج  
 

 

 شد و نیلا یقط تماشا کرد:  سریه ود. کپار ل ش خو   

 

 حتی دم مرتشون!  -

 

 تووه ی دم مرگ جا خود طرم واسه کی سود داره؟  -
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قققه تو و مقادره نقداره؟ نمیگیقد حقداققل دم مرتش   - ق قق ق ق ق ق ق واسق
قققد و آدم مرد؟ ارا ااد ققدر میخوای خقارم کت    قق ق ق ق ق ق آدم شق

؟   دخ ی

 

سقکوه کرد. نمی دان قا توانا ی شقییدن تمام ماجرا را دارد  
  ا نه! 

 

م براه صبنونه بیارم.  -  م  

 

 نمیخوای بشپوی؟  -
 

 

 ظرییا ندارم.  -
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قققید تقتی را با مقپ ه و اادر   ق ق ق قققد و به ااراور که رسق ق ق ق بفپدشق
نماو سققفیدش د د. اشققکش ررخا و دلش او جا کپده شققد!  
 یکرش هاار راه ریا. بهرام د گر با آن ها اه کرده بود؟ 

 

 خو   نیلا؟  -

 

 اودواا ان خار کردی؟  چی شد که ااد مرد و برای -
 

 

قققمهای خوار آلود تقتی رنگ ناباوری تریا و نگاهش   ق ق ق اشق
به اشقققمهای  م وده ی بهرام ا قققبید و به صقققوره اخ وده  

 ی نیلا برتشا: 

 

؟  -  دخ ی
ی
 چی میگ

 

ه  ه ونه؟  -  کی تف ه سوخیی  و ساخیی  ه  
 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 فاطمه خاوریان)سایه(                                                                                                    نیل     

Exchange Group | 131  

 

 باو چی تفا بهم ررختی نیلا؟ -

 

او کجققای ونققدتیققا یهمیققدی اهققل قمققار و الکققل و ریقق   -
قققکققه و حق الپققاس بققه   قق ق ق ق ق ق بققاورققه و حلال و حروم براش کشق
ققار   ق ق ق قق قغقفق ق قق ق ق ق ق ق اسق اض  اعق ی قققای  ق ق جق و  ققققا  ق ق ق ق ق قق ق ق ق ق ق نقی ق قققاش  ق ق جق هقققچ 
قققای خرار کردن   قققای ترو کردن مونققققدی، جق کردی؟جق

؟   سوختی
 

 

ققانقه هقای بهرام اپقد   ق ق قق ق ق ق ق ق تقتی بود و حجم ح   ی کقه لروش شق
 برابرش کرد! 

 

 تو هم میدو   د گه با اونا ایکار کرده؟  -

 

 نیلا، برو اتاقا! تو به مقدساتا برو  -
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-  ! م سرخا  ح ی    م  

 

 33#پاره_ 

 #نیل

 

 *** 

ایاِ عکر   نگاهش مقخ    جفا اشم مظفوم و عر او سر 
 روی سپگ ق   بود! 

 آخررد باری که به ااپجا آمده بود را ح ما به خاطر نیاورد! 

 

قققید.   ق ق قققدن با ااد خانواده   ترسق ق ق او آمدن و اتفاقی رووه رو شق
 سرد و سیاه و لت ود:  دسا کشید روی سپگ

 

-  . قی  مرحوم ح ی   مش 
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پفز ود. اشقمهایش سقوخا. همه ا    مرور شقد. شقت  که  
خ   یوه ح قققی   را شقققییدند. شققققون ها، جقه ها، ترره ها،  
همه ا    عی ید توی توش هایش. مثل صدای    طویان  
ققققا و همقه ا    آمقد و   قق ق ق ق ق ق قققم ب ق قق ق ق ق ق ق مهیقت آوار دهپقده بود! اشق

 نش ا عیش رورش. 

 

مراسقم خا  قپاری، و اشقمهای اخ وده و عر او تپفری که تا  
 ابد در خاطر ت  ت  اس خوان هایش هم   ماند. 

 

قققما که ااد قدر وود و الگ   - ق بهرام خان دنبال حلالق ه، شق
قققد، مق و     ق قق ق ق ق ق ق قققتقا او ااد دنیقا و خونواده کوتقاه شق قق ق ق ق ق ق دسق

 ببخشیش؟ 

 

قققه   ق بود کق بارگ  قققاد و  ق ق ورق قققدر  ق ق قق توی گفورش آن  بغض  حجم 
حپجره اش درد میکرد. هراس داشا. او برتشیی  به خانه و  
ققق قققا به سقققپگ   قققییدن مابقی ماجرا   ترسقققید.نگاهش نشق شق

 ق   کپاری اش: 
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-  . قی  مرحوم دارار مش 

 

قققبید به   ق ق ق ق ق ققققوخا. سرش را بالا تریا و نگاهش ا ق ق ق ق ق قف ش سق
قققاخه ی  قققاخه به شق قققمان، اپد عرنده بالای سرش او آن شق آسق

 د گر   عرردند.    قرار و سرتردان. مثل خودش! 

 

قققم، مد نمق ونم   - قق ق ق ق ق ق مد نمق ونم بققا همققا خققانوم رووققه روشق
 دوواره سشه و ببقپم و ... 

 

قق   سقققکوه کرد. به ااپجای یکرهایش که   رسقققید انگار کسیق
ققق اده بود با مخ به ومی   عره   قق ق ق ق ق ق او را او لبه ی عرتگاع که ای ق

   کرد. 

 

 ما هم ب د او شققما ریا رو   -
ی
، وندکی  عمو ح ققی  

میدو  
هوا، انگار  ه بمت ساعتی مپفجرشد و تموم. اوه هپوو  
ققتپققه   ق قق ق ق ق ق ق ققققا داشق قق ق ق ق ق ق بهققا میگم عمو او روی عققاده و دوسق

 وترنه... 
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قققتش اکید و ای اد روی ی ته یامیلی   ق قققم راسق ق ققققکش او اشق اشق
 ح ی   و با صدای لروان ادامه داد: 

 

قققققه بهم تفقا مقا بقا ققاتلای ونقدتیمون   - ق ق ق ق ق  قادم نری قه سشق
 ن  ا نداررم! 

 

قققد.   ون ررخا. سردش شق هق ود. اشقققق  او لای پفکهایش ب  
قققاعقا ناد ق    ق قق ق ق ق ق ق قققد. سق ق قق ق ق ق ق ق هقا تریقا و بفپقدشق   ۸نگقاهش را او ق  
صققق   بود. سقققوار ماشقققی   که شقققد ناتوان و درمانده دسقققتش  
سقققما روشقققد کردن ماشقققی   ریا و نشقققد، ن وان قققا. دلش  
 خانه رییی  و شییدن و یروررخیی  ِدوواره نمی خواسا. 

 

ققیقققد روی ل هقققای   ق قق ق ق ق ق ق تففد همراهش کقققه ونقققگ خورد ووقققان کشق
ون   ققققتی اش ب   ق ق ق ق ق ققققفیدش. تو،  را او کیب دسق ق ق ق ق ق قققق  و سق ق ق ق ق ق خشق

 بود،    رمق جوار داد: 
 کشید. تقتی

 

 34#پاره_ 

 #نیل
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؟  -  میشه ااد قدر    جها نگران مد نبا،  تقتی

 

 نکد. با اون حال و رووی که   -
ی
تورو جون مد تپد رانپدکی

 ...  تو ریتی
 

 

قققم   قق ق ق ق ق ق و هق هق تررققه امققان ادامققه دادن نققداد. نیلا بققا درد اشق
ب ققا و مثل تمام ااد عپ  سققال تلاش کرد خودخوری کپد.  
ققیقده ی تقتی   ق قق ق ق ق ق ق جقان کپقد بقه خقاطر قفقت بیمقار و روح رن  کشق

 مراعاه کپد. 

 

 مد خووم مامان.  -

 

، یکر میکت  نمیفهمم با   - قق  ق ق ق ، خور نمیسیق قققتی ق ق خور نی ق
ققق هر سردی؟ نمیفهمم اپققد رووه قهررققد؟ نمیفهمم   قق ق ق ق ق ق سق
 حالا باهاش خور نی ا؟ ااد رووا هم که بهرام... 
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همه ی ون و شوهرا دعوا دارن، قهر دارن، ارا دوسا   -
؟   داری او همه ا    واسقه خوده  صقه دسقا و پا کت 

 کم  صه توی دسا و بالا داری؟ 

 

 تقتی بدحال بقت  اش را بالا کشید و آرام تر تکرار کرد: 

 

 آروم بیا، باشه؟  -

 

؟ ترسپم.  -  برام نیمرو درسا میکت 
 

 

 تو سالم بیا، مد براه جونمو می ارم وسط نیلا.  -

 

تفخ خپقد قد. بقا اپقد مکقالمقه ی کوتقاه د گر خقداحقایطی  کرد  
 و اس اره ود. خواسا حرکا کپد که عیام س هر رسید: 
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ققا میخوای   - ققققت برمیگردن. بیقققام دنبققالقققا  ق ق قق ق ق ق ق ق ققامققان امشق مق
 همقپجوری ادامه بدی؟ 

 

قققتش و   قق ق ق ق ق ق قققپدلی کپار دسق قق ق ق ق ق ق تو،  را با حرص انداخا روی صق
قققدای جقه   ق ق ق قق ق ق ق ق ق حرکقققا کرد. آن ققققدر بقققا سرعقققا ریقققا کقققه صق
س ان عی ید. سرعتش بالا بود،   لاستی  ها توی سکوه ق  
و حتی ت کر تقتی را هم یراموش کرده بود. عاده کرده بود  

 تمام بدحالی اش را سر ااد ماشی   خالی کپد. 

 

ققیقققد بوی نیمرو عی یقققد توی بقت  اش و   ق قق ق ق ق ق ق ققانقققه کقققه رسق بقققه خق
خانه مشقغول ررخیی    اشق هایش تنرر  شقد. تقتی توی آشق ی 
ون آمد:  خانه ب    اای بود. با د دن نیلا دستپااه او آش ی 

 

-  .  دلم هاار راه ریا که دخ ی

 

-  .  دلا  ه جا بپد نمیشه ها تقتی
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 سرخا  بودی؟  -

 

قققپگ ق   برای   ق ق قققد آن سق ق ق دلش تریا! هپوو هم باورش نمیشق
 ح ی   باشد. مردی که خور منفق بود انگار! 

 

 همیشه دوسا داش م بابا شبیه ح ی   بود!  -

 

 ناباور نجوا کرد: تقتی 

 

 نیلا؟  -

 

م لباس عوض کپم.  -  م  
 

 

ققققا عیش بهرام برتردد و او بقیه ی آن   ق ق ق ق قققلا هم نخواسق ق ق ق ق ق و اصق
ی بشپود. توانش را نداشا، ی لا نداشا!   ماجرا ا   
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 35#پاره_ 

 #نیل

 

 *** 

قققققش بقققه   ق ق ق ق ق قققو قققا ی توهر بود و حواسق قق ق ق ق ق ق ققا قققا سق نگقققاهش بقققه پق
 حریهایش ن ود! 

و تقققتی    جقوا   خقودش  او  ققققا  ق ق ق ق ق قق ق ق ق ق ق داشق او  تقوهقر  ققققا.  ق تقفق
ر    ، او قهر و بگومگو با سر  شوهرداری، او وظا ب وناشو ی

 شان. 
ی
 وندکی

ققققا او   ق ق قققا د به خیال خودش نیلا دسق ق ق ق ق ققققا   تفا تا شق ق ق داشق
لجاجا و قهر و  رور بردارد اما، تمام حواس نیلا به خو    
قققکش بقالا   قق ق ق ق ق ق بود کقه امروو بهرام حی   سریقه هقای مکرر و خشق
ون وده اش   قققمهقای او حقدققه ب   قق ق ق ق ق ق آورد. بقه رنقگ عررقده و اشق
ققپپقه   ق قق ق ق ق ق ق م را توی سق وقتی بقه قول خودش انگقار  ق  خروار ه   

ققققا ح ق ق ق ق ق ققققش جمد  اش، درسق ق ق ق ق ق والی قفت و رره های آش و لاشق
را کشیدند!   کردند و ب د ک  
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تر تری ه بود و کاری او دستش برنمی آمد! توهر را دوسا  
داشققققا اما هقچ وقا و هقچ کجا او را یردی مپاسققققت برای  
ققققا. توهر نه ون   ق ق ق ق قققینا و عپد او او نمی دان ق ق ق ق ق ق قققییدن نصق ق ق ق ق ق شق
ققق هر   ق ق ق ق ققق ی روی سق ق ق ق ق قققپفکر. بیشق ق ق ق ق ققق قلی بود نه به روو و روشق ق ق ق ق م ق
 را  
ی
مقداررقا   کرد و تمقام عققده هقای ررر ن ودن در ونقدکی

 وندش خالی   کرد! با تپها یر 

 

 نیلا؟  -

 

قققبید   ق قققد و ا ق ق نگاهش او ظرم نقل و عولگ روی م    جدا شق
 به اشمهای قهوه ای و ررا توهر: 

 

 اپد رووی که ما ن ود م ااپجا نقومدی؟ عرسیدم ااد  -

 

ققق ه بود بیا د نه رابنه   ق ق ق ق ق قققده بود نه دلش خواسق ق ق ق ق ق نه دعوه شق
 درسا بود که بیا د! 
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ققق هایش عرق کرده   قققید. کب دسق خودش را روی مبل بالا کشق
بود. س هر دلخور پا روی پا انداخ ه بود و اس کان اایش را  

 هوره   کشید. 

جلال امقا تپهقا یرد عقاققل و مپنقی ااد جمد بود کقه نیلا    
د.   توان ا کمی با او ارتبا  بگ  

 

 نه، درت   بابا بودم.  -

 

درت   بودن کققه بهققانر خققالققه جققان. بهرام طففققز روی   -
اون تخا کار خا  نداره که، او تقتی شقققییدم    ررا  
قققا خوابه. مد نمیگم به پدره نرس ولی،   ق ق بابا ارامبخشق
ققق هر هم توی وندتق ه، ااد اپد روو   قق ق ق ق ق ق ققققه سق ق ق ق ق ق هر چی باشق
قققیده   ق ق ققققا یود خورده. حتی دلش نکشق ق یقط نیمرو و ی ق

 م کپه.   اها ی که واسش یررا کردم و تر 
 

 

ه نگققاهش   کردنققد   قققمهققا ی کققه خ   قق ق ق ق ق ق ققققا میققان اشق ق قق ق ق ق ق ق ن وان ق
 نیشخپد ناند! 
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قققد در انجام   ق ق قققه   شق ق ق ققق هر و توهر خلاصق ق ق ون بودن او نظر سق
 امور خانه داری! 

 

 تقتی اپد باری دعوسش کرد تفا سرش شفو ه.  -

 

قققد تیش تر   تریا و قنره های ررا   ق ق ق ق ق قققبا   میشق ق ق ق ق ق وقتی عصق
 عرق روی عیشا   اش   نش ا. جلال به دادش رسید: 

 

 توهرجان س هر مگه ب ر؟ ااد حریا ایه؟  -

 

ققققا و نگاه   ق ق ق ق ققق کان خالی او اای را روی م    ت اشق ق ق ق ق ق ققق هر اسق ق ق ق ق ق سق
 طفبکارش نش ا روی نیلا: 

 

 ب ه نی  م ولی توقد دارم!  -

 

 36#پاره_ 
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 #نیل

 

قققکا ا باو    اور  ق ق ق ق حرم   ود. اور جوار   داد. اور لت به شق
 !   کرد. امشت هم خرار میشد 

 بفپدشد و کیب و پا ا سو ا ی ها را برداشا. 

 

ققققا   - ق قق ق ق ق ق ق مد بققا ققد وودتر برم خققالققه. مققامققان نققاخوش و دسق
 تپهاسا. بااجاوتون. 

 

ققا، بقققاو اهقققارکفوم حرم ود م بهقققا برخورد نیلا   - ققابق ای بق
 جان؟ 

 

 

نه خاله، شققما حق داررد نگران سشققتون باشققید. اما مد   -
قققمققا   قق ق ق ق ق ق رم کققه ذهپم بره سق واق ققا خیلی تری ققار تر او ا   

 خوردن س هر! 
ی
   ای خونگ
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قققد. دل پگ نیلا بود.   ق ق ق ق ق قققق هر بفپدشق ق ق ق ق ق قققد و سق ق ق ق ق ق شق نگاه توهر دلگ  
ققققا و اپقد رووی بود کقه حتی لبخپقدش را   قق ق ق ق ق ق قققتش داشق قق ق ق ق ق ق دوسق
قققتی   قق ق ق ق ق ق قققابق نیلا ققد  برای اشق قق ق ق ق ق ق نقد قده بود. ااد بقار بف کر سق

 برنداش ه بود. 

ون ود و بققه کواققه کققه   نیلا کققه خققداحققایطی  کرد او خققانققه ب  
 رسید س هر صدایش ود: 

 

 نیلا؟ -

 

در عقت را باو کرد و کیب و پا ا را انداخا روی صپدلی.  
 در را کووید و نگاهش نش ا روی اشمهای س هر: 

 

قققائل بپپمونم   - ق ققققو  تررد م ق ققققا داری او خصق ارا دوسق
شد؟   همه با خ  

 

 مد دوسا دارم؟  -
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تو ریتی نشققق قققتی جفوی مامانا و بهش تفتی توی ااد   -
ققققم؟ تفتی و   ق ق ق ق ق اپد رووی که ن ودی نیلا  ه بار نیمد عیشق

؟   یکر کردی خیلی عاقل و باله و کار درستی

 

 ابروهای س هر جمد شد و جفو ریا: 

 

ققق م،   - قق ق ق ق ق ق ققیقد ارا  ق اهقارو نخوردی تف م میقل نقداشق ق قق ق ق ق ق ق عرسق
 تپها ی او گفوم پاای   نریا، ایه؟

 سخ  ه کسی بدونه ذره ای براه مهم نی ا ااد رابنه؟ 

 

قققه   - قققه سر ودنق قققا هم قهررم د گق بق وقتی او هم دلخوررم و 
؟ ارا عاده داری خودتو   ؟ کشقققق  چی ؟   ای چی چی

؟   با   به ندون یی 

 

؟ ب ه شدی نیلا؟  -  سر  ه کوه نیمدن مد با د قهر کت 
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اشققمهایش را ب ققا. قنره ی درشققا عرق او کپار شقققیقه  
 اش پاای   ررخا. 

 

 مد او بیخیالی و    توجهیاه خ  م.  -

 

قققف    - ق ق ق ق ق ی تا دندون م ق قققبیه تو سر هر ا    ق ق ق ق ق ایکار کپم؟ شق
 دهد سرورر کپم میشم باتوجه و با منبا؟ 

 

 

-  .  شت بخ  

 

ققق هر باوورش را تریا و منکم نگهش   ق ق ققققا برود که سق خواسق
 داشا: 

 

 37#پاره_ 

 #نیل
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؟  -  تو ا ه ااد رووا نیلا؟ ارا مدام او مد یرار   کت 

 

قققم   - ق ق نمیاد به هیچی توی ااد رابنه اهمیا نمیدی  خوشق
 جا خوابا، خورا ا، تفررنا، کاره! 

 

 

قق قاری او بهرام و   - ق قق ق ق ق ق ق قققده عرسق ق قق ق ق ق ق ق مگقه تو همقه ی ونقدتیقا شق
، مد شکااتی کردم؟   تقتی

 

قققمهای      ق ققققب و عا  ول ود توی اشق برای اپد ثانیه م اسق
قققتش را او عپجه های   ق ق ق ق ق ققق هر و ب د، دسق ق ق ق ق ق حر و عاطفه ای سق

ون   ققق هر ب   قق ق ق ق ق ق قققی   را دور ود و  قوی سق قق ق ق ق ق ق قققید.    حرم ماشق قق ق ق ق ق ق کشق
نشقق ققا سشققا یرمان.       پدری داشققا توی مغا عر او  
هیاهواش طبل   کووید که آرام و قرار نداشقققا. خواسقققا  
ققققا کپارش! حتی   ق ققق ق ق ق ققق هر نشق ق ق قققد و سق ق ق حرکا کپد که در باوشق

 بوی عنرش نیلا را عصت    کرد. 
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؟ - ، کایه ای، دروپدی، جا ی
 یردا بررم رس ورا  

 

 یردا اح مالا روو خو   ندارم خونه نشپپم.  -
 

 

قققکد بپداو   - ق ق ق ق ق همون، سر هوروموناه بهم ررخ ه.  ه م ق
 بالا اون دل و کمرتو اروم کد بررم، هوم نیلا؟ 

 

 برتشا و م  قیم نگاهش کرد. 

 

رووا ی که   اومدی خواس گاری و هر بار نه میشییدی   -
 و  ادته؟

 

؟  -  خیلی شاچ 
ی
 که بگ

ی
 ااد و میگ
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ققققا، بهقققا   - ق ق قق ق ق ق ق ق بهقققا تف م مد وخمیم، حقققالم خور نی ق
تف م  قه پقدر و مقادر وخمی و نقابودم ور دلم دارم، بهقا  
ققققگ   ق ق ق ق قققق کشق ق ق ق ق ق تف م نمیخوام به مرد و اودواا و هقچ عشق
یکر کپم، بهققا تف م اوققه ب ققد او ااد همققه وقققا ق ول  
قققم، مد آروم   قق ق ق ق ق ق قققاشق قققاره آروم بق میکپم اون میخوام کپق

، تقتی و بهرام ارو  قققم، تو اروم با،  قققد و دسققققا  باشق م شق
 بردار او خودخوری و خودو   و ع ار وجدان،  ادته؟  

 

 خت؟ الان تو اروم نی تی  ا مد  ا نپه باباه؟ -
 

 

ققققد و نگاهش ماند به   ق ق ق ق ق ققققا شق ق ق ق ق ق عپجه های نیلا دور یرمان مشق
ققققا بققا نققادا   یکر کپققد   توانقد   قق ق ق ق ق ق رووققه رو. تققا کجققا   توان ق

 دسا تپها همه ا    را درسا کپد!؟ 

 

ققق توی وندتیمون  بها تف م بدم میاد اجاوه بدی   - ق ق ق ق ق کسیق
 دخالا کپه، حتی اوه اون  ه نفر خاله توهرواشه. 
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-  ...    
 

 

قققوندی جفوی مادره   - ب د امشققققت مد و مثل مجرما نشق
قق   ق قق ق ق ق ق ق که اوم باوجو ی کپه ارا ااد اپد روو نقومدم به سشق

 خرس تپدش سر بانم؟ 

 

 مد نگف م نیلا، درسا حرم بان. مد ...  -
 

 

تو یقط مثل  ه مرد سقققپپه ی تو سققق ی نکردی نگفتی اره   -
ققققلا   ق ق ق ق ق ققققد که بیاد، اوکی ن ود م که بیاد، اصق ق ق ق ق ق نیمد، ولی نشق
ی نی قا مامان توهر خودمون   نخواسق م که بیاد، ا   

 حفش میکپیم. نه!؟ 

 

را او   قققمهای ل   ق ققق هر ماند به اشق ق نگاه سرد و عر او دلخوری سق
 نیلا. پفز ود و دستش ریا سما دسا نیلا: 

ی
 خ  گ
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ارا سر ناسقاوگاری ت اشقتی نیلا؟ اومدی که باو با توپ   -
سه میفهمه   . عر اپد روو بری قهر؟ بابا مادره د گه مق ی

 

قققکوه کرد. توان نداشقققا. اور ادامه   داد به نتیجه   نیلا سق
 خ  ه میشد.   نمی رسید یقط

 

 بیام یردا دنبالا؟  -

 

ققق هر در حقققد اپقققد بنقققچ و جقققدل بود و   قق ق ق ق ق ق همقققه ا    برای سق
 تما لی هم به ررشه  ا   نداشا. 

 

 حالم خور بود بیا.  اوه -

 

 س هر لبخپد ود. خم شد و تونه ی تت دار نیلا را بوسید. 

 

 . اروم برو،  کمم اروم باش -
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قققم!   - ققق م قد تو نه، نصققققب تو خون سرد باشق کاش مق ون ق
 .  شت بخ  

 

 

قققد. به   قق ق ق ق ق ق قققد و نیلا با سرعا دور شق قق ق ق ق ق ق ققق هر با مکچ عیاده شق قق ق ق ق ق ق سق
 کرد. و دقیققا همی    

ققق ی قق ق ق ق ق ق ققیققد سرعتش را بیشق ق قق ق ق ق ق ق خیققابقان کققه رسق
قققققا  گ او   ق ق ق ق ق ققققت کقه احوالاسش خور ن ود دلش خواسق قق ق ق ق ق ق امشق
همی   رووهای ناد  ، قبل او ااپکه یکر عیدا کردن خانواده  
، ناامیدی   ، مرگ ِبهرام، او کقار ای قادن قفقتِ تقتی قققی   قق ق ق ق ق ق ی ح ق

ققق ه  قق ق ق ق ق ق ر، و یهمیقققدن تمقققام حقیققققا او بهرام، کقققار  منفق او سق
 سرعا و خیابان و    اح یا  جانش  

دسقققتش بدهد همی  
د و تمام!   را بگ  

 

 38#پاره_ 

 #نیل

 

 *** 
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تغق     - قققه ا     ق قققاره، ااد طوری همق ق مد میگم برترد سرکق
 میکپه نیلا، توش بده به حریم. 

 

 تمرکا ندارم سوتپد.  -
 

 

 با همی    ه جمفه خوده و راحا کد خت؟  -

 

نگاهش را او یپجان قهوه رووه رو تریا و داد به اشمهای  
 نگران سوتپد: 

 

قققم. با د    مد  ه مرویم، با د تمرکا  - ق ق ق ققق ه باشق ق ق ق و حواس داشق
 حوصفه ی سر و کفه ودن... 

 

 میگه انگار مر   ووانِ، اهارتادونه حرکا   -
حالا هم ی  

 و دنر و رقصه د گه. 
 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 فاطمه خاوریان)سایه(                                                                                                    نیل     

Exchange Group | 155  

 

 اپ نگاهش کرد و شاا تفا: نیلا اپ

 

-  .  ممپون که ااد قدر قشپگ کار مپو   کو  

 

سقققوتپد    خیال خپد د و تکیه اش را داد به صقققپدلی او    
 کایه: 

 

شقققوچ  میکپم بابا. همی   کار ااد قدر هیکل خوشققگل و   -
 خوش یرم تنورفا داده د گه. 

 

 بابام حالش خور نی ا سوتپد.  -
 

 

 بگردم، اوضا  رره هاش یرقی نکرده؟ -
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نیلا    حوصفه یپجان قهوه را عقت داد و با انگشا اشاره  
 او   خنو  نامفهمو  رسم کرد. 

 اش روی م   

 

 سرطان، رره هاشو نابود کرده.  -

 

 تورو هم تری ه!  -
ی
 سرطان وندکی

 

 

قققمتش   ق ق قققوتپد سق ق ق ققققوو نیلا بالا آمد و سق ق نگاه عر او ت جت و شق
ققق  و رو   ق قققایش کرد و مپظورش را واضق قققد. جدی تماشق ق خم شق

 رساند: 

 

نیلا، مد نمیفهمم او روی چی پقای ان خقا   کقه میقدونم   -
قققالی   ق ق قققادی ولی، توی ااد    سق ق ق او روی ایا کردی وای ق

 نه تپها به ی نشدی...  که با س هری

 

نم ب د....  -  مد دارم در مورد بابام با تو حرم م   
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 تو   -
ی
ا... وندکی ققققا و ب د دک ی ق ق ق ققققا خداسق ق ق ق  باباه دسق

ی
وندکی
 ولی، 

 

 انگشا اشاره اش را سما نیلا تریا و اپد بار تکان داد: 

 

 دسا خودِ خودِ خودته! 

 

ققققد! یکرها مثل موا های   ق ق ق ق ق ققققکوه شق ق ق ق ق ق ققققان سق ق ق ق ق ق لنظه ای بقیشق
 سهمگی   و عر ش ار به دالان های مغاش   خورد! 

 

قققکی   ع ار   - ق ق ققققا! یکر س ق ق ؟ ااد راهش نی ق یکر مامانتی
؟ ااد راهش نی قا! یکر خالا و ارتبا    وجدان بابا ی
؟ به وی ااد راهش نی قققا! مگه ااپکه   یامیلی ه قققتی

 ادعا کت  دوسش داری و د گه بدون س هر... 
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قققی   و عیدا کپم،   - ق ق ققققش خونواده ی ح ق بابام   خواد واسق
 قبل او ااپکه اتفاقی واسش بیف ه. 

 

 

 39#پاره_ 

 #نیل

 

قققکوه کرد و نیلا برای درمان      ق قققوتپد تق  و با ت جت سق ق سق
 اش او جا بفپدشد: 

ی
 نفسی و ترتری گ

 

 بررم؟  -

 

؟  -  ارا نصفه حرم م     
 

 

ون براه میگم.  -  بررم ب  
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ون ودنقد توی   قققوتپقد کقه ب   قق ق ق ق ق ق ققگقاه سق ق قق ق ق ق ق ق او کقایقه ی ناد قِ  آرایشق
قققوره نیلا   ق قققیم خپگ که به صق ق قققدند و ن ق ق عیاده رو هم قدم شق

 خورد حالش را کمی به ی کرد. 

 

 عیداشون کت  که چی بشه؟  -

 

 که اوشون حلالیا بخوا م.  -
 

 

 ب د او ااد همه سال نیلا؟  -

 

ققققوراو کرده   ق ق ق ق ق ققققوالی بود که مثل م ه مغاش را سق ق ق ق ق ق ااد همان سق
قققوالی که    قیدی و    خیالی بهرام و خودش   ق ق ق ق بود! همان سق

 را توی صورسش   کووید! 

 

ققیققدن  ققاد حلالیققا   - ق قق ق ق ق ق ق نمیگد حققالا کققه بققه تققاوان دادن رسق
 ای ادن؟ 
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ققباند.   ق قق ق ق ق ق ق قق انگار جفقا پاهایش را تریا و به ومی   ا ق ق قق ق ق ق ق ق کسیق
ای ق اد، درسقا وسقط عیاده رو، و نگاه سقپگی   و عر او  صقه  

 اش ماند روی اشمهای سشیمان سوتپد. 

 

 نمیخواس م ناراح ا کپم. ببخشید.  -

 

قققورسش کوویقده   قق ق ق ق ق ق ااد اپقدمی   حقیققا تفچ  بود کقه توی صق
 شد!؟ پفز ود و مغاش هقچ دس وری نمی داد! 

 

 نیلا؟ توه خوردم بابا.  -

 

 ارا میگد! ح ما میگد.  -
 

 

تفا و راه ای اد. راه ای اد و انگار کسی رگ به رگ مغاش را  
بققا اققاقو   بررققد! نفهمیقد تپققه اش بققه مردی خورد، نفهمیقد  
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قققوتپد با بغض و    دوارخه  ق ق ق قققوار را مو ی رد کرد، نفهمید سق ق ق ق سق
د! باوورش که توسققط سققوتپد کشققیده    صققدایش م   

سشققیما  
شقققد بغ قققش اشققق  شقققد و اشقققکش مقابل نگاهِ عر او ع ار  

 وجدان سوتپد ررخا! 

 

ارو!  -  بهرام داره تاوان میده، تاوان خیلی ا   

 

بابا لال شققم ایشققالا، مد یقط حدسققامو تف م. مرر قیه   -
؟  ن، تاوان ایه دخ ی  د گه خیفیا میگ  

 

 

 تاوان؟ همون اور خداس!  -

 

، بیا رنگا عررده.  -  بیا بررم توی ماشی  
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قققپدلی   قققایا آمده را اه طور برتشققققا و روی صق نفهمید م ق
شد.   شاورد جاو  

 

 نیل؟  -

 

قققد   ق قق ق ق ق ق ق قققه اش اقه طور شق ق قق ق ق ق ق ق و حتی نفهمیقد حجم حرص و  صق
 خشم و صدایش بالا ریا: 

 

 هاار بار تف م مد و ااپجوری صدا نان!  -

 

 40#پاره_ 

 #نیل

 

شققبیه سقققو  ته    دره ی عمقق و کشققپده بود هر بار که  
 اسمش را کسی مثل ِآد  صدا   ود که د گر ن ود! 
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قققایش   کرد. نیلا بهم ررخ ه بود، آن   ق ق ق ق قققوتپد نگران تماشق ق ق ق ق سق
، او   قققا   ق ، رد و نشق ققققمی، خاطره ای، خیابا   قدر که هر بار اسق

 را سر و ته   کرد انگار! 

 

ققققا کپم؟ حال و خور میکپه ها،  بررم   - ق ق ناخوناه و درسق
 هر رنگ و طرچ که خوده بخوای باشه؟

 

ققققمهای بها وده و   ق ق ق ق ق ققققا د آن اشق ق ق ق ق ق ققققا ارند   بایا شق ق ق ق ق ق داشق
 بدحال مقابفش کمی رووه راه شود. 

ققق مال کا  ی را او ج به   قق ق ق ق ق ق قققفه    برگ او دسق قق ق ق ق ق ق نیلا    حوصق
ون کشید و عرق عیشا   اش را پا  کرد.   ب  

 

 با س هر قرار دارم.  -

 

قققکی     قق ق ق ق ق ق ققققا بگورققد قرار برای بگومگو و بنقققچ  ققا س ق ق قق ق ق ق ق ق خواسق
قققکوه کرد. ظرییققا نیلا عر بود و ااد را   قق ق ق ق ق ق بققدحققالی هققا امققا سق

 خور   یهمید. 
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؟  -  کت 
ی
م. مق و   رانپدکی  سر مد م  

 

 عیدا کردنشون کار درستیه؟  -
 

 

 داره او اه واوره ای به ماجرا نگاه کت  نیلا.  -
ی
 ب  گ

 

قققوتپقد تریقا و داد بقه رووقه رو  قق ق ق ق ق ق قققم او سق قق ق ق ق ق ق . بهرام حقالش  اشق

خور ن ود، عمقل هقایش مویقیقا آم    ن ود. و آن طور کقه  
قققواهققد عیققدا بود امیققد ورققادی بققه به ودی اش ن ود. او   قق ق ق ق ق ق او شق
ققییقدن تمقام مقاجرا او ووقان بهرام هم تقا همی   حقالا طفره   ق قق ق ق ق ق ق شق

 ری ه بود! 

 

اوققه میخوای یقط بخققاطر آروم ترییی  وجققدان پققدره   -
قققال عیش اون جوری که   قق ق ق ق ق ق ااد کارو کت  نکد نیلا، عپ  سق
و    ت شقققا و تموم شقققد مپصقققفانه نی قققا ااپجوری سر 

 بشه. 
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 داشا یقط توش   داد. حق با سوتپد بود! 

 

اما اوه اپد درصد او ااد عیدا کردن و حلالیا طف یدن   -
 آرامش و دلجو ی خودشونم ه ا به نظر مد.... 

 

 نیلا خ   او  
مکچ کرد. دانه های درشقققا عرق روی عیشقققا  

قققوره ای کقه تقا   قق ق ق ق ق ق س و دلشق ققق ی قق ق ق ق ق ق بقدحقالی اش   داد. خ   او اسق
حفقش بالا آمده بود و داشقا نف قش را   بررد. اما با ااد  

 حال ادامه داد: 

 

 به نظر مد الانشم داره.  -

 

 دیشت خوار درخا ار وان و د دم!  -
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ققققق    ق ق ق ق ق لنظقه ای بغض نیش ود بقه حپجره ی وخمی اش و اشق
 جمد شد توی اشمهای نگران سوتپد: 

 

 د گه هقچ وقا اونجا نریتی نه؟  -

 

 عمدی نه، اتفاقی هم اوه ری م، اشمامو ب  م!  -
 

 

 باباه ایکار کرد با شماها؟  -

 

اشققق  سقققوتپد که اکید اشقققم او نقنه ی عره و دوری که  
 به آن ول وده بود تریا و به خودش آمد. 

 

 41#پاره_ 

 #نیل

 

 برو به کاره برس، با د به همه چی اول یکر کپم.  -
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 باشه، مراقت خوده باش، آروم برو.  -
 

 

بوسققه ای روی تونه ی تت دار نیلا ود و عیاده شققد. نیلا که  
وه ای به شقیشقه ود و نیلا که   سشقا یرمان نشق قا مردد   

 شیشه را پاای   کشید عر او دلهره او وا یشش تفا: 

 

قققی   و عیدا   - ق ق ق ققققط یکر کردن به ااد که خانواده ی ح ق ق ق وسق
 لنفا، اسا، یکر کد!  کت   ا نه، به س هرم یکر کد

 

ققا ققد ااد   ق ق قق ق ق ق ق ق پفققز نیلا عررققد! عققاقبققا انققدیش خو   ن ود، و شق
قققبیه بهرا  بود که   ق قققفا ماخرم و آاپده نگر ن ودش شق ق خصق
توی همان ت شققق ه ی ارو و سقققیاه تمام پل های برتشقققا  
را ورران کرد و حقالا مقانقده بود بقا رووگقار تبقاع کقه مقانقده بود  

 روی دس هایش! 
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نمیدونم حق داره  ا نه ولی، مجوو ااد و داره که با ااد   -
قققققش! رووه بخ     ق ق ق ق ق کقار تو هر یکری بانقه بقه عققل نقاقصق

 نیلا. 

 

قققدن   ق ق ق ق ق تفا و ریا. تفا و نگاه نیلا او آاپه ی بغل تا گم شق
سقققوتپد توی عقچ کواه کش آمد . اشقققم هایش را ب قققا و  
همه ا    را    بار مرور کرد! باو کردن مجدد ااد عرونده و  
و  شققدن   تب اسش به ااد همه دردسر   ارورد؟به دوواره سر 

 همه ا    آن همه به بدتررد شکل ممکد!؟ 

 

ققققش را مثل   حرکا کرد! با سرعا،    اح یا ، و تمام حرصق
قققه با سرعا خالی کرد. تففد همراهش که ونگ خورد   همیشق

 سشا اراق قرما توقب کرد و جوار س هر را داد: 

 

 سلام، کجا بیام؟  -

 

؟  - و    م   
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 آره، با م کد سرپام.  -

 

قققدن اراق   ق ققق    شق ق ققققا سر م وجه ی سق قققی   سشق ق با ت  بوق ماشق
 شد و حرکا کرد: 

 

 خونم، بیا دنبالم مد د گه ماشی   نیارم.  -

 

 باشه یقط، کجا قراره بررم؟  -
 

 

-  .
ی
 هرجا تووگ

 

سققم تماس    ود و با تفیی  نیم سققاعا د گر م  
لبخپد    جا  

قققد    را قند کرد. یکرش درت    قققوتپق قق ق ق ق ق ق قققه ی آخر سق بود و جمفق
ترش کرد.   درت  
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قققید  ق ق ققق ی او همه ا    او خودش   ترسق ق ق ! او د دار دوواره و  بیشق

 !  هقچ شدن جان کپدن هایش برای عپاه بردن به یرامو، 

 

جفوی خانه ی توهر که رسقققید پارو کرد و عیاده شقققد. ونگ  
قققا، را ود  ق ق ق ق ققق هر    حرم شق ق ق ق ق . نگاهش به در نیم باو  را ود و سق

 ماند و با مکچ وارد ساخ مان شد. 

 

 

 42#پاره_ 

 #نیل

 

ققق هر را د د با با   قق ق ق ق ق ق قققد سق قق ق ق ق ق ق وه ای به در ود و وارد خانه که شق   
 بود و ورققادی     

ققق قبققالش   آ ققد. دل ارکی   قق ق ق ق ق ق لبخپققد بققه اسق
ی کقه   ققفقه امقا برای امیقدوار بودن بقه تقه مقانقده ی ا    ق قق ق ق ق ق ق حوصق

 برایش مانده بود لبخپد ود: 

 

؟  -  تپها ی
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 خوشبخ انه!  -
 

 

و دستش را تردن نیلا انداخا و تونه اش را منکم بوسید!  
ی ذهد و رابنه شقان به   اما ااد خفوه و تپها ی وسقط درت  

 م اقش خوش نیامد! 

 

ره؟ -  سرحالی، خ  

 

ققمقققا وخمی   - ق قق ق ق ق ق ق ققالیقققه شق ققالقققه؟ حقققالام کقققه خونقققه خق ایم سرحق
رب اوردی!   سش 

 

 

ققققا   ق ق ق ق ق ققققد و مشق ق ق ق ق ق ققققاد شق ق ق ق ق ق ققققمهای نیلا با ت جت و خپده تشق ق ق ق ق ق اشق
 یرود آمد.  منکمش روی باووی س هر 
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 به بهونه ی تشا و ت ار مد و کشوندی خونه خالی؟   -

 

 نه که خیلی به کارم میای الان.  -
 

 

 س هر!  -

 

ققق هایش را   ق ق ق ق ق ققق  و ت کر نیلا سر بالا تریا و خپد د. دسق ق ق ق ق ق با سشق
 توی کمر نیلا قفل کرد و نگاهش مقخ اشمهایش ماند: 

 

 دلم براه تپگ شده بود.  -

 

 مد که همیشه ه  م.  -
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ققق م راه   - ق ق ق ق ، مپم به قول مامان توهر بفد نی ق دوری میکت 
قققققا بیقارم. رنگقا ارا   ق ق ق ق ق و اقاه ایقه، نمق ونم دل و بقه دسق

 عررده؟ 

 

 نیلا    حال لبخپد ود: 

 

 هم عوارض وخمی بودنه -
ی
 . لابد  رنگ عرردکی

 

احا کپیم؟  -  میخوای بمونیم خونه اس ی
 

 

 تو ناهار میدی بهمون؟  -

 

 سما مبل ها:  س هر لبخپد ود و دستش را کشید 

 

ققق ورانم برم   - ق ق ق ق ق قققفارش میدم. اوه دلا میخواد بررم رسق ق ق ق ق ق سق
 ب وشم. 
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 پا ه شدی امروو، دارم نگرانا میشم.  -
 

 

ققققا مقابفش. توی   ق ققق ق ق ق قققید و نشق ق ق قققپدلی را عقت کشق ق ق ققق هر صق ق ق سق
، همی    

قققور بود! اتفققاقی قق ق ق ق ق ق دلش، حوالی قفققت و روحش، آشق
تقتی و توهر را شققییده بود. شقییده     امروو صقق  ، مکالمه ی

قققققا و    بود که ق ق ق ق ق قققی   اسق قق ق ق ق ق ق بهرام در به در دنبال خانواده ی ح ق
 اپگ   وند! همی       

برای خواسقق ه اش به هر رر ققما  
قققد! تقا کمی او خون سردی و بیخیقالی   ق قق ق ق ق ق ق سق جمفقه کقاق  بود تقا ب ی

د.   اش یاصفه بگ  

 

 43#پاره_ 

 #نیل

 

قققه ی  - ققا ق ق ققا پق ق مد هقچ وقققققا دلم نمیخواد اذاتققققا کپم  ق
 برنامه هاه نباشم نیلا! 
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 میدونم. بررم رس ورانِ کوروش؟  -
 

 

؟  -  ح ما با د خفوه دونفره رو سه اهار نفره کت 

 

کشید و ابرو در هم نیلا جا خورد   کشید: . ورر دلش ت  

 

 بررم رس وران مگه اون میاد میشپپه ور دلمون؟  -

 

نمیاد؟ شققده بیاد سققفارش تورو به مد بکپه میاد. داایه   -
 ولی بیش ی شبیه بابابارگاس! 

 

 

 حوصفه خپد د و تکیه اش را به مبل داد:  نیلا    

 

 سر   ا سفارش بده.  -

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 فاطمه خاوریان)سایه(                                                                                                    نیل     

Exchange Group | 176  

 اشم. چی میخوری؟  -
 

 

م سرورر.  - ا. مد م    عق ی 

 

بفپدشققد و همان طور که سققما سرورر بهداشققتی   ریا  
قققققا. وارد   ق ق ق ق ق قققفقارش  ق ا تو،  را برداشق قق ق ق ق ق ق ققق هر برای سق قق ق ق ق ق ق د قد سق
ققق ه اش   قققمهای    روح و خ ق قققد و نگاهش به اشق سرورر شق

ققق ققققا . خیلی وقا بود به دلش سر ناده بود!  توی آاپپه نشق

خیلی وقققا بود در قف ش را تخ ققه کرد بود و بققا عقققل عر او  
ترد قدش جفو   ریقا وترنقه   یهمیقد نقنقه ای کقه در آن  
ققققا که   ققق هر آد  نی ق ق ققققا ندارد!   یهمید سق ققققا را دوسق اسق
ب واند کپارش تا آخر عمر حر ارامش و خوشققبختی داشقق ه  

 باشد! 

 

ققق هر را روی کققانققاپققه د ققد کققه   قق ق ق ق ق ق ون ریققا سق او سرورر کققه ب  
قققتش را برایش باو کرده  . لبخپد ود و جفو ریا. نشققق قققا  دسق

 کپار س هر و دسا س هر عی ید دور تیش: 
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؟  - و    م   

 

ونقه   - ند م    م مولا خقانومقا توی ااد دوره بقه هر دری م   
 ! ون نی یی   م   

 

 

 د گه  ه جا ی با د عاده کپید د گه!  -

 

جا خورد! نگاهش نشق قا روی یپجان قهوه ی روی م    و  
قققکوه کرد. دلش   خواسققققا حداقل امروو بدون بنچ   ق سق

ی شود!   و تیش س ی

 

 بهرام خان خووه؟  -

 

 خور که نه،   ت رونه.  -
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قققم و   - ق ق ق قققه در مورد مراسق ق ق ق ققققا که بشق ق ق اون قدری خور ه ق
 اودواا و عرو، باهاش حرم ود؟ 

 

ققق هرِ خون سرد و    اهمیا   ق ق ق ق قققید! ااد حریها او سق ق ق ق ق عقت کشق
 بود! س هر ترس او دسا دادن داشا؟  همیشه ب ید 

 

 یکر عرو، ای ادی؟ -

 

 44#پاره_ 

 #نیل

 

 تو به یکرش نی تی نیلا جان؟  -

 

قققده بود! عمقق نفر   قققمهایش را کوتاه ب ققققا. ترمش شق اشق
قققیا های   ق ق ق ق ق ققققخصق ق ق ق ق قققید تا ب واند میان ااد همه نقش و شق ق ق ق ق ق کشق
 م فاوه او س هر اح اس و اعصابش را مداررا کپد! 
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قققاده   - ق آمق عیش نگفتی ووده و هیچی  ققققا  وقق قققد  ق همی   اپق
 نی ا؟ 

 

ی اماده نمیشه.  -  به قول مامان توهر تا اراده نکپیم ا   
 

 

ه؟  -  مامان توهر جای تو تصمیم میگ  

 

ققققا به   ققق ق ق قققید. با اخمهای درهم نشق ق ققق هر دلخور عقت کشق ق سق
 تماشای نیلا ی که خور ن ود: 

 

قققامون   - ق ققققا نداری وودتر سر و سق مد ااپو تف م؟ تو دوسق
رم؟ ایه مد   ااپجا تو اونجا... بگ  

 مخالق  مگه؟ 

 

 شو ندارم!  -
ی
 آمادکی
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 ص   میکپم دوره ی ماهانا تموم شه!  -
 

 

    ماه ی سققق هر نخپد د! تپها نگاهش کرد و یکر  
به شقققوچ 

قققط ااد همقه ملاحظقه کردن و   قق ق ق ق ق ق ی ااد میقان وسق کرد  ق  ا   
 یکری شدن س هر درسا نی ا! 

 

ی شده س هر؟  -  ا   

 

قققه؟ بابا دلم میخواد ونم   - ق ق ق ق ق نه قروون ررخ ا برم، چی بشق
 ! ، خانوم خونه ی خودم ،  ، مال خودم ،   ، 
 

 

؟  -  همی  
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سق هر در سقکوه نگاهش کرد. همی   ن ود! لااقل ااد را نیلا  
 او اشمهای عر او تلاطم و آشور س هر یهمید! 

 

قققه واسققققا ولی   - ققا د درکش سققققخا باشق ق قققم نیلا! شق سق مق ی
سد!   واق ا آدمای  به قول ِتو بیخیالم مق وند ب ی

 

؟  -  او چی
 

 

قققتا نیاوردم.   - ق ق ق ق ققققا بدما! راحا به دسق ق ق ق او ااپکه او دسق
 شبیه ماع میمو   تو نیلا، سُر میخوری او دسا آدم.  

 

قققق  و درد ذره ای   ق ق قق ق ق ق ق ق قققققط ااد همقققه شق ق ق ق ق ق نیلا بقققدون ااپکقققه وسق
شود جدی عرسید:   اح اساسش درت  

 

 و چی شد که ترسیدی؟  -
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 باوجو ی میکت  نیلا؟ -
 

 

نمیخواسققا ته امروو هم به بنچ و  نیلا جوا   نداد. دلش  
 قهر برسد. بی ا دقیقه ب د 

 . صدای ونگ خانه سکوه رخپه کرده بقیشان را شک ا

 

   ارو آوردن.  -

 

قققمهقای دردنقا ش را   قق ق ق ق ق ق ققق هر کققه او عیش نگققاهش ریققا اشق قق ق ق ق ق ق سق
ی و بدبختی   منکم روی هم یشار داد. وسط ااد همه درت  

ققققا!  ق ق ق ق ق ققق هر که با   یقط عرو، را کم داشق قق ق ق ق ق ق ها    سق ج به ی عق ی 
ققققا و نیلا را بققه خودش   ق قق ق ق ق ق ق ققق ق قق ق ق ق ق ق ققققا مجققدد کپققارش نشق قق ق ق ق ق ق برتشق

 ا باند: 

 

 45#پاره_ 

 #نیل
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 باو که یکری شدی، ایه؟ -

 

شقققد، الان واق ا هقچ کدوممون   - ب ار وقتی حال بابا به ی
 . دل و دماق نداررم س هر 

 

 

؟  -  اوه او دس م بری چی

 

سر ارخاند و نگاه نگران و م نربش ا بید به اشمهای  
   تار سققق هر، سققق هر موهایش را کپار ود و لاله ی توشقققش  

 را لمر کرد. 

 

قققم، خیلی   خواما نیلا، تپدم،   - مد هر جوررم که باشق
قق   ق ق ق ق ق قققم، ولی... کسیق ق ق ق ق قققم،    توجه میشق ق ق ق ق گاع    ادر میشق

 نمق ونه مپکر عشق مد به تو بشه. 
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قققایه   - قق ق ق ق ق ق ، خیلی وراد، ااپو  اده ریا اضق گاع هم رومچ 
 !  کت 

 

 

اشقققمهای سققق هر باعچ شقققد بفپد بخپدد و  ت جت و حرص  
تونه اش اس   دندان های س هر شود. جقه ود و با خپده و  
دسقا و پا ودن بالاخره صقورسش را او بپد دندان های سق هر  

 آواد کرد و توی آ وشش آرام تریا. 

 

ققاعقققا بخوار توی   - ق ق ق ق قق ق ق ق ق ق اتو بخور بررم لااققققل  ققق  سق عق ی 
 بغفم، بدون مخففاه. 

 

 خیلی    ادر شد ا.  -
 

 

 خت با مخففاه.  -
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ققققق ، او ترس و   ق ق ق ق ق هر دو خپد دند اما عر بودند او ترد د، او شق
 واهمه! 

 

ققققا ن ودند. هق  کدام او دلیل ترس   ق هقچ کدام با هم روراسق
ام بقه تظاهر   قققان نگف پد. هقچ کقدام اع ی قق ق ق ق ق ق و مخقالفا هقایشق

 نکردند! 

 

قققوچ  و خپقده خوردند و هر بقار نیلا او   قق ق ق ق ق ق ا را کپقار هم بقا شق عق ی 
ی رنجید مهر سقکوه را منکم ی به ل هایش ود تا وسقط   ا   
ققققا   قق ق ق ق ق ق  بققاور نکپققد ااد رابنقه هم بد ب ق

ی
ااد همققه بهم ررخ گ
 اسا و    نتیجه! 

 

ققق هر روی همان تخا ت    ق ق ق ق ب د او ناهار هر دو توی اتاق سق
ققیقدنقد. کمردرد نیلارا مج ور بقه موایققا کرد   ق قق ق ق ق ق ق نفره دراو کشق

 وترنه دلش رییی  میخواسا و یکر کردن! 

 

قققمیم   تریا. با د   ق با د به همه ا    یکر   کرد و ب د تصق
 ساله را جا ی تمام   کرد!  ۵ااد ترس 
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صقققوره سققق هر که توی تردنش جاوریا مور مورش شقققد و  
 س هر لت ود: 

 

  ه جور عجقت  خا  نیلا.  -

 

 . امروو دوو اح اساتا وده بالا ها  -
 

 

 وخمی ن ودی دوو بالا رو نشونا میدادم -

 

قققد امقا خپقد قد. هرتا حتی توی ذهیش    تقه دل نیلا خقالی ق قق ق ق ق ق ق شق
ققققا! او همان اول برای   ق ق ق ققق هر را نداشق ق ق ق ق ق توانا ی عیش روی با سق

 رابنه قرارش ب د او اودواا و عرو، بود. 

 

 خوابم میاد س هر.  -
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 بخوار ع رام.  -
 

 

ققققا، خودش را ود به خوار تا راحا تر ب واند   ق ق ق ق ق ققققم ب ق ق ق ق ق ق اشق
 که توی ذهد شفو ش به پا بود یکر کپد 

ی
د و جپگ .  میان ن  

بوسقققه ی آرام سققق هر را روی ل هایش حر کرد و درد ااد جا  
 بود که هقچ حسی ته قف ش را قفقفز نداد! 

 

 46#پاره_ 

 #نیل

 

 *** 

ققق هر را بققه همراه خققانواده دعوه   قق ق ق ق ق ق آخر هف ققه بود و تقتی سق
قققمقاعیلی کقه خیلی وققا   قق ق ق ق ق ق کرده بود، همراه کوروش و بقابقا اسق
مقانقه   قق قه بود و ااد بقار هم من ی ق قق ق ق ق ق ق بود پقا بقه ااد خقانقه نگق اشق

 دعوه را رد کرده بود! 
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قققالد دور هم جمد   ق ق ق ق ق ها توی سق قققام را خورده بودند و بارت ی ق ق ق ق ق شق
د!  بودند   . همراه بهرا  که روی آن ورف ر وراد توی ذوق م   

 

قققغول تپ ودند   ق ق ققق هر و کوروش توی تراس مشق ق ق نیلا همراه سق
بودند. تمام حواس نیلا اما به مکالمه ی بهرام و جلال بود!  
قی   قق  ق قققی   مشق ق قققیید بهرام برای عیدا کردن خانواده ی ح ق ق   شق
ققققا به دامد جلال هم   ق ق ق ققققا که حالا دسق ق ق ق ققق ه ق ق ق ق ق آن قدر مصرق

 شده! 

 

؟!  -  نیلا نمیکسی 

 

قققفید تراس تریا و داد به کوروش،   ق ق ق ق نگاهش را او عرده ی سق
قققفپگ قفیان را تریا و پ  عمیقی ود، دودش را او بقت  و   ق شق

 دهانش خارا کرد و تفا: 

 

، مدام میگه ب ی   رره ی سققالم  تقتی ق ققمم داده نکشققم  -
 اه بلا ی مق ونه سر آدم بیاره! 

 نداشیی 
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-   
ی
قققادی و هر چی میگققه میگ ق قق ق ق ق ق ق برای همی   جفققا پققا وای ق

 اشم؟ 
 

 

ققق    کوا  را او ظرم برداشققققا و همان   ققق هر آلواه ی سق سق
 طور که نم    ود تفا: 

 

 نیلا کلا عاده به اشم تفیی  نداره!  -

 

نگاه نیلا او دودهای توی هوا کپده شققد و ا ققبید به سقق هر  
 اش! نگاه نگران کوروش  

ی
و آن حق به جانت بودن همیشگ

 میانشان   ارخید. 

 

قققه به  ه عده توی هر   - ا به دنیا میان که همیشق مگه دخ ی
 مقند او وندتیشون بگد اشم!؟

 

 مد ااپو نگف م نیلا.  -
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دقیقا مپظوره همی   بود. تا اودواا نکرد م به خانواده   -
بگیم اشم ب دم به شوهر که آخر کدوم مدال ای خار  

 و بپداون تردنمون؟ 

 

 تام و جری با پخش ونده!  -
 

 

نگاه نیلا و سققق هر برتشقققا سقققما کورو،  که داشقققا خیار  
 توی دستش را عوسا   تریا. نیلا شاا صدایش ود: 

 

 کوروش!  -

 

تشی ه سر م    شام و کویا میکردی، ااد ب ه رو ارا   -
 میخوری؟
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ققق هر    خیال و   ق ق ققققا  سق ق قققفپگ قفیان را او دسق ق ق بفپد خپد د و شق
 نیلا کشید: 

 

-   ، ققا قققدمنقد بقققا،  ققا بق قققم اون  یق قق ق ق ق ق ق مد نمیگم بگو اشق
 اشم اون به نفد خودته! 

ی
 میگم گاع لاومه بگ

 

 نکشیدن قفقون یقط به نفد مپه؟  -
 

 

، کم نگرا   نققداره براه.   - ققق ی قق ق ق ق ق ق ِ بیشق
نققه بققه نفد خققالققه تقتی

قق  بکش، کی بیشققق ی او خود ادم   حالا دوسقققا داری بکسیق
 به یکر خودشه؟ 

 

نیلا سقققا ا و م فکر نگاهش کرد! دلش   خواسقققا بگورد  
قققد، به یکر   ق ق ق ق ققققا دارد    بار او ت کر بدهد، نگران باشق ق ق ق دوسق

 باشد. اما سکوه کرد! 
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 47#پاره_ 

 #نیل

 

ی او هر تیش و   کوروش برای عوض کردن بنققچ و جفوت  
 جدالی پا روی پا انداخا و گاوی به خیار توی دستش ود: 

 

 تاررققققخ عرو، تون مشخص نشد!؟  -

 

پفز نیلا عررد! کوروش تمام وقا ها ی که سقق هر ن ود او را  
قققققا و وقتی   ق ق ق ق ق ققققا اسق قق ق ق ق ق ق مجقار   کرد کقه تقه ااد رابنقه بد ب ق
 نقار آدمها ی را   ود که هقچ شپاخا  

کوروش بود بیش ی
قققد! و ارایش   ق قققدارنق ق نق قققاجرا  ق مق ااد  قققای  ق او هقچ کجق ققققد،  حق و 

. نمیخواسققا بی   خانواده ها و خواهرواده ها  مشققخص بود 

 بماند و    جها خرار شود! 

 

 نیلا میگه ووده!  -
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نگاه م ت  دار کوروش نشقق ققا روی اشققمهای عر او ترد د  
 نیلا: 

 

قققال برای نققامادی کمققه؟ اونم وقتی یققامیققل درجققه   - ق ق قق ق ق ق ق ق  ک ق
  کید؟ 

 

-  !  دلا عرو، میخواد برو ون بگ  
 

 

 عرو، مفا می  به!  -

 

 تریا: س هر با خپده شفپگ قفیان را سمتش  

 

قققا     - قق ق ق ق ق ق قققققا، بقا قد  قه کقادوی ح ق ق ق ق ق ق  مف قه مف م نی ق
هم ی  

 !  سب  ، 
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 ماشپپم و میدم گل بان. اوکیه؟  -
 

 

-  .  ولخرچ  میکت 

 

 نگاه کوروش جدی شد و صدایش منکم: 

 

 همه چی بپپ ون اوکیه س هر؟ -

 

سر سققق هر برتشقققا سقققما نیلا و نیلا بفپدشقققد. یپجان ها را  
ون   توی سققققت  جا داد و به بهانه ی ررخیی  اای او تراس ب  
قققه ی بهرام و جلال بود و یکرش   ققالمق ق ریققققا. دلش عیش مکق

 عیش جوار س هر! 

ون ریا نگاه س هر هم جدی شد:   او تراس که ب  

 

؟  -  تو دوسا داری چی بشپوی دا ی
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 مد نمیکپقه   -
ی
قققمقا بقا هم کمگ بقه ونقدکی قق ق ق ق ق ق بودن و ن ودن شق

 س هر! ااد قدر سنچ به همه چی نگاه نکد. 
 

 

سیم به اوکی شدن    اوه - ه م   بهرام خان ب اره و آروم بگ  
 !  همه چی

 

 بهرام تپداشو قبلا وده، الان یقط تماشاوره!  -
 

 

قققتش   قق ق ق ق ق ق توی دسق ققق هر او رو تو ی کوروش جقاخورد. بقا ان   قق ق ق ق ق ق سق
 ذ ال ها را جابه جا کرد و مردد تفا. 

 

و   ه دردسر   - ، و ااد   ت  سر  ِ
قققی   ق ق ق ق دنبال خانواده ی ح ق

 تپده

 

 48#پاره_ 
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 #نیل

 

قققید.   ق ق ق قققپدلی را جفو کشق ق ق ق نگاه کوروش رنگ ت جت تریا و صق
 ول ود توی اشمهای س هر: 

 

 کی تف ه؟  -

 

ققامقققان   - همقققه میقققدوند. نیلا ولی نم سر نمیقققده. مد او مق
 شییدم. 

 

 

 ترسیدی؟  -

 

ققیقد و او نگقاه کردن   ق قق ق ق ق ق ق قققتی بقه تردنش کشق قق ق ق ق ق ق ققق هر عقا  دسق قق ق ق ق ق ق سق
 م  قیم توی اشمهای عرسشگر کوروش شانه خالی کرد. 

 

 هپدوس ون کپه ترس نداره؟ ییفش  اد  -
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ا ی که دارم توی تو مقبقپم ترس داره!   -
 بیش ی او ااد، ا   

 

 

ققایقه میکپقه نقه؟   - ق ق قق ق ق ق ق ق تیکقه انقداخیی   قه جون بقه جونقاه اضق
 مد دارم میگم... 

 

کوروش شقفپگ قفیان را روی م    انداخا و م ق قیم و رو  
 تفا: 

 

ققق ی او ییقل و   - قق ق ق ق ق ق ی کقه بیشق ! ولی ا   
ی
مد یهمیقدم چی میگ

ی کققه   ققپققا ققه ااپققه کققه یکر کت  دخ ی ق قق ق ق ق ق ق ققق ون ترسق قق ق ق ق ق ق هپققدسق
ققق ه هاش و با  ه تفپگر   ق ق ققققش داری مونده توی ت شق ق دوسق
قققد  ق قق ق ق ق ق ق ی کقه صق  پقای ا   

همقه چی بره رو هوا و بقاوم بمو  
 درصدش مال تو نی ا! 

 

 کی تف ه نی ا؟ -
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او باشقققد   - ،؟ خونواده ی ح قققی   اوه شققق  
سر ارا مق ی

 و عیدا شد  یا برای حلالیا و... 

 

قققم اون نیلارو   - سق قق  او ماجراس. مد مق ی ق ااد یقط بخسیق
قققاهد ن ودی اقدر   ق ققققا اوردم. خوده شق ققققخا به دسق سق

 ری م و امدم و حرم ودم.. 
 

 

برای رییی    - ققققا، ا ار  ق بهق آره، همون موقد هم تف م 
 توی حر    طریه حماق ه! 

 

 س هر عصت  بفپدشد و قدم ونان تفا: 

 

 ح مون    طریه بود جوابش مثبا ن ود کوروش!  -
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ققاعقققا  تو وقتی خودتو   - ق ق ق قق ق ق ق ق ق ققا اپقققد سق تول م      م مولا تق
 آرو ؟! 

 

 

 دوس م نداره؟  -
ی
 میخوای بگ

 

، تا جا ی  -
خدا نکپه، مد یقط میگم منمی   شو او همه ا   

ققق ونم کوت کپه او مخا، ب د دارره و   قق ق ق ق ق ق که اون ییل و هپدسق
 دنب  بگ   دستا و عروس ب   خونا! 

 

هقا ی را اور نمی تفقا حر    
قققد!  ق  ا    ق قق ق ق ق ق ق تفقا و بفپقدشق

قققان تردنش      کرد  ق ق ق ق ق  روی هوای جفتشق
ی
تا ته عمر داد وندکی

 ماند! 

 

ون برود که س هر سد راهش شد:   خواسا او تراس ب  

 

 ب ی   مق و   بفهمی نیلا دنبالشون ه ا  ا نه!  -
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 و اوه باشه؟ -
 

 

 49#پاره_ 

 #نیل

 

داره   - قققار دوم  ق بق برای  نم. میگم  م    بهرام حرم  ققا  ق ق بق م  م  
شو به گا...   دخ ی

ی
 وندکی

 

، دا ی   -
بهرام او جف  ون منمئپقه، اقه میقدونقه تو مق ی

 جان! 
 

 

ققا نیلا حرم بان. حق   - قققخره کردن مد برو بق قق ق ق ق ق ق جقققای م ق
قق قققه و   ق قق ق ق ق ق ق نقققداره بقققدون اجقققاوه ی مد برترده بقققه اون تققق شق

 خانواده! 
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 نیشخپد کوروش تلاطم ذهد و روانش را بیش ی کرد. 

 

ققققدی ون بفقققه قروقققان تو   - ق ق قق ق ق ق ق ق اجقققاوه؟ مگقققه الان مقققدغ نشق
 نمیخوای!؟ 

 

قققه نیلا رو میفهمم، ولی  ااد کقققه   - ق ق ق قق ق ق ق ق ق ه واسق جونقققا در م  
 ااپکه ارا با مد حال نمیکت  و نه! 

 

 

 و   -
ی
ققققوه ی وندکی ق ق ق کی تف ه باهاه حال نمیکپم؟ مد با شق

 شخصپ ا و اخلاقا مشکل دارم! 

 

 س هر میان حرص و خپده تفا: 

 

 چی میمونه؟  -
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 تیپ و قیایا خووه!  -
 

 

و با خپده به شقانه اش ود و او کپارش ت شقا! سق هر کلایه  
ه ی خیابان و اراق های روشققد شققهر نفر   جفو ریا و خ  

 کلایه اش را یوه 

ققیقد! ااد تمقام حقیقتی بود کقه برای حفظ  رورش   ق قق ق ق ق ق ق   ترسق
ام بققا کفمققه هققا بققاوی   کرد تققا   انکققارش   کرد  ققا موقد اع ی

سش حفظ شود!   ذره ای او  رور و    

 

 نمیای؟  -

 

نگاهش را او شققهر تریا و برتشققا. نیلا داشققا تماشققایش  
قققققا! ققد   ق ق ق ق ق ققققا داشق قق ق ق ق ق ق  دوسق

ی
  کرد. ااد دخ ی را او همقان ب گ

بفپدش، هیکل روی یرم و صوره اس خوا   و کشیده اش،  
و  رور و اع ماد به نفسیققق که توی صقققورسش بود را دوسقققا  

 !  داشا! اشمهای مشگ و کشیده اش را بیش ی
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ه.  -  حریاشون حوصفمو سر مق  

 

ن.  -  کم کم دارن م  
 

 

 بیا ااپجا!  -

 

و     نیلا    حرم جفو ریا و ای  اد مقابفش، ض ب داشا
ی   ققققا تققا رییی  مهمققان هققا ا    قق ق ق ق ق ق    حققالی امققا، دلش نمیخواسق

 بروو دهد: 

 

سم بدون دلخوری جوار میدی؟ -   ه سوال اوه ب ی

 

 ح ما.  -
 

 

 50#پاره_ 
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 #نیل

 

ققق هر   ارخید و   ق ق قققوره سق ق ق نگاه نگران و کپجکاو نیلا توی صق
قققان حر   ق ق  و رابنه شق

ی
قققوی وندکی ق ق قققط بف شق ق ق ها ی را وسق

   ا   
کرده بود اما دقیقا نمی دان قا اه خ   شقده که اشقمها و  
ققق هر ااد رووها نگران   ق ق قققه خون سرد سق ق ق قققدای همیشق ق ق لند و صق

 اسا و عر او واهمه! 

 

رپیش،   - اون ت شقق ه با همه ی هم و  مش، تفچ  و شقق  
 یراموش شده!؟ 

 

قققدم ثانیه باو   قق ق ق ق ق ق جا خورد! آن قدر که تره ی ابروهایش در صق
شققد و اشققمهایش کمی درشققا! حالا حدس   ود سقق هر در  

ها ی یهمیده! 
 مورد خواس ه ی بهرام    ا   

 

ققق ه ی آدم و او ذهیش پا    - چی مق ونه جا آلاا مر ت شق
 کپه!؟ 
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قققپود  ا   ق ق ق ققق هر دلش بخواهد بشق ق ق ق منمئپا ااد جوا   ن ود که سق
 آرامش کپد! 

قققتی بقه   قق ق ق ق ق ق ه کرد. دسق قققمهقایش سر  قق ق ق ق ق ق قققخپقد ود. تفچ  او اشق قق ق ق ق ق ق نیشق
ان نیلا قدم ود.   صورسش کشید و عیش نگاه ح  

 

قققیده بره   - قق ق ق ق ق ق قققه آدم به یرامو،  نرسق قق ق ق ق ق ق چی مق ونه باعچ شق
 توی  ه رابنه ی د گه؟ 

 

 س هر!؟ -
ی
 تو میفهمی چی میگ

 

 

قققای کوروش، ترس و   ق قققه هق ق ققا ق ق ق ققا و کپق ق ق قققد. حریهق ق قققه! نمیفهمیق ق نق
ترد قققدش، عپهقققان کقققاری نیلا، و رابنقققه ای کقققه اهقققاراوبش  

 منکم ن ود     مپنقی اش کرده بود! 

 

 اون ت ش ه...  اوه هپوو  -
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کدوم ت شق ه؟ سق هر، هر آد ،  ه ت شق ه ای داره که   -
بقه خودش مرووطقه، یقط موظفقه برای آد  کقه او راه  
سققه اون ت شقق ه رو تموم کپه نه یراموش! صققادقانه   م  
قققه   ق ق اق نمیکپم.  یکرم  بهش  نکردم. ولی  یراموش  تف م 
قققال او ونقدتیم و او حقایظم پا    قق ق ق ق ق ق طوری مق ونم اپقد سق

 کپم!؟
 

 

عصت  بود    سپپه ی س هر تپد و  ی در  ی بالا و پاای   میشد. 
ی بگورد!   و مپ ظر بود نیلا ا   

 

 چی شده باو؟  -

 

 تو...  -
 

 

 صدای س هر میان صدای بفپد و عر او هراس تقتی گم شد! 
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-  !   ا امام ح ی  

 

قققالد ارخید و نیلا با ته   قققما سق ر سق قققان به    تردن جفتشق
 مانده ی توانش دورد و س هر هم سشا سرش! 

 

 بهرام جانش را تا گفورش  
ی
به سقالد که رسقید بدحالی و خفگ

 رساند! 

 

ن به اتاق   قققق    ق ق ق ق ق کوروش جان میکپد بهرام را برای ذره ای ا  ق
قققد و جلال   قققد و توهر تلاش میکرد تقتی را آرام کپق ققانق ق ق ق ق قق ق ق ق ق ق برسق
قققمهای باو و خالی او امید   ق ق ققققا اورکانر خ   میکرد! اشق داشق

قققوره اخ قق ق ق ق ق ق وده و بررده او دنیای    بهرام اما مانده بود روی صق
 نیلا! 

 

ن تلاش میکرد. کپار ل ش خو     داشقققا برای ذره ای ا  ققق   
بود و اهره اش ورد! کوروش کقه او را بقه اتقاق برد انگقار تقاوه  
قققدا ودنش بقالاخره   قق ق ق ق ق ق بقه خودش آمقد. توهر ب قد او اپقد بقارصق

 یرراد کشید: 
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-  !  نیلا؟ میگم قرص مامانا و بیار دخ ی

 

 51#پاره_ 

 #نیل

 

خانه، میان راه اما ریا سقما اتاق، انگار   دورد سقما آشق ی 
قققا  را جمد کپقد!   قق ق ق ق ق ق قققققا اقه طور اوضق ق ق ق ق ق م فق بود و نمی دان ق
ن روی دهان بهرام بود و صقققدای خر خر   ماسققق  ا  ققق   

 گفورش روانش را بهم ررخا! 

 

 خووه نیلا، نگام کد.  -

 

قققدای تررققه ی عر درد تقتی امققا اجققاوه نققداد بمققانقد و مثقل   ق قق ق ق ق ق ق صق
قققادققانقه ی کوروش   ق قق ق ق ق ق ق قققه بقه دلقداری هقای مردانقه و صق ق قق ق ق ق ق ق همیشق
قققید تق    ود و حتی به   ق ق ق ق خانه که رسق ققق ی  ق ق ق ق توش بدهد. به آشق
ی کوا  عر او قرص را کجا   خاطر نمی آورد آن سقبدحصق  
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قققق هر   ق ق ق ق ق ققققط ااد بدحالی و تیچ  سق ق ق ق ق ق قققق ه! یکر کرد وسق ق ق ق ق ق   ت اشق
س ا   اسا که صدای کوروش را شیید.   دقیقا کدام ق  

 

 کابپپا بالای اای ساو نیلا.  -

 

برتشقققا، شقققیید، ه قققم کرد، و ب د ارخید سقققما کابپپا،  
باوش کرد، سبد داروها آن قدر لبه ی کابپپا بود که همان  
، نیلا دسققق هایش را بالا تریا و عقت   موقد ای اد کب ومی  

 ریا. کوروش نگران جفو ریا. 

 

 برو بشی   تو.  -

 

قققققا،   ق ق ق ق ق قققد و او بی   قرص ها قرص قفت تقتی را برداشق قق ق ق ق ق ق خم شق
ون برد. نگققاه نیلا امققا مققانققده بود   لقوان را او آر عر کرد و ب  
قققار رنگارنگ قرص ها،   قق ق ق ق ق ق به دمپا ی های رویر،  اش و خشق
ققققا و باووهایش را   ق ق ق ق ون برود اما کوروش برتشق ققققا ب   ق ق ق ق خواسق

 تریا: 
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؟  -  بار اول ه ااد مصپ  ا رو   بقت 

 

 یکر کردم مرده!  -
 

 

قققققه تفقا کقه کوروش  ق ق ق ق ق قققققده    آن ققدر عر او درد و حشق ق ق ق ق ق او شق
  صه ل ش را گاو تریا. 

 

قققققش بره و   - ق ق ق ق ق تقتی هم مپ ظره، هر آن یکر میکپقققه نف ق
نه.   د گه برنگرده که ااد جوری جقه م   

 

 نیلا؟ بها تف م آدمارو رن  قوی میکپه!  -
 

 

قققم کوروش! راه   - ق ق ق ققققا ندارم آدم قدرتمپدی باشق ق ق مد دوسق
 نداره؟ 
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 نداره!  -
 

 

 اشمهایش خیر شد! اشمهای کوروش هم: 

 

 و   -
ی
داشقا او ح قی     تفا. او ریاقتشقون، او مردونگ

ققققا تقتی   قققه، خواسق ق ققققا   تفا دل پگشق م ریتش، داشق
ققققا،   ق ررخق بقهقم  قققدونم اقرا  ق ق نقمقیق قققا قش، تقققتی  ق ق سقش سرخق بق  

 عصت  شد، ب دم نفر بهرام ریا! 

 

 یهمیده وراد یرصا نداره!  -
 

 

؟ -    ت  چی

 

ان   - ققققا نققدارن،  ققاد ج   ق قق ق ق ق ق ق آدمققا وقتی میفهمد خیلی یرصق
 کردن و حلالیا طف یدن و خور شدن   اییی  د گه!  
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 کوروش عا  اانه اش را تریا و ول ود توی اشمهایش: 

 

 52#پاره_ 

 #نیل

قققه والا، او الان   - ق بخواد ونده بمونه هم با تو و تقتی نمیشق
 یاتنه شو خوند د و... 

 

 مد یقط واقد بپپم، او امید الگ و واهیم بدم میاد!  -
 

 

ققققکش ررخا! کوروش نچ   ق ق ق کلایه  تفا و با اتمام حریش اشق
ققباند به   ق ق قققا   نیلا را ا ق ق ای تفا و سر سرش را تریا، عیشق

 سپپه اش: 

 

 س هر ریا جفوی در مپ ظر اورکانر.  -

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 فاطمه خاوریان)سایه(                                                                                                    نیل     

Exchange Group | 213  

 

 س هر اصولا نمیدونه مواقد ح اس کجا با د باشه!  -
 

 

 مقای ه کردن کار آدمای نادونه!  -

 

رخری مقای ش کردم!؟  -
ُ
 با کدوم ک

 

 

 صدای کوروش رته های خپده داشا: 

 

قققاس کجا  با همون   - ره خری که میدون ققققا مواقد ح ق
ُ
ک
 با د باشه! 

 

 بغض توی صدای نیلا خرد شد: 

 

 اونم نمیدون ا!  -
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-  !     انصاق  تپها صفا مپق  ای بود که نداشتی
 

 

 ب ار برم ببقپم بابام نفر میکشه.  -

 

قققققا پقای پفکهای   ق ق ق ق ق ققق ق قق ق ق ق ق ق قققققا شق ق ق ق ق ق کوروش رهقایش کرد. بقا انگشق
 خی ش را پا  کرد. 

 

ی شه.  -  یکر میکپم باو با د اپد رووی ب  ی

 

سم کاری که او خواس ه رو انجام ندم و دارشه!  -  مق ی
 

 

ققا روح و   - ققار بق بقققه دار و وودش یکر نکد. یکر کد ااد کق
قققکلی   قق ق ق ق ق ق روان خوده ایکققار میکپقه. بققا ونققدتیقا، اوقه مشق

 باهاش نداشتی اون کار و انجام بده. 
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 عر او ترد د عرسید: 

 

 مگه میدو   ایه؟  -

 

 توی ااد خانواده راو مگو وجود نداره دا ی جان.  -
 

 

ون ریققا. همراهش ریققا و د ققد   خققانقه ب   ققق ی  قق ق ق ق ق ق تفققا و او آشق
ققیققده و توهر بققالای سرش نگران   ق قق ق ق ق ق ق تقتی روی مبققل دراو کشق

 تماشایش میکپد. با د دن نیلا ارام لت ود: 

 

 حالش خووه.  -

 

قققمقا اتقاق ریقا. بهرام هپوو هم   قق ق ق ق ق ق  ود و سق
ی
نیلا لبخپقد کمرنگ

قققوره لا ر بهرام  آرام نداشقققا . جفو ریا و رنگ عررده و صق
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مثل ت   توی قف ش ریا. صقققدای آکرر ام ولانر را شقققیید و  
 بهرام پفز ود: 

 

قققون... اذ...اتققا میکپقه...  اوققه... عیققدا  - قق ق ق ق ق ق ... و... کرد..نشق

 ن...نمقخ...نمیخوام...نیلی! 

 

 53#پاره_ 

 #نیل

 

 *** 

ققققت ااد بار نگاهش به پفز   ق ق ق ققق ه بود و بف کر هر شق ق ق ق ق ققق ق ق ق ق ق نشق
قققان او بدحالی    بود و رنگ و رو ی که نشق

ققق ه ی تقتی های ب ق
س های مداوم   داد!   و اس ی

 

ی شده   بهرام مثل تمام ااد رووهای  ی در  ی و تکراری ب  ی
بود و سققق هر و کوروش اجاوه نداده بودند آن ها بیمارسققق ان  

 بمانپد. 
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ققققا یفجش   کرد!   ق ق ق ق ق حال تقتی به ی او بهرام ن ود و ااد داشق
 یکرش درت   بود و حتی نای ترره کردن هم نداشا. 

 

قققود که پفز   ق ق ق ققققا بفپدشق ق ق قققید و خواسق ق ق ق ع و را روی تد تقتی کشق
ققققش وادارش   ق ق ق ق قققدای تری ه و عر او بغ ق ق ق ق ق ق های تقتی لرورد و صق

 کرد بیشپپد: 

 

م واسه جوونیا که اس   مد و باباه شدی!  -  بم  

 

ققیققد روی تونققه ی مرطور تقتی و   ق قق ق ق ق ق ق ققققا کشق ق قق ق ق ق ق ق اخم کرد، دسق
 دلخور لت باو کرد: 

 

قققمش ابدا   - ق ق ق ق ، اسق ققق ی اذا م میکت  ق ق ق ق با ااد حریاه یقط بیشق
 ابراو منبا نی  ا. 

 

 نمیدونم دنیای ب د او باباه اه شکفیه نیلا.  -
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 جاخورد. انگار لنظه ای قف ش ای  اد. 

 هاار برابر او عشققق و دوسققا داشققیی  ع ار آورتر  
ی
واب قق گ
 بود! 

 

 بابا وندس مامان، داره نفر میکشه، ااد یکرا ایه؟  -

 

 وقا نداره!  وراد  -
 

 

قققید تا   قققک ققققا. ع و را کشق تفا و با اتمام حریش بغ ققققش شق
ققق ی   قق ق ق ق ق ق بقالای سرش و هق ود. نیلا مقاند و ح   ی کقه هر بار بیشق

 باورش   کرد. 

 

؟  -  بگردم خونواده ح ی   و عیدا کپم آروم تر میسی 
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قققمهای ناباور و عر او   قق ق ق ق ق ق قققوره تقتی کپار ریا و اشق قق ق ق ق ق ق ع و او صق
بغ ققش نشقق ققا روی اشققمهای سرد و سققا اِ نیلا. نیلا ی  
که داشققا آخررد تلاشققش را برای به ود روح و روان پدر و  
ققققا طویا   که   ق ق ق ق ق ده بود دسق قققق ی ق ق ق ق ق مادرش میکرد و خودش را سق

 به نا جا برساند!   قرار بود او را

 

 به خاطر مد  ا بهرام؟  -

 

 جف  ون.  -
 

 

قققال و   - قققه اون رووا، حق بق قققم برتردی  قق ق ق ق ق ق سق ؟ مق ی خوده چی
 رووه، روحیا، وندتیا، س هر... 

 

ققاند. او ااد همه   ق قق ق ق ق ق ق قققد و خودش را به عپجره رسق قق ق ق ق ق ق کلایه بفپدشق
سرد و ترم شققدن خ قق ه بود. او ااد همه  گ به ن ل ودن و  

  گ به مقخ ودن های ااد ون و مرد! 
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 54#پاره_ 

 #نیل

 

قققه اخررد راه   - ق قققد کق ق قققه توی توش مد میخونیق ق ققاهق ق ق مق قققق    ق
قققار و ک قققار   ق ق ق قق ق ق ق ق ق آرامش بهرام حلالیقققا طف یقققدن و ح ق

 خوده و روانا؟ کردنه، حالا که را   شدم 
ی
 میگ

 

م  ه جای   - ققق   مپه که هر جا ی و میگ   ق ایکار کپم؟ تقصق
 کار   لپگه؟ 

 

 

، جفو   قققه خیر تقتی ق قققمهای همیشق ق ققققا، ول ود توی اشق برتشق
 ریا و عا  تفا: 

 

قققون یقط سققق هرِ،   - قققیی  و عیدا کردنشق قققکل مد برای تشق مشق
 که اونم   سپارمش به خوده... یقط... 
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ققققون؟ تو یقط در جرران   - ق ق ق ق ق میخوای خودم بگردم دنبالشق
 باش، ولی دور وای ا، نمیخوام باو اذ ا... 

 

 

ققققوره    حال و   ق ق ق ق ق ققققا لبه ی تخا. نگاهش روی صق ق ق ق ق ق قققق ق ق ق ق ق ق نشق
 رنجور تقتی ارخید: 

 

قققپوی  قا ببقت  کقه   - قق ق ق ق ق ق ای بشق ممکپقه بری و بگردی و  قه ا   
قققه، مد او دور نمق ونم به   قق ق ق ق ق ق ققق ه بقاشق قق ق ق ق ق ق قفبقا طقاقا نقداشق

 داده برسم تقتی خانوم! 

 

ققا ققا یقط   ق ق ق قق ق ق ق ق ق ققا ققه تفقققا کقققه تقتی سق آن ققققدر عر او درد و کپق
 تماشایش کرد: 

 

قققون ایکققار کرده کققه      - قق ق ق ق ق ق یقط بققه مد بگو د گققه بققاهققاشق
م!   خ  
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 یکر کردم د گه نمیخوای بشپوی.  -
 

 

 نمیخوام، مج ورم!  -

 

دسققا تقتی روی قف ققه ی سققپپه اش ریا و نفر سققپگی    
ون داد:   و عر دردش را او سپپه ب  

 

، ب ار بهرام بیاد و  هر چی ه قققا ح قققار و ک ار مالِی  -
 خودش بگه. 

 

... حق و حقوقی مونده اوشون عیش ما؟  -    ت 
 

 

 مونده!  -
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ی شقبیه    مار سقمی عی ید دور گفورش، نف قش ریا   ا   
قق بود که در   ق ق قققبیه کسیق ق و گفورش را    هوا اپگ ود. حالش شق

 حال  رق شدن بود و هر بار بیش ی یرو   ریا. 

 

   ت  بابا... به اموالشم رحم نکرده؟ -

 

 واسه امشت ب ه نیلا.  -
 

 

قققد و    توجه به نیلا تفیی  های تقتی   ق ق ق ق ق قققکوه کرد. بفپدشق ق ق ق ق ق سق
ققالد و نگققاه کققدر و   ق ق ق قق ق ق ق ق ق قققط سق قق ق ق ق ق ق قق ققاد وسق ق قق ق ق ق ق ق اتققاق را ترو کرد. ای ق
  ، قققان روی م    قققه نفرشق قققبید به قار عکر سق خاموشققققش ا ق
عکسیققق که آخررد خاطره ی خوش سقققه نفرشقققان بود. پفز  
قققق  سر خورد و ای اد روی تونه اش، قبل ترها   ق ود. قنره اشق

قق کققه ری ق قق ق ق ق ق ق  ققه بود حق نمی داد حققالا امققا،  ااد قققدرهققا بققه کسیق
قققققا کقه سرش توی   ق ق ق ق ق یهمیده بود کقه هپوو هم همقان کپگ سق

ی ند ده!   برم اسا و او ق ا جا سفیدی ا   
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 55#پاره_ 

 #نیل

 

 *** 

   نفسیققق را خور   شقققپاخا! با رگ و ررشقققه اش، با تمام  
،  رق در تمقققام رورقققاهقققای خوش و  قف ش، رووی، رووگقققاری

 را تجروه کرده بود! 
ی
ریش خفگ  ش  

 

نه ااپکه رره هایش شقققبیه بهرام نابود شقققده باشقققد، نه ااپکه  
قققد  ق ق ق ق قققانده باشق ق ق ق ق ! نه،  دود و الکل و حق الپاس او را به ااپجا رسق

 نیلا یقط ترو شدن را تجروه کرده بود! 

 

مپده  قققمهای    تار و سر  ق ق ی بهرام بود و وراد    نگاهش به اشق
هم اجاوه ماندن نداشقققا. صقققدای بهرام به وور به توشقققش  

   رسید و او    نفسی مدام نفر نفر   ود. 
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م به ادرسققا ی که اوشقققون داشققتیم، اوه ن ودن  ه   - اول م  
حقوقی   و  اون حق  بگو،  قققه مد  ق ق بق یقط  میکپم.  یکری 

 ... که

 

 بالا کشیدم!  -
 

 

ه ی کمرش راه   ققققا. پفقققز ود و عرق او ت   ق قق ق ق ق ق ق عروقش اخ ب ق
قق ناخون   کشقققید انگار.   تریا. توی شققققیقه هایش را کسیق
ل هایش اپد بار باو و ب قق ه شققد اما صققدا ی او حپجره ی عر  

 او بغ ش خارا نشد! 

 

قققد!   ق ق قققورسش کووید که لال شق ق ق بهرام طوری حقیقا را توی صق
،  توقد داشقققا بشقققپود توی ح قققار و ک ار ها اشقققتباه کرده 
ققققا جا کلاه   ق قق ق ق ق ق ق ی را داشق عمققدی در کققار ن وده، توقد هر ا   

 برداری! 

 

؟ -  میخواستی بد اتو تکمیل کت 
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 نیلی... دوورابرشو برمیگردونم... یقط...  -
 

 

 خیلی اوه ناامیدم... خیلی بابا.  -

 

ققبیققه  قق  لقوان   ق قق ق ق ق ق ق تفققا و بغض میققان حپجره اش ترکیققد. شق
شققیشققه ای هر تکه اش جا ی او تیش یرو ریا و اجاوه نداد  
ون   ققققمهای  مگی   و ناامیدش ب   ق ق ق ق ق هقچ تکه ای او آن او اشق

 باند. 

 

دادم   - قققار کققردم...  ق ق قققدم ت...اققیققکق ق ق نققفققهققمققیق اون رووا...  مققد 
... حقشون و... ولی... کامل نه..   .   ت 

 

سریه ود. با هر سریه انگار    تکه او رره اش او سپپه کپده  
 میشد. نیلا عقت ریا. عقت تر: 
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 خودشون یهمیدن؟  -

 

 نمیدونم.  -
 

 

 حلالا کی   آخه؟اه جوری بیان و  -

وندتیشقون و، آاپده شقون، مال و اموالشقون و، بابای دسق ه  
؟   گفشو، همه رو با هم اوشون تریتی

 

 خوده و  اده ریا!  -

 

سر ارخاند تا لنظه ی اشققق  ررخیی  بهرام را نبقپد. سقققما  
در ریققا، بققا ققد   ریققا، برای برتردانققدن حق و حقوق آن  

 ها هم که شده با د دنبالشان   تشا. 

 

 56#پاره_ 

 #نیل
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 *** 

و   - قققدره حقق  ق ق پق قققی    ق قق ق ق ق ق ق یقوه ح ق او  قققد  ق ق بق ق  
ی
بقگ مقیقخقوای 

 حقوقشم نداده به خانوادش؟ 

 

قققد!   ققق ی میشق ققق ی و بیشق نگاهش به خیابان بود و سرعتی که بیشق
ققققا   ق ققققا بفهمد، نمیخواسق ق ققققا یکر کپد، نمیخواسق ق نمیخواسق

 درو کپد و بیش ی او تمام ااد عپ  سال یروورراد! 

 

مد نمیفهمم، مگه حاا ح ققی   و پدره ریقق ترمابه و   -
 نداشقققتید؟  

ی
گف ققق ان هم ن ودن؟ مگه دوسقققتی خانوادکی

قققا کلاه   ققمق ق قق ق ق ق ق ق قققه رسق قققد ااد د گق ق قققاق عیش اومق اتفق قققالا اون  ق حق
 برداری... 

 

تردن دردنا ش ارخید سقما سقوتپد و نگاهش باعچ شد  
 لال شود! 
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شققیشققه را تا ته پاای   کشققید و صققدای کلایه و نگران سققوتپد  
 را شیید: 

 

همقققه تپقققد رییی  چی و حقققل میکپقققه جا ااپکقققه    الان ااد -
 ممکپه کب ااد خیابون ک فا شیم؟ 

 

قققا ا ،  و دو   - ق ق ق قققده سق ق ق ق قققم که شق ق ق ق قققه تو او ترسق ق ق ق باعچ میشق
 دقیقه مغا مد و نخوری! 

 

 

قققه چی اومققدی   - ق ق قق ق ق ق ق ق قققتی مد حرم نانم واسق قق ق ق ق ق ق الان میخواسق
دنبالم در به در؟ بیا برو عیش سق هرجونا، با دوتا مات  

 و بغل شا د اروما کرد. 

 

نشد، ن وان ا ادامه بدهد، ماشی   را به حاشیه ی خیابان  
ققققا و   ق ق ق ق ققق هایش را دور یرمان ت اشق ق ق ق ق ق قققاند و ترما کرد. دسق ق ق ق ق ق کشق
قققق هایش. یکر   کرد همه ا    هر   ق ق ق ق ق  اش را روی دسق

قققا   ق ق ق ق ق عیشق
قققال عیش   قق ق ق ق ق ق ققققپا  و وررانگر همان عپ  سق ق ق ق ق ق اقدر مهفز و ترسق
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ی   ققق ی او ا    ق ق ق ق  ها خیلی بیشق
قققده و حالا... عمق وررا   ق ق ق ق تمام شق

 بود که خیال   کرد! 

 

 برم واسا آر بخرم نیلا؟  -

 

 همی   ناد کیاسا خونشون، ولی...  -
 

 

صققدایش خفه بود. انگار او یرسققپگ ها راه به توش سققوتپد  
قققان او   ق ق ق قققا   اش نشق ق ق ق قققید. سر بفپد کرد و عرق روی عیشق ق ق ق   رسق
قققوتپد دلپگران   قق ق ق ق ق ق س و بقدحالی اش   داد. سق ققق ی قق ق ق ق ق ق قققده اسق قق ق ق ق ق ق شق

 تماشایش کرد. 

 

 ولی چی ؟  -
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برم بگم ب د او عپ  سال بریارو ودم کپار و سرم و اوردم   -
ه حالا اومدم بقیه ی دارا ی باباتو   ون و د دم اه خ   ب  

 و بدم؟ 
 

 

ققققط کثایا کاری آدم بارگا ایه که ع اپ   - ق تپاه تو وسق
 و راسا خودتو م      نیلا؟ 

 

ققایقققا کقققاری همش او طرم آدم بارتقققه خونواده ی  - کثق
 مپه! 

 

 

قققوتپد تریا ققپا بود و    نگاهش را او سق ق و داد به خیابا   که آشق
 ررت! رووگاری، شت و رووهای ورادی، توی همی   خیابان  
قققق تر   ق ققق ه بودند و هروار عاشق ق ققق ق ق ققققا او  روا و تپها ی شق دسق

 کردند. 
ی
 نفر کشیدند و وندکی

 

 برو واق یا و بگو.  -
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   ترسم سوتپد!  -
 

 

قققال   - قق ق ق ق ق ق  بلا ی سرتون بیارن همون عپ  سق
قققیی  قق ق ق ق ق ق اوه میخواسق

 عیش ااد کار و میکردن.    آوارتر... 

 

 بلا بدتر او ری یش چی بود مگه؟  -
 

 

قققه لنظقققه ای    تفققققا کق
ی
قققدر تفخ و عر او بغض و دل پگ آن قق

ه ی نیم   اشقمهای سقوتپد عر او آر شقد و سقا ا یقط خ  
ایش ب د او عپ  سقققال   رو عر او رن  نیلا ماند! ااد اولی   اع ی

 بود! 

 

قققیه یقط او بُ د  ه   - ق ق ق ققق هری نیلا، به ااد ق ق ق ق ق تو الان با سق
 بدهکار و حلالیا نگاه کد. 
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قققد. در را کوویقد و   ق قق ق ق ق ق ق کمروپقدش را بققاو کرد و    حرم عیققاده شق
تکیه اش را داد به آن. بغض داشقققا، اشققق  داشقققا، یرراد  
داشققا، و وقا شققانه خالی کردن و ضقق ب نشققان دادن هم  

 ن ود! 

 

 57#پاره_ 

 #نیل

 

قققال او بود کقه    حققالا کققه خور یکر   کرد تمققام ااد عپ  ق قق ق ق ق ق ق سق
 تاوان سر داده بود! 

سقققوتپد هم عیاده شقققد و ماشقققی   را دور ود. ای ققق اد کپارش و  
 ول ود به خیابان خالی: 

 

؟  -  به س هر تفتی

 

دم تقتی بگه، مد توان سر و کفه ودن ندارم.  -  س ی
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 تقتی بگه؟ تو داری دنبال ت ش ه و...  -

 

عا  بود،  .  ای  اد مقابل سوتپد و ول ود توی اشمهایش 
ققق هایش   لرورد، نفر هایش مپظم   ق ق آن قدر عا  که دسق
ن ود، و تما ل عجقت  داشققققا همقپجا وسققققط همی   خیابانِ  
عر او خاطره بیشقققپپد و داد بکشقققد که دلش اسققق  فا دادن او  

 دان یی  و ساخیی  همه ا    را   خواهد: 

 

م دنبقققال اروم کردن تقققه مونقققده ی وجقققدان   - مد دارم م  
قققده، اونم سرطان   ق قققال بیدارشق ق بابام که تاوه ب د او عپ  سق
ققق   و مپنق و م ت  و   قق ق ق ق ق ق بیقققدارش کرده، ااپو بقققا هر تف ق
ققق ونه به مد و   ی   ا ق قققیچ به هر کی بگم  ه ا    توضق

 ق ول نم... 

 

ققق هر و   - قق ق ق ق ق ق خوده ااپارو که تفتی ق ول میکت  که مد و سق
 بقیه ق ول کپیم نیلا؟
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اشقمهای خشقمگی   نیلا ب ق ه شقد و باد موهای مشگ اش  
قققوتپد دو طرم مان وی   ق قققوره درهمش، سق ق را ررخا توی صق

 جفو باوش را ا باند به هم و نالان تفا: 

 

 ... دلقققا بی قققاره نکپقققه   -
ی
منمئت  بری و بگردی و بگ

 باو؟ 

 

 داد ود و حپجره اش سوخا: 

 

 مپه.  -
ی
 س هر توی وندکی

ی
 خوده داری میگ

 

، که خوده   - س هر تو وندتق ه که تقتی و بهرام دق نکی  
ققق هر توی ونققدتیققا اون تققا   قق ق ق ق ق ق ی او یکر و خیققال، سق نم  
قققق هر توی   ق ق ق ق ق ققققدی، سق ق ق ق ق ق یرق سره  رق  رور و لجباوی شق
 وندتق ه اون ااپم  ه روش دسا ش یی  او وندتیه! 
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قققده بود و نم نم باران   ق ق ق ق ققق ی شق ق ق ق ق قققد. عقت ریا، باد بیشق ق ق ق ق لال شق
قققورسش، حق بققا همققه بود جا خودش، ااد را   قق ق ق ق ق ق خرد توی صق

 منمی   بود! 

 

دنبققال مقققاجرا،  قققه عولی کقققه قراره  نیلا، بگو کوروش بره   -
برترده به صاحت با  ه حلالیا د گه، داایا او س ش  

 برمیاد. 

 

 نیشخپد ود: 

 

، باوم دلم بی ارم کپه و س م بانه؟  -  مق ی

 

قققتی نمونققده   - قق ق ق ق ق ق نققه، دلققا بققاو اوققه بخواد و بققدون راه برتشق
ققققه او درون   عوکی، و ااد   ق ق ق ق ق ققققه، تو همیشق ق ق ق ق ق ققققا ا میشق ق ق ق ق ق سق

 نگرانم میکپه. 
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 58#پاره_ 

 #نیل

 

کوروش بققه انققداوه ی کققاق  دلش عره او بققابقام، بگم کققار و   -
ان تپدکارراش که د گه   قققه ول کپه بره دنبال ج   وندتیشق

 مامانم روش نمیشه توی اشماش نگاه کپه. 

 

ققققا با هم بررد،   - ق ق ق ققق هر بگو، اوه خواسق ق ق ق ق سر خوده به سق
 برای خوده دردسر درسا نکد. 

 

 

 نگاهش به ته خیابان بود و یکرش  ی خاطره ای دور: 

 

قققونقه، توی  قه کواقه ی بد   - قق ق ق ق ق ق دو تقا خیقابون بقالاتر خونشق
 ب ا! 
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؟ آدرس د گه ای داری؟  -  اوه هپوو اونجا نباشد چی
 

 

 اپد تا پاتوق، اپد تا دوسا، و  ه شماره تففد!  -

 

ققق های اخ کرده ی نیلا را تریا توی   ق قققوتپد جفو ریا. دسق ق سق
 دس هایش: 

 

قققمقا بقه  د قدن دووقارش تورو نقابود میکپقه،   - قق ق ق ق ق ق ققپقاسق ق قق ق ق ق ق ق میشق
ه عباس!   حصر 

 

قققوخ ه، عر او وهمی که   ق ققققه سق لبخپد ود. تفخ، عر او    حشق
 قبل تر ها اسمش رورا بود: 

 

 میدو   بیش ی او همه ی ااپا چی نابودم کرده؟  -
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قققبید به مژه های   قققوتپد مپ ظر نگاهش کرد و نگاه نیلا ا ق سق
 خی ش: 

 

ققا   - ققابق قققم بق قق ق ق ق ق ق ااپکقققه هقچ وققققا  قققه تکیقققه گقققاه منکم بقققه اسق
 نداش م، هقچ وقا! 

 

قققوتپد که با مکچ توی   ق ق ققققا یرمان. سق ق ققققا سشق ق ققق ق ق ق تفا و نشق
شد حرکا کرد.   ماشی   جاو  

 

 امشت با س هر حرم   ونم.  -

 

 و اوه مخالفا کرد؟  -
 

 

 نیلا    اهمیا جوار داد: 

 

نم.  -  د گه باهاش حرم نم   

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 فاطمه خاوریان)سایه(                                                                                                    نیل     

Exchange Group | 240  

 

 نیلا؟  -
 

 

قققوتپد هم   ق قققیش کرد. سق ق قققبط ریا و روشق ق قققما ضق ق قققتش سق ق دسق
قققدای ق قققید. صق ق ققققا او بنچ کردن کشق قققبط را وراد کرد و    دسق ق ضق

قققال   ق ق قق ق ق ق ق ق ،  کققدی ققه ای،    هوا، موورگ کققه عپ  سق
خیلی اتفققاقی

قققد.  ق قق ق ق ق ق ق  عیش هر بقار بقا هم   خوانقدنقد و توش میقدادنقد پلی شق
قف ش را کسیق ناخون کشقید که صقورسش او درد جمد شقد و  
قققوتپققد مققانققد بققه نیم رو اخ وده اش، ااد همققه   قق ق ق ق ق ق نگققاه مققاه سق

 نشانه برای ماندن روی مدار    قراری کاق  ن ود!؟ 

 

 شبانگاهان تا حررم یفز اون ووانه کشد سوو آواوم

ر رراد    امان به دل سا پان یفز ناله ی ساوم
 سر 

د  دل شیدا حفقه را شکپد تا برآ د و راه سفر ت  

قققان تا به بام جهان بال و عر   ق ق ق ق ققق فه یشق ق ق ق ق که تا    دم ترم و شق
د!   ت  

 خوشا ای دل بال و عر ودنا ش فه ور شدنا در شبانگاع 
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ری، ناله ی آع  به بام  م د دگان تری جان عرسر 

م او کب تو جام  ی در  ی   تا به دسا طفت، ت  
 بیا ساغ 

، سر کی؟   به داد دل ای قرار دلم، نووققهاردلم، م  

 

 59#پاره_ 

 #نیل

 

 *** 

به کواه که رسقید نف قش جا ی میان جپاق سقپپه اش ماند  
بود. اما ااد میان لنظه    و اشقم ب قا. تصقمیمش را تری ه 

ققق ی بود   ق قققبیه آسش ورر خا  ق ق ی شق ای به حال و رووش که ا   
 یکر هم نکرد! 

 

 مپم بیام نیلا؟  -

 

 نه!  -
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قققما   ق ق قققتش سق ق ق قققید انگار. دسق ق ق قققدایش او ته ااه به توش رسق ق ق صق
ه ریا و او خیسیقق دسقق هایش اپدشققش شققد! عیاده   دسقق گ  
قققد و در را کووید. گام هایش کوتاه بود و ناتوان! ته کواه   ق ق ق شق
قققفیقد رنقگ بود کقه بقه  ق  حیقا    قق ق ق ق ق ق قققققا،  ق  در سق ق ق ق ق ق ی بد ب ق

 بارگ باو میشد. و اقدر خاطره داشا ااپجا! 

 

قققتش برای ودن ونگ بالا ریا اما مردد و عر او   ق ققق اد و دسق ق ای ق
قققوتپد را د د و پفز ود اما،   ق ق ق ق ق ققققا. نگاه نگران ِ سق ق ق ق ق هراس برتشق

 جان کپد نم اشمهایش اش  نشود! 

 

قققدایش    برتشققققا و ونگ را ود. قف ش  تپد و عرتپش   ود و صق
ققققخا قوره داد   توی توش هایش عی ید. آر دهانش را سق

 و صدای ومخا مردی را او سشا آ فون شیید: 

 

 بفه؟ -

 

 صدا برایش آشپا ن ود. 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 فاطمه خاوریان)سایه(                                                                                                    نیل     

Exchange Group | 243  

 

؟  - قی ل آقای مش   سلام، ببخشید م   

 

-  . ؟نه آبچ 
قی  سلام ... مش 

 

 

قققد. دلش برای   ق ق ق ق قق ق ق ق ق ق قققد شق ققاامیق ق قققدش نق قققان او تیش ریققققا و امیق جق
خاطراه ح ر شده و مرده اش در ااد خانه تریا !   ت   
د گر هقچ وققا قرار ن ود ااد خقانقه و حیقا  و آدمهقایش را  

 ببقپد؟ 

 

؟  -  شما اطلا  نداررد کجا رییی 

 

قققال عیش یروخیی  بقه مقا، مد   - ق قق ق ق ق ق ق نقه والا، ااپجقا رو اپقد سق
 شپاختی ندارم. 
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عقققت ریققا، اول راه بود و بققا ققد حققدس   ود آد  کققه آن  
ود رد و نشا   هم او خودِ ل پتی اش باقی   طور    رحمانه م  

 نمی ت ارد! 

 

 ممپون آقا.  -

 

  اعلی.  -
 

 

قققوتپد که حالا عیاده   قققگر سق قققشق برتشققققا و نگاهش به نگاه عرسق
شقده بود و تماشقایش   کرد تره خورد. سرعا قدم هایش  
قققوتپد   ق ق ق ققققا یرمان. سق ق ق ققق ی کرد و خودش را انداخا سشق ق ق ق را بیشق

شد و در را ب ا؛   کپارش جاو  

 

 ااپجا ن ودن؟  -

 

 نه!  -
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 60#پاره_ 

 #نیل

 

قققدنقا، در   ق قق ق ق ق ق ق ققق فقه ور شق قق ق ق ق ق ق قققا ای دل بقال و عر ودنقا، شق ق قق ق ق ق ق ق خوشق
 شبانگاع... 

 

 #نیل

 

ققققا روی باوورش و تلاش کرد کمی   ق ق ق ققق ق ق ق ق ق قققوتپد نشق ق ق ق ق ققققا سق ق ق ق دسق
 س کقیش دهد: 

 

قققد ققابقل   - قق ق ق ق ق ق قققون میکپیم. ااپکقه او ااپجقا ری قه بقاشق قق ق ق ق ق ق عیقداشق
 حدس بود نیلا. 
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آره، م فومه که نمق ون قققیی  توی ااد خونه با اون همه   -
 خاطره بموند. 

 

 

 کپم؟  -
ی
 میخوای مد رانپدکی

 

قققد خودش را   ق ق ق ق قققوتپد که عیاده شق ق ق ق ق با سر جوار مثبا داد و سق
قققباند به   ق ق ق قققاورد و سر سرش را ا ق ق ق ق قققپدلی شق ق ق ق قققاند روی صق ق ق ق کشق
ی توی   ققققا و نفر تریا. ا    ق قققم ب ق ق ق قققپدلی، اشق ق ق قققتی صق ق ق سشق
ه بود انگار.    ولاله ی  سقققپپه اش، حوالی قف ش، روی ور  
ققیققده بود رو داده بود میققان   ق قق ق ق ق ق ق درو   کققه هپوو بققه د ققدار نرسق

ققالها او پا      جان و تیش و داشققا او  را بیشققق ی او تمام ااد سق
 انداخا. 

 

ققق کقه   قق ق ق ق ق ق لروش پقاهقایش را حر   کرد و یکر   کرد اور کسیق
؟   میخواسا ااد در را باو   کرد اه داشا برای تفیی 

 

 کجا برم نیلا؟  -
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م ب دش.  -  برو آرایشگاه، مد خودم م  
 

 

 حالا؟  با ااد -

 

قققمهایش را   قق ق ق ق ق ق قققپده کرد و اشق قق ق ق ق ق ق تپها به تفیی  خووم کم جا   ب ق
 ب ا: 

 

 دیشت با س هر حرم ودی؟  -

 

 نه، دیشت تا ص   بالای سر بابام بودم.  -
 

 

 به ی نشده؟  -
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ققق خوان ت    ت   کرده بود   ق ق ق ق ق قققبیه    اسق ق ق ق ق ق ی شق جوا   نداد، ا   
 توی گفورش: 

 

قققا؟   - ق ااپجق قققدی  ق اومق نادی سر ارا  قققاش حرم  ق ققاهق ق ق ق بق قققه  ق ق اوق
 میخوای بهونه ی عپهون کاررم بدی دستش؟ 

 

ققق هر    یقا قدس ولی، کلا  قه عمره دارم   - قق ق ق ق ق ق حرم ودن بقا سق
 کارای    یا ده و    نتیجه انجام میدم ااپم روش! 

 

 

قققد   ق ق ق ق ق ققققش را یوه کرد و اراق که قرما شق ق ق ق ق قققوتپد کلایه نف ق ق ق ق ق ق سق
 توقب کرد. تکیه اش را به شیشه داد و عرسید: 

 

 هقچ شماره ای اوشون نداری؟  -

 

ققمقققاره رو  دارم، توی   - ق قق ق ق ق ق ق تو،  قبفیمقققه، اوقققه هپوو اون شق
 داش ه باشد. 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 فاطمه خاوریان)سایه(                                                                                                    نیل     

Exchange Group | 249  

 

 

قققد نیلا، ااد قدر خودخوری نکد،  کم وسققققط   - عیدا میشق
 .  دلپگرونیاه واسه بقیه یکرخوده باش دخ ی

 

تفا و صققام نشقق ققا. اراق که سقق    شققد سققما ارایشققگاه  
حرکا کرد و هراوگاع او توشقه ی اشقم به صقوره خ ق ه  
و اشقمهای ب ق ه نیلا نگاه میکرد. مقابل ارایشگاه ترما کرد  

 و نیلا نگاهش کرد 

 

 مر، همراهیم کردی.  -

 

-   ، ققق ی قق ق ق ق ق ق مراققققت خوده بقققاش نیلا، مراققققت ونقققدتیقققا بیشق
 خدایظ. 

 

 

 61#پاره_ 
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 #نیل

 

 *** 

ا ارهای مکرر و سشقققا هم تقتی باعچ شقققد او بیمارسقق ان  
 برتردد و اجاوه بدهد امشت را مادرش کپار بهرام بماند! 

 

وود اما ترس تپها شققدن و او دسققا دادن آرام  حال تقتی   به ی
 و قرار را او او تری ه بود. 

 و  
ی
ققققفگ ق ق ق ق ق ققققا و با تمام    حوصق ق ق ق ق ق  نداشق

تپها ماندنش هم لنق 
ققق هر را کپارش تنمل   قققور سق قققد ح ق  هایش مج ور شق

ی
ققق گ خ ق

 کپد و تلاش کپد تا او تصمیم جد دش حرم باند. 

 

ون   خانه ب   یپجان ها را او قهوه عر کرد و برتشققا تا او آشقق ی 
 برود که س هر تففد همراهش را سمتش تریا: 

 

 سوتپد عیام داده.  -
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سقققت  را روی م    ت اشققا و تو،  را او دسققا سقق هر تقرربا  
ققق ه بود   قققخره و ماخرم را هم ن وان ق قققید! ااد عاده م ق کشق

 او سر ااد مرد بپپداود! 

 

 جوار نمیدی؟  -

 

 نگاه س هر عر بود او عصیان و ش : 

 

 ب دا جوار میدم دارنمیشه، بشی   قهوه تووخور.  -

 

 نصین ا کرده، بخون تا مد ه  م بهش عمل کد!  -
 

 

ققق هر خ   او   ق قققهای سق ق تره ی ابروهای کور و عا  بودن اشق
ققا الان او من وای آن    اطلا    خوانققدن عیقققا    داد کقققه تق

 بود. عر او تاسب عرسید: 
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؟  -  تو عیامای شخصی مپم میخو  

 

سقم، تو   - تو ایا شقخصیق نی قا؟ نه ب ار ااپجوری ب ی
رگ؟   چی و با مد سر 

 

 

و هیچی نمیققدو   چی و بققاهققاه   - ققق ی قق ق ق ق ق ق  مشق
ی
وقتی او ونققدکی
رکشم؟   سر 

 

 صدای س هر    ملاح ه و عصت  بالا ریا: 

 

بقققا وجود مد میگردی  ی   -  و 
؟ آره؟ میقققدو   تو میقققدو  

 م شوق سابقا؟ 

 

ققققتش را لبه ی م    تریا و   ق ق ق ق ق ققققوخا. دسق ق ق ق ق ق ققققمهای نیلا سق ق ق ق ق ق اشق
قققد، سرش را پققاای     ق ق قق ق ق ق ق ق نفهمیققد ارا ومی   او ورر پققایش خققالی شق

 تریا و لت ود: 
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ون س هر.  -  برو ب  

 

 62#پاره_ 

 #نیل

 

قققدتیمون؟ بخون   - قققه ونق بق قققه راح ی توه با    ون کق برم ب  
ققق هر   ققق ه امشققققت ح ما با سق قققوتپد چی میگه، نوشق ب ی   سق
، ااپم   ققققتی ق ق ق ق ق قی ه ق قق  قق ق ق ق ق ق حرم بان و بگو دنبال خاندان مشق

قققون، مقبقت  د گه؟  بگو کقه امروو ری یم ادرس   قق ق ق ق ق ق قبلی شق
 رییقا بیش ی نگران وندتیمونه! 

 

ققققا سرش آوار   ق ق قققپدلی او   سشق ق ق ق نیلا طاقا نیاورد و روی صق
 شد. 

 

قققپپیم حرم بانیم   - ق ق ققققا نکردم بگم، قهوه ررخ م بشق ق یرصق
 اوه تو و تپدکارراه ب اره. 
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س هر نیشخپد ود. دستی به تردنش کشید و عصت  صپدلی  
رو به روی نیلا را عقت کشقققید. صقققدای کشقققیده شقققدن پا ه  
د   ها کب سرامی  باعچ شقد نیلا سرش را با دسق هایش بگ  

 و ول باند به بخار قهوه: 

 

قققه تپد کاری و تو هر   - ق ق ق ق ققققمش میشق ق ق ق مد هر کاری میکپم اسق
 تپدی م      اسمش میشه... 

 

قققققمش اجبقاره، مد بخقاطر بقابقام دنبقال اونقام، کقه اوقه   - ق ق ق ق ق اسق
    او ااد بود نقه بقه تو جوار مثبقا میقدادم نقه مپ ظر  
قققال  ه   قققون، توی ااد عپ  سق امر بابام بودم تا برم دنبالشق

دم.   حرکتی م   
 

 

 تفا: 
ی
 س هر عیشا   اش را ماساک داد و عر او کلایگ

 

 مد را   نی  م!  -
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م مپقققا   - ققا یکر میکت  م   ققاد نقققداری  ق ارا؟ بقققه مد اع مق
قققم که  ه بار بی   ومی   و هوا ولم کرده   قق ق ق ق ق ق ققق و میکشق قق ق ق ق ق ق کسیق

 ری ه؟ 
 

 

-  !  نیلا، به بهرام بگو نمق و  

 

ققققا مقابفش و ول ود توی   ق ققق ه یپجان قهوه را ت اشق ق ق نیلا خ ق
 اشمهای خ  ه و خوار آلودش: 

 

ققققه،   - ق ق ق ق ق ققققا که بهش بگم نمیشق ق ق ق ق ق قققق قتی نی ق ق ق ق ق ق بهرام توی وضق
 نمق ونم، ب دا...ب دا شا د وجود نداش ه باشه! 

 

 س هر نیشخپد ود: 

 

نه توی وندتیا!  -  خووه، برای بار دوم داره توه م   
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تو به ااد رابنه اع ماد نداری و   تر، تقص      ااد که -
 بابای مپه؟ 

 

 

ققق م   - ق ق ق ققق   توِ، تو ی که هپوو نمیدونم اقدر دوسق ق ق ق نه، تقصق
 داری و کجای وندتق م! 

 

ققققا بگورد   ق نیلا    خیال و خون سرد پفز ود. دلش میخواسق
ققق اده   قققمها م ای ق ققققو  او اشق تو دقیقا ناد   دره، حوالی سق

 ای: 

 

-   ، ، عیامامو میخو   قققیمو ا  میکت  ق قققتش وقتی توشق ق راسق
،    خیقالی،  

قق قا بقه خیلی حر و حقالام    تفقاو ی ق قق ق ق ق ق ق ن ق
مقیقکقپقم   قققوالارو گقم  ق قق ق ق ق ق ق سق ااقد  ...مقپقم جقوار  نقمقیقکقت  درکقم 

 س هر! 

 

 63#پاره_ 
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 #نیل

 

صقوره سق هر او ااد همه همیشقه بدهکار بودن جمد شد و  
قققد و کلایه   ق ق ققققا، به نیلا ناد   تر شق ق ققق هایش را م    ت اشق ق ق دسق

 جوار داد: 

 

ققققا   -  و    جهق
قققاملا     مپنقی ق ققا کق ق ق بنثق تموم  قققه  ق تق و  سر 

 و میکو   توی سرم که خودتو  
بیخیالی ِمد و الم میکت 

 خلاص کت  نه؟ 

 

رم الم نکردم، داری   - ققق م، ا    قق ق ق ق ق ق قققال خلا  نی ق مد دنبق
  ،  بهم ررخ قه ی مد و خونوادم و مقبقت 

ی
قققا  ونقدکی قق ق ق ق ق ق اوضق

؟ به جای درو کردن...   نمقبقت 
 

 

قققتا بدون ااپکه  - قق ق ق ق ق ق ، مد و    تو ریتی دنبال ت شق
ی
به مد بگ

، اجاوه بخوره تو   ، با مد مشقققوره کت  آدم ح قققار کت 
 سره! 
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ققق هر ماند و   ققابقه ی سق ق ققبانیا    سق ق قققمهای نیلا ماه عصق اشق
سقق هر امان جوار شققییدن نداد. بفپدشققد و صققپدلی را تقرربا  
ون ود. نیلا ماند و تمام   خانه ب   به عقت عره کرد و او آشق ی 
قققای روی م    اخ وده بود،   قققالی و سرتردانیش. قهوه هق قققدحق بق

 توی ااد اهارداواریِ خالی او نفر! 
ی
 مثل وندکی

 

بفپدشقد و به سققالد که رسققید د د سقق هر روی کاناپه نشق ق ه  
تففد همراهش سرترم کرده. جفو ریققققا و   ققا  ق ق بق و خودش را 
نشققق قققا روی م    مقابل کاناپه، حرق  برای تفیی  نداشقققا،  

قققکی     قق ق ق ق ق ق س ق برای کمی  قققال راع  ق ققا یقط دنبق ق ق ااد رووهق برای  او 
خانواده اش   تشقا و حالا توی مداررا همه ا    با هم  

 مانده بود! 

 

،،  ا   - تو ارا با ت ش ه ی مد کپار نمیای؟  ا اوش مق ی
،  ا   کوویش توی سرم!   یرار میکت 
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قققق داونه واره به اون   - قق ق ق ق ق ق قققم وقتی او عمق عشق قق ق ق ق ق ق سق ارا ن ی
 مرتیکه باخ   بودم؟ 

 

 

 س هر!؟  -

 

ققق هر تففد همراهش را   ق ق ق ق ق قققدایش ود که سق ق ق ق ق ق ه صق آن قدر با ح  
 روی م    عره کرد و ول ود توی اشمهایش: 

 

 دروق میگم؟  -

 

؟ رووی که   -
ی
اه جوری مق و   ااد قدر راحا ااپارو بگ

قق ققه ی مپققه،   ق قق ق ق ق ق ق بهققا جوار مثبققا دادم تف م ااد تقق شق
قققاق نکد بکور توسرم،   قققار امق قققا و هروق قققارویق قققاش کپق ققاهق ق بق

  ادته؟ 
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 س هر عا  نیشخپد ود: 

 

ققق ه با همه   - قق ق ق ق ق ق آره خقت  قادمه، حتی  قادمه تفتی اون تق شق
قققه   ق ق ق قققده و ری ه، واسق ق ق ق ققق ه، تموم شق ق ق ق ی خور و بدش ت شق

 همیشه! 

 

 نشده؟  -
 

 

قققون اه  فطی   - قققده سر جپاب الی امروو دم خونشق اوه شق
نم دهپ و سرورر   میکردی؟ نگو بخقققاطر بهرام کقققه م   
قققال   ق ق ق قق ق ق ق ق ق قققد او عپ  سق قققاه ب ق ققابق ق  بق

ی
میکپم نیلا، میخوای بگ

ا جوابش کردن  ادش   ققققا وقتی دک ی ق ق ق ای اده کلاه  ه  درسق
ِ که  

بابا ی و علاوه بر کشق یش برداشق ه و دنبال حلالقتی
قققال ونقققدتیش بهش اع ققققادم   ق ق ق قق ق ق ق ق ق توی عپ  و خرده ای سق

 نداش ه؟

 

 64#پاره_ 
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 #نیل

 

بغض نشقق ققا روی تارهای صققو ی نیلا و ل هایش روی هم  
ققق ی به   ق ق ققققت بیشق ق قققده بود و هر روو و هر شق ق ق افا ماند. لال شق

 ااد مرد  ی   برد: 
 عمق نادا  

 

بهرام خقا   کقه همقه ی ونقدتیش قمقار بود و الکقل و عول   -
ققققا   قققلا نمیدون ق ق ، بهرام خا   که اصق قققیی  ق روی عول ت اشق

 خدا کیه حق الپاس ایه .... 

 

آدما او نظر تو نمق وند عوض بشققد؟ سشققیمون بشققد؟   -
سد اصلا؟   ب ی

 

 

قققیمو   دم مرگ و مد و ونققدتیم   - قق ق ق ق ق ق تققاوان ااد ترس و سشق
 نبا د بد م! 
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قققق  و   ققققده اشق ققققا و او شق قققم ب ق ق ققق هر اشق ق قققدای یرراد سق ق او صق
 بغض اشمهایش داق شد و سوخا: 

 

قققم   - قق ق ق ق ق ق ، سر وره وره اسق داری درمورد بقابقام حرم م     
قققه   قققداتم واسق ققق ور، صق قققمش آدمِ باشق مرگ و نیار تپگه اسق

 مد ن   بالا! 

 

د:   بفپد شد تا برای رها ی او جپجال ها به اتاقش عپاه ب  

 

قققتا   - مد و دور نان نیلا، مد اون قدر به بدبختی به دسق
م همقه رو   ققققا نقدادنقا حقا   قق ق ق ق ق ق قققه او دسق ق قق ق ق ق ق ق اوردم کقه واسق

 بدبخا کپم! 

 

تیش لرورد. ااد رووها رووهای بدی بود برای همه، برای او  
قق اد   ق ق ققققا ای ق ققق هر او را دور ود و درسق ق ققق اد و سق ق ، ای ق ققق ی ق اما بیشق
، عر او  

ی
قققمهایش عر بود او ترس، عر او درماندکی ق ق ق مقابفش، اشق

 خشم و عصیان: 
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تو اون قدر مد و توی وندتیا ح ار نمیکت  که بهم   -
قققم؟ اققه   قق ق ق ق ق ق سق ، ب ققد اققه طوری ن ی  داری ایکققارمیکت 

ی
بگ

قققم؟ اه جوری باورکپم همه   ق ق طوری نگران وندتیم نباشق
 ااد کارا بخاطر باباته! 

 

ققققت بها بگم، خوده با خوندن اون   - ق ق ققق م امشق ق ق ق میخواسق
 عیام... 

 

 

 ب د او رییی  دم خونشون و عیش بردن کاره؟  -

 

 نیلا دستی به تردن دردنا ش کشید و جوار داد: 

 

دیشقت میخواسق م بگم، موندم بیمارسق ان نشقد، ااپکه   -
قققد قابل حدس بود، یقط ری م که   توی اون خونه نباشق

 !  خودمو قاند کپم  ه حرکتی کردم همی  
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مقنقکقم   - قققه  ق ق رابقنق ااقد  قققاراقور  ق ق اقهق قققه  ق ق مقیقگق وققتی کقوروش 
میارم، اون توروخور  نی ا مد به ترس و ح ام ا مان 

ققققا و تو به ااد   ق ی نی ق ققق ه خ   ق ق قققه، او اون ت شق ق ققپاسق ق ق ق میشق
 رابنه امیدی نداری... 

 

 

ققاامیققد میکپققه نققه   - مد و یقط ری ققارا و اخلاقققای تو کقققه نق
ققق ه ای، روی خوده، حرم ودنا، ری اره،   ق هقچ ت شق
قق    قق ق ق ق ق ق ققققبا   میسیق ق ق ق ق ق ققققا وقتی عصق ق ق ق ق ق قققق هر، قرار نی ق ق ق ق ق ق کار کد سق
، قرار  

ی
قققه بگ ق ق ق ق ق سق قققکت  و هرچی به ووونا م   ق ق ق ق ق حرم ارو بشق

 او روی عادته و  
ی
نی ققا هروار توشققیمو ا  کت  و بگ

ققققلا هم ق ق ق ق ق ققققا مد آر  اصق ق ق ق ق ق ققققا، قرار نی ق ق ق ق ق ق ققققتی نی ق ق ق ق ق ق کار وشق
خوردنمم بااجاوه ی توواشه و تویقط ادعا کت  دوره ی 

 اجاوه تری پو آقا بالاسر داشیی  ت ش ه! 

 

 نفر تریا و با درد جمفه اش را تمکیل کرد: 

 

 قرار نی ا آدم یقط لت و دهد باشه و ادعا!  -
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 65#پاره_ 

 #نیل

 

 *** 

    پا ان بود  
قققبیه    تفچ  قققه شق ققق هر همیشق بنچ کردن با سق

قققد نه به نتیجه     قق ق ق ق ق ق که کامش را وهر   کرد اما نه تمام میشق
 رسید! 

 

قققورش هاار یکر    سر و ته   ق ق ق ققققت را میان بدحالی و شق ق ق تمام شق
قققمهقایش حتی برای اپقد لنظقه   قق ق ق ق ق ق روی تخقا  فقا ود و اشق

 ترم نشد! 

قققالد میان ق ق ق ق ق ققق هر روی کاناپه ی سق ق ق ق ق ق ققققا دادن و    سق ق ق ق ق ترس او دسق
قققهاما نپ ارییی  حقیقا دسققققا و پا ود و حتی لنظه ای   شق
ققققا داوار   ق ق قق ق ق ق ق ق ِ بقققدحقققال سشق

 رورش اجقققاوه ی رییی  کپقققار دخ ی
قققهایش ترم   ق ق ققققا اشق ق ققققت که او نیمه ت شق ق مقابفش را نداد. شق
 شد و باو    خیالی نجاسش داد او جدال یکر و هراس ها! 
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 نیلا؟ پاشو صبنونه، بفپدشو نون تری م!  -

 

ققققیقه   ق ققققا پفکهایش داق بود و شق قققوخا. سشق ق قققمهایش سق ق اشق
ققققده سردرد دندان هایش روی هم   هایش نبض   ود. او شق
افا شقده بود. بفپد شقد و روی تخو نشق قا. تاپ سقفید  
رنگش را روی سقققپپه ی برهپه اش بالا کشقققید که در باو شقققد  
ققققا جای   ق ققق هر تکیه اش را به ااراور داد. عاده داشق ق ق و سق

قققل و ع رخواع و د قق ق ق ق ق ق لجو ی بابا هر اتفاقی همه  حل و یصق
د و وانمود کپد همه ا     قققق ی ق ق ق ق ق ققققا یرامو،  ب ق ق ق ق ق ق ا    را به دسق

 حل شده! 

 

؟  -  خو  

 

 او روی تخا بفپدشد و    حوصفه جوار داد: 

قققیی  بقا قد بگم   - قق ق ق ق ق ق  توانقا ی بنقچ جقد قد داشق
اوقه خور   ت 

 نه، ابدا خور نی  م! 
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تفا و خواسا او کپار س هر رد شود که باووی برهپه اش  
 اس   دس های داق س هرشد: 

 

بنتی نموند، تف م دلم نمیخواد بری دنبال ت ش ه ای   -
قققدمه ای   ق ق ققق ه، و خدا ی نکرده بهم بررای،  ا صق ق ق که ت شق
 به وندتیم بخوره، تموم شد ریا، بیا اای سرد شد. 

 

اقه جوری ااد ققدر وود همقه چی و عیش خوده حقل و   -
؟   یصل میکت 

 

 

و  نکد نیلا. با د برم سرکارم.  -  سر 

 

قققد نگاهش ماند به جای خالی   ق ق ق خانه شق ققق ی  ق ق ق ققق هر که وارد آشق ق ق ق سق
ون داد.   اش و نفر سقققپگی   اش را تکه تکه او سقققپپه اش ب  
قق انه   ق خانه ت اشققققا و تلاش کرد ااد باو کمی دوسق ققق ی  پا به آشق
ققق هر حق   قق ق ق ق ق ق قققار میکرد سق ق قق ق ق ق ق ق تر حرم بانققد اون هر طور ح ق

 داشا! 
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 سر کی بره دنبالشون؟  -

 

اهمیا شققانه  سقق هر شققکر را توی لقوان اای خالی کرد و     
 بالا انداخا: 

 

 66#پاره_ 

 #نیل

 

ققققا کی بره،  ا   - ق ققققا که بره،  مد برام مهم نی ق ق قق نی ق ق ق ق کسیق
 نمیخوام تو بری، واضنه؟ 

 

قققمهایش آسش   باررد، مده ها بود تنا   ق ق ق ق ققققا او اشق ق ق داشق
ققققده بود  ق ق ق ق ق را شق ققققار بود و ااد رووها ل   ق ق ق ق ق ققققپدلی را عقت  یشق ق ق ق ق ق . صق

کشقققید و نشققق قققا رووه روی سققق هر و حتی یراموش کرد آن  
 تاپ با آن  قه ی باو مپاست تف گو نی ا: 
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خونواده ی مد و حال و رووشقققون واسقققا مهم نی قققا   -
 س هر؟ 

 

ه نیلا.  -  خودم او همه چی واسم مه ی
ی
 وندکی

 

 

اتفقاقی نمی ای ققه، ااپو بهققا قول میققدم کققه اوققه قراره تقه   -
قق ققه   ق قق ق ق ق ق ق قققه کققه مققا میخوا م اون تقق شق ق ق قق ق ق ق ق ق ااد رابنققه او   بشق

 خرابش نکپه! 

 

ققق هر تکه ای او عپ   را   ق قققوواند. سق ق ققق هر قف ش را سق ق قققخپد سق ق نیشق
 روی نان ت اشا و آن را توی دهانش جا داد: 

 

 ا    د گه ای قراره رابنمون و خرار کپه؟  -

 

ققققا که ممکپه اجاوه نداد مد  ا تو ادامه   - ا ه ق خیلی ا   
 بد م، ارا ت   دادی به ت ش ه ی مد؟ 
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 س هر کمی او اای را خورد و نچ کلایه ای کرد: 

 

 می اری بفهمم چی کویا میکپم؟  -

 

 خودتم باهام بیا، هرجا ری م، خووه؟  -
 

 

شققد!  نگاه سقق هر آرام    تفا و نفهمید ارا ترو قف ش بیشقق ی
شقققد و گفوی نیلا به طرو عجقت  خشققق  شقققد! نفهمید دلیل  
ققققا     قق ق ق ق ق ق ققق وری را، یقط داشق قق ق ق ق ق ق ااد همققه مراعققاه کردن و صق
قققل کپقققد و   یهمیقققد ااد مرد را نمق وانقققد برای  قققق  عمر تنمق
ققق ه   ققق ی او ت شق قققبخا اسققققا حتی اور حشق وانمود کپد خوشق

 کپ  دلش نباشد! 
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ققق هر آدم او ن ود، ااد را خیلی وقققا بود یهمیققده بود و   قق ق ق ق ق ق سق
ا ط طوری ن ود که درد بگ ارد روی درد تقتی و بهرام!   سر 

 

ظرییا  مبقاد عر بود! درااد خقانقه همقه ا    او رونق ای اده  
قققان تققه   ق قق ق ق ق ق ق ققق وری هققایشق قق ق ق ق ق ق بود. تپجققایش آدمهققایش عر بود و صق
ققق هر اولی   آرامش ب د او طویان ااد خانه   ق ق ق ق قققیده بود. سق ق ق ق ق کشق

 بود که نمیدان ا کی قرار اسا به سر برسد! 

 

 مگه قرار کجا بری دنبالشون؟  -

 

 میگم بها. خوده بیای که د گه مشکلی نداری؟  -
 

 

؟  - ی پاای    بگم دارم او اون خرِ    همه ا    شینون مق ی

 

 تفا و با عصبانیا بفپدشد. 
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 هرجا خواستی بری هماهپگ کد. ی لا.  -

 

 67#پاره_ 

 #نیل

 

 

ققا تمقققام   کقققارهقققای ترخیص بهرام را انجقققام داده بود و حقققالا بق
اهد های مردانه   ققققا ع   ق ق  ها و    خوا   هایش داشق

ی
ققق گ ق ق ق ق خ ق

ققققا تلاش   کرد تا کمی حر   ق اش را اتو   ود. در واقد داشق
قققوه و کور برتردد  ق ق ق ق ق قققیاه و سق ق ق ق ق ق  به ااد خانه ی سق

ی
  و رنگ وندکی

 ... برنمی تشا! و 

 

ققققا سر ااد خققانققه، ااد داوارهققا، ااد آدمهققا، ااد   ق قق ق ق ق ق ق انگققار سشق
، نفررد و آه و ناله و حق الپاس بود و ااد را خور    

ی
وندکی

 یهمید. 
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ققققا نکرده بود سراق   ق ق ق قققفوق بود و هپوو یرصق ق ق ق ق آن قدر سرش شق
قققماره ها را بردارد، و حتی به   ق ق ق قققابقش برود و شق ق ق ق تففد همراه سق
روی خودش هم نیاورد که شماره ی همراه کسی که ری ه را  

 هپوو هم حفظ اسا! 

 

کوروش تفا شقققت میاد ااپجا به بهرام سر بانه، شقققام   -
 چی ب ارم نیلا؟ 

 

هد سفید بهرام تریا و اتو را او عررا کشید.   نگاهش را او ع  
نمق دان قا ااد حقیقا را انکار کپد که وقتی بهرام ورر ااد  
قققد حال تقتی و قف ش به مراتت به ی   قق ق ق ق ق ق ققققب نفر   کشق قق ق ق ق ق ق سق

اهد ها را    به    داخل کمد جا داد:   اسا. ع  

 

 مگه واسه شام میاد؟ -

 

؟  -  تف م واسه شام بیاد د گه، تو خو   دخ ی
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قققمهایش   سققققوخا ، او شققققده هاار یکر و هراس، ااد  اشق
رووها    ترس بارت ی به ترس هایش اضقققایه شقققده بود.    
قی و حلالیقا   قق  ق قق ق ق ق ق ق ققیقد قبقل او عیقدا کردن خقانواده ی مشق ق قق ق ق ق ق ق ترسق

 ترییی  آخررد نفر بهرام را ببقپد! 

 

ققق ورانش  ققق ا بیقققاره د گقققه، ارا   - قق ق ق ق ق ق خقققت بهش بگو او رسق
 خوده و به وحما   نداوی؟ 

 

وا، نیلا؟ میدو   که عاشق دستپخا مپه، بگو س هرم   -
م قیمه بادمجون می ارم.   بیاد، م  

 

 

 بابا خوابه؟  -

 

قققورسش ق ق ثابا ماند و ب د    نگاه نگران تقتی لنظه ای روی صق
 جفو ریا: 
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 باو دیشت نخوابیدی؟  -

 

قققمیمم، بققا ققد     - قق ق ق ق ق ق دم، در مورد تصق ققق هر حرم م    قق ق ق ق ق ق بققا سق
 دون ا. 

 

 

قققد و پفکش عررقد. تپهقا   قق ق ق ق ق ق قققمهقای نگران تقتی عر او آر شق قق ق ق ق ق ق اشق
 امیدش خوشبختی نیلا بود که ااد رووها کمرنگ شده بود. 

 

 دعواتون شد؟ -

 

ققققا   ق قق ق ق ق ق ق ققا انگشق ققققا اتو را جمد کپقققد امق ق قق ق ق ق ق ق نیلا تفخپقققد ود. خواسق
قققققن  داق آن برخورد کرد و هی   عر دردش   ق ق ق ق ق کواکش بققه سق

د.   باعچ شد تقتی اتو را او دستش بگ  

 

 68#پاره_ 

 #نیل
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قققاعا بخوار مادر   - ق ق ققققا تو؟ برو دو سق ق ققققا کجاسق ق حواسق
 رنگ به روه نمونده. 

 

 قرار شد هر کجا خواس م برم دنبالشون باهام بیاد.  -
 

 

تفا و نشق قا روی تخا، انگشقتش را به دهان تریا تا  
شقود. تقتی موهای کوتاه و قهوه ای رنگش را   سقووشقش کم ی

 سشا توش داد و نش ا کپارش: 

 

؟  -  او ااد ناراحتی

 

ققق هر نمونه ی  - ق ق ق ق ق قققفه ی جوار سر دادن ندارم، سق ق ق ق ق ق حوصق
قیام   ق  قق ق ق ق ق ق بارو  ه آقابالاسره که خیال میکپه مد دنبال مشق

 که بگم بیا د مد و عروس کپید. 
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قققه مامان جان، با  - ق ق ق هاار مکایاه دلا و به    حق داره باشق
 دسا اورد ب ه. 

 

   حرم روی تخا دراو کشققید. دل؟ کدام دل ب د او ترو  
قققدن و جاماندن دل   ماند که   ق ق ق قققدن، جدا شق ق ق ق قققدن، رها شق ق ق ق شق
ققققط آن اتفاق   قققد؟ دلش را همان روو وسق برای نیلا مانده باشق
ققققا داد و حقالا، جفو   ریقا کقه   قق ق ق ق ق ق ققققا دادن او دسق قق ق ق ق ق ق و او دسق

قققکون و نققاامیققدی قق ق ق ق ق ق اش تققه مققانققده ی توان تقتی و بهرام را   سق
 نشانه نرود! 

 

قققپده درسققققا کپم  کم   - م واسققققا جوشق بخوار مادر، م  
 .  اروم بسی 

 

قققد و روی ومی     ق قق ق ق ق ق ق ون ریقا او جقا بفپقد شق تقتی کقه او اتقاق ب  
قققد، ج به   ققق ققققا. روتختی را بالا داد و خم شق پاای   تخا نشق
قققید و آن را روی پاهایش   ق ق ق ق ق ون کشق ی او   را او ورر تخا ب  
 ت اشا، اپد سال بود سراق ااد ج به نیامده بود!؟ 
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ققپقا ق قل عقامش   ق قق ق ق ق ق ق قفقل یفای اش را بقاو کرد و بوی عنری آشق
کرد انگار. نف ش ریا و رر م قف ش کپد شد. اشم ب ا  
قققم که باو کرد همه ا      ق ق ق ققققش را سر ود. اشق ق ق و لجوجانه بغ ق
قققه ی کوا    ق قققیشق ق ققققا. شق همان قدر    رحمانه حقیقا داشق
عنر را برداشا و خاطره ها  گ سر او د گری توی مغاش  

ققق    خون ررای کرد. نگاهش  ق ق ق ق ق ماه حفقه ها ماند و ب د عکسیق
ققققا برد و تففد   قق ق ق ق ق ق قق قه بود. دسق ق قق ق ق ق ق ق کققه انگقار قرن هققا او آن تقق شق
ققیققد  ق قق ق ق ق ق ق ون کشق .  همراهش را او میققان آن همققه خره و عره ب  

قققد و ج به را   ق قققد. بفپد شق ق قققد نشق ق دکمه ی کپارش را ود اما روشق
قققارک ود و برتشققققا. نگاهش   همان جا رها کرد. تو،  را به شق

 که شت  دور و       به رک لت صور ی توی ج به ماند. 
هما  

قی هقا، هقد قه   قق  ق قق ق ق ق ق ق ، ورر بقاران، توی کواقه ی خقانقه ی مشق نظ  
تریققا و هر بققار بققا همی   رک  قق  رد روی بققا ل هققایش روی  

 باووی او جا   ت اشا! 

 

بفپد شققد و ج به را سرجایش برترداند. روی تخا نشق قا  
و تو،  را او روی پاتختی برداشا. روشد کردن ااد تو،   
قققد   ق ق ق ق ق ققققا. تو،  که عیش رورش روشق ق ق ق ق توان و تنمل میخواسق
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قققال عیش، به تمام آن رووها ی   قققد به عپ  سق قققد انگار عره شق شق
ش را او رو ن   ه بود.   شمش  

ی
 که وندکی

 

تففد شد و با    بغض آشکار سرت کرد:   وارد دی ی

 

 . دانیار  -

 

قققامانش ح    ق ق ق ق ق  بود که توی ذهد    سرو سق
قققماره هما   ق ق ق ق ق و شق

قققماره را ود.   ق ققققا و شق قققده بود. تففد همراه د گرش را برداشق ق شق
ققا ققا تقققه قف ش   ققا دلهره ی    نهق د امق ققققا تمقققاس بگ   ق قق ق ق ق ق ق خواسق

 توانش را تریا! 

 

 69#پاره_ 

 #نیل
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قق   ق قق ق ق ق ق ق قققده بود کقه برای بقار اول کسیق ق قق ق ق ق ق ق و قه هقا ی شق
ققبیقه دخ ی ق قق ق ق ق ق ق شق

قققققا هم او هر اتفاق و رد و   ق ق ق ق ق قققان را درت     کپقد و سشق قق ق ق ق ق ق قف شق
 صدا ی رورا   بایپد! 

 

قف ش ااد بار میان هجوم تیش و دلهره منکم به قف ققه ی 
. عپ  سققال بود که به ااد اسققم و شققماره  سققپپه اش   کووید 

قق هققایش خیر عرق بود و  م مثققل   ق قق ق ق ق ق ق ول ناده بود. کب دسق
موا دررا به سپپه اش   کووید. مغاش او واکه ها خالی بود  

 و دلش عر! 

 

ققق     قق    انگشققققا لروانش آ کون سق ق را لمر کرد و ب د انگار کسیق
او را او  قق  دره ی عمقق بققه پققاای   عرسش کرد کققه تققه دلش  

 خالی شد و درد عیجید توی سفول به سفول تیش! 

 

 صدای و   که   تفا: 

 

و مورد نظر خاموش   باشد"   "مش ی
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برایش مثل ناقوس مرگ بود و امید دومش هم سوسو ود و  
 خاموش شد! 

 

د و دل   ققق که   رود، که نمیخواهد برتردد، که دل مقُ   ق ق کسیق
قققه هقچ ردی او   قققد، طوری   رود کق ق ق ق قق ق ق ق ق ق شق

ُ
قققد و دل میک   کپق

 قدر    رحمانه ری ه بود!  
 نگ ارد و دانیار همی  

 خودش باقی

 

نققاامیققد تو،  را انققداخققا روی تخققا و عپققاه برد بققه همققان  
ققققا مخققاط قیش را بققالا و پققاای   کرد و   ق قق ق ق ق ق ق تو،  قققد می، لی ق
ققق توی مغاش مدام     قققپا تشققققا و کسیق قققم آشق دنبال اپد اسق
قققماره اش را ب د او آن اتفاق عوض کرده  ا اتفاقی   ق قققید شق ق عرسق
خاموش بود؟! و او آن شقققخصقققیا، او آن آد  که آن طور  

ققق قققه ریق ققانق ق قققام     رحمق قققا  کردن تمق پق ا، عوض کردن خط و 
 ردپاهای ت ش ه بر  آمد! 

ققمققاره اش را بققا تففد   ق قق ق ق ق ق ق ققیققد شق ق قق ق ق ق ق ق قققم عمققاد لنیق  کققه رسق قق ق ق ق ق ق بققه اسق
قققدای   قق ق ق ق ق ق همراهش تریا و تمقاس را بقدون یکر برقرار کرد. صق
قققد و   ق ق ق ق ققققا شق ق ق ق قققتش مشق ق ق ق ق ققققش عی ید دسق ق ق ق بوق اواد که توی توشق
س اپگ انداخا به جانش و نفهمید کی صقدای عماد   اسق ی

 عی ید توی توشش: 
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 بفرمااید!؟  -

 

قققگاه مردانه ای   ق ق قققدا بود، دل پگ آن ارایشق ق ق حتی دل پگ ااد صق
ی بود و ریقققا و او عمقققاد   ققق ی قق ق ق ق ق ق ققا وقتی خقققالی او مشق کقققه بقققارهق
ققققا موهققایش را بققا آن همققه تبنر و حریققه ای بودن   قق ق ق ق ق ق خواسق
 کوتاه کپد و عماد همیشه مپ ظر اجاوه ی دانیار   ماند! 

 

 الو؟  -

 

ققققید، با ااد همه ناتوا     ق ق ق ق ق ققققش را سر ود اما، وورش نرسق ق ق ق ق ق بغ ق
ققق ق  در برابر آن   قق ق ق ق ق ق ققققا وانمود کپقد هقچ ضق قق ق ق ق ق ق انور میخواسق

 ت ش ه ندارد و س هر را نگران تر نکپد؟ 

 

 سلام.  -
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قققدایش   ق ق ق قق ق ق ق ق ق لرورقققد، مثقققل  ققق  تد بقققاران خورده در دل  ققق   صق
سرمای اسققق خوان سقققوو، ل ش را گاو تریا، و اصقققلا نفهمید  

 ناخونهایش کب دستش را سووانده! 

 

 سلام شما؟ -

 

 70#پاره_ 

 #نیل

 

قق انگار داشققققا قف ش را شققققخم   ود  ق . او جا بفپد شقققد و  کسیق

قققاره اش را به دندان تریا و با مکچ   قق ق ق ق ق ق قققققا اشق ق ق ق ق ق ناخون انگشق
 تفا: 

 

 نیلام.  -

 

جا خوردن عماد را او همی   سشققققا تففد هم حر کرد. ب د  
او آن اتفقاق حتی سراق ریقق هقای دانیقار را هم نگریقا! آن  
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قققید، جا ماند،   قققده بود که عقت کشق قدر بد و تفخ سر وده شق
 و همه ا    را کپار ت اشا! 

 

 نیلا نا ؟!  -

 

قققدای   ق ق ق ققققا. و صق ق ق قققدای عماد رته های ت جت و بها داشق ق ق ق صق
ققق اد کپار عپجره، عرده را   ق ق ق ق ققققش   لرورد. ای ق ق ق ق نیلا با تمام تلاشق
قققاخه ی  ق ق ق ققق ه بود روی شق ق ق ق ققق ق ق ق ق کپار ود و ول ود به کلاغ  که نشق

 درخا: 

 

 خو   عماد؟ هپوو همون آرایشگاع؟  -

 

قققال ونقگ ودی آمقار آدرس منقل کقار مپو   - ق قق ق ق ق ق ق ب قد او عپ  سق
 درویاری!؟ 

 

 

 ب د او عپ  سال به کمکا نیاو دارم!  -
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عماد سکوه کرد و نیلا اشم او آن کلاق سیاه تریا. عرده  
ون   ققق هر را او ب   ق قققدای سق ق ققققا، صق قققفید را رها کرد و برتشق ق ی سق

 شیید که مشغول احوال عر، با بهرام اسا: 

 

ی شده؟  -  اه کمگ نیلا؟ ا   

 

قققون و عوض کرده، منل   - قق ق ق ق ق ق بقا د دانیار و ببقپم، خونقه شق
قققای   قققه ی کویتی بود و جق قققارخونق قققه همون کق قققم کق قق ق ق ق ق ق قققارشق کق

 بود!  جد دشو نمیدونم، توشیشم خاموش
 

 

-   
ی
قققال چی داری میگ ق ق ق قق ق ق ق ق ق ققالقققا خووقققه؟ ب قققد او عپ  سق تو حق

؟   دخ ی

 

س تر تریا اما   صققدای سقق هر ناد   تر شققد. تیش او اسقق ی
 ن وان ا تماس را قند کپد. صدای تقتی را شیید: 
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قققه رو   - ق ق قققیشق ق ق ققق هر خاله، نیلا تاوه خوابیده، بیا در ااد شق ق ق سق
ققققا  قه اقای بیقارم تقا   قق ق ق ق ق ق قققی   واسق قق ق ق ق ق ق قققه مد بقاو کد بشق ق قق ق ق ق ق ق واسق

 بیدارشه، ب م اپد شبه نخوابیده! 

 

 الو؟ نیلا؟  -
 

 

 نفر کشید و آرام تر جوار داد: 

 

 مهمه عماد، خواهش   کپم.  -

 

 اوه یکر کردی دانیار همون آدمه سابقه  ا...  -
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ققق مون نقداره، در مورد   - قق ق ق ق ق ق کقار مد روطی بقه رابنقه ی تق شق
پقدرامونقه، مد نمیقدونم کجقا بقا قد دنبقالش بگردم، یقط  

  ه شماره اوش داش م که... 

 

 شماره شو عوض کرد، همون عپ  سال عیش!  -
 

 

 71#پاره_ 

 #نیل

 

 #نیل

 

ققق ققققا بقخ گفورش، کپ    قققال عیش آمد و نشق همان  م عپ  سق
 قف ش، و انگار همه ا       بار د گر مرور شد! 

 

سر شماره ی جد دشو بهم بده،  ا  ه آدرس، مد با د   -
 ببقپمش عماد! 
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نشق قا  سقکوهِ سقپگی   سشقا خط آشقوبش را بیشق ی کرد.  
ه ی نقنه ای عره ماند. صقدای   لبه ی تخا و نگاهش خ  

 عماد ض یب تر شد: 

 

 کاره ایه نیلا؟  -

 

 خ  ه دستی به عیشا   دردنا ش کشید و جوار داد: 

 

 تف م که، در مورد پدرمه!  -

 

قققال عیش   - قق ق ق ق ق ق پقدره کقه یقاتنقه ی همقه چی و همون اپقدسق
 خوند تموم شد، اه حرم و کاری!؟ 

 

 

آمقققاده ی انفجقققار بود. آمقققاده ی داد ودن و دوام نیقققاوردن!  
را بود و ااد را هی کر نمی یهمیقد! او لای دنقدان هقای   ل  
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ی
قققگ ق قققه های همیشق ق قققده اش با تمام مراعاه و ملاح ق ق قفل شق

 اش تفا: 

 

ققق م، بقققاوجو ی   - قق ق ق ق ق ق عمقققاد؟  قققه کمققق  کوایققق  اوه خواسق
 میکت   ا تیکه مقپداوی؟ 

 

، همون   - کم  و با د همون عپ  سققال عیش   خواسققتی
قققو ترکوند د  ه جوری   ق ق ق موقد که ود د دانیار و خونوادشق

 گم و تور شدی انگار طفبکاره تو بودی! 
 

 

قققده بغض و یررادهای   ق قققوخا. تمام گفورش او شق ق حفقش سق
سرکور شققده   سققوخا. ارا ااد رووها همه حق داشققتپد  

 جا او؟ 

 

قققه برو،   - ق ق قققه همیشق ق ق وقتی  گ بها بگه تورتو گم کد، واسق
  ه بار د گه ببقپما.... 
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کپم نیلا، ولی بققدتر او ااپققام بهققا   - مد نمیخوام ن ش ق  
قققتی نقه الان   قق ق ق ق ق ق   تفقا همون موقد بقا قد ققد  برمیقداشق

 که... 
 

 

 سکوه عماد هراس انداخا به جانش: 

 

؟  -  الان چی

 

بیخیال شقو نیلا، برو  ی وندتیا، مثل همه ی ااد عپ    -
 سال! 

 

 

قند نکد، عمققاد؟ تف م مد بققا ققد دانیققار و ببقپم، یقط   -
، قول   قققمقاره،  قه آدرس، بهش نمیگم تو بهم تفتی قق ق ق ق ق ق  قه شق

 میدم! 
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 صدای عماد را با مکچ و ترد د شیید: 

 

 شد   نی ا!  -

 

 ارا؟ -
 

 

 72#پاره_ 

 #نیل

 

سققه سققال عیش واسقه همیشققه او ااران ریا، تنمل ااد   -
 شهر و    کسی واسش راحا ن ود! 

قققاد روی   ق ای ق قققایش سر خورد و  ق ققققا هق ق ق ق قق ق ق ق ق ق انگشق او لای  تو،  
 انگار    بار د گر او دسا داده بود! پاهایش! 

 

 نیلا؟ الو؟  -
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قققمهایش سققققوخا، و بالاخره اجاوه داد   قف ش سققققوخا، اشق
قققود و روی   ق قققق  شق قققکپد، اشق ق ققققخا بشق آن بغض لجوا و سرسق
ققققا و ااد بققار   قق ق ق ق ق ق تونققه هققایش جققاخوش کپققد. تو،  را برداشق

 نگران بغض و لروش صدایش ن ود! 

 

   ت  برای سر ودنم نمیاد؟  -

 

-  !  تو هپوو نفهمیدی با دانیار ایکار کرد د دخ ی
 

 

 مد ااد وسط    تپاه بودم عماد.  -

 

ان تپقاه کقاری بقابقای   - آره ،  قه    تپقاه کقه تلا،  برای ج  
 مغرورش نکرد! 

 

 

 جان داشا او دسا و پاهایش در   ریا انگار: 
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ان کپم.  -  میخواس م ج  

 

قققال اول با د  ه دور   - قق ق ق ق ق ق قققال؟ ب د ااد همه سق قق ق ق ق ق ق ب د عپ  سق
قققلا،   ق ق خوده و بهش م رق  کت   ادش بیاد کی بودی اصق

ی دارم، خدایظ.   بیخیالش شو، مد مش ی
 

 

قققکهایش ررخا. بهم   ق قققید و اشق ق قققد نفر کشق ق تماس که قند شق
قققخ     قق ق ق ق ق ق ررخ قه بود، و  ق  نقاامیقدی منفق تمقام جقانش را س ق

 کرده بود! 

 

وه ای به در   ققققا بپ ارد!؟    دانیار ری ه بود؟ ارا نمق وان ق
ققق هر که قققد و تو،  قد می را    خورد و سق قققد هل شق وارد اتاق شق

قققکهایش را پا  کرد و نگاه نگران و   ق ق ققققا، اشق ق هل داد ورر بالشق
 جاخورده ی س هر را ناد ده تریا: 

 

 سلام، کی اومدی؟  -
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 تو مگه خوار ن ودی؟ -
 

 

 خوار بودم، با کابوس او جا عرردم.  -

 

 س هر جفو ریا و نش ا کپارش: 

 

 بخاطر کابوس ترره کردی!؟  -

 

 اهوم.  -
 

 

قققون قرار   - قق ق ق ق ق ق قققاشق قققانومق قققام و خق ققا ار رییقق ق تق قققد  یردا همراه اپق
 ت اشتیم  ه شمال دو سه رووه بررم، اوکی ای که!؟

 

 73#پاره_ 
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 #نیل

 

ققققا! اقدر احمق   ق ااد مرد هقچ درکی او هقچ موق قتی نداشق
 بود که یکر   کرد میشود    نفر را عوض کرد! 

 

؟  -  تو واق ا حال و روو و موق یا مد و نمقبقت 

 

ققق هر  ق ق ق قققه ی خدا طفبکار    سق ق ق ق حق به جانت نگاهش کرد. همیشق
 بود و مدغ! 

 

؟ اوققه مپظوره بققابقاتقه کقه کققه خیلی   - دقیققا اققه موق قتی
 و ت نیل کپیم؟ 

ی
 وق ه اوضا  ااپه، وندکی

 

سق هر، مد با د توی ااد خونه، کپار مامان تقتی باشم،   -
قی و عیدا   مد با د قبل او ااپکه دارشقه خونواده ی مشقق 

 کپم، درو ااپا سخ ه؟ الان وقا شمال ری په؟ 
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 س هر عصت  او جا بفپد شد و دستی توی هوا تکان داد: 

 

-   
ی
 و روتی   کقاری مد بقا قد بقا موق یقا خقانوادکی

ی
کقل ونقدکی

تو هماهپگ باشققه؟ او شققمال برتشققتیم برو دنبالشققون،  
 ااد همه نری ید دو روو د گه روش! 

 

قققد. بنچ و   ق ق ق ق ققققا و تلاش کرد خون سرد باشق ق ق ق قققم ب ق ق ق ق ق نیلا اشق
قققده بود که تقتی و بهرام را   ق ق ق قققان آن قدر وراد شق ق ق ق بگومگوهایشق

 هم نگران کرده بود: 

 

 مد نمق ونم بیام، ببخشید واق ا.  -

 

، عیدا نکرده هوا ی شدی؟  -
 تو خیلی بیجا میکت 
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اشققمهای نیلا تا آخررد حد تشققاد شققد و تمام حال بدش را  
 سر س هر خالی کرد: 

 

 تو اقدر    ش وری س هر!  -

 

قققه مد وقا   - ققق ور مپم  ا تو که هقچ وقا خدا واسق    شق
 نداری؟

 

 

؟  -  ااد بهونه ها و اره و عرتارو او کجا عیدا میکت 

 

ه ی اشقققمهای خیر نیلا ماند.   نگاه عر او خشقققم سققق هر خ  
قق ققه ی درمققانققده کققه درد روی   ق قق ق ق ق ق ق قق ققه بود،  قق  خ ق ق قق ق ق ق ق ق نیلا خ ق
 دردهایش   آمد و س کقت  برای لنظه ای آرامش ن ود! 

 

 دنبالا که بررم، حالق ه؟ مد ص   میام  -
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قققمقا در ریقا کقه نیلا   قق ق ق ق ق ق قققققش تفقا و سق ق ق ق ق ق ااد را بقا تمقام حرصق
 تفا: 

 

، دنبقققال   - مد جقققا ی نمیقققام، تو هم نمق و   مج ورم کت 
بهونه ای برای اذ ا کردنم نه؟ یقط اون میخوام به  

 بابام کم  کپم؟ 

 

قققخر   ق ق ققققا، با تم ق ق قققید و برتشق ق ق ه کشق ققق گ   ق ق ققققا او دسق ق ققق هر دسق ق ق سق
 نگاهش کرد: 

 

ققققدی؟ او کی تا حالا بهرام   - ق ق ق ق ق باباه؟ او کی تا حالا بابا ی شق
شدی؟  خان ع را شده؟ او کی تا حالا دسا به خ  

 

 74#پاره_ 

 #نیل
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قققمش را پا  کرد و همی   لنظه بود که   ق قققق  پای اشق نیلا اشق
جقای دلخو،  هقای کواق  و بارگ برای آاپقده ی عیش رو  
ققققق  کرد! همی   لنظقه کقه تمقام   ق ق ق ق ق بقا ااد مرد ، بقه همقه ا    شق
قققه و   قققده بود ابااری برای توشق ق ققق ه ی خودش و بهرام شق ق ت شق

 کپا ه ودن! 

 

قققمهقای   قق ق ق ق ق ق قققققب و عر او درد ول ود توی اشق ق ق ق ق ق جفو ریققا و م ققاسق
  
ی
ققققا برردن او وندکی ق ق ق ق ق  و دسق

ی
قققق هری که نفهمید کی درماندکی ق ق ق ق ق سق

    عشقققق اما با  
ی
باعچ شقققد به او اع ماد کپد برای    وندکی

 آرامش: 

 

ودن   - حقتی  اقرا؟ اقون  قققدو    ق ق مقیق قققووه،  ق قق ق ق ق ق ق مقی ق بقراه  دلقم 
، اون یقط وخم   قققتی ق حریای اب دا ی  ه وندتیم بفد نی ق
م      کقه جقای وخمقاه کم ی اذاتا کپقه، اون او نقنه  
قققق فاده میکت  که ب و   سرتو بالا نگه   ق ق ق ق ق قققق ب آدما اسق ق ق ق ق ق ضق

 داری! 
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قققووه، تو اون قدر   - ق ق ق ق ق قققم ب ق ق ق ق ق قققووه، با دم دلا واسق ق ق ق ق ق آره، ب ق
 سرخود و خودخواع که... 

 

 

ققققا و  فط، بابامه، ااپو   - ق ق ق بهرام بابامه، بد و خور، درسق
بقرو   مقد  قققاق  ق ق اتق او  قققالام  ق ق حق  ، جقفقو ی خقیقلی  بقفقهقمی   

بق قو  
ون، نمیخوام ببقپما!   ب  

 

خلاص   برتشقققا و خواسققا سقققما تخا برود اما سققق هر ت  
 را توی مغاش شفی  کرد: 

 

بهرام او وقتی اوه خواسقق ه دنبال دانیار بگردی ع راتر   -
 نشده؟ باباتر نشده؟ بابا ی نشدی!؟ 

 

و وهر حریهای س هر سوخا. پفز ود و    تمام تیش او تفچ  
اش     صدا ای اد روی تونه اش، س هر    ملاحظه ادامه  

 داد: 
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قققق و حقالم،   - قق ق ق ق ق ق م دنبقال عشق بقه درو کقه نمیقای، خودم م  
 توهم بشی    ه بار باباتو تر و خش  کد  ه بار نپه تو! 

 

ققانقه   ق ق قق ق ق ق ق ق ون ریقا. در را طوری کوویقد کقه شق تفقا و او اتقاق ب  
قققد.   ق ق ق ققق ه شق ق ق ق قققمهایش با درد ب ق ق ق ق های لروان نیلا بالا عررد و اشق
ی او ااد ارتبققا  عر   د گر برایش مهم ن ود تقتی و بهرام ا   

 او درد بفهمپد! 

قققد و ترره کرد. برای تمام دردها ی که ااد   روی تخا آوار شق
 ها ی که او  

قققید و حقش ن ود. برای دلخو،  ق ق ق ق قققال کشق ق ق ق ق عپ  سق
ااد خانه رخا ب  ه بود. برای دردهای بهرام، هراس های  
ققققا ری ه ی خودش، و    او دسق

ی
، عمر کوتاه بهرام، وندکی تقتی

ی   ی هقچ ا    دندان ت   س هری که کپارش جا تیش و درت  
 ا نمیشد! عید

 

 نیلا؟  -

 

تقتی که در را باو کرد اشکهایش را پا  کرد و تماشایش کرد  
 و دلش برای نگرا   و ترس اشمهایش تریا: 
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 دعواتون شد؟ ارا ااپجوری ریا!؟  -

 

 مهم نی ا مامان، درت   نکد خودتو.  -
 

 

سشقققا دسقققا تقتی روی دسقققا د گرش خورد و ل ش اسققق    
 دندان هایش شد: 

 

 س هر مهم نی ا؟ -

 

 75#پاره_ 

 #نیل

 

ققققد باو هم   ق ق ق ق ق ققققمهای تقتی باعچ شق ق ق ق ق ق قققق  و نگرا   توی اشق ق ق ق ق ق اشق
مراعقققاه کپقققد، خودخوری کپقققد، و حقیققققا ااد رابنقققه ی 

 سمی را عپهان کپد! 
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 عیش میاد د گه. نه، دعوامون مهم ن ود،  -

 

ققققا کقه مد نقدونم   - قق ق ق ق ق ق ی ه ق ااد رووا ورقاد عیش میقاد، ا   
 نیلا؟ 

 

 

ققق هر و   ق ق ق ق ق قققییدن رییی  دانیار و او    طرم سق ق ق ق ق ق او    طرم شق
ققققا مغاش را مپفجر میکرد.   قق ق ق ق ق ق ی هققایش داشق تمققام بهققانققه ت  
قققا هقچ ا      ق بق را   

ی
ققق گ قق ق ق ق ق ق ااد خ ق قققه، و  ق قق ق ق قق ق ق ق ق ق قققا  بود و خ ق ق عق

 نمق وان ا در کپد. 

 

 نیلا؟  -

 

ققققما نگران   - ق ق ق ق ق ققققتش میکپم، شق ق ق ق ق ق ققققا مامان، درسق ق ق ق ق ق ی نی ق ا   
 نباش. 
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ققققا تقتی   قققک ق ق قققان را شق ق قققکوه بقیشق ق قققدای ونگ خانه که سق ق صق
 دلپگران او جا بفپدشد: 

 

ون مامان   - کوروشِ، پاشققو  ه آ   به صققورتا بان بیا ب  
 جان. 

 

قققید و   قققا   اش کشق قققتی به عیشق ون ریا دسق تقتی که او اتاق ب  
به مکالمه اش با عماد یکر کرد. نمق وان ا باور کپد دانیار  
او ااران ری ه باشققد. دانیار آدم رییی  ن ود، شققق  داشققا، به  
ققققا   ق ق ق ق ق ققققا به ااد راحتی ها دسق ق ق ق ق ق عماد و حریهایش و نمق وان ق

 بکشد او تشیی  و تلاش کردن. 

 

ققققا.      ق ق ق ق قققغول احوال عر، با بهرام اسق ق ق ق ق ق قققیید کوروش مشق ق ق ق ق ق شق
حوصققفه تکیه اش را به داوار سشققا سرش داد و یکرها مثل  
ققققا   ق قق ق ق ق ق ق موررققانققه مغاش را خورد. تو،  قققد می را او ورر بققالشق
قققادق،  گ   ق ق قققماره ی ب دی نگاه کرد، صق ق ق قققید و به شق ق ق ون کشق ب  
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قققماره اش را   قققمیمی دانیار، خواسققققا شق د گر او ریقق های صق
وه ای به در خورد و کوروش وارد اتاق شد.  د که     بگ  

 

ا یدی تو اتاق کدوم مشقققکفا وودتر حل شقققه به امید   -
 خدا؟ 

 

 کدوم خدا؟  -
 

 

 بدجور اتصالی کرده! نه، انگار سیماه  -

 

قققمهای   ق ق ققققا. ول ود توی اشق ق ققق ق ق ق جفو ریا و لبه ی تخا نشق
 عررشان نیلا: 

 

 ایه؟ ا ه؟ -

 

-  !  هیچی
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 اه مرت ه  ا بفپدشم برم؟  -
ی
 ب د او هیچی میگ

 

نیلا نچ کلایه ای تفا و بالشققا را روی پاهایش ت اشققا،  
 خور به اشمهای جدی کوروش نگاه کرد: 

 

 مد حر میکپم س هر یاقد ِ همه ایه!  -

 

 جا عقل و ش ور و درو و ادر، د گه یاقد ایه؟ -
 

 

 76#پاره_ 

 #نیل

 

اشققمهایش عر شققد! بغض ها  گ او سر د گری توی سقپپه  
ققق گاری، وقتی کمر به نابودی   قق ق ق ق ق ق قققد. روو خواسق قق ق ق ق ق ق اش مپفجر شق
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خودش ب قا، وقتی او همه ا    دسقا شق قا، وقتی تمام  
ققق هر   قق ق ق ق ق ق ، و به سق قققد وجقدان بهرام و قفقت تقتی قق ق ق ق ق ق هم و  مش شق
جوار مثبققا داد کوروش بققاووهققایش را تریققا و همقپنور  

 ول ود توی اشمهایش و تفا: 

 

 "تو و س هر هقچ روطی به هم نداررد بفهم الاق!" 

 

 و نفهمید! عمق یاج ه را نفهمید! 

 

 کوروش؟!  -

 

ققققا   - ق قق ق ق ق ق ق ایققه؟  ققه جور حرم م      انگققار  ققارو هفققا سشق
  رر ر و اصلا نمیشپاخ یش! 
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قققپاخ مش، هقچ درکی او  نه، ااد قدر عمقق و وراد   - ق نمیشق
قققه،   ق ققاوتق ق ق تفق قققال و     ق خیق قققه،     ق قققداره، خودخواهق ق نق هیچی 

 بددهپه، وورتو.. 

 . 

 کوروش حریش را قند کرد و مثل همیشه رو عرسید: 

 

و تو ااد وسط همون شخص همه چی تمو  که احیانا   -
 حروم شده؟ 

 

اشققققکش ررخا و نفهمید ارا وسققققط ااد بنچ ااد حرم را  
 ود: 

 

-  !  دانیار ری ه دا ی

 

نگاه ماه کوروش روی اشققمهای ناامید و اشققگ نیلا ثابا  
ققیققد تققا حریش را   ق قق ق ق ق ق ق مققانققد. پفققز ود و اپققد ثققانیققه ای طول کشق

 ه م کپد و بفهمد: 
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 کجا ری ه؟  -

 

 او ااران ری ه، عماد تفا، دوستش.  -
 

 

 ارند تف ه!  -

 

ش   قققلا با ووان تپد و ت    قق ق ق ق ق ق آرامش عجیت و  ررت ااد مرد اصق
 همخوا   نداشا! 

 

   ت  چی کوروش؟  -

 

قققاری   - تو واق ا هوشققققا همی   قدره  ا ااد رووا تنا یشق
قققه ی خقققدا میگفقققا او   ق ق ق قق ق ق ق ق ق کقققه نمیفهمی اون ب قققه همیشق
او   ققق   ق قققه و شق ق مهاجره بدش میاد و هقچ کجا وطد نمیشق

 براش حکم بهشا داره!؟ 
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قققال عیش   تفا،که حالش خور بود،   - قق ق ق ق ق ق ااپارو عپ  سق
 که همه چی داشا. 

 

قققخ قققه، وقتی   - قق ق ق ق ق ق آدم وقتی همقققه چی داره  روقققا براش سق
، عرس جو کد، منمی   شو ری ه ب د   هیچی نداره سخ ی

 . و بگ    با س هر سر چی دعواه شد؟    م  
 

قققققا سر و   ق ق ق ق ق قققید و دلاده او تمام اتفاقاه سشق قق ق ق ق ق ق نفر عمقق کشق
 عیش رو جوار داد؛ 

ه شققمال عشققق و   - میخواسققا مد و وسققط ااد بف شققو ب  
 حال! 

 

 77#پاره_ 

 #نیل
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کوروش بفپققد و او تققه دل خپققد ققد. و میققان خپققده ی بفپققدش  
 تفا: 

 

 واق ا    ش وره!  -

 

قققق    - قق ق ق ق ق ق بققه مد میگققه بمون همقپجقا و نپققه بققابقاتو تر و خشق
 کد! 

 

 

خپده ی کوروش قند شققد و نگاه جدی اش نشقق ققا روی  
 اشمهای کشیده و قشپگ نیلا: 

 

مد کاری به شقق ور سقق هر و عیشققپهادش ندارم ولی... تو   -
ت اشتی واسه ااد ون و  یکر نمیکت  همه ی وندتیا و  

 مرد؟ 
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قققه توی ااد   - ق قق ق ق ق ق ق ، مگققه میشق  دا ی
قققیی  قق ق ق ق ق ق اونققا بققابققا مققامققانم ه ق

 وض یا... 
 

 

ققققا بگو نفهمیقققدم، گقققارد   - ق ق قق ق ق ق ق ق ی و نمیفهمی درسق وقتی ا   
، کجای حریم تف م مامان باباه نی یی   ا ولشون   نگ  
قققده اونققا و را   نگققه   ق قق ق ق ق ق ق کد؟ دارم میگم کققل ونققدتیققا شق
داشقققیی  سققق هر باوم به خاطر اونا، تو وندتق و ب د دانیار  

 ررختی اشغالی، حالق ه!؟ 

 

قققاعا روی   ق قققکهایش را پا  کرد و ول ود به سق ق نیلا بدحال اشق
 داوار: 

 

ققققا اوردم و   - قق ق ق ق ق ق  چی کققار کپم؟ مد همققه چی و بققه دسق
ی
میگ

ب د او دسقققا دادم... ااد او به دسقققا نیاوردن دردنا   
شد و قفت مامان...   تره، ب دشم که بابا ومی   ت  
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قققلامتی   - قق ق ق ق ق ق ؟ کقارتو، سق خوده نیلا، خوده کجقای مقاجرا ی
تو، شادا   تو، قفت تو، همه رو رها کردی اون  ه کره  

 خری ت اشا و ریا؟ به کفیه ی اپم که ریا! 
 

 

قققمهققای کوروش هم د ققد و ااد مااح یقط   قق ق ق ق ق ق  م را توی اشق
برای عوض کردن حقال و هوایش بود وترنقه کوروش خور  

 میفهمید نیلا اه مردی را او دسا داده! 

 

 کوروش!؟  -

 

قققه تف م اول خوده، تو خوده و اخرم   - ق قق ق ق ق ق ق ایققه؟ همیشق
 ح ا   نمیکت  دخ ی خور! 

 

 

قققاوش   - ق ق قق ق ق ق ق ق ققق هر و تنمققل کپم، بققه هر سق قق ق ق ق ق ق د گققه نمق ونم سق
 ... رقصیدم، تنمل کردم
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ی کقه منکوم به   - اهقا، همی   د گه، تنمقل کردن هر ا   
تنمفش نی قتی واسقا او همه چی جهپم می قاوه، مگه  

؟ اپد سال ونده ای و جوون که   بخوای تنمل کت 
 

 

 نیلا بدحال دستی به موهای بهم ررخ ه اش کشید: 

 

ققققققط   - یق مقققد  بقققودی ولی،  ققالقققب  ق ق ق مقققخق اولقققم  او  قققدونقققم  ق ق ققیق مق
کپم و حال اونارو...   میخواس م  کم اوضا  رو به ی

 

قققمد   - قق ق ق ق ق ق تو یقط همققه چی و خرار تر کردی نیلا، مد دشق
سقق هر نی قق م ولی خواهر مد او سر تروقتش برنقومده،  

ققق هر بقه درد تو نمیخوره نیلا،   قه آدم بقا  قق ق ق ق ق ق  هقای سق
ی
ورژکی

 باوم ب ی   تصمیم خوده ایه! 
 

 

 78#پاره_ 
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قققدای تقتی کقه بقه اتقاق   ق قق ق ق ق ق ق یکرهقا بقه جقان مغاش ای قادنقد و صق
 ناد   میشد بنثشان را پا ان داد: 

 

 نیلا؟ کوروش؟ م    و ایدم کجا موند د؟ -

 

ققققا و   ق ق ق قققما تقتی برتشق ق ق ق ق قققان سق ق ق ق ق قققد نگاه هر دورشق ق ق ق ق در که باو شق
 کوروش بفپدشد: 

 

، پاشو نیلا، او دهد   ای ه.  -  به به اه بو ی

 

 مققانققد روی نیلا ی  
ون ریققا نگققاه نگران تقتی کوروش کققه ب  

قققان میکپقققد خودش را جمد و جور کپقققد و   ققققا جق ق ق قق ق ق ق ق ق قققه داشق کق
 اشمهای سرخش را او تقتی عپهان کپد. 

 

 خو   نیلا؟  -
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 خووم مامان، برو الان میام.  -
 

 

ی ته جانش اشقققم او او تریا و    تقتی که با همان دلشقققوره 
ون ریا تو،  را برداشقا و شققماره ی صققادق را تریا،   ب  
دلش میخواسقا وودتر به نتیجه برسقد و ااد دلشقوره ی ته  

د!   دلش کم ی روانش را به باوی بگ  

 

 صدای مردی عی ید توی توشش که ابدا آشپا ن ود: 

 

 بفه؟  -

 

 عر او ترد د سلام کرد و صدایش به وضوح   لرورد: 

 

 آقای مالگ؟ صادق مالگ؟  -

 

 نه خانم، شماره واو ار شده!  -
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حفقش او ااد همه بدشانسی خشق  شقد و سقوخا. سشکر  
ققق ه میخورد.   ق ق کرد و تماس را قند کرد. امروو یقط به در ب ق
قققدایش ود اه کلایقه ای تفقا و تو،  را   ق قق ق ق ق ق ق تقتی کقه مجقدد صق
ون ریا،   ققققد و او اتاق ب   ق ق ق ق ق انداخا روی تخا. او جا بفپدشق
ام   ققققا اما به اح ی ق ق ق ققق ها نداشق ق ق ق ق بوی   ا حالش را بدتر کرد، اشق

 سشا م    و رووه تقتی عرسید:  کوروش نش ا

 

 بابا   اشو خورده؟  -

 

م، بکشم واسا؟ -  خوابه، بیدارشد واسش مق  
 

 

 کم.  -
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ققققار   قققپگقت  نگاه کوروش کلایه اش کرد. نگاهش را او بشق ق سق
 مقابفش تریا و داد به اشمهای جدی او: 

 

 ایه؟-

 

قققه و هقدم   - ق قق ق ق ق ق ق بقه نظرم برترد سرکقاره، سره کقه ترم بقاشق
 داش ه با،  اخلاق سگ م درسا میشه! 

 

 79#پاره_ 

 #نیل

 

 *** 

قققلا بقه یرض کقه دانیقار او ااران   - قق ق ق ق ق ق   ت  چی کقه ری قه؟ اصق
قققه اونو   قققده؟  ا میشق قققم را   به رییی  شق بره،   ت  مادرشق

 تپها ب اره بره؟ 
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ققققا و ل هقایش را بقا   قق ق ق ق ق ق اهد بهرام را هم ب ق آخررد دکمققه ی ع  
 دس مال توی دستش پا  کرد. 

نمیدونم سقققوتپد، د گه مغام کار نمیکپه، با هقچ کدوم   -
 او شماره ها به هقچ کجا نرسیدم. 

ون   ققققا و او اتاق ب   ق ق ق ق ق نگاه  مگی   بهرام را همان جا جا ت اشق
ی او   ریا. تقتی پای تفور رون نشقق قق ه بود و او دیشققت خ  

 س هر ن ود! 

 

 وارد اتاقش شد و صدای سوتپد عی ید توی توشش: 

 

قققده، چی بود   - ق قق ق ق ق ق ق قققمقارش واوق ارشق قق ق ق ق ق ق  شق
ی
قققه کقه میگ قق ق ق ق ق ق اون سشق

 اسمش؟ 

 

 صادق!  -
 

 

ی نداری اوش؟  -  آدرس منل کاری خونه ای ا   
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قققپدلی کپار   ق ق ق ققققا روی صق ق ق ققق ق ق ق ق ققققش را کلایه یوه کرد و نشق ق نف ق
 عپجره، ول ود به خیابان خالی و سا ا: 

 

قققق    - ق قق ق ق ق ق ق قققال عیش درس میخونققد برای عاشق ق ق قق ق ق ق ق ق  ققادمققه عپ  سق
 عمو . 

 

قققم و  خقت   - قق ق ق ق ق ق قققغول، اسق قق ق ق ق ق ق قققکه و مشق قق ق ق ق ق ق د گقه، ح مقا الان عاشق
یامیفشقو بان ب ی   آدرس منت  ا بیمارسق ان شقو بها  

 میده  ا نه! 
 

 

؟  -  اوه واق ا عماد راسا تف ه باشه و ری ه باشد چی

 

 سوتپد عا  و عر او حرص جوار داد: 
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 قارو عی ونقده بخقدا، ب قدم تو بقا قد منمی   ،  کقه ری قه   -
 .  د گه،  ه بار د گم شماره ی خودشو بگ  

 

 تری م، صدبار تری م، خاموش بود.  -
 

 

قققادق   - قققادق و سرت کپم، دک ی صق قققم ااد صق ب ار خودم اسق
؟   چی

 

 به تردنبپد توی تردنش کشید و    حوصفه تفا: 
 دستی

 

 مالگ.  -

 

 آورد آدرس منت شو نیلا، داری صدامو؟  -
 

 

 شا د خودش نباشه خت، سشابه اسمی نی ا؟  -
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را به دسقا د گرش داد و او جا بفپد شقد. سشقا لپ    تو،  
 تاپ نش ا و اسم صادق مالگ را سرت کرد. 

 

، مد که نمیشققپاسققمش، اوه   - بان خوده عک ققشققو ب ی  
 خودشه آدرسشو بردار بررم. 

 

 80#پاره_ 

 #نیل

 

قققپای   ق قققورر آشق ق ققققا روی تصق ققق ق ق قققفنه بالا آمد و نگاهش نشق ق صق
قققده بود. اما خودش بود.    مردی که جاای اده تر و پخ ه  تر شق

ققققش را برای   ق ق ق قققادقی که آن رووها تمام تلاشق ق ق ق ق قققادق، صق ق ق ق ق خود صق
 او دسا ری ه ی او و دانیار کرد و... نشد! 

ی
 وندکی

 

 الو؟ نیلا؟  -

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 فاطمه خاوریان)سایه(                                                                                                    نیل     

Exchange Group | 323  

 خودشه!  -
 

 

قققو بردار بررم، ب ی   وده رووای ووا، امرووم   - قق ق ق ق ق ق ادرس شق
 دوشپ ر، بیام دنبالا؟ 

 

قققد.   قققایش   ارخیق قققای خون توی رتهق ق ققا جق ق ق هراس ااد رووهق
قققه   قققار، هراس او قف ش کق قققدن دانیق قققار، د ق هراس او رییی  دانیق
قققال را دوام آورده و   ق قق ق ق ق ق ق نمیفهمیقد اگونقه و انور ااد عپ  سق

 لجوجانه   کوود! 

 

 بیا.  -

 

ققققه که   - ق ق ق ق ق ، نیلا، اوه ااران باشق مد منمئپم به نتیجه م  
داره د گه.   ه ا ح ما صادق اوش خ  
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قققم،   - قق ق ق ق ق ق شق م حقا   قققاعقا د گقه بیقا دنبقالم، م   ق قق ق ق ق ق ق آره،  ق  سق
 ی لا. 

 

قققادق   ق ق ق قققورر، دک ی صق ق ق ق تماس را قند کرد و نگاهش ماند به تصق
قققماره ی منت را   ق ق ققق ه اکید و شق ق ق ققققکش به  اد ت شق ق مالگ، اشق
قق  عی ید   ق ق ق ق قققدای میسیق ق ق ق قققید تا صق ق ق ق تریا، اپد دقیقه طول کشق

 توی توشش: 

 

 بفرمااید؟  -

 

سقلام، ع رمیخوام برای امروو  ه وقا میخواسق م اوه   -
 امکانش ه ا. 

 

 

رب  ۶ساعا  -  بیاررد، خانومِ؟ سش 
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نفر تریقا و یقامیلی اش را تفقا، خقداحقایطی  کقه کرد سر  
قققای   ققققا و    نفر بغض هق ق ق ق قق ق ق ق ق ق ققق اشق  تق

قققا ش را روی م    دردنق
 اش را خورد. 

ی
 همیشگ

 

 نیلا؟  -

 

ققققا روی   ق ق ق ققق ق ق ق ق ق قققمهای سرو و    تابش نشق ق ق ق ق سر بفپد کرد و اشق
 :  اشمهای همیشه نگران تقتی

 

 بهرام کاره داره. حالا خووه مامان جان؟  -

 

ون ریا و   تپها به علاما مثبا سر تکان داد و بفپدشد. ب  
 خواسا سما اتاق بهرام برود که تقتی باوورش را تریا: 

 

قققققه   - ق ق ق ق ق  کم بقققاهقققاش مهروون تروقققاش، نمیخوام ب قققد حشق
 بخوری. 
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قققمهایش. وارد اتاق بهرام   ق ق ق ققققا توی اشق ق ققق ق ق ق ق پفز ود و  م نشق
میدان ققا بهرام نگران اسققا    شققد و لبه ی تخا نشقق ققا. 

 و مپ ظر، قبل او عرسیدن او تفا: 

 

 دارم عیداش میکپم.  -

 

 81#پاره_ 

 #نیل

 

نگاه سردرگم و عر او ع ار بهرام او اشمهای نیلا کپده شد  
و سرارخقانقد، نگقاهش مقانقد بقه عپجره ی بقاو اتقاق و دلش او  
همققه ا    تریققا. او خودش و جوا   و حمققاقققا هققایش، او  
ت ش ه ی ارو و سیاع که او را در ااد مپجلار انداخا  
قققود.   قق ق ق ق ق ق ش شق ققققا بقه دامد دخ ی قق ق ق ق ق ق کقه حقالا ومی   ت   و نقادم دسق

ی    اش را تبققاه کرده بود و هرتا ب ققد او  دخ ی
ی
کققه تمققام ونققدکی

 آن اتفاق برق اشمهایش برنگشا! 

 انگار    شهر توی اشمهای نیلا خوابیده بود! 
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 ... اوه... نمیخوام اذاتا کپم نیلا  -

 

قققپپه اش کپده ی او سق قققد. تمام گفورش    سریه ود و انگار ا    شق
 . سوخا و جان کپد نفر بکشد 

قققققا آن ظقاهر آرامش   ق ق ق ق ق قققخپد عر او وهرش را سشق قق ق ق ق ق ق نیلا امقا نیشق
عپهان کرد و دلش خواسا بگورد شما قبل ترها اذ ا هاتو  

 کردی اما، لت یروب ا و به حرم تقتی یکر کرد: 

 

ه، نگران نبقاش، عیقداش میکپم   - همقه چی خور عیش م  
 .  و میارمش همقپجا تا باهاش حرم با  

 

ح قققی   که ریا نیمی بیشققق ی او سقققهمشقققو توی کارخونه   -
 کشیدم بالا! 

 

 

قققیید   ققق ی   شق قققاعقه خورد. هروار بیشق قققمهایش صق انگار به اشق
 بیش ی میمرد! 
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 اشم ب ا و صدای عر او خش و تری ه ی بهرام را شیید: 

 

میخواسققق م تلاق  همه ی سرکوی ا و سرونشقققاش باشقققه،   -
 میخواس م  ه شبه راه صد ساله رو برم، میخواس م... 

 

سقققکوه کرد. بغض داشقققا. نیلا اشقققم باو کرد و نگاه بهرام  
 نش ا روی اشمهای عر آبش: 

 

قققون   - قق ق ق ق ق ق ارا دانیقار و مقادرش هقچ وققا نقومقدن  ی حقشق
قققوم حق و حقوق   قق ق ق ق ق ق قققدن مد  قققق  سق نیلی؟   ت  نفهمیق

 ح پپم ندادم؟ 

 

توی سقققپپه اش، توی قف ش، شقققبیه    دررای طویا   و عر  
ققیققانققه   کوویققد بققه قفققت    قرارش و   ق قق ق ق ق ق ق او موا بود کققه وحشق
ققققا. انگار هاار ماع توی قف ش مرده بودند و موا   ق برمیگشق

 ها جپاوه هایشان را به سپپه اش   کوویدند. 
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؟  -  انوری تون تی ااد کارو بکت 

 

اشق  نیش ود به اشقمهای بهرام، نیلا    طاقا بفپدشقد و  
 بهرام عر او وخم لت ود: 

 

 س شش ن اش م نه بابا؟ آبرو واسا  -

 

اشکش ررخا و تا ورر گفورش ریا. صدای ترره ی تقتی را  
او سققالد شققیید. دانیار رووگاری تمامش بود و بهرام، تمامش  
ی بود کقققه   رد ا    را او او تری قققه بود و حقققالا، آبرو کوایک ی

 نداشا! 

 

 82#پاره_ 

 #نیل

 

 *** 
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بودند تا  روی صپدلی منت، کپار سوتپد به ان ظار نش  ه  
نووا شققان شققود. دلشققوره داشققا دل و روده اش را بهم    

 ررخا. 

 

اون رووا دانیقار توی کقارخونقه ی بقابقاه و بقابقاش کقار     -
 کرد؟ 

 

قققوره   قق ق ق ق ق ق قققققا روی صق ق ق ق ق ق ققق ق قق ق ق ق ق ق نگقاه م فکر و عر اوناامیدی اش نشق
 سوتپد: 

 

 آره.  -

 

خت الان اوه ااران مونده باشقه ح ما مشقغول  ه کاری   -
 ه ا د گه هوم؟ 

 

 

 نمیدونم سوتپد.  -
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قققده که،   - قق ق ق ق ق ق ؟ بابا گم نشق ایه باو؟ ارا ااد قدر بهم ررختی
اوِ، عیداش میکپیم.   توی همی   ش  

 

 

 خانومِ نا .  -

 

قق  برتشقققا و ته دلش خالی شقققد.   نگاه جفتشقققان سقققما میسیق
دسقتی به شقال مشقگ رنگش کشقید و خواسقا بفپدشقود که  

 سوتپد باوورش را تریا: 

 

 ، ض ب نشون نده، باشه؟ منکم باش نیلا  -

 

وه ای به   قققما اتاق ریا و    ق قققد. سق ق سری تکان داد و بفپدشق
ققق های لروان و عرق کرده اش پاای     ق ه را با دسق ققق گ   ق در ود، دسق
قققپپه اش   قققید و در را باو کرد. نف قققش جا ی میان جپاق سق کشق
ققققا   ق ق ق قققادق بود. خود خودش بود. داشق ق ق ق ق ق قققده بود. صق ق ق ق ق ق ح ر شق
ققققا. اتقققاق مرتت    ق ق قق ق ق ق ق ق ققا ققق هقققای مققققابفش   نوشق ی توی کق ا   
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قققد   ق ق ق قققا فش او اور های قهوه ای روشق ق ق ق ققققا که تمام وسق ق ق داشق
 بود. 

 

 بفرمااید.  -

 

در را ب قققا، جفو ریا و مقابل صقققپدلی ای ققق اد، ول وده به  
صقادق، تپها یرقش با عپ  سقال عیش ررش های بفپدش بود  

 و کب سرش که کمی اوموخالی شده بود. 

 

 بشپپید لنب...   -

 

قققوره عر او اندوه   ق ق ق ق قققادق م هوه و تق  ماند روی صق ق ق ق ق نگاه صق
نیلا، جاخورد و خودکار او لای انگشتش روی کا  ها ای اد.  
پفز ود، و انگار کسیققق آن ها را عره کرد به عپ  سقققال عیش،  
به آن لنظه ی عر او درد، به رییی  ها و نرسقققیدن های تهو   
 :  آور، بغض توی صدای نیلا تلاش   کرد برای شک یی 
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ر  میگم.  -  سلام دک ی مالگ، ت  

 

؟ -  توِ    م ریا، نیلا ی
 

 

 83#پاره_ 

 #نیل

 

 در درونم   نشپپد شوکران تفخ کا ... 

 

 #نیل

 

 که تصقققپ. بودنش  
ی
لبخپد ود،    لبخپد تفخ و عر او دل پگ
 او اشمهای    یرو ش عیدا بود! 

 

صقققادق ای ققق اد، ای ققق اد و ول ود به صقققوره نیلا، نیلا همان  
قققمهایش کم ی  قققشِ    نیلا بود، یقط نور اشق قققده بود و درخشق شق
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عجق ش! یقط انگار  م نشق ق ه توی اشقمهایش وراد عیدا  
 بود و واض ! 

 

؟! تو کجقا ااپجا کجقا؟ اتفاقی کقه ااپجا   - انوری تو دخ ی
؟   نی تی

 

 نه، تش م تا عیداه کردم.  -
 

 

-  .  بشی  

 

قققادق هم م    را دور ود و   ق ق ق ققققا و صق ق ق ققق ق ق ق ق قققپدلی نشق ق ق ق نیلا روی صق
قققوکه و   ق قققوکه بود. شق ق ققققا. هپوو هم شق ققق ق ق ققققا مقابفش نشق درسق

 م  جت: 

 

 اتفاقی ای اده نیل؟  -
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اشقم ب قا. اشقم ب قا و اشقمهایش را منکم روی هم  
یشار داد تا داد ناند و نگورد او د گر نیلِ کسی نی ا! سر  
قققدایش نانپقد! کجقا بود آن   ق قق ق ق ق ق ق قققققا صق ق ق ق ق ق قق کقه نی ق ق قق ق ق ق ق ق ققبیقه کسیق ق قق ق ق ق ق ق شق
قققال عیش؟ کجا بود آن بگو بخپدها؟ کجا   قققمیمیا عپ  سق صق
بود آن آرامش و ریقاققا؟ ارا حر میکرد حقالا مققابقل  ق   

قققپاخ ققق ه که هقچ شق ققق ق ققق ه؟  عاشقققق  نشق ا و ریاقتی با او نداشق
قققده بود؟ سرش ورر بود و   ق ق قق ق ق ق ق ق ارا مغاش او کفمققه هققا خققالی شق
ققق ه   ق ق ق ق قققوتپد بارها خواسق ق ق ق ق ای اده بود به جان ناخون ها ی که سق

 بود رورشان کار کپد و موایقا نکرده بود. 

 

-  !  داری نگرانم میکت 

 

قققال، همون طور که رییقا خواسققققا، سراق   - ااد عپ  سق
قققد نری م،  هیچی و هقچ ق ق قق ق ق ق ق ق کر کقققه بقققه اون مروو  میشق

ققق ی او ااد   قق ق ق ق ق ق نری م تا نه خودمو کوای  کپم نه اونو بیشق
 اذ ا کپم! 
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قققمهایش، و   ق ق ق ق ق قققوو ماند روی اشق ق ق ق ق ق قققادق  مگی   و دل ق ق ق ق ق ق نگاه صق
اقققدر جققان کپققد تققا تد عر او وخم نیلا را بغققل نکپققد و برای  
 روا اشقققمهایش دلداری اش ندهد و نگورد اه ها که به  

 سر رییقش نیاورده! 

 

 الان ولی، مج ورم، مج ورشدم!  -

 

 مج ور شدی بیای عیش مد که چی بشه نیلا؟  -
 

 

اشمهایش او شده بغض و هراس سوخا.   ترسید، او  
قققید، آن قدر که گفورش   قق ق ق ق ق ق قققوالش   ترسق قق ق ق ق ق ق قققییدن جوار سق قق ق ق ق ق ق شق

 خش  شد و تیش عرق کرد. 

 

سم دانیار او ااران ری ه  ا نه!؟  -  که ب ی
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قققمهایش   ق ق قققد و اشق ق ق قققادق با تیچ  و ت جت باو شق ق ق قققوره صق ق ق صق
 تشاد: 

 

قققدن همقققه چی ااد اققه   - ق ق قق ق ق ق ق ق قققال و تموم شق ق ق قق ق ق ق ق ق ب قققد او عپ  سق
 سوالیه؟ اصلا اه یرقی داره؟ 

 

 باهاش کار دارم، خواهش میکپم صادق!  -
 

 

 84#پاره_ 

 #نیل

 

قققادق عر او بها یقط نگاهش کرد. آن رووها یکر   کرد   ق صق
ققا ب قققد او   ح مقققا رووی بقققاو ااد دو نفر بقققه هم بر  تردنقققد امق
ت شا اپد سال باور کرد همه ا    توی همان نقنه تمام  

 شده! 
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 کی بها تف ه ری ه؟  -

 

 عماد.  -
 

 

قق اد   صقققادق کلایه نف قققش را یوه کرد و او جا بفپدشقققد. ای ق
قق  دو یپجان   ق ق ق ققققا میسیق ق ققققا و خواسق ق کپار م    و تففد را برداشق
ققق اد کپار   قق ق ق ق ق ق قققققا و ای ق ق ق ق ق ق قققان بیاورد. تو،  را ت اشق قق ق ق ق ق ق اای برایشق
قققا هم     قققه جق قققاد را    خ   او همق عپجره، و عفققققا دروق عمق

 توان ا حدس باند. 

 

 صادق؟ دانیار ری ه؟  -

 

 نه!  -
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نیلا نفر کشققید. آرام و خالی او ترس، و انگار تپف ققش ب د  
ِ وجرآور برتشا. 

ی
 او اپد دقیقه خفگ

 

 ب د او ااد همه سال ایکار داری باهاش نیل؟  -

 

-   ... ققققا،  بقابقام بقاهقاش کقار داره،   ت  قق ق ق ق ق ق حقالش خور نی ق
قققدر   ق ق اققق ققققا  ق ق ق ق ق قق ق ق ق ق ق نقی ق مق قفقوم  ش کقرده،  ومقی   تق   قققان  ق ق سرطق

 بمونه... 
 

 

م:   بغ ش را سر ود و بفپدشد.    قرار بود و عر او سر 

 

 کمکم میکت  عیداش کپم؟  -

 

ققا   - قققفم نیلا ولی، مد واق ق قق ق ق ق ق ق مد خیلی برای پقققدره م قققاسق
قققوره دانیققار آدر، بهققا   قق ق ق ق ق ق نمق ونم بققدون اجققاوه و مشق

 بدم. 
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ققابقل   جقاخورد.   ت  ااد انقداوه برای دانیقار وجرآور بود و    
 تنمل؟ 

 

ققابقققام میخواد اوش م ققق ره بخواد، حلالیقققا بنفبقققه،   - بق
ققاهقققاش کقققاری   ان کپقققه، حرم بانقققه، مد کقققه بق میخوادج  

 ندارم. 

 

قققال عیش، چی و   - ق ق قققد نیل، همون عپ  سق ق ق همه چی نابود شق
ان کپه؟ اه حرق  بانه آخه ب د ااد همه سال؟   ج  

 

 

ققققت    - قق ق ق ق ق ق مق ونم بهش بانم کقه عمقاد بهم  مگقه مد اقه آسق
؟ تو   دروق میگقه و تو ااپجوری مد و او سره بقاو میکت 
که بودی، شققما که د د د، مد موندم وسققط تپاهکاری  
بابام و دا دار شدن دانیار، نمیگم    تقص   بودم ولی،  

 مپم آسیت د دم ند دم؟ 
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تفا و اشقکش او سر هاار بغض سرکور شقده شقک ا و  
قققمقا   قق ق ق ق ق ق قققمهقایش پقاای   ررخقا. ریقا سق قق ق ق ق ق ق خرده هقایش او اشق
قققققا، همان طور که   ق ق ق ق ق قققتی اش را برداشق قق ق ق ق ق ق قققپدلی و کیب دسق قق ق ق ق ق ق صق
قققادقی که   ق ق ق ق ق قققانه اش   انداخا ول ود به صق ق ق ق ق ق بپدش را روی شق
قققفیقد سرش پقاای   بود و   قق ق ق ق ق ق ققققا در جیقت بقا آن روپوش سق قق ق ق ق ق ق دسق

 ق: م اسب ول وده بود به سرامی  های کب اتا

 

قق بققا،  کققه مق و   کمکم   - ق قق ق ق ق ق ق مد یکر میکردم تو تپهقا کسیق
 کت  ولی انگار اشتباه میکردم. 

 

 85#پاره_ 

 #نیل

 

قققما در ریا. ناامید و نالان،   ق ق ق ققق ه و عر او رن  سق ق ق ق قققک ق ق ق ق دل شق
قققدایش   ق قققادق دو قدم جفو ریا و صق ق رو، صق

ص
ققق ه و عر او ت ق خ ق

 ود: 

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 فاطمه خاوریان)سایه(                                                                                                    نیل     

Exchange Group | 342  

 نیل؟  -

 

اشمهایش سوخا و  م رخپه کرد میان اس خوان هایش،  
، ااد طور صققدایش   ود انگار دردی      هر بار کسیقق، جا ی

 درمان   تریا که لاعلاا بود و کشپده! 

 

وه ای به در خورد و میسی  با تفیی  بااجاوه وارد اتاق شد     
و سققت  اای را روی م    ت اشقا و نگاه م  ج ش نشق قا  
ون ریا! صقادق با دلجو ی   روی اشقمهای خیر نیلا و ب  

 تفا: 

 

قققد نققاراحققا کردن تو نققدارم یقط، دانیققار آدم   - ق ق قق ق ق ق ق ق مد قصق
 سابق نی ا، اه جوری بگم آخه، چی بگم؟

 

دلش لرورد و ترس نش ا توی       اشمهایش و نفهمید  
قققتش برای پا  کردن نم   قققادق و دسق قققما صق ارا! برتشققققا سق
قققد و   ق ق ق ق قققادق ررا شق ق ق ق ق ق قققمهای صق ق ق ق ق ق ققققمش بالا آمد که اشق ق ق ق ق پای اشق

 نش ا روی انگشتش: 
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 تو... تو اودواا کردی نیلا؟  -

 

ارا ااد سوال برایش ااد قدر سپگی   بود و تفخ!؟ ارا هقچ  
قققادمقا   را تقه قفقت لقا و پقارش حر نکرد؟ ارا بقه   ق قق ق ق ق ق ق حر شق
ققققا   قق ق ق ق ق ق  و دا ققداری برای او دسق

ی
ققق هر میققان دنیقا دنیقا دل پگ قق ق ق ق ق ق سق

قققق نقار جوار مثبقا داد و حقالا، انگقار ااد     دادن قق ق ق ق ق ق  ق  عشق
قققققش را   برد و ااد   ق ق ق ق ق قققققا نف ق ق ق ق ق ق حفققه دور تردنش بود و داشق

 ااد انداوه وهر داشا!؟ سوال برایش 

 

قققتش را پققاای      نگققاهش را تقق را  قق ق ق ق ق ق بققه حفقققه اش داد و ب ققد دسق
قققمهای مپ ظر و تق    قق ق ق ق ق ق قققمهایش را داد بقه اشق قق ق ق ق ق ق انقداخقا. اشق

 صادق: 

 

 آره.  -

 

ققققا ارا تا رگ و عیش را     ق قققوالی را که نمیدان ق ق ق قققید سق ق ق و عرسق
 لرواند: 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 فاطمه خاوریان)سایه(                                                                                                    نیل     

Exchange Group | 344  

 

؟ اودواا نکرده؟  -  اون چی

 

ش ریا و   قققما م    قققادق سق قققاندش! صق قققادق ترسق قققخپد صق نیشق
ققققا و همان طور که آدرس را     ق ق ق ق ق کا   و خودکاری را برداشق

 نوشا تفا: 

 

ممکپققه سر ااد آدرس دادن ریققاق مون و بهم بانققه، نققه   -
، ولی   اون تو موجود خنرناا با،   ا آسققیت برسققو  
خققت، وقتی مد و عمققاد ااد اجققاوه و نققداررم کققه رووی  
ققققو   اوش و به خاندان نا  ها بد م و ااد   ق ق ق ق ق رووگاری نشق

 کار و بکپیم... 

 

م   ققققا با بها و سر  ق ق قققما نیلا که داشق ق ق ق ققققا و سق ق ق کا   را برداشق
 نگاهش   کرد ریا و ادامه داد: 

 

-   ،   ت  خیقانقا کرد م. ولی خقت، خوده خور میقدو  
قققه ی اون رووا   ق ق ق ق قققل ریقق دانیار بودم و همیشق ق ق ق ق مد در اصق
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قققه   قق ق ق ق ق ق قققه و حشق ق قق ق ق ق ق ق طرم تو بودم. الانم نمق ونم ااد  صق
م.   اشماتو ناد ده بگ  

 

قققای لروان نیلا او   قققمتش تریققققا و مردمقققق  هق قق ق ق ق ق ق سق ققق  را  ققا ق ق کق
ققق ققققا   قققد و نشق قققادق کپده شق قققان صق قققمهای مهروان و عررشق اشق
روی کا  ی که برایش حکم تپ  را داشققا! دسققا جفو برد  

د اما دسا صادق عقت ریا و تفا:   تا کا   را بگ  

 

ی   - ققققخا، آد  که م   ق ق ق ق قققخ ه نیلا، خیلی سق ق ق ق ق ق ه سق ققق   ق ق ق ق ق م ق
د دنش هقچ شقققباهتی به دانیاری که میشقققپاختی نداره،  

 م وجه ای؟

 

 86#پاره_ 

 #نیل

 

قققمهایش   ق ق ق ق قققق  او اشق ق ق ق نیلا به علاما تااید سر تکان داد و اشق
پقققاای   ررخقققا. او همی   لنظقققه، او همی   حقققالا، تمقققام حر  
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ققققا و   ق قققال ن ود داشق ق ق ققق که عپ  سق ق ق های دنیا را برای د دن کسیق
 انگار کسی او را سر و ته کرده بود! 

 

قققادق،  ققه دنیقا ممپون، بهش نمیگم تو بهم   - ق قق ق ق ق ق ق ممپونم صق
 آدرس دادی. 

 

 را دسا نیلا داد و جوار داد:  صادق لبخپد ود. کا   

 

 ت    تر او ااد حریاسا، میشپاسیش که؟ -

 

 مد نمیخوام ریاق  ون بهم بخوره.  -
 

 

 مد او س ش برمیام، میشپاسیم که؟  -
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ققققا روی کا   و با   ققق ق ق نیلا عر او بغض لبخپد ود. نگاهش نشق
د دن آدرس برق او سرش عررد. ماه و م هوه سر بالا آورد  

 و ناباور تفا: 

 

 ااپجا...  -

 

قققو   - ق قققماره ی همراهش، آدرس خونه شق ق قققه و شق ق منل کارشق
 جراه نکردم بدم. 

 

 

 کایه شت واسه اونه؟  -

 

 صادق تق  پفز ود: 

 

قققه راهش انداخ ه، انور مگه؟   - ق ق ق ق ق قققالی میشق ق ق ق ق ق آره، اپد سق
 ریتی اونجا؟ 
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ققق م ری م، ولی...   - قق ق ق ق ق ق ققا دوسق آره، همی   اپقققد وققققا عیش بق
 ند دمش، بقخ توشم بود و ند دمش!؟

 

 

 ح ما ق ما ن وده.  -

 

ققققا کپد تا او هم   ق ق ق ققققا درخواسق ق ق ق قققید و خواسق ق ق ق ق عمقق نفر کشق
همراهش بیا د اما روی تف یش را نداشققا! او طرق  او تپها  
رووه رو شدن با دانیاری که صادق ادعا   کرد عوض شده  

 را نداشا! 

 

 نمیدونم با اه ووو   اوه سشکر کپم.  -

 

. اوه کمگ خواستی بهم بگو، امیدوارم وراد  -  اذ ا نسی 
 

 

-  .  ممپونم. ببخش وق  و تری م، خدایظ آقای دک ی
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لبخپد ود و صقققادق که جوار خداحایطی  اش را داد او اتاق  
س او جا عررد و با د دن کا     ققق ی ق ق ق ق قققوتپد با اسق ق ق ق ق ون ریا. سق ب  

وومپدانه اش لبخپد ود:   توی دسا نیلا و لبخپد ع  

 

ی سر؟  - ِ ش    ش  

 

 مرحفه ی سختش مونده سوتپد.  -
 

 

میدونم قروون شققکفا، ولی ااره ای جا رووه روشققدن   -
 با ااد مرحفه ی سخا و نداری، بیا بررم ی لا. 

 

ون ری پد.   قق  سشقققکر کرد و او منت ب   همراه سقققوتپد او میسیق
 سوار ماشی   که شدند سوتپد نگاهش کرد: 

 

 حالا کجاسا آدرسش؟ -
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 87#پاره_ 

 #نیل

 

 #نیل

 

ققققش عره   ق ق ق ققق ه ها، عره  نگاهش روی کا   بود و حواسق ق ق ق ق ت شق
قققادق وقتی او دانیار     ق ق ق ق ق قققمهای صق ق ق ق ق ق قققور ته اشق ق ق ق ق ق نگرا   و آشق
قققوتپد به کایه ریا و    تار   تفا، عرهِ رووی که همراه سق

 بود و نفهمید ارا! 

 

 نیلا؟  -

 

قققوره نگران   ق ق ق ق ققققا روی صق ق ق ق ققق ق ق ق ق ق سر ارخاند و نگاه تیجش نشق
 سوتپد: 

 

 هوم؟  -
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سوتپد    م نلی کا   را او دستش کشید و با د دن آدرس  
قققوره   قق ق ق ق ق ق برق او سرش عررققد. نگققاهش بققالا آمققد و ول ود بققه صق

 خ  ه ی نیلا: 

 

  ارو توی مش مون بود و    خ   بود م؟  -

 

 آره انگار.  -
 

 

سوتپد باهیجان کا   را عره کرد روی پاهای نیلا و دستش  
 سما سوئقچ ریا: 

 

 برم الان اونجا؟  -

 

ققققا روی باووی   ق ق ق ققق ق ق ق ق ق قققتش نشق ق ق ق ق ققققا و دسق ق ق ق ققققوو برتشق ق ق ق نیلا با شق
  
ی
سققوتپد. آماده ن ود. برای تفیی  و تماشققا کردن و رید دل پگ
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ل کردن آن بغض   ققا آمقققاده ن ود. برای کپ ی ققا و دلخوری هق هق
قققققش، برای وار   ق ق ق ق ق قققم ، برای نبقارردن و نادن ورر توشق قق ق ق ق ق ق هقای سق

 نادن و    تار ن ودن، آماده ن ود! 

 

انگقققار قرار بود بقققه  ققق  جپقققگ تد بقققه تد برود.  ققق  جپقققگ  
 حالا باونده اش خودِ    پدرش بود! 

 ناعادلانه که او همی  

 

ققق هر، با   ق قققال، با وجود سق ق ققققا ب د او عپ  سق اه طور   توان ق
وجود آن ت ش ه و عشق، طوری نگاهش کپد که    تفاو ی  
 و  
ی
قققو بانقققد و دل پگ قق ق ق ق ق ق قققوسق قق ق ق ق ق ق و    خیقققالی توی مردمکهقققایش سق

 حشه خودش را نشان ندهد!؟ 

 

 نرم؟  -

 

 نه!  -
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قققیید.   قققوتپد به وور شق نه    جانش او ته حفقش بالا آمد و سق
ققققا اخ کرده ی نیلا را   ق قق ق ق ق ق ق نگران تکیققه اش را بققه در داد و دسق

 تریا: 

 

ققق هر و داری و   - قق ق ق ق ق ق ققققق ب کردی نیلا؟ تو سق ق ق ق ق ق ایه؟ نری ه ضق
 بهش م  هدی، خت؟ 

 

 نیشخپد ود. آن قدر عمقق و تفخ که سوتپد جا خورد. 

 

ققققا؟ دو رووه توی بدتررد   - ق ق ق ق ق قققق هر و دارم؟ کو؟ کجاسق ق ق ق ق ق سق
رووای وندتیم مد و ول کرده ری ه دنبال عشق و حال،  
حتی تففپمو جوار نمیده، مد و بلا  کرده او همه جا  

 سوتپد، میفهمی؟ همی   قدر ب ه و احمق! 

 

 دعواتون شده؟  -
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اصقققلا مهم نی قققا. مد... مد نمیدونم اه جوری، اه   -
 شکلی با د ب د او عپ  سال با ااد آدم رووه روشم! 

 

 88#پاره_ 

 #نیل

 

آن قدر درمانده و عر او رن  تفا که سقوتپد عر او دل قووی  
د:   دستش را یش 

 

قروونا برم، م فومه که سقققخ ه، بالاخره تو با اون آدم   -
، ط ی یه که   قققاختی ق ،  ه رورا ی سق

قققتی ق ققق ه ای داشق ق  ه ت شق
قققه مثققل  ققه  رربققه عققادی بری جفو، منمئپم اونم   ق ق قق ق ق ق ق ق نشق

 نمق ونه ... 

 

 بابام مد و کشا سوتپد، هر روو میکشه!  -
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قققوتپد بغض کرده   ق ق ق ق ق ققققکش ررخا. سق ق ق ق ق بغفش کرد و  تفا و اشق
قققدای قفقت    قرار و تپقدش را او   ق قق ق ق ق ق ق قققاک داد. صق قق ق ق ق ق ق کمرش را مقاسق

 همقپجا هم میشیید. 

 

 میخوای مد برم؟  -

 

 نه، با د برم ببقپم بابام دقیقا اه به رووش اورده.  -
 

 

 خوداواری؟  -

 

ققاله   - ق  میکپم، انگار هاار سق
ی
ققاله وندکی ق ققق م، انگار هاارسق خ ق

 نخوابیدم، انگار هاارساله  گ مد و جا ت اش ه و ری ه!  
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ققققش تکه تکه بالا آمد. او   ق ق ق قققپپه اش و نف ق ق ق ق ق درد عی ید توی سق
ققققادق و حریهایش   ق ق ق ق ق ققققار بود و د دن صق ق ق ق ق ق همه طرم تنا یشق

را توی انبار باروه بود!   شبیه کشیدن    ک  

 

م بیام، نیلا؟ -  بشی   برم واسا آر بگ  

 توروخدا ااد قدر خوده و وجر نده. 

 

سوتپد که عیاده شد اشکهایش را پا  کرد و تففد همراهش  
ون کشقید. کا   را برداشقا و شقماره دانیار را   را او کیفش ب  
قققفید و   ق ق ق ق ققققمش را، برخلام تمام آن رووهای سق ق ق ق وارد کرد و اسق

قی سقو کرد و قف ش سوخا!   سیاه آقای مش 

 

ققق کقه رووگقاری جقانقا بود حقالا برا قا   قق ق ق ق ق ق قققد کسیق ق قق ق ق ق ق ق انور میشق
  رربه شود؟

 

ققابقل عیش بقت  بود کقه بقه هقچ    آن ققدر    رحم و    
ی
ونقدکی

ش نمیشد دل ب ا!   ا   
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دسقققتش برای لمر کردن آ کون سققق    جفو ریا و برتشققا.  
 ض یب بود، همیشه ی خدا مقابل ااد مرد ض یب بود! 

 

سوتپد که در را باو کرد تو،  را قفل کرد و نگاهش سمتش  
ارخید. سققوتپد نشقق ققا و بنری آر و شققکلاه را سققمتش  

 تریا: 

 

 بخور.  تا یشاره نیف اده  کم -

 

 نیلا کمی او آر را خورد و سوتپد حرکا کرد. 

 

 میخوای یردا بری؟  -

 

 آره، با د مرور کپم حریامو.  -
 

 

ی  ا بیام دنبالا؟  -  تپها م  
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  اد قول و قرارش با س هر ای اد و نیشخپد ود: 

 

قققفر   - ق قققون سق ق قققد همه جا با رئیر برم، ولی خت ایشق ق قرارشق
رب دارن.   سش 

 

 89#پاره_ 

 #نیل

 

 *** 

بری و ب ققد     سر بققه رئیر قول دادی همققه جققا بققا اون -
 سپگ قلابش کردی هان؟ 

 

ققققا   ققق ق ق قققاکور و نگاهش نشق ق قققپدلی ماسق ق ققق ه لم داد روی صق ق خ ق
 :  روی پاهای بدقواره ی کوروش که انداخ ه بود روی م   
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ققاهقققای   - ققپقققگ قلار نکردم، خودش ن ود. اون پق ق قق ق ق ق ق ق مد سق
ِ پ ارا ی بردار! 

 خوشگف م او روی م   

 

 پ ارا ی  -
خونه ی خودمه، میخوام با پاهام دکورشه،    م   

 مشکفیه؟ 
 

 

 با آرامش اشم ب ا و لبخپد ود: 

 

م.  -  با د  دونه او ااد صپدلیا بگ  

 

ققق   و ظهر و   - ق قققلا، صق ق ، لاوم ه اصق قققد بگ   ق قققدر درصق ق آره صق
شقت که با سق هر دعواه شقد لم بده روی ااد شقا د او  

 خودکسی  ح می نجاتا داد. 
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ل کپقد امقا نگقاه و   سر بفپقد کرد و تلاش کرد خپقده اش را کپ ی
ل تفور رون   قققد. خپد د و کپ ی ق ق ق لند باماه ای کوروش ماند شق
ل را توی هوا تریقققا و   قققمتش عره کرد. کوروش کپ ی قق ق ق ق ق ق را سق

 اپ اپ نگاهش کرد: 

 

ققققت و بیای خونه ی مد ببقپم اه مرت ه،   - ق قققد امشق ق ق قرارشق
 د گه خ اره وارد نکد که در به در! 

 

؟  -  دا ی
 

 

-   ،  دا ی   ت  میخوای ار نققالققه کت 
ی
ااپجوری کققه میگ

قققو   ققق مال کا  ی، بفپدشق قققمد بیارم با دسق قققا اهارتا شق وای ق
 اون برقارم بان. 

 

قققد. جفو   ق ق نیلا برخلام طویان درونش خپد د و او جا بفپدشق
 ریا و نش ا روی مبل مقابل کوروش: 
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 لوس نشو، مد چی کار کپم؟  -

 

 اول به نظرم  ه اای بررا بخوررم.  -
 

 

قققققا  نیلا بقا حرص   ق ق ق ق ق قققادق  ق  راسق ق قق ق ق ق ق ق نگقاهش کرد. او منقت صق
آمقده بود ااپجقا، تنمقل آن خقانقه بقا ااد حجم او حقال بقد و  
س را نداشققا. با د با کسیقق مشققوره   کرد. او هراس   اسقق ی

 هایش   تفا، با د او کسی کم    خواسا! 

 

 ااپجا خونه ی توِ کوروش!  -

 

 خونه ی مد پاهاه کار نمیکپه  ا دس اه؟  -
 

 

 خیلی بیش وری!  -
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ققققد و   ق ق ق ق ق خانه شق ققق ی  قق ق ق ق ق ق ققققد، وارد آشق ق ق ق ق ق تفا و با حرص او جا بفپدشق
 ظریهای توی سپپ  حرصش را دواپدان کرد: 

 

ه؟  - ی که خدا ااد خوشیارو اوه نگ    ون نمیگ  

 

قققو ی   - قق ق ق ق ق ق  ظریشق
قققی   قق ق ق ق ق ق قققپپکم خقالی بمونه؟ مقاشق قق ق ق ق ق ق م سق ون بگ  

م خت.   میگ  
 

 

 90#پاره_ 

 #نیل

 

 نیلا با خپده دو یپجان را عر او اای کرد و جوار داد: 

 

ی...  - ، اه جپ فمد، کاری به سپپ  ندارم، ون بگ    آچ 

 

 همه جام خالی میمونه؟  -
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ون ریا و   خانه ب   ل ش را گاو تریا تا بفپد نخپدد. او آشققق ی 
ققققا. کوروش بققا تففد همراهش   ق قق ق ق ق ق ق ققققت  را روی م    تقق اشق قق ق ق ق ق ق سق

 سرترم بود. 

 

 اه    ادر شدی امشت!  -

 

قققورق میکپققه کققه توی - قق ق ق ق ق ق اون امر    گ آدم و بققه اودواا سشق
 مویق بوده باشه. 

 

 

د   - بقدم میقاد تیکقه مقپقداورقا، مد اوقه بقابقام اون تپقد و نم   
 الان ب م کوری صداه   ود. 

 

قققد و یپجان اای را   ق ق ق کوروش بفپد و او ته دل خپد د. خم شق
 برداشا: 
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قققبیه   - قق ق ق ق ق ق قققم شق قق ق ق ق ق ق قققم اومد. داایم نه، کوری؟ ادبشق قق ق ق ق ق ق نه، خوشق
ققق م، مد و ول کد، بگو   قق ق ق ق ق ق خودتققه سر. مد ون بگ   نی ق

 ببقپم آدرس اون کره خر و عیدا کردی؟ 

 

 آره.  -
 

 

ب ققد الان مد بققا ققد تکفیب اون قپققدا کققه کیفو کیفو داره   -
 توی دلا آر میشه مشخص کپم؟

 

س هقچ مرتیم نی ا.  -  مد جا اس ی
 

 

ه   - قققه او گفوی تو  گ م   ق قق ق ق ق ق ق آره خقت،دروق اوقه حپقاقم بقاشق
 .  پاای  
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قققققش را یوه کرد و کوروش کمی او اققای ق ق ق ق ق را    نیلا کلایققه نف ق
رد رییقش بود و ب د،   قققید. آن رووها که دانیار بود به ی ق ق ق ق ق نوشق

 نشد پای ریاقتشان بماند، هقچ جوره نشد! 

 

-  !  نمیدونم با د اه جوری باهاش رووه روشم دا ی

 

مد بیش ی او ااد م ئفه، نگران خودتم، نگران وندتیا   -
 و س هر! 

 

 

ود و    جد ا  کدی ه ای کوروش ته دلش را خالی کرد. پفز
قققوخا.   ق ق قققار روچ سق ق ق ققققده    خوا   و یشق ق قققمهایش او شق ق ق اشق

 نگاهش به بخار اای بود و یکرش درت   یردا. 

 

قققه اون آدم و ببقت  و هیچی توی اون   - قق ق ق ق ق ق تو نمق و   نمیشق
 دل    صاحابا تکون نخوره نیلا! 
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 مق ونم!  -
 

 

 اره تا ص   ااپو جفوی آاپپه تکرار کد شا د یرچ  شد.  -

 

قققلا   - ق ق ق تو یقط بگو چی بگم بهش، اه جوری بگم، مد اصق
 روی تف یشو ندارم. 

 

 

 91#پاره_ 

 #نیل

 

قققمهققای   قق ق ق ق ق ق ققانققد روی اشق نگقققاه کوروش عر او ترد ققد و نگرا   مق
مپ ظر و درمققانققده ی نیلا. نگرا   هققایش ورققاد بود امققا، نیلا  
قققییدن و تفیی  حقیقا ها   ق قققینا شق ق ظرییا لاوم را برای نصق

 نداشا! 
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، چی بگم؟ بقوتراق  تو کقققه میقققدونققه، برو مثققل   -   ت  چی
ان و طفت ببخشش!   آدم بگو اومدی برای ج  

 

 ب د او ااد همه سال؟ نمیگه حالا که...  -
 

 

 نیلا...نیلا... نیلا!؟-

 

کوروش عر حرص و عا  سشقققا هم صقققدایش ود و اشققم  
قققایش کرد. کوروش یپجان را توی   قققا ا تماشق ب ققققا. نیلا سق
ققققا روی پاهایش، با  ق ق ق ققققت  برترداند و ارن  هایش را ت اشق ق ق ق ق   سق

 دقا ول ود به نیلا: 

 

قققتی   - قق ق ق ق ق ق ااپکقه اون چی میگقه، اقه یکری میکپقه، اقه برداشق
داره، نه دسقققا توِ، نه یرقی توی اصقققل ماجرا داره، ارا  

 ااد قدر نشخوار میکت  یکراتو؟ 
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سم!  -  مق ی
 

 

ققق هر و داری،   - ق ق ققققا  ا  فط تو سق ق ؟ ب ی   مد و، درسق او چی
 حواسا باشه که.... 

 

ققققدایش او حد نرمال بالا تر   ق ق ق ق ق ققققد و صق ق ق ق ق ق نیلا کلایه او جا بفپد شق
 ریا: 

 

بابا کاری به دل    صقاحابم ندارم که، تو و سقوتپد ر به   -
 ر ت هدو س هر و   کووید توسر مد ارا؟

 

 باو پااه تریا!  -
 

 

ققق ه ی کوروش جاخورد و   ق قققدای آه ق ق لنظه ای او لند و صق
 ای  اد. خپده اش را خورد و ادامه داد: 
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قققم   - سق او وا یشققققش، جوابش، عکر ال مفش، او ااپا مق ی
 به اجدادم ق م، ولم کپید. 

 

قققغول تققا ققپ   قق ق ق ق ق ق کوروش آهققان    تفققاو ی تفققا و بققاو هم مشق
ی بود. نیلا ابرو در هم کشقققید و آرام جفو ریا، ای ققق اد   ا   
کپارش و نگاهش نشقق ققا روی صققفنه ی تو،  و مغاش  

 سوه کشید: 

 

 آمار مد و میدی؟  -

 

 کوروش او جا عررد و با ترس نگاهش کرد: 

 

؟  ای - ن تو مگه اون طرم ن ودی  اغ   مرده شورتو ب  

 

 داری با س هر حرم م      کوروش؟  -
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 جرمه؟ وندان داره  ا اعدام؟ -

 

 بهش؟ امار حریای مد و بهش ند ا!  -
ی
 چی میگ

 

 

قققه،   - ق نق قققدر خورده داره تگری م    ق قق ااد  الان  قققدم  ق بق قققارم  ق آمق
 حالیش نی ا. 

 

 92#پاره_ 

 #نیل

 

نیلا جقققا خورد. کپقققار کوروش روی مبقققل وا ریقققا و بقققدحقققال  
 تفا: 

 

 م ا کرده؟  -
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حالا اون بیش وره عیشپهاد بیخود میده، تو نمق ون تی   -
  ه روو د گه  

ی
مثل ادم مپصرقیش کت  با ووون خوش بگ

ققققا، نه   قققلا حالش خور نی ق ق رم با هم؟ ااد ب ه اصق م  
قققتی کپه باهاه نه تنمل دوری   ق ق  رورش اجاوه میده آشق

 و قهرتو داره. 
 

 

قققه همی   مد و با    اره اون - ق ق قققیده، واسق ق ق به بفوق یکری نرسق
قق ققاش   ق قق ق ق ق ق ق ا ط ول کرده ری ققه بققا دوسق ااد حققال و روو و سر 
شقققمال که اون قدر بخوره که نفهمه داره چی کار میکپه  

 با وندتیمون. 

 

قققید و تو،  را   ق ق ق ق ق قققتی به موهایش کشق ق ق ق ق ق کوروش بهم ررخ ه دسق
 او   مقابفش: 

 انداخا روی م   

 

ققق ی او همقققه چی  - قق ق ق ق ق ق ی کقققه داره بیشق مد یقط میقققدونم ا   
 !  وجرش میده ااپکه تو دنبال ت ش تی
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ققققا   ق ق ققققا جوار بدهد که دسق ق ق نیلا    نفر و عر بغض خواسق
 کوروش مقابفش بالا آمد و ادامه داد: 

 

قققد و مپظوری دنبققال دانیققار   - ق ق قق ق ق ق ق ق حتی اوققه بققدون هقچ قصق
 با،  اون حق داره حالش بد بشه! 

 

ققا مپقققه و ااد آدم   - ققا بق  حقق
ی
قققه ی خقققدا میگ ق ق قق ق ق ق ق ق تو کقققه همیشق

 ش ور.. 
 

 

آدمای    درو و بیش ور توانا ی حق داشیی  و ناراحا   -
شقققدن ندارن؟ آقا جان جف  ون خواهرواده های مپید،  
تف م بقه درد هم نمیخوررقد نگف م کلا بقه درد نمیخوره  

 که، ع سواس فاده میکپه کره با! 

 

قق قه تکیقه اش را بقه مبقل داد و بقا دنقدان   ق قق ق ق ق ق ق نیلا    حقال و خ ق
 ای اد به جان عوسا توشه ی ناخونش: 
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 خت الان چی   تفا؟  -

 

حال تو عرسققید، میگه نصققین ا کپم، یکر میکپه آد    -
 و نصینا پ ار. 

 

 

م.  -  یردا تپها م  

 

-   ، نقه بقابقا چی چی و تپهقا بری؟ دو تقا بقاد گقاردای مد و ب  
قققی     ق ق ق ق ق ققققا بردار، ماشق ق ق ق ق قققو ه ق ق ق ق ق ق  ه کفا کمری هم توی کشق
قققدگفوله هم توی پارکقپگ پارو، اهان اون جفیقه ی  ضق

 ضد گفوله ی مپم... 
 

 

 نیلا عر حرص و خپده تقرربا جقه کشید: 

 

 کوروش!؟ -
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ققق هر بری اوکیه ولی   - قق ق ق ق ق ق درد    درمون، ااپکه همه جا با سق
عیش دانیار بری دسققا تو دسققا ناماده که همون جا  
قققال   ق ق قق ق ق ق ق ق ون، بققا خودش نمیگققه ب ققد عپ  سق   نققداوتققا ب  
ققققا با نامادش اومده که   ققققا توی دسق خوش و خرم دسق

قققید؟  ا  ق ققق هر    بگه ببخشق ق قققوونه؟ برو ولی ی لا سق ق مد و ب ق
 نفهمه! 

 

 

نیلا م فکر اشققم او کوروش تریا. حق با او بود، با  صقه  
 تفا: 

 

ققققا بهرام تفقا و میگقه، حقالا دقیققا داره   - قق ق ق ق ق ق اون همقه سشق
ه، سفرای مجردی، الکل، سیگار ..   راه همون و م  
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 *** 

قققق ه بود روی تخا کوروش  ق ق ق ق ق قققق ق ق ق ق ق ق و ول وده بود به عکر    نشق
قققفیقد بود روی      قق ق ق ق ق ق ققیقاه و سق ق قق ق ق ق ق ق عرویا ل دانیقار،  ق  عکر سق
. و هقچ   قققده بود! همی   ق قق ق ق ق ق ق ققققا سر تری قه شق قق ق ق ق ق ق بفپقدی کقه او سشق

 عکر د گری او او ن ود! 

 

قققیی    ق قققتش اپد بار برای نوشق ق ققققت بود. دسق باود دش برای دیشق
 عیام جفو ریا و عر او واهمه و ترد د برتشا. 

 

سقاعا او سقه صق   ت شق ه بود و او یکر و خیال، او تصقور  
قققمهققایش نمی آمققد. نگران بود، نگران   قق ق ق ق ق ق یردا، خوار بققه اشق
ققانقده بود،   ق ق قق ق ق ق ق ق خودش، قف ش، دل کپقد   کقه او را بقه ااپجقا رسق

 نگران س هر و آاپده ی م همش! 

 

قققفنه   ق ق ققققا تو،  را قفل کپد که عیام تقتی را بالای صق ق خواسق
 د د. با ترس روی تخا نش ا و عیام را باو کرد: 

 

 بیداری نیلی؟  -
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شقققماره ی تقتی را تریا و صقققدای خ ققق ه و نگرانش عی ید  
 توی توشش: 

 

 باو    خوار شدی؟  -

 

 چی شده مامان؟ بابا خووه؟  -
 

 

قققو   - ق ق ق ق ق قققشق ق ق ق ق ق خووه، نگرانه، اونم هپوو نخوابیده، تفتی آدرسق
 عیدا کردی    قرارتر شده. 

 

قققد. انگار    وونه روی قف ش   ق ق ق ق ق بدحال نفر تریا و بفپدشق
نمق وان ققا درسقققا تپفر کپد. ذهیش درت   بود و  بود که  

 قف ش عر او سشورش! 

 

نم.  -  ص   میام باهاش حرم م   
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قققا یقط،   - قققار بیق قققدن دانیق قققه بری د ق قققل او ااپکق ققا، قبق ق آره، بیق
؟   منمئت  مق و   باهاش حرم با  

 

 

نققه! منمی   ن ود. واکه هققا توی سرش مثققل حبققار تو خققالی  
ققققا هم   ترکیققد و هقچ کفمققه ای برای رد ب کردن و   ق قق ق ق ق ق ق سشق

 آماده کردن نداشا! 

 

قققور   کرد و او تپش قفت،   ق ققققنپه ی د دار را تصق مدام آن صق
قققپپه   ق ق ق ق ققققه سق ق ق ق قققپپه اش، او حشق ق ق ق ق او دردی که   عی ید توی سق
قققمهایش را عر   کرد، دلاده   قققد و اشق قققووی که اشقققق  میشق سق

 اشم   ب ا و همه ا    را   سپارد به یردا! 

 

 مق ونم.  -

 

ی؟  -  با س هر م  
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قققخپد  ققق ققققا    نیشق ود. تفچ  اش کامش را وهر کرد. نگاهش نشق
قققمققاعیققل و کوروش، لبخپققد ود و   قق ق ق ق ق ق روی قققار عکر بققابققا اسق
قققماعیل، با د به د دنش   قققوره بابا اسق قققید روی صق دسققققا کشق

کقققه مثقققل آر    ریقققا، دل پگش بود و من قققاا حریهقققایش  
 روی آسش بود: 

 

ققققش   - ق ق قققما نگران نباش، او س ق ق ق ق ققققا، شق ق ق او نی ق ققق   ق ق ق ققق هر شق ق ق ق سق
 برمیام، قبل او ری پم میام بابارو مقبقپم. 

 

 94#پاره_ 

 #نیل

 

ققققا، کرور کرور   ق ققققا، ترس داشق ق قققدای تقتی هم بغض داشق ق ق صق
 ن ود، نیلا عپ  سقال برای    جدا ی  

نگرا   داشقا، شقوچ 
قققده جان کپده بود    تنمیل شق

ی
عر او رن  و اجبار و    دل پگ

ققققش را دود     ق ق ققققا خودش تمام تلاشق ق ق ققققا با دسق ق ق و حالا، داشق
 کرد. 
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 مد یقط نگران توام دوره بگردم.  -

 

ققققپا،؟ مد و ند دی ااد   - ق ق ق ق ق نگران مد نباش، مد و نمیشق
قققال؟ کجقا کم اوردم آخقه؟ خوردم ومی   ولی بقاو   قق ق ق ق ق ق اپقدسق

 بفپدشدم، نشدم؟ 
 

 

 اوه بها توهی   کپه، اوه دعوا کپه، اوه آبروررای...  -

 

قققی   حرم   - قق ق ق ق ق ق ققق عمو ح ق قق ق ق ق ق ق ؟ داری درمورد سشق مقامقان تقتی
، هیچی نمیشه باشه؟ برو بخوار.   م     

 

 

بقالاخره بقا اپقد مکقالمقه ی د گر تمقاس را قند کرد و لقت بقه  
دنققدان تریققا. تمققام نگرا   هققای تقتی نگرا   هققای خودش  

 هم بود! 
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ققققا و ااد ترس   ق ق ق ق ق قققق ه نی ق ق ق ق ق ق ققققادق تف ه بود دانیار آدم ت شق ق ق ق ق ق صق
 هایش را بیش ی کرده بود! 

ون برود. کوروش   قققکد ب   قق ق ق ق ق ق در را بقاو کرد تقا برای خوردن م ق
پقای تفور رون روی کقانقاپقه خوابش برده بود. جفو ریقا و ع و  
را روی تیش انققداخققا و نققاخوداخققاه لبخپققد ود. آن رووهققای  
قققماعیل ن ودند   ققا اور کوروش و بابا اسق ق سققققخا و طاقا یرسق

 ح ما تفب میشد! 

خانه برداشققا که صققدای خوار آلود      قدم سققما آشقق ی 
 کوروش م وقفش کرد. 

 

 تو خوار نداری؟ جغدی؟  -

 

 خودتم که بیداری دا ی جان.  -
 

 

دا ی جقققان و مرض، مگقققه میققق اری آدم بخوابقققه، بقققا کی   -
دی ااد وقا شت؟   حرم م   
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، نگرانه یرداس.  -  تقتی
 

 

قققای   ققق ققققا، نیلا او تماشق قققد و نشق کوروش خوار آلود بفپدشق
 موهای بهم ررخ ه اش خپد د. 

 

ااد تقتی هم که بی ققققا ااری نگرانه،  ه لقوان آر به   -
 مد بده. 

 

 اون وقا مد نی  م کی لقوان آر میده دستا؟  -
 

 

 اشمهای کوروش باو تر شد و حر  نگاهش کرد: 

 

 همونا ی که اوه تو خونه رو عر نکت  میان تپها نباشم.  -
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 خیلی عررو ی بخدا، قرص م کد داری؟  -
 

 

-  .  آره، بگرد عیدا میکت 

 

خانه شقد. با د قوی   نیلا با خپده سری تکان داد و وارد آشق ی 
قق  وق ها تر و خشققق  با هم   تر میشقققد، با د   پ اریا ب صیق
ق  او کارهای   قق ق ق ق ق ق قققووند، با د ق ول میکرد گاع تاوان ب صیق ق ق ق ق ق می ق
آدمهای اطرایا را مج وری بدع. با د میفهمید عپ  سقال  
ققق ه   ق ققق ه  ا ناخواسق ق قققی   و عر او رورا خواسق ق قققق آسشق ق عیش آن عشق
قققد و تمام، با د با ااد واق یا کپار   آمد که   ق ق ق ق ق ققق ی شق ق ق ق ق ق خا  ق
ی که ااد   ققققا که تپها ا    ققپا اسق ق ق دانیار حالا     رربه ی آشق
قققل کرده نققدامققا و حمققاقققا   ق ق قق ق ق ق ق ق رووهققا او را بققه ااد  رربققه وصق

 بهرام اسا و بر! 
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 *** 

ققق   توی تراس کمی آن   ق قققیم اول صق ق ول وده بود به بهرام و ن ق
قققمهای بهرام   قققمهایش   تریا. اشق  را او اشق

ی
خوار آلودکی

قققققا کقه  قا روی تف یش ن ود   ق ق ق ق ق حریهقای نقاوف قه ی ورقادی داشق
 ... او وقتش ت ش ه بود!  ا 

 

ققام   ققا تمق ققققا هم و عر او دردش دلِ نیلا را بق ق قق ق ق ق ق ق سریقققه هقققای سشق
دلخوری هایش می قوواند و کاری او دسقتش بر نمی آمد. به  
قققه ی حققال بهرام را کپققد و تفخ   ق قق ق ق ق ق ق تقتی قول داده بود ملاح ق

 نباشد! 

 حوصفه ی حرم ودن نداشا اما انگار مج ور بود. 

 

امروو همقققان رووی بود کقققه تمقققام ااد مقققده او آمقققدنش    
 ترسید و او رووه رو شدن با آن هراس داشا. 

 

 با س هر رووه راه نی تید نیلی؟  -
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رد   قققده بود بققه بارت ی ق قق ق ق ق ق ق تپهقا دلخو،  ِ بهرام و تقتی تبققد قل شق
 ترس و نگرا   شان، و ااد تفخ بود و آواردهپده! 

 

 دعوا بی   همه ه ا.  -

 

 اپد رووه عیداش نی ا، جرران و میدونه؟  -
 

 

در سقققکوه به سریه های سشقققا هم بهرام اشقققم دوخا و  
 :  حق داد به ااد همه ترس و نگرا  

 

؟ -
ی
ی میخواستی بهم بگ  میدونه، شما ا   

 

بهرام ناامید و سر تا سر حشقه تماشقایش کرد. اشقمهایش  
شقققفام ن ود،    عرده ای او درد و ناامیدی و حشقققه کدر  

 و    روحش کرده بود! 
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قققتا  مد و ببخش کقه مج وری   - قق ق ق ق ق ق بخقاطرم دوواره با ت شق
 رووه رو بسی  نیلی. 

 

 نگران مد نباش، بهم بگو بهش چی بگم؟  -
 

 

 بگو میخوام ببقپمش!  -

 

قققمهققای خیر و عر او بغض   قق ق ق ق ق ق نگققاه مققاه نیلا مققانققد روی اشق
قققدن هققا همی     ق ق قق ق ق ق ق ق بهرام! ارا یکر میکرد تمققام ااد رووققه رو شق

 امروو و با    د دار تمام میشود و   رود  ی کارش؟ 

 

 بیاد ااپجا؟  -

 

، ولی با د   - قققد  ه جوری خودمو ب   ق ق ق ق ق قققد، نشق ق ق ق ق ق اوه را   شق
م هر کاری بکپم تا اوم بگ ره.   ببقپمش، بهش بگو حا  

 هم خودش هم مادرش! 
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نیلا عر او درد یقط سر تکقان داد. انگقار ای قاده بود توی  ق   
 پاای     ریا. 

 باتلاق که هر اه دسا و پا   ود بیش ی

 

ی؟ - ی؟ تپها م    ساعا اپد م  

 

 96#پاره_ 

 #نیل

 

دوسا نداشا تپها برود اما مج ور بود. دلش نمیخواسا  
ققق   ق ق ق ق ق قابل عیش بقت  دانیار کسیق در مقابل هر ری ار و حرم    

 د گر شاهد خرد شدنش باشد! 

 

او خود را برای هر ری ققاری آمققاده کرده بود و ااد تفخ کققا   
قققد و دسققققا تریا به نرده ها و   ققق ی   کرد. بفپدشق اش را بیشق
شقققهر را تماشقققا کرد. همیشقققه عاشقققق ااد شقققهر بود، توی ااد  
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قققد، رورا بایا، و توی   ق ق ق قققق شق ق ق ق قققد،عاشق ق ق ق قققهر بود که بارگ شق ق ق ق شق
کواه و خیابانش خاطره سقققاخا اما عپ  سقققالی میشقققد ااد  

 شهر هم برایش  ررت بود و عر او رن ! 

 

م، تپها.  -  ساعا هفا م  

 

؟  -  هما رو هم مقبقت 
 

 

م منل کارش، آدرس  -  خونشو ندارم. یکر نمیکپم، م  

 

 برتشا و نگاهش را او شهر داد به اشمهای    تار بهرام:  

 

 ااد رووا هم میگ ره.  -

 

قققدن ااد همه سریه   ق قققکی   باعچ کم ترشق ق ققا د کمی س ق ق ق تفا شق
قققد، ااد دلداری عوت اما او سر   قققود اما نشق های خو   و درد شق
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مهر اشقق  شققد و او توشققه ی اشققم بهرام سر خورد و پاای    
ررخقا و همقان لنظقه بود کقه  ق  ترو بقه جقان و قفقت نیلا  

 اضایه شد. 

 

آدمِ بد بودن او  ه جا ی به ب د کشپده سا نیلا. کاش   -
میشققد ومان و برتردوند، کاش ح ققی   برمیگشققا، کاش  
قققدای خپققده هقای تو و دانیقار توی ااد   ق قق ق ق ق ق ق اون رووا کقه صق

 خونه عر میشد برمیگشا! 

 

ققققا روی پاهایش مقابل   ق ق ق ق ققق ق ق ق ق ق ق نیلا    طاقا جفو ریا و نشق
 بهرام: 

 

 ااد حریا یقط حال و بدترمیکپه بابا.  -

 

م همه راحا میشققید ولی، میخوام  کم   - میدونم که بم  
 سب  تر برم نیلا. 
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قققار نمی   تق ققا را هم  ق ققا ااد حریهق ق عر او دلخوری امق سرد بود و 
 آورد: 

 

قققما هم کم  کد خور    - ق ققققا میکپم، شق مد همه چی و درسق
 .  بسی 

 

قققوقی توی  او وقتی دانیقققار و اوه تری م د گقققه   - قق ق ق ق ق ق هقچ شق
قققییدم. مد و   قققماه ند دم، د گه اون خپده هاتو نشق اشق

 حلال کد ن... 

 

قققده اش مقابل دهانش خو     ق ق ق ققققا شق ق ق ققققا مشق ق ق سریه ود و دسق
قققد  ق ق قققد تا ورف ر را  شق ق ، نیلا نچ کلایه ای تفا و با ترس بفپدشق

د، ت ش ه ت ش ه بود اما انگار او رورشان... حتی   به اتاق ب  
 اس خوان های شان خرد شده بود انگار! 
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 *** 

قققفیقد   قق ق ق ق ق ق قق قاده بود مققابقل کقایقه و ول وده بود بقه تقابفوی سق ق قق ق ق ق ق ق ای ق
قققققگ اش، و تقه دلش لرورقد او بقاورِ ااد لنظقه، او د قدارِ   ق ق ق ق ق مشق
دوواره، او ااد همه تپها بودن و  ررت بودن، او بغض های  
شقققک ققق ه ی ته حفقش که اجاوه   داد    به    به تد و  

 بدنش یرو برود اما او اشمهایش سراورر نشود! 

 

ققبیقققده بود و همراع اش نمی کرد.   ق قق ق ق ق ق ق ققاهقققایش بقققه ومی   ا ق پق
م... ااد حر ها بود که   ، سر 

ی
هراس، حشقه، بغض، دل پگ
 داشا نف ش را   بُررد! 

 

سرش را تریا سقققما آسقققمان و نفر تریا. وارد منوطه  
هققا    کققه دور م   

قققد نگققاهش بققه اپققد ون و مرد جوا   ق ق قق ق ق ق ق ق کققه شق
قققاخ مقان مقانقد.   ق قق ق ق ق ق ق ه ی سق سرترم تقپ ودن بود ای قاد و ب قد خ  
قققغول مققداررققا بود.   قق ق ق ق ق ق قققاخ مققان مشق ق قق ق ق ق ق ق ح مققا دانیققار توی آن سق
  
ی
قققگ ق ق ق ق نفهمید ارا بدون ااپکه دانیار را ببقپد بوی عنر همیشق
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قققت ِ      ق ق قفق توی  مغاش،  توی  اش،   
بقت  توی  قققد  ق ق عی یق اش 

 پدرش! 

 

ققققا   قق ق ق ق ق ق جفو ریققا، جفوتر، و وانوهققایش تنمققل وونش را نققداشق
قققاخ مقان را بقاو   ق قق ق ق ق ق ق انگقار. اپققدپفقه را بققالا ریققا و درر او   سق
قققبیه    جپگل   ق ق کرد. بوی عود   آمد، بوی اور، بو ی شق

 باران خورده! 

 

قققای دن  و او   اش دلش را با تمام   قق ق ق ق ق ق قققد و ی ق قق ق ق ق ق ق وارد کایه شق
سشققورش و دلهره اش بُرد. نگاهش ناخوداخاه نشقق ققا به گل  
، و اقققدر   و تیققاه هققای تققه کققایققه رووققه روی عپجره ی او  
قققار   ق قققاعا ها ااد همه یشق ق قققپپد و سق ق ققققا آنجا بیشق دلش خواسق

سد ارا!؟  روچ را ببارد و کسی ن ی

 

سرارخاند و مردی را سشقا عیشقخوان د د که آشقپا ن ود. با  
ی ن ود!   اشمهایش دنبال دانیار بود اما، خ  
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قققغول   ق ققققخوان، مرد جوان مشق ققققا عیشق ققق اد سشق ق جفوریا و ای ق
 ررخیی  قهوه بود: 

 

 سلام.  -

 

 سلام خیلی خوش اومد د، جانم؟  -
 

 

؟  - قی کار داش م، ه یی   ممپون. مد با آقای مش 

 

 شما؟  -
 

 

 دلش  
ی
قققخقا بود. برای ااد درمقانقدکی قق ق ق ق ق ق قققوال سق قق ق ق ق ق ق جوار ااد سق

 سوخا: 

 

 او آشپاهای دورشون ه  م.  -
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س و   ققق ی ق ق ق ق ققا د آن قدر اسق ق ق ق ق ق مرد جوان م  جت نگاهش کرد. شق
سید:   حالِ بد توی اهره ی نیلا مشهود بود که بیش ی ن ی

 

نم.  -  بفرمااید بشپپید الان صداشون م   

 

ققققوِ   قققق  بهمد در دل کوه!   قق ق ق ق ق ق قققه سق ققبیق ق قق ق ق ق ق ق دلش ررخققققا! شق
ناخوداخاه او ترس    قدم عقت ریا. دانیار همی   جا بود  
و ااد تمقام واهمقه اش را دواپدان کرد. ومامقه کرد ممپون و  
قققپدلی   ققق ققققا روی صق ریا سققققما همان گل و تیاه ها، و نشق
او   کپققار عپجره، تمققام حیققا  او ااد عپجره عیققدا بود و ااد  

 قه ی تمام راه انداوی شده بود! کایه با سفی
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ی که ب د   ققق   تپش قف ش بالا بود و نگاهش مانده بود به م ق
س  او ااد همه روو و شقققت دانیار را نشقققانش   داد  . او اسققق ی

ققققیقه هایش تپد   ققق هایش خیر عرق بود و نبض شق کب دسق
 . و    امان   کووید 

 

تمام حر های ضقققد و نقیض جهان را داشقققا. انگار وسقققط  
برم و بوران تر تری ه بود  ا وسقط آی ار داق تاب ق ان لرو  

 کرده بود! 

 

ققققا که توانا ی   ق ق ق قققاس    روط و با روط داشق ق ق ق ق ققققا اح ق ق ق ق    مشق
 کش یش را داشا اور ااد لنظه بیش ی او ااد کش   آمد!  

 

ققققا   ق ق ققققا و خواسق ق ق ققق مال کا  ی روی م    را برداشق ق ق ق  او دسق
ی
برکی

ققق هایش را پا  کپد که نگاهش ماه حفقه ی  ق ق ق ق عرق کب دسق
قققد و نفهمید ارا دلش خواسقققا او انگشقققتا   توی دسققققا شق

 درویاورد و آن را جا ی گم و تور کپد! 

قققتش را عققت   قق ق ق ق ق ق ققیقد و دسق ق قق ق ق ق ق ق او یکرش لنظقه ای خجقالقا کشق
 کشید! 
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ققیاه بهرام و آن همه   ق ق ق ق ققق ه ی سق ق ق ق ان ت شق او آمده بود برای ج  
 بدبیاری نه هقچ ا    د گری! 

قققان همان عپ  ق ق ققققشق ق ق قققال عیش میان کقپه و تفچ  و    او و عشق ق ق سق
 مرگ دید شد و حالا... کاری او کسی ساخ ه ن ود! 

 

  ه خانوم ااپجا باهاه کار داره.  -

 

ققققا روی قاما    سرش ق ق ق ق ققق ق ق ق ق ق ق تپد و  کدی ه ای بالا آمد و نشق
مردی که سشققا به او ای قق اده بود کپار دخ ی جوا   که     
قققفید روی موهای بفپد و قهوه ای رنگش بود و      ق ق ق ق ق کلاه سق
قققدای موور  عی ید توی   ق ق ق قققفوار کرم رنگ تیش، صق ق ق ق کا و شق
کایه و صقدای م هم دانیار گم شقد میانش، د د دانیار همراه  

و سقما   در ریا و حتی برنگشقا ببقیید اه کسیق به  دخ ی
 ان ظارش نش  ه! 

 

دسقتش مشقا شقد، قف ش مثل شقمد اخررد تولد آر شقد،  
د   و را یش  و د د دسا دانیار برای خداحایطی  دسا دخ ی
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ققققا! د دش، دانیار   ق ق ق ق ققققا و برتشق ق ق ق ق و که ریا در را ب ق و دخ ی
ققققبیه   ق ق ق ق ق ققققبیه توهم بود، شق ق ق ق ق ق قی را ب د او    قرن د د! شق قق  قق ق ق ق ق ق مشق

 خوار، شبیه    رورای دور و ناد  ! 

 

قققه ی  ق ق ق ق ق پفز ود و خوانپده میان ااد همه بغض و درد به  صق
ه وده کپ  قف ش دامد ود:   ام  

 

مد با د   ری م، با قناری که برام، آخررد گفوله ی آخررد  
 خشار بود! 

ی م، وودِ وودِ وودِ وود،  گ تو خقاطره هقام وخم   مد بقا قد م  
 برداش ه بود! 

 

قققید که   ق ق ق ق ق قققوالی عرسق ق ق ق ق ق ققققخوان ریا و سق ق ق ق ق ققققما عیشق ق ق ق ق د د دانیار سق
نشقققیید، و مرد جوان که با انگشقققا اشقققاره او را نشقققانه ریا  
ققیقدنقد!  ق  گفولقه   ق قق ق ق ق ق ق قققه را کشق ق قق ق ق ق ق ق سر دانیقار ارخیقد و انگقار مقاشق
درسققا خورد توی مغا نیلا و اشققمهایش سققوخا! ای قق اد  
قققق  نررخا اما توی   ق ق ق ق ق اما مُرده بود! پفز ود اما نمی د د! اشق

 ن   باررد! سپپه اش بارا
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رد مققابفش را   ققققا مص قق ق ق ق ق ق ققیقدن، داشق ق قق ق ق ق ق ق    پفقز ودن،    نفر کشق
قققدن   ق ق ی درونش ذره ذره در حال آر شق قققا   کرد و ا    ق ق تماشق

 بود! 

 

قققمهقا ی کقه   قق ق ق ق ق ق قققمهقایش، اشق قق ق ق ق ق ق دانیقار همقان دانیقار بود، جا اشق
قققمها ی که   ق ققققا عقپ  بود، عقپگ که قبل ترها ن ود! اشق سشق
قققققا، سرد بود و   ق ق ق ق ق قققققا، حر نداشق ق ق ق ق ق قققققا، نور نداشق ق ق ق ق ق برق نداشق

  خ پدان! 

موهایش همان قدر مشققگ و عر و بهم ررخ ه بود و اپد تار  
 باورگوش ررخ ه بود روی عیشا   اش! 

 

قققوره دانیققار نققد ققد! نققه جققا خورد، نققه   قق ق ق ق ق ق ی توی صق هقچ تغق  
قق   ق ق قققد نه ناراحا!       حسیق ق قققنال شق ق قققد، نه خوشق شق  ایفگ  
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عظیم و    تفاو ی رن  آور، که شققبیه    سققیلی خورد توی  
 صورسش، و خوانپده میان ااد جهپم هپوو   خواند: 

 

 نمیدونم قفبم واسه چی ول کد نی ا 

 ول کد نی ا! 
ی
 مد تمومش کردم وندکی

 

قققققلاه تد نیلا مپقبض   ق ق ق ق ق دانیقققار جفو آمقققد، جفوتر، تمقققام ع ق
قققده بود و حر   کرد لنظققه بققه لنظققه رو بققه تنفیققل   ق ق قق ق ق ق ق ق شق
ی   تفا، با د حرم   ود، با د اشم او   اسقا، با د ا   
صقققور ی که رووگاری عاشققققش بود   تریا، با د اشقققم او  
قق هققا ی کققه رووگققاری دور تیش   عی یققد و نیققل مد   ق قق ق ق ق ق ق آن دسق

قققدایش   ود   ت ق قق ق ق ق ق ق قققم او آن ل هققا ی کققه  صق قق ق ق ق ق ق ریققا! بققا ققد اشق
رووگاری به موها و صققورسش   ا ققبید و ع رامد صققدایش  

د   تریا!   م   

 

 سلام.  -
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صققدایش را خودش هم نشققیید! انگار حپجره اش یف  شققده  
بود. دانیققار امققا همققان قققدر مق ققدر و عر او جقق بققه و جققد ققا  
قققایش   کرد و او درونش یقط   قق ق ق ق ق ق بقدون ذره ای وا یش تمقاشق

 خدا بود که باخ   بود! 

 

عقپ  طت  مشققگ اش را او اشققم برداشققا و دققق تر نگاه  
کرد. خودش بود، ااد دخ ی نیقل بود! نیلا ااد بقار منکم تر  

 و بفپدتر لت ود: 

 

 حال ون خووه؟  -

 

دانیقار هم پقان نگقاهش   کرد و نیلا بود کقه کم اورده بود.  
که توانا ی روی پا ای  ادن نداشا. که دل پگ آن سپپه ی 
قققیی  روی آن و تفیی  او ناملا متی   ق ق ق ق ق مردانه بود برای سر ت اشق
، و ااد لنظه  اد سقق هر هم ن وان ققا حشققه و  

ی
های وندکی

د!   هایش را بشورد و ب  
ی
 دل پگ

 

 ممکپه حرم بانیم؟  -
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دانیار    قدم د گر جفو آمد، ای ق اد سشقا م    و عقپکش  
 :  او  

 را انداخا روی م   

 

قققورم ااپجا   ◼ ق ق قققال ح ق ق ق میدونم ب د او ااد همه سق
 نی ا ولی،    دلیل نی ا، لنفا بشپپید،  

مپنقی
 لنفا! 

 

 100#پاره_ 

 #نیل

 

قققایش کرد. مپ ظر بود دانیار   س تماشق ققق ی نیلا عر او دلهره و اسق
ونش کپد، حتی باند ورر توشققققش   قققد، داد باند، ب   هوار بکشق
قققه ی خقققدا   ق ق ق قق ق ق ق ق ق رد همیشق ققا ااد مص ققا حقققداققققل برود کقققه برود، امق  ق
قابل عیش بقت   قققه ی خدا     ق ق ق ق ق ش   کرد. همیشق بود     ایفگ  

 و م فاوه! 
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دانیار    حرم و عکر ال مل خا  دسقققا برد و صقققپدلی  
قققتش روی م    بود و   ق ق ق ق ققققا.    دسق ق ق ق ققق ق ق ق ق ق قققید و نشق ق ق ق ق را عقت کشق
قققه داده بود بقققه   قققای اپش، و تکیق ققققا د گر روی ران پق ق ق قق ق ق ق ق ق دسق
قق داشقققا پدر نیلا را   صقققپدلی و مپ ظر بود! ااد همه    حسیق
ققققا جقققانش را     ق قق ق ق ق ق ق در   اورد. ااد حجم او    تفقققاو ی داشق

 قققا و ااد لنظه را سقققخا  تریا. نیلا هم نشققق قققا، نشققق
قققید و   باور کرد. خواسققققا حرم باند که همان مرد جوان رسق

 رو به نیلا عرسید: 

 

ی میل داررد خانوم؟  -  ا   

 

 نه ممپون.  -
 

 

ی توی   دسقا مرد جوان نشق قا روی شقانه ی دانیار و ا   
ققققیید. دانیار تپها سرش را به علاما   ق ق ق ق ق ققققش تفا که نشق ق ق ق ق ق توشق
مپق  بققالا انققداخققا و مرد کققه ریققا نیلا نگققاهش تره خورده  
قققدن   ق ققق یب شق ق ، عقپگ که خ   او ضق به عقپ  دانیار روی م   
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قققور کرد   قق ق ق ق ق ق قققمهای دانیار میقداد. دلش تریا، و  م رسق قق ق ق ق ق ق اشق
 میان جان و تیش. 

 

ر  میگم.  -  جای قشپگیه، به ون ت  

 

قق    کرد. دلش   ق ق ق ققققا وقا کسیق ق ققققا ارند   تفا. داشق ق داشق
قققپود و   ق ق ق ق ق قققدایش را بشق ق ق ق ق ق ققققا صق ق ق ق دانیار دررغش   کرد.  میخواسق

جوری نشقق قق ه بود و نگاهش   کرد انگار مجرم اسققا و او  
 باوپرس! 

 

 نمی عرسید ارا اومدم؟  -

 

دانیار کلایه اشقمهایش را با انگشقا شق قا و اشقاره یشقار  
 داد و تپها جوار داد: 

 

 میشپوم!  -
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ققققدای مردانه ای که   ق ق ق ق ق ققققییدن صق ق ق ق ق ق ققققد. با شق ق ق ق ق ق دلش او جا کپده شق
رووگاری توی توشقش او عشقق   تفا و دوسقا داشقیی  و  
ققققیید بغض به حپجره اش کووید و   ق ق ق ق ق ققالها میشق قق ق ق ق ق ق حالا ب د او سق
اشمهایش سوخا. با د منکم   ماند. با د حرم   ود.  
قققد مثل مرد مقابفش   ق قققان   داد. کاش میشق ق ققق ب نشق ق نبا د ضق

 قوی باشد و    حر! 

 

قققما و خانوادتون     - قققتش، پدرم  ه مد ی که دنبال شق راسق
، ح ققار ک ار   ترده، برای حرم ودن، حلالیا ترییی 
ه و درت     کردن و طفت بخشققققش، ااد رووا هم ومی   ت  
قققققا که بیام و اوتون بخوام بهش   ق ق ق ق ق بیماری، او مد خواسق

 یرصا حرم ودن بد د. 

 

قققایقا طولا   را دورقده بود، نفر کم اورد و   ق قق ق ق ق ق ق انگقار  ق  م ق
قققپگی   دانیار   ق ق ق ق ه و سق ققققا. نگاه خ   ق ق ق دلش    لقوان آر خواسق

ی به جانش   ریا. با همان اشققمها و نگاه نای     شققبیه ت   
داشققا نفوذ   کرد به قف ش، به جانش، به آن ررشقه ها ی  
د و نشقد! نیشقخپد   تیش که خواسقا  اد ااد مرد را او آن ب  
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تفخ دانیار را ب د او اتمام حریش د د و حر کرد د گر هقچ  
 اتفاقی ااد مرد و قف ش را تکان نمیدهد! 

 

 101#پاره_ 

 #نیل

نگاه دانیار به حفقه ای توی انگشقققا نیلا بود و نگاه نیلا به  
ققق را به مخاطت   ق ق ق ق ق قققورسش که هقچ حسیق ق ق ق ق ق قققمهایش! به صق ق ق ق ق ق اشق

 نمیداد. 

 

قققققا اتفاق   ای اد. بغض   ق ق ق ق ق قققید داشق قق ق ق ق ق ق ی که او آن   ترسق ا   
سرسققختش را قوره داد و د د اشققمهای دانیار برای لنظه  

 ای ب  ه شد! 

ناخوادگاه دسققتش را برد سشققا م    و ت اشققا روی پاهایش  
رس نگاه دانیار دور باشد. داشا   مرد! داشا ته   تا او ت  
قققال ونققده نگققه   ق قق ق ق ق ق ق مققانققده ی نیلا را، همققا   کققه تمققام ااد عپ  سق

 داش ه بود او دسا   داد! 
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اشقققمهای دانیار با مکچ باو شقققد و نشققق قققا روی دو توی  
س و هراس نیلا. جدی بود و  رربه، خیلی  رربه!   عر او اس ی

 خیلی دور اما... ناد  ! 

 

 طفت بخشش؟  -

 

س عررد. او ااد همه آرامش و خون سردی   ققق ی پفز نیلا با اسق
داشا   ترسید. آن قدر انگشا پاهایش را توی آن ک ا    
ققققا با   ق ق ق ق ق ققققده بود. داشق ق ق ق ق ق ققققار داده بود که سِر شق ق ق ق ق ق های ل پتی یشق
  
ی
خودش و روح و روانش اققه   کرد؟ رووگققاری تمققام ونققدکی
ی، هقچ اثری او   ااد مرد بود، نیفش بود، و حققالا، هقچ ا   

 و حشقه توی اشقمهایش ن ود که ن ود!  اح ق
ی
اس و دل پگ

ققققا نققابودش   کرد! ارا یکر   کرد همققه ا      قق ق ق ق ق ق و ااد داشق
 راحا اسا؟ ارا توی قف ش هقچ آرامسی  ن ود؟ 

 

قققه، میدونم   - قققیمونه، ناراح ه، داره ع ار میکشق پدرم سشق
 داره... 
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-  !  خووه که   دو  
 

 

لال شد! دانیار همان قدر خون سرد و    تفاوه دس هایش  
را روی م    عصقققا کرد و صقققپدلی را عقت کشقققید. بفپد شقققد و  

 قبل او رییی  تفا: 

 

-  . ی میل داشتی به اقای ص وری بگو، وقا بخ    ا   

 

 نیلا عر او شوو و حرص ای  اد: 

 

 وای ا، خواهش میکپم، مد حریام هپوو تموم نشده!  -

 

ی ها را ج ر  صققدایش آن قدر بفپد بود که   نگاه تمام مشقق ی
کپقد. خجقالقا وده سرش را ورر انقداخقا و دانیقار بقا مکقچ و  
ققققا. تلاش   کرد حرما های باقی   ق ق ق ق قققهود برتشق ق ق ق ق ق  مشق

ی
کلایگ

مانده را حفظ کپد. تلاش   کرد در حد شققان و شققخصققیا  
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خودش و ااد دخ ی ری ار کپد اما، نیلا داشا وراده روی    
 کرد! 

 

 ااپجا منلِ کار مپه خانوم!  -

 

 م  ره میخوام.  -
 

 

ون ریا و نیلا کیفش را اپگ ود   دانیار    حرم او کایه ب  
و دنبالش تقرربا دورد. به حیا  که رسقققید با اشقققم دنبالش  
قققد تقرربا   ق ق ق ق ون ری یش او کایه شق ققققا و وقتی م وجه ی ب   ق ق ق تشق
قققما   ق قققد، سق ق قققی   شق ق قققوار ماشق ق قققید د د سق ق دورد. به کواه که رسق
قققی   پاتپد کرد و تمام ااد لنظاه خودش را، بهرام را، و   ق ماشق

 د سرنوشا شوم را ل پا کرد! اا

 

ققققا   ق ق ق ق قققه ود و نگاه جدی و    ان نام دانیار برتشق ق ق ق ق ق قققیشق ق ق ق ق ق به شق
قققه را پاای   داد و بوی عنر خورد توی بقت    ق ق قققیشق ق ق قققمتش، شق ق ق سق
ققق ه ها یقط بوی   نیلا، عنر همان عنرِ قد می بود، او ت شق
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قق قه   ق قق ق ق ق ق ق عنرهقا مققانقده بود و آدمهقایش کققه هقچ روطی بققه تق شق
 نداشتپد! 

 

 102#پاره_ 

 #نیل

 

م، مد آدمققه مااحم   - حریققای مد و توش بققد ققد، ب ققد م  
شققدن نی قق م، ااپو با د ااد مده م وجه شققده باشققید،  

 یقط اومدم  ه حریا ی و بگم و برم، لنفا. 

 

ه    جها آرامش   -
؟ به ی ب د او ااد همه سال اه حرق 

 خودمون و بهم نانیم. 
 

 

ققققا روی   ققق ق ق ققققا نیلا نشق ققققا حرکا کپد که دسق دانیار خواسق
 یرمان و خ  ه و دلخور تفا: 

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 فاطمه خاوریان)سایه(                                                                                                    نیل     

Exchange Group | 409  

وررققه کققه بخققاطرش ب ققد او ااد   - ح مققا حریققام مهم و   
 همه سال تش م دنبال شما و الان ااپجام! 

 

ققققا روی حفقه ی  ق ققق ق ق ق نگاه سرو و عر او درد دانیار مجدد نشق
قققد  ا   ق ق ق ق نیلا که حالا روی یرمان خودنما ی   کرد، ااد بار نشق

ل کپد:   نخواسا نیش کلامش را کپ ی

 

برای اومدن ااپجا او ایشققون اجاوه تریتی سققوارشققو،  اوه   -
 مد حوصفه ی دردسر ندارم! 

 

قققتش را   ق ق ق قققاره کرد و نیلا بدحال دسق ق ق ق با ابرو به حفقه ی نیلا اشق
ل کردن های سشقققا    کشقققید.  م وجه ی مراعاه کردن و کپ ی

قققی   را دور ود.   ق ق ق قققکر کرد و ماشق ق ق ق قققد، ورر لت سشق ق ق ق هم دانیار میشق
س   تیش انگار عر بود او تاورانه، تمام جانش او ااد همه اسق ی
قققد عره شقققد   قققپدلی آوار شق و تیش درد   کرد و وقتی روی صق
به ت شققق ه ها، به رووگاری که توی ماشقققی   همی   مرد  رربه  

 ستش او عشق تف پد و عشق نجاسشان نداد! کپار د
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بوی عنر دانیقققار توانش را تری قققه بود، و ااد همقققه ناد گ  
 داشا به مرو جپون   رساندش! 

 

 آدرس مد و کی بها داد؟  -

 

 خاله هما خوود؟  -
 

 

ققققا   ق ق نگاه عا  دانیار به رووه رو و خیابان خفوه بود. داشق
قققید،   ق ق ق ق ق ققققا تمام دردهایش را او اول   کشق ق ق ق ق دوره   کرد، داشق
قققید ررخ قه بودند.   قق ق ق ق ق ق قققمهایش اسق قق ق ق ق ق ق انگار روی قف ش، توی اشق
ققققا.   قققد و د گر توان نداشق ق ققققا جان   کپد تا عادی باشق داشق
سردردهای ل پتی اش برتشققق ه بود و انگار    لشقققکر ای اده  

ان عیشقققا   و اشقققمهایش، و او بود که توان مباروه  بود به ج
 نداشا! 

 

 آدرس مد و کی بها داد!؟ -

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 فاطمه خاوریان)سایه(                                                                                                    نیل     

Exchange Group | 411  

ققیقققد. ااد بقققار جقققدی تر، عقققا  تر، نیلا بود و   ق قق ق ق ق ق ق دووقققاره عرسق
ققق ی میشقققد و   قققدا ی که هر اه که   ت شققققا لروشقققش بیشق صق

 :  اع ماد به نف ش کم ی

 

  ه آشپا!  -

 

و و   - ققق ی ق ق ق ق قققادق؟ تا جا ی که  ادم میاد آدم مشق ق ق ق ق عماد  ا صق
 آشپای د گه ای ن ود! 

 

 

قققدرم حرم   - ق پق میخوام در مورد  اهمقتی داره؟ مد  قققه  ق اق
بانم، حالش خور نی ا، نمیدونم اقدر د گه دووم  

 میاره! 

 

 103#پاره_ 

 #نیل

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 فاطمه خاوریان)سایه(                                                                                                    نیل     

Exchange Group | 412  

قققمهای مپ ظر نیلا   ق ق ق قققیت اشق ق ق ق قققکوه نصق ق ق ق ی جا سق باو هم ا   
 نشد! 

قققاا او ااپکه  قققاا بود، شق قققیی     دانیار شق قققال و داشق ب د او عپ  سق
قققفقه و نیمقه و  ق  یرامو،  نیمقه کقاره، ااد   قق ق ق ق ق ق  ق  آرامش نصق
قققاخیی  هقا و   ق قق ق ق ق ق ق ققققا اجر بقه آجر سق قق ق ق ق ق ق قق قه بود و داشق ق قق ق ق ق ق ق دخ ی برتشق
ققق های همیشقققه   قققوخیی  هایش را بر  داشققققا و کاری او دسق سق

 خالی اش برنمی امد! 

 

ققییقدن او بهرام روانش را بهم   ررخقا. آرام ن ود،   ق قق ق ق ق ق ق حتی شق
 خون سرد هم ن ود، تمام حالش تظاهر بود و نقار! 

 

قققه خواهش کپم بققا مد بیققا ققد و بققه حریققای پققدرم   - ق ق قق ق ق ق ق ق میشق
 توش بد د!؟ 

 

 دانیار همیشه کم حرم بود و ااد رووها کم حرم تر! 

 

ققققا، حققالش خیلی وق ققه کققه   - ق قق ق ق ق ق ق اون درت   سرطققان ررققه سق
ت ررق  نداره، بابا ت شققق ه سقققخا سشقققیمونِ و ع ار  
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قققخ ه،   ققق ون سق وجدان داره نابودش میکپه، میدونم واسق
 میدونم کم ع ار نکشید د ولی... 

 

قققول ماشقققی     قققمتش ارخید، آرنجش روی کی ق دانیار کامل سق
ه ی اشمهای عر او ترد د و ترس نیلا:   بود و نگاهش خ  

 

 د گه ولی نداره!  -

 

ا جوابش کردن،  قه سری   - پقدر مد ورقاد وققا نقداره، دک ی
 ح ار و ک ار ه ا که... 

 

 

قققه کقه آدم  قه بقار سر  گ کلاه میق اره و  قه بقار   - ق قق ق ق ق ق ق چی میشق
 دنبال حلالیا و بخششه؟ 

 

قققوره خالی او حر دانیار ماند!   ه ی صق قققکوه خ   نیلا در سق
قققققا. دلش را انگار او جا کپده بودند   ق ق ق ق ق حرق  برای تفیی  نداشق
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که ارام و قرار نداشا و ذهیش مدام او واکه ها خالی میشد  
 که حرم کم   آورد! 

آشقققپا حالا  رربه شقققده  رووگار با آن ها اه کرده بود که     
 بود و ااد قدر دور؟ 

 

 شما میدونید؟  -

 

قققتی به   ق ق ق ق ققققا و دسق ق ق ق ققق ق ق ق ق ق قققام نشق ق ق ق ق قققخپد ود. کلایه صق ق ق ق ق دانیار نیشق
صقورسش کشقید. اشقمهایش او شقده سردرد کاسقه ی خون  
قققققا در   ق ق ق ق ق قققده بود و تمام رگ هایش سرو، دلش نمیخواسق قق ق ق ق ق ق شق

 مورد ت ش ه حرم باند اما امروو روو او ن ود! 

 

نقققه احمق بودم نقققه ب قققه کقققه نفهمم کقققل دارا ی پقققدر مد   -
ما داد!   او   ن ود که پدر من ی

 

ققققا و سر به ورر ای اد به جان   ق ققق ق ق ق م به عرق نشق تد نیلا او سر 
عوسقا توشقه ی ناخونش که هر بار که تکه ای او آن را    
قققم به   ق ق ققققوخا، مثل حالا که هر بار اشق ق کپد تمام تیش   سق
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ققق یش آسش     ق ق ااد مرد   دوخا تمام قف ش او بابا نداشق
 تریا! 

 

 سر ارا... شکا ا نکرد د؟ -

 

 لند دانیار کم کم داشا تپد میشد و عا : 

 

 صلاح ندون  م!  -

 

 104#پاره_ 

 #نیل

 

قققققا   ق ق ق ق ق حرم ودن بقا ااد مرد او هر دری کقه   ریتی بقه بد ب ق
قققید.  ق ق ققققا. با د کمی به      رسق ق قققم ب ق ق ق قققید و اشق ق ق نیلا نفر کشق

ققققد اور بوی ااد عنر ل پتی اجاوه     ق ق ق ق ق ققققفط میشق ق ق ق ق ق خودش م ق
 داد. 
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 میشه خواهش کپم بیا د و اجاوه بد د حریاشو بانه؟  -

 

 نه خانومِ نا ، نه!  -
 

 

توی دلش، حوالی قف ش،    عرنده ی ح ر شققده به در و  
قق نجققاسش نققداد وقتی   ق قق ق ق ق ق ق داوار کوویقد انگقار، بققال بققال ود و کسیق

 دانیار، خانومِ نا  صدایش ود! 

قققپپه اش، آن عرنده ی  ق ق ققققا روی سق ق ققق ق ق ق قققتش ناخوداخاه نشق ق ق دسق
هم  ی آوادی   تشقققا،  ی آسقققمان،  ی هوا و     مگی   هپوو 
 !
ی
 کمی وندکی

 

قققورر مرد رو به   قق ق ق ق ق ق قققمهایش خیر بود، خیر بود کقه تصق قق ق ق ق ق ق اشق
رورش را تار مید د. پفز ناد که قنره اشققکش بیشقق ی او ااد  

ش نکپد.   تنق  

 

قققققا نقداره، ااپم باعچ   - ق ق ق ق ق ه، ورقاد یرصق ولی بقابام داره میم  
 نمیشه که... 
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 نه، نمیشه!  -
 

 

ققققد آن قدر که   ق ق ق ق ق قققق های دانیار دور یرمان افا تر شق ق ق ق ق ق د د دسق
قققمهایش   ق قققفیدی   ود. د د اشق ق قققار به سق ق ققق هایش او یشق ق انگشق

 سرو بود و خ  ه، اما نااار تلاشش را کرد: 

 

 مد چی کار مق ونم بکپم که لااقل بهرام و ببخشید!؟  -

 

نگاه شقاا و بهم ررخ ه دانیار او یرمان کپده شقد و نشق قا  
او   عقر  و  خقیقر  قققای  ق ق قققمقهق قق ق ق ق ق ق نقیقلا، اشق قققوره  قمقگقی    قق ق ق ق ق ق صق روی 
ققققا نابود   ق ق ق ق ققققا نقابش را   انداخا. داشق ق ق ق ق ققققش داشق ق ق ق ق خواهشق

 میشد او ااد همه تظاهر و خون سردی! 

 

 برای انجام هر کاری داره، لنفا عیاده شو مد با د برم.  -
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قققار و ک ققار و حق و   - ق قق ق ق ق ق ق قققپپیقد پققای ح ق قق ق ق ق ق ق لااققل بیققا قد بشق
رد...   حقوق ون و بگ  

 

 

 نیاوی بهش ندارم!  -

 

صدایش بالا ریا و نفهمید! نیلا جا خورده و عر او بغض و  
قققق  ررخا   ق ق ق قققایش کرد. پفز ود و اشق ق ق ق ق قققپده تماشق ق ق ق ق دردهای کشق
قققققش را   ق ق ق ق ق روی تونققه ی سرد و اخ وده اش، دانیققار کلایققه نف ق
ققانه   ق قققد. در را آن قدر منکم کووید که شق یوه کرد و عیاده شق

 های نیلا او ترس بالا عررد! 

 

قققه داد و اپقد لنظقه ب قد   ق قق ق ق ق ق ق قققیشق قق ق ق ق ق ق د قد دانیقار تکیقه اش را بقه شق
 ماشی   را دور ود، در را باو کرد: 

 

 عیاده شو، لنفا!  -
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نگاه اشقگ نیلا بالا آمد و نشق قا روی صقور ی که بارها آن  
قققید،نواوش کرد، و توی توشققققش قول ماندن   را او ته دل بوسق
قققبیه حبا   توی هوا ترکید، عیاده    داد، دلش شق

قققبختی و خوشق
 شد و  ادش ریا کیفش را بردارد. 

 

 105#پاره_ 

 #نیل

 

تر، شک  ه تر و وخمی تر  راه   ای اد، ااد بار سپگی   تر، دلگ  
 او تمام ااد عپ  سال! 

ااد مرد هر بار توانا ی نابود کردنش را داشقا، و ااد آوارش  
   داد! 

 

قققی   را   قققیید و ب د دانیار ماشق قققی   را شق قققدای کوویدن در ماشق صق
قققبیه او جپگ   ق ققققا، و شق قق اد. برتشق ق ق قققود. ای ق ق قققوارشق ق دور ود تا سق
 برتش ه ها، شک ا خورده ها، دا دار ها، تماشایش کرد: 

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 فاطمه خاوریان)سایه(                                                                                                    نیل     

Exchange Group | 420  

قققد   - ق ق قق ق ق ق ق ق مد میفهمم  ففققا و    اح یققا  پققدرم بققاعققچ شق
 که... 

 

مد اصقققلا تما لی به حرم ودن در مورد اون ت شققق ه ی  -
 ماخرم ندارم! 

 

 

ت شق ه ی ماخرم؟ تمام عشقق و اح قاسقشقان توی همان  
قققبیه   ق ق ی شق قققدایش   ود! ا    ق ق ققق ه ای بود که ماخرم صق ق ق ت شق
سوه قنار عی ید توی توش و مغاش. داشا کم   اورد.  

 هر دورشان کم اورده بودند او ااد همه تظاهر! 

 

ققققا و   - قققده  ه عوسق ق نم مج ورم، بابام شق مپم اوه حرم م   
قققه تا   ق ق ق ق ققق خوان که موقد حرم ودن جون به لت میشق ق ق ق ق اسق

 اهارتا کفمه رو واسم رد ب کپه! 
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قققادا   ریقا ورر  قه   - ق قق ق ق ق ق ق  و شق
قققلامتی قق ق ق ق ق ق بقابقای مپم توی اوا سق

د گه نه عوسقا و اسق خوانش و د د م  خروار خا  که  
 نه تون تیم صداشو بشپورم، ااد به اون در! 

 

 

قققای مردی که    رحمانه حرم   ق ق قق اد به تماشق ق ق ق لال و ماه ای ق
قققققش را کرد   ق ق ق ق ق د، نیش و کپقا قه   ود، و بقا تمقام ااد هقا تلاشق م   
میقان ااد همقه کقپقه و درد و  م بقاقی مقانقده ی حرمقا هقا را  

 نشکپد! 

 

 مد به شما حق میدم...  -

 

ققققال   - ق ق ق ق ق قققما به مد حق میدادی الان ب د او ااد همه سق قق ق ق ق ق ق شق
قققتی بیام و اون بهرام خان ومقپگ   و مررض   ق توقد نداشق
قققده بگم حلالقا جپقار، هر چی اوم تریتی حلالقا،   ق قق ق ق ق ق ق شق

 هوم؟ 
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قققاعتی بود کقه او کقایقه تقا همی   حقالا   ق قق ق ق ق ق ق ققبیقه بمقت سق ق قق ق ق ق ق ق دانیقار شق
قققققش و آن همقه آرامش   ق ق ق ق ق قققمقارش م کوسق قق ق ق ق ق ق ققیقده بود بقه شق ق قق ق ق ق ق ق رسق
ظاهری برای ونده ماندن و دوام اوردن داشقققا تمام میشقققد  

 و به مرو انفجار   رسید. 

 

قققپپه اش با   ق ق قققده توی سق ق ق نیلا جفو ریا، آن عرنده ی ح ر شق
 سر به داوار خورده بود و داشا جان   کپد! 

 

قققپورد و ب د، حداقل دات    - قق ق ق ق ق ق یقط میخوام حریاش و بشق
قققید  ا   ق ق ق ق ق رد، ااپکه ببخشق قققه و اوش سر بگ   ق ق ق ق ق که به تردنشق

 و تصمیم شماسا.   نه، حق

 

ره،   -  مونقده نقدارم، بقد قد خ  
مد نیقاوی بقه اون اموالِ بقاقی

ِ بهرام خان نا ! 
 روو بخ   دخ ی

 

 

دانیار که سقققوار شقققد و در صقققدم ثانیه ماشقققی   را او جا کپد و  
او مقابفش دور شد تاوه توان ا خودش باشد، بغض کپد،  
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قققود.   ق ق ق قققان بدهد، و روی جدول همان جا آوار شق ق ق ق ققق ب نشق ق ق ق ضق
 نگاهش به خیابان بود و ماشقت  که او عق  خیابان رد شد. 

 

 106#پاره_ 

 #نیل

 

تقاوه  قادش آمقد کیفش را یراموش کرده! اه کلایقه ای تفقا  
قققده   قق اد. وانوهایش توان نداشققققا و گفورش خشقققق  شق ق و ای ق
قی ترتیققت داده بود،   قق  ق قق ق ق ق ق ق بود امققا، اولی   د ققدار را بققا دانیققار مشق
قققدن وخمهققای   ق ق قق ق ق ق ق ق اولی   د ققداری کققه هقچ سرانجققا  جا بققاو شق

 قد می و کهپه نداشا! 

 

دانیار عوض شده بود! لنیش، نگاهش، اشمهایش، د گر  
ققققا! و ااد   ت  همه ا    توی همان   ق ق ق ق ق ققققابق را نداشق ق ق ق ق ق حر سق

 ت ش ه و سیاع او بی   ریا! 

 

ون   قققی   را ب   قققوئقچ ماشق دسققققا توی جیت مان و اش برد و سق
قققد. حتی تففد   ق شق ققققا یرمان جاو   قققید، ررموه را ود و سشق ق کشق
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رقد و او امروو بگورقد   همراهش ن ود تقا بقا کوروش تمقاس بگ  
 شا د کمی سب  شود! 

 

قققه با سرعا حرکا کرد و هر اقدر مکالمه اش   ق ق مثل همیشق
با دانیار را مرور   کرد سرعتش بیشقق ی میشققد. نفهمید کی و  
قققمها ی که او ترره خیر   ق ق ق ق قققید جفوی خانه، با اشق ق ق ق ق انور رسق

رورقای آوادی و آرامش توی آن  بود و قفت  کقه  ق  عرنقده بقا  
 مُرده بود! 

 

عیاده شقققد و وارد سقققاخ مان که شقققد سققق هر را روی مبل د د،  
 و در حال حا   اصلا ظرییا حرم ودن با او را نداشا! 

 

قق قاد، تقتی   ق قق ق ق ق ق ق قققد ای ق ق قق ق ق ق ق ق ققق هر کقه م وجقه ی احوال خرابش شق قق ق ق ق ق ق سق
 به بهرام بود و بهرام مپ ظر نتیجه ی ااد  

ی
قققیدکی قققغول رسق مشق

 د دار: 

 

 جپگ بودی؟ -
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قققدای   قق ق ق ق ق ق قققمقا اتقاقش تقا او سرو صق قق ق ق ق ق ق قققققخپد ود، راه ای اد سق ق ق ق ق ق نیشق
قققال   ی کپد. شق ققق هر جفوت   ی با سق اح مالی بابا دعوا و درت  

قققققا سر    و مان واش  ق ق ق ق ق ققق هر او سشق قق ق ق ق ق ق را انداخا روی تخا و سق
قققمهایش منکم روی هم   ق ق قققد و اشق ق ق بغفش کرد. تیش جمد شق
قققانه اش بود و دل پگ عنر   قق ق ق ق ق ق ققق هر روی شق قق ق ق ق ق ق ای اد، اانه ی سق

ققیققد،نیلا ا ق قق ق ق ق ق ق مققا دلش جقه ودن و خلا  او  تیش را نفر کشق
 ادعای عوت و سشا هم س هر را میخواسا! 

 

 میدو   اپد بار بها ونگ ودم؟ ارا جوار ندادی؟  -

 

؟  -  وود برنگشتی
 

 

او شققمال؟ ارا، همه اونجا بودن، مد ولی دلم لز وده   -
 بود واسه توِ    ش ور! 

 

خواسقا برتردد اما سق هر منکم ی نگهش داشقا و ل هایش  
 را ا باند به توشش: 
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 حالا خور نی ا؟ تپش قفت داری!  -

 

قققاعا بود ااد قفقت    وقفقه و    امان   قق ق ق ق ق ق دلش ررخقا! دو سق
ام   ی هم جا    مشققققا نیش و کپا ه و اح ی   کووید و ا   

 تصپ. نصق ش نشد! 

 

 کجا بودی؟  -

 

قققان ظرییا   ق ق ق ق ق ققققا که بگورد؟ کدامشق ق ق ق ق اه   تفا؟ اه داشق
 شییدن و بنچ کردن و قاند کردن داشتپد؟ 

 

 نیلا؟ تیا دا ه ارا؟ تت داری؟  -

 

تت داشققا! حالش خوش ن ود، و کسیقق که امروو د ده بود  
 قق   رربققه ی بققدخفق و جققدی بود کققه رووگققاری او ااد مرد  
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قشقققپگ تر بغفش   کرد و با لند مردانه اش توی توشققش  
 نجوا   کرد: 

 

نیلِ مد وقتی حالش خور نی قا اشقماش د گه برق   -
نه، ایکار کپم براه تا باو اشقققماه ارا و   بشقققه   نم   

م؟  خانوم من ی

 

 107#پاره_ 

 #نیل

 

 اشکش را او قبل او ررخیی  پا  کرد و عر او بغض لت ود: 

 

 یکر کپم مررض شدم.  -

 

قققمتش ارخیقققد و ول ود توی   قق ق ق ق ق ق ققق هر رهقققایش کرد. نیلا سق قق ق ق ق ق ق سق
 توی آن خور د ده میشقققد اما،  

ی
اشقققمها ی که اثراه دل پگ

 ااد مرد او را بفد ن ود، و ااد تمام دردش بود! 
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؟  -  مج وری ااد قدر روان و بهم بررای و مدام قهر کت 

 

قققابش آن ققدر بهم ررخ قه بود و آن ققدر    انرکی بود   ق قق ق ق ق ق ق اعصق
ققققا روی تخا و   ق ق ق ققق ق ق ق ق ق ققققا. نشق ق ق ق که توانا ی کل کل کردن نداشق
ققققا   ق ق ققق ق ق ق ق ققق هر که کپارش نشق ق ق ق ققق هایش تریا. سق ق ق ق سرش را با دسق
 یقط توی دلش آروو کرد وودتر بگورد هر اه با د و برود! 

قققده نیلا؟ ب قققد او اپقققد روو   - ق ق ق قق ق ق ق ق ق ی شق ققا بودی تو؟ا    کجق
 اومدم مپا کسی   ه نگاهم نمی نداوی به مد؟ 

 

قققمهای   ق ق ق ققققا روی اشق ق ق ققق ق ق ق ق ققق ه اش نشق ق ق ق سر ارخاند و نگاه خ ق
 س هر: 

 

 شمال خوش ت شا؟  -

 

 بدون تو اه خو،  ای؟ میمردی   اومدی؟  -
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 بد حرم م      س هر!  -

 

 را بغل ود:  س هر با خپده نچ کلایه ای تفا و تد نیلا 

 

 تو لو، تقص   مپه؟  -

 

 مد قهر ن ودم، تو بلاشم کردی!  -
 

 

مد قققا  میکپم خیلی  فنققا میکپم، خققت بگو ببقپم،   -
قیارو عیدا کرد د؟  کسی او ااد مش 

 

ون داد. ااره ای   نیلا سقققخا نفر سقققپگقیش را او سقققپپه ب  
ققا حقققالا نقققه وقتش بود نقققه جقققانش را   ققققا امق ق قق ق ق ق ق ق جا تفیی  نقققداشق

 داشا: 
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 هپوو نه!  -

 

ققیبققه بررقققد سرخقققا  ااد  قققارو، کی بود، حققاا   - ق قق ق ق ق ق ق  قققه عپ  شق
، بالاخره  گ میاد د گه.   ح ی  

 

 

 باشه.  -

 

 س هر اخم کرد و توی صورسش دققق شد: 

 

 ا ه تو نیلا؟ عیشونیا خی ه عرقه!  -

 

 خ  م، میشه  کم بخوابم؟ ببخشید.  -
 

 

 108#پاره_ 

 #نیل
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قققق هر ماند به اهره ی     ق ق ق ق ق ققققوال سق ق ق ق ق ق ققققکوو و عر او سق ق ق ق ق ق   نگاه مشق
حوصقفه و درهم نیلا، تمام ااد اپد روو را خودخوری کرده  
ققا عیش   ق قققام قهر و دلخوری پق بود و مپ ظر بود نیلا برای اتمق
ققق ه بود نیلا   قق ق ق ق ق ق بگ ارد و ان ظارش    ثمر بود. و حالا که برتشق

 ابدا شبیه نیلای اپد روو عیش ن ود! 

 

؟ - ما دک ی  میخوای ب  

 

 نه، یقط...  -
 

 

عر او   قققدر نگران و  قققان قق قققه در خورد و تقتی همق بق قققه ای  وق   
 سشورش وارد اتاق شد و نگاهش کرد: 

 

ققق هر تو هم بیا   - ق نیلا جان مامان بهرام باهاه کار داره، سق
رت  بخور.   اای ررخ م با ش  
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تقتی تمام تلاشقققش را   کرد تا همه ا    را مداررا کپد اما  
ققققا ااد عپهققان کققاری رووی ترربققانش را     ق قق ق ق ق ق ق خور   دان ق

د!   ت  

نیلا خ  ه پفز ود و بفپد شد. و س هر بود و نگاه های تق   
 و عر او ش  و سوالش! 

 

ققققا و جفو ریا. تمام   ق ق قققید در را ب ق ق ق ق نیلا که به اتاق بهرام رسق
قققید را مداون ااد   ق ق ق ق ق م و خجالتی که امروو مقابل دانیار کشق سر 
مرد بود! ااد مرد و  ففتش، ااد مرد و  رورش، ااد مرد و  

 تمام نادا   هایش! 

 

ققققا لبه ی تخا و ول ود به رنگ عررده ی بهرام، به   ق ق ق ققق ق ق ق ق ق نشق
 اش، توش داد به خر  

ی
اشققمهای    یروق و بررده او وندکی

ققپپققه اش و نفر هققا ی کققه  گ در میققان بود. بهرام   ق قق ق ق ق ق ق خر سق
ی برای تفیی    مپ ظر تماشقققایش   کرد و نیلا ا    دندان ت  

 نداشا! 
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 دانیار و د دی نیلی؟  -

 

، او آن لنظققه تققا همی   حققالا  د ققده بود، ولی کققاش نمی د ققد 
ققققبیه   ق ق ق ق ق قققبیه مادرهای دا دار، شق قق ق ق ق ق ق قققبیه مرق سرکپده بود، شق قق ق ق ق ق ق شق
ققققا آخر   ق ق ق ق ق ققققیدن دورده و دسق ق ق ق ق ق دونده ای که    وقفه برای رسق

 جای برنده شدن با مخ ومی   خورده! 

 

 بفه!  -

 

سرد و اخ وده جوار داد. در حقققال حقققا   آن ققققدری توان  
ققققا تقا ملاحظقه ی بقد حقالی پقدرش را هم بکپقد. مقدام   قق ق ق ق ق ق نقداشق
قققد و توی دالان مغاش   ق ق حریهای دانیار توی مغاش ا و میشق

   ارخید! 

 

؟ را     -  ایشد و چی تفا سر دخ ی
ی
 ...  ارا برام نمیگ
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قق و نقاتوا   اش مقانقد! و   ق قق ق ق ق ق ق سریقه ود و نگقاه نیلا مقاه    نفسیق
ها ی  

هپوو هم نمیفهمید ااد وسط او و دانیار تاوان اه ا   
 را دادند؟

 

 را   نشد!  -

 

   حوصققفه تفا و خواسققا بفپدشققود که مچ دسققتش اسقق    
 دس های    جان بهرام شد. 

 

 109#پاره_ 

 #نیل

 

؟ -  بهش او ح ار و ک ابمون تفتی

 

 تف م!  -
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ه؟  - ... بابام داره میم    تفتی

 

قققق  ارخید توی   ق ق ق ق قققید به حپجره اش و اشق ق ق ق ق ق بغض ناخون کشق
 اشمهایش: 

 

 ... تفتی وقا ندارم؟ تفتی سشیمونم؟ تفتی  -

. اه طور   تفا دانیار  بهرام سریه ود و اش  نیلا ررخا

 حتی علاقه ای به شییدن نداشا؟

 

ان   قققه ومقان برای ج   ق قق ق ق ق ق ق اقه طور بقه ااد مرد   یهمقانقد همیشق
قققود که مرگ هم نجاتا   قق ق ق ق ق ق نمی مقانقد و گقاع آن ققدر دار میشق

 نمیدهد؟ 

 

مد همه چی و براش تف م، ولی را   نشقققد، تفا اون   -
ره!   اموال پدرشم بد د خ  
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سرتیجه داشا، تار مید د، و دسا بهرام که ماه و شوکه  
او مچ دسقتش شقل شقد و اشق  او توشقه ی اشقمش اکید  

 بدحال تر پفز ود و تلاش کرد کمی س کی   باشد! 

 

اون حق داره، توقد نداشق ه باش همون اول با مد بیاد   -
ققققیش   ق ق ق ق ق م سرا ش، راضق قققه، باوم م   قق ق ق ق ق ق ااپجا و بگه   بخشق

 میکپم! 

 

ِ بابا!  -
 مد وراد وقا ندارم دخ ی

 

 

دلش ررخقا. ااد نگقاهِ خقاموش و خقالی او امیقدِ بهرام، تقاایقد  
حریش بود! او دسا دادن بهرام با تمام بدی هایش برایش  

 تفخ بود و تصورش ع ار آور! 

 

 درستش میکپم.  -
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بفپدشد و خواسا سما در برود که بهرام با همان صدای  
 تری ه و خالی او نفر تفا: 

 

 میدونم با د دنش بهم ررختی و...  -

 

ققققط   ق ق ق ق قققدن حرم بهرام عررد وسق ق ق ق ق ق ققققا و قبل او تکمیل شق ق ق ق ق برتشق
 حریش: 

 

 دانیار هقچ روطی به اون آدم عپ  سال عیش نداشا!  -

 

 باهاه بد ری ار کرد؟  -
 

 

نیشقخپد ود. دانیار همیشقه کاری   کرد که بدهکارش بما    
 حتی وقتی حق تمام و کمال با تو باشد! 

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 فاطمه خاوریان)سایه(                                                                                                    نیل     

Exchange Group | 438  

 رربقه هقا بقاهقام ری قار کرد، انگقار کقه هقچ وققا  نقه، مثقل   -
 مد و نمیشپاخ ه! 

 

قققه و ناباوری نگاهش کرد و نیلا قبل او ااپکه   بهرام عر او  صق
ون ریقا.   قققتش بقدهقد او اتقاق ب   قق ق ق ق ق ق ااد بقدحقالی و تقت کقار دسق
قققیید و به   ق خانه شق ققق ی  ق ققق هر و تقتی را او آشق ق ققققنبا سق قققدای صق ق صق
ی کیفش را هم   ققفقققه ی عیگ   ق قق ق ق ق ق ق ققاه برد، حتی حوصق اتقققاقش عپق
قققققا، آن ققدر    انرکی و    جقان بود کقه یقط خوار   ق ق ق ق ق نقداشق

 اد! نجاسش   د

 

 110#پاره_ 

 #نیل

 

 *** 

؟  -  س هر مگه نقومد دسا بو، و مپا کسی 

ققبانده بود به کمر کوروش و    حال و      قق ق ق ق ق ق ققققورسش را ا ق ق ق ق ق ق صق
قققورسش   خورد و کمی   ق ق ققق ه بود! باد توی صق ق ق قققم ب ق ق ق جان اشق

 داغ  عیشا   اش را کم ی میکرد. 
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هووی، صقققدام و داری؟ مگه سققق هر ن ود که تقتی ونگ   -
؟ ما دک ی نه مد بیام ب    م   

 

قققابش را خط انداخ ه بود با   قققدای موتور ته مانده ی اعصق صق
 ااد حال تفا: 

 

ه بیمارس ان؟  -  کدوم آدم عاقلی با موتور کسی و مق  

 

 الان واق ا یکر کردی   برما بیمارس ان؟  -
 

 

 نه یکر کردم تو عاقلی!  -

 

کوروش خپد د و ناد      پارو توقب کرد. موتور را که  
قققید اما تکان نخورد.   قق ق ق ق ق ق خاموش کرد نیلا    نفر راحا کشق

کوروش همقان طور     تمقام انرکی اش تنفیقل ری قه بود انگقار. 
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ققانقه   ق ق قق ق ق ق ق ق ققق هقایش بقه یرمقان بود سرارخقانقد و  گ او شق قق ق ق ق ق ق کقه دسق
 هایش را بالا انداخا: 

 

قققو بگو   - قق ق ق ق ق ق قققو ببقپم جققا خوش کرده، بققا توام، پققاشق قق ق ق ق ق ق بفپققدشق
 ایکاره کرد اون کره خر که جون نمونده براه. 

 

نم او وسط نصب شیا.  -  کوروش م   
 

 

ققققط؟ اه توانا ی های جالت  داری، همه   - قققپگ او وسق ق قشق
؟   ی اجاامو او وسط مق و   نصب کت 

 

قققمهقای خمقار و    حقال   قق ق ق ق ق ق نیلا بقا خپقده سر بفپقد کرد و بقا اشق
 نگاع به اطرایش کرد: 

 

 پارو مگه دک ی داره؟  -
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 نه ساقی داره، بیش ی به کاره میاد!  -
 

 

حوصققفه ی سقق هر و سققوالاشققو نداشقق م، اصققلا نمیدونم   -
 اه جوری با د بهش بگم، مثل خر موندم تو گل! 

 

ققا ققد توی گقققل بره ت   میکپققه ولی تو نققه!   - خر میفهمققه نبق
 الان اه مرت ه؟ تت داری؟ 

 

 

ققققما نیمکا کمی آن طرم تر   ق ق ق ق ق ققققد و سق ق ق ق ق ق نیلا بدحال عیاده شق
 ریا: 

 

 یکر میکپم یشار عصبیه، خور میشم.  -
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ققققا، پاهایش را دراو   ققق ق ق قققد و کپارش نشق ق کوروش هم عیاده شق
کرد و دسق هایش را ت اشقا لبه ی نیکما، و ااد بار جدی  

 و نگران عرسید: 

 

 اذاتا کرد؟!  -

 

 111#پاره_ 

 #نیل

 

هی کر درو نمی کرد تماشای دوواره ی دانیار آن هم ااد  
ی    خودش   انداوه  رربه و سرد   ققق ی ق ق ق ق ق ققققا ررشق ق ق ق ق ولاله ی هشق
 ح ار میشود! 

 

نه، یقط را   نشقققد بیاد و بشقققپوه، هپووم انگار همون   -
قققی   و   ق ق ق ق ق قققبیه، مثل رووی که عمو ح ق ق ق ق ق ق قدر دا دار و عصق

 خا  کرد! 
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 حاا ح ی   همه ی داد و ا مون دانیار بود!  -
 

 

 مد ایش بودم سر؟!  -

 

ققیقد کقه تردن کوروش بقه   ق قق ق ق ق ق ق آن ققدر  کقدی قه ای و    هوا عرسق
ققققا روی   قق ق ق ق ق ق ققق ق قق ق ق ق ق ق قققمتش ارخیقد و نگقاه نقابقاورش نشق قق ق ق ق ق ق ر سق   
قققخپد ود و خودش جوار   ق مردم  های دلگ   نیلا، نیلا نیشق

 خودش را داد: 

 

هی یش! بققابقاش کققه ریققا مد و همققه ی دنیققا رو خقا    -
 کرد تپگ دلش و ریا که ریا! 

 

ه   -  و امیققد و انگ   
ی
هی کر جا خود ِ آدم نمق ونققه ونققدکی

 بیاره نیلا، هر  
ی
 نبا د واب قق گ

ی
ه، دل  قق گ رو او آدم بگ  

قق با د توانا ی ااپکه رووی رووگاری خودش باشقققه و   کسیق
 خودش و داش ه باشه! 
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شققق اراه قشقققپگه، ولی به کار نمیاد، مد واق ا نمیدونم   -
ااپجققای ونققدتیمو اققه طوری جمد کپم، اققه جوری بققه  
قققدم تپها برم د دن دانیار، و باوم   ق ق ق ق ق ققق هر بگم مج ور شق ق ق ق ق ق سق

 با د برم، اه جوری... 

 

 کوروش مثل همیشه    رحم و تپد حریش را قند کرد: 

 

قققه   - ق قققاه ادامق ق ققاهق ق ق بق  مد ووری دارم 
ی
قققه جوری بهش بگ ق اق

 میدم! 

 

 ااپم اضایه کد به بقیه ی بدبخ یام!  -
 

 

وقتی داشتی ناماد میکردی اسمش بدبختی ن ود، ادامه   -
 بود ،  ادته که؟ 

ی
 ی وندکی
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 تو ارا ااد قدر به سرونش علاقه داری؟  -
 

 

ققققا، الان عیدا     لاومه ی  اون سرونش - ق ق توه کاری آدماسق
!؟   نی ا توه ودی به همه چی

 

قققفه پقاهقایش را جمد   قق ق ق ق ق ق قققکوه کرد و کوروش    حوصق قق ق ق ق ق ق نیلا سق
ه ی نقنه ای نام فوم ادامه داد:   کرد، و خ  

 

تقتی بیشقق ی او همیشققه نگران ه، نگران تو، نگران بهرام،   -
قققالمم ااد   قق ق ق ق ق ق ققق هر، و آخر عاق ت ون،  ه قفت سق قق ق ق ق ق ق نگران سق

 همه نگرا   و نمیکشه سفنان! 

 

ققق هر   - قققه و ب ونم با سق ق قققم و میکپم که بشق ق مد همه ی تلاشق
 ادامه بدم ولی...به وی که خودش نمی اره! 
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 س هر کلایه دستی به صورسش کشید: 

 

-   ،  ریتی د قدن دانیقار، بگو بقا مد ریتی
ی
قققتی بگ قق ق ق ق ق ق اوقه خواسق

ه!  سش کم ی جفوی د دشو میگ    ااپجوری رگ    

 

 112#پاره_ 

 #نیل

 

 مر، که همیشه نجاتم میدی!  -

 

که تففد همراهش ونگ  کوروش خواسقا جوابش را بدهد  
قققید.   ق ون کشق قققفوارش ب   ق ققق اد و تو،  را او جیت شق ق خورد. ای ق

 تقتی بود، اپد قدم جفو ریا و تماس را وصل کرد: 

 

حالش خووه،  ه سرم و ام ول ود توپ شقد، دک ی تفا   -
  کم یشارش پااپپه. 
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 توشیشو ارا جوار نمیده؟  -
 

 

ه ی نیلا عرسید:   برتشا و خ  

 

 توشیا کجاسا؟ -

 

 توی ماشی   دانیار جا ت اش م.  -
 

 

 کوروش م  جت نگاهش کرد و جفو ریا: 

 

قققداش در نمیاد، تا ببقپم   - قق ق ق ق ق ق ، او نگرا   صق بهش بگو خو  
 د گه اه تپدی ودی! 

 

ققققش، خیال   ق ق ققباند به توشق ق ق ق ق نیلا    حال تو،  را تریا و ا ق
راحقا کرد خقداحقایطی  کرد و نگقاهش    تقتی را کقه او حقالش 
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ا قبید به کوروش که به درخا تکیه داده بود و سقیگار    
 کشید: 

 

؟  -  مد کجا تپد ودم شفو ش میکت 

 

ققا   - قققی   اون کره خر جق قق ق ق ق ق ق ققاشق ققا قققد تو،  تو توی مق تو ارا بق
 ب اری؟ ب دم تا همی   الان دنبالشم نری؟ 

 

 

 حوصفه نداش م، چی شده حالا مگه؟  -

 

سققیگارش را ومی   ررخا و جفو ریا، دود  کوروش خا  قق ی  
 سیگار را یوه کرد توی صوره نیلا: 

 

ه، دانیار جوار بده،   - ققق هر تماس بگ   ق ق ق ق ق   ه وقا سق
ی
نمیگ

ب ققد مد اققه نو  خققاا عیققدا کپم بررام سره کققه جوار  
 بده به اخ نررم؟ 
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 صوره نیلا حتی او تصورش جمد شد و نگران تفا: 

 

قققیم توی کیفمققه، ب ققد تققا الان   - قق ق ق ق ق ق نققه، جوار نمیققده، توشق
ققققا جوار بده داده بود،   ق ق ق ق هاار نفر ونگ ودن، میخواسق

 تو دلمو خالی نکد تو هم! 

 

ققق هر، بگو تو،  تو  قققه   - قق ق ق ق ق ق بقققا تو،  مد ونقققگ بان بقققه سق
توری جا ت اشتی که ی لا ونگ نانه، یردا هم برو بگ    
وامونده و، پاشو سوارشو، پاشو که تو  ه مدار برنامه  

 برای مداررا توه کارراه میخوای! 
 

 

قققتش را حوالقققه ی بقققاووی کوروش کرد و   قق ق ق ق ق ق نیلا بقققا خپقققده مشق
 سما موتور ریا: 

 

قققغول و حالم بد بود که   - ق ق    ادر، بابا ااد قدر یکرم مشق
ا یکر نکردم!   د گه به ااد ا   
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ققق آن طرم خط   ققق هر را تریا اما کسیق قققماره ی سق تفا و شق
قققد و یکر کرد اه طور با د   ق ق قققوار موتور شق ق ق ققققخگو ن ود، سق ق پاسق

 ااد اوضا  بهم ررخ ه را سر و سامان بدهد! 

 

 113#پاره_ 

 #نیل

 

 *** 

صققدای ونگ، سققکوه خانه را شققک ققا و مج ورش کرد تد  
خ ققق ه اش را او تخا خوار جدا کپد. اشقققمهایش خوار  

 آلود بود و نبض شقیقه هایش   کووید. 

 

قققکوه تفخ و   قق ق ق ق ق ق ون ود. خقانقه در  ق  سق قق قاد و او اتقاق ب   ق قق ق ق ق ق ق ای ق
قققبنگاع  ق ق ق ق ق قققد صق ق ق ق ق ق . جفو ریا و آ فون را  بود   هوای نیمه روشق

ققپا ای اد   ق ق ق ق قققوره  ررتِ آشق ق ق ق ققققا و نگاهش که به    صق ق ق برداشق
 تو،  قبل او حرم ودن او دستش ای اد! 
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قققد، دققق تر نگاه   قققمهایش باوترشق    قدم عقت ریا و اشق
کرد. خودش بود، دانیار بود! دسققا لروانش سققما شققا،  
قققورسش خیر   ق ق ق ریا و در را ود و نفهمید ارا تمام تردن و صق

 او عرق اسا. 

 

 بالاخره اومد نیلی؟  -

 

قققتیاق اما ترس   ق ق ق ق با ترس سرارخاند و نگاهش به نگاه عر او اشق
 و  
ی
بهرام تره خورد. نشقق قق ه بود روی همان ورف ر همیشققگ

ققققا جفو برود که   ق قققم دوخ ه بود به در. پفز ود و خواسق ق ق اشق
در ورودی باوشد، و دانیار ب د او عپ  سال باو هم پا به ااد  

 خانه ت اشا. 

 

 باورم نمیشه!  -

 

قققیید!   ق ق ق ق ق قققورش تفا که دانیار هم نشق ق ق ق ق ق آن قدر آرام و عر او سشق
یقط نگاهش را او اشققمهای ناباور نیلا تریا و جفو ریا،  
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قققدا و لنیش،   ق ق ق قق ق ق ق ق ق ققابقققل بهرام! تد صق قق قققاد مقق ق قق ق ق ق ق ق ققققا ای ق ق ق قق ق ق ق ق ق و درسق
قققمهایش، تمام حرکاسش، عر بود او نفر ی عمقق که مثل   ق ق اشق

ه یرو   ریا توی تد بهرام:   ن   

 

 به به، ررر بارگ، بهرام خان نا !  -

 

 اه قدر دل پگا بودم سش!  -
 

 

 دانیار نیشخپد ود و نیلا عر او اضنرار جفو ریا. 

 

-  ... ، ااپجا خور نی ا،   ت   بیا بشی  

 

 راح م!  -
 

 

 تفا و نگاه عا  اش مجدد سما بهرام برتشا: 
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عپ  سقققاله که توی خوار و بیداری و یکر و خیال هاار   -
 جور کش ما و خپ  نشدم! 

 

قققدای عر او   ق ق ق قققد، صق ق ق ق تد نیلا لرورد و دعا دعا کرد تقتی سر برسق
 بهرام توشا تیش را آر کرد: 

ی
مپدکی  سر 

 

-   ، ققققه مد ریقق ن ود، خودتم میدو   ق ق ق ق ق ققققی   یقط واسق ق ق ق ق ق ح ق
 برادرم بود... اون... 

 

ون   ققققا کمرش ب   ق ق ق قققفنه را او سشق ق ق ق ق قققت  اسق ق ق ق ق دانیار بدحال و عصق
 کشید و درسا ت اشا روی عیشا   بهرام: 

 

 سر برادرکسی  کردی!  -

 

 114#پاره_ 

 #نیل
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صقققدای جقه خفه ی نیلا اعصقققابش را خط کشقققید اما بهرام  
    ترس و وا یش لبخپد   ود: 

 

ی!؟  -  و او ااد همه آدم بگ  
ی
 اه طوری تون تی وندکی

 

 اش  نیلا اکید و جفو ریا: 

 

 دانیار؟ دانیار خواهش میکپم!  -

 

ققققا بققه ااد مرد هرتا و   قق ق ق ق ق ق تیش   لرورقد، و رووی کققه دل ب ق
 هقچ وقا ااد لنظه را حتی تصور هم نکرده بود! 

 

م!  -  اومدم ان قام همه ی رووای ری ه مو اوه بگ  

 

 مرگ واسه مد وندتیه سش!  -
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تد نیلا به عرق نشق قا و دانیار که ماشقه را کشقید باوورش  
 را اپگ ود: 

 

 دانیار... ب ار کپار اون و... توش کد...تو حق نداری...   -

 

 دانیار دلش را او جا کپد: و صدای یرراد 

 

 او صدقه سری بابای به درد نخوره همه حقا با مپه!  -

 

ققبقانقد.   ق قق ق ق ق ق ق ققفیق  گفولقه پقاهقایش را بقه ومی   ا ق ق قق ق ق ق ق ق قققدای شق ق قق ق ق ق ق ق و صق
ققق هقایش جفوی دهققان نیمققه بققاوش بود و سرارخقانقد، بقا   قق ق ق ق ق ق دسق
ققققا روی سر ای اده   ق ققق ق ق ق ترس، با بها و بغض، و نگاهش نشق
قققققا تقا روی   ق ق ق ق ق روی تردن بهرام کقه عر او خون بود، خون داشق
ارو های ورف ر را هم   تریا، اشقمهای نیمه باو بهرام  

را بود توی   انبار باروه، جقه ود،    وقفه،  ی در  شبیه ک  
قققدای تقتی نجاسش داد او   قققوخا و صق ،    امان، گفورش سق  ی

 دق کردن ح می! 
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قققو، نیلا   - ق نیلا؟ نیلا مامان؟ خوار بود قروونا برم، پاشق
 جان؟ 

 

قققوره نگران تقتی را د د، و او ته   قققمهایش را باو کرد و صق اشق
قققکر کرد! نفر   ق قف ش بابا کابوس بودن همه ا    خدا را شق
نفر   ود، تمقققام تیش خیر او عرق بود و موهقققایش بقققه  
ققبیقققده بود. قف ش    امقققان   کوویقققد و   ق قق ق ق ق ق ق  اش ا ق

قققا   ق ق قق ق ق ق ق ق عیشق
 اشمهایش خیر اش  بود. 

 

قققک قه کردم او ترس، اا  بیقا ااد لقوان آر و بخور  - قق ق ق ق ق ق ، سق
 شد مادر؟ 

 

قققکهایش ررخا، لقوان را تریا و میان خوار و بیداری   ق ق ق اشق
قققد" بابا ت   نخورده؟" کمی او آر را   ق ق ق ق سق ققققا ب ی ق ق ق ققققا داشق ق ق ق دوسق
قققفه به توش   ق قققپگ ها یاصق ق قققدا ی که انگار او یرسق ق خورد و با صق

   رسید تفا: 
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 کابوس بود، خووم الان، ببخشید.  -

 

پاشققو  ه آر به صققورتا بان صققبنونه بخور بررم  کم   -
ون حال و هواه عوض بشه، امروو و به هیچی یکر   ب  

 نکد باشه مادر؟
 

 

ققققا! تقتی کققه او اتققاق   قق ق ق ق ق ق حتی نققای مخققالفققا کردن هم نققداشق
ون ریا سرارخاند و ساعا را نگاه کرد، ده ص   بود و   ب  
د گر   قققار  ق ق انگق بقود!  قققه  ق ق نقگقری ق ی  و کقیقفش خق   او تقو،   هقپقوو 
ققققا! خدا   قققدن با دانیار را نداشق ق قققهاما رووه رو شق ق جراه و شق

 واق یا شبیه دانیارِ کابوس امرووش نباشد! خدا کرد دانیار  

 

 115#پاره_ 

 #نیل

 

 *** 
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اپد سقققاعتی را دل داد به دل تقتی و همراهش پاسققاک تردی  
قققیید، خپد د، اما یقط خودش بود که او   ق ق ق ق ق کرد، حرم ود، شق

 کودتای درونش خ   داشا! 

 

قققپ. بود و رو بقققه ووال، حتی حقققال تقتی کققه   قق ق ق ق ق ق همقققه ا    تصق
قققد برای   ق ق ق ق ق قققکی   باشق ق ق ق ق ق تلاش   کرد ب د او د دار دانیار کمی س ق

 نیلا و شد   ن ود! 

اوققه بققابقا کققاری نققداره قبققل او خونققه بررم  ققه سری بقه بقابقا   -
 اسماعیل بانیم. 

 

قققم بابا   قق ق ق ق ق ق قققققا بقه خیقابان و هر بقار اسق ق ق ق ق ق ققق ق قق ق ق ق ق ق نگقاه دلگ   تقتی نشق
ققییقد  قادش   آمقد ااد مرد او و خقانقه و   ق قق ق ق ق ق ق قققمقاعیقل را میشق قق ق ق ق ق ق اسق

 اش را طرد کرده انگار: 
ی
 وندکی

 

 بهرام که خوابه هپوو، برو مپم خیلی وق ه ند دمش.  -

 

 کرد و تقتی ول ود به نیم رو درهم و  
ی
نیلا در سققکوه رانپدکی

 م فکرش: 
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قققنبقققا نکرد   - قق ق ق ق ق ق قققده بود؟ بقققد صق ق ق ق قق ق ق ق ق ق دانیقققار خیلی عوض شق
 باهاه؟ 

 

توی سرش یکرها شقققبیه تردباد بودند و او داشقققا ااد میان  
 بف یده میشد: 

 

 بیش ی شبیه  رربه ها بود م.  -

 

 یهمید که...  -
 

 

ققق ی او ااد   قق ق ق ق ق ق حریش را قند کرد و ووان به دهان تریا تا بیشق
ققققا ااد دخ ی اقققه    روان نیلا را بهم نرراد.  ق ق قق ق ق ق ق ق خور   دان ق

ها ی را او سر ت راند برای کپار آمدن با سر وده شدن! 
 ا   

 

 ارا سا ا شدی مامان؟ -
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 هیچی مادر، یراموشش کد.  -
 

 

 او نصفه حرم ودن بدم میاد.  خور میدو    -

 

کلایه سرعتش را بیشققق ی کرد و تقتی م قققنرر دسقققتش را به  
ه   تریا. دس گ  

 

قققفه نداری بان کپار مد   - قق ق ق ق ق ق ه نیلا؟ آروم تر، حوصق اه خ  
 بشپپم. 

 

،؟  -  چی میخواستی ب ی
 

 

 تقتی با  صه نگاهش کرد: 
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قققم اون حفقققه رو توی   - قق ق ق ق ق ق سق ققق م ب ی قق ق ق ق ق ق ققققا تو، خواسق قق ق ق ق ق ق او دسق
ی یهمید؟  انگشتا د د  ا نه، ا   

 

 یهمید، براش مهمم ن ود ال  ه!  -
 

 

ققققا و عمقق   قققما تقتی برتشق ق مقابل گفخانه که توقب کرد سق
 نگاهش کرد: 

 

 116#پاره_ 

 #نیل

 

مد میفهمم نگرانمی، میفهمم کقققه نگران آاپقققد ، ولی   -
قققه ااپکققه بهرام   ق ق قق ق ق ق ق ق مققا، بققا ققد ااد راه و بررم، نققه یقط واسق

قققده،  ا او مرگ قققه،    میخواد،  ا ومی   ت   شق و خدا   ترسق
قققه ااپکقه خودمونم وجقدان داررم و تموم ااد عپ    ق قق ق ق ق ق ق واسق
سقال خوابش کرده بود م و به خونواده ی عمو ح قی    

 یکرم نکرد م! 
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قققوخا و آن   ق ق ق ق ق قققایش کرد. قف ش   سق ق ق ق ق ق تقتی عر او بغض تماشق
ققققا! مانده بود بقخ   ققق ه هقچ کجای وندتیش نمی ت شق ق ت شق

 اش و کیفیا همه ا    را تری ه بود! 
ی
 گفوی وندکی

 

 اون یقط  ه اتفاق بود، بهرام نمیخواسا...  -

 

ققیقد بقالا اتفقاق   - ق قق ق ق ق ق ق قققپپم کشق قق ق ق ق ق ق ااد کقه مقال و اموال عمو ح ق
بود؟ تققا کجققا میخوای او ااد مرد دیققا  کت  یقط اون  
قققق قه،   قق ق ق ق ق ق قققدی مقامقان؟ بهرام عشق ق قق ق ق ق ق ق ققققققش شق ق ق ق ق ق رووگقاری عقاشق
وندتق ه، شقققوهرتم، پدر مپه ولی، حقیقا ااپکه خور  

 نکرده! 
ی
 وندکی

 

 

 وقتی دانیار و د دی، جیگره سوخا نه؟ -

 

ی توی قف ش   قققق  تقتی و ا    قق ق ق ق ق ق نگقاه مقاه نیلا مقانقد روی اشق
 آر شد انگار، پفز ود و بغ ش را سرکور کرد: 
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، دانیققار  ققه   - بققا ااد یکرا و خیققالا خوده و دا ون میکت 
قققو   ق ق ق ق ی، داره وندتیشق ققق ی ق ق ق ق قققگل وده با کلی مشق ق ق ق ق کایه ی خوشق

 میکپه، مپم که با س هر.. 

 

قققمققاه وقتی بققا دانیققار بودی کجققا و الان کجققا   - قق ق ق ق ق ق برق اشق
شدم نمیفهمم؟ !؟ یکر کردی اون ع  

 دخ ی
 

 

قققسش را او تقتی تریقا و قبقل او ااپکقه تمقام   قق ق ق ق ق ق نگقاه عر او حشق
 احوالش را لو بدهد عیاده شد. 

 

 بیا پاای   که دلم واسه ااد بهشا لز وده بود.  -

 

قققدنقد بقابقا   ق قق ق ق ق ق ق قققد و هر دو کقه وارد گفخقانقه شق ق قق ق ق ق ق ق تقتی هم عیقاده شق
 به گفدان ها د دند. هر دو  

ی
قققیدکی ق ق ق قققغول رسق ق ق ق قققماعیل را مشق ق ق ق اسق

 سلام کردند و اسماعیل با لبخپد سمتشان آمد: 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 فاطمه خاوریان)سایه(                                                                                                    نیل     

Exchange Group | 464  

 

 سلام به روی ماه ون، او ااد طریا؟ -

 

 تقتی با حشه تماشایش کرد: 

 

 شما که عیش ما نمیای ما با د بیا م یقط.  -

 

و  کردی باباجان؟   - تو باو او راه نرسیده گفه ت اری و سر 
 بررد بشپپید مپم الان میام. 

 

 

قققپدلی ها ریا لبخپد نیلا رنگ تریا او   قققما صق تقتی که سق
مرد:   تماشای ع  

 

 ااد مامان  ر روه ارا پکره بابا جان؟ -

 

 دل پگ بابای خوشگفش بود، خو   بابا اسماعیل؟  -
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قققماه   - ق ق ق ق ه، تو ولی او اشق ققق میاد و م   ق ق ق ق قققکر،نفسیق ق ق ق ق خداروشق
 عیداسا ناخو،  بابا. 

 

ققققش را او همه ا      ق قققه، با د حواسق ق ق لبخپد ود، تفخ و عر او  صق
قققه هققا عرسش کپپققد توی دل   ق قق ق ق ق ق ق عره   کرد قبققل او ااپکققه  صق

 مصپبا ها: 

 

 می اری کمکا کپم؟  ادم میدی؟ -

 

 117#پاره_ 

 #نیل

 

 *** 

قققققش و قف ش    وقفقه     ق ق ق ق ق ققبقانقده بود بقه توشق ق قق ق ق ق ق ق  را ا ق
تو، 

کووید، گفورش خشقق  شققده بود و کب دسقق هایش خیر او  

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 فاطمه خاوریان)سایه(                                                                                                    نیل     

Exchange Group | 466  

ققققدای سرد   ق ق ق ق ق ققققیده صق ق ق ق ق ق دانیار عی ید  عرق بود. به بوق عپ  نرسق
 توی توشش: 

 

 بفه!؟  -

 

 دلش لرورد و ااد لروش تا صدایش رسید: 

 

 سلام، ببخشید دوواره مااحم ون شدم.  -

 

 شما!؟  -
 

 

قق او    بفپدی عرسش کرد. توی دلش خالی شقققد و   انگار کسیق
قققمهایش! با د یکری برای ااد همه   ق ق ق ق ق قققق  نیش ود به اشق ق ق ق ق اشق

 رنجش های    دلیل   کرد! 

 

 نیلام!  -
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کسیق سشقا خط حرق  ناد. بفپدشقد و اتاق را قدم ود شقا د  
 کمی ااد    قراری ها کم شود. 

 

ققق م، کجا مق ونم   - ق ق ق قققپپ ون جا ت اشق ق ق ق مد کیفم و توی ماشق
م؟  بیام بگ  

 

 کایه!  -
 

 

ققققا کلایه اش   کرد. آن قدر   جوار های کوتاه دانیار داشق
 دل پگ بود که نفهمید کی اشکش ررخا: 

 

 عصر میام سر، ممپون.  -
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ه ی تو،  مقاند و   قققد مقاه و م هوه خ   قق ق ق ق ق ق تمقاس کقه قند شق
ققق ه اش را با   ق ق جا ی سر ذهیش باور نکرد تمام خاطراه ت شق

 ااد مرد بوده! 

 

ون شیید و اشکش را پا  کرد:   صدای تقتی را او ب  

 

 س هر باو ارا توپا عره مادر؟ وای ا ببقپم...  -

 

ققققا روی   ق ق ق ققق ق ق ق ق ق ققققا و نگاهش نشق ق ق ق قققد. برتشق ق ق ق ق ر باو شق در به   
 اشمهای خشمگی   س هر: 

 

قققه   - ق ق ق ق ق ققققت ونگ ودم واسق ق ق ق ق تو م فومه ا ه؟ هاار بار او دیشق
 چی جوار مد و نمی دی؟ 

 

پفز ود و مژه های خی ش ا بیده بود به هم. داشا در  
قققد! تقتی   ق قق ق ق ق ق ق  هققایش    حر میشق

مقققابققل ااد مرد و    مپنقی
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قققد و در را   ق ق ق ق ققق هر وارد اتاق شق ق ق ق ق ون ریا. سق سری تکان داد و ب  
 تقرربا کووید. 

 

 با توام، ااد ادا و اصول های جد د ایه؟  -

 

 دلخور و عر او تاسب تفا: 

 

 سلام!  -

 

 118#پاره_ 

 #نیل

 

سققلامِ چی کشققِ  چی نیلا؟ تو  ا مد و میخوای  ا  فط   -
 میکت  نخوای، ااد کارا ایه؟

 

قققق  بدم تو،  مو توی کایه جا   - ق ققققت ونگ ودم توضق دیشق
 ت اش م جوار ندادی، الانم میخواس م ونگ بانم! 
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 تففد خانه را نشانش داد و س هر    حوصفه جوار داد: 

 

 با تو،  کوروش ونگ ودی؟  -

 

 بفه.  -
 

 

؟ ارا   - قققتی ق ق قققیا و کایه ی کی جا ت اشق ق ق ق خوار بودم. توشق
ی؟  نریتی بگ  

 

ققققا!   ق ق ق ق ق قققق ور ع رخواع نداشق ق ق ق ق ق ققققخپد ود. ااد مرد حتی شق ق ق ق ق ق نیشق
ققققا لبقه ی تخقا و یکر کرد اقه طور   توانقد ااد   قق ق ق ق ق ق ققق ق قق ق ق ق ق ق نشق

 رابنه ی سمی را سر و سامان بدهد؟ 
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حالم خور ن ود نشققد برم، کایه ی کسیقق ن ود کایه بود   -
 د گه، با سوتپد ری ه بود م! 

 

قققوره   ق ققققا روی صق ققق ق ق و نگاه عا  اش بالا آمد و مجدد نشق
 درهم س هر: 

 

 ااد شفوق کاری داشا؟ -

 

ققا   - ق قققدونم تو تیچ  تو،  تو جق قققه میق ققققا؟ مد اق ق ق قق ق ق ق ق ق قققداشق نق
؟  ی حتی  می اری به خوده وحما نمیدی بری بگ  

 

 

ققابقه نقه؟ سر ارا   - ق ق قق ق ق ق ق ق تففد جوار نقدادن خیلی روی اعصق
 خوده هقچ وقا پاسخگو نی تی جپار؟ 

 

 س هر کلایه جفو ریا و نش ا کپار نیلا: 
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را ه ا ااد رووا، اشماه ارا خی ه؟ -  تو  ه ا   

 

قققید و   ق ق ق قققا   اش کشق ق ق ق قققتی به عیشق ق ق ق قققوالش دسق ق ق ق نیلا    توجه به سق
 تفا: 

 

قققار   - بق ققققا هر  ق ق ق قق ق ق ق ق ق قققه مررض داررم، قرار نی ق توی ااد خونق
 ناراحا بودی صداتو ب اری روی سره و... 

 

 واسه همی   میگم وودتر بررم سر وندتیمون.  -
 

 

 واسه ااپکه راحا ب و   صداتو ب اری روی سره؟  -

 

قققم و   - قق ق ق ق ق ق سق بقاو پقااقه تریقا، مد و بگو ونقگ ودم حقال و ب ی
 بگم بررم  ه وری! 
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ون ریا.   قققد و او اتاق ب   ققق هر او جا بفپدشق نیلا تفخپد ود و سق
ققققدن   ق ق ق ق ق شق ققققا و هقچ یکری برای به ی ق ق ق ق ق ققققم ب ق ق ق ق ق ق نیلا بدحال اشق

ا ط بهم ررخ ه ی عیش رورش نداشا!   سر 

 

 119#پاره_ 

 #نیل

 

             وصب حال نیلا

     #ارسالی

 

 *** 

قققد، خیلی قوی، قوی تر او تمام رن  هایش،   ق ق با د قوی   شق
قوی تر او تمققام ااد رووهققا کققه    پققدر بود و    رحم! قوی  
بودن را هر روو تمررد   کرد و بققاو  می سروده کفققه پققایش  

   کرد. 

قققد و خدا خدا کرد ااد بار ب واند   ق ق ق ق قققید عیاده شق ق ق ق ق به کایه که رسق
 دانیار را قاند کپد تا به د دن بهرام برود! 
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قققبید به حوض و گفدان   ق ق ققققا و نگاهش ا ق ق پا به حیا  ت اشق
های دورش، و  ادش آمد دانیار تف ه بود عاشق خانه های  

ققققا، ق قق ق ق ق ق ق دلش تریققا و پفققه هققا را بققالا     حیققا  دار و حوض سق
ریا، وارد کایه که شد باو همان مرد جوان را د د که دانیار  

 ص وری م رق  اش کرده بود! 

 

جفو ریا و سقلام کرد، مرد جوان جفو آمد و با خوش رو ی  
جوار سققلامش را داد، نیلا با اشققم دنبال دانیار   تشققا  

ی ن ود:   و خ  

 

؟  - قی نی یی   آقای مش 

 

، ااد کیب و تفیی  بقدم    توی - قققیی  قق ق ق ق ق ق احقا ه ق ققق ی قق ق ق ق ق ق اتقاق اسق
 خدما شما. 
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تقوی   قققه کقرد  ق ق تقفقخ رخقپق و  قمی  ققققا  ق را تقریق دلقخقور کقیقب  نقیقلا 
جانش، دانیار علاقه ای به د دنش نداشقققا،    هقچ بهانه  

 ای! 

 

 ممپونم.  -

 

بپد کیب را انداخا روی شانه اش و عقبگرد کرد.  رورش  
د   ققققا کیب را د گر او خودش بگ   ققق ه بود، توقد داشق ق قققک ق ق شق
امقا دانیقار او او یراری بود و ااد  ق  حقیققا تفخ و وجراور  

 بود! 

 

ققق هایش،  اد ال ماس   ق اپد قدم ریا اما  اد بهرام و    نفسیق
ققق د، بپد کیب را توی   قق ق ق ق ق ق قققد بای ق قق ق ق ق ق ق ، باعچ شق قققمهای تقتی قق ق ق ق ق ق اشق

د و برتشا:   مشتش منکم یش 

 

 ببخشید!؟  -
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 نگاه مرد جوان بالا آمد و نیلا م  ر و نااار تفا: 

 

قی و ببقپم؟  -  میشه آقای مش 

 

مپدم خانوم نا  اما خوابیدن.  -  مد سر 
 

 

 مپ ظر میمونم تا بیداربشد، لنفا!  -

 

قققمهای مف مر و درمانده ی  قق ق ق ق ق ق نگاه مرد جوان ماند روی اشق
 نیلا و دسا او کار کشید: 

 

م صداش کپم.  -  م  

 

 نه، اوه ممکپه، مد برم اتاقشون.  -
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کرد ن ققق ا نیلا  صققق وری م  جت پفز ود و هر اقدر یکر  
و رونش را با دانیار نفهمید، اما   دان ا اجاوه ی ااد کار  

 را ندارد! 

 

مپدم ولی اجاوه ندارم که...  -  مد سر 

 

 هر چی شد پای مد!  -
 

 

 120#پاره_ 

 #نیل

 

ققققا تردن   ق ق ق ققققا ماخرم   تفا! هقچ ا    را نمق وان ق ق ق ق داشق
ققق وری   ق ق ق ق قققال عیش ن ود! صق ق ق ق ق قققپای عپ  سق ق ق ق ق د وقتی دانیار آشق بگ  

 م  ر بود و نااار: 

 

 آخه، راستش...  -
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 خواهش میکپم.  -
 

 

اشققمهای  مگی   و بدحال نیلا باعچ شققد سققکوه کپد اما  
 خودش خور   دان ا عواقت ااد موایقا ای ا! 

 

قققفیقد رنگقه، یقط اوقه بیقدار   - قق ق ق ق ق ق ان هقای راهرو،  قدونقه در سق
 نشدن وودتر بررد لنفا. 

 

قققما راهرو  ق ق قققکر کرد و سق ق ق ، سشق ققق ی ق ق راه    نیلا با لبخپد عر او اسق
ققققا ارا ااد کقققار و کرد یقط   ق ق قق ق ق ق ق ق ای قققاد. خودش هم نمیقققدان ق
ققققا دانیار را ببقپد و باو هم او او خواهش کپد او را   ق ق میخواسق
قققتش لرورد،   ق قققید دسق ق او ااد جهپم خلاص کپد. به اتاق که رسق
قققه   قققه یکر   کرد هر لنظق قققد کق قققد   کوویق قققدر تپق قق قف ش آن 
ممکد اسققا سققپپه اش را بشققکاید، داشققا سشققیمان میشققد،  

 خواسا برتردد، اما یرصا بهرام کم بود! دلش   
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ققققتش   ق ق ق ق ق ققققخگو ن ود. دسق ق ق ق ق ق قق پاسق قق ق ق ق ق ق وه ی آرا  به در ود و کسیق   
ه ی یفای ریا و ارام آن را پاای   کشققید، در   سققما دسقق گ  
 را کمی باو کرد و بوی عنر دانیار خورد توی صورسش! 

 

قققد و اولی     ق قققید. وارد اتاق شق ق ققققا و عمقق نفر کشق قققم ب ق ق اشق
قققار روی آن   قققه دانیق ق قققان ال بود کق قققق  مبفمق قققد  ق ق قققه د ق ق ی کق ا   
ققققا و دو دکمقققه ی بققالای   ق قق ق ق ق ق ق قققم بپقققد داشق قق ق ق ق ق ق خوابیققده بود، اشق
قققا   اش،   ق قق ق ق ق ق ق اهیش بققاو بود. موهققایش ررخ ققه بود روی عیشق ع  
قققپپه اش قفل کرده بود و پاهایش را   قق ق ق ق ق ق ققق هایش را روی سق قق ق ق ق ق ق دسق

 دراو کرده بود. 

 

قققده اش را آواد کرد و وارد اتاق   ق ق س نفر ح ر شق ققق ی ق ق عر او اسق
شد، طرم د گر اتاق    م      اخوری کوا  بود و     

 گفدان بارگ هم طرم د گر! 

    

ققققا. جفو ریا و نگاهش به   ق ق ق ق قققد و در را ب ق ق ق ق ق ق آرام وارد اتاق شق
قق ققاد. بغض   ق قق ق ق ق ق ق قق ققه هققای قرص روی م    تره خورد و ای ق ق قق ق ق ق ق ق ب ق

 داشا و    عالم یرراد های خفه شده! 
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قققققا و نفر   ق ق ق ق ق ققق ق قق ق ق ق ق ق پقاای   پقاهقای دانیار روی مبقل کرم رنقگ نشق
قققم ق ق ق ق ق قققپگقیش را یوه کرد. آن اشق ق ق ق ق ق بپد ل پتی اجاوه نمیداد    سق

قققپپه اش که ارام بالا و   ه ی سق قققورسش را درسققققا ببقپد، خ   صق
پاای   میشد ماند و  ادش آمد رووگاری جای سرش روی ااد  

 سپپه ی امد و عر تپش بود! 

 

دسقا جفو برد و خشقار قرص را برداشقا، آرامبخش بود.  
بهم ررخ قه قرص را روی م    انقداخقا و تکیقه اش را بقه مبقل  
ه ی او ماند. دوسقققا نداشقققا بیدارش کپد اما او   داد، و خ  

 عکر ال مفش موقد بیدارشدن   ترسید! 

 

 121#پاره_ 

 #نیل

 

 #نیل
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 همه چی ادامه ی  م تو میشه... 

 

ققققا دراو   قققه ی م    ای اد دسق ق نگاهش که به عقپ  دانیار توشق
ققق هایش لرورد و دلش    قرار   ق ق ققققا، دسق کرد و عقپ  را برداشق
بود اما عقپ  را سققما صققورسش برد و آن را به اشقمهایش  
، بغض کرد و آسش ای اد   ود! او نگاه دانیار ول ود به همه ا   
قققد دانیار  فا ود و پای اپش   قق ق ق ق ق ق به جانش که نفهمید اه شق

قققد و دانیقققار  خو  ق ق قق ق ق ق ق ق قققورسش جمد شق قق ق ق ق ق ق رد بقققه عهفورش، او درد صق
قققید و با   قققم بپد را پاای   کشق قققای تیش کرد، اشق آرنجش را عصق
قققمهققای خوار آلود و تق  ول ود بققه   قق ق ق ق ق ق اخمهققای درهم و اشق

 صوره عر او ترس و عقپ  روی اشمهای نیلا! 

 

اوضقققا  خور ن ود، و نیلا ابدا توانا ی نداشققا تا ااد وضققد  
قققمهایش برداشققققا و   قققتپااه عقپ  را او اشق را جمد کپد. دسق
قققدایش میققان ااد همققه   ق قق ق ق ق ق ق ، جققان کپققد صق ققققا روی م    قق ق ق ق ق ق تقق اشق

 سشورش نفرود: 

 

 سلام.  -
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 نگاهش   کرد. دانیار هم پان م  جت و شوکه 

 

قققدم، یکر   کردم   - قققاوه اومق قققه    اجق ققق ره میخوام کق م ق
 خودتون کیب و بهم مید د، میخواس م حرم... 

 

نگاه دانیار ا قبید به عهفوی نیلا و با همان صقدای تری ه و  
 خوار آلود عرسید: 

 

 پام خورد به شما؟!  -

 

قققد.  ق ق قق ق ق ق ق ق ققق ی توی خودش جمد شق قق ق ق ق ق ق م قق ر بود و عر او    نیلا بیشق
 واهمه: 

 

ی نشد.  -  ا   
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بالاخره دانیار صام نش ا و دستی به صوره و موهایش  
قققادق، و او   ق ق ققق وری، او عماد، او صق ق ق قققاا بود، او صق ق ق قققید، شق ق ق کشق

 دخ ی دوسا داش ت  مقابفش: 

 

 طاها مُرده بود؟  -

 

 نیلا تق  عرسید: 

 

 طاها؟  -

 

قققواس نگاهش کرد.   ق ق ق ققققا و با وسق ق ق دانیار عقپ  را او م    برداشق
 ب د به اشمهایش ود و او جا بفپدشد: 

 

 ص وری!  -

 

 تفیی  نه، مد ا ار کردم!  -
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 اشتباه کردی،  ه جوونم او کار بیکار کردی!  -

 

ققققما دانیار ریا و عا    ق ق قققد، سق ق ق ق نیلا جاخورده او جا بفپدشق
 تفا: 

 

ققق ه   - ق ق ق ق ق ققق   مپه، با اون کاری نداشق ق ق ق ق ق ققق   اون ن ود، تقصق ق ق ق ق ق تقصق
 باشید! 

 

 122#پاره_ 

 #نیل

 

ققققا، سر تقا پقایش رانگقاه کرد،   قق ق ق ق ق ق قققمتش برتشق قق ق ق ق ق ق سردرد  دانیقار سق
امانش را بررده بود و  صقققه تا ررشقققه هایش رسقققیده بود! اما  

 باو منکم بود و خون سرد: 

 

 با کی کار داش ه باشم؟ تو!؟  -
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ققققید،   ق ق ق ق ق دل نیلا مثل کوع توی دل    ولاله یروررخا، ترسق
 او اشمهای    حر مرد مقابفش ترسید: 

 

قققدا،   - قققاطر خق قققاه حرم بانم، بخق ققاهق ق بق مد یقط میخوام 
 جونِ خاله هما... 

 

 خاله هما سه سالی میشه که جون نداره!   -

 

انگار کسی با ت   ود سشا پاهای نیلا، ورر پاهایش خالی شد  
ی   کپد. در  و دسققتش را به م    تریا تا او سقققوطش جفوت  

قققد. آن قدر   ق ق ق ق ق قققق  شق ق ق ق ق قققدم ثانیه رنگش عررد و ل هایش خشق ق ق ق ق ق صق
قققدای   ق ق ق ق قققایش کرد. صق ق ق ق ق بدحال که دانیار لنظه ای نگران تماشق
 نیلا او    حپجره ی وخمی و عر او بغض به توش رسید: 

 

 خاله هما یوه شده؟  -
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ی کقققه   - ققا منقققل کقققار مپقققه، تپهقققا ا    ققانوم، برو ااپجق برو خق
 واسم مونده رو ب اررد بمونه! 

 

 

خواسقا او کپارش رد شقود که نیلا بدحال و شقوکه باوورش  
ققققا نیلا و   قق ق ق ق ق ق را اپقگ ود. نگقاه م  جقت دانیقار مقانقد روی دسق

ه  ی صوره دانیار بود:  نگاه اشگ نیلا خ  

 

داری اذا م میکت  نققه؟ خققالققه همققا ونققدس، منمئپم کققه   -
 وندس،   ت  اصلا... 

 

قققم با   - ق ق قققه خورد، تهشق ق ق قققد،  صق ق ق ب د او یوه بابا، مررض شق
 ن ودنش کپار نقومد، دق کرد! 

 

 

قققاد بود، آن ققققدر   قققابفش ورق قققدر حجم درد و  م مرد مقق آن قق
قققکی   و توق. برای ببخش   قق ق ق ق ق ق  برای س ق

مپققده بود کققه حرق  سر 
 نمانده بود! 
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 ای وای!  -

 

قققد و   ق قققل شق ق ققققا دانیار شق قققتش او دسق ق قققق  نیلا که ررخا دسق اشق
کمرش به داوار سشقققا سرش خورد، و همان کب نشقق ققا،  
قبل او ای ادن نشققق قققا کب ومی   و سرش را ت اشقققا روی  

 وانوهای جمد شده توی شکمش: 

 

ی میگم بها بد میشه،   - بفپدشو برو خانوم نا ،  ه ا   
 پاشو! 

 

 نگاه خیر نیلا بالا آمد و لت ود: 

 

مپدم!  -  مد خیلی سر 

 

ا ی که او دسققا دادم و   -
 شققما هقچ کدوم او ا   

ی
مپدکی سر 

 بهم سر نمیده! 
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 123#پاره_ 

 #نیل

 

            نیلای مد

     #ارسالی

 

، ااد همقه نقاشقا  و  
ی
مپقدکی ، ااد همقه خجقالقا و سر  ااد وررا  

، همقققه و همقققه را مقققداون پقققدرش بود، مقققداون بهرام   بقققاخیی 
 نا ! 

 

سققخا ای قق اد، انگار توی سققپپه اش    جپگل را آسش وده  
 بودند، تر تری ه بود و   سوخا، و نف ش بالا نمی آمد! 

 

 کجا دید شدن؟  -
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او، حالا اوه   - عیش پدرش،  گ او روسقق اهای ناد   شقق  
 سوال د گه نداری بفرمااید. 

 

 

قق ققاد مقققابققل دانیققار، سرش را بققالا تریققا و   ق قق ق ق ق ق ق جفو ریققا، ای ق
قققده بود کقه  نگقاهش کرد  ق قق ق ق ق ق ق . کجقا و کی اقه تپقاع را مرتکقت شق

قققوو   قققپپه سق تاوانش او دسققققا دادن ااد مرد بود!؟ اه قدر سق
 بود ااپکه د گر نیلِ دانیار ن ود و خانم نا  خنار میشد! 

 

 حیب شد خاله هما!   م اسفم، خیلی م اسفم، -

 

قققییدن مرگ هما و عمق تپها ی   ق ق ق ق قققوخا او شق ق ق ق ق اقدر قف ش سق
 دانیار! 

 

قققدبقار او      - ق قق ق ق ق ق ق بخقدا بقابقام تقاوان همقه چی و داد، رووی صق
ه و ونده میشققه، مد نمیدونم با د ااد همه   نفسیقق میم  

ان کپم ولی  ... مصپ تی که کشیدی و اه جوری ج  
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ان ندارم، یقط نیاو دارم هقچ کدوم او   - مد نیاوی به ج  
 نا  ها رو نبقپم، مفهومه؟ 

 

 

قققد، وقتی کمر به نابودی ق ق ق ق     رحم میشق
ققق      دانیار وقتی ق ق ق ق کسیق

 ب ا، وقتی او همه ا    دسا   کشید، ترسپا  میشد! 

 

-  !  یقط بیا و به حریاش توش بده، همی  

 

ر تری ه بود   دسقققا دانیار روی ران پایش بود و عصقققت    
 اش  

ی
و سشقققا هم   کووید روی پایش، ااد عاده همیشققگ

 بود! 

 سردرد امانش را بررده بود و او طاها شاا بود. 

 

 مد نمیخوام ببقپمش، هقچ وقا!  -
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ققققه اش به مرد   ق ق ق ق ق نیلا دلگ   نگاهش کرد و با تمام بغض و  صق
 مقابفش حق داد: 

 

 میدونم سخ ه، میدونم ...  -

 

قققققا او سر مد بردار و بیا برو خانوم،   - ق ق ق ق ق د اوه میدو   دسق
 بیا برو تا... 

 

 

قق قه بقالا ری قه بود! کلایقه بود و بقدحقال،   ق قق ق ق ق ق ق قققدایش نقاخواسق ق قق ق ق ق ق ق صق
سققما عپجره ریا و باوش کرد، نفر کشققید و سققکوه کرد  

 شا د کمی به خودش م فط شود! 

 

نیلا ترسققیده و عر او رن  ای قق اده بود همان جا و نگاهش به  
 جای خالی دانیار بود! 
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 124#پاره_ 

 #نیل

 

قققال اومدی   - ق  مو بکپم؟ ب د او عپ  سق
ی
ارا نمی اررد وندکی

و   ؟ چی  ِ
ققققا؟ دوروی   مخق  قققققش و حلالیق ق ق ق ق ق قققال بخشق ق دنبق

ققققا دادن مادرم   ق ق ق قققم؟ عمر ری ه ی بابامو؟ او دسق ق ق ق ق ببخشق
 و؟ وررو   آاپدم و؟ ول کد بیا برو خانوم نا ! 

 

نیلا عر او  صقه برتشقا و ول ود به قامتش، و دود سقیگاری  
قققیگار   ق قققد، دانیار هقچ وقا سق ق قققایش حالش بدترشق ق که با تماشق

 نمی کشید. 

 

ققق ه و   - ق ق ققق م؟ توی اون ت شق ق ق ققققط قروانیم، نی ق ق مپم ااد وسق
 ...  وررو  

 

اون حفقه ی توی انگشققتا او ت شقق ه    خوویا نداره با  -
 !
ی
 بگ
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ققاد    نیش   ود و نیلا آسش   قق ق ق قق ق ق ق ق ق تریقققا. جفو ریقققا و ای ق
 ناد   عپجره: 

 

ه، میفهمی؟  -  بابام داره میم  

 

وه ای به در خورد و   دانیار خواسققا جوابش را بدهد که   
قققد، دانیار با د دنش ابرو درهم   ق س وارد اتاق شق ققق ی ق طاها با اسق

 کشید، طاها م نرر تفا: 

 

مپدم، خیلی ا ار کردن.  -  سر 

 

 تو باعچ نمیشه تردنا و نشکونم!  -
ی
مپدکی  سر 

 

 

قققد، طقاهقا امقا   ق قق ق ق ق ق ق آن ققدر سرد و تپقد تفقا کقه دل نیلا خقالی شق
 انگار عاده داشا: 
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ی نمیخوررد؟  -  ا   

 

 نه، خانوم و راهپما ی کد!  -
 

 

 : نیلا ناامید نگاهش کرد 

 

 هقچ راع نداره؟  -

 

 رووگارمون ااد ن ود! داشا الان  -
 

 

قققما در ریا. سرتیجه   قق ق ق ق ق ق قققققگ اش را تریا و سق ق ق ق ق ق نیلا نگاه اشق
 داشا و ااد همه سردی حالش را بد کرده بود! 

 

 کیفا خانوم.  -
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قققد و کیفش را   نیلا تق  برتشققققا و سققققما مبل ریا، خم شق
ون ریقا و قبقل او رییی  رو بقه طقاهقا   ققققا، او اتقاق ب   قق ق ق ق ق ق برداشق

 تفا: 

 

 م  ره میخوام اوه دردسر شدم. خدایظ.  -

 

قققید   بغض بدموقد و ل پتی اش به منض ااپکه به کواه رسق
ترکید. سققما ماشققی   راه ای اد و پ اریا ااد وررا   درسققا  

 شد   نی ا! 

 

 125#پاره_ 

 #نیل

 

 #نیل
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قققبیه باونده ها،   ق ق ق ق ق ققق ه ها بود. شق ق ق ق ق ق قققبیه او جپگ برتشق ق ق ق ق ق حالش شق
ققققا آخر   ق ق ق قققبیه دونده ای که با آخررد توانش دورده و دسق ق ق ق ق شق

قققیده،   ق ق ق ق قققبیه عرنده ای که به وقا عرواو بالهایش را  دار رسق ق ق ق ق شق
 ایده بودند و اوادی را او او تری ه بودند. 

 

خور ن ود، ابدا خور ن ود، نف ش تپگ بود و سردردهای  
 اش امانش را بررده بود! 

ی
 همیشگ

عقپکش را او اشققم برداشققا و انداخا روی م     اخوری  
مپده و کپجکاو جفو آمد:   مقابفش، طاها سر 

 

 قهوه بیارم واسا؟  -

 

 ! تو یقط تورتو گم کد کاییه -
 

 

ه  ه جوری ا ار کرد که ناموسا دلم   - داداشِ مد ، دخ ی
قققم   قق ق ق ق ق ق نقومققد بگم نققه، حققالا کیققه ااد خققانوم نققا  کققه اشق

 د دنشم نداری؟ 
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نگاه عصقققت  دانیار نشققق قققا روی اشقققمهای خپدان طاها و  
 نفهمید ارا او حرم طاها دلش تریا! 

 

قققدای   ق ق ق قق ق ق ق ق ق قققد صق قققاقی نیلا را د ق اتفق قققه خیلی    خ   و  روو اولی کق
ققق خوان هایش عی ید توی توشققققش و   قققیی  ت  ت  اسق قققک ق شق
قققد! تمام   قققپپه اش ح ر شق ب د، نف ققققش جا ی میان جپاق سق
قققد و   ق ق ق ق قققان، تمام آرووها ی که سرار شق ق ق ق ق و شق

ققق ی ق ق ق ق خاطراه مشق
ققققا جفوی   ق ق ققق ق ق ق ق قققوخا آمد و نشق ق ق ق روراها ی که جان نگری ه سق

قققمهایش، اما او، تمام ااد روو  ق ق ققققخا،  اشق ق ققققت های سق ق ها و شق
ققققا دادن هما،  اد تری ه بود   ق ق ق ق قققی   و او دسق ق ق ق ق ق ب د او یوه ح ق
 سخا باشد و منکم، و اتفاقا آن روو مویق هم بود! 

 

 دانیار؟ مق ونم کمکا کپم؟  -

 

 نه!  -
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سقما م    ریا و خشقار قرص م قکد را برداشقا، سردرد  
 آخر رووی داوانه اش   کرد ح ما! 

 

قققتی توی ااد   - ق ق ققق و نمی یرسق ق ق د گه بدون اجاوه ی مد کسیق
س ون!   ق  

 

 کسی مپظوره همون نیلا نا  ِد گه؟ -
 

 

 تو امروو احیانا جاایا میخاره؟  -

 

 طاها بفپد خپد د و خشار قرص را او دستش کشید: 

 

قققه د گه، ب ار قهوه تو   - ق ق ق ق ق قققکد خوردی ب ق ق ق ق ق ق امروو دوتا م ق
 بیارم! 
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ون ریا همان جا نشققق قققا و سققق. کرد   طاها که او اتاق ب  
دووقاره ی نیلا را مرور کپقد، بقاور کپقد،  ااد اپقد روو و د قدار  

قققام ااد   ققققا برای اتمق ق ق ق قق ق ق ق ق ق قققه حرق  لاوم اسق ققا اق ق قققد دقیقق و بفهمق
د ققدارهققای تققاوه و هر بققار کققه یکر   کرد، کققه مرور   کرد،  
آن حفقه شقققبیه طپار   ای اد دور تردنش و نف قققش را    
قققاده ی  ق ال ق قققاه یوق  ق نیلا اودواا کرده بود!؟ نیلا حرکق بُرد، 

قق ق ق ق ق ق ققققش را برای کسیق ق ق ق ققق جا او    دن ق ق ق ق ق جا او   ریا؟ برای کسیق
قققده   قق ق ق ق ق ق ققق د گر شق قق ق ق ق ق ق میخپد د و بهقانه   تریا؟ نیلا نیقل ِ کسیق

 بود!؟

 

 126#پاره_ 

 #نیل

 

 شبیه    م فم سخ گ    
ی
 ابدا با او راه نمی آمد، وندکی

ی
وندکی

 بود، سخا ت   و    رحم. 

قققققا و ریقا هرتا   ق ق ق ق ق قققه نیلا را جقا تق اشق قق ق ق ق ق ق رووی کقه برای همیشق
د، امققا   یکرش را هم نمی کرد دوام بیققاورد، ونققده بمققانققد، نم  
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قققق و  قققار و آروو، نمی   قق ق ق ق ق ق ققا    عشق حقیققققا ااد بود کقققه آدمهق
 نمیکپپد! 

ی
ند، یقط د گر او ته دل وندکی  م  

 

 نکرد!  
ی
ققا ونقققدکی قققی   و همق قق ق ق ق ق ق همقققان طور کقققه ب قققد او حقققاا ح ق

نگقققاهش ای قققاد بقققه جقققای خقققالی نیلا روی مبقققل و دلش برای  
 ته اشقققمهایش سقققوخا و مثل تمام ااد عپ  سققال  

ی
مپدکی سر 

 کاری او دستش برنیامد! 

 

ون   قققدای تففد همراهش ذهیش را او دالان ایکققارش ب   ق ق قق ق ق ق ق ق صق
قققادق بود، تمام   ق ققققا، صق قققید و تو،  را او روی م    برداشق ق کشق

 ااد اپد روو جوابش را نداده بود! 

 

؟  -  وقتی ونگ م      و طرم جوابا و نمیده   ت  چی

 

ه!  -    ت  باو اخلاق توها قراره دامدِ مارو بگ  
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 خفه شو صادق!  -

 

قققال اومده که   - قق ق ق ق ق ق قند نکد، الو؟ بابا طفلی ب د او عپ  سق
ی بقده او ااد مرتیکه، اه   توروخدا  قه ادر، تففت  ا   

 جوری بگم نه؟ 
 

 

ققققبیه آدمها ی بود که مده ورادی را توی کما بوده و حالا   ق ق ق ق ق شق
ققق    ق  تیچ  و سرتردا   عجیقت   قق ق ق ق ق ق قققم بقاو کرده اسق قق ق ق ق ق ق کقه اشق

ققققا! خودش هم نمیفهمید اه   ق ق ق ق ققققا  اسق ق ق ق ق میخواهد و قرار اسق
دقیقا اه کپد یقط   دان ققا شقققاا اسقققا و د دن دوواره  

 ی نیلا روان ناآرامش را بدتر کرده. 

 

ااد   - او  قققه  ق قققو گم کرده ری ق قق ق ق ق ق ق قققاد   تفتی تورشق ق قققل عمق ق مثق
 ممکفا، میمردی؟ 
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ققاد بقققه تو حق نمیقققدم کقققه بخقققاطره دخ ی   - مد مثقققل عمق
قققوم و تا اخر عمرش ب ارم تو خماری! الان   ق ق ق ق ق طفل م صق

 چی شد؟ خورده؟ 
 

 

طاها که یپجان قهوه ی ترو من وبش را ت اشا مقابفش  
ر تریا.  ااد بشق  همیشقه طریدار    با دسقا روی پایش   

 نیلا بود و هقچ وقا نفهمید ارا!؟ 

 

قققط اون مقققاجرا تپقققاع هم   - قق ق ق ق ق ق دانیقققار؟ اون دخ ی اوقققه وسق
قققو داد، حق نققداری   قق ق ق ق ق ق قق ققه بققا ترو کردنش تققاوان شق ق قق ق ق ق ق ق داشق

 !  بخاطر بهرام اذاتش کت 

 

 مد بیمار نی  م کسی و اذ ا کپم!  -
 

 

ققق که  ه عمر مثل کب   - قق ق ق ق ق ق رد اذ ا ااپکه که با کسیق بارت ی
 !  دسا   شپاخ یش شبیه  رربه ها ری ارکت 
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انگار  گ درسققا وسققط قفت وخمی اش شققفی  کرد. اشققم  
 ب ا و صادق ادامه داد: 

 

 127#پاره_ 

 #نیل

 

دانیار، تا کی قرار خوده و، اون دخ ی و ، شکپجه بدی   -
 اون باباش... 

 

اون دخ ی اودواا کرده صققادق،، توی اون مغا ناقصققا   -
قققتا نگ   ب د او ااد همه   ق قققه نکش دارره دنبکم دسق ق نقشق
 سال! اون خاطره خواع و عشق و عاشقی کپ  ود! 

 

 

-   ، قققیی  ق ق ققققت بیا ااپجا، جوا بانیم، عماد و ب ه هام ه ق ق شق
 ح وری او دلا در میارم بدعپق! 
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 سردردم!  -
 

 

قققه   ق ققققا و به عاده همیشق ققققا برد و یپجان قهوه را برداشق دسق
قققدای عمقاد را   ق قق ق ق ق ق ق ققیقد و صق ق قق ق ق ق ق ق برد ناد ق  بقت  اش، عمقق بو کشق

 شیید: 

 

؟ بیا ماساک میدم براه، مثل همیشه.  -  کِی نی تی

 

 بیام ممکپه دندوناه و دنده هاه با هم آسیت ببقپه!  -
 

 

ی لا تماس را قند کرد.    صادق بفپد خپد د و دانیار با تفیی  
قققد. عقپ  و تو،  اش   ق ق ق ق ق کمی او قهوه را خورد و او جا بفپدشق
ون ریا. کایه کم کم داشقققا شقققفوق   را برداشقققا و او اتاق ب  

 میشد. طاها با د دن اشمهای سرخش نگران تفا: 
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ققققا درمون   - قق ق ق ق ق ق قققه ااد سردرده  ققه دک ی درسق ق قق ق ق ق ق ق تو ارا واسق
ی؟   نم  

 

 ری م اتفاقا، تفا آدمای اطرایا و عوض کد.  -
 

 

 طاها با صدا خپد د: 

 

 تب تو اون ووون مثل ماره.  -

 

 دانیار اما جدی دستش را دووار روی کان ی ود: 

 

م، حواس ون به کایه باشه.  -  مد دارم م  

 

 اشم، به سلاما.  -
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قققاخ مان، ااد کایه   ققق اد و ول ود به سق ون ود ای ق او کایه که ب  
ی بود که برایش مانده  قققل تلاش خودش    تپها ا    ق بود، حاصق

قققوال هقای      قق ق ق ق ق ق بود، جقا ی کقه برای یرار او یکرهقا، رن  هقا، سق
 جوار و خشم های سرکور شده، به آن عپاه   برد! 

 

سشقا رل که نشق قا نگاهش نشق قا روی صقپدلی شقاورد  
و  اد کیق  ای اد که ااد مده حتی به خودش اجاوه نداد به  
آن دسقا باند، یقط هر بار صقدای ونگ تففد همراهش را  
ققییقد  قاد  ق  خقاطره ی دور و  ررقت ترو هقای قف ش را   ق قق ق ق ق ق ق شق

 بیش ی کرد! 

 

 128#پاره_ 

 #نیل

 

 *** 

ققار   - ، نکپقققه مجقققدد سرکق ققالقققه خیلی کم عیقققدا ی نیلا جقققان خق
ی؟   م  
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قققققا یکر کپقد توهر یقط برایش  ق  خاله   ق ق ق ق ق هر بقار   خواسق
 ی مهروان اسا برعک ش به او ثابا میشد! 

 

ققق هر ااد   ق ق ق ق ققق هر بود، حتی اور سق ق ق ق ق ققققخا سق ق ق ق توهر طریدار سرسق
 وسط هقچ حقی نداشا! 

 

 اوه برم سرکار اشکال داره خاله؟  -

 

 نه ع رام اه اشکالی!؟  -
 

 

قققپ. توهر روانش را بهم ررخققا! او امروو و   قق ق ق ق ق ق خپققده ی تصق
ققق هر برای وودتر   ق ق ققققت و ا ارهای سق ق د دارش با دانیار تا امشق
اودواا کردن و عرو، ترییی  لنظه ای ن وان  ه بود نفر  

 راحا بکشد! 
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قی   - قق  ق قق ق ق ق ق ق مشق خقققونقققواده ی  او  ی  جقققون، خققق   ققیقققلا  نق ققگقققم  ققیق مق
 خدابیامروشد؟ 

 

ققققفش   ق ققققش را یوه کرد و نگاه عا  و م اسق ق نیلا بدحال نف ق
ققق هر که آمار لنظه به لنظه ی اتفاقاه   ق ق ققققا روی سق ق ققق ق ق ق نشق
آن خقانقه را بقه توهر   داد حتی اور تقتی دل و دمقاق درد و  

 دل کردن و حرم ودن با خواهرش را نداشا! 

 

قققون تماس     ه - ق ق قققماره عیدا کردم که قرار یردا بابا باهاشق ق ق شق
ه!   بگ  

 

؟  -  سر ارا به مد نگفتی
 

 

نگاهش او توهر کپده شقد و ا قبید به اشقمهای طفبکار و  
 شاا س هر: 
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 ح ما یراموش کردم.  -

 

ی او بنچ های اح مالی تفا:   توهر برای جفوت  

 

قققه، تا تو   - ق قققتی به طبقه ی بالا میکشق ق ققق هر او یردا  ه دسق ق سق
قققارای   ق ق بقررقم سراق کق و  جقور کقت   تقو  قققه  ق ق رق جقهق    هقم کقم کقم 

 عرو،، خووه ع رام؟

 

قققفنپا و   ق ق قققد! ااد سق ق ق ققققش شق ق قققییدن کفمه ی ع رام اپدشق ق ق او شق
ل کردن ها توسقققط توهر با د تا ته عمرشقققان ادامه عیدا   کپ ی
 کردن  

ی
  کرد کقه حقالا برای طبققه ی بقالا ی ااد خقانقه ونقدکی

 او او نظر هم نخواس ه بودند! 

 

راسقتش نیلا اجاره و رهد خیلی بالاسا، بالا هم بارته   -
  
ی
قققپگققه، د ققدی کققه، تف م  ققه مققده ااپجققا ونققدکی قق ق ق ق ق ق هم قشق

 کپیم تا ب ونیم  ه جا ی و بخررم. 
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ل    اش تنا کپ ی
ی
ققق هر ماند! مردی که تمام وندکی ق ق ق ه ی سق خ  

 مادرش بود و تمام تصمیماسش با اجاوه ی او! 

 

ی توی ااد دنیققا برایش مهم ن ود، خط   مردی کققه هقچ ا   
قققا کرده   قققدر ماخرم م پق ه را برایش آن قق قرما ن ود، و    

 بودند که د گر کاری او دس های نیلا برنمی آمد! 

 

 129#پاره_ 

 #نیل

 

 #نیل

 

 لبخپد ووری و کم جا   ود و رو به توهر تفا: 

 

م  ره میخوام خاله ولی کسی نظر مد و در ااد مورد   -
سیده!   ن ی
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ققق هر بیخیال   ق ق قققایش کرد! هر اقدر  توهر جا خورد و سق ق ق تماشق
جفوتر   ریا سققق هر را بیشققق ی   شقققپاخا و بیشققق ی ناامید  

 میشد. 

سققق هر حتی حوصقققفه ی ق ول م قققئولیا ها را هم نداشقققا.  
توهر لبخپد ود، لبخپدی که به دل نیلا نیش ا، لبخپدی  
ققق ه ون ها ی بود که   ق ق ق ق ققققا، توهر او آن دسق ق ق ق که واق یا نداشق
د و   یکر   کرد عروسقش قرار اسقا ت  سشقش را او او بگ  

د!  ا اح مالا بدبختش کپد!   ب  

 

همیشه و همه جا و به هاار روش     مپنقی مراقت س هر  
 بود و ااد برای بیخیالی های س هر خوش آاپد بود. 

 

ه   - ققق ه  ایفگ   ق ققق هر خواسق ق قققو ع رادلم، ح ما سق ق دلگ   نشق
 کپه! 

 

. کب دسقق هایش خیر  نیلا نیشققخپد ود! تفخ و عر او تاسققب 

 او عرق بود و ااد همه تظاهر داشا حالش را بهم   ود! 
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ققق هر تف م، الان بققه هقچ عپوان   - قق ق ق ق ق ق ب ی   خققالققه، مد بققه سق
و ندارم، در مورد خونه   ققق ی ق ق ق ق ق  مشق

ی
 عرو، و وندکی

ی
آمادکی

ققائفم میگم، مد دلم   ا  کقققه براتون قق ققا تموم اح ی هم، بق
 کپم! 

ی
 میخواد م  قل وندکی

 

 اون بالا م  قل نی تی مگه؟  -
 

 

ققققیقه   ق ق ققق هر ارخید، دانه ی عرق او کپار شق ق ق ققققما سق ق سرش سق
قققادا   و نفهمی وررورو   قققه نق اش سر خورد و دلش او ااد همق

 شد! 

 

 خونه ی م  قل!  -

 

ققق ققل   - قق ق ق ق ق ق  نققداره، خونققه ی م ق
ی
مقبقت  بهونقه هققاتو؟ امققادکی

قققفه نداره، کپارم نمیخوابه   ق ق ق قققفر نمیاد، حوصق ق ق ق میخواد، سق
قققوهر   ق ق قققه چی شق ق ق قققلا واسق ق ق اون هپوو ناماد م، ببقپم تو اصق

 کردی!؟ 
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قققد و مغاش   ق ق قققاد شق ق ق ققق هر تشق ق ق قققمهایش او حجم وقاحا سق ق ق اشق
لنظه ای او واکه ها خالی شققد! توهر لقوان را عر او آر کرد  
وود تریا:   و سما س هری که حالش خیلی او نیلا به ی

 

 آروم باش ع رام، درسا میشه.  -

 

نگاه عر او رن  و دلخوری نیلا بی   مادر و سش در تردش بود  
 و س هر لقوان را سر ود و    ملاح ه تر تفا: 

 

،  قا عیقدا کردن   -  قا وق قا  م بهرام خقانِ،  قا خقالقه تقتی
 اون سگ پدر! 

 

 ن وان ا توهی   به ح ی   را تار بیاورد: 
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قققتش   - قققتی نه؟ ارا به آد  که دسق ق تو حرم ودنم بفد نی ق
؟   او دنیا کوتاهه و آوارش بها نرسیده توهی   میکت 

 

 توهی    -
قی ، به جپار مش   شد به ون بر خورد؟ اچ 

 

 

 130#پاره_ 

 #نیل

 

 نیلا عا  و کلایه بفپدشد. 

 

تو  ا خیلی    شققق وری،  ا ااد اداهارو در میاری که مد   -
قققم. مگقه مد اپد   قق ق ق ق ق ق ققق م را   شق قق ق ق ق ق ق بقه کقارا ی کقه را   نی ق

قیام   که اماق میکت  م      تو سرمد؟  وق ه دنبال مش 
مگه همیشقه ی خدا ااد تو ن ودی که  یت میشقدی و  

 جوار تففد نمیدادی؟ مد هقچ کجا نی  م؟
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 توهر س. کرد بنچ را جمد کپد: 

 

نیم د گققه   - قققتیم حرم م    قق ق ق ق ق ق ققق ق قق ق ق ق ق ق نیلا جققان آروم بققاش، نشق
 عصت  شدن نداره. 

 

قققو نمی بقت  خققالققه؟ هقچ وقققا بفققد   - قق ق ق ق ق ق طرو حرم ودن شق
ققققا حرم بانه. توقد داره پدر و مادرمو ب ارم کپار   ق ق نی ق

 و ب  بم بهش! 
 

 

ققق ی روی ق ق ق ق ق ققق هر بیشق ق ق ق ق ق مبل یرو ریا و بیخیال تر آسش ود به    سق
 جان نیلا: 

 

ققا به بهرام،   - ق ق ق قققوصق ق ق قققون، مخصق ق ق ققققت بهشق ق نه ول نکد، ب  ق
 ! ان کت   بالاخره با د خدما های ورادشو ج  

 

ض صدایش ود:    نگاه م  جت توهر سمتش برتشا و م  ی
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؟  -
ی
 س هر؟ میفهمی چی میگ

 

نیلا عر او بغض یقط تماشایش کرد. قف ش خرد شده بود و  
ااد را وقتی یهمید که لال شده بود و ن وان ا حتی جوار  
ققق هر   بدهد. یقط کیفش را برداشققققا و خواسققققا برود که سق

 مقابفش ای  اد: 

 

قققدم، روانم و   - ق ققق ه شق ق قققار خ ق ق مد او ااد همه جپگ اعصق
رای اققا  دهپمو بققاو میکت  ب ققدم تققا دو هف ققه   بهم م  

؟ 
ی
 قهری، ااد شد وندکی

 

میان هاار بغض    در و عیکر دسا و پا   ود و اشمهایش  
د. آن قدر او ااد مرد ناامید بود که حرق    ققق برق م    او خیسیق

 برای ودن نداشا! 
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نیلا خاله بیا بررم اتاق مد ولش کد ااپو، عصقت  میشه   -
ققمقققاعیقققل   ق قق ق ق ق ق ق ققا اسق ققابق نمیفهمقققه چی میگقققه، الان کوروش و بق

سد شام و میارم.   جلال  و  م  

ققققب تر   ق ق ق ق درد ررخ ه بود به جانش و هروار برای خودش م اسق
 بود بابا ااد ان خار! 

 

ققق هر   قق ق ق ق ق ق ون ود، سق ققانقققه ب   ققق هر را کپقققار ود و    حرم او خق قق ق ق ق ق ق سق
 خواسا دنبالش برود که توهر سد راهش شد: 

 

قققتی   - قققتی ب ه؟ ایکار به بهرام داشق تو حرم ودن بفد نی ق
 نفهم؟ 

 

 عصت  شدم نفهمیدم چی ور ودم بابا.  -
 

 

!    مشکلِ تو ااپه که م مولا به جای -  حرم ودن ور م     
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ققا د قققدن کوروش رنقققگ او رورش عررقققد. توهر   ققققا و بق ق قق ق ق ق ق ق برتشق
 تصپ. خپد د: 

 

 عه اومد د، بابا کو داداش؟  -

 

 عیش نیلا!  -
 

 

 131#پاره_ 

 #نیل

 

             حال دانیار  ع را

     #ارسالی

 

توهر م قققنرر جفو ریا. عمق ح قققاسقققیا کوروش را به  
ققق هر   ققققا هم سق ققققا، و ال  ه او حماقا های سشق نیلا   دان ق

 هم باخ   بود! 
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  کم بنثشون شد کوروش، برم نیلا رو را   کپم بیاد.  -

 

قققان   ق ق قققمهای عررشق ق ق ققققا روی اشق ق ققق ق ق ق ققققب کوروش نشق ق نگاه م اسق
 توهر: 

 

 تو با د بری دنبالش  ا سشه نره خره؟ -

 

 اون بره نیلا نمیاد کوروش جان.  -
 

 

-  !  سر با د خیلی واسه سشه م اسب با، 

 

ون  ریقا. نگقاه کوروش امقا    توهر لقت بقه دنقدان تریقا و ب  
قققفه را عر کرد.   ق ققق هر و اپدقدم یاصق ق قققمهای سق ق قققبید به اشق ق ا ق
قققدای لروان نیلا   ق ق ق ققققگ و صق ق ق قققمهای اشق ق ق ق ققق اد مقابفش و اشق ق ق ق ای ق

 اجاوه ی مراعاه نداد: 
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قققال عیش رو پا   - قققجا ، اوه بهرام مثل عپ  سق ققِ شق ق ببقپم سشق
قققتی در موردش اظهققار   قق ق ق ق ق ق بود و سرحققال، بققاوم جراه داشق

؟  نظر کت 

 

 مد نفهمیدم چی تف م کوروش!  -
 

 

، ایکار   -
ی
قققه همه ی وندتیا و نفهمی چی میگ ق مگه میشق

!؟  ی، اه  فطی میکت  ، کجا م    میکت 

 

مپده ول ود به گل یرش، کوروش   ققق هر پاای   ای اد و سر  سر سق
 اما عصت  ادامه داد: 

 

سره؟ ارا ر به ر تپد م      به   - مگه دوسش نداری خ  
؟ ارا حرم ودن عاد م   قققابش؟ ارا درکش نمیکت  ق اعصق

 بفد نی  م مرتیکه پفقوو؟ 
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-  !  دا ی
 

 

ون قول دادم   - دا ی و وهرمقار، د قدم بقا اقه حقالی اومقد ب  
ه   قققکپم، یکر کردی بهرام ومی   ت   ق ق ق ق ق قققم تردنا و بشق ق ق ق ق ق برسق

ه؟   کسی نی ا سشتش در بیاد و  قه تو بگ  

 

هقچ کجای وندتیش کوروش را ااد قدر جدی و بهم ررخ ه  
 ند ده بود! 

 

رم!  مد یقط تف م -  بالا رو حا   میکپم عرو، بگ  

 

همی   جمفه ی کوتاه دو تا تصقمیم بارگ توش داشقا،   -
قققوره   ق ققققا جفب ؟ مشق ققققش یهمیدنش و داشق مغاه کشق

 کردی باهاش؟ 
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ه!  -  مامان میگه عیش خودش باشیم به ی

 

 کوروش ناامید و عا  ود تخا سپپه اش: 

 

 سر نیا و بشی   پای سفره ی عقد!  -

 

 تو ارا تریتی رو مد کوروش؟ -
 

 

 132#پاره_ 

 #نیل

 

سشققی که بفد نی ققا بدون اجاوه ی مادرش هقچ کاری   -
قققجا !  ه بار د گه   ققق شق کپه ون تری یش  فط وراد ه سشق

 اشکش و در بیاری بالا و پااپپا و  گ میکپم! 
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 کوروش!؟  -
 

 

صققدای بابا اسققماعیل باعچ شققد سر ب رخاند. ای قق اده بود  
ققققای او     ق ق ق ق ق ققققوره مثل ماه و عصق ق ق ق ق ق توی درگاه در، با همان صق

 اش: 

 

 کپه.  -
ی
 نیلا رو برسون خونش باباجان، نمق ونه رانپدکی

 

توهر هم ناامید رسققید. کوروش اشققمی تفا و سقق هر جفو  
 ریا: 

 

 خودم   برمش!  -

 

قققماعیل خورد   ق ققققا کوروش اما مقابل نگاه توهر و بابا اسق دسق
 تخا سپپه ی س هر و م وقفش کرد: 
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حرکققا ب ققدی و عیققاده  تو اول او توهر اجققاوه بگ   ب ققد   -
 کد! 

 

قققدایش ود و کوروش    توجقه او   ق قق ق ق ق ق ق قققمقاعیققل بققا اخنققار صق قق ق ق ق ق ق اسق
 کپارشان ت شا که توهر صدایش ود: 

 

ققا ااد حقققال نره   - قققیش کت  بق قق ق ق ق ق ق کوروش؟ ب ی   مق و   راضق
 خونه. 

 

 ارا؟ یکر آبروه عیش تقتی جو   مادرشوهر نمونه؟  -
 

 

 بد حرم نم      امشت داداش؟  -

 

بققه نظرم تققاوه خیلی دارم مراعققات ون و میکپم، تو خیلی   -
  ، ا رو  اد سشققه ندادی که هقچ، خودتم بفد نی ققتی ا   
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هر کی نقدونقه تو خور میقدو   نیلا توی بقدتررد رووای  
 وندتیشه، اوه مرحم نی تید نم  نباشید! 

 

 

ققق ه   ق ق ققق ق ق ق قققید نیلا نشق ق ق تفا و پفه ها را رد کرد. به کواه که رسق
قققپدلی تکیه   قققتی صق قققاورد و سرش را به سشق قققپدلی شق بود روی صق

ماشقققی   را دور ود و در را باو کرد. نشققق قققا سشقققا    داده بود. 
 یرمان و اخمهای درهمش نیلا را ترساند: 

 

 دعواتون شد؟  -

 

 صدایش آن قدر تری ه بود که دل کوروش وررورو شد: 

 

یا ح ار میشه؟  -  ترره نکت  عیش 

 

قققه همی     - ق ق قق ق ق ق ق ق ققمققاعیققل قول تریققا تپهققا نرم، واسق ق قق ق ق ق ق ق بققابققا اسق
 وای ادم تا بیای! 
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ی!  -  بابا اسماعیل میدونه ماشی   و با جا اشتباه میگ  

 

قققد   ق قققی   را روشق ق قققایش کرد. کوروش ماشق ق قققکوه تماشق ق نیلا در سق
قققققا حرکقا کپقد امقا سرارخاند و مجقدد ول ود   ق ق ق ق ق کرد و خواسق

 به اشمهای  مگی   نیلا: 

 

 133#پاره_ 

 #نیل

 

ققق ور و، وقتی میخواد حرم بانه   - قققپا، که ااد بیشق میشق
 ! نه، به دل نگ    دکمه ی ام مغاش و م   

 

تموم ااد مد ی که ناماد بود م به دل نگری م، به نظرم   -
 ب ه د گه، برو! 
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ه ی خیققابققان بود.   کوروش حرکققا کرد و نگققاه م فکرش خ  
به نیلا حق   داد، به حال و رووش حق   داد، دنیا خیلی  

 وقا بود با نیلا راه نمی آمد! 

 

ما خونم؟  - ، ب    با ااد حال نرو عیش تقتی

 

 نه، مد و برسون خونه و برو به مهمو   برس!  -
 

 

؟  -  ا ه تو؟ با مد ارا ااد مدلی حرم م     

 

قققمهای عر آبش دل کوروش را لرواند.   ق ق ق ق ق نیلا سرارخاند و اشق
اانه اش   لرورد و انگار تمام دنیا روی سرش خرار شققده  

قققمان اپگ ق ق ق ق باند برای ذره ای  بود که نمیفهمید به کدام رر ق
 آرامش! 
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،    تو که - علامه ی دهری، تو که همه چی دون و ییف وق 
قققتی برم ورر بار   قق ق ق ق ق ق ، ارا تق اشق تو کقه الان آاپقده رو   بقت 

 ااد نامادی ِ توه؟ 

 

قققمهقای   قق ق ق ق ق ق قققکهقایش او ونققدان اشق قق ق ق ق ق ق بققا اتمقام حریش بققالاخره اشق
ون ررخققا و روی تونققه هققایش   قققه اش ب   ق قق ق ق ق ق ق تققاررقق  و عر  صق

قققد. کوروش جا خورد، انگار   ق ققققا کووید  جاری شق قق با مشق ق ق کسیق
قققمقا نیلا ارخید.   قق ق ق ق ق ق سر سرش، کپقار خیقابان توقب کرد و سق
نیلا ی که حالا نگاهش به دس های لروانش بود و عمق حال  

 بدی امش ش با همیشه یرق داشا! 

 

 الان ااد و تفتی آروم ی شدی؟  -

 

ققق م   - ق ق ق ق ی که ه ق قققتی خودم و بدبخا تر او ا    ق ق ق ق ارا ت اشق
؟   کپم دا ی
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ققق م ولی اوققه لاومش داری   - قق ق ق ق ق ق مد اهققل سرونش کردن نی ق
 بگم ایا تف م و ایا شییدم اوه! 

 

قققایش کرد و کوروش بقا تمقام رنچ  کقه بقه   ق قق ق ق ق ق ق نیلا بقدحقال تمقاشق
 دوش   کشید مثل همیشه به شقوه ی خودش ادامه داد: 

 

 شا دم دوسا داری الان ااد و بشپوی!  -

 

 عمقق نفر کشید و تفا: 

 

مپدم که جفوی اودواا تو نگری م نیلا جان!  -  مد سر 

 

 هما مُرده!  -
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آن ققدر  کقدی قه ای و در بهقا تفقا کقه کوروش حر کرد  
اشقتباه شقییده، دسقتش را ت اشقا روی یرمان و کمی سما  

 نیلا خم شد: 

 

؟ -  چی

 

 134#پاره_ 

 #نیل

 

صققدای نیلا لرورد، با ترره تفا، با درد، با ع ار وجدان و  
م:   حشه و سر 

 

-  ، ققق ه   هما مُرده دا ی قققال عیش، دق کرده... ن ون ق قققه سق   سق
 دوتا داق و با هم تنمل کپه... 
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هق ود، سقققپپه اش سقققوخا و قف ش برای ودن مردد بود که  
ققققا به جان اخ وده اش،   ق ق ق ق ققق ق ق ق ق ق ق قققد و عرق نشق ق ق ق ق ق وانش کپد شق   
 کوروش سر نیلا را میان سپپه اش تریا و با درد تفا: 

 

 سر بگو واسه چی ترکیدی امشت!  -

 

تقصقق   بهرامِ، تقصقق   ماسققا، دانیار تپهاسقا، همه ی  -
، خجالا کشقققیدم   خونواده شقققو خودش خا  کرد دا ی
کقه ری م و تف م بیقا بقابقای مد و ببخش کقه کم ی عق ار  

 بکشه! 
 

 

آروم نیلا، آروم ع رام، عمرش همی   قققدر بوده، مرگ   -
قققکلی ادامه   ق ق قققایه نکد به درداتون، نیلا ااد شق ق ق هما رو اضق

 بدی او پا ای اد ا. 

 

قققید،   ق ون کشق ققق مال کا  ی را ب   ق قققید و برگ دسق ق نیلا عقت کشق
 اشکهایش را پا  کرد و  م رسور کرد به جانش: 
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قققه اول بققه تو میگم، مد توی خودم توان   - ق ق قق ق ق ق ق ق مثققل همیشق
ققققتش د گه   ق ق ق ق ق قققق هر و نمی بپپم،   ت  راسق ق ق ق ق ق ادامه دادن با سق

 انداوه ی  ه سش خاله هم دوسش ندارم! 

 

 الان وقتش نی ا نیلا!  -
 

 

قققوره درهم کوروش، یکر     ق ق ق ق ق قققبید به صق ق ق ق ق ق نگاه م  جت ا ق
قققخره را به    کرد  ق ق ق ق ق قققپود که همی   یردا ااد نامادی م ق ق ق ق ق ق الان بشق

 هم بان! 

 

 ارا؟  -

 

قیا، سراق دانیار، اوه الان ااد   - ققق  ق ق ق ق ق اون تو ریتی سراق مشق
ققق هر یکر   کرد اتفاق   ق ق حرم و با     ت  همو   که سق

 ای اده، ییل و هپدوس ان و ااد داس انا! 
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-  ...  اون یکرش مرر ه تقص  

 

بره، الان وقتش   - قققه  ق ققققا ول کپق قققه میخوای راحق ق اوق نیلا، 
ققق ان دانیار و   نی ققققا، توش بده به حرم مد، ب ار داسق
بهرام و بخشققش کویتی تموم شققه ب د برو او تصققمیما  
ی ارا مدِ   بگو، الان توش بقققده کقققه ب قققدا  ققققه مو نگ  

 علامه ی دهر نگف م بها! 
 

 

مجققدد راه ای ققاد نگققاه نیلا امققا مققانققد بققه نیم رو جققدی و بهم  
ققققش را   ق ق ق ق ق قققه با کوروش بود! نف ق قق ق ق ق ق ق ررخ ه اش، حق مثل همیشق

 یوه کرد و سر سرش را تکیه داد به صپدلی: 

 

یقط بگو ی لا بقققه عرو، یکر نکپقققه، در مورد خونقققه   -
 !  بنچ نکد وقتی آخرش و   دو  

 

 او آخرش خیلی   ترسم!  -
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 135#پاره_ 

 #نیل

 

 #نیل

 

 *** 

ققققا بقه عهقده ی  قق ق ق ق ق ق  همقا را تق اشق
ی
تفیی  او مرگ و اتمقام ونقدکی

ون نیامد!   کوروش و تمام شت را او اتاقش ب  

 

ون رییی  و   قققفه ی ب   ق ق قققمهایش آمد نه حوصق ق ق نه خوار به اشق
ققق هر و   حرم ودن داشقققا اما حقیقا ااد بدحالی یارق او سق
دانیقار و مرگ    رحمقانقه ی همقا ااد بود کقه کم آورده بود و  

قققفه و نیمه ی دانیار ق ق ققققا آرامشِ نصق ق را به    د گر تما لی نداشق
 هم باند و بیش ی او ااد مااحمش شود! 
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ص   بود و او هپوو دل او تخا خوار و    ۹ساعا ناد    
ققانقققدن و یکر کردن نکپقققده بود. تففد   ه ی  ققق  نقنقققه مق خ  
ققق هر را روی   ق ق ققققا و اپد تماس و عیام او سق ق همراهش را برداشق

 صفنه د د، تفخپد ود و عیام سوتپد را باو کرد. 

 

 نمیخوای  ه خ   او خوده به مد بدی توسفپد؟  -

 

 ود و عیام ب دی را خواند: 
ی
 لبخپد کمرنگ

 

؟ -  مد امروو کاری ندارم، بررم خوش ت رو  

 

به دور شدن او ااد ی ا و اتفاقاه نیاو داشا، روی تخا  
 نش ا و تا پ کرد: 

 

 بررم قدم بانیم، حتی اوه بشه بدورم!  -
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ققا  ققق    قققوتپقققد را بق قق ق ق ق ق ق تففد همراهش کقققه ونقققگ خورد جوار سق
 خمیاوه ی کوتاه داد: 

 

 سلام.  -

 

ون بدورم؟ تو ارا خل شدی باو؟  -  بررم ب  
 

 

 هر کی بدوه خفه؟  -

 

ققققاعا د گ میام   - ق ق ق ق ق ققققت بدو،    سق ق ق ق ق ق   برما پارو تا شق
 دنبالا. 

 

 

لبخپد ود و با تفیی  باشقققه تماس را قند کرد. او جا بفپدشقققد  
خانه  ققق ی  ق ق ق ون ریا. تقتی توی آشق قققغول بود و    و او اتاق ب   ق ق ق مشق

قققید، با تمام حال   ق ق ققققب اتاق مانده بود. ترسق ق ق ه ی سق بهرام خ  

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 فاطمه خاوریان)سایه(                                                                                                    نیل     

Exchange Group | 537  

ققققا   قق ق ق ق ق ق بقدش اپقد ققدم جفو ریقا و دققق تر نگقاه کرد. خواسق
صقدایش باند اما او ترس حقیقا داشقا ایکارش لال شقده  
 بود. وارد اتاق که شد بالاخره بهرام سریه ود و سر ارخاند: 

 

ی بابا؟  -  به ی

 

 نفر کشید.    نفر راحا و عر بغض: 

 

 خووم.  -

 

خققدا همققا خققانوم و رحمققا کپققه، ون نجیققت و خققانو    -
 بود، حیب شد، ل پا به مد! 

 

 

 برای س کی   نداشا! 
 دلش تریا اما حرق 

 

 136#پاره_ 
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 #نیل

 

 با د  ه ا    د گه هم بها بگم.  -

 

قققیاه ناامید تر و      ق ق ق ق ق قققه ی ااد رووهای سق ق ق ق ق ق نگاه بهرام او همیشق
 نور تر بود: 

 

م؟  -  چی دخ ی

 

ققق ی او ااد نمق ونم برم و مااحم دانیقققار  مد   - قق ق ق ق ق ق د گقققه بیشق
قققم، وقتی میگه نمیخواد ماهارو ببقپه، د گه برم چی  ق بشق

 بگم؟ 
 

 

قق قه   - ق قق ق ق ق ق ق قققک ق قق ق ق ق ق ق حق داری بقابقا، میقدونم بخقاطر مد تردن شق
 اقدر خجالا کشیدی! 
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قققوخققا و هی کر نفهمیققد درد ااد د ققدار خیلی   قق ق ق ق ق ق قف ش سق
 بیش ی او ااد حریها بود! 

 

 نیلی بابا؟  -

 

خ ققق ه ی نیلا نشققق قققا روی صقققوره شقققک ققق ه و رنگ    نگاه 
ققققا و ب ققد   ق قق ق ق ق ق ق قققم ب ق قق ق ق ق ق ق عررققده ی بهرام، بهرام کققه سریققه ود اشق

 صدای ض یفش را شیید: 

 

 شماره ی دانیار و بهم بده، خودم باهاش حرم بانم.  -

 

، هیچی او اون   - قققپاختی قققلا او   نی ققققا که میشق دانیار اصق
 دانیار نمونده. 

 

 

 میخوام شانر مو ام نان کپم.  -
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 بیدارشدی نیلی؟  -
 

 

سرارخاند و با د دن صوره و اشمهای پب کرده ی تقتی  
 نگران او جا بفپد شد: 

 

؟  -  خور نی تی

 

 اانه ی تقتی لرورد و اش  توی اشمهایش حفقه ود: 

 

 بی اره هما...  -

 

ققققا   ق قققدای نفر عر درد بهرام او سشق ق ق قققکهایش که ررخا صق ق ق اشق
 خودش را    قرار انققداخققا توی آ وش  

ققییققد. تقتی ق قق ق ق ق ق ق سر شق
 نیلا: 

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 فاطمه خاوریان)سایه(                                                                                                    نیل     

Exchange Group | 541  

 ققش   -
 
م واسققه دل دا دارش، ح ققی   همه ی ک الهی بم  

قققی   خقداش بود، ب قد او دارار دلش به حاا   قق ق ق ق ق ق بود، ح ق
قققی   خوش بود و دانیقار و تو... میگفقا نیقل یقط   قق ق ق ق ق ق ح ق

ِ نداش مه! 
 عروسم نی  ا تقتی جون، دخ ی

 

ققبیقد،   ق قق ق ق ق ق ق قققد و ووقان بقه کقامش ا ق قق ق ق ق ق ق یق  نیلا روی هم افقا شق
 ماساک داد و تقتی هق ود: تلاش کرد ترره نکپد. کمر تقتی را  

 

ققمقققام نیقققل و، میگفقققا   - ق قق ق ق ق ق ق   تفقققا میققق ارمش روی اشق
قققق   ق مون،   تفا عشق قققه دخ ی ق قققپپم جون میده واسق ق ق ح ق
ققققا تقتی جون، ولی همه رو   ق ق ق ق ق ققققق ما هم ه ق ق ق ق ق ق دانیار عشق

 باهم او دسا داد، مپم بودم دق میکردم. 

 

ققققا هم سریه ود. نیلا بدحال   ق آسش ای اد به جان بهرام و سشق
 تفا: 
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قققتی یکر بهرام باش، آروم باش مامان،   - قق ق ق ق ق ق یکر قفبا نی ق
ه، عیش همون حقققاا   حقققال اون ون الان او هممون به ی

 ح ی   شه، ب ار برم ماس  و ب ارم واسه بابا! 

 

ن   تقتی که عقت کشققید، سققما بهرام ریا و ماسقق  ا  قق   
ققققا روی دهققانش، آسش ااد جهپم یقط بققا آمقدن   قق ق ق ق ق ق را تقق اشق

 دانیار خاموش میشد! 

 

 137#پاره_ 

 #نیل

 

 #نیل

 

 *** 

قققققش دورققده بود کققه نفر   ق ق ق ق ق آن قققدر    وقفققه و بققا تمققام حرصق
نفر ونان روی نیمکا پارو ولو شقققد و سقققوتپد بنری آر  

 را سمتش تریا: 
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ته!؟  - ، اه خ    نف م ریا دخ ی

 

نیلا ت  سریه ای ود و بنری را تریا. گفورش خش  شده  
بود امقا بقا قد کقاری برای خلا  او یکرهقایش   کرد. جرعقه  
ای او آر را نوشققید و نگاهش برتشققا سققما سققوتپدی که  
 عیشا   اش خیر او عرق بود و نف ش بالا نمی آمد: 

 

وقتی یکر و خیقال داره خفقا میکپقه بقا همقه ی توانقا   -
ی!   بدو، ب دش به ی

 

 قبلا با اون ماشی   بی اره   دوردی که.  -
 

 

 خپد د و در بنری را ب ا: 
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 د گقه جوار نمیقده. میگم بررم  -
ی
قققم نقاخون    رانپقدکی قق ق ق ق ق ق واسق

 ب اری، طرچ داری مد دوسا داش ه باشم؟ 

 

سقوتپد م  جت نگاهش کرد. داشقا کم کم نگرانش   شقد  
ققققش را   کرد که ونده بماند، که   ق ق ق ققققا تمام تلاشق ق ق ق اما نیلا داشق

 خلاص شود او ایکار و ترس هایش: 

 

ه!  -  تو که   تفتی ناخونای خودم خوشگف ی

 

ده؟  -  دلم تپو  خواسا، بص
 

 

 با بغض تپو  میخوای؟  -

 

قققوتپد تریا و داد به رو به رو، به تروه   ق ق ق ق نیلا نگاهش را او سق
 ای که ای  اده بود آن طرم جوی و ول وده بود به او: 
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 همیشه که نبا د همه چی و به روی طریا بیاری ابفه!   -

 

ی شده؟  -  ا   
 

 

قققو بررم لااقل قهوه   - ق ق ققق ه، پاشق ق ق  مد او ااد حریا ت شق
ی
وندکی

 بخوررم. 

 

 کایه شت؟  -
 

 

نگاهِ عر حرصقققش نشققق قققا روی اشقققمهای نگران سقققوتپد و  
قققایش کرد. نگران بود، توی دلش را انگقار   ق قق ق ق ق ق ق اققپ اققپ تمققاشق
ققق ه تمامش   ق ق ق ق ققققا و ت شق ق ق ق ققققخم   وند. او آاپده واهمه داشق ق ق ق شق

 حشه بود و حال...او حال هم یراری بود! 

 

 دانیار را   نشد باباتو ببقپه نه؟  -
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 نه، هر دو بار دسا رد به سپپم ود!  -
 

 

ی تفققا   - ققق ی بهم ررختی نیلا، ا    قق ق ق ق ق ق او وقتی د ققدیش بیشق
 بها؟

 

 138#پاره_ 

 #نیل

 

قققبیه ب ه ای بود که او را او مادرش   ق ق ق ق وقتی دانیار را   د د شق
، شقققبیه م شقققوقی که او را او داشقققیی  عشققققش منروم   ترییی 
قققهمش او   ق ق ق قققمان تمام سق ق ق ق قققبیه عرنده ای که جای آسق ق ق ق کردند، شق

    قفر آهت  شده و    حشه آوادی! 
ی
 وندکی

 

ققققبیه  رربه ای بود که انگار اتفاقی  ه روو توی    دانیار  - ق ق ق ق ق شق
 خیابون د دمش که به اشمم آشپاسا! 
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ققق     - ق ق ققق    ا    تقصق ق ق هپووم میگم نبا د ولا میکرد، با تقصق
ققتققا و   تریققا و   برده، اون بققا بققابققاه   ق قق ق ق ق ق ق بققا ققد دسق

 مشکل داشا تو ارا... 
 

 

 اون با همه چی مشکل داشا. بفپدشو بررم.  -

 

او جا بفپد شقققدند و هر دو سقققوار ماشقققی   شقققدند. سقققوتپد که  
حرکقا کرد تففد همراه نیلا ونقگ خورد. تو،  را او کیفش  

ون کشید و با د دن اسم س هر نااار جوار داد:   ب  

 

 بفه؟  -

 

قققتی جوار دادی سرکار   - اه عجت، مپا سر بپده ت اشق
 خانوم! 
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قققفه ی بنچ و دعوا ندارم، تو هم   - قق ق ق ق ق ق که  ه ررا  مد حوصق
 ،  د گه تففد ودنا ایه؟ توی کواه ی علی اتی

 

سققوتپد با تاسققب او تنمل های بیش او حد نیلا سری تکان  
 داد و سرعتش را بیش ی کرد. 

 

نیم.  - ون و حرم م    رم ب    امشت میام دنبالا، م  

 

حرم؟ ما اوه مق ون قققتیم حرم بانیم اوضقققاعمون ااد   -
 ن ود. 

 

 

ققققا   - ققق یق قق ق ق ق ق ق ااد وضق ققا او  ق ق مق ونیم، ل  نکد نیلا، مد واق ق
 خ  م. 
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صقدای عچ عچ توهر را شقیید و سرش داق شقد، اشقم ب قا  
 و دندان هایش روی هم افا شد: 

 

 مد الان نمق ونم حرم بانم، ی لا.  -

 

 تماس را قند کرد و کلایه تو،  را انداخا توی کیفش: 

 

 بابا ااد دندون لق و بکد بپداو توی سیفون د گه!  -

 

 بررم شهرواوی؟  -
 

 

ققققدی نیلا؟ دوردن و   - ق ق ق ق ق ققققیی  و  تو امروو خل شق ق ق ق ق ق ناخون کاشق
 شهرواوی کدوم مشکفا و حل میکپه اخه؟ 

 

قققوتپقد، نمیخوام برم خونقه، نمیخوام بقه هیچی   - قق ق ق ق ق ق بررم سق
 یکر کپم، بررم. 
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ققققا و   قققم ب ق ق قققپدلی، اشق ق تفا و سر سرش را تکیه داد به صق
سشققا پفکهایش او شققده یشققار عصققت  داق شققد. دلش     
یکری و   ققققا. دلش     ق ق ق ق قق ق ق ق ق ق قققا ی عظیم   خواسق ق رهق قققا ی و  ق تپهق
 اش را   خواسقققا و در  

ی
شقققهاما ررخیی  آجرهای لق وندکی

 حال حا   شد   ن ود! 

 

 139#پاره_ 

 #نیل

 

 *** 

او   نشق ق ه بود توی تراس خانه اش و ول وده به آسقمان شق  
و تلاش   کرد اتفقاققاه ااد مقده را یراموش کپقد و برتردد  

 سابق اما،
ی
 شد   ن ود!   به وندکی

ققققا،   ق ق ق ق ِ او   مقابفش را برداشق
ققققا برد و یپجانِ روی م    ق ق ق ق دسق

قققا  ق قققاده    قهوه اش اخ کرده بود او بر یکرهق ق ای ق قققانش  ق قققه جق ق بق
ققیگققار او     بودنققد،  ق قق ق ق ق ق ق یپجققان را برتردانققد سرجققایش،  قق  نخ سق
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ققیققد، یپققدو ود و پقق  عمیقی بققه آن ود،   ق قق ق ق ق ق ق ون کشق پققا ققا ب  
قق ققه یکرش   ق قق ق ق ق ق ق ون داد، نققاخواسق دودش را او بقت  و دهققانش ب  
قققتش و یکر کرد اه   ق ق ققققما نیل و حفقه ی توی انگشق ق ریا سق
 کسی توان  ه جایش را عر کپد و عقفش به جا ی نرسید! 

 

ققققد ایکارش را سر باند و   ق ق ق ق ق ققققدای تففد همراهش باعچ شق ق ق ق ق ق صق
ققققا د گرش او روی م    بردارد. ول ود بققه   ق قق ق ق ق ق ق ققا دسق تو،  را بق
ه اش نکرده بود. حشقققه   شقققماره ی نیلا که حتی هپوو ذخ  
قققال ها با لجباوی و   ق ققققا توی قف ش و مثل تمام ااد سق ققق ق ق نشق

 رن  رد تماس ود! 

 

او نقا  هقا، او آن خقانواده ی خوش خط و خقال و بقه ظقاهر  
م، وخمها ی خورده بود که مرحمی نداشا. 

 من ی

 

قققیگار را انداخا   ق ق ق ق تففیش مجدد ونگ خورد، ااد بار کلایه سق
ققققا، و ااد بقققار یقط   ق ق قق ق ق ق ق ق توی یپجقققان قهوه و تو،  را برداشق
قققل کرد. توی جان و تیش، توی قفت  که خیلی   ق ق ق ق ق تماس را وصق
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قققید و   قق ق ق ق ق ق وقا بود اخ وده بود و کپد   کووید، آسش ووانه کشق
 نفهمید ارا!؟

 

 دانیار؟ خود ی سش!؟  -

 

قققبیه    درد   ق ق ق ق قققبیه ناقوس مرگ بود، شق ق ق ق ق قققدا برایش شق ق ق ق ق ااد صق
 وجراور به وقا  

ی
قققبیه    خفگ ق ق ق ق ق قققپده به وقا مرگ، شق ق ق ق ق ق شق

ُ
ک

قققدا   ق ق قققد، صق ق ق قققدن، حر کرد اپد لنظه نفر نمی کشق ق ق  رق شق
 صدای بهرام نا  بود! 

 

بقق ار ببقپمققا دانیققار، برای آخررد بققار، میققدونم ااد کققه   -
قققای آخرمه جا ارووهاه بوده و ناراح ا نمی کپه   ق نف ق

 اما، بهم یرصا بده که حرم بانم، که... 

 

صققدای سریه های سشققا هم بهرام باعچ شققد اشققمهایش  
را منکم روی هم یشقار بدهد! عره شقد به ت شق ه، به عپ   

ققققال عیش، به رووگاری که ق ق ق ق ق بهرام عمو بهرام بود و قرار بود    سق
 پدر ونش باشد! 
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قققادم بود و مد   - ق قق ق ق ق ق ق دانیققار نمیخوام بگم اون یقط  ققه تصق
ان کپم؟   مقصر ن ودم، بودم، ولی، بگو اه جوری ج  

 

نیشقخپد ود. حرق  برای ودن و تو،  برای شقییدن نداشقا  
 وقتی همه ا    مثل روو روشد بود! 

 

 حرم نم      عموجان؟  -

 

 تمام قف ش سوخا: 

 

خقدا همقا خقانوم و بیقامروه. کقاش بیقای و ببقت  توی اقه   -
نم!   جهپمی دسا و پا م   

 

 140#پاره_ 

 #نیل
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قققتش را کووید روی ران پایش، نه    بار، اپد بار   ق ق ق ق کب دسق
وه ها منکم تر میشقد. داشقا خفه   سشقا هم، و هر بار   
قققد و به هما قول داده   قققد، دلش   خواسققققا هوار بکشق میشق
 بود به خاطر نیل همه ا    را تمام شده بداند و دور بماند! 

 

 دانیار؟  -

 

صقققدای بهرام نه ابها ت شققق ه را داشقققا نه منکم بود و عر  
 ج به، نالان بود و ض یب و عر او ال ماس: 

 

-  !  مونده ی دارا ی ح ی   و بگ  
 بیا و لااقل باقی

 

   قرار بفپد شققد و وارد خانه شققد. نگاهش قفل قار عکر  
قققه نفر ورر خقا    ق قق ق ق ق ق ق خقانواده اش روی کقان ی مقانقد، تمقام ااد سق
قققه خوابیقدنقد و او،    رحمقانقه بقا   ق قق ق ق ق ق ق قققهر برای همیشق قق ق ق ق ق ق  شق

همی  
 تپها ی هایش خو تری ه بود! 
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دانیار تو رو به مقدسققاتا بیا، مد وقا ندارم سشقق، تو   -
 رو به روح ح ی   ق م بیا جوون! 

 

  ، قققما قار عکر ها و تو،  را انداخا روی کان ی ق ق ریا سق
قققتش  قق ق ق ق ق ق قققفنقه و آ کون قرما رنقگ را ود،    انگشق قق ق ق ق ق ق را برد روی صق

تماس قند شقد و نگاهش او روی اشقمهای دارار ا قبید  
 !  به هما و ب د ح ی  

 

اصقفه اصقفش با د عکر نیل هم کپار شقماها باشقه بابا   -
 !  ح ی  

 

ی شققبیه    تردو مانده بود و راه تپف ققش   توی گفورش ا   
 را ب  ه بود. 

 

 کاش تا ته عمرم نمی د دمشون!  -
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 اش،  
ی
ققققیقه هایش   کووید. تپدتر او قفت خالی او وندکی ق ق ق شق
 اش ت   کشید و  م تا اشمهایش شبیخون ود. 

 عیشا  

 

قار عکر ح قی   را برداشقا،اشقمهایش او شقده سردرد  
 سوخا: 

 

قققتیم   - ق ق ق ق ق قققد، داشق ق ق ق ق ق قققد که ااپجوری شق ق ق ق ق ق هپووم نمیفهمم ایشق
قققالگرد   ق ق ق ققققت ب د او ری پا سق ق ق وندتیمون   کرد م، دو شق

، ادته؟   اودواج ون بود حاچ 

 

قققود   قققتش عره شق قققد    هوا قار او دسق قققدای ونگ باعچ شق صق
کب سرامی  ها، شقققیشقققه ی روی قار ترو خورد، سقققما  
در برتشقا و جفو ریا،نگاهش ماند روی تصققورر صققادق و  
عمققاد، تپهققا آدمهققا ی کققه ب ققد او رووگققار تپهققا ی اش مققانققدنققد.  
قققکد   ق ق ق ق ق قققا، را ود و در ورودی را باو کرد. برای خوردن م ق ق ق ق ق ق شق

و نگاهش ماند به قار عکر ح ی      م    آمده را برتشا
 کب سرامی  ها و اشمهای نجیت و عر او من تش! 
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 بارون تری ه اه جورره تو بپد شدی تو خونه؟  -

 

قققادق بقا د قدن حقال و رووش و قار   قق ق ق ق ق ق قققققا و عمقاد و صق ق ق ق ق ق برتشق
قققفه وارد   ق ق ق ق ققق ه تا ته خط ری پد. دانیار    حوصق ق ق ق ق قققک ق ق ق ق ق عکر شق
خانه شد و صادق جفو ریا، قار را برداشا و نگران   آش ی 

 تفا: 

 

ی شده دانیار؟ -  ا   

 

 141#پاره_ 

 #نیل

 

 #نیل

     #دانیار

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 فاطمه خاوریان)سایه(                                                                                                    نیل     

Exchange Group | 558  

ققققا و آن   ق ق ق قققکد   تشق ق ق ق ق توی ج به ی قرص هایش دنبال م ق
قدر تق  بود، آن قدر اشقققمها و کب سرش   سقققوخا که  

 عیدایش نمی کرد! 

 

 دانیار؟  -

 

م     برتشقا و با د دن عماد ج به را برداشقا و تقرربا روی  
ون   اهقار نفره ی مققابفش عره کرد، اپقد قرص او ج بقه ب  

 :  عررد و ای اد کب ومی  

 

-  !  ب ی   م کد مد و عیدا میکت 

 

قققکپا و ول کردی به امون خدا   - قق ق ق ق ق ق قققما خیلی وق ه م ق قق ق ق ق ق ق شق
 ... اون باباش م ا و 
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قققادق و هفش داد   ق قققپپه ی صق ق ققققا تخا سق ققققا ت اشق عماد دسق
 عقت: 

 

ققققو،  ه لقوان آر   - ق ق ق ق ق قققق یا شق ق ق ق ق ق ول کد تو هم، نمقبقت  وضق
 بیار قرص بخوره. 

 

قققمقا دانیار کقه حقالا روی   قق ق ق ق ق ق قققادق امقا    توجه بقه عمقاد سق قق ق ق ق ق ق صق
 بود ریا:   صپدلی نش  ه بود و سرش روی م    

 

قققلا بان   - ق ق ق ق قققپو، حرم بان، گفه کد، آقاجان اصق ق ق ق ق بیا برو بشق
ققالقه که یقط   ق قق ق ق ق ق ق کون، داد و بیقداد کد، ولی برو، عپ  سق ب ی
قققاا ای، اون دخ ی ِ طفققل   ق ق قق ق ق ق ق ق قققت  ای، شق قق ق ق ق ق ق دلخوری، عصق

 م صومم ... 

 

 دهپ و ببپد صادق!  -
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-   
ی
قققدو   مد دهد مو ببپقققدم ااد ونقققدکی خوده خور میق
 تو درسقا نمیشقه، ب د او مراسم خا  پاری حاا  

ی
سقگ

تموم،   قققل و  ق نیق قققاشم ررختی روی  ق قققه خروار خق ق قققی    ق قق ق ق ق ق ق ح ق
قققتی بگه اونم باباش   قققتی حرم بانه برادر مد، ن اشق ن اشق

بود،    بود، بهرام بقا همقه ی بقدی هقا و خنقاهقاش بقابقاش 
 دخ ی بی اره رو اون قدر ااوندی که... 

 

ققققیان   ق ق ق ق ق ققققم و عصق ق ق ق ق ق  او خشق
ی
ققققد، میان حجم بارکی ق ق ق ق ق نفهمید اه شق

 بفپدشد و  قه ی صادق را تریا توی مشتش: 

 

قققدی وکیل نیلا خانم   - ق ق ، کی شق قققتی ق ببقپم، تو مگه دک ی نی ق
 که مد نفهمیدم؟ 

 

همون موقد که داق و عاا و جیگرِ سقوخ ا اجاوه نداد   -
ی!   درسا تصمیم بگ  
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عماد نچ کلایه ای تفا و جدایشقققان کرد، بهم ررخ ه رو به  
 صادق تفا: 

 

قققمیم و نمی تریا ایکار میکرد؟ میموند پای   - قق ق ق ق ق ق اون تصق
قققم اون مرتیکققه دوواری   قق ق ق ق ق ق قققم تو اشق قق ق ق ق ق ق نیققل و هر بققار اشق
میشد؟  ا لابد نیل و او خونوادش جدا میکرد؟ خودتم  
ققققش   قق ق ق ق ق ق قققد بمونقققه پقققای عشق ق ق قق ق ق ق ق ق خور میقققدو   د گقققه نمیشق

 صادق! 

 

قققادق امقا   ق قق ق ق ق ق ق دانیقار عقققت ریققا و تکیققه اش را بققه کققان ی داد، صق
 خ  ه او بدحالی های دانیار ادامه داد: 

 

کی میگه نمیشقد؟ عصقبا   بود،شقاا بود،  ه مده ول   -
میکرد همقه چی و ب قد   تفقا نیلا اودواا میکپیم ولی  
قققم خونواده   ق ق ق ق قققمم به اشق ق ق ق ق مد هقچ وقا نمیخوام اشق

 بیف ه، تو هر وقا خواستی برو هان!؟
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 #نیل

 

 کشید: عماد کلایه دستی به موهایش 

 

ققققا داره جققا گققاه خونوادش عیش   - ق قق ق ق ق ق ق ی دوسق کققدوم دخ ی
قققه؟ سر  نگو   ق قق ق ق ق ق ق قققوهرش ااد قققدر لجد و ماخرم بققاشق قق ق ق ق ق ق شق
قققادق ییفم هپد م ت ررب نکد، توی هقچ رابنه ای   ق ق ق ق ق صق
دوسقا داشقیی  کاق  نی قا، خونوادم مهمه، اونم هقچ  
وققققا ق ول نمیکرد، وققققا وقتش هر وققققا دانیقققار او  

 باباش ان قاد کرد گارد تریا و... 

 

قققل ااد   - نیق قققه ی  قبفق قققدا و  بهش تفققققا و ق ول نکرد؟ خق
 مرتیکه بود! 

 

 

جفو ریا و با سشققا دسققا منکم ود تخا سققپپه ی دانیار  
 و ادامه داد: 
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همی   مرتیکقه ی داو  کقه تقاوان کقارای بهرام و یقط او   -
 کرده کقه کقار 

ی
ش تریقا و یکر کرد خیلی مردونگ و    دخ ی

کشقققیده ی به شقققکا ا و وندون و سر ترییی  اموال بالا  
 باباش نکشونده! 

 

قققار قر  که   نگاه ماه و عر او درد دانیار مانده بود به خشق
ققققید که   ق ق ق ق ق ققققیقه اش طوری ت   کشق قق ق ق ق ق ق کب سرامی  ها بود و شق

 ناخوداخاه اشمهایش ب  ه شد! 

 

 عماد ارام تر ومامه کرد: 

 

ب ققه صققادق، برو  ه ام ول م ققکد بان بهش، یشققارش   -
ه بالا.   باو م  

 

 صادق اما    توجه ول ود به دانیار: 
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قققکا ا و   - ق ق ققققا بری  ی شق ق میدونم مادر خدابیامروه ن اشق
قق انا ولی، تاوان همه چی و نیل ه داد داداش،   ق ق ق ااد داسق
قققاده جفوی   ق ای ق قققه موه  ق بق رو  قققاش وار و  ق ققابق ق ق بق قققه  ق قققالام کق ق حق
ققققش و تو   ق ق ق ق ه عیشق ققققش میکپه تورو ب   ق ق ق ق قققمش و ال ماسق ق ق ق ق ق اشق
قققل و عققق ار   قققاوم یقط داری نیق قققه، بق  نق

ی
قققاوم میگ ققاو بق ق لجبق

او  ااد ور  قققد روو  ق قققا اپق ق بق ققققدی، اون مرد  قققارش  میق ق ن ور کق
قق قه   ق قق ق ق ق ق ق قققه ااپکقه ن ون ق قق ق ق ق ق ق تمومقه، او   کقه  قه عمر بقا حشق
آخررد خواسققق ه ی باباش و انجام بده، ن ون قققا کاری  
کپه با وجدان راح ی بره، نیلاسا، تب توی اون عشق  

    رحما که دخ ی مردم و بی اره کرد! 

 

ققققما اتاق تا مثل   ق قققید سق ق ق تفا و باووی دانیار را تریا و کشق
قققد   ق ق ب وانق قققکد  قق ق ق ق ق ق م ق قققای  ق ق هق ام ول  ققا  ق ق ق بق تفخش  قققای  ق ق قققام رووهق ق ق تمق
 بدهد. دانیار اما آن قدر     

قققکی   سردردهای وجراورش را س ق
اض هم   قققان جوار دادن و اع ی قققه جق قققال بود کق رمق و    حق

 نداشا! 

 

ققق ه   قققادق ااد حریها را خیلی وقا بود توی دلش نگه داشق صق
ققققا ااد بققار نگورققد.     بود ق قق ق ق ق ق ق و بققا د ققدن دووققاره ی نیلا ن وان ق
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قققکد و آرامبخش را برای دانیار تاررق کرد و ب د   قق ق ق ق ق ق آم ول م ق
ون    و تردنش را ماسققاک داد او اتاقش ب  

او ااپکه کمی عیشققا  
   ود. 

 

 خوابید؟  -

 

آره، اوه ااد قدر قهوه نخوره و بخوابه اپد روو بیشق ی   -
 عمر میکپه. 

 

 

 عماد کلایه جفو ریا: 

 

ققا نیقققل؟  قققه جوری حرم م       تو   - ریقق ااد بقققدبختی  ق
قققال عیش ن ودی، نقد قدی، پقدرش در اومقد   قق ق ق ق ق ق انگقار عپ  سق
ارو   نقققداوی تردنش؟ حققاا   ققق   قق ق ق ق ق ق ب قققد تو همقققه ی تقصق

ققققا داد،  قق ق ق ق ق ق قققی   و او دسق قق ق ق ق ق ق تو کقه میقدو   نفرِ دانیقار     ح ق
 باباش بود! 
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ققاه بود   - ق     تپق
بود؟ مد نمیگم اون دخ ی قققل چی  نیق سر 

 او بهرام تاوان داد!  عماد ولی، بیش ی 
 

 

 143#پاره_ 

 #نیل

 

 #نیل

 

عماد کلایه نشققق قققا روی کاناپه و پاهایش را انداخا روی  
ِ مقابفش، او بف کر صادق خیلی بیش ی او نیل به دانیار  

م   
ققارانقققد و نگقققاهش را داد بقققه   حق   داد. بقققالای ابرورش را خق

 صادق که حالا نش  ه بود مقابفش: 

 

قققه با   - ق قققق  همیشق قققییدی تر و خشق ق تو احیانا او ب یگا نشق
 هم جا اله میشد!؟ 

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 فاطمه خاوریان)سایه(                                                                                                    نیل     

Exchange Group | 567  

 تو؟ اه دشمت  ای داری با اون طففز؟  -
ی
 چی میگ

 

 

ققققا؟ طففز او   - ق ق ق طففز؟ طففز مپظوره نیل که نی ق
نظر مد اون مققادر مرده ای کققه ای ققاده توی اون اتققاق،  
 رو به موهِ، که  

ی
قققگ ق ق ق که کل هف ه رو او ااد سردردای سق

قققی   و د د و ب دم   ق ق قققده داق حاا ح ق ق ق داق دارار سرد نشق
 ... هما 

 

 صادق تلاش کرد صدای عر او حان و اندوهش بالا نرود: 

 

 کدوم او ااپا ی که شمردی تقص   نیلاسا؟ -

 

عماد بهم ررخ ه پاهایش را ومی   ت اشقققا و سقققما صقققادق  
 خم شد: 
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قققی   جِا ود ااد   - قق ق ق ق ق ق  تو؟ تموم اون مده که حاا ح ق
الاغ 

ققققا،   ققققا نی ق قققار ک ابش توی کارخونه درسق ق مردو ح ق
ققققا، وره وره الکققل   ق قق ق ق ق ق ق ققققا نی ق ق قق ق ق ق ق ق خودش و کققاراش درسق
خوردن و دودی او ح ار ک ابا شده کارش، مگه همی    
دانیار بقدبخا نگفقا بقه نیقل؟ بقا توام د گقه، مد و نگاه  
دی و وک  قققه دم او رحم و مروه م    ققا کق ق ققمق ق قق ق ق ق ق ق قققل  کد، شق یق

 مدای ش شدی، تفا  ا نگفا؟ 

 

 تفا، ولی عماد...  -
 

 

باو نم  شققدی    د گه ولی نداره، امشققت د دی حالشققو  -
رو وخمش، سرکویا م      که چی بشققه؟ هر بار دانیار  
قققتباه میکپید،   ق ق ق ق ق به نیلا تفا نیلا  ا دیا  کرد  ا تفا اشق
ققابقققام تهمقققا   نقققاو کرد، قهر کرد، ادا اومقققد کقققه ارا بقققه بق
قققو خودمون بود م د د م د گه   قق ق ق ق ق ق قققفشق قق ق ق ق ق ق نید، د گه نصق م   

 ن ود م؟ 
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صادق در سکوه به عصبانیا عماد نگاه کرد و حرق  ناد!  
نمیخواسقا صقدای جر و بنچ شقان حال بد دانیار را بدتر  

 کپد. 

 

 ااپققارو ترکونققد، خود تو اوققه   -
ی
ب ققدم کققه بققابققاش ود ونققدکی

اون   قققد  ق ب ق دی  قققده تو م    ق آاپق قققدر ون  ق پق اول تردن  بودی 
قققققت   ق ق ق ق ق قققاخ ه بود. دانیار اوه امشق قق ق ق ق ق ق ی که اوش با سق دخ ی
مقهقم   بقراش  هقیقچی  قققه  ق ق د قگق ققققا اقون  ق بقهق ققققا  ق نقگقفق هقیقچی 

 نی ا، حالق ه؟ 

 

قق قه رها   - ق قق ق ق ق ق ق ا ی کقه توی اون تق شق
دانیار بقا قد بقا همقه ی ا   

قققه، با د حرم بانه عماد، با د   قق ق ق ق ق ق کرده و ری ه رووه رو شق
 بانه، بشکپه، خرار کپه، با د در بیاد او ااد عیفه! 

 

 

ققققا   ق ق ق قققید و ت اشق ق ق ق ق ون کشق قققیگار را او پا ا ب   ق ق ق ق عماد    نخ سق
قققت  توی جیقت هقایش دنبقال یپقدو     قق ق ق ق ق ق روی ل هقایش، عصق

 تشا و ن ود! 
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قققون رووه   - قق ق ق ق ق ق هم ی   دهیش و عر میکپقه میگقه بقا د بقاهاشق
رو شقه انگار گمشقده هاشقد، اخه اون مردو م  اد الگ  
که آخرم هیچی وورش نشققد جا سرطان رووه رو شققدن  
قققه ااد   ق ق ق قق ق ق ق ق ق قققلا یکر کردی د قققدنش اققققدر واسق قق ق ق ق ق ق داره؟ اصق
قققبیده   بدبخا سققققخ ه؟ یکر کردی الان که سرطان ا ق

قققال  اد ااد بدبخ  ق ق ا ای اده و  بقخ گفوش تاوه ب د عپ  سق
؟  حلالقتش   ت  چی

 

 144#پاره_ 

 #نیل

 

ققققما   ق قققتش را عره کرد سق ق ق قققادق بهم ررخ ه یپدو کپار دسق ق ق صق
 عماد و تفا: 

 

 نه انگار تو هم وکالا ااد مادر مرده رو تریتی دستا!  -
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 عماد یپدو را توی هوا تریا و تفا: 

 

م با موی مردم ترمه داداش، ولی بفدم  ه جوری   - مد سرص
 ب ووه نه کبار! قصاوه کپم که نه سقخ 

 

اره خت، نمی ووه جا اله میشه، تو نره خر ن ودی که   -
 به نیل تفتی دانیار ری ه او ااران؟ 

 

 

قققیگار   ق ق ق ق قققیگار را یپدو ود و پ  عمیقی به سق ق ق ق ق عماد    خیال سق
 ود: 

 

تف م اون ااد رووا رو، ااد دردسرارو، ااد حقال و روو   -
قققلا قق ق ق ق ق ق  دانیار نبا د    مید دم دکی جون. آقاجان اصق

ی
تومیگ

ول   کرد نیقققل و، اوکی، نیقققل ارا ولش کرد؟ نقققه بگو  
ققاه میکت  مد   ق ؟ م    و ارا نگق قققه، نچ نچ ارا میکت  د گق

 ااپجام! 
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ققق ه ی  ق قققمهای خ ق ق ققققا روی اشق ققق ق ق قققادق نشق ق نگاه کلایه ی صق
 صادق: 

 

ااد سش تو حال خودش ن ود، برادر او دسا داده بود،   -
پدر او دسقققا داده بود، مال اموال باباش هاعولی شققده  
قققد او همه چی و کپد و ریا که هما بمونه،   ق ق ق ق بود، وده شق
ققققا سرا ش؟ دلجو ی   قق ق ق ق ق ق قققه بهش، نیققل ارا برنگشق ق قق ق ق ق ق ق برسق

 نکرد؟ نقومد بگه اقا بابام توه خورد... 

 

 صادق عا  اشم ب ا و ت کر داد: 

 

 عماد!؟  -

 

قققکر خورد،   - قق ق ق ق ق ق ققابققام شق ققابققا، ارا نقومققد بگقققه بق خیلی خقققت بق
قققه تپها ی   ق ق ق قققه تو هم واسق ق ق ق ان میکپم، هم واسق ببخش، ج  

 مادره؟ 
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ققا   - ق بق قققاد، میفهمی ااد و؟  قققار اون و سر وده بود عمق دانیق
 کدوم  رور و دل بر  تشا    انصام؟ 

 

قققادق، یقط واقد بپپم، دلم   - ق ق ققق م صق ق ق قققام نی ق ق ق مد    انصق
ققق ه   قق ق ق ق ق ق قققک ق قق ق ق ق ق ق قققققا آه و نقالقه و  رور شق ق ق ق ق ق قققه  قه مشق قق ق ق ق ق ق الگ واسق
ققققش بود، قبفقه و خقداش بود   قق ق ق ق ق ق قققووه! طرم عقاشق قق ق ق ق ق ق نمی ق
قققط برادر مد؟   قق ق ق ق ق ق ؟  رور ایققه ااد وسق د گققه مگققه نگفتی
اصققلا ارا نیمد بگه بیا تکفیب اموال ون و مشققخص کد  
ققققم   ق ق ق ق ق ققققا الکل وجدانشق ق ق ق ق ق ققققو داده دسق ق ق ق ق ق ااد بابای مد عقفشق

 ا باد؟ دس
 

 

قققیگاری مقابفش خاموش   ق ق ق ق قققیگار را توی جاسق ق ق ق ق تفا و ییف ی سق
 کرد. 

 

کپار همه ی او دسققا دادنای ااد بدبخا ااد و  اده   -
ققققا   ققق ق ق ققققت نشق ققق   تا شق ق ققققا،  ه صق نره وقتی او نیل ت شق

قققی    ق ق ق ق ق قققید م    سرماار حاا ح ق ق ق ق ق ق و یقط نگاه کرد! مگه نرسق
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قققیی  او نیقل   قق ق ق ق ق ق ی کقه چی میگم؟ تق شق بقالای سرش؟ میگ  
 اهارمی   داغ  بود که تنمل کرد! 

 

ون او ما ن قپاس؟ مگه مد   - بگم توه خوردم   کسیق  ب  
قق ققه؟   ق قق ق ق ق ق ق تف م همققه ی اون رووا بققه ااد ب ققه خوش تقق شق
قق   ق ق ق ق ق وه خوردن و مقصرق قققون انداوه ی هم    ق ق ق ق میگم جفتشق
بودن، ب د او عپ  سال ادای  رربه هارو در اوردن ایه  
قققه و بهرام   قق ق ق ق ق ق قققی   بقاشق قق ق ق ق ق ق وقتی دو طرم مقاجرا کقه حقاا ح ق

 تمومد؟ 
 

 

ققققد تا مجدد به احوال دانیار سر باند   ق ق ق ق ق ققققادق او جا بفپد شق ق ق ق ق ق صق
قققادق را   ق ق ق قققید. حریهای صق ق ق ق عماد همان جا روی کاناپه دراو کشق
قققاخ   بود، اور او و   بق ققار  ق  دانیق

ققا او عمق وررا   ق قققد امق   یهمیق
 صادق ن ودند دانیار ح ما تا الان او دسا ری ه بود! 

 

 145#پاره_ 

 #نیل
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 #نیل

 

 *** 

 و ع   -
ی
قققد قراره مقدام او بقابقام بگ ق قق ق ق ق ق ق هر بقار کقه بنثمون شق

ققققلا کی به تو اجاوه داده در مورد   ق ق ق ق ق تیکه بپداوی بهم؟ اصق
 بابای مد نظر بدی؟ 

 

 مد که م  ره خواس م نیلا،   اتو بخور.  -
 

 

قققه اجقققاوه ی هر کقققار و حرق  بقققه خوده بقققدی و   - ق ق قق ق ق ق ق ق نمیشق
قققد یکر کت  آر او آر تکون   ققیق ق قق ق ق ق ق ق قققه ببخشق ققا  ق ق قققدش بق ب ق

 نخورده س هر! 

 

قققد و   ق ق ق ق ق قققق هر کپده شق ق ق ق ق ق ققققمهای عا  سق ق ق ق ق ق نگاه دلخور نیلا او اشق
ققق وران مورد علاقه   ق ققققار مقابفش،   ا و رسق ق قققبید به بشق ق ا ق
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اش حققالا و ااد لنظققه و مقققابققل مردِ دم د  ماااِ مقققابفش  
 داشا حالش را بهم   ود! 

 

 گاع وق ا یکر میکپم اصلا نمیشپاسما!  -

 

تفا و با اپگال توی دسقتش برن  های توی بشققار را به  
 باوی تریا و س هر هم پان نگاهش   کرد. 

 

و   - مققد  خققورِ  ققا،  ق ق ق قیق دنق ااققد  تققوی  هققر کی  یققکققر   کققردم 
نخواسققا، ح ققار خاله توهر جداسققا و واسققم مثل  

 کوروشِ! 

 

 نی ا؟  -
 

 

ققق ه ی   سر نیلا  ق ق ق قققوره خ ق ق ق ق ر بالا امد و ول ود توی صق به   
 س هر: 
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ققا قققد بقققه   - امش واجبقققه ولی، ارا بق ققالقققه اح ی ققققا؟ خق ق ق قق ق ق ق ق ق ه ق
خودش اجاوه بده توی وندتیمون دخالا کپه، تصمیم  
قققد کپقه؟تو ارا بقا د اجقاوه بقدی؟ تا   قق ق ق ق ق ق ه، تکفیب روشق بگ  

 کی قراره اجاوه بدی؟ 

 

ققققور ی   - ق ق ق ق ق نیلا، توهر مادرمه، مگه ممکپه هقچ نظری مشق
 حرق  در مورد مد و وندتیم نداش ه باشه؟ 

 

 

قققتش را رهققا کرد و تکیققه اش را داد بققه   قق ق ق ق ق ق نیلا اپگققال توی دسق
صقپدلی. ناامید و م اسقب نگاهش کرد. اه شقد که یکر کرد  
قققبختی را بقه تیش   قق ق ق ق ق ق   توانقد دل ببپقدد بقه ااد مرد و  ی خوشق
 او اب دا ی تررد حق و حقوقش    خ   اسا!؟ 

 بمالد وقتی

 

نیلا، ح قاس شقدی، توهر آرووش خوشقبختی ماسقا   -
 یقط... 
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بدم میاد  گ همه ی تلاشقش و میکپه یکر کپم اشقتباه   -
ققق هر؟مد او جپجال و دعوا و بگومگو یراررم   ق ق میکپم! سق

 ولی، ااد رووا واق ا کم اوردم! 
 

 

درسقا میشقه، بررم سر خونه وندتیمون درسقا میشقه   -
، تو یقط راه بیا با مد، ب ی   نیلا...   همه چی

 

ا ط عرو،   - ققققا کپم، الان سر  اذ ق ققا نمیخوام  ق ق مد واق ق
، هر   قق  ق ق ق ققق ه میسیق ق ق ندارم، تفتی سرکار نرو وق ا کمه، خ ق
، و هاار تا بهونه ی د گه، ت اش مش   وقا میام نی تی

 کپار، ااد  گ و الان نمق ونم! 
 

 

قققاعتی که توی   ق ق ق قققت  نگاهش کرد. تمام ااد    سق ق ق ق ققق هر عصق ق ق ق سق
رسقق وران بودند تلاشققش را کرد خودش را، خشققمش را، حال  

ل کپد!   بدش را کپ ی
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 146#پاره_ 

 #نیل

 

آرن  هایش را روی م    ت اشا و دققق ول ود توی صوره  
 نیلا: 

 

 تو درده ایه نیلا؟  -

 

ققققار را عقت ود و کیفش را او   ق ق قققوکه نگاهش کرد. بشق ق ق نیلا شق
 صپدلی کپارش برداشا: 

 

 بپظرم بررم د گه!  -

 

 س هر اما دو دستش را تقرربا روی م    کووید و تفا: 

 

-  !  بشی  
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قققان برتشققققا و   قققمتشق قققالد سق نگاه اپد مرد و ون جوان توی سق
نیلا ناباور و خجالا وده نشققق قققا. ول ود به صقققوره درهمِ  
سق هر. عیشقا   و کب دسق هایش عرق کرده بود. ااد مرد هر  
ققققا تظقققاهر بود و مقققابقی اش   ق قق ق ق ق ق ق اققققدر خو   و مهروقققا   داشق

 شخصیا واق. اش! 

 

ره   - قققققا، تو هم که جه    ق ق ق ق ق دارم بها میگم اون بالا آمادسق
ه رد فققه، میمونققه  ققه عرو، و    ماه بققاورققاش د گققه،  

 نداری!؟ 
ی
 در اه مورد تو آمادکی

 

ققققا، بقققاور کد      - ق قق ق ق ق ق ق ققا    نتیجقققه سق ققا تو واق ق حرم ودن بق
 نتیجه سا! 

 

 

قققققخره   - ق ق ق ق ق قققار م ق ق قق ق ق ق ق ق مثققل آدم حرم تو بان مد د گققه اعصق
 باوراتو ندارم! 
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قققد، او   ق ق ق قق ق ق ق ق ق نیلا ااد بقققار    توجقققه کیفش را اپقققگ ود و بفپقققدشق
قققد. راه   ق ون ود تاوه انگار توان ققققا نفر بکشق ققق وران که ب   ق رسق
ه ود روی سققپپه اش، کسیقق   ای اد توی عیاده رو و بغض ام  
 باوورش را او سشا سر کشید، دستش ت   کشید و برتشا. 

 

 ماشی   ااد طریه!  -

 

تو هقچ درکی او مد و موق یققا و حققال و رووم نققداری،   -
 یقط دوسا داری اشم بشپوی! 

 

 

 اشم! آره -
ی
 ، تو هم توه میخوری نگ

 

قققد و خواسققققا   قققاد شق قققمهایش او یر  ت جت و بها تشق اشق
 برود اما س هر دستش را رها نکرد. 
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قققققط آبروررای نکپم خوده بیقا تو   - ق ق ق ق ق اوقه میخوای ااد وسق
 ماشی   نیلا. 

 

ققیقققد. بقققه   ق قق ق ق ق ق ق ققاد، نیقققل را هم همراه خودش کشق تفقققا و راه ای ق
ققق هر در را باو کرد و نیلا با حال بد   ق ق ق ق ق قققیدند سق ق ق ق ق ق قققی   که رسق ق ق ق ق ق ماشق
ر ب  ه شد و س هر سشا   نش ا روی صپدلی، در به   

شد.   یرمان جاو  

 

مد بققا ققد چی و درو کپم؟ هققان؟ حققال بققابققاتو؟ او کجققا   -
م فوم تا کی ااد شکفیه کی خور میشه  ا نمیشه؟ تا کی  

کپم؟   ص  

 

ققق ه بود و عر او   قققمهای اشققققگ نیلا ب ق قققدایش بالا بود و اشق صق
 اناجار: 

 

ققق یققققا خودش و   - قق ق ق ق ق ق قققدونم کی وضق قققه میق قققال تقتی و؟ اق حق
کپم! حال خودتو؟ا ه؟   ققق   قققه که صق قققوهرش اوکی میشق شق
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درده ایقه؟ بهرام و کقه کقاری اوه برنمیقاد تقتی هم کقه  
ری؟

 
، با توام، ک  کپار، 

 

 147#پاره_ 

 #نیل

 

قققمهای عا    ققق ققققا روی اشق نگاه دلخور و  مگی   نیلا نشق
سقق هر. کب دسقق هایش خیر او عرق بود و قف ش عر بود او  

 اناجار: 

 

 خیلی بد حرم م      با مد!  -

 

چی کققار کپم؟ بققا ووون نفهمققا بققا ققد همقپجوری حرم ود   -
 د گه! 
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نیلا با تاسقققب نگاهش را او او تریا و خواسقققا عیاده شقققود  
ه خشقققق    ققق گ   ققق هر حرکا کرد و دسققققا نیلا روی دسق که سق

 . اه طور با د او دسا ااد آدم خلاص   شد؟ شد 

 

ققققوخا، میان دنیا دنیا  ق ق ققققا   سق ق ق ققققه، میان خروار    داشق ق ق حشق
 خروار درد و یکرهای شوم و سیاه: 

 

؟ -   ارو و عیدا کردی که او مد یرار   کت 

 

ققققاوه تا   ق ق ق ق ق ققققمتش ارخید و او ااد ق ق ق ق ق ق ق ر سق تردن نیلا به   
 مغا اس خوانش سوخا. 

 

 مگه قبلا   ا بیدم بها که حالا یرار کپم؟  -

 

 دِ تو اه مرت ه؟  -
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قیقا   - قق  ق قق ق ق ق ق ق قققق  کردم، قبقل او ااپکقه بخوام دنبقال مشق قق ق ق ق ق ق مد شق
 بگردم به همه چی ش  کردم! 

 

قققد و میان تلاطم یکرهای    در و   ق ق ق  شق
ققق ی ق ق ق ققق هر بیشق ق ق ق سرعا سق

 عیکرش عرسید: 

 

؟  -  ش  کردی؟! به چی

 

به تو، به ااپکه مق و   مد و خوشقبخا کت   ا همه ی  -
قققاه   ق قققا و خون سرد ق ق ققالیق ق ق بیخیق توی  مد قراره  قققده ی  ق آاپق
ققققونققه اوه   قق ق ق ق ق ق قققووه؟ اقققدر قراره جققای حریققای عققاشق قق ق ق ق ق ق ب ق
ینش بخورم؟ تنق   شققم؟ برای کار و وندتیم تصقمیم  
ققق ه ی  ق ق ق ؟ اقدر قراره ت شق قققار نکت  ق ق ق ی و مد و ح ق بگ  

ای مققامققانققا و  بققابققامو با   توسرم؟ تققا کجققا قراره دخققال قق
؟ تا کی قراره اون   قققیی  ق ق ق ق ق ققققا داشق ق ق ق ق قققار دوسق ق ق ق ق ق ب اری به ح ق

 ت ش ه رو بکو   توی صورتم؟ 
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 تو بیش ور؟  -
ی
 چی میگ

 

ققققخپد ود، نفر کم ق اورده بود، جانش میان    دنیا    نیلا نیشق
نداما   سقوخا و هرتا آدم کپار دسقتش را مثل امروو و  
قی هقچ وقا   ااد لنظه نشققپاخ ه بود! آد  که دانیار مشقق 

 آدم ح ابش نکرد و حالا   یهمید ارا! 

 

 ااد بهونه ها ایه نیلا؟  -

 

قققبختی مون عجفه   - قققق و خوشق قققیی  و عشق قققه خواسق اوه واسق
ققققوخا، میگف م   ق ق ق ق ق ققققه عرو،، دلم نمی سق ق ق ق ق ق ققققتی واسق ق ق ق ق ق داشق
باشقه، ولی تو ترسقیدی سق هر، بدم ترسقیدی، خیفیم     

 دلیل ترسیدی! 
 

 

تفا و اشقققکش ررخا. سققق هر بدحال ماشقققی   را به حاشقققیه  
 ی خیابان کشاند و ترما کرد. 
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 148#پاره_ 

 #نیل

 

 توش کد نیلا...  -

 

نقققه تو توش کد، تموم ااد رووا هر وققققا و هرجقققا هر   -
قققه   ق ق قق ق ق ق ق ق ققا، مگقققه اشق ققابق ققق تفقققا عرو، تفتی ووده بق قق ق ق ق ق ق کسیق
ققق ار  کم خوش   ق بق قققداررم،  ق نق ا نش و  قققامادی؟ الان سر  ق نق
ققققا میگم؟ اوققه دروق میگم   قق ق ق ق ق ق بگقق رونیم ااد مققدلی، درسق

 بان تو دهد مد! 
 

 

سقق هر ماه تماشققایش   کرد. نیلا حالش خور ن ود! تمام  
 تیش   لرورد. 

 

قققده که بپد کردی بررم   - ق ق ق قققده؟  ه مدته چی شق ق ق ق الان چی شق
بررم؟ وسط جون دادن بابام و دق کردن مامانم ب ا   
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قققط تو ذره ای به   قق ق ق ق ق ق عرو، راه بپقداوم وقتی حتی ااد وسق
 مد اع ماد نداری!؟ 

 

تفا و میان نگاه بها وده ی سقق هر عیاده شققد و    مقصقد  
راه ای اد. سق هر همراهش دورد، مچ دسقتش را تریا و نیلا  
 که برتشا نگاهش ا بید به دو توی خیر و سیاه: 

 

ققققا   - ق ق ق قققیدم، راحا به دسق ق ق ق ق قققیدم، خیفیم ترسق ق ق ق ق اره، مد ترسق
 نیاوردما که راحا... 

 

واسقققه او دسقققا ندادن نبا د دنبال بردن اسقققمِ طرم توی    -
 ! ، با د مراقت با،  او اشماش نیفتی  شپاسپاما با، 

 

 ای ادم!؟ -

 

قققققا بگورد ای ادی امقا لقت بقه دنقدان تریقا و بقا حال   ق ق ق ق ق خواسق
 وار یقط نگاه کرد. 
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به طبقه ی بالا مشقکلی نداری،    مد یکر کردم با اومدن -
 یکر کردم... 

 

تو ابقدا هقچ کجقای ااد مقاجرا بقه مد یکر نکردی، یکر   -
 ! ، یقط اذا م میکت   نمیکت 

 

 

 خواسا برود اما س هر منکم تر نگهش داشا: 

 

-  . ، بیا بشی   توی ماشی    خور نی تی

 

قققه ااپکه ااد ترسِ م ققققخره و تموم   - ی میگم واسق  ه ا   
 کپم! 
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ون کشید و میان لروش خفیب   دستش را او دسا س هر ب  
د و صدایش تفا: 

ص
 ت

 

 هقچ آد  بالا آورده شو دوواره نمیخوره!  -

 

ققق هر راه ای قاد، و بقا ققدم   قق ق ق ق ق ق تفقا و میقان نگقاه نقابقاور و تق  سق
قققتباه و   ق ق قققود او ااد ان خار اشق ق ق های بفپد و تپد ریا تا دور شق

 ماخریش! 

ققق هر ماند و جمفه ی آخر نیلا که مدام توی مغاش تکرار   ق ق سق
  شقد. مپظورش با دانیار بود، عقت ریا و نشق قا روی  
کاعوه ماشقققی   و او همان جا دور شقققدن نیلا را نگاه کرد. هر  
قققد و ااد را خور میفهمیقد. او   ق قق ق ق ق ق ق روو او ااد دخ ی دورتر میشق

 نیلا را بفد ن ود، اون ری ار درسا را حتی بفد ن ود! 

 

 149#پاره_ 

 #نیل
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 #نیل

 

 *** 

قققتی با،     در کل - ق ق ق بهرام خان با د به هر کاری علاقه داشق
، رسقق وران داری واسققه مد تا وقتی ل ه داره که مرد   

 که میان با لبخپد و رضا ا برتردن. 

 

س مشققغول خرد کردن کاهو های توی دسققتش   تقتی با اسقق ی
قققفه و   ق ق ققق ه بود، دمه و    حوصق ق ق ققق ق ق ق قققه نشق ق ق بود و نیلا    توشق

 ورادی خ  ه! 

 

بهرام هم    رمق بود،    رمق و ناامید. او وقتی دانیار بدون  
را   ورقرا    ااقد  عقمقق  بقود  ققنقد کقرده  را  قققاس  ق ق تقمق جقوا    هقققچ 
ققق ی یهمیده بود. به نیلا که نگاه   کرد حالش   ق ق ققق ی و بیشق ق ق بیشق
ققق ی بهم   ررخا. ااد رووها نیلا حتی دسققققا او تظاهر   بیشق

 هم برداش ه بود! 

 

 موایقم باهاه.  -
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 ت  سریه ای کرد و ادامه داد: 

 

ه   - قققی م داره م   ق ق ونه، سق قققکر کار و بار م    ق ق حالا که خداروشق
!؟   بالا، یکر اودواا نی تی

 

قققد بقا سریقه هقای دردنا ش،   قق ق ق ق ق ق قققاوی شق قق ق ق ق ق ق اتمقام حرمِ بهرام م ق
نفر نداشقا و انگار توی سققپپه اش آسش ووانه   کشققید و  

 هر اه بود و ن ود را   سوواند! 

 

ققا انقققداخقققا و همقققان طور کقققه خیقققار توی   کوروش پقققا روی پق
قققتش را نمق    ود نگقاهش را داد بقه نیلا کقه خ   او بقد   قق ق ق ق ق ق دسق
حالیش داشقققا و ااد بار هم   دان قققا سققق هر او سر     

 مپا کسی  ساده هم برنیامده! 

 

 مپ ظرم نیلا  ه آستقت  واسم بالا بانه.  -
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قققوره نگرانِ کوروش و   ق ق ق ققققا روی صق ق ق ققق ق ق ق ق نگاه ِ   حال نیلا نشق
 تقتی خپد د: 

 

 وا مگه خواهراه مردن ب ه؟  -

 

قققتش ود و جوار   قق ق ق ق ق ق کوروش بقا خپقده گقاوی بقه خیقار توی دسق
 داد: 

 

ققققا، چی  - قققمیمی داشق ق ق ققققا صق خدا نکپه، آخه نیلا  ه دوسق
بود اسقمش؟ یقط  ادمه توی ارایشقگاه کار میکپه، با د  

 وض ش توپ باشه نه؟ 

 

قققد و تو،  توی   ققیق ق قق ق ق ق ق ق قققالا کشق بق قققل خودش را  نیلا کمی روی مبق
 دستش را قفل کرد: 

 

-   ، سوتپد؟ آره خووه اوضاعش، مپ ها تو ون بگ   نی تی
 بنچ و جمد کد. 
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امه مگه؟ نهااتش  ه کلاس میام عیش تو و اون سق هر   -
 در به در راه   ای م. 

 

 

 نیلا اپ اپ نگاهش کرد و تقتی خپد د: 

 

 تو هم اپ و راسا ت   بده به ب ه ی مد.  -

 

 150#پاره_ 

 #نیل

 

را  ققققکا ا    نیلا ل   ق ق ق ق ق قققپه ی شق قق ق ق ق ق ق قققپه ی حرم ودن، سشق قق ق ق ق ق ق بود و سشق
قققم تمقام آدمهقای اطرایش   قق ق ق ق ق ق کردن، امقا ااد رووهقا دور او اشق

 یقط به در و داوار   کووید و راه نجا ی ن ود. 
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قققتی اودواا کت  اول وقققا بقق ار و خور   - قق ق ق ق ق ق در کققل خواسق
بشپاسیش، هم خودش و هم خونوادشو، واسه بقیش  

 همیشه وقا ه ا! 

 

ققققد،   ق ق ق ق ق ققققانش ماند و او جا بفپد شق ق ق ق ق ق ققققوره عررشق ق ق ق ق ق نگاه ها روی صق
قققما تراس ریا که تقتی ااقو را توی ظرم عیش رورش   سق

 رها کرد و دلواسر به م    ری ه ی نیلا نگاه کرد: 

 

 نمیدونم ارا ااد رووا مثل اسپپد رو آتیشه ب م.  -

 

 کوروش نم  پات را روی م    مقابفش ت اشا و بفپدشد: 

 

قققده، نگرانش نبقاش، بقدتر او  - ق قق ق ق ق ق ق ااپقا رو رد  ب قا بارگ شق
 کرده. 

 

 مقصر مپم!  -
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قققمهای نادم بهرام و تقتی نچ   ق ق ق ق ق ققققا به اشق ق ق ق نگاه کوروش برتشق
 کلایه ای تفا: 

 

تو یقط دنبال حلالیا بودی مرد، ااد قدر وسققققط ااد   -
 همه ع ار واسه خوده درد اضایه نکد. 

 

بقا قد میفهمیقدم بقا د قدن دووقاره ی دانیقار ااد بلا سرش   -
 میاد. 

 

 

قققایش کرد و در آخر توان   ق قق ق ق ق ق ق قققاا تمققاشق ق ق قق ق ق ق ق ق کوروش عققا  و شق
 سکوه کردن را در خودش ند د: 

 

 شما اصولا آاپده نگررا خرابه بهرام خان.  -

 کوروش!   -
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تقتی مثل همیشقققه ت کر داد و کوروش مثل قبل ترها تلاش  
ام مردِ وررانگر مقابفش را حفظ کپد.   کرد اح ی

 

ج قققاره نباشقققه ال  ه، شقققمام راع نداشقققتید، به سققق هر   -
قققم   د ب اره دم در، سشق ققق ی قققغالا رو سق قققه آشق که نها ا میشق
که نداررد، تقتی هم که رو پا نی قا، د گه میمونه ااد  

 دم بررده د گه! 

 

ااد   قققام  ق اتمق قققد و کوروش برای  ق قققد ق ق قققالی خپق ق قققدحق ق بق قققان  ق تقتی میق
 رووهای سیاه تفا: 

 

او اولم بقا قد بقه خودم   تف یقد، مد ورقاد اهقل دخقالقا   -
ققققم   ق ق ق ق ق قققق م، او دردسرم خوشق ق ق ق ق ق ققققفیدی نی ق ق ق ق ق ق نمیاد،  و ررش سق

ققمققا هم دل خو،  نققدارم مپ هققا، انگققار   ق قق ق ق ق ق ق واق قتش او شق
قققتیم   ق ق ق ققققا، با دانیار رووگاری  ه ریاقتی داشق ق ق ااره ای نی ق

 که به لنب شما... 

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 فاطمه خاوریان)سایه(                                                                                                    نیل     

Exchange Group | 598  

قققم و ابرو آمقدن هقای تقتی و رنقگ   قق ق ق ق ق ق ادامقه نقداد، بخقاطر اشق
قققه ااد رو تو ی   ق ق عررده و سریه های بهرام ادامه نداد. همیشق

 هایش کار دستش   داد: 

 

قققیش کپم تقا بیقاد   - قق ق ق ق ق ق ققققق. مو میکپم برم سرا ش و راضق ق ق ق ق ق سق
م عیش نیلا.   عیش ون. مد م  

 

 151#پاره_ 

 #نیل

 

ققق ه اش را بغل   قققد. نیلا تدِ خ ق عرده را کپار ود و وارد تراس شق
کرده بود و مقابل نرده ها ای ق اده بود، ول وده بود به شقهر  
 و کسی توی سپپه اش وار   ود و اشمهایش، عر بود! 

 

ه برنده   - ققق ی وانوی  م بغل بگ   قق ق ق ق ق ق تو ااد خونه هر کی بیشق
 س احیانا؟ 

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 فاطمه خاوریان)سایه(                                                                                                    نیل     

Exchange Group | 599  

ااد خونقققه خیلی وق قققه بقققه خودش برنقققده نقققد قققده دا ی   -
 جان! 

 

 

قق ققاد   ق قق ق ق ق ق ق قققققه، کوروش جفو ریققا و ای ق ق ق ق ق ق لنیش عر بود او حشق
کپارش، تکیه اش را داد به نرده ها و دسققا در جیت ول ود  

 به نیم رو    حوصفه ی نیلا: 

 

م بررده، جمد کد خوده و!  -
ُ
 اشمِ تقتی به توِ د

 

ققانقققد و   قققهر و اراق هقققایش تریقققا، سر ارخق قق ق ق ق ق ق نیلا نگقققاه او شق
ِ کوروش: 

را او نگرا    نگاهش نش ا توی اشمهای ل  

 

 اشمِ مد به کی باشه؟ -

 

 به مد!  -
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بغض میان حپجره اش م لا،  شققد و اشقق  او اشققمهایش  
قققوری اش حالش   ق ق ق سُر خورد و روی ل هایش جاخوش کرد. شق

داد بقه نرده هقا و ول ود بقه گفقدان هقای کپقار    را بقد کرد، تکیقه 
 عپجره: 

 

 س هر میگه الا و بلا عرو،، ترسیده!  -

 

 حق داره!  -
 

 

نیلا م  جت نگاهش کرد و عا  کب دسقق هایش را به هم  
 خلاص شود: 

ی
 مالید شا د او سر  آن خیسی های همیشگ

 

 در اه مورد حق داره کوروش؟ -
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قققه، او وقتی دانیققار و د ققدی انگققار سر و تهققا   - ق ق قق ق ق ق ق ق سق کققه ب ی
 کردن ب ه! 

 

 

قق اد   ق قققت  تکیه اش را او نرده ها تریا و درسققققا ای ق نیلا عصق
قققوره عقادی و خون سرد کوروش و   قق ق ق ق ق ق مققابفش، ول ود بقه صق

  م میان سپپه اش طغیان کرد: 

 

قققاطر ییقققل و   - ققالیم بخق ق قققدحق ققابقققا کپم بق ق ثق قققه تو هم  ققا قققد بق ق بق
 هپدوس ون نی ا؟ 

 

ی و به هقچ   - تو هقچ کجای وندتیا موظب نی تی ا   
ی ثابا کت  ع رام!   بت  بش 

 

 

قققام یکر و روانش بهم   قققه بود، کلایقققه و بهم ررخ قققه، تمق کلایق
ی سر جققایش ن ود و اور مرد مقققابفش   ررخ ققه بود، هقچ ا   
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ن ود تقا الان او همی   تراس خودش را عره کرده بود پقاای   و  
 خلاص! 

 

ط ی یه که آدما با  اداوری  ه ت شقق ه ی عر او عشققق و   -
 رن  بهم برران کوروش! 

 

 آره، ط ی یه!  -
 

 

 مشتش خورد تخا سپپه ی کوروش و  ررد: 

 

 تو؟ -
ی
 سر چی میگ

 

 152#پاره_ 

 #نیل
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سققه، ولی ااد ترس نبا د باعچ   - میگم سقق هر حق داره ب ی
قققه که دارره و تیب    ق ق ق ق ق قققه تپها کاری که میکپه ااد باشق ق ق ق ق ق بشق
ققققب، و حتی نبا د  قق ق ق ق ق ق ه ورر  ه سق ه و تورو ب   قققققا بگ   ق ق ق ق ق   دسق
قققه تو بهش حق بدی و خیال کت  او ااد ترس   باعچ بشق
قققبخا کردن و مثل ادم   ق ق ق ق ق قققه ی خوشق ق ق ق ق ق قققه عرضق ق ق ق ق ق که رد بشق

 کردن بجوشه تو جونش! 
ی
 وندکی

 

 با د تمومش کپم نه؟  -
ی
 تو میگ

 

 

ِ باباه!  -
وعش نکد دخ ی  مد که تف م اصلا سر 

 

قققپدلی   ققق ققققا روی صق پفز نیلا عررد و ناامید عقت ریا. نشق
ققققا سرش ق ق ققققا    سشق ق ق ققق ق ق ق ق ، کوروش نشق ققق ه ول ود به ومی   ق ق ق و خ ق
 مقابفش: 
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ققققا کپیم، یقط وا بقده و   - قق ق ق ق ق ق کمق  میکپم همقه چی و درسق
ااد وانوی  م بغقل ترییی  و تموم کد، میقدو   کقه بقدم  

 میاد ض یب ببقپما! 

 

قققه درد هم   - ق بق ققق هر بفهمونم  قق ق ق ق ق ق قققه سق ق بق قققه طوری مق ونم  ق اق
 نمیخوررم و ته یکرم دانیاری نی ا؟

 

 

ی و میشه به س هر یهموند؟  -  تو هپوو م  قدی ا   

 

ققق ه و عر او درد خپد د و کوروش همان قدر آرام و   ق ق ق ق ق نیلا خ ق
 جدی ادامه داد: 

 

 ب ار اول ااد حلالیا و تموم کپیم.  -

 

قققمهای   ق ق ق ققققا روی اشق ق ق ققق ق ق ق ق ققققگ و عر او هراس نیلا نشق ق ق نگاه ِ اشق
 قاطد و امیدوار کوروش: 
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؟ اون دانیقاری کقه مد   - ارا بقه بهرام تفتی کمکش میکت 
ا طی نمیاد ااپجا! د دم تنا هقچ   سر 

 

 شا د دانیاری که مد ببقپم بیاد!  -
 

 

ققق هر بیشققق ی   - قققده کوروش، امرووم سق قققپا  شق همه چی ترسق
 روانم و بهم ررخا، خیلی مغام خ تر! 

 

سرش اومد ع رخواع!  -  خ  
 

 

قققدای ونققگ کققه توی خققانققه عی یققد   ق ق قق ق ق ق ق ق قققققکوه کرد و صق ق ق ق ق ق نیلا سق
 کوروش او جا بفپدشد: 

 

 قرار بود بیاد ااپجا مگه؟  -
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 نه.  -
 

 

ون برود که صدای تقتی را شییدند:   خواسا او تراس ب  

 

 ب ه ها س هرِ!  -

 

ققق هایش   ق ق ق ق ققققش را یوه کرد و سرش را با دسق ق ق ق قققت  نف ق ق ق ق ق نیلا عصق
ون   ریا تفا:   تریا. کوروش همان طور که ب  

 

 ردش میکپم بره ی لا!  -

 

 153#پاره_ 

 #نیل

سق هر شقاا و خ ق ه تا وسقط حیا  رسقیده بود که کوروش  
ققانقد.    پفققه ق ق قق ق ق ق ق ق هققا را دو تققا  گ پققاای   ریققا و خودش را بققه او رسق
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ققق هر ن ود   ق قققفه اش قد    مپنقی ها و ک  یهمی های سق ق حوصق
 اما، ااره ای نداشا، نیلا یاصفه ای تا یروپا،  نداشا! 

 

ی؟  -  داری م  

 

قققا کرد، ااد   ق ق ق ق ق ققق اد مقابفش و سر تا پایش را تماشق ق ق ق ق ق کوروش ای ق
ققققا و هقچ کر ااد را   ق قق ق ق ق ق ق آدم هقچ جوره روطی بققه نیلا نققداشق

 نفهمید جا خودش. 

 

 بیا بررم  ه دوری بانیم.  -

 

باوورش را تریا و کشققید اما سقق هر مقاوما کرد و دسققتش  
 را عقت کشید: 

 

 دور بانیم؟ اومدم نیلا رو ببقپم کجا برم؟  -

 

  ا باوجو ی که حالش ااپه؟   -
 دلجو ی کت 

 ریتی

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 فاطمه خاوریان)سایه(                                                                                                    نیل     

Exchange Group | 608  

 

اون حقالش خیلی وق قه همقپقه، بیخود نپقداو تردن مد،   -
قققه ی تقتی و میخوره  ققا   ق ق قق ق ق ق ق ق  قققا عاای بهرام و داره  قققا  صق

انِ ت ش ه و تپدکاررای باباشه که  ... دنبال ج  

 

قققه اش را تریققققا توی   ققاقققققا جفو ریققققا و  قق ق کوروش    طق
مشققا هایش و منکم کمرش را ود به داوار سشققا سرش، و  
نیلا او توی تراس نظقاره تر همقه ا    بود و آن ققدر اخ وده  

 وا یسی  نداشا! بود که توانا ی هقچ 

 

ی ب قد   - تو ارا یکر نکردی اول بقا قد حرم ودن  قاد بگ  
؟   دوماد ، 

 

ا  کپم!  - ، نمیخوام    اح ی  ول کد  قه مو دا ی
 

 

ا  کد ببقپم اپقدمی   مقدال و   نقداون تردنقا   -
   اح ی

ه! مگققه بهرام و تقتی اپققدتققا ب ققه دارن   مرتیکققه       
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قققون کپقه بقه امون خقدا؟ خودِ   قق ق ق ق ق ق کقه توقد داری نیلا ولشق
قققبیدی به توهر؟ ب ار   ق ق ق ق ب ه نیا هپووم که هپووه ن  ق

 دهد مد ب  ه بمونه لپدهور! 

 

 قه اش را میان    دنیا تیش و عصقبانیا رها کرد و عقت  
ققق هر هققاا و واا   قق ق ق ق ق ق ققیققد و سق ق قق ق ق ق ق ق قققتی بققه موهققایش کشق قق ق ق ق ق ق ریققا. دسق

 تماشایش   کرد. 

 

 مد یقط تف م بررم سر وندتیمون...  -

 

قققاس خنر کردنا و با   - ق ق ق ق قققتی اح ق ق ق ق ق تو بیخود کردی خواسق
ققققا   قق ق ق ق ق ق ، وقتی هیچی بپپ ون درسق ااد کقار رید و رجو  کت 
ققیققا ایققه؟ لابققد دو روو ب ققدش ب ققه   ق قق ق ق ق ق ق ققققا عروسق قق ق ق ق ق ق نی ق
ققق وانققای لق رابنققه ی ماخریققا خرار   قق ق ق ق ق ق میخوای کققه سق

 نشه رو سره نه؟
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اهد سرمقه ای رنگش   قققتی بقه  ققه ی ع   قق ق ق ق ق ق ققق هر بقدحقال دسق قق ق ق ق ق ق سق
 کشید و جفو ریا: 

 

؟ مد دوسش دارم.  -  دا ی

 

 154#پاره_ 

 #نیل

 

قققیی  نیلا بققا دوارخققه ی  - قق ق ق ق ق ق ققققا داشق ق قق ق ق ق ق ق ببقپم، میققدو   دوسق
 ب گیا  ه کواولو م فاوته؟ 

 

ققق هر لال   قق ق ق ق ق ق آن قققدر لنیش نیش دار و عر او کپققا ققه بود کققه سق
اهد سق هر را مرتت کرد و ادامه   شقد. کوروش آرام  قه ی ع  

 داد: 

 

قققققش داری و موقد حرم ودن هر اراجیق  بقه مغا   - ق ق ق ق ق دوسق
قققه بقه ووون میقاری؟   ق قق ق ق ق ق ق سق قققتقا م   قق ق ق ق ق ق کقارای بهرام و    نقداشق

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 فاطمه خاوریان)سایه(                                                                                                    نیل     

Exchange Group | 611  

قققوره بقا اون حرم توهر و   قق ق ق ق ق ق کو   تو سرش؟ جقای مشق
ققققا هم   ق ق ق ق قققو درو نمیکت  و سشق ق ق ق ق ق ا ط شق توش میدی؟ سر 
؟ بیخیقالی و نمیفهمی منبقا و توجقه   ت    کپقا قه م     
خقوده خق     او  ادم  قققل  ق ق مقثق و  قققه  ق ق نق مق    ققققا  ق اقهقو  قققبق ؟  چی

 نمیدی؟ 

 

عقت کشقید و نگاهش ای اد به نیلا که هپوو هم سقا ا ول  
 وده بود به آن ها: 

 

، میگم حرِ تپققدِ   - قققیی  قق ق ق ق ق ق ققققا داشق قق ق ق ق ق ق مد بققه ااپققا نمیگم دوسق
ققق وری و خودخواع بارگ کقه   قق ق ق ق ق ق مقالکیقا، میگم  قه بیشق

 اح مالا اوش را   ای! 

 

 ارا نمیخواد بررم سر وندتیمون؟  -
 

 

ی میخوای؟  -  ارا وقتی کلا نمیفهمی توضق  بیش ی
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 کوروش!  -
 

 

 کوروش دو بار ود توی کمرش و سما در هدااتش کرد: 

 

اوه میخوای او دسققتش ندی، بیشقق ی او ااد او اشققمش   -
قققه،   ق ق برو خونق الانم  نان،  او عرو،  ی لا حرق    ، نیفتی
توهر براه یردارو د ک ه کپه، وظا فا و بگه، روشققد  
، قصقه تم بگه و لالا کد، برو   کپه با د با نیلا چی کارکت 

 دا ی جون! 

 

ن کوروش!  -  مرده شور اون ووونِ مثل ماره و ب  
 

 

ققق هر را او   ق ق قققدا خپد د و در را باو کرد، تقرربا سق ق ق کوروش    صق
ون کرد.   حیا  ب  
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 بابا ب ار لااقل ببقپمش!  -

 

ققا   - قققاوی بق ق ق قق ق ق ق ق ق ققمقققا هم م ق ق قق ق ق ق ق ق ققققا، هر د قققدار ِ شق ق قق ق ق ق ق ق ون نی ق م   
جروونقچ، اقه کقاررقه؟ برو جروونثقای قبقل و مرور کد  

 دل پگیا خود به خود رید میشه، برو . 
 

 

ققق هر عر او      ق ق ق ق ققققا در را ببپدد که سق ق ق ق دلهره ی وجراور  خواسق
 ماند شد و با هاار آشور عرسید: 

 

 دانیار و عیدا کرده؟  -

 

 تقرربا.  -
 

 

ه سر قرار.  -  قول داد مپم ب  
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 کوروش    حوصفه نف ش را یوه کرد: 

 

ه که، برو وقا خوابا ت شا!  -  شهرواوی نم  

 

 م خره باوی و ب ار کپار کوروش، بفهم که نگرانم.  -
 

 

 خودم ه  م، برو نگران نباش.  -

 

ققققا.  ق ق ق ققق هر ب ق ق ق ق ق قققاا سق ق ق ق ق نگران بود،    تفا و در را عیش نگاه شق
ققاقبقققا ااد دو، همقققه ا    بهم ررخ قققه بود و   نگرانِ آخر و عق
 هقچ کر توانا ی مرتت کردن ااد همه ناارا  را نداشا! 

 

 155#پاره_ 

 #نیل

 

 *** 
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قققپپه اش درد   کرد و سریه   ق ق ق ق حال بهرام خور ن ود، تمام سق
اش عقق ار اور بود. بققا ققد قبققل او ااپکققه   هققای مکرر و خو   

 دار میشد کاری   کرد و تپها امیدش به کوروش بود! 

 

قققبکه ها را بالا و   ق ق ق ق ققق ه بود پای تفور رون و    هدم شق ق ق ق ق ققق ق ق ق ق ق نشق
 پاای     کرد که تقتی با سقت  اای کپارش نش ا: 

 

ی نیلا؟  -  به ی

 

قققق کان   ق ق ق ق ق ل را روی م    مقابفش رها کرد و سر ارخاند، اسق کپ ی
 اای را او توی سقت  برداشا و لبخپد ود: 

 

ه.  -  اره مامان خووم،  کم یکرم درت  

 

خور ن ود اما، عیش ااد نگاه رن  کشققیده و ناامید ااره ای  
 جا قوی بودن نداشا. 
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 با س هر به مشکل خوردی؟  -

 

  گ او خرماها را برداشا و نگاهش کرد: 

 

 نه یکر کپم مشکل به ما خورده!  -

 

 نیلا!؟ -
 

 

 خپد د و تونه ی تقتی را بوسید: 

 

 نگران نباش، همه چی خووه، یقط  کم بنثمون شد.  -

 

ی مامان؟  -  میگم نیلا، د گه سراق دانیار نم  
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ااد اسقم تا آخر دنیا مق وان قا تمام ارامشقش را دود کپد و  
 بفرس د هوا: 

 

ققق ی هر چی کقه   - قق ق ق ق ق ق نمیقدونم، حر میکپم بقا د قدن مد بیشق
 کشیده  ادش میاد مامان. 

 

، مد مقادرم، روم و ومی   نمقپقداوه، بخقاطر تیر     - مد و ب  
 سفیدم که شده... 

 

ققق کان اای و   قققیید اسق قققدای تففد همراهش را که او اتاق شق صق
قققما اتاق   قققید سق ققققت  رها کرد و با تفیی  ببخشق خرما را توی سق
ریا که تقتی عر بغض میان صقققدای سریه های بهرام که او  

 سشا داوارها سکوه خانه را   شک ا تفا: 

 

 بهرام وراد یرصا نداره نیلا!  -
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قققد و تو،  را او   دل نیلا ررخا و یقط پفز ود. وارد اتاق شق
روی تخا برداشقا. با د دن اسققم کوروش نشقق ققا لبه ی 

 تخا و جوار داد: 

 

 156#پاره_ 

 #نیل

 

 جانم؟ -

 

قققمقاره ی اون کره خر و برام   - قق ق ق ق ق ق انوری نیلا؟ آدرس و شق
 ! بفرسا

 

 

س خشققق  شقققد و نگاهش جا ی عره  
دهان و گفورش او اسققق ی

قققد تقا تقه دنیقا   ق قق ق ق ق ق ق مقانقد. ااد آخررد امیقدش بود و اورنقاامیقد میشق
 کپد! 

ی
 نمی توان ا درسا وندکی
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 مپم بیام؟  -

 

ققق و کققه ع نمی کووقه تو   - قق ق ق ق ق ق قق ققه هققای کسیق ق قق ق ق ق ق ق نققه، آدم نققداشق
 صورسش! 

 

 

قققد دی که توی قفت و جانش   ق قققدای ونگ خانه با تکان شق ق صق
 او حرمِ کوروش خورد  گ شد: 

 

 تو؟ خودش  -
ی
 نخواسا که نباشم، چی میگ

 

 میگم مونده مردا رو بشپا،!  -
 

 

 میشپاسم، ته تهش نامردن و    رحم!  -
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 ها ی  
قققمهایش به  اد تمام بدبختی ق قققید توی اشق ق قققق  جوشق اشق

 که ب د او رییی  دانیار کشید: 

 

حق داشقا بره، نمیشقد بمونه، اوه میموند هیچی مثل   -
ققق ه  ق ق ق ققق ه ها ت شق ق ق ق قققد نیلا، ت شق ق ق ق ی که  قبل نمیشق ، تپها ا   

ققِ که جداتون کرد، ب ار ااد بار   باوم وصقققف ون کرده کسیق
 خور عیش بره! 

 

ااد دو بقققاری کقققه ری م و د قققدمش انگقققار رو هوا بودم،   -
قققدم و ری م با   ق ق ق ق ق جوری باهام ری ار کرد انگار مد داونه شق

نم!    ه آدم  رربه حریای خصو  و مهم م   
 

 

سقخا نگ   نیلا، عپ  سقال ت شق ه، ط ی یه، تو آدرس   -
 و بفرسا مد درستش میکپم. 

 

 باشه یقط...   -
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ر باو شققد نگاه ناباور و ترسققیده اش بالا آمد و   در که به   
ون   نشققق قققا روی سققق هر و اشقققمهای عصقققت  و او حدقه ب  

 وده اش! شییده بود، همه ی ماجرا را شییده بود! 

 

؟ الو؟ نیلا؟  -  یقط چی

 

ققق هر  ق قققد و در را بهم ود. جفو آمد، جفوتر، نیلا    سق ق وارد اتاق شق
ای ق اد و به وور، میان دنیا دنیا سشقورش و دلهره، تلاش کرد  

 عادی باشد: 

 

 سلام، خو   تو؟  -

 

قققق سقققابقمو   - قققال عشق قققا د مپم بودم ب د او عپ  سق خت شق
 مید دم د گه ورر بار عرو، و شوهر کردن نمی ری م! 

 

 

 ارند نگو!  -
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دسا س هر که برای ودن توی صوره نیلا بفپدشد صدای  
 بفپدِ کوروش آن طرم خط ماند شد: 

 

 الو؟ نیلا؟ س هر؟ مُرد د شماها؟ الووو؟ -

 

 157#پاره_ 

 #نیل

 

 #نیل

 

ی شبیه تردباد داشا همه ا    را     طویان شده بود، ا   
 بف ید! 

 

قق هققا ی کققه   لرورققد و حققالی کققه رو بققه ووال بود   ق قق ق ق ق ق ق نیلا بققا دسق
قققدایش او ق ر   ق ق ققققش، صق ق ققباند به توشق ق ق ق تو،  را بالا برد و ا ق

    جهپم سووان به توش   رسید: 
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 خوویم کوروش، نگران نباش.  -

 

ققق هر   قق ق ق ق ق ق تمقاس را قند کرد و تو،  را انقداخقا روی تخقا. سق
هپوو همان قدر طفبکار و ترسپا  تماشایش   کرد. دستی  

بالا برده بود حالا مشقققا شقققده کپار تیش    که برای ودن نیلا 
 ای اده بود: 

 

 ققه کققاری بققاهققاه میکپم کققه خیلی وودتر او بققابققاه بری   -
س ون!   سپپه ی ق  

 

ه نگاهش   کرد. توی   ققققب و عر او ح   ق ق ق ق ق ققققا م اسق ق ق ق ق ق نیلا داشق
ی   قققد، ا    ی ذره ذره آر میشق قققپپه اش، حوالی قف ش، ا    سق

، ته مانده ی    علاقه! 
ی
، واب  گ

ی
 به اسم دل   گ

 

قققتی  ا نری دنبالش  ا   - ق ق ق ق توی همی   خونه با مد قرار ن اشق
ی با مد بری کثایا؟   اوه م  
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 تو ن ودی!  -
 

 

ققق هر بالا ریا و تد بهرام توی اتاق بغلی لرورد، و   قققدای ِسق صق
قققتش   ق ق قققده بود که کاری او دسق ق ق ققق یب و ومی   ت   شق ق ق آن قدر ضق
قققتش بر نمی آمد تا برای   قق ق ق ق ق ق برنمی آمد! هقچ وقتی کاری او دسق

 نیلایش بکپد! 

 

قققد مد و   - ق ق ق مرده بودم؟ آره؟ کدوم جهپمی بودم که نمیشق
ی و ثابا کت  ب د او ری یش نمردی؟   ب  

 

 داد نان، توی ااد خونه داد نان س هر!  -
 

 

بهم   - قققالمو  ق حق قققه داری  ق وقق  کق قققدر  ق قق اون  خیلی وقیچ، 
 !  م     

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 فاطمه خاوریان)سایه(                                                                                                    نیل     

Exchange Group | 625  

 

تقتی سر نماو بود، میان خواندن روپای قپوسش تد و جانش  
ققق هر   ق ق ق ققبانیا سق ق ق ق ق قققدا و عصق ق ق ق لرورد و بفپد ی ا    تفا اما، صق

 تمام صداها را توی خودش گم کرد. 

 

قققمال بودی، همون رووا ی که قهر کردی و ریتی و   - ق ق ق ق تو شق
ای   قققاره  ق ق اق مققد  قققدادی،  ق ق نققمققیق و  مققد  تققفققفققد  جققوار  حققتی 
ققق م، ری م و هقچ اتفقاقی جا  قه   قق ق ق ق ق ق ققق م، وققا نقداشق قق ق ق ق ق ق نقداشق
قق قانقه و    نتیجقه نیف قاد کقه نگران   ق قق ق ق ق ق ق مکقالمقه ی     دوسق

 !  با، 

 

 س هر عا   ررد: 

 

ققاد   - ، ییفقققا  ق ِ مد ااپقققه کقققه داری مد و دور م     
نگرا  

هپدس ون کرده، میخوای عشق ت شت و که مثل تفاله  
قققغالی برتردو   و مد ااپجا توی آر   ق ق ق ق ق عرتا کرد توی اشق

 نمکم! 
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، توی لنظقه   - قققتی قق ق ق ق ق ق دارم میگم ن ودی، تو هقچ وققا نی ق
ققالم بققده   ، وقتی مد حق قققتی قق ق ق ق ق ق قققاس نی ق ق ق قق ق ق ق ق ق هقققای مهم و ح ق

، وقتی   ،  نی تی ، یقط وق ا ی م  
کم  میخوام نی تی

 که تا خرخره عره عقده و نیش و کپا ه و خشمی! 
 

 

 158#پاره_ 

 #نیل

 

ققق هر منکم ق ق ق ق قققپپه ی نیلا و نیلا که    هوا روی  سق ق ق ق ق ود تخا سق
قققق    قققپپه اش ترو خورد و اشق ق قققد بغض میان سق ق تخا عره شق
توی اشقققمهایش جوشقققید، انگشقققا اشقققاره ی سققق هر مقابل  
صقورهِ نیلا بالا امد، ابروهای سق هر تره ی کور خورده بود  

 و اشمهایش عر بود او خشم: 

 

قققه طفبکقار، عی     - ق قق ق ق ق ق ق  نیلا، عی   بقابقاه همیشق
تو عی   بقابقا ی

ه و خیقانقا کقار،    بقابقاه       
بقابقاه دو دووه بقاو، عی  

    ت هد و کلاش،  ه رگ او تقتی توی تیا نی ا! 
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ققق هر   ق ق ق ق ق قققده بود! او حجم درد و رنچ  که او حریهای سق ق ق ق ق ق لال شق
ققققا و دم ناد، نه برای ااپکه حرق  برای   ق ق ق ق قققک ق ق ق ق ق ق تنمل کرد شق
قققده ی  ققق یب تقتی و  رور له شق ودن نداشققققا، برای قفت ضق

 بهرام. 

 

تونه؟  -  ب ه ها؟ اه خ  

 

قققد، اادر نماوش هپوو روی   ق ق ق قققد و تقتی وارد اتاق شق ق ق ق در باو شق
ققققش دلِ رنجیده   ق قققمهای نگران و عر او هراسق ق ق سرش بود و اشق

 ی نیلا را خون کرد. س هر صام ای  اد و جفو ریا: 

 

او شما توقد نداش م، ارا با د ون مد و بفرستید دنبال   -
عیققدا کردن اون مرتیکققه؟ ارا وقتی تف ققه بودم تپهققا نره  

 ت اشتی بره؟ 

 

 تپها نریا، با مد ریا!  -
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ققققوره عا  و عر او دردش ماند و   ق ق ق قققمهای نیلا ماه صق ق ق ق ق اشق
 س هر جاخورده تماشایش کرد: 

 

قققلا تپهقا هم  اول قیقل و ققال میکت  ب قد     - قق ق ق ق ق ق عر،؟ اصق
قققه خقققدا ی   قققداری؟ مگق ققاد نق  مد اع مق

قققه دخ ی قققه بق بره، مگق
 نکرده دخ ی مد خرابه؟ 

 

اض تفا:   س هر ارام تر شده بود، با اع ی

 

 خاله!؟  -

 

خقالقه و وهرمقار، اون بقابقاش ای قاده روی اون تخقا بقه   -
قققداتو ااپجوری روی ب ققه ی  ق قق ق ق ق ق ق خوده جراه میققدی صق

ی بالا؟   مد ب  
 

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 فاطمه خاوریان)سایه(                                                                                                    نیل     

Exchange Group | 629  

 قرار بود با هم بررم سرا ش!  -

 

قققاه تفچ    - قققاری جا اوقق قققای کق ؟ وق یم میق قققتی قق ق ق ق ق ق تو کِی ه ق
 نداری! 

 

 

قققد و سقققق. کرد نباود، سققق.   نیلا میان دلهره و بدحالی بفپد شق
قققد، سقققق. کرد بفهمد رووهای سققققختی عیش رو   کرد قوی باشق
قققود   قق ق ق ق ق ق قققمقا تقتی ریقا و قبقل او ااپکقه حقالش بقد شق قق ق ق ق ق ق دارد، سق

 دستش را تریا: 

 

ققققا،    برو قروونا - ق ق برم، حرص و جوش براه خور نی ق
 مد خووم، برو نماوتو بخون ب دم داروهای بابارو بده. 

 

ون ریا. نیلا   تقتی با خشققم نگاهش را او سقق هر تریا و ب  
قققما تخا ریا و تففد همراهش را   ق ق ق ق ققق هر سق ق ق ق ق    توجه به سق
برداشقققا. آدرس دانیار را برای کوروش یرسققق اد و عیامش را  
ققق هر   ق ق ققققا. سق ق قققده را    جوار ت اشق ق ق ققق ه بود اخ   شق ق ق که نوشق
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هپوو داشقا با    حال عر او تپاقض و تیچ  تماشقایش    
 کرد! 

 

 159#پاره_ 

 #نیل

 

 #نیل

 

ناامید بود،    ناامیدی منفق که حتی حوصفه ی توضق   
قققه ی  دادن و جوار دادن هم نداشققققا! مرد مقابفش همیشق
 ااد رووها حق داشا  ا نداشا حرم ودن را بفد ن ود! 

 

؟  قه  نبقا قد  قه   - کفمقه بقه مد   تفتی عیقداش کردی و ریتی
  ِ
خ   بققه مد نققدادی نیلا، بققا توام؟ بقق ار کپققار اون تو، 

 توه تو! 
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قق قه تو،  را عره کرد روی تخقا و جفو   ق قق ق ق ق ق ق نیلا عقا  و خ ق
قققبیه    جپگل که آسش   قق ق ق ق ق ق قققبیه انبار باروه بود، شق قق ق ق ق ق ق ریا. شق

 تری ه بود: 

 

قققمال بودی، تف م ط ق م مول   - ق ق ق ق ق تف م ن ودی، تف م شق
 قهر بودی! 

 

قققیدم   - ق ق ق ؟ مد حتی عرسق
ی
قققتی بگ ق ق ق ؟ نمق ون ق وقتی اومدم چی

 اوه و تفتی یقط شماره شو عیدا کردی! 
 

 

 نمیشه باهاه حرم ود س هر، نمیشه!  -

 

قققایش کرد،   ق ق ققق هر عر او    هراس تپگ و آوار دهپده تماشق ق ق سق
تاسب توی نگاهش بیداد   کرد. نیلا اما ااد بار    تفاوه  

 بود، انگار او همه ا    دسا کشیده بود. 
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-   
ی
اوه بپظره شققکل بهرامم، ارا موندی؟ به کدوم ورژکی
مثب م دل خوش کردی؟ اوقققه ااد ققققدر   تر، ولقققا  

 کپم ارا خوده قبفش نمی اری بری؟ 

 

تقمقومقش کقپقم   - نقیقلا،  ودم  قققه وری  ق ق بقودم  ق قققت   ق قق ق ق ق ق ق عصق مقد 
 اعصار ندارم! 

 

 

همی   د گه، وقتی عصقققت  ای مد و میفرسقققتی سقققپپه ی  -
مقاخقریقم   و  مقپققق   قققای  ق ق هق  

ی
ورقژکی قققه ی  ق ق هقمق قق قون،  ق ق قق ق ق ق ق ق سق قق  

می  ق و   بهم، ب دم که اروم شقدی توقد داری مد و  
ی!   نشک  ه و نابود نشده تنورل بگ  

 

 باوم مد بدهکاره شدم؟  -
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، بققدهکققاری   - قققتی قق ق ق ق ق ق تو بققدهکققاری اون حرم ودن بفققد نی ق
قققه بققاهققاه حرم ود، بققدهکققاری اون هقچ   ق قق ق ق ق ق ق اون نمیشق

 وقا مد و نفهمیدی! 

 

جفو ریا و نش ا لبه ی تخا، خودش    س هر بهم ررخ ه 
 هم خور   دان ا ااد رابنه به مو بپد اسا. 

 

خوشم نمیاد حتی بخاطر باباه بری عیش اون مرتیکه،   -
 درکش سخ ه؟ 

 

 نیلا    رمق نش ا کپارش: 

 

ققققا داری هرکاری   - قققکل ااپه که دوسق ق همی   د گه، کلا مشق
 توخوشا میاد مد انجام بدم! 

 

 160#پاره_ 
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ققققگ نکد نیلا، خودتم نان به خررا، تو با اون   - ق مد و سق
قققه باد   ق ق ق ققق یش واسق ق ق ق قققتی که دون ق ق ق ق ققق ه ای داشق ق ق ق  ارو  ه ت شق
قققیه   ق ق ق ه مد کاییه، د گه نمیخوام ااد ق ق کردن رگ ِ    

 بیش ی او ااد کش عیدا کپه! 

 

دلش میخواسقا همی   حالا که حالش رو به ووال بود و ته  
خط بود بگورد که   خواهد همه ا    همی   جا تمام شقود  
  
ی
امقا، ووقان بقه دهقان تریقا و اجقاوه نقداد تیش و بهم ررخ گ

 امروو بیش ی او ااد بشود. 

 

 شییدی نیلا؟  -

 

نیلا نگاهش کرد. با تماشققای سققق هر نه تپش قف ش بالا ریا  
قققپپه   ققق ققققا توی سق قققید، یقط  م نشق قققمهایش درخشق و نه اشق

 اش و درد عی ید جا ی میان تد و روحش: 

 

 مد هر کاری میکپم به خاطر بهرامِ، کاش ااد و بفهمی!   -
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؟  -  به خاطر مد چی کار میکت 
 

 

نیلا نیشققخپد ود. حشققه داشققا، حشققه ااپکه ارا ب د او  
قققور و هیجقان، تپهقا ی را ان خقار   قق ق ق ق ق ق قققق عر او نور و شق قق ق ق ق ق ق آن عشق
ققققده که   ق ق ق ق ق ققققمی شق ق ق ق ق ق نکرد، و حالا تری ار    رابنه ی  فط و سق
 نجاه عیدا کردنش ی لا و در حال حا   منال اسا! 

 

ی و عوض نمیکپه. مد به تو   - باوی کردن با کفمه ها ا   
قققپ ا حق میقدم ولی بقه طرو ری ار و حرم   قق ق ق ق ق ق قققاسق قق ق ق ق ق ق و ح ق

 ودنا نه! 

 

خواسقققا بفپد شقققود که سققق هر منکم نگهش داشقققا، ول ود  
 توی اشمهای خاموش و    یروق نیلا: 

 

مد ااد حریارو نمیفهمم، تو مال مت  مال مپم میمو     -
 نیلا! 
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ققق هر   قق ق ق ق ق ق قققققکوه  تد نیلا میقققان جقققد قققا کلام سق ق ق ق ق ق لرورقققد و در سق
ققق هر لم داد روی بالشققققا سشققققا سرش و   قققایش کرد، سق تماشق

 عرسید: 

 

 حالا قرار شد بیاد عیش بهرام  ا نه؟  -

 

 نیلا تق  عرسید: 

 

 کی؟  -

 

-  . قی  همون  ارو د گه، دانیار مش 
 

 

 نه، ق ول نکرد!  -

 

 س هر با اناجار و نفره او جا بفپد شد و ورر لت تفا: 
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 به  ه ورم!  -

 

ون     نیلا م اسب تماشایش کرد و س هر همان طور که ب  
 ریا تفا: 

 

قققام و بررم عیش   - ق ق قق ق ق ق ق ق م او دل خققالققه در بیققارم، ب وش شق م  
 توهر! 

 

 161#پاره_ 

 

 *** 

قققد بققاوی کردنققه اخققه، بققده مد   - قق ق ق ق ق ق بققابققا دانیققار ااد اققه وضق
 دس ه رو. 

 

دانیار با خپده دسققق ه ی ا کر با ر را سقققما عماد تریا  
 و اشم او تفور رون تریا. 
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 وقتی تشپمه عقفم کار نمیکپه جون تو.  -

 

ققققا و نگاع به   ق ق ق ق ققققط م    ت اشق ق ق ق ق ق ققق ا را وسق ق ق ق ق ق ققققادق ظرم پاسق ق ق ق ق ق صق
 اشمهای سرو و    حالش کرد: 

 

 کِی کار میکپه داداش؟ پاشو بیا عماد.  -

 

و  به کشیدن   عماد و دانیار هر دو سشقا م    نشق قتپد و سر 
قققادق اما روی اهره ی م فکر   ق ق ق ق و خوردن   ا کردند، نگاه صق

 دانیاروود: 

 

 د گه نقومد سرا ا؟  -

 

قققبید به نگاه   قققد و ا ق ققققار مقابفش کپده شق نگاه دانیار او بشق
 نگران و مپ ظرِ صادق: 

 

 نه.  -
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 یهمیدی اودواا کرده؟ -
 

 

 ق ا توی گفوی عمقاد مقانقد و بقه سریقه ای قاد دانیقار امقا یقط  
وه به کمر عماد ود و   قققادق منکم اپد    ق ق قققان کرد. صق ق نگاهشق

 عماد با ت  سریه ای تفا: 

 

ققالقه؟ جقدی نیقل   - ق ق قق ق ق ق ق ق ققققا توسق قق ق ق ق ق ق سر  ق ا وققا ااد حریقاسق
 اودواا کرده؟ 

 

 آره!  -
 

 

قققوره سرد و    روح دانیقار   قق ق ق ق ق ق قققادق و دانیقار روی صق ق قق ق ق ق ق ق نگقاهِ صق
 نش ا و عماد عرسید: 
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 با کی؟  -

 

 نمیدونم.  -
 

 

ه سقققارا رو بگ     -
بیا، ع میگم اسققق ی   بالا بان همی   دخ ی

 ع م      به برق. 

 

 دانیار کلایه بشقار مقابفش را عقت ود: 

 

 ای بابا، می اررد  ه لقمه   ا کویا کپم؟  -

 

ققابقه عر کرد. نگران بود و   ق قق ق ق ق ق ق قققادق لقوان مققابفش را او نوشق ق قق ق ق ق ق ق صق
 کاری او دس هایش برنمی آمد. 
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قققارا برای   - قق ق ق ق ق ق ققق ه سق قق ق ق ق ق ق اره دادا کویقا کد یقط ااپو بگم درسق
ققق ه   ق ق ققققا ولی، دل ب ق ق قققوره کم  میاد عیشق ق ق قققوال و مشق ق ق سق

 بها! 

 

 162#پاره_ 

 #نیل

 

قققادق را   ق قق ق ق ق ق ق عمقاد  ق ای توی دهقانش را قوره داد و حرم صق
 تااید کرد: 

 

 راسا میگه، صادق به مپم تف ه بود قبلا.  -

 

اپ نگاهش کرد و رو به صققادق با لند خ قق ه   دانیار اپ
 و جدی تفا: 

 

یهم کد که ااپجانت دلی برای عشققق   - دخ ی عمه تو شقق  
ققققی و ااد ماخریقاه نقداره، تفتی میخوای کقایقه   قق ق ق ق ق ق و عقاشق
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قققوره   ق ق میخواد تف م بگو بیاد راه و ااه  بانه کم  و مشق
 .  و نشونش بدم همی  

 

، ببقپم،   - قققتی قق ق ق ق ق ق نگران نبقاش، تف م تو خیلی وق قه آدم نی ق
ی او بهرام نداری؟ وندس؟   خ  

 

 

قققیگقار و   قق ق ق ق ق ق قققد و همققان طور کققه پققا ققا سق ق قق ق ق ق ق ق دانیقار او جققا بفپققد شق
 بر  داشا    تفاوه تفا: 

 یپدکش را او روی م   

 

 مرده و وندش به ما اه؟  -

 

ققققا،   ت  اوه نققاامیققد   - ق قق ق ق ق ق ق ی نی ق عجقبققه کقققه او نیقققل خ  
 شده؟ 

 

 

 م مولا او مااحما وراد خوشش نمیاد.  -
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عماد ت  خپده ای کرد و صقادق خواسقا جوابش را بدهد  
که صقدای تففد همراه دانیار ماند شقد، خم شقد و تو،  را  
او روی م    مقابل مبل برداشققا، شققماره را نشققپاخا اما به  

 نظرش آشپا   آمد. مردد جوار داد: 

 

 بفه؟  -

 

قققیی  خودِ خود ی   - ق ق ق ق قققیدن و کپار ت اشق ق ق ق ق قققداق بارو بوسق ق ق ق ق مصق
 سگ مصت! 

 

 

قققود و   قققل بشق قققپا که وانوهایش شق قققپا بود، آن قدر آشق قققدا آشق صق
قق قه   ق قق ق ق ق ق ق قق قه هقا برتشق ق قق ق ق ق ق ق قققود. تق شق قق ق ق ق ق ق همققان جققا روی کققانقاپقه آوار شق
 بودند،ت ش ه ها حمفه کرده بودند به حال و رووش! 

 

 شپاختی که؟ ال  ه که تو مارو ن وسیده ت اشتی کپار،  -
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صقققادق و عماد نگران به صقققوره درهم و بها وده اش نگاه  
   کردند و دانیار با صدای تری ه عرسید: 

 

 کوروش!؟  -

 

قققتی انگققار، بمونم   - قق ق ق ق ق ق ققققا در خون م، نی ق قق ق ق ق ق ق قققه! سشق ق قق ق ق ق ق ق خودشق
؟  سو   خوده و  ا باوم  ه عپ  سالی یرار میکت   م  

 

 

 حرق  ه ا؟  -

 

قققار ااد ق ق ق ق ق ققققا ورر یشق ق ق ق ق همه    سرد و اخ وده تفا اما قف ش داشق
 دوری و حشه و او دسا دادن له   شد: 

 

قققتیم   موندم   - ق ن ود تا ته عمره همون کپاری که ت اشق
 مرتیکه! 
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 163#پاره_ 

 #نیل

 

ققق ور،   قق ق ق ق ق ق قققپگ صق قق ق ق ق ق ق کوروش! کوروش برایش ریقق تررد بود، سق
مرحم، آد  کقه میقان بقدحقالی و حقال خوش کپقارش امپیقا  

 خاطر داشتی و امید! 

 

قققال ح مقا کقارم مهمقه کقه اومقدم سرا قا   - ق قق ق ق ق ق ق ب قد او عپ  سق
 ناریقق! 

 

ِ مد؟  -
 ایارو ت اشتی کپار هم که نتیجه شد نارییقی

 

 

 ااد که ریاق مون و با همه چی ت اشتی کپار!  -
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ر   ققققا روی ران پققایش    قق ق ق ق ق ق قققکوه بققا کب دسق قق ق ق ق ق ق دانیققار در سق
 تریا و صادق نگران جفو ریا و آرام عچ ود: 

 

 نیلِ؟  -

 

بققالا انققداخقا و تو،    دانیقار تپهققا سرش را بققه علامققا مپق  
 رو به دسا د گرش داد و ا باند به توشش: 

 

 اوه حریاه همونیه که خواهر واده تفا...  -

 

 کوروش دلخور و عا  حریش را قیچی کرد: 

 

اوه حریام همونام باشه ادر حکم میکپه بشققت  توش   -
 نه! 

ی
 کت  ب د  دباوی تو ادامه بدی و بگ

 

  د باوی؟!  -
 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 فاطمه خاوریان)سایه(                                                                                                    نیل     

Exchange Group | 647  

 

آره، ب د ااد همه سقال بخوام گفه کپم  ه طومار میشه   -
ققییققدنش قققد میققده نققه   ق قق ق ق ق ق ق ققفققه ی تو برای شق ق قق ق ق ق ق ق کققه نققه حوصق

 اعصار مد برای تف یش! 

 

قققید و کب   ققققیقه هایش ت   کشق قققید، شق دانیار عمقق نفر کشق
 سرش سوخا: 

 

 خونه ی صادقم، آدرس و   یرس م بیا ااپجا.  -

 

 بیام اول اور میکپم  ه جاه که ...  -
 

 

 قدر خل وض.!  هپووم همون -
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قق قاد. سر   ق قق ق ق ق ق ق تمققاس را قند کرد و آدرس را برای کوروش یرسق
ققققا ق ق ق قققم ب ق ق ق ق ق . سردرد تا ی  و  سرش را تکیه داد به مبل و اشق

 دندان هایش را درت     کرد. 

 

؟  -  دا  

 

    اشمش را باو کرد و با د دن عماد    حال جوار داد: 

 

 هوم؟  -

 

ه باو؟  -  اه خ  
 

 

 کوروش داره میاد!  -

 

 164#پاره_ 

 #نیل
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ققققا او جمد   ق قققادق دسق ق ق ققققش را یوه کرد و صق ق عماد کلایه نف ق
ققققا مقابفش و او رنگ   ققق ق ق قققید و جفو ریا. نشق ق کردن م    کشق
 عررده و عرق های روی عیشا   اش بدحالی اش را یهمید. 

 

ققققا   - قق ق ق ق ق ق  نقه؟ خقت همی   سشق
ی
تفتی بیقاد ااپجقا کقه تهش بگ
 تففد   تفتی د گه مردو. 

 

قققادق بقا   ق قق ق ق ق ق ق قققمهقای صق قق ق ق ق ق ق ه ی اشق دانیقار سرش را بفپقد کرد و خ  
دستش تردن دردنا ش را یشار داد و میان    دنیا عررشان  

 احوالی عرسید: 

 

قققا هم ودم   - بق قققه ا    و  قققد همق قققه جوری اون رووا قیق مد اق
 ریا؟ 

 

صققوره عماد او دردِ صققدای دانیار جمد شققد و صققادق مثل  
 همیشه    ت ارم تفا: 
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تو هر وقا اراده کت  مق و   قید همه چی و با   دادا،   -
الان مق و   بری و عیش خوده یکر کت  عماد و    همی   

 صادق کیفو اپد!؟ 

 

قققد روی مبقل را   قق ق ق ق ق ق دانیار یقط نگقاهش کرد و عمقاد کلایقه کوسق
 سمتش عره کرد: 

 

قققه اوه توی   - ق قق ق ق ق ق ق ن کقه جقای نمق  میشق قققور تو ب   قق ق ق ق ق ق مرده شق
 نمکدون اس فاده کرد! 

 

ققققید و لم داد روی راحتی   ق ق ق ق ق ققققفه خمیاوه کشق ق ق ق ق ق ققققادق    حوصق ق ق ق ق ق صق
 مشگ رنگ: 

 

ققا   - دروق میگم مگقققه؟ ااد کوروش مقققادر مرده مگقققه او مق
ریقق تر ن ود براش؟  ه جوری عی وندش بدبخا یکر  
کرد خت لابد خودش قاتلِ حاا ح ققی   بوده، درسققا  

 مثل نیل! 
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مد یقط میخواس م هقچ ردی او اون ت ش ه نمونه تو   -
 وندتیم! 

 

 

خانه و میان   قققق ی  ق ق ق ق ق ققققما آشق ق ق ق ق ق ققققد، ریا سق ق ق ق ق ق تفا و او جا بفپد شق
 شورش ایکار    سر و تهش کشوها را وررورو کرد: 

 

؟  -  م کد کجا داری دک ی

 

ه، تو   - آخر اون م قققده ی بی قققاره و بقققه ا    میقققدی م  
قققیفا،   ق ق ققق ان شق ق ق قققبد روی  خ ال، مد با د برم بیمارسق ق ق سق

 کاری که نداری؟ 
 

 

قققید و لقوان را او   ق ق ق ون کشق قققبد ب   ق ق ق قققار قرص را او سق ق ق ق دانیار خشق
 آر عر کرد: 
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 نه.  -

 

قققادق همقان طور کقه ق قق ق ق ق ق ق قققمقا اتقاق   ریقا برای آمقاده    صق قق ق ق ق ق ق سق
شدن رو به عماد که مشغول دود کردن سیگار توی دستش  

 بود تفا 

 

-  .  تو بمون  ه وقا ناند همو پاره کی  

 

ققققا داداش، با د برم   - ق ق ق ق  نی ق
ی
مد کارم دوخا و دووه پارکی
 قبل او ااپکه مامانم پارم کپه. 

 

 

 165#پاره_ 
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ون ودند دراو کشید کب سالد   عماد و صادق که او خانه ب  
قققمش را ود.   ق قققفیدی اش اشق ق ققققب و سق ق قققم دوخا به سق ق و اشق
قققال یرار او مرور خاطرا ی که حالا برایش   ق ق ق ب د او ااد همه سق
قققده بود دلش یکر کردن   خواسققققا، دلش   م هم و منو شق
ققققا که نه ااد همه   ققق ه ای را میخواسق ق قققدن توی ت شق ق  رق شق

 قدر بدبیاری!  بدحالی بود نه ااد

 

ققققا، دنیقا توی   قق ق ق ق ق ق ققققا همققه ا    داشق قق ق ق ق ق ق رووگققاری کققه نیلا را داشق
دسق هایش بود و جهان خلاصقه   شقد توی لنظه ها ی که  

وان نگاهشان بود و رسیدن توی مشتشان!   عشق م   

 

صقققدای ونگ که عی ید توی سقققکوه خانه اشقققم او سققققب  
ققققد   ق ق ق ق ق ققققد، انگار    وونه او سر سرش عره شق ق ق ق ق ق تریا و بفپدشق

 توی عیشا   اش! 

 

با درد اشقم ب قا و نفر عمقق کشقید، اشقم باو کرد و او  
ققققا و ود بققه   ق قق ق ق ق ق ق قققد، عقپکش را او روی م    برداشق ق ق قق ق ق ق ق ق جققا بفپققدشق
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اشمهایش، سما ا فون ریا ووا د دن کوروش انگار     
 ،  ت    ریا توی مردم  هایش! 

 

پفز ود و تصورر تار بود. سردرد امانش را بررده بود، حالش  
 اما او لنظه ای که توی کایه نیل را د د بدتر ن ود! 

 

ققق اد مقابل آاپپه ی  ق قققا، را ود و در ورودی را باو کرد. ای ق ق شق
قدی کپار در و ول ود توی اشقمهایِ به خون نشق ق ه اش،  
 او ااد  

ی
توی اشقمهایش حاا ح قی   را   د د که    وندکی

قققد،   ق ق ق دنیا طفبکار بود، دارار را   د د که جوا   اش عر عر شق
 ن ود! 

ی
 هما را   د د که دق کردن حقش او ااد وندکی

 

قققار سر   قققه در او   قهوه ای رنققققگ خورد و دانیق بق قققه ای  وق
  

قققمهایش را   قق ق ق ق ق ق ارخقاند. کوروش در را بقاو کرد و بقا د قدنش اشق
قققتش را دراو کرد و   قق ق ق ق ق ق  ق  هقالقه او  م تریقا و جفو ریقا، دسق

 مثل همیشه تفخ تفا: 

 

 تب تو ذاهِ    م ری ا!  -
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دانیققار یقط لبخپققد ود.  قق  لبخپققد منو و عر او وهر، عر او  
خوشبختی را توی سپپه اش تریا و  حشه ها ی که جای  

د و تپها تفا:   نف ش را سپگی   کرد. دسا کوروش را یش 

 

 تکون نخوردی!  -

 

 به جاش تو وررورو شدی!  -
 

 

قققه س کققه   - ق ق قق ق ق ق ق ق همی   کققه ونققدم   ت  عققدالققا خققدا  ققه قصق
سیم!   واسمون تفیی  تا کم ی ب ی

 

 کوروش دو بار به باووی دانیار ود و    حوصفه تفا: 

 

 اخری؟ هپووم رو سیم  -
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؟  -  تپها ی
 

 

ققپققگ قلار   - ق قق ق ق ق ق ق بققا کی   اومققدم؟ نیققل و کققه  ققه جوری سق
 کردی... 

 

-  .  بیا بشی  
 

 

 166#پاره_ 

 #نیل

 

دانیار در را ب ققا و هر دو سققما مبل ها ری پد، مقابل هم  
قققوره درهم دانیار   ق ق ه ی صق قققتپد و کوروش نگاهش خ   ق ق ققق ق ق ق نشق

 مانده بود: 
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قققا    - ق ق ق ق به نظر    عقپ  بها میاد ولی کم  نکرده ادم ح ق
 بیای! 

 

 ب د او عپ  سال اومدی در مورد ظاهرم نظر بدی؟  -
 

 

ققققفم، روحش  اومدم  - ق ق ق ق ق بگم بابا یوه مادره خیلی م اسق
 در ارامش! 

 

قققد،   ق ق ق ق قققم او کوروش تریا و تلاش کرد منکم باشق ق ق ق ق دانیار اشق
قققتش را   کپد. خم   قققان ندهد سردرد دارد عوسق ق تلاش کرد نشق
ون   شقققد و پا ا سقققیگار را او روی م    برداشقققا و    نخ ب  

 کشید: 

 

 سشکر.  -
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قققد و ریتی و مپم سر   - قق ق ق ق ق ق قققال عیش کقه اونجوری شق قق ق ق ق ق ق عپ  سق
ودی ولا کردم که بیشققق ی آاپپه دق نشقققم واسقققا ولی،  
ققققا، ادمِ   ق ق الان اومدم بگم بهرام آدمِ قبلِ اون اتفاق نی ق
ب دشقم نی قا، سشقیمو   ررشقش و سقووونده، سرطان  
،  ه راع   ققققتی ق ق ق ق ق قققق ه، تو راه نجاسش نی ق ق ق ق ق ق هیچی اوش ن اشق

ه!   ه تی که اروم تر بم  
 

 

ه!؟  -  ارا با د آروم تر بم  

 

قققدای دانیقار لرورقد.   ق قق ق ق ق ق ق تد کوروش میقان جقد قا و کقپقه ی صق
قققمهایش   قق ق ق ق ق ق قققد دانیار عقپق  را او اشق قق ق ق ق ق ق ه اش بقاعچ شق نگقاه خ  
، یپدو را اپد بار سشققققا هم ود   بردارد و عره کپد روی م   

 و روشد نشد: 

 

دانیقققار تو حق داری ولی اون یقط  قققه اتفقققاق بود، ااد   -
 همه    رحمی برای  ه آدم رو به موه... 
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ققققا دادم، حالق ه  ا   - ق ق ق ق قققه نفر و او دسق ق ق ق ق ق با اون اتفاق مد سق
 کواه ی علی اپ بیش ی بها خوش   ت ره؟ 
 

 

 قق  بققار د گر یپققدو را ود و بققاو هم    یققا قده بود، اه کلایقه  
ِ مقققابفش، کوروش  

ای تفققا و یپققدو را عره کرد روی م   
قققد، دانیقاری کقه   د قد ابقدا   ق قق ق ق ق ق ق تقاوه م وجقه ی حریهقای نیقل شق

 شبیه دانیار ت ش ه ن ود! 

 

 تو حق داری سش ولی...  -

 

؟  -  د اوه هم ون   دونید حق دارم ااپجا چی کار میکت 
 

 

بهرام وقا نداره، تقتی قف ش نابود شده، نیلا دا ونه،   -
 تو بیا که سه نفر د گه او دسا نرن! 
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قققال تاوه    مد تنمل د دن آد  و ندارم که - ب د او عپ  سق
 مد ایکار  

ی
سرطان و مرگ و درد  ادش انداخ ه با وندکی

 کرده! 
 

 

 کوروش لال شد و دانیار او جا بفپدشد: 

 

قققالگرد بابا   اومدی،   - ق ق ق ق ق برو بهش بگو حتی اوه ب د او سق
قققیمو   تو باور میکردم، الان ولی همه   ققا د سشق ق ققا د، شق ق شق
 ی ااد حریا او ترسِ  ه مرگ وجراوره ریققِ سابق! 

 

 167#پاره

 #نیل

 

 تو دنیای عر او    تکیه گاع

 اقد خووه بدو      نفر ه ا

 که وقتی راه و گم کرده با،  
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 نجاتا میده او اندوه بد ب ا…

 #نیل

 

قققان نگاهش کرد. مرد مقابفش آن قدر بدحال   ق کوروش عررشق
ققققا همی   حالا ق ول کپد به خانه   قققود ان ظار داشق ق بود که نشق

 ی بهرام بیا د! 

او جا بفپدشقققد و سقققمتش ریا، ای ققق اد مقابفش، اشقققمهای  
 سرو و    حال دانیار نگرانش کرد: 

 

 به قیایم میخوره برای دعوا اومده باشم!؟  -

 

 طفت  داری مگه!؟  -
 

 

قققخپد ود. وقا گفه ت اری ن ود، وقتش   ق ق ااد بار کوروش نیشق
سققد ریاقتشققان اه روطی به اتفاقاه و بهرام داشققا    ن ود ب ی
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 تمقققاس هقققایش را     
کقققه قیقققدش را تقققا همی   حقققالا ود و حتی

 جوار ت اشا! 

 

 نه، هر ایه بدعِ!  -

 

 برو کوروش، برو و ب ار ته مونده ی نف م بمونه.  -
 

 

بهرام میخواد اموال حاچ  و سر بده، بشپپه با خوده   -
قققار و برتردونه،   قققار ک ار کپه و تا قرون آخر ح ق ح ق

 لااقل بیا و ن ار ااد داد تردنش بمونه. 

 

قققه   - اوق ققالققققا و راحققققا کپم کوروش، بهرام حتی  ق ققق ار خیق بق
ققق م بیقققام سرخقققا ش و بگم خقققدا   قق ق ق ق ق ق ه مد حقققا   نی ق بم  

 بیامروتا، حفه؟ 
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ققار   ققا نیقققل بود، دانیق بق ققیقققد. حق  ق قق ق ق ق ق ق ققاامیقققد عققققت کشق کوروش نق
ی او آن دانیار ت شقق ه باقی نمانده بود!   یروررخ ه بود و ا   

 تلاش آخرش را هم کرد شا د ااد کابوس تمام شود! 

 

؟ باوم ... اوه بگم -  بخاطر تقتی چی

 

ی و   - ام ا    مه ولی، ااد اح ی قققه مد من ی ق ق تقتی خانم واسق
 او ذهد مد پا  نمیکپه کوروش! 

 

 

قققتش را   قققمهای کوروش نقش ب ققققا و دسق ناامیدی توی اشق
 برای خداحایطی  عیش برد: 

 

 نبا د   اومدم،  ا علی!  -

 

قققدای عر او    دانیار  ق ق د و با صق قق  ق ق ق قققتش را یشق ق ق مردد و عر او درد دسق
 خش و م همی تفا: 
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قققالا   - خووه که اومدی، ن ودی ولی ریاق مون تموم ااد سق
  ه جا ی سر ذهپم موندگار بود. 

 

ن اون ذهد و موندگاری و مردو دوواری!  -  گِل بگ  
 

 

قققه هپوو توی   قققتی کق قق ق ق ق ق ق قققد و کوروش دسق قققد ق قققار    رمق خپق دانیق
قققیده   قققید، تد دانیار کشق قققتش مانده بود را  کدی ه ای کشق دسق

، دسققتش را دو بار  شققد و کوروش دل پگ و نگران بغفش کرد 
 ود توی کمر مردانه ی دانیار و توی توشش عچ ود: 

 

 168#پاره_ 

 #نیل

 

قققه   - ق قققیدی که حقا ن ود، میدونم سق ق میفهمم، وجری کشق
تا داق با یاصفه ی کم اه جوری  ه آدم و او پا درمیاره،  

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 فاطمه خاوریان)سایه(                                                                                                    نیل     

Exchange Group | 665  

قق    ق ق ق ققققا بکسیق ق قققدی او نیل ه دسق ق ق میدونم ااپکه مج ور شق
اقدر نابوده کرد ولی، یارق او همه ی ااد مصققپ  ا  ه  
قققهر جون میده، و ع ار   ق ق ق ق قققه ی ااد شق ق ق ق ق آدم داره  ه توشق
وجدانش ووره مررصیق  شقو بیشق ی کرده، اوه بیای راح ی  

ه، اوه نه، باوم حق داری!   م  

 

قققما در ریا، نگران   ق ق ق قققید و با تفیی  خداحایظ سق ق ق ق عقت کشق
وود،   ققق هر او او    خ   قققدای سق نیل بود و ب د او آن تففد و صق
ققا بود کقققه خوش خ     ققا، درد ااپجق ققا قققد سرا ش   ریقققا امق بق

 ن ود! 

 

ه نشققق قققا که صقققدایِ تری ه ی دانیار   دسقققتش روی دسققق گ  
 م وقفش کرد: 

 

 کوروش!؟  -
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ققق ققققا روی مردمکهای      کوروش سر ارخاند، نگاهش نشق
روح دانیققار، و دانیققار میققان تمققام کفپجققارهققای سرِ ذهدِ بهم  

 ررخ ه اش، عرسید: 

 

 صاحت حفقه ی توی انگشاِ نیل کیه!؟  -

 

قققوال   ق ق قققوخا. انگار حپجره اش را ااد سق ق ق ق قققید و حفقش سق ق ق عرسق
قققد، اون   ققیق ق قق ق ق ق ق ق قققه رورش بود عرسق آسش ود! اون کوروش رووق
قققد بققا خیققال   ق ق قق ق ق ق ق ق کوروش رووگققاری رییقش بود و آد  کققه میشق
قققید و کوروش جا   قق ق ق ق ق ق قققید! عرسق قق ق ق ق ق ق راحا با او او دردها تفا عرسق

قققوال عر او  م و  خورده و با   قققایش کرد. تیش او سق مکچ تماشق
ققققا جوار ااد   ق ق ققققوخا و   دان ق ق ق ق ققققوخا، سق ق ق ق اندوه دانیار سق

 سوال ته مانده ی دانیار را سلاچ    کپد! 

 

 س هر!  -

 

تفقا و نمقانقد تقا یرو ررخ یش را ببقپقد، تفقا و همقان دم او  
ون ریقا و در را کوویقد. نگقاه دانیقار مقانقده بود بقه در   خقانقه ب  
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قققدایش توی مغا   ق ق ققق که خودش ن ود اما صق ق ق و جای خالی کسیق
 عر او ناآرا  اش ارو   خورد! 

 

 س هر!  -

 

قققققتش، او تمام تارو   ق ق ق ق ق ققققخصق ق ق ق ق ق آد  که او همان اول، او او،او شق
ار بود!    او نگاه های گاه و    گاهش به نیل ب   

عودش، و حتی
او ان خار عر او حماقا نیل یقط نیشقخپد ود، نیشقخپد ود  

 و عر او اناجار لت ود: 

 

 احمق!  -

 

ققققا ذور   قق ق ق ق ق ق ققپپقه اش آسش تریقا، قف ش داشق ق قق ق ق ق ق ق جقا ی میقان سق
ش عی ید توی توشققش و دسققاِ   میشققد، صققدای جف    و ول   
مشقا شقده اش میان تیچ  و بها و ناباوری، ناخواسق ه و  
قققتش تا رگ   ق ق ق ق قققپجیده خورد توی آاپپه قدی مقابفش، دسق ق ق ق ق ن ق
ون   ققق هایش ب   ق ق ق قققید و خون او لای انگشق ق ق ق های تردنش ت   کشق

ققق   قق ق ق ق ق ق را توی آن ترو ها   د د که  ود، آاپپه ترو خورد و کسیق
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ش را بققاخ قه بود!   قمققار نکرده بود امققا، بققاخ ققه بود، همققه ا   
قق هققایش را نققداد،   ق قق ق ق ق ق ق سردرد حتی اجققاوه ی نگققاه کردن بققه انگشق
ون ود   خون اکیقد کب سرامیق  هقا،    اهمیقا او خقانقه ب  
ققالم باقی مانده ی تیش   ، شقققییدن اسقققم سققق هر آخررد آجر سق

 را عودر کرد و تمام! 

 

 169#پاره_ 

 #نیل

 

 #نیل

 

 *** 

وقتی صققداه و   نداوی تو سره و داد و بیداد میکت    -
!؟     کت 

ی
 تقرربا اپد سال اح اسِ بارکی

 

ققققا   قق ق ق ق ق ق قققفپقگ قفیقان را او دسق قق ق ق ق ق ق ققق هر نچ کلایقه ای تفقا و شق قق ق ق ق ق ق سق
 کوروش کشید: 
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 تو هم که اپ و راسا بار مد کد!  -

 

 حقیق ا او  ه بارور بیش ی ظرییا داری!  -
 

 

قققوره با مد بره سراق  حق   - ق ق ق ق ق ققققا بدون اجاوه و مشق ق ق ق ق نداشق
 اون الدنگ! 

 

قققایش   کوروش با اخمهای درهم اپد ثانیه در سققققکوه تماشق
کرد. حالش خور ن ود، د دن آن همه وررا   برای دانیاری  

 که   شپاخا بهمش ررخ ه بود! 

 

قققاده   - قق فق ق قق ق ق ق ق ق قققاوه اسق اجق قققه ی  ققالمو بهم م      وقتی او کفمق ق حق
 !  میکت 
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، ون   - ققق ار نده دا ی ق ق ق ق قققه شق ق ق ق ق ققققا او جای ترم بفپد میشق ق ق ق نف ق
 نداری وترنه حرم مد و میفهمیدی! 

 

 

کوروش سقققمتش خم شقققد، ول ود توی اشقققمهایش و جدی  
 و عر او تنکم تفا: 

 

مد م  ققدم تقا ادمقا نفهمد اودواا نمیکی   کقه اجقاوه ی  -
ه ب مرتد ور دل مامان   قققد به ی ق ق قققاحت شق ق ق  گ د گه رو صق

 توهرشون! 

 

ی؟   - تو ا قه امروو؟ ارا سر همقه چی  ققه ی مد و میگ  
ققققلا، ارا به مد  ه خ   نداد؟ دروق   ق ق ق ق ق توروابای اجاوه اصق

 تنورل داد؟ 
 

 

قققوره داری، نه   - خیلی واضققققنه، اون نه صققققلاحیا مشق
آدار شققییدن و درو کردن و ق ققاوه نکردن و بفدی،  
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ققق هر، توهر   ق قققتی سق ق ! راسق نه حتی همراه بودن و  اد تریتی
 توی ااد بی ا و اندی سال دقیقا چی  اده داده!؟ 

 

 :  س هر عا  و دلخور شفپگ قفیان را انداخا روی م   

 

ام دا ی مو نگه دارم!  -
 ااپکه اح ی

 

خواسا بفپد شود که کوروش مچ دستش را منکم تریا،  
قققفیدی   ود. به   قق ق ق ق ق ق ققق هایش رو به سق قق ق ق ق ق ق آن قدر منکم که انگشق
قققادق آمد سراق نیل، و نیل   ق ق ق ون ودن او خانه ی صق منض ب  
آن قدر بدحال بود که نشود کفمه با هم او حرم ود، و حالا  
قققق هری که   ق ق ق ق ق قققق ه بود کپار سق ق ق ق ق ق قققق ق ق ق ق ق ق به ا ار تقتی توی تراس نشق

 دغ بود و طفبکار: همیشه ی خدا م

 

 نگه ندار ببقپم سشمای کجام   رراه ب ه!  -
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خودتم خور   دو   حق بقا مپقه، حتی اوقه تپهقا نری قه   -
قققلا توه خورد  قق ق ق ق ق ق   و بقا خقالقه ری قه بقا قد بقه مد   تفقا، اصق

 بدون مد ریا! 
 

 

 170#پاره_ 

 #نیل

 

قققتش را رها کرد و ااد بار  قه اش را   قققت  مچ دسق کوروش عصق
قققد، ول ود توی   ق ق ق ق ق قققیده شق ق ق ق ق ق قققمتش کشق ق ق ق ق ق ققق هر سق ق ق ق ق ق قققبید، تد سق ق ق ق ق ق ا ق

سش:   اشمهای شاا و عر او ح  

 

ققاتقققه مجوو داری توهی     - ق ققاهق ق بق قققاده داده وقتی حق  کی  ق
، ش ورتم ب اری در کووه؟ 

ی
اه بگ ، بدوو    کت 

 

سه بابا.  -  مد عصت  شم خون به مغام نم  
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قققو   - ق ققققا که خو   بخواد مرتیکه پفقوو، بفپدشق مغای نی ق
 ! رمش دک ی ده ب    ب ی   اوه با ارامبخش خوابش ن  

 

 قه اش را با خشقونا و اناجار رها کرد و تکیه اش را داد به  
قققد. او   ق قققام کرد و او جا بفپدشق ق ققق هر  قه اش را صق ق قققپدلی، سق ق صق

 کوروش برخلام ادعایش ح ار   برد. 

 

قققد د گه، ااد ای ادن و   - ق ققق م، بنثمون شق ق مد کاررش نداشق
 دک ی دوا داره؟ 

 

کوروش م اسقققب نگاهش کرد. سققق هر قبل او شقققییدن حرم  
ون ود و کوروش نف قققش را یوه کرد. او   د گری او تراس ب  
جا بفپدشقد و وارد سقالد شقد، تقتی نشق ق ه بود روی مبل و  

قققدا پقا    کرد  ق قق ق ق ق ق ق قققکهقایش را    صق قق ق ق ق ق ق . جفو ریقا، ظرییقا  اشق

ر  
 
 او تمام بدحالی هایش    ک

امرووش تکمیل بود اما، تقتی
 تر و خ  ه تروود! 

 نش ا کپارش و صدایش را خالی کرد او خشم: 
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 تقتی جانم؟  -

 

 اش را بالا کشقققید و میان هاار بغض    در و عیکر  
تقتی بقت 
 نالید: 

 

 ای بود ق ققما ب م شققد؟    جون و     -
ی
  ااد اه وندکی

رمق ای اده رو تخا، تقصق   مد و توهرشقد که ااد تد  
ققق م کوروش، اققه   قق ق ق ق ق ق ققفققا، اققه   دون ق ق قق ق ق ق ق ق داد بققه ااد وصق

 میدون  م نمی ساون، ب م داره آر میشه. 

 

-  .  مد و ب ی   تقتی
 

 

ققق ه ی  قق ق ق ق ق ق قققققا روی مردمکهای خ ق ق ق ق ق ق ققق ق قق ق ق ق ق ق قققققگ تقتی نشق ق ق ق ق ق نگاه اشق
 کوروش: 
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 درستش میکپم، همه چی و، باشه؟  -

 

ققققا، تفتی هوای   - ق ق قققبه نیل نی ق ق ق ق ققق هر مپاسق ق ق ق تو ع تفتی سق
ه، مدِ خر تف م...   دانیار تا ابد او سرش نمق ی

 

 

ققققا و هق هق تررقققه امقققانش نقققداد،   ق ق قق ق ق ق ق ق قققک ق قق ق ق ق ق ق بغض تفخش شق
 بغفش کرد و توی توشش تفا:  کوروش منکم

 

نیلا قورقه، او سر ااپم برمیقاد، تو یقط رو پقا بقاش نق ار   -
  صه ی تو هم به درداش اضایه بشه، باشه ع رادلم؟ 

 

 171#پاره_ 

 #نیل
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قققید. آن قدر ااد خانه   ق ق قققید و روی موهایش را بوسق ق ق عقت کشق
قققود که   قققپگی   بود که نف ققققش تری ه بود، خواسققققا بفپدشق سق

 صدای  مگی   تقتی م وقفش کرد: 

 

 ریتی سراق دانیار، آره؟  نیلا تفا -

 

، نیلا، و بهرام   نف قش همان جا، میان سققپپه اش ماند. تقتی
 به او بود و او دسا خالی آمده بود!  آخررد امیدشان

 

، خور نی ا!  -  با د بهش یرصا بد م تقتی

 

 سر تفا نه؟  -
 

 

اشققق  او لای پفکهایش سر خورد و با    حشقققه کشقققپده،  
ه ی نقنه ای دور ادامه داد:   خ  
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خدا میدونه اقدر دل پگشقم، سشقم بود، تو که میدو     -
؟ حالش انور بود ب م؟   کوروش،نمیدو  

 

 تماشایش کرد. 
ی
 کوروش عر او درماندکی

 :  نگاهش ماند به اای های اخ وده روی م   

 

قققه تقا   - ق قق ق ق ق ق ق ، اون کقه سق قققووونقه تقتی قق ق ق ق ق ق داق  قدونش آدم و می ق
 سشا هم د د و... 

 

 اهار تا!  -
 

 

قققققکش را   ق ق ق ق ق کوروش یقط نگاهش کرد و تقتی میان بدحالی اشق
 سر ود: 

 

 هما اهارمی   دا ش بود، قبفش نیفش بود!  -
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ققققا و تقتی میقان بغض و تررقه   قق ق ق ق ق ق قققم ب ق قق ق ق ق ق ق کوروش بقا درد اشق
 خپد د: 

 

اقدر ب م شققاد بود توی ااد خونه، هر وقا   اومد   -
   تفا ارا شما بها نمیخوره مادر ون با،  آخه؟ 

 

 برم قرص قفت تو بیارم.  -
 

 

 خوردم!  -

 

ققققا و نگران نگاهش کرد. تقتی خور   ققق ق ق ق کوروش مجدد نشق
 نیلا عرسش کرده 

ی
بود او    ن ود، و خیققال نققاآرامش بققابققا ونققدکی

 سشا بام خوش خیالی! 

 

 کجاسا ببقپه ع   شدم؟  -
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قققکوه کرد و نگقاه   قق ق ق ق ق ق ون ود تقتی سق ققق هر کقه او اتقاق نیلا ب   قق ق ق ق ق ق سق
 طفبکار و شاا کوروش ماند روی اشمهایش: 

 

 میگه خووم!  -

 

-  !   ه دنیا سشکر دک ی
 

 

 172#پاره_ 

 #نیل

 

ققق هر نچ کلایققه ای تفققا و تقرربققا خودش را روی کققانققاپققه   قق ق ق ق ق ق سق
 عره کرد: 

 

ای بقابقا، مقا کقه هر وری ود م تو  قه بقام ول دراوردی  قه   -
، اه توع بخورم مد؟   تیکه انداختی
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 نوعش و بگم میخوری؟  -
 

 

ل کرد و ت کر داد:   تقتی میان بدحالی خپده اش را کپ ی

 

 کوروش!؟  -

 

سقق هر اما دلخور و عا  او جا بفپد شققد و    حرم د گری  
ون ود. تقتی   قققه ب   ققانق ق ق ققا  او خق ق او جق ققققا و  ققق غفری ی تفق قق ق ق ق ق ق اسق

 بفپدشد: 

 

قققار نداره تو هم ع سر به سرش می اری   - ق نمقبقت  اعصق
 ب ه. 

 

  سشِ نداش م که اعصار نداره مردوِ..  ِبه اپ -
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 کوروش؟ تو کی ااد قدر    ادر شدی قروونا؟  -

 

قققمقا اتقاق بهرام     قق ق ق ق ق ق قققد و همقان طور کقه سق قق ق ق ق ق ق کوروش بفپقدشق
 و آوار جوار داد: 

ی
 ریا میان    دنیا    حوصفگ

 

خونقه دهد مهد  همون موقد کققه اخر عققاقبقاِ اهققلِ ااد -
 مارو سرورر کرد خواهر! 

 

قققدققه سری   ق قق ق ق ق ق ق قققد، بهرا  کقه او صق ق قق ق ق ق ق ق تفقا و وارد اتقاق بهرام شق
ققققققب،   ق ق ق ق ق قققه سق قققده بود و ول وده بود بق قققایش آرام خوابیق داروهق
 و    حال بهرام  

قققلام کرد، نگاه  مگی   ق ققققا کپارش و سق ققق ق ق نشق
 ا بید به او: 

 

 دعواشون شد؟ باو  -

 

قققفیقد   - قق ق ق ق ق ق ه سق توقد داری بقا ااد دومقادِ دو ، بخقا دخ ی
 شه برادر؟ 
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 ان خار خودش بود کوروش!  -

 

 ان خار خودش و شما دود کردی ریا هوا داداش!  -
 

 

بهرام یقط نگقاهش کرد. همقه بقه ااد ووقان تپقد و ت    کوروش  
 .  عاده داشیی 

 

 ریتی سرا ش؟  -

 

امروو د قدم خیلی ب ید  آره، اومدم بگم اون دانیاری کقه   -
 میدونم بیاد. 
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قققوخا، و رره   ق ق ق ق ه اش ماند. گفورش سق بهرام عر او ناامیدی خ  
 هایش هم پان میان آسش می وخا! 

 

کققاش بفهمققه اون یقط  ققه اتفققاق بود، کققاش بفهمققه مد   -
 نمیخواس م.. 

 

سقد بالا کشقیدن اموال حاا   سریه ود و کوروش خواسقا ب ی
قققکوه کرد. ظریقتش عر بود و   ق ق ق ق قققی   هم اتفاق بود اما سق ق ق ق ق ح ق
حال بهرام وراد م اعد ن ود. با د   ریا سراق نیلا، نیلا ی  
 در  

ی
قققد   ت  ابقدا توا   برای ونقدکی ق قق ق ق ق ق ق قققا قا   شق ق قق ق ق ق ق ق کقه وقتی سق

 سفول هایش نمانده بود! 

 

 173#پاره_ 

 #نیل

 

 ارا برای خررا کردن ااد قدر عجفه داری همیشه!؟  -
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نگاه    روح و    رمق نیلا نشققق قققا روی اشقققمهای عصققت   
ی به در    که با هقچ ا   

ی
ققق گ ق ق ققق ه بود،    خ ق ق ق کوروش. خ ق

 !
ی
 نمی شد جا    رها ی و آرامش همیشگ

 

 نیلا؟  -

 

-  !  مد د گه نمق ونم تنمفش کپم دا ی
 

 

ققق ققققا   ققق ه آمد و نشق قققک ق تفا و اشقققق  سشققققا    بغض شق
 توی اشمهایش: 

 

ققققا، الان کقه   - قق ق ق ق ق ق میققدونم، ولی الان وقققا رد کردنش نی ق
وسطِ وسط وندتق ه به وی    یهمیده دوواره پای دانیار 

 که وقتش نی ا! 
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قققتیم، ق ول نکرد تموم   - قق ق ق ق ق ق دانیققار کجققا بود؟ ری یم، خواسق
 شد د گه! 

 

 

  قا بقه ووون بیقارم دا ی   -
قققام و میخو   قق ق ق ق ق ق قققمقام ینشق قق ق ق ق ق ق او اشق

 قروونا بره؟ 

 

 نیلا    جان خپد د و ع و را کشید روی پاهایش: 

 

هر چی او دهیش در میقاد میگقه بقه آدم، هر چی بقه اون   -
ققق ور و      ق ق ق ق ق قققه به ووون میاره،    شق ق ق ق ق ق سق مغا یپدوقیش م  
قققان تو   قققه قروق بفق قققه برده ی  دروِ و توقد داره ون یقط  ق

ام ورژه ای هم به توهرش ب اره!   باشه که اح ی

 

 نیلا؟ توهر قبل او ااد وصفاِ ماخری ون، خال ه!  -
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قققوهر بودن   ت    - قق ق ق ق ق ق کققدوم خققالققه وقتی یکر میکپققه مققادرشق
قققار نکردن؟ مقا   قق ق ق ق ق ق ل کردن، دخقالقا کردن، آدم ح ق کپ ی
رم که کپار سشاشون خوشبخا بشیم؟   ا مگه نم   دخ ی
قققه؟ با هم کیب کپیم ل ه   ق ق حالمون کپار هم خور باشق
یقا کپیم؟ سر ارا یکر میکی   مقا اومقد م   قق  ق قق ق ق ق ق ق رم عیشق ب  

رم بد  بختشون کپیم؟ سشاشون و بدود م و ب دشم ب  

 

کوروش کلایه دسقتی به صقورسش کشقید و برای کمی س قکی    
 تفا: 

 

 توهر و همی    دونه سش د گه!  -

 

قق بفققد   - ق قق ق ق ق ق ق تقتیم همی    ققدونققه دخ ی و داره، ولی بققدجیسیق
 نی ا! 

 

 

 نیلا؟!  -

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 فاطمه خاوریان)سایه(                                                                                                    نیل     

Exchange Group | 687  

قققققکوه نگقاهش را تریقا و بخقاطر تق کر کوروش   ق ق ق ق ق نیلا در سق
وا وعفران را او توی سقت  برداشا   ادامه نداد. کوروش سر 

 و سمتش تریا: 

 

 عقپ  بهش   اومد کره با!  -

 

درد و حشقه ررخا و دلش جمد    اشق  نیلا میان    دنیا 
 ریاقتی که حیب شد: 

ی
 شد او لند عر او خواسیی  و دل پگ

 

 چی تفا؟ -

 

 174#پاره_ 

 #نیل

 

قققاعا مچی اش را او   وا را تریا و کوروش سق نیلا لقوان سر 
 دور دستش باو کرد: 
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 همون حریا ی که به تو وده بود!  -

 

 یقط؟  -
 

 

ققققا او   قق ق ق ق ق ق ققفقه نگقاهش کرد، دلش نمیخواسق ق قق ق ق ق ق ق کوروش    حوصق
ی بگورد. نیلا نبا د هوا ی   شد! 

 سوال آخر دانیار ا   

 

؟  - ِ خا  ه تی
 دنبال ا   

 

 ااپکه اونم کسی توی وندتیش ه ا  ا نه؟  -
 

 

 اه یرقی به حالا داره؟  -

 

قققبختی   - قق ق ق ق ق ق   ه ایکه خوشق
ی
میخوام ببقپم جا ی او ااد وندکی

 داره  ا نه! 
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قققاعا مچی اش را انداخا روی قق ق ق ق ق ق قققخپد ود. سق قق ق ق ق ق ق   کوروش نیشق
تخا و بالشا روی تخا را برداشا، روی ومی   انداخا  

 و خ  ه همان جا دراو کشید: 

 

ی هاتون او کار توی   -  به خانواده ی شما و درت  
ی
رسیدکی

 م دن خ  ه کپپده تره! 

 

ِ تو هم    نتیجه بود؟  -
 به بهرام تفتی رییی 

 

 

 یکرای خو   نداره.  -
 اره، ولی تقتی

 

نیققل نگران پققاهققایش را او تخققا آوراان کرد و جفوتر ریققا،  
 لقوان را ت اشا روی پاتختی و عرسید: 
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 انور؟  -

 

قققه لاوم   - قققار، میگق قققار خودش بره سراق دانیق بق میخواد ااد 
 باشه به پاش   ای ه که بیاد و بگ ره! 

 

 

 تو که نگفتی اوکی برو؟  -

 

اشقمهای ب ق ه کوروش باو شقد و سرونشقگر نشق قا روی  
 اشمهایش: 

 

م امر و نهی کپم؟ مد ایکارم که به  -  خواهر بارت ی

 

 نیلا عر او حرص و عصت  صدایش ود: 

 

 کوروش!؟  -
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ققا د به او   - ق ق ق ق ق ققققا، شق ق ق ق ققققا داشق ق ق ق دانیار تقتی و مثل هما دوسق
 ن ونه بگه نه! 

 

 

 نیلا با همان عصبانیا تپد و    ملاحظه تفا: 

 

ققققا، ولی نققه رو کوویققد توی   - قق ق ق ق ق ق ققققا داشق قق ق ق ق ق ق دانیققار مپم دوسق
 صورتم! 

 

 دوسا داشیی  تو تموم شد ریا!  -
 

 

قققایش کرد و کوروش   ق ق ق ق ق ققققوو و م هوه تماشق ق ق ق ق نیلا لنظه ای شق
قققد و قبل   قق ق ق ق ق ق تاوه یهمید اه تف ه، نیلا    قرار و عا  بفپدشق
قققمهای نگران و کلایه   قق ق ق ق ق ق ه اشق ون برود خ   او ااپکه او اتاق ب  

 ی کوروش تفا: 
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ن که او ااقوی ونجان برنده تره   - مرده شور ووونا و ب  
 او وهرمارم تفخ تر! 

 

 175#پاره_ 

 #نیل

 

 *** 

 ب ار دستا و ببقپم شا د بخیه بخواد خرِ نفهم!  -

 

قققققار مققابفش و   قق ق ق ق ق ق ققیگقار را انقداخقا توی بشق ق قق ق ق ق ق ق دانیقار ییف ی سق
 دستش را او دسا صادق کشید: 

 

قق    - ق ق ق ق ققققننیه، میکسیق ق ق دارم بها میگم نمیخواد، وخمش سق
ون؟   ب  

 

 اه مرت ه؟ اومد چی تفا که تیمارس ان لاوم شدی؟  -
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نگقققاهش را داد بقققه تفور رون و  دانیقققار نچ کلایقققه ای تفقققا و  
ی او آن نمیفهمید آن قدر که   قققای سررالی که هقچ ا    ق ق تماشق
ققق ه ی تفخ و   قق ق ق ق ق ق قققققش عرهِ    ت شق ق ق ق ق ق یکرش درت   بود و حواسق

رد!   ش  

 

ی خونا صادق؟  -  تو ارا نم  

 

ری م الدنگ، مپ ها عاده ندارم کب خونم خون ببقپم   -
بقا  قه آاپپقه عر او ترو، ب قد یق  کپم خقت عقاد قه د گقه،  
برم   عره خونِ و  ققا  ق ق قققه هق ق قققه ی خونق ق قققاد، کب همق ق عیش میق

 بخوابم، ببخشید واق ا! 
 

 

مد خووم، اوقه ولم کی   خووم، اوقه د گقه نیقان سر وق م   -
خووم، دس مم  ه ا ت و باند حفش کرد، برو بخوار  

 !  دک ی
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 صادق ناامید و خ  ه تکیه اش را به سشتی کاناپه داد: 

 

؟  -  ارا کایه نریتی

 

سم برم ااد بار خودِ بهرام و بفرسیی  سر وق م!  -  مق ی

؟  - ی تمومش کت   ارا واسه خلا  او دستشون نم  

 

ققققا روی نیم رو   ققق ق ق قققم و نشق ق قققد او درد و خشق ق نگاه دانیار عر شق
 صادق: 

 

 و تپهققا ی و      -
برم بگم مفققا اپگققا ااد همققه بققدبختی

 کسی که واسم رد ب کردی، بخشیدما؟ 

 

قققلا برو  - ق ق ق ققققا داری بکد، اصق ق ق و نبخش،    برو هر کاری دوسق
 ولی برو، برو که د گه نیان سرا ا! 
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 دانیار م فکر و عر او    اندوه خانمان سوو تماشایش کرد. 

 

 با د برم عیش حاچ  و دارار!  -

 

قققاری جا   - قققار، هر کق قققه بکد دانیق ه میکپق قققاری آروم ی هر کق
 !  خودو  

 

 

 176#پاره_ 

 #نیل

 

قققاما   اش در     ق ق ق ق ققققا دمار او رووگارِ عر او نابه سق ق ق ق سردرد داشق
 آورد و حررفش ن ود. 

 

دانیار؟ ت شققق ه رو تمومش کد و ب  قققت به آاپده، تو   -
 ِااد همه تپها ی نجاه بدی! 

 با د خودتو او سر 
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هما   تفا ل  ی که توی بخشققش ه ققا توی ان قام   -
ی که ند دم ل ه   نی قققا، و مد ااد عپ  سقققال تپها ا   

 بود. ن اشا حقشون و ب ارم کب دستشون! 
 

 

قققه   - قققد. همون به ی کق بهققققا برنمی تردونق ی و  قققام ا    ان قق
 توش دادی حرم مادر خدابیامروه و. 

 

و  کرد   قققا کرد و سر  ق ق دانیار آرن  هایش را روی وانوهایش عصق
 به ماساک دادن شقیقه هایش: 

 

 شققون   -
ی
ولی اونا توی ااد عپ  سققال عادی و راحا وندکی

قققو نمی تریا،   ق ق ق ق ق قققادق، اوه سرطان بقخ خِرِشق ق ق ق ق ق و کردن صق
قققون نمی قق ق ق ق ق ق اومقققد  قققه خونواده رو او هم    هم پقققان  قققادشق

 پاشیدن! 
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ااپجوری نگو دانیار، تو که ن ودی، ند دی، مگه میشه   -
 کرده باشققد؟ مخصققوصققا  

ی
ب د او اون اتفاق عادی وندکی

 نیل! 
 

 

قققوهر کرده و انگار نه انگار!؟ اونم   - ق ق ق سر اه جورره که شق
ار بودم!   با کی؟ س هری که اوش ب   

 

 تد صادق تکان خفیق  خورد و با شوو تکرار کرد؛ 

 

 س هر؟  -

 

قققادق   ق ق ق ق ق ه ی    نقنه مانده بود و صق قققکوه خ   ق ق ق ق ق دانیار در سق
 کلایه نف ش را یوه کرد: 

 

کی آمار داد بها؟ کوروش؟ واسققه همی   ودی دسققتا   -
 و ترکوندی؟ 
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قققادق، همقه جا   - ق قق ق ق ق ق ق  کردن صق
ی
همقه ب قد او اون اتفقاق ونقدکی

 مد! 
 

 

 ارند نگو، شا د ااپم  ه داس ا   داره که...  -

 

 دانیار ب د او ااد همه یشار و کفپجار بالا ریا: صدای 

 

اه داسقق ا   اه کشققگ؟ وقتی میاد مد و ببقپه و را     -
ه عیش بابا بهرامش و با حفقه ی توی انگشقققتش   کپه ب  
، بقققه جهپم کققه   میقققاد   ت  مرتیکققه، کون لققققا کقققه ریتی
،تور بققابقایِ توِ   ، اون کققه را   ولم کردی، مد کققه را  

 !  نارا  

 

قققم در   اورد     - قق ق ق ق ق ق ققپقاررو می قت  دانیقار؟ حفقشق ق قق ق ق ق ق ق ارا سق
قققق ه    حفقه اومده مد و خر   ق ق ق ق ق ققققوهر داشق ق ق ق ق ق  ونیکه شق

تفتی
 کپه! 
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قققا     قققادق، او درد تمام عیشق ق قققا ا نگاهش ماند به صق ق دانیار سق
ققققا بی اره   ق ق قققوال داشق ق ق ق اش خیر او عرق بود، و یقط    سق
ققق ه بود او را یراموش کپد و   ق ق ق ق ق اش   کرد،" نیل انور توان ق

 بدهد!؟ "دل به س هر 

 صدای صادق ایکارش را خط ود: 

 

 بررم  ه م کد بانم واسا، پاشو لامصت!  -

 

 177#پاره_ 

 #نیل

 

 #نیل

 

 *** 
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ا ی کقققه برام ت ررب کردی، بقققاوم بققه   -
ققا همقققه ی ااد ا    بق

 نظرم جا خوده کسی نمق ونه اونو را   کپه که بیاد. 

 

قققید و اپگال را توی کاهوی   ق ق قققالاد را جفو کشق ق ق ققققار سق ق ق نیلا بشق
 خرد شده یرو کرد. 

 

مد هر چی که به یکرم رسققید و تف م سققوتپد، بیشقق ی او   -
 ااد نمق ونم به خودم اجاوه بدم که مااحمش بشم. 

 

وهم مااحما داری نیلی؟ -
ص
 تو ارا ااد قدر ت

 

قققپپا کرد و   ق همی   توهم بود که ب د او رییی  دانیار خونه نشق
 اجاوه نداد بری دنبالش! 

 

؟ ندارم؟  -  مد  رور ندارم؟ شخصیا و عاه نفر چی

 

 سوتپد کمی او پاس ا را به اپگال کشید و توی دهانش برد: 
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ااپا در مقابل اون عشق ای انه ای تون م ت  نداشا!   -
 ب دم... 

 

قق قاد و جقدی   ق قق ق ق ق ق ق ققابقه پقاای   یرسق ق ق قق ق ق ق ق ق  ق ای توی دهقانش را بقا نوشق
 نگاهش کرد: 

 

ققق ی حقا و ع ابا برای دانیار بود، وظیفه  - ق ی تو    وقتی بیشق
، نه ااپکه روا   ،  واپد   اض کت  بود به ااد رییی  اع ی

 !  سال ب دم ون ااد ع یقه ، 

 

قققه   - ق ق قق ق ق ق ق ق قققم  ققا حققالم عوض شق قق ق ق ق ق ق مد اومققدم ااپجققا سرونش شق
قققوتپد؟ تو جای مد ن ودی، تو نمق و   بفهمی وقتی   ق ق ق ق ق سق
 گ که عاشقققا بود و تا داروو ری ارش باهاه قشققپگ  
قققه سص ققققا   قققه سرد و  رربه شق قققه تفخ شق بود، اهو عوض شق

 !  بانه   ت  چی
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؟ با دووار رییی  و نه شییدن، باوم یکرِ مااحمتی   - الان چی
  ا  روره؟ 

 

نیلا در سققکوه تماشقایش کرد و سققوتپد دسققتش را ت اشقا  
 :  روی دسا اخ کرده ی نیلا روی م   

 

ققابقققا کقققارای   - مد میگم بققق ار لااققققل الان بفهمقققه اققققدر بق
قققققش، حتی اوه   ق ق ق ق ق  و دنبال دلجو ی و آرامشق

پقدره نقاراحتی
قققه  ا به   ق ق قققق و علاقه ای نباشق ق ق ققققط هقچ عشق ق د گه ااد وسق

 ثمر نرسه! 

 

 اش  جوشید توی اشمهای نیلا و سوتپد ادامه داد: 

 

، طرم اون بودی، حق   - بقق ار بفهمققه تو هم طرم او  
ققق ه ی  و به اون دادی،یقط به قول خوده ط ق خواسق

 !  اون او وندتیش ریتی
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 مد همی   دووار و مردم و ونده شدم سوتپد!  -
 

 

قققار و   - ق بق نیلا، ااد  قققدره ریتی  ق پق قققاطر  ق بخق قققار و  ق ااد دووق تو 
دی اه ب د و بخاطر دانیار و قفت وخمیش برو، اصققلا  
 بگو، عققق رخواع کد، دلجو ی کد، او  

قققی   قق ق ق ق ق ق خوده بشق
ققققال   ق ق ق ق ق طرم پدره،  ه حریا ی بان که بفهمه ب د عپ  سق
ققققدی بخققاطر پققدره بری ولی، حق و بققه اون   قق ق ق ق ق ق من ورشق

 میدی! 

 

 178#پاره_ 

 #نیل

 

قققپدلی داد، تق     نیلا  قققتی صق قققید و تکیه اش را به سشق عقت کشق
 بود، تق  و خ  ه: 

 

 اون حتی او د دن مپم اذ ا شد سوتپد!  -
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همه ی آدما با د دن کسیقق که رووگاری دوسققش داشققیی    -
 و او دستش دادن حالشون بد میشه نیلا! 

 

 

ققق وران تا تارو   قققیقی توی رسق قققم ب ققققا و موسق نیلا بدحال اشق
عودش نفوذ کرد، خوانپقده   خوانقد و هاار یکر  ققه اش را  

 ا بید: 

 

ققپپقه   - ق قق ق ق ق ق ق تو ریتی دتر مقاه و آاپپقه خقداحقایظ...بغض تو سق
 خداحایظ

 گم شد در قفبا عشق    ثمرم...! 

 

 نیلا؟ با س هر میخوای ایکار کت  وسط ااد بف شو؟  -

 

 نیلا اشم باو کرد و اشکش را سر ود: 
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قققه نگم و برم عیش دانیار، ااد بار   - قق ق ق ق ق ق نمیدونم. د گه نمیشق
 قیاما میکپه! 

 

 تو هم اشم باوار و کور کردی با ان خابا!  -
 

 

بققا ققد بققا کوروش حرم بانم، بققا ققد قبققل او رییی  تقتی  ققه   -
 کاری کپم! 

 

 بشقار سالاد مقابفش را ورررو کرد و سوتپد عرسید: 

 

 مامانا میخواد بره عیش دانیار؟ -

 

 یکر میکپه آخررد راهه!  -
 

 

 نی ا؟ -
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قققابه ی  قق ق ق ق ق ق مقابفش را خورد و  مگی   و م فکر  نیلا کمی او نوشق
 تفا: 

 

 نمیدونم، ولی نمیخوام بره، بره حالش بد میشه!  -

 

ول کد حققالا ااد حریققارو،  ققه کققاررش میکپیم، بخور  ققه   -
قققو بررم قق ق ق ق ق ق ی پقاشق ااد ماون خیقابون بقالا، لبقاس جقد قد  ا   

 اورده خورا  خودته! 
 

 

 حوصفه ندارم.  -

 

ققق   کردی - قق ق ق ق ق ق خوده و؟     فط کردی، ایققه اپققد وق ققه اسق
همشم مشگ مق وشه مثل ااد عاادارا،  ه کا سرخا    
، میاد بها.   اورده میدونم که ببقت  عاشقش میسی 
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ققق ای مقابفش را خورد و یکرها   قق ق ق ق ق ق قققققکوه کمی او پاسق ق ق ق ق ق نیلا درسق
ی او ط م و ماه اش را بفهمد!   حتی اجاوه نداد ا   

 

قققوتپد بود،   قققد را جمد   کرد. حق با سق با د خودش ااد وضق
قققادق، حق با همه بود جا خودش و ترس   قق ق ق ق ق ق با کوروش، با صق
ققققا همقققان موقد کقققه د گر برای   ق قق ق ق ق ق ق هقققایش، امقققا  رورش درسق
ققققا به رییی  دوواره   ق ق ق ق ق ققققا ریا و حالا، داشق ق ق ق ق ق دانیار مرد او دسق
قققام   قققار تمق بق ااد  قققد   ریققققا و  ققا ق ق بق قققار یکر   کرد،  عیش دانیق

ققققش را برای د ق ق ق ق لجو ی   کرد، با د   ریا بدون ااپکه  تلاشق
ی بفهمپد!   س هر  ا بقیه ا   

 

 179#پاره_ 

 #نیل

 

 #نیل
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 *** 

ام تمققام   قققوتپققد بود! بققا ققد بققه اح ی قق ق ق ق ق ق بققا ققد   ریققا، حق بققا سق
رووهققا ی کققه کپققار هم رورققا بققای پققد و کققابوس مثققل عفبِ هرو  
عی ید دور تد روراهایشان و ررشه اش را خشکاند   ریا،  
حرم   ود، حق   داد، و او طرم خودش و بهرام بقابقا  

تپهقا ی و دا قداری عق رخواع   کرد، ااد  ااد همقه تفچ  و 
 بار بدون توقد و درخواسا! ااد را به دانیار بدهکار بود! 

 

ققققدای بوق دلش را او   ق ق ق ق ق ققققش و صق ق ق ق ق ق ققباند به توشق قق ق ق ق ق ق تو،  را ا ق
 دلشوره و دلواسسی ترکاند: 

 

 بفه خانومِ نا ، بفه!؟  -

 

شققا اما  
ُ
لند ِخ قق ه و عاِ  دانیار ته مانده ی توانش را ک

 س. کرد منکم باشد: 

 

 سلام.  -
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قققه مد وراد   بپپید که کمر به   - ق ق قققم واسق ق ق ااد  ه ذره آرامشق
 ق فش ب تید؟ 

 

 

 نه، مد یقط میخوام شمارو ببقپم و حریام و بانم.  -

 

قققکوه!   ق ققققا، انداوه ی    جدا ی عر او اجبار و سق بغض داشق
ووان روی ل هایِ خشقققکش کشقققید، لند دانیار عصقققت  بود و  
ها    حال    جان و    رمق، انگار که کیفوم ی

طفبکار و در عی  
ققققا میققان ااد همقه   قق ق ق ق ق ق ققققا و جققانش داشق قق ق ق ق ق ق دورقده، نفر نققداشق

 تظاهر به    تفاو ی در   ریا: 

 

تورو   - قققانوم؟ ولمون کد  ق قققده خق ق مونق ققا  ق ق مق بی     
قققه حرق  ق اق

هِ عباس، ولمون کد!   حصر 

 

قند نکد، خواهش میکپم، مد نمیخوام بقققاوم بیقققام و   -
 بگم بیای عیش بهرام  ا ببخشیش! 
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ققق توی سرش، میان همان  دانیار مکچ   ق ق ققققکوه، کسیق ق کرد و سق
، طبل   کووید، منکم و سرسام آور:   سکوه و وررا  

 

 و ب دش د گه تمومه؟ -

 

 تمومه، قول میدم د گه نیام، تا ابد!  -
 

 

و ااد جمفه ی کوتاه دلش را شبیه    بمت ساعتی مپفجر  
 کرد! اشکش اکید و دانیار بالاخره به حرم آمد: 

 

 میشپوم!؟  -

 

قققوری حرم بانم، ااپجوری   - قق ق ق ق ق ق قققوری، بقا قد ح ق قق ق ق ق ق ق نقه، ح ق
 نمیشه، کجا بیام؟ 
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صققدای نفرِ عمققِ دانیار را شققیید و سشققا بپدش لنت  که  
 او اول آرام تر بود ولی جان نداشا: 

 

 180#پاره_ 

 #نیل

 

قققدم و   - ق ق ق ق ق ققق م، به لنب ریا و آمدتون روا   شق ق ق ق ق ق کایه نی ق
قققما ااپجا با   ق ق ق ق ق ، مپ ها یکر نمیکپم اومدن شق قققی   ق ق ق ق ق خونه نشق

 وجود س هرخان صوره خو،  داش ه باشه! 

 

تدِ نیلا در صققدم ثانیه اخ ود، تیش تکان خورد و انگار کسیقق  
دسققق گاه شقققوو را به تیش وصقققل کرد! دانیار او کجا یهمیده  
بود؟ دلش او ااد لند عر او تم قققخر و کپا ه سقققوخا و هر  
 اه تلاش کرد صدا و حپجره اش او بغض خالی نشد! 
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 مشکلی نی ا، میام!  -

 

 آدرس و   یرس م.  -
 

 

تفققا و تمققاس را قند کرد. نیلا مققانققد و  قق  جهققان بُهققا و  
قق انگار بقخ گفورش را منکم و    رحمانه تری ه   ق ق قققه، کسیق ق  صق

 بود و یشار   داد: 

 

 نیلا؟ س هر اومده مامان جان!  -

 

ون ود و   قققد. او اتققاق ب   ق ق قق ق ق ق ق ق اه کلایققه ای تفققا و او جققا بفپققد شق
شقاخه گلی که  همان موقد سق هر وارد سقاخ مان شقد، با     

ی که   قققد! تمام ا    ق ق د دنش هم باعچ حالا تهو  اش   شق
برای دلجو ی های عر او تظاهر و او سر اجبار بفد بود همی    
خرردن شاخه گل ها ی بود که خالی بود او حر و عر بود او  

 تظاهر: 
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ی نیلا جان؟ -  به ی

 

قققق  بود و   قق ق ق ق ق ق ابراو علاقققه هققایش هم داوانقه اش   کرد! خشق
ققاد   قق ق ق قق ق ق ق ق ق ققابفقققدی! جفو آمقققد و ای ق ق نق قققالی او خلاقیقققا و عر او  خق

 مقابفش: 

 

ققاققققا دوری تو نقققدارم،   - دلخورم ولی میقققدو   د گقققه، طق
 شا د مپم تپد ری م هوم؟ 

 

ی ممکپقه بی   مد و تو رو بهم بانقه   - قبلام تف م، هر ا   
قی و ح قور دووارش، سر واسقه خوده   جا دانیار مشق 

 یکر و خیال ن او! 
 

 

  
ی
سققق هر شقققاخه گل را تریا سقققمتش و با    لنت  که کلایگ

 توی آن مشهود بود تفا: 
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ققققا او بهم خوردن ااد   - ق ققققلام لاوم نی ق ق قققه تو، اصق ق ق ااد واسق
 وقتی سفا و سخا ا بیدما! 

ی
 رابنه بگ

 

 دلش عر شد او واهمه و شاخه گل را تریا: 

 

 ممپون.  -

 

ققق هر هم مقابفش، تو،    ق ق ق ققققا روی کاناپه، سق ق ق ققق ق ق ق ق تفا و نشق
 توی دس های نیلا عرق کرده بود و مپ ظر عیام دانیار بود. 

 

قققتی نیلا،  ه مدته حتی طرو نگاها   - ق ق ق ق ق قققه نی ق ق ق ق ق ق مثل همیشق
ی شده؟   عوض شده، ا   

 

 نه، یقط او ااد همه جر و بنچ و تیش خ  م!  -
 

 

 درسا میشه، همه اول وندتیشون داشیی  د گه!  -
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 181#پاره_ 

 #نیل

 

 ️    ️    دانیار&نیلا

 #ارسالی

 

قققققش تری قه  ق ق ق ق ق بود.    او ااد همقه خون سردی و    تفقاو ی حرصق
قققکوه اپد ثانیه ای بی     ق ق ق ق قققدای عیام  تففد همراهش سق ق ق ق ق صق
را    شقان را شقک قا. نیلا قفل تو،  را باو کرد و عیام دانیار

 که آدرس یرس اده بود را خواند. 

 

ره!؟  -  خ  

 

نگاه م نرر و نگرانش بالا آمد و نش ا روی اشمهای  
 عا  س هر: 

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 فاطمه خاوریان)سایه(                                                                                                    نیل     

Exchange Group | 716  

ون.  - ی؟ قرار بود امروو با سوتپد بررم ب    نه، اه خ  

 

 با سوتپد ارا؟ مد مردم مگه؟  -
 

 

ون س هر؟  -  مد یقط با د با تو برم ب  

 

ققق هر   ق ق ق ون آمد تدِ سق خانه ب   ققق ی  ق ق ق ققققت  اای او آشق ق ق ق تقتی که با سق
ققققا   قق ق ق ق ق ق قققتی کقانقاپقه داد. داشق قق ق ق ق ق ق عققت ریقا. و تکیقه اش را بقه سشق
قققد   کرد. تقتی   ق قق ق ق ق ق ق  نیلا را رصق

ی
قققکوو و عر او بهم ررخ گ قق ق ق ق ق ق مشق

 نیلا: سقت  را روی م    ت اشا و نش ا کپار 

 

 خت س هرجان مامان بابا خور بودن؟  -

 

خوود خققالققه مپ هققا نمیفهمد ارا برای ترییی  عرو، و   -
ا ط اوکی   رسمی شدن همه چی ااد پا اون پا میکپید، سر 

 نی ا ق ول ولی میشه  ه کارا ی کرد! 
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نیلا عصققت  اشققم ب ققا و تقتی او صققدای نفر های تپد و  
و  کرده بود و ااد   عصت  اش حالش را یهمید. س هر باو سر 
قققققا. نیلا دهقان بقاو کرد تقا   ق ق ق ق ق قققققط هقچ کر ظرییقا نقداشق ق ق ق ق ق وسق

ی بگورد که دساِ تقتی نش ا روی باوورش:   ا   

 

 اون ظرم شکلاه و میاری مامان جان؟  ادم ریا.  -

 

قققکوو   ق ق ققق هر مشق ق ق قققهود برای ااپکه سق ق ق  مشق
ی
نیلا عر او    کلایگ

نشود تو،  را نااار روی م    رها کرد و بفپدشد. نگاهش را  
قققمقا   قق ق ق ق ق ق ققق هر تریقا و سق قق ق ق ق ق ق قققه طفبکقار سق قق ق ق ق ق ق قققمهقای همیشق قق ق ق ق ق ق او اشق
س و تیشِ      ققق ی ق ق ق ق قققماخانه ریا. تقتی اما هپوو میان اسق ق ق ق ق آشق

یِ دوواره دسا و پا   ود!   درت  

 

 ب ی   س هرجان...  -
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قققد و تو،  را او روی   ق ق ق ق ق ققق هر اما    توجه و ملاحظه خم شق ق ق ق ق ق سق
م    برداشققا. اشققمهای تقتی او ت جت تشققاد شققد و سقق هر  
ض   قققد کققه تقتی م  ی ق قق ق ق ق ق ق قفققل تو،  را بققاو کرد،وارد عیققام هققا شق

 تفا: 

 

 کاره درسا نی ا س هر!  -

 

 ونمه!  -
 

 

ی!؟میخوای اون ون ه ااقو بدم سرشم -  ب  

 

 182#پاره_ 

 #نیل

 

ققار تمقققام بود. عیقققام و آدرس را د قققده بود، تیش میقققان  ققق    کق
عصققبانیا و عصققیان اسش تریا و با مشققا کردن دسققتش  
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ل کرد  تقا سر او تمقام مقاجرا در بیقاورد، او عیقام    خودش را کپ ی
م      نیلا تو،  را روی  قققدن  ق آمق او  قققل  ق قبق و  قققد  ق آمق ون  ب   ققا  ق ق هق

 برترداند: 

 

قققفم سر ری ه بود مپظوری   - ق ق خیلی خت خاله جان، حوصق
 نداش م. 

 

ققق هر، وترنه مد قول نمیدم   - ق ق ق ق ق  کم روی کاراه یکر کد سق
 او دستش ندی! 

 

 

مد مگقه ایکقار میکپم؟ بخقدا همقه ی ااد بنثقا بخقاطر   -
 اون مرتیکر! 

 

ی و تیش داشتید!  -  قبل اونم مدام درت  
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قققام   ق قققید تقتی گفورش را صق ق قققکلاه او را رسق ق نیلا که با ظرم شق
د بنقچ را   قققققش را نگ   ق ق ق ق ق کرد و برای ااپکقه تقه مقانقده ی آرامشق

 عوض کرد: 

 

خلاصقققه به توهر بگو رکرم خووه ولی اصقققولی، اونم که   -
قققه مررض نکپقه   ق قق ق ق ق ق ق ققایقه وون نققداره. مراققت بققاشق ق ق قق ق ق ق ق ق ورققاد اضق

 خودشو! 

 

ققق هر جققاخورد امققا خودش را نبققاخققا! هپوو هم یکر آن   قق ق ق ق ق ق سق
آدرس و عیام دانیار بود و دروغ  که او نیلا شققییده بود. نیلا  

 میخواسا تپها برود؟

 

 ح ما خاله جان.  -

 

ققققا و برخلام میفش   ق ق ق ق قققکلاه را روی م   ت اشق ق ق ق ق ق نیلا ظرم شق
نش ا، نیم ساعا د گر با د   ریا خانه ی دانیار و به  

 هی ک م نگف ه بود! 
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م.  -  سر اوه با سوتپد قرار داررد مد د گه م  

 

قققدن او   قق ق ق ق ق ق قققایش کرد. ااد حرم و درو شق قق ق ق ق ق ق نیلا م  جقت تمقاشق
 تقتی نگاهش کرد:    طرم س هر ب ید بود. 

 

 اای تو نخوردی که.  -

 

 میل ندارم خاله.  -
 

 

 نگاه عا  اش برتشا سما نیلا: 

 

 کاری نداری؟  -

 

 نه، به سلاما.  -
 

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 فاطمه خاوریان)سایه(                                                                                                    نیل     

Exchange Group | 722  

ققق هر کققه   قق ق ق ق ق ق ون ود نگققاه نیلا  سق خققداحققایطی  کرد و او خققانققه ب  
ققققا نخورده همان جا   ق قققبید به تو،  اش روی م    ، دسق ق ق ا ق

 بود که ت اش ه بود. 

 

 با سوتپد قرار داری؟  -

 

ققق ی او ااد بقه ری قار   قق ق ق ق ق ق یکرش آن ققدر درت   بود کقه ن وانقد بیشق
ققققا و   ققق هر یکر کپد. تو،  را برداشق ق  اهو ی سق

عجیت و رییی 
 برای آماده شدن سما اتاق ریا: 

 

 آره، وود برمیگردم.  -

 

 183#پاره_ 

 #نیل

 یاطمه خاورران:                 نیل

 *** 
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قققوی او   قققد که تهی   شق ققق خوان   رسق گاع درد جوری به اسق
ققققا و تنمقل، دم نم      امقا، در  ق    قق ق ق ق ق ق ققق وری سق قق ق ق ق ق ق هر اقه صق
قققدن   قق ق ق ق ق ق قققوی و بقیه ی راه را برای عاادار نشق قق ق ق ق ق ق لنظه تمام میشق

وی، و نیلا درسا در همی     حال و روو بود!  بقیه عیش م  

قققاخ مقان و ول وده بود بقه خقانقه ی  ق قق ق ق ق ق ق قق قاده بود مققابقل سق ق قق ق ق ق ق ق ای ق
 دانیار! 

 

خققانققه ای کققه اور همققه ا    آن طور کققه بققا ققد عیش   ریققا  
کشان بود!   الان سقب مش ی

 

دسا عرق کرده و لروانش را بالا برد و ونگ را ود. مرور کرد  
قققماتا و  ررت دانیار   ق ق ق ق هر آن ه که با د تنورل نگاهِ عر او شق
ققققود او کفمه ها آنجا   ق ق ق ق ق   داد و خدا خدا کرد ذهیش خالی نشق
ققققپپد و برای بار هاارم   ق ق ق ق ق قی   نشق قق  قق ق ق ق ق ق که رو به روی دانیار مشق

 باور   کپد که د گر نیلِ کسی نی ا! 

 

 . ۶طبقه ی سوم، واحد  -
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قققیید و ب د در با تیگ   ق ق ق ق ق ققققا آ فون شق ق ق ق ق قققدای دانیار را او سشق ق ق ق ق ق صق
قققم او   ق ق ق قققد و ند د    جفا اشق ق ق ق قققاخ مان شق ق ق ق قققد، وارد سق ق ق ق باوشق
سشا سر با    دنیا عصبانیا و هاار یکر باطل تماشایش  
ققا بود کقققه دنیقققایش را     کپقققد. نقققد قققد و همی   حواس عر ی هق

 وارونه   کرد! 

 

ققق ه اش و پفز ود.   قققمهای خ ق قققور ول ود به اشق ققان ق ق توی آسق
قققمهقا ت ررب   کرد کقه   قق ق ق ق ق ق رووگقاری دانیقار آن ققدر او ااد اشق
قققبختی تیش   لرورقد و حقالا،   قق ق ق ق ق ق گقاع او ااد همقه حر خوشق
 دل پگ همان رووهابود، رووها ی که دور بود، خیلی دور! 

 

ون ریا و نگاهش   قققور ب   ق ق ق ققان ق ق ق ق ق قققد او آسق ق ق ق دررِ کابی   که باوشق
توقب    ۶نشقق ققا روی دو در قهوه ای رنگ و و روی واحد  

کرد. جفو ریققا، و امروو و ااد لنظققه او کققایققه رییی  برایش  
 سخا تر و دردنا  تر بود! 
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ققققش   قققورشق ق قققتش روی ونگ ریا که در عیش نگاهِ عر او سشق ق دسق
ی کقه مثقل ققد م هقا تقه دلش را خقالی   قققد، و اولی   ا    ق قق ق ق ق ق ق بقاو شق

 کرد دساِ باندعیچی شده ی دانیار بود! 

 

 سلام.  -

 

قققققلامش را داد و عقققت ریققا، خودش هم   ق ق ق ق ق دانیققار جوار سق
قققا ا   ق ق ققق هر به آمدن نیلا به ااپجا رضق ق ق نفهمید ارا با وجود سق
ققق هر    اش به سق

ی
قققگ ققا د ته وجودش، آن نفره همیشق ق داده. شق

بود و ااد باخیی  و او دسقققا دادن که او را مجار   کرد به  
قققققا و   ق ق ق ق ق قققققا  فط اسق ق ق ق ق ق انجقام کقارهقا ی کقه تقه وجودش   دان ق

   کرد را   شود.  یقط دلش را خپ 

 

 دانیار  
ی
قققگ ق ق ق قققد و حجمی او بوی عنر همیشق ق ق ق نیلا وارد خانه شق

ققققا روی ققار   قق ق ق ق ق ق ققق ق قق ق ق ق ق ق عی یقد توی بقت  اش و ب قد نگقاهش نشق
عکر هقا ی کقه هقچ کقدام ن ودنقد و خودش، خودِ بقدبخقا  
 و درمانده اش بود و او جمد ااد قار ها ح م شده بود! 
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 184#پاره_ 

 #نیل

 

قق اد. به   ق قققیید دانیار در را ب ققققا و همان جا ای ق جفو ریا، شق
ققق ققققا   قققسش اول نشق ق قققید نگاهِ  مگی   و عر او حشق ق  که رسق

کان ی
، مردی که داشققا میان تمام م ققتی   روی اشققمهای ح ققی  

قققدایش    و کوریِ  ق م صق بهرام برایش پدری   کرد. جوری دخ ی
ققققا برای دلش!   ق ق قققد اه انداوه ع را اسق ق ق ق   ود که باورش میشق
قققو ی   ق ق ققققا تارهای صق ق ق ه ود روی حپجره اش و داشق بغض ام  

 اش را نابود   کرد. 

 

، هما نشقق قق ه بود و بالای سرشققان دارار بود و   کپار ح ققی  
دانیقققار، و اققققدر تفخ بود و وررانگر کقققه او ااد ققققارِ عکر  
قققمقا   قق ق ق ق ق ق قققبخقا تپهقا  ق  آدم مقانقده بود،  ق  آدم کقه رسق قق ق ق ق ق ق خوشق

ی برای او دسا دادن نداشا!   ا   

 

قققمهای خپدان   ق ققققا و نگاهش تره خورد به اشق قار را برداشق
 هما: 
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 میشپوم!  -

 

قققاا و مپ ظر دانیار، ققار را   قق ق ق ق ق ق قققمقا نگقاه شق قق ق ق ق ق ق سرش ارخید سق
ققققا و   ق ق قققدایش بغض داشق ق ق ق برترداند روی کان ی و جفو ریا. صق
، توی حپجره و تد و ررشه اش ولاله شده بود و  

ی
آوار دل پگ

 صدایش او ورر آوارها به توش   رسید: 

 

 دست ون چی شده؟  -

 

-  !  ا    مهم نی تی
 

 

قققق  بود و   ق ق قق ق ق ق ق ق ققپپقققد؟ گفورش خشق ق قق ق ق ق ق ق حتی ت قققاریش نمی کرد بشق
 وانوهایش تنمل وونش را نداشا. 

 

 میشه  ه لقوان آر به مد بد د؟  -
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ققققگ اش،   ق ق ق ق قققمهای اشق ق ق ق ق ق نگاه تپگ و م هم دانیار ماند روی اشق
ققققش بود و حالا، اقدر دور   ق ق ق ق ق قققه عاشق ق ق ق ق ق قققمها ی که همیشق ق ق ق ق ق اشق

 بودند، اقدر دار شده بود برای تمام روراهایشان. 

 

خانه ریا همان جا روی   ققق ی  ق ق ق ق ق قققما آشق ق ق ق ق ق دانیار که    حرم سق
کشققید، سشققا هم و تپد، و هپوو جا ی    مبل ولو شققد و نفر

ققییقده بود، آد  بقا د قدن آدم د گری کقه او   ق قق ق ق ق ق ق نقد قده بود،نشق
قققق د گر توی نگاهش بیداد نمی   ق ق ق ق ق ققق ه ها   آمد و عشق ق ق ق ق ق ت شق

 کرد خفه شود! 

 

ون آمد صام نش ا و جان کپد   خانه ب   دانیار که او آش ی 
قققتش تریقققا و   قق ق ق ق ق ق ظقققاهرش را حفظ کپقققد. لقوان آر را او دسق
ققققوخا و مغاش   ق ققق هایش خورد تیش سق ق ق قققتش که به انگشق ق ق دسق

 خاموش شد! 

 

ققققا، پاروی پا انداخا  ققق ق ق و ول ود به    دانیار هم مقابفش نشق
قققورسش، به آر خوردنش، آن قدر عمقق نگاهش کرد که   ق صق
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آر عررد توی گفورش و با همه ی مقاومتش به سریه ای اد،  
قققایش   کرد. داشققققا یکر     و دانیار هپوو    رحمانه تماشق
ققق هر را برای اودواا ان خقار   قق ق ق ق ق ق کرد بقا کقدام عققل و مپنقی سق

 کرده و با کدام یکری پا به خانه اش ت اش ه؟ 

 

ی شد د نیلا مج ورش کرد بفپدشود، نش ا  صدای سریه 
کپققارش و لقوان را تریققا، اپققد بققار توی کمرش ود و سریققه  

شد لقوان را برد سما ل هایش:   اش که کم ی

 

 185#پاره_ 

 #نیل

 

 _  کم آر بخور. 

 

تمققام ااد کققارهققا را بققا خون سردی انجققام داد و نفهمیققد اققه  
 و حشتهایش له کرد! 

ی
 طور نیلا را میان حجم دل پگ
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 خووم ممپون.  -

 

قققققا اما با ااد حال    نفر و دردمپد   ق ق ق ق ق قققدایش خش داشق قق ق ق ق ق ق صق
 ادامه داد. 

 

قققخ یا،   - ق ق مد اومدم ااپجا که بگم، بابا همه ی ع ابا، سق
قققه هققا ی کققه خورد ققد و   ق ق قق ق ق ق ق ق تپهققا ی هققا، بققابققا همققه ی  صق

 حق ون ن ود، م  ره میخوام. 

دانیار عقت نمی ریا، ااد همه ناد گ داشقا پدرش را در  
   اورد. 

 

ققیقد، مپم   - ق قق ق ق ق ق ق ار بقاشق قققمقا حق داررقد او مد و خونوادم ب    قق ق ق ق ق ق شق
اشققتباه کردم که ب د او ااد همه سققال اومدم و او درد و  
قققمقا بیقای و   قق ق ق ق ق ق ققق م شق قق ق ق ق ق ق قققیمو   بقابقام تف م و توقد داشق قق ق ق ق ق ق سشق

 ببخشید! 

 

دانیار داشقا در سقکوه نگاهش   کرد. همیشقه وقتی نیلا  
قققورسش و لنظه   ق ق ق ق جدی برایش حرم   ود ول   ود توی صق
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قققققا، خور توش   داد،تقاایقد     ق ق ق ق ق ای نگقاهش را برنمی داشق
قققی     کرد، و تهش بققا جققد ققا     قق ق ق ق ق ق کرد، حق   داد، تن ق

 تفا: 

 

 وقتی جدی حرم م      ج ار میسی  نیل!  -

 

داقِ دارار بققه انققداوه ی کققاق  عقق اب ون داد، هم ون و،   -
ب د او اون د گه نه شقققما نه هما    هممون و،میدونم که

قققتید،   ق ق ق ق ق خانم تنمل  ه داق د گه رو اونم اونجوری نداشق
 مد خیلی م اسفم. 

 

 

ققبیقد بقه   ق قق ق ق ق ق ق قققد و بقالاخره ا ق ق قق ق ق ق ق ق قققققگ نیلا او م    کپقده شق ق ق ق ق ق نگقاه اشق
ه ی هم عر او حرم بودند و درد:   اشمهای دانیار، خ  

 

قققمیم تری یقد کقه د گقه بقا مد ادامقه نقد قد   - قق ق ق ق ق ق حتی وقتی تصق
 و... 
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او    آو! دلش سقققوخا و نف قققش همان جا میان سقققپپه ی عر 
دردش مققانققد. نگققاه دانیققار امققا همققان قققدر سرد بود و جققدی،  
همقان ققدر خقاموش و خون سرد، همقان ققدر عر او تظقاهر به  

 !
ی
 ای  ادکی

 

اض کپم... اون...   - قققمیم تون اع ی ق ق ق ق ققق م به تصق ق ق ق ق مد ن ون ق
 همه ی حق با شما بود. 

 

 م رسققور شققده ته اشققمهای دانیار بالا آمد، اقدر وخمی  
 را او اشقققمهایشقققان  بودند و    تپاه!  

ی
اقدر    رحمانه وندکی

 تری ه بودند! 

 

ققققا ول باند توی   ق ق ق ق ققق ی او ااد ن وان ق ق ق ق ق ق سر نیل پاای   ای اد. بیشق
اشقققمهای دانیار و تد خ ققق ه اش را عره نکپد توی آ وش  
قققال را! او تپها ی هایش   قق ق ق ق ق ق قققه امیش و نبارد ااد همه سق قق ق ق ق ق ق همیشق
قققان بود و   ق ق قق ق ق ق ق ق هققا ی کققه خط قرما روابنشق

نگورققد، او تمققام ا   
 س هر داشا سرش   اورد نگورد! 
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 ولی، حقی   -
ی
ققق م تلاش کپم برای اون ونقدکی قق ق ق ق ق ق مد میخواسق

نداش م، رو ی نداش م، شهاما و جرا ی نداش م، او    
کقه بقابقاتون و اوتون تری قه بود بقابقام بود و مد بقا قد بقاور  

   کردم که د گه نمیشه که ادامه داد! 

 

 186#پاره_ 

 #نیل

 

قققمهای دانیار با    درد   قققکهای نیلا ررخا. ررخا و اشق اشق
کشققپده ب قق ه شققد. صققدای نیلا میان    جهان ناامیدی و  

 خش و درد به توش رسید: 

 

-   
ی
ققمققا ولی مد و مققامققان تقتی هم ونققدکی ق قق ق ق ق ق ق نمیگم انققداوه شق

.   نکرد م،  همه چی نابود شد، همه چی

 

ققققا با ااد همه   ق ق ق ق ققققش داشق ق ق ق ق ققققا ترره کپد اما، نف ق ق ق ق ق نمی خواسق
مقاوما و    صقققدا اشققق  ررخیی    ریا. دانیار اشقققم باو  
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 نکرده  
ی
قققوخا! وندکی قق ق ق ق ق ق کرد و قف ش میان ااد همه تپاقض سق

 بود و حالا ون س هر بود!؟ 

 

ققق مال کا  ی را او روی کان ی   ق ق ق ق قققد و ج به ی دسق ق ق ق ق او جا بفپدشق
 برداشا، جفو ریا و دس مال را تریا سما نیل: 

 

ی درسا میشد الان کل مرده های دنیا   - با ترره اوه ا   
 ونده بودن! 

 

ون کشقققید و  نگاه   ققق مال ب   اشققققگ نیلا بالا آمد. اپد برگ دسق
 سشکر کرد. 

 

ی نی ققق م  - . یقط یکر  مد د گه دنبال درسقققا کردن ا   

کردم ااد حریارو به شقققما بدهکارم. مد او طرم خودم  
ققق رخواع   قققال وررو   عق ق ق ق ق قق ق ق ق ق ق قققه سق ققابققققا ااد همق ق و بهرام، بق
قققالا   تف م. اوقه   ق قق ق ق ق ق ق ققا قد بقا قد ااپقارو همون سق ق ق قق ق ق ق ق ق میکپم. شق
ققیققدش اون   ق قق ق ق ق ق ق اومققدم و تف م بیققا ققد عیش بهرام و ببخشق
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و   مرگ  و  ققققدی  ق بق قققال  ق ق حق اون  مقون  بودم، اون  مج ور 
ی که اوم خواسا همی   بود.   تپها ا   

ی
 وندکی

 

 میفهمم!  -
 

 

قققل،   ق نیق آسش دل  بود روی  آر  قققه ی  ق قققق  کفمق تفیی  همی    ق
قق اد.   ق قق ق ق ق ق ق قققد و مقابل دانیار ای ق قق ق ق ق ق ق قققکهایش را پا  کرد بفپدشق قق ق ق ق ق ق اشق
ققق ققققا روی قار   قققانه ی دانیار مجدد نشق نگاهش او بالای شق

 عکر ها و لت ود: 

 

 دلم واسشون خیلی تپگ شده!  -

 

نگاهش نشققق قققا روی اشقققمهای خ ققق ه ی دانیار، دانیاری  
 که باو سردرد داشا روانش را بهم   ررخا. 
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قققق ی نم  روی   - ق ق ق ق ق قققق ی بگم بیشق ق ق ق ق ق م، هر چی بیشق مد د گه م  
قققما، بالاخره آدما  ه جا ی با د تاوان   ق ق ق وخمای کهپه ی شق
 بهرام همون  

ی
کاراشقققون و بدم و ح ما ااد نقنه او وندکی

 تاوانه، باوم ببخشید، خدایظ. 

 

قققققا هقای ققدرتمپد   ق ق ق ق ق ققق   دسق قق ق ق ق ق ق قققققا برود کقه بقاوورش اسق ق ق ق ق ق خواسق
دانیارشقققد، برتشقققا و با اشقققمهای شقققوکه تماشقققایش کرد. و  
 دانیار میان هاار یکر و تیش و سوال    جوار عرسید: 

 

!؟  -  با س هر خوشبختی

 

انگار قفت نیلا را انداخ پد توی اسقید، سقوخا و ذور شقد  
قققققا جوار بدهد که   ق ق ق ق ق قققید. خواسق قق ق ق ق ق ق قققمهایش رسق قق ق ق ق ق ق و  م تا اشق
ققققا دانیار او   ققققا و دسق قققک ق ق ققققکوه خانه را شق قققدای ونگ سق ق صق

ققققا روی آ فون، طویان    باووی نیلا ای اد  ق ق ق ق ققق ق ق ق ق ق ق و نگاهش نشق
 شده بود ب د او    آرامش ن ت  و موقا!؟

 

 187#پاره_ 
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 #نیل

 

تصققوررِ سقق هر شققبیه    مشققا بود توی شقققیقه ی دانیار و  
 ترسِ    دلیل برای نیلا!     دنیا 

قققمققا آ فون برود کققه نیلا بققا  ق  بهم   قق ق ق ق ق ق ققققا سق قق ق ق ق ق ق دانیقار خواسق
 آشکار سد راهش شد: 

ی
 ررخ گ

 

 ! نه، باو نکپید، ب اررد بره -

 

 جا ی او کارم   لپگه مگه؟  -
 

 

صقققدای عا  و لند طفبکارِ دانیار دلش را شقققک قققا.     
قدم عقت ریا و دانیار تاوه م وجه شقققد ااد همه تظاهر و  

 درد و سردرد دارد    رحمانه عصت  اش   کپد! 

 

 او چی   تر،؟ مگه بهش نگفتی میای ااپجا؟  -
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ققققا و    واهمه   ق ق ققققخا داشق ق ق نیلا حرم ناد.    بغض سرسق
ی آدمکش که توانا ی حرم ودن را تری ه بود. دانیار اما نچ  

 کلایه ای تفا و سمتش ریا: 

 

 مد و نگاه کد خانومِ نا !  -

 

نگاهِ  مگی   و عر او هراس نیلا نشققق قققا روی مردم  های  
 لروان و عرسشگر دانیار: 

 

 به س هر نگفتی میای ااپجا؟  -

 

 اجاوه بد د مد برم.  -
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خواسققا برود که صققدای مجدد و سشققا هم ونگ اجاوه ی 
قققمقا آ فون پقا تپقد کرد و   قق ق ق ق ق ق درنقگ کردن بقه دانیقار را نقداد. سق

 تو،  را ا باند به توشش: 

 

 بفه؟  -

 

 !؟ س هرم،  ادته که -
 

 

 لند تپد و طفبکار س هر درد شقیقه هایش را بیش ی کرد: 

 

ح ما  ادته! مناله کسیق اد  رو که بهش باخ ه  ادش   -
 بره! 

 

   حفره ی عمقق توی قف ش بود که هر روو حر   کرد  
ی او قف ش نمی ماند. آن حفره داشققا   بارت ی میشققود و ا   
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انققداوه ی  قق  اققاه بارگ دهققان بققاو   کرد و تمققامش را    
 بف ید! 

 

 چی میگه!؟ -

 

نگاه سرو و عر خشمش برتشا سما نیلا و صدای ننر  
 س هر عی ید توی توشش: 

 

-  !  بگو نیلا بیاد پاای  

 

تو،  را تقرربقا کوویقد سرجقایش و نگقاه عر او دلهره ی نیلا را  
قققیا و ادبیاه   قققد ااد مرد با ااد شققققخصق سق ناد ده تریا تا ن ی
ققققا کققدام کققابوس و وهم و خوش خیققالی بققه جیقت   قق ق ق ق ق ق را او سشق

 ودی!؟

 

 188#پاره_ 

 #نیل
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تصققوررِ سقق هر شققبیه    مشققا بود توی شقققیقه ی دانیار و  
    دنیا ترسِ    دلیل برای نیلا! 

قققمققا آ فون برود کققه نیلا بققا  ق  بهم   قق ق ق ق ق ق ققققا سق قق ق ق ق ق ق دانیقار خواسق
 آشکار سد راهش شد: 

ی
 ررخ گ

 

 ! نه، باو نکپید، ب اررد بره -

 

 جا ی او کارم   لپگه مگه؟  -
 

 

صقققدای عا  و لند طفبکارِ دانیار دلش را شقققک قققا.     
قدم عقت ریا و دانیار تاوه م وجه شقققد ااد همه تظاهر و  

 درد و سردرد دارد    رحمانه عصت  اش   کپد! 

 

 او چی   تر،؟ مگه بهش نگفتی میای ااپجا؟  -
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ققققا و    واهمه   ق ق ققققخا داشق ق ق نیلا حرم ناد.    بغض سرسق
ی آدمکش که توانا ی حرم ودن را تری ه بود. دانیار اما نچ  

 کلایه ای تفا و سمتش ریا: 

 

 مد و نگاه کد خانومِ نا !  -

 

نگاهِ  مگی   و عر او هراس نیلا نشققق قققا روی مردم  های  
 لروان و عرسشگر دانیار: 

 

 به س هر نگفتی میای ااپجا؟  -

 

 اجاوه بد د مد برم.  -
 

 

خواسققا برود که صققدای مجدد و سشققا هم ونگ اجاوه ی 
قققمقا آ فون پقا تپقد کرد و   قق ق ق ق ق ق درنقگ کردن بقه دانیقار را نقداد. سق

 تو،  را ا باند به توشش: 
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 بفه؟  -

 

 س هرم،  ادته که!؟  -
 

 

 لند تپد و طفبکار س هر درد شقیقه هایش را بیش ی کرد: 

 

ح ما  ادته! مناله کسیق اد  رو که بهش باخ ه  ادش   -
 بره! 

 

هر روو حر   کرد       حفره ی عمقق توی قف ش بود که
ی او قف ش نمی ماند. آن حفره داشققا   بارت ی میشققود و ا   
انققداوه ی  قق  اققاه بارگ دهققان بققاو   کرد و تمققامش را    

 بف ید! 

 

 چی میگه!؟ -
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نگاه سرو و عر خشمش برتشا سما نیلا و صدای ننر  
 س هر عی ید توی توشش: 

 

-  !  بگو نیلا بیاد پاای  

 

تو،  را تقرربقا کوویقد سرجقایش و نگقاه عر او دلهره ی نیلا را  
قققیا و ادبیاه   قققد ااد مرد با ااد شققققخصق سق ناد ده تریا تا ن ی
ققققا کققدام کققابوس و وهم و خوش خیققالی بققه جیقت   قق ق ق ق ق ق را او سشق

 ودی!؟

 

 188#پاره_ 

 #نیل

 

 . برو پاای   مپ ظرته -
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قققورر دخ ی مقابفش   ق ق ق ق قققمهای نیلا د د، تصق ق ق ق ق قققق  را توی اشق ق ق ق اشق
 و کشپده اش تار میشد.  

ی
داشا او وور سردردهای همیشگ

 نیلا بدحال جفو ریا. 

 

 میشه قبل رییی   ه خواهسی  بکپم؟  -

 

ققققدا، ااد حال بد، ااد همه تیش و رن  در ااد   ق ق ق ق ق ااد لروش صق
 اشمها خ   او هقچ خوشبختی باداورده ای نمیداد: 

 

ققا ققد، درم بققاو   - ققاای   نیق قققد، پق ق ق قق ق ق ق ق ق  ای ققاد، هر چی شق
هر اتفققاقی

 نکپید، باشه!؟ 

 

 و نیلا ادامه داد:  دانیار با بها تماشایش کرد 

 

قققد قد، قول میقدم ااد آخررد بقاری   - ق قق ق ق ق ق ق ااد مقده اذ قا شق
قققما   قققدم، مد و خونوادم تا ابد به شق بود که مااحم ون شق

 بدهکاررم، خدایظ. 
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سما در ریا و باوش کرد. و دانیار همان جا، همان وسط  
سد   سالد خانه اش، خشکش وده بود و نشد و ن وان ا ب ی
قرار اسققا آن پاای   اه اتفاقی بیف د؟ اشققمهای اشققگ نیلا  
برای آخررد بار نش ا روی اشمهایش و اشکش ررخا.  
قققپپه   ق قققبیخون ود به سق ق قققد  م شق ق ققق ه شق ق ون ریا و در که ب ق ب  

قققدا ی توی  اش، بقه همقان ح قق ق ق ق ق ق فره ی عمقق توی قف ش، و صق
 توشش جقه   کشید 

 " مناله آدم کسی و که بهش باخ ه  ادش بره! "

 

قققد ا فون و جفو ریققا، نیلا   قق ق ق ق ق ق نگققاهش مققانققد بققه مققانپ ور روشق
ققق هر دسققققا او    قرار قدم ودن های   ، و سق

قققیده بود پاای   رسق
طولا   اش برداشا و سقمتش ریا. جفو ریا، کسیق توی  

 سرش جقه   کشید، بفپد و سشا هم! 

تو،  را برداشقا و ا قباند به توشقش، و صقدای درمانده  
 و عر او ض ب نیلا ت   شد سشا وانوهایش: 

 

 او ااپجا بررم، مد توضق  میدم براه س هر.  -
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کجا بررم؟ کدوم توری بررم که همه ورام و باور کی   و   -
ن؟ ااد دی ه م با تقتی اومدی د گه نه؟   سشتا و نگ  

 

 

-  ...  ااپجا داد نان، بررم توی ماشی  

 

قققپپه ی نیلا،د د و دندان   ق ق ققق هر خورد تخا سق ق ق ققققا سق ق د د دسق
هایش روی هم افا شققد، یکش قفل شققد و صققدای جقه  

شد:   بیش ی

 

ققالققه دارم مقبقپم او خونققه ی  ققه مرد   - ق ق قق ق ق ق ق ق روتو برم، دِ توسق
قققابقا، باوم   ق قققق سق ق ون، او خونه ی عشق  رربه اومدی ب  
ققققگ   ق ق ق ق ؟ مچ سق ق  بری توی ومی   قق ق ق ق ق ق ؟ باوم آر نمیسیق عرو ی
ه ی...   دروق رد ب میکت  برام تهش آدم بده مپم دخ ی
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ققانقققه ارخیقققد و   ققق هر مغاش را داق کرد. خق قق ق ق ق ق ق ینش رکیققق  سق
قققدای نیلا را   قققتش را به داوار تریا و صق قققد، دسق قققورر تارشق تصق

 م هم شیید: 

 

، وقتی   - وقتی درو کردن و شققییدن و پ ارییی  بفد نی ققتی
قققدا و دعوا کقاری نمیکت  مد چی  ق قق ق ق ق ق ق جا    اد   و سرو صق

 بگم به تو اخه؟

 

سم!  -  هیچی نگو، او خود پفقووش مق ی
 

 

 189#پاره_ 

 #نیل

 

 #نیل

 

 30#پاره
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 #نیل_و_قف ش 

 

 

 

قققالی بود کقه ق قق ق ق ق ق ق قققجقه  اپقد سق قق ق ق ق ق ق هقا او خقاطرش رخقا  آن وار و ضق
قققو و   قق ق ق ق ق ق قققه بف شق قققان آن همق قققار سرش، میق قققه بود. در تغق قق ق ق قق ق ق ق ق ق برب ق

خوردن برای  باییی  و  صققههای لاعلاا، جای قصققهناو رری 
 کر د گری باقی نمانده بود. 

قق  کقه او نیقل بقه  قادش مقانقده بود،  ناد ق   ق قق ق ق ق ق ق تررد عرتره و نقسیق
قققباها ورادی به اهره  ق ق ق ققققا که در همان تلاقی  شق ق ق ی لاله داشق

 شان در ضیایا د ده بود. نگاه کوتاه

قققان ارخیقد تقا ب وانقد رووقه دانیقال دور درخقا بی    ق قق ق ق ق ق ق روی او  شق
 بای  د: 

تون، با د  رو ری ه تو خونه شققهررارخان ونیکه عی   دود شققت-
قققد...  قیقل قق ق ق ق ق ق وققال راه بپقداورم! خ   کپیم همقه رو تقا بیقدار بشق

 خنرناشم ه ا، بلا ی سر کسی نیاره! 
ً
 حکما

د؛ نیل هپوو هم مانپد  نمینگاهش را   توان ا او شکام بگ  
قق ققه  ق قق ق ق ق ق ق س بود کققه ب وانققد  قققدری بققاررقق  هققا آنتقق شق انققدام و ن ی
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ققققا خانه به ق ق قققکام سشق ق ق ق قققود. ماندن جااا  راحتی او شق ق ق ق باق رد بشق
 ن ود: 

 بررم سما اتول! -

 کرد: وده نگاهش  دانیال با اشما   وق

قققهررققار - قق ق ق ق ق ق ه رو تو عمققاره ول کپیم بررم؟ شق خققان  بررم؟ دخ ی
خوا قد بررقد بقه یخری خقانوم و جهقان و بقیقه بگیقد    ت  نمی

 تونه؟!  ه دود،  ه دخ ی خنرنا  تو خونه

تمام قوایش برواد ری ه بود و د گر جا   برای کفپجاررییی  با  
 دانیال نداشا. باووی او را کشید و به جفو هفش داد: 

 مگو نکد با مد! قدر بگو بجپت بررم... ااد-

تا وقتی که دانیال قد  بردارد، باووی او را رها نکرد. دانیال  
توان ا  ریا، اما سرش رو به عقت بود و نمی رو به جفو  
د. بققا تمققام حققالاه یقق  و دهققانش  نگققاه او خققانققه  بققاق و او بگ  

قققهررقارخقان" امقا قبقل او    قق ق ق ق ق ق قققققا هر لنظقه بگورقد: "شق ق ق ق ق ق خواسق
 دستی کرد: ااپکه ب واند کلام د گری بگورد، عیش

قققا ا- ق ق ق ق ق ققققا یرمون اتول تا بررم  و سق ق ق ق ق قققی   سشق ق ق ق ق ق قققاما برو بشق ق ق ق ق صق
دراوی  ی جپققار آبراهقام، پققدروارگم، تققا اونجقا هم روده خونققه 

 موقوم! 
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وققه  قققتش او را کققه هپوو هققاا بققا ودن    قق ق ق ق ق ق وواا بود و  ای بققه سشق
تریققا بققه جفو رانققد. نگققاع مم ققد بققه  بققاق نمی  نگققاه او خققانققه 

  ی خشق  دور ای اده او آن انداخا و با شقکام و آن شقاخه 
 یاصفه سشا دانیال راه ای اد. 

 

 31#پاره

 #نیل_و_قف ش 

 

 

 

قققد ااد کلام  دان ققققا اه خ   اسققققا؛ تپها نقنه نمی ی روشق
ِ و   که خاندان  عقچ 

قققور نیل در تهران بود؛ دخ ی ق ق ق ق ق درپقچ ح ق
ققققم او را قد د کرده بودند و اجاوه   ق ق ق ق ق ققققپبا   حتی آوردن اسق ق ق ق ق ق شق

قق بقققه ماارش برود! او او بقققه عپوان عروس  نمی ق قق ق ق ق ق ق دادنقققد کسیق
قق  قاد   ق قق ق ق ق ق ق قققدن دو تقا او  مرگکردنقد کقه بقاعقچ جوان ننسیق ق قق ق ق ق ق ق شق
 شان شده بود. سشان خاندان

ققق قققا، سر پاای   انداخا و اانه به سقققپپه   قققپدلی نشق روی صق
ققباند. دانیال اتول راندن را او  اد برده بود، اپدباری که   ا ق
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وه اتول را عققت ققق ور  جفو کرد، سر بقالا آورد و    قق ق ق ق ق ق ای به داشق
 ود و تفا: 

قققه -  ارا؟ ول کد خونق
ی
قققه مرت قققه؟ تق  و مپگ بقققاق رو، بقققه  اق

 راها نگاه کد بررم! 

 دانیال نجوا کرد: 

ققققهررارخان حال- ق ق ق ق ق ققققا؛  و شق ق ق ق ق ق ققققما هم به ی او مد نی ق ق ق ق ق ق احوال شق
 عررشونید و عره! 

قققام قققید و صق تر در  با ااد حرم دانیال خودش را کمی بالا کشق
 جایش نش ا: 

 دور بان وود! -

قققق قیم ای اد، اتول را   ق ق ق ق ق قققق   م ق ق ق ق ق ق دانیال دور ود، اما وقتی در م ق
 نگه داشا : 

طوری ت اشقققتید لاله بره داخل خونه و  شقققهررار خان همی   -
ره؟ انگار منفت     دونید که... هقچ کاری نکرد د، خ  

 داد ود: 

دونم؛ با د بررم عودلاجان و بفهمم چی به ایه!  هیچی نمی-
 باق! تونم داد و قال راه بپداوم که آی  گ ری ه تو خونهنمی
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قققکل ق ق ق ق ق ققققا و  دوواره به شق ق ق ق ق قققما لی که او نیل در ذهیش داشق ق ق ق ق ق وشق
قققملاله قققیایا اشق قققده بود، یکر  در ای که با او در ضق قققم شق اشق

ققققا و تا ناد     ق ق ق قققورسش ت اشق ق ق ق ق قققتش را روی صق ق ق ق ق کرد. کب دسق
ققققیققققه  قق ق ق ق ق ق اش بقققالا برد و تقققا خط یکش پقققاای   آورد. خودش  شق
ققفقققه بود... لالقققه ق قق ق ق ق ق ق ققالقققه،  ی پقققاناده ، همقققان نیقققل بود! یقققاصق ق ق ق ق قق ق ق ق ق ق سق

قققورسش را تغق   داده بود، طفلی ننیب و  خط قق ق ق ق ق ق وخنو  صق
ققققت خوار مرگ   ققق ه که هر شق ق د د و تمام روو کارش  سرتشق

قققاس  ق ق خققواهققر  القق ققمق قققد  ق ق ققق ارنق ق ق بققگق ققا  ق ق ق تق بققود  آن  ااققد و  قققه  ق ق بق کققردن 
ققا  ونگورش را ببقپقققد، دخ ی خوشونقققگ قققده بود بق ق ق ق قق ق ق ق ق ق ققققامتی شق

 برخوردی م قول در ظاهر! 

او، او هر کجقا کقه بود؛ بقه   ققق   قق ق ق ق ق ق او آن دِه مروی در خقاش  قا شق
 خاطر نور! باق؛ بهتهران باوتش ه بود، به دروس و خانه

ققق بود؟ انور موی   قق ق ق ق ق ق ای   ارا... راعورتچی اققه کسیق امققا خ  
قققده بود تنا نظرش   قق ق ق ق ق ق دماغ  بود که آکانر اهود مج ور شق

د، جی  ققق تی  بگ   ق ق قققد به او و آن ن ق ق ق وپوکش را درویاورد و برسق
 آوردند! که کپارش با د ناتت   

 کرد. رو به او تفا: دانیال هپوو داشا نگاهش  

دخقق ی یقققققط  - قققه؛  ق ق نققیققفق نققور!  دونققم  خققواهققر  یققخققری،  عققمققوی 
قققال عیش بقه گمون ااپکقه جپون و اخ لا  عقفش   قق ق ق ق ق ق عوناده سق
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قققه و به جون بقیه  قق ق ق ق ق ق قققپبا   بیف ه  وترکه ی تخمواو   باشق قق ق ق ق ق ق ی شق
ققا  دادنش بقققه دا ی  قققد خقققاش و نیقققل رو بق ق ق ق قق ق ق ق ق ق ش! اونم تب یقققد شق
 خودش برد! 

 

دسققا سقق هر عصققبا   و شققاا روی ونگ ریا و باوورش با  
 تمام ناتوا   و بدحالی نیلا کشیده شد. 

 

 نکد س هر، آبروررای نکد، تف م بیا بررم...  -

 

 صدای یرراد س هر درد شقیقه هایش را اپدبرابر کرد: 

 

!؟ تف م  بیام   -
ی
ققققت  و او لا،  باوراه بگ که با ای خار بشق

 عی   بابا ی نگف م!؟ 

 

قققار داد و جان کپد   قق ق ق ق ق ق ققق هایش یشق قق ق ق ق ق ق تو،  را منکم میان انگشق
قققدای   قققده اش ننق  صق یررادش او سشققققا دندان های قفل شق

قققوخا، اما با همان   ق ق ق قققمهایش   سق ق ق ق ققق هر را کور نکپد. اشق ق ق ق سق
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قققدن نیلا را   ق ق ق قققده جاخوردن و خرد شق ق ق ق قققمهای سرو و رراشق ق ق ق اشق
 د د. د د و ااد همه تفخ بودن    رابنه را باور نکرد! 

 

مد یقط اومدم برای اخررد بار او ااد مرد بخاطر همه   -
ی بدی ها ی که در حقش شققد و جی  ناد ع رخواع  
قققم،   ق ق ق ق کپم و بگم حتی د گه بخاطر بهرام مااحمش نمیشق
قققاوه   ق ق قق ق ق ق ق ق قققم نگف م اومقققدم، اون جون ق ق قق ق ق ق ق ق بقققه هی ک ق
اه و دعوا کردن نداش م!   شدن، حرم شییدن، بد و ب  

 

ققققا رگ های تردنش عیش   ق ق ق ق قققدای نیلا درد را تا سشق ق ق ق ق ق بغض صق
ققققا د گرش را بپققد تردنش کرد و بققا تمققام توانش   ق قق ق ق ق ق ق برد، دسق
یشار داد، آن قدر که انگش هایش به سفیدی ود و د د نیلا  

 خواسا برود اما س هر ماند شد: 

 

ی؟ ق قققیه همون ییل و هپدوسققق ونِ   - ع رخواع  ا دل  
 که تف م نه؟ 

 

 خفه شو س هر!  -
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دسققا سقق هر که برای ودن نیلا بالا ریا خواسقا دهان باو  
کپد برای هوار کشققیدن که دسققا سقق هر توسققط صققادقی که  
م و   قققد. نگاه عر او سر  ق ق ق ق قققید تری ه شق ق ق ق ق نفهمید کی و ارا او راه رسق
ققبیقد بقه   ق قق ق ق ق ق ق قققد و    دلیقل ا ق ق قق ق ق ق ق ق خجقالقا نیلا او آن هقا تری قه شق
آ فون، انگار او آن جا هم نگاه عر او تاسقب و حشقه دانیار  

   د د.  را 

 

ققق هر؟ دوره ی ااد کارا خیلی وق ه تموم   - ق ق ق ق ه آقا سق اه خ  
رد!   شده مص

 

، بگو بیققاد تققا ااد   - بققه اون ریقق الققدنگققا بگو بیققاد پققاای  
 خونه رو رو سرش خرار نکردم! 

 

 

 صادق همیشه آرام بود. خیلی ارام تر او دانیار و عماد: 
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 مشکل ایه داداش مد؟  -

 

 مشکل ااپه که با ونِ شوهر دار قرارمدار می اره!  -
 

 

ققق هر خورد به در   قققد و پای سق ققق ه شق قققمهای عر درد نیلا ب ق اشق
 آهت  ساخ مان: 

 

 رووگاری صپمی بوده الان... کی تف ه اون  -

 

 190#پاره_ 

 #نیل

 

صدای عر او رن  و حرص نیلا نفر را توی سپپه اش ح ر  
 کرد: 

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 فاطمه خاوریان)سایه(                                                                                                    نیل     

Exchange Group | 758  

نمیخواسقا ق ول کپه، تفا سشقا تففد حریامو بگم،   -
قققم تفا با تو هماهپگ کپم ب د   ق ق ق ق ق مد ا ار کردم، تهشق

 بیام! 

 

ققق ققققا روی   ققق هر نشق قققادق عقت ریا و نگاه عر او بها سق صق
لروان و عر او اندوه نیلا، تمام عیشقققا   اش خیر    مردمکهای 

او عرق بود. و نیلا میان نگاه عر او شقققماتا صقققادق به سقققیم  
 اخر ود: 

 

قققی   و با جا   - ق ق ق ق ق ققققا ماشق ق ق ق ق قققپپم سشق ق ق ق ق ق میای بررم  ا خودم بشق
مش و او عمد با کفه برم اون دنیا؟   اشتباه بگ  

 

تفا و ریا، تفا و حتی پاهایش برای رسقیدن به ماشی    
ققق هر او آ فون و ب قققد   قق ق ق ق ق ق ققاه سق  قققاری اش نمی کرد. تفقققا و نگق
قققی   نیلا که   ق ق قققما ماشق ق ق قققد و سرش ارخید سق ق ق قققادق کپده شق ق ق صق
قققما   ق ق ق ق قققه سق ق ق ق ق قققیشق ق ق ق ق ققققط کواه به ان ظارش بود. نیلا شق ق ق ق حالا وسق
ققق ه و رو به ووال با   ق ق ق ق ق قققاورد را پاای   داد و با همان نگاه خ ق ق ق ق ق ق شق

 ی تفخ دنیا را داشا عرسید: لنت  که تمام حر ها
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 نمیای س هر!؟  -

 

  ،
ی
و دانیار هم پان ای ق اده بود به تماشقای وررا      وندکی
ققتبققاه و خققالی او حرمققا و   ق قق ق ق ق ق ق  قق  رابنققه،  قق  اودواا عر او اشق
ام، سر قولش مققانققده بود کققه پققاای   نریققا تققا دق و دلی  

اح ی
 تمام ااد عپ  سال را سر ااد مرد خالی نکپد. 

 

قققی   ریا، در را باو کرد  ق ق قققما ماشق ق ق ق ققق هر سق ق ق ق قققوار    سق ق ق و قبل او سق
 شدن سما صادق که م اسب نگاهش   کرد برتشا: 

 

به رییقا بگو رووگاری کوروش سشققشققجا  صققداش     -
قققم لولو برد که قا م   قققجاعتشق قققال شق کرد، توی ااد عپ  سق

 شده تو سوراو موش!؟ 

 

ققپققدلی و در را منکم کوویققد،   ق قق ق ق ق ق ق ققققا روی صق قق ق ق ق ق ق ققق ق قق ق ق ق ق ق تفققا و نشق
قققی   آمقده امقا نیلا جوری   قق ق ق ق ق ق ققققا بگورقد خودش بقا مقاشق قق ق ق ق ق ق خواسق
ماشققی   را او جا کپد که صققدای لاسققتی  ها روی تد خیابان  
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جقه کشید. با سرعا ریا. جوری ریا که هقچ کدامشان  
ند! او ماشی   جان سالم  به در ن  

 

قققا، را ود و تو،  را کووید سرجایش، عقت ریا،   دانیار شق
ققق ه بود کقه انگار      قق ق ق ق ق ق در ورودی را بقاو کرد ، دو ققدم برنداشق
وونه ی سقققپگی   او سر سرش ای اد توی عیشقققا   اش، او درد  
ققاند به مبل، همان مبلی   ق ق ق ق ققق یق  تفا و خودش را رسق ق ق ق آو ضق

 که هپوو ترمای تد نیلا و عنرش را داشا. 

 

قق   - ق ق ق ق ق ققققا سشق ق ق ق قققد کم داشق ق ق ق ق قققنپه های ا شق ق ق ق ق وندتیا یقط صق
 شجا ! 

 

سر سرش را ود به مبل، و عنر آشقپای نیل را نفر کشقید،  
ااد عنر ان خار خودش بود! صادق در را ب ا و با توپ  

 عر جفو ریا: 
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خل شقدی؟ ااد قدر خل و    مغا که با ون شقوهر دار   -
نقمقیقگقاه   ققق اری کقکق قم  ق ق مقیق ققرار  ققققا  ق مقجقرد ق قققه ی  ق ق خقونق تقو 

 شوهرش داره عروده میکشه و میخواد بانتش!؟

 

 191#پاره_ 

 #نیل

 

 #نیل

 

ققققوخا و توی مغاش انگار    کوره ی  ق ق ق ق قققمهایش   سق ق ق ق ق ق اشق
قققد بود  قق ق ق ق ق ق ، ااد درد امقققانش را بررقققده بود و ااد  اجر عای روشق

 حریها داشا ای ارش را پاره   کرد! 

 

ققا   - ققا توام دانیقققار، ا قققه تو؟ ایکقققاره ای؟ اپقققد اپقققدی بق بق
 خوده؟ 
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ققققا حریهای   ق ق ق ق ققققا    مشق ق ق ق ق ققققا، دلش نمیخواسق ق ق ق ق حرق  نداشق
تکراری باند و تهش هی کر به او و ااد همه درد و سیاع  

 حق ندهد! 

 

 ام ول م کد داری تو خونه؟  -

 

قفل بود و مرور آن همه حرم و تیش داشا    دندان هایش 
بی اره اش   کرد. صقققادق نشققق قققا پاای   پاهایش و نگران  

 ول ود به عرق های درشا روی عیشا   اش: 

 

دانیار؟ ب ی   مد و؟ یشاره بالاس  ا یکا قفل شده؟   -
 چی تفا بها نیل؟ 

 

قققادق   قققد، اانه اش را صق قققمهایش او شققققده درد باو نمیشق اشق
 تریا و اپدبار توی صورسش ود: 

 

 دانیار؟ ل پا بها ل پا! -
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ون کشققید،   با عجفه سققما کشققو ریا و دسقق گاه یشققار را ب  
قققارش را   ق ق ق ق ققققا دانیار را تریا تا یشق ق ق ق ققققا و دسق ق ق ق سرجایش برتشق

د اما دانیار دستش را کشید:   بگ  

 

 وندم.  -

 

قققال نبا،  مرتیکه داو ، ب ار ببقپم   - قق ق ق ق ق ق قققد سق قق ق ق ق ق ق میخوام صق
 یشاره اپده داروهاتو بیارم. 

 

 

؟  -  ،  کی تفا تو دک ی

 

قققادق    توجه با اخمهای درهم نگاهش را او اعداد روی   ق ق ق ق ق صق
 صفنه تریا: 

 

 یشاره بالاس ن پاس، برم قرصاتوویارم ب د...  -
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 توشیمو بده صادق.  -
 

 

 که باو کدوم دس ه گلاتو بپداری تو آر؟  -

 

 مصت مو. یکا و ببپد بده مد تو،  سگ -
 

 

قققادق کلایه خم قققد و تو،  را او روی   صق کاناپه برداشققققا و  شق
 تریا سمتش: 

 

شقییدی دعواشقون و؟ باو خووه عقفا رسقیده در و باو   -
 نکردی! 

 

 192#پاره_ 

 #نیل
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 او قولش بققه نیلا ناد. خیلی    دلیققل  
قققکوه کرد و حرق  قق ق ق ق ق ق سق

 های    روط به  نگران بود 
، شقاا بود و عا  او ااد نگرا  

 او و قصه اش! 

قققم کوروش توقب   قق ق ق ق ق ق قققماره ها را بالا و پاای   کرد و روی اسق قق ق ق ق ق ق شق
قققتی   کپد  ا نه اما ااد نگرا     قق ق ق ق ق ق ققققا کار درسق ق ق ق ق ق کرد. نمی دان ق
بقرایقش   راع  درو  و      

مقپقنققی مقرد  ق   آن  ققا  ق ق ق بق قققل  ق ق نقیق بقرای 
 نگ اش ه بود. 

 

ققا   - میخوای ایکقققار کت  دانیقققار؟ مثقققل ادم حرم م       ق
 خش   تو بکشم سره؟ 

 

قققادق تریا و انداخا ته حفقش و با   ق ق ققققا صق ق قرص را او دسق
 :    لقوان آر پاای   یرس اد 

 

اومده بود ع رخواع، بدون ااپکه به ااد لپدهور بگه،   -
 ب دشم که د دی! 
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؟  -  الان داری به کی ونگ م     
 

 

قققق     اخ یار او   ق ق ق قققوخا، آن قدر که اشق ق ق ق ق قققمهایش   سق ق ق ق ق اشق
ون ررخا.   توشه ی اشمهایش ب  

 

 به کوروش، بگم بره جمد کپه ق یه رو.  -

 

 صادق عصت  نش ا کپارش: 

 

  گ د گه جمد کپه؟ تو توه ودی  -

 

قققادق اما   ق قققل کرد. صق ق دانیار نچ کلایه ای تفا و تماس را وصق
تقققه دانیقققار و ااد همقققه    توجهی بقققه عمر و    سر و 

ی
او ونقققدکی

 اش خ  ه بود! 
ی
 وندکی
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ققا کقققه حقققالا بخوای جم ش   - ارا اجقققاوه دادی بیقققاد ااپجق
ققا قرار میققق ارن   ققپقققا،؟ ااپجق ق قق ق ق ق ق ق ققق هر و نمیشق قق ق ق ق ق ق ؟ تو سق کت 

 مرتیکه؟

 

ققققا او سر مد بردار  اه   - ق ق ق ق ق قققق م نمیگه بهش، دسق ق ق ق ق ق میدون ق
 صادق! 

 

 

ی داداش!؟  - شدی شماره هارو اشتباه   ت    ع  

 

قققادق   قققمگی   صق قققمهای خشق قققدای کوروش نگاهش را او اشق صق
 تریا و لت باو کرد: 

 

قققا  بهم ررخ ه،  ه تماس با   - قق ق ق ق ق ق قققققا تری م!  کم اوضق ق ق ق ق ق درسق
 !  س هر  ا ونش بگ  
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حتی ن وان ققا اسقققم نیلا را به ووانش بیاورد. آن قدر سردرد  
ققق ی درد   ق ققققیقه هایش بیشق ق ققققا که هر کفمه که   تفا شق داشق

   تریا. 

 

ها بود!؟  -  ااد سر خط خ  

 

قق قه هقا   ق قق ق ق ق ق ق  ود. و بققا تمققام نگرا   هققایش  ققاد تقق شق
ی
لبخپققد کمرنگ

 ای اد. کوروش هپوو هم مثل قد م ها حرم   ود! 

 

 193#پاره_ 

 #نیل

 

 دانیار درسا بگو ببقپم چی شده؟ -

 

قققدم تف م   ااپجا  - ق ق قققد، نگران شق ق ق قققون شق ق بها    بودن، دعواشق
 خ   بدم! 
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صقادق م اسقب سرش را تکان داد و بفپدشقد تا برای خودش  
قققدای عر او رن  و درد کوروش   ق ق ق ق ق و دانیار قهوه آماده کپد و صق
 را او میان همان جقه های آواردهپده ی ته ذهیش شیید: 

 

؟ نیلا باو اومده بود   - قق  ق قق ق ق ق ق ق قققدی؟ تو نگرانم میسیق قق ق ق ق ق ق نگران شق
 سرا ا اره؟ اون کرکر او کجا یهمید؟ الان کجان؟ 

 

 اشم ب ا تا درد و سووش اشمهای    پدرش کم ی شود: 

 

 نمی دونم!  -

 

قققه وار   - ق قققه ی خدا یکر میکردی اوه کوتاه و خلاصق ق همیشق
؟  حرم با   مدال   نداون تردنا! انداخیی 
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ققاه و    حر، سرش را اپقققد بقققار منکم ود بقققه   خپقققد قققد، کوتق
 سشتی مبل: 

 

 اره، مدال بدبخ یارو!   -

 

کی تفا باو بیاد سرا ا؟ اون سقق هر بلا ی سرش بیاره   -
 مد دهد تورو... 

 

قققبخقا ن ود! ااد را   قق ق ق ق ق ق قققکوه کرد و ادامقه نقداد. نیلا خوشق قق ق ق ق ق ق سق
امروو میان ااد حجم او بدبیاری و تیش یهمیده بود. تماس  
قققد و دانیققار تو،  را انققداخققا روی م    مقققابفش،   ق ق قق ق ق ق ق ق قند شق
ون   خانه ب   صققادق اپد دقیقه ب د سقققت  به دسققا او آشقق ی 

 آمد و نش ا مقابفش: 

 

همیشه یکر   کردم کی ون ااد س هر با ااد شخصیا   -
 میشه! و عقل و یهم
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نگاه سرد و سقققپگی   دانیار نشققق قققا روی عپبیه های مشقققگ  
 صادق و صادق یپجان قهوه را تریا سمتش: 

 

دادم! طرم ونش - قققه ی   الان ولی بهش حق  ق او خونق و 
هِ هر جپبپده   ون، ااد     قققیده ب   ق قققق قد میش کشق ق عشق

 ای و قفقفز میده! 

 

قققای بخار آن   ق ق ق ق ققققکوه به تماشق ق ق ق ق دانیار یپجان را تریا و در سق
 نش ا: 

 

 اح مالا هم تو او اون قفقفز آرامش تریتی نه؟  -

 

 مد؟  -
 

 

قققتپد   ق ق قققکد ها داشق ق ق قققخپد ود و کمی او قهوه را ماه کرد. م ق ق ق نیشق
شان را   ت اشتپد:   تاث  
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عپ  سقاله یقط سقیگار و قهوه و سقه تا سقپگ ق   به مد   -
 !  ارامش میده، و لا   

 

 194#پاره_ 

 #نیل

 

 *** 

ققا او سر   تپقققد   ریقققا. آن ققققدر تپقققد و بقققا سرعقققا کقققه یکرهق
قققا سرعققققا و      بق قققدر  قققود و برود هوا. آن قق قق ق ق ق ق ق مغاش دود بشق
اح یقا  کقه هر اپقد اتفقاقی مرگ را بغقل کپقد و تمقام کپقد ااد  
ه   ققق گ   ق ق ققق هر دور دسق ق ق ققققا سق ق قققوررده حالی را. آن قدر که دسق ق ق شق
قققاا اپد بار   قق ق ق ق ق ق قققبیده بود و بقا همقان اخمهای درهم و شق قق ق ق ق ق ق ا ق

قق او را       ت کر داد، داد  ود، و نیلا نشقققیید، نشقققیید اون کسیق
ققا مغا ومی     ققانقققه او  ققق  ارتفقققا  پقققاای   عره کرده بود، بق رحمق
ققق هر   ارخیققد   قق ق ق ق ق ق خورده بود امققا هپوو توهی   و حریهققای سق

 توی جمجمه ی شک  ه اش! 
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نم پدرسگ!  -  دارم با تو حرم م   

 

 و نگاه     
قققی   ق ق ق ق ققق هر عی ید توی اتاق  ماشق ق ق ق ق قققدای یرراد سق ق ق ق ق صق

قققبید   قققد، ا ق حر و خاموش نیلا بالاخره او رووه رو کپده شق
به اشققمهای عر او خشققم و ترسقپا  سقق هر و سقق هر باو هوار  

 کشید، کووید روی داش ورد و هوار کشید: 

 

خوده برو تو دره، تو داوار،    نگققه دار، مد و عیققاده کد -
 برو هر جهپمی که میخوای، نفهمِ    ش ور! 

 

ققققلا   ق ق ق ق ق ققققی   را کپار خیابا   که اصق ق ق ق ق ق نیلا سرعتش را کم کرد و ماشق
نمیدان قا کجاسقا نگه داشقا، صقدای تففد همراهش را  

 شیید و منل نداد. 

 

-   
ی
بگ قق  و  ق قق ق ق ق ق ق ققالققققا بکسیق ق قققاراه خجق قرار او خوده و کق کی 
ببخشقید؟ تو توه میخوری    اجاوه ی مد میای خونه  
قققه مد دروق   بق قققادر، تو  فط میکت   مق قققدر و  پق ااد     ی 
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 میکت  که چی بشقققه؟  
ی
، تهشقققم با ااد وضقققد رانپدکی

ی
میگ

 یقط دووار ناد   بود دو تا بدبخا و ورر کت  نفهم! 

 

ققق ه بود و   قققک ق حرق  برای ودن نداشققققا. آن قدر که دلش شق
 آبرورش ری ه بود! 

 

ققق ون نکرده؟  ا نه عرو،   -  ییفا  اد هپدسق
ی
هپووم میگ

ی ی لا؟  و بخاطر باباه نمیگ  

 

 اشم ب ا، دلش وار وار ترره کردن میخواسا: 

 

ما   - ققق م همی   یردا عقده نکپم و ن   ق ق ق ق ب ه ی بابام نی ق
 سر خونه وندتیمون! 

 

سق هر خواسقا عیاده شقود که نیلا با    صقدای تری ه و عر  
 بغض نالید: 
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 س هر!؟  -

 

 س هر برتشا و همان قدر شاا نگاهش کرد: 

 

 م  ره میخوام!  -

 

قققای   قققه یکرهق ققق هر ااد همق قق ق ق ق ق ق تفققققا اون یکر   کرد حق سق
ی   اواردهپده و عپهان کاری نی قققا! تفا و نگاه سققق هر تغق  

 نکرد! 

 

 195#پاره_ 

 #نیل

 

 #نیل

 

قققکوندی!؟ مگه   - قق ق ق ق ق ق م  ره میخوای؟ مگه ودی لقوان شق
  مد آبرو   ذارم براه؟ مگققه د گققه اجققاوه میققدم بققا ااد 
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قققول او نپه باباه تری ه تا   ق ق ق ق همه مظفوم نما ی و ادا و اصق
 کوروش و بابا اسماعیل بها حق بدن؟ 

 

ققققش مانده بود میان   قققد. نف ق ق ققق ه شق ق قققمهای نیلا با درد ب ق ق اشق
 جپاق سپپه اش و د گر تنمل ااد مرد را نداشا! 

 

 ری م اون یکر کردم اون حریارو بهش بدهکارم و...  -

 

 صدای س هر میان حرم نیلا بالا ریا و حفقش سوخا: 

 

ققققگ   - ق ق ق قققاق  خوردی یکر کردی هپوو به اون سق ق ق ق ق تو توه اضق
 پدر بدع داری! 

 

قققمتش و تکیه اش را داد به در، ول ود   ق ق ق ققققا سق ق نیلا کامل برتشق
 به صوره عصت  و عر او خشم س هر: 
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ققق م اون بهققا حق دادم نققاراحققا   - قق ق ق ق ق ق اوققه م قق ره خواسق
 حق  

ی
، ولی هقچ کجای ااد وندکی قق  ق ق ق ق ق قققت  بسیق ق ق ق ق ، عصق قق  ق ق ق ق ق بسیق

 و  
ی
اه بگ نققدادم توهی   کت  و کردی، حق نققدادم بققد و ب  

، حق نققدادم بققه خوده اجققاوه بققدی توی خیققابون   تفتی
 بخوای با   ورر توشم و... 

 

قققط ونقققدتیمقققه آش   - قق ق ق ق ق ق ققا وقتی پقققای ااد مردو پفقوو وسق تق
 همی   آش و کاسه همی   کاسه سا! 

 

 

نیشققخپد نیلا عصققبانیا سقق هر را بیشقق ی کرد و نیلا م اسققب  
 تفا: 

 

قققط ونققدتیقا همی     - قق ق ق ق ق ق تو قبققل او ااپکققه پققای اون بیققاد وسق
بودی!  قه آدم بقددهد،    خیقال، خودخواه، ب قه نپقه،  

  ه آدم که... 
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قققخ ی   - ق ق قققفا و سق ق ق نیلا  ه کاری نکد اون تو دهت  و الان سق
 تنورفا بدم! 

 

 

قققدای تففد همراه   ق ق ققققا جوار بدهد که ااد بار صق ق نیلا خواسق
تریا و  سقق هر اجاوه نداد. سقق هر نگاهش را دار و بد او نیلا  

قققم   ق ق ق ق ق قققید. با د دن اسق ق ق ق ق ق ون کشق قققفوارش ب   ق ق ق ق ق تو،  را او جیت شق
ققققا بقه   قق ق ق ق ق ق ققفقه رد تمقاس ود و نگقاهش برتشق ق قق ق ق ق ق ق کوروش    حوصق

 اشمهای اشگ نیلا: 

 

قققای      - ق ققابق ق ق بق اون  او  ققققا  ققایق ق ق ِ کثق قققه کتی ق تو  ق هپووم میگم، 
 !  وجود ی

 

قققتش را   ق ق ق قققود که نیلا منکم و با حرص دسق ق ق ق ققققا عیاده شق ق خواسق
اپگ ود و نگهش داشقققا. سققق هر شقققاا برتشقققا و نگاهش  
ی   کرد، نگقاهش کرد و هپوو هم میقان ااد همقه تیش و درت  

 دلش برای ااد اشمها   ریا: 
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ِ کثایا او  ه آدم    وجود نمون!  -  با  ه کتی

 

ققفیققق   ققق  گفولقققه توی مغاش بود،   ق قق ق ق ق ق ق ققبیقققه شق ق قق ق ق ق ق ق حرم نیلا شق
 جاخورد، سرش سر ریا و اشمهایش سرو شد! 

قققتش را رهققا کرد و ول ود بققه خیققابقان تققا مرد    رحم   قق ق ق ق ق ق نیلا دسق
د.   کپار دستش رهایش کپد و برود تا راح ی بم  

 

 196#پاره_ 

 #نیل

 

قققد و در را منکم کووید، و نیلا امان   ق ق ق ق ققق هر بالاخره عیاده شق ق ق ق ق سق
ققققا. تپقد     قق ق ق ق ق ق نقداد و همقان موقد بقا سرعقا او مققابفش تق شق
ند، سرعتش   قققود، تا یکرهایش بروند و بم   قققب  شق ریا تا سق
ققق هر   قق ق ق ق ق ق قققدا ی توی سرش ارو   خورد " بقا سق ق قق ق ق ق ق ق ورقاد بود و صق

؟"   خوشبختی
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قققبخقا ن ود، بقه   قق ق ق ق ق ق قققد، خوشق قق ق ق ق ق ق قققققکش ررخقا و د قدش تقارشق ق ق ق ق ق اشق
 وس ا تمام ن ودن های دانیار خوشبخا ن ود! 

 

قققول   قق ق ق ق ق ق ققییقد و تو،  را او کی ق ق قق ق ق ق ق ق قققدای تففد همراهش را شق ق قق ق ق ق ق ق صق
قققاس را   ققققا. کوروش بود، سرعتش را کم ی کرد و تمق ق ق قق ق ق ق ق ق برداشق

 وصل کرد. 

 

؟  -  بفه دا ی

 

!؟ با سققق هری؟اوه سشقققا   - نیلا؟ دقیقا به مد بگو کجا ی
 همی   الان بان کپار. 

 یرمو  
 

 

 اشکش را سر ود و بغض تا اشمهایش رسیده بود: 

 

 چی شده؟  -
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 بها تف م اوه سشا یرمو   بان کپار، حالق ه؟  -

 

سرعتش را کم کرد و ماشققی   را به حاشققیه ی خیابان کشققاند،  
دسقتی را کشقید و بقت  اش را بالا کشقید. م ده اش او شقده  

 
ی
 و یشار روا   م اله شده بود او درد:  ترسپگ

 

 شده؟ خت، وای ادم، حالا بگو چی  -

 

ققق هر بلا ی سره نیقققاره،   - قق ق ق ق ق ق دانیقققار ونقققگ ود، نگران بود سق
 نیاورده که؟ 

 

 

قققده بود!   ق ق ق قققده بغض و    عپاع لرورد، گم شق ق ق ق اانه اش او شق
 میان    برهوه    نام و نشان گم شده بود! 

 

 ت ققبم کرده بود!  -
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اهرم     تفا و عرق دسق هایش را کلایه با دسق مال پا  کرد. 
قققده اش را   ق ققققا شق ققققا مشق قققپدلی را خواباند. دسق ق قققید و صق ق را کشق
ت اشقا روی عیشقا   اش و ول ود به سققب، صقدای نگران  

 کوروش را شیید: 

 

 دسا روه بفپد کرد؟ نیلا؟  -

 

میخوام بخوابم کوروش، واق ا خور نی  م، اون قدر   -
 بدم که یکر میکپم ته خط همی   جاسا! 

 

 

اون توسقاله کجاسقا؟ نمیدونه تو هقچ وقا مثل ادم   -
 نمیکت  وای به الان؟ ب د ت اشتا ریا؟ 

ی
 رانپدکی

 

 نیشخپد ود. 

 

 نیلا، لوکیشد بفرسا بیام، هقچ جا نرو، یهمیدی؟ -
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 197#پاره_ 

 #نیل

 

 #نیل

 

 *** 

قققمقاعیقل، همقان جقا کقه بوی   قق ق ق ق ق ق خوابیقده بود توی اتقاق بقابقا اسق
قققم کار   ق    داد و تا اشق

ی
قققق  وندکی ق   کرد نفر بود و نور، عشق

ققا،   ق قققایظ و مولانق قققای حق ققابهق ق ، عر بود او ک ق
ی
قققدکی بود و حر ونق

ی، عر بود او گفدان های کوا    ققق   ق ق ق ق ق ققق دی و یرردون مشق ق ق ق ق ق سق
ِ رو بققه حیققا ، بوی خققا  بققاران خورده   لققت عپجره ی او  

 !
ی
   آمد، بوی گل، بوی وندکی

قققه   بق قققال ناار او را  قققا همی   حق بق قققالش و  قققه بود دنبق کوروش ری ق
قققانده بود به ااد خانه ی امد و عر او   ق ق ق ق ققققا خودش رسق ق ق ق خواسق

 آرامش! 
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ققق هایش کپارش ای اده بود، مثل   ققق ه بود، دسق قققمهایش ب ق اشق
د   قق قه بود و انگقار او  ق  ن   ق قق ق ق ق ق ق مُرده هقا، بقدتر او مُرده هقا، خ ق
برتش ه بود. خلا  او س هر شبیه کپدن    ع و او بدن  

 سخا بود و به ظاهر منال! 

 

  ، بابا اسقماعیل نشق ق ه بود کپار تختش، روی صقپدلی او  
ققققای او   اش و دلپگران ول وده بود   ق ق ق ق ق تکیه داده بود به عصق
به نوه اش! به نیلا ی که او صدقه سری دامادش روو خوش  

 به او حرام شده بود انگار. 

 

بفپدشقققو باباجان، پاشقققو ااد گل گاو ووون و بخور حالا   -
 جا میاد. 

 

قققداهققا توی مغاش ارو   خورد،   ق ق قق ق ق ق ق ق پفققز هققایش لرورققد. صق
قققمهایش را برخلام   ق ق قققماعیل و اشق ق ق ققققما اسق ق سرش ارخید سق

مرد ارامش   کرد.   میفش باو کرد. تماشای ع  

 

 سخا نش ا و تکیه اش را داد به سشتی تخا: 
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م با خودم؟  -  ااد کا  وس رو ب  

 

ققققبیه آدمها ی که توی خوار کابوس   ق ق ق ق ق عره و پلا   تفا. شق
ققققا توی بیقداری   قق ق ق ق ق ق توی    د قدنقد و هق  قان   تف پقد او داشق

   کرد! 
ی
 کابوس هایش وندکی

 

-  .  ب   باباجان، بیا بگ   ااد لقوان و، سرد میشه دخ ی

 

ققق هایش   ق ققققا روی وانوهایش، دسق نیلا لقوان را تریا و ت اشق
قققمهایش حوالی ک ابخانه و گفدان   قق ق ق ق ق ق دور لقوان ِداق بود و اشق

 ها   ارخید. 

 

ققققا   - قق ق ق ق ق ق  هققاسق
ی
قققادکی ق قق ق ق ق ق ق یکر میکت  حلالیققا ترییی  بققه ااد سق

 تو برم؟  قروون
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ققققا، طرم ونقدتیش   - قق ق ق ق ق ق حلالیققا ترییی   ققه کققار بقهوده سق
 ری ه، چی و ببخشه بابا اسماعیل؟ 

 

 

ققتباه کردی   - ق ق ق ق ق    خواد نیلا، ولی اشق
ی
قققیدن دل بارکی ق ق ق ق بخشق

، مثقل بهرام نبقاش، بقه    ریتی
ی
ققق هر بگ قق ق ق ق ق ق بقدون ااپکقه بقه سق
 وقتش اشتباها و بپ ار! 

 

اشققمهای نیلا عر شققد. تمام ااد عپ  سققال سرکویا بهرام را  
 خورد و هقچ کجای وندتیش به او ای خار نکرد! 

 

، م  رتم خواس م، ولی س هر...  -  پ اری م بابا ی

 

  
ی
اشقققکش ررخا و ن وان قققا بگورد سققق هر هقچ کجای وندکی

    در و عیکرش همراه نی ا! 

 

 198#پاره_ 
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 #نیل

 

قققایش سرکور   قققا بغض هق کمی او من ورقققاه لقوان را خورد تق
. کوروش توی سقالد نشق ق ه بود روی مبل و توش    شقود 

ققبقانیقا یقط پقایش را تکقان داد و   ق قق ق ق ق ق ق داد، و تمقام مقده او عصق
قققم   قق ق ق ق ق ق حرص خورد. حقالی کقه او نیلا د قد هپوو هم برایش ه ق

 نشده بود. 

 

ققققا،   - ق ققققلاح هقچ کدوم ون نی ق ق قققفا به صق ق ق تف م ااد وصق
مپ ها تقتی یکر کرد اون سشقق خواهرشققه ااد بار رخا  

 خوشبختی و کرده تیا! 

 

که وارد اتاق شققد بابا اسققماعیل او  نیلا جوا   نداد. کوروش  
وه ی ارا  به ک فش ود:   جا بفپدشد و   

 

مراق ش بققاش، هپوو نققاخوش بققابققاجققان، مد برم نمققاومو   -
 بخونم. 
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ون ریقا   قققمقاعیقل کقه ب   قق ق ق ق ق ق قققققمی تفقا و بقابقا اسق ق ق ق ق ق کوروش اشق
 نش ا لبه ی تخا و لقوان را او دستش تریا: 

 

 ونگ بانم تقتی بیاد عیشا؟ -

 

 اون و تو هم بفدی!  نصین ای -
 

 

 چی آروما میکپه الان ع را مد؟  -

 

نگاه عر آر و سرتردان نیلا نشققق قققا روی مردمکهای نگران  
 کوروش، و با تمام حرصش تفا: 

 

-   !  هیچی آروما نکپه خیلی تپاه داری دا ی
! وقتی  هیچی

 

-  ...    
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قققققط حرم کوروش و میقان هاار بغض و درد و رن    ق ق ق ق ق عررقد وسق
 نالید: 

 

ققققگ،   - ق ق ق ، میگه کتی کثایا، میگه پدرسق
به مد میگه لا، 

قققی   م رحم   قق ق ق ق ق ق بقه بهرام میگقه    وجود، حتی بقه عمو ح ق
 نمیکپه! 

 

ی   - قققوره کرده بود حریای به ی قق ق ق ق ق ق ققا د اوه با توهر مشق ق قق ق ق ق ق ق شق
 تنورفا   داد. 

 

 

 حوصفه ی ماه عرو   ندارم کوروش!  -

 

؟ حوصفشو داری؟  -  تیکه عرو   چی
 

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 فاطمه خاوریان)سایه(                                                                                                    نیل     

Exchange Group | 790  

 بهش حق دادم اون -
ی
همقققه ی ورر و بم    کجقققای ونقققدکی

 وندتیمو   دونه بکووه تو سرم؟ 

 

 کوروش عا  نف ش را یوه کرد؛ 

 

قققدقققه سری   - ق قق ق ق ق ق ق تو نبققا ققد   ریتی خونش، حققالق ققه  ققا او صق
 همیشقت  با اون کرکر مغاه کار نمیکپه؟ 

 

قققپپه ی کوروش و تمام   قققت  و بهم ررخ ه ود تخا سق نیلا عصق
 من وراه لقوان ررخا روی لباسش: 

 

قققمقاها یقط میگیقد ایکار نکپم، ارا هقچ کقدوم نمی   - قق ق ق ق ق ق شق
 تید با د ایکار کپم؟

 

 199#پاره_ 

 #نیل
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ققققا   ق ق ق قققد، لقوان را ت اشق ق ق ق ق کوروش نچ کلایه ای تفا و خم شق
اهد خی ش کرد:   روی م    و نگاع به ع  

 

 تپد ودی که ب ه!  -

 

قققمهایش مانده   ق ق ق قققاا و مپ ظر نیلا هپوو هم روی اشق ق ق ق نگاه شق
 بود، کوروش کلایه ادامه داد: 

 

قق قققه رو، ول کد جررقققان   - ق قق ق ق ق ق ق ققق شق  تو بکد، ول کد تق
ی
قققدکی ونق

 حلالیا و! 

 

؟ اونم ول کپم؟  -  س هر و چی
 

 

 عقفا چی میگه؟  -
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قققققا، و      ق ق ق ق ق قققققا،  م داشق ق ق ق ق ق ققققق  نیلا ررخقا، هراس داشق ق ق ق ق ق اشق
 حشه    پا ان که نه تمام   شد نه راحتش   کرد! 

 

 عقفم میگه تموم م    اومده رو برترد!  -

 

؟  -  برتردی و دقیقا کجا توقب کت 
 

 

ققیقد و    توجقه بقه   ق قق ق ق ق ق ق قققققکش را سر ود. ابرو در هم کشق ق ق ق ق ق نیلا اشق
 خیسی کب دس هایش عرسید: 

 

 مپظوره ایه؟ -

 

؟   - قققق ه   خوای توقب کت  ق ق ق ق ق ققققنه، کجای اون ت شق ق ق ق ق ق واضق
 اونجا که دانیار داره؟ 
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 کوروش!؟  -

 

قققققش را بقاو   ق ق ق ق ق اهد خی ق کوروش تفخپقد ود و اولی   دکمقه ی ع  
 کرد: 

 

ققققش کت   - ق قققتی یراموشق ق ق ، یقط مج ور  تو هقچ وقا ن ون ق
، ااد دوتا خیلی یرق داره!   شدی اوش دسا بکسی 

 

 هی کر ت ش ه شو یراموش نمیکپه!  -
 

 

ققققماتو روی   - ق ق ق ق ق تو نبا د برتردی عقت، با د بری جفو، اشق
 اون ت ش ه ببپدی و بری جفو، بدون س هر  ا با س هر!  

 

قققومی   دکمه  ق قققکوه ول ود به او و کوروش سق ق اش را    نیلا در سق
 هم باو کرد: 
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ه، ولی تو او   - یقط حدم کردن سقق هر و جفو رییی  سققخ ی
 س ش برمیای! 

 

ققققد و   ق ق ق ق ق ققققید. او جا بفپد شق ق ق ق ق ق ون کشق اهد را او تیش ب   تفا و ع  
ون   ریا تفا:   همان طور که ب  

 

قققونما خونه، تقتی نگرانه،   - احا کد ب د برسق ققق ی  کم اسق
ه کد برای بان بان ب دی.   انرکی ذخ  

 

 199#پاره_ 

 #نیل

 

قققید تو،  را او   ون ریا. به اتاقش که رسق تفا و او اتاق ب  
، عصققت  بود،  روی م    برداشققا و شققماره ی سقق هر را تریا

قققه با حریهایش حال   ق ققققا حتی مثل همیشق آن قدر که ن وان ق
 نیلا را عوض کپد. 
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 ایه مد و ب تی به ونگ کوروش!؟  -

 

-   ، قققت  ق ق ق قققه گاری هم مپاسق ق ق ق میخوام ببپدما به ینش، واسق
 دوسا داری؟ 

 

 

 ب ی   کوروش...  -

 

 کوروش در را ب ا و عا  عررد وسط حریش: 

 

قققد   - قق ق ق ق ق ق ه و هورچ  کقه بقا اون حقالش و وصق ااد ققدر       
تقو   ریقتی وردل تقوهقر تقاارش  ولقش کقردی  قققدتقیقش  ق ق رانقپق

!؟   تکمیل کت 

 

-  ...  مد حق داش م... ااد دی ه رو نمق و  
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 صدایش بالا ریا: 

 

 همه ی منق بودنا نبا د ولش میکردی کرکر!  با  -

 

 ترس امد و نش ا توی صدای س هر: 

 

 تصادم کرده؟  -

 

قققکوه کرد تا هراس و دلهره خور   قققکوه کرد. سق کوروش سق
 جان به سرش کپد: 

 

؟ با توام!  -  دا ی

 

قققادم کرده بود کققه الان بققالا و پققاای   تو  گ کرده   - ق ق قق ق ق ق ق ق تصق
 بودم! 
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صققدای نفر راحا سقق هر را شققیید، نشقق ققا روی تخا و  
 بهم ررخ ه تفا: 

 

؟   - نیلا اوه عققق رخواع کرده ب قققد تو بهش تفتی لا، 
ی بالا ن پاس؟   باباشو ودی تو سرش که خوده و ب  

 

قققار اول و   - قققدهکق بق قققدا مد  خق قققه ی  ق ق ق ق قق ق ق ق ق ق قققا، ارا همیشق ققابق ق بق ای 
 اخرتونم!؟ 

 

 

 اون ش ورتو ت اشتی دم کووه!  -

 

اجقققاوه    اونم ودی ترکونقققدی وقتی یهمیقققدی بقققه خودش -
 داده بره خونه ی اون پدرسگ!؟
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تو خیلی نفهمی کقققه بقققه مُرده هم رحم نمیکت  ب قققه ی  -
 توهر! 

 

قققققا تو،  را روی تخقا رهقا کپقد   ق ق ق ق ق تفقا و قند کرد، خواسق
 که عیغام دانیار را د د: 

 

 اوضا  خووه؟!  -

 

 200#پاره_ 

 #نیل

 

 #نیل

 

         ️    _جد د#آا م

_رمان  ️    #م رق 

• 
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• 

• 

 ️          رمان:نیل

  ️    خاورراننور پده:یاطمه

@Des_Nil 

 

 *** 

قققدای خپده هایش او اتاق   آمد و   عی ید توی خانه   ق ق ق صق
قققه   ق ق ق ق ق قققان. و دل تقتی بالاخره ب د او دو روو توشق ق ق ق ق ق ی اخ وده شق
قققوتپد بود، توی   ق قققد. با سق ق قققاد شق ق ققققت  و بدحالی های نیلا شق ق نشق
همی   اتقاق بققارهقا تف پقد و خپققد ققدنقد و برای اپققد لنظقه بقه  

 نکردند. هقچ ا    یکر 

 

نیلا، با تمام وخم ها و دردهایش، تمام تلاشقققش را کرده بود  
قققدن دردهقای اهقالی ااد خقانقه و حقالا نووقا او   ق قق ق ق ق ق ق برای تمقام شق
قق، بقا قد کقاری     ق قق ق ق ق ق ق بود، بقه عپوان مقادر، بقه عپوان  ق  همشق

 کرد. 
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قققه خو       ق ق بق د گر  ن ود، و  ی  ققق هر خ   قق ق ق ق ق ق سق او  روو  دو  ااد 
 دان ا بی   شان شکرآر اسا. 

قققوره رنگ عررده   ق ق ق ق ق دور دهان بهرام را پا  کرد و ول ود به صق
  
ی
ققیققده بود بققه اپققد ونققدکی ق قق ق ق ق ق ق اش، بهرا  کققه  قق  تپققه آسش کشق

 م صل به عشق و حالا، دستش به جا ی بپد ن ود! 

 

قققاعتی که   ق ق ق ق ق قققه اول هف ه ها    سق ق ق ق ق ق قققیبه بود، او همیشق ق ق ق ق ق عپ  شق
قق ن ود سرخققا    ریققا امققا امروو،   ریقا   ق قق ق ق ق ق ق ی او کسیق خ  
ی   شا د دانیار را ببقپد، اتفاقی د دنش هیجان و بدحالی کم ی
 برای قف ش داشا و ح ما کم ی با د جوار سر   داد! 

 

قققق اد مقابل اتاق نیلا و دوواره   ق ق ق ق ق ون ود ای ق او اتاق بهرام که ب  
 صدای خپده هایشان را شیید: 

بقابا آخقه ااد رنقگ رک بقه مد نمیقاد نکبقا، تو برو همون   -
 ناخون تو بکار، میکاپ عیشکش! 

 

م تکون نخور  قه دقیققه، ااد رک  - عو   خقت  قاد میگ  
 رو با   خط اشماتم قررپه میشه. 
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وه ای به در ود و صدای نیلا   خپد دند و تقتی لبخپد ود.   
 را با همان خپده ی دوسا داش ت  و کمیابش شیید: 

 

 جانم مامان؟  -

 

 تقتی در را باو کرد و نگاهش کرد. دلشوره ی  ررت  داشا: 

 

 راحا باش سوتپد جان.  -

 

 نگاهش برتشا سما نیلا: 

 

ون وود برمیگردم، حواسقققا به بهرام باشقققه   - م ب   مد م  
 مامان جان. 
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؟  -  خو  
 

 

 نیلا حواسش به همه ا    بود و ااد بیش ی نگرانش   کرد: 

 

 اره، ی لا.  -

 

 

 201#پاره_ 

 #نیل

 

قققققکش او میقان هاار   ق ق ق ق ق هقا و اشق بنری آر را خقالی کرد روی ق  
تفپبارشقققده ررخا روی تونه هایش، دلش  بغض و دردهای  

ی او دانیار ن ود و   ققققوخا! خ   تریا و برای ااد خانواده سق
قققتش،   ق ق ق ق ق ققققا به خواندن قران کوا  توی دسق ق ق ق ق قققق ق ق ق ق ق ق ناامید نشق
قققپگ ق   و   قق ق ق ق ق ق قققققا روی سق ق ق ق ق ق ج به ی کوا  خرما را هم ت اشق
میان اشکهایش خواند و طفت بخشش کرد. باد سردی آمد  
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و لروش جانش را بیشققق ی کرد، قران را ب قققا و بوسقققید، توی  
قققی   و   ق ق قققید روی عکر حاا ح ق ق ق ققققا کشق ق کیفش جا داد و دسق

 دارار! 

 

ققا    م ریتی و در حق ب قققا تموم   - ، مق  حقققاچ 
میقققدو  

ققا   قققال تموم بقققه خیقققال ااپکقققه لااققققل همق ق ق ق قق ق ق ق ق ق کرد م، عپ  سق
بالاسرشقه  ه سراق اوش نگری یم، خدا هم مارو ببخشقه  

 !  شما نمی بخسی  حاچ 

 

 اشکهایش ررخا و ادامه داد: 

 

قققیش کپه بیاد و بهرام و ببقپه.   - ق ق ق ققققا راضق ق ق هی کر ن ون ق
 .  مپم والا روی رییی  به خونشو ندارم حاا ح ی  

 

 هق ود و نالید: 
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قققد،   - ق ق ق ق قققمد ار شق ق ق ق ق ه، نیلا، مثل شق ، دخ ی حلال کد حاچ 
قققققه دانیققار بققاهققاش   ق ق ق ق ق قققه   تفتی سشق ق ق قق ق ق ق ق ق همو   کققه همیشق

 عاقبا به خ   میشه. 

 

دانیار  نیم ساعتی میشد ااد جا نش  ه بود به امید د دار با  
قققپپه اش او اندوه   ق ق ق ق ق قققد و سق ق ق ق ق ق ی ن ود. ناامید او جا بفپد شق و خ  

 وراد سوخا. 

 

کیفش را برداشا و با همان حال بد و بهم ررخ ه راه ای اد.  
اپد قدم بیش ی نری ه بود که مرد جوا   را د د با    دس ه  
قققمتش     ق ققققگ سق قققتش، با لباس های سر تا پا مشق ق گل توی دسق
ققق یفش را ررا کرد، خودش بود؟ دانیار   ق ق ق ق ق قققمهای ضق ق ق ق ق ق آ د، اشق
قققدن   ققالها جراه رودر رو شق ق بود؟ شقققق  داشققققا، تمام ااد سق

 و حالا، حالا هم داشا او دلهره سر   ای اد. نداشا 

 

قققپگ   ق ق ق ققققا و به سق ق ق دانیار    توجه و    حواس او کپارش ت شق
ها که رسقید، جاخورد، آن ب ق ه ی خرما و خیسیق سقپگ   ق  
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ها باعچ شققد برتردد، تقتی اما هپوو سشققا به او با    دنیا  
  صه ای  اده بود. 

 

 خانوم؟  -

 

ققققش   ق ق ققققا، خودش بود، سشق ق ق ققققش را سر ود و برتشق ق ق تقتی بغ ق
بود. جفو ریا، جفوتر، و دانیار ماه و شققوکه به تماشققایش  

 مانده بود، ااد رووها وراد شوکه میشد! 

 

م واسه دلا سشم!  -  بم  

 

 آن حفره ی عمقق و خالی توی قف ش عمقق ترشد: 

 

 روم سیاس دانیار مامان، روم سیاس!  -

 

دانیار خم شد و گفها را روی سپگ ق   ح ی   رها کرد، جفو  
 ریا و نفهمید ارا تقتی برایش بوی هما را   داد: 
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 سلام عرض شد تقتی خانم!  -

 

 202#پاره_ 

 #نیل

 

         ️    _جد د#آا م

_رمان  ️    #م رق 

• 

• 

• 

 ️          رمان:نیل

 ️    خاورراننور پده:یاطمه

@Des_Nil 
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قققمهای   ق ق ق قققد و نگاهش ماند به مرد مقابفش که  اشق ق ق ق تقتی عر شق
قققده بود و آن   رووگاری سشققققش بود! جاای اده تر و پخ ه تر شق
 عقپ  روی اشمهایش خ   او ت ر سالهای سخا   داد.  

 

قققال، حشققققه ها، جدا ی    تمام ااد عپ  سق
جفو و ریا و تفچ 

قققد   قققتش، باعچ شق  های سشق
ی
مپدکی های عر اجبار، داق ها و سر 

د، منکم، عر او      یکر و درنگ دانیار را توی آ وشققققش بگ  
ققپپقه اش و   ق قق ق ق ق ق ق ققبقانقد بققه سق ق قق ق ق ق ق ق  هققای مققادرانقه، سرش را ا ق

ی
دل پگ

ققانقققده بود و   قق هقققایش را توی کمرش قفقققل کرد، دانیقققار مق ق قق ق ق ق ق ق دسق
ه    حرکا کپارش ای اده بود و  می که تا ررشقه  دسق ها ی ک
 اش رسید: 

 

قققلام بقققه روی مقققاهقققا ع راکم،  - قق ق ق ق ق ق دوره بگردم مققادر،     سق
م برای داقِ دلا مامان جان.   بم  

 

دانیقققار سر بقققالا تریقققا و عر او  ققق  بغض    پقققدر ول ود بقققه  
قققمقان. ااد نهققا قاِ وخمهققای کققاری ااد رووهققایش بود. بقا   قق ق ق ق ق ق آسق

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 فاطمه خاوریان)سایه(                                                                                                    نیل     

Exchange Group | 808  

قف ش   قققد و  ق ق ق ق قق ق ق ق ق ق ققا عررنققققگ ترشق ق ن ودن همق قققدن تقتی رییی  و  د ق
 سوخا. تقتی هق ود و سپپه اش او درد ت   کشید. 

 

خدا مادره و بیامروه، خدا مد و بکشه که ونده موندم   -
 نمق ونم تو روه نگاه کپم. 

ی
مپدکی  و او سر 

 

 دانیار سرپاای   اورد و آرام روی سر تقتی را بوسید: 

 

 خدا نکپه.  -

 

 تقتی عقت کشید و نگاهش کرد، لبخپد ود، تفخ و عر درد: 

 

 خوشتیپ تر شدی مامان.  -

 

دانیار تفخپد ود. ااد همه تظاهر به منکم بودن داشققققا به  
    یروپا،  بارگ ناد کش   کرد. 
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 قروون شما.  -

 

قققغول ایدن   ق ق ق ق ققققا روی نیمکا و دانیار هم مشق ق ق ق ققق ق ق ق ق ق تقتی نشق
هاشد:   گفهای نرتر روی ق  

 

 هما کجا خا  شده؟  -

 

 روس ای پدررش.  -
 

 

قققایش را   ق قققاهش کرد. روی تفیی  حریهق ق نگق قققکوه  قق ق ق ق ق ق تقتی درسق
 نداشا. او اشمهای جدی و    حر دانیار بیش ی ترسید. 

 

 دانیار؟  -

 

قققپقگ  قق ق ق ق ق ق قققد و همقان جقا    نگقاه دانیقار او سق ق قق ق ق ق ق ق قققی   کپقده شق قق ق ق ق ق ق ق   ح ق
 نش ا، ول ود به تقتی و جوار داد: 
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 بفه!؟ -

 

 انوری تورو د د و دم ناد؟ نیلا ب م -
 

 

 203#پاره_ 

 #نیل

 

و توی نگقققاهش  م بود کقققه بیققداد      دانیققار یقط نگقققاه کرد 
ققققال  کرد  ق ق ق ق ق ققققد ب د او اپدسق ق ق ق ق ق ! خودش هم هپوو باورش نمی شق

قققد   ق ق ق ق ققق ه خم به ابرو نیاورد. باورش نمیشق ق ق ق ق نیلا را د ده و توان ق
 ااد لنظه تقتی مقابفش نش  ه: 

 

 اودواا نکردی نه؟  -

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 فاطمه خاوریان)سایه(                                                                                                    نیل     

Exchange Group | 811  

قققم   ق ق ق ق ق دانیار سرش را به علاما مپق  بالا انداخا و تقتی اشق
ققققا اقه   قق ق ق ق ق ق او او تریقا. توان  ق  مکقالمقه ی عقادی هم نقداشق

 برسد او بهرام و حلالیا حرم ودن! 

 

قققال بققا ا ارای مد و   - ق ق قق ق ق ق ق ق مثققل نیلای مد، ب ققد او اهققارسق
ققق هر، ق ول کرد ناماد    توهر، با  ق ق قول و قرارا و حریای سق

قققه، ولی مد ند ده بها میگم چی  ق ق ق ق ق کپه تا ببقپه چی میشق
 میشه! 

 

نگاه دانیار خشق  شقد و ت جت جای  صقه را تریا، تقتی  
 اشم او رووه رو تریا و داد به دانیار: 

 

ی که یکر   کرد م  نمی - ققق هر اون ا    ق ق ق ق ق قققاون با هم، سق ق ق ق ق ق سق
ققققا، وراد اذ ا میکپه، میفهمم ولی به روی خودم   نی ق
ااد   قفبم او  بفهمم و  قققارم، اون نیلا نمیخواد مد  ق نمیق

 بخاِ بد ب م وای ه! 

 

 اودواا نکردن؟  -
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قققتش و   - قق ق ق ق ق ق قققید، راسق قق ق ق ق ق ق نه مادر، باو عقل ب م و کوروش رسق
 بخوای نیلا ب د او اون ماجرا د گه نیلا نشد! 

 

قققید، و نفهمید ااد   ق ققققیقه هایش ت   کشق ق قققوخا. شق ق حفقش سق
 د دار اتفاقی اسا  ا او روی عمد: 

 

 شما با مد کاری داشتید  ا...  -

 

قققه میقام ااپجقا، ولی اول هف قه   اومقدم کقه   - ق قق ق ق ق ق ق مد همیشق
قققم، ااد دی ققه   قق ق ق ق ق ق  کققدی ققه نبقپمققا و او خجققالققا آر نشق

 اومدم که ببقپما و... 
 

 

قققخقا بود تفیی  او بهرام وقتی بخقاِ مرد   قق ق ق ق ق ق قققکوه کرد. سق قق ق ق ق ق ق سق
 مقابفش را   د د: 
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ققا کقققه نیلا و   - مد اومقققدم کقققه بگم حلال کد، همون حریق
هقم   تقو   ، قق  ق قق ق ق ق ق ق نقبقخسیق داری  حقق  تقو  کقوروش تقفقیی  ولی، 

 ببخسی  حاچ  و هما نمی بخشد. 

 

 نفر تریا و بغض میان حپجره اش ترکید: 

 

قققتیم، داق دار   - قق ق ق ق ق ق ب ققد او رییی  تو مققا هم روو خوش نققداشق
ققا بود م، دل پقققگ بود م،   حقققاچ  بود م، نگران تو و همق

قققه ی چی  ق ق ق ققققا  صق ق ق و بخوره، او همه    نیلا ب م نمیدون ق
ار شد م!   بدتر ااپکه او بهرام ب   

 

قققققکش را سر ود و تره ی روسری اش را منکم تر کرد.   ق ق ق ق ق اشق
 صوره سفیدش او شده ترره و  م قرماشده بود: 

 

او   - قققه جوری میخواد  ق نیلا اق قققدونم  ق قققم نمیق قق ق ق ق ق ق همی   الانشق
قققه، خدا کپه اذاتش نکپه، ب م د گه توان   ق ققق هرجداشق ق ق سق

 نداره! 
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 204#پاره_ 

 #نیل

 

ققا   - ق قققی   تق قق ق ق ق ق ق  میخوام، بشق
ی
قققه نگفتی مد کیقققق  خونگ تو مگق

قققه د گققه، ع حواس مد و عره میکت    ق ق قق ق ق ق ق ق ققققا بشق ق قق ق ق ق ق ق درسق
 !  ناخون  م     

 

نگاه کوروش او ظرم شققکر تری ه شققد و ول ود به نیلا ی که  
قققده روی وانوهای   ق ققققا جان   کپد ادامه بدهد، حتی شق داشق

 وخمی اش: 

 

ققا برو   - ق قققان، بیق  خوردم تف م هوس کردم دا ی جق
مد ا   

همون وانوی  م تو بغل کد قروونا، تو رو اه به ااد  
 کارا؟

 

 وا مگه مد امه داونه؟  -
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 اای و اه جوری دم میکی   باورم میشققه کی    -
ی
اوه بگ

 پخیی  بفد شدی! 

 

ققققانه ی  ق ق ق ق ق ققققتش را ود به شق ق ق ق ق ق ققققق و توی دسق ق ق ق ق ق نیلا خپد د و با قاشق
 کوروش: 

 

رای   - بقابقا اون موقد ب قه بودم، یکر کردم اقای و کقه م  
د گقققه آر نمی رران همون جوری میققق ارن  توی قوری  
 روی سماور. 

 

 ب د او من واش اای تولید میشه اره؟  -
 

 

 بد شد واسا  ه کی  آماده میخرم خووه؟  -
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ققققما   ق ق ق ق ق ققققا و سق ق ق ق ق ق کوروش با خپده یپجان را او آب کان برداشق
 سماور ریا: 

 

ی او تقتی نی ا، کجا ری ه؟  -  خ  

 

ققققا و دمققای آن را تپظیم   قق ق ق ق ق ق نیلا مققااد کیقق  را توی یر تقق اشق
 کرد: 

 

 تفا جا ی کار داره.  -

 

 واسه تو هم بررام کدبانو؟  -
 

 

 بررا.  -

 

ققققا م    و نگقاه کوروش مقانقد روی   قق ق ق ق ق ق ققتپقد سشق ق قق ق ق ق ق ق ققق ق قق ق ق ق ق ق هر دو نشق
 صورسش: 
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 حالا ارا ااد قدر آرایش کردی تو؟  -

 

 نیلا خپد د و او توی قپدان مقابفش    حبه قپد برداشا:  

 

 وشا شدم؟  -

 

او    ۶انگار سوتپد   - !  ساله او ش    آرایشا کرده جونِ دا ی
 

 

نیلا سر بققالا تریققا و بفپققد و او تققه دل خپققد ققد، کوروش امققا  
 همان طور جدی کمی او اای را خورد و تفا: 

 

ی نی ا؟  -  او س هر خ  

 

قققد و   ق ق ققق ه اش عررنگ تر شق ق ق قققد. نگاه خ ق ق ق خپده ی نیلا جمد شق
 اشم دوخا به ساعا مچی کوروش: 
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 نه خداروشکر.  -

 

 205#پاره_ 

 #نیل

 

 خداروشکر نیلا؟  -

 

قق قققه بود و در حقققال   ق قق ق ق ق ق ق نیلا جوار نقققداد. ذهد و روحش خ ق
حقققا   نقققه توان جپگیقققدن برای رووقققه راه کردن همقققه ا    را  
ققققمی!   ق ق ققققا نه جان تمام کردن ااد رابنه ی ماخرم و سق ق ق داشق
قققده دسققققا   ق دلش   خواسققققا برای مده کوتاع هم که شق
قققققا   ق ق ق ق ق قققققا داشق ق ق ق ق ق بگ ارد ورر اانه اش و هقچ کاری نکپد! دوسق

ققق قق ق ق ق ق ق ققق هر دل بدهد به     نجپگد، تلاش نکپد، و کمی شق قق ق ق ق ق ق بیه سق
 خیالی هایش! 

 

 تو به ااد بلاتکفیق  و هقچ و عوت را   ای؟ -
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 مد تف م را   ام؟  -
 

 

 هاه تفتی جفب ؟ سر خداروشکر و واسه نارضااتی  -

 

قققد و همان   ق ق ق قققد بفپدشق ق ق ق و بدون ااپکه مپ ظر جوا   او نیلا باشق
ون   ریا تفا:  خانه ب    طور که او آش ی 

 

م  ه   - سری به بهرام بانم،  ه ونگ بان ب ی   تقتی کجا  م  
 مونده شت شد. 

 

قققاعقا تففد همراهش   ق قق ق ق ق ق ق ون ریقا نگقاع بقه سق کوروش کقه ب  
. نگران تو،  را برداشقققا  شقققت بود   ۸کرد، سقققاعا ناد    

و شققماره ی تقتی را تریا و ب د او اپد ثانیه صققدای تری ه  
 اش را شیید: 
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 جانم نیلا؟  -

 

 تری ه؟کجا ی مامان؟ صداه ارا   -
 

 

 برمیگردم،ن ر داش م مامان جان. امامااده بودم، دارم -

 

 حالا خووه؟  -
 

 

قققدای   ق قق ق ق ق ق ق تقتی خووم ِ ارا  تفقا و خققداحققایطی  کققه کردنقد صق
قققد و او   ق ق قق ق ق ق ق ق قققققکوه خققانققه، او جققا بفپققد شق ق ق ق ق ق ونققگ عی یققد توی سق
ون ریا. سقققما آ فون ریا و با د دن توهر   خانه ب   آشققق ی 
نفهمید ارا تپش قف ش تپد شقد. تو،  را برداشقا و تلاش  

 کرد صدایش نفرود: 

 

 بفرمااید.  -
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قققا، را ود و تو،  را برترداند سرجایش، در ورودی را باو   شق
قققد، با توپ عر، با روی ترش،   ق کرد و د د توهر وارد حیا  شق

 با دنیا دنیا طفبکاریِ    مپنق! 

 

سشقش کار خودش را کرده بود! و ااد نتیجه ی اغولی ها و  
 . با ااد حال لبخپد ود: لوس باوی هایش بود 

 

؟  -  سلام خاله، خوش اومدی، تپها ی

 

اه سققلا  نیلاجان؟ با کی باشققم؟ با سقق هر؟ دل خوش   -
 واسش ت اشتی که بیاد؟

 

 

 206#پاره_ 

 #نیل
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قققد و عر او تاسققققب توهر را نگاه کرد که تپد و   نگاه نیلا سرد شق
 هراسان او پفه ها بالا آمد و خودش را رساند به او: 

 

کردم قصه ی ت ش ه با  صه هاش تموم  مد خیال     -
 شده و قرار نی ا سشِ ناونی   مد تاوان شو بده! 

 

ققا مِهرو   ققالقققه ی واق. اش ن ود امق ققا خق اخ ود! و یکر کرد همق
 انصایش خیلی بیش ی او توهر بود! 

 

 مد واق ا نمیدونم چی بگم خاله!  -

 

قققق هر و اطلا  دادن بهش   - ق ق ق ق ق ققققیدی بدون سق ق ق ق ق ق خجالا نکشق
 ریتی خونه ی  ه مرد  رربه؟ ورر  ه سقب؟ تپها؟ 
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ققققا، ورر   - مد میفهمم چی کار میکپم، کارم خجالا نداشق
اون سقققب یقط اهار تا حرم و گفه تف ه شققد، ب اررد  

 حرم ا حفظ بشه خاله توهر! 

 

 خواسا وارد خانه شود که توهر باوورش را ا بید: 

 

حفظ نشقه چی میشقه؟ هان؟ مپم مثل سق هر میشقوری   -
 آی ار؟ عهد میکت  تو 

 

قققل   - قققد مثق ققتیق ق قق ق ق ق ق ق قققه نی ق قققده، ااپم م وجق قققا مررض خوابیق ااپجق
ققمققا ااپجققا یقط داره همققه چی و   ق قق ق ق ق ق ق قققتون؟ اومققدنِ شق قق ق ق ق ق ق سشق
خرار تر میکپه، سقق هر حق نداره او م ققائل خصققو   

 مون بگه و... 
 

 

 اشتباهه خوده و ول کردی دنبال ااراد توی س هری؟  -

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 فاطمه خاوریان)سایه(                                                                                                    نیل     

Exchange Group | 824  

 تشیی  نمیخواد خواهر مد، هم وراده هم واض !  -
 

 

قققاراور در   قققالا توی اق قققه حق ققمققققا کوروش کق ق قق ق ق ق ق ق سر هر دو سق
ای قق اده بود برتشققا و توهر باووی نیلا را رها کرد، عصققت   

 سمتش ریا: 

 

تقص   تو هم ه ا که ع لی لی به لالای ااد می اری   -
 !  و ب ه ی مد و   کو  

 

قققده،   - ق ق ق ق ق قققد قانونیش خیلی وق ه رد شق ق ق ق ق ق قققما او سق ق ق ق ق ق ب ه ی شق
 ااپجام مدرسه نی ا مامانِ آقای برومپد! 

 

 

 نیلا بدحال تکیه اش را به نرده ها داد و توهر نیشخپد ود: 
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ققق هر بققا،  و بققه نیلا بفهمو     - قق ق ق ق ق ق بققه جققای ااپکققه طرم سق
 اشتباه کرده وای ادی اونجا خوشماه باوی درمیاری؟ 

 

قق   - ق قق ق ق ق ق ق ققتبقققاه کرده، عققق رخواع کرده، سشق ق قق ق ق ق ق ق نیلا یهمیقققده اشق
ن  ت شما هم با ینش و در و روی به بهرام جوابش  
قققققط ری م نیلا رو جمد کردم که تو   ق ق ق ق ق و داده، مپم ااد وسق
عصقققبانیا  ه مصقققپبا د گه ن اره رو دسققق مون، یقط  

؟   نمیدونم شما ااد وسط اومدی ایکار کت 
 

 

قققیش   - قق ق ق ق ق ق اومقدم بفهمم ارا او هف قه کقه هفقا رووه ااپقا شق
 رووشو قهرن! 

 

قققورتون کقه دلیقل اولش   - قق ق ق ق ق ق قققم بقه ح ق قق ق ق ق ق ق اهقان، خقت، عرضق
 دخال های بیجای شماسا خواهرمد! 

 

 

 207#پاره_ 
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 #نیل

 

قققققط ااد م رکققه   ق ق ق ق ق نیلا ل ش را گققاو تریققا و خققدا خققدا کرد وسق
 تقتی سر نرسد. توهر اما عا  و عر او حرص تفا: 

 

 خیلی    اشم و رو ی کوروش!  -

 

 سما نیلا برتشا و با همان نگاه عر او خشم عرسید: 

 

 بگو تقتی بیاد، کجاسا؟  -

 

ونه.  -  ب  
 

 

خوده خور میدو   هقچ وقا بدتو نخواسققق م، مثل   -
ققق ب   قققتا دارم، ولی بدون نقنه ضق ققق م دوسق دخ ی نداشق

 مد س هر و... 
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 کوروش در را ب ا و حریش را قیچی کرد: 

 

قققکلاسش برویاد،   - ق ق ققق فا با د خودش او سر مشق ق ق نقنه ضق
 اغولی کردن م مولا او  ه ست  به ب د م نکه! 

 

ققققا روی   ق ق ق ق ق قققق ق ق ق ق ق ق ققققا و نگاه مف مر نیلا نشق ق ق ق ق ق ققققم ب ق ق ق ق ق ق توهر اشق
صققوره جدی و کلایه ی کوروش، توهر سققمتش ارخید و  

 نیش کلامش تا مغا اس خوان کوروش را سوواند: 

 

ققققا طرم خواهر   - ق رییقق بی   خواهروادتو  یکر   کردم 
ی!   واده تو بگ  

 

 صوره کوروش جمد شد و جفو ریا: 

 

 رییقم؟  -
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، مگه عیداش نشده!؟  - قی  آره. دانیار مش 
 

 

قق بقققا اور ود سر سر کوروش، تق  و م هوه   ق قق ق ق ق ق ق انگقققار کسیق
ققققدای  نگاهش     ق ق ق ق ق ققققان کرد و صق ق ق ق ق ق ققایشق قق ق ق ق ق ق کرد. نیلا بدحال تماشق

ارخش کفیقد توی قفقل در تپش قف ش را تپقد کرد. تقتی کقه  
قققکاق  حرم توهر   ق ق ق ققققا او موشق ق ق قققد کوروش دسق ق ق ق وارد حیا  شق

 برداشا و با صدای عر او تاسب تفا: 

 

قققق ب   - ق ق ق ق ق ققققونده اون نقنه ضق ق ق ق ق ق ققققا رسق ق ق ق ق ق ققققتباع به عرضق ق ق ق ق ق اشق
ققق جا برای حلالیا و حل کردن   ق ق ققققخوره، پای کسیق ق لاشق

ِ نیلا نی ا! 
ی
 ت ش ه وسط وندکی

 

ققققا   - ق قق ق ق ق ق ق قققه کققه تد نمیققده بققه عرو، و دسق ق ق قق ق ق ق ق ق سر نیلا اشق
 برنمیداره او ت ش ه و عپهون کاری!؟ 

 

 

 ااپم تقص   مد و بهرامِ توهر!  -

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 فاطمه خاوریان)سایه(                                                                                                    نیل     

Exchange Group | 829  

 

ققققا روی   ققق ق ق قققان نشق توهر و کوروش سر ارخاندند و نگاهشق
. نیلا با عجفه پفه ها را   قققق ه ی تقتی ق ق ق ق ق ققققمهای سرو و خ ق ق ق ق ق ق اشق

 پاای   ریا و دستش را تریا: 

 

 خو   مامان؟ -

 

 اما    توجه به نیلا ادامه داد: 
 تقتی

 

قققققا و مد ا ار نمیکردم، نقه   - ق ق ق ق ق اوقه بهرام اوش نمیخواسق
 پای ت ش ه وسط   اومد نه عپهون کاری! 

 

 208#پاره_ 
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https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 فاطمه خاوریان)سایه(                                                                                                    نیل     

Exchange Group | 830  

قققمتش ریا و باوورش را   ق ق کوروش    توجه به حرم تقتی سق
 منکم ا بید: 

 

؟ کجا بودی؟  -  ااد اه حالیه تقتی

 

 د دمش!  -
 

 

 نیلا اخ ود و نگاه تپگ کوروش روی ون ماند: تد 

 

 کی و د دی تقتی جان؟  -

 

 سشم و، دانیارو، آو...!  -
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قققتش که روی قف ش ریا توهر با عجفه پفه ها را پاای     ق ق ق ق ق دسق
ققققدای عر   ق ق ق ق ق ققققتپد. صق ق ق ق ق ق ریا و کوروش و نیلا منکم نگهش داشق

 بغض نیلا را میان هجوم دردها به سپپه اش شیید: 

 

 آخر کار خودتو کردی آره؟  -

 

 خووم، نگران نباشید.  -
 

 

نیلا قرص هققایش را     تقتی را بققه اتققاق بردنققد و ب ققد او ااپکققه 
ققیققد و   ق قق ق ق ق ق ق قققد ع و را روی تیش کشق ق ق قق ق ق ق ق ق داد و او حقققالش منمی   شق
ون برود که تقتی نالان و عر درد تفا:   خواسا او اتاق ب  

 

 توهر اومده بود دعوا؟  -

 

ققققا ق ق ققق ق ق ق ق ، نشق قققما تقتی ق ق ق ققققا سق ق ق لبه ی تخا و ول ود به    برتشق
اشقققمهای بارا   اش، آن ارایش روی صقققورسش سقققپگقت     
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قققققا وودتر ب وانقد خودش را ورر دوش   ق ق ق ق ق کرد و دلش میخواسق
 برساند و راح ی ترره کپد. 

 

نه، به هیچی یکر نکد و بخوار، مد خودم همه چی و   -
 درسا میکپم مامان. 

 

اون دانیقققاری کقققه مد د قققدم، روح توی تیش ن ود نیلا،   -
 اون و اه جوری میخوای درسا کت  مامان جان؟ 

 

 

قققه قوی بودن   قققه، تفققققا و ود ورر هر اق تفققققا و ود ورر تررق
ی درون   اسقا، تفا و با ترره ی مظفوم و    صقدایش ا   
 نیلا شبیه شمد تولد آر شد و باو هم به تماشا نش ا. 

 

؟  -  مامان تقتی
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   کرد؟ چی میشققد   -
ی
چی میشققد اوه باباه درسققا وندکی

ققققت و روو تقا خرخره اون کویتی و نمیقداد بقالا و   قق ق ق ق ق ق اوقه شق
ققققت حرم   ق قققد اون شق ق ق ق  و ت نیل نمی کرد؟ چی میشق

ی
وندکی

 توش   داد و با اون حالش.... 
 

 

میدو   مد او کل دنیا یقط تورو دارم؟ میشه رحم کت    -
 به قفبا مامان؟ 

 

 تقتی بدحال اشکهایش را سر ود و ارام تر ادامه داد: 

 

 209#پاره_ 

 #نیل

 

قققدم   - ق ق ققق م او د دنش ناامید میشق ق ق ری م سرخا ، د گه داشق
که اومد... اول نشپاخ مش ولی، بهم تفا سلام تقتی  
ققالقققه، نگفقققا و یهمیقققدم هپوو هیچی   ققانم، نگفقققا خق خق
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ی
درسقققا نشقققده، هپوو داررم توی همون خرابه ها وندکی

 میکپیم. 

 

 دانیار حال و بد کرد؟  -
 

 

تقتی خپقد قد.  ق  خپقده ی تفخ و عر او حان،  ق  خپقده ی 
 عر او درد: 

 

ام و ادر   - قققه در کمقال اح ی ق قق ق ق ق ق ق نقه مقامقان جقان، مثقل همیشق
 باهام ری ار کرد ب م. 

 

قققکد   -  کم بخوار مامان، خوار درمون نی ققققا ولی م ق
خوویه واسقققه دردا ی که دسقققتشقققون روی گفوه مونده و  

 داره خفا میکپه! 
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 س هر و نمیخوای نه؟  -

 

ققققیدند. نگاه کرد و نگاه کرد و   ق ق ق ق ق ون کشق انگار جان را او تیش ب  
نگاه کرد و ب د  م ذره ذره آر شقققد، اشققق  شقققد، و ارخید  
قققده بود و   ق قققان وراد شق ق قققمهای    تابش،  م ها وورشق ق توی اشق

، داشا او دسا   ریا:   تقتی

 

نیم، باشه؟  -  ب د حرم م   

 

قققید و او   قققورسش را بوسق قققد، صق قققکوه کرد و نیلا خم شق تقتی سق
او توهر ن ود و کوروش را توی   ی  ون ریققققا، خ   قققاق ب   اتق
قققد و با د دن   ق خونه شق ققق ی  ق ققققا م    د د، وارد آشق خانه سشق ققق ی  ق آشق
قققه   ق ااپکق قققدون  ق بق قققد ود. کوروش  ق قققل کوروش تفخپق ق ققابق ق ق قققق  مقق کیق

د تفا:   نگاهش را او کی  بگ  

 

 سوخا!  -
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 مثل دل مد!  -
 

 

سر کوروش ارخید و نگاهش نشق قا به اشقمهای عر آر  
 نیلا، نیلا جفو ریا و مقابفش نش ا: 

 

 خاله ریا؟  -

 

 بره!  ردش کردم -
 

 

ققالقققه ی مهروونققه کقققه اون   - هپووم م  ققققدی توهر  قققه خق
یقط او دار دنیا همی    دونه ع یقه رو داره مدام با مد  

 دسا به  قه سا؟ 

 

هپووم م  ققدم توهر بقا قد همون خقالقه ی مهروونا     -
 موند! 
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ققانقققد و کوروش اقققاقوی روی م    را منکم توی   نیلا مقققاه مق
 کی  ود: 

 

ی بهش   -  تف ه؟ دانیار ا   

 

 نه!  -
 

 

وه ی دوم را هم توی کی  ود و او جا بفپدشد:     

 

م تا رسق وران برمیگردم،   - مراقت جفتشقون باش، مد م  
   ا هم میارم واس ون. 

 

 210#پاره_ 
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 *** 

ققققفه کفید را توی قفل در ارخاند و وارد   ق ق ق ق ق قققق ه و    حوصق ق ق ق ق ق خ ق
ققققا و همراه تو،  و   قققم برداشق ق قققد. عقپکش را او اشق ق خانه شق

خانه ریا.  کفیدها روی م    انداخا  و سما آش ی 

سرش او شققده درد دنگ دنگ   کرد و اشققمهایش تار    
د د. او سرخا  هما   امد،    م ایا نه اپدان طولا    
قققد عیش   ق قق ق ق ق ق ق قق قه کپپقده را هر هف قه     کرد تقا برسق ق قق ق ق ق ق ق امقا خ ق
 هققایش بگورققد. او تپهققا ی و در بققه  

ی
مققادرش و او عمق دل پگ

دری هقققایش، او نیلی کقققه بقققا دووقققاره د قققدنش داق دلش تقققاوه  
 حرم باند. شده بود 

 

لقوان را او آر عر کرد و م قققکد را انداخا توی دهانش که  
صدای ونگ سکوه خانه را شک ا. آر را خورد و سما  
قققققا روی   ق ق ق ق ق قققارا کلایه اپد بار با دسق قق ق ق ق ق ق آ فون ریا، با د دن سق
قققا، را ود. در ورودی را بققاو کرد.   ق قق ق ق ق ق ق ر تریققا و شق پققایش   
 او اشقققمهای  

ی
ققان قققور، و    حوصقققفگ ای ققق اد و ول ود به آسق

ه   کرد. با شییدن صدای تففد  خ  ه و خوار   آلودش سر 
قققما م    ریا.   ق ق قققور تریا و سق ق ق ققان ق ق ق ق قققم او آسق ق ق همراهش اشق
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قققادق بود، ریقق رووهقققای دور و   ق ق ق قق ق ق ق ق ق ققققا، صق ق ق قق ق ق ق ق ق تو،  را برداشق
سقختش، صقادق گاع برایش پدر   شقد و گاع مادر، گاع  

 هم    عاش  حاذق که مراقت ج م نابودش بود! 

 

س، رسیدم خونه!   -  ن ی

 

ققققده سردردای تخیفیا توی ااد ریا و   - ق ق خووه که او شق
ی ته دره!   امد نم  

 

 سلام خوش تیپ!  -
 

 

قققه    دخ ی   ققارا برتشققققا و مثل همیشق ق قققدای سق قققییدن صق با شق
قققققا بقا   ق ق ق ق ق قققادار را مققابفش د قد. ققد کوتقاع داشق ق قق ق ق ق ق ق سرحقال و شق
هیکلی که با کم  رکرم و باشقگاه روی یرم بود. صقوره ترد  
ققققگ، ابروهای عهت  که ط ق مد   ق ق ق ق ققققا مشق ق ق ق ق قققمهای درشق ق ق ق ق ق و اشق
لیفقا کرده بود، و ل هقا ی کقه بقا کمی کل وربقا ی اش دواپقدان  

قققده بود. بقت    ق ق ق ق ق ققققت  شق ق ق ق ق اش را تاوه عمل کرده بود و هپوو ا ق
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داشقققا. دخ ی راحا و خاا ای بود، بی قققا و سقققه سقققالش  
وده کمی   قققه ی سر  ق ااد علاقق ققا  ق ق امق آروو،  قققد و  ق امیق او  عر  بود، 

 نگرانش کرده بود! 

 

سققارا در را ب ققا و جفو آمد، لبخپد به لت، با ظرم   ا ی  
قققادق او   قققتش بود. دانیار ارام جوابش را داد و صق که توی دسق
 سشا خط با صدا ی که رته های خپده داشا تفا: 

 

ققق کار خو     - ق قققارا تلاش و سشق ق مهمون داری؟ تف ه بودم سق
 داره! 

 

ققق و کقه اولی   بقار بقه تو تفقا بقاماه   - قق ق ق ق ق ق کقاش عیقدا کپم کسیق
 ای! 

 

 

ققققا   ق قق ق ق ق ق ق تمققاس را قند کرد و نگققاهش مققانققد بققه ظرم توی دسق
 سارا، سارا تاوه به خودش آمد: 
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قققتی د گقه یکر کردم خونه   - قق ق ق ق ق ق ؟ ری م کایه تفیی  نی ق خو  
 ای، جا ی   خوای بری؟

 

 111#پاره_ 

 #نیل

 

 جا ی بودم، تاوه اومدم!  -

 

-  ِ
، خودم  سر هم خ قق ه ای هم ح ققا   ترسققپه، ماشارا  

اوی، برم م    و ب قپم   ققق   قق ق ق ق ق ق قققالاد شق قق ق ق ق ق ق قققققا کردم، بقا سق ق ق ق ق ق درسق
همقپجوری کققه  قق ا میخوری  کم در مورد کققایققه حرم  

 بانیم. 
 

 

خانه که شققد    باند. وارد آشققق ی 
تفا و امان نداد دانیار حرق 

قققاره   ق ققققا و اشق ققق ق ق ققققا شق قققمهایش را با انگشق ق ققق ه اشق ق دانیار خ ق
قققارا دخ ی خور و  ا حتی یوق ال اده ای بود.   قققاک داد. سق ماسق
قققکپد  ا ری اری کپد که ااد   قق ق ق ق ق ق قققققا دلش را بشق ق ق ق ق ق دلش نمیخواسق
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میان دلخوری عیش بیا د، حداقل به خاطر صققادق، اما ااد  
 ریا و آمدها و صمیمیا عجیت را درو نمیکرد. 

 

 دانیار نوشابه داری؟ اجاوه ه ا برم سر  خ ال؟  -

 

خانه ریا. نگاهش ماند به م    و   ققق ی  ق ق ق قققما آشق ق ق ق ققققا و سق ق ق برتشق
 سشا صپدلی نش ا: 

 

 راحا باش.  -

 

ققققگ را او  خ ال   قققابه ی مشق ق قققارا همان طور که بنری نوشق ق سق
قققمهقای سرو دانیقار انقداخقا و   قق ق ق ق ق ق ون   آورد نگقاع بقه اشق ب  

 بنری را روی م    ت اشا: 

 

 باوم سردردی؟ -
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ققققار را برایش عر کرد، ب د هم   ققق ققققا و بشق مقابل دانیار نشق
ققق ها ول ود به   قققالاد را مقابفش ت اشققققا. دانیار    اشق ظرم سق

 ماشارا   های توی بشقار و جوار داد: 

 

 جا ی و واسه کایه عیدا کردی؟  -

 

قققال سرخا     ق ققققا، شق ققققا ورر اانه اش ت اشق ققارا با ذوق دسق ق ق سق
اش ای قاد دورتردنش و ت وی روی تردنش نگقاه دانیقار را بقالا  
کشید، نیلا هم ت و دوسا داشا اما هقچ وقا موایقتش  

 را نگریا! 

 

قققپگ توی   - قق ق ق ق ق ق قققه همی   اومقدم، ب ی   قشق قق ق ق ق ق ق قققلا واسق قق ق ق ق ق ق آره، اصق
قققلِی خت؟  ه بایا قد می طور داره، با بابا   خیابون اصق
؟    هم مشوره کردم تفا خووه، وقا داری بررم ببقت 

 

قققید. سر بالا اورد و ااد   ق ق ق قققتی به تردن دردنا ش کشق ق ق ق دانیار دسق
ه ی موهای بفپد و قهوه ای رنگِ سارا ماند.   بار نگاهش خ  
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قققققگ! اقه   ق ق ق ق ق قققه موهقایش بفپقد بود، بفپقد و مشق ق قق ق ق ق ق ق نیقل هم همیشق
 مرتش بود که همه ا    را با نیلا مقای ه   کرد!؟ 

 

؟  -  دانیار؟ خور نی تی

 

 اجاره کردی!؟  -
 

 

آره، داروو، میخوام  ه جورا ی قد می و سققپتی کار کپم،   -
او ااد تفور رون ققد میقا بق ارم،  قا راداو، ب ی   خیلی ا قده  
قققاخ مونش  ه تراس بارگم داره   قق ق ق ق ق ق توی سرمه، ب د ااد سق
که مق ونم اونجا هم به عپوان ی ای باو اوش اس فاده  

ققا اوش ت ررب  کپم ققایقققه ی تو همقققه جق . میخوام مثقققل کق

 . ، در مورد اسمشم با د بهم کم  کت   کی  

 

ققق توی سرش سشققققا هم طبل   قققپگی   بود. کسیق پفز هایش سق
 و    خوا    

ی
ققق گ ق ق ققققوخا و خ ق ق قققمهایش   سق ق ق   کووید. اشق

 داشا او پا   انداختش: 
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قققماه خیلی   - ق ق ق ق ققق ان؟ اشق ق ق ق ق ما بیمارسق دانیار؟ میخوای ب  
 قرماشده. 

 

 شت میام، آدرس ب ار واسم شت میام   بپپم.  -
 

 

 باشه، لااقل   اتو بخور.  -

 

ققارا، بالا   - ق ی بخورم سق قققد ده نمق ونم ا    وقتی سردردم شق
 میارم. 

 

 

تفا و او سشا م    بفپد شد. سارا  مگی   و نگران نگاهش  
 کرد و دانیار دستش را به کان ی تریا و سمتش برتشا: 

 

 مر، او   ا، مد  کم بخوابم.  -
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قققد قققده نمق و     - ق ق ق قق ق ق ق ق ق قققادق   تفقققا وقتی سردرده شق ق ق ق قق ق ق ق ق ق صق
،  ققق ا هم کقققه نمق و   بخوری، لااققققل بررم  قققه   بخوا  

ی بان.   سر  ارامبخسی  ا   
 

 

-  . نه جدی نگ    صادق حرم وراد م   

 

تفا و سققمتش اتاقش راه ای اد. با د برای    سققاعا هم  
ققققا حتی  قق ق ق ق ق ق قققمهقایش را   ب ق قق ق ق ق ق ق قققده اشق ق قق ق ق ق ق ق اور خوار بقه  کقه شق

سرا ش نیقا قد. ااد رووهقا یکر نیقل و حریهقایش، کوروش و  
گلا ه هایش، تقتی و  صقققه ی اشقققمهایش، بهرام و بیماری  

 لاعلاجش داشا او را ومی   ت     کرد! 

 

 112#پاره_ 

 #نیل
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؟  -  تو هپوو اونجا ی

 

قققه ای اده بود به جان   ق قققارا دلواسر قدم   ود و مثل همیشق ق سق
 ناخون هایش: 

 

قققاعا   - ق ق ق قققادق میگم او سق ق ق ق ری ه تو اتاق، الان    ۵ای بابا، صق
 شتِ، نمیدونم خوابه  ا خدا ی نکرده....  ۸ناد   

 

 اشم بپد وده؟  -
 

 

قققه، در بانم  - ق ق ق قققبا   شق ق ق ق قققم برم اتاقش عصق ق ق ق سق   نمیدونم، مق ی
 بیدارشه، اه توع بخورم؟ 

 

قققیید و مقابل   ق ق ق قققادق را شق ق ق ق قققدای نفر عمقق و کلایه ای صق ق ق ق صق
قق قاد، ول ود بقه عکر خپقدان دانیقار، خپقده هقای   ق قق ق ق ق ق ق کقان ی ای ق

 داشا. 
ی
 کمیار و قشپگ
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قققارا مد نمق ونم بیققام، مررض دارم، توش - ق قق ق ق ق ق ق کد بهم،     سق
، نبا د او خوار   برو اتاقش سقققق. کد آروم بیدارش کت 

ه، خت؟   ب ی

 

ققققا   ریا بخوابه   - ؟ داشق قققه چی ق قققده باشق ق رش شق اوه ا   
قققه ی خون بود، ب د هیچی نخورد، مگه   ق قققماش کاسق ق اشق
قققاعا   ق ق ق ق تو نگفتی با سردرد نمق ونه بخوابه؟ سر اپد سق

 توی اون اتاق ایکار میکپه؟ 
 

 

س، گاع اشققماشققو   بپده  ه توشققه دراو میکشققه،   - ن ی
 ااد قدر مد و ااپجا نگران نکد برو بهش سر بان. 

 

س و نگرا   نگاهش را او عکر ها تریا و   ققق ی ققارا عر او اسق ق سق
ققققا د گرش  قق ق ق ق ق ق قققققا، او عمق    تو،  را بقه دسق ق ق ق ق ق داد. بغض داشق

 اندوه و رن  و    کسی دانیار بغض کرده تفا: 
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 ناراحا نمیشه؟  -

 

 سارا؟!  -
 

 

 باشه، بها خ   میدم، ی لا.  -

 

ه یفای را   قققق گ   ق ق ق ق ق ققققما اتاق ریا، دسق ق ق ق ق ق تماس را قند کرد و سق
آرام پاای   کشقید، و قف ش وحشقیانه به سقپپه اش   کووید.  
در را باو کرد، اتاق    نور و در تاررگ منفق بود، نور تو،   
قققه روی   ق قققدی کق ق بپق قققم  قق ق ق ق ق ق قققا اشق ق بق قققار  قققد دانیق ق د ق قققالا تریققققا و  ق بق را 
قققده. او بوی عنرش   تخققققا خوابیق قققایش بود روی  قققمهق قق ق ق ق ق ق اشق

شققد و جفو ریا. آرام نشقق ققا لبه ی تخا    حالش دترتون
ققققا   ق قق ق ق ق ق ق ققپپققه ی مردانققه اش، میخواسق ق قق ق ق ق ق ق و نور را تریققا روی سق
قققد. اه طور با د آرام   ق ق قققود که نفر   کشق ق ق خیالش راحا شق
صققدایش   ود؟اه قدر او آمدنش سشققیمان بود! او طاقا  
قققتش که   ق ه ی دسق ققققا. خ   س را نداشق ققق ی ق ااد همه ناد گ و اسق
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ققققا جفو برد،   ق قق ق ق ق ق ق دو طرم تخققا ای ققاده بود مققانققد و آرام دسق
 دستش را ت اشا روی باووی دانیار و آرام عچ ود: 

 

 دانیار؟ -

 

 113#پاره_ 

 #نیل

 

قققدای تپد تپش های قف ش عی ید توی توش هایش، تد   ق ق ق صق
دانیار داق بود و صققادق تف ه بود سققابقه ی یشققار بالا دارد،  
قققد تر   ق بفپق قققار کمی  ق بق قققه بود، ااد  ق ققققا تهو  تری ق ققالق ق ق نگرا   حق او 

 صدایش ود: 

 

 دانیار؟ خوابیدی؟  -

 

؟  -  تو هپوو نریتی
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 وای، قبض روح شدم، بخدا تو م فمون نی تی دانیار!   -

 

اش قفل    دانیار با خپده ی کم جا   دسق هایش را توی سقپپه 
 کرد تا مبادا به  اد نیلا ااد دخ ی ب ه را توی آ وش بکشد: 

 

 تاوه داشا خوابم   برد. موندی ااپجا ایکار؟  -

 

-  .  هم نگرانا بودم هم موندم شت بررم کایه مو ببقت 
 

 

 سش کاره س ودنیه!  -

 

سقققارا دسقققا جفو برد و اشقققم بپد دانیار را روی عیشقققا   اش  
 اش اشقققم دانیار را ود. با اشقققمها ی  

ییکر کرد، نور تو، 
 که سخا باو میشد نگاهش کرد، سارا نگران عرسید: 
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ی؟ -  الان به ی

 

م.  -  به ی
 

 

ققارا ماند روی صقققوره دانیار، او صقققادق تمام   ه ی سق نگاه خ  
قققادق تف قه بود تقا بفهمقد بقه   ق قق ق ق ق ق ق ققییقده بود. صق ق قق ق ق ق ق ق مقاجرایش را شق
ققق ری ه   قق ق ق ق ق ق ققق که قبل ترها برای کسیق قق ق ق ق ق ق قققققا اوردن قفتِ کسیق ق ق ق ق ق دسق

 سخا تر اسا. 

 

 اه م ت  میده  ه سش ااد همه ج ار باشه؟  -

 

قققفید دندان هایش را به   قق ق ق ق ق ق دانیار جا خورد. خپد د و رد ب سق
 نمایش ت اشا: 

 

 برو تو ماشپپا تا بیام!  -
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 ترسیدی کار دستا بدم؟ -
 

 

 د گه کسی نمق ونه کار دسا مد بده!  -

 

قققدم لرورد. عنر   ق ق ق ق ق قققد، دلش برای بار صق ق ق ق ق ق قققارا منوشق ق ق ق ق ق لبخپد سق
و قبل او ااپکه اح قاسش لو برود بفپد    دانیار را نفر کشقید 

 شد: 

 

   اتو ترم میکپم بخور ب د بررم.  -

 

ون ریا و در را ب قققا. میان هاار اح قققاس ضقققد   او اتاق ب  
ققققا نیلِ دانیار را   ققققا و پا   ود، دلش   خواسق و نقیض دسق
قققه د گر ن ود هم   ی کق قققه دخ ی بق قققد،  قققار او ناد قققق  ببقپق بق  قققق  

 ح اده   کرد! 

 

 114#پاره_ 
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 #نیل

 

 *** 

قققه ی عپجره ی  ق ق قققیشق ق ق قققدای برخورد دانه های باران به شق ق ق او صق
قققد. بوی نم و خقا  عی یقد توی بقت  اش و   ق قق ق ق ق ق ق اتقاقش بیقدارشق
عمقق نفر کشققید. سققاعا را نگاه کرد. ناد   هفا شققت  
قققایش   قققاو    موقد خوابیقققده بود، برای یرار او یکرهق بق بود و 
خوابیده بود. او جا بفپدشقققد و لرو نشققق قققا به جانش، پاا     

ود او خاطرا ی که تا توان داشققققا او مرورش یرار  برایش عر ب
   کرد. 

ققققا، عرده   ق ق موهایش را جمد کرد و توجه ای بالای سرش ب ق
قققمان ابری، تیش را   قق ق ق ق ق ق را کپار ود و ول به کواه ی خیر و آسق
بغل کرد و اشققم ب ققا.   هف ه   شققد او سقق هر و توهر  
ققققا وودتر ااد بلاتکفیق  تمقققام   ق ق قق ق ق ق ق ق ی ن ود، دلش میخواسق خ  

 شود و نمیشد. جان تمام کردنش را هم نداشا! 
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ون برد، قنراه باران   اشم باو کرد و دستش را او عپجره ب  
قققده میان   قققتش و لبخپدش هپوو م ولد نشق ققق ققققا کب دسق نشق

 یررادهای جگرسوو تقتی مُرد: 

 

، نیلا باباه!  -  نیلاااا؟  ا امام ح ی  

 

ر برتشا و نگاهش روی در ب  ه ی اتاقش خش    به   
قققده بود انگار،تیش میان سرما ی که او   ق ق قققد. پاهایش یف  شق ق ق شق
 عپجره به جانش میخورد اخ کرد و ب د به عرق نش ا. 

 

 نیلااااا!؟  -

 

ققپقدلی و   ق قق ق ق ق ق ق بقه خودش آمقد، دورقد، پقایش ت   کرد بقه لبقه ی صق
قققتش را بپقد داوار کرد،   قق ق ق ق ق ق قققکپقدری بخورد دسق قق ق ق ق ق ق قبقل او ااپکقه سق

ه را پاای   کشید و خودش را رساند  به اتاق بهرام، به    دس گ  
سقق ان سققیاع که کم کم پدرش را اال کرد. تقتی ای قق اده   ق  
بود و شقققون   کرد.   ترسقید جفو برود، و ترس داشقا او  
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او    آدم بدبخا   سققاخا که دسققا او د دن حقیقا  
 بردارد و گم و تورشود. 

 

ققققش بالا نمیاد،   - ق ق ق ونگ بان اورکانر نیلا، ونگ بان، نف ق
 ونگ بان. 

 

بققه خودش آمققد، دور خودش ارخیققد و تو،  را روی کقان ی  
د د، جفو ریا و تففد را اپگ ود، با اورکانر تماس تریا  
و میقققان نفر نفر ودن هقققایش آدرس را داد. بهرام برایش  
قققق و   ق ق ق ق ق  و عشق

ی
ققققا، بهرام وندکی ق ق ق ق قققتش داشق ق ق ق ق ق پدری نکرد اما دوسق

آاپده اش را تریا اما دوسقتش داشقا! بهرام برایش  رربه  
 دور بود اما،دوستش داشا! شده بود و 

 

اهد خو     قققم دوخا به ع   ق ق ققاند به اتاق و اشق ق ق ق خودش را رسق
ن به سقققختی نفر   کشقققید،رنگش   بهرام، داشقققا با ا  ققق   
 عررده بود و ل هایش به ک ودی   ود، تقتی را آرام کرد: 

 

سه،خور میشه، باشه؟  - س، الان اورکانر م    ن ی
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صدایش انگار او ته دنیا   آمد. حپجره اش را مارهای ای.  
 نیش وده بودند که می وخا و خش  شده بود. 

ققا د قققد بهرام را روی برانکقققارد   ققققا، امق ق ق قق ق ق ق ق ق نفهمیقققد اققققدر تققق شق
ند،   ققق ان ب   ق ی کردنِ دوواره به بیمارسق ققق ی ق قققیی  تا برای ب ق ق ت اشق
تقتی همراهش ریا و او ماند و    خانه ی سققوه و کور،  
   تپها ی عمقق،    هراس آدمکش، و بارا   که هپوو به  

 شیشه   کووید! 

 

 215#پاره_ 

 #نیل

 

 حالش انوره؟  -

 

صقققدای کوروش را او سشقققا سر شقققیید و اشقققم او بخش ای  
، او تریا، برتشققققا و نگاه نگران و اشققققگ اش را دوخا  
به کوروش، مردی که اور ن ود شقققا د تا الان دق مرگ شقققده  

 بود. 
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قققدای جقه تقتی   ق ق ق ق ق ققققا، صق ق ق ق ق جوار نداد، نای حرم ودن نداشق
 هپوو توی توشش بود. 

 

، س هر مرده؟  -  باو که تپها ی

 

 هقچ وقا هقچ کجا ن وده و نی ا!  -
 

 

 تقتی کجاسا؟  -

 

ه، تو   - یرسقق ادمش نماوخونه، بخوابه  کم، خونه که نم  
ش!   ب  

 

 

توی سرش صقققدای هوهوی باد   آمد، ترسقققیده بود، او     
قققیده بود، هر اپد که او خیلی وقا عیش   قق ق ق ق ق ق قققدن ترسق قق ق ق ق ق ق پدر شق
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قققد ح مقا  تلاش کرد ق ول کپقد   ق قق ق ق ق ق ق ااد بیمقاری هم بهرام را نکشق
 ع ار وجدان   کشد! 

 

م؟ - ی خوردی  ا برم بگ   ، ا     نیلا؟ خور میشه دا ی

 

رد و   - قققار، به ی قققه انگق قققه بهرام کق قققق ق قق ق ق ق ق ق ققاشق ق قققه جوری عق تقتی  ق
، نمیخواد ق ول کپقه بقابقا د گقه خور   ِ

تپهقاتررد مرد ومی  
نمیشقه، نمیخواد دسقا برداره او ااد مقاوما و ترس،  

 !  نگران   کپه دا ی
 ااد مد و بیش ی

 

 

عشقِ تقتی به بهرام و همه میدوند، ولی قویِ، میدونم   -
که هر اتفاقی بیف ه او س قققش برمیاد، بهرام تا حالا صقققد 

ی شده، خور میشه.   بار ب  ی

 

اشق  جمد شقد سشقا کاسه ی اشقمهایش، اشقمهایش    
.   خواسقا برای ومی    سقوخا اما نمی خواسقا ترره کپد 

 ودن تمام ترس هایش قوی باشد. 
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-  ... رش بشه و تقتی سم بهرام ا     مق ی

 

 نیلا؟!  -
 

 

ققققم او کوروش تریا و راه ای اد   ق ق ق ق ق ققققدایش ود. اشق ق ق ق ق ق با ت کر صق
سقما حیا  بیمارسق ان، نف قش تری ه بود و دلش داشقا  

 برای ااد تقدار    رحم او جا کپده میشد. 

 

ی؟  - ون بارونه، کجا م    ب  

 

ققق اد، باران   قققتی به گفوی عر  روی پفه ها ای ق قققده بود، دسق تپدشق
 بغ ش کشید و صدای کوروش را دوواره شیید: 

 

م ون خونقققه، عیش بهرام کقققه   - قققدا کد ب   ق ق قق ق ق ق ق ق برو تقتی و صق
احا کپید ص   بیا د.   نمق ونید بررد بررد اس ی
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 216#پاره_ 
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 *** 

قققبچ که هوا سرد بود و بوی باران     ق ق ق قققده بود، صق ق ق ق ققق   شق ق ق ق صق
قققد، تکه   قققبچ که شققققت قبفش یروررخا، م لا،  شق داد، صق
ققق   مثل هر روو مثل    ادم م مولی او   ق قققد، و باو صق ق تکه شق

 جا بفپد شد تا ادامه بدهد! 

 

ققق ان   قق ق ق ق ق ق قققققت را بیمارسق ق ق ق ق ق و ااد ادامه دادن هقا عق ار اور بود! شق
، مقابل بیمارسققق ان، ول ود به عپجره ها و   ماند، توی ماشقققی  

شد.   بغ ش بارت ی

 

تقتی را همراه کوروش بققا هاار خواهش و ال مققاس بققه خققانققه  
 یرس اده بود تا بماند و با ااد درد کپار بیا د! 
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بهرام خور ن ود، و ااد را خور   دان ا، بهرام بار سفر  
ققققش نکرده بود و ااد   ق ق ق ققق ه بود و او هقچ کاری برای آرامشق ق ق ق ق ب ق

 نها اِ    درد مامد و نفر ت   بود! 

 

ققق هر را همراه   ق ق ق قققه کووید و سر که ارخاند سق ق ق ق قققیشق ق ق ق قق به شق ق ق ق ق کسیق
توهر د قد، دلش بهم خورد و روانش بهم ررخقا امقا، در را  
باو کرد و عیاده شد، هوا داشا سردتر و سردتر میشد، مثل  

 قف ش! 

 

 نبا د  ه خ   به ما بدی تو؟  -

 

ققق هر، و یکر کرد ااد مرد   قق ق ق ق ق ق یقط ول ود بققه مردمقق  هققای سق
قققد، که او قایفه   ق ق ق قققانده باشق ق ق ق قققاند که یقط رسق ق ق ق خودش را   رسق
عقققت نمققانققد، کققه بگورققد مد او سر بققه موقد بودن و  قق   

 سری وظا ب برآمدم! 

 

 نیلا خاله باباه خووه؟  -
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نگاه عر او تاسقققفش او سققق هر کپده شقققد و نشققق قققا روی و    
 که د گر مثل سابق دوستش نداشا! 

 وراد خور نی ا.  -

 

 اجاوه ی ملاقاه میدن؟  -
 

 

 نه!  -

 

سرد و اخ وده جوار داد، سردش بود، توی خودش جمد  
 شد و س هر عرسید: 

 

؟ سر  -  ارا موندی؟ او دیشت ااپجا ی

 

احا کپه، خور ن ود.  -  آره، مامان و یرس ادم بره اس ی
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 نگاه  رربه و خ  ه اش برتشا سما توهر: 

 ممپون که اومد د.  -

 

قققه نیلا، مد که بدتو نمیخوام خاله،   - ق ق ق ق ق او مد دلخور نباشق
 میگم مراقت وندتق ون باش! 

 

 

 217#پاره_ 

 #نیل

 

قققخپد  ققباند و طره ای    نیشق ق ود، دو طرم بارا   اش را بهم ا ق
 او موهایش ررخا توی عیشا   اش: 

 

 الان واق ا وقا ااد حریا نی ا خاله!  -
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قققکقه ی  قه عول کردی بقه مد دروق   - قق ق ق ق ق ق ااد همقه خودتو سق
قققار مو ررختی بهم که   ق ق ق ق ق ، عپهون کاری کردی، اعصق تفتی
 تهش باباه کارش برسه ااپجا اون الدنگ باوم نیاد؟ 

 

 

جا ی سر ذهیش، توی دلِ تمام تصقوراسش،  قه ی سق هر را  
تریا و ا قققباندش به داوار، توی توشقققش داد ود، وار ود،  
ون امققا   قققه او یکر و قف ش انققداخققا ب   ق ق قق ق ق ق ق ق و او را برای همیشق
حقیقا ااد بود که سق هر با    دنیا طفبکاری ای ق اده بود  
رووه رورش، دسقا نخورده و اتو کشقیده، طفبکار و خالی او  

 پنق: م

 

 شما ببخشید!  -

 

عر او ط په و گلا ه تفا. عیشقققا   سققق هر او عصقققبانیا سرو  
 شد و توهر مثل همیشه واسنه شد: 

 

 ت ش ه رو با د رها کت  که ب و   آاپده رو ب اوی نیلا!   -
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 شما اومد د عیاده  ا دعوا؟ -
 

 

 قدر    اشم و رو و عررو، حقا   -
  بقت  مامان؟ همی  

 بود حالاحالاها نیام سرا ا! 

 

 تفخ لبخپد ود. عر او شکا ا، عر او کقپه، عر او درد: 

 

،  ا وقتی میای یقط سر جپگ داری!  -  تو  ا نی تی

 

 نداش ه باشم؟ تو او اع ماد مد سواس فاده کردی!  -
 

 

ه باو؟  -  اخ  
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هر سقققه برتشقققتپد سقققما صقققدا، کوروش بود، تقتی هم کمی  
ققاند.   عقت تر نالان و عر او ضققق ب داشقققا خودش را   رسق

 س هر نیشخپد ود: 

 

 بیا بررم مامان، ووونش اومد!  -

 

قققم، میخوای  گ خرجا کپم   - ق ق ققققا و پاشق ق ققق ی دسق ق ق مد بیشق
ققیققا   ق قق ق ق ق ق ق ؟ تو  گ کققه وکیققل وصق د گققه تیکققه بققار مد نکت 

 مامان توهرته بیا پاای   ب ه! 
 

 

 س هر لال شد و تقتی که رسید کوروش اوضا  را جمد کرد:  

 

 اومدن عیاده تقتی جانم!  -

 

توی آ وش توهر یروریا بغض نیلا شقققک قققا و  تقتی که  
 تقتی با ترره نالید: 
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 واسش دعا کد خواهر، دعا کد.  -

 

ققق ان، به   ق ق ققققما حیا  بیمارسق ق قققد و راه ای اد سق ق ق او جمد جدا شق
ققققا روی نیمکا خیر و ول ود به   ق ق ققق ق ق ق ق قققید نشق ق ق ق حیا  که رسق
اد!   قققققا آدم    ق ق ق ق ق قققققا  ررت  داشق ق ق ق ق ق قققاخ مان، و عجت سرنوشق قق ق ق ق ق ق سق
ققققا و   ق ق ق ققققا با مرگ دسق ق ق ق پدرش توی  گ او همی   اتاق ها داشق

 عپجه نرم   کرد و او او هقچ کاری برنمی آمد! 

 

وودتر خور شققو بابا بهرام، ما هپوو خیلی کار داررم، ما   -
ی هقارو تجروه نکرد م،  قا ن ودی،   هپوو خیلی پقدر دخ ی

 !   ا الکل دوره   کرد او هرچی که داشتی

 

 اشکش ررخا، و  م رسور کرد میان سفول هایش: 
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قققه رییی    - ق ق ق قققه ری پا، همون طور که واسق ق ق ق خیلی ووده واسق
عموح ی   وود بود، نمیشه اشقمامو ببپدم و همه چی 

 مثل عپ  سال عیش بشه؟ 

 

 نیلا؟  -
 

 

سر ارخاند و تقتی را مقابفش د د، اشقققکش را سر ود، تقتی  
ققققا سرد   ققققا روی دسق قققتش را ت اشق ق ققققا دسق ققق ق ق که کپارش نشق

 :  تقتی

 

 دیشت و خور خوابیدی؟  -

 

 بردم خونه ی بابا اسماعیل، اونجا اروم بودم.  -
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قققه   - ق قق ق ق ق ق ق بقه خقاطر مد مراققت خوده بقاش، بقابقا خور میشق
 باشه؟ 

 

تقتی کلایه تره ی روسری اش را شققل کرد و دسققتی به گفوی  
 عر بغ ش کشید: 

 

 حالش او همیشه بدتر بود، اوه خور نشه...  -

 

قققه نفری برمیگرد م   - ق ق قق ق ق ق ق ق مققامققان؟ قول میققدم بهققا بققاوم سق
 خونه، باشه؟ 

 

 

 برتشا باهاش مهروون تر شو نیلا، تپاه داره.  -

قققق  تقتی که ررخا دل نیلا میان جانش ترکید و منکم   ق ق ق ق ق اشق
 بغفش کرد، تقتی هق ود: 
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ِ دانیار ولی، یکر     -
قققد بابا رییی  ق ق ق هر روو مرد و ونده شق

قققققش نیلا،   ق ق ق ق ق قققه، ببخشق قققبخ ققققا میکپق قق ق ق ق ق ق ققق هر خوشق قق ق ق ق ق ق کرد سق
 بخشش! 

 

 میگم اشم، یقط رحم کد به قفبا.  -
ی
 شما بگ

 

 

قققکهایش را   ق ق قققتش اشق ق ق ققق مال توی دسق ق ق تقتی عقت ریا و با دسق
 پا  کرد: 

 

 کاش دانیار   اومد، کاش!  -

 

قققققب   ققققگ اش باو تره خورد به سق ققققا و نگاه اشق ققق ق ق قققام نشق ق صق
ی درونش در حال ذور شقدن بود، د گر   آسقمان، انگار ا   
قققاند،   ق ق ق ق ق ققققا او دانیار خواهش کپد تا خودش را برسق ق ق ق ق نمیخواسق
   قنره باران ای اد روی صورسش، داشا دوواره باران    

 تریا، نگاه نیلا هپوو به آسمان بود! 
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 *** 

 ریتی کایه ی ااد سرتق و د دی  ا نه؟  -

 

قققتش بود و   قق ق ق ق ق ق قققه تففد همراهِ توی دسق بق ققار  ق ققاه ِ م فکر دانیق ق نگق
حواسش ااپجا و کپار صادق ن ود. توی دلش       قراری  
ققققا او حفقش در   آمد او ااد   ق ق ق ق نفر ت   بود و جانش داشق

 همه یکر و خیال! 

 

 دانیار؟ -

 

قققادقی که   ق ق  تریا و    حواس ول ود به صق
نگاهش را او تو، 

 نگران نگاهش   کرد: 

 

 حواسا کجاسا؟ اپدبار صداه ودم.  -
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  کم یکرم مشغوله!  -
 

 

؟ اوه ری ار سارا واسا آواردهپده...  -  مشغول چی

 

    توجه به حرم صادق عررد وسط حریش: 

 

میکپم نمیفهمم ارا داره اون آدم و تنمققل  هرچی یکر  -
 میکپه، ارا اصلا نامادی باهاش و ق ول کرده! 

 

ققققا   - ق قق  وق ا برای درسق ق ق ق ق کی؟نیلا؟ اه میدونم، آدما ب صیق
قققمو   اپگ   ق ق ق ق ق ی که بهم ررخ ه به هر رر ق کردن هر ا   
قق  بیشقق ی   قق  رر قققمونا نجاسشققون میده، ب صیق ند، ب صیق م   

  رقشون میکپه! 
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دانیار    حوصقققفه سر سرش را ود به سشقققتی کاناپه و دسققتش  
 را سشا هم ود روی ران پایش: 

 

 نمیخوای بری سراق بهرام؟  -

 

 مد نمق ونم ببخشمش!  -
 

 

-  ! ِ
 ولی باوم ری پا به ی او نرییی 

 

ققققا و کلایه انداخا روی   ق قققم برداشق ق ق دانیار عقپکش را او اشق
 :  م   

 

قققم و کقپقه ی عپ    - قق ق ق ق ق ق نمیقدونم بقا د قدنش مق ونم ااد خشق
ل کپم  ا نه!   ساله رو کپ ی
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قققدای   ق ق قققمهایش تریا و صق ق ق قققای رن  اشق ق ق قققادق او تماشق ق ق دل صق
قققان را جمد کرد. دانیققار خم   ق قق ق ق ق ق ق تففد همراه ِدانیقار بنققچ بقیشق
شد و تو،  را او روی م    برداشا و با د دن اسم کوروش  
قققل کرد و تو،  را با همان   ق ق قققد. تماس را وصق ق ق بپد دلش پاره شق

 دلشوره ی ته جانش ا باند به توشش: 

 

 بفه!؟ -

 

 220#پاره_ 

 #نیل

 

 #نیل

 

 صدای تری ه ی کوروش    تار ترش کرد: 
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ونگ ودم بگم شا د امروو آخررد یرصتی باشه که بیای   -
و حتی شققده به تظاهر و دروق وانمود کت  باعچ و با    

 تو بخشیدی!  اون همه داق و بدبختی 

 

صادق نگران نگاهش   کرد. او جا بفپد شد و قدم ود شا د  
قققب     کوع که روی ق ق ق ق ق قققپگقت    کرد کمی سق ق ق ق ق ق قققانه هایش سق ق ق ق ق ق شق

شققود. اهره ی بهرام آمد و نقش ب ققا مقابفش، مردی که  
س، حقققالا   قققه مق قققدر بود و منکم، جقققدی بود و ن ی ق ق ق قق ق ق ق ق ق همیشق

 داشا تمام   شد!؟ 

 

 الو؟ دانیار؟  -

 

 صدایش خش داشا: 

 

 چی شده؟  -
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قققد. ول ود به خیابان خیر و   قق ق ق ق ق ق عرده را کپار ود و وارد تراس شق
بوی باران را نفر کشقید. نیلا عاشقق یصقل پاا    و وم ق ان  
قققفه   قققدای    حوصق اهیش را باو کرد و صق بود! دکمه ی اول ع  

 کوروش را شیید:    ی

 

قق انِ، مد دارم به ون و ب ش امید   - ق قق ق ق ق ق ق قققققت بیمارسق ق ق ق ق ق او دیشق
 میدم ولی، به تو میگم داداش، امیدی نی ا! 

 

اشققمهایش را با درد ب ققا و تصققورر ح ققی   و بهرام را عیش  
قققم کرد. ونقده بودنقد و سرحقال،   خپقد قدنقد و   قق ق ق ق ق ق رورش تج ق
قققد   ق نمی کردنق ای یکرش را هم  قققه  ق لنظق قققد، و  ق ققتپق ق قق ق ق ق ق ق داشق قققد  ق امیق
ققققا ااد طور    رحمقانقه آن هقا را توی  ق  طویقان   قق ق ق ق ق ق سرنوشق

 سهمگی   رها کپد. 

 

قققون، اوه نه   - ق قققه،خوده و برسق ق ق ، راه داره، میشق اوه مق و  
 !  که، ب د او بهرام تمومه همه چی

 

 بیام هیچی عوض نمیشه کوروش!  -
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ه، عارائیل   - قققو بیا ااد تد بم   ، پاشق قققا   قققو بیا مردِ ح ق پاشق
ققمِ مرگِ، ون و ب ش   ق قق ق ق ق ق ق قققم تو اشق قق ق ق ق ق ق قققو تری قه، اشق قق ق ق ق ق ق خِرشق
  ، قققی   ق ، یقط میگه دانیار، ح ق  

قققیی  بکی  ق هی کاری ن ون ق
قققققا   ق ق ق ق ق همقا، تو میخوای بقا اومقدنا ااد همقه وررونه درسق

 شه؟ 

 

قققا   اش و   ق ق قققم که باو کرد    قنره باران ای اد روی عیشق ق ق اشق
 خورد به آسمان: نگاهش تره 

 

بیققا و نبخش، حرم نان، بیققا و یقط بگو اموال بققابققامو   -
؟  م، ااپو که مق و    ط ق وصیا نامه میگ  

 

ققانه اش   ق قققید. تو،  را با شق قق ناخون   کشق ق توی دلش را کسیق
قققتش را مرتت کرد. حالش   قققفید رور دسق نگه داشقققا و باند سق

 شبیه عپجره ای رو به داوار بود! 
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 باشه!  -

 

 221#پاره_ 

 #نیل

 

 صدای کوروش عر بود او بها و ناباوری: 

 

 تفتی باشه؟  -

 

قققبیه حالش   ق ق ققققا روی ابرها ی که شق ق ققق ق ق ق نگاهش بالا آمد و نشق
 :  بود، عر او باران، تری ه و دلگ  

 

 دانیار؟  -

 

 تف م باشه، آدرس بیمارس ان و بفرسا!  -
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تماس را قند کرد و برتشقا، صقادق را د د که با اشقمهای  
قققایش   کپققد. انگققار ت   کرده بود میققان   ق قق ق ق ق ق ق نگران و تق  تمققاشق
   جهان بدون ارامش، انگار منکوم بود به نفر کشیدن  

 نکردن! 
ی
 و وندکی

 

 میخوای بری!؟  -

 

 انگار نف ای آخرشه!  -
 

 

 ااد خوشنالا میکپه دانیار؟  -

 

قققاعقه ود. جفوریا و ول   ق پفکش عررد و انگار سر سرش را صق
او همی      ود توی عپبیه های مردد صادق، ا مان داشا  گ

قققیاه االه ی قف ش   ق ق ق ققققا توی همان سق ق رووها که دور هم نی ق
 دید میشود و تمام! 
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کجا و کی آرووی مرتشو کردم که الان ااد سوال و تب   -
 میکت  توصورتم؟ 

 

 هقچ کجا داداش، بیخیال!  -
 

 

صقققادق خواسقققا برود که باوورش اسققق   دسقققا دانیار شقققد.  
ققق اد و م  جت نگاهش کرد. دانیار اما   ق ق قققمم  ای ق ق ق قققاا و مصق ق ق شق

 عرسید: 

 

؟  -  سر چی

 

ی وجر کشقققیدن شقققو   - ققا د داری م   را   شقققدی تف م شق
 !  تماشا کت  و کیب کت 
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نفر ماند میان جپاق سقققپپه اش. دسقققتش او باووی صقققادق  
قققادق و یکر   ق ق ق ق قققما تراس، حتی د دن صق ق ق ق ق ققققا سق ق ق ق ای اد و برتشق
کردن به حریهایش داوانه اش   کرد. وهرِ حریها نشققق ققق ه  

 بود به جانش: 

 

 اشتباه میکپم دانیار، درس ه؟  -

 

ققققا میان کفپجارهای ذهد    در و   ق قققکوه کرده بود و داشق ق ق سق
رد   ققتباه کرده که حالا ناد ک ی قق ق ق ق ق ق عیکرش یکر   کرد کجا را اشق

 رییقش او را ااد همه ظالم   بپپد!؟ 

 

؟ - ی ببخسی   داری م  

 

 222#پاره_ 
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قققید و    نخ   ق ق ق ون کشق قققفوارش ب   ق ق ق قققیگار را او جیت شق ق ق ق پا ا سق
ققققادق با   ق ق ق ق ق ققققا، یپدو ود و پ  عمیقی به آن ود که صق ق ق ق ق ق برداشق

 حالی رو به    وررا   ای  اد کپارش: 

 

 مد نگران م خر ِنفهم!  -

 

قققاه  مگی   و عر   نگق ون داد و  قققان و بقت  اش ب   دود را او دهق
قققمان! با مرگ بهرام عرونده ی همه ا      قق ق ق ق ق ق رنجش ماند به آسق

 ب  ه میشد جا سرنوشا او! 

 

ی واق ا دانیار؟  -  م  

 

ا ی که تو تفتی و او  ه آدم حروم   -
م، اما نه واسققه ا    م  

 واده برمیاد! 
 

 

 دانیار!؟  -
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 برتشا و ول ود توی اشمهای م  جت صادق: 

 

 کردم که یکر   -
ی
مد و اه شقققکلی د دی؟ اه شقققکلی وندکی

 کردی... 

 

تو اون ققدر او اون آدم کقپقه داری و م پفری کقه حتی او   -
 نیفا ت شتی مرتیکه! 

 

 

انگار اخ ب قا. ماه و خشق  شقده با همان دسقتی که باند  
ققق هایش بود      قققد لای انگشق قققیگار روشق قققده بود و سق عیچی شق
ققققا   ق قق ق ق ق ق ق قققدم عقققت ریققا. کمرش    حر خورد بققه داوار سشق

 سرش، و صادق ادامه داد: 

 

ی   - الان توقد داری باور کپم دلا واسقش سققوخ ه  ا م  
؟ مد تف م برو ولی،  ه رییی  که درد ن اره   ققق  ق ق ق ق ق که ببخسیق

 درد اون ون و ب ه ی بدبختش!  روی
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 هر کفمه شبیه    گفوله بود که توی مغاش شفی  میشد: 

 

ی، حتی اوه نمی   - دانیار، بهرام تاوان کاراشققو داد، اوه م  
، با ل ه ذلا شو نگاه نکد!   بخسی 

 

ون ود. کمر دانیققار روی داوار سر خورد   تفققا و او تراس ب  
ققققختی را ت رانده بود،   ق ق ق ق ق ققققا، رووهای سق ق ق ق ق قققق ق ق ق ق ق ق و همان کب نشق
ققق ها ی که   ق ق ق ق قققد و شق ق ق ق ق ققققت نمی رسق ق ق ق رووها ی که یکر   کرد به شق

 تصور   کرد هقچ وقا ص   نمیشود! 

 

ققققا   ق قققد و ن وان ق ق ق قققمهایش آر شق ق ق رووها ی که هما جفوی اشق
ققققا وخمی اش را او وانورش آوراان کرد و   ق ق قق ق ق ق ق ق کقققاری کپقققد. دسق
سققیگار هم پان   سققوخا، مثل قف ش، مثل اشقمهایش،  

 مثل رووگارش! 
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صقققدای عیام  تففد همراهش عی ید توی توشقققش، تو،   
قق قان را   ق قق ق ق ق ق ق ققیقد. کوروش آدرس بیمقارسق ق قق ق ق ق ق ق ون کشق را او جق ش ب  

 یرس اده بود! 

 

 223#پاره_ 

 #نیل

 

 #نیل

 

 *** 

قققای بهرا  که هقچ   ققق اده بود به تماشق ق قققه ای ق ق قققیشق ق ققققا شق او سشق
قققید و   ققق گاه نفر   کشق ی او آن نمانده بود. با کم  دسق ا   

 توی صورسش ن ود! 
ی
 هقچ ردی او وندکی

 

دستش را روی شیشه ت اشا و اش  او میان سیلار  م  
ققالهققا بققا بهرام همی   قققدر   ق ق ق قق ق ق ق ق ق ون ررخققا. تمققام ااد سق و درد ب  
ی شقققبیه ااد   ققالها ا    یاصقققفه داشقققا و دور بود. تمام ااد سق
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قققیده بود و او او پدر   ق ق ق ق قققان داوار کشق ق ق ق ق قققه ی قنور بقیشق ق ق ق ق قققیشق ق ق ق ق شق
 داشیی  ا    ورادی نفهمید! 

 

    قرار کپار بهرام نشق ق ه بود و قران میخواند، و او و  
تقتی

 نگاهش همان جا سشا همان شیشه مانده بود. 

 

 نیلا؟  -

 

قققتش د د.  ق ققاندورققققچ توی دسق ق ق ققق هر را با سق ق ققققا و سق دلش     برتشق
ققققمهایش و   ق ق ق ق ق ققققود و ب واند ول باند توی اشق ق ق ق ق ق ققققا بشق ق ق ق ق ق میخواسق
 و     

ی
قققگ ق ق ققققا،    رییی  همیشق ق     برتشق

بگورد برو!    رییی 
 دردسر! 

 

-  .  بخور  کم ض ب نکت 

 

 ندارم ممپون.  میل -
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 تفا و باو برتشا سما همان شیشه: 

 

ی نخوری بهرام خور نمیشه!  -  ا   

 

 را جمد   کرد، د گر  
ی
ققق   آمد و تمام ااد وندکی قق ق ق ق ق ق کاش کسیق

 او توان او ااد همه تنمل و ص وری خارا بود! 

 

اوقه او مد نقاراحتی کقه همقه چی و بقه مقامقان توهر تف م   -
 با د بگم.... 

 

نگاه سرو و عا  اش برتشقققا و نشققق قققا روی اشقققمهای  
 س هر: 

 

 ااپجا جای ااد حریاسا؟  -
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قققپپم بقققا ونم دو کفوم حرم   - قق ق ق ق ق ق قققه مد بشق ق ق قق ق ق ق ق ق ققا جقققاشق سر کجق
 ح ار بانم!؟ 

 

 

قققداد   - بیق قققای حرم ودن داد و  قققه جق قققه بق قققا ی کق ققاهق ق همون جق
 !  میکت 

 

قققاا   ق ق ققق ه بود، شق ق ق قققت  بود، خ ق ق ق قققوخا. عصق ق ق تفا و گفورش سق
د برای ذره ای آرامش!   بود،و عر عر م   

 

 224#پاره_ 

 #نیل

 

ققق م تنمل کپم دروق و عپهون کاری تو... ااد   - ق ق ق ق مد ن ون ق
 یهمش سخ ه؟ 

 

 همه چی خیلی قبل تر او اون ماجرا خرار بود!  -
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ققق هر تریا و راه ای اد   قققمهای کلایه ی سق تفا و نگاه او اشق
قققور   ق ق ق ق ق قققان ق ق ق ق ق ق قققاند. جفوی آسق ق ق ق ق ق تا برود و خودش را به حیا  برسق

قققه  ق ق دقیقق قققق   ق ود،  ق قققد را  ق ق و کفیق قققاد  ق ق قق ق ق قق ق ق ق ق ق ققا    ای ق ق ق ق تق قققد  ق ق ققیق ق قق ق ق ق ق ق طول کشق
درر ِآسان ور عیش نگاهِ مپ ظرش باو شود، کوروش را د د  
قققور نگقققاهش میکپقققد، و   او   قق ق ق ق ق ق قققمهققای عر او آشق قق ق ق ق ق ق کقققه بقققا اشق
ققانه ی نیلا، و   ق ق ق ق ون آمد و تپه اش خورد به شق قققور ب   ق ق ق ققان ق ق ق ق ق آسق
قققمهای    حر دانیار،   ق ق ق قققمش ای اد به اشق ق ق ق همان لنظه اشق
داشا میان بیداری کابوس   د د؟ داار توهم شده بود؟  

ون آمدند لنظه ای او  کو  ققان قققور ب   روش و دانیار که او آسق
ون امد و عقت ریا. کوروش باوورش را تریا:   شوو ب  

 

؟  -  نیلا جان؟ خو   دا ی

 

 خور بود اما، نمیدان ا ااد حقیقا اسا  ا خیال!؟ 

 

 دانیار اومده تا وقا ملاقاه تموم نشده بهرام و ببقپه.   -
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 لت باو کرد: 

 

 سلام.  -

 

 و دانیار عقپ  را او اشمهایش برداشا و نگاهش کرد: 

 

ن؟  -  سلام، بهرام خان به ی

 

قققه   قققه را تفققققا. بق قققا همی    قققق  جمفق قققا تق قققان او تیش در ریق جق
قق   ق ق ق ق قققای بدبختی کسیق ق ق ق خودش قول داده بود ااد میان او تماشق

د!   ل ه ن  

 

 خور نی ا.  -

 

 صدای عر او بغض نیلا را شیید و نیلا ادامه داد: 
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 ممپون که اومد د.  -

 

کوروش دسقققا سشقققا کمر دانیار ت شقققا و سقققما ای ،  
او هدااتش کرد، به راهرو که رسققیدند سقق هر داشققا تقتی را  
قققان بققالا امققد نگققاهِ   ق قق ق ق ق ق ق آرام   کرد. بققه منض ااپکققه سر جفتشق
سقق هر عر شققد او خشققم و نگاه تقتی عر او بها و اشقق ، ترره  

 اش شده تریا و او جا بفپدشد: 

 

 الهی درده به سرم مادر، اومدی، اومدی مادر!؟  -

 

قققمهای نیلا او   ق ق ق ق قققما دانیار ریا و منکم بغفش کرد. اشق ق ق ق ق سق
حشققه آن آ وشِ آشققپا و  ررت ب قق ه شققد و اشققم ب ققا  
اما دسققتش که اسقق   دسققا کسیقق شققد اشققم باو کرد، سقق هر  
قققتش را تری ه بود تا   ق قققبیه مامورهای    عمفیاه ورژه دسق ق شق

 مقابل دانیار آر او آر تکان نخورد. کوروش تفا: 

 

 تقتی جان، ب ار تا وقا ه ا بهرام دانیار و ببقپه.  -
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 225#پاره_ 

 #نیل

 

تقتی عقت ریا و بقت  اش را بالا کشقید. اشقکهایش را پا   
 کرد و تفا: 

 

 برو مادر، برو!  -

 

قققده   ققق های قفل شق ققق هر و ب د دسق قققوره سق نگاه دانیار روی صق
شققان ماند. حفره ی عمقق توی قف ش شققبیه سققیاه االه ای  
ققققا او را بقا خودش   برد. نیلا لقت بقه دنقدان   قق ق ق ق ق ق بود کقه داشق
قققمهققای نیلا، و هقچ   قق ق ق ق ق ق تریققا و دانیققار نگققاهش را داد بققه اشق

 عشقی را توی اشمهایش ند د! 

 

با اجاوه ای تفا و وارد اتاق شد، گان را عوشید و جفو ریا  
ققققیقه هایش، د دار بهرام  گ او منال   ق ق ق ق . درد عی ید توی شق

 اش بود و حقالا، خودش بقا پقای خودش  
ی
تررد اتفاقاه ونقدکی

ی   آمده بود د دار کسیق که شقبیه    ولاله ی هشقا ررشق ی
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همقه ا    را ورران کرده بود. جفو ریقا، جفوتر، و نگقاه بهرام  
که روی صقققورسش نشققق قققا تپد شقققدن نفر هایش را حر  

 کرد. 

 

 ه...تو...  -

 

ن را پاای   داد، اشمهایش عر  شد او    سریه ود، ماس  ا     
 حشه:   درد و

 

 تو ی دانیار؟  -

 

صققدایش انگار او ته دنیا به توش دانیار رسققید، ضقق یب بود  
 و عر او خش: 

 

 بیا سش، بیا...  -
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دانیقار جفو ریقا، و  م مثقل موا دررقا   کوویقد بقه قفقت     
 قرارش: 

 

 خدا ل پ م کپه که... وندتق و ترم...  -

 

قققد یرصققققا را او دسققققا   سق سریه ود،سشققققا هم، و انگار که ب ی
 بدهد به سختی ادامه داد: 

 

-   ، ِ
ققققا تقتی ق قققیا نامم دسق ق ق ح...حلالم کد دانیار، و ...وصق

قققققش.  تب..ی م یقط بده به تو ...و ق ق ق ق ق ...که بخو   واسق

 ون. 

 

دانیار یقط تماشققا   کرد. مثل م قققخ شقققده ها، مثل او دنیا  
 بررده ها: 

 

 اموال باباتو...هر...چی که بود برتردوندم!  -
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قققه مرگ، بهرام   بق قققده و رو  ااد مرد لا ر و ننیب، رنققققگ عررق
 خان نا  بود!؟ 

 

قققه، به جون   - ق ق ق ق ق ققق م اون جوری ر...شق ق ق ق ق ق مد... نمی...خواسق
 نیلا نمیخوا.... 

 

ققققا جفو   ققققا، دسق باو هم سریه ود. اما کم نیاورد، وقا نداشق
ققققتش را جفو برد اما   ق ق ق ق ق د. دانیار دسق ققققا دانیار را بگ   ق ق ق ق ق برد تا دسق

 خشم و کقپه توی وجودش طغیان   کرد! 

 

 226#پاره_ 

 #نیل

 

 آسمان تارر  و شت تارر  

 و مد تارر  تاررکم

 او خودم دورم 

 ولی خیلی به رورای تو ناد کم... 
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 #نیل

 

بهرام دسقققتش را تریا. اشققق  و سشقققیما   توی اشقققمهایش  
 بیداد   کرد: 

 

، اموالی که با حماقا بالا کشیدم،   - بخاطر مرگ ح قی  
 ... م اسفم سشم! او دسا دادن هما، نیلا 

 

منکم بود، بققه ظققاهر منکم بود، مثققل همققان رووی کققه نیلا  
 اش تظقاهر  

ی
را توی کقایقه د قد، تظقاهر را بفقد بود، تمقام ونقدکی

کرد و حالا، داشققا کم   آورد، اور ان ققانیا و حر ترحم  
قققققش ونقگ نمی خورد، اور   ق ق ق ق ق ن ود، اور حریهقای همقا توی توشق
ققق ه و   قققده بود، اور ت شق قققی   بارگ نشق قققفره ی حاا ح ق پای سق

ن ود، تظاهر را کپار   ت اشا و  قه ی ااد موجودِ     نیلا ی 
قققید: " تو   ق ق قققورسش یرراد   کشق ق ق وررانگر را   تریا و توی صق

"!  باعچِ تموم کابوسای مت 
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 ق وله... هر.  -
ی
 .. هر مجاوا ی بگ

 

سریه ود و دسقا دانیار بالاخره او دسقتش رها شقد! نمیشقد!  
ققققا ااد مرد را   قق ق ق ق ق ق قققد و نمق وان ق ق قق ق ق ق ق ق هر اققدر یکر   کرد نمیشق
ققق وری هققا و   قق ق ق ق ق ق قققد،  مش  گ دوتققا ن ود، دردش بققا صق ق قق ق ق ق ق ق ببخشق
ققققا بود، جا ی که   ق قققد، بد ب ق ق ققققا کردن ها درمان نمیشق ق ت شق
قققد هر آد  را، هر   ق ق قق ق ق ق ق ق ققققا بود! نمیشق ق قق ق ق ق ق ق قق ققاده بود بد ب ق ق قق ق ق ق ق ق ای ق

ادی را، ب ققد او  وررا   هققای بققه بققار اورده، ب ققد او قفققت  آدم   
های شققک قق ه، ب د او دردهای به جا ت اشق ه، ب د او ااپکه  
 اه رد شققد، ببخسیقق  و خیال کت  میشققود مثل  

ی
او روی وندکی

قبل ادامه داد! خیال کپد میشققود بد کرد و هر بار بخشققیده  
شققد! آدمها برای رسققیدن به عمق اشققتباهاسشققان، نیاو دارند  

! گاع بخشیده ن  شوند، به همی    ررت 

 

قققاوه...  دانیار؟ نیلای مد تپهاس... ر - ق ق ققق هر نمی سق ق ق ...ا سق

قققاش    نیلی قققد مد... ه...نهق  نکرد... ب ق
ی
قققدکی قققد تو... ونق ب ق

 .  ن ار... تورو ق م به روح ح ی  
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قققد و به حفقش   ق ق قققپپه اش کپده شق ق ق ی او سق سریه ود و انگار ا   
رسقید، داشقا خفه میشقد و دانیار شقبیه    آدم برق  توی  

 سرمای اس خوان سوو وم  ان یقط تماشا   کرد! 

 

دم   - ققق ی قق ق ق ق ق ق قققی   و تمققام کمققال سر دادم، س...سق قق ق ق ق ق ق اموال ح ق
قق    ق قق ق ق ق ق ق ققاهقققاه همقققاهپقققگ کپقققه... حق داری نبخسیق وکیفم بق

 ولی... مد با خودم بیش ی او همه بد کردم! 

 

، وجر، درد، و  
ی
قققان خفگ میق قققه ود و  قققه ود ،سریق قققاو هم سریق بق

 سقیاهش نامفهموم و سخا  
ی
تماشای آخررد رووهای وندکی

 تکرار کرد: 

 

 ببخش دانیار، مد و ببخش سشم.  -

 

عرسقق ار سر رسققید، و او را، او اتاق  آن قدر حالش بد شققد که  
قققان را او تیش در اورد و   قققال گق قققدحق بق قققان طور  ون کرد، همق ب  
خودش را رسققاند به سققالد، به نیلا ی که با اشققمهای اشققگ  
داشققا او همان شققیشققه دسققا و پا ودن های بهرام را تماشققا  
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ققابفقققد، و همقققان طور   ققق هر کقققه مقققدغ بود و نق قق ق ق ق ق ق   کرد، بقققه سق
قق قاده بود، بقه تقتی کقه رنقگ بقه رو   ق قق ق ق ق ق ق قققنق  کپقار نیلا ای ق قق ق ق ق ق ق م ق
نداشقا و او دسقا دادن بهرام برایش شقبیه او دسقا دادن  

 حاا ح ی   برای هما بود! 

 

 227#پاره_ 

 #نیل

 

قققققا کقدام او ااد ادمهقای ورران ااد   ق ق ق ق ق بقه کوروش کقه نمیقدان ق
قققمتش آمد، ااد ون   ق ق ق ققق اد و تقتی سق ق ق ق خانواده را جمد کپد. ای ق
قققده بود، خور کققه نگققاهش   کرد مققادری کردن   ق ق قق ق ق ق ق ق حیب شق
قققق ورباترش کرده بود اما بهرام، بهرام   ق ق ق براونده اش بود و عشق

 همه را ع   کرده بود! 

 

 باهاش حرم ودی درده به جونم؟ بخشیدی دانیار؟  -

 

ققققن  و خپده دار بود!   ق ققققن  بود! همه ا    برایش م ق ق م ق
قققه   تفقا درد  کقدی قه ای   آ قد و کم کم   ق قق ق ق ق ق ق مقادرش همیشق
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  رود! حالا مگر میشقققد ااد همه درد و داق و ع ا   که کم  
قققد و   قق ق ق ق ق ق قققاع ه، ببخشق قق ق ق ق ق ق کم سرش امده بود  کقدی ه ای،    سق

 ب دش یکر کپد سب  شده و تمام!؟ 

قققاعققا داواری اتققاقش،   ق ق قق ق ق ق ق ق سرش دنققگ دنققگ   کرد، مثققل سق
ققققوخا، حرق  برای   قققه ی خون بود و   سق ق قققمهایش کاسق ق اشق
ودن نداشقا اما لت باو کرد تا برای ااد ون س قکی   شقود که  

 نیلا صدایش ود: 

 

؟ بیا بشی   توروخدا.  -  مامان؟ مامان تقتی

 

درد را توی صوره نیلا د د، د د و دم ناد، تقتی اشکش باو  
 ررخا: 

 

میدونم سخ ه براه ولی، اوه میشه اوش بگ ر، تقاص   -
 کاراش و داد، نفر نداره بقران. 
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ققققدا و خاموش   ق ق ق ق ق  را عقت برد و او، همان طور    صق
نیلا تقتی

ققققتش   داد، مثل   ق ق ق ق ق ققققا کار دسق ق ق ق ق ق راه ای اد تا برود، تظاهر داشق
 آسشفشان آماده ی انفجار بود! 

 

 دانیار!؟  -

 

ققق ه و ناامید   ق قققمهای خ ق ق ققق اد، برتشققققا، و کوروش با اشق ق ای ق
 جفو آمد: 

 

 مر، که اومدی!  -

 

ققققا برود کقققه   ق ق قق ق ق ق ق ق لبخپقققد ود، کمرنقققگ، منو، خقققاموش، خواسق
 کوروش باوورش را تریا: 

 

قققال نگم - ق ق قق ق ق ق ق ق ی و اوققه ب ققد عپ  سق بهققا یوقش، تققه    ققه ا   
قققه و حقال و رووم   ق قق ق ق ق ق ق قققال د گقه سرطقان میشق ق قق ق ق ق ق ق تهش، ده سق

 میشه حال و روو بهرام! 
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 بگو!  -
 

 

صدای ترره تقتی مغاش را خورد. اشم ب ا و انگار کسی  
قققم باو کرد و   قققه هایش، اشق ققققیشق با م ه ای اده بود به جان شق

 کوروش تفا: 

 

قققتی  ه نگاه   - وقتی داقِ حاچ  موند به دلا و ریتی برنگشق
قققتی رو دل   ق ق ققققا سره بپداوی و ببقت  اه داغ  ت اشق ق سشق

 !  ادما ی که نقسی  توی دا دار کردنا نداشیی 

 

 پفز ود. سر سرش ت   کشید، یقط نگاه کرد: 

 

قققققا     - ق ق ق ق ق قققون گقاع بقه سشق قق ق ق ق ق ق لاومقه آدمقا بقا همقه ی منق بودنشق
قققوخیی  توی آتیشِ ااد   قق ق ق ق ق ق ، سق ، نیلا و تقتی قققون نگقاه کی   قق ق ق ق ق ق سرشق

 !  داق، ولی خت، امان او ن  ا های ماخرمِ خو  
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 228#پاره_ 

 #نیل

 

 #نیل

 

اسققید توی اشققمهایش ررخ ه بودند که ااد طور    رحمانه  
قققید او ااد همه آرامشِ   ق ق ق ققققوخا و سر سرش ت     کشق ق ق   سق

 !  درو ی  

 

قققال گفه کپد،   ق ق ققققا ب د او عپ  سق ق ققققا حرم باند، خواسق ق خواسق
ققق هر تره خورد که   قققد اما، نگاهش به سق قققاا باشق دیا  کپد، شق

ققق اده و   قققتش را تری ه و تلاش دارد آرامش  مقابل نیلا ای ق دسق
کپد! ااد صققنپه برایش شققبیه صققنپه ی اعدام       تپاه  

 درداور بود! 

 

 لت باو کرد: 
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 . مراقت تقتی خانم باش، خدایظ -

 

قققود  قق ق ق ق ق ق . ریقا و نگقاه  ریقا تقا بقاقی مقانقده ی حرمقا هقا حفظ شق

نیل ماند تا ب ق ه شقدن درر ِآسقان قور، ریا و نیلا بدحال  
روی صقققپدلی آوارشقققد، دلش میخواسقققا تمام راه را بدود تا  
قققد توی   بانق ریش و ول  ققق   قق ق ق ق ق ق قققار شق قققه مردِ وخمی رووگق قققد بق ق ق ق ق قق ق ق ق ق ق برسق
قققهامتش و بگورد، ممپون که آمدی، که   ق ق ق قققمهای عر او شق ق ق ق اشق

 و رورقاهقا قا را 
ی
بقه جقان   تفچ  د قدارِ دووقاره ی وررانگر ونقدکی

ققق هر   قق ق ق ق ق ق قققورم توی بقدبختی هقا مقان! اما سق قق ق ق ق ق ق خررقدی تقا  رق نشق
 همیشه ن ود و امروو بود! 

 

 نیلا جان؟  -

 

نگاه اخ وده اش بالا آمد. بغض داشقا،    بغضِ بدموقد  
 و    پدر، و یقط کوروش عمق بدحالی اش را   یهمید: 
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احا کد،   - ققق ی ق ق ما خونه،  ه دوش بگ    کم اسق قققو ب   ق ق پاشق
 س هر میمونه ااپجا. 

 

، حتی به ح ور س هر هم نیاوی ن ود  س هر ماند اه بگورد 
اما، نیلا نیاو به تپها ی داشا! با سکوه کش دار س هر سر  

 کوروش سمتش ارخید و با کپا ه عرسید: 

 

 هماهپگِ د گه!؟  -

 

قققور حررق  که هقچ   ق ق ققق هر ترش کرد. بهم ررخ ه بود او ح ق ق ق سق
 جوره حررفش ن ود! 

 

، نه؟  -   ه روو مارو قهوه ای نکت  به شت نم  

 

 رنگ ِد گه ای مدنظرته؟  -
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 نیلا عا  اشم ب ا: 

 

 ب ه!  -

 

قققوره بهم ررخ ه ی نیلا  نگاه   ققق هر روی صق قققاا و بدحال سق شق
 م وقب شد: 

 

 قبل او اومدنِ اون مردو که خور بودی، چی شد؟  -

 

 نگاه خشمگی   کوروش را د د و نیلا ای  اد: 

 

 229#پاره_ 
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قققق  ررخیی    - ق قققه و اشق ق ق قققیشق ق ق ققققا شق ق به ول ودن به بهرام او سشق
 حال خور؟ ا ه تو؟ 

ی
 میگ
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 تاسب نگاهش   کرد تفا: کوروش همان طور که عر او 

 

 داار خارش های بدیر  شده انگار!  -

 

قققان ریا ق ق ق ق قققمتشق ق ق ق ق قققد و سق ق ق ق . هی کر  تقتی بالاخره او جا بفپدشق

حققالش خور ن ود، هر کققدام داققار تلاطم هققا ی بودنققد کققه  
 داشا روحشان را خراش   داد. 

 

خجالا بکشققید ب ققه، نیلا برو خونه، سقق هر توهم برو   -
 برس به کاره خاله، مد میمونم! 

 

ققققیمان، یقط انگار او   ق ق ق ق ق ققققد نه سشق ق ق ق ق ق قققق هر اما نه عوض شق ق ق ق ق ق نگاه سق
قققه کمر به نابودی همه   ق ق قققور دانیار    مپنق تر او همیشق ق ق ح ق

 ا    ب  ه بود. ول ود توی اشمهای نیلا و تفا: 
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مد دارم کارای طبققه ی بقالارو تکمیل میکپم، تو هم به   -
قققد و   ق ق قققه عرو، باش، مونده جشق ق ق یکر برنامه ررای واسق
م، ولی بققه اون    پققدر   م میگ   توی اتققاق ای ، او بگ  

 نمی باوم! 

 

دسا کوروش منکم خورد تخ ه سپپه اش، آن قدر منکم  
 که س هر    قدم به عقت عره شد: 

 

 هوووی، هوووی، مثل آدم حرم بان  ابو!  -

 

 تقتی خ  ه باووی کوروش را کشید: 

 

 نکد کوروش، بیا عقت وش ه.  -

 

شقققبیه    درد لاعلاا بود برایش  نیلا اما یقط نگاه   کرد.  
 ااد رووها، عرس ار عصت  جفو آمد: 
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ون   - ه آقا؟ وقا ملاقاه تموم شده بفرمااید ب   اه خ  
 !
ی
 همگ

 

کوروش اشقمی تفا و عرس ار که ریا انگشا اشاره اش  
ققق هری که تره ی کور ابروهایش باو نمیشقققد اخنار   مقابل سق

 تونه بالا آمد: 

 

قق نبقاوی اول بپقا بقه خودِ   - ق قق ق ق ق ق ق قبقل او ااپکقه بخوای بقه کسیق
 ن پاسا نباوی لپدهور! 

 

اما واجبه ولی ...  -  دا ی اح ی
 

 

 تو یکر م  نتِ ب ه، هان؟  -

 

 تقتی کلایه سما س هر ریا و دستش را کشید: 
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 بیا بررم خاله، بیا.  -

 

 س هر را همراهش کشید و سر ارخاند و رو به نیلا تفا: 

 

 تو دخ ی خت؟  
ی
ی نگ قققا کد همو   ه وقا ا    ق ق ق ق ق قققا تماشق ق ق ق ق ق وای ق
 !  تیکه پاره کی  

 

 230#پاره_ 
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 *** 

نشققق ققق ه بود توی ماشقققی   کوروش، نگاهش به رو به رو بود  
اهه را   ریا و بر  تشقققا! خ ققق ه بود،   و یکرش هاار ب  
ققانققه هققایش بود و  قق   م بارگ و تمققام   ق ق ق قق ق ق ق ق ق  قق  کوه روی شق

 نشد   توی سپپه اش! 

 

ما عیش بابا اسماعیل؟  -  ب  
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 بهانه ت   شده بود و وود رن : 

 

قق قان نقومقد،   - ق قق ق ق ق ق ق قققه ی بیمقارسق ق قق ق ق ق ق ق الانم کقه بهرام ای قاده توشق
شم نقومد، مد کجا برم!؟  بخاطر دخ ی

 

 بابا اسماعیل الان همون داوار کوتاهر د گه نه؟  -
 

 

اشقمهایش عر شقد، د دن دانیار، تنمل سق هر، حال بهرام،  
قققام فوم خودش، توانش را   ق نق قققده ی  ق آاپق نگرا   برای تقتی و 

 تری ه بود! 

ققققکش را قبل او ررخیی  پا  کرد و کوروش کلایه نگاهش   ق ق ق ق ق اشق
 کرد: 

 

ی بخوری؟  -  بررم رس وران  ه ا   
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 نه، میل ندارم، مد و ب   خونه.  -
 

 

قققون دادن   - ق ق قققق ب نشق ق جمد کد خودتو نیلا، الان وقا ضق
 نی ا! 

 

 بدحال سر ارخاند و با صدا ی عر بغض عرسید: 

 

شققم؟ تا کی بخاطر    سر کی وقتشققه؟ کجا مق ونم س ققفیم -
، حال بهرام، یکر س هر، نگم کم اوردم؟   قفت تقتی

 

قققون بده، خودتو   - ق ق ق ق ق قققق ب نشق ق ق ق ق عیش مد بگو کم اوردی، ضق
 خالی کد، ولی ب دش، باوم منکم ادامه بده نیلا! 
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قققبیه   ق ققق ه ها، شق ق قققبیه او جپگ برتشق ق قققبیه انبار باروه بود، شق ق شق
ققبیققه مققادر دا ققداری کققه آسش تمققام جققانش را   ق قق ق ق ق ق ق بققاونققده هققا، شق

 تری ه بود. 

 

ه،   - ققا قققد بم   قققققش نقققدارم ولی نبق ق ق ق ق ق ه، دوسق ققا قققد بم   بهرام نبق
ققققش ندارم   ق ققققش ندارم ولی دلم بابامو میخواد، دوسق ق دوسق
قققققش نققدارم ولی....   ق ق ق ق ق قققه، دوسق ق ق قق ق ق ق ق ق ولی دلم براش تپققگ میشق

 دوسش دارم! 

 

صقدای بفپد ترره اش عی ید توی اتاق  ماشقی   و صقورسش  
ققاند. ترره کرد، بفپد و راحا، کوروش   ق ق ق ققق هایش عوشق ق ق را با دسق
ققابقققان ترما کرد و هقچ نگفقققا، اجقققاوه داد نیلا کمی   کپقققار خیق

 سب  شود، کمی که ت شا آرام تفا: 

 

رش بشه دخ ی خور؟  -  کی تف ه بهرام قرار ا   

 

نیلا سر بفپد کرد و با اشقمهای اشقگ ول ود توی اشقمهای  
 کوروش: 
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 کرد؟  ه  می نش  ه تو دلم   -
ی
مگه    نفر میشه وندکی

ققبیققه  رور   ق قق ق ق ق ق ق کققه  ررققتِ، کققه تققا حققالا ن وده،  ققه  م شق
 جم ه! 

 

قققتی دانیار   - قق ق ق ق ق ق قققققا، مگه نمیخواسق ق ق ق ق ق اون حالا خور نی ق
 ... بیاد، خت اومد، تلاشمون نتیجه داد، حالا 

 

 

 چی بهش تفتی که اومد؟ تفتی نف ای اخرشه؟  -

 

نگاه کوروش ماه ماند و اشقققکهای نیلا    صقققدا ررخا و تا  
 ورر گفورش ریا. 
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ققق هر و م فوم کپم، میخوام تمومش  میخوام تکفیب   - قق ق ق ق ق ق سق
قققه  گ او دردام درمون عیقدا کپم، تو   قق ق ق ق ق ق کپم، میخوام واسق

ی!   جفوم و بگ  
 هم نمق و  

 

قققمیم   - قق ق ق ق ق ق ققبقانیقا و حرص و حمقاققا  قه بقار تصق ق قق ق ق ق ق ق توی عصق
قققه  ه کره خر   قق ق ق ق ق ق تریتی اون دل و که هپووم که هپووه واسق
 د گر بدی دسا س هر، بر نی ا؟ ادر نشدی!؟  

 

 

نیلا عصققت  اشققکش را سر ود و با خشققمی که    سققابقه بود  
 داد ود: 

 

قققه هقچ خری ن ود که اوه بود بفه نمی  - ق ق ق ق دادم  دل مد واسق
 به س هر! 

 

 کوروش اما آرام جوابش را داد: 
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 سر پای بفه ای که دادی بمون ارواح عما!  -

قققون میموندن ااد همقه طلاق  - قق ق ق ق ق ق و     همقه ی آدمقا پقای بفقه شق
 جدا ی ن ود، گاع نمیشه، نمقبقت  که نمیشه؟ 

 

 خواسا عیاده شود اما باوورش اس   دسا کوروش شد: 

 

قققه خودم میگم بهش، کمکا   - ق ق ق قققا   کم آروم شق ق ق ق ب ار اوضق
سقر   او  بق قو    قققد  ق ق ققا ق ق ق ق بق قققل،  ق ق ققکق ق ق قق ق ق ق ق ق مشق ااقد  او  مقیقکقپقم رد،  

 های ب دش برویای نیلا! بدبختی 

 

 میخوام راه برم!  -
 

 

 دسا کوروش او باوورش جدا شد و سما سوئقچ ریا: 

 

رم.  -  با هم راه م  
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قققم، میخوام یکر کپم، هی یم   - قق ق ق ق ق ق قققاشق ققا بق قققه، میخوام تپهق نق
 !  نمیشه دا ی

 

 

قققد،   قق ق ق ق ق ق تفقا و عیش نگقاه نگران و عر او ترد د کوروش عیقاده شق
قققاد، آرام و   قققان راه ای ق ققابق ق قققالب خیق قققد و جهققققا مخق در را کوویق
قق قه، عر او درد و عق ار، راه ای قاد و هپقدویری را اپقانقد   ق قق ق ق ق ق ق خ ق
توی توشش و آهپگ عر او خاطره اش را پلی کرد تا  مهای  

 به اس خوان رسیده اش کمی حل شود! 

قققدنقا، در   ق قق ق ق ق ق ق ققق فقه ور شق قق ق ق ق ق ق قققا ای دل بقال و عر ودنقا، شق ق قق ق ق ق ق ق خوشق
 شبانگاع

ری، ناله ی آع  به بام  م د دگان تری، جان عر سر 

م او کب تو جام  ی در  ی   تا به دسا طفت ت  
 بیا ساقی

، سر کی!؟  به داد دل، ای قرار دلم، نووققهار دلم، م  
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 *** 

 کیش و ماه!  -

 

ققققا روی   ق ققق ق ق ق قققد و نشق ق ق ققققنرن  و مهره ها کپده شق ق نگاهش او شق
قققلا ااپجا ن ود. یکرش عیش بهرام و   ق ق ق ققققش اصق ق ق قققادق. حواسق ق ق ق صق

 . حال وارش مانده بود 

 

 ایه دانیار؟ حواسا به باوی نی ا ارا؟  -

 

 تفا نیلا با س هر اوکی نی ا!  -
 

 

 کی تفا؟ بهرام!؟  -

 

و سردرد امانش    او جا بفپدشققد، شقققیقه هایش ت     کشققید 
ققیگققار و یپققدو را او روی م      ق قق ق ق ق ق ق قققد و سق ق ق قق ق ق ق ق ق را بررققده بود، خم شق
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ققققد که   ق ق ق ق ق ون بکشق ققققا    نخ او پا ا ب   ق ق ق ق ق ققققا و خواسق ق ق ق ق ق برداشق
 دسا صادق روی دستش نش ا: 

 

 میدو   امشت اقدر کشیدی!؟ ب ه!  -

 

 پا ا و یپدو را تریا و دانیار کلایه نش ا روی مبل: 

 

میگفققا تپهققاش نقق ار، ااد بققابققا هقچ وقققا و هقچ کجققا   -
 سر موقد عمل نمیکپه! 

 

ی تف ققه، دهد اون مغا تو سرورر نکد، تو کقه   -  ققه ا   
ی وسط  ه رابنه که!   جفا پا ب ی

 نمق و  
 

 

دسققتی به تردن دردنا ش کشققید و سققکوسش کش آمد. تمام  
قققمهایش ترم   ق ق ق ق ق ققققا بخوابد  ا وقتی اشق ق ق ق ق ققققت را  ا ن وان ق ق ق ق ق دیشق
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قققد و   ق ق قققتپد. او جا بفپد شق ق ق قققد کابوس ها راحتش نمی ت اشق ق ق میشق
 تو،  و سوئقچ را برداشا: 

 

 کجا؟ سارا داره میاد.  -

 

قققادق را نقد ده تریا و   قق ق ق ق ق ق قققینپا و خپقده ی صق قق ق ق ق ق ق نگقاه عر او شق
 تو،  را توی جیت شفوار مشگ اش سر داد: 

 

 وهرمار!  -

 

 خواسا برود که صادق با خپده نگهش داشا: 

 

 بابا کرم نمی ررام تفا کاره داره!  -

 

 قه کقایقه میخواد بانقه پقدر جقد مد و درآورد ااد، بگو کقار   -
 داشا ریا. 
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قققما در   ق ق ق ق قققادق خپد د و دانیار اپ اپ نگاهش کرد. سق ق ق ق ق صق
قققد د کرد. نگاه   قققادق را سشق قققدای ونگ خپده ی صق ریا که صق
 دانیار ماند به آ فون و تصورر سارا، صادق جفو ریا: 

 

 233#پاره_ 
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قققم کایه باهاه   - ق قققوره در مورد اسق ق ، برو  ه مشق قققی   ق برو بشق
 بکپه تمومه! 

 

 او بدی هام واسش بگو کلا ول کپه!   کم -
 

 

آن قدر جدی و عصقت  تفا که خپده ی صقادق جمد شقد  
. دانیار خ ق ه لم داد روی کاناپه و     و شقا، آ فون را ود 
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نخ او سققیگار را یپدو ود. صققادق با تاسققب سری تکان داد و  
 نگاهش کرد: 

 

 سارا دخ ی بدی نی ا دانیار!  -

 

 بر مپکرش ل پا!  -
 

 

ققققا، مد یکر   - ق ق ق ق قق ق ق ق ق ق نی ق ن وده و  قققدتیش  ق هی کر توی ونق
ققققا  کم یکر کت  بهش   ق ققق ه بها، بد نی ق ق ق میکپم دل ب ق

 و... 

 

صقدای ونگ حرم صقادق را قیچی کرد. دانیار دود سقیگار را  
ون یرسق اد و صقادق سقما در ریا.   او دهان و بقت  اش ب  
رت    ققق   قق ق ق ق ق ق ققارا با ج بقه ی شق ق قق ق ق ق ق ق در را باو کرد و اهره ی خپقدان سق

 توی دستش د د. 
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قققه اقدر کایه داره   - ق ق ؟ باوره نمیشق قققادق خو   ق ق قققلام صق ق ق سق
قققفارش   ی که لاوم داشققققا و سق قققه، هر ا    قققگل میشق خوشق

 دادم، ه ا دانیار؟ 

 

و وقتی اسقققم دانیار را     صقققادق لبخپد ود. اشقققمهای دخ ی
د:   تفا برق م   

 

 ه ا.  -

 

 وارد خانه شد و به منض د دن دانیار گل او گفش شکفا: 

 

رت  کایه  - قققق   ق ق ق ق ق ی؟ شق ققققلام دانیار به ی ق ق ق ق ق ققققه تو    سق ق ق ق ق ق رو اول واسق
 خرردم بخاطر همه ی کمکاه،  ه شامم طفبا ال  ه! 

 

 مبارکه.  -
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قققد امقا او رو نریقا. جفو ریقا و همقان طور   قق ق ق ق ق ق ذوقش کورو شق
 که در ج به را باو   کرد تفا: 

 

 صادق اا ی میاری؟  -

 

خانه ریا. سقارا   صقادق باشقه ای تفا و کلایه سقما آشق ی 
رت  را سمتش تریا:   نش ا مقابل دانیار و ج به ی ش  

 

 اون شکلاتیا مورد علاقه ی مپه، خوشماسا!  -

 

رت  را برداشققا و مثل   نگاه دانیار ماند به صققوره سققارا، شقق  
 همیشه رو عرسید: 

 

 سر د گه کاره با مد تمومه؟  -

 

قققارا تری ه   ق قققید بود، ورادی رو و    ت ارم! سق ق    رحمانه عرسق
 عقت کشید، ج به را روی م    ت اشا و عرسید: 
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 خ تا کردم؟  -

 

 نه، مد ورادی تری ارم!  -
 

 

 234#پاره_ 

 #نیل

 

 خوشا ای دل

 بال و عر ودنا 

 ور شدنا در شبانگاعش فه

 

 #نیل

 

 *** 
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با عاش  بهرام حرم وده بود، و خواس ه بود تمام حقیقا  
قققبیه خوار وده  را بگورد و مراعاه حالش را نکپد  ، و حالا شق
قق قاد بود توی حیقا    ق قق ق ق ق ق ق قق قان و ول وده بود بقه  هقا ای ق ق قق ق ق ق ق ق بیمقارسق

 ساخ مان! 

 

ااد حقیقا برایش روشقققد بود اما جا ی سر ذهیش باورش  
 نمی کرد و شا د دوسا نداشا باور کپد! 

 

ی نه درسقققا   دو روو او آمدن دانیار ت شققق ه بود و هقچ ا   
 شده بود نه آرام! 

 

ققانقده بود خقانقه تقا هم داروهقایش را بخورد هم   ق ق قق ق ق ق ق ق تقتی را رسق
احقا کپقد و خودش، بقا  ق  حقال رو بقه مرگ، بقا  ق    ققق ی قق ق ق ق ق ق اسق
قققه ی روی دلش آمد که   قق ق ق ق ق ق قققام اور، با تمام عصق قق ق ق ق ق ق سرعا سرسق
آخررد یرصقققا ها را کپار بهرام باشقققد و تمام کپد آن سردی  
و تفچ  ااد عپ  سقققال را ولی، نشقققد، پاهایش نیامد، خشققق   

ای  اد و او دسا دادن بهرام شبیه    رعد    شده همان جا 
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 جان به سرش  و برق مدام  
ی
خورد سر سرش و حر خفگ

   کرد! 

 

 بگ   بخور ااد ساندورققققچ و تا سر نیف ادی!  -

 

برتشقققا و د دن سققق هر ابدا خوشقققنالش نکرد! بیشققق ی دلش  
قققما   کوروش را   خواسققققا! که بگورد بهرام قن ا ااد بار شق

 را وسط ااد طویان و    کسی تپها نمی ت ارد! 

 

 ایه نیلا؟ اشماه ارا قرماه؟  -

 

 برو!  -
 

 

؟  -  چی
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قققه خط بود. دک ی یقط بهرام را جوار نکرده بود! او را،   تق
قققان عپ    قققه بوی دلخو،    داد همق  اش را، و هر اق

ی
قققدکی ونق

 سال عیش    سرطان و درد مُرده بود! 

 

 باو ود به سره؟  -

 

 ققق  قنره بقققاران ای قققاد روی تونقققه اش، پفقققز ود و سرش را  
تریا سقما اسقمان، برای کم  ترییی  او صقاحت آسقمان  

 بیش ی او ااد حریها ناامید و خ  ه بود! 

 

 مد د گه نمق ونم باهاه ادامه بدم سش خاله!  -

 

تفا و انگار    حبار توی دلش ترکید. سر که پاای   آورد  
سق هر داشقا نگاهش   کرد. سقاندورققققچ را ود توی سقپپه ی 

 نیلا: 
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قققق ب   - ق قققفه ارند و بنچ و ناو ندارم نیلا، بخور ضق ق ق حوصق
 !  نکت 

 

 235#پاره_ 

 #نیل

 

ققققق ب و ترس، بقدون ذره ای   ق ق ق ق ق نگقاهش کرد، منکم، بقدون ضق
قققققش را کرده بود و مرد عیش   ق ق ق ق ق عقق ار وجققدان، او تمققام تلاشق

 رورش هر بار ناامیدترش کرده بود! 

 

ققققا جفوی در   ققققا حرم باند که کوروش را د د، درسق خواسق
ی برای حرم   ورودی، نفر عمقق کشققید و ج ققاره بیشقق ی

 ودن عیدا کرد! 

 

مد همه ی تلاشقققمو کردم، مد صقققدمو ت اشققق م، مد او   -
ا ی که  

ققق م، او خودم و تموم ا    ق ق ق قققغفم بخاطره ت شق ق ق ق شق
ام بود، مپتی نی قققا، میخواسققق م ب قققاوم   برام قابل اح ی
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قققبختی مون کم  کپه ولی... تو   ق ی و که به خوشق هر ا   
، تو خرار کردی!  ، تو ن اشتی  نخواستی

 

قققاندورققققچ توی   قققمهایش را ب ققققا و سق قققم اشق ققق هر عر او خشق سق
 کرد ومی   و همامان تفا: دستش را عره  

 

-   
ی
ققابم نیلا، داری ماخرم میگ قق ق ق ق ق ق داری توه م      تو اعصق

 که... 

 

مپ ظرم موق قتش   - قققد روو  ق قققه اپق ق نم کق م     و 
دارم حرق 
 عیش بیاد! 

 

 

تو توه خوردی، تو  فط کردی یکر کردی مق و   هر   -
 وقا سر و کفه ی اون پدرسگ عیدا شد ب اری بری! 
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ققققفه   ق ق ق ق ق نگاهش ماه ماند روی کورو،  که انگار او همی   یاصق
یققاج ققه ی عیش رو را حققدس وده بود! یهمیققده بود، او نگققاه  

 عر او اضنرار نیلا همه ا    را یهمیده بود! 

 

 بها تف م ییفا  اد هپدس ون کپه....  -

 

 صدای نیلا میان بغض و بارانِ توی قف ش بالا ریا: 

 

ققق ون نکرده، نمیخوامقققا، آد  کقققه   - قق ق ق ق ق ق ییفم  قققاد هپقققدوسق
براش مهم نی ققققا جا خودش، آد  که اجاوش    هیچی 

قققه، آد  که   ق ققققا مادرشق قققال هپوو دسق ق قققد و سق ق توی ااد سق
اه میگقققه رو   ققانیقققا توهی   میکپقققه بقققد و ب   ققبق ق قق ق ق ق ق ق موقد عصق

 نمیخوام! 

 

قققاره   - ق ق بقیق ق ی  نقگق   سقر  تقو  حقرم  عقلی  قققه ولای  ق ق بق نقیقلا، 
 میکپم، هم تورو، هم اون پفقوو و! 
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وقتی ب د اون همه ا ار و عیغام و واسنه را   شدم   -
قققیم تا   ق ققق گاررم بها تف م  ه مده ناماد باشق ق بیای خواسق

 ببقپم میشه ادامه بد م  ا نه،  ادته!؟ 

 

 نیشخپد س هر شبیه اسید سوواند تمام روح و تیش را: 

 

قققه با   - ق قققق قد میا یهمیدی نمیشق ق قققدن عشق ق ب د او عیدا شق
مد ادامه بدی؟ آره خت، ارا که نه؟ طرم را   شد  
ققیققد، همققه چی گققل و بفبققل، سرخر میخوای   ق قق ق ق ق ق ق اومققد بخشق

 ایکار هان؟ 

 

 خیلی    ش وری!  -
 

 

قققپپه اش و    قدم به   ق ق ق ق ققق هر منکم خورد توی سق ق ق ق ق ققققا سق ق ق ق دسق
ققق هر کوروش بققا عجفققه   قق ق ق ق ق ق قققد و میققان یررققاد سق ق ق قق ق ق ق ق ق عقققت عره شق

 سمتش دورد: 
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 مد    ش ورم  ا توِ هروه ی لجد!؟ -

 

 236#پاره_ 

 #نیل

 

 #نیل

 

قققان   قققیی  نگاهشق ققق هر لرورد، مردم داشق قققدای یرراد سق تیش او صق
قققد و نگاهش ماه      ق ه ی کمرش خیر او عرق شق کردند، ت  

ققققید و   ق ق ق ق ق قققق هر را کشق ق ق ق ق ق ر باووی سق ماند روی کورو،  که به   
 منکم نگهش داشا: 

 

 اقدر        ی تو ب ه!  -

 

قققپپه ی  ق ق قققت  و عر او هراس خورد تخا سق ق ق ققق هر عصق ق ق ققققا سق ق دسق
 کوروش: 
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و   - ااد  توقی میخوره طرم  قققه  ق بق تقی  ققا  ق ق تق ققا،  ق ق ققابق ق ق بق ولم کد 
ی ااپم واسه مد شاو میشه!   میگ  

 

نگاه عا  و عر او خشققمش برتشققا سققما نیلا ی که یقط  
 تماشا میکرد: 

 

ققققول و نبا د دخالا کپه   - ق ق ق ق ق ققققه ی ق ق ق ق ق ق توهر حرم بانه میشق
 که  ه  

ی
اون طرم مپه، ب د به ااد شقققاوده هیچی نمیگ

 وقا کم نیاری هان؟ 

 

 کوروش بهم ررخ ه به عقت هفش داد: 

 

شقق وره و  اون قدر احمقی که نمیفهمی مد یقط وقتی   -
او   و  تققو سرش  بققهققرام و   کققو    و  در کققووه  ققق اری  ق ق مققیق
ققققش جفوه     ق قققاوی و م      ر ر شق ق ق قققتش ت   می ق ق ق ت شق

 ای  م! 
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ققق هر دهد بقاو کرد حرم بانقد کقه کوروش رو بقه آدمهقا ی   قق ق ق ق ق ق سق
 که ای  اده بودند و نگاهشان   کردند تفا: 

 

 بفرمااید لنفا... چی و تماشا میکپید؟ بفرمااید!  -

 

 نگاه عصت  اش برتشا سما س هر: 

 

 ونیم. برو توی ماشی   میام حرم   -

 

؟ بهقا تف م نمیخوام بره دنبقال اون    پقدر،   -
اقه حرق 

 تفتی دوره ی اجاوه ترییی  سر اومده و... 
 

 

 خودِ ن ققپاسققا    عیت و نقص و ا ده آلی   -
یکر میکت 

 و اوه میگه نمی خواما بخاطر اون    پدره؟ 
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سققق هر کلایه نشققق قققا روی نیمکا و سرش را با دسققق هایش  
قققمقا نیلا ریقا.   قق ق ق ق ق ق قققم او او تریقا و سق قق ق ق ق ق ق تریقا. کوروش اشق

 نیلا ی که رنگ به رو نداشا: 

 

 تف م الان وقتش نی ا، نگف م؟ -

 

 شییدم! هر وقا میگف م همقپارو   -
 

 

 گاع یکر میکپم خیلی ورادی هم به ااد سش میای!  -

 

ی بگورد که   قققوخا. خواسققققا ا    پفز نیلا عررد و قف ش سق
 س هر او جا بفپدشد و سمتشان امد: 

 

م، سرنوشققا بهرام   - امروو و، ااد حریاتو، نشقققییده میگ  
رم سر وندتیمون!   هر چی بشه ما آخر هف ه م  
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 237#پاره_ 

 #نیل

 

قققققخپد ود  ق ق ق ق ق قققورسش،  نیلا نیشق قق ق ق ق ق ق . دانه های باران ررخا روی صق

داشققا باران   تریا و او، شققبیه همان ابرهای دلگ   و عر  
بارردن داشا و او سر اجبار بود که عر بغض به  باران خیال  

 اش ای  اده بود! 
ی
 تماشای ورران کردن باقی مانده ی وندکی

 

 وع خیال باطل!  -

 

سقق هر خشققمگی   و رو به جپون خواسقا سققمتش حمفه کپد  
 که کوروش ماند شد و داد کشید: 

 

 دهپ و ببپد نیلا!  -

 

قققتی   ققق اد سر جایش و کوروش دو دسق نیلا ماه و م هوه ای ق
 س هر را سما در خروچ  حیاِ  بیمارس ان هل داد: 
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ون ب ه!  -  برو، میگم برو ب  

 

سق هر با تمام تلاش کوروش سقما در ریا اما هم پان رو  
 به نیلا داد ود: 

 

 سر مد و بکو     -
کور خونققدی اوققه خیققال کردی مق و  

به طاق و بری با اون    همه ا    به عشق و عاشقیا  
 بر،! 

 

ون برد    حرم، بققا بغض و   کوروش کققه او را او حیقققا  ب  
 که توی دلش بپا شققده بود،    توجه به نگاه آدمهای  

ق  آسسیق
قققاخ مان، سققققما بهرام، سققققما   اطرایش راه ای اد سققققما سق
 کسی که او را به ااد جهپم    نام و نشان رسانده بود! 

قققورر      ق ق ق قققد نگاهش ماند به تصق ق ق ق قققور که شق ق ق ق ققان ق ق ق ق ق  آسق
وارد کابی  

قققور   قق ق ق ق ق ق قققان ق قق ق ق ق ق ق روحش توی آاپپه و او ون و ب ه ای که توی آسق
هایش را او وندان اشمهایش  بودند خجالا کشقید تا اشق  

قققده دور تردنش را انداخا روی   قققال رها شق رها کپد. یقط شق
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و   قققه را کمی سر  ق بهم ررخ ق تلاش کرد آن اهره ی  و  سرش 
 سامان بدهد! 

 

قققاعا   قق ق ق ق ق ق ون ریا، سق قققور که توقب کرد او کابی   ب   قق ق ق ق ق ق ققان ق ق قق ق ق ق ق ق آسق
قققفوق بود.    نفر بود او حجم   ققق ان شق ملاقاه بود و بیمارسق
قققد،   ق ققققا م لا،  میشق قققده ته حفقش، داشق ق بغض های انبار شق
داشقققا دق مرگ میشقققد، و برای ااد همه  م هپوو کم سقققد  

 بود و ورادی خام! 

 

 خانومِ نا !؟  -

 

نگاه    روحش برتشققا سققما عرسقق ار، اشققمهایش عر بود  
 و او پفز ودن   ترسید: 

 

 بفه؟  -

 

 نیلا شما ه تید؟  -
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قققه های   ، او  صق ققق ها ی سرتیجه داشققققا. او    خوا   و    اشق
ققق ه،   ق قققک ق ق قققده ته ذهیش، او حجم بغض های نشق ق ققق ه شق ق انباشق
حققالش بققد بود و کوروش بققدی حققالش را تکمیققل کرده بود!  
ققا او ااد طور حرم ناده   ققا بق کوروش هقچ وققققا و هقچ کجق

 بود! 

 

ی شده؟  -  بفه، ا  

 

، یقط وراد   - قققما رو ببقی   ق قققون  آقای نا  میخوان شق ق حالشق
 خور نی ا، کوتاه باشه لنفا. 

 

 

 ح ما.  -

 

 238#پاره_ 
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 #نیل

 

 #نیل

 

ققالها، دققق و دل پگ   ق ول وده بود به بهرام، داشققققا ب د او سق
نگاهش   کرد. صقوره لا ر و رنگ عررده اش، صقور ی که  
قققده بود. ای     ق ققق ه شق ق قققک ق ق قققال عجیت ع   و شق ق توی ااد عپ  سق
 اش خ   او دردها و حشققه  

های دور اشقققم و روی عیشققا  
 های خانه خرار کد   داد! 

 

قققپپه اش و تا حفقش   ق ق ق ق ق ه وده روی سق دلش تریا، ب ض ام  
رسققید و همان جا شققک ققا. اشقق  راه تریا روی صققورسش  
قققیی  و   ق قققال خودش را او پدر داشق ق و تاوه یهمید تمام ااد عپ  سق
قققیی  منروم کرده و قبفش هم، رابنققه   قق ق ق ق ق ق بهرام را او دخ ی داشق

قققان یدای قمار و الکل  ق ق ق ق ق قققده    شق ق ق ق ق ق و خوش ت را   های بهرام شق
 بود! 
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نگاهش نشقق ققا به انگشققا های ورد و لا ر بهرام، و جای  
خقققالی حفققققه اش، آن ققققدر وون کم کرده بود کقققه آن حفققققه  

 د گر به انگشتش انداوه ن ود! 

 

 نیلای بابا؟  -

 

قققققکش را سر ود و   ق ق ق ق ق قققوخقا. اشق قق ق ق ق ق ق گفورش او حجم بغض هقا سق
 بابا ی باشد که رد هقچ  

تلاش کرد همی      بار را    دخ ی
  صه و قصه ای او را عر خشم و حشه نکرده باشد! 

 

 اوه ممپونم که.... باعچ شدی دانیار...و ببقپم!  -

 

صققدای بهرام او یرسقپگ ها یاصققفه به توشققش   رسققید. او  
 ته    جهپمِ    نام و نشان، صدایش ض یب بود و نالان: 
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 میفهمی قرار دسققتا او دنیا ی   -
نمیدو   اه حالیه وقتی

که توش خوده و تیکه پاره کردی واسقه عول و آدمارو  
 تیکه پاره کردی واسه جفو ودن اوشون کوتاه شه! 

 

بقققار بود ب قققد او ااد همقققه روو و   بهرام آرام بود. برای اولی   
ققققا او   ققا د دسق ق ق ققققت و درد، بهرام را ااد طور آرام مید د. شق شق

 همه ا    ش  ه بود. شا د همه ا    را پ اری ه بود! 

 

 نمیدونم دانیار مد و بخشید  ا...  -

 

قققپپه اش تپد بالا   ق ق ق ق قققد و سق ق ق ق ق قققورسش او درد جمد شق ق ق ق ق سریه ود. صق
 وپاای   شد: 

 

م!  -  تو ببخش مد و دخ ی

 

قققبیه    دررای طویا   بود که هاار ماع توی آن   ق ق قف ش شق
 نکرده مرده بودند! 

ی
 وندکی
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قققادم بود. خررقا و    اح یقا  مد   - ق قق ق ق ق ق ق اون یقط  قه تصق
 .. عمدی در کار ن ود به وی! باعچ شد ولی

 

ققققا بهرام، بهرام    قرار سریه ود و   ق ققققکش اکید روی دسق ق اشق
 جهان عیش نگاهش داشا خاموش میشد انگار: 

 

قققه   - ق قققوسق ق قققی   و سر بدم، وسق ق ققق م اموال ح ق ق وقتی میخواسق
شقدم، خیال کردم میشقه حالا که ح قی   نی قا مد  ه  
شققت راه صققدسققاله رو برم و اون همه باخا توی قمار  

ان کپم! و با اموال   ح ی   و سهمش او کارخونه ج  

 

 239#پاره_ 

 #نیل

 

دسققا لروانش را جفو برد و دسققا نیلا را تریا. تد سردش  
 وحشا نیلا را بیش ی کرد. 
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ققاهقققاش   - بق قققه دلقققا  ققا مردی کق ق ققالِ تقتی نمون بق ق قققاطر حق بخق
 کردن  

ی
 ونققدکی

ی
ققققا بققابققا. تو نمیققدو   بققدون دلققدادکی ق قق ق ق ق ق ق نی ق

 اقدر مرگ آوره! 

 

قققققا همقان جقا وار باند کقه نرو، کقه بمان، که   ق ق ق ق ق دلش   خواسق
 حالا وقا داق تاوه نی ا! 

 

 خیال کردی نفهمیدم بخاطر ما بهش بفه دادی!؟  -

 

هق ود و سققپپه اش سققوخا. او دسققا دادن هایش داشققا  
قققه خالی اش هقچ کاری   ق ق ققققا های همیشق ق قققد و او دسق ق ق وراد میشق

 برنمی آمد. 

 

... حلالم کد بابا.  -  اوه تون تی
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قققققا   ق ق ق ق ق نفر نفر   ود. جقان کپقد تقا بقا تررقه و ال مقاس توان ق
 صدایش باند: 

 

 بابا بهرام!؟  -

 

شقققبیه کودکی هایش صقققدایش ود. صقققدایش ود تا حشقققه به  
قق بهرام   ق قق ق ق ق ق ق قققققه روی دلِ لقا و پقار و مقصرق ق ق ق ق ق دل نمقانقد. تقا حشق

 نگ ارد! 

 

قققه ی اشققققمش اکید روی بالشققققا ورر   اشقققق  بهرام او توشق
 سرش و صدا و جانش داشا تنفیل   ریا: 

 

 جانِ بابا؟  -

 

 تپهام ن ار!  -
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تفا و نگاهش بالا آمد و نشققق قققا روی بابا اسقققماعیلی که  
قققتش را   ق قققان   کرد. دسق ق ققایشق ق ق قققه تماشق ق قققیشق ق ققققا شق ققققا او سشق داشق
ققا دار     قققه آدمهق ق ق ق قق ق ق ق ق ق جفوی دهقققانش تریقققا و هق ود. همیشق

 رسیدند! 

 

 مد بقاش نیلا، ببخش کقه پقدر خو   ن ودم   -
مراقت تقتی
 براه. 

 

احا کت  بابا   - قققق ی ق ق ق ق ق ققققا. با د اسق ق ق ق ق ق الان وقا ااد حریا نی ق
 بهرام، با د خور بسی  و ... 

 

 

 ب ی   کی اومده نیلی، حاا اسماعیل!  -

 

قققماعیل بالا   ق ق ق ق ققققا بهرام برای بابا اسق ق ق ق ققققکش را سر ود و دسق ق ق ق اشق
قققققا تکان   ق ق ق ق ق قققققا برایش دسق ق ق ق ق ق داد. اما نیلا د د که  ریا. داشق

دسققتش توی هوا ماند. نف ققش به شققماره ای اد، تیش لرورد  
 و دستش پاای   ای اد. نیلا وحشا وده صدایش ود: 
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 بابا؟  -

 

ققققش، نگاه   ق ق ق ققق گاه ها عی ید توی توشق ق ق ق ق قققدای بوق مم د دسق ق ق ق ق صق
قق گقاه هقا در ریقا و آمقد بود.نگقاه   ق قق ق ق ق ق ق نقابقاورش بی   بهرام و دسق
قققماعیلی که آن نگاهِ   ق ق ق ق قققه، به اسق ق ق ق ق قققیشق ق ق ق ق بهرام اما مانده بود به شق
قققم نیلا ماند به   قققده را یهمید و ذکر   تفا. اشق خشقققق  شق
قققپپه ی بهرام که با    نفر عمقق و عر درد   قق ق ق ق ق ق قققه ی سق قق ق ق ق ق ق قف ق

بود. جفو ریققا و تکققانش داد، داد ود و حپجره  ثققابقا مققانقده  
 اش سوخا: 

 

 بابا بهرام!؟  -

 

ون کپد.   قققمتش دورد و تلاش کرد او را او اتاق ب   ق ق ق ققق ار سق ق ق ق عرسق
قققمهای   قققهر اشق ققق ار ها بالا سر بهرام بودند اما، شق دک ی و عرسق

 بهرام خاموش بود و    صدا! 

 

 240#پاره_ 
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 #نیل

 

 #نیل

 

     برای نیلا و دانیار 

 

م!  -  آروم باش باباجان، آروم دخ ی

 

قققمهایش   ق ق قققید. اشق ق ق ون کشق قققماعیل ب   ق ق خودش را او آ وش اسق
آن عرده ی مااحم اجقاوه نمی داد عقاقبقا بهرام     خیر بود

قققورر او بهرام  ق    قق ق ق ق ق ق قققور   ود و آخررد تصق قق ق ق ق ق ق را ببقپقد. دلش شق
 جفا اشم ِخش  شده و ماه بود! 

 

قققما   ق ق ق ون آمدند با عجفه سق ققق ار ها که او اتاق ب   ق ق ق دک ی و عرسق
دک ی ریا و نگاه ناامید و عر او تاسب مردِ مقابفش هراسش  

 را بیش ی کرد. 
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؟ حالش خووه؟  -  چی شد دک ی

 

 م اسفم خانم نا . س فیا میگم خدم  ون.  -
 

 

ققققا ذکر   قق ق ق ق ق ق نگققاه نققابقاورش مققاه مققانقد و دک ی او مقققابفش تقق شق
قققیید. بدحال جفو   ق ق ق ق ق ققققش شق ق ق ق ق قققماعیل را بقخ توشق ق ق ق ق ق تفیی  آرام اسق
ریا، جفوتر، خواسقا وارد اتاق شقود که صقدای اسقماعیل  

 را شیید. 

 

-  !  نیلا جان بابا، تو با د مراقت تقتی هم با، 

 

ققققیید. توی سرش، میان دالان ایکار    و سر و   ق ق ق ق ق ققققیید و نشق ق ق ق ق ق شق
تهش، همهمه بود، تق  بود، وارد اتاق شققد و آن مفنفه ی 
قققفید روی بهرام مهر ناامیدی را روی تمام امیدهای واع   سق

 اش ود. 
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قققتش را جفوی دهقققانش تریقققا و هق ود. جفو ریقققا و   قق ق ق ق ق ق دسق
ققتباه   را او تپاه و اشق ای ققق اد کپارش، بهرام ری ه بود، بهرام ل  

 ری ه بود و ااد تمام ماجرا بود! 

 

 بابا بهرام!؟  -

 

بغض توی گفورش، میان حرم حرم کفمه هایش شققک ققا  
 و اش  او اشمهایش راه تریا. 

 

قققپا ی را   ق ق ق ق قققدای جقه آشق ق ق ق ق ر ارخید.  صق قققیید و سرش به    ق ق ق ق شق
ققققماعیل همه ا    را   ق ق ق ق ق تقتی همراه کوروش آمده بود و بابا اسق
    قرار  

ون ریقا. تقتی برایش تف قه بود، بقا عجفقه او اتقاق ب  
 روی صپدلی نش  ه بود و ترره   کرد. 

 

قققیا،   - ق ق ق ق م برای    نف ق م برای درداه، الهی بم   الهی بم  
الهی بگردم که اپد سقققال مثل شقققمد آر شقققدی، خدا،  

 خدا ا... 
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 جفو ریا، کوروش سمتش آمد: 

 

 نیلا؟  -

 

-  !  بابام ریا دا ی
 

 

، تیش را   ققق ققققا کپار تقتی قققد و نیلا نشق نگاه کوروش خیر شق
 بغل کرد و آرام توی توشش عچ ود: 

 

 الان د گه    نفر نی ا مامان، د گه خور میشه!  -

 

 241#پاره_ 

 #نیل

 

ققا   - آروو بقققه دلش مونقققده بود  قققه بقققار بقققاهقققاش مثقققل ققققد مق
... آو که   ققق ی حرم با   ق ق قققیش، باهاش بیشق ق ق ، ببخشق با، 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 فاطمه خاوریان)سایه(                                                                                                    نیل     

Exchange Group | 954  

همقه ی آرووهقاش و بقه تور برد، آو کقه مد اقه جوری  
 جای خالیش و تنمل کپم! 

 

ون آوردند تقتی بدحال او جا بفپدشد،   بهرام را که او اتاق ب  
قققما تخا، و دل نیلا را او جایش کپدن وقتی تقتی   ق ریا سق
مفنفه ی سققفید را او روی صققورسش سر ود. بهرام خوابیده  

 بود، بهرام تمام شده بود! 

 

 بهرام؟ پاشو، تف ه بودی تپهام نمی اری!  -

 

قققیده بود و نه توان   ق ق قققه ی بهرام به پا ان رسق ق ق قققه ی عر  صق ق ق قصق
ان خناهایش را داشا نه یرصتش را!   ج  

 

قققپپه ی  قق ق ق ق ق ق بهرام را بردند و تقتی میان    دنیا درد و ع ار سق
داشقققا میان شقققورش ااد همه    عر دردش را اپگ ود. قف ش 

قققفیقدی ود و برای پخش   قق ق ق ق ق ق  م بقاوی در   اورد، رنگش بقه سق
 نشققدن داوار را اپگ ود. نیلا سققمتش دورد. نیلا ی که  

ومی  
 تمام دلخو،  هایش دود شده بود و ری ه بود هوا! 
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؟ مامان توروخدا!  -  مامان تقتی

 

کوروش ورر بغفش را تریا. خ ق ه بود. او بخا سقیاه ااد  
 خانواده خ  ه بود. 

 

رمش  ه آرامبخش بانه.  -  کم  کد ب  

 

ققا تاررق   ق ق بق قققد. وقتی ورر سرم و  ق تقتی را بخش اورکانر بردنق
قققکد آرام تریققا بققالاخره نیلا کپققارش آوار   قق ق ق ق ق ق آرامبخش و م ق
ققققوو وده ها نگاهش ماه مانده بود و قف ش   قققبیه شق ق قققد. شق ق شق

 در برابر ااد همه    تا   م اله شده بود. 

 

 نیلا؟  -

 

ققق یب و عر بغض تقتی رهقایش کرد او یکر بقه   قق ق ق ق ق ق قققدای ضق ق قق ق ق ق ق ق صق
 حجم  صه های تفپبارشده: 
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 جانم مامان؟  -

 

 بگو که خوار مید دم!  -
 

 

قققفول به   ق ق ق ق قققور کرده بود به سق ق ق ق ق نیلا یقط نگاهش کرد.  م رسق
 سفول تیش: 

 

 بدون بهرام اه جوری برترد م توی اون خونه؟  -

 

، او همقه ی ااد   - ققق ور بقاش مقامقان تقتی قق ق ق ق ق ق بخقاطر مد، صق
 یقط تو موندی واسم!  دنیا 
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ققققا و بفپد و    خجالا   قققمهایش ت اشق ق قققتش را اشق ق  دسق
تقتی

تررققه کرد. برای تمققام دردهققا ی کققه بققا رییی  بهرام هاار برابر  
 وورشان بیش ی شده بود! 

 

 242#پاره_ 

 #نیل

 

 *** 

!؟   - ؟ گفه ای؟هیچی به هیچی
 یقط ریتی د دیش؟ حرق 

 

قققادق تریقا و یپجقان قهوه را   ق قق ق ق ق ق ق دانیقار کلایقه نگقاهش را او صق
ت اشا روی م    مقابفش، ب د او د دن بهرام حالی داشا  

 رو به سقو  و ووال: 

 

،؟  -  عاده داری  ه سوال و صدبار به هاار روش ب ی

 

-  !  برام سواله ارا ریتی
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قققا چی  - قققه سر آدمق بق ققا  ق ققاقبققققا ظفم دقیقق ق قققه ببقپم عق ری م کق
 میاره!؟ 

 

قققود که تففد همراهش ونگ   ق ق ق ققققا او جا بفپدشق ق ق تفا و خواسق
ققارا بود.    حوصقققفه صقققدای تو،  را ب قققا و بفپد   خورد. سق
شد. توی کشوی م    کارش دنبال ب  ه ی سیگار و یپدکش  

 تشا.  

 

 خت؟ او نتیجه ی کارِ ظفم را   بودی!؟  -

 

و  نکد!  -  صادق باو سر 
 

 

 حالا ارا جوارِ ااد سارا ی بدبخا و نمیدی!؟  -
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قققیگقار را بقالاخره عیقدا کرد و کلایقه   قق ق ق ق ق ق م قالقه اش  پقا قا خقالی سق
 :  کرد و انداخا روی م   

 

 بهش بگو د گه بیش ی او ااد کاری اوم برنمیاد!  -

 

 تپده باند که ااد قدر تپد ِدماغ  مرتیکه!  -
 

 

شقققد . صقققدای تففد همراهش مجدد بفپد شقققد و صقققادق خم
 نگاع روی صفنه تو،  انداخا و تفا: 

 

 کوروشِ، بیا جوار بده!  -

 

 کی کار ااد خانواده با مد تموم میشه ی الم!  -
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سقققما م    ریا و تو،  را برداشققا، تماس را وصقققل کرد و  
 صدای تری ه ی کوروش ترس به دلش راه داد: 

 

 بفه!؟  -

 

ققق م با د بها خ   بدم  ا نه، ولی تهش یکر   - ق ق قققق  داشق ق شق
 کردم شا د لااقل دل و آروم کپه! 

 

 

قققایش   کرد و دانیار    قرار   ق ق ققققا تماشق ق قققادق کپجکاو داشق ق ق صق
 قدم   ود: 

 

 ایشده که قراره دل مد آروم شه؟ -

 

 243#پاره_ 

 #نیل
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 بهرام... یوه شد!  -

 

قق با مشقققا کووید به شققققیقه اش، ای ققق اد، صقققادق   انگار کسیق
 نگران بفپدشد و لت ود: 

 

 چی شده دانیار؟  -

 

قققققا د گرش   ق ق ق ق ق دانیار اما    حواس و    توجه تو،  را به دسق
کشققید تا  داد. ای اده بود توی    باوی جد د و روانش نمی  

 ادامه بدهد: 

 

-  ...
ی
 اوه داری ماخرم میگ

 

ققا د بخوای   - ق ق ق ق ق ققمِ، تقتی تفا بها خ   بدم شق ق ق ق ق یردا مراسق
 بیای! 
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 ... کی ااد اتفاق ای اد؟ چی شد که -

 

قققدای تری قه ی کوروش را او میقان تررقه هقای بفپقد تقتی   ق قق ق ق ق ق ق صق
 شیید: 

 

قققداری ولی، تقتی   - قققدونم دل خو،  او بهرام نق امروو، میق
قققه، یکر   ق قق ق ق ق ق ق کپم بقا اومقدنقا دا ش  هپوو بقه تو دلخوشق

، شت خوش!   سب  ترشه، حتی اوه نبخسی 

 

 تماس قند شد و مشا صادق خورد به باوورش: 

 

 د حرم بان مردو!  -

 

 بهرام یوه شده، یردا مراسم خا  پاری شه!  -
 

 

 ای وای!  -
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ققققا سرش،   ق ق ق ق ق ققققد روی مبل سشق ق ق ق ق ق عقت ریا، عقت تر، آوار شق
ققق ه ری ه بودند، دلش   قق ق ق ق ق ق قققی    همه ی آدمهای ت شق قق ق ق ق ق ق برای ح ق

 بیش ی او همیشه تپگ شد. 

 

 دانیار؟ قراره بری؟ -

 

 نگاه سرد و خ  ه اش بالا آمد و    حوصفه تفا: 

 

  ه نخ سیگار بده مد!  -

 

. ااپم آخر و   - قققیگار خوده و خفه کت  قق ق ق ق ق ق باو نمیخواد با سق
؟   عاقبا بهرام، د گه چی

 

 

ققق و کردم   - قق ق ق ق ق ق . مد کی آرووی مرگ کسیق مرگ و د گقققه چی
!؟   روا  
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صقادق سقکوه کرد و دانیار در را باو کرد و خودش را رسقاند  
ققققا   قق ق ق ق ق ق ققققا، درسق قق ق ق ق ق ق بقه در خروچ  کقایقه، اح یقاا بقه تپهقا ی داشق
ققق ه را کرده بود و هقچ ا    او آن   ق ق ق ق ققققت دلش هوای ت شق ق ق ق امشق
 نمققانققده بود جا خودش و نیلا ی کققه... او او  

قق ققه بققاقی ق قق ق ق ق ق ق تقق شق
 تری ار تر و سیاه بخا تر بود! 

 

 244#پاره_ 

 #نیل

 

 #نیل

 

 *** 

داق بهرام نش  ه بود وسط قف ش و تپها راه ااره اش برای  
ون نمی   قققق  بود و یررادی که او گفورش ب   ق ق ق قققکی   اشق ق ق ق ق کمی س ق

 امد! 
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مپ ظر بودند تا ج ققد بهرام برسقد برای مراسقم خا  قپاری،  
و او میان ااد داق و درد و  م با د ح قققور سققق هر و توهر را  
هم تنمل   کرد. انگار نه انگار سقق هر را سر وده و او ادامه  

 ندادن و اتمام ااد ماجرا تف ه! 

 

قققا د دانیار را ببقپد و   ق ق ق ق قققم   ارخاند تا شق ق ق ق ق میان جم یا اشق
قققیده و روح بهرام حالا خیلی راح ی او   قق ق ق ق ق ق خیال کپد ح ما بخشق
ی   قققم لا و پار و    نف ققققش اسققققا ولی، ن ود، هقچ خ   ج ق

 او دانیار ن ود! 

 

 آم ولانر رسید.  -

 

قققدای جقه و تررققه ی تقتی مجققدد بققالا ریققا و توهر و   ق ق قق ق ق ق ق ق صق
سقققوتپد تمام تلاشقققشقققان را برای نگه داشققق یش کردند و نیلا،  
قققده توی   ق ق قققق    ررخا.    یرراد خفه شق ق قققدا اشق ق ق تپها    صق

 حپجره اش مانده بود که داشا خفه اش   کرد! 
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ققق وری و ترره نکردن بها مدال   - ق ق ق ق ق قققه صق ق ق ق ق ق ااپجا د گه واسق
 نمیدن! 

 

قققگ   ق ق ق ققققا روی کورو،  که سر تا پا مشق ق ق ققق ق ق ق ق نگاه  مگقیش نشق
 عوشیده بود: 

 

 نمق ونم بفپد ترره کپم،  ه حالیم.  -

 

 نررا تو خوده، تو با د رو پا با،  ع را مد!  -
 

 

ی بگورد که صقققدای جقه تقتی و لا اله الا ی   خواسقققا ا   
ققققما تابوه و جپاوه ی بهرا  که   ق ق جم یا نگاهش را برد سق
  ب د او مده ها آرام و    صققدا خوابیده بود.    نفر نفر

 و بدحالی! 
ی
 ودن،    سریه ودن،    خفگ

اشققققکش ررخا و جم یا که بهرام را تا بالای ق   راع کرد  
قققاعدش را   ق ققققا روی دانیاری که سق ققق ق ق ققققگ و ماسش نشق نگاه اشق
ا قققبانده بود به تپه ی درخا و دسقققا به سقققپپه با عقپ   
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قققا   کرد.   قققمهایش داشققققا همه ا    را تماشق قققیاه روی اشق سق
قققدای   ق ق قق ق ق ق ق ق ققبیققد و بقخ گفورش را تریققا. صق ق قق ق ق ق ق ق قق انگققار ا ق ق قق ق ق ق ق ق کسیق
د و   یررادهای جگرسققوو تقتی باعچ شققد اشققم او دانیار بگ  
قققتپقد روی بهرام خراور خروار   قق ق ق ق ق ق قققمقا جم یقا برود، داشق قق ق ق ق ق ق سق

 خا    ررخ پد و او او کاری برنمی آمد. 

 

قققققکش ررخققا و برای   ق ق ق ق ق همققان جققا روی خققا  هققا وانو ود. اشق
قققه بقا بهرام ودا  کرد.  ق  ودا  عر درد اون قبقل او   ق قق ق ق ق ق ق همیشق

 ااد هم درسا و ح ا   او داش یش سهمی نداشا! 

 

 نیلا؟ بیا  کم آر بخور.  -

 

دسقققا سققق هر را سر ود. کوروش داشقققا تلاش   کرد تقتی  
ققققا خا    ق ق را آرام کپد اما، تقتی توی حال خودش ن ود، داشق

د و با ترره یرراد   ود.   ها را اپگ م   

 

 245#پاره_ 

 #نیل

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 فاطمه خاوریان)سایه(                                                                                                    نیل     

Exchange Group | 968  

 

ادامقه بقدم، بهرام؟ ارا    تو کقه میقدو   بقدون تو نمق ونم -
؟ بققه کی بگم تو نفر مد بودی؟ مپم   قققتی قق ق ق ق ق ق تپهققام تقق اشق
قققدتیمون   ؟ ونق ؟ نیلا چی قققام، ریتی ولی نگفتی مد چی میق
؟ مپم مثققل همققا کققه دوری حققاچ  و طققاقققا نیققاورد   چی

 طاقا نمیارم و میام. 

 

قققق    نیلا امققا یقط نگققاه   کرد  قق ق ق ق ق ق ققققا هم    و اشق قق ق ق ق ق ق هققایش سشق
ققیققد. او   ق قق ق ق ق ق ق ی خوش ن ود و   ترسق ررخققا. دلش بققه هقچ ا   
، او سققق هر که نمی دان قققا راه خلا  او او   آاپده، او تپها ی

 ای ا!؟ 

نگاهِ بارا   اش نشق قا روی دانیاری که ای ق اده بود مقابل  
 :  تقتی

 

 س فیا عرض میکپم خدم  ون.  -

 

درد شققبیه    مار سققمی ای اده بود دور قف ش و امانش نمی  
ققققا برای ناهار دعوسش   کرد   قققیید تقتی با ترره داشق ق داد. شق
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قققان   ق ق ق ق ققق ه بودند دور ق   و بغض تفخ شق ق ق ق ق ققق ق ق ق ق ق به خانه بیا د. نشق
برای بار هاارم شقققک قققا. نفهمید اقدر ت شقققا، جم یا  
 کم کم   ری پد که صدای س هر را بقخ توشش شیید. 

 

-  .  پاشو بررم تو ماشی  

 

 او ح قققور    دلیل و او  
نیشقققخپد ود. سققق هر   ترسقققید. حتی

ام دانیار هم واهمه داشا!   سر اح ی

 

، سوارشو.  -  کوروش و مامان ه یی  عیش تقتی

 

دلش   خواسا همی   جا تمام حریهای وده شده را بکوود  
قققورسش و  ادش بیاورد او را برای تمام عمر سر وده   ق ق ق ق ق توی صق
اما، نه جانش را داشققققا نه توانش را و نه وقتش بود! دلش  
ققققا نرود اما ااپجا مکان خو   برای آبروررای های   ق میخواسق

 س هر ن ود. 
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روی صقپدلی جفو که نشق قا سق هر هم سقوار شقد و حرکا  
 کرد. 

 

؟  - و    م   

 

 او سقققوال های    وقا و    روط سققق هر بهم    
حالش حتی
 خورد. 

 

قققم   - قق ق ق ق ق ق قققتی پقدره توی مراسق قق ق ق ق ق ق ققققا داشق قق ق ق ق ق ق میقدونم ح مقا دوسق
عرو، مون باشققه، نوه شققو ببقپه، حالش خور بشققه،  

 ولی خت، عمرش به دنیا ن ود د گه! 

 

 شماتا و تاسفش برتشا سما س هر: نگاه عر او 

 

 تو!؟  -
ی
 چی میگ

 

، ااد سشه رو کی خ   کرده بیاد؟  -  هیچی
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-  !  تقتی

 

ققق هر که   ق ق ق ق قققوره سق ق ق ق ق آن قدر منکم جوابش را تب کرد توی صق
ه ی رو بقه رو مقانقد. حقال هی کر   قققد و خ   ق قق ق ق ق ق ق ققق هر لال شق قق ق ق ق ق ق سق
ققق هر را   قق ق ق ق ق ق قققه اش سق ق قق ق ق ق ق ق خور ن ود امقا نیلا کپقار تمقام داق و  صق
ققیاه کاق    قق ق ق ق ق ق ققققا که برای ومی   ودنش توی ااد رووهای سق ق ق ق ق ق داشق

 بود! 

 

 246#پاره_ 

 #نیل

 

 #نیل

 

 *** 
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خانه شقققفوق بود و حال تقتی و نیلا هر لنظه که حقیقا را  
قققئولیا   ق قققد. نیلا بود و    دنیا م ق ق باور   کردند بدتر   شق
برای انجام هر اه به ی مراسققم و تنمل سقق هر بقخ توشققش  

 و داغ  که هر لنظه ض یب ترش   کرد! 

 

 کردم بیاد، اونم با  ه تاا گل! یکر نمی -

 

ققق ه بود   قق ق ق ق ق ق ققق ق قق ق ق ق ق ق نگاهش را او ظرم حفوای مقابفش تریا. نشق
خانه، سشققققا م    و داشققققا لی ققققا خرردها را     ققق ی  توی آشق

 نوشا. 

 

 کی؟ دانیار؟ مگه خوده دعوسش نکردی؟  -

 

قققق   - ق ققققا دعوسش کپم وترنه ریاقا ما با عشق تقتی خواسق
 شما اال شد ریا! 
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ققققکوه اای قققایه کرد و    نیلا در سق ق ققققا خررد اضق را هم به لی ق
قققورسش کش آمققد سر بققالا تریقا.   قق ق ق ق ق ق نگققاه کوروش کققه روی صق
نگققاهش بققه نگققاه نگران او تره خورد و تلاش کرد ظققاهرش را  

 میان ااد    کسی حفظ کپد. 

 

 ایه؟  -

 

بققدی اودواا یققامیلی ااپققه کققه وقتی بققا همققه ی وجوده   -
 !  نمیخوای ررخا شون و ببقت  باوم   بقت 

 

 

؟  -  الان داری ارومم میکت 

 

قققم و عاا،   - ق ق ق ققققط ااد مراسق ق ق قققیا میکپم، وسق ق ق ق الان دارم روشق
ممکپققه دانیققار بخققاطر تقتی  ققا هر ا    د گققه ای بیققاد و  
ققق هر و توهر تپد ناند به باقی   ق ق ق ق قققه سق ق ق ق ق ققققا باشق ق ق ق بره، حواسق

 مونده ی آبروتون! 
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ون   ققققا تا برای خررد ب   ق تفا و کا   را او مقابل نیلا برداشق
برود. نیلا بدحال اشمهای سرو و خ  ه اش را با انگشا  

 ش ا و اشاره اش یشار داد: 

 

 نیلا باباجان؟  -

 

 سر بالا تریا و با د دن بابا اسماعیل او جا بفپدشد: 

 

 شما اصلا حواس ون به داروهاتون ه ا؟ -

 

ون نقققه تو   - ققابقققاجقققان، کوروش داد بهم، اون ب   ق خوردم بق
، کجاسا مادره؟  ه تی نه تقتی

 

 به صاحت عاا داره باباجان.  مجفر نیاو 
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ترس نش ا توی       اشمهایش، جفو ریا و م نرر  
 و عررشان عرسید: 

 

 مامان تقتی نی ا؟ -

 

 247#پاره_ 

 #نیل

 

قققو، برو اتاقا رو   - ق ق ققققا، نگران نشق ق قققه نی ق ق ق قققاعتی میشق ق ق نیم سق
 بگرد مپم حیا  و نگاه میکپم. 

 

ققیقد او کپقار   ق قق ق ق ق ق ق قققققورش هاار یکر و واهمقه بقا  ق  ببخشق ق ق ق ق ق میقان شق
قققما اتاق بهرام ریا، دلِ رییی  به   ق ق ققققا و سق ق قققماعیل ت شق ق ق اسق
ققققا امقا، نگران حقال تقتی بود. آن ققدر کقه او   قق ق ق ق ق ق اتقاق را نقداشق
قققمهایش و در اتاق را که   ق قققق  نیش ود به اشق قققار روچ اشق ق یشق
قققده ی تقتی بود   قققورری که د د تد م اله شق باو کرد اولی   تصق
روی تخققا بهرام، آه عر دردی تفققا و بققا عجفققه وارد اتققاق  

 سشققا به او، جپی   وار م اله شققده بود، با دلهره  شققد. تقتی 
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قققدایش   ق ق ق ققققا روی باووی تقتی و صق ق ق قققتش را ت اشق ق ق ق و بغض دسق
 لرورد: 

 

!؟  -  مامان تقتی

 

قققققش   ق ق ق ق ق قققدای تقتی او تقه  ق  دنیقای دور و  ررقت بقه توشق ق قق ق ق ق ق ق صق
 رسید: 

 

 وترنه، تور   -
ی
قققفم میکت  بقه ااد ونقدکی قق ق ق ق ق ق یقط تو ی کقه وصق

 بابای دنیای بدون بهرامم ! 

 

ققققا جانش در     ققققا، داشق قققک ق ق قققپپه ی نیلا شق ق بغض میان سق
، او ومی   نخوردن!   ریا او قوی بودن، او تکیه گاه نداشیی 

 

 ببقپما!  -
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، بقت  اش او   قققمهایش سرو بود و بارا   ق ق ق ققققا، اشق ق ق تقتی برتشق
 شده ترره قرما شده بود، د گر آرامش نداشا. 

 

قققو ورر  ه خروار خا    - ق ق ق اد مق ونه ع راشق اه جوری آدم   
 و ونده بمونه نیلا؟  دید کپه

 

اد همققه چی و مق ونققه تنمققل کپققه مققامققان، مج وره   - آدم   
 که تنمل کپه! 

 

 

قققخ ه خیلی   - ق ق ق ق قققیدی، سق ق ق ق ق ققققا که درد جدا ی کشق ق ق ق م واسق بم  
 سخ ه! 

 

 نیلا!؟  -
 

 

 با صدای اسماعیل برتشا و تق  جفو ریا: 
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 ببخشید،  ادم ریا بگم به ون.  -

 

 حالش خووه باباجان؟  -
 

 

 خووه، شما بررد عیش مهمونا، ما هم میا م.  -

 

اسقققماعیل نگاه نگرانش را دوخا به تقتی که حالا صقققورسش  
 را با دس هایش عپهان کرده بود و شانه هایش   لرورد. 

 

 میگم توهر واسش جوشپده آماده کپه.  -

 

ققققما   ق ق ققققا سق ق ق قققف ه برتشق ق ق ق قققماعیل که ریا نیلا نگران و آشق ق ق ق اسق
 :  تقتی

 

؟ -  قرصاتو خوردی مامان تقتی
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ققا قد  وقتی د قدم   - ق ق قق ق ق ق ق ق اومقده  کم دلم آروم تریقا، تف م شق
 ت ش ه او بهرام! 

 

 

 248#پاره_ 

 #نیل

 

 #نیل

 

نگاه نگران و اشقگ اش ماند روی تقتی که حالا ای ق اده بود  
. انگار پقاهقایش بقه وور وونش را تنمل  امقا حقالش خور ن ود 

   کرد. 

 

مامان، تو همیشه قوی بودی، توی همه ی ااد سالها،   -
مد نمق ونم توی ااد حققال ببقپمققا، مد نمیقدونم بقا قد  

 واسا چی کار کپم. 
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قققق  او لای پفز ق ون ررخا. تقتی یقط  تفا و اشق هایش ب  
قق او   ق ق ق نگاهش   کرد. ماه و تق ، سرد و    روح، و اه کسیق

 به بهرام    خ   بود!؟ 
 عمق علاقه ی تقتی

 

قققمقا کمقد لبقاس هقای بهرام ریقا نیلا نقاامیقد و   قق ق ق ق ق ق تقتی کقه سق
قققایش   ق قق ق ق ق ق ق درمقانقده تکیققه اش را بققه لبققه ی تخققا داد و بقه تمقاشق
ون   اهد هقای بهرام را او کمقد ب   قققققا. تقتی  گ او ع   ق ق ق ق ق ققق ق قق ق ق ق ق ق نشق
 آورد و سما بقت  اش برد. نفر کشید، عمقق و دل پگ! 

 

آ   خیلی بهش   اومد، شقت عرو، مون همه تفیی    -
قققمو   خیلی   ق ق ق ق ق قققفید ب وش ولی مد بهش تف م آ   آسق ق ق ق ق ق سق

 میاد بها! 

 

قققق  ریققا ورر   ق قق ق ق ق ق ق قققوری اشق قق ق ق ق ق ق نیلا ل ش را بققه دنققدان تریققا و شق
قققکی   تقتی اه بگورد که اثر   ق ق ق ق ق ققققا برای س ق ق ق ق ق ووانش، نمی دان ق

 بگ ارد به روح وخمی اش: 
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ققیققد... بخققاطر مد،   - ق قق ق ق ق ق ق  تو دنیققا اومققدی آ   عوشق
حتی وقتی

ققیققاه بختی   ق قق ق ق ق ق ق اون موقد هققا هپوو درت   الکققل و قمققار و سق
 ن ود م! 

 

ون کشید:  هد د گری ب   هد را داخل کمد جا داد و ع    ع  

 

اسقققم تو رو هم بهرام ان خار کرد، بخاطر مد و علاقم   -
قققتیم نیلا، تو که اومدی همه   قققم و ت اشق ، اسق به رنگ آ  
ه   قققد، آو نیلا، قفبم داره آتیش میگ   ق قق ق ق ق ق ق ی ونقدتیم آ   شق
ی د گققه   قققه دخ ی ق ق قق ق ق ق ق ق وقتی  قققادم   ای ققه بهم تفقققا، میشق

 پدرشو دوسا نداش ه باشه! 

 

قق اد. نگاه عر او بها و   ق ق برای لنظه ای قفت نیلا او تپش ای ق
قققده بغض و      ق ق ق ق ق  و اانه اش او شق

ناباوری اش ماند به تقتی
قق لرورد. تقتی جفو ریا، جفوتر، ای ققق اد مقابل نگاهِ او   نفسیق

 دنیا بررده ی نیلا: 

 

 دوسش نداشتی نیلا؟  -
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 صدایش ود: 
ی
 عر او درد و درماندکی

 

 مامان!؟  -

 

د به آ وش   قققق ی ق ق ق ق ق ققققور خودش را سق ق ق ق ق ق     قرار و عر او آشق
و تقتی

 اتاق بهرام  
ی
نیلا، هق ود و صدای ترره اش سکوه همیشگ

، میان   اهد بهرام توی دسققققا تقتی قققک ققققا. هق ود و ع   را شق
قققان مقانقده بود و بوی عنرش   ق قق ق ق ق ق ق ققپپقه ی عر او تپش جفتشق ق قق ق ق ق ق ق سق

 جفتشان را سشد د کرد! 
ی
 دل پگ

 

قققم مامان   - ق ق ق ققق ه باشق ق ق ق قققتش نداشق ق ق ق ققق م دوسق ق ق ق هقچ وقا ن ون ق
 !  تقتی
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 *** 

مد و عمققاد م میققا م. ال  قه بخققاطر نیلا، بقه هر حقال  قه   -
ریاقتی بوده که ااد رووا تکرار شققده، در حد  ه س قفیا  

 موظفیم بیا م. 

 

ققققا و  قه ی  ق ق ق ق قققه عنر را روی م    تداشق ق ق ق ق ق قققیشق ق ق ق ق ق دانیار کلایه شق
اهد مشگ اش را مرتت کرد.   ع  

 

وظیفه ای نداررد، مپم اوه اشقمای مظفوم تقتی خانم   -
 ن ود... 

 

 داداش؟ با اومدن ما مشکل داری  -
 

 

ققققما عماد که داشققققا جورار هایش را   نگاهش برتشققققا سق
قققید. جفو ریا با و اخم های درهم سر تا پایش را او   ق ق   عوشق

 نظر ت راند: 
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 چی شده تو مهروون شدی؟  -

 

 نیا نمیام، ولی به قول صقققادق  ه   -
ی
ا اری ندارم، تو بگ

قققفیا بگیم   ق ق ق ق ققققا بیا م  ه س ق ق ق ق ققق ه ای بوده، بد نی ق ق ق ق ق ت شق
 برای عیدا کردنا اولی   امیدش ما بود م. حالا که نیلا  

 

 

اهیش را ب ا:   صادق با نیشخپد دکمه ی آس ی   ع  

 

 اقدرم که تو جوار امیدشو دادی برادر!  -

 

قققاعا در روو   نداوی که   - ق ققققا سق تو  ه تیکه رو هر هشق
 قشپگ اثر کپه نه؟ 
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قققما در راه   ق ق قققم ود و سق ق ق قققفه عقپکش را به اشق ق ق دانیار    حوصق
 ای اد: 

 

 خیلی خت، هر  فطی   کپید وودتر، دار شد.  -

 

قققه او   ق قق ق ق ق ق ق ققققا سرش راه ای قاد و ب قد عمقاد، هر سق قق ق ق ق ق ق قققادق سشق ق قق ق ق ق ق ق صق
ون ری پد و سوار ماشی   که شدند عماد نگاع   ساخ مان ب  

 به اشمهای خ  ه و سرو دانیار انداخا: 

 

 میخوای مد بشپپم؟ سردردی باو؟  -

 

 خووم.  -
 

 

کشقاند. توی  اسق اره ود و ماشقی   را او عقچ کواه به خیابان  
ققققمکش   ق قققتش،    کشق ق ق سرش، میان هاارتوی ایکار ررا و درشق
ققققا او را او پققا   انققداخققا.   ق قق ق ق ق ق ق عجیققت و  ررققت بود کققه داشق
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ققق ه و اثری او آدمهای   قق ق ق ق ق ق قققققا برتردد بقه تق شق ق ق ق ق ق قققققا نقداشق ق ق ق ق ق دوسق
 اش را ببقپد اما خودش با پای خودش داشا  

ی
وررانگر وندکی

   ریا توی    دنیا در به دری و ناآرا ! 

 

ققییققد و سر   ق قق ق ق ق ق ق قققققش شق ق ق ق ق ق قققدای یپققدو ودن عمققاد را بقخ توشق ق قق ق ق ق ق ق صق
 ارخاند، عماد سیگار را سمتش تریا: 

 

ااپکه بی   خواسقیی  و نخواسقیی  بودن و ن ودن، ت شقیی    -
 و نگ شیی  ت   کردی کاملا قابل دروِ دانیار! 

 

قققیگار را او   قققد و سق قققپدلی عقت خم شق قققادق کلایه او روی صق صق
 دسا عماد تریا: 

 

 نمقبقت  سردرده؟ سیگار میدی دستش!؟ -
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 #نیل

     #دانیار

 

 عماد شاا سما صادق برتشا: 

 

رم   - تو هم  ه ررا نکاه عاشقققگ بگو، ولمون کد داررم م  
 مراسم خ م باوم او پدروارگ باوی دسا برنمیداری! 

 

-  !  به جون خودم، به جون ااد دانیار تو آدم نمیسی 
 

 

ققفقه لبخپقد   ق قق ق ق ق ق ق دانیقار او آاپپقه نگقاهش کرد و    جقان و    حوصق
منوی ود. عمققاد امققا برای عوض کردن حققال دانیققار بققا لند  

 باماه ای تفا: 
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قققم میخوری؟ ااد خودش آدم   - قق ق ق ق ق ق داداش جون کی و ق ق
 نی ا! 

 

 دانیار اپ اپ نگاهش کرد و عماد با خپده لپش را کشید:  

 

راهم ندادی اون سقارای طفل م صقوم روه کار کپه      -
 اح اس! 

 

 عماد ود:  صادق با خپده و حرص مشتی به ک ب

 

 مرتیکه ایکار به ناموس مد داری؟ -

 

 ناموسا با ااد کار داره مد کاررش ندارم!  -
 

 

دانیار ااد بار با خپده سشققققا اراق قرما ترما کرد و نگاهش  
 کرد: 
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 کم ماخرم بگو.  -

 

اقه عجقت، مقا خپقده ی تورو د قد م، ب ی   حریش اومد   -
ققققکفا خودش و راه بدی بیاد گل او همه   ق گل او گفا شق

 جاه میشکفه ها! 
 

 

قققادق اما تلاش   دانیار سر بالا تریا و ااد بار بفپد خپد د صق
د:   کرد جفوی خپده اش را بگ  

 

-  .  خیلی نایرم    ش ور و داو ی
   ت 

 

 عه وش ه دکی، بده دارم  ه وصفا و جوش میدم؟  -
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قققق. کد او   - ق ق ق ق قققفا جوش بدی، همون سق ق ق ق ق ق تو نمیخواد وصق
 !  اس  داده روی کفه ی مردم اس فاده کت 

 

دانیقار بقا خپقده سری تکقان داد و حرکقا کرد.   خپقد قد امقا  
قققل هپوو هم برایش   قققدن نیق ققا بود. د ق ق قققه پق قققه بق توی دلش ولولق

 سخا بود و تفخ! 

 

 میگم دانیار، گلی، تاا گلی، دس ه گلی، نخررم؟  -

 

 مد ص   بردم، شماها هم نمیخواد.  -
 

 

رت  با د او طرم تو باشه.  -  آره خت، خودش  

 

 دانیار با حرص نگاهش کرد: 

 

رت  واسه کسی که خودم ت اش مش کپار؟ -  خودش  
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 #نیل

 

قققه تو؟   - ق ققققوچ  سره نمیشق خت حالا، باو پااه تریا، شق
قققه بققه خوده   ق ق قق ق ق ق ق ق قققیی  آد  کققه تققا ررشق قق ق ق ق ق ق ب ققدم کپققار تقق اشق

 واب تش کردی ای خار نداره به قول صادق! 

 

 مد ای خار کردم؟  -
 

 

 صادق کلایه وسط حریشان عررد: 

 

 ب ه حالا، خونشون همون قبلِی دانیار؟  -

 

 دانیار بد و دار نگاهش را او عماد تریا و به رو به رو داد: 

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 فاطمه خاوریان)سایه(                                                                                                    نیل     

Exchange Group | 992  

 آره.  -

 

 هماهپگ کردی؟  -
 

 

 کوروش میدونه.  -

 

قققیگار د گری آسش ود و پ    ق ق ق ق ق قققادق آها   تفا و عماد سق ق ق ق ق ق صق
های   قققیدند ب   ق ق ق ق ق عمیقی به آن ود. جفوی خانه ی بهرام که رسق
س فیا و تاا گفهای توی حیا  خ   او داق    خانواده    
ققققی   را پارو کرد و   ق ق ق ق ق ققققفوق بود، دانیار ماشق ق ق ق ق ق داد. جفوی خانه شق
 خواسا عیاده شود که عماد دسا ت اشا روی باوورش:  

 

اون سردردای   - وقق قم حقر کقردی  نقمقیقمقونقیقم، هقر  قققاد  ق ق ورق
 تخیفیا داره حال و بد میکپه  ه اشاره کد بررم. 
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قققوره عماد ارخید و   ق دانیار برای اپد ثانیه نگاهش توی صق
 بالاخره تفا: 

 

قققمپای   - قققتید که به وقتش دشق قققماها تپها ریقق ها ی ه ق شق
 ماخرق  میشید! 

 

ققققا اونقه کقه واق یقا و نگقه و بقا دروق و دلقداری   - قق ق ق ق ق ق دوسق
ی میگیم بخقاطر   قققادق اوقه ا    ق قق ق ق ق ق ق آرومقا کپقه؟مد  قا صق
قققه تا ته عمرتو بخاطر  ه اتفاق به   ق ق ق ق ق ااپه که بفهمی نمیشق

 باد بدی! 
 

 

کی میقدونقه هر آد  کجقایِ ونقدتیش تقه عمرش بوده و   -
 مُرده!؟ 

 

نگاه عماد شوکه و ماه ماند و دانیار که عیاده شد صادق و  
قققال عیش وقتی با    دل   قققدند. عپ  سق ب د عماد هم عیاده شق
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قققه او ااد جقا و ااد خقانواده     ق قق ق ق ق ق ق عر و قفقت خقالی برای همیشق
 ت شا و   ریا رووی حتی یکرش را هم نمی کرد برتردد.  

 

ققققیقققه   قق ق ق ق ق ق ققققده درد نبض   ود و انگققار هاار  شق ق قق ق ق ق ق ق هقققایش او شق
 دارکور به جان مغاش ای اده بود. 

ققق هر و پقدرش همراه بقا کوروش   قق ق ق ق ق ق ققیقدنقد سق ق قق ق ق ق ق ق بقه حیقا  کقه رسق
قق ققاده بودنققد. ب ققد او   ق قق ق ق ق ق ق جفوی در برای خوش آمققد تو ی ای ق
سققلام و س ققفیا تفیی  نگاه عر او خشققم و طفبکار سقق هر ماند  
ققققد و تقتی با ترره برایش   ق ق ق ق ق روی دانیاری که حالا وارد خانه شق

 آ وش باو کرده بود! 

 

 252#پاره_ 
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برای   وار   ود.  ققققگ بغفش کرده بود و  دل پق تقتی منکم و 
ققق ه بود، و تمام   قق ق ق ق ق ق قققان ت اشق قق ق ق ق ق ق تمام دردها ی که بهرام به جانشق

 دردها ی که با ری یش به جا ت اش ه بود! 

 

ققققه دوواره اومدنا به ااد   - ق ق ق ق م و حشق یکر   کردم میم  
ققققم ، خوش   ق ق ق ق ق خونه رو به تور   برم. خوش اومدی سشق

 اومدی! 

 

 جدا شد و خور ول ود به اشمهای    تار  
او آ وش تقتی

قققه دلش   قق ق ق ق ق ق ققق ی او همیشق قق ق ق ق ق ق قققد، بیشق قق ق ق ق ق ق و مظفومش، دل پگ هما شق
مادرش را خواسققققا و خیلی وقا بود هر آن ه که دلش    

 خواسا را او او تری ه بودند! 

 

 باوم س فیا میگم، او خدا واس ون طفت ص   دارم.  -

 

م واسقققه دلا که ن ود م بها رییی  همارو س قققفیا   - بم  
دی بقققه   ققق ی قق ق ق ق ق ق م کقققه تپهقققا ی همقققه ی ع رااتو سق بگیم، بم  

 خا ! 
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کوروش جفو آمد. کلایه دسقققا روی کمرم تقتی ت اشقققا تا  
 آرامش کپد و م وجه ی ح ور صادق و عماد: 

 

 تقتی جان بقیه ی مهموناه مپ ظرن.  -

 

تقتی لقت بقه دنقدان تریقا و بقا عق رخواع نگقاهش را داد بقه  
قققققلام   ق ق ق ق ق قققادق و عمقاد کقه حقالا جفو آمقده بودند و ب قد او سق قق ق ق ق ق ق صق

 :  س فیا تفیی 

 

قققققلام خیلی ممپون، خیلی خوش اومقد قد، بفرمقاایقد،   - ق ق ق ق ق سق
 قدم روی اشم مد ت اشتید. 

 

ی او   ققالد ری پد و خ   ق قققما سق قققادق سق دانیار همراه عماد و صق
بود که    نیلا ن ود. نگاه عر او خشققم سقق هر هپوو روی دانیاری
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حقالا پقا روی پقا انقداخ قه بود و روی  ق  مبقل تق  نفره کپقار  
 صادق نش  ه بود. 

 

نگقاه دانیقار امقا بقه ققار عکر بهرام روی م    کپقار داوار بود  
و شققمد ها ی که کپار قار عک ققش   سققوخا. نگاهش به  
قققق ه کلاق به جان مغا   ق ق ق ق ق ققققمهای بهرام بود و انگار    دسق ق ق ق ق ق اشق
ققق ه را مرور   کرد.   ق ق ق ق ققققا تمام ت شق ق ق ق ناآرامش ای اده بود. داشق
ققققا او وور سردرد در   ق ق ق مرور   کرد و ته مانده ی جانش داشق

 ریا!   

 

 اقدر او ااد سشه بدم میاد دانیار!  -

 

ققققش مج ورش کرد نگاهش را او   ق ق ق ق قققادق بقخ توشق ق ق ق ق ق قققدای صق ق ق ق ق ق صق
د و سر ب رخاند:   عکر بهرام بگ  

 

 سشه کیه؟  -
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نه،   - قققیا م     ن  ققققت و    شققققخصق
ققق هر د گه، هم ی   سق

قققمت  با خودش به ااد   ق ق هپووم یکر میکپم نیلا او سر دشق
 ع یقه جوار مثبا داده! 

 

 

ققق هری که   ق ق ق ق ق ققققا روی سق ق ق ق ق ققق ق ق ق ق ق ق نگاه خاموش و    روح دانیار نشق
 هپوو جفوی در کپار جلال و کوروش ای  اده بود. 

 

ی او نیلا نی ا؟ مد بخاطر اون اومدم.  -  ارا خ  

 

 253#پاره_ 

 #نیل

 

 صدای عماد را شیید و    حوصفه تکیه اش را به مبل داد: 

 

قققیم   - قققیید ب دم بفپدشق قققا ا بشق اه میدونم، دو دقیقه سق
 . بررم د گه
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 ااد سگ درونا خوار نداره نه دادا؟  -
 

 

ققمققققا   ق قق ق ق ق ق ق قققد کوروش سق د ق قققاهش کرد و  نگق قققار اققققپ اققققپ  دانیق
ون آمد   قققماعیل که او اتاق ب   خانه   رود. با د دن اسق ققق ی  آشق
 اش  

ی
قققه ی رووهقققای    در و عیکر ونقققدکی ق ق ق قق ق ق ق ق ق نگقققاهش او همیشق

ققق   بود و او   ق ق قققنوره ی صق ق ق قققد. ااد مرد برایش اسق ق ق  مگی   تر شق
قققد. نیلا   قق ق ق ق ق ق ام و علاقه اش به او هرتا و هقچ وقا کم نشق اح ی
قققه   قققانش ت ررب   کرد کق قققدر او ااد مرد و قفققققت مهروق قق آن 
ققققط قف ش جا   ق ق ق رووی به خودش آمد و د د ااد مرد جا ی وسق

 باو کرده! 

 

نگاه اسققماعیل هم با نگاهش تلاقی کرد و لنظه ای ای قق اد.  
ققتباه   کپد   اشقققم ررا کرد و دققق تر نگاه کرد. حر کرد اشق
ققق اد لنظه ای قف ش او د دن   ق ق ق امش ای ق اما دانیار که به اح ی
قققی کقه عجیقت آققا بود و ع را لرورقد. جفو ریقا و اپقد   قق ق ق ق ق ق سشق

قققت ق ق ق ق ق امش جفو ریا، دسق ش را  قدم باقی مانده را دانیار به اح ی
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قققدایش او حجم ااد همقه خقاطره و   قق ق ق ق ق ق جفو برد و تلاش کرد صق
 حشه توی ااد خانه نفرود: 

 

، س فیا عرض میکپم.  -  سلام حاچ 

 

ققق ی   قققه بیشق د، و دلش او همیشق قق  ق قققتش را ترم یشق قققماعیل دسق اسق
 برای سرنوشا تفخ نیلا تریا: 

 

رب   - ققق  ق ق ق ق ق قققلام به روی ماها باباجان، لنب کردی سشق ق ق ق ق ق سق
مپده کردی سشم.   اوردی، سر 

 

لبخپد منوی ود و کمی عقت ریا و دسققتش را سققما مبل  
 ها دراو کرد: 

 

 بفرمااید بشپپید.  -
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قققدی بققابققاجققان، خققدا پققدر و مققادره و   - ق ق قق ق ق ق ق ق اقققدر عوض شق
 بیامروه، روح برادرتم شاد باشه. 

 

 

قق ققادنققد و جفو آمققدنققد، هر کققدام   ق قق ق ق ق ق ق قققادق و عمققاد هم ای ق ق ق قق ق ق ق ق ق صق
مشقغول سقلام و احوال عر، شقدند و نگاه دانیار لنظه ای  
ون   ققققت  اای ب   قق ق ق ق ق ق خانه و نیلا ی که حالا با سق

ققق ی  قق ق ق ق ق ق ماند به آشق
قابل تنمل   آمده بود. ح قور نیلا توی ااد خانه برایش    
تر بود. گفورش سققوخا. اشققمهای نیلا او شققده ترره و     

ققیقده بود و  خوا   سر  ق قق ق ق ق ق ق قققققگ عوشق ق ق ق ق ق و بود و م ورم، سر تقا پقا مشق
قققانه هایش، نگاه   ق قققان و رها ررخ ه بود روی شق ق موهایش عررشق
د و همراه بقیقققه روی   ققق هر مج ورش کرد نگقققاهش را بگ   قق ق ق ق ق ق سق

 مبل ها بیشپپد. 

 

ققق هری   ق ق ق ق قققده توی گفورش، و سق ق ق ق ق نیلا بود و هاار بغض تفپبار شق
که او همان یاصققفه ت  به ت  حرکاسش را ورر نظر داشققا.  
سقت  اای را اول جفوی عماد تریا و سلام را جوار داد،  
قققدا ی که   لرورد خوش آمد تفا و   قققادق، با صق ب د هم صق
به دانیار که رسقققید سققق هر خواسقققا برای ت ارم کردن اای  
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ققق های   ق ق ق ق ققق   دسق ق ق ق ق قققتش اسق ق ق ق ق قققود که مچ دسق ق ق ق ق خودش عیش قدم شق
 کوروش شد و صدای عر او خشمش را بقخ توشش شیید: 

ااپجا و توی ااد مجفر جای آبروررای و ری ار کودکانه   -
 نی ا سشِ توهر! 

 

 254#پاره_ 

 #نیل

 

 #نیل

 

ققققا و سر جققایش   ق قق ق ق ق ق ق ققق هر بققا حرص  قق  قققدم عقققت برتشق قق ق ق ق ق ق سق
ون کشقققید ای ققق اد. عا  دسقققتش را او دسقققا کوروش   و    ب  

 با ط په تفا: 

 

قققد ع طقققاق قققه بقققالا   - ق ق ق قق ق ق ق ق ق ققا بهرام ونقققده بود عیقققداش نمیشق تق
 می اشا ب د الان... 
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، حرییه!؟  - ِ
 الانم مهمون تقتی

 

 

با لند تپد و کلایه ی کوروش سقققا ا شقققد و نگاهش را داد  
قققتش بود و ول وده   ق به دانیاری که حالا یپجان اای توی دسق
قققماعیل توش     ق ق ققققا به حریهای اسق ق بود به بخار آن، و داشق

 داد. مثل همیشه م ی   و آرام! 

 

نیلا هم کپار تقتی و توهر نشقق قق ه بود، آن قدر یشققار روی  
شققانه هایش بود که سرش را به سشققتی مبل وده بود و اشققم  
ب ق ه بود. حریهای اسقماعیل که تمام شقد قرآن را باو کرد و  
قققمرده اش،   ق ق ق قققادی روح بهرام، با همان لند آرام و شق ق ق ق برای شق

 الرحمد خواند و ب د رو به بقیه تفا: 

 

 برای شادی روح تاوه ت ش ه صفواه خ م کپید.  -

 

همه    صقققدا صقققفواه یرسققق ادند و اسقققماعیل کمی بفپد تر  
 رو به جمد تفا: 
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امیققدوارم اور بققدی او بهرام خققان د ققد ققد حلال کپیققد و   -
قققم   قق ق ق ق ق ق ققققا بققا سشق ق قق ق ق ق ق ق اور طفت  حقی حقوقی بققه تردنش ه ق
ققققش   قققردنق ق قققه تق ق ق بق ققققی  ق حق ققا  ق ق ق تق قققد  ق ق ققق اررق ق ق بق قققون  ق قققق ق ق درمق قققوروش  ق کق

 شام. 
ی
 نمونه،بفرماایدهمگ

 

ققققما   ققققا سق قققادق برتشق ق قققد نگاه صق ق قققماعیل که او جا بفپدشق ق اسق
ه ی قار عکر بهرام مانده بود.   دانیاری که خ  

 

 نمیخوای بررم؟  -

 

 بررم!  -
 

 

او جا بفپدشقد، ب د هم صقادق و عماد، جفو ریا و دسقتش  
 را برای خداحایطی  سما اسماعیل برد: 
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 د گه رید وحما میکپیم. با اجاوتون ما  -

 

 کجا سشم؟ شام تدارو د دن؟  -
 

 

ققمققانققه ی توهر او   ق قق ق ق ق ق ق قققد امققا نگققاه خصق ق قق ق ق ق ق ق تقتی هم او جققا بفپققدشق
قققققمش دور نمققانققد. نگققاهش لنظققه ای بققه نیلا مققانققد کققه   ق ق ق ق ق اشق
قققم   ق ققق ه بود و اشق ق ققق ق ق قققپدلی نشق ق هپوو    حرکا روی همان صق

 ب  ه بود! 

 

 مگه مد می ارم ااپجوری بررد؟ -

 

ققققش   ق ق قققدای تقتی نگاهش را او نیلا تریا. هی کر حواسق ق ق ق صق
به او ن ود. حتی آن سقق هری که آماده و مپ ظر ای قق اده بود  

د!  د و  قه اش را منکم بگ    تا    آتو او او بگ  

 

 قصدمون عرض ادر بود و س فیا، د گه...  -

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 فاطمه خاوریان)سایه(                                                                                                    نیل     

Exchange Group | 1006  

 

 بمون مادر، باهاه کار دارم. بمونید.  -
 

 

 255#پاره_ 

 #نیل

 

ققققا و   ق ق ق ق قققادق و عماد برتشق ق ق ق ق ق ققققما صق ق ق ق ق نگاه درمانده ی دانیار سق
ققالد ری پد.   قق ق ق ق ق ق ققققما د گر سق ق ق ق ق ق  نااار با ت ارم کوروش سق

ی
همگ

ققققما نیلا، برای خالی کردن تمام عقده   ق ق ق ق ق قققق هر اما ریا سق ق ق ق ق ق سق
ه ورادی ماخریش!     هایش، برای آرام کردن    

 

به نیلا که رسید نش ا کپارش، و لنیش عر بود او تفچ  و  
 کرور کرور کپا ه: 

 

 کپه! پاشو بررم  ه وری تا ااد لپدهور تورشو گم   -
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قققققش را بقققاو کرد و   ق ق ق ق ق قققمهققای سرو و    ح ق قق ق ق ق ق ق ققا تپهققا اشق نیلا امق
 تماشایش کرد. س هر کلایه تر ادامه داد: 

 

ایه؟ میخوای برم کب دس امو ب ارم روشون راه بره؟   -
 ا میخوای برو بشقققی   ور دلش مرور خاطراه کد، مپم  

 همقپجا کلاه        ی مو می ارم سرم و... 

 

 س هر؟!  -
 

 

قققدای توهر سر ارخقانقد و او را توی اتقاق د قد، نقااقار   ق قق ق ق ق ق ق بقا صق
قققما اتاق ریا و نیلا هپوو    حال و    رمق   قققد و سق بفپد شق
قق قه بود و تمقام حواس تقتی و   ق قق ق ق ق ق ق قققم ب ق قق ق ق ق ق ق روی همقان مبقل اشق

 کوروش به دانیاری بود که خیلی بدهکارش بودند! 

 

 س هر وارد اتاق شد و توهر عصت   ررد: 
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 ببپد اون درو!  -

 

در را ب قا و نگاه کلایه اش توی صقوره عر او خشقم توهر  
 ارخید: 

 

 چی شده؟  -

 

 چی شقده؟ ااد سشقه اومده که آش و با جاش   -
ی
تاوه میگ
ه ها!   ب  

 

 

-  ...  مامان توهر؟ بخاطر خاله تقتی
ی
 چی میگ

 

 توهر نچ کلایه ای تفا و دو بار ود تخا سپپه ی س هر: 

 

قققم ناوو کردنا  - ق ق ق ق ققققا اشق ق ق ق ، ادا و  توش کد به مد، ااد سشق
ققِ    کهپه شقققونِ سشق

اطفارا، واسقققه خاطر عشقققق و عاشققققی
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قققو به   ق ق قققه که ب د او بهرام کل دارا ی شق ق ق قققاده ی مد، سشق ق ق سق
قققه، برو ب  قققت به   قققایه ی طفت باباش کاسقققت میشق اضق
قققط ااد داق   ق ق ققققت، ن ار وسق ق قققتی ب  ق ق ق ققق هر، دو دسق ق ق ونا سق

 !  نقره دا ا کی  

 

ققققا سرش و   ق ق ق ق ققق هر عررد. تکیه اش را داد به داوار سشق ق ق ق ق ق پفز سق
قققید   قققه یکر نکرده بود. دسققققا کشق ماه ماند. به ااپجای قصق

 :  اش و م فکر ول ود به ومی  
 به عیشا  

 

سق هر؟ حواسقا به مپه؟ میدون و خالی کت  ااد سشقه   -
 .... با همی   ناو و اداش

 

 مگه اون داداش وحشیا می اره مد  فطی کپم؟  -
 

 

 256#پاره_ 

 #نیل
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 #نیل

 

قققو گم   - ق ق ق ق قققه تورشق ق ق ق ق ق کوروش با مد، برو عیش نیلا تا ااد سشق
 کپه! 

 

ه ی  سقق هر باشققه ی    حوصققفه ای تفا و دسققتش دسقق گ  
قققابفش   ق ق مقق قققاو کرد کوروش  ق ق بق قققه  ق ق را کق در  لمر کرد،  را  یفای 

 ای  اده بود، توهر دستپااه لبخپد    دلیلی ود: 

 

؟  -  جانم کوروش؟ کاری داشتی

 

 نگاه عر او حرم و تاسب کوروش اما مانده بود به س هر: 

 

داشق ه باشقم ااپجا کسیق عرضقه ی انجام دادنشقو    کاررم -
 نداره! 
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قققد و   قققود که کوروش ماند شق ققق هر خواسققققا او کپارش رد شق سق
 سرکی توی اتاق کشید: 

 

 نیلا ااپجا نی ا مگه؟  -

 

 نه، نش  ه بود توی سالد که.  -
 

 

ققققا، دور خودش ارخیقد  قق ق ق ق ق ق ،  برق او سر کوروش عررقد و برتشق
 مهمان ها مشغول  م   ا بودند. 

 

؟ نی ا نیلا؟  -  دا ی

 

ققق ی   - قققه ب د بیشق  هاتو با رئی ققققا ب اری واسق
ی
اوه هماهپگ

 مق و   حواس و بدی به ون دا داره! 
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ون آمد و ای  اد مقابفش:   توهر کلایه او اتاق ب  

 

 ارا راه به راه ت   میدی به ااد ب ه؟  -

 

 ب ا و مگه بارگ نکردی؟  -
 

 

 ااد دو تقا موش بقدون و دخقالقا کد   -
ی
قققط ونقدکی قق ق ق ق ق ق کم وسق

 کوروش! 

 

 کوروش اما نیشخپد ود. تفخ و م اسب: 

 

-  !  که صاحت موشاس تو ی
 مد یکر کردم او  

 

 توهر عصت  خواسا جوابش را بدهد که تقتی رسید: 
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 کوروش؟ نیلا کجاسا سر؟  -

 

م حیقا  و   - ققق هر برو اتقاققارو بگرد، مپم م   قق ق ق ق ق ق نمیقدونم، سق
 ببقپم. 

 

 

ققققا د گرش ود و  تقتی   ق ق ق ق ققققا روی دسق ق ق ق ق ققققا دسق ق ق ق ق دلپگران با سشق
 توهر او را سما مبل ها برد: 

 

 نگران نباش خواهر مد، ب ه که نی ا گم بشه.  -

 

 257#پاره_ 

 #نیل

 

 حالش خوش ن ود ب م. 

 

نم به توشیش، بشی   همی   جا.  - م ونگ م     الان م  
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توهر که سما اتاق ریا دانیار او جا بفپد شد، تمام وقا  
قققان و ن ود نیلا   قق ق ق ق ق ق ققققان احوالی شق ق ق ق ق ق نگاهش به آن ها بود و عررشق

 :  نگرانش کرده بود. جفو آمد و ای  اد کپار تقتی

 

ی شده؟  -  ا   

 

 نگاه اشگ و دلواسر تقتی بالا آمد: 

 

قققد، گم   - ق ق قققد  یت شق ق ق قققم اوش عره شق ق ق ققققا، حواسق ق ب م نی ق
 کپقه، عپ   

ی
قققه هقا ولی، نبقا قد بقا ااد حقالش رانپقدکی ق قق ق ق ق ق ق نمیشق

ه، عپ  سققاله سشققا   سققاله ماشققی   و با جا اشققتباه میگ  
ماشقققی   که میشقققپپه تا برترده مد دق مرگ میشقققم، عپ   

 ساله شانسی وندس! 

 

قققد دانیار مقابفش روی   ق ق ق ق قققدای ترره اش باعچ شق ق ق ق ق تفا و صق
ی بگورد که س هر سر رسید:   پاهایش بیشپپد. خواسا ا   
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ون، مد -  دنبالش؟ برم هقچ کجا ن ود، ااد وده ب  

 

 برو مادر برو.  -
 

 

ون ود کوروش    نفر وارد خانه شقققد    سققق هر که او خانه ب  
 و رو به تقتی تفا: 

 

 ماشقیش نی ا، تو،  شم خاموشه!  -

 

 آره، مپم هر چی تماس تری م خاموش بود.  -
 

 

قققمققا تقتی ریققا،   قق ق ق ق ق ق کوروش نگققاهش را او توهر تریققا و سق
 نفر نفر   ود و نگرا   داشا عوستش را   کپد. 
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ققالم برش     - ق ق ق قق ق ق ق ق ق قققنق  و سق قق ق ق ق ق ق م عیقققداش میکپم، صق مد م  
 تردنم، قول میدم بها، باشه تقتی جان!؟

 

 دانیار ای  اد و بابا اسماعیل نگران جفو آمد: 

 

ره بابا؟  -  خ  

 

قققمتش ریا و او را سققققما مهمان ها هدا ا کرد و   توهر سق
 تفا: 

 

 نه باباجان، هیچی نی ا، بیا د عیش مهمونا، بفرما د.   -

 

قققققا برود  کوروش کلایه نگاهش را او آن ها تریا و   ق ق ق ق ق خواسق
 که صدای دانیار م وقفش کرد: 

 

 کمگ او مد برمیاد؟  -
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کوروش ای ق اد، برتشقا، داق تمام ااد سقالها تفچ  و در به  
ققققا روی قف ش، اما مرد مقابفش ااد قدر   ققق ق ق دری آمد و نشق

 ورران بود و دا دار که طفت  نمانده بود! 

 

 

 258#پاره_ 

 #نیل

 

ققققا روی   قققتش را ت اشق ق ققققا، دسق ققق   ری ه را برتشق ق کوروش م ق
قققدا و   ق قق ق ق ق ق ق بققاووی دانیقار، و هر اققه قققدردا   بود ررخققا توی صق

 اشمهایش: 

 

قققده،   - ققیق ق قق ق ق ق ق ق قققه ون رن  کشق قققاطر دل  ق قققدی بخق قققه اومق همی   کق
 بود، م ق ره میخوام کقه بقا قد برم،  

ی
خودش کمق  بارکی

 او رییقاه هم او طرم مد ع رخواع کد.  اعلی! 
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ون ود. دلش آرام و قرار نداشا،   تفا و عیش نگاهشان ب  
خواسا سشا ماشی   بیشپپد که س هر را د د، منمی   بود  
قققی   را کوویقققد و جفو   قق ق ق ق ق ق ققاشق ِ نیلا دارد، در مق

او دخلی توی رییی 
ققققا با تففد   ق ق ق ق قققی   تکیه داده بود و داشق ق ق ق ق ق ققق هر به ماشق ق ق ق ق ق ریا، سق

 صنبا   کرد. به منض د دنِ کوروش تفا: 

 

 باشه، سر ی لا.  -

 

 تماس را قند کرد و تو،  را سر داد توی جیت شفوارش: 

 

 برم دنبالش کوروش؟  کجا  -

 

 سر ق   مد! چی تفتی بهش که ود به سرش؟ -
 

 

 ای بابا، اونم هر  فطی میکپه مقپداوی تردن مد که!  -
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برتشققا و خواسققا سققوار ماشققی   بشققود که کوروش عصققت   
 و منکم مچ دستش را تریا: 

 

قققه   - قققد بدبخ یا آوراونشق ققق اد درصق تا اون تردنا و که هشق
 بهش!؟  نشک  م بگو چی تفتی 

 

 س هر ترسیده و شاا نگاهش کرد: 

 

ققققگ تور    هیچی بقه وی، تف م  - قق ق ق ق ق ق ون تقا ااد پقدرسق بررم ب  
 شو گم کپه! 

 

قققتی بکت    - ق ق قققم ن ون ق ق ق یا که مراعاه دا داررشق تب تو سر 
ه!         

 

 

سقما ماشقیش راه ای اد که صقدای عر او حرص سق هر توی  
 توشش عی ید: 
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 مرد واسه بهرام! حالا نه ااپکه خیلی   -

 

دستش او عصبانیا مشا شد، اشمهایش را منکم روی  
هم یشار داد، برتشا و با    دنیا تاسب و خشم، با قفت   
قققپپه   ق قققه ی سق ق ققققا منکم به قف ق ی داشق  و    خ  

که او نگرا  
 اش   کووید، نگاع او سر تا پای س هر انداخا و تفا: 

 

ی   - بپظرم نیلا طقاووس و داد کلاق تنورقل تریقا! میگ  
 که!؟ 

 

ققققا و با   ققق ق ق ققققا یرمان نشق قققی   ریا، سشق ق قققما ماشق ق تفا و سق
ققققا، نمی ق ق ق ق ققققا با د کجا دنبالش  سرعا او کپارش ت شق ق ق ق دان ق

قققماره اش را تریا،   ق ق ققققا و شق ق بگردد، تففد همراهش را برداشق
ققق ه بود، تو،  را   قق ق ق ق ق ق قققاعا او  قاوده تق شق قق ق ق ق ق ق امقا خقاموش بود، سق
کلایه انداخا روی صققپدلی کپارش، و یکر کرد نیلا سرماار  

 بهرام ری ه  ا نه که تففد همراهش ونگ خورد. 
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 259#پاره_ 

 #نیل

 

 سرعتش را کم ی کرد و تو،  را برداشا، نیلا بود: 

 

ه بیارم، آو مد تورو ت   بیارم...  -  ت  

 

 صدای نیلا را همراه با ترره و بغض شیید: 

 

؟ -  دا ی

 

ققابققان ترما کرد و   قققد، کپقققار خیق ق ق قق ق ق ق ق ق جقققا خورد، بپقققد دلش پقققاره شق
 صدایش ملا م تر شد: 

 

 کجا ی تو؟ نیلا؟   -
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ون و هقچ   - ققق م کققه برم، ودم ب   قق ق ق ق ق ق مد هقچ کجققا رو نققداشق
ون و   م، مد ودم ب   ققق م که بهش عپاه ب   ق ق ق ق ق قققق و نداشق ق ق ق ق ق کسیق
کسیقق که رووگاری واسققش   مردم  رربه تررد آدم اون  
ارم نامادم بود!   جمد بود و کسی که حالا د گه اوش ب   

 

 

قققققه، بقا خروار   ق ق ق ق ق تمقام ااد هقا را بقا تررقه تفقا، بقا درد، بقا حشق
قققید، او   ق ق قققا   اش کشق ق ق قققتی به عیشق ق ق خروار    عپاع، کوروش دسق

 ااد حال نیلا داشا   مرد: 

 

 مد مُردم که تو کسی و نداشتی قروون شکفا؟  -

 

بابام مرده کوروش، عپ  سال نه درسا نگاش کردم نه   -
قققده بود   ق قق ق ق ق ق ق ققققا بققاهققاش حرم ودم، اون بققاعققچ شق قق ق ق ق ق ق درسق
قققال یکر کردم   ق ق قق ق ق ق ق ق ونققدتیم بره رو هوا، و تموم ااد عپ  سق
ققققیدن تا ابد وقا دارم، مد تموم ااد عپ    ق ق ق ق ق ققققه بخشق ق ق ق ق ق واسق
قققده بود و به روی خودم   قق ق ق ق ق ق قققققش تپگ شق ق ق ق ق ق قققال دلم واسق قق ق ق ق ق ق سق

 نیاوردم! 
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-   ، قققا خوده جون دا ی بق قققه نکد نیلا، ااپجوری نکد  تررق
قققه حرم   ق ق ق ققققا، میام مثل همیشق ق ق بگو کجا ی مد بیام عیشق

 ونیم.  

 

 نیلا هق ود و میان ترره های عر او رنجش تفا: 

 

قققاله که دوتا او ع راتررد آدمای وندتیم و او   - ق ق ق ق ق مد عپ  سق
ققققا دادم و عاادرای نکردم، دا مو نقققد قققدن، اون   ق ق قق ق ق ق ق ق دسق
خونه داشقققا سققققفش خرار میشقققد رو سرم، داواراش  

   اومد سم م، نمیشد بمونم نمیشد! 

 

بهرام الان راح ه نیلا، آروم و    درد، واسه بخشیدنش   -
 دار نی ا دا ی دوره بگرده! 
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حرم بانم؟ کی بققا هم    سر کی بغفش کپم؟ کی بققاهققاش  -
ققا و ییفمقققارو نققققد کپیم؟ کی بهش او تقتی   ققپپمق ق قق ق ق ق ق ق بررم سق

، خیلی دار شد!   شکا ا کپم؟ دار شد دا ی

 

 کجا ی نیلا، ااد و به مد بگو.  -
 

 

قققققکوه کرد و نفر تریقا و ب قد آرام تر   ق ق ق ق ق نیلا اپقد لننقه سق
 ادامه داد: 

 

 ادمه اون رووی که نمیدون ققق م جوار درسقققا مقابل   -
ققق هر ایقه، اون رووی کقه حقالم بقد بود، کفیقد خون و   قق ق ق ق ق ق سق
 هر وقا نیاو به تپها ی داشتی برو! 

 دادی بهم تفتی

 

 260#پاره_ 

 #نیل
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قققد و عر او تاسققققب توهر را نگاه کرد که تپد و   نگاه نیلا سرد شق
 هراسان او پفه ها بالا آمد و خودش را رساند به او: 

 

مد خیال   کردم قصه ی ت ش ه با  صه هاش تموم   -
 شده و قرار نی ا سشِ ناونی   مد تاوان شو بده! 

 

ققا مِهرو   ققالقققه ی واق. اش ن ود امق ققا خق اخ ود! و یکر کرد همق
 انصایش خیلی بیش ی او توهر بود! 

 

 مد واق ا نمیدونم چی بگم خاله!  -

 

قققق هر و اطلا  دادن بهش   - ق ق ق ق ق ققققیدی بدون سق ق ق ق ق ق خجالا نکشق
 ریتی خونه ی  ه مرد  رربه؟ ورر  ه سقب؟ تپها؟ 
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ققققا، ورر  مد میفهمم چی   - کار میکپم، کارم خجالا نداشق
اون سقققب یقط اهار تا حرم و گفه تف ه شققد، ب اررد  

 حرم ا حفظ بشه خاله توهر! 

 

 خواسا وارد خانه شود که توهر باوورش را ا بید: 

 

حفظ نشقه چی میشقه؟ هان؟ مپم مثل سق هر میشقوری   -
 عهد میکت  تو آی ار؟ 

 

قققه   - قققده، ااپم م وجق قققا مررض خوابیق قققل  ااپجق قققد مثق ققتیق ق قق ق ق ق ق ق نی ق
ققمققا ااپجققا یقط داره همققه چی و   ق قق ق ق ق ق ق قققتون؟ اومققدنِ شق قق ق ق ق ق ق سشق
خرار تر میکپه، سقق هر حق نداره او م ققائل خصققو   

 مون بگه و... 
 

 

 اشتباهه خوده و ول کردی دنبال ااراد توی س هری؟  -

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 فاطمه خاوریان)سایه(                                                                                                    نیل     

Exchange Group | 1027  

 تشیی  نمیخواد خواهر مد، هم وراده هم واض !  -
 

 

قققاراور در   قققالا توی اق قققه حق ققمققققا کوروش کق ق قق ق ق ق ق ق سر هر دو سق
ای قق اده بود برتشققا و توهر باووی نیلا را رها کرد، عصققت   

 سمتش ریا: 

 

تقص   تو هم ه ا که ع لی لی به لالای ااد می اری   -
 !  و ب ه ی مد و   کو  

 

قققده،   - ق ق ق ق ق قققد قانونیش خیلی وق ه رد شق ق ق ق ق ق قققما او سق ق ق ق ق ق ب ه ی شق
 ااپجام مدرسه نی ا مامانِ آقای برومپد! 

 

 

 اش را به نرده ها داد و توهر نیشخپد ود:   نیلا بدحال تکیه 
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ققق هر بققا،  و بققه نیلا بفهمو     - قق ق ق ق ق ق بققه جققای ااپکققه طرم سق
 اشتباه کرده وای ادی اونجا خوشماه باوی درمیاری؟ 

 

قق   - ق قق ق ق ق ق ق ققتبقققاه کرده، عققق رخواع کرده، سشق ق قق ق ق ق ق ق نیلا یهمیقققده اشق
ن  ت شما هم با ینش و در و روی به بهرام جوابش  
قققققط ری م نیلا رو جمد کردم که تو   ق ق ق ق ق و داده، مپم ااد وسق
عصقققبانیا  ه مصقققپبا د گه ن اره رو دسققق مون، یقط  

؟   نمیدونم شما ااد وسط اومدی ایکار کت 
 

 

قققیش   - قق ق ق ق ق ق اومقدم بفهمم ارا او هف قه کقه هفقا رووه ااپقا شق
 رووشو قهرن! 

 

قققورتون کقه دلیقل اولش   - قق ق ق ق ق ق قققم بقه ح ق قق ق ق ق ق ق اهقان، خقت، عرضق
 دخال های بیجای شماسا خواهرمد! 

 

 

 207#پاره_ 
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قققققط ااد م رکققه   ق ق ق ق ق نیلا ل ش را گققاو تریققا و خققدا خققدا کرد وسق
 تقتی سر نرسد. توهر اما عا  و عر او حرص تفا: 

 

 خیلی    اشم و رو ی کوروش!  -

 

 سما نیلا برتشا و با همان نگاه عر او خشم عرسید: 

 

 بگو تقتی بیاد، کجاسا؟  -

 

ونه.  -  ب  
 

 

خوده خور میدو   هقچ وقا بدتو نخواسققق م، مثل   -
ققق م   قققتا دارم، ولی بدون نقنه ضقققق ب  دخ ی نداشق دوسق
 مد س هر و... 
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 کوروش در را ب ا و حریش را قیچی کرد: 

 

قققکلاسش برویاد،   - ق ق ققق فا با د خودش او سر مشق ق ق نقنه ضق
 اغولی کردن م مولا او  ه ست  به ب د م نکه! 

 

ققققا روی   ق ق ق ق ق قققق ق ق ق ق ق ق ققققا و نگاه مف مر نیلا نشق ق ق ق ق ق ققققم ب ق ق ق ق ق ق توهر اشق
صققوره جدی و کلایه ی کوروش، توهر سققمتش ارخید و  

 نیش کلامش تا مغا اس خوان کوروش را سوواند: 

 

ققققا طرم خواهر   - ق رییقق بی   خواهروادتو  یکر   کردم 
ی!   واده تو بگ  

 

 صوره کوروش جمد شد و جفو ریا: 

 

 رییقم؟  -
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، مگه عیداش نشده!؟  - قی  آره. دانیار مش 
 

 

قق بقققا اور ود سر سر کوروش، تق  و م هوه   ق قق ق ق ق ق ق انگقققار کسیق
ققققدای   ق ق ق ق ق ققققان کرد و صق ق ق ق ق ق ققایشق قق ق ق ق ق ق نگاهش   کرد. نیلا بدحال تماشق
ارخش کفیقد توی قفقل در تپش قف ش را تپقد کرد. تقتی کقه  
قققکاق  حرم توهر   ق ق ق ققققا او موشق ق ق قققد کوروش دسق ق ق ق وارد حیا  شق

 برداشا و با صدای عر او تاسب تفا: 

 

قققق ب   - ق ق ق ق ق ققققونده اون نقنه ضق ق ق ق ق ق ققققا رسق ق ق ق ق ق ققققتباع به عرضق ق ق ق ق ق اشق
ققق جا برای حلالیا و حل کردن   ق ق ققققخوره، پای کسیق ق لاشق

ِ نیلا نی ا! 
ی
 ت ش ه وسط وندکی

 

ققققا   - ق قق ق ق ق ق ق قققه کققه تد نمیققده بققه عرو، و دسق ق ق قق ق ق ق ق ق سر نیلا اشق
 برنمیداره او ت ش ه و عپهون کاری!؟ 

 

 

 ااپم تقص   مد و بهرامِ توهر!  -

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 فاطمه خاوریان)سایه(                                                                                                    نیل     

Exchange Group | 1032  

 

ققققا روی   ققق ق ق قققان نشق توهر و کوروش سر ارخاندند و نگاهشق
. نیلا با عجفه پفه ها را   قققق ه ی تقتی ق ق ق ق ق ققققمهای سرو و خ ق ق ق ق ق ق اشق

 پاای   ریا و دستش را تریا: 

 

 خو   مامان؟ -

 

 اما    
 توجه به نیلا ادامه داد:  تقتی

 

قققققا و مد ا ار نمیکردم، نقه   - ق ق ق ق ق اوقه بهرام اوش نمیخواسق
 پای ت ش ه وسط   اومد نه عپهون کاری! 

 

 208#پاره_ 

 #نیل

 

 #نیل
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قققمتش ریا و باوورش را   ق ق کوروش    توجه به حرم تقتی سق
 منکم ا بید: 

 

؟ کجا بودی؟  -  ااد اه حالیه تقتی

 

 د دمش!  -
 

 

 تد نیلا اخ ود و نگاه تپگ کوروش روی ون ماند: 

 

 کی و د دی تقتی جان؟  -

 

 سشم و، دانیارو، آو...!  -
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قققتش که روی قف ش ریا توهر با عجفه پفه ها را پاای     ق ق ق ق ق دسق
ققققدای عر   ق ق ق ق ق ققققتپد. صق ق ق ق ق ق ریا و کوروش و نیلا منکم نگهش داشق

 بغض نیلا را میان هجوم دردها به سپپه اش شیید: 

 

 آخر کار خودتو کردی آره؟  -

 

 نگران نباشید. خووم،  -
 

 

نیلا قرص هققایش را     تقتی را بققه اتققاق بردنققد و ب ققد او ااپکققه 
ققیققد و   ق قق ق ق ق ق ق قققد ع و را روی تیش کشق ق ق قق ق ق ق ق ق داد و او حقققالش منمی   شق
ون برود که تقتی نالان و عر درد تفا:   خواسا او اتاق ب  

 

 توهر اومده بود دعوا؟  -

 

ققققا لبه ی تخا و ول ود به   ق ق ققق ق ق ق ق ، نشق قققما تقتی ق ق ق ققققا سق ق ق برتشق
اشقققمهای بارا   اش، آن ارایش روی صقققورسش سقققپگقت     
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قققققا وودتر ب وانقد خودش را ورر دوش   ق ق ق ق ق کرد و دلش میخواسق
 برساند و راح ی ترره کپد. 

 

نه، به هیچی یکر نکد و بخوار، مد خودم همه چی و   -
 درسا میکپم مامان. 

 

اون دانیقققاری کقققه مد د قققدم، روح توی تیش ن ود نیلا،   -
 جان؟  اون و اه جوری میخوای درسا کت  مامان

 

 

قققه قوی بودن   قققه، تفققققا و ود ورر هر اق تفققققا و ود ورر تررق
ی درون   اسقا، تفا و با ترره ی مظفوم و    صقدایش ا   
 نیلا شبیه شمد تولد آر شد و باو هم به تماشا نش ا. 

 

؟  -  مامان تقتی
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   کرد؟ چی میشققد   -
ی
چی میشققد اوه باباه درسققا وندکی

ققققت و روو تقا خرخره اون کویتی و نمیقداد بقالا و   قق ق ق ق ق ق اوقه شق
ققققت حرم   ق قققد اون شق ق ق ق  و ت نیل نمی کرد؟ چی میشق

ی
وندکی

 توش   داد و با اون حالش.... 
 

 

میدو   مد او کل دنیا یقط تورو دارم؟ میشه رحم کت    -
 به قفبا مامان؟ 

 

 تقتی بدحال اشکهایش را سر ود و ارام تر ادامه داد: 

 

 209#پاره_ 

 #نیل

 

ققق م او د دنش ناامید   - ق ق قققدم  ری م سرخا ، د گه داشق ق ق میشق
که اومد... اول نشپاخ مش ولی، بهم تفا سلام تقتی  
ققالقققه، نگفقققا و یهمیقققدم هپوو هیچی   ققانم، نگفقققا خق خق
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ی
درسقققا نشقققده، هپوو داررم توی همون خرابه ها وندکی

 میکپیم. 

 

 دانیار حال و بد کرد؟  -
 

 

تقتی خپقد قد.  ق  خپقده ی تفخ و عر او حان،  ق  خپقده ی 
 عر او درد: 

 

ام و ادر   - قققه در کمقال اح ی ق قق ق ق ق ق ق نقه مقامقان جقان، مثقل همیشق
 باهام ری ار کرد ب م. 

 

قققکد   -  کم بخوار مامان، خوار درمون نی ققققا ولی م ق
خوویه واسقققه دردا ی که دسقققتشقققون روی گفوه مونده و  

 داره خفا میکپه! 
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 س هر و نمیخوای نه؟  -

 

ققققیدند. نگاه کرد و نگاه کرد و   ق ق ق ق ق ون کشق انگار جان را او تیش ب  
نگاه کرد و ب د  م ذره ذره آر شقققد، اشققق  شقققد، و ارخید  
قققده بود و   ق قققان وراد شق ق قققمهای    تابش،  م ها وورشق ق توی اشق

، داشا او دسا   ریا:   تقتی

 

نیم، باشه؟  -  ب د حرم م   

 

قققید و او   قققورسش را بوسق قققد، صق قققکوه کرد و نیلا خم شق تقتی سق
او توهر ن ود و کوروش را توی   ی  ون ریققققا، خ   قققاق ب   اتق
قققد و با د دن   ق خونه شق ققق ی  ق ققققا م    د د، وارد آشق خانه سشق ققق ی  ق آشق
قققه   ق ااپکق قققدون  ق بق قققد ود. کوروش  ق قققل کوروش تفخپق ق ققابق ق ق قققق  مقق کیق

د تفا:   نگاهش را او کی  بگ  

 

 سوخا!  -

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 فاطمه خاوریان)سایه(                                                                                                    نیل     

Exchange Group | 1039  

 مثل دل مد!  -
 

 

سر کوروش ارخید و نگاهش نشق قا به اشقمهای عر آر  
 نیلا، نیلا جفو ریا و مقابفش نش ا: 

 

 خاله ریا؟  -

 

 ردش کردم بره!  -
 

 

ققالقققه ی   - مهروونققه کقققه اون  هپووم م  ققققدی توهر  قققه خق
یقط او دار دنیا همی    دونه ع یقه رو داره مدام با مد  

 دسا به  قه سا؟ 

 

هپووم م  ققدم توهر بقا قد همون خقالقه ی مهروونا     -
 موند! 
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ققانقققد و کوروش اقققاقوی روی م    را منکم توی   نیلا مقققاه مق
 کی  ود: 

 

ی بهش تف ه؟  -  دانیار ا   

 

 نه!  -
 

 

وه ی دوم را هم توی کی  ود و او جا بفپدشد:     

 

م تا رسق وران برمیگردم،   - مراقت جفتشقون باش، مد م  
   ا هم میارم واس ون. 

 

 210#پاره_ 

 #نیل
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 *** 

ققققفه کفید را توی قفل در ارخاند و وارد   ق ق ق ق ق قققق ه و    حوصق ق ق ق ق ق خ ق
ققققا و همراه تو،  و   قققم برداشق ق قققد. عقپکش را او اشق ق خانه شق

خانه ریا.  کفیدها روی م    انداخا  و سما آش ی 

او شققده درد دنگ دنگ   کرد و اشققمهایش تار      سرش
د د. او سرخا  هما   امد،    م ایا نه اپدان طولا    
قققد عیش   ق قق ق ق ق ق ق قق قه کپپقده را هر هف قه     کرد تقا برسق ق قق ق ق ق ق ق امقا خ ق
 هققایش بگورققد. او تپهققا ی و در بققه  

ی
مققادرش و او عمق دل پگ

دری هقققایش، او نیلی کقققه بقققا دووقققاره د قققدنش داق دلش تقققاوه  
 باند.  شده بود حرم

 

لقوان را او آر عر کرد و م قققکد را انداخا توی دهانش که  
صدای ونگ سکوه خانه را شک ا. آر را خورد و سما  
قققققا روی   ق ق ق ق ق قققارا کلایه اپد بار با دسق قق ق ق ق ق ق آ فون ریا، با د دن سق
قققا، را ود. در ورودی را بققاو کرد.   ق قق ق ق ق ق ق ر تریققا و شق پققایش   
 او اشقققمهای  

ی
ققان قققور، و    حوصقققفگ ای ققق اد و ول ود به آسق

ه   کرد. با شییدن صدای تففد  خ  ه و خوار   آلودش سر 
قققما م    ریا.   ق ق قققور تریا و سق ق ق ققان ق ق ق ق قققم او آسق ق ق همراهش اشق
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قققادق بود، ریقق رووهقققای دور و   ق ق ق قق ق ق ق ق ق ققققا، صق ق ق قق ق ق ق ق ق تو،  را برداشق
سقختش، صقادق گاع برایش پدر   شقد و گاع مادر، گاع  

 هم    عاش  حاذق که مراقت ج م نابودش بود! 

 

س، رسیدم خونه!   -  ن ی

 

ققققده سردردای تخیفیا توی ااد ریا و   - ق ق خووه که او شق
ی ته دره!   امد نم  

 

 سلام خوش تیپ!  -
 

 

قققه    دخ ی   ققارا برتشققققا و مثل همیشق ق قققدای سق قققییدن صق با شق
قققققا بقا   ق ق ق ق ق قققادار را مققابفش د قد. ققد کوتقاع داشق ق قق ق ق ق ق ق سرحقال و شق
هیکلی که با کم  رکرم و باشقگاه روی یرم بود. صقوره ترد  
ققققگ، ابروهای عهت  که ط ق مد   ق ق ق ق ققققا مشق ق ق ق ق قققمهای درشق ق ق ق ق ق و اشق
لیفقا کرده بود، و ل هقا ی کقه بقا کمی کل وربقا ی اش دواپقدان  

قققده بود. بقت    ق ق ق ق ق ققققت  شق ق ق ق ق اش را تاوه عمل کرده بود و هپوو ا ق
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داشقققا. دخ ی راحا و خاا ای بود، بی قققا و سقققه سقققالش  
وده کمی   قققه ی سر  ق ااد علاقق ققا  ق ق امق آروو،  قققد و  ق امیق او  عر  بود، 

 نگرانش کرده بود! 

 

سققارا در را ب ققا و جفو آمد، لبخپد به لت، با ظرم   ا ی  
قققادق او   قققتش بود. دانیار ارام جوابش را داد و صق که توی دسق
 سشا خط با صدا ی که رته های خپده داشا تفا: 

 

ققق کار خو     - ق قققارا تلاش و سشق ق مهمون داری؟ تف ه بودم سق
 داره! 

 

ققق و کقه اولی   بقار بقه تو تفقا بقاماه   - قق ق ق ق ق ق کقاش عیقدا کپم کسیق
 ای! 

 

 

ققققا   تمققاس را قند کرد و نگققاهش  ق قق ق ق ق ق ق مققانققد بققه ظرم توی دسق
 سارا، سارا تاوه به خودش آمد: 
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قققتی د گقه یکر کردم خونه   - قق ق ق ق ق ق ؟ ری م کایه تفیی  نی ق خو  
 ای، جا ی   خوای بری؟

 

 111#پاره_ 

 #نیل

 

 جا ی بودم، تاوه اومدم!  -

 

، خودم   - ِ
سر هم خ قق ه ای هم ح ققا   ترسققپه، ماشارا  

اوی، برم م    و ب قپم   ققق   قق ق ق ق ق ق قققالاد شق قق ق ق ق ق ق قققققا کردم، بقا سق ق ق ق ق ق درسق
همقپجوری کققه  قق ا میخوری  کم در مورد کققایققه حرم  

 بانیم. 
 

 

خانه که شققد    باند. وارد آشققق ی 
تفا و امان نداد دانیار حرق 

قققاره   ق ققققا و اشق ققق ق ق ققققا شق قققمهایش را با انگشق ق ققق ه اشق ق دانیار خ ق
قققارا دخ ی خور و  ا حتی یوق ال اده ای بود.   قققاک داد. سق ماسق
قققکپد  ا ری اری کپد که ااد   قق ق ق ق ق ق قققققا دلش را بشق ق ق ق ق ق دلش نمیخواسق
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میان دلخوری عیش بیا د، حداقل به خاطر صققادق، اما ااد  
 ریا و آمدها و صمیمیا عجیت را درو نمیکرد. 

 

 دانیار نوشابه داری؟ اجاوه ه ا برم سر  خ ال؟  -

 

خانه ریا. نگاهش ماند به م    و   ققق ی  ق ق ق قققما آشق ق ق ق ققققا و سق ق ق برتشق
 سشا صپدلی نش ا: 

 

 راحا باش.  -

 

ققققگ را او  خ ال   قققابه ی مشق ق قققارا همان طور که بنری نوشق ق سق
قققمهقای سرو دانیقار انقداخقا و   قق ق ق ق ق ق ون   آورد نگقاع بقه اشق ب  

 بنری را روی م    ت اشا: 

 

 باوم سردردی؟ -
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ققققار را برایش عر کرد، ب د هم   ققق ققققا و بشق مقابل دانیار نشق
ققق ها ول ود به   قققالاد را مقابفش ت اشققققا. دانیار    اشق ظرم سق

 ماشارا   های توی بشقار و جوار داد: 

 

 عیدا کردی؟ جا ی و واسه کایه  -

 

قققال سرخا     ق ققققا، شق ققققا ورر اانه اش ت اشق ققارا با ذوق دسق ق ق سق
اش ای قاد دورتردنش و ت وی روی تردنش نگقاه دانیقار را بقالا  
کشید، نیلا هم ت و دوسا داشا اما هقچ وقا موایقتش  

 را نگریا! 

 

قققپگ توی   - قق ق ق ق ق ق قققه همی   اومقدم، ب ی   قشق قق ق ق ق ق ق قققلا واسق قق ق ق ق ق ق آره، اصق
قققلِی خت؟  ه بایا قد می طور داره، با بابا   خیابون اصق
؟    هم مشوره کردم تفا خووه، وقا داری بررم ببقت 

 

قققید. سر بالا اورد و ااد   ق ق ق قققتی به تردن دردنا ش کشق ق ق ق دانیار دسق
ه ی موهای بفپد و قهوه ای رنگِ سارا ماند.   بار نگاهش خ  
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قققققگ! اقه   ق ق ق ق ق قققه موهقایش بفپقد بود، بفپقد و مشق ق قق ق ق ق ق ق نیقل هم همیشق
 مرتش بود که همه ا    را با نیلا مقای ه   کرد!؟ 

 

؟  -  دانیار؟ خور نی تی

 

 اجاره کردی!؟  -
 

 

آره، داروو، میخوام  ه جورا ی قد می و سققپتی کار کپم،   -
او ااد تفور رون ققد میقا بق ارم،  قا راداو، ب ی   خیلی ا قده  
قققاخ مونش  ه تراس بارگم داره   قق ق ق ق ق ق توی سرمه، ب د ااد سق
که مق ونم اونجا هم به عپوان ی ای باو اوش اس فاده  

ققا اوش ت ررب  کپم ققایقققه ی تو همقققه جق . میخوام مثقققل کق

 . ، در مورد اسمشم با د بهم کم  کت   کی  

 

ققق توی سرش سشققققا هم طبل   قققپگی   بود. کسیق پفز هایش سق
 و    خوا    

ی
ققق گ ق ق ققققوخا و خ ق ق قققمهایش   سق ق ق   کووید. اشق

 داشا او پا   انداختش: 
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قققماه خیلی   - ق ق ق ق ققق ان؟ اشق ق ق ق ق ما بیمارسق دانیار؟ میخوای ب  
 قرماشده. 

 

 شت میام، آدرس ب ار واسم شت میام   بپپم.  -
 

 

 باشه، لااقل   اتو بخور.  -

 

ققارا، بالا   - ق ی بخورم سق قققد ده نمق ونم ا    وقتی سردردم شق
 میارم. 

 

 

تفا و او سشا م    بفپد شد. سارا  مگی   و نگران نگاهش  
 کرد و دانیار دستش را به کان ی تریا و سمتش برتشا: 

 

 مر، او   ا، مد  کم بخوابم.  -
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قققادق   تفقققا   - ق ق ق قق ق ق ق ق ق قققد قققده نمق و    صق ق ق ق قق ق ق ق ق ق وقتی سردرده شق
،  ققق ا هم کقققه نمق و   بخوری، لااققققل بررم  قققه   بخوا  

ی بان.   سر  ارامبخسی  ا   
 

 

-  . نه جدی نگ    صادق حرم وراد م   

 

تفا و سققمتش اتاقش راه ای اد. با د برای    سققاعا هم  
ققققا حتی اور خوار بقه   قق ق ق ق ق ق قققمهقایش را   ب ق قق ق ق ق ق ق قققده اشق ق قق ق ق ق ق ق کقه شق
سرا ش نیقا قد. ااد رووهقا یکر نیقل و حریهقایش، کوروش و  
گلا ه هایش، تقتی و  صقققه ی اشقققمهایش، بهرام و بیماری  

 لاعلاجش داشا او را ومی   ت     کرد! 

 

 112#پاره_ 

 #نیل
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؟  -  تو هپوو اونجا ی

 

قققه ای اده بود به جان   ق قققارا دلواسر قدم   ود و مثل همیشق ق سق
 ناخون هایش: 

 

قققاعا   - ق ق ق قققادق میگم او سق ق ق ق ری ه تو اتاق، الان    ۵ای بابا، صق
 شتِ، نمیدونم خوابه  ا خدا ی نکرده....  ۸ناد   

 

 اشم بپد وده؟  -
 

 

قققه، در بانم  - ق ق ق قققبا   شق ق ق ق قققم برم اتاقش عصق ق ق ق سق   نمیدونم، مق ی
 بیدارشه، اه توع بخورم؟ 

 

قققیید و مقابل   ق ق ق قققادق را شق ق ق ق قققدای نفر عمقق و کلایه ای صق ق ق ق صق
قق قاد، ول ود بقه عکر خپقدان دانیقار، خپقده هقای   ق قق ق ق ق ق ق کقان ی ای ق

 داشا. 
ی
 کمیار و قشپگ
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قققارا مد نمق ونم بیققام، مررض دارم، توش - ق قق ق ق ق ق ق کد بهم،     سق
، نبا د او خوار   برو اتاقش سقققق. کد آروم بیدارش کت 

ه، خت؟   ب ی

 

ققققا   ریا بخوابه   - ؟ داشق قققه چی ق قققده باشق ق رش شق اوه ا   
قققه ی خون بود، ب د هیچی نخورد، مگه   ق قققماش کاسق ق اشق
قققاعا   ق ق ق ق تو نگفتی با سردرد نمق ونه بخوابه؟ سر اپد سق

 توی اون اتاق ایکار میکپه؟ 
 

 

س، گاع اشققماشققو   بپده  ه توشققه دراو میکشققه،   - ن ی
 ااد قدر مد و ااپجا نگران نکد برو بهش سر بان. 

 

س و نگرا   نگاهش را او عکر ها تریا و   ققق ی ققارا عر او اسق ق سق
قققققا، او عمق   ق ق ق ق ق ققققا د گرش داد. بغض داشق قق ق ق ق ق ق تو،  را بقه دسق

 اندوه و رن  و    کسی دانیار بغض کرده تفا: 
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 ناراحا نمیشه؟  -

 

 سارا؟!  -
 

 

 باشه، بها خ   میدم، ی لا.  -

 

ه یفای را   قققق گ   ق ق ق ق ق ققققما اتاق ریا، دسق ق ق ق ق ق تماس را قند کرد و سق
آرام پاای   کشقید، و قف ش وحشقیانه به سقپپه اش   کووید.  
در را باو کرد، اتاق    نور و در تاررگ منفق بود، نور تو،   
قققه روی   ق قققدی کق ق بپق قققم  قق ق ق ق ق ق قققا اشق ق بق قققار  قققد دانیق ق د ق قققالا تریققققا و  ق بق را 
قققده. او بوی عنرش   تخققققا خوابیق قققایش بود روی  قققمهق قق ق ق ق ق ق اشق

شققد و جفو ریا. آرام نشقق ققا لبه ی تخا    حالش دترتون
ققققا   ق قق ق ق ق ق ق ققپپققه ی مردانققه اش، میخواسق ق قق ق ق ق ق ق و نور را تریققا روی سق
قققد. اه طور با د آرام   ق ق قققود که نفر   کشق ق ق خیالش راحا شق
صققدایش   ود؟اه قدر او آمدنش سشققیمان بود! او طاقا  
قققتش که   ق ه ی دسق ققققا. خ   س را نداشق ققق ی ق ااد همه ناد گ و اسق
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ققققا جفو برد،   ق قق ق ق ق ق ق دو طرم تخققا ای ققاده بود مققانققد و آرام دسق
 دستش را ت اشا روی باووی دانیار و آرام عچ ود: 

 

 دانیار؟ -

 

 113#پاره_ 

 #نیل

 

قققدای تپد تپش های قف ش عی ید توی توش هایش، تد   ق ق ق صق
بود سققابقه ی یشققار بالا دارد،    دانیار داق بود و صققادق تف ه 

قققد تر   ق بفپق قققار کمی  ق بق قققه بود، ااد  ق ققققا تهو  تری ق ققالق ق ق نگرا   حق او 
 صدایش ود: 

 

 دانیار؟ خوابیدی؟  -

 

؟  -  تو هپوو نریتی
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 وای، قبض روح شدم، بخدا تو م فمون نی تی دانیار!   -

 

دانیار با خپده ی کم جا   دسق هایش را توی سقپپه اش قفل  
 کرد تا مبادا به  اد نیلا ااد دخ ی ب ه را توی آ وش بکشد: 

 

 تاوه داشا خوابم   برد. موندی ااپجا ایکار؟  -

 

-  .  هم نگرانا بودم هم موندم شت بررم کایه مو ببقت 
 

 

 سش کاره س ودنیه!  -

 

سقققارا دسقققا جفو برد و اشقققم بپد دانیار را روی عیشقققا   اش  
 اش اشقققم دانیار را ود. با اشقققمها ی  

ییکر کرد، نور تو، 
 سخا باو میشد نگاهش کرد، سارا نگران عرسید:  که
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ی؟ -  الان به ی

 

م.  -  به ی
 

 

ققارا ماند روی صقققوره دانیار، او صقققادق تمام   ه ی سق نگاه خ  
قققادق تف قه بود تقا بفهمقد بقه   ق قق ق ق ق ق ق ققییقده بود. صق ق قق ق ق ق ق ق مقاجرایش را شق
ققق ری ه   قق ق ق ق ق ق ققق که قبل ترها برای کسیق قق ق ق ق ق ق قققققا اوردن قفتِ کسیق ق ق ق ق ق دسق

 سخا تر اسا. 

 

 همه ج ار باشه؟  اه م ت  میده  ه سش ااد -

 

قققفید دندان هایش را به   قق ق ق ق ق ق دانیار جا خورد. خپد د و رد ب سق
 نمایش ت اشا: 

 

 برو تو ماشپپا تا بیام!  -
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 ترسیدی کار دستا بدم؟ -
 

 

 د گه کسی نمق ونه کار دسا مد بده!  -

 

قققدم لرورد. عنر   ق ق ق ق ق قققد، دلش برای بار صق ق ق ق ق ق قققارا منوشق ق ق ق ق ق لبخپد سق
دانیار را نفر کشقید و قبل او ااپکه اح قاسش لو برود بفپد  

 شد: 

 

   اتو ترم میکپم بخور ب د بررم.  -

 

ون ریا و در را ب قققا. میان هاار اح قققاس ضقققد   او اتاق ب  
ققققا نیلِ دانیار را   ققققا و پا   ود، دلش   خواسق و نقیض دسق
قققه د گر ن ود هم   ی کق قققه دخ ی بق قققد،  قققار او ناد قققق  ببقپق بق  قققق  

 ح اده   کرد! 

 

 114#پاره_ 
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 #نیل

 

 *** 

قققه ی عپجره ی  ق ق قققیشق ق ق قققدای برخورد دانه های باران به شق ق ق او صق
قققد. بوی نم و خقا  عی یقد توی بقت  اش و   ق قق ق ق ق ق ق اتقاقش بیقدارشق
عمقق نفر کشققید. سققاعا را نگاه کرد. ناد   هفا شققت  
قققایش   قققاو    موقد خوابیقققده بود، برای یرار او یکرهق بق بود و 
خوابیده بود. او جا بفپدشقققد و لرو نشققق قققا به جانش، پاا     

ود او خاطرا ی که تا توان داشققققا او مرورش یرار  برایش عر ب
   کرد. 

ققققا، عرده   ق ق موهایش را جمد کرد و توجه ای بالای سرش ب ق
قققمان ابری، تیش را   قق ق ق ق ق ق را کپار ود و ول به کواه ی خیر و آسق
بغل کرد و اشققم ب ققا.   هف ه   شققد او سقق هر و توهر  
ققققا وودتر ااد بلاتکفیق  تمقققام   ق ق قق ق ق ق ق ق ی ن ود، دلش میخواسق خ  

 شود و نمیشد. جان تمام کردنش را هم نداشا! 
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ون برد، قنراه باران   اشم باو کرد و دستش را او عپجره ب  
قققده میان   قققتش و لبخپدش هپوو م ولد نشق ققق ققققا کب دسق نشق

 یررادهای جگرسوو تقتی مُرد: 

 

، نیلا باباه!  -  نیلاااا؟  ا امام ح ی  

 

ر برتشا و نگاهش روی در ب  ه ی اتاقش خش    به   
قققده بود   ق ق قققد. پاهایش یف  شق ق ق انگار،تیش میان سرما ی که او  شق

 عپجره به جانش میخورد اخ کرد و ب د به عرق نش ا. 

 

 نیلااااا!؟  -

 

ققپقدلی و   ق قق ق ق ق ق ق بقه خودش آمقد، دورقد، پقایش ت   کرد بقه لبقه ی صق
قققتش را بپقد داوار کرد،   قق ق ق ق ق ق قققکپقدری بخورد دسق قق ق ق ق ق ق قبقل او ااپکقه سق
ه را پاای   کشید و خودش را رساند به اتاق بهرام، به   دس گ  
سقق ان سققیاع که کم کم پدرش را اال کرد. تقتی ای قق اده   ق  
او  بود و شقققون   کرد.   ترسقید جفو برود، و ترس داشقا  
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او    آدم بدبخا   سققاخا که دسققا او د دن حقیقا  
 بردارد و گم و تورشود. 

 

ققققش بالا نمیاد،   - ق ق ق ونگ بان اورکانر نیلا، ونگ بان، نف ق
 ونگ بان. 

 

بققه خودش آمققد، دور خودش ارخیققد و تو،  را روی کقان ی  
د د، جفو ریا و تففد را اپگ ود، با اورکانر تماس تریا  
و میقققان نفر نفر ودن هقققایش آدرس را داد. بهرام برایش  
قققق و   ق ق ق ق ق  و عشق

ی
ققققا، بهرام وندکی ق ق ق ق قققتش داشق ق ق ق ق ق پدری نکرد اما دوسق

آاپده اش را تریا اما دوسقتش داشقا! بهرام برایش  رربه  
 دور بود اما،دوستش داشا! شده بود و 

 

اهد خو     قققم دوخا به ع   ق ق ققاند به اتاق و اشق ق ق ق خودش را رسق
ن به سقققختی نفر   کشقققید،رنگش   بهرام، داشقققا با ا  ققق   
 عررده بود و ل هایش به ک ودی   ود، تقتی را آرام کرد: 

 

سه،خور میشه، باشه؟  - س، الان اورکانر م    ن ی
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صدایش انگار او ته دنیا   آمد. حپجره اش را مارهای ای.  
 نیش وده بودند که می وخا و خش  شده بود. 

ققا د قققد بهرام را روی برانکقققارد   ققققا، امق ق ق قق ق ق ق ق ق نفهمیقققد اققققدر تققق شق
ند،   ققق ان ب   ق ی کردنِ دوواره به بیمارسق ققق ی ق قققیی  تا برای ب ق ق ت اشق
تقتی همراهش ریا و او ماند و    خانه ی سققوه و کور،  
   تپها ی عمقق،    هراس آدمکش، و بارا   که هپوو به  

 شیشه   کووید! 

 

 215#پاره_ 

 #نیل

 

 حالش انوره؟  -

 

صقققدای کوروش را او سشقققا سر شقققیید و اشقققم او بخش ای  
، او تریا، برتشققققا و نگاه نگران و اشققققگ اش را دوخا  
به کوروش، مردی که اور ن ود شقققا د تا الان دق مرگ شقققده  

 بود. 
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قققدای جقه تقتی   ق ق ق ق ق ققققا، صق ق ق ق ق جوار نداد، نای حرم ودن نداشق
 هپوو توی توشش بود. 

 

، س هر  -  مرده؟  باو که تپها ی

 

 هقچ وقا هقچ کجا ن وده و نی ا!  -
 

 

 تقتی کجاسا؟  -

 

ه، تو   - یرسقق ادمش نماوخونه، بخوابه  کم، خونه که نم  
ش!   ب  

 

 

توی سرش صقققدای هوهوی باد   آمد، ترسقققیده بود، او     
قققیده بود، هر اپد که او خیلی وقا عیش   قق ق ق ق ق ق قققدن ترسق قق ق ق ق ق ق پدر شق
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قققد ح مقا   ق قق ق ق ق ق ق تلاش کرد ق ول کپقد ااد بیمقاری هم بهرام را نکشق
 ع ار وجدان   کشد! 

 

م؟ - ی خوردی  ا برم بگ   ، ا     نیلا؟ خور میشه دا ی

 

رد و   - قققار، به ی قققه انگق قققه بهرام کق قققق ق قق ق ق ق ق ق ققاشق ق قققه جوری عق تقتی  ق
، نمیخواد ق ول کپقه بقابقا د گقه خور   ِ

تپهقاتررد مرد ومی  
نمیشقه، نمیخواد دسقا برداره او ااد مقاوما و ترس،  

 !  نگران   کپه دا ی
 ااد مد و بیش ی

 

 

عشقِ تقتی به بهرام و همه میدوند، ولی قویِ، میدونم   -
که هر اتفاقی بیف ه او س قققش برمیاد، بهرام تا حالا صقققد 

ی شده، خور میشه.   بار ب  ی

 

اشق  جمد شقد سشقا کاسه ی اشقمهایش، اشقمهایش    
.   خواسقا برای ومی    سقوخا اما نمی خواسقا ترره کپد 

 ودن تمام ترس هایش قوی باشد. 
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-  ... رش بشه و تقتی سم بهرام ا     مق ی

 

 نیلا؟!  -
 

 

ققققم او کوروش تریا و راه ای اد   ق ق ق ق ق ققققدایش ود. اشق ق ق ق ق ق با ت کر صق
سقما حیا  بیمارسق ان، نف قش تری ه بود و دلش داشقا  

 برای ااد تقدار    رحم او جا کپده میشد. 

 

ی؟  - ون بارونه، کجا م    ب  

 

قققتی به گفوی عر   قققده بود، دسق قق اد، باران تپدشق ق روی پفه ها ای ق
 کشید و صدای کوروش را دوواره شیید: بغ ش  

 

م ون خونقققه، عیش بهرام کقققه   - قققدا کد ب   ق ق قق ق ق ق ق ق برو تقتی و صق
احا کپید ص   بیا د.   نمق ونید بررد بررد اس ی
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 216#پاره_ 
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 *** 

قققبچ که هوا سرد بود و بوی باران     ق ق ق قققده بود، صق ق ق ق ققق   شق ق ق ق صق
قققد، تکه   قققبچ که شققققت قبفش یروررخا، م لا،  شق داد، صق
ققق   مثل هر روو مثل    ادم م مولی او   ق قققد، و باو صق ق تکه شق

 جا بفپد شد تا ادامه بدهد! 

 

ققق ان   قق ق ق ق ق ق قققققت را بیمارسق ق ق ق ق ق و ااد ادامه دادن هقا عق ار اور بود! شق
، مقابل بیمارسققق ان، ول ود به عپجره ها و   ماند، توی ماشقققی  

شد.   بغ ش بارت ی

 

تقتی را همراه کوروش بققا هاار خواهش و ال مققاس بققه خققانققه  
 یرس اده بود تا بماند و با ااد درد کپار بیا د! 
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بهرام خور ن ود، و ااد را خور   دان ا، بهرام بار سفر  
ققققش نکرده بود و ااد   ق ق ق ققق ه بود و او هقچ کاری برای آرامشق ق ق ق ق ب ق

 نها اِ    درد مامد و نفر ت   بود! 

 

ققق هر را همراه   ق ق ق قققه کووید و سر که ارخاند سق ق ق ق قققیشق ق ق ق قق به شق ق ق ق ق کسیق
توهر د قد، دلش بهم خورد و روانش بهم ررخقا امقا، در را  
باو کرد و عیاده شد، هوا داشا سردتر و سردتر میشد، مثل  

 قف ش! 

 

 نبا د  ه خ   به ما بدی تو؟  -

 

ققق هر، و یکر کرد ااد مرد   قق ق ق ق ق ق یقط ول ود بققه مردمقق  هققای سق
قققد، که او قایفه   ق ق ق قققانده باشق ق ق ق قققاند که یقط رسق ق ق ق خودش را   رسق
عقققت نمققانققد، کققه بگورققد مد او سر بققه موقد بودن و  قق   

 برآمدم! سری وظا ب 

 

 نیلا خاله باباه خووه؟  -
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نگاه عر او تاسقققفش او سققق هر کپده شقققد و نشققق قققا روی و    
 که د گر مثل سابق دوستش نداشا! 

 وراد خور نی ا.  -

 

 اجاوه ی ملاقاه میدن؟  -
 

 

 نه!  -

 

سرد و اخ وده جوار داد، سردش بود، توی خودش جمد  
 شد و س هر عرسید: 

 

؟  -  سر ارا موندی؟ او دیشت ااپجا ی

 

احا کپه، خور ن ود.  -  آره، مامان و یرس ادم بره اس ی
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 نگاه  رربه و خ  ه اش برتشا سما توهر: 

 ممپون که اومد د.  -

 

قققه نیلا، مد که بدتو نمیخوام خاله،   - ق ق ق ق ق او مد دلخور نباشق
 میگم مراقت وندتق ون باش! 

 

 

 217#پاره_ 

 #نیل

 

ققباند و طره ای ق قققخپد ود، دو طرم بارا   اش را بهم ا ق   نیشق
 او موهایش ررخا توی عیشا   اش: 

 

 الان واق ا وقا ااد حریا نی ا خاله!  -
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قققکقه ی  قه عول کردی بقه مد دروق   - قق ق ق ق ق ق ااد همقه خودتو سق
قققار مو ررختی بهم که   ق ق ق ق ق ، عپهون کاری کردی، اعصق تفتی
 تهش باباه کارش برسه ااپجا اون الدنگ باوم نیاد؟ 

 

 

جا ی سر ذهیش، توی دلِ تمام تصقوراسش،  قه ی سق هر را  
تریا و ا قققباندش به داوار، توی توشقققش داد ود، وار ود،  
ون امققا   قققه او یکر و قف ش انققداخققا ب   ق ق قق ق ق ق ق ق و او را برای همیشق
حقیقا ااد بود که سق هر با    دنیا طفبکاری ای ق اده بود  
رووه رورش، دسقا نخورده و اتو کشقیده، طفبکار و خالی او  

 پنق: م

 

 شما ببخشید!  -

 

عر او ط په و گلا ه تفا. عیشقققا   سققق هر او عصقققبانیا سرو  
 شد و توهر مثل همیشه واسنه شد: 

 

 ت ش ه رو با د رها کت  که ب و   آاپده رو ب اوی نیلا!   -
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 شما اومد د عیاده  ا دعوا؟ -
 

 

 قدر    اشم و رو و عررو، حقا   -
  بقت  مامان؟ همی  

 بود حالاحالاها نیام سرا ا! 

 

 تفخ لبخپد ود. عر او شکا ا، عر او کقپه، عر او درد: 

 

،  ا وقتی میای یقط سر جپگ داری!  -  تو  ا نی تی

 

 نداش ه باشم؟ تو او اع ماد مد سواس فاده کردی!  -
 

 

ه باو؟  -  اخ  
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هر سقققه برتشقققتپد سقققما صقققدا، کوروش بود، تقتی هم کمی  
ققاند.   عقت تر نالان و عر او ضققق ب داشقققا خودش را   رسق

 س هر نیشخپد ود: 

 

 اومد!  بیا بررم مامان، ووونش -

 

قققم، میخوای  گ خرجا کپم   - ق ق ققققا و پاشق ق ققق ی دسق ق ق مد بیشق
ققیققا   ق قق ق ق ق ق ق ؟ تو  گ کققه وکیققل وصق د گققه تیکققه بققار مد نکت 

 مامان توهرته بیا پاای   ب ه! 
 

 

 س هر لال شد و تقتی که رسید کوروش اوضا  را جمد کرد:  

 

 اومدن عیاده تقتی جانم!  -

 

تقتی که توی آ وش توهر یروریا بغض نیلا شقققک قققا و  
 تقتی با ترره نالید: 
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 218#پاره_ 

 #نیل

 

 واسش دعا کد خواهر، دعا کد.  -

 

ققق ان، به   ق ق ققققما حیا  بیمارسق ق قققد و راه ای اد سق ق ق او جمد جدا شق
ققققا روی نیمکا خیر و ول ود به   ق ق ققق ق ق ق ق قققید نشق ق ق ق حیا  که رسق
اد!   قققققا آدم    ق ق ق ق ق قققققا  ررت  داشق ق ق ق ق ق قققاخ مان، و عجت سرنوشق قق ق ق ق ق ق سق
ققققا و   ق ق ق ققققا با مرگ دسق ق ق ق پدرش توی  گ او همی   اتاق ها داشق

 عپجه نرم   کرد و او او هقچ کاری برنمی آمد! 

 

وودتر خور شققو بابا بهرام، ما هپوو خیلی کار داررم، ما   -
ی هقارو تجروه نکرد م،  قا ن ودی،   هپوو خیلی پقدر دخ ی

 !   ا الکل دوره   کرد او هرچی که داشتی

 

 اشکش ررخا، و  م رسور کرد میان سفول هایش: 
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قققه ری پا، همون طور که - ق ق ق قققه رییی     خیلی ووده واسق ق ق ق واسق
عموح ی   وود بود، نمیشه اشقمامو ببپدم و همه چی 

 مثل عپ  سال عیش بشه؟ 

 

 نیلا؟  -
 

 

سر ارخاند و تقتی را مقابفش د د، اشقققکش را سر ود، تقتی  
ققققا سرد   ققققا روی دسق قققتش را ت اشق ق ققققا دسق ققق ق ق که کپارش نشق

 :  تقتی

 

 دیشت و خور خوابیدی؟  -

 

 بردم خونه ی بابا اسماعیل، اونجا اروم بودم.  -
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قققه   - ق قق ق ق ق ق ق بقه خقاطر مد مراققت خوده بقاش، بقابقا خور میشق
 باشه؟ 

 

تقتی کلایه تره ی روسری اش را شققل کرد و دسققتی به گفوی  
 عر بغ ش کشید: 

 

 حالش او همیشه بدتر بود، اوه خور نشه...  -

 

قققه نفری برمیگرد م   - ق ق قق ق ق ق ق ق مققامققان؟ قول میققدم بهققا بققاوم سق
 خونه، باشه؟ 

 

 

 برتشا باهاش مهروون تر شو نیلا، تپاه داره.  -

قققق  تقتی که ررخا دل نیلا میان جانش ترکید و منکم   ق ق ق ق ق اشق
 بغفش کرد، تقتی هق ود: 
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ِ دانیار ولی، یکر     -
قققد بابا رییی  ق ق ق هر روو مرد و ونده شق

قققققش نیلا،   ق ق ق ق ق قققه، ببخشق قققبخ ققققا میکپق قق ق ق ق ق ق ققق هر خوشق قق ق ق ق ق ق کرد سق
 بخشش! 

 

 میگم اشم، یقط رحم کد به قفبا.  -
ی
 شما بگ

 

 

قققتش   ق ق ققق مال توی دسق ق ق قققکهایش را  تقتی عقت ریا و با دسق ق ق اشق
 پا  کرد: 

 

 کاش دانیار   اومد، کاش!  -

 

قققققب   ققققگ اش باو تره خورد به سق ققققا و نگاه اشق ققق ق ق قققام نشق ق صق
ی درونش در حال ذور شقدن بود، د گر   آسقمان، انگار ا   
قققاند،   ق ق ق ق ق ققققا او دانیار خواهش کپد تا خودش را برسق ق ق ق ق نمیخواسق
   قنره باران ای اد روی صورسش، داشا دوواره باران    

 تریا، نگاه نیلا هپوو به آسمان بود! 
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 219#پاره_ 

 #نیلا

 

 *** 

 ریتی کایه ی ااد سرتق و د دی  ا نه؟  -

 

قققتش بود و   قق ق ق ق ق ق قققه تففد همراهِ توی دسق بق ققار  ق ققاه ِ م فکر دانیق ق نگق
حواسش ااپجا و کپار صادق ن ود. توی دلش       قراری  
ققققا او حفقش در   آمد او ااد   ق ق ق ق نفر ت   بود و جانش داشق

 همه یکر و خیال! 

 

 دانیار؟ -

 

قققادقی که   ق ق  تریا و    حواس ول ود به صق
نگاهش را او تو، 

 نگران نگاهش   کرد: 

 

 حواسا کجاسا؟ اپدبار صداه ودم.  -
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  کم یکرم مشغوله!  -
 

 

؟ اوه ری ار سارا واسا آواردهپده...  -  مشغول چی

 

    توجه به حرم صادق عررد وسط حریش: 

 

داره اون آدم و تنمققل   هرچی یکر میکپم نمیفهمم ارا  -
 میکپه، ارا اصلا نامادی باهاش و ق ول کرده! 

 

ققققا   - ق قق  وق ا برای درسق ق ق ق ق کی؟نیلا؟ اه میدونم، آدما ب صیق
قققمو   اپگ   ق ق ق ق ق ی که بهم ررخ ه به هر رر ق کردن هر ا   
قق  بیشقق ی   قق  رر قققمونا نجاسشققون میده، ب صیق ند، ب صیق م   

  رقشون میکپه! 
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دانیار    حوصقققفه سر سرش را ود به سشقققتی کاناپه و دسققتش  
 را سشا هم ود روی ران پایش: 

 

 نمیخوای بری سراق بهرام؟  -

 

 مد نمق ونم ببخشمش!  -
 

 

-  ! ِ
 ولی باوم ری پا به ی او نرییی 

 

ققققا و کلایه انداخا روی   ق قققم برداشق ق ق دانیار عقپکش را او اشق
 :  م   

 

قققم و کقپقه ی عپ    - قق ق ق ق ق ق نمیقدونم بقا د قدنش مق ونم ااد خشق
ل کپم  ا نه!   ساله رو کپ ی
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قققدای   ق ق قققمهایش تریا و صق ق ق قققای رن  اشق ق ق قققادق او تماشق ق ق دل صق
قققان را جمد کرد. دانیققار خم   ق قق ق ق ق ق ق تففد همراه ِدانیقار بنققچ بقیشق
شد و تو،  را او روی م    برداشا و با د دن اسم کوروش  
قققل کرد و تو،  را با همان   ق ق قققد. تماس را وصق ق ق بپد دلش پاره شق

 دلشوره ی ته جانش ا باند به توشش: 

 

 بفه!؟ -

 

 220#پاره_ 
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 #نیل

 

 صدای تری ه ی کوروش    تار ترش کرد: 
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ونگ ودم بگم شا د امروو آخررد یرصتی باشه که بیای   -
و حتی شققده به تظاهر و دروق وانمود کت  باعچ و با    

 تو بخشیدی!  اون همه داق و بدبختی 

 

صادق نگران نگاهش   کرد. او جا بفپد شد و قدم ود شا د  
قققب    ق ق ق ق ق قققپگقت    کرد کمی سق ق ق ق ق ق قققانه هایش سق ق ق ق ق ق کوع که روی شق
شققود. اهره ی بهرام آمد و نقش ب ققا مقابفش، مردی که  
س، حقققالا   قققه مق قققدر بود و منکم، جقققدی بود و ن ی ق ق ق قق ق ق ق ق ق همیشق

 داشا تمام   شد!؟ 

 

 الو؟ دانیار؟  -

 

 صدایش خش داشا: 

 

 چی شده؟  -
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قققد. ول ود به خیابان خیر و   قق ق ق ق ق ق عرده را کپار ود و وارد تراس شق
عاشقق یصقل پاا    و وم ق ان    بوی باران را نفر کشقید. نیلا 

قققفه   قققدای    حوصق اهیش را باو کرد و صق بود! دکمه ی اول ع  
 کوروش را شیید:    ی

 

قق انِ، مد دارم به ون و ب ش امید   - ق قق ق ق ق ق ق قققققت بیمارسق ق ق ق ق ق او دیشق
 میدم ولی، به تو میگم داداش، امیدی نی ا! 

 

اشققمهایش را با درد ب ققا و تصققورر ح ققی   و بهرام را عیش  
قققم کرد. ونقده بودنقد و سرحقال،   خپقد قدنقد و   قق ق ق ق ق ق رورش تج ق
قققد   ق نمی کردنق ای یکرش را هم  قققه  ق لنظق قققد، و  ق ققتپق ق قق ق ق ق ق ق داشق قققد  ق امیق
ققققا ااد طور    رحمقانقه آن هقا را توی  ق  طویقان   قق ق ق ق ق ق سرنوشق

 سهمگی   رها کپد. 

 

قققون، اوه نه   - ق قققه،خوده و برسق ق ق ، راه داره، میشق اوه مق و  
 !  که، ب د او بهرام تمومه همه چی

 

 بیام هیچی عوض نمیشه کوروش!  -
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قققو بیا  - ه، عارائیل    پاشق قققو بیا ااد تد بم   ، پاشق قققا   مردِ ح ق
ققمِ مرگِ، ون و ب ش   ق قق ق ق ق ق ق قققم تو اشق قق ق ق ق ق ق قققو تری قه، اشق قق ق ق ق ق ق خِرشق
  ، قققی   ق ، یقط میگه دانیار، ح ق  

قققیی  بکی  ق هی کاری ن ون ق
قققققا   ق ق ق ق ق همقا، تو میخوای بقا اومقدنا ااد همقه وررونه درسق

 شه؟ 

 

قققا   اش و   ق ق قققم که باو کرد    قنره باران ای اد روی عیشق ق ق اشق
 نگاهش تره خورد به آسمان: 

 

بیققا و نبخش، حرم نان، بیققا و یقط بگو اموال بققابققامو   -
؟  م، ااپو که مق و    ط ق وصیا نامه میگ  

 

ققانه اش   ق قققید. تو،  را با شق قق ناخون   کشق ق توی دلش را کسیق
قققتش را مرتت کرد. حالش   قققفید رور دسق نگه داشقققا و باند سق

 شبیه عپجره ای رو به داوار بود! 
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 باشه!  -

 

 221#پاره_ 

 #نیل

 

 صدای کوروش عر بود او بها و ناباوری: 

 

 تفتی باشه؟  -

 

قققبیه حالش   ق ق ققققا روی ابرها ی که شق ق ققق ق ق ق نگاهش بالا آمد و نشق
 :  بود، عر او باران، تری ه و دلگ  

 

 دانیار؟  -

 

 تف م باشه، آدرس بیمارس ان و بفرسا!  -
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تماس را قند کرد و برتشقا، صقادق را د د که با اشقمهای  
قققایش   کپققد. انگققار   ق قق ق ق ق ق ق ت   کرده بود میققان  نگران و تق  تمققاشق

   جهان بدون ارامش، انگار منکوم بود به نفر کشیدن  
 نکردن! 

ی
 و وندکی

 

 میخوای بری!؟  -

 

 انگار نف ای آخرشه!  -
 

 

 ااد خوشنالا میکپه دانیار؟  -

 

قققاعقه ود. جفوریا و ول   ق پفکش عررد و انگار سر سرش را صق
ود توی عپبیه های مردد صادق، ا مان داشا  گ او همی    
قققیاه االه ی قف ش   ق ق ق ققققا توی همان سق ق رووها که دور هم نی ق

 دید میشود و تمام! 
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کجا و کی آرووی مرتشو کردم که الان ااد سوال و تب   -
 میکت  توصورتم؟ 

 

 هقچ کجا داداش، بیخیال!  -
 

 

صقققادق خواسقققا برود که باوورش اسققق   دسقققا دانیار شقققد.  
قققمم   ق ق قققاا و مصق ق ق ققق اد و م  جت نگاهش کرد. دانیار اما شق ق ق ای ق

 عرسید: 

 

؟  -  سر چی

 

ی وجر کشقققیدن شقققو   - ققا د داری م   را   شقققدی تف م شق
 !  تماشا کت  و کیب کت 

 

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 فاطمه خاوریان)سایه(                                                                                                    نیل     

Exchange Group | 1085  

نفر ماند میان جپاق سقققپپه اش. دسقققتش او باووی صقققادق  
قققادق و یکر   ق ق ق ق قققما تراس، حتی د دن صق ق ق ق ق ققققا سق ق ق ق ای اد و برتشق
کردن به حریهایش داوانه اش   کرد. وهرِ حریها نشققق ققق ه  

 بود به جانش: 

 

 ، درس ه؟ اشتباه میکپم دانیار  -

 

ققققا میان کفپجارهای ذهد    در و   ق قققکوه کرده بود و داشق ق ق سق
رد   ققتباه کرده که حالا ناد ک ی قق ق ق ق ق ق عیکرش یکر   کرد کجا را اشق

 رییقش او را ااد همه ظالم   بپپد!؟ 

 

؟ - ی ببخسی   داری م  

 

 222#پاره_ 

 #نیل

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 فاطمه خاوریان)سایه(                                                                                                    نیل     

Exchange Group | 1086  

قققید و    نخ   ق ق ق ون کشق قققفوارش ب   ق ق ق قققیگار را او جیت شق ق ق ق پا ا سق
ققققادق با   ق ق ق ق ق ققققا، یپدو ود و پ  عمیقی به آن ود که صق ق ق ق ق ق برداشق

 حالی رو به    وررا   ای  اد کپارش: 

 

 مد نگران م خر ِنفهم!  -

 

قققاه  مگی   و عر   نگق ون داد و  قققان و بقت  اش ب   دود را او دهق
قققمان! با مرگ بهرام عرونده ی همه ا      قق ق ق ق ق ق رنجش ماند به آسق

 ب  ه میشد جا سرنوشا او! 

 

ی واق ا دانیار؟  -  م  

 

ا ی که تو تفتی و او  ه آدم حروم   -
م، اما نه واسققه ا    م  

 واده برمیاد! 
 

 

 دانیار!؟  -
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 برتشا و ول ود توی اشمهای م  جت صادق: 

 

 کردم که یکر   -
ی
مد و اه شقققکلی د دی؟ اه شقققکلی وندکی

 کردی... 

 

تو اون ققدر او اون آدم کقپقه داری و م پفری کقه حتی او   -
 نیفا ت شتی مرتیکه! 

 

 

همان دسقتی که باند    انگار اخ ب قا. ماه و خشق  شقده با 
ققق هایش بود      قققد لای انگشق قققیگار روشق قققده بود و سق عیچی شق
ققققا   ق قق ق ق ق ق ق قققدم عقققت ریققا. کمرش    حر خورد بققه داوار سشق

 سرش، و صادق ادامه داد: 

 

ی   - الان توقد داری باور کپم دلا واسقش سققوخ ه  ا م  
؟ مد تف م برو ولی،  ه رییی  که درد ن اره   ققق  ق ق ق ق ق که ببخسیق

 روی درد اون ون و ب ه ی بدبختش! 
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 هر کفمه شبیه    گفوله بود که توی مغاش شفی  میشد: 

 

ی، حتی اوه نمی   - دانیار، بهرام تاوان کاراشققو داد، اوه م  
، با ل ه ذلا شو نگاه نکد!   بخسی 

 

ون ود. کمر دانیققار روی داوار سر خورد   تفققا و او تراس ب  
ققققختی را ت رانده بود،   ق ق ق ق ق ققققا، رووهای سق ق ق ق ق قققق ق ق ق ق ق ق و همان کب نشق
ققق ها ی که   ق ق ق ق قققد و شق ق ق ق ق ققققت نمی رسق ق ق ق رووها ی که یکر   کرد به شق

 تصور   کرد هقچ وقا ص   نمیشود! 

 

ققققا   ق قققد و ن وان ق ق ق قققمهایش آر شق ق ق رووها ی که هما جفوی اشق
ققققا وخمی اش را او وانورش آوراان کرد و   ق ق قق ق ق ق ق ق کقققاری کپقققد. دسق
سققیگار هم پان   سققوخا، مثل قف ش، مثل اشقمهایش،  

 مثل رووگارش! 
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صقققدای عیام  تففد همراهش عی ید توی توشقققش، تو،   
قق قان را   ق قق ق ق ق ق ق ققیقد. کوروش آدرس بیمقارسق ق قق ق ق ق ق ق ون کشق را او جق ش ب  

 یرس اده بود! 

 

 223#پاره_ 

 #نیل

 

 #نیل

 

 *** 

قققای بهرا  که هقچ   ققق اده بود به تماشق ق قققه ای ق ق قققیشق ق ققققا شق او سشق
قققید و   ققق گاه نفر   کشق ی او آن نمانده بود. با کم  دسق ا   

 توی صورسش ن ود! 
ی
 هقچ ردی او وندکی

 

اش  او میان سیلار  م  دستش را روی شیشه ت اشا و  
ققالهققا بققا بهرام همی   قققدر   ق ق ق قق ق ق ق ق ق ون ررخققا. تمققام ااد سق و درد ب  
ی شقققبیه ااد   ققالها ا    یاصقققفه داشقققا و دور بود. تمام ااد سق
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قققیده بود و او او پدر   ق ق ق ق قققان داوار کشق ق ق ق ق قققه ی قنور بقیشق ق ق ق ق قققیشق ق ق ق ق شق
 داشیی  ا    ورادی نفهمید! 

 

    قرار کپار بهرام نشق ق ه بود و قران میخواند، و او و  
تقتی

 نگاهش همان جا سشا همان شیشه مانده بود. 

 

 نیلا؟  -

 

قققتش د د.  ق ققاندورققققچ توی دسق ق ق ققق هر را با سق ق ققققا و سق دلش     برتشق
ققققمهایش و   ق ق ق ق ق ققققود و ب واند ول باند توی اشق ق ق ق ق ق ققققا بشق ق ق ق ق ق میخواسق
 و     

ی
قققگ ق ق ققققا،    رییی  همیشق ق     برتشق

بگورد برو!    رییی 
 دردسر! 

 

-  .  بخور  کم ض ب نکت 

 

 میل ندارم ممپون.  -
 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 فاطمه خاوریان)سایه(                                                                                                    نیل     

Exchange Group | 1091  

 

 تفا و باو برتشا سما همان شیشه: 

 

ی نخوری بهرام خور نمیشه!  -  ا   

 

 را جمد   کرد، د گر  
ی
ققق   آمد و تمام ااد وندکی قق ق ق ق ق ق کاش کسیق

 او توان او ااد همه تنمل و ص وری خارا بود! 

 

اوقه او مد نقاراحتی کقه همقه چی و بقه مقامقان توهر تف م   -
 با د بگم.... 

 

نگاه سرو و عا  اش برتشقققا و نشققق قققا روی اشقققمهای  
 س هر: 

 

 ااپجا جای ااد حریاسا؟  -
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قققپپم بقققا ونم دو کفوم حرم   - قق ق ق ق ق ق قققه مد بشق ق ق قق ق ق ق ق ق ققا جقققاشق سر کجق
 ح ار بانم!؟ 

 

 

قققداد   - بیق قققای حرم ودن داد و  قققه جق قققه بق قققا ی کق ققاهق ق همون جق
 !  میکت 

 

قققاا   ق ق ققق ه بود، شق ق ق قققت  بود، خ ق ق ق قققوخا. عصق ق ق تفا و گفورش سق
د برای ذره ای آرامش!   بود،و عر عر م   

 

 224#پاره_ 

 #نیل

 

ققق م تنمل کپم دروق و   - ق ق ق ق عپهون کاری تو... ااد  مد ن ون ق
 یهمش سخ ه؟ 

 

 همه چی خیلی قبل تر او اون ماجرا خرار بود!  -
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ققق هر تریا و راه ای اد   قققمهای کلایه ی سق تفا و نگاه او اشق
قققور   ق ق ق ق ق قققان ق ق ق ق ق ق قققاند. جفوی آسق ق ق ق ق ق تا برود و خودش را به حیا  برسق
ققا   ق ق ق تق قققد  ق ق ققیق ق قق ق ق ق ق ق قققه طول کشق ق ق دقیقق قققق   ق ود،  ق قققد را  ق ق و کفیق قققاد  ق ق قق ق ق قق ق ق ق ق ق ای ق
درر ِآسان ور عیش نگاهِ مپ ظرش باو شود، کوروش را د د  
قققور نگقققاهش میکپقققد، و   او   قق ق ق ق ق ق قققمهققای عر او آشق قق ق ق ق ق ق کقققه بقققا اشق

ون آمد و   قققور ب   ق ق ق ققان ق ق ق ق ق قققانه ی نیلا، و  آسق ق ق ق تپه اش خورد به شق
قققمهای    حر دانیار،   ق ق ق قققمش ای اد به اشق ق ق ق همان لنظه اشق
داشا میان بیداری کابوس   د د؟ داار توهم شده بود؟  
ون آمدند لنظه ای او   ققان قققور ب   کوروش و دانیار که او آسق
ون امد و عقت ریا. کوروش باوورش را تریا:   شوو ب  

 

؟  -  نیلا جان؟ خو   دا ی

 

 خور بود اما، نمیدان ا ااد حقیقا اسا  ا خیال!؟ 

 

 دانیار اومده تا وقا ملاقاه تموم نشده بهرام و ببقپه.   -
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 لت باو کرد: 

 

 سلام.  -

 

 و دانیار عقپ  را او اشمهایش برداشا و نگاهش کرد: 

 

ن؟  -  سلام، بهرام خان به ی

 

قققه   قققه را تفققققا. بق قققا همی    قققق  جمفق قققا تق قققان او تیش در ریق جق
قق   ق ق ق ق قققای بدبختی کسیق ق ق ق خودش قول داده بود ااد میان او تماشق

د!   ل ه ن  

 

 خور نی ا.  -

 

 صدای عر او بغض نیلا را شیید و نیلا ادامه داد: 
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 ممپون که اومد د.  -

 

کوروش دسقققا سشقققا کمر دانیار ت شقققا و سقققما ای ،  
او هدااتش کرد، به راهرو که رسققیدند سقق هر داشققا تقتی را  
قققان بققالا امققد نگققاهِ   ق قق ق ق ق ق ق آرام   کرد. بققه منض ااپکققه سر جفتشق
سقق هر عر شققد او خشققم و نگاه تقتی عر او بها و اشقق ، ترره  

 اش شده تریا و او جا بفپدشد: 

 

 الهی درده به سرم مادر، اومدی، اومدی مادر!؟  -

 

قققمهای نیلا او   ق ق ق ق قققما دانیار ریا و منکم بغفش کرد. اشق ق ق ق ق سق
حشققه آن آ وشِ آشققپا و  ررت ب قق ه شققد و اشققم ب ققا  
اما دسققتش که اسقق   دسققا کسیقق شققد اشققم باو کرد، سقق هر  
قققتش را تری ه بود تا   ق قققبیه مامورهای    عمفیاه ورژه دسق ق شق

 مقابل دانیار آر او آر تکان نخورد. کوروش تفا: 

 

 تقتی جان، ب ار تا وقا ه ا بهرام دانیار و ببقپه.  -
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 225#پاره_ 

 #نیل

 

تقتی عقت ریا و بقت  اش را بالا کشقید. اشقکهایش را پا   
 کرد و تفا: 

 

 برو مادر، برو!  -

 

قققده   ققق های قفل شق ققق هر و ب د دسق قققوره سق نگاه دانیار روی صق
شققان ماند. حفره ی عمقق توی قف ش شققبیه سققیاه االه ای  
ققققا او را بقا خودش   برد. نیلا لقت بقه دنقدان   قق ق ق ق ق ق بود کقه داشق

قققمهققای نیلا، و هقچ  تریققا و   قق ق ق ق ق ق دانیققار نگققاهش را داد بققه اشق
 عشقی را توی اشمهایش ند د! 

 

با اجاوه ای تفا و وارد اتاق شد، گان را عوشید و جفو ریا  
ققققیقه هایش، د دار بهرام  گ او منال   ق ق ق ق . درد عی ید توی شق

 اش بود و حقالا، خودش بقا پقای خودش  
ی
تررد اتفاقاه ونقدکی

ی   آمده بود د دار کسیق که شقبیه    ولاله ی هشقا ررشق ی
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همقه ا    را ورران کرده بود. جفو ریقا، جفوتر، و نگقاه بهرام  
که روی صقققورسش نشققق قققا تپد شقققدن نفر هایش را حر  

 کرد. 

 

 ه...تو...  -

 

ن را پاای   داد، اشمهایش عر شد او   سریه ود، ماس  ا     
 حشه:   درد و

 

 تو ی دانیار؟  -

 

دانیار رسققید، ضقق یب بود  صققدایش انگار او ته دنیا به توش  
 و عر او خش: 

 

 بیا سش، بیا...  -
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دانیقار جفو ریقا، و  م مثقل موا دررقا   کوویقد بقه قفقت     
 قرارش: 

 

 خدا ل پ م کپه که... وندتق و ترم...  -

 

قققد یرصققققا را او دسققققا   سق سریه ود،سشققققا هم، و انگار که ب ی
 بدهد به سختی ادامه داد: 

 

-   ، ِ
ققققا تقتی ق قققیا نامم دسق ق ق ح...حلالم کد دانیار، و ...وصق

قققققش.  تب..ی م یقط بده به تو ...و ق ق ق ق ق ...که بخو   واسق

 ون. 

 

دانیار یقط تماشققا   کرد. مثل م قققخ شقققده ها، مثل او دنیا  
 بررده ها: 

 

 اموال باباتو...هر...چی که بود برتردوندم!  -
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قققه مرگ، بهرام   بق قققده و رو  ااد مرد لا ر و ننیب، رنققققگ عررق
 خان نا  بود!؟ 

 

قققه، به جون  مد... نمی - ق ق ق ق ق ققق م اون جوری ر...شق ق ق ق ق ق ...خواسق

 نیلا نمیخوا.... 

 

ققققا جفو   ققققا، دسق باو هم سریه ود. اما کم نیاورد، وقا نداشق
ققققتش را جفو برد اما   ق ق ق ق ق د. دانیار دسق ققققا دانیار را بگ   ق ق ق ق ق برد تا دسق

 خشم و کقپه توی وجودش طغیان   کرد! 

 

 226#پاره_ 

 #نیل

 

 آسمان تارر  و شت تارر  

 و مد تارر  تاررکم

 او خودم دورم 

 ولی خیلی به رورای تو ناد کم... 
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 #نیل

 

بهرام دسقققتش را تریا. اشققق  و سشقققیما   توی اشقققمهایش  
 بیداد   کرد: 

 

، اموالی که با حماقا بالا کشیدم،   - بخاطر مرگ ح قی  
 ... م اسفم سشم! او دسا دادن هما، نیلا 

 

منکم بود، بققه ظققاهر منکم بود، مثققل همققان رووی کققه نیلا  
 اش تظقاهر  

ی
را توی کقایقه د قد، تظقاهر را بفقد بود، تمقام ونقدکی

کرد و حالا، داشققا کم   آورد، اور ان ققانیا و حر ترحم  
قققققش ونقگ نمی خورد، اور   ق ق ق ق ق ن ود، اور حریهقای همقا توی توشق
ققق ه و   قققده بود، اور ت شق قققی   بارگ نشق قققفره ی حاا ح ق پای سق

ن ود، تظاهر را کپار   ت اشا و  قه ی ااد موجودِ     نیلا ی 
قققید: " تو   ق ق قققورسش یرراد   کشق ق ق وررانگر را   تریا و توی صق

"!  باعچِ تموم کابوسای مت 
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 ق وله... هر.  -
ی
 .. هر مجاوا ی بگ

 

سریه ود و دسقا دانیار بالاخره او دسقتش رها شقد! نمیشقد!  
ققققا ااد مرد را   قق ق ق ق ق ق قققد و نمق وان ق ق قق ق ق ق ق ق هر اققدر یکر   کرد نمیشق
ققق وری هققا و   قق ق ق ق ق ق قققد،  مش  گ دوتققا ن ود، دردش بققا صق ق قق ق ق ق ق ق ببخشق

ققققا   ق ققققا بود، جا ی که  ت شق ق قققد، بد ب ق ق کردن ها درمان نمیشق
قققد هر آد  را، هر   ق ق قق ق ق ق ق ق ققققا بود! نمیشق ق قق ق ق ق ق ق قق ققاده بود بد ب ق ق قق ق ق ق ق ق ای ق
ادی را، ب ققد او وررا   هققای بققه بققار اورده، ب ققد او قفققت   آدم   
های شققک قق ه، ب د او دردهای به جا ت اشق ه، ب د او ااپکه  
 اه رد شققد، ببخسیقق  و خیال کت  میشققود مثل  

ی
او روی وندکی
د! خیال کپد میشققود بد کرد و هر بار بخشققیده  قبل ادامه دا

شققد! آدمها برای رسققیدن به عمق اشققتباهاسشققان، نیاو دارند  
 !  گاع بخشیده نشوند، به همی    ررت 

 

قققاوه...  دانیار؟ نیلای مد تپهاس... ر - ق ق ققق هر نمی سق ق ق ...ا سق

قققاش   قققد مد... ه...نهق  نکرد... ب ق
ی
قققدکی قققد تو... ونق نیلی ب ق

 .  ن ار... تورو ق م به روح ح ی  
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قققد و به حفقش   ق ق قققپپه اش کپده شق ق ق ی او سق سریه ود و انگار ا   
رسقید، داشقا خفه میشقد و دانیار شقبیه    آدم برق  توی  

 سرمای اس خوان سوو وم  ان یقط تماشا   کرد! 

 

دم   - ققق ی قق ق ق ق ق ق قققی   و تمققام کمققال سر دادم، س...سق قق ق ق ق ق ق اموال ح ق
قق    ق قق ق ق ق ق ق ققاهقققاه همقققاهپقققگ کپقققه... حق داری نبخسیق وکیفم بق

 ولی... مد با خودم بیش ی او همه بد کردم! 

 

، وجر، درد، و  
ی
قققان خفگ میق قققه ود و  قققه ود ،سریق قققاو هم سریق بق

 سقیاهش نامفهموم و سخا  
ی
تماشای آخررد رووهای وندکی

 تکرار کرد: 

 

 ببخش دانیار، مد و ببخش سشم.  -

 

آن قدر حالش بد شققد که عرسقق ار سر رسققید، و او را، او اتاق  
قققان را او تیش در اورد و   قققال گق قققدحق بق قققان طور  ون کرد، همق ب  
خودش را رسققاند به سققالد، به نیلا ی که با اشققمهای اشققگ  
داشققا او همان شققیشققه دسققا و پا ودن های بهرام را تماشققا  
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ققابفقققد، و همقققان طور   ققق هر کقققه مقققدغ بود و نق قق ق ق ق ق ق   کرد، بقققه سق
قق قاده بود، بقه تقتی کقه رنقگ بقه رو   ق قق ق ق ق ق ق قققنق  کپقار نیلا ای ق قق ق ق ق ق ق م ق
نداشقا و او دسقا دادن بهرام برایش شقبیه او دسقا دادن  

 حاا ح ی   برای هما بود! 

 

 227#پاره_ 

 #نیل

 

قققققا کقدام او ااد ادمهقای ورران ااد   ق ق ق ق ق بقه کوروش کقه نمیقدان ق
قققمتش آمد، ااد ون   ق ق ق ققق اد و تقتی سق ق ق ق خانواده را جمد کپد. ای ق
قققده بود، خور کققه نگققاهش   کرد مققادری کردن   ق ق قق ق ق ق ق ق حیب شق
قققق ورباترش کرده بود اما بهرام، بهرام   ق ق ق براونده اش بود و عشق

 همه را ع   کرده بود! 

 

 باهاش حرم ودی درده به جونم؟ بخشیدی دانیار؟  -

 

ققققن  و خپده دار بود!   ق ققققن  بود! همه ا    برایش م ق ق م ق
قققه   تفقا درد  کقدی قه ای   آ قد و کم کم   ق قق ق ق ق ق ق مقادرش همیشق
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  رود! حالا مگر میشقققد ااد همه درد و داق و ع ا   که کم  
قققد و   قق ق ق ق ق ق قققاع ه، ببخشق قق ق ق ق ق ق کم سرش امده بود  کقدی ه ای،    سق

 ب دش یکر کپد سب  شده و تمام!؟ 

قققاعققا داواری اتققاقش،   ق ق قق ق ق ق ق ق سرش دنققگ دنققگ   کرد، مثققل سق
ققققوخا، حرق  برای   قققه ی خون بود و   سق ق قققمهایش کاسق ق اشق
ودن نداشقا اما لت باو کرد تا برای ااد ون س قکی   شقود که  

 نیلا صدایش ود: 

 

؟ بیا بشی   توروخدا.  -  مامان؟ مامان تقتی

 

درد را توی صوره نیلا د د، د د و دم ناد، تقتی اشکش باو  
 ررخا: 

 

میدونم سخ ه براه ولی، اوه میشه اوش بگ ر، تقاص   -
 کاراش و داد، نفر نداره بقران. 
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ققققدا و خاموش   ق ق ق ق ق  را عقت برد و او، همان طور    صق
نیلا تقتی

ققققتش   داد، مثل   ق ق ق ق ق ققققا کار دسق ق ق ق ق ق راه ای اد تا برود، تظاهر داشق
 آسشفشان آماده ی انفجار بود! 

 

 دانیار!؟  -

 

ققق اد، برتشققققا، و   ق ققق ه و ناامید  ای ق ق قققمهای خ ق ق کوروش با اشق
 جفو آمد: 

 

 مر، که اومدی!  -

 

ققققا برود کقققه   ق ق قق ق ق ق ق ق لبخپقققد ود، کمرنقققگ، منو، خقققاموش، خواسق
 کوروش باوورش را تریا: 

 

قققال نگم بهققا یوقش، تققه   - ق ق قق ق ق ق ق ق ی و اوققه ب ققد عپ  سق  ققه ا   
قققه و حقال و رووم   ق قق ق ق ق ق ق قققال د گقه سرطقان میشق ق قق ق ق ق ق ق تهش، ده سق

 میشه حال و روو بهرام! 
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 بگو!  -
 

 

صدای ترره تقتی مغاش را خورد. اشم ب ا و انگار کسی  
قققم باو کرد و   قققه هایش، اشق ققققیشق با م ه ای اده بود به جان شق

 کوروش تفا: 

 

قققتی  ه نگاه   - وقتی داقِ حاچ  موند به دلا و ریتی برنگشق
قققتی رو دل   ق ق ققققا سره بپداوی و ببقت  اه داغ  ت اشق ق سشق

 !  ادما ی که نقسی  توی دا دار کردنا نداشیی 

 

 پفز ود. سر سرش ت   کشید، یقط نگاه کرد: 

 

قققققا     - ق ق ق ق ق قققون گقاع بقه سشق قق ق ق ق ق ق لاومقه آدمقا بقا همقه ی منق بودنشق
قققوخیی  توی آتیشِ ااد   قق ق ق ق ق ق ، سق ، نیلا و تقتی قققون نگقاه کی   قق ق ق ق ق ق سرشق

 !  داق، ولی خت، امان او ن  ا های ماخرمِ خو  
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 228#پاره_ 

 #نیل

 

 #نیل

 

اسققید توی اشققمهایش ررخ ه بودند که ااد طور    رحمانه  
ققققوخا و سر سرش ت       ق ق قققید او ااد همه آرامشِ    سق ق ق ق کشق

 !  درو ی  

 

قققال گفه کپد،   ق ق ققققا ب د او عپ  سق ق ققققا حرم باند، خواسق ق خواسق
ققق هر تره خورد که   قققد اما، نگاهش به سق قققاا باشق دیا  کپد، شق
قققتش را تری ه و تلاش دارد آرامش   ققق اده و دسق مقابل نیلا ای ق
کپد! ااد صققنپه برایش شققبیه صققنپه ی اعدام       تپاه  

 درداور بود! 

 

 لت باو کرد: 
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 . مراقت تقتی خانم باش، خدایظ -

 

قققود  قق ق ق ق ق ق . ریقا و نگقاه  ریقا تقا بقاقی مقانقده ی حرمقا هقا حفظ شق

نیل ماند تا ب ق ه شقدن درر ِآسقان قور، ریا و نیلا بدحال  
روی صقققپدلی آوارشقققد، دلش میخواسقققا تمام راه را بدود تا  
قققد توی   بانق ریش و ول  ققق   قق ق ق ق ق ق قققار شق قققه مردِ وخمی رووگق قققد بق ق ق ق ق قق ق ق ق ق ق برسق
قققهامتش و بگورد، ممپون که آمدی، که   ق ق ق قققمهای عر او شق ق ق ق اشق

 و رورقاهقا قا را 
ی
بقه جقان   تفچ  د قدارِ دووقاره ی وررانگر ونقدکی

ققق هر   قق ق ق ق ق ق قققورم توی بقدبختی هقا مقان! اما سق قق ق ق ق ق ق خررقدی تقا  رق نشق
 همیشه ن ود و امروو بود! 

 

 نیلا جان؟  -

 

نگاه اخ وده اش بالا آمد. بغض داشقا،    بغضِ بدموقد  
 و    پدر، و یقط کوروش عمق بدحالی اش را   یهمید: 
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احا کد،   - ققق ی ق ق ما خونه،  ه دوش بگ    کم اسق قققو ب   ق ق پاشق
 س هر میمونه ااپجا. 

 

، حتی به ح ور س هر هم نیاوی ن ود  س هر ماند اه بگورد 
اما، نیلا نیاو به تپها ی داشا! با سکوه کش دار س هر سر  

 کوروش سمتش ارخید و با کپا ه عرسید: 

 

 هماهپگِ د گه!؟  -

 

قققور حررق  که هقچ   ق ق ققق هر ترش کرد. بهم ررخ ه بود او ح ق ق ق سق
 جوره حررفش ن ود! 

 

، نه؟  -   ه روو مارو قهوه ای نکت  به شت نم  

 

 رنگ ِد گه ای مدنظرته؟  -
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 نیلا عا  اشم ب ا: 

 

 ب ه!  -

 

قققوره بهم ررخ ه ی نیلا   ققق هر روی صق قققاا و بدحال سق نگاه شق
 م وقب شد: 

 

 قبل او اومدنِ اون مردو که خور بودی، چی شد؟  -

 

 نگاه خشمگی   کوروش را د د و نیلا ای  اد: 

 

 229#پاره_ 

 #نیل

 

قققق  ررخیی    - ق قققه و اشق ق ق قققیشق ق ق ققققا شق ق به ول ودن به بهرام او سشق
 حال خور؟ ا ه تو؟ 

ی
 میگ
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 کوروش همان طور که عر او تاسب نگاهش   کرد تفا: 

 

 داار خارش های بدیر  شده انگار!  -

 

قققان ریا ق ق ق ق قققمتشق ق ق ق ق قققد و سق ق ق ق . هی کر  تقتی بالاخره او جا بفپدشق

حققالش خور ن ود، هر کققدام داققار تلاطم هققا ی بودنققد کققه  
 داشا روحشان را خراش   داد. 

 

خجالا بکشققید ب ققه، نیلا برو خونه، سقق هر توهم برو   -
 برس به کاره خاله، مد میمونم! 

 

ققققیمان، یقط انگار او   ق ق ق ق ق ققققد نه سشق ق ق ق ق ق قققق هر اما نه عوض شق ق ق ق ق ق نگاه سق
قققه کمر به نابودی همه   ق ق قققور دانیار    مپنق تر او همیشق ق ق ح ق

 ا    ب  ه بود. ول ود توی اشمهای نیلا و تفا: 
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مد دارم کارای طبققه ی بقالارو تکمیل میکپم، تو هم به   -
قققد و   ق ق قققه عرو، باش، مونده جشق ق ق یکر برنامه ررای واسق
م، ولی بققه اون    پققدر   م میگ   توی اتققاق ای ، او بگ  

 نمی باوم! 

 

دسا کوروش منکم خورد تخ ه سپپه اش، آن قدر منکم  
 که س هر    قدم به عقت عره شد: 

 

 هوووی، هوووی، مثل آدم حرم بان  ابو!  -

 

 تقتی خ  ه باووی کوروش را کشید: 

 

 نکد کوروش، بیا عقت وش ه.  -

 

نیلا اما یقط نگاه   کرد. شقققبیه    درد لاعلاا بود برایش  
 ااد رووها، عرس ار عصت  جفو آمد: 

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 فاطمه خاوریان)سایه(                                                                                                    نیل     

Exchange Group | 1113  

ون   - ه آقا؟ وقا ملاقاه تموم شده بفرمااید ب   اه خ  
 !
ی
 همگ

 

کوروش اشقمی تفا و عرس ار که ریا انگشا اشاره اش  
ققق هری که تره ی کور ابروهایش باو نمیشقققد اخنار   مقابل سق

 تونه بالا آمد: 

 

قق نبقاوی اول بپقا بقه خودِ   - ق قق ق ق ق ق ق قبقل او ااپکقه بخوای بقه کسیق
 ن پاسا نباوی لپدهور! 

 

اما واجبه ولی ...  -  دا ی اح ی
 

 

 تو یکر م  نتِ ب ه، هان؟  -

 

 تقتی کلایه سما س هر ریا و دستش را کشید: 
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 بیا بررم خاله، بیا.  -

 

 س هر را همراهش کشید و سر ارخاند و رو به نیلا تفا: 

 

قققا کد همو   ق ق ق ق ق قققا تماشق ق ق ق ق ق  تو دخ ی خت؟ وای ق
ی
ی نگ  ه وقا ا   
 !  تیکه پاره کی  

 

 230#پاره_ 

 #نیل

 

 *** 

به رو به رو بود    نشققق ققق ه بود توی ماشقققی   کوروش، نگاهش 
اهه را   ریا و بر  تشقققا! خ ققق ه بود،   و یکرش هاار ب  
ققانققه هققایش بود و  قق   م بارگ و تمققام   ق ق ق قق ق ق ق ق ق  قق  کوه روی شق

 نشد   توی سپپه اش! 

 

ما عیش بابا اسماعیل؟  -  ب  
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 بهانه ت   شده بود و وود رن : 

 

قق قان نقومقد،   - ق قق ق ق ق ق ق قققه ی بیمقارسق ق قق ق ق ق ق ق الانم کقه بهرام ای قاده توشق
شم نقومد، مد کجا برم!؟  بخاطر دخ ی

 

 بابا اسماعیل الان همون داوار کوتاهر د گه نه؟  -
 

 

اشقمهایش عر شقد، د دن دانیار، تنمل سق هر، حال بهرام،  
قققام فوم خودش، توانش را   ق نق قققده ی  ق آاپق نگرا   برای تقتی و 

 تری ه بود! 

ققققکش را قبل او ررخیی  پا  کرد و کوروش کلایه نگاهش   ق ق ق ق ق اشق
 کرد: 

 

ی  -  بخوری؟ بررم رس وران  ه ا   
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 نه، میل ندارم، مد و ب   خونه.  -
 

 

قققون دادن   - ق ق قققق ب نشق ق جمد کد خودتو نیلا، الان وقا ضق
 نی ا! 

 

 بدحال سر ارخاند و با صدا ی عر بغض عرسید: 

 

سر کی وقتشققه؟ کجا مق ونم س ققفیم شققم؟ تا کی بخاطر   -
، حال بهرام، یکر س هر، نگم کم اوردم؟   قفت تقتی

 

قققون بده، خودتو   - ق ق ق ق ق قققق ب نشق ق ق ق ق عیش مد بگو کم اوردی، ضق
 خالی کد، ولی ب دش، باوم منکم ادامه بده نیلا! 
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قققبیه   ق ققق ه ها، شق ق قققبیه او جپگ برتشق ق قققبیه انبار باروه بود، شق ق شق
ققبیققه مققادر دا ققداری کققه آسش تمققام جققانش را   ق قق ق ق ق ق ق بققاونققده هققا، شق

 تری ه بود. 

 

ه،   - ققا قققد بم   قققققش نقققدارم ولی نبق ق ق ق ق ق ه، دوسق ققا قققد بم   بهرام نبق
ققققش ندارم   ق ققققش ندارم ولی دلم بابامو میخواد، دوسق ق دوسق
قققققش نققدارم ولی....   ق ق ق ق ق قققه، دوسق ق ق قق ق ق ق ق ق ولی دلم براش تپققگ میشق

 دوسش دارم! 

 

صقدای بفپد ترره اش عی ید توی اتاق  ماشقی   و صقورسش  
ققاند. ترره کرد، بفپد و راحا، کوروش   ق ق ق ققق هایش عوشق ق ق را با دسق
ققابقققان ترما کرد و هقچ نگفقققا، اجقققاوه داد نیلا کمی   کپقققار خیق

 سب  شود، کمی که ت شا آرام تفا: 

 

رش بشه دخ ی خور؟  -  کی تف ه بهرام قرار ا   

 

نیلا سر بفپد کرد و با اشقمهای اشقگ ول ود توی اشقمهای  
 کوروش: 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 فاطمه خاوریان)سایه(                                                                                                    نیل     

Exchange Group | 1118  

 

 231#پاره_ 

 #نیل

 

 کرد؟  ه  می نش  ه تو دلم   -
ی
مگه    نفر میشه وندکی

ققبیققه  رور   ق قق ق ق ق ق ق کققه  ررققتِ، کققه تققا حققالا ن وده،  ققه  م شق
 جم ه! 

 

قققتی دانیار   - قق ق ق ق ق ق قققققا، مگه نمیخواسق ق ق ق ق ق اون حالا خور نی ق
 ... ، خت اومد، تلاشمون نتیجه داد، حالا بیاد 

 

 

 چی بهش تفتی که اومد؟ تفتی نف ای اخرشه؟  -

 

نگاه کوروش ماه ماند و اشقققکهای نیلا    صقققدا ررخا و تا  
 ورر گفورش ریا. 
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ققق هر و م فوم کپم، میخوام تمومش   - قق ق ق ق ق ق میخوام تکفیب سق
قققه  گ او دردام درمون عیقدا کپم، تو   قق ق ق ق ق ق کپم، میخوام واسق

ی!   جفوم و بگ  
 هم نمق و  

 

قققمیم   - قق ق ق ق ق ق ققبقانیقا و حرص و حمقاققا  قه بقار تصق ق قق ق ق ق ق ق توی عصق
قققه  ه کره خر   قق ق ق ق ق ق تریتی اون دل و که هپووم که هپووه واسق
 د گر بدی دسا س هر، بر نی ا؟ ادر نشدی!؟  

 

 

نیلا عصققت  اشققکش را سر ود و با خشققمی که    سققابقه بود  
 داد ود: 

 

قققه هقچ خری ن ود که اوه بود بفه نمی  - ق ق ق ق دادم  دل مد واسق
 به س هر! 

 

 کوروش اما آرام جوابش را داد: 
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 سر پای بفه ای که دادی بمون ارواح عما!  -

قققون میموندن ااد همقه طلاق  - قق ق ق ق ق ق و     همقه ی آدمقا پقای بفقه شق
 جدا ی ن ود، گاع نمیشه، نمقبقت  که نمیشه؟ 

 

 خواسا عیاده شود اما باوورش اس   دسا کوروش شد: 

 

قققا   کم - ق ق ق قققه خودم میگم بهش، کمکا    ب ار اوضق ق ق ق آروم شق
سقر   او  بق قو    قققد  ق ق ققا ق ق ق ق بق قققل،  ق ق ققکق ق ق قق ق ق ق ق ق مشق ااقد  او  مقیقکقپقم رد،  

 های ب دش برویای نیلا! بدبختی 

 

 میخوام راه برم!  -
 

 

 دسا کوروش او باوورش جدا شد و سما سوئقچ ریا: 

 

رم.  -  با هم راه م  
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قققم، میخوام یکر کپم، هی یم   - قق ق ق ق ق ق قققاشق ققا بق قققه، میخوام تپهق نق
 !  نمیشه دا ی

 

 

قققد،   قق ق ق ق ق ق تفقا و عیش نگقاه نگران و عر او ترد د کوروش عیقاده شق
قققاد، آرام و   قققان راه ای ق ققابق ق قققالب خیق قققد و جهققققا مخق در را کوویق
قق قه، عر او درد و عق ار، راه ای قاد و هپقدویری را اپقانقد   ق قق ق ق ق ق ق خ ق
توی توشش و آهپگ عر او خاطره اش را پلی کرد تا  مهای  

 به اس خوان رسیده اش کمی حل شود! 

قققدنقا، در   ق قق ق ق ق ق ق ققق فقه ور شق قق ق ق ق ق ق قققا ای دل بقال و عر ودنقا، شق ق قق ق ق ق ق ق خوشق
 شبانگاع

ری، ناله ی آع  به بام  م د دگان تری، جان عر سر 

م او کب تو جام  ی در  ی   تا به دسا طفت ت  
 بیا ساقی

، سر کی!؟  به داد دل، ای قرار دلم، نووققهار دلم، م  

 

 232#پاره_ 

 #نیل
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 *** 

 کیش و ماه!  -

 

ققققا روی ق ققق ق ق ق قققد و نشق ق ق ققققنرن  و مهره ها کپده شق ق   نگاهش او شق
قققلا ااپجا ن ود. یکرش عیش بهرام و   ق ق ق ققققش اصق ق ق قققادق. حواسق ق ق ق صق

 . حال وارش مانده بود 

 

 ایه دانیار؟ حواسا به باوی نی ا ارا؟  -

 

 تفا نیلا با س هر اوکی نی ا!  -
 

 

 کی تفا؟ بهرام!؟  -

 

او جا بفپدشققد، شقققیقه هایش ت     کشققید و سردرد امانش  
ققیگققار و یپققدو را او روی  ق قق ق ق ق ق ق قققد و سق ق ق قق ق ق ق ق ق م     را بررققده بود، خم شق
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ققققد که   ق ق ق ق ق ون بکشق ققققا    نخ او پا ا ب   ق ق ق ق ق ققققا و خواسق ق ق ق ق ق برداشق
 دسا صادق روی دستش نش ا: 

 

 میدو   امشت اقدر کشیدی!؟ ب ه!  -

 

 پا ا و یپدو را تریا و دانیار کلایه نش ا روی مبل: 

 

میگفققا تپهققاش نقق ار، ااد بققابققا هقچ وقققا و هقچ کجققا   -
 سر موقد عمل نمیکپه! 

 

ی تف ققه، دهد اون مغا تو سرورر نکد، تو کقه   -  ققه ا   
ی وسط  ه رابنه که!   جفا پا ب ی

 نمق و  
 

 

دسققتی به تردن دردنا ش کشققید و سققکوسش کش آمد. تمام  
قققمهایش ترم   ق ق ق ق ق ققققا بخوابد  ا وقتی اشق ق ق ق ق ققققت را  ا ن وان ق ق ق ق ق دیشق
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قققد و   ق ق قققتپد. او جا بفپد شق ق ق قققد کابوس ها راحتش نمی ت اشق ق ق میشق
 تو،  و سوئقچ را برداشا: 

 

 کجا؟ سارا داره میاد.  -

 

قققادق را نقد ده تریا و   قق ق ق ق ق ق قققینپا و خپقده ی صق قق ق ق ق ق ق نگقاه عر او شق
 تو،  را توی جیت شفوار مشگ اش سر داد: 

 

 وهرمار!  -

 

 خواسا برود که صادق با خپده نگهش داشا: 

 

 بابا کرم نمی ررام تفا کاره داره!  -

 

 قه کقایقه میخواد بانقه پقدر جقد مد و درآورد ااد، بگو کقار   -
 داشا ریا. 
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قققادق خپد د و دانیار اپ اپ   ق ق ق ق قققما در  صق ق ق ق ق نگاهش کرد. سق
قققد د کرد. نگاه   قققادق را سشق قققدای ونگ خپده ی صق ریا که صق
 دانیار ماند به آ فون و تصورر سارا، صادق جفو ریا: 

 

 233#پاره_ 

 #نیل

 

قققم کایه باهاه   - ق قققوره در مورد اسق ق ، برو  ه مشق قققی   ق برو بشق
 بکپه تمومه! 

 

  کم او بدی هام واسش بگو کلا ول کپه!  -
 

 

آن قدر جدی و عصقت  تفا که خپده ی صقادق جمد شقد  
. دانیار خ ق ه لم داد روی کاناپه و     و شقا، آ فون را ود 
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نخ او سققیگار را یپدو ود. صققادق با تاسققب سری تکان داد و  
 نگاهش کرد: 

 

 سارا دخ ی بدی نی ا دانیار!  -

 

 بر مپکرش ل پا!  -
 

 

ققققا، مد یکر   - ق ق ق ق قق ق ق ق ق ق نی ق ن وده و  قققدتیش  ق هی کر توی ونق
ققققا  کم یکر کت  بهش    میکپم  ق ققق ه بها، بد نی ق ق ق دل ب ق
 و... 

 

صقدای ونگ حرم صقادق را قیچی کرد. دانیار دود سقیگار را  
ون یرسق اد و صقادق سقما در ریا.   او دهان و بقت  اش ب  
رت    ققق   قق ق ق ق ق ق ققارا با ج بقه ی شق ق قق ق ق ق ق ق در را باو کرد و اهره ی خپقدان سق

 توی دستش د د. 
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قققه اقدر کایه داره   - ق ق ؟ باوره نمیشق قققادق خو   ق ق قققلام صق ق ق سق
قققفارش   ی که لاوم داشققققا و سق قققه، هر ا    قققگل میشق خوشق

 دادم، ه ا دانیار؟ 

 

و وقتی اسقققم دانیار را     صقققادق لبخپد ود. اشقققمهای دخ ی
د:   تفا برق م   

 

 ه ا.  -

 

 وارد خانه شد و به منض د دن دانیار گل او گفش شکفا: 

 

ققققه تو   - ق ق ق ق ق رت  کایه رو اول واسق قققق   ق ق ق ق ق ی؟ شق ققققلام دانیار به ی ق ق ق ق ق سق
 خرردم بخاطر همه ی کمکاه،  ه شامم طفبا ال  ه! 

 

 مبارکه.  -
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قققد امقا او رو نریقا. جفو ریقا و همقان طور   قق ق ق ق ق ق ذوقش کورو شق
 که در ج به را باو   کرد تفا: 

 

 صادق اا ی میاری؟  -

 

خانه ریا. سقارا   صقادق باشقه ای تفا و کلایه سقما آشق ی 
رت  را سمتش تریا:   نش ا مقابل دانیار و ج به ی ش  

 

 اون شکلاتیا مورد علاقه ی مپه، خوشماسا!  -

 

رت  را برداشققا و مثل   نگاه دانیار ماند به صققوره سققارا، شقق  
 همیشه رو عرسید: 

 

 سر د گه کاره با مد تمومه؟  -

 

قققارا تری ه   ق قققید بود، ورادی رو و    ت ارم! سق ق    رحمانه عرسق
 عقت کشید، ج به را روی م    ت اشا و عرسید: 
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 خ تا کردم؟  -

 

 نه، مد ورادی تری ارم!  -
 

 

 234#پاره_ 

 #نیل

 

 خوشا ای دل

 بال و عر ودنا 

 ور شدنا در شبانگاعش فه

 

 #نیل

 

 *** 
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با عاش  بهرام حرم وده بود، و خواس ه بود تمام حقیقا  
قققبیه خوار وده  را بگورد و مراعاه حالش را نکپد  ، و حالا شق

قق قان و ول وده بود بقه   ق قق ق ق ق ق ق قق قاد بود توی حیقا  بیمقارسق ق قق ق ق ق ق ق هقا ای ق
 ساخ مان! 

 

ااد حقیقا برایش روشقققد بود اما جا ی سر ذهیش باورش  
 نمی کرد و شا د دوسا نداشا باور کپد! 

 

ی نه درسقققا   دو روو او آمدن دانیار ت شققق ه بود و هقچ ا   
 شده بود نه آرام! 

 

ققانقده بود خقانقه تقا هم داروهقایش را بخورد هم   ق ق قق ق ق ق ق ق تقتی را رسق
احقا کپقد و خودش، بقا  ق  حقال رو بقه مرگ، بقا  ق    ققق ی قق ق ق ق ق ق اسق

قققه ی روی دلش آمد که  سرعا   قق ق ق ق ق ق قققام اور، با تمام عصق قق ق ق ق ق ق سرسق
آخررد یرصقققا ها را کپار بهرام باشقققد و تمام کپد آن سردی  
و تفچ  ااد عپ  سقققال را ولی، نشقققد، پاهایش نیامد، خشققق   
شده همان جا ای  اد و او دسا دادن بهرام شبیه    رعد  

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 فاطمه خاوریان)سایه(                                                                                                    نیل     

Exchange Group | 1131  

 جان به سرش  و برق مدام  
ی
خورد سر سرش و حر خفگ

   کرد! 

 

 بگ   بخور ااد ساندورققققچ و تا سر نیف ادی!  -

 

برتشقققا و د دن سققق هر ابدا خوشقققنالش نکرد! بیشققق ی دلش  
قققما   کوروش را   خواسققققا! که بگورد بهرام قن ا ااد بار شق

 را وسط ااد طویان و    کسی تپها نمی ت ارد! 

 

 ایه نیلا؟ اشماه ارا قرماه؟  -

 

 برو!  -
 

 

؟  -  چی
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قققه خط بود. دک ی یقط بهرام را جوار نکرده بود! او را،   تق
قققان عپ    قققه بوی دلخو،    داد همق  اش را، و هر اق

ی
قققدکی ونق

 سال عیش    سرطان و درد مُرده بود! 

 

 باو ود به سره؟  -

 

 ققق  قنره بقققاران ای قققاد روی تونقققه اش، پفقققز ود و سرش را  
تریا سقما اسقمان، برای کم  ترییی  او صقاحت آسقمان  

 بیش ی او ااد حریها ناامید و خ  ه بود! 

 

 مد د گه نمق ونم باهاه ادامه بدم سش خاله!  -

 

تفا و انگار    حبار توی دلش ترکید. سر که پاای   آورد  
سق هر داشقا نگاهش   کرد. سقاندورققققچ را ود توی سقپپه ی 

 نیلا: 
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قققق ب   - ق قققفه ارند و بنچ و ناو ندارم نیلا، بخور ضق ق ق حوصق
 !  نکت 

 

 235#پاره_ 

 #نیل

 

ققققق ب و ترس، بقدون ذره ای  نگقاهش کرد، منکم ق ق ق ق ق ، بقدون ضق
قققققش را کرده بود و مرد عیش   ق ق ق ق ق عقق ار وجققدان، او تمققام تلاشق

 رورش هر بار ناامیدترش کرده بود! 

 

ققققا جفوی در   ققققا حرم باند که کوروش را د د، درسق خواسق
ی برای حرم   ورودی، نفر عمقق کشققید و ج ققاره بیشقق ی

 ودن عیدا کرد! 

 

مد همه ی تلاشقققمو کردم، مد صقققدمو ت اشققق م، مد او   -
ا ی که  

ققق م، او خودم و تموم ا    ق ق ق قققغفم بخاطره ت شق ق ق ق شق
ام بود، مپتی نی قققا، میخواسققق م ب قققاوم   برام قابل اح ی
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قققبختی مون کم  کپه ولی... تو   ق ی و که به خوشق هر ا   
، تو خرار کردی!  ، تو ن اشتی  نخواستی

 

قققاندورققققچ توی   قققمهایش را ب ققققا و سق قققم اشق ققق هر عر او خشق سق
 دستش را عره کرد ومی   و همامان تفا: 

 

-   
ی
ققابم نیلا، داری ماخرم میگ قق ق ق ق ق ق داری توه م      تو اعصق

 که... 

 

مپ ظرم موق قتش   - قققد روو  ق قققه اپق ق نم کق م     و 
دارم حرق 
 عیش بیاد! 

 

 

تو توه خوردی، تو  فط کردی یکر کردی مق و   هر   -
 وقا سر و کفه ی اون پدرسگ عیدا شد ب اری بری! 
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ققققفه   ق ق ق ق ق نگاهش ماه ماند روی کورو،  که انگار او همی   یاصق
یققاج ققه ی عیش رو را حققدس وده بود! یهمیققده بود، او نگققاه  

 عر او اضنرار نیلا همه ا    را یهمیده بود! 

 

 بها تف م ییفا  اد هپدس ون کپه....  -

 

 صدای نیلا میان بغض و بارانِ توی قف ش بالا ریا: 

 

ققق ون نکرده، نمیخوامقققا، آد  کقققه   - قق ق ق ق ق ق ییفم  قققاد هپقققدوسق
هیچی براش مهم نی ققققا جا خودش، آد  که اجاوش  
قققه، آد  که   ق ققققا مادرشق قققال هپوو دسق ق قققد و سق ق توی ااد سق
اه میگقققه رو   ققانیقققا توهی   میکپقققه بقققد و ب   ققبق ق قق ق ق ق ق ق موقد عصق

 نمیخوام! 

 

قققاره   - ق ق بقیق ق ی  نقگق   سقر  تقو  حقرم  عقلی  قققه ولای  ق ق بق نقیقلا، 
 میکپم، هم تورو، هم اون پفقوو و! 
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وقتی ب د اون همه ا ار و عیغام و واسنه را   شدم   -
ققق گاررم بها تف م   ق قققیم تا  بیای خواسق ق  ه مده ناماد باشق

 ببقپم میشه ادامه بد م  ا نه،  ادته!؟ 

 

 نیشخپد س هر شبیه اسید سوواند تمام روح و تیش را: 

 

قققه با   - ق قققق قد میا یهمیدی نمیشق ق قققدن عشق ق ب د او عیدا شق
مد ادامه بدی؟ آره خت، ارا که نه؟ طرم را   شد  
ققیققد، همققه چی گققل و بفبققل، سرخر میخوای   ق قق ق ق ق ق ق اومققد بخشق

 ایکار هان؟ 

 

 خیلی    ش وری!  -
 

 

قققپپه اش و    قدم به   ق ق ق ق ققق هر منکم خورد توی سق ق ق ق ق ققققا سق ق ق ق دسق
ققق هر کوروش بققا عجفققه   قق ق ق ق ق ق قققد و میققان یررققاد سق ق ق قق ق ق ق ق ق عقققت عره شق

 سمتش دورد: 
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 مد    ش ورم  ا توِ هروه ی لجد!؟ -

 

 236#پاره_ 

 #نیل

 

 #نیل

 

قققان   قققیی  نگاهشق ققق هر لرورد، مردم داشق قققدای یرراد سق تیش او صق
قققد و نگاهش ماه   ق ه ی کمرش خیر او عرق شق   کردند، ت  
ققققید و   ق ق ق ق ق قققق هر را کشق ق ق ق ق ق ر باووی سق ماند روی کورو،  که به   

 منکم نگهش داشا: 

 

 اقدر        ی تو ب ه!  -

 

قققپپه ی  ق ق قققت  و عر او هراس خورد تخا سق ق ق ققق هر عصق ق ق ققققا سق ق دسق
 کوروش: 
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و   - ااد  توقی میخوره طرم  قققه  ق بق تقی  ققا  ق ق تق ققا،  ق ق ققابق ق ق بق ولم کد 
ی ااپم واسه مد شاو میشه!   میگ  

 

برتشققا سققما نیلا ی که یقط  نگاه عا  و عر او خشققمش  
 تماشا میکرد: 

 

ققققول و نبا د دخالا کپه   - ق ق ق ق ق ققققه ی ق ق ق ق ق ق توهر حرم بانه میشق
 که  ه  

ی
اون طرم مپه، ب د به ااد شقققاوده هیچی نمیگ

 وقا کم نیاری هان؟ 

 

 کوروش بهم ررخ ه به عقت هفش داد: 

 

اون قدر احمقی که نمیفهمی مد یقط وقتی شقق وره و   -
او   و  تققو سرش  بققهققرام و   کققو    و  در کققووه  ققق اری  ق ق مققیق
ققققش جفوه     ق قققاوی و م      ر ر شق ق ق قققتش ت   می ق ق ق ت شق

 ای  م! 
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ققق هر دهد بقاو کرد حرم بانقد کقه کوروش رو بقه آدمهقا ی   قق ق ق ق ق ق سق
 که ای  اده بودند و نگاهشان   کردند تفا: 

 

 بفرمااید لنفا... چی و تماشا میکپید؟ بفرمااید!  -

 

 نگاه عصت  اش برتشا سما س هر: 

 

 ونیم. برو توی ماشی   میام حرم   -

 

؟ بهقا تف م نمیخوام بره دنبقال اون    پقدر،   -
اقه حرق 

 تفتی دوره ی اجاوه ترییی  سر اومده و... 
 

 

 خودِ ن ققپاسققا    عیت و نقص و ا ده آلی   -
یکر میکت 

 و اوه میگه نمی خواما بخاطر اون    پدره؟ 
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سققق هر کلایه نشققق قققا روی نیمکا و سرش را با دسققق هایش  
قققم قق ق ق ق ق ق قققمقا نیلا ریقا.    تریقا. کوروش اشق قق ق ق ق ق ق او او تریقا و سق

 نیلا ی که رنگ به رو نداشا: 

 

 تف م الان وقتش نی ا، نگف م؟ -

 

 شییدم! هر وقا میگف م همقپارو   -
 

 

 گاع یکر میکپم خیلی ورادی هم به ااد سش میای!  -

 

ی بگورد که   قققوخا. خواسققققا ا    پفز نیلا عررد و قف ش سق
 س هر او جا بفپدشد و سمتشان امد: 

 

م، سرنوشققا بهرام   - امروو و، ااد حریاتو، نشقققییده میگ  
رم سر وندتیمون!   هر چی بشه ما آخر هف ه م  

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 فاطمه خاوریان)سایه(                                                                                                    نیل     

Exchange Group | 1141  

 237#پاره_ 

 #نیل

 

قققققخپد ود  ق ق ق ق ق قققورسش،  نیلا نیشق قق ق ق ق ق ق . دانه های باران ررخا روی صق

داشققا باران   تریا و او، شققبیه همان ابرهای دلگ   و عر  
باران خیال بارردن داشا و او سر اجبار بود که عر بغض به  
 اش ای  اده بود! 

ی
 تماشای ورران کردن باقی مانده ی وندکی

 

 وع خیال باطل!  -

 

سقق هر خشققمگی   و رو به جپون خواسقا سققمتش حمفه کپد  
 که کوروش ماند شد و داد کشید: 

 

 دهپ و ببپد نیلا!  -

 

قققتی   ققق اد سر جایش و کوروش دو دسق نیلا ماه و م هوه ای ق
 س هر را سما در خروچ  حیاِ  بیمارس ان هل داد: 
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ون ب ه!  -  برو، میگم برو ب  

 

سق هر با تمام تلاش کوروش سقما در ریا اما هم پان رو  
 به نیلا داد ود: 

 

 سر مد و بکو     -
کور خونققدی اوققه خیققال کردی مق و  

به طاق و بری با اون    همه ا    به عشق و عاشقیا  
 بر،! 

 

ون برد    حرم، بققا  بغض و    کوروش کققه او را او حیقققا  ب  
 که توی دلش بپا شققده بود،    توجه به نگاه آدمهای  

ق  آسسیق
قققاخ مان، سققققما بهرام، سققققما   اطرایش راه ای اد سققققما سق
 کسی که او را به ااد جهپم    نام و نشان رسانده بود! 

قققورر      ق ق ق قققد نگاهش ماند به تصق ق ق ق قققور که شق ق ق ق ققان ق ق ق ق ق  آسق
وارد کابی  

قققور   قق ق ق ق ق ق قققان ق قق ق ق ق ق ق روحش توی آاپپه و او ون و ب ه ای که توی آسق
هایش را او وندان اشمهایش  بودند خجالا کشقید تا اشق  

قققده دور تردنش را انداخا روی   قققال رها شق رها کپد. یقط شق
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و   قققه را کمی سر  ق بهم ررخ ق تلاش کرد آن اهره ی  و  سرش 
 سامان بدهد! 

 

قققاعا   قق ق ق ق ق ق ون ریا، سق قققور که توقب کرد او کابی   ب   قق ق ق ق ق ق ققان ق ق قق ق ق ق ق ق آسق
قققفوق بود.    نفر بود او حجم   ققق ان شق ملاقاه بود و بیمارسق
قققد،   ق ققققا م لا،  میشق قققده ته حفقش، داشق ق بغض های انبار شق
داشقققا دق مرگ میشقققد، و برای ااد همه  م هپوو کم سقققد  

 بود و ورادی خام! 

 

 خانومِ نا !؟  -

 

نگاه    روحش برتشققا سققما عرسقق ار، اشققمهایش عر بود  
 و او پفز ودن   ترسید: 

 

 بفه؟  -

 

 نیلا شما ه تید؟  -
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قققه های   ، او  صق ققق ها ی سرتیجه داشققققا. او    خوا   و    اشق
ققق ه،   ق قققک ق ق قققده ته ذهیش، او حجم بغض های نشق ق ققق ه شق ق انباشق
حققالش بققد بود و کوروش بققدی حققالش را تکمیققل کرده بود!  
ققا او ااد طور حرم ناده   ققا بق کوروش هقچ وققققا و هقچ کجق

 بود! 

 

ی شده؟  -  بفه، ا  

 

قققون   - ق ، یقط وراد حالشق قققما رو ببقی   ق آقای نا  میخوان شق
 خور نی ا، کوتاه باشه لنفا. 

 

 

 ح ما.  -
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 #نیل

 

 #نیل

 

ققالها، دققق و دل پگ   ق ول وده بود به بهرام، داشققققا ب د او سق
نگاهش   کرد. صقوره لا ر و رنگ عررده اش، صقور ی که  
قققده بود. ای     ق ققق ه شق ق قققک ق ق قققال عجیت ع   و شق ق توی ااد عپ  سق
 اش خ   او دردها و حشققه  

های دور اشقققم و روی عیشققا  
 های خانه خرار کد   داد! 

 

قققپپه اش و تا حفقش  دلش   ق ق ق ق ق ه وده روی سق تریا، ب ض ام  
رسققید و همان جا شققک ققا. اشقق  راه تریا روی صققورسش  
قققیی  و   ق قققال خودش را او پدر داشق ق و تاوه یهمید تمام ااد عپ  سق
قققیی  منروم کرده و قبفش هم، رابنققه   قق ق ق ق ق ق بهرام را او دخ ی داشق
قققده   ق ق ق ق ق قققان یدای قمار و الکل و خوش ت را   های بهرام شق ق ق ق ق ق شق

 بود! 
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نگاهش نشقق ققا به انگشققا های ورد و لا ر بهرام، و جای  
خقققالی حفققققه اش، آن ققققدر وون کم کرده بود کقققه آن حفققققه  

 د گر به انگشتش انداوه ن ود! 

 

 نیلای بابا؟  -

 

قققققکش را سر ود و   ق ق ق ق ق قققوخقا. اشق قق ق ق ق ق ق گفورش او حجم بغض هقا سق
 بابا ی باشد که رد هقچ  

تلاش کرد همی      بار را    دخ ی
  صه و قصه ای او را عر خشم و حشه نکرده باشد! 

 

 اوه ممپونم که.... باعچ شدی دانیار...و ببقپم!  -

 

صققدای بهرام او یرسقپگ ها یاصققفه به توشققش   رسققید. او  
 ته    جهپمِ    نام و نشان، صدایش ض یب بود و نالان: 
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 میفهمی قرار دسققتا او دنیا ی   -
نمیدو   اه حالیه وقتی

که توش خوده و تیکه پاره کردی واسقه عول و آدمارو  
 تیکه پاره کردی واسه جفو ودن اوشون کوتاه شه! 

 

بقققار بود ب قققد او ااد همقققه روو و   بهرام آرام بود. برای اولی   
ققققا او   ققا د دسق ق ق ققققت و درد، بهرام را ااد طور آرام مید د. شق شق

 همه ا    ش  ه بود. شا د همه ا    را پ اری ه بود! 

 

 نمیدونم دانیار مد و بخشید  ا...  -

 

قققپپه اش تپد بالا   ق ق ق ق قققد و سق ق ق ق ق قققورسش او درد جمد شق ق ق ق ق سریه ود. صق
 وپاای   شد: 

 

م!  -  تو ببخش مد و دخ ی

 

قققبیه    دررای طویا   بود که هاار ماع توی آن   ق ق قف ش شق
 نکرده مرده بودند! 

ی
 وندکی
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قققادم بود. خررقا و    اح یقا  مد   - ق قق ق ق ق ق ق اون یقط  قه تصق
 .. عمدی در کار ن ود به وی! باعچ شد ولی

 

ققققکش اکید روی ق ققققا بهرام، بهرام    قرار سریه ود و    اشق ق دسق
 جهان عیش نگاهش داشا خاموش میشد انگار: 

 

قققه   - ق قققوسق ق قققی   و سر بدم، وسق ق ققق م اموال ح ق ق وقتی میخواسق
شقدم، خیال کردم میشقه حالا که ح قی   نی قا مد  ه  
شققت راه صققدسققاله رو برم و اون همه باخا توی قمار  
ان کپم!   و با اموال ح ی   و سهمش او کارخونه ج  

 

 239#پاره_ 

 #نیل

 

دسققا لروانش را جفو برد و دسققا نیلا را تریا. تد سردش  
 وحشا نیلا را بیش ی کرد. 
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ققاهقققاش   - بق قققه دلقققا  ققا مردی کق ق ققالِ تقتی نمون بق ق قققاطر حق بخق
 کردن  

ی
 ونققدکی

ی
ققققا بققابققا. تو نمیققدو   بققدون دلققدادکی ق قق ق ق ق ق ق نی ق

 اقدر مرگ آوره! 

 

قققققا همقان جقا وار باند کقه نرو، کقه بمان، که  ق ق ق ق ق   دلش   خواسق
 حالا وقا داق تاوه نی ا! 

 

 خیال کردی نفهمیدم بخاطر ما بهش بفه دادی!؟  -

 

هق ود و سققپپه اش سققوخا. او دسققا دادن هایش داشققا  
قققه خالی اش هقچ کاری   ق ق ققققا های همیشق ق قققد و او دسق ق ق وراد میشق

 برنمی آمد. 

 

... حلالم کد بابا.  -  اوه تون تی
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قققققا    نفر نفر   ود. جقان کپقد تقا بقا تررقه  ق ق ق ق ق و ال مقاس توان ق
 صدایش باند: 

 

 بابا بهرام!؟  -

 

شقققبیه کودکی هایش صقققدایش ود. صقققدایش ود تا حشقققه به  
قق بهرام   ق قق ق ق ق ق ق قققققه روی دلِ لقا و پقار و مقصرق ق ق ق ق ق دل نمقانقد. تقا حشق

 نگ ارد! 

 

قققه ی اشققققمش اکید روی بالشققققا ورر   اشقققق  بهرام او توشق
 سرش و صدا و جانش داشا تنفیل   ریا: 

 

 جانِ بابا؟  -

 

 تپهام ن ار!  -
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تفا و نگاهش بالا آمد و نشققق قققا روی بابا اسقققماعیلی که  
قققتش را   ق قققان   کرد. دسق ق ققایشق ق ق قققه تماشق ق قققیشق ق ققققا شق ققققا او سشق داشق
ققا دار     قققه آدمهق ق ق ق قق ق ق ق ق ق جفوی دهقققانش تریقققا و هق ود. همیشق

 رسیدند! 

 

 مد بقاش نیلا، ببخش کقه پقدر خو   ن ودم   -
مراقت تقتی
 براه. 

 

احا کت  بابا   - قققق ی ق ق ق ق ق ققققا. با د اسق ق ق ق ق ق الان وقا ااد حریا نی ق
 بهرام، با د خور بسی  و ... 

 

 

 ب ی   کی اومده نیلی، حاا اسماعیل!  -

 

قققماعیل بالا   ق ق ق ق ققققا بهرام برای بابا اسق ق ق ق ققققکش را سر ود و دسق ق ق ق اشق
قققققا تکان   ق ق ق ق ق قققققا برایش دسق ق ق ق ق ق داد. اما نیلا د د که  ریا. داشق

دسققتش توی هوا ماند. نف ققش به شققماره ای اد، تیش لرورد  
 و دستش پاای   ای اد. نیلا وحشا وده صدایش ود: 
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 بابا؟  -

 

ققققش، نگاه   ق ق ق ققق گاه ها عی ید توی توشق ق ق ق ق قققدای بوق مم د دسق ق ق ق ق صق
قق گقاه هقا در ریقا و آمقد بود.نگقاه   ق قق ق ق ق ق ق نقابقاورش بی   بهرام و دسق
قققماعیلی که آن نگاهِ   ق ق ق ق قققه، به اسق ق ق ق ق قققیشق ق ق ق ق بهرام اما مانده بود به شق
قققم نیلا ماند به   قققده را یهمید و ذکر   تفا. اشق خشقققق  شق
قققپپه ی بهرام که با    نفر عمقق و عر  قق ق ق ق ق ق قققه ی سق قق ق ق ق ق ق درد    قف ق

ثققابقا مققانقده بود. جفو ریققا و تکققانش داد، داد ود و حپجره  
 اش سوخا: 

 

 بابا بهرام!؟  -

 

ون کپد.   قققمتش دورد و تلاش کرد او را او اتاق ب   ق ق ق ققق ار سق ق ق ق عرسق
قققمهای   قققهر اشق ققق ار ها بالا سر بهرام بودند اما، شق دک ی و عرسق

 بهرام خاموش بود و    صدا! 

 

 240#پاره_ 
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 #نیل

 

 #نیل

 

     برای نیلا و دانیار 

 

م!  -  آروم باش باباجان، آروم دخ ی

 

قققمهایش   ق ق قققید. اشق ق ق ون کشق قققماعیل ب   ق ق خودش را او آ وش اسق
آن عرده ی مااحم اجقاوه نمی داد عقاقبقا بهرام     خیر بود

قققورر او بهرام  ق    قق ق ق ق ق ق قققور   ود و آخررد تصق قق ق ق ق ق ق را ببقپقد. دلش شق
 جفا اشم ِخش  شده و ماه بود! 

 

قققما   ق ق ق ون آمدند با عجفه سق ققق ار ها که او اتاق ب   ق ق ق دک ی و عرسق
دک ی ریا و نگاه ناامید و عر او تاسب مردِ مقابفش هراسش  

 را بیش ی کرد. 
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؟ حالش خووه؟  -  چی شد دک ی

 

 م اسفم خانم نا . س فیا میگم خدم  ون.  -
 

 

ققققا ذکر   قق ق ق ق ق ق نگققاه نققابقاورش مققاه مققانقد و دک ی او مقققابفش تقق شق
قققیید. بدحال جفو   ق ق ق ق ق ققققش شق ق ق ق ق قققماعیل را بقخ توشق ق ق ق ق ق تفیی  آرام اسق
ریا، جفوتر، خواسقا وارد اتاق شقود که صقدای اسقماعیل  

 را شیید. 

 

-  !  نیلا جان بابا، تو با د مراقت تقتی هم با، 

 

ققققیید. توی سرش، میان دالان ایکار    و سر و   ق ق ق ق ق ققققیید و نشق ق ق ق ق ق شق
تهش، همهمه بود، تق  بود، وارد اتاق شققد و آن مفنفه ی 
قققفید روی بهرام مهر ناامیدی را روی تمام امیدهای واع   سق

 اش ود. 

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 فاطمه خاوریان)سایه(                                                                                                    نیل     

Exchange Group | 1155  

قققتش  قق ق ق ق ق ق را جفوی دهقققانش تریقققا و هق ود. جفو ریقققا و    دسق
ققتباه   را او تپاه و اشق ای ققق اد کپارش، بهرام ری ه بود، بهرام ل  

 ری ه بود و ااد تمام ماجرا بود! 

 

 بابا بهرام!؟  -

 

بغض توی گفورش، میان حرم حرم کفمه هایش شققک ققا  
 و اش  او اشمهایش راه تریا. 

 

ر ارخید.   قققیید و سرش به    ق ق ق ق قققپا ی را شق ق ق ق ق قققدای جقه آشق ق ق ق ق صق
ققققماعیل همه ا    را   ق ق ق ق ق تقتی همراه کوروش آمده بود و بابا اسق
    قرار  

ون ریقا. تقتی برایش تف قه بود، بقا عجفقه او اتقاق ب  
 روی صپدلی نش  ه بود و ترره   کرد. 

 

قققیا،   - ق ق ق ق م برای    نف ق م برای درداه، الهی بم   الهی بم  
الهی بگردم که اپد سقققال مثل شقققمد آر شقققدی، خدا،  

 خدا ا... 
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 جفو ریا، کوروش سمتش آمد: 

 

 نیلا؟  -

 

-  !  بابام ریا دا ی
 

 

، تیش را   ققق ققققا کپار تقتی قققد و نیلا نشق نگاه کوروش خیر شق
 بغل کرد و آرام توی توشش عچ ود: 

 

 الان د گه    نفر نی ا مامان، د گه خور میشه!  -

 

 241#پاره_ 

 #نیل

 

ققا   - آروو بقققه دلش مونقققده بود  قققه بقققار بقققاهقققاش مثقققل ققققد مق
قققیش،   ق ق ، ببخشق ... آو که  با،  ققق ی حرم با   ق ق باهاش بیشق
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همقه ی آرووهقاش و بقه تور برد، آو کقه مد اقه جوری  
 جای خالیش و تنمل کپم! 

 

ون آوردند تقتی بدحال او جا بفپدشد،   بهرام را که او اتاق ب  
قققما تخا، و دل نیلا را او جایش کپدن وقتی تقتی   ق ریا سق
مفنفه ی سققفید را او روی صققورسش سر ود. بهرام خوابیده  

 بود، بهرام تمام شده بود! 

 

 بهرام؟ پاشو، تف ه بودی تپهام نمی اری!  -

 

قققیده بود و نه توان   ق ق قققه ی بهرام به پا ان رسق ق ق قققه ی عر  صق ق ق قصق
ان خناهایش را داشا نه یرصتش را!   ج  

 

قققپپه ی  قق ق ق ق ق ق بهرام را بردند و تقتی میان    دنیا درد و ع ار سق
همه    عر دردش را اپگ ود. قف ش داشقققا میان شقققورش ااد

قققفیقدی ود و برای پخش   قق ق ق ق ق ق  م بقاوی در   اورد، رنگش بقه سق
 نشققدن داوار را اپگ ود. نیلا سققمتش دورد. نیلا ی که  

ومی  
 تمام دلخو،  هایش دود شده بود و ری ه بود هوا! 
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؟ مامان توروخدا!  -  مامان تقتی

 

کوروش ورر بغفش را تریا. خ ق ه بود. او بخا سقیاه ااد  
 خانواده خ  ه بود. 

 

رمش  ه آرامبخش بانه.  -  کم  کد ب  

 

ققا تاررق   ق ق بق قققد. وقتی ورر سرم و  ق تقتی را بخش اورکانر بردنق
قققکد آرام تریققا بققالاخره نیلا کپققارش آوار   قق ق ق ق ق ق آرامبخش و م ق
ققققوو وده ها نگاهش ماه مانده بود و قف ش   قققبیه شق ق قققد. شق ق شق

 در برابر ااد همه    تا   م اله شده بود. 

 

 نیلا؟  -

 

ققق یب و عر بغض تقتی رهقایش کرد او یکر بقه   قق ق ق ق ق ق قققدای ضق ق قق ق ق ق ق ق صق
 حجم  صه های تفپبارشده: 
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 جانم مامان؟  -

 

 بگو که خوار مید دم!  -
 

 

قققفول به   ق ق ق ق قققور کرده بود به سق ق ق ق ق نیلا یقط نگاهش کرد.  م رسق
 سفول تیش: 

 

 بدون بهرام اه جوری برترد م توی اون خونه؟  -

 

، او همقه ی ااد   - ققق ور بقاش مقامقان تقتی قق ق ق ق ق ق بخقاطر مد، صق
 دنیا یقط تو موندی واسم! 
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ققققا و بفپد و    خجالا   قققمهایش ت اشق ق قققتش را اشق ق  دسق
تقتی

تررققه کرد. برای تمققام دردهققا ی کققه بققا رییی  بهرام هاار برابر  
 وورشان بیش ی شده بود! 

 

 242#پاره_ 

 #نیل

 

 *** 

!؟   - ؟ گفه ای؟هیچی به هیچی
 یقط ریتی د دیش؟ حرق 

 

قققادق تریقا و یپجقان قهوه را   ق قق ق ق ق ق ق دانیقار کلایقه نگقاهش را او صق
ت اشا روی م    مقابفش، ب د او د دن بهرام حالی داشا  

 رو به سقو  و ووال: 

 

،؟  -  عاده داری  ه سوال و صدبار به هاار روش ب ی

 

-  !  برام سواله ارا ریتی
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قققا چی  - قققه سر آدمق بق ققا  ق ققاقبققققا ظفم دقیقق ق قققه ببقپم عق ری م کق
 میاره!؟ 

 

قققود که تففد همراهش ونگ   ق ق ق ققققا او جا بفپدشق ق ق تفا و خواسق
ققارا بود.     حوصقققفه صقققدای تو،  را ب قققا و بفپد    خورد. سق

شد. توی کشوی م    کارش دنبال ب  ه ی سیگار و یپدکش  
 تشا.  

 

 خت؟ او نتیجه ی کارِ ظفم را   بودی!؟  -

 

و  نکد!  -  صادق باو سر 
 

 

 حالا ارا جوارِ ااد سارا ی بدبخا و نمیدی!؟  -
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قققیگقار را بقالاخره عیقدا کرد و کلایقه م قالقه اش   قق ق ق ق ق ق پقا قا خقالی سق
 :  کرد و انداخا روی م   

 

 بهش بگو د گه بیش ی او ااد کاری اوم برنمیاد!  -

 

 تپده باند که ااد قدر تپد ِدماغ  مرتیکه!  -
 

 

شقققد . صقققدای تففد همراهش مجدد بفپد شقققد و صقققادق خم
 نگاع روی صفنه تو،  انداخا و تفا: 

 

 کوروشِ، بیا جوار بده!  -

 

 کی کار ااد خانواده با مد تموم میشه ی الم!  -
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سقققما م    ریا و تو،  را برداشققا، تماس را وصقققل کرد و  
 صدای تری ه ی کوروش ترس به دلش راه داد: 

 

 بفه!؟  -

 

ققق م با د بها خ   بدم  ا نه، ولی تهش یکر   - ق ق قققق  داشق ق شق
 کردم شا د لااقل دل و آروم کپه! 

 

 

قققایش   کرد و دانیار    قرار   ق ق ققققا تماشق ق قققادق کپجکاو داشق ق ق صق
 قدم   ود: 

 

 قراره دل مد آروم شه؟ ایشده که -

 

 243#پاره_ 

 #نیل
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 بهرام... یوه شد!  -

 

قق با مشقققا کووید به شققققیقه اش، ای ققق اد، صقققادق   انگار کسیق
 نگران بفپدشد و لت ود: 

 

 چی شده دانیار؟  -

 

قققققا د گرش   ق ق ق ق ق دانیار اما    حواس و    توجه تو،  را به دسق
داد. ای اده بود توی    باوی جد د و روانش نمی کشققید تا  

 ادامه بدهد: 

 

-  ...
ی
 اوه داری ماخرم میگ

 

ققا د بخوای   - ق ق ق ق ق ققمِ، تقتی تفا بها خ   بدم شق ق ق ق ق یردا مراسق
 بیای! 
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 ... کی ااد اتفاق ای اد؟ چی شد که -

 

قققدای تری قه ی کوروش را او میقان تررقه هقای بفپقد تقتی   ق قق ق ق ق ق ق صق
 شیید: 

 

قققداری ولی، تقتی   - قققدونم دل خو،  او بهرام نق امروو، میق
قققه، یکر   ق قق ق ق ق ق ق کپم بقا اومقدنقا دا ش   هپوو بقه تو دلخوشق

، شت خوش!   سب  ترشه، حتی اوه نبخسی 

 

 تماس قند شد و مشا صادق خورد به باوورش: 

 

 د حرم بان مردو!  -

 

 بهرام یوه شده، یردا مراسم خا  پاری شه!  -
 

 

 ای وای!  -
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ققققا سرش،   ق ق ق ق ق ققققد روی مبل سشق ق ق ق ق ق عقت ریا، عقت تر، آوار شق
قققی     قق ق ق ق ق ق ققق ه ری ه بودند، دلش برای ح ق قق ق ق ق ق ق همه ی آدمهای ت شق

 بیش ی او همیشه تپگ شد. 

 

 دانیار؟ قراره بری؟ -

 

 نگاه سرد و خ  ه اش بالا آمد و    حوصفه تفا: 

 

  ه نخ سیگار بده مد!  -

 

. ااپم آخر و   - قققیگار خوده و خفه کت  قق ق ق ق ق ق باو نمیخواد با سق
؟   عاقبا بهرام، د گه چی

 

 

ققق و کردم   - قق ق ق ق ق ق . مد کی آرووی مرگ کسیق مرگ و د گقققه چی
!؟   روا  
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دانیار در را باو کرد و خودش را رسقاند  صقادق سقکوه کرد و  
ققققا   قق ق ق ق ق ق ققققا، درسق قق ق ق ق ق ق بقه در خروچ  کقایقه، اح یقاا بقه تپهقا ی داشق
ققق ه را کرده بود و هقچ ا    او آن   ق ق ق ق ققققت دلش هوای ت شق ق ق ق امشق
 نمققانققده بود جا خودش و نیلا ی کققه... او او  

قق ققه بققاقی ق قق ق ق ق ق ق تقق شق
 تری ار تر و سیاه بخا تر بود! 

 

 244#پاره_ 

 #نیل

 

 #نیل

 

 *** 

داق بهرام نش  ه بود وسط قف ش و تپها راه ااره اش برای  
ون نمی   قققق  بود و یررادی که او گفورش ب   ق ق ق قققکی   اشق ق ق ق ق کمی س ق

 امد! 
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مپ ظر بودند تا ج ققد بهرام برسقد برای مراسقم خا  قپاری،  
و او میان ااد داق و درد و  م با د ح قققور سققق هر و توهر را  
هم تنمل   کرد. انگار نه انگار سقق هر را سر وده و او ادامه  

 ندادن و اتمام ااد ماجرا تف ه! 

 

قققا د دانیار را ببقپد و   ق ق ق ق قققم   ارخاند تا شق ق ق ق ق میان جم یا اشق
قققیده و روح بهرام حالا خیلی راح ی او   قق ق ق ق ق ق خیال کپد ح ما بخشق
ی   قققم لا و پار و    نف ققققش اسققققا ولی، ن ود، هقچ خ   ج ق

 او دانیار ن ود! 

 

 آم ولانر رسید.  -

 

قققدای جقه و تررققه ی تقتی مجققدد بققالا ریققا و توهر و   ق ق قق ق ق ق ق ق صق
سقققوتپد تمام تلاشقققشقققان را برای نگه داشققق یش کردند و نیلا،  
قققده توی   ق ق قققق    ررخا.    یرراد خفه شق ق قققدا اشق ق ق تپها    صق

 حپجره اش مانده بود که داشا خفه اش   کرد! 
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ققق وری و ترره نکردن بها مدال   - ق ق ق ق ق قققه صق ق ق ق ق ق ااپجا د گه واسق
 نمیدن! 

 

قققگ   ق ق ق ققققا روی کورو،  که سر تا پا مشق ق ق ققق ق ق ق ق نگاه  مگقیش نشق
 عوشیده بود: 

 

 نمق ونم بفپد ترره کپم،  ه حالیم.  -

 

 نررا تو خوده، تو با د رو پا با،  ع را مد!  -
 

 

ی بگورد که صقققدای جقه تقتی و لا اله الا ی   خواسقققا ا   
ققققما تابوه و جپاوه ی بهرا  که   ق ق جم یا نگاهش را برد سق
ب د او مده ها آرام و    صققدا خوابیده بود.    نفر نفر  

 و بدحالی!  ودن،    
ی
 سریه ودن،    خفگ

اشققققکش ررخا و جم یا که بهرام را تا بالای ق   راع کرد  
قققاعدش را   ق ققققا روی دانیاری که سق ققق ق ق ققققگ و ماسش نشق نگاه اشق
ا قققبانده بود به تپه ی درخا و دسقققا به سقققپپه با عقپ   
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قققا   کرد.   قققمهایش داشققققا همه ا    را تماشق قققیاه روی اشق سق
قققدای   ق ق قق ق ق ق ق ق ققبیققد و بقخ گفورش را تریققا. صق ق قق ق ق ق ق ق قق انگققار ا ق ق قق ق ق ق ق ق کسیق
د و   یررادهای جگرسققوو تقتی باعچ شققد اشققم او دانیار بگ  
قققتپقد روی بهرام خراور خروار   قق ق ق ق ق ق قققمقا جم یقا برود، داشق قق ق ق ق ق ق سق

 خا    ررخ پد و او او کاری برنمی آمد. 

 

قققققکش ررخققا و برای   ق ق ق ق ق همققان جققا روی خققا  هققا وانو ود. اشق
قققه بقا بهرام ودا  کرد.  ق  ودا  عر درد اون قبقل او   ق قق ق ق ق ق ق همیشق

 ااد هم درسا و ح ا   او داش یش سهمی نداشا! 

 

 نیلا؟ بیا  کم آر بخور.  -

 

دسقققا سققق هر را سر ود. کوروش داشقققا تلاش   کرد تقتی  
ققققا خا    ق ق را آرام کپد اما، تقتی توی حال خودش ن ود، داشق

د و با ترره یرراد   ود.   ها را اپگ م   

 

 245#پاره_ 

 #نیل
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تو کقه میقدو   بقدون تو نمق ونم ادامقه بقدم، بهرام؟ ارا   -
؟ بققه کی بگم تو نفر مد بودی؟ مپم   قققتی قق ق ق ق ق ق تپهققام تقق اشق
قققدتیمون   ؟ ونق ؟ نیلا چی قققام، ریتی ولی نگفتی مد چی میق
؟ مپم مثققل همققا کققه دوری حققاچ  و طققاقققا نیققاورد   چی

 طاقا نمیارم و میام. 

 

قققق    نیلا امققا یقط نگققاه   کرد  قق ق ق ق ق ق ققققا هم    و اشق قق ق ق ق ق ق هققایش سشق
ققیققد. او   ق قق ق ق ق ق ق ی خوش ن ود و   ترسق ررخققا. دلش بققه هقچ ا   
، او سققق هر که نمی دان قققا راه خلا  او او   آاپده، او تپها ی

 ای ا!؟ 

نگاهِ بارا   اش نشق قا روی دانیاری که ای ق اده بود مقابل  
 :  تقتی

 

 س فیا عرض میکپم خدم  ون.  -

 

درد شققبیه    مار سققمی ای اده بود دور قف ش و امانش نمی  
ققققا برای ناهار دعوسش   کرد   قققیید تقتی با ترره داشق ق داد. شق
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قققان   ق ق ق ق ققق ه بودند دور ق   و بغض تفخ شق ق ق ق ق ققق ق ق ق ق ق به خانه بیا د. نشق
برای بار هاارم شقققک قققا. نفهمید اقدر ت شقققا، جم یا  
 کم کم   ری پد که صدای س هر را بقخ توشش شیید. 

 

-  .  پاشو بررم تو ماشی  

 

 او ح قققور    دلیل و او  
نیشقققخپد ود. سققق هر   ترسقققید. حتی

ام دانیار هم واهمه داشا!   سر اح ی

 

، سوارشو. کوروش و  -  مامان ه یی  عیش تقتی

 

دلش   خواسا همی   جا تمام حریهای وده شده را بکوود  
قققورسش و  ادش بیاورد او را برای تمام عمر سر وده   ق ق ق ق ق توی صق
اما، نه جانش را داشققققا نه توانش را و نه وقتش بود! دلش  
ققققا نرود اما ااپجا مکان خو   برای آبروررای های   ق میخواسق

 س هر ن ود. 
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روی صقپدلی جفو که نشق قا سق هر هم سقوار شقد و حرکا  
 کرد. 

 

؟  - و    م   

 

 او سقققوال های    وقا و    روط سققق هر بهم    
حالش حتی
 خورد. 

 

قققم   - قق ق ق ق ق ق قققتی پقدره توی مراسق قق ق ق ق ق ق ققققا داشق قق ق ق ق ق ق میقدونم ح مقا دوسق
عرو، مون باشققه، نوه شققو ببقپه، حالش خور بشققه،  

 ولی خت، عمرش به دنیا ن ود د گه! 

 

 نگاه عر او شماتا و تاسفش برتشا سما س هر: 

 

 تو!؟  -
ی
 چی میگ

 

، ااد سشه رو کی خ   کرده بیاد؟  -  هیچی
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-  !  تقتی

 

ققق هر که   ق ق ق ق قققوره سق ق ق ق ق آن قدر منکم جوابش را تب کرد توی صق
ه ی رو بقه رو مقانقد. حقال هی کر   قققد و خ   ق قق ق ق ق ق ق ققق هر لال شق قق ق ق ق ق ق سق
ققق هر را   قق ق ق ق ق ق قققه اش سق ق قق ق ق ق ق ق خور ن ود امقا نیلا کپقار تمقام داق و  صق

ققققا که برای ومی   ودنش توی ااد   ق ق ق ق ق ققیاه کاق   داشق قق ق ق ق ق ق رووهای سق
 بود! 

 

 246#پاره_ 

 #نیل

 

 #نیل

 

 *** 
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خانه شقققفوق بود و حال تقتی و نیلا هر لنظه که حقیقا را  
قققئولیا   ق قققد. نیلا بود و    دنیا م ق ق باور   کردند بدتر   شق
برای انجام هر اه به ی مراسققم و تنمل سقق هر بقخ توشققش  

 و داغ  که هر لنظه ض یب ترش   کرد! 

 

 کردم بیاد، اونم با  ه تاا گل! نمییکر  -

 

ققق ه بود   قق ق ق ق ق ق ققق ق قق ق ق ق ق ق نگاهش را او ظرم حفوای مقابفش تریا. نشق
خانه، سشققققا م    و داشققققا لی ققققا خرردها را     ققق ی  توی آشق

 نوشا. 

 

 کی؟ دانیار؟ مگه خوده دعوسش نکردی؟  -

 

قققق   - ق ققققا دعوسش کپم وترنه ریاقا ما با عشق تقتی خواسق
 شما اال شد ریا! 
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قققایه کرد و   ق ققققا خررد اضق ققققکوه اای را هم به لی ق نیلا در سق
قققورسش کش آمققد سر بققالا تریقا.   قق ق ق ق ق ق نگققاه کوروش کققه روی صق
نگققاهش بققه نگققاه نگران او تره خورد و تلاش کرد ظققاهرش را  

 میان ااد    کسی حفظ کپد. 

 

 ایه؟  -

 

بققدی اودواا یققامیلی ااپققه کققه وقتی بققا همققه ی وجوده   -
 !  نمیخوای ررخا شون و ببقت  باوم   بقت 

 

 

؟  -  الان داری ارومم میکت 

 

قققم و عاا،   - ق ق ق ققققط ااد مراسق ق ق قققیا میکپم، وسق ق ق ق الان دارم روشق
ممکپققه دانیققار بخققاطر تقتی  ققا هر ا    د گققه ای بیققاد و  
ققق هر و توهر تپد ناند به باقی   ق ق ق ق قققه سق ق ق ق ق ققققا باشق ق ق ق بره، حواسق

 مونده ی آبروتون! 
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ون   ققققا تا برای خررد ب   ق تفا و کا   را او مقابل نیلا برداشق
و خ  ه اش را با انگشا    برود. نیلا بدحال اشمهای سرو
 ش ا و اشاره اش یشار داد: 

 

 نیلا باباجان؟  -

 

 سر بالا تریا و با د دن بابا اسماعیل او جا بفپدشد: 

 

 شما اصلا حواس ون به داروهاتون ه ا؟ -

 

ون نقققه تو   - ققابقققاجقققان، کوروش داد بهم، اون ب   ق خوردم بق
، کجاسا مادره؟  ه تی نه تقتی

 

 مجفر نیاو به صاحت عاا داره باباجان. 
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ترس نش ا توی       اشمهایش، جفو ریا و م نرر  
 و عررشان عرسید: 

 

 مامان تقتی نی ا؟ -

 

 247#پاره_ 

 #نیل

 

قققو، برو اتاقا رو   - ق ق ققققا، نگران نشق ق قققه نی ق ق ق قققاعتی میشق ق ق نیم سق
 بگرد مپم حیا  و نگاه میکپم. 

 

ققیقد او کپقار   ق قق ق ق ق ق ق قققققورش هاار یکر و واهمقه بقا  ق  ببخشق ق ق ق ق ق میقان شق
قققما اتاق بهرام ریا، دلِ رییی  به   ق ق ققققا و سق ق قققماعیل ت شق ق ق اسق
ققققا امقا، نگران حقال تقتی بود. آن ققدر کقه او   قق ق ق ق ق ق اتقاق را نقداشق
قققمهایش و در اتاق را که   ق قققق  نیش ود به اشق قققار روچ اشق ق یشق
قققده ی تقتی بود   قققورری که د د تد م اله شق باو کرد اولی   تصق

هرام، آه عر دردی تفققا و بققا عجفققه وارد اتققاق  روی تخققا ب
شققد. تقتی سشققا به او، جپی   وار م اله شققده بود، با دلهره  
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قققدایش   ق ق ق ققققا روی باووی تقتی و صق ق ق قققتش را ت اشق ق ق ق و بغض دسق
 لرورد: 

 

!؟  -  مامان تقتی

 

قققققش   ق ق ق ق ق قققدای تقتی او تقه  ق  دنیقای دور و  ررقت بقه توشق ق قق ق ق ق ق ق صق
 رسید: 

 

 وترنه، تور   -
ی
قققفم میکت  بقه ااد ونقدکی قق ق ق ق ق ق یقط تو ی کقه وصق

 بابای دنیای بدون بهرامم ! 

 

ققققا قققک ق ق قققپپه ی نیلا شق ق ققققا جانش در    بغض میان سق ، داشق
، او ومی   نخوردن!   ریا او قوی بودن، او تکیه گاه نداشیی 

 

 ببقپما!  -
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، بقت  اش او   قققمهایش سرو بود و بارا   ق ق ق ققققا، اشق ق ق تقتی برتشق
 شده ترره قرما شده بود، د گر آرامش نداشا. 

 

قققو ورر  ه خروار خا    - ق ق ق اد مق ونه ع راشق اه جوری آدم   
 دید کپه و ونده بمونه نیلا؟ 

 

اد همققه چی و مق ونققه تنمققل کپققه مققامققان، مج وره   - آدم   
 که تنمل کپه! 

 

 

قققخ ه خیلی   - ق ق ق ق قققیدی، سق ق ق ق ق ققققا که درد جدا ی کشق ق ق ق م واسق بم  
 سخ ه! 

 

 نیلا!؟  -
 

 

 با صدای اسماعیل برتشا و تق  جفو ریا: 
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 ببخشید،  ادم ریا بگم به ون.  -

 

 حالش خووه باباجان؟  -
 

 

 خووه، شما بررد عیش مهمونا، ما هم میا م.  -

 

اسقققماعیل نگاه نگرانش را دوخا به تقتی که حالا صقققورسش  
 را با دس هایش عپهان کرده بود و شانه هایش   لرورد. 

 

 میگم توهر واسش جوشپده آماده کپه.  -

 

ققققما   ق ق ققققا سق ق ق قققف ه برتشق ق ق ق قققماعیل که ریا نیلا نگران و آشق ق ق ق اسق
 :  تقتی

 

؟ -  قرصاتو خوردی مامان تقتی
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ققا قد   - ق ق قق ق ق ق ق ق وقتی د قدم اومقده  کم دلم آروم تریقا، تف م شق
 ت ش ه او بهرام! 

 

 

 248#پاره_ 

 #نیل

 

 #نیل

 

نگاه نگران و اشقگ اش ماند روی تقتی که حالا ای ق اده بود  
. انگار پقاهقایش بقه وور وونش را تنمل  امقا حقالش خور ن ود 

   کرد. 

 

مامان، تو همیشه قوی بودی، توی همه ی ااد سالها،   -
نمیقدونم بقا قد  مد نمق ونم توی ااد حققال ببقپمققا، مد  

 واسا چی کار کپم. 
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قققق  او لای پفز ق ون ررخا. تقتی یقط  تفا و اشق هایش ب  
قق او   ق ق ق نگاهش   کرد. ماه و تق ، سرد و    روح، و اه کسیق

 به بهرام    خ   بود!؟ 
 عمق علاقه ی تقتی

 

قققمقا کمقد لبقاس هقای بهرام ریقا نیلا نقاامیقد و   قق ق ق ق ق ق تقتی کقه سق
قققایش   ق قق ق ق ق ق ق درمقانقده تکیققه اش را بققه لبققه ی تخققا داد و بقه تمقاشق
ون   اهد هقای بهرام را او کمقد ب   قققققا. تقتی  گ او ع   ق ق ق ق ق ققق ق قق ق ق ق ق ق نشق
 آورد و سما بقت  اش برد. نفر کشید، عمقق و دل پگ! 

 

آ   خیلی بهش   اومد، شقت عرو، مون همه تفیی    -
قققمو   خیلی   ق ق ق ق ق قققفید ب وش ولی مد بهش تف م آ   آسق ق ق ق ق ق سق

 میاد بها! 

 

قققق   ق قق ق ق ق ق ق قققوری اشق قق ق ق ق ق ق ریققا ورر    نیلا ل ش را بققه دنققدان تریققا و شق
قققکی   تقتی اه بگورد که اثر   ق ق ق ق ق ققققا برای س ق ق ق ق ق ووانش، نمی دان ق

 بگ ارد به روح وخمی اش: 
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ققیققد... بخققاطر مد،   - ق قق ق ق ق ق ق  تو دنیققا اومققدی آ   عوشق
حتی وقتی

ققیققاه بختی   ق قق ق ق ق ق ق اون موقد هققا هپوو درت   الکققل و قمققار و سق
 ن ود م! 

 

ون کشید:  هد د گری ب   هد را داخل کمد جا داد و ع    ع  

 

اسقققم تو رو هم بهرام ان خار کرد، بخاطر مد و علاقم   -
قققتیم نیلا، تو که اومدی همه   قققم و ت اشق ، اسق به رنگ آ  
ه   قققد، آو نیلا، قفبم داره آتیش میگ   ق قق ق ق ق ق ق ی ونقدتیم آ   شق
ی د گققه   قققه دخ ی ق ق قق ق ق ق ق ق وقتی  قققادم   ای ققه بهم تفقققا، میشق

 پدرشو دوسا نداش ه باشه! 

 

قق اد. نگاه عر او بها و   ق ق برای لنظه ای قفت نیلا او تپش ای ق
قققده بغض و      ق ق ق ق ق  و اانه اش او شق

ناباوری اش ماند به تقتی
قق لرورد. تقتی جفو ریا، جفوتر، ای ققق اد مقابل نگاهِ او   نفسیق

 دنیا بررده ی نیلا: 

 

 دوسش نداشتی نیلا؟  -
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 صدایش ود: 
ی
 عر او درد و درماندکی

 

 مامان!؟  -

 

د به آ وش   قققق ی ق ق ق ق ق ققققور خودش را سق ق ق ق ق ق     قرار و عر او آشق
و تقتی

 اتاق بهرام  
ی
نیلا، هق ود و صدای ترره اش سکوه همیشگ

، میان   اهد بهرام توی دسققققا تقتی قققک ققققا. هق ود و ع   را شق
قققان مقانقده بود و بوی عنرش   ق قق ق ق ق ق ق ققپپقه ی عر او تپش جفتشق ق قق ق ق ق ق ق سق

 جفتشان را سشد د کرد! 
ی
 دل پگ

 

قققم مامان   - ق ق ق ققق ه باشق ق ق ق قققتش نداشق ق ق ق ققق م دوسق ق ق ق هقچ وقا ن ون ق
 !  تقتی

 

 249#پاره_ 

 #نیل
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 *** 

. ال  قه بخققاطر نیلا، بقه هر حقال  قه  مد و عمققاد م میققا م  -

ریاقتی بوده که ااد رووا تکرار شققده، در حد  ه س قفیا  
 موظفیم بیا م. 

 

ققققا و  قه ی  ق ق ق ق قققه عنر را روی م    تداشق ق ق ق ق ق قققیشق ق ق ق ق ق دانیار کلایه شق
اهد مشگ اش را مرتت کرد.   ع  

 

وظیفه ای نداررد، مپم اوه اشقمای مظفوم تقتی خانم   -
 ن ود... 

 

 با اومدن ما مشکل داری داداش؟  -
 

 

ققققما عماد که داشققققا جورار هایش را   نگاهش برتشققققا سق
قققید. جفو ریا با و اخم های درهم سر تا پایش را او   ق ق   عوشق

 نظر ت راند: 
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 چی شده تو مهروون شدی؟  -

 

 نیا نمیام، ولی به قول صقققادق  ه   -
ی
ا اری ندارم، تو بگ

قققفیا بگیم   ق ق ق ق ققققا بیا م  ه س ق ق ق ق ققق ه ای بوده، بد نی ق ق ق ق ق ت شق
 حالا که نیلا برای عیدا کردنا اولی   امیدش ما بود م. 

 

 

اهیش را ب ا:   صادق با نیشخپد دکمه ی آس ی   ع  

 

 اقدرم که تو جوار امیدشو دادی برادر!  -

 

قققاعا در روو   نداوی که   - ق ققققا سق تو  ه تیکه رو هر هشق
 قشپگ اثر کپه نه؟ 
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قققما در راه   ق ق قققم ود و سق ق ق قققفه عقپکش را به اشق ق ق دانیار    حوصق
 ای اد: 

 

 خت، هر  فطی   کپید وودتر، دار شد.  خیلی -

 

قققه او   ق قق ق ق ق ق ق ققققا سرش راه ای قاد و ب قد عمقاد، هر سق قق ق ق ق ق ق قققادق سشق ق قق ق ق ق ق ق صق
ون ری پد و سوار ماشی   که شدند عماد نگاع   ساخ مان ب  

 به اشمهای خ  ه و سرو دانیار انداخا: 

 

 میخوای مد بشپپم؟ سردردی باو؟  -

 

 خووم.  -
 

 

اسق اره ود و ماشقی   را او عقچ کواه به خیابان کشقاند. توی  
ققققمکش   ق قققتش،    کشق ق ق سرش، میان هاارتوی ایکار ررا و درشق
ققققا او را او پققا   انققداخققا.   ق قق ق ق ق ق ق عجیققت و  ررققت بود کققه داشق
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ققق ه و اثری او آدمهای   قق ق ق ق ق ق قققققا برتردد بقه تق شق ق ق ق ق ق قققققا نقداشق ق ق ق ق ق دوسق
 اش را ببقپد اما خودش با پای خودش داشا  

ی
وررانگر وندکی

   ریا توی    دنیا در به دری و ناآرا ! 

 

ققییققد و سر   ق قق ق ق ق ق ق قققققش شق ق ق ق ق ق قققدای یپققدو ودن عمققاد را بقخ توشق ق قق ق ق ق ق ق صق
 ارخاند، عماد سیگار را سمتش تریا: 

 

ااپکه بی   خواسقیی  و نخواسقیی  بودن و ن ودن، ت شقیی    -
 و نگ شیی  ت   کردی کاملا قابل دروِ دانیار! 

 

قققیگار را او   قققد و سق قققپدلی عقت خم شق قققادق کلایه او روی صق صق
 دسا عماد تریا: 

 

 نمقبقت  سردرده؟ سیگار میدی دستش!؟ -

 

 250#پاره_ 

 #نیل
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 #نیل

     #دانیار

 

 عماد شاا سما صادق برتشا: 

 

رم   - تو هم  ه ررا نکاه عاشقققگ بگو، ولمون کد داررم م  
 مراسم خ م باوم او پدروارگ باوی دسا برنمیداری! 

 

-  !  به جون خودم، به جون ااد دانیار تو آدم نمیسی 
 

 

ققفقه   ق قق ق ق ق ق ق لبخپقد  دانیقار او آاپپقه نگقاهش کرد و    جقان و    حوصق
منوی ود. عمققاد امققا برای عوض کردن حققال دانیققار بققا لند  

 باماه ای تفا: 
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قققم میخوری؟ ااد خودش آدم   - قق ق ق ق ق ق داداش جون کی و ق ق
 نی ا! 

 

 دانیار اپ اپ نگاهش کرد و عماد با خپده لپش را کشید:  

 

راهم ندادی اون سقارای طفل م صقوم روه کار کپه      -
 اح اس! 

 

 به ک ب عماد ود:  صادق با خپده و حرص مشتی 

 

 مرتیکه ایکار به ناموس مد داری؟ -

 

 ناموسا با ااد کار داره مد کاررش ندارم!  -
 

 

دانیار ااد بار با خپده سشققققا اراق قرما ترما کرد و نگاهش  
 کرد: 
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 کم ماخرم بگو.  -

 

اقه عجقت، مقا خپقده ی تورو د قد م، ب ی   حریش اومد   -
ققققکفا خودش و راه بدی بیاد گل او همه   ق گل او گفا شق

 جاه میشکفه ها! 
 

 

قققادق اما تلاش   دانیار سر بالا تریا و ااد بار بفپد خپد د صق
د:   کرد جفوی خپده اش را بگ  

 

-  .  خیلی نایرم    ش ور و داو ی
   ت 

 

 عه وش ه دکی، بده دارم  ه وصفا و جوش میدم؟  -
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قققق. کد او   - ق ق ق ق قققفا جوش بدی، همون سق ق ق ق ق ق تو نمیخواد وصق
! اس  داده روی کفه ی مردم   اس فاده کت 

 

دانیقار بقا خپقده سری تکقان داد و حرکقا کرد.   خپقد قد امقا  
قققل هپوو هم برایش   قققدن نیق ققا بود. د ق ق قققه پق قققه بق توی دلش ولولق

 سخا بود و تفخ! 

 

 میگم دانیار، گلی، تاا گلی، دس ه گلی، نخررم؟  -

 

 مد ص   بردم، شماها هم نمیخواد.  -
 

 

رت  با د او طرم تو باشه.  -  آره خت، خودش  

 

 دانیار با حرص نگاهش کرد: 

 

رت  واسه کسی که خودم ت اش مش کپار؟ -  خودش  
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 251#پاره_ 

 #نیل

 

قققه تو؟   - ق ققققوچ  سره نمیشق خت حالا، باو پااه تریا، شق
قققه بققه خوده   ق ق قق ق ق ق ق ق قققیی  آد  کققه تققا ررشق قق ق ق ق ق ق ب ققدم کپققار تقق اشق

 واب تش کردی ای خار نداره به قول صادق! 

 

 مد ای خار کردم؟  -
 

 

 صادق کلایه وسط حریشان عررد: 

 

 ب ه حالا، خونشون همون قبلِی دانیار؟  -

 

 دانیار بد و دار نگاهش را او عماد تریا و به رو به رو داد: 
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 آره.  -

 

 هماهپگ کردی؟  -
 

 

 کوروش میدونه.  -

 

قققیگار د گری آسش ود و پ    ق ق ق ق ق قققادق آها   تفا و عماد سق ق ق ق ق ق صق
های   قققیدند ب   ق ق ق ق ق عمیقی به آن ود. جفوی خانه ی بهرام که رسق
س فیا و تاا گفهای توی حیا  خ   او داق    خانواده    
ققققی   را پارو کرد و   ق ق ق ق ق ققققفوق بود، دانیار ماشق ق ق ق ق ق داد. جفوی خانه شق
 خواسا عیاده شود که عماد دسا ت اشا روی باوورش:  

 

اون سردردای   - وقق قم حقر کقردی  نقمقیقمقونقیقم، هقر  قققاد  ق ق ورق
 تخیفیا داره حال و بد میکپه  ه اشاره کد بررم. 
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قققوره عماد ارخید و   ق دانیار برای اپد ثانیه نگاهش توی صق
 بالاخره تفا: 

 

قققمپای   - قققتید که به وقتش دشق قققماها تپها ریقق ها ی ه ق شق
 ماخرق  میشید! 

 

ققققا اونقه کقه واق یقا و نگقه و بقا دروق و دلقداری   - قق ق ق ق ق ق دوسق
ی میگیم بخقاطر   قققادق اوقه ا    ق قق ق ق ق ق ق آرومقا کپقه؟مد  قا صق
قققه تا ته عمرتو بخاطر  ه اتفاق به   ق ق ق ق ق ااپه که بفهمی نمیشق

 باد بدی! 
 

 

آد  کجقایِ ونقدتیش تقه عمرش بوده و  کی میقدونقه هر  -
 مُرده!؟ 

 

نگاه عماد شوکه و ماه ماند و دانیار که عیاده شد صادق و  
قققال عیش وقتی با    دل   قققدند. عپ  سق ب د عماد هم عیاده شق
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قققه او ااد جقا و ااد خقانواده     ق قق ق ق ق ق ق عر و قفقت خقالی برای همیشق
 ت شا و   ریا رووی حتی یکرش را هم نمی کرد برتردد.  

 

ققققده درد نبض   ود و انگققار هاار   ق قق ق ق ق ق ق ققققیقققه هقققایش او شق قق ق ق ق ق ق شق
 دارکور به جان مغاش ای اده بود. 

ققق هر و پقدرش همراه بقا کوروش   قق ق ق ق ق ق ققیقدنقد سق ق قق ق ق ق ق ق بقه حیقا  کقه رسق
قق ققاده بودنققد. ب ققد او   ق قق ق ق ق ق ق جفوی در برای خوش آمققد تو ی ای ق
سققلام و س ققفیا تفیی  نگاه عر او خشققم و طفبکار سقق هر ماند  
ققققد و تقتی با ترره برایش   ق ق ق ق ق روی دانیاری که حالا وارد خانه شق

 آ وش باو کرده بود! 

 

 252#پاره_ 

 #نیل

 

 #نیل
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برای   وار   ود.  ققققگ بغفش کرده بود و  دل پق تقتی منکم و 
ققق ه بود، و تمام   قق ق ق ق ق ق قققان ت اشق قق ق ق ق ق ق تمام دردها ی که بهرام به جانشق

 دردها ی که با ری یش به جا ت اش ه بود! 

 

ققققه دوواره اومدنا به ااد   - ق ق ق ق م و حشق یکر   کردم میم  
ققققم ، خوش   ق ق ق ق ق خونه رو به تور   برم. خوش اومدی سشق

 اومدی! 

 

 جدا شد و خور ول ود به اشمهای    تار  
او آ وش تقتی

قققه دلش   قق ق ق ق ق ق ققق ی او همیشق قق ق ق ق ق ق قققد، بیشق قق ق ق ق ق ق و مظفومش، دل پگ هما شق
مادرش را خواسققققا و خیلی وقا بود هر آن ه که دلش    

 خواسا را او او تری ه بودند! 

 

 باوم س فیا میگم، او خدا واس ون طفت ص   دارم.  -

 

م واسقققه دلا که ن ود م بها رییی  همارو س قققفیا   - بم  
دی بقققه   ققق ی قق ق ق ق ق ق م کقققه تپهقققا ی همقققه ی ع رااتو سق بگیم، بم  

 خا ! 
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کوروش جفو آمد. کلایه دسقققا روی کمرم تقتی ت اشقققا تا  
 آرامش کپد و م وجه ی ح ور صادق و عماد: 

 

 تقتی جان بقیه ی مهموناه مپ ظرن.  -

 

عق رخواع نگقاهش را داد بقه  تقتی لقت بقه دنقدان تریقا و بقا  
قققققلام   ق ق ق ق ق قققادق و عمقاد کقه حقالا جفو آمقده بودند و ب قد او سق قق ق ق ق ق ق صق

 :  س فیا تفیی 

 

قققققلام خیلی ممپون، خیلی خوش اومقد قد، بفرمقاایقد،   - ق ق ق ق ق سق
 قدم روی اشم مد ت اشتید. 

 

ی او   ققالد ری پد و خ   ق قققما سق قققادق سق دانیار همراه عماد و صق
نیلا ن ود. نگاه عر او خشققم سقق هر هپوو روی دانیاری بود که  
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حقالا پقا روی پقا انقداخ قه بود و روی  ق  مبقل تق  نفره کپقار  
 صادق نش  ه بود. 

 

نگقاه دانیقار امقا بقه ققار عکر بهرام روی م    کپقار داوار بود  
و شققمد ها ی که کپار قار عک ققش   سققوخا. نگاهش به  
قققق ه کلاق به جان مغا   ق ق ق ق ق ققققمهای بهرام بود و انگار    دسق ق ق ق ق ق اشق
ققق ه را مرور   کرد.   ق ق ق ق ققققا تمام ت شق ق ق ق ناآرامش ای اده بود. داشق
ققققا او وور سردرد در   ق ق ق مرور   کرد و ته مانده ی جانش داشق

 ریا!   

 

 اقدر او ااد سشه بدم میاد دانیار!  -

 

ققققش مج ورش کرد نگاهش را او   ق ق ق ق قققادق بقخ توشق ق ق ق ق ق قققدای صق ق ق ق ق ق صق
د و سر ب رخاند:   عکر بهرام بگ  

 

 سشه کیه؟  -
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نه،   - قققیا م     ن  ققققت و    شققققخصق
ققق هر د گه، هم ی   سق

قققمت  با خودش به ااد   ق ق هپووم یکر میکپم نیلا او سر دشق
 ع یقه جوار مثبا داده! 

 

 

ققق هری که   ق ق ق ق ق ققققا روی سق ق ق ق ق ققق ق ق ق ق ق ق نگاه خاموش و    روح دانیار نشق
 هپوو جفوی در کپار جلال و کوروش ای  اده بود. 

 

ی او نیلا نی ا؟ مد بخاطر اون اومدم.  -  ارا خ  

 

 253#پاره_ 

 #نیل

 

 اش را به مبل داد:  صدای عماد را شیید و    حوصفه تکیه

 

قققیم   - قققیید ب دم بفپدشق قققا ا بشق اه میدونم، دو دقیقه سق
 . بررم د گه
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 ااد سگ درونا خوار نداره نه دادا؟  -
 

 

ققمققققا   ق قق ق ق ق ق ق قققد کوروش سق د ق قققاهش کرد و  نگق قققار اققققپ اققققپ  دانیق
ون آمد   قققماعیل که او اتاق ب   خانه   رود. با د دن اسق ققق ی  آشق
 اش  

ی
قققه ی رووهقققای    در و عیکر ونقققدکی ق ق ق قق ق ق ق ق ق نگقققاهش او همیشق

ققق   بود و او   ق ق قققنوره ی صق ق ق قققد. ااد مرد برایش اسق ق ق  مگی   تر شق
قققد. نیلا   قق ق ق ق ق ق ام و علاقه اش به او هرتا و هقچ وقا کم نشق اح ی

قققدر او ااد مر  قق قققه  آن  قققانش ت ررب   کرد کق د و قفققققت مهروق
ققققط قف ش جا   ق ق ق رووی به خودش آمد و د د ااد مرد جا ی وسق

 باو کرده! 

 

نگاه اسققماعیل هم با نگاهش تلاقی کرد و لنظه ای ای قق اد.  
ققتباه   کپد   اشقققم ررا کرد و دققق تر نگاه کرد. حر کرد اشق
ققق اد لنظه ای قف ش او د دن   ق ق ق امش ای ق اما دانیار که به اح ی
قققی کقه عجیقت آققا بود و ع را لرورقد. جفو ریقا و اپقد   قق ق ق ق ق ق سشق

قققت ق ق ق ق ق امش جفو ریا، دسق ش را  قدم باقی مانده را دانیار به اح ی
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قققدایش او حجم ااد همقه خقاطره و   قق ق ق ق ق ق جفو برد و تلاش کرد صق
 حشه توی ااد خانه نفرود: 

 

، س فیا عرض میکپم.  -  سلام حاچ 

 

ققق ی   قققه بیشق د، و دلش او همیشق قق  ق قققتش را ترم یشق قققماعیل دسق اسق
 برای سرنوشا تفخ نیلا تریا: 

 

رب   - ققق  ق ق ق ق ق قققلام به روی ماها باباجان، لنب کردی سشق ق ق ق ق ق سق
مپده کردی سشم.   اوردی، سر 

 

لبخپد منوی ود و کمی عقت ریا و دسققتش را سققما مبل  
 ها دراو کرد: 

 

 بفرمااید بشپپید.  -

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 فاطمه خاوریان)سایه(                                                                                                    نیل     

Exchange Group | 1204  

قققدی بققابققاجققان، خققدا پققدر و مققادره و   - ق ق قق ق ق ق ق ق اقققدر عوض شق
 بیامروه، روح برادرتم شاد باشه. 

 

 

قق ققادنققد و جفو آمققدنققد، هر کققدام   ق قق ق ق ق ق ق قققادق و عمققاد هم ای ق ق ق قق ق ق ق ق ق صق
مشقغول سقلام و احوال عر، شقدند و نگاه دانیار لنظه ای  
ون   ققققت  اای ب   قق ق ق ق ق ق خانه و نیلا ی که حالا با سق

ققق ی  قق ق ق ق ق ق ماند به آشق
قابل تنمل   آمده بود. ح قور نیلا توی ااد خانه برایش    
تر بود. گفورش سققوخا. اشققمهای نیلا او شققده ترره و     
ققیقده بود و   ق قق ق ق ق ق ق قققققگ عوشق ق ق ق ق ق خوا   سرو بود و م ورم، سر تقا پقا مشق
قققانه هایش، نگاه   ق قققان و رها ررخ ه بود روی شق ق موهایش عررشق
د و همراه بقیقققه روی   ققق هر مج ورش کرد نگقققاهش را بگ   قق ق ق ق ق ق سق

 بیشپپد. مبل ها 

 

ققق هری   ق ق ق ق قققده توی گفورش، و سق ق ق ق ق نیلا بود و هاار بغض تفپبار شق
که او همان یاصققفه ت  به ت  حرکاسش را ورر نظر داشققا.  
سقت  اای را اول جفوی عماد تریا و سلام را جوار داد،  
قققدا ی که   لرورد خوش آمد تفا و   قققادق، با صق ب د هم صق
به دانیار که رسقققید سققق هر خواسقققا برای ت ارم کردن اای  
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ققق های   ق ق ق ق ققق   دسق ق ق ق ق قققتش اسق ق ق ق ق قققود که مچ دسق ق ق ق ق خودش عیش قدم شق
 کوروش شد و صدای عر او خشمش را بقخ توشش شیید: 

ااپجا و توی ااد مجفر جای آبروررای و ری ار کودکانه   -
 نی ا سشِ توهر! 

 

 254#پاره_ 

 #نیل

 

 #نیل

 

ققققا و سر جققایش   ق قق ق ق ق ق ق ققق هر بققا حرص  قق  قققدم عقققت برتشق قق ق ق ق ق ق سق
ون کشقققید  و    ای ققق اد. عا  دسقققتش را او دسقققا کوروش ب  

 با ط په تفا: 

 

قققد ع طقققاق قققه بقققالا   - ق ق ق قق ق ق ق ق ق ققا بهرام ونقققده بود عیقققداش نمیشق تق
 می اشا ب د الان... 
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، حرییه!؟  - ِ
 الانم مهمون تقتی

 

 

با لند تپد و کلایه ی کوروش سقققا ا شقققد و نگاهش را داد  
قققتش بود و ول وده   ق به دانیاری که حالا یپجان اای توی دسق
قققماعیل توش     ق ق ققققا به حریهای اسق ق بود به بخار آن، و داشق

 داد. مثل همیشه م ی   و آرام! 

 

نیلا هم کپار تقتی و توهر نشقق قق ه بود، آن قدر یشققار روی  
شققانه هایش بود که سرش را به سشققتی مبل وده بود و اشققم  
ب ق ه بود. حریهای اسقماعیل که تمام شقد قرآن را باو کرد و  
قققمرده اش،   ق ق ق قققادی روح بهرام، با همان لند آرام و شق ق ق ق برای شق

 الرحمد خواند و ب د رو به بقیه تفا: 

 

 برای شادی روح تاوه ت ش ه صفواه خ م کپید.  -

 

همه    صقققدا صقققفواه یرسققق ادند و اسقققماعیل کمی بفپد تر  
 رو به جمد تفا: 
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امیققدوارم اور بققدی او بهرام خققان د ققد ققد حلال کپیققد و   -
قققم   قق ق ق ق ق ق ققققا بققا سشق ق قق ق ق ق ق ق اور طفت  حقی حقوقی بققه تردنش ه ق

ققققی  ق حق ققا  ق ق ق تق قققد  ق ق ققق اررق ق ق بق قققون  ق قققق ق ق درمق قققوروش  ق ققققش    کق قققردنق ق قققه تق ق ق بق
 شام. 

ی
 نمونه،بفرماایدهمگ

 

ققققما   ققققا سق قققادق برتشق ق قققد نگاه صق ق قققماعیل که او جا بفپدشق ق اسق
ه ی قار عکر بهرام مانده بود.   دانیاری که خ  

 

 نمیخوای بررم؟  -

 

 بررم!  -
 

 

او جا بفپدشقد، ب د هم صقادق و عماد، جفو ریا و دسقتش  
 را برای خداحایطی  سما اسماعیل برد: 
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 با اجاوتون ما د گه رید وحما میکپیم.  -

 

 کجا سشم؟ شام تدارو د دن؟  -
 

 

ققمققانققه ی توهر او   ق قق ق ق ق ق ق قققد امققا نگققاه خصق ق قق ق ق ق ق ق تقتی هم او جققا بفپققدشق
قققققمش دور نمققانققد. نگققاهش لنظققه ای بققه نیلا مققانققد کققه   ق ق ق ق ق اشق
قققم   ق ققق ه بود و اشق ق ققق ق ق قققپدلی نشق ق هپوو    حرکا روی همان صق

 ب  ه بود! 

 

 مگه مد می ارم ااپجوری بررد؟ -

 

ققققش   ق ق قققدای تقتی نگاهش را او نیلا تریا. هی کر حواسق ق ق ق صق
به او ن ود. حتی آن سقق هری که آماده و مپ ظر ای قق اده بود  

د!  د و  قه اش را منکم بگ    تا    آتو او او بگ  

 

 قصدمون عرض ادر بود و س فیا، د گه...  -
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 بمون مادر، باهاه کار دارم. بمونید.  -
 

 

 255#پاره_ 

 #نیل

 

ققققا و    نگاه درمانده ی دانیار  ق ق ق ق قققادق و عماد برتشق ق ق ق ق ق ققققما صق ق ق ق ق سق
ققالد ری پد.   قق ق ق ق ق ق ققققما د گر سق ق ق ق ق ق  نااار با ت ارم کوروش سق

ی
همگ

ققققما نیلا، برای خالی کردن تمام عقده   ق ق ق ق ق قققق هر اما ریا سق ق ق ق ق ق سق
ه ورادی ماخریش!     هایش، برای آرام کردن    

 

به نیلا که رسید نش ا کپارش، و لنیش عر بود او تفچ  و  
 کرور کرور کپا ه: 

 

 پاشو بررم  ه وری تا ااد لپدهور تورشو گم کپه!  -
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قققققش را بقققاو کرد و   ق ق ق ق ق قققمهققای سرو و    ح ق قق ق ق ق ق ق ققا تپهققا اشق نیلا امق
 تماشایش کرد. س هر کلایه تر ادامه داد: 

 

ایه؟ میخوای برم کب دس امو ب ارم روشون راه بره؟   -
 ا میخوای برو بشقققی   ور دلش مرور خاطراه کد، مپم  

 همقپجا کلاه        ی مو می ارم سرم و... 

 

 س هر؟!  -
 

 

قققدای توهر سر ارخقانقد و او را توی اتقاق د قد، نقااقار   ق قق ق ق ق ق ق بقا صق
قققما اتاق ریا و نیلا هپوو    حال و    رمق   قققد و سق بفپد شق
قق قه بود و تمقام حواس تقتی و   ق قق ق ق ق ق ق قققم ب ق قق ق ق ق ق ق روی همقان مبقل اشق

 کوروش به دانیاری بود که خیلی بدهکارش بودند! 

 

 س هر وارد اتاق شد و توهر عصت   ررد: 
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 ببپد اون درو!  -

 

در را ب قا و نگاه کلایه اش توی صقوره عر او خشقم توهر  
 ارخید: 

 

 چی شده؟  -

 

 چی شقده؟ ااد سشقه اومده که آش و با جاش   -
ی
تاوه میگ
ه ها!   ب  

 

 

-  ...  مامان توهر؟ بخاطر خاله تقتی
ی
 چی میگ

 

 توهر نچ کلایه ای تفا و دو بار ود تخا سپپه ی س هر: 

 

قققم ناوو کردنا  - ق ق ق ق ققققا اشق ق ق ق ، ادا و  توش کد به مد، ااد سشق
ققِ    کهپه شقققونِ سشق

اطفارا، واسقققه خاطر عشقققق و عاشققققی
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قققو به   ق ق قققه که ب د او بهرام کل دارا ی شق ق ق قققاده ی مد، سشق ق ق سق
قققه، برو ب  قققت به   قققایه ی طفت باباش کاسقققت میشق اضق
قققط ااد داق   ق ق ققققت، ن ار وسق ق قققتی ب  ق ق ق ققق هر، دو دسق ق ق ونا سق

 !  نقره دا ا کی  

 

ققققا سرش و   ق ق ق ق ققق هر عررد. تکیه اش را داد به داوار سشق ق ق ق ق ق پفز سق
قققید   قققه یکر نکرده بود. دسققققا کشق ماه ماند. به ااپجای قصق

 :  اش و م فکر ول ود به ومی  
 به عیشا  

 

سق هر؟ حواسقا به مپه؟ میدون و خالی کت  ااد سشقه   -
 .... با همی   ناو و اداش

 

 مگه اون داداش وحشیا می اره مد  فطی کپم؟  -
 

 

 256#پاره_ 

 #نیل
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 #نیل

 

قققو گم   - ق ق ق ق قققه تورشق ق ق ق ق ق کوروش با مد، برو عیش نیلا تا ااد سشق
 کپه! 

 

ه ی  سقق هر باشققه ی    حوصققفه ای تفا و دسققتش دسقق گ  
قققابفش   ق ق مقق قققاو کرد کوروش  ق ق بق قققه  ق ق را کق در  لمر کرد،  را  یفای 

 ای  اده بود، توهر دستپااه لبخپد    دلیلی ود: 

 

؟  -  جانم کوروش؟ کاری داشتی

 

 نگاه عر او حرم و تاسب کوروش اما مانده بود به س هر: 

 

داشق ه باشقم ااپجا کسیق عرضقه ی انجام دادنشقو    کاررم -
 نداره! 
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قققد و   قققود که کوروش ماند شق ققق هر خواسققققا او کپارش رد شق سق
 سرکی توی اتاق کشید: 

 

 نیلا ااپجا نی ا مگه؟  -

 

 نه، نش  ه بود توی سالد که.  -
 

 

ققققا، دور خودش ارخیقد،   قق ق ق ق ق ق برق او سر کوروش عررقد و برتشق
 مهمان ها مشغول  م   ا بودند. 

 

؟ نی ا نیلا؟  -  دا ی

 

ققق ی   - قققه ب د بیشق  هاتو با رئی ققققا ب اری واسق
ی
اوه هماهپگ

 مق و   حواس و بدی به ون دا داره! 
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ون آمد و ای  اد مقابفش:   توهر کلایه او اتاق ب  

 

 ارا راه به راه ت   میدی به ااد ب ه؟  -

 

 ب ا و مگه بارگ نکردی؟  -
 

 

 ااد  -
ی
قققط ونقدکی قق ق ق ق ق ق دو تقا موش بقدون و دخقالقا کد    کم وسق

 کوروش! 

 

 کوروش اما نیشخپد ود. تفخ و م اسب: 

 

-  !  که صاحت موشاس تو ی
 مد یکر کردم او  

 

 توهر عصت  خواسا جوابش را بدهد که تقتی رسید: 
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 کوروش؟ نیلا کجاسا سر؟  -

 

م حیقا  و   - ققق هر برو اتقاققارو بگرد، مپم م   قق ق ق ق ق ق نمیقدونم، سق
 ببقپم. 

 

 

ققققا د گرش ود و   ق ق ق ق ققققا روی دسق ق ق ق ق ققققا دسق ق ق ق ق تقتی دلپگران با سشق
 توهر او را سما مبل ها برد: 

 

 نگران نباش خواهر مد، ب ه که نی ا گم بشه.  -

 

 257#پاره_ 

 #نیل

 

 حالش خوش ن ود ب م. 

 

نم به توشیش، بشی   همی   جا.  - م ونگ م     الان م  
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توهر که سما اتاق ریا دانیار او جا بفپد شد، تمام وقا  
قققان و ن ود نیلا    نگاهش قق ق ق ق ق ق ققققان احوالی شق ق ق ق ق ق به آن ها بود و عررشق

 :  نگرانش کرده بود. جفو آمد و ای  اد کپار تقتی

 

ی شده؟  -  ا   

 

 نگاه اشگ و دلواسر تقتی بالا آمد: 

 

قققد، گم   - ق ق قققد  یت شق ق ق قققم اوش عره شق ق ق ققققا، حواسق ق ب م نی ق
 کپقه، عپ   

ی
قققه هقا ولی، نبقا قد بقا ااد حقالش رانپقدکی ق قق ق ق ق ق ق نمیشق

ه، عپ  سققاله سشققا    سققاله ماشققی   و با جا اشققتباه میگ  
ماشقققی   که میشقققپپه تا برترده مد دق مرگ میشقققم، عپ   

 ساله شانسی وندس! 

 

قققد دانیار مقابفش روی   ق ق ق ق قققدای ترره اش باعچ شق ق ق ق ق تفا و صق
ی بگورد که س هر سر رسید:   پاهایش بیشپپد. خواسا ا   
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ون، مد -  دنبالش؟ برم هقچ کجا ن ود، ااد وده ب  

 

 برو مادر برو.  -
 

 

ون ود کوروش    نفر وارد خانه شقققد   سققق هر که او خانه ب  
 و رو به تقتی تفا: 

 

 ماشقیش نی ا، تو،  شم خاموشه!  -

 

 آره، مپم هر چی تماس تری م خاموش بود.  -
 

 

قققمققا تقتی ریققا،   قق ق ق ق ق ق کوروش نگققاهش را او توهر تریققا و سق
 نفر نفر   ود و نگرا   داشا عوستش را   کپد. 
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ققالم برش     - ق ق ق قق ق ق ق ق ق قققنق  و سق قق ق ق ق ق ق م عیقققداش میکپم، صق مد م  
 تردنم، قول میدم بها، باشه تقتی جان!؟

 

 دانیار ای  اد و بابا اسماعیل نگران جفو آمد: 

 

ره بابا؟  -  خ  

 

قققمتش ریا و او را سققققما مهمان ها هدا ا کرد و   توهر سق
 تفا: 

 

 نه باباجان، هیچی نی ا، بیا د عیش مهمونا، بفرما د.   -

 

قققققا برود    کوروش کلایه نگاهش  ق ق ق ق ق را او آن ها تریا و خواسق
 که صدای دانیار م وقفش کرد: 

 

 کمگ او مد برمیاد؟  -
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کوروش ای ق اد، برتشقا، داق تمام ااد سقالها تفچ  و در به  
ققققا روی قف ش، اما مرد مقابفش ااد قدر   ققق ق ق دری آمد و نشق

 ورران بود و دا دار که طفت  نمانده بود! 

 

 

 258#پاره_ 

 #نیل

 

ققققا روی   قققتش را ت اشق ق ققققا، دسق ققق   ری ه را برتشق ق کوروش م ق
قققدا و   ق قق ق ق ق ق ق بققاووی دانیقار، و هر اققه قققدردا   بود ررخققا توی صق

 اشمهایش: 

 

قققده،   - ققیق ق قق ق ق ق ق ق قققه ون رن  کشق قققاطر دل  ق قققدی بخق قققه اومق همی   کق
 بود، م ق ره میخوام کقه بقا قد برم،  

ی
خودش کمق  بارکی

 او رییقاه هم او طرم مد ع رخواع کد.  اعلی! 
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ون ود. دلش آرام و قرار نداشا،   تفا و عیش نگاهشان ب  
خواسا سشا ماشی   بیشپپد که س هر را د د، منمی   بود  
قققی   را کوویقققد و جفو   قق ق ق ق ق ق ققاشق ِ نیلا دارد، در مق

او دخلی توی رییی 
ققققا با تففد   ق ق ق ق قققی   تکیه داده بود و داشق ق ق ق ق ق ققق هر به ماشق ق ق ق ق ق ریا، سق

 صنبا   کرد. به منض د دنِ کوروش تفا: 

 

 باشه، سر ی لا.  -

 

 تماس را قند کرد و تو،  را سر داد توی جیت شفوارش: 

 

 کجا برم دنبالش کوروش؟  -

 

 سر ق   مد! چی تفتی بهش که ود به سرش؟ -
 

 

 ای بابا، اونم هر  فطی میکپه مقپداوی تردن مد که!  -
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برتشققا و خواسققا سققوار ماشققی   بشققود که کوروش عصققت   
 و منکم مچ دستش را تریا: 

 

قققه   - قققد بدبخ یا آوراونشق ققق اد درصق تا اون تردنا و که هشق
 تفتی بهش!؟ نشک  م بگو چی  

 

 س هر ترسیده و شاا نگاهش کرد: 

 

ققققگ تور    هیچی بقه وی، تف م  - قق ق ق ق ق ق ون تقا ااد پقدرسق بررم ب  
 شو گم کپه! 

 

قققتی بکت    - ق ق قققم ن ون ق ق ق یا که مراعاه دا داررشق تب تو سر 
ه!         

 

 

سقما ماشقیش راه ای اد که صقدای عر او حرص سق هر توی  
 توشش عی ید: 
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 مرد واسه بهرام! حالا نه ااپکه خیلی   -

 

دستش او عصبانیا مشا شد، اشمهایش را منکم روی  
هم یشار داد، برتشا و با    دنیا تاسب و خشم، با قفت   
قققپپه   ق قققه ی سق ق ققققا منکم به قف ق ی داشق  و    خ  

که او نگرا  
 اش   کووید، نگاع او سر تا پای س هر انداخا و تفا: 

 

ی   - بپظرم نیلا طقاووس و داد کلاق تنورقل تریقا! میگ  
 که!؟ 

 

ققققا و با   ققق ق ق ققققا یرمان نشق قققی   ریا، سشق ق قققما ماشق ق تفا و سق
ققققا، نمی ق ق ق ق ققققا با د کجا دنبالش  سرعا او کپارش ت شق ق ق ق دان ق

قققماره اش را تریا،   ق ق ققققا و شق ق بگردد، تففد همراهش را برداشق
ققق ه بود، تو،  را   قق ق ق ق ق ق قققاعا او  قاوده تق شق قق ق ق ق ق ق امقا خقاموش بود، سق
  کلایه انداخا روی صققپدلی کپارش، و یکر کرد نیلا سرماار 

 بهرام ری ه  ا نه که تففد همراهش ونگ خورد. 
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 259#پاره_ 

 #نیل

 

 سرعتش را کم ی کرد و تو،  را برداشا، نیلا بود: 

 

ه بیارم، آو مد تورو ت   بیارم...  -  ت  

 

 صدای نیلا را همراه با ترره و بغض شیید: 

 

؟ -  دا ی

 

ققابققان ترما کرد و   قققد، کپقققار خیق ق ق قق ق ق ق ق ق جقققا خورد، بپقققد دلش پقققاره شق
 صدایش ملا م تر شد: 

 

 نیلا؟ کجا ی تو؟  -
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ون و هقچ   - ققق م کققه برم، ودم ب   قق ق ق ق ق ق مد هقچ کجققا رو نققداشق
ون و   م، مد ودم ب   ققق م که بهش عپاه ب   ق ق ق ق ق قققق و نداشق ق ق ق ق ق کسیق
کسیقق که رووگاری واسققش   مردم  رربه تررد آدم اون  
ارم نامادم بود!   جمد بود و کسی که حالا د گه اوش ب   

 

 

قققققه، بقا خروار   ق ق ق ق ق تمقام ااد هقا را بقا تررقه تفقا، بقا درد، بقا حشق
قققید، او   ق ق قققا   اش کشق ق ق قققتی به عیشق ق ق خروار    عپاع، کوروش دسق

 ااد حال نیلا داشا   مرد: 

 

 مد مُردم که تو کسی و نداشتی قروون شکفا؟  -

 

بابام مرده کوروش، عپ  سال نه درسا نگاش کردم نه   -
قققده بود   ق قق ق ق ق ق ق ققققا بققاهققاش حرم ودم، اون بققاعققچ شق قق ق ق ق ق ق درسق

قققال یکر کردم   ونققدتیم بره رو هوا، و تموم ااد عپ   ق ق قق ق ق ق ق ق سق
ققققیدن تا ابد وقا دارم، مد تموم ااد عپ    ق ق ق ق ق ققققه بخشق ق ق ق ق ق واسق
قققده بود و به روی خودم   قق ق ق ق ق ق قققققش تپگ شق ق ق ق ق ق قققال دلم واسق قق ق ق ق ق ق سق

 نیاوردم! 
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-   ، قققا خوده جون دا ی بق قققه نکد نیلا، ااپجوری نکد  تررق
قققه حرم   ق ق ق ققققا، میام مثل همیشق ق ق بگو کجا ی مد بیام عیشق

 ونیم.  

 

 نیلا هق ود و میان ترره های عر او رنجش تفا: 

 

قققاله که دوتا او ع راتررد آدمای وندتیم و او   - ق ق ق ق ق مد عپ  سق
ققققا دادم و عاادرای نکردم، دا مو نقققد قققدن، اون   ق ق قق ق ق ق ق ق دسق
خونه داشقققا سققققفش خرار میشقققد رو سرم، داواراش  

   اومد سم م، نمیشد بمونم نمیشد! 

 

بهرام الان راح ه نیلا، آروم و    درد، واسه بخشیدنش   -
 دار نی ا دا ی دوره بگرده! 
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سر کی بغفش کپم؟ کی بققاهققاش حرم بانم؟ کی بققا هم   -
ققا و ییفمقققارو نققققد کپیم؟ کی بهش او تقتی   ققپپمق ق قق ق ق ق ق ق بررم سق

، خیلی دار شد!   شکا ا کپم؟ دار شد دا ی

 

 کجا ی نیلا، ااد و به مد بگو.  -
 

 

قققققکوه کرد و نفر تریقا و ب قد آرام تر   ق ق ق ق ق نیلا اپقد لننقه سق
 ادامه داد: 

 

 ادمه اون رووی که نمیدون ققق م جوار درسقققا مقابل   -
ققق هر ایقه، اون رووی کقه حقالم بقد بود، کفیقد خون و   قق ق ق ق ق ق سق
 هر وقا نیاو به تپها ی داشتی برو! 

 دادی بهم تفتی
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تفقا و تمقاس را قند کرد. نگقاه کوروش مقاند بقه رو بقه رو و  
قققماره ی خانه ی تقتی را تریا و ب د   ق ق آو عر دردی تفا. شق

 او بوق دوم صدای نگران و عر او دردش را شیید: 

 

 کوروش؟  -

 

عیداش کردم، خونه ی مپه، نگران هیچی نباش، حالش   -
 خووه. 

 

 

 الان میام، الان مق وشم میام.  -

 

 کلایه دستی به تردنش کشید و تفا: 

 

ققا   - ق قققاو داره تپهق قققای خواهرمد، نیق ققا بیق ق قققای، کجق نمیخواد بیق
باشققه، صقق   میارمش، صققنق  و سققالم تنورفا میدم،  

 بخور بخوار باشه؟  قرصاتو 
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ققققه   - ق ق ق ق ق ققققه ب م، واسق ق ق ق ق ق ه واسق بخوابم؟ قفبم داره آتیش میگ  
قققمای سرو و    تابش، ااد ب ه   ق ق قققه اون اشق ق ق دانیار، واسق
هقا تقاوان چی و دادن کوروش؟ خقدا بقه بهرام رحم کپقه،  

 خدا به مد رحم کپه! 
 

 

 ترره ی باصدای تقتی حال بدی امش ش را تکمیل کرد: 

 

؟ خواهش میکپم، یکر قفبا باش!  -  تقتی

 

ققا،  قققه سری   - دانیقققار ریقققا، بهش تف م  قققه روو بیقققاد ااپجق
قققققت و  ه بار کامل   ق ق ق ق ق حریا رو با د بهش بانم، با د اون شق

 بشپوه، بهرام تفا که واسش بگم. 
 

 

قققه؟ حالش   - ق ق ق قققه خواهرمد؟ دا ش تاوه شق ق ق ق  که چی بشق
ی
بگ

 شو بکپه. 
ی
 بدترشه؟ ب اررد وندکی
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 کوروش تو،  را به دسا د گرش داد و حرکا کرد. 

 

بگم که سقوالای توی ذهیش حل بشقه، اون رووا حاچ    -
که ریا،  ه سری اطلاعاه و او مامور و پفیر و وکیل  
ققییقققد،  کمم او نیلا، مد میخوام او ووون بهرام بگم   ق قق ق ق ق ق ق شق
واسقش، هیچی حل نمیشقه ولی، حقشقه بدونه. مراقت  

 نیل مد باش. 

 

قققد و کوروش کلایقه تو،  را انقداخقا روی   ق قق ق ق ق ق ق تمقاس قند شق
قققما خانه اش   ق ق ق ققق ی کرد و نگران سق ق ق ق قققپدلی، سرعتش را بیشق ق ق ق صق
ققا قققد برای بقققدتر   ققا قققد همقققه ا    را  ققق  سره   کرد. بق رانقققد. بق

 نشدن حال نیلا خودش عرونده ی س هر را   ب ا! 
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 *** 

ققق ه بود توی تراس،  گ او پاهایش را دراو کرده بود و   ق ق ققق ق ق ق نشق
قققتش   قق ق ق ق ق ق قققکمش جمد کرده بود، و دسق قق ق ق ق ق ق پققای د گرش را توی شق
درسقققا روی همان پا آوراان بود و سقققیگار بی   انگشققق هایش  

   سوخا. 

 

قققیی  او خانه ی بهرام تا همی   حالا که    تپها بود. ب د او برتشق
ساعا سه ص   بود نش  ه بود توی تراس و نمی دان ا  
اپدمی   سقققیگار را دود   کپد. یکرها مثل    دسققق ه ون ور  

د جانش را .   ای اده بود به جان مغاش و نیش م   

 

نمی   قققه حتی  ق قققل کق ق دلیق     روط و    
قققق  نگرا   نگران بود.  ق

ققققا آن را بپ ارد  ا دلیلی برایش عیدا کپد. ااپکه توی   ق ق ق ق خواسق
قققان او   قق ق ق ق ق ق قققد نشق قق ق ق ق ق ق آن خانه هی کر م وجه ی بدحالی نیلا نشق

 عمق تپها ی اش   داد. 

 

ققق ققققا، د د    سری مکالمه ی عر او   ققق هر کپارش نشق د د سق
قققق هر تنورل نیلا داد و نیلا  ررت و تپها یقط   ق ق ق ق ق ققققم را سق ق ق ق ق ق خشق
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تماشقققا کرد و ب د، ب د شقققبیه    سرار منو شقققد او جفوی  
 اشمهای خ  ه اش! 

 

ققیگققاری مقققابفش خققاموش کرد.   ق قق ق ق ق ق ق ققیگققار را توی جققاسق ق قق ق ق ق ق ق ییف ی سق
قققوخا و   ق ق  و    خوا     سق

ی
ققق گ ق ق ققققده خ ق ق قققمهایش او شق ق ق اشق
 اش! 

ی
 سردرد شده بود جا وندکی

 

قققم کوروش ،   قق ق ق ق ق ق ققققا و ول ود بققه اسق ق قق ق ق ق ق ق تففد همراهش را برداشق
سد،   خواسا بداند عیدا شده  ا به   میخواسا او نیلا ب ی
 بلا ی سر خودِ او دنیا بررده اش  

ققققی   ق ق ق ق ق قول تقتی با همان ماشق
 آورده اما، هقچ دلیلی برای عرسیدن عیدا نمی کرد! 

 

قققدای تففد همراهش ایکارش را عره کرد ته ذهیش و ول   ق ق صق
 ود به اسم صادق، ریقق رووهای سخا و    پدرش! 

 

ققققپیکر و   ق ق ق ق ق ققققا روی اسق ق ق ق ق ققققل کرد و تو،  را ت اشق ق ق ق ق ق تماس را وصق
 صدای دلواسر صادق را او بیمارس ان شیید: 
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قققگیا بیدار   - ق ق ق ق ق ققققا اون سردردای سق ق ق ق ق حدس   ودم او دسق
 !  با، 

 

حرم ناد. وقتی او شقققده سردرد سقققکوه   کرد   ت  حتی  
توان حرم ودن نداشققا و صققدای خودش هم روی مغاش  

 بود! 

 

ی تریتی دانیار؟  -  او نیل خ  

 

آسققمان، و    "نه"    جان و او ته حفق رسققید به  ول ود به  
 توش صادق: 

 

مد شقققیف م، نمق ونم بیام واسقققا م قققکد بانم، مق و     -
 بیای ااپجا؟ 

 

 خووم.  -
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شقبیه انبار باروه بود . شقبیه    دردِ    درمان، شقبیه     
 و    پدر که نشقق قق ه بود وسققط سققپپه و تا هاار  

داق سققپگی  
 سال هم سرد نمیشد! 

 

، احوال عر، هیچی   - ققق    ه تماس با تقتی خانم بگ   ق صق
اوه کم نمیکپه، هی یم ثقابا نمیکپه، خوده و اذ ا  

 نکد! 

 

ون کشقققید و   تماس را قند کرد. آخررد سقققیگار را او پا ا ب  
لنظه ای تصقققورر ح قققی   و    یپدو ود. م ده اش سقققوخا، 

ِ خلاص    ت  
ی
هما آمد و نشقق ققا مقابل اشققمهایش و دل پگ

 اش بود!  بدحالی
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 *** 

کوروش مقققابقل خققانققه ی تقتی ترما کرد و نگققاه مهروققان و عر  
 او من تش برتشا سما نیلا: 

 

نم میارم واسا، نری بشقت    - رد م    تا شت ماشی   تو ب   
 و ادامقه داد، مقدلش  

ی
قققه، بقا قد ااد ونقدکی ق قق ق ق ق ق ق بقه تررقه و  صق

 !  داره بخوای اقدر اذ ا ، 
ی
 یقط ب  گ

 

ققق م   - ق ق ققققت ن اشق ق قققید که دیشق ق ق ، ببخشق ممپون بابا همه چی
 !  بخوا  

 

 

ققق ی او بهرام بهقا اح یقاا   - قق ق ق ق ق ق برو عیش تقتی نیلا، اون بیشق
قققه و دا ش هر   ق ق ق قق ق ق ق ق ق داره، ع را آدم هر اققققدر ع را بقققاشق
ققق ی نیقاو بقه   قق ق ق ق ق ق اققدر ورقاد، تهش بقا قد بفهمی ونقده هقا بیشق

 نگرا   و من  ا دارن! 
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قققا تفیی    بق  ود و 
ی
قققد کم رنگ قققالی لبخپق قققدحق قققان بق میفهمم  نیلا میق

ققققا. کوروش با ت    ق ق ق قققد و در را ب ق ق ق ق ق خداحایطی  کرد. عیاده شق
قققمقا در ریقا. کفیقد را توی قفقل   قق ق ق ق ق ق بوقی حرکقا کرد و نیلا سق
قققد، خققانققه ای کققه او   ق قق ق ق ق ق ق ققفققه وارد خققانققه شق ق قق ق ق ق ق ق ارخققانققد و    حوصق

 رووهای بودنِ بهرام سوه و کور تر بود. 

 

قققد تقتی را د د که روی   ق ق ققققا و وارد خانه که شق ق او حیا  ت شق
قققتش جا خوش   ق ق ق ققق ه و قار عکر بهرام توی دسق ق ق ق ققق ق ق ق ق مبل نشق
ققققپپه اش پا کووید. نگاه   ق ق ق ق ق ققققا و بغض میان سق ق ق ق ق ق کرده. در را ب ق
قققمتش، نیلا اپد قدم جفو   ق ق ق ق ققققا سق ق ق ق ققققگ و سرو تقتی برتشق ق ق ق اشق

 ریا و لت ود: 

 

 ببخشید مامان.  -

 

 میدو   نگرا   وسط دا داری با آدم ایکار میکپه؟  -
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ققققده بغض و   قققدایش او شق ق ققققا کپارش و صق ققق ق ق جفو ریا، نشق
 بدحالی تنفیل ریا: 

 

قققد، کاش بدو   اقدر دارم تلاش   - ق ق ققق م بمونم، نشق ق ق ن ون ق
قققم و وانمود کپم د ققدنِ او    قق ق ق ق ق ق کپم کققه روی پققاهققام وای ق

 دسا داده هام تکونم نمیده! 

 

یتی سراق دانیقار، کققاش نمی اومقد،   - کققاش هقچ وقققا نم  
کاش هقچ وقا بخاطر دل مد و آرامشققم به سقق هر بفه  

 نمیدادی! 
 

 

 کپم مامان ، به قول کوروش     -
ی
ققق م وندکی ق ق ق مد میخواسق

خواسقق م ادامه بدم، میخواسقق م تموم کپم اون ت شقق ه  
ققق هر و   ققق هر و ک  یهمی هاش، سق ققق هر ن اشقققا، سق رو، سق
ققق هر و    مپنقیقاش، ذره ذره مد و   قق ق ق ق ق ق بیخیقالی هقاش ، سق
ققق م جوار   ق ق ق ق ققققت ن ون ق ق ق ق اوش م پفر کرد. مد حتی او دیشق

 تففد شو بدم! 
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 اش  تقتی ررخا و نیلا منکم بغفش کرد: 

قق قه هقامو عر میکت  ، بخقاطر تو     - ق قق ق ق ق ق ق ولی تو، جقای همقه نقداشق
 مو. باوم  

ی
 ساوم وندکی
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قققید روی کمر نیلا و قروان   قق ق ق ق ق ق قققتش را نواوش وار کشق قق ق ق ق ق ق تقتی دسق
قققدقه اش ق ق ق ق ق قققد    صق ق ق ق ق ق قققدای تففد همراه تقتی باعچ شق ق ق ق ق ق ریا. صق

عقت بکشقد و تو،  را او روی م    بردارد. نگاهش نش ا  
قققماره ای که همی     ق ق ق ققققت او دانیار تری ه  روی تو،  و شق ق ق دیشق

ققققا   ق ق ق ق ق ققققل کرد و نیلا هپوو    خ   داشق ق ق ق ق ق بود. تق  تماس را وصق
 نگاهش   کرد. 

 

 سلام سشم، خو   مامان جان؟  -

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 فاطمه خاوریان)سایه(                                                                                                    نیل     

Exchange Group | 1239  

ققققمهایش لت   ق ق ق ق ق ابروهای نیلا تره خورد رو به تقتی و برق اشق
 ود: 

 

 کیه؟  -

 

 تقتی پفز ود و ب د او سکوه کوتاع لبخپد ود: 

 

اره مققادر، خونقه ی کوروش بود، حققالش خووققه، ممپون   -
 او م ریا و احوال عرسیا دانیار جان! 

 

ی بگورد که   قققققا ا    ق ق ق ق ق قققایش کرد و خواسق قق ق ق ق ق ق قققوکه تماشق قق ق ق ق ق ق نیلا شق
قققود.   قق ق ق ق ق ق قققققا هم ونگ خانه مج ورش کرد بفپدشق ق ق ق ق ق قققدای سشق قق ق ق ق ق ق صق

ققق هر روانش را بهم  ق ق ق ق قققورر سق ق ق ق ق ققققا و تصق ق ق ق ررخا.  آ فون را برداشق
 کلایه شا، را ود و صدای تقتی را شیید؛ 

 

 ااد حریا ایه سشم؟  -
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قققد و   ق ق ق ق ق ر باو شق قققما در برود که در به    ق ق ق ق ق ققققا سق ق ق ق ق نیلا خواسق
 س هر با توپ عر و حال بد وارد خانه شد. 

 

ته؟  -  اه خ  

 

قققدای دانیار را میان   ق ق ق ققققا صق ق ق قققد. داشق ق ق ق تقتی نگران او جا بفپدشق
دنیا دنیا دلواسسی   شیید و عروده ی عر او طفبکاری س هر  

 خشکش کرد: 

 

قققه، حال   - قق ق ق ق ق ق قققه، وق ا آواد بشق قق ق ق ق ق ق ره باو بشق باباه مرد که عص
 بدا م بپداوی تردن دا داررا نه؟ 

 

 نیلا م اسب نگاهش کرد و تقتی جان کپد: 

 

-  ..  اره دانیار جان، ب ی  

 

 و صدای نیلا اجاوه ی ادامه دادن نداد: 
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ون درم ببپد!  -  هر وقا حریاه تموم شد برو ب  

 

ر   ققققما اتاق برود که باوورش به    ق ق ق ق ق ققققا سق ق ق ق ق تفا و خواسق
 توسط س هر کشید شد: 

 

ققققت طرم و د دی و    کجا؟ مگه - ق ق مد ولا میکپم؟ دیشق
 حالا بد شد و ودی به اا  یکر کردی نفهمیدم نه؟

 

 آیررد اه قدر باهو،  تو، د گه چی یهمیدی؟ -
 

 

ققق هر منکم خورد توی دهققانش و جقه تقتی بققا   قق ق ق ق ق ق قققاِ سق ق قق ق ق ق ق ق دسق
قققد.   قققالد همامان شق قققدای ای ادنِ تففدِ همراهش وسققققط سق صق
 س هر یرراد کشید و خون او کپارِ لتِ نیلا پاای   ررخا: 

 

 مد آدما نکپم او تخم و ترکه ی بابام نی  م!  -
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 تقتی منکم ود تخا سپپه ی س هر و داد ود: 

 

اه  فطی کردی س هر؟ به اه حقی دسا بفپد میکت    -
 رو ب ه ی مد؟

 

ققققا   ققققا سشق قققماِ نیلا ریا. و مردی    نفر و نگران داشق ق سق
ی!   وسط سالد جان   کپد او    خ  

 آن تو، 

 

 264#پاره_ 
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 #نیل

 

قققم و دردش روی   دسققققا نیلا روی ل ش بود و نگاه عر او خشق
ردی کققه یکر   ققققا نققاشققا  هققا و تفچ  هققای  مص ق قق ق ق ق ق ق کرد قرار اسق

د!   ت ش ه را بشورد و با خودش ب  

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 فاطمه خاوریان)سایه(                                                                                                    نیل     

Exchange Group | 1243  

 

    قرار و ترران اپد برگ دسقق مال کا  ی برداشققا و  
تقتی

سما ل های نیلا بُرد نیلا اما دستش را سر ود و جفو ریا.  
سقق هر هپوو هم طفبکار بود! طفبکار و شققاا،    مپنق و عر  
ه ماخرم که عاقبا کار دسققتش     او ح ققاده و       

 داد! 

 

قققتی و ماخرق  تو ند دم! او   - ق توی کل وندتیم آد  به س ق
ققا  قققه کقققاری نکردم   ققابقققای مد تور تو گم کد تق خونقققه ی بق

ی س ا ینره!   سره و بالا بگ  
 ن و  

 

قققمتش هجوم برد و اور تقتی   ققق هر سق خودش را وسققققط نمی  سق
 انداخا م فوم ن ود ااد بار اه بلا ی سر نیلا بیا د! 

 

قققدی که جفوی   - قق ق ق ق ق ق ه شق ققق هر، برو، اون قدر        قق ق ق ق ق ق برو سق
؟   مد، وسط دا داری مون دخ ی مد و ک   م     

 

 و    عروای نیلا نگریا! 
 س هر اما اشم او نگاه طویا  
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قققم و رو؟ نمقبقت  خاله؟ مگه مد   -  اقدر    اشق
نمقبقت 

تم که اشققم ببپدم روی کاراش   م ققخرشققم؟ مگه       
قققق ه ای اده   ق ق ق ق ق و ری ارش و به روی خودم نیارم هوای ت شق

 به سرش! 

 

نیلا نیشققققخپد ود، عر او درد، عر او اناجار، عر او    حشققققه  
    پا ان: 

 

ققققا بفپقد میکپقه روی  قه ون، نقه   - قق ق ق ق ق ق ه اونقه کقه دسق       
ققق که دل   ده به توهماه مغا ونگ ودش و یکر   ق ق ق کسیق
میکپه اوه  قه جر نده و ای ققار پاره نکپه مُهر        ی  

ند وسط عیشونیش!   م   

 

 تقتی ااد بار یرراد کشید: 
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قققه روو نی قققا   - قققه نیلا، مد دا م تاوس، مد سق قققه، ب ق ب ق
قققه، تو رو به خا    ق ق ق ق قققوهرم و خا  کردم، قفبم نمیکشق ق ق ق ق شق

 باباه ب ه! 

 

برتشقققا و ود تخا سقققپپه ی سققق هر و با ترره هوار کشقققید و  
 داد:  هفش

 

ون، گمشو!  -  گمشو او خونه ی مد ب  

 

ا ی و بققه ااد   -
م، ولی قبفش بققا ققد  ققه ا    م خققالققه، م   م  

 ووون نفهم بگم! 
 

 

نگاه خشقققمگی   و جدی اش نشققق قققا روی اشقققمهای نیلا و  
 انگشا اشاره اش را سمتش تریا: 
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ققاتو و باو کد ب ی   چی میگم، یکر نکد حریای اون   - توشق
روو تو جدی تری م  ا به همی   راحتی ولا میکپم. مد  
ققق م و ن ودم کقققه تقققا سر و کفقققه ی اون ب قققه   قق ق ق ق ق ق واپقققاس نی ق

 خوشگل عیدا شد بپداورم دور! 

 

تو خیلی بدبختی سقق هر، خیلی! مد او خیلی وقا عیش   -
ققققدم، مد او خیلی وقا عیش انداخ ما   ق ق ق ق ق اوه ناامید شق
 او کی؟ همون رووا ی که حالم  

دور و نفهمیدی، میدو  
بققد بود و تو هقچ وقققا ن ودی، همون موقد کققه همققه  
ی کقاراه و بقا مقامقانا همقاهپقگ میکردی، همون موقد  

ون موقد کققه نظر  کققه    اجققاوش آر نمیخوردی ، هم
 مد ذره ای اهمیا نداشا! 

 

 

 265#پاره_ 

 #نیل

 

    قرار اش    ررخا:  
 نفر تریا، ل ش سوخا و تقتی
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! حتی   - قققتی که دلمو بهش خوش کپم، هیچی ق هیچی نداشق
ققق م کقه بخقاطر داق بقابقام مراعقاه   قق ق ق ق ق ق اون ققدر اروش نقداشق

 !  مو کت 

 

ققققه مد بهونه نیار نیلا، به ولای علی بخوای اذ ا   - ق ق ق ق ق واسق
 ... کت  

 

 

قققه   - ق ق ق ق ق قق ق ق ق ق ق قققدتیم کد، واسق ق ونق ققق هر، تورتو او  قق ق ق ق ق ق اوه م پفرم سق
 همیشه! 

 

ققق هر  ماه ماند و عقت ریا ،    نگاه ناباور و بهم ررخ ه ی سق
 عقت تر، به در که رسید او میان هاار خشم و کقپه  ررد: 

 

ماجرای مد و تو ااپجوری تموم نمیشقققه، منمی   باش،   -
 خرار میشم سره نیلا، خرار میشم سره! 
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ون ریقا و در را عیش نگقاه بهقا وده ی  تفقا و او خقانقه ب  
 تقتی و عر رن  نیلا کووید! 

 

قققد،   ق ق ق قققه نفره آوار شق ق ق ق ققققما مبل ها ریا و روی مبل سق ق ق نیلا سق
قققده   ق رنجیق ققققا روی ل ش و تقتی دلگ   و  قققال را تریق ق قق مق ق قق ق ق ق ق ق دسق
ی بگورد که صققدا ی م هم و  

نشقق قا کپارش و خواسقا ا   
 آشپا ی را شیید: 

 

 الو؟ تقتی خانم؟ الو؟  -

 

قققققا د گرش   ق ق ق ق ق نگقاه نیلا مقانقد بقه تففد کب ومی   و تقتی بقا دسق
 منکم سشا دستش کووید و ل ش را به دندان تفا: 

 

 خا  بر سرم!  -
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قققد، پفز ود و اشقققق  او لای پفز  قققمهای نیلا عر شق هایش  اشق
ققق هقایش خیر   قق ق ق ق ق ق ررخقا روی تونقه هقای تقت دارش، کب دسق
قققدن مردد بود! تقتی تو،  را   عرق بود و قف ش برای کوویق

 و نیلا یقط تماشگر بود!   وداپگ

 

قققییده بود و ته مانده ی ی آبروی نیلا   قق ق ق ق ق ق دانیار همه ا    را شق
 ری ه بود! 

 

 کپد: صدای تقتی لرورد و جان 

 

 خوویم دانیار جان خوویم!  -

 

در و عیکرش اشقم  وار ود و نیلا میان وسق ا تپها ی های    
 ب ا، سر سرش را به صپدلی ود و تقتی ترران جوار داد: 

 

نم کوروش.  -  نه مادر، مااحما تو نمیشیم، ونگ م   
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 266#پاره_ 
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 #نیل

 

     دانیار ای ادمبا توش دادنش  اد نیلا و 

 

     #ارسالی

 

 *** 

ققق ه بود کپ  اتاقش و ول وده بود به عپجره ی باران   قق ق ق ق ق ق ققق ق قق ق ق ق ق ق نشق
 خورده و تمام جانش بغض بود و درد! 

قققمهایش خیر بود و ماه، کپار ل ش اا  خورده بود   ق ق ق اشق
قققه آنجقا ومقیش ود کقه یهمید تماس   قق ق ق ق ق ق و ورم کرده بود. و  صق

 قند نشده و دانیار تمام ماجرا را شییده! 
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قققمهقای سرو و    تقار   قق ق ق ق ق ق  بقا اشق
وقه ای بقه در خورد و تقتی   

ققق     ققق ققققا روی تخا کپار نیلا و لقوان شق قققد، نشق وارد اتاق شق
 ترم را تریا سمتش: 

 

 مد نفهمیدم تماس قند نشده نیلا!  -

 

قققدایش بغض به در و داوار   کووید و نیلا    حر   ق توی صق
ققق هقای اخ وده اش را دور لقوان افقا   قق ق ق ق ق ق لقوان را تریقا. دسق

 کرد: 

 

 شیید ولی... میدونم نبا د اون حریا رو   -

 

 داروهاتو خوردی مامان؟  -
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قققما ل های نیلا ریا و آن وخم کپار ل ش   ق ق ق ق ق ققققا تقتی سق ق ق ق ق دسق
قققوال   ق قققوخا و    توجه به سق ق دلش را هاار تکه کرد. قف ش سق

 نیلا لت ود: 

 

 بشکپه دستش!  -

 

قققققا.   ق ق ق ق ق ققق   را ماه کرد و لقوان را روی م    ت اشق قق ق ق ق ق ق نیلا کمی او شق
سققما تقتی و تلاش کرد تظاهر کپد و نشققان بدهد    برتشققا

 بوی تنق   شدن ورر بقت  اش ناده: 

 

قققققخره هم به وودی تمومه،   - ق ق ق ق ق مد خووم، ااد نامادی م ق
ِ نکرده! 

ی
 ب دش مد میمونم و تو و  ه عالم وندکی

 

-  !  تو خور نی تی نیلا، اصلا خور نی تی
 

 

 لبخپد ود. تفخ و عردرد، منو و تصپ.: 
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احا کد، عصر با د بررم سرخا .  -  پاشو برو  کم اس ی

 

نم، خودم سشت م مامان جان.  -  خودم با توهر حرم م   
 

 

ون ریا نگاه نیلا ماند   تفا و او جا بفپدشد. او اتاق که ب  
قققدای تففد همراهش تو،  را او م      ق قق ق ق ق ق ق قق قه و بقا صق ق قق ق ق ق ق ق بقه در ب ق
ققققا. توهر بود، تمققاس تری ققه بود تققا تمققام مققاجرا را   ق قق ق ق ق ق ق برداشق
ققا د هم دنبال مقصرققق   تشقققا!   ماسقققا مالی کپد  ا...  ا شق

به توشقش، طفبکار    تماس را وصقل کرد و تو،  را ا قباند
ققق طفبکقار  بو  قق ق ق ق ق ق  اش را او ااد مققادر و سشق

ی
د، تققه مققانققده ی ونققدکی

 بود! 

 

 بفه!؟  -

 

ونید توی  ارا مد او شققما دوتا  ایل میشققم ااپجوری   -
 سر و کفه ی هم آخه خاله جان؟
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 267#پاره_ 

 #نیل

 

 نیشخپد ود. عر او تم خر، عر او رن  ، عر او تاسب: 

 

قققدن   - قق ق ق ق ق ق قققققب بقدبخ یام او همی    قایقل نشق ق ق ق ق ق یکر میکپم نصق
 های شماسا! 

 

 با کپا ه تفا و صدای تقتی د گر آرام و مهروان ن ود: 

 

مثل کوروش شققدی تو هم؟ هر کاری میکت  آخر کاسققه   -
 و کووه هارو مقپداوی تردن ب ه ی مد؟ 
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قققاخ مان بفپد به پاای     قق ق ق ق ق ق قققید. انگار او    سق قق ق ق ق ق ق عمقق نفر کشق
قققده بود. تیش درد   کرد و قف ش تما لی برای ودن   ق ق ق ق ق عره شق

 نداشا! 

 

قققه خودتون خقالقه توهر، مقال بقد بقخ ررش   - قق ق ق ق ق ق ب  ون واسق
 صاح ش! 

 

ققق ی او   - قققده بیشق ی که ورر دسققققا اون پدر بارگ شق او دخ ی
 ااد نمیشه توقد داشا! 

 

 

اشقمهایش را با درد ب قا. و تصقورر روشقد و واض  بهرام،  
سقالم و سرونده، آمد و نشق قا جفوی اشقمهایش، داشقا  

قققی   بود و    خپد د، بفپد   قق ق ق ق ق ق قققتش تردن ح ق قق ق ق ق ق ق و او ته دل، دسق
 نف ش آرام و راحا بالا   آمد! 

 

قققده رو   - ق ق ققققا بهرام بارگ شق ق ی که ورر دسق قققه چی دخ ی ق ق واسق
 واسه سشتون خواس گاری کرد د!؟ 
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قققه   ق قققد. نیلا با عصق ق قققکوه کوتاه توهرشق ق نیش کلامش باعچ سق
 ادامه داد: 

 

ققققا روی هقچ و   بفپققد   - قق ق ق ق ق ق بققابقای مد هر چی کققه بود دسق
 نکرد! 

 

قققپپه ی  - قق ق ق ق ق ق ققق اد سق قق ق ق ق ق ق قققالش و یرسق قق ق ق ق ق ق آره، بجاش ریقق اپد سق
قق بی اره هم آواره و   سققق ون، ونشقققم دق کرد، اون سشق ق  

 تپها کرد! 
 

 

ققق حتی به   ق ققققکش ررخا. ظریقتش عر بود و ااد مادر و سشق اشق
 دل دا دارش رحم نمی کردند! 

 

 اون اتفاق تصادم بود نه ق ل!  -
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نیلا، مد   - ب ی    بود؟  قققادم  ق ق ق ق ق قق ق ق ق ق ق تصق ققاتم  ق ق ققابق ق ق بق برداری  کلاه 
ققق هر   قق ق ق ق ق ق قققه سق قق ق ق ق ق ق نمیدونم به ایا   ناوی که ااد قدر واسق
ققق هر با اون   ق ق ق طاق ه بالا می اری یقط میدونم به ی او سق
 خونواده و سابقه ی درخشان تون واسا عیدا نمیشه!  

 

 

ققق م، انگقار نقه   - قق ق ق ق ق ق اون حفققه و لبقاس نقامادی و سر   یرسق
 انگار خا   اومده و خا   ری ه، ااد حرم آخر مپه! 

 

ققققفنه   ق ق ق ق ق ققققوتپد را بالای صق ق ق ق ق ق تفا و تماس را قند کرد. عیام سق
 خواند: 

 

رم  قه هوا ی بخوره بقه سره،   - قققم م   قق ق ق ق ق ق امروو ب قد او مراسق
میققدو   اپققد وق ققه ا یققدی تو خونققه؟ میققدو   اقققدر  

 دل تپگ م نیلی خره!؟

 

قققق  را ماه   قققوری اشق ق قققوخا و شق ق قققق  خپد د. ل ش سق میان اشق
، روی   قققه و تو،  را انداخا روی م    کرد. تپها نوشققققا باشق
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رد راه برای   ققققا، خوار به ی ق قققم ب ق ق ق قققید و اشق ق ق تخا دراو کشق
 یرار او واق یا ها بود! 

 

 268#پاره_ 

 #نیل

 

 *** 

 نیلا؟ پاشو مامان جان، کوروش ماشی   تو آورده!  -

 

قققووش   ق ق ققق ه پفز ود. سق ق ق او خوار عررد و لنظه ای تق  و خ ق
ل ش همه ا    را  ادش آورد. نشققق قققا روی تخا و دسقققا  

 کشید به اشمهای خ  ه اش: 

 

 خیلی خوابیدم؟  -

 

نه مادر، شقققییدی چی تف م؟ کوروش سشقققا درِ، ایکار   -
 کپم؟ 
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سر بالا تریا و نگاه خوار آلود و م  ج ش نشقق ققا روی  
 :  اشمهای هراسان تقتی

 

؟ خت باو کد درو مادر مد.  -  چی و ایکار کت 

 

 بفپدشد و تقتی م نرر سد راهش شد: او جا 

 

 بفهمه چی شده قیاما میکپه نیلا!  -

 

قققه، اه   - قق ق ق ق ق ق قققه با د  ه جا ی تموم شق قق ق ق ق ق ق نگران نباش، ااد قصق
 !  جوررش اصلا مهم نی ا مامان تقتی

 

 

قققدای ونگ مجدد عی ید توی   قق ق ق ق ق ق ون ود. صق تفا و او اتاق ب  
قققورر کوروش دلش   ق ققققما آ فون ریا و با د دن تصق خانه، سق
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قققد! کوروش ب ققد او بهرام تکیققه گققاه خو   بود برای   ق قق ق ق ق ق ق ترم شق
 ومی   نخوردن! 

 

ققققا به   ققق ق ق قققد، نگاهش نشق ق قققو ی شق ق قققتشق ق قققا، را ود و وارد دسق ق شق
قققمها ی که   ق ق ق ق ق اهره اش توی آاپپه و دلش تریا او د دن اشق
قققتش را   قق ق ق ق ق ق  و دلخو،  توی آن ن ود! دسق

ی
هقچ ردی او ونقققدکی

ققق     قققد. شق ق قققید روی وخم ل ش و ابروهایش او درد جمد شق ق کشق
ققققا هم ررخا  آر را باو کرد و   ق ق ق ققق هایش را عر کرد، و سشق ق ق ق ق مشق

قققق   ق ق ق ق قققورسش و اجاوه نداد اشق ق ق ق ق ق قققد  توی صق ق ق ق ق ق ققققا سق ق ق ق ق هایش او سشق
ون برراد!    رورش ب  

با د منکم تر او قبل ادامه   داد. او او همیشه ی رووهای  
 سشا سرش تپها تر بود، تپها تر و ورران تر! 

 

؟ نیلا؟ بقاور ون   - قققمقاهقا؟ تقتی قق ق ق ق ق ق در و ارا بقاو نمی کپیقد شق
 تری ه؟ 

 

ون ود. کوروش با   صقورسش را خشق  کرد و او دسقتشقو ی ب  
 د دنش سوئقچ را عره کرد طریش: 
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ققا   - ق ق ققابق ق ق بق قققا ،  ق قققد بررم سرخق ق ققیق ق قق ق ق ق ق ق قققاده شق ق رد ودم بهش، آمق ب   
 اسماعیل وودتر ری ه! 

 

قققما   ق ق قققورقچ را توی هوا تریا و سر به ورر سق ق ق نیلا    حال سق
 اتاق ریا: 

 

 باشه.  -

 

 وای ا ببقپم!  -
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ای قق اد، دلش شققور   ود. قف ش تنمل نداشققا.  وسققط راه  
قق قاد برای سر ترییی  بقاقی   ق قق ق ق ق ق ق امقا بقا قد او تقتی منکم تر   ای ق

ِ رو به مرتش! 
ی
 مانده ی وندکی

 

 برترد بیا ااپجا!  -

 

س ب ققققا. دلش تری ه بود و   ققق ی قققده اسق قققمهایش را او شق اشق
 عمرش دل پگ بهرا  بود که ن ود!  بیش ی او تمام

 

 با توام نیلا!  -

 

ققق اد مقابل نگاه   ققق   ری ه را جفو ریا و ای ق نیلا برتشققققا، م ق
 عر او بها و ابروهای جمد شده ی کوروش: 

 

 سر تو بگ   بالا!  -

 

ی نی ا کوروش، بررم ب د حرم   -  ونیم! ا   
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 دقیقا؟ لبا ترکیده، چی شده ن ودم؟  -
ی
 ا    به چی میگ

 

نیلا خ ققق ه پفز ود و کوروش دسقققتش را ت اشقققا ورر اانه  
ققق ققققا   اش و سرش را بالا آورد. نگاه  مگی   و خیر نیلا نشق
روی مردم  های لروان کوروش، صدای کوروش او شده  

 خشم لرورد: 

 

ِ اون پفقوو که نی ا؟ -
 کاردستی

 

قققتش میکپم. خودم همه چی و درسققققا میکپم دا ی   - درسق
 ، باشه؟

 

 

 صدای کوروش میان حجم وراد حرص و خشم بالا ریا: 
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، هقچ کاری نکد تو    میخوام  - ققققا نکت  ق ق ق قققال درسق ق ق ق ق قققد سق ق ق ق ق صق
اصقققلا، وای قققادی او اون ب ه نپه ک   خوردی؟ هان؟  
با توام؟ اون باباه بهرام بود ااد قدر صققق وری میکت   
ققققتی   ق ق ق ق ق  ا اون دانیار ولا کرد ریا؟ ااد قدر احمق نی ق

؟   که ااپارو عیت و ااراد ببقت  که ه تی

 

ققاند به کورو،  که   ق ق ق قققان خودش را رسق ق ق قققیده و هراسق ق ق تقتی ترسق
 اشمهایش کاسه ی خون بود و آرام و قرار نداشا: 

 

مثل همیشققه حریشققون شققد داداش، نمیخواسققا بانه،   -
 او کوره در ریا، بیا بشی   بیا... 

 

ون کشققید و ول   کوروش عا  دسققتش را او دسققا تقتی ب  
 ود به صوره بهم ررخ ه ی نیلا: 

 

قققه بهش جوار مثبققققا دادی تف م ااد   - همون موقد کق
قققه   قققار ولش کرده سر د گق کره خر یکر کرده اون دانیق
ققق هر هیچی ندار نی ققققا! خا    ققق ی او ااد سق لیاقتش بیشق
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بر سره کقه یکر کردی ااراد او تو کقه ولقا کرده، خقا   
ققققا، با توام، ارا   ق ق ق ق قققادی بانه ورر توشق ق ق ق ق ق بر سره که وای ق

؟   نادی ی  شو بیاری پاای  

 

 اانه ی نیلا لرورد و اش  جوشید توی اشمهایش: 

 

قققه ی  - قققدارم، اون داق همق قققام مرده، اون دا ق ققابق ق بق اون 
ه، اون....   جون و ووره و میگ  

 

قققید، نیلا که   ق ق قققتش را کشق ق ق ققققش ترکید و کوروش کلایه دسق ق بغ ق
ققق هایش را توی کمرش   ق ق ق ققققش منکم دسق ق ق قققد توی آ وشق ق ق ق عره شق

 افا کرد و توی توشش عچ ود: 
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م  ه جوری خش   شو میکشم   - هیش، ب ی   مد و؟ م  
 بالا و پااقیش  گ شه!  سرش که

 

نیلا میققان بغض و بققاران خپققد ققد و خودش را او آ وش امد  
ون کشید.   کوروش ب  

تقتی دلواسر لقوان آر را تریا سققما کورو،  که آرام و  
 قرار نداشا: 

 

-  !   کم آر بخور داداش، بشی   آروم ، 

 

رد بررای رو آتیشِ   - قققم؟ تو الان با د ب    ق ارا با د آروم شق
، که برم دودمان شو به باد بدم!   مد تقتی

 

 

 یامیفد کوروش، ب ه ی خواهرمه، خواهرمه...  -
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 کوروش نیشخپد ود و لقوان آر را کووید روی م    مقابفش:  

 

 کی میشه ااد اودواجای یامیلی تموم شه؟ -

 

 ای  اد مقابل تقتی و منکم و جدی ادامه داد: 

 

 ن ب ا مهم نی ا وقتی الور اه تو خنر و رنجد!  -

 

 اولورا مد جا نیلا خونوادمم ه ا کوروش!  -
 

 

ی وقتی اروشقققش و او دسقققا بده با د او لی قققا   - هر ا   
 الورا هاه خط بخوره! 

 

تفا و سققققما در ریا، با توپ عر، با حالی بد، با    دنیا  
نیلا   قققدای  ق ق ق ق ق قق ق ق ق ق ق برای نیلا، صق عیش رو  قققده ی  ق آاپق برای  نگرا   

 م وقفش کرد: 
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 کوروش!؟  -

 

 کشید و ای  اد جفوی در: نیلا سمتش دورد، باوورش را  

 

 میدونم نگران مت  ولی...  -

 

 د گه ولی نداره، بهرام مرده مد که وندم، نی  م؟  -
 

 

قققم، بقق ار   - قق ق ق ق ق ق ، ولی بققق ار رو پقققای خودم وای ق تو قفقققت مت 
قققم،   قق ق ق ق ق ق ققتبقاهم وای ق ق قق ق ق ق ق ق قققتش کپم، بقق ار پققای اشق قق ق ق ق ق ق خودم درسق

 نمیخوام بها بگد حق دخالا نداری! 

 

نیلا عر بغض ادامه  کوروش سقققا ا و خ ققق ه نگاهش کرد و  
 داد: 
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 مد هپووم او سر خودم برمیام.  -

 

قققتر، نیاو به مراقبا   - ق ق ق ق ق ققق ه ای نیلا، روحا خ ق ق ق ق ق ق تو خ ق
قققم   ق ق ق ق ق داری، مد نمیخوام وقتی او پا ای ادی به داده برسق
قققیدم، مد   قق ق ق ق ق ق قققققه بخورم ارا وودتر به داده نرسق ق ق ق ق ق  ا حشق
! بیا   اد نی ققق م دخ ی اصقققلا شقققبیه ط ی اِ ماخرمِ آدم   

 برو کپار! 
 

 

 271#پاره_ 

 #نیل

 

قققه ی خقدا حریهقای کوروش م ققاعقدش   کرد. عپ    قق ق ق ق ق ق همیشق
ققققا دادنِ دانیار ترربانش را   ق ق قققوگِ او دسق ق ق ق قققال عیش وقتی سق ق ق ق سق
قققی   توانش را تریا،   قققه ی مرگِ حاا ح ق تریا، وقتی  صق
قققوراسش ومرانش کرد، همی     ق ق قققبیه ن ودنِ بهرام به تصق ق ق وقتی شق
آدمِ م فاوهِ مقابفش او را او ق ر    جهپمِ    نام و نشقققان  

ون کشی اد اسا! ب    د و  ادش داد ادامه دادن حکمِ آدم   
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 ه رووی بهم تفتی وقتی بقیه او حقا دیا  کی   کم کم   -
 تبد ل میسی  به  ه آدم کودن! 

 

ققققهمِ خودم   - ق ق ق ق ق م به سق مد او حق تو دیا  نمیکپم، دارم م  
سققم توهر و جلال وسققط امر و نهی   م و ب ی  قه شققو بگ  

ندادن دسا روی ون بفپد  و برنامه ررای واسش  ادش  
 کردن   ت  اثباه حقاره خودش!؟ 

 

 

ققققفه   - ق ق ق ق ق ، مد الان میخوام یقط برم عیش بهرام، حوصق دا ی
، ب قققد، ب قققد   ققامقققان و ب   نقققدارم، مد و مق  هم 

ی
ی رانپقققدکی

نیم، جانِ نیلا!   حرم م   

 

 کوروش دلواسر ول ود به وخمِ کپارِ ل ش: 

 

 برو ب وش بررم.  -
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قققد و تونه ی کوروش را منکم   ق روی عپجه ی پاهایش بفپدشق
ققمققاِ اتققاق ریققا و تلاش کرد بخققاطر تقتی و   ق قق ق ق ق ق ق ققیققد، سق ق قق ق ق ق ق ق بوسق
 کوروش قوی بماند. ااره ای جا قوی بودن نداشا! 

 

ی   قققد و جا    کرم مرطور کپپده ا    ق ق همراه تقتی آماده شق
قققمهایش خ   او    حالِ بد و داقِ   ق ق ق ق قققورسش ناد، و اشق ق ق ق ق به صق

 بارگ   داد! 

 

قققغول قرآن   ق ق قققماعیل مشق ق ق قققیدند بابا اسق ق ق ققققا وهرا که رسق ق به بهشق
ی او   خوانققدن بود و جلال و توهر هم آمققده بودنققد امققا خ  
ققق هر ن ود و همی   خیالش را کمی راحا کرد. رو به جمد   قق ق ق ق ق ق سق
    طاقا روی ق   ای اد و او ته جانش وار  

سلام کرد و تقتی
ققانه   ق ق قققق  ررخا ، شق قققدا اشق ق ققققا کپارش و    صق ققق ق ق ود. نیلا نشق

 ن تقتی را ماساک داد و تلاش کرد آرامش کپد! های لروا

 

 نیلا جان!؟  -
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قققدای جلال برتشققققا، توی ااد خانواده امیدش به ااد   با صق
 مرد بیش ی بود: 

 

 اپد دقیقه میای عموجان؟  -

 

قققد، پا به پای جلال   د و او جا بفپد شق ققق ی تقتی را به کوروش سق
ققق ادند، باران بپد   ق ق ق قققدند و کپار درخا کاا ای ق ق ق ق او آنجا دور شق
آمققده بود امققا هوا هپوو سرد بود و ومی   خیر، بوی بققاران  

 داشا حالش را به ی   کرد! 

 

مپدتم، ااد   - شققییدم چی شققده، کلی توپیدم بهش، مد سر 
 سش عصبا   که میشه د گه هیچی حالیش نی ا! 

 

ققققا حرمققا عاادار بودنمون و نگققه   - ق قق ق ق ق ق ق حتی حققالیش نی ق
 داره!؟
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 #نیل

 

 ل پتی چی کار کردی؟

 

مپقده نگقاهش کرد.   نگاهش مقاند بقه وخم لقت نیلا و  جلال سر 
 سرش را با خجالا تکان داد: 

 

ققق هر   - ق ق ق قققتا بده نیلا، یقط  حق داری، سق ق ق ق قققه او دسق ق ق ق ترسق
 !  همی  

 

ققابقققام درو   - قققققط داق بق ق ق ق ق ق نقققه کقققه حفظم کپقققه؟ وسق مد و م   
ققق اره روی   ق ق مقیق اقرا  درد  یقرق سرم،  تقو  بقخقوره  نقکقردنقش 

 دردم؟
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 سشیمونه، روی اومدن نداشا، ب ی   نیلا...  -

 

ققققگ اش   ق ققققا توی جیت های بارا   بفپد و مشق ق نیلا کلایه دسق
 کرد و با ج اره ول ود توی عپبیه های نگران بهرام: 

 

او سشقققیمونیش نی قققا که نقومده، او ترسقققشقققه، میدونه   -
 اوه کوروش ببقیش  ه بلا ی سرش میاره! 

 

 کوروش ووون ه  ا وکیل وصیا؟  -
 

 

ققققب   ق ق ق ققققا م اسق ق ق ق ققققا. داشق ق ق ق قققدای عر او حرص توهر برتشق ق ق ق ق با صق
 و علاقه ی توهر به س هر و  نگاهش   کرد 

ی
. عمق واب  گ

 اش او او    ون     قابل تنمل  
ی
قققگ ق ق ق ق ق ققققا های همیشق ق ق ق ق رراسق

 ساخ ه بود! جلال کلایه جفو ریا: 
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 قرار شد مد حرم بانم!  -

 

-  ! ، توشه کپا ه ها رو بار خوده میکت   تو حرم نم     
 

 

؟ نمقبقت  دس ه گل سشه و؟  -  توشه کپا ه ی چی

 

بغ ش را سر    اشاره به لت های نیلا کرد و نیلا تلاش کرد 
ققفقه بقا نگقاهش بقه او   ق قق ق ق ق ق ق ققققا او همی   یقاصق قق ق ق ق ق ق بانقد. کوروش داشق

 اع ماد به نفر   داد! 

 

قققنبققا دارم نققه عقق رخواع نققه حتی   - قق ق ق ق ق ق مد نققه نیققاو بققه صق
، حتی   قققه، همققه چی ق ق قق ق ق ق ق ق دعوا ی دارم، مد میخوام تموم شق
ققق م پقا    کردم، بقه   قق ق ق ق ق ق ققب قای خو   مون و مق ون ق ق قق ق ق ق ق ق ن ق

 همی   روشت  و واضچ! 
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ققق ه   قققیاه عوش را د د که    دسق قققده مردی سق حریش تمام نشق
قققققگ تقا وانوهایش   ق ق ق ق ق قققققا،  ق  کقا مشق ق ق ق ق ق قققققا داشق ق ق ق ق ق گقل توی دسق
عوشققیده بود و همان تار موهای باورگوش روی عیشققا   اش  
قققما ماار بهرام     قق ق ق ق ق ق ققققا منکم و مق در سق ق ق ق ق ق ررخ ه بود! داشق
قق ت     ود.   ق ق ق ق ق قققفولش را کسیق ق ق ق ق قققفول به سق ق ق ق ق ققققا، سق ق ق ق ریا. اخ ب ق

و رها بود، رووگاری بوسقه    رووگاری عاشقق آن تارهای مشقگ
 های روی آن عیشا   عشق را به جانش   ررخا! 

 

 ب ی   نیلا ، دعوا بی   همه ه ا ، قرار نی ا ...  -

 

آققققا جلال مد خیلی وق قققه دارم ااد دعواهقققا رو تنمقققل   -
 میکپم و د گه نمق ونم! 

 

 

ققققا، دانیار   ق ق ق قققاا و طفبکارِ توهر ت شق ق ق ق ق تفا و او کپار نگاه شق
دسقق ه گل را ت اشقق ه بود روی ق   و دسققا به سققپپه ول وده  

 که    تار بود و    قرار! 
، به تقتی  بود به ق  
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قققدای منکم و  ق  قفقت رو بقه ووال لقت بقاو   ق قق ق ق ق ق ق آرام امقا بقا صق
 کرد: 

 

 سلام!  -

 

ققق ه ی دانیار بالا آمد و لنظه ای قفلِ وخمِ   نگاه سرو و خ ق
ققققورر دور او  لتِ نیلا ماند. او مکالمه ی امروو د دنِ ااد   ق ق ق ق ق تصق

ون   ققاهقققایش ب   قق انگقققار ومی   را او وررِ پق ق قق ق ق ق ق ق ذهد ن ود امقققا، کسیق
 کشید که با مکچ جوار داد: 

 

 سلام عرض شد خانم!  -

 

پد،  
 
قققه اش هم ک ق ق ق ق ق پد، با رگ و ررشق

 
ققق او جا ک ق ق ق ق ق قفتِ نیلا را کسیق

 اش  به اشمهایش نیش ود و کوروش بقخِ توشش عچ ود:  
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؟  - و    م   

 

مپده تر کپه؟ -  میاد که مارو سر 
 

 

قققه،   - ق قق ق ق ق ق ق مپققدتیش کم شق میققاد کققه بهرام لااققل اون ورر او سر 
 ناجوانمردانر؟ 

 

سردش بود. تنمققل د ققدن دانیقار او آن رووهققا ی کقه دنبقالش  
  تشقا تا اولی   د دارش توی کایه سقخا تر بود! م وجه  
ققققد و لندِ عر او   ق ق ق ق ق ِ توهر و جلال شق

ِ بدونِ خداحایطی 
ی رییی 

 کپا ه ی کوروش را شیید: 

 

 ییل و بپداو تو قفر، هپدوس ان جای خو   نی ا!  -

 

 سر  و ورای س هر و تنورل مد نده کوروش!  -
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 اشماه میگه داری کم میاری!  -

 

قققد و ظرم خرما را   قققد، خم شق کوروش تفا و او نیلا جدا شق
 برداشا و مقابل دانیار تریا: 

 

قققه ثابا کردی جا به مد   - ق م ریا تو ، همه جا و همیشق
 و ریاق مون! 

 

 صوره جدی کوروش کش آمد:  نگاه دانیار روی

 

 مد به هیچی رحم نکردم که به ریاق مون رحم کپم!  -

 

 آره خت، باباه همه چی و با خودش اال کرد!  -
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قققمقا دانیقار   قق ق ق ق ق ق قق قاد و سق ق قق ق ق ق ق ق ققققا برود امقا مکقچ کرد، ای ق قق ق ق ق ق ق خواسق
 برتشا: 

 

م   - قققماعیل و ب   ق ق ق ق ققققا دارم، مد با د بابا اسق ق ق ق  ه وحمتی واسق
م، مق و   تقتی و   قققی   نیلا م   قق ق ق ق ق ق  داره، بققا مققاشق

نووققا دک ی
 نیلا رو برسو   خونه؟

 

 274#پاره_ 

 #نیل

 

 عشق مد، عشق به دسا آوردنا

 با همه دنیا گلاورام کرد

 اما لت تو
ی
 مردم او سشپگ

  ه عنش به خپده دعوتم نکرد

 ها،ها و ری هبی   ااد اومده

 هی کر، مثل تو اذا م نکرد... 
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 #نیل

 

قققورهِ کوروش کش   قق ق ق ق ق ق آمقد،  نگقاه عر او سرونش دانیقار روی صق
قققمهایش بخواند!   ق ق ق پفز ود و مپ ظر ماند مخالفتش را او اشق
ققتباه   ق ق ق ق قققکلی اشق ق ق ق ققق هر هر بود   به هر شق ق ق ق م  قد بود با وجود سق

 اسا! 

 

قق قققه بقققاش ورقققاد نمونقققه،   - ق قق ق ق ق ق ق دمقققا ترم، هوای تقتی و داشق
 سرده! 

 

قققما بابا   ق ق ق ی بگورد اما کوروش امان نداد و سق ققققا ا    ق ق خواسق
 اسماعیل ریا. شا د ااد    جور تلاق  برای س هر بود! 

 

ققققما با دانیار   - ق ق ق ق ق م دک ی قپدش، شق تقتی جان مد بابارو مق  
 بررد! 
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قققود.   ق ق ق ق قققپدلی بفپد شق ق ق ق ق قققماعیل او روی صق ق ق ق ق تفا و کم  کرد اسق
تفا و نگاهِ بها وده و شققاا نیلا را ناد ده تریا، تفا و  
قققل   قققاعیق ققمق ق قق ق ق ق ق ق قققد، همراه اسق ق قققدهق ق بق قققداد تقتی جوابش را  ق نق قققاوه  ق اجق
قققدنققد، و حققالا کپققار بهرا  کققه   ق ق قق ق ق ق ق ق خققداحققایطی  کردنققد و دور شق
ققق ه بود تقتی بود و نیلا و دانیاری که   ققق ق قققم او ااد دنیا شق اشق

 به ااد خانواده نداشا!  د گر روطی

 

رم، مااحم شما نمی شیم!  - م م    مد اسیپ میگ  

 

قققد. او   ق قق ق ق ق ق ق نگقاهِ م پقادار دانیقار روی نگقاهِ عر او خجقالتش قفقل شق
ققققا  قققه ای، انگشق ق قققبیه دخ ی ب ه های مدرسق ق س، شق ققق ی ق های  اسق

ققققد و لپش را او   ق ق ق ق ق ققققفیدش جمد شق ق ق ق ق ق پاهایش توی ک ا   های سق
 داخل گاو تریا! 

 

 مراحمید، مد توی ماشی   مپ ظرم!  -
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، وقتی دور   قققی   ق قققما ماشق ق   بااجاوه راه ای اد سق
تفا و با تفیی

شققد نیلا شققاا جفو ریا و رو به تقتی که حالا ای قق اده بود  
 تفا: 

 

ققققا؟ مگه دانیار رانپده   - ق ق ااد داداش تو مغا تو کفش نی ق
 ی ماسا؟ کم اون س هر و خاله توهم دارن!؟ 

 

ققق ه بیا بررم   - ق ق ق ق قققو ارا سر مد م      ب ه؟ وشق ق ق ق اواش،  رشق
 اس   نکد ب ه ی مردم و! 

 

 

قققا     - ققا او سرمق ق ق ااپجق ققا  ق ق مق ققققا  مثلا کوروش بهش نمی تفق
 مرد م!؟ 

 

ققققا و ول ود توی   ق ق ق ق ق ققققفه اپد قدم ری ه را برتشق ق ق ق ق ق     حوصق
تقتی

 اشمهای م نررِ نیلا: 
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 هپووم او رووه رو شدن باهاش   تر،!؟  -

 

قققد. پفز ود و   قق ق ق ق ق ق قققمان روی سرش خرار شق قق ق ق ق ق ق ققققب آسق قق ق ق ق ق ق انگار سق
 اشمهایش خیر شد، تقتی آرام تر ادامه داد: 

 

قققتی دنبقققالش و   - قق ق ق ق ق ق همقققه ی اون رووا رو بخقققاطر بهرام تشق
تنمل کردی، مد میفهمم، ولی نیلا مامان، ت شققق ه به  
قققه   اوه نقنق قققه و  ققق ار ردش بمونق نق قققاق  رن  آوره،  قققد کق حق
ققققا دادن و با همه ی  ق ه، قوی باش، او دسق ققق ب بگ   ق ق ضق

    رحمی هاش بپ ار، که نپ ارییی  اوله بدبخ یه! 

 

ققققا،   قق ق ق ق ق ق تفقا و او مققابقل نگقاه خیر و عر او بغضِ نیلا تق شق
قققققا روی   ق ق ق ق ق ققق ق قق ق ق ق ق ق قققد و نشق قق ق ق ق ق ق نگاهِ نیلا او جای خالی تقتی کپده شق

، قققققه     ق   ق ق ق ق ق بهرام دور بود، دور و  ررقت، دل پقگ بود و حشق
ی های نکرده تا ابد روی قف ش سپگقت    کرد!   پدر دخ ی

 

 275#پاره_ 

 #نیل
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قققید نفر تریا و در را باو کرد، تقتی جفو   ق قققی   که رسق ق به ماشق
نشقق قق ه بود، و نفهمید موضققو  بنچ شققان ای ققا ، روی  
قققدای   قققید تف یش توی صق قققد و ببخشق قققپدلی عقت جاو   شق صق

 ب  ه شدن در گم شد! 

 

دانیار حرکا کرد و همه ا    در    سقکوه ع ار آور    
ت شقققا که تففد همراه نیلا سقققکوه را شقققک قققا، تو،  را  
قققوتپد تاوه  اد   قق ق ق ق ق ق قققم سق قق ق ق ق ق ق قققید و با د دن اسق قق ق ق ق ق ق ون کشق او کیفش ب  

 قرارشان ای اد. 

 

 سلام.  -

 

قققققلام و حپقاق، مگقه نقومد د سرخا    - ق ق ق ق ق قققققلام و درد، سق ق ق ق ق ق سق
 اووگل!؟ 
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خجالا وده صققدای تففد همراهش را کم کرد و آرام جوار  
 داد: 

 

 همی   الان ری یم، دار کردی خت!  -

 

 ....   ت  دهپا سروررِ نیلا، ب ی    -
 

 

 ب د واسا توضق  میدم، باشه؟ ی لا.  -

 

ققققده اش را یوه کرد که   ق ق ق ق ق تماس را قند کرد و نفر ح ر شق
قققم   قق ق ق ق ق ق تقتی سرارخقانقد و رو بقه دانیقار کقه حقالا عقپق  بقه اشق

 داشا تفا: 

 

قققدم،   - ق ق قققدن تففد نشق ق ق قققلا م وجه ی قند نشق ق ق امروو مد اصق
مپده مامان جان.   نگرانا کرد م،سر 
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قققد و دانیار بدون ااپکه نگاهش را او   ق ق ق ق ققققا شق ق ق ق ققققا نیلا مشق ق ق ق دسق
د جوار داد:   خیابان بگ  

 

 ااد اه حرییه. مشکلی اوه ه ا در خدم م!  -

 

والا چی بگم، ااد سشق کلی ریا و اومد تا جوار تریا   -
 ، ب ه ی خواهرمه ها ولی... 

 

 

 مامان!؟  -

 

صقققدای نیلا تقتی را سقققا ا کرد. سقققمتش برتشقققا و دلخور  
 تفا: 

 

مگه دانیار  رر ر مادر؟ همه چی و شقییده، دسق ه گلِ   -
 آقا س هر م که د ده! 
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ض نگاهش کرد:   نیلا م  ی

 

 اصلا الان وقا ااد حریا نی ا مادر مد!  -

 

ققار لقققت نیلا   ققا قققا بود. آن وخم کپق ق ق ق قق ق ق ق ق ق ققا هپوو هم سق دانیققار امق
 اش بود! دوره  

ی
برایش شقبیه تداغ تمام رووهای سقیاه وندکی

جوار      کرد، همه ا    را، و نمی یهمید ارا نیلا به سققق هر 
 مثبا داده! 

 

 276#پاره_ 
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 #نیل

 

ت ش ه به حد کاق  رن  آوره، ن ار ردش بمونه و اوه نقنه  
ققققا دادن و با همه ی      ق ق ق ق ق ه، قوی باش، او دسق قققق ب بگ   ق ق ق ق ق ضق

 رحمی هاش بپ ار، که نپ ارییی  اوله بدبخ یه! 
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 #تقتی 

 

 ️    شب ون    یکر

 

قققیدند دانیار توقب کرد و تلاش کرد آن   قق ق ق ق ق ق جفوی خانه که رسق
سردرد ماخرم و دردهای کشپده اش روی لند و صدایش  

ی نداش ه باشد!   تاث  

 

 اوه توی ااد رووا کاری بود مد در خدم م تقتی خانم!  -

 

نگاه تقتی درخشققید. او باوتشققا آن صققمیما های رووهای  
قققمهقایش برق ود و بققا تمققام حققال نققاخوش و   قق ق ق ق ق ق دور و ری ققه اشق
قققق  و   ققققش لبخپد منوی مهمان ل های خشق قققمهای خی ق ق اشق

 ترو خورده اش شد: 
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، ماشققی   و خاموش   - قروونِ قد و بالاه مادر، ونده با، 
، قول داده بودی  ه روو بیای د گه نه؟   کد بیا پاای  

 

ی نگورقد، دانیقار همقان   ققاایقد تقا ا    ق ق قق ق ق ق ق ق نیلا دنقدان روی هم سق
م جوار داد:   قدر آرام و من ی

 

ی داشتیم ح ما مااحم ون میشم.  -   ه روو که حال به ی

 

وق ا حال بدی ن م ه، باعچ میشه حریای تفپبار    گاع -
قققه قهوه های مد   کی، دلا واسق قققده ی دل و با   تا ن ی ق شق

 تپگ نشده!؟ 
 

 

، تقتی   قققوره عر او رن  تقتی ق ق تفا و نگاه دانیار ماند روی صق
 عیاده شا و قبل او ب یی  در رو به نیلا تفا: 

 

 نیلا مادر راهپما ی کد.  -
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در را که ب ا اشمهای نیلا هم عا  و بهم ررخ ه ب  ه  
 شد. در را باو کرد و قبل او عیاده شدن تفا: 

 

قققه، ااد رووا بقه هر   - ق قق ق ق ق ق ق مپقده کقه مقامقان مااحم ون میشق سر 
نه واسه ذره ای آروم شدن!  ی اپگ م     ا   

 

قققدایِ عر او خش و درد دانیار   ق ق ق ق ق قققود که صق ق ق ق ق ق ققققا عیاده شق ق ق ق ق خواسق
 خشکش کرد: 

 

 ااد آد  که الان ه تی و دوسا داری!؟ -

 

قققوره درهم   ق ق ق ق ق ه ای اد و نگاهش قفل صق ققق گ   ق ق ق ق ق قققتش او دسق ق ق ق ق ق دسق
دانیار شققد که حالا برتشقق ه بود و داشققا تماشققایش   کرد.  
آن تار موهایِ روی عیشقا   اش داشقا حواسقش را عره    

 کرد. 
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 م وجه نمیشم!  -

 

قققه   - ق تا  ادمه طریدار حقوق برابر ون و مرد بودی، همیشق
، بفد بودی او حقا دیا    ققققه تفیی  ق ق ق ق ق ققققتی واسق ق ق ق ق ق حرم داشق
، تو سری خور ن ودی، مظفوم ن ودی، خونه نشی     کت 

 ن ودی، ک   خورتم ابدا مفر ن ود! 
 

 

قققدایش عی ید توی توش   قققک ققققا. صق ی توی نگاه نیلا شق ا   
ه ی  ققبیقد و    پفققز ودن خ   ق قق ق ق ق ق ق هققایش، ووققانش بققه کققامش ا ق
ققققا   ق ق ققققا نداشق ق ق قققلا دوسق ق ق ق قققوره جدی دانیار مانده بود. اصق ق ق ق صق
ی باشقققد که ت ررب   ی که ب د او عپ  سقققال   بپپد ا    دخ ی

 کرد! 

 

 277#پاره_ 
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قققفول تیش لرورد و درد توی   ق ق قققفول به سق ق ق قققدایش همراه با سق ق ق صق
 کفمه هایش مشهود بود: 

 

ن کققه   - ققا،  قققه جوری اع مققاد بقققه نفر تو میگ   گقققاع وق ق
 ! ه دوسا داشتی اه جور آد  با،   د گه  اده م  

 

 خواسا عیاده شود که سوال دانیار تیش را لرواند: 

 

 دوسش نداری!؟  -

 

قققد. مردمق  هقای لروانش    پفقز ق قق ق ق ق ق ق قققمهقایش خیر شق قق ق ق ق ق ق ود. اشق
 برتشا سما دانیار، جدی بود و    حر: 

 

 انور!؟  -

 

قققد عوض   - ق ق ققققشق ق ق ققق که عاشق ق ق قققه کسیق ق ق آدما ممکپه یقط واسق
 بشد، درس ه!؟ 
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ققققش ندارن   - ق ق ق ق ققق که دوسق ق ق ق ق ق ققققا کسیق ق ق ق ق گاع هم ممکپه او دسق
 عوض بشد! 

 

قققمهقای دانیقار را ردی او  م تریقا و نیلا  قق ق ق ق ق ق بقدحقال ادامقه    اشق
 داد: 

 

 مد و   -
ی
ققییقد قد، روومره ی ونقدکی ق قق ق ق ق ق ق مکقالمقه ای کقه امروو شق

قققتش اولی   بقققار بود کقققه روم   قق ق ق ق ق ق ققق هرِ ، ولی خقققت، دسق قق ق ق ق ق ق سق
 بفپدشد، اما ااپا یرقی توی اصل ماجرا نداره! 

 

 اصل ماجرا!؟  -
 

 

نیلا تفخپد ود. باورش نمیشقد ب د او ااد همه سقال نشق ق ه  
 توی ماشی   دانیار و با او هم صنبا شده! 
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 مد اشتباه کردم!  -

 

قققق  او   ق ق ق قققد، تفا و در را که کووید قنره اشق ق ق ق ق تفا و عیاده شق
قق قاد توی حیققا  تققا آمقدن   ق قق ق ق ق ق ق قققمهقایش پققاای   ررخققا. ای ق قق ق ق ق ق ق اشق

قققق   قققیید اشق ق قققی   را که شق ق قققدای ررموه ماشق ق هایش را  دانیار، صق
ققققا. نیلا تپها با   ق ق قققد و در را ب ق ق ق ق پا  کرد. دانیار وارد حیا  شق

قققالد که   ق ق ق ق ق قققیدند بوی قهوه  تفیی  بفرمااید راه ای اد. به سق ق ق ق ق ق رسق
 عی ید توی بقت  شان. نیلا به مبل ها اشاره کرد. 

 

 بفرمااید.  -

 

 خواسا برود که دانیار آرام و جدی نگاهش کرد: 

 

نمون توی  ه رابنه ی سقققمی و عر او اشقققتباه، گاع وق ا   -
م داره به ااد همه ع ار!   تپها ی سر 
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ققق هر آدمِ مپنق و   - ق ق قققخ ی او موندنه، سق ق ق گاع وق ا رییی  سق
قققققا، ولی مد بفقدم او سر خودم   ق ق ق ق ق حرم و یهمیقدن نی ق

 برویام! 
 

 

 خوش اومدی مامان جان!  -

 

، دانیار سشکر کرد و روی   نگاه جفتشان برتشا سما تقتی
 گ او مبل ها نشقق ققا، حواس و یکرش درت   ااد ان خار  

ققتباه و عر او االش بود. تماشقققای ااد خانه برایش  ادآور    اشق
تمام رووها ی بود که خیال   کرد خوشققبختی توی مشققتش  

 اسا! 

 

 278#پاره_ 

 #نیل

 

 #نیل
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قققمقا اتقاقش ریقا و تقتی مقابل   قق ق ق ق ق ق قققید سق قق ق ق ق ق ق نیلا بقا تفیی  ببخشق
دانیار نشق قا . نگاهش هپوو هم مثل سقابق عر بود او مهر  
 مادری و دانیار را شبیه سش نداش ه اش دوسا داشا! 

 

دلش   خواسققا    بار عیش آدم درسققا سققفره ی دلش  
قققققا یقط یکر   ق ق ق ق ق را باو کپد و ب د... ب دش وراد اهمیا نداشق
  کرد حق دانیار اسققا که همه ا    را بشققپود، بداند، باور  

 کپد! 

 

قققه ی خونِ   - ق ق ق قققماه کاسق ق ق ق ق    خوا   داری دانیار جان؟ اشق
 مادر! 

 

ققق قیم نگققاهش کرد. توی   قق ق ق ق ق ق دانیققار پققا روی پققا انققداخققا و م ق
قققاطره بود و هاار    سرش هاار یکر  بود و هاار درد، هاار خق

 حشه: 

 

ی نی ا، جانم در خدم م!؟  -  ا   
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میخوام همققه چی و او اول براه بگم، او اون رووا ی کقه   -
 مارو رسوند به ااپجا! 

 

 

 تف یش یقط وخمارو تاوه میکپه تقتی خانم!  -

 

نگاه تقتی بغض داشققا، دل پگ بهرام بود و به همان انداوه  
ققققا   ق قق ق ق ق ق ق ار، و ااد تپققاقض داشق او او دلگ   بود، و گققاع حتی ب   

 پدرش را در   آورد. 

 

تا مد قهوه رو   ررام و میارم تو هم نیلا رو صققدا کد،   -
 دلم میخواد جف  ون باشید و بشپورد! 

 

خانه    باند بفپد شقققد و سقققما آشققق ی 
قبل او ااپکه دانیار حرق 

ققققد، عقپکش را او   ق ق ق ق ق قققق ه شق ق ق ق ق ق ققققمهای دانیار با درد ب ق ق ق ق ق ق ریا. اشق
ِ مقابفش، تمام  

ققققا و انداخا روی م    ق ق ق ق قققمهایش برداشق ق ق ق ق ق اشق
ماجرا را توی همان رووها دسقا و پا شقک ق ه شقیید و هرتا  
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ققیقدنقد، امقا     ق قق ق ق ق ق ق قققد کقه بقه ااپجقا رسق ق قق ق ق ق ق ق نفهمیقد دو ریقق اقه شق
ققِ اصقققلِی مرگِ ح قققی   بهرام اسقققا، بهرا  که   دان قققا مقصرق

 همه ا    را او او تری ه بود! 

دسقا و پا ودن های نیلا را برای حرم ودن، توضقق  دادن،  
قققققش ود هرتا و هقچ   ق ق ق ق ق بودن و مقانقدن  قادش بود امقا وقتی س ق

 وقا د گر نیلا را ند د! 

 

او جا بفپدشقققد و ریا سقققما اتاق نیلا، اتاقی که وراد شقققاهد  
قققان بود، اتاقی که وجت به وج ش خاطره   ق ق ق ق ق ققققانه هایشق ق ق ق ق ق عاشق
قققد و بققه هوا کققه نققه، توی   ق قق ق ق ق ق ق قق  کققه دود شق ق قق ق ق ق ق ق ققققا و آرامسیق قق ق ق ق ق ق داشق

 اشمشان ریا! 

 

قققید و ابروهایش در هم ریا.   ق ق ق ققققا تردنش او درد ت   کشق ق ق سشق
خودش هم نمی یهمید ااپجا اه  فطی   کپد، ارا آمده؟  
ارا برتشق ه؟ ارا ب د او عپ  سقال آمده که بشقپود، بفهمد،  
ققققا   ق قققد!؟ ارا نگران بود ااد رابنه ی ماخرم و دوسق ق ق ببخشق
ققق هر ته مانده ی آرامش ااد خانواده   ق قققیی  ماخرم تره سق ق داشق

د   !؟ ارا اح اس حا  بودن و م ئول بودن داشا؟  را بگ  
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وه ای به در ود و صدای تری ه ی نیلا را شیید:     

 

 بفه مامان؟ -

 

 279#پاره_ 

 #نیل

 

رووی ااد دخ ی تمام داد و ا مانش بود، و آن قدر بد و تفخ  
 او او ت شا که هپوو ردِ آن رییی  توی رگ و جانش بود! 

 

ه    در را بقاو کرد، نیلا کا کرده بود روی تخقا، بقا  ق   ی سر 
، موهایش بهم ررخ ه   قققفوار جی   ق ق ق ق ققق ی   کوتاه و شق ق ق ق ق قققفید آسق ق ق ق ق سق
قققورر قققابفیققا   قق ق ق ق ق ق دورش بود و سرش روی وانوهققایش، ااد تصق

 کش یش را داشا! 
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ده بود به سق هر!؟ او را دو دسقتی تقد م   ری ه بود و او را سق ی
مردی کرده بود که همان عپ  سال عیش هم اشمش دنبال  

 عشقش بود!؟ بهرام با آن ها اه کرده بود!؟

 

ِ م اله  
ققباند به ااراور در و ول ود به دخ ی باوورش را ا ق

 شده ی رو تخا: 

 

؟ -  هپووم عاده نداری موهاه و خش  کت 

 

قققوکقه اش   قق ق ق ق ق ق ر بقالا آمقد و نگقاه عر او بهقا و شق سر نیلا بقه   
ی   ققققا توی مردم  های ثابا دانیار، توی دلش ا    ققق ق ق نشق
شبیه سقوِ  بهمد رو داد و خالی شد، پفز ود و وخم کپارِ  

 ل ش دل دانیار را ررش کرد. 

 

؟  -  شما ی
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قق ققه هققارو بققاو کپققه،   - ق قق ق ق ق ق ق مققامققانققا   خواد عرونققده ی تقق شق
 ظریقتش و داری!؟ 

 

 

قققققش را خیر   ق ق ق ق ق قققد، موهقای خیر او آبش لبقاسق قق ق ق ق ق ق او جقا بفپد شق
ققققه را   کرده بود، سردش بود اما آن همه دلهره و درد و حشق

 یقط    دوش آر سرد او بی     برد. 

 

 هوا سرده، موهاه و خش  کد بیا.  -

 

 خواسا برود که صدای عر او رن  نیلا م وقفش کرد. 

 

 دانیار؟  -

 

قققار   داد.   ق قق ق ق ق ق ق ققققا تری قه بود و یشق قق ق ق ق ق ق ققق دلش را میقان مشق قق ق ق ق ق ق کسیق
قققمهای نیلا، هی کر به انداوه   ق ق ق ق ققققا و ول ود توی اشق ق ق ق برتشق

 ااد دخ ی اسمش را قشپگ صدا ناده بود! 
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ققق هر،    رووگارِ الانم مداون  - ق ق ق ق قققدن او سق ق ق ق ق رییی  توِ، خلاص شق
شبیه رها ی او  ه  ده ی سرطا   سخا و نشدنیه، تو  

 !  با ری پا همه ی ان قام تو او مد تریتی

 

بققاو هم نقققار خون سردی و    تفققاو ی ود. بققاو هم عققادی و  
ققققا او ودن و کوویقدن   قق ق ق ق ق ق    حر نگقاهش کرد امقا قف ش، داشق

 دسا   کشید: 

 

 شما عرونده رو باو کردی!  سر قبل او تقتی خانم -

 

 مهمه مگه!؟  -
 

 

ققققا بره، حرم ودن در موردش   - قق ق ق ق ق ق ا ی وقتی او دسق
 قه ا   

ارو او   قققا خیلی ا    قققه، مق قققاجرا نمیکپق مق قققا ِ قققه اهمیق کمگ بق
قققال به   ق ق ق ق ق ریش عمرمون بود، عپ  سق ققققا داد م، مهم ی ق ق ق ق دسق

 بنالا ت شا، باو شما  ه اس فاده ای بردی! 
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 نیش کلامش قفتِ نیلا را سوواند: 

 

 280#پاره_ 

 #نیل

 

 #نیل

 

 اس فاده!؟  -
ی
 شما به س هر میگ

 

ققققا تخ ه   ق قققخپد ود! امروو و حالا و ااد نقنه داشق ق ق دانیار نیشق
ققققا،   ق ق ق ققققا روی قرارش با دلش پا   ت اشق ق ق ق گاو   ریا، داشق
ی که رگ   ققققا با دخ ی ق ق ققققا گفه   کرد، کپا ه   ود، داشق ق ق داشق
اح قاسقش بود و ب د او ری یش برای همیشقه آن شقاهرگ را  
ود حرم   ود، حریهقا ی کقه هقچ کجقای مقاجرا دردی را دوا  

 د! نمی کر 
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قق  با   - ق نه! میگم حماقا، خررا، میگم  ه روشِ خودکسیق
 درد! 

 

نگاهِ  مگی   نیلا روی اشقققمهای جدی و دلخور دانیار کش  
ققاققققا   ققا تمقققام خودخوری هقققایش    طق بق آمقققد. جفو ریقققا، و 

 تفا: 

 

 کرد!  -
ی
 مد یقط یکر کردم هپوو میشه وندکی

 

لنیش آن ققدر عر او وخم و درد و گلا قه بود کقه قفقت دانیقار  
 سوخا اما نیشخپد صدا داری تنورل نیلا داد و عرسید: 

 

 با س هر آخه!؟  -

 

ققققا، د گه اه اهمقتی داره   - ق ق ق ق ق وقتی او   که میخوای نی ق
 کی ه ا!؟ 
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ققققا دانیار بالا آمد و روی ااراور   ق ق ق ققققا برود که دسق ق ق ق خواسق
ماند ، راهش سقد شقد و نگاهش به باووی دانیار مانده بود،  

 اه روو و شت ها ی که روی ااد باوو آرام   تریا! 

 

اد هر اقدرم قوی باشقققه، توی   - با خوده نجپگ، آدم   
قققه باوندس، خودتو خلاص کد   ق ق ق ق ق جپگ با خودش همیشق
قق انققداختی   ق قق ق ق ق ق ق  آد  کققه یقط بققا لجبققاوی و    حسیق

او سر 
 وسط وندتیا! 

 

 لجباوی ن ود، میخواس م ادامه بدم!  -
 

 

قققتپا  اده نقومد ااد آدم اقدر او نظر   - ق ق ققققط خواسق ق ق وسق
نقگقفق قم   اوش  قققه  ق ق هقمق ااقد  بقود!؟  مقاخقرم  و  مقپقفقور  مقد 

 واسا!؟ 
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ققق هققایش خیر او عرق بود و نگققاهش  قق  جپگققل   قق ق ق ق ق ق کب دسق
قققید و لنظه   ق ق ق قققمهایش رسق ق ق ق باران خورده و عر مه، بغض تا اشق
قققدایش میان   ق ق ق ق ای همه ا    را مرور کرد! اانه اش لرورد و صق

 هجوم    امان ب ض ها لرورد: 

 

بهم تفتی مد و همققه ی حریققامو یراموش کد، اون او   -
 همی   لنظه یراموش شدی!  اده که نری ه؟ 

 

قققتش اما او   قق ق ق ق ق ق قققد روی سر دانیار، دسق قق ق ق ق ق ق ققققققب خرار شق ق ق ق ق ق انگار سق
ققق ه ها، آن رووهای دور و   ق ق ق ااراور نیف اد، قبل ترها، ت شق
برای   قققالا، دلش  ق حق بود و  قققده  ق ق ق ق ق قق ق ق ق ق ق شق قققدر    رحم  ق ، اقق  

ل پتی
 ِ
 مقابفش سوخا: اشمهای عر آرِ دخ ی

 

 تاجا ی که  ادم میاد دخ ی حرم توش کت  ن ودی!  -

 

ه ی وخم ل ش   قققکوه یقط نگققاه کرد و دانیققار خ   قق ق ق ق ق ق نیلا درسق
 تفا: 
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تمومش کد، با س هر به هقچ جا نمی ر،، اون او هقچ   -
نظر مپاسققت تو نی ققا، میدونم خوده ااپارو میدو    

 ولی، میخوام بگم که... 

 

 281#پاره_ 

 #نیل

 

قققوره دانیققار     قق ق ق ق ق ق نگققاه سرتردان و مققاتم وده ی نیلا روی صق
ققققا او   قق ق ق ق ق ق ققققت  بقه دسق قق ق ق ق ق ق ارخیقد و لنظقه ای تقتی را د قد کقه سق
ون آمد و نگاه نگرانش ماند به آن ها ، دانیار   خانه ب   ققق ی  ق ق ق آشق
امققا حققالا کققه بققه حرم آمققده بود بققا ققد همققه ا    را   تفققا  
قققکوه و کم حرق  باو روی   قققود  ا مهر سق قبل او ااپکه دار بشق

  هایش جا خوش کپد: ل

 

قققدن او ااد   - ق قققه خلاص شق ق اوه کمگ، کاری، اوم برمیاد واسق
  ده ی سرطا   بگو بهم! 
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قققخپققد ود  قق ق ق ق ق ق ققبیققه  قق  بیققابققان  ااد بققار نیلا نیشق ق قق ق ق ق ق ق . تفخ ، سرد، شق

 خاموش و سرد بود ، شبیه    برهوه    نام و نشان: 

 

 شما قبلا کمکاه و کردی!  -

 

 سر طفبکاری!؟  -
 

 

 نه!  -

 

نه خفه و عر او  مش نشق قا به جان دانیار ، نیلا درمانده  
ققققا توش داد و بوی عنرموهقققایش حقققال   ق قق ق ق ق ق ق موهقققایش را سشق
قققتش را او روی اققاراور   قق ق ق ق ق ق دانیققار را بهم ررخققا، دانیققار دسق
قققفیدِ نیلا او   ق ه سق ققققا جفو برد،  قه ی  ی سر  ققققا و دسق برداشق
قققفیقه   ققانه اش پاای   ای اده بود، و آن ت وی ل پتی که به سق ق ق شق

ی توی قف ش یرو ریا، دانیار آن را  ی دانیار   قققبیه ت    ق بود شق
قققد و  م رخپه کرد به    بالا برد و ق ق مرتت کرد، تد نیلا جمد شق

 جانش که دانیار تکرار کرد: 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 فاطمه خاوریان)سایه(                                                                                                    نیل     

Exchange Group | 1310  

 

 لباسا خی ه!  -

 

ققق ه ها را   ق ققققا. دلش هوای ت شق ققالد برتشق ق ق قققما سق ق تفا و سق
کرده بود، رووهققا ی کققه برای تمققام عققالم و آدم جققدی بود و  

آرام بود و صق ور، مهروان    سرسقخا اما به نیلا که   رسقید 
 بود و همراه: 

 

 چی شد سر؟  -

 

، لبخپد   نگاهش او پارکا ها جدا شقققد و نشققق قققا روی تقتی
 منوی ود: 

 

 تفا لباس شو عوض کپه میاد.  -

 

ققققت    قق ق ق ق ق ق ققققا مقققابققل تقتی و یپجققان قهوه را او توی سق قق ق ق ق ق ق ققق ق قق ق ق ق ق ق نشق
 برداشا ، عمقق بو کشید و اشم ب ا: 
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 هپووم م  اد قهوه ای!؟  -

 

 وراد!  -
 

 

با آمدن نیلا نگاهش برتشققققا سققققما او ، لباسققققش را با     
قققه ای   قققایش را توجق قققققگ عوض کرده بود و موهق ق ق ق ق ق هودی مشق
بالای سرش ب قق ه بود. نشقق ققا کپار تقتی و انگشقا اشقاره  
اش را ت اشققا روی وخم ل ش، دانیار با مکچ نگاهش را او  
ی   او تریا، همیشه تف ه بود تو بدون آرایش خیلی قشپگ ی

ر دسقا آد   و حالا، همان   صقوره سقاده و قشقپگ با   
قققتش   ق ق ق ق ق ار بود خط خورده بود، و هقچ کاری او دسق که او او ب   

 برنمی آمد! 

 

 282#پاره_ 

 #نیل
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 #نیل

 

قققید  قق ق ق ق ق ق و نگقاهش مقخ ققار عکر بهرام    تقتی عمقق نفر کشق
مققانققد، دل دل کرد برای حرم ودن، برای تفیی  او رووهققای  
قققد، برای خون دل خوردن ها ی که تما    ققیاه شق ق طلا ی که سق

 نداشا! 

 

قققما   اومد د   - ق ق ق ق قققتیم، که شق ق ق ق ق اون رووا که ریا و آمد داشق
قققدای خپده هامون کوش   ق ق ق قققالد صق ق ق ق ااپجا و توی همی   سق
یفققز و کر   کرد، کقه مقا   اومقد م و توی اون خونقه  
ی باصفاتون، توی اون حیا ، با هما جانم او هر دری  
قققی   مدام با بهرام کل کل     قق ق ق ق ق ق دم، که حاا ح ق حرم م  

ققبقاهتی بقه تو  کرد کقه   ق قق ق ق ق ق ق ققبیقه تقتی خقانم و هقچ شق ق قق ق ق ق ق ق نیلا شق
 نداره... 

 

بقا بغض خپقد قد و نیلا بقدحقال توش   داد و دانیقار قهوه را  
 :  ماه کرد، تفخ بود، شبیه حریهای تقتی
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بهرامم شاا میشد و حالا کل کل نکد کی بکد، تا رسید   -
قققد، اون رووا   ق قق ق ق ق ق ق بقه رووا ی کقه الکقل خوردنقای بهرام ورقاد شق

تفررچ خوردناشم دور او اشم حاچ  بود، ولی  همون  
قققده   ق ق ق ق ق ققققت و رووش شق ق ق ق ق  ه وقا به خودم اومدم د دم، شق
قققلا بهرام بهرام   قق ق ق ق ق ق وه، اصق الکقققل، مقققدام تیجقققه، توی ه ی

 ن ود! 

 

اشقققق  تقتی ررخا و نفر نیلا تریا. دانیار اما همان قدر  
خون سرد یپجان را روی م    رها کرد و دسقققا مشقققا شقققده  
ققق ه مبل و خور توش داد، سردرد   اش را ت اشققققا روی دسق
ه توی مردمق  هقایش بود امقا،   ققبیقه یرو کردن ن    ق قق ق ق ق ق ق برایش شق

 : با د سرپا   ماند 

 

قققار ک ققار کققارخونققه بققا هم نخونققد، کم کم   - ق ق قق ق ق ق ق ق کم کم ح ق
قققدن   قق ق ق ق ق ق قققد بقه جرو بنقچ و کم شق ق قق ق ق ق ق ق اخ لام نظرا تبقد قل شق
قققما دوتا   ق ق ق ق قققق شق ق ق ق ق ریا و امدا، همون رووا که همه به عشق
ققق م اجاوه ندادم   ق ق ق ق  بنه میخوردن، تا جا ی که توان داشق
ققیققد ولی خققت، اونققا جا ریقق   ق قق ق ق ق ق ق او اخ لام هققا بققاخ   بشق
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رققق  بودن، و همقققه چی بهم ررخ ققه بود، همققه چی و   سر 
 بهرام بهم ررخ ه بود! 

 

ققققا با   ق ققققا روی دانیار که داشق ق ققق ق ق ق نگاه لروان و خیر نیلا نشق
 اخمهای درهم توش   داد. 

 

قققار ک قابقا بقاهم نمیخونقه، خرا و   - ق قق ق ق ق ق ق حقاچ    تفقا ح ق
  
ی
دخل با هم نمیخونه، مواد اولیه اون کیفیا همیشقققگ
قققه کققه بهرام ای ققاده بود توی راع کققه   ق ق قق ق ق ق ق ق و نققداره، خلاصق

 برتشا نداشا! 

 

قققمهای  تقتی اشقققق   هایش را پا  کرد و بدحال ول ود به اشق
 دانیار: 

 

ققققا   - قق ق ق ق ق ق اون رووا بققابققاه او هر دری ریققا کققه بهرام و درسق
قققمقا تبقاع، ولی      قق ق ق ق ق ق ه سق کپقه، کقه حقالیش کپقه داره م  
قققده بود، اون   ق قق ق ق ق ق ق یقا قده بود، اع یقاد بهرام بقه الکقل ورقاد شق

 قدر وراد که د گه مد و نیلا رو هم  ادش ریا. 
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نفر تریقا و نگقاهش را داد بقه نیلا ی کقه بقا هر  ق  جمفقه  
 ی تقتی توانش تنفیل   ریا. 

 

همقه چی همون جوری دا ون مونقد، مد بقاهقاش حرم   -
ی و   ودم، همقا حرم ود، تو حرم ودی، ولی، بهرام ا   
ققا اون روو   ش بقققده! تق تردن نمی تریقققا کقققه بخواد تغق  
قققل خورده بودم،     الکق قققا خرخره  تق قققا  قققه... بهرام تفق کق
قققه ی اتاق توی   ق ق ققققا و پاتیل ای اده بودم توشق ق تفا م ق

ای اپقققدتققا قرار    تفقققا اون روو حقققاچ  بر    کقققارخونققه! 
قققده   ق آاپق قققا دو روو  ق تق ن ود  قرار  قققه بود تهران و  ق قققاری ری ق ق کق
ققققا، کقاش   قق ق ق ق ق ق ققققا، کقه کقاش برنمی تشق قق ق ق ق ق ق برترده، ولی برتشق

 برنمی تشا! 

 

 283#پاره_ 

 #نیل

 

 "عپ  سال عیش" 
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 *** 

، روی   قققد و بهرام را د د که کپار م    قق ق ق ق ق ق ر باو شق در اتاق به   
قققان و   ق ققق ه و پاهایش را دراو کرده، موهایش عررشق ق ق ققق ق ق ق ومی   نشق
قققمهایش سرو   ق ق ق ق ق قققبیده و اشق ق ق ق ق ق قققا   اش ا ق ق ق ق ق ق بهم ررخ ه به عیشق

ققققا، آمققده بود بگورققد دلاوری قرارداد  ق قق ق ق ق ق ق را لغو کرده و بققه   اسق
ققهقققای   ق قق ق ق ق ق ق ققیقققده آبرورش ری قققه بقققا تنورقققل آن جی ق ق قق ق ق ق ق ق تهران نرسق
نامر ور و تاررققققخ ت شققق ه اما، آد  که عیش رورش   د د  

 قابفیا حرم ودن و شییدن نداشا! 

 

قققتش را بپققد م    کرد، دلش   قق ق ق ق ق ق بهرام بققا د ققدنش جققاخورد، دسق
قی او را توی ااد حال ببقیید   قق  نمیخواسقققا حاا ح قققی   مشق
ققا ققد وانمود   کرد حقققالش نرمققال   امقققا، حقققالا کقققه د قققده بود بق

 اسا! 

 

قققد امقا تفو تفو خورد، بقه بقدبختی روی پقاهقایش   قق ق ق ق ق ق او جقا بفپقدشق
ل کپد.   ای  اد و ن وان ا خپده ی م نکش را کپ ی

 

!؟  - ؟ برتش...  ی  ایه حاچ 
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ققققو  نکپد.   ق ق ققباند به داوار تا سق ق ق ق قققه ود و کمرش را ا ق ق ق قققک ق ق ق سق
قققبق  را   ق ق ق ق قققی   با ابروهای تره خورده جفو ریا و س ق ق ق ق ق حاا ح ق

 توی مشتش جا داد: 

 

 ا ه بهرام؟  -

 

شق  کرده بود! به تمامِ بهرام ِ نا  شق  کرده بود! به تار و  
قققفره اش   ق ق ق ق ق قققفولش، به نا   که سر سق ق ق ق ق ق قققفول به سق ق ق ق ق ق عودش، به سق
خورده بود، بقه نقا   کقه کپقارش او ااد کارخانه در آورده بود،  
د، بققه   بققه حق الپققاس هققا ی کققه منمی   ن ود ترربققانش را نگ  

ققالهققا حفظ کرده  ق ق ق قق ق ق ق ق ق بود و   تمققام داد و ا مققا   کققه تمققام ااد سق
 حالا، با ارتکه اش نمی خواند! 

 

-  !  سرما خوردم حاچ 

 

ی؟ با جیر   - ققق ی ق ق ققققا مشق ق ققق ه دادی دسق ق ق جیر تاررققققخ ت شق
!؟   نامر ور خط تولید و راه انداختی
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 بهرام سک ه کرد و    حوصفه راه ای اد: 

 

ققق ه مد ااد   - ق ق ق قققتی خیال بره داشق ق ق ق قققی   ریتی ح  برتشق ق ق ق ح ق
 !  همه خلام کردم؟ برو عقت مرد ح ا  

 

ح قی   اما عقت نریا ، سقد راهش شقد، ول ود توی عپبیه  
 های سرتردان و درمانده ی بهرام: 

 

مد آبرو و اع بقارمو او توی جور آوردم کقه تو بقاهقاش   -
!؟    ه قل دو قل باوی میکت 

 

ققق م - ق ق ق ققققا داشق ق ق قققپپارو دوسق ق ق ق ، مپ   نشق   نیمده نرو بالای مپ  
ی م م جد منل!   ص   تا شت م  
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کیارو دوسقققا داری؟ اونا ی که راه و ااهِ حق خوری و   -
 کلاه برداری و حروم خوری و  اده دادن!؟

 

 284#پاره_ 

 #نیل

 

 شوددساِ دوسا شکل ماشه   وقتی 

دگفوله درسا توی عهفورا جا    ت  

 ورر دنده ی اپ

 ش  نکد

 اع ماد داش ه باش

 ریقق  اور ریقق باشد 

ش  هرتا به خنا نمی  رودت  

 

 #نیل

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 فاطمه خاوریان)سایه(                                                                                                    نیل     

Exchange Group | 1320  

 #کاور                                          

 

                                              ️          رمان:نیل

 ️    خاورران)سا ه(نور پده: یاطمه

@Des_Nil 

 

ققق ه او   قققید و خ ق قققا   خیر او عرقش کشق قققتی به عیشق بهرام دسق
 مده ولو شد روی صپدلی:  بنچ های تکراریِ ااد

 

، ولمون کد تورو   - قققی   ق ق  ح ق
ی
قققلا نمیفهمم چی میگ ق ق مد اصق

قققامون دادن ب ققه هققا   ق ق قق ق ق ق ق ق جققده، جققای ااپکققه یکر سرو سق
 باشیم  ه ررا... 

 

قق اد   ق قققی   جفو ریا، ای ق قققه امان نداد ادامه بدهد. ح ق قققک ق سق
 مقابل نگاهِ تار و    قید بهرام: 
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تقو   - بقره  قققاه  ق ق ققاررق ق ق ق قققدونقم کق ق ق نق دودِ  ققق ار  ق ق نق قققا ی  ق ق هق قققه  ق ق بق ق یقکقر 
 اشمشون! 

 

!؟  -  تهد دم بفدی حاا ح ی  
 

 

چی کققار داری میکت  بققا خوده و ااد کققارخونققه بهرام!؟   -
ااد کارخونه ثمره ی  ه عمر سققققگ دو ودنمونِ، ثمره ی 
ققققدی که اپد وق ه کاره   ق ق ق ق جوونیمون، با کیا هم عیاله شق

 شده م صیا و تپاه!؟ 

 

 اش را بالا کشقید و    حوصقفه روی صقپدلی ارو  
بهرام بقت 
 خورد: 

 

قققد   - ق قققبه راه صق ق ؟ بدِ دارم  ه شق قققِ  چی ق ؟ کشق قققیاِ چی ق م صق
م؟   ساله رو واسا م  
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ققایققا کقققاری هقققاه نکد   - اع بققار و آبروی مد و ققققا  کثق
یهم   ققق   قق ق ق ق ق ق ققار بقققه هاار ووون تف م بهقققا، شق بهرام، هاار بق

ه!   نشدی، مد حروم او گفوم پاای   نم  
 

 

قققلام پ م خووقه جقانِ  آر بخور  - قق ق ق ق ق ق ... ورقادم بخور، واس سق

 تو! 

 

قققتی به ررش   قققتش مشققققا، دسق قققد و دسق قققی   افا شق ی  ح ق
ی تفا، و   قققید و ورر لت ی ا    ق ق ق قققفید و مرت ش کشق ق ق ق های سق

 ب د  قه ی بهرام را تریا توی دستش: 

 

ااد همه راه و او تهران برنگش م که بیام ااپجا تو واسم   -
قققه   بق قققه،  قققه همی   قبفق بق ، توش کد بهرام،   کت 

ماه عرو  
بقققه جون نیلا، تمومش   جون دانیقققارم، بقققه روح دارابم، 

نم و...   نکت  قید همه چی و م   
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، بقا دو دوتقا اهقارتقای تو و ااد   - قققی   قق ق ق ق ق ق  ققه مو ول کد ح ق
قققه کارخونه   ق ه نمیشق و اون ج   

 
قققیاِ اون تپاهه ااد ا ق م صق

 رو سرپا نگه داشا! 
 

 

    تار تماشقققایش کرد. بهرام دسقققتش را سر ود و او  
ح قققی  

 جا بفپد شد. تفوتفو خورد و دستش را بپد داوار کرد: 

 

-   ، قققه مد د ک ه میکت  قق ق ق ق ق ق مد مگه ب م ع همه چی و واسق
؟ مد و مگه   قققکل تو یکر کی   قققلا کی تف ه همه با د شق اصق
قققه عقچ میده، بکش   ق ق ق می ارن تو ق   تو؟ ع ر به ر ت   سق

ون بابا!   ب  

 

تمام حریهایش کش دار بود و بررده بررده، ح ی   خواسا  
جوابش را بدهد که بهرام عق ود و سما سرورر بهداشتی  
دورد، م ده اش   سقققوخا، شققق   را باو کرد و اپد مشقققا  

ی بالا نیاورد:   آر به صورسش ود اما ا   
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ققمقققو     - هق قققای  ق ق ققققرمقققاهق خقققط  هقققم  اول  او  ققیقققم،  ققکق رق قققا سر  ق ق مق
اهه!   دون تیم، بهرام، برترد او ااد ب  

 

 285#پاره_ 

 #نیل

 

بهرام با سشقا دسقا کشقید روی دهانش و مجدد و بدحال  
قققمققا در و حتی نمیفهمیققد اققه   تورققد و اققه   قق ق ق ق ق ق راه ای ققاد سق

 شپود!  

 

، حاچ  اون کار و   - قققی   ق ق ق ق م حاا ح ق ققققا م   ق ق ق م راسق اپ م  
کرد، حققاچ  اون کققار و نکرد، حققاچ  بققه اتیم کمقق  کرد،  
 حاچ  وندو   آواد کرد، حاچ  ریا وراره، حاچ  و... 

 

قققدای بدی او   ق ق ق ق ق ققققا و صق ق ق ق ق ووانش را بی   دندان هایش نگه داشق
 دهانش خارا شد. 
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قققبیه   - ق قققتیم که همه شق ق ققابفون نی ق ق ق . آدمیم، شق وا بده حاچ 
قققبیه تو   ق ق ق قققیم، حتی اون نیلا و تقتی میخوان مد شق ق ق ق هم شق
قققیگار   قق ق ق ق ق ق قققبق  سق قق ق ق ق ق ق قققم، خودم امه مگه؟ حالا جای س ق قق ق ق ق ق ق شق
  ، م مهمو   دسقق مه جای قرآن ورق، جای م ققجد م م  

 جای اای های تفخ شمام... 

 

ون ریا.   ادامه نداد. گفورش   سقققوخا. در را باو کرد و ب  
ی نمی   وراده روی کرده بود، آن قدر خورده بود که هقچ ا   

ققققا بخوابد، و وقتی بیدار    ق ق ق ق قققود  یهمید، دلش   خواسق ق ق ق ق ق شق
ی  ادش نیا د!   ا  

 

قققار و   - کجا؟ بهرام؟ باتوام، همی   حالا با د تکفیب ح ق
قققققت  مثل ب ه ی آدم   ق ق ق ق ق ، میای میشق ققققد کت  ق ق ق ق ق ک ابارو روشق
، جی قای تاررققققخ ت شق ه رو   اون جی قارو برتشقا م     
 . ، همه ی تپدکاری های د گ م رو میکت   جمد میکت 

 

 خوابم میاد!  -
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ققققید سرکارتر   ق ق ق ق ق ون ود. به منوطه که رسق تفا و او کارخانه ب  
 سمتش دورد: 

 

آققای مهپقدس، آققای نقا ، ااد مقاه دو  کقه حقوققارو   -
 نداد د، به وی همه ون و ب ه داررم، آقا؟ 

 

 ح ی   م هوه جفو ریا و سرکارتر سمتش برتشا: 

 

 ، انصایه؟ حاچ  شما بگو  -

 

قققتی به   ق قققی   بهم ررخ ه دسق ق ققققا ح ق ققق ق ق ققققا رل نشق بهرام که سشق
 باووی مرد جوان ود: 

 

-  !  برمیگردم درستش میکپم مرتصی 

 

 آقا مخفصیم.  -
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ح ققی   در را باو کرد و روی صققپدلی شققاورد جاو   شققد. نگاه  
 بهرام نشققق قققا روی اشقققمهای عر او  

ی
عر او خشقققم و خ ققق گ

 سوالش: 

 

 سوونا ت   کرده نه؟  -

 

 تو حقوق کارترا و هم ندادی؟  -
 

 

 نه، تو باهاش ریتی ح !  -

 

ققققا هم ارند   ق ق قققی   ماند روی بهرا  که سشق ق ق ق نگاه م هوه ح ق
   بایا: 

 

، الان وقتش نی ا!  -  برو پاای   ح ی  
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 286#پاره_ 

 #نیل

 

قققپپیم مثل دو تا مرد حرم    - ق ق ونیم   ا میای پاای   و   شق
ی میام باهاه!    ا هر جهپم دره ای م  

 

مد الان میخوام تپها باشققم، بیا برو،  کم بمونم    ح ققی    -
 توی ماشی   اوکی شم، ب د... 

 

 

 صدای ح ی   بالا ریا: 

 

، چی م      کقه کلا   -
ی
اپقد مقاهقه داری ااد اراجیب و میگ

؟ مد بقه جهپم، کقارخونه بقه درو، بقه نیلا یکر   رو هوا ی
، به وندتیا!؟ هر شققققت پای قماری و   کردی؟ به تقتی
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ققا کلاه برداری   قققاطقققا نمونقققده میخوای بق ق ق قق ق ق ق ق ق هیچی تو ب ق
!؟  انش کت   ج  

 

، مد هر کاری میکپم به خودم   - قققی   ق ق ق ق ق سر مد داد نان ح ق
ی هوا بره نداره!   مرووطه، اپد سال بارت ی

 

 

 مد نگران م احمق!  -

 

قققید. من وراه م ده   ق ق ق ق ق قققتی به موهایش کشق ق ق ق ق ق بهرام بدحال دسق
اش تا گفورش   رسقققید و بر  تشقققا، حالا تهو  داشقققا.  

 سر سرش را به سشتی صپدلی ود و اشم ب ا. 

 

، برو بها میگم.  -  برو پاای   ح ی  

 

میخوام بقققدونم چی او ااد رو بقققه اون روه کرده؟ چی  -
؟ داد و ا مونا و   قق  قق ق ق ق ق ق ققققده ااد قدر عوض بسیق ق ق ق ق ق باعچ شق
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؟ مد نمیققق ارم خوده و توی ااد   قققتی پقققای چی قق ق ق ق ق ق تققق اشق
؟   باتلاقی که انداختی خفه کت  بهرام، مف فتی

 

 

 مو  بابا مد تو هقچ   -
ی
، دارم وندکی قققی   ق ق ق ققق م ح ق ق ق ق  نی ق

باتلاقی
میکپم ا ه تو، ع م فم اخلاق میشقققه واسقققه مد، ولم  

 کد آقا ولم کد، اه! 

 

ققققا و پا ودن برای نجاه   قققایش کرد. دسق ق قققی   ناامید تماشق ق ح ق
 ااد مرد    یا ده بود انگار! 

 

ققققا   - ق ق ق ق قققد دسق ق ق ق ق ق ، نمیشق ر میداد حاچ  ققققا    ق ق ق ق کارخونه داشق
 ب ارم روی دسا که، با د  ه کاری   کردم! 

 

 با کثایا کاری مرد مومد؟  -
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قققق ه ب ار روش، مهم ااپه کارخونه رو   - قق ق ق ق ق ق قققققمی عشق ق ق ق ق ق هر اسق
 نجاه دادم! 

 

ح قققی   نیشقققخپد ود و بهرام ت  سریه ای ود و با اشقققمهای  
 ررا شده نگاهش کرد: 

 

قققتی خونه ی خدارو   - قق ق ق ق ق ق ایه؟ اون موقد که جپاب الی داشق
 طوام میکردی مد ااپجا بال بال ودم که... 

 

ققار   - ق بق ققا  ق قق   ق ق قق ق ق ق ق ق ِ مد و بکو   تو سرم خپقققق  میسیق
ح  رییی 

 تپاها کم میشه!؟
 

 

 287#پاره_ 

 #نیل

 

 بهرام    حوصفه ماشی   را روشد کرد: 
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 قه دلاوری قرارداد و لغو کرده، بقه درو، حقالا انگقار دنیقا   -
، برو   . به آخرش رسیده. برو پاای   کار دارم حاچ 

 

ققققب، عر  ق ق قققی   یقط نگاهش کرد، عر او تاسق ق ق ق او اندوه، عر او    ح ق
    حر سراسر واهمه: 

 

  قد؟ حقاچ  حقالم  -
ی
قققققا    اون وققا بقه مد میگ ق ق ق ق ق اوکی نی ق

 برو سر جده! 

 

شقققدی   - ، به ی دارم مقبقپم، حالا خوش نی قققا بیا پاای  
 ح ار ک ار   کپیم. 

 

 

؟  -  ح ار ک ارِ چی ح ی  

 

 ح ی   با تاسب نگاهش کرد: 
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ققکقققل داره، ااپو یقط مد نمیگم،   - ق قق ق ق ق ق ق ققابقققا مشق قققار ک ق ق ق ق قق ق ق ق ق ق ح ق
 ح ابدار میگه، خرا با درآمد نمیخونه، میفهمی که!؟  

 

قققت پقد   - قق ق ق ق ق ق میخوای  کققدی قه بگو دودی ونققگ بان بیققان دسق
ن مد و هوم؟   باند ب  

 

 

قققمقام بهقا   - قق ق ق ق ق ق قققه ااد کقارم میکپم، مد مثقل اشق ق قق ق ق ق ق ق لاوم بقاشق
اع ماد داشققق م بهرام، نم  خوردی نمکدون شقققک قققتی  

 !  مرد ح ا  

 

قققی   تریققا و   قق ق ق ق ق ق بهرام عققا  و بهم ررخ ققه نگققاهش را او ح ق
قق ققه ون ور ورا ورا میکرد،   ق قق ق ق ق ق ق حرکققا کرد، توی سرش  قق  دسق
اشقققمهایش سرو بود و تار، وراده روی کرده بود، توی همه  
ا    وراده روی کرده بود! توی خوردن الکل، توی نامردی و  

، توی کلاه برداری و دور ودن!   دورو ی
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 آروم برو بهرام!  -

 

قققپپم - ق ق ق ما تهران، خودم بشق ببقپم ااد مرتیکه    میخوام ب  
 چی ور وده که ااپجوری خرار شدی سرمد! 

 

 

یکر کردی همه ا    و اون ت اشق ه کب دسق م؟ خودم   -
 کبکم؟ 

 

قققکوه   ق ق ق ق ق ققق ی کرد و اپد دقیقه ای در سق ق ق ق ق ق بهرام سرعتش را بیشق
قق    ت شقققا، ح قققی   نگران دسقققتش را بپد داشققق ورد کرد و سشق

 ود: 

 

ی مردو   - تققه؟ توی اتووققان ارا م   آروم بهرام، اققه خ  
 داوانه!؟ 
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قققه حرم حرم تو   - قق ق ق ق ق ق قققه او بقالا نگقام کردی، همیشق قق ق ق ق ق ق همیشق
قققه تا بودی آدم   ق ق قققه ودنا توی سرم، همیشق ق ق بوده، همیشق

 ح ار نشدم! 
 

 

ققققوخا و سریه ود، سرعتش وراد   ق ق ق ق ق ققققید سق ق ق ق ق ق گفورش او حجم اسق
ققققا کار نمی کرد،   ق ق ق قققمهایش تار، و عقفش ابدا درسق ق ق ق ق بود و اشق

 خپد د،    دلیل، م ن : 

 

 ع میگم برو پاای   ع انگ به مد   ا  ونه!  -

 

 288#پاره_ 

 #نیل

 

 #نیل
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قققی   او   قق ق ق ق ق ق قققام تدِ ح ق قققه تمق ققاد کق ق قققدر ورق قققاد بود. آن قق سرعتش ورق
قققد و بققه عرق   ق ق قق ق ق ق ق ق قققوره ی  ررت  مپقبض شق قق ق ق ق ق ق ققققا و دلشق ق قق ق ق ق ق ق وحشق
قققققا. آن قدر وراد که حر   کرد هر لنظه ممکد   ق ق ق ق ق ققق ق قق ق ق ق ق ق نشق
 اسا همراهِ ماشی   کبِ همی   آسفالا م لا،  شود! 

 

قققمهایش دو دو   ق ق ِ بهرام خیر او عرق بود و اشق
قققا   ق ق تمام عیشق

ققققا بود  ق ق د. م ق ققققا و    خیال،  م    ق ق ققققا و سرخوش، م ق ق ق . م ق

 م ا و    قید! 

 

 بهرام بان کپار، با توام مرتیکه!  -

 

سشقققیما   وقتی اتفاق   ای د که در لنظه میان ندانم کاری  
ققققا   ق ق ق ق ، درسق ققققا نمقبقت  ق ق ق ق وی، درسق و  ففا و ناآخاع جفو م  

ی  و ب د... ب د در لنظه    نمیشقپوی، درسقا تصقمیم نمیگ  
قققود و تمقام! ب قد تو میما   و     همقه ا    کد ییکون   قق ق ق ق ق ق شق

    پدر به  
قققیما   ق ق ق ق ق ققققه که قنره قنره او همان سشق ق ق ق ق عمر حشق

 جانا   رراد و وندتیا را وهر   کپد! 

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 فاطمه خاوریان)سایه(                                                                                                    نیل     

Exchange Group | 1337  

ققق ه   ق ق ق قققمهایش ب ق ق ق ق قققام اورش اشق ق ق ق لنظه ای میان سرعا سرسق
شقققد، خوابش   آمد و الکل    حالش کرده بود، امروو روو  
ورققاده روی اش بود ،توی الکققل خوردن، توی سرعققا، توی  

 !
ی
  ففا و داوانگ

 

قققی   به   ق ق ق قققد با کوویدن ماشق ق ق ق قققی   همامان شق ق ق ق قققدایِ یررادِ ح ق ق ق ق صق
قققوو دو مرد اپد بار توی   قققی   میان یرراد جگرسق گاردررل، ماشق
قققی   کبِ   ققققب ماشق ومی   و هوا ارخید و دسققققا آخر روی سق
  ، قققی   ق ق قق اد. بوی خون و درد عی ید توی اتاق  ماشق ق ق ق ومی   ای ق
قققمهای نیم باوش،   ق قققی   ررخا روی اشق ق  ح ق

قققا   ق خون او عیشق
قققورر دانیار و هم ق ق قققمهایِ عر  تصق ق ق ققققا جفوی اشق ق ققق ق ق ق ا آمد و نشق

دردش، بهرام با درد خواسا تکان بخورد و ن وان ا، اپد  
نفر  ا خدا تفیی  و سقققما ماشقققی   دوردند، بهرام میان خون  

 و درد و ناله جان کپد: 

 

؟  - ؟ حا...چ   ح ی  
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ققق ه بود،   قق ق ق ق ق ق قققک ق قق ق ق ق ق ق قققپپه اش، دنده هایش شق قق ق ق ق ق ق درد عی ید توی سق
ققققا   ق قققده بود و ط م خون توی دهانش داشق ق ق دندانش خرد شق
داوانه اش   کرد. پای اپش او دردِ اس خوانِ شک  ه اش  
، عیش نگاهش سرش روی   قققی   قق ق ق ق ق ق جان را او تیش   برد و ح ق
رد ها   قققی که  گ او به ی ق دنده ای اده بود و دارار را د د، سشق

د و میخواسققققا هر روو مویق تر جفو برود  توی شققققنرن  بو 
ققققش اجاوه نداد و دا ش برایِ تمام عمر ماند   اما قفت مرر ق

 روی دل هما و ح ی   و دانیار! 

 

 بهرام با تمام دردش هوار کشید و گفورش وخم شد: 

 

!؟  -  ح ی  

 

قق بقه   ق قق ق ق ق ق ق ققققا تلاش   کرد درهقا را بقاو کپقد، کسیق قق ق ق ق ق ق ققق داشق قق ق ق ق ق ق کسیق
قق یررققاد   ود "آقققا ونققده ای"   ق قق ق ق ق ق ق اورکانر خ   میققداد، و کسیق
قققای دارابش لبخپد ود،    نفر عمقق   ق ق ق قققی   اما با تماشق ق ق ق ح ق
ققاقققق  درر و دا قققان جقققان داد.   ققیقققد و میقققان همقققان اتق ق قق ق ق ق ق ق کشق
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ققققا   قق ق ق ق ق ق ققکقای قه بود و خون ررخ قه بود روی دسق ق قق ق ق ق ق ق تیجگقاهش شق
 بهرام، و ااد خون تا ابد او دستش پا  نمیشد! 

 

 برای همیشقه ب ق ه شقد و اورکانر تدِ     
اشقمهای ح قی  

ون کشید و ب د تدِ خردِ بهرام را روی   جانش را او ماشی   ب  
 برانکارد ت اشتپد! 

 

 289#پاره_ 

 #نیل

 

قققیما   بهرام مانده بود به جپاوه ی  ق ق ق ققققه و سشق ق ق نگاهِ عر او حشق
 ح ی   که حالا پاراه ی سفید را رورش کشیده بودند! 

 

ققاققققا، عمرِ  ققق    قققده بود! عمرِ  ققق  ریق ق ق ق قق ق ق ق ق ق همقققه ا    تمقققام شق
قققِ    اع ماد، عمرِ دلخو،  های ررا و درشققققا، عمرِ    ق عشق
 تاوه جوانه وده، عمرِ آرووهای کوا  و بارتشان! 
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ح قی   ری ه بود، ح قی   با تمام آرووهایِ نرسقیده اش ری ه  
بود، ح ققی   بدون هما، دانیار، و تماشققایِ خوشققبختی شققان  
قق قه بود و   ق قق ق ق ق ق ق ققق ق قق ق ق ق ق ق ققققا او دنیقا شق قق ق ق ق ق ق  بهرام دسق

ی
بقه اجبقار و داوانگ

  ِ
قققا   ققیمق ق قق ق ق ق ق ق سشق قققوره بهرام و  قق ق ق ق ق ق قققه روی صق قققای راه تری ق قققکهق قق ق ق ق ق ق اشق

 اشمهایش هم او را برنمی ترداند! 

 

شققماره ی دانیار را میانِ هاار حر تفخ به پفیرِ آخاع داده  
بود و وقتی دانیار رسقققید انگار او جپگ برتشققق ه بود، انگار او  
قققان احوال   ق ق ق ق ق قققده بود. عررشق ق ق ق ق ق    بفپدی با سر به پاای   عره شق
قققی   ای اد و ب د بهرام   ق ق ق بود و هاا و واا، نگاهش اول به ماشق

ققققتپد پای   ق ق ق ق ق ققققمهای    اپش راکه داشق ق ق ق ق ق ققققتپد، با اشق ق ق ق ق ق آتل   ب ق
 عررشان و بها وده اش جان کپد: 

 

 اه بلا ی سرتون اومده؟ بابا کجاسا بهرام خان؟  -

 

صقققوره خو   و اشقققگ بهرام را تماشقققا کرد. اشقققمهای بهرام  
 و دا داری ب  ه شد. 

ی
مپدکی  میان سر 
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مپده  قققمتش پا تپد کرد. نگاه سر  ق ق ی  مامورِ آخاع را د د و به سق
 بهرام به دنبالش کشیده شد. 

قققوو کرده بود و او عکر ال ملِ   قققیما   تا عمق جانش رسق سشق
 دانیار   ترسید. 

قققتی ای در   ق ققققا ورر همه ا    باند و بگورد م ق کاش   توان ق
 کار ن وده! 

ققققا الگ که تری ه بودند، خط بنلا   روی تمام ااد   ق اما س ق
 انکارها میکشید! 

 

قققم هایش   ق ق ق ق ق قققق  توی اشق ق ق ق ق قققاا دانیار را د د و برق اشق ق ق ق ق ق نگاه شق
را،کمرش خمیده شققده بود ورر بار آن  م ، به سققما جپاوه  
ققمِ    جققان روی آن   ق قق ق ق ق ق ق  ریققا، بققاور نمی کرد ج ق

قققی   قق ق ق ق ق ق ی ح ق
قققدای یررادِ او   قققد. جفو ریا و همامان صق برانکارد پدرش باشق
سِر دردِ بهرام تیجش کرد. جفو ریا، جفوتر، دسقققتش لرورد  

ققققا تققا بققالاخره جراه کرد،  و بی   راه   قق ق ق ق ق ق اپققد بققار آمققد و برتشق
پاراه ی سققفید را او روی صققورهِ ح ققی   کپار ود و صققورهِ  
ِ ح ی   و شقیقه ی شکای ه اش باعچ شد وانوهایش  

خو  
شقققل بشقققود و تا سققققو  عیش برود، مامور باوورش را منکم  
قققو ی اش را   ق ق ق ققققا. بغض تمام تارهای صق ق ق تریا و نگهش داشق
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قققی     قق ق ق ق ق ق   ابقدا بقه ح ق
یف  کرده بود. بقاور نمی کرد. مُردن و رییی

ِ او و هما او ح ی   برنمی آمد! 
 نمی آمد، جا ت اشیی 

 

قققمارو درو میکپم، اوه   - ق ، مد شق قی قق  ق ق آروم باش آقای مشق
 شکااتی داررد لنفا اقدام کپید. 

 

قققار میداد.   ق ق ققق هایش یشق ق ق ققق میان انگشق ق ق حپجره اش را انگار کسیق
 صدایش او اعماق    جهپمِ داق به توش رسید: 

 

 بابا؟  -

 

قققید و قنره   قققی   را آرام و طولا   بوسق ِ ح ق
قققا   قققد و عیشق خم شق

اشققکش میانِ خونِ رویِ صققوره ح ققی   گم شققد! اشقمهای  
قققه ی  ق ق ق ق ق ققق ه بود، برای تمام عمر، برای همیشق ق ق ق ق ق قققی   اما ب ق ق ق ق ق ق ح ق
ققققده بود و هی کر نمی یهمید   ق ق ق ق ق  اش، اتیم شق

ی
رووهای وندکی

قققد هم امیقد و دلیقلِ   ق قق ق ق ق ق ق  بقدون  ق  پقدر کقه هم ریقق بقاشق
ی
ونقدکی

 با او اه 
ی
 میکپد! وندکی
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قققما بهرام که   قققید و سق ون کشق قققاِ مامور ب   قققتش را او دسق دسق
قق ققاد مقققابققل دررِ بققاو   ق قق ق ق ق ق ق حققالا توی آم ولانر بود ریققا، ای ق
مپده و عر دردش، و یقط   ماشقی   و ول ود توی اشقمهای سر 
 توان ا    جمفه او میانِ یِ  افا شده اش بگورد! 

 

 ایکار کردی با ما!؟ -

 

 290#پاره_ 

 #نیل

 

 #نیل

 

 *** 

مادر، کور بشققم    کور بشقققم اوه بخوام دا ا و تاوه کپم -
قق  توی دل ه سشقققم، ولی، به همون   اوه نفهمم اه آتیسیق
ققققا  ققه مو او سر   ق قق ق ق ق ق ق خققدای احققد و واحققد بهرام نمیخواسق
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 کم بشققه، بفپد عرواوی،    عقلی، اون الکل  
حاا ح ققی  

، عقل شو تری ه بود، میشپوی مامان جان!؟   ل پتی

 

صوره تقتی خیر او اش  بود و نیلا، مدام داشا لنظه  
قققاوی   کرد و هاار   ق ق ق قققادم را توی مغا    پدرش باوسق ق ق ق ق ی تصق

 بار ح ی   جفوی اشمهایش جان داد! 

 

قققتش،   قق ق ق ق ق ق دانیقققار امقققا ول وده بود بقققه یپجقققان قهوه ی توی دسق
دنقدان هقایش را او وور درد و مرور تفچ  هقا منکم روی هم  
قققاعا داواری مقابفش دنگ   ق ق قققبیه سق ق ق قققار   داد. سرش شق ق ق یشق

 دنگ   کرد. 

 

، اه به سرش آمد وقتی ح قی   را   اه کشقید آن شقت ک ا ی
قققه   ق ق ق قققده روی آن برانکارد د د، اه  می ررشق ق ق ق آن طور عر عر شق
قققد تا همی   حالا، همی   حالا   ق ق ققققط قف ش و ماندگار شق ق کرد وسق
که نمی یهمید ااپجا، توی ااد خانه، خانه ی بهرام، اه    
کپد؟ بهرام قاتل خوشبختی شان بود، قاتل خانواده ای که  

قققود، تقا همقا بقدون قرص  ب ق قق ق ق ق ق ق د او دارار جقان کپقد تقا سرپقا شق

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 فاطمه خاوریان)سایه(                                                                                                    نیل     

Exchange Group | 1345  

، تا ح قی   بدون ول ودن  
ی
های آرامبخش دل بدهد به وندکی

ققق ه ی دارار   ق قققه ب ق ق های وقا و    وقتش به در اتاق همیشق
 خودش را با حشه ها و دا ش دار ناند. 

 

 دانیار؟ -

 

، و ب د او آن  ادش   اشقققم او قهوه تریا و دوخا به تقتی
  ، مپده بود و  مگی   و کمی آن طرم تر، اقدر سر 

آمد دخ ی
 اقدر دا دار بود و دا ش اجاوه ی یهمیدن نداد! 

 

 آر بیارم واسا دانیار؟  -

 

 خووم تقتی خانم، خووم!  -
 

 

قققکد لاوم بود. او   قق ق ق ق ق ق خور ن ود، او آن وققا هقا ی بود کقه م ق
ققققد ورر ااد درد کمر خم   ق ق ق ق ق آن وقا ها ی که اور کوه هم   شق
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  کرد. اشقمهایش کاسقه ی خون بود و دلش را انگار کسیق  
 ااقو ااقو کرده بود! 

 

بهرام... ااد رووای اخر، با ترره واسم ت ررب کرد، بهم   -
ئقققه کپقققه ولی، هاار بقققار او   تفقققا نمیخواد خودش و ت  

 حاچ  خواهش کرده که بره

قققال خودش   قققد حرم باند،   تفققققا توی حق قققه ب ق ، کق قققاای   پق
 ن وده، ب دشم که... 

 

قققم  - ق ق ق ق ق ققققب    ب دشق ق ق ق ق مپده بود که نصق اون قدر او یوهِ بابا سر 
 دارا ی شو کشید بالا ، درس ه تقتی خانم!؟ 

 

ققققگ نیلا ماهِ دانیار ماند و حرق  برای ودن   ق ق ق ق ق ققققمهای اشق ق ق ق ق ق اشق
 نداشا! 

 

ی   تردد توی ااد   قققلا نمی دان ققققا تقتی دنبال اه ا    اصق
 قصه ای که سر و تهش عیداسا! 
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ققققا روی   - قق ق ق ق ق ق حق بقا تو دانیقار ولی، ری پقا  قه جپقاوه تق اشق
 بهرام و ند د، حتی مد،  

ی
مپدکی ققققا ما، هی کر سر  ق ق ق دسق

قققتیم، توی مجفر   قققید م، تپهاش ت اشق حتی نیلا، نبخشق
ققققا باهاه حرم بانه ولی به نیلا تفتی اوه   ق خ م خواسق

 بمونه او اشم اون   بقت   ادته؟

 

 291#پاره_ 

 #نیل

 

 کپده شققد و    هوا ا ققبید به نگاه اشققگ  
نگاهِ دانیار او تقتی

 !  و عر بغضِ نیلا که عجیت آرام بود و بارا  

 

ققققا   ق ق ق ق ق ی ن وان ق  ادش بود، همه ا    را، و آن رووها هقچ ا   
 باعچ شود بهرام را ببخشد! 
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ققا   - ااد و نمیگم کقققه کقققار بهرام و توجیقققه کپم ولی، بهرام بق
ققققا، همه   ق خودش و همه ل  کرد. هی کر اوش نگ شق

ش که همقه ی وندتیش پدرش بود  طردش   کردن، دخ ی
د گه باهاش حرم ناد، رییقش و او دسقققا داده بود و  
ش و اوش   ققق   خودش بود، نفر دخ ی قق ق ق ق ق ق همقققه چی تقصق
تری ه بود و باعچ شققده بود قصققه ی عشقققشققون تموم  
ققققما الکل، خیلی   ق ق ق قققد بره سق ق ق ق ق قققه، همه ی ااپا باعچ شق ق ق ق ق شق
ی  بیش ی او قبل، جای همه چی و با الکل عر کرد و به جا 
ی!   و    خ  

 درسا کردن  رق شد توی م تی

 

ققققکش را سر ود و نگران سر ارخاند، نگاهش ماند   ق ق ق ق ق تقتی اشق
و مقاتم وده ی روی مبقل، نیلا پقاهقایش را روی مبقل   بقه دخ ی
 اش را  

ی
ققققا  قق  بققار د گر بروو ونققدکی قق ق ق ق ق ق جمد کرده بود و داشق

 مرور   کرد. 

 

 نیلا مامان؟ خو   تو؟  -

 

 بهش تف م دوستا ندارم!  -
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ه اش بقه نقنقه ای دور تفقا    میقان بهقا و بغض و نگقاه خ  
 و دانیار و تقتی نگران نگاهش کردند! 

 

د واسقققه بخشقققیده شقققدن،   - همون رووا که دسقققا و پا م   
قققی   و خققا  کرد م و همققه چی  قق ق ق ق ق ق همون رووا کققه بققابقا ح ق
ققا   ققامقققان همق قققد، همون رووا کقققه حتی مق ق ق قق ق ق ق ق ق ققاهقققاش دید شق بق
قققد، آخقه مد انگقار  ق  دی قه هر   ق قق ق ق ق ق ق نگقاهش بهم  رربقه شق

 دو بابامو او دسا دادم! 

 

 دانیار با درد اشم ب ا و تقتی او جا بفپد شد: 

 

 نیلا؟ بررم  کم بخوار باشه؟ واسه امروو ب ه!  -

 

ققق م خونقه، تموم تپم عر او خا    - قق ق ق ق ق ق وقتی او سرخقا  برتشق
 بود... 
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 تفخ خپد د و اشکش ررخا: 

 

وققتی   -  ، نقمقیقکقی   قققا قش  ق ق خق تقققلا کقپقم  قققه  ق ق اوق یقکقر   کقردم 
قققه، روی ومی    ققق ه بود اون توشق ققق ق ققق م نشق ، داشققققا  برتشق

قققی   مید د، وقتی مد و   ق قققون و با بابا ح ق ق قققفرشق ق ییفمای سق
ققققا بودم بقه جقان خوده، تو   قق ق ق ق ق ق د قد تفقا نیلا بقابقا، م ق
بفهم که نمیخواسققق م... ول ودم توی اشقققماش و تف م  
قققتقا   قق ق ق ق ق ق امروو همراه حقاچ  خقا قا کردم، مد د گقه دوسق

 ندارم، مد تا ابد دوستا ندارم! 

 

ققققکش ررخا و تقتی هق ود. نگاه اخ وده ی نیلا بالا آمد   ق ق ق اشق
ه ی تقتی تفا:   و خ  

 

ولی دروق تف م، مد دوسققش داشقق م مامان، حتی وقتی   -
قققمام و تفا  ه جوری برو انگار   ق ااد آقا ول ود توی اشق
ار باشم!   هقچ وقا ن ودی، باوم ن ون  م اوش ب   
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 292#پاره_ 

 #نیل

 

دانیار    طاقا او جا بفپد شقققد ، ج به ی دسققق مال کا  ی  
قققبیه   ق ق ق ق ی توی سرش شق قققما نیلا ریا، ا    ق ق ق ق ققققا و سق ق ق ق را برداشق

ققققوه قنار ونگ   ق ققققیقه هایش تپد و    وقفه  سق ق ق خورد و شق
نبض   ود. ج به را تریا سما نیلا و دلش او تماشایش  

 سوخا: 

 

رم؟  -  قراره اپد بار بابا  ه  صه بم  

 

 تو اصلا یهمیدی اون رووا مپم اتیم شدم!؟  -
 

 

 جان کپد:  تقتی شانه های نیلا را ماساک داد و با ترره
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ونققگ بان کوروش بیققاد دانیققار جققان، ونققگ بان، حققالش   -
 شیید باو. خور نی ا ب م، نبا د   اومد و  

 

ققققا و ج به را انداخا   ققق مال را برداشق ق دانیار    برگ او دسق
 :  روی م   

 

 بگ   اشکاه و پا  کد، آروم باش، بخاطر مادره!  -

 

بابا ح قی   همیشقه   تفا مد اوه دخ ی داشق م ح ما   -
قققبیه نوری   ق ق ق ق ققق م،   تفا تو شق ق ق ق ق ققققش داشق ق ق ق کم ی او تو دوسق

 واسه وندتیمون! 
 

 

 نشیید که دانیار آرام و عر او درد لت ود: 

 

 نیلا؟   -
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مپم همیشققه بهش   تف م انداوه ی بابا بهرام دوسققش   -
قققه،   ق ق ق ق ققققا، دلم او همه ا    قرصق ق ق ق دارم، میگف م وقتی ه ق

 وقتی ریا، هی کر داق مد و ند د! 

 

تد دانیار کرخا و    حر شد و نش ا مقابل نیلا، روی  
 او   و آرن  هایش را ت اشققا روی وانوهایش و سرش  

م   
 را ورر انداخا، داشا او شده درد و  م م لا،    شد: 

 

ققققا وقتی خوده و اوم تریتی کقه مد، دا قدار   - قق ق ق ق ق ق تو درسق
جفققا بققابققاهققام بودم، وقتی کققه د گققه دلم قرص ن ود،  
قق ن ودم، وقتی که د گه او    کسیق

ی
وقتی که د گه نور وندکی

نیلی تفیی  بققابققام دلم  پ  نمی ریققا و بققا ققد وانمود    
 کردم دوسش ندارم! 

 

 تقتی درمانده نگاهش کرد: 

 

 تورو ارواح خا  باباه ب ه نیلا، ب ه.  -
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خانه ریا تا برای نیلا آر بیاورد و   ققق ی  قق ق ق ق ق ق قققما آشق قق ق ق ق ق ق تفا و سق
اش    قرص قف ش را هم بخورد. دانیقار هپوو سرش توی  ققه 
هایش را  بود و دس هایش روی وانوهایش آوراان، نیلا اش 

قققه قوی بمقاند و تمقام کپد   قق ق ق ق ق ق پقا  کرد و تلاش کرد مثقل همیشق
ققققا، بققا ققد   قق ق ق ق ق ق ققققا او مرور بر  داشق قق ق ق ق ق ق ااد بققدحققالی را، بققا ققد دسق

 خودش را جمد   کرد! 

 

 نیلا خانوم؟  -

 

صققدای خش دار و تری ه ی دانیار را با همان سر ورر و حال  
نابود شیید، آن قدر ناد کش بود که نف ش ماند بود میان  

 جپاق سپپه اش: 

 

 293#پاره_ 

 #نیل

 

قققه، یکر   کپم الان میفهمی   - قققارو عوض میکپق داق آدمق
 چی میگم! 
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تفا و سرش را بالا اورد، ول ود توی اشمهای نم دار نیلا،  
و نفهمید اه شقققد که ب د او عپ  سقققال دارن او درد رووها ی  

   تورپد که سخا جان سالم او آن به در بردند! 

 

ت اشققیی   ه     یکر میکت  توی اون رووا، وسققط اون داق،  -
، کار آسو   بود!؟   داق د گه روی دلم و رییی 

 

ققققال و ت ر  نیلا تفخپد ود.  ق ق ق ق ق ققققییدن ااد حریها ب د او عپ  سق ق ق ق ق ق شق
کردن او نداشیی  ها و نرسیدن ها و او دسا دادن ها، حالا  

 هقچ کدام او دردهایش را درمان نمی کرد! 

 

-  !  اره خت، تو مردِ کارای سختی

 

قققفی    قققبیه شق قققیی  نیلا شق قققایش کرد. جا ت اشق دانیار یقط تماشق
 اش بود! جفا کب دس هایش  

ی
   گفوله وسط قفتِ وندکی
 را ود روی پاهایش و تفا: 
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 خیلی خت....مد نامرد!  -

 

قققدایش   قققود که نیلا با همان بغض و درد صق خواسققققا بفپد شق
 ود: 

 

 دانیار؟  -

 

قققق  نیلا میقان تفیی  حریش اکیقد  دانیقار   قق ق ق ق ق ق نگقاهش کرد و اشق
 روی تونه ی تت دار و رنگ عررده اش: 

 

تو هپووم نفهمیقدی کقاری و بقا مد کردی کقه بقابقام بقا تو   -
 کرد! 

 

قققوکه نگاه کرد و انگار   قق ق ق ق ق ق پفقز دانیار عررقد. لنظقه ای مقاه و شق
کسیققق ومی   را او ورر پاهایش کشقققید! نیلا بفپد شقققد و سقققما  
قققتش به   ون آمد. دسق خانه ب   ققق ی  اتاق ریا، و د د تقتی او آشق
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ی را شققیید و ب د یرراد   ه نرسقیده صققدای ای ادن ا    دسقق گ  
 :  تقتی

 

-  !   ا امام ح ی  

 

ر برتشا و با د دن تد    جان دانیار دورد سمتش،  
به   

ققققا   ق ق ق ق قققده بود و دو قدم آمده بود که درسق ق ق ق ق ق انگار او جا بفپد شق
 وسط سالد سقو  کرده بود. 

 

 نیلا ونگ بان اورکانر!  -

 

 دسا دانیار بالا آمد و سخا نش ا: 

 

 هیچی نی ا تقتی خانم، سرم تق  ریا، خووم.  -

 

 تقتی نگران نیلا را تکان داد: 
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رمش اتاق.  -  حواسا کجاسا نیلا؟ کم  کد ب  

 

تد نیلا تکقققان خورد، تقتی بقققاووی دانیقققار را تریقققا و دانیقققار  
ققق اد. سردرد امانش را بررده بود، سردرد داشققققا   ق ققققخا ای ق سق

 جانش را   تریا. 

 

 294#پاره_ 

 #نیل

 

 #نیل

 

اشمهای دانیار کاسه ی خون بود و تونه و عیشا   قرماش  
 خ   او یشار بالایش   داد. 

 

ی نداری سشم؟ آروم بیا، آروم مادر!  -  دارو ی ا   
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قققا   کرد.   ق ق ققالد و رییی  آن ها را تماشق ق ق ق قققط سق ق ق ققق اده بود وسق ق ق ای ق
اض تقتی را شیید:  نشیید دانیار اه تفا اما صدای  اع ی

 

کجقا بری بقا ااد حقالقا؟ مد مردم مگقه؟ خودم  قه تپقه   -
 جدر ن ودن هما و حاچ  و میکشم واسا. 

 

که شققدند نیلا بدحال عقت ریا و نشقق ققا  وارد اتاق نیلا  
روی مبل، و هقچ کار و حرق  به ذهیش نمی رسید. او حجم  
بدحالی دانیار شوکه بود. نگاهش نش ا روی قار عکر  
قققگ بققالایش خ   او رییی  و ن ود     قق ق ق ق ق ق بهرام کققه آن رووققان مشق

 داد. 

 

 نیلا؟  -

 

ققققا    تپه همه را   ق ق ق ق ق ، تقتی داشق ققققما تقتی ق ق ق ق ق سرش ارخید سق
ققققا اقققدر قف ش برای   ق قق ق ق ق ق ق جمد   کرد و یقط خققدا   دان ق

 نکوویدن و نادن مصمم اسا: 

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 فاطمه خاوریان)سایه(                                                                                                    نیل     

Exchange Group | 1360  

ی مامان جان؟  -  به ی

 

 اره.  -
 

 

؟ -  سر ارا کم  حال مد نی تی دخ ی

، مد   دسققق گاه یشقققار و او اتاق باباه بیار برو یشقققار شقققو بگ  
ی عیدا میکپم.   سردرداش عصبیه؟   برم ببقپم  ه م کت  ا   

 

قققپپد و وار وار ترره کپد.   ق ق ق ق قققه بشق ق ق ق ق ققققا    توشق ق ق ق دلش   خواسق
ققاققققا بودن دانیقققار را   ققققا. طق ق قق ق ق ق ق ق د گر تنمقققل مققققاومقققا نقققداشق

 برایش سخا بود! 
ی
 نداشا. تنمل ااد همه  رربگ

 

عپ    - قققان، مد  ق ققامق ق ق مق قققدونم  ق نمیق اوش  مد  قققه هیچی  ق قققالق ق ق ق ق ق قق ق ق ق ق ق سق
 نمیدونم. 
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ققققما اتاق   ق ق قققد تا سق ق ق ق ققققده بغض لرورد و بفپدشق ق ق اانه اش او شق
 بهرام برود. تقتی اما دستش را تریا. 

 

قققخ ه، مد تورو حال تو   - ق ق ق ق ق ا ط براه سق میفهمم اقدر سر 
میفهمم دخ ی قشقپگم، ولی، ااد ب ه تپهاسقا، تقصق    
قققه تو   ق ق ق ق ق س واسق ققق ی ق ق ق ق ق ققققا، ب ار بدون اسق ق ق ق ق هممونه که تپهاسق
قققتیم   واسققققش مادری کپم نیلا، ب ار  کم دردا ی که ت اشق
قققبق    قق ق ق ق ق ق ان کپم، بق ار بقار بهرام و  کم سق روی دلش و ج  

قققمققاه بگردم.  کم خوددا  قق ق ق ق ق ق ر بققاش مققامققان  کپم دور اشق
 قروونا بره، باشه؟ 

 

 یقط توان ا میان هاار  م و بغض بگورد: 

 

 باشه!  -

 

خانه شقققد برتشقققا   تقتی که صقققورسش را بوسقققید و وارد آشققق ی 
ققققما اتاق بهرام، در اتاقش را که باو کرد جای خالی بهرام   سق
قققد و او توی   ق قققورسش، خم شق ق قققد توی صق ق روی تخا کوویده شق
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کمد دسقق گاه یشققار را برداشقا، و دلش بیشقق ی او همیشققه ی 
 رووهای    پدری برای بهرام تپگ شد. 

 

 295#پاره_ 

 #نیل

 

قققبیه      ق ق ق ی شق قققورر عیش رورش ا    ق ق ق قققید تصق ق ق ق به اتاقش که رسق
ی شبیه    وهم، خیال، خوار!   رورای دور بود، ا   

ققالها بود او حایظه ی اتاقش پا    ق قق ق ق ق ق ق قققورر عیش رورش سق قق ق ق ق ق ق تصق
ققققاِ ورر   ق ق ق ق ق ققققده بود. دانیار روی تختش خوابیده بود و بالشق ق ق ق ق ق شق
قققتش   قققورسش، و داشققققا با دسق سرش را ت اشققققا بود روی صق

ِ عردرد ش یشار   داد! 
 بالشا را روی عیشا  

دلش تریققا، دلش برای تمققام حر هققای امروو و ااد همققه  
رد تریا. جفو ریا و   در بقه دریِ آدمهقایِ ااد خقانقه و ااد مص
ققق ققققا روی ومی   و   ققق اد کپار تخا، بالای سر دانیار، نشق ای ق
دسققق گاه یشقققار را ت اشقققا روی پاهایش، صقققدایش او حجمِ  

 حشه و رن    لرورد: 
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 دانیار؟  -

 

دانیار اما تکان نخورد. اشققمهایش را ب قق ه بود و داشققا او  
درد به خودش   عی ید، حر   کرد هر آن ممکد اسقققا  
رگ های سرش پاره شقود. بالشا را بیش ی روی عیشا   اش  
یشققار داد و جوارِ نیلا را داد و صققدایش خفه به توشِ نیلا  

 رسید: 

 

م.  -   کم به ی شم م  

 

م.  -  با د یشار تو بگ  
 

 

دسقققا جفو برد و بالشقققا را برداشقققا، اشقققمهایِ دانیار باو  
قققد و سرچ  بیش او حقدش نیلا را  ق قق ق ق ق ق ق قققتش را  شق قق ق ق ق ق ق ققانقد. دسق ق قق ق ق ق ق ق ترسق

ققققا   ق قققوره نیلا ماند، دسق ق ق ه ی صق ققققا روی تخا و خ   ق ت اشق
قققققا یکر   کرد نیلا   ق ق ق ق ق قققا   اش بود و داشق قق ق ق ق ق ق د گرش روی عیشق
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هپوو همقققان عنری را   ونقققد کقققه اولی   بقققار خودش برایش  
 خررده بود! 

 

ققققا و ااد همقققه ناد گ   ق قق ق ق ق ق ق نیلا کقققام را دور بقققاووی دانیقققار ب ق
داشقا پدر قف ش را در   آورد. اه رووها و شق ها ی که سر  
روی همی   باوو ت اشققا و او تمام حر و حالش حرم ود!  
ه ی دانیار کلایه میشققد. دکمه ی دسق گاه   داشققا او نگاه خ  

 را ود و مپ ظر ماند. 

 

ققابقققاه   - مپظوره او ااپکقققه مد همون کقققاری و کردم کقققه بق
 باهام کرد چی بود!؟ 

 

قققدنِ حالِ   ق ق ق ق ق قققد و برای بدتر نشق ق ق ق ق ق ققق گاه تری ه شق ق ق ق ق ق نگاه نیلا او دسق
 دانیار بنچ را عوض کرد. 

 

 سابقه ی یشار داری؟  -
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ققق هر خقان هم   - قق ق ق ق ق ق قققوال جوار نمیقدن، سق قق ق ق ق ق ق قققوال و بقا سق قق ق ق ق ق ق سق
 ن ون ا ااد عادتای بدتو او سره باو کپه؟ 

 

 

قققمهای خیر و   ق ق قققد روی سر نیلا، اشق ق ق قققققب خرار شق ق انگار سق
 بارا   اش را او دانیار تریا و داد به مانپ ور دس گاه: 

 

 یشاره اهارده سا، قرص نداری؟  -

 

 توروابای یشار مد، عرسیدم مپظوره چی بود؟ -
 

 

 نیلا دسا جفو برد و کام را او دور دستش باو کرد. 

 

 296#پاره_ 

 #نیل
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 #نیل

 

 م وجه ی مپظورم نشدی؟ -
ی
 میخوای بگ

 

 صدایِ    جان و عر درد دانیار تنفیل ریا: 

 

 میخوام او تو بشپوم!  -

 

قققه - ق ق او  ق و   
ی
قققدکی ق ق ونق قققه، هردوتون  ق ق بود کق ااد  آدم    مپظورم 

م واسققققا   ققققوه هاتون م فاوه بود! م   تری ید، یقط شق
 قرص بیارم. 

 

 

خواسقققا بفپد شقققود که مچ دسقققتش اسققق   دسقققاِ ترمِ دانیار  
شقققد و دلش خالی شقققد. تیش لرورد و نگاهِ ماه و شقققوکه اش  
به اشققمهایِ عا  دانیار ماند. مردم  های لروانش توی  
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قققوره دانیققار   ارخیققد کققه دانیققار بققا  قق  لند کلایققه و   قق ق ق ق ق ق صق
 عصت  تفا: 

 

 و تریا؟  -
ی
 منمئت  باباه یقط  ه وندکی

 

ققیققانققه   کوویققد، مچ   ق قق ق ق ق ق ق نیلا یقط نگققاه   کرد و قف ش وحشق
ققققا دانیار بود، آن قدر منکم   ق ق ق ق ق ققققتش هپوو هم توی دسق ق ق ق ق ق دسق
قققفیدی   ود. نگرانش   ق ق ق ق ققققا هایش به سق ق ق ق تری ه بود که انگشق

 بود، دانیار خور ن ود، دانیار رو به مرگ بود انگار: 

 

 اوه تری ه شه!؟  -
ی
ِ مد باعچ شد وندکی

 منمئت  رییی 

 

 عر او تمپا لت ود: 

 

 ب ه، تو حالا خور نی ا!  -

 

 و اوه تری م و نش تی ور دل اون الدنگ!؟  -
ی
 وندکی
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اش  نیلا ررخا و دانیار بدحال دستش را رها کرد و سرش  
ی   ققققوخا و ا    ق قققمهایش   سق ق ق ققققا، اشق ق را روی تخا ت اشق

قققان   قققه  توی سرش تکق قققه  خورد، تقتی کق قققاوه بق تق قققد نیلا  ققیق ق قق ق ق ق ق ق رسق
قققققار آر   ق ق ق ق ق قققق اد و رووه تقتی که با    بشق ق ق ق ق ق خودش امد، ای ق

 ميوه و اپد ب  ه قرص مقابفش بود تفا: 

 

قققد ده، ب ید   - ق ق ق قققم شق ق ق ق ققققا مامان، سردردشق ق ق قققارش بالاسق ق ق ق یشق
 میدونم با قرص آروم شه! 

 

نم دک ی   - قققار میققدم بهش، ب ققد ونققگ م    ق ق قق ق ق ق ق ق الان قرص یشق
ی بیاد.   ام  

 

 

نم صادق بیاد، اون به ی میدونه وض قتش   - نه، ونگ م   
 و. 

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 فاطمه خاوریان)سایه(                                                                                                    نیل     

Exchange Group | 1369  

ون ریا. خم شققد و تو،  را او روی م      تفا و او اتاق ب  
برداشققا، شققماره ی صققادق را تریا و صققدا ی توی مغاش  

 تکرار میشد: 

 

 و اوه تری م و نش تی ور دل اون الدنگ!؟ -
ی
 وندکی

 

 297#پاره_ 

 #نیل

 

قققادق ایکارش را   ق قققدای صق ق ققباند به توشققققش و صق ق ق تو،  را ا ق
 سر ذهدِ شفو ش عره کرد! 

 

 جانم نیل؟  -

 

قققادق و عماد   ق لبخپد ود، کمرنگ و منو، اما عر او دلگر ! صق
همیشقه او را شقبیه دانیار صقدا   ودند، و حالا... اپد سقال  

 بود که دانیار صدایش ناده بود!؟ 
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 الو؟  -

 

 سلام صادق، حالا خووه؟  -
 

 

ی شده؟  -  سلام خووم، صداه ارا ااپجورره؟ ا   

 

ققققا روی مبل، کب   ق ق ققق ق ق ق ق ققق هایش خیر او عرق بود و  نشق ق ق ق دسق
قف ش    تققار   کوویققد. نگران بود، نگران مردی کققه توی  
ی او او   رد ا    ققق   قق ق ق ق ق ق اتقاقش بود و جا هاار خقاطره ی تفخ و شق

 نداشا! 

 

 صادق، دانیار...  -

 

بغض تفخش برای هاارمی   بار شقققک قققا و اشقققکش ررخا،  
 و صادق نگران و آشف ه جوار داد: 
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؟ - ؟ نیل؟ کجا ی  دانیار چی

 

اومققده بود سرخققا  بققابققام، ب ققد اومققد ااپجققا، خونققه ی  -
 ما... 

 

 

 خت؟  -

 

ققیقد و گفورش او حجم بغض هقا درد     ق قق ق ق ق ق ق بقت  اش را بقالا کشق
ققیقد، هوا کم   ق قق ق ق ق ق ق کرد،  ققه ی هودی اش را او گفورش پقاای   کشق

 داشا: 

 

ققققا،   - ق قققارش بالاسق ق ق قققد، یشق ق ق  ه کم حرم ود م، حالش بدشق
 سرش خیلی درد   کپه، مد نمیدونم با د چی کار کپم. 

 

 دانیار اومد خونه ی شما؟ بده تو،  و بهش.  -
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 با د بیای، خور نی ا، اصلا خور نی ا.  -

 

قققبیه خپجر به قف ش   ق ق ق ق قققادق شق ق ق ق ق و ومامه ی عر او درد و آرامِ صق
 ریا: 

 

 اون در به در عپ  ساله که خور نی ا!  -

 

قققق  ق ققققا د گرش و اشق ق هایش را پا  کرد.  تو،  را داد به دسق
 تقتی داشا سمتش   آمد: 

 

رسقونم خودمو، توی ماشققیش و بگرد، اوه قرصقاش      -
ی   ه قا بده بهش، اشقماشقم با د با اشقم بپدی ا   
قققه، نگران نبققاش، ورقاد   ق قق ق ق ق ق ق ببپقده نور نخوره  قه کم آروم شق

 ااپجوری میشه، مد راه ای ادم. 
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 باشه، مپ ظرم.  -
 

 

 298#پاره_ 

 #نیل

 

 #نیل

 #دانیار

 

 تماس را قند کرد و تقتی دل نگران نگاهش کرد: 

 

 چی شد مامان جان؟  -

 

قققماعیل   - ق ق ق ق قققای بابا اسق ق ق ق ق قققادق تفا میاد، او اون دمپوشق ق ق ق ق صق
؟ دوسا داشا!   واسش درسا میکت 
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نگاه عر او  صقه و حشقه تقتی لنظه ای ماه صقوره نیلا  
ققانقققد، نیلا ی کقققه تقققاوه یهمیقققده بود اقققه تف قققه! لبخپقققد ود و   مق

 دستش را کشید روی تونه ی خیر او اش  نیلا: 

 

ققققش   ا هم می ارم،  اره ع رادلم - ققققا میکپم، واسق ، درسق
 امروو مهمون مپه. 

 

خانه ریا. نیلا نفر ح ر شقققده اش   تفا و سقققما آشققق ی 
را یوه کرد و سقققما اتاق راه ای اد. به اتاق که رسقققید دانیار  
 اشم ب  ه بود و دستش روی اشمهایش بود. جفو ریا: 

 

 سوئقچ تو بهم میدی!؟  -

 

دانیار دستش را او روی اشمهایش برداشا و با اشمهای  
 تپگ شده و خ  ه نگاهش کرد: 

 

؟  -  کجا به سلامتی
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 میخوام داروهاتو بیارم.  -
 

 

 نیاوردم، برو مامان تو را   کد مد برم.  -

 

قققما کمد لباس هایش   ق ق ق ق ققق ه و کلایه نگاهش کرد. سق ق ق ق ق نیلا خ ق
 ریا و با لند عا  عرسید: 

 

کسیققق که سقققابقه ی یشقققار و سردردای وحشقققتپا  داره،   -
ققققلام یش  نبا د   ق ق ق قققه؟ نبا د به سق ق ق ق ق داروهاش همراهش باشق

 اهمیا بده!؟ 

 

 بابام اهمیا   داد، تهش مُرد!  -
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دسققا نیلا روی شققالهایش ثابا ماند، اشققمهایش را با درد  
قققوخا.   ق ققققا   سق قققید، تمام وجودش داشق ق ققققا و نفر کشق ب ق
ون کشید و برتشا سما دانیار:   شال آ   رنگش را ب  

 

قققم بپد ندارم، ااد  - قققماه سردرده    مد اشق و ببپد به اشق
 به ی بشه. 

 

 او بوی عنره خوشم نمیاد!  -
 

 

دسقا نیلا همان جا خشق  شقد و نگاه خی قش ثابا روی  
اشقققمهای شقققاا دانیار ماند. دانیاری که وقتی اسققق   خاطره  

 ها و دردها   شد، تفخ   شد، تفخ و    رحم! 

نیلا خواسقا بگورد ااد عنر سقفیقه ی خوده ه قا اما،  
قققه توی بنچ کردن با دانیار   ق ق ق ووان به دهان تریا، او همیشق

 باونده بود! 

 

 299#پاره_ 
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 #نیل

 

 عا  و دلگ   شال را انداخا روی صوره دانیار و تفا:  

 

 به درو!  -

 

ون ود. قبل او ااپکه تقتی م ش   قققت  او اتاق ب   ق ق ق تفا و عصق
او،   ققق   ق ق ق قققمان ابریِ شق ق ق ق د عپاه برد به حیا  و ول ود به آسق را بگ  

 هوا باران داشا، مثل حال و هوایش! 

 

ققققا اه   ققققا، و نمی دان ق ق ققق هر را داشق ق ق قققوره ی یهمیدنِ سق ق ق دلشق
ققققا نکپد. پفه ها   ق طور با د ری ار کپد تا جپجال تاوه ای درسق
ققق ققققا، مپ ظرِ   را پاای   ریا و همان جا روی پفه ی آخر نشق

 صادق بود. 

 

 نیلا مامان؟ بیا ااد تو،  و بده دانیار دس م بپده.  -
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قققد  ق ق ققققما خانه و او جا بفپد شق ق قققالد که  سرش ارخید سق ق ق . به سق

ققققا   قق ق ق ق ق ق ققیقد نگقاهش مقانقد بقه تو،  روی مبقل و ب قد برتشق ق قق ق ق ق ق ق رسق
ی بود.  خانه، تقتی مشغول آش ی   سما آش ی 

 

 بدو د گه، قند شد.  -

 

نگاهش را او تقتی تریا و تو،  را برداشققا. اسققم سققارا که  
قققده بود و تهش    نقنه بود و حرم   قق ق ق ق ق ق ققق ه شق قق ق ق ق ق ق   dلاتی   نوشق
ققققا   ق ق ق ق قققخپد ود، و  اد کپا ه های سشق ق ق ق ق ق کپارش تیجش کرد. نیشق
هم دانیار قف ش را سققوواند. تق  و نابود سققما اتاق ریا و  
درسققا توی ااراور در خشققکش ود. دانیار شققال را ب قق ه  
قققتش ونگ     ق قققمهایش، تو،  هپوو هم توی دسق ق بود به اشق
خورد، خواسا برتردد که صدای تری ه ی دانیار م وقفش  

 کرد: 

 

 تو،  مپه؟  -
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را همان طور اشقققم ب ققق ه د د. جفو ریا    برتشقققا و دانیار 
 و برخلام تمام بدحالی اش آرام تفا: 

 

 آره.  -

 

قققتش را بدون ااپکه ببقپد بالا   دانیار نچ کلایه ای تفا و دسق
 تریا: 

 

 کیه؟  -

 

 سارا!  -
 

 

قققدایش نفرود اما لرورد. تلاش کرد به دل ووان   قق ق ق ق ق ق تلاش کرد صق
نفهمش بفهماند عپ  سقققال عیش میان کرور کرور بدبیاری و  
بدحالی و ناشا  همه ا    تمام شد و حالا هقچ روطی به ااد  

 مرد ندارد و نشد...! 
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ققققا دانیار که   ق ققققا توی دسق ق قققد، تو،  را ت اشق ق ق تماس قند شق
ون ود و آ فون را   قققدای ونگ عی ید توی خانه، او اتاق ب   صق
ققق اد مقابل در   ق ق ق ق قققا، را ود و ای ق ق ق ق ق قققادق بود. شق ق ق ق ق ققققا، صق ق ق ق برداشق
ورودی، د د که صادق بهم ررخ ه و نگران وارد حیا  شد،  
 پفه ها را بالا آمد و به نیلا که رسید عررشان و خ  ه تفا:  

 

م کرد.  - م کرد به ولله، ع    ع  

 

 نیلا تفخ لبخپد ود: 

 

ه  کم.  -  توی اتاق خوابیده، به ی

 

 300#پاره_ 

 #نیل

 

 #نیل
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 #نیل

 #کوروش

 

قققادق خور نگاهش کرد  ق ق ق ق ققپا  صق ق ق ق ق ق قققمهای نگران و آشق ق ق ق ق . ااد اشق

ِ دانیققار را ونققده   کرد برایش  . آن رووهققا کققه  رووهققای طلا ی

دانیار خور بود، خور و عاشقققق، عاشقققق و دل ب ققق ه، دل  
 ب  ه و امیدوار...! 

 

ام   وارد خانه شقد و با د دن تقتی دسقتش را به نشقانه ی اح ی
 روی سپپه اش ت اشا: 

 

 سلام عرض شد حاا خانم.  -

 

قققپاختش اما،   ق ام ورادی قائل بود. او دور   شق برای تقتی اح ی
هرتا ت ررب هقای دانیار و علاققه اش را بقه ااد ون یراموش  

 نمی کرد! 
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قققم، خیلی خوش اومقدی مقادر، دانیار اتاقِ   - قق ق ق ق ق ق قققلام سشق قق ق ق ق ق ق سق
 نیلاسا، برو به دادش برس ع رام. 

 

 اشم.  -
 

 

قققمقا اتقاق نیلا پقا تپقد کرد و نیلا هم همراهش   قق ق ق ق ق ق قققادق سق ق قق ق ق ق ق ق صق
ققق اده بود کپار عپجره و   ق قققیدند دانیار ای ق ق ریا. به اتاق که رسق
اهد مشگ اش را تا   ود.   داشا با دقا آس ی   های ع  

 

-  !  اقدر جون سختی تو بش 

 

دانیار برتشقققا و با د دن صقققادق نگاهش رنگ ت جت کرد.  
سقققفیدی اشقققمهایش قرما بود و مردم  هایش او وور درد  

 و یشار   لرورد. 
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؟ -  تو ااپجا چی کار میکت 

 

قققادق کلایقه  نگقاه نیلا روی هر دو ریقق در   ق قق ق ق ق ق ق ارخش بود. صق
ققق اد مقابل   ق ق قققاا ای ق ق ق ققققا. شق ق جفو ریا و کیفش را ومی   ت اشق
 دانیار که هپوو داشا آس ی   هایش را با وسواس تا   ود. 

 

میدو    ه روو ااد یشقققاره مق ونه اون قدر بالا بره که   -
 تا سک ه عیش بری؟ 

 

قققوره   ققق ققققا روی صق قققد و نشق قققتقیش جدا شق نگاه دانیار او آسق
 درهم صادق: 

 

 م کد آوردی؟   -

 

 آره، بشی   اول یشار تو ا  کپم.  -
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 اون خانوم ا  کردن!  -

 

 نیلا نگاهش را دود د و صادق کلایه سما نیلا ریا: 

 

 یشارش اپد بود نیل؟  -

 

 اهارده، مامان تقتی قرص یشار داد بهش.  -
 

 

قق قه و بهم ررخ قه بود. مرورِ آن حجم او خقاطره   ق قق ق ق ق ق ق دانیقار خ ق
 بود.  ناتوان و کم طاقتش کرده

 

 301#پاره_ 

 #نیل

 

سردردهایش آن قدر وراد بود که حر   کرد کسی او را سر  
 و ته کرده. 
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نم.  - ، بررم خونه م کد و م     خووم دک ی

 

 صادق    حوصفه سمتش برتشا: 

 

ققققا، با ااد   - ق ق ق ق قققکد و بانم واسق ق ق ق ق ق کجا؟ بخوار همقپجا م ق
 حالا هقچ توری نمق و   بری دانیار. 

 

قققفو ش میکت   - قق ق ق ق ق ق  دارم مرد    ارا شق
ی
قققادق؟ کقار و ونقدکی ق قق ق ق ق ق ق صق

 !  ح ا  
 

 

ققیققد نیلا تکققان   ق قق ق ق ق ق ق قققمققا در راه ای ققاد و بققه اققاراور کققه رسق قق ق ق ق ق ق سق
 نخورد. صادق داشا سا ا و نگران تماشایشان   کرد. 

 

 نمیخوای بری کپار؟  -
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قققیش   - ق ق ق ق ق ققققا، تموم دلخوشق ق ق ق ق مامان تقتی حالش خور نی ق
، کققه مراق  قه، کققه داره ب ققد او ااد همقه   ااپقه کققه ااپجقا ی
ی   ققق ی  ق ق ق ق ق ققققا آشق ق ق ق ق ققققا میکپه، داره واسق ق ق ق ق قققال  ه کاری واسق ق ق ق ق ق سق
قققیش ب د او بابام و   قق ق ق ق ق ق میکپه، مامان تقتی آخررد دلخوشق

 خور شدنش، خوشبختی مد و س هر بود که... 
 

 

ققققا ادامه بدهد. دانیار آن قدر سرد و   ق قققکوه کرد. ن وان ق ق ق ق سق
   روح نگققاهش   کرد کققه خیققال   کرد هقچ وققا و هقچ  
ققق ه، که انگار هقچ   ق ق ق ق ق ققققانه ای با ااد مرد نداشق ق ق ق ق ق کجا هقچ عاشق
ققققش نگف ه، که انگار   ق قققتا دارم توی توشق ق ق وقا ااد مرد دوسق

 هقچ ت ش ه عر او عشقی ن وده! 

 

 تو ورد او آر در اومد!؟  -

 

 نیلا تلاش کرد تپد نشود. صادق با اخنار جفو آمد: 

 

 دانیار!؟  -
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 نیلا اما منکم تر او قبل ادامه داد: 

 

ام مامان اوه مق و    - بمون و ب د    مد یقط میگم به اح ی
قققد   ق ق قققدی و خیالش راحا شق ق ق او   ا برو، وقتی که به ی شق

قققده،  ق قق ق ق ق ق ق اون اوقه بقا ااد حقال بری،     بقاعقچ بقدحقالیقا نشق
میخواد تقا اپقد روو خودخوری کپقه کقه ارا تف قه بیقای  
ققالقققا   قققاعقققچ ااد حق بق قق قققه رو مرور کرده و  ق قق ق ق ق ق ق ققق شق و ارا تق

 شده....اوه نمق و   هم... 

 

ام تفا:   عقت ریا و میان نگاهِ عر درد دانیار با اح ی

 

 به سلاما!  -

 

 ب ه ها؟  -
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هر سققه با صققدای تقتی اشققم ارخاندند و تقتی با سقققت  که  
 من وای آن دو یپجان دمپوش بود جفو ریا: 

 

ی تو سشم؟ -  ارا ای  اد د؟ به ی

 

 302#پاره_ 

 #نیل

 

 #نیل

 

قققمهقایش   قق ق ق ق ق ق ققققا بققا اشق قق ق ق ق ق ق نگققاه نیلا مققانقده بود بققه دانیقار، و داشق
 خواهش   کرد مراعاهِ دلِ دا دارِ تقتی را بکپد! 

 

ققققا و حالش ابدا   ق ق ق ق دانیار    قدم عقت ریا، سرتیجه داشق
 خور ن ود اما توی تظاهر کردن  ل طولا ی داشا: 
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م   - قققه رید وحمققققا کپیم، مد خیلی به ی قققاوتون د گق ققا اجق ق بق
 تقتی خانم. 

 

ققققد و    حرم   ق ق ق ق ق ققققمهای دانیار کپده شق ق ق ق ق ق نگاهِ ناامید نیلا او اشق
خانه ریا. دانیار د گر   ققق ی  ق قققما آشق ق برای هی کر ذره ای  سق

 عواطب خرا نمی کرد! 

 

ققققا مقاع   - قق ق ق ق ق ق ی مقادر، ولی مد واسق قققکر کقه به ی قق ق ق ق ق ق خقداروشق
، دونه دونه   درسقققا کردم،  ادمه خیلی دوسقققا داشقققتی
ققققا جدا میکپم بخوری   ق ق ق ق قققم خودم واسق ق ق ق ق ق ققق خون هاشق ق ق ق ق ق اسق

ی!   جون بگ  

 

ققق ه ها   ای مورد   قققوره تقتی ماند. ت شق نگاه دانیار ماه صق
ققق خوان هایش را نیلا   ق ق علاقه اش ماع بود اما جدا کردن اسق

 تردن   تریا! 

 

 صادق جان مادر، شما هم بمون.  -
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قق قان   - ق قق ق ق ق ق ق خیلی ممپون او من ت ون مد بقا قد برتردم بیمقارسق
 حاا خانوم. 

 

 

تقتی سقت  را دسا صادق داد و دانیار نااار نش ا روی  
 تخا و سشکر کرد. 

 

 سر دمپوش و بخوررد مد برم واس ون مقوه بیارم.  -

 

تقتی که دور شقد صقادق کلایه سققت  را روی تخا ت اشا  
 و نش ا: 

 

قققه چی اومدی ااپجا که به ااد روو بیفتی حال ااد   - قق ق ق ق ق ق واسق
م ااد جوری بهم بررای مرتیکه؟  دخ ی

 

 صادق؟ اون م کد کویتی و بان واسم!  -
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صقققادق ترسقققیده او حال دانیار بفپد شقققد و سققققت  را روی م     
 ت اشا: 

 

 دراو بکش روی تخا.  -

 

 ریا و بهم ررخ ه ادامه داد:  سما کیفش

 

 لتِ نیلا چی شده؟  -

 

 دوا درمون داری واسش؟  -
 

 

قققتش را عر کرد و هوای آن را خالی   ق ق ق ق ق قققادق سرنگ توی دسق ق ق ق ق ق صق
 کرد: 

 

 ووونا وهرماره!  -
ی
 حتی وقتی رو به مرکی

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 فاطمه خاوریان)سایه(                                                                                                    نیل     

Exchange Group | 1392  

 

 303#پاره_ 

 #نیل

 

قققادق برای تاررق آم ول توی   ق قق ق ق ق ق ق دانیقار    حقال خپقد قد و و صق
 دستش جفو ریا: 

 

 حالا واسه ااپکه حرصا خالی شه منکم نا   مردو!   -

 

  ه شام و او ااد ون بی اره دررققققه نکد    اح اس!  -
 

 

ققققد و آن را   ق ق ق ق ق ققققتش او جا بفپد شق ق ق ق ق ق ب د او تاررق آم ولِ توی دسق
قققنقل کپقار کمقد انقداخقا، دانیقار بقا اخمهقای درهم او   قق ق ق ق ق ق توی سق
ققق هایش   ق ق ققققا و سرش را با دسق ق ق ققق ق ق ق ق ققققده درد روی تخا نشق ق ق شق

 تریا: 
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 بگ   دمپوش تو کویا کد.  -

 

قققادق تریا،   ق ق ق ق ققققا صق ق ق ق دانیار سر بالا تریا و یپجان را او دسق
 صادق کپارش نش ا و دلپگران عرسید: 

 

 چی به ااد روو انداخ ا دانیار؟  -

 

قق ققه و   ق قق ق ق ق ق ق ه ی قققار عکرِ نیلا روی م    تق  و خ ق دانیققار خ  
 آرام لت ود: 

 

ااپکه عپ  سقققال عیش ری پم درسقققا تررد تصقققمیمی بود   -
م  ا   ...  که میشد بگ  

 

ققبیقه  ق  بمقت   ق قق ق ق ق ق ق قققکوه کرد. سرش رو بقه انفجقار بود. شق قق ق ق ق ق ق سق
سقاعتی که به شقمارش م کوس رسقیده بود. صقادق عررشقان  

 نگاهش کرد: 
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 ن ود!  -

 

 اشمهای دانیار با درد ب  ه شد و صادق نااار ادامه داد: 

 

قققوم، او ااد   - ق ق  و او خوده، او اون دخ ی طفل م صق
ی
وندکی

قققیش   ق ق ق ق مادرِ دلپگرون، او مادره که ته مونده ی دلخوشق
 خوشبختی تو بود، تریتی سش! 

 

 خفه شو صادق!  -
 

 

 مد خفه شم درد ع ار وجدانا کم میشه؟  -

 

 دانیار عا  بفپد شد و باووی صادق را تریا و کشید: 

 

ون.  -  پاشو گمشو برو ب  
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قق بگقه   - ق قق ق ق ق ق ق م هر کسیق ، تب بقه سر  قققتی قق ق ق ق ق ق دانیقار، تو حق داشق
، تب به وجدان هر آد  که بگه بهرام بد نکرد   نداشقتی
قققاس بی   تون،   ق قققق تو، اح ق ق باهاتون، ولی... نیل تو، عشق
ققققا،   ق قق ق ق ق ق ق قققاخیی  و داشق ق ق قق ق ق ق ق ق اروشِ  ققه جور د گققه مونققدن و سق

 نداشا؟ 
 

 

قققمهای خیر   ق ق ق قققمهای سرو و تت دار دانیار ماند به اشق ق ق ق اشق
ققققووش، اما رووی دانیار با د     ق قققادق، نگرانش بود و دل ق ق ق صق

 همان روو بود:  یهمید رییی  راه حل ماجرا ن ود، و امروو 

 

ی   - ، اون دخ ی لااقل میشد عپ  سالِ تموم گم و تور نسی 
 که مد   بپپم،  ه ج م دا ونه، با روح سرتردون! 

 

 304#پاره_ 

 #نیل

 

 #نیل
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قققادق را رها کرد و سشققققا   قققم باووی صق دانیار با بدحالی و خشق
قققتش را بقققه کمر تریققا و نفر   قق ق ق ق ق ق قق ققاد. هر دو دسق ق قق ق ق ق ق ق بقققه او ای ق

ون داد.   سپگقیش را او سپپه ب  

 

 دانیار؟  -

 

قققم هایش را روی هم ت اشققققا و سرش را سققققما   ق دانیار اشق
ققققور بود و اور به ااد یکرها بال و   ق قققققب تریا، دلش آشق ق سق

 عر   داد با سر ومی     خورد. 

 

قققم روی وخما، تو یقط باباتو او   - ق مد نمیخوام نم  شق
رد رییقا بود، حاچ  خدای   دسقا ندادی، حاچ  به ی
ی   روی ومقپقققا بود، ولی علاققققا بقققه نیقققل هم کم ا   

 ن ود، بود؟ 

 

 بان به اا  صادق!  -
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م، ولی اوقققه ااد حریقققارو میگم بخققاطر   - قققه، مد م   ق ق قق ق ق ق ق ق ققاشق بق
 خودته، سشا پا ودن به همه چی شده کاره! 

 

دانیار برتشقققا و با خشقققم  قه ی صقققادق را توی دسققق هایش  
 تریا: 

 

قققد دوماد ااد   - قق ق ق ق ق ق ققق ه گلِ بهرام میشق قق ق ق ق ق ق یکر کردی ب د او دسق
 خانواده بمونم و وانمود کپم همه چی گل و بفبلِ؟ 

 

 اشمهای خیر صادق ماند به اشمهای عر او درد دانیار: 

 

 کپم و هقچ کجا و هقچ وقا باباشو   -
ی
میشد با نیل وندکی

قققد بگم مد نمیخوام خونواده   ق ق ق ق ق نانم توی سرش!؟ میشق
ققققم و نخوام   ق ق ق ق ق ققققد ب ه دار شق ق ق ق ق ق و ببقپم تو هم نخواه؟ میشق

قققد بهرام مررض و    بقابقابارگِ ب م ق قق ق ق ق ق ق قققه!؟ میشق ق قق ق ق ق ق ق بهرام بقاشق
ققق اری   ق ق ق قققیمون بیف ه روی تخا و نخوام ونم بره عرسق ق ق ق سشق
 تو؟ چی میدو   او بدبخ یام تو!؟ 

ی
 شو کپه؟ چی میگ
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 چی شده؟  -
 

 

ققققما ااراور   ق قققان را سق ق قققیده ی نیلا سر جفتشق ق ق قققدای ترسق ق ق صق
قققادق را رها کرد و روی تخا آوار   ق برترداند. دانیار  قه ی صق
 آخر رووی کقققار  

ی
قققگ قق ق ق ق ق ق قققد. ااد سردردهقققای مامد و همیشق ق ق قق ق ق ق ق ق شق

 دستش   داد. 

 

صقققادق ظرم مقوه را او دسقققاِ نیلا تریا و ت اشقققا روی  
 :  م   

 

قققه، مد د گه با د   - ق قققگیشق ق ق س، کارِ همیشق ققققا ن ی ق ی نی ق ا   
 . برم

 

برتشقا سقما دانیار و کیفش را برداشقا، دسقا ت اشقا  
 روی شانه اش و درمانده تفا: 
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ققا د مپم اوه جای تو بودم، همی   کارو   کردم، اوه   - ق ق ق ق ق شق
 . نشدی ح ما باهام تماس بگ    به ی

 

قققمهقای بهقا وده ی نیلا او اتقاق خقارا   قق ق ق ق ق ق تفقا و مققابقل اشق
قققکوه خانه را   قققدای خداحایطی  کردنش با تقتی سق قققد و صق شق

شققپاخا  شققک ققا. نیلا هپوو هم شققوکه بود. دانیاری که   
ی ن ود!   ابدا اهل دعوا و درت  

 

 305#پاره_ 

 #نیل

 

 م    شام و ایدم، مق و   بیای؟  -

 

نگاهِ خ قق ه ی دانیار نشقق ققا روی صققورهِ نیلا، و آن وخم  
 کپار ل ش شبیه    طپار دار بود دور گفویِ عر بغ ش: 
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 آره.  -

 

قققید   ق ق ق قققالد که رسق ق ق ق ق قققد و همراه نیلا راه ای اد. به سق ق ق ق ق او جا بفپد شق
قققدای ونقگ عی یقد توی خقانقه، تقتی ظرم مقاع را روی   ق قق ق ق ق ق ق صق

قققور دانیار  ق ق قققمهایش او ح ق ق ق ققققا، اشق ق برق   ود اما    م    ت اشق
ققققط دلخو،  های کواکش یراموش کرده   ق ی را وسق    ا   

 بود! 

 

 مد باو میکپم نیلا، بررد بشپپید.  -

 

نیلا    حرم سشا م    مقابل دانیار نش ا و تقتی سما  
ققق هر رنقققگ او رورش عررققد، ونققگ   قق ق ق ق ق ق ققا د قققدن سق آ فون ریقققا. بق
ققققا،   ق ققققا هم خورد. تقتی تو،  را برداشق ق دوواره و دوواره سشق

 تیش   لرورد: 

 

 روه شد با اون کاری که کردی برتردی؟  -
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را بود او خشم:   صدای س هر ل  

 

 ماشی   ااد ب ه قر ی ااپجا چی کار میکپه خاله؟  -

 

ه ی کمرش، نیلا و دانیار به او د د   ققققا روی ت   ق ق ق ققق ق ق ق ق ق عرق نشق
قققوخا و   ق قققکر کرد. قف ش سق ق قققیی  و او ااد بابا خدا را شق ق نداشق
دستش برای ذره ای آرامش ریا روی قف ه ی سپپه اش،  

 کلایه تفا: 

 

ققق هر، برو تققا مد   - قق ق ق ق ق ق مد بققاهققاش کققار دارم، برو رد کققاره سق
 تکفیب تو رو روشد کپم. 

 

قققما   - ق قققپه، ون مد توی اون خونر ب د شق ق تکفیب مد روشق
اون پدرسقققگ و راه دادی توی خونا؟ خاله؟ باو نکت   

 آبروررای میکپم، میدو   که ااد کارو میکپم! 
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ققققا، مد باهاش کار   - ققق هر، هیچی بی   نیلا و دانیار نی ق ق سق
 داش م، بفهم ااپو ب ه! 

 

صورهِ س هر او خشم و حرص سرو شده بود و آرام و قرار  
 نداشا، صدایش بالا ریا: 

 

،؟ بقاو میکت   قا او در   - بقاو کد خقالقه، بقاو کد او چی مق ی
 بیام بالا؟ 

 

ققانقققد روی آن،   ققاه نگرانش مق ققققا و نگق ق قق ق ق ق ق ق تقتی آ فون را تققق اشق
قققوره ی دانیار  ق ق ق ق ق ققققا، دلهره ی نیلا، و ته مانده ی   دلشق ق ق ق ق را داشق

 آبرورشان، مانده بود توی    بروو که راه نجا ی نداشا! 

 

قققیید و نااار   ق ق ق ققق هر را به در شق ق ق ق قققدن پای سق ق ق ق قققدای کوویده شق ق ق ق صق
شقا، را ود.   دان ا اور در را باو نکپد ح ما سق هر او در  
بققالا   آ ققد، بی   بققد و بققدتر بققد را ان خققار کرده بود و حقالا،  

 نمی دان ا انور اوضا  را جمد کپد: 
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 کی بود مامان؟ -

 

 306#پاره_ 

 #نیل

 

 #نیل

 

ققق هر   س برتشققققا و تا خواسققققا لت باو کپد سق ققق ی ق تقتی عر اسق
قققدای   ق ق ق ق ر باو کرد و صق قققاا در ورودی را با    ق ق ق ق قققان و شق ق ق ق ق هراسق

 خوردن در با داوار نیلا را سرجایش میخکور کرد. 

 

قققاِ تقتی عپهون   - قق ق ق ق ق ق قققبیه بهرام ب قد او هر توه کقاری سشق قق ق ق ق ق ق شق
 میسی  که کاراتو ماسا مالی کت  نه!؟

 

دانیار بدحال او جا بفپد شققد و سققما آن ها آمد. نگاهِ عر او  
قققورهِ   قققمهای سرو و صق ققق هر ماند روی اشق اناجار و نفرهِ سق
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قققکد ها کمگ به   قق ق ق ق ق ق قققققت حتی م ق ق ق ق ق ق رنگ عررده ی دانیار که امشق
 حالش نکرده بودند! 

 

قققده   ق ق ققققمش که به م    ایده شق ق ققق هر جفو ریا، جفوتر، اشق ق ق سق
ققققیقه هایش کووید! تقتی   ق ق ق ققققا به شق ق ق قق با مشق ق ق ق ق ای اد انگار کسیق
ققق هر و    قدم به عقت   قققپپه ی سق دسققققا ت اشققققا روی سق

 هفش داد: 

 

  ه امشت و آروم باش حرم بانیم س هر!  -

 

 س هر اما    توجه اشم در اشم نیلا تفا: 

 

، م    ایدی،  اد ت شقق ه ها کردی   - ضققیایا راه انداختی
 و نمیفهمی اه جوری مد و سپگ قلار کت  هان؟ 

 

ققققا وقتی   ق ق ق ق ققققا دادن نداشق ق ق ق ق ی برای او دسق نیلا جفو ریا. ا   
 وخمِ کپارِ ل ش هپوو بود و دانیار همه ا    را یهمیده بود! 
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ققققا   - ق قققپگ قلار کردن ندارم، رو و عوسق ق ق ق مد نیاوی به سق
 کپده بها میگم تورتو او وندتیم گم کد! 

 

 س هر نیشخپد ود و تقتی نیلا را سما اتاقش هل داد: 

 

 تو، برو عصت  ترش نکد نیلا!  برو  -

 

س هر اما آمده بود که هر اه پل مانده خرار کپد. آن قدر  
او ح قور دانیار و آرامشقش شقاا بود که دلش   خواسقا  

 همی   جا خونش را برراد و تمام! 

 

ققققا مققابقلِ  قق ق ق ق ق ق ققققا در جیقت     جفو ریقا و درسق قق ق ق ق ق ق دانیقار کقه دسق
 داشا نگاهش   کرد ای  اد. 

 

شقققوهر تقتی باباه و کشقققا، دوسققا نداری که شققوهرِ   -
ش دخل تو رو بیاره، دوسا داری!؟   دخ ی
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 تقتی میان ترره و ال ماس باوورش را کشید: 

 

قققو، دانیققار مهمونققه مپققه، تو حق   - قق ق ق ق ق ق ققا ققا شق ق ق ق قق ق ق ق ق ق ققق هر سق قق ق ق ق ق ق سق
 نداری.... 

 

 س هر عصت  سماِ تقتی برتشا و صدایش بالا ریا: 

 

مد حق دارم، مد خیلی حق دارم خققالققه، وقتی ونِ مد   -
 تویِ ااد خونر واسه چی ااد... 

 

 منکم تخا سپپه ی دانیار ود و هوار کشید: 

 

قققال   - ق ق ق قق ق ق ق ق ق قققد او عپ  سق پفقوو و دعوه میکت  خونققققا!؟ ب ق
قققه او مد و ونقققدتیم   قققارش داری کق قققارش داری؟ ایکق ایکق

 واجت تره!؟ 
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قققد و سرتیجققه اجققاوه ی  ق ق قق ق ق ق ق ق دانیققار  قق  قققدم بققه عقققت عره شق
 ای  ادن روی پاهایش را نداد که دستش را بپد داوار کرد. 

 

 307#پاره_ 

 #نیل

 

قققید و میان بغض و باران   ققق هر را کشق نیلا جفو ریا، باووی سق
 سپپه اش تفا: 

 

قی برترده   - قق  ق ق مامان در مورد اموالی که قراره به آقای مشق
ققق هر، بیا بررم اتاق   ق حرم   ود، م وجه ای؟ بیا بررم سق

 ونیم! مد حرم  

 

ققققا و بقدترکیقت! نگقاهِ عر او   قق ق ق ق ق ق نقااقار بود و عر او اجبقارهقای وشق
قققبیه   ق ققققب دانیار را د د، د د و انگار  رورش شق ققققه و تاسق حشق

    لقوان ترو خورد! 

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 فاطمه خاوریان)سایه(                                                                                                    نیل     

Exchange Group | 1408  

قققال   - قق ق ق ق ق ق واس خقاطر  قه مق ا ره ی کقاری اونم ب قد او عپ  سق
ققققا   ق قققام اید د،   ای مورد علاقه ی آقارو درسق ق ق م    شق
کرد د، و تف گو تون تا ااد وقا شققققت طول کشقققیده؟  

 !  خر خود ی

 

قققدن بود امقا،   قق ق ق ق ق ق دانیقار جفو ریقا، او درون در حقال م لا،  شق
ِ رو به مرتش، منکم  

ی
مثل تمامِ رووهایِ سقققخا و تفخ وندکی

 ای  اد: 

 

 توش کد آقا سش!  -

 

سِر س هر سمتش ارخید و دانیار ووان روی ل های خشکش  
 کشید: 

 

قققق  بدم مپ ها،   - قققما توضق ی و به شق مد نیاوی نمقبقپم ا   
قققه   ققانوادس، مد برای  ق ق قققه آرامشِ ااد خق قققه مهمق ی کق ا   

قققدم تا  تف گو اومده   ق ق قققد و مج ور شق ق ق بودم که حالم بد شق
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ققققت بمونم، الانم اوققه ااد قققائفققه رو تموم   ق قق ق ق ق ق ق ااد موقد شق
 میکت  مرخص شم! 

 

 تو خیلی توه میخوری که آرامشِ ون مد واسا مهمه!   -
 

 

دساِ تقتی که توی صورسش خورد انگار برق او سرش عررد.  
نگاه عر او بها و ناباوری اش نشققق قققا روی صقققوره جدی  
ققققا جفوی دهانش تریا و دانیار با   ق ق ق ق ق ، نیلا دسق و درهم تقتی

 ل ه دسا کشید دور دهانش و تماشایش کرد. 

 

؟  -  به مهمونِ خونه ی مد    حرمتی میکت 
 به اه حقی

 

 تقتی رو به دانیار تفا:    س هر لال شده یقط نگاه کرد. 

 

 برو بشی     ا تو بخور مادر، برو.  -
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ام نگاهش کرد:   دانیار اما با اح ی

 

ه!  -  اجاوه بد د مد برم، ااد جوری به ی

 

سقق هر اما کوتاه نمی آمد. شققبیه انبار باروه بود. شققبیه     
 شت بفپد و طولا   که تا نف ا را نمی تریا تمام نمیشد!  

 

 او ااد بققه مهمون مققامققانققا    حرمتی نکردم   -
ققق ی قق ق ق ق ق ق تققا بیشق

 ب وش بررم! 

 

ی بگورد که نیلا دستش را تریا:   تقتی خواسا ا   

 

 مامان؟ خواهش میکپم!  -

 

خواسقققا بگورد حال دانیار خور نی قققا. خواسقققا بگورد  
اشققمهایش هپوو سرو اسققا و رنگش عررده، و ااد همه     
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 اش ب یقد  
ی
قققه قوی رووهقای طلا ی ونقدکی قق ق ق ق ق ق حقالی او مرد همیشق

 اسا! 

 

 308#پاره_ 

 #نیل

ققققا اور دانیار برود تقتی بهم   رراد و اور بخواهد   ق   دان ق
ااد جپجققال را ادامقه بققدهققد قفققتِ تقتی و حققال بققدِ دانیقار کقار  

 دستش   دهد، الان وقا س وره ح ار ن ود! 

 

قققید و توی صقققوره   ون کشق قققتش را او دسققققا نیلا ب   تقتی دسق
 س هر هوار کشید: 

 

ون س هر، همی   حالا!  -  او خونه مد برو ب  

 

ققفققه قققدم ود   ق قق ق ق ق ق ق دانیققار کلایققه عقققت ترد کرد و آرام و    حوصق
ققققا د برای ااد همه   ق ق ق ق ق ققققا هم یکری کپد شق ق ق ق ق ق ی هایِ سشق .  درت  

 س هر اما امشت به سیم آخر وده بود. 
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 اه بهونه   -
ی
داری یکر میکت  واسه ااد همه پدرسوخ گ

 ای بیاری نه!؟ 

 

قققمهایش بیداد     ق قققم توی اشق ق ققققا. خشق قققمتش برتشق ق دانیار سق
قققیده بود! نه بدحالی اش و نه   ق ق ققق وری هایش ته کشق ق ق کرد و صق
قققما   رد تا سق مراعاه کردن هایش ن وان ققققا جفورش را بگ  

د!   س هر هجوم ن  

 

قققد!   ق ق ق ق قققد راهش شق ق ق ق ق ققپا و بارا   سق ق ق ق ق ق ققمِ آشق ق ق ق ق ق قققط راه اما دو اشق ق ق ق ق وسق
قققمهقا ی کققه تمپقا   قق ق ق ق ق ق قققمهقا ی کققه مف مر بود و خیر، اشق قق ق ق ق ق ق اشق
ققققت را بارت ی نکپد! نیلا درمانده ومامه   ق ققققا جپجال امشق ق داشق

 کرد: 

 

 خواهش میکپم!  -

 

اشقمهایِ ماهِ دانیار توی صقورهِ خ ق ه و دا دار نیلا    
قققفیم   قق ق ق ق ق ق ارخیققد،  قق  قققدم عقققت ریققا و اطمقپقان داد کقه س ق
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ققق هر ریا، و با   ق ق ققققما سق ق قققم او او تریا و سق ق ق ققققا، نیلا اشق ق اسق
 تمام توانش سماِ در ورودی هفش داد: 

 

ون لباس ب وشم میام.  -  برو مد میام، برو ب  

 

ِ تقتی تریا و سقققما  
سققق هر اشقققم او اشقققمهایِ خشقققمگی  

 دانیار اشم ارخاند: 

 

قققه ااد دور و بر ببقپمقققا دهد تو سرورر   - قققار د گق قققه بق  ق
 میکپم  ارو! 

 

 و نیلا مجدد و با بغض هفش داد: 

 

ون.  -  برو س هر، منض رضای خدا برو ب  

 

 عپ  دقیقه د گه نیای مد میدونم و تو!  -
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قققق هایش را به   ق ق ق ق ق ققققد و دسق ق ق ق ق ق ون ریا دانیار خم شق قققق هر که ب   ق ق ق ق ق سق
وانوهققایش تریققا. ااد همققه جققان کپققدن و مراعققاه او او و  

قققمققا اتققاق ریققا     . بود   ااد همققه بققدحققالی ب یققد  قق ق ق ق ق ق نیلا کققه سق
 صدای تری ه و بم دانیار به توشش خورد و ای  اد: 

 

م!  -  لاوم نی ا بری، مد م  

 

نیلا برتشققا و نگاه اشققگ اش نشقق ققا روی دانیار، امشققت  
ورادی کش آمده بود. امشقت برای کشقیی  ااد همه آدم بود  

 که به ص   نمی رسید! 

 

 مامانم تپاه داره!  -

 

قق ققه تفققا کققه تد تقتی روی مبققل   ق قق ق ق ق ق ق آن قققدر بققا بغض و خ ق
قققپگی   خانه را   ق ق ق ق قققای سق ق ق ق ق قققدای ترره اش ی ق ق ق ق ق ققققو  کرد و صق ق ق ق ق سق
قققما   ق ققققش را یوه کرد و سق قققپگی   تر کرد. دانیار کلایه نف ق ق سق
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تقتی ریا، روی پاهایش مقابل تقتی نشققق قققا و سققق. کرد  
 مهروا   های خرا نشده اش امشت به کارش بیا د! 

 

 309#پاره_ 

 #نیل

 

قققما   - به مد امشققققت بد نگ شققققا، حالم خووه، حریایِ شق
قققه با مپه، گاع   ق ق قققد، ااد سردرد همیشق ق ق باعچ سردردم نشق

 کم ی گاع بیش ی ولی، الان خووم! 

 

قققمهای سرو و رنگ عررده اش درو ش   ق ق ق دروق   تفا! اشق
ققققگ   کرد و حرم ودن   ققققگ دنق دنق قققاش   کرد. سرش  ق یق را 

را     هققایش حققالش را بققدتر   کرد امققا، حققال ااد خققانققه و آدم
 ب د او    داقِ بارگ خور   یهمید! 

 

قققلا قول میققدم  ققه   - قق ق ق ق ق ق م، خووققه؟ اصق  قق ا رو بققا خودم مق  
 شت د گه بیام. 
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نگاهِ اشقگ تقتی بالا آمد و نشق قا روی صقورهِ درمانده ی 
 دانیار: 

 

ققق م بها بگم   - ققق م واسققققا مادری کپم، میخواسق میخواسق
قققه دارم،   ق ق قق ق ق ق ق ق ققیققا دلگ   و  صق ق قق ق ق ق ق ق اقققدر او تپهققا ی و    ک ق
میخواس م  ه شت انداوه ی اپد ساعا جای هما رو  

 .. عر کپم واسا، میخواس م . 

 

تررققه اش اوا تریققا و دانیققار میققان بغض هققای    امققانش  
 لت باو کرد: 

 

 امشت همقت  شد که   خواستید!  -

 

ان کپم واسا.  -  باوم بیا دانیار، ب ار ج  
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 اشم.  -

 

  ِ
ی
قققید، دل پگ ق ق قققد و روی سر تقتی را بوسق ق ق ققق اد، خم شق ق ق دانیار ای ق

مار سققمی عی ید دور گفورش و صققدای ب قق ه    هما شققبیه   
شقدن در ورودی سر هر دورشقان را برترداند. نیلا ری ه بود،  

 نیلا با تمام درد و  صه ی ته قف ش ری ه بود! 

 

قققم خرار نکپه، کاش   - ق ق ق ققققت و واسق ق ق ققققا امشق ق ق ب م میخواسق
کوروش بود، کاش بهرام ونده بود، کاش  گ به دادمون  

   رسید! 

 

م، میگم برترده!  -  مد م  
 

 

قققا  خیلی خرار تر او ااد حریاسققققا مادر،   - دانیار؟ اوضق
ققققا  ق ا رو بررام توی ظرم، میقدونم کقه بقا   قق ق ق ق ق ق م واسق م  

ی بخوری!   ا   
 ااد حال د گه نمق و  
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خانه ریا نگاه دانیار ماند به اتاق نیلا   تقتی که سقما آشق ی 
تففد   توی سرش خون ررای کرد!  ققا  گ  گ  ق ق ق هق قققاطره  ق ق خق و 
قققماره   قققید و نااار و نگران شق ون کشق همراهش را او جق ش ب  
ی کوروش را تریا، داشققا او جوار ترییی  ناامید   شققد  

 که صدای کوروش عی ید توی توشش: 

 

ققق ون بدنم   لروه که باو کجا   - ق ق ق تو که ونگ م      اهارسق
 خرار شده رو سرمون! 

 

-   ِ
قققده روی سر دخ ی ق ق ققققا خرار شق ق  ه ان خارِ ورادی درسق
ققق و     قق ق ق ق ق ق سق قققققت کقه بقا قد بقا،  کقدوم ق   ق ق ق ق ق بهرام، دقیققا امشق

 موندی!؟ 
 

 

ققق هر باو اه توع   - ق ق ق ق ق هقچ وقا مثل آدم حرم نادی، سق
 خورده؟
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 #نیل

 

 #نیل

 

دانیار نفر تریا، کتش را او روی مبل برداشا و نگاهش  
ی که نیلا با سفیقه ایده بود ماند:  ه ی م     لنظه ای خ  

 

حال و حوصقققفم نمیکشقققه بشقققپپم قصقققه ی ح قققی   کرد   -
ققق هر  واسققققا بگم،   قققد با سق همی   قدر بدون که مج ور شق

 بره، برو سرا ش، تقتی خانم نگرانشه! 

 

 یقط تقتی خانم نگرانه؟  -
 

 

قققما حیا    نچ کلایه ای تفا و نگاهش را او م    تریا. سق
 ریا، حریش همامان شد با صدای رعد و برق: 
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قققدن و  قادم   - ق قق ق ق ق ق ق قق نگران شق ق قق ق ق ق ق ق مد خیلی وق قه او وور    کسیق
 ری ه، شت خوش! 

 

قققا   اش،   قق ق ق ق ق ق تمقاس را قند کرد و دانقه ی بقاران ای قاد روی عیشق
 تیش   سوخا، تمام موهایش را انگار کسی   کشید: 

 

 سرما نخوری مامان جان.  -

 

برتشا، و لنظه ای صورهِ مثل ماه و مهروان هما را د د.  
قققید ررخ ه بودند   روی ق ق ق . جفو ریا و ظرم  قف ش را انگار اسق

   ا را او دسا تقتی تریا. 

 

 خیلی وحم  ون دادم، بااجاوتون.  -

 

ا  س هر.  - مپدتم بابا    اح ی
 به سلاما ع رام. سر 
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دانیقار تپهقا لبخپقد تفچ  ود و پفقه هقا را پقاای   ریقا. بقه کواقه  
ققققا، انگققار نفر بققه ررققه هققایش   ق قق ق ق ق ق ق ققیققد، در را کققه ب ق ق قق ق ق ق ق ق کققه رسق
برتشا. انگار ب د او مده ها او ح ر آواد شده بود، انگار  

قققه او    طپار  ق ق ققققا و پاهایش باو کردند. حشق ق ها را او دور دسق
ققققا ری ه ها ا   ق ق قققای او دسق ق ق قققوواند و تماشق ق ق ق ققق ی   سق ق ق ق آسش بیشق

 ! شبیه    مرگ تدررچ  وجر آور بود 

 

قققپدلی ت اشققققا.   ققق ققققا و ظرم را روی صق قققی   نشق سشققققا ماشق
ققققا، حقققالش خوش ن ود و سرتیجقققه و   ق قق ق ق ق ق ق  نقققداشق

ی
توان رانپقققدکی

. ماشققی   را روشققد کرد تا او ااد کواه و    حالا تهو  داشققا 

قققود  ، حرکا کرد و دسققققا لروانش  خاطراه    پدرش دور شق
 اش را پلی کرد و  

ی
قققگ قق ق ق ق ق ق قققبط ریا، آهپگ همیشق قق ق ق ق ق ق قققما ضق قق ق ق ق ق ق سق

کرد، شقققیشقققه ها را پاای   داد تا باران به    صقققدایش را تا ته وراد 
قققورسش بخورد و آسش دلش را کم کپقققد. خوانپقققده میقققان   قق ق ق ق ق ق صق

 بدحالی ها و عررشان احوالی اش   خواند... 

 

 شبانگاهان تا حررم یفز اون ووانه کشد سوو آواوم

ر رراد    امان به دل سا پان یفز ناله ی ساوم 
 سر 
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د.   دل شیدا حفقه را شکپد تا برآ د و راه سفر ت  

قققان تا به بام جهان بال و عر   ق ق ق ق ققق فه کشق ق ق ق ق که تا    دم ترم و شق
د   ت  

 

 خوشا ای دل پال و عر ودنا ش فه ور شدنا در شبانگاع 

ری ناله ی آع   به بام  م د دگان تری جان عرسر 

 

م او کب تو جام  ی در  ی   تا به دسا طفت ت  
 بیا ساقی

، سر کی؟   به داد دل ای قرار دلم نووققهار دلم م  

قققوره ترره دارم مد   ق ق ق ق توانم آ ا  اونان ابر نووققهار مد به دلشق
 نبارم مد!؟

 

 311#پاره_ 

 #نیل

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 فاطمه خاوریان)سایه(                                                                                                    نیل     

Exchange Group | 1423  

 *** 

نفهمید اقدر او خانه دور شدند. حتی نمی دان ا مقصدِ  
س هر کجاسا، تپها ول وده بود به خیابان و آن قدر یکرها  
 دوره اش کرده بودند که جانِ نفر کشیدن هم نداشا! 

قققه   ق قققیشق ق قققایش حر  روا دلش را  باران به شق ق خورد و تماشق
 بیش ی   کرد. 

 

سقاعا او دواوده ت شق ه بود و سق هر هپوو هم داشقا بقخ  
 توشش  ر   ود: 

 

رم کقققه - ققا قققد   ودم ورر    حقققالا ت   ققتبقققاه کردم، نبق ق قق ق ق ق ق ق مد اشق
؟ اشققتباها که صققد برابر او مد کثیب   توشققا، تو چی

 تره! 

 

اشققمهایش   سققوخا و قف ش وحشققیانه به سققپپه اش    
قققه را اه طور   ق ق ق ق کووید! با د با ااد مرد اه   کرد!؟ با د قصق
ِ او  

ی
تمام   کرد که جپگ و جدال ها روی ته مانده ی وندکی

 دسا ری ه اش آوار نشود!؟ 
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قققیدی موندی توی اون خونه؟ به یرض   - قق ق ق ق ق ق خجالا نکشق
ققققا بگقه، تو ارا مونقدی؟ تو ارا نیمقدی   قق ق ق ق ق ق کقه تقتی راسق

 عیش مد؟  ا لااقل عیش کوروش؟ 

 

. نف ش مانده بود میان جپاقِ  خ  ه و کپد نفر   کشید 

 سپپه اش، دلش را انگار کسی ااقو ااقو   کرد. 

 

 الانم که لال شدی! باباجان مد او ااد دانیارِ مادر....  -

 

قق  و عر   ر سقققمتش ارخید و اشقققمهای وحسیق سِر نیلا به   
او خشمش ماند به اشمهای س هر که حالا داشا نگاهش  

   کرد! 

 نیلا عر او تاسب پفز ود. عر او نفره لت باو کرد: 

 

 به مُرده هم رحم نمی کت  نه!؟  -
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قققه اوه     - ق ه یراموش کپیم، ااد دی ق ققققت، به ی خیلی خق
 ... ت رم نیلا مپ ها 

 

 

 نگه دار!  -

 

قققال انققققگ   قققام ذهیش دنبق قققاهش کرد. تمق ققق هر م  جققققت نگق قق ق ق ق ق ق سق
ا قققباندن و برا قققت ودن بود و او ح قققور دانیار وحشقققا  

 داشا! 

 

ققققط خیابون، توی ااد بارون، نگه   - ق ق ق ققققت وسق ق ق ق ااد موقد شق
؟   دارم که اه  فطی کت 

 

 نگه دار س هر!  -
 

 

 وده به سره؟  ا نه هوا ی شدی؟  -
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ققققا او ااد همقه حرم و بنقچ   قق ق ق ق ق ق م قده اش را اپقگ ود، داشق
قققدایش   ق ق ق ق قققتش را جفوی دهانش تریا و صق ق ق ق ق بالا   آورد، دسق

 خفه به توش س هر رسید: 

 

 تف م وای ا.  -

 

 اه مرت ه تو؟ -
 

 

 312#پاره_ 
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 خوشا ای دل

 بال و عر ودنا 

 ور شدنا در شبانگاعش فه
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 #نیل

 #دانیار

 

سق هر ماشی   را سقما حاشیه ی خیابان کشقاند و ترما ود و  
قققما عیاده رو پا تپد   ق ق ق ق قققی   را باو کرد و سق ق ق ق ق همامان نیلا در ماشق
کرد. کپققار جوی وانو ود و تمققام من ورققاه م ققده اش را بققالا  

 آورد! 

ی کقققه برای نیلا اهمیقققا   قققده بود و تپهقققا ا    ق ق ق قق ق ق ق ق ق بقققاران تپقققد شق
 نداشا خیر شدن و سرما بود! 

 

 نیلا؟  -

 

ققق هر عُر  ق ق ق قققیده بود. سق ق ق ق رد دلیلِ ااد    ترسق ققق ی ق ق ق بود او هراس و بیشق
قققی   ریا و بنری آر را   قققما ماشق وحشققققا کوروش بود! سق

قققما نیلا ریا ق ق ق ق قققید و سق ق ق ق ق ون کشق ققق هایش  ب   ق ق ق ق . آر را روی دسق

 ررخا و به اهره ی بهم ررخ ه و بدحالش نگاه کرد: 
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 پاشو بررم تو ماشی   بررم خونه، پاشو.  -

 

قققققا روی   ق ق ق ق ق ققق ق قق ق ق ق ق ق را او نفره نیلا نشق قققققگ و ل   ق ق ق ق ق قققمهقای اشق قق ق ق ق ق ق اشق
 اشمهایِ ترسیده ی س هر: 

 

 حالم اوه بهم میخوره!  -

 

قققورسش   ق قققید و روی صق ق ققق هر کشق ق ققققا سق تفا و بنری را او دسق
ققق هر عره   ق قققپپه ی سق ق خالی کرد ب د هم بنریِ خالی را توی سق
قققد. راه ای اد،    هدم، خالی او امید، و   قق ق ق ق ق ق کرد و او جا بفپدشق

 دلهره یِ آدمکش برای    آاپده یِ ترسپا !   عر او   

 

ی ااد وقا شقت توی ااد بارون؟   -  م  
سق و   کدوم ق  

 نیلا!؟ 
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قققققا، بقه راهش ادامه داد کقه بقاوورش به   ق ق ق ق ق توجه نکرد، برنگشق
ققققا   ق ق ق قققد و با اهره ی درهم به اجبار برتشق ق ق ق ق قققیده شق ق ق ق ق ر کشق   

 سما س هری که او خشم نفر نفر   ود: 

 

تققا اپققد وقققا عیش کققه او جوار نققدادنققام بققه عیققامققاه و   -
قققدنام ناراحا، تا اپد   ق قققاا بودی، او  یت شق ق تففپاه شق
قققده بود حالا اوم   ق روو عیش که سر و کفه ی آقا عیدا نشق

! بهم نمی  خورد    همه ا   

 

م ده اش   سققوخا، و اشققمهای    حالش روی صققورهِ  
د  ققق هر دو دو م    ق ق ق ققااِ سق ق ق ق ق قققدای تففد همراهش که توی  شق ق ق ق . صق

ققق هر تریا و تو،  را او جیت   ق قققم او سق ق ققققش عی ید اشق توشق
قققوره و موهایش خیر   قق ق ق ق ق ق قققید، تمام صق قق ق ق ق ق ق ون کشق  اش ب  

بارا  
قققق هر با   ق ق ق ق ق ققققا تو،  را جوار بدهد که سق ق ق ق ق ق ققققده بود، خواسق ق ق ق ق ق شق
قققمهای عر او   ق ق قققید و با اشق ق ق قققتش کشق ق ق قققونا تو،  را او دسق ق ق خشق

 خشم و موها ی که آر او آن اکه   کرد تفا: 

 

 اون مرتیکه داو  که نی ا؟  -
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قققد تو،  را مققابقل نگقاه   ق قق ق ق ق ق ق قققم کوروش شق قق ق ق ق ق ق نگقاهش کقه قفقل اسق
 م هوه و عر او نفرهِ نیلا برترداند: 

 

رم خونه ی ما.  -  سر  درسا نکد، بگو داررم م  

 

نیلا با نیشقخپد تو،  را او دسقا سق هر کشقید، اشقمهایش  
ققق خوان   قققانده بود، بدحال بود و اسق را هاله ای او اشقققق  عوشق
هایش به وور روی هم ای قق اده بود اما منکم توی صققوره  

 س هر تفا: 

 

 313#پاره_ 

 #نیل

 

قققه - ق قق ق ق ق ق ق قققد کققه یکر کردم بققا تو میشق ق قق ق ق ق ق ق او اون    نمیققدونم چی شق
 ای که اوم  

ی
قققم و برتردم به وندکی ق ققیاه کپده شق ق ق ققق ه سق ق ت شق

 تری ه بودنش! 
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 س هر کلایه باوورش را کشید: 

 

-  !  بیا بررم توی ماشی   خیر شد م روا  

 

قققده بود و کوروش آن طرم خط نگران و   ق ق قق ق ق ق ق ق تمققاس قند شق
درمانده مانده بود و نیلا دلش   خواسققا همی   امشققت و  
ققاهققد   ق ق قق ق ق ق ق ق قققال عیش شق ق قق ق ق ق ق ق همی   جققا ورر همی   بققارا   کققه تققا عپ  سق
عاشققققانه هایش بود و حالا داشقققا نفرسش را تماشقققا   کرد  
همققه ا    را تمققام کپققد حتی اور میققان خودخواع هققای ااد  

 مرد تمام شود! 

 

اون ت شقق ه، اون همه بدبختی شققبیه  ه طپار دار بود   -
 دور تردنم، و تو... 

 

بغض میان حپجره اش قد کشید، اانه اش او شده بغض  
 و سرما لرورد و جان کپد: 
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 تو همون اهارپا ه ای بودی که او ورر پاهام کشیدن!  -

 

 نگاهِ س هر حوالی اشمها و صوره خیر نیلا   ارخید: 

 

 کپیم نیلا، تو...  -
ی
 تو ن اشتی مثل آدم وندکی

 

ون سققق هر، واسقققه همیشقققه، برو و ن ار   - او وندتیم برو ب  
 بیش ی او ااد همه چی خرار شه! 

 

 

و راه ای اد، تفا و ابدا برایش تپها ی و تاررگ و باران    تفا
قققییده   ق ق ق قققدایش ود و نشق ق ق ق ققق هر هاار بار صق ق ق ق مهم ن ود. تفا و سق
ققییقده     ق قق ق ق ق ق ق تریقا! او همقان اول بقا قد ااد مرد را نقد قده و نشق

 تریا! 
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سقق هر سققوار ماشققی   شققد و خودش را رسققاند به نیلا، شققیشققه  
را پاای   داد و دسققتش را ت اشققا روی بوق، نگاه خیر نیلا  

 که سمتش برتشا با همان خشم و حرصش تفا: 

 

ون، قبفش   - ِ سقققگق م برم ب  
ی
، اوه قرار باشقققه او وندکی ب ی  

    
ی
م،  ه جوری او وندکی    نداوم ب د م  

ی
تورو او وندکی

ی خیانا واسه لاشیاس!   نداوما که  اد بگ  

 

ققققا، و نیلا را توی همان   تفا و با سرعا او کپار نیلا ت شق
باران و تاررگ جا ت اشا. نیلا کلاه بارا   اش را روی سرش  
 انداخا و راه ای اد، عیام کوروش روی صفنه بالا آمد: 

 

 نیلا، نگرانم!  -

 

ققیققد و    رمق تو،  را انققداخققا توی   ق قق ق ق ق ق ق  اش را بققالا کشق
بقت 

ققق ه ی    عمر دوردن و   ققق ه بود، خ ق جیت بارا   اش، خ ق
نرسققیدن، دا دار بود و حتی یرصققا عااداری نداده بودند.  
قققدن   ق ق ق ق قققت  رو به تمام شق ق ق ق ق قققاعا شق ق ق ق ق قققبیه    سق ق ق ق ق حر   کرد شق
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ققققا جقا ی بود کقه او بقا تمقام نقاتوا   اش   قق ق ق ق ق ق ققققا، بروو درسق قق ق ق ق ق ق اسق
 ای  اده بود و ادعای قوی بودن   کرد! 

 

 314#پاره_ 

 #نیل

 

 نوش م.همیشه آخررد سنر برایش  

 " رووی بیا که برایِ آمدن دار نشده باشد ‘’

 

 #نیل

 

 *** 

بود و داشققا شققاا و عصققت  وسققط    سققاعا او    ت شقق ه 
ِ تقتی  خانه ی تقتی قدم   ود 

قققدای عر او بغض و نگرا   ق ق . صق

 درسا وسط سالد م وقفش کرد: 

 

 بلا ی سرش نقومده باشه کوروش، جوار نمی ده!  -
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ققققت   - ق ق ق ق ق قققق خواهرِتم وجود نداره جوار بده،  ه شق ق ق ق ق ق ااد سشق
ِ بابا اسماعیل بودم،  ه شت  ادم   ن ودم،  ه شت درت  

ِ سرتق تو بکشم! 
 ریا توشِ دخ ی

 

 

تقتی بققا تررققه سری تکققان داد و کوروش جفو ریققا و ااد بقار  
 برای ملاحظه ی قفتِ عر دردش آرام تر تفا: 

 

ه، مهمو   و   - ِ دخ ی
قققوهره و بققدبختی قق ق ق ق ق ق قققطِ داقِ شق قق ق ق ق ق ق وسق

 دل وورا واسه اون کره با چی بود خواهر مد؟ 

 

ققققد ت  و تپها   - ق ق ق ق ق ققققیده بودم، نمی شق ق ق ق ق ق ققققد، ترسق ق ق ق ق ق حالش بد شق
 برترده خونش! 
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اون بدبخا که ااد همه سقال ت  و تپهاسقا، بابا ااد   -
، مد الان کجا   قققه کرم ررخیی  ق ق ققق هر مپ ظر بهونر واسق ق ق سق

 بگردم دنبال نیلا!؟

 

قققمقاره ی  قق ق ق ق ق ق قققققا و شق ق ق ق ق ق تقتی بقدحقال تو،  را او روی م    برداشق
 توهر را تریا: 

 

 الان م فوم میشه وای ا.  -

 

 کوروش عومِ کلایه ای تفا و تو،  را او دستش تریا:.  

 

ققققت   - ق ق قققه، الان که شق ق ق ق قققشق ق ق ق رووِ رووش وکیل مداید ت  سشق
 تاره! 

 

 شا د اوشون خ   داش ه باشه!  -
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صققدای الو تفیی  توهر عی ید توی توشققش و تماس را قند  
ققققدای ونگ عی ید توی   ق ق ق ق ق ی بگورد که صق ققققا ا    ق ق ق ق ق کرد. خواسق
ر برتشققا و تقتی او جا بفپدشققد   خانه، سر جفتشققان به   
 و سما آ فون دورد، انگار جان به صدایش برتش ه بود. 

 

 نیلاسا کوروش، خا  بر سرم خیرِ آر!  -

 

کوروش با اخمهای درهم سما آ فون ریا و تقتی شا،  
قققمققا حیققا  برود کققه لنظققه ای مقاه   قق ق ق ق ق ق ققققا سق قق ق ق ق ق ق را ود، خواسق

 مانپ ور ماند و دستش را کووید توی صورسش: 

 

 خا  برسرم، ب م ای اد کوروش!  -

 

حیا  ت اشا و پفه ها را دوتا  کوروش با تمام توانش پا به  
 گ پققاای   ریققا، در حیققا  را کققه بققاو کرد نیلا کپققار داوار سر  

 خورده بود و اشمهای خیر و    حالش ب  ه بود! 
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 315#پاره_ 

 #نیل

 

او یردا کفش آهت  پاه کد و دادگاه به دادگاه بیا واسه   -
قققای   ق ق پق ب ش  او توهر، اون خونِ  ققققا ترییی   ق ققا ق قق ق ق ق ق ق قق ق ق ق ق ق رضق

 خودشه! 

 

ققق هایش   ق ق ق ق ققققا انداخا ورر تردن و پاهای نیلا و روی دسق ق ق ق دسق
 توی پفققه هقا     

بفپقدش کرد. بقاران تپققد بود و    وقفقه، تقتی
 تار و ترران ای  اده بود: 

 

 لباس بیار واسش، خیر خی ه!  -

 

م ااپجوری نبقپما نیلا!  -  کاش بم  
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ققققا و بغض ل پتی اش را   قق ق ق ق ق ق کوروش نیلا را روی تخقا تق اشق
قققید و همان طور که   ق ق ق ق ون کشق  اش را او تیش ب  

سر ود، بارا  
ون   ریا تفا:   او اتاق ب  

 

 لباساش و عوض کردی صدام کد.  -

 

به سقققالد که رسقققید ناتوان و درمانده روی مبل سققققو  کرد.  
ققققخگو   قق پاسق ق ق ققق هر را برای بار دهم تریا و کسیق ق قققماره ی سق ق شق

 ن ود. 

 

 کوروش!؟  -

 

 هایش را سر ود: سر ارخاند و تقتی اش 

 

 واسش ش   ترم کپم؟موهاشو خش  میکت  مد  -
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قققار روش وراد   - ق ق ق ق قققه، ااد اپد وقا یشق ق ق ق ق س، خور میشق ن ی
 بود. 

 

 

او جا بفپدشد و سما اتاق ریا. نیلا هپوو هم اشمهایش  
قققوار را به برق ود و تریا روی   ق قققشق ق قققد و سق ق ققق ه بود. خم شق ق ب ق

 موهای خیر نیلا: 

 

ب ققه کققه بودی  ققه روو همقپجوری ورر بققارون مونققدی،   -
قققد، ولی لااققققل   ق ق ق قق ق ق ق ق ق ل نمیشق  قققه هف قققه ای قققادی، ت قققا کپ ی

 !  خیالمون راحا بود قرار نی ا داونه ، 

 

 خاموش کد ااد نکبا و!  -
 

 

-  !  نکبا اونیه که پاشدی باهاش ریتی
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 جون ندارم کوروش، پاشو برو.  -
 

 

قققوار را خاموش کرد و نیلا که به سریه   ق ق قققشق ق ق کوروش عا  سق
 ای اد ع و را روی تیش کشید: 

 

قققه   - ، واسق قققلا ریتی ؟ اصق قققدی دنبالش ریتی قققدی پاشق خل شق
؟   چی ااد موقد شت توی ااد هوا تپها برتشتی

 

قققوال و   - قق ق ق ق ق ق هقچ وققا نمی ذاری حقال آدم جقا بیقاد ب قد سق
 !  جوابش کت 

 

 

ِ داقِ نیلا و کلایه ع و را  
دسقا کوروش نشق قا روی عیشقا  

 کپار ود: 

 

 تت داری!  -
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 به جهپم.  -
 

 

 316#پاره_ 

 #نیل

 

 #نیل

 

 عیشا   اش کپار ود: سریه ود و کوروش موهای نیلا را او 

 

  ه کفمه بگو واسه چی تپها اومدی؟  -

 

 او ماشقیش عیاده شدم، اونم ریا.  -
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انگار سقققب خرار شققد روی سرش، تقتی که رسققید نگاهش  
 بالا آمد و    حوصفه تفا: 

 

 دارو بده بهش، سرماخورده، تت داره.  -

 

 او جا بفپد شد و به در نرسیده تقتی عرسید: 

 

 کجا؟  -

 

م -  سر  درسا کپم!  م  
 

 

 و نیلا هپوو هم     
قققققا روی م    ق ق ق ق ق ققق   را ت اشق قق ق ق ق ق ق تقتی لقوان شق
 حال و    رمق اشمهایش ب  ه بود: 

 

 تو رو روح مامان ق م...  -
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قققارون ول کرده   - ققققت، توی ااد بق ق ق قق ق ق ق ق ق دخ ی تو ااد موقد شق
قققققط خیققابون، بققه مرگ خودم حتی نمق ونم تنمققل   ق ق ق ق ق وسق

 کپم ص   شه! 
 

 

ققققا که بخوای ادبش   - ق ق ق ق ققق هر امیدی ه ق ق ق ق ق ق مگه د گه به سق
 کت  کوروش!؟ 

 

قق قه و    نور تقتی کش   ق قق ق ق ق ق ق قققمهقای خ ق قق ق ق ق ق ق نگقاه کوروش روی اشق
قققدای سریقه هقای نیلا عی یقد توی اتقاق و کوروش  آمقد  ق قق ق ق ق ق ق . صق

 جوار داد: 

 

قققه  گ و ادر کرد؟ به   - ق ق ق ق  میشق
ی
قققالگ ق ق ق ق ادر؟ مگه تا اپد سق

م دودمان شو به باد بدم!   جون خوده م  

 

ون ود و صدای نیلا انگار او ته ااه به توش تقتی   او اتاق ب  
 رسید: 
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 ن ار بره مامان، ن ار  ه بهرام د گه بمونه رو دس مون!   -

 

ققالد دورد، کوروش داشققققا کتش   ق قققما سق تدِ تقتی لرورد و سق
 را   عوشید: 

 

 مد دسا تپهام کوروش!  -

 

-  !  دسا ن ار روی نقنه ض ب مد تقتی
 

 

بقه جون خوده کقه بقا نیلا برام یرق نقداری توان ندارم،   -
میکپه، بابا ما هپوو دا داررم، ما او عپ  سقققال  قفبم درد  

ققق ار رو   ق بق نفروون کوروش،  و  تد مد  قققداررم،  ق دا ق عیش 
 پاشه، خودش او سر خودش برمیاد! 

 

 کوروش جفو ریا و اشم در اشم تقتی تفا: 
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قققه و او سر خودش برویقاد؟   - ق قق ق ق ق ق ق تقا کجقا توقد داری رو پقاشق
قققال؟ تققا کجققا یکر کردی مق ونقه بخوره ومی   و   ق قق ق ق ق ق ق اپققد سق
ققققا داد و   ققق ه گل و او دسق ق قققه؟ اون جوون دسق ق باوم روپاشق
ااد مرتیکه ی پفقوو ای اد وسققققط وندتیش، به به و اه  
اه تو و توهر باعچ شقد بفه بگه، اه و ناله و دلخو،   

گه، موندن آخررد کسیق که  نداشقیی  تو باعچ شقد بفه ب
، باعچ شققد بفه بگه،   توی وندتیش داشققا که تو با، 

 رو پاشد و ااد شد وض مون! 

 

 317#پاره_ 

 #نیل

 

 *** 

تا خود صققق   بالای سِر نیلا بیدار نشققق ققق ه بود و  صقققه دار  
 اش بود. ب ققد او د ققدنِ دووققاره ی دانیققار حققالِ بققدش  

ی
ونققدکی

قققده بود و حالا، حتی   ق ق ققق ی شق ق ق قققیدن ها بیشق ق ق قققدن و نرسق ق ق برای نشق
ققق هر روی نیلا   ق ق ق ق ق قققم سق ق ق ق ق ق ققققا    روو د گر اسق ق ق ق دلش نمی خواسق

 بماند! 
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ققققت را نیلا میقان تقت و هق  قان جقان کپقد و کوروش   قق ق ق ق ق ق تمقام شق
ل کپقد و حقالا کقه ناد ق      ۹تلاش کرد تقا حقداققل ت ش را کپ ی
شده بود و خوابیده بود.   ص   بود بالاخره نیلا به ی

قققدای   ق ق قققید صق ق ق قققالد رسق ق ق قققد و به منض ااپکه به سق ق ق او جا بفپدشق
خانه شیید:   تقتی را او آش ی 

 

 صبنونه نخورده کجا کوروش؟  -

 

 کوروش عقت ترد کرد و سشا کان ی ای  اد: 

 

 با د برم رس وران، خیلی کار ررخ ه سرم.  -

 

ی سرکاره؟  -  با د باور کپم داری م  
 

 

 کوروش    حوصفه تفخپد ود: 
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؟ -  بخوا  
ه! دیشت تون تی  باور کت  کارم راح ی

 

قققم ولی، خوابم بهم   - ق ق قققا رو که میخورم تق  میشق ق ق ااد قرصق
 نمی ا به! 

 

 

نم.    مراقت خوده و نیلا  -  باش، شت باوم به ون سر م   

 

ققققوره هایش امان   ق ق ق ق ق ققققما در ریا اما، تقتی و دلشق ق ق ق ق ق تفا و سق
 نمی داد: 

 

 نری سراق س هر کوروش، بخاطر ما خودتو بده نکد!  -

 

 کوروش با اخمهای درهم برتشا و م  جت عرسید: 
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خودم و چی چی نکپم؟ مگققه اهمیقا داره اونقا در مورد   -
قققون خور   قق ق ق ق ق ق مد چی یکر کی    ققا توی ذهد کبقق  وده شق

 باشم  ا بد؟ 

 

 خواهر دوره بگرده، توهرم خواهرته!  -
 

 

ه کشید و جفو ریا، تمام دیشت   کوروش دسا او دس گ  
 را بخاطر تقتی تنمل کرد و ماند تا ص   شود: 

 

قققه،  ا اون ظفم و   - قق ق ق ق ق ق ارا یکر میکت  وقتی بهقا ظفم میشق
 مقبقت  و کاری اوه برمیاد، ن  ا ها اهمیا داره!؟ 

 

 مد علاقه ی تورو به ب م میدونم ولی...  -
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قققه   - قق ق ق ق ق ق م اون  قابو رو پقاره کپم، واسق قققه علاقم نم   ق قق ق ق ق ق ق مد واسق
خاطر خودم و حر م ئولقتی که ااد علاقه بهم میده  
، مگه همی   سققق هر دم    

م، وترنه که همه لت و دهی  م  
 او علاقه نمی ود؟ حتی وقتی دانیار بود؟ 

 

 تماشایش کرد:  تقتی اشمهایش او اش  برق ود و دلواسر  

 

یقط نگران م، نگران روابط، بققه هر حققال مققاهققا خواهر   -
 برادررم و... 

 

 318#پاره_ 

 #نیل

 

 #نیل

 

 کوروش حریش را قند کرد و منکم تفا: 
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قققمونققا   بپپیققد، تقرربققا   - قق ق ق ق ق ق وقتی اودواا یققامیلی و توی آسق
 با د نود درصد قید روابط و یامیل و بانید تقتی جان! 

 

ون ود،  تفقا و مققابل   قققمهای م هوهِ تقتی او خقانه ب   قق ق ق ق ق ق اشق
قققی   را   ق ق ق ققققا عا  و بهم ررخ ه ماشق ق ق ققق ق ق ق ق ققققا یرمان که نشق ق ق سشق

 روشد کرد و حرکا کرد. 

  ، قققد   کرد. به هر قیمتی با د امروو تکفیب همه ا    را روشق
ققققا ااد آدم    مپنق   قققده با د نیلا را او دسق ق هر طوری که شق

 و دم د  مااا خلاص   کرد! 

 

تففد همراهش کقه ونقگ خورد سرعتش را کم ی کرد و جوار  
 داد: 

 

 سلام، جونم بابا اسماعیل؟  -

 

؟  -  سلام باباجان، کجا ی
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م سرکار، امری داشتید!؟  -  مد دارم م  

 

 تو،  را به دسا د گرش داد و کمی شیشه را پاای   کشید: 

 

قققون   - قق ق ق ق ق ق ققققت نیلا و تقتی و بیقار ااپجقا  کم حقال و هواشق قق ق ق ق ق ق شق
 عوض بشه. 

 

ققققت  واق قتش نیلا  کم   - قققه، سرماخورده، اوه تا شق ق ناخوشق
شد اشم.   به ی

 

 

م، خداحایظ بابا.  -  سر خودم باهاش تماس میگ  

 

ققق ی کرد. نفهمید اه طور   ق ق ق ق ق خداحایطی  کرد و سرعتش را بیشق
قققی     ق قققد ماشق ق ققاند و عیاده که شق ق ق خودش را به خانه ی توهر رسق
سقق هر را جفوی در د د، سققما خانه ریا و دسققتش را روی  

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 فاطمه خاوریان)سایه(                                                                                                    نیل     

Exchange Group | 1453  

قققدای توهر عی ید   ق قققید که صق ق ققققا، وراد طول نکشق ونگ ت اشق
 توی توشش: 

 

 ونگ سوخا داداش، خ   باشه سر صبچ!؟  -

 

ه، باو کد.  -  خ  
 

 

توهر با ترد د شقققا، را ود و کوروش با توپ عر وارد حیا   
ون آمد. دستپااه   شد، به پفه ها که رسید توهر او خانه ب  

 بود و ااد حالش نشان او هراس و ترسش   داد. 

 

 شاوده کو؟  -

 

 س هر دیشت دار وقا بود اومد، خوابه.  -
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 سر خوابه!  -

 

قققد.   ق ق ق قققیده شق ق ق ق قققمتش کشق ق ق ق قققد و نگاه نگران توهر سق ق ق ق وارد خانه شق
 نش ا روی مبل و اطرام خانه را او نظر ت راند: 

 

 کی بیدار میشه؟  -

 

ی شده کوروش؟  -  ا   
 

 

ققققا روی مردمکهای سرتردان   ققق ق ق نگاه کوروش بالا آمد و نشق
 و خون سرد جوار داد:  توهر 

 

 دلم براش تپگ شده!  -

 

 319#پاره_ 

 #نیل
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قققان   ق قققد و هم پق ق قققورسش کش آمق قق ق ق ق ق ق ققاهِ نگرانِ توهر روی صق ق ق نگق
 کوروش دققق و خون سرد تماشایش   کرد. 

 

م واسا اای بررام.  -  م  

 

 به خاله او قد م مگه نمی تفیی  مادرِ دوم!؟  -
 

 

توهر وسقط راه ای ق اد. صقورسش درهم بود و دسقتش آمده  
قققما کوروش که   ق ققققا سق ققققا. برتشق قققیه او اه قرار اسق ق بود ق ق
حالا پا روی پا انداخ ه بود و تکیه اش را داده بود به سشقققتی  

 مبل: 

 

ا مادرشوهررا کار میکپه واسه اون   - تو ارا بیش ی سِمص
 ب ه!؟ 
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 ب ه؟  -
ی
 تو هپوو به نیلا میگ

 

 

نه خت، به سق هر بیشق ی میاد انصقایا، م  ره میخوام   -
 واق ا! 

 

 توهر عا  نش ا کپارش: 

 

قققق ه   - ق ق ق ق ق قققق هرِ؟ حق داشق ق ق ق ق ق ققققه سق ق ق ق ق ق تو ارا اون روه همش واسق
ققق هر،   ریتی   د دی   قق ق ق ق ق ق کوروش، خودتو ب ار جای سق
قققیی  درده   ق ققق ق ق قققام نشق ق قققوق قبفیش سر م    شق ق ونا با م شق

 نمی تریا!؟ 

 

قققم ونم و قبل تر   - ق ق ق ق اوه قبل ترش خوابونده بودم ورر توشق
او اون همه ی ووا ای بیشقق وری مو نشققون داده بودم،  
نه، دردم نمی تریا، در واقد روم نمیشد برم و وانمود  

 کپم هیچی نشده! 
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 توهر نچ کلایه ای تفا و بفپدشد: 

 

انگار نه انگار که مپم خواهرتم سققق هر م ب ه خواهره،   -
 !  کلا طرم اونا ی

 

 کوروش م  جت و م هوه او جا بفپد شد: 

 

 جپگه مگه؟  -

 

؟  -  نی ا سر ارا با توپ عر ااپجا ی
 

 

قققت  ول کرده تو   - ق ق ققققب شق ق اون دردونا همون ونش و نصق
 خیابون و ری ه! 

 

اه میکی   کوروش!؟  -  مگه توی دعوا حفوا خ  
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نگاه کوروش ماه و    پفز ودن ماند توی صقوره توهر و  
قققققکوه   ق ق ق ق ق قققپگقیش را یوه کرد، سق قق ق ق ق ق ق ققققا بقققه کمر نفر سق ق قق ق ق ق ق ق دسق
 م پادارش که طولا   شد توهر بهم ررخ ه لت باو کرد: 

 

بود که به منض عیدا شدن سر    مگه ب ه ی مد واپاس  -
 و کفه ی سشه ردش کرد بره؟

 

 کوروش نیشخپد ود: 

 

 320#پاره_ 

 #نیل

 

 واپاسم ورادشه بابا!  -

 

 سما مبل ها برتشا و مجدد نش ا. 
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ی بیدارش کت   ا خودم برم؟  -  م  

 

قققو ررخا - ق شق  دخ ی
ی
قققه دومی   بار وندکی ق بهم    اون بهرام واسق

قققداخققققا بره  ی   قققه توی سر نیلا انق قققد مُرد، اون بود کق ب ق
قققون و     قق ق ق ق ق ق  شق

ی
قققیی  ونقدکی قق ق ق ق ق ق دانیقار، وترنقه کقه ااد دو تقا داشق

 کردن! 
 

 

؟ ب ار دهد مد   -
ی
 وندکی

ی
قققپبا میگ ق ؟ تو به اون مصق

ی
وندکی

 ب  ه باشه توهر! 

 

 توهر جفو ریا و با اخمهای درهم تفا: 

 

قققه بارگ و   - قققه نق ق ق ق ق قق ق ق ق ق ق ققالققققا سره میشق ق قققه خجق نق قققه  بگو، تو کق
 کوای ، بگو! 
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 کوروش آرام عرسید: 

 

و  کپم، مقادرِ جلال،   - قققققا سر  ق ق ق ق ق خقت بق ار بقا  قه مثقال واسق
شققوهره، بدون ااپکه بگه بها، نظر تو بخواد، طبقه  
ققققا رد ب کپه و بگه با د بیا د   ق ق ق قققو واسق ق ق ق ق ی بالای خونشق

 همی   جا، نظره ایه!؟

 

 تونه های توهر او یر  عصبانیا سرو شد: 

 

ه! کوروش مد یکر ب م بودم،  -  نمق ون ا خونه بگ  

 

 ولی ون و مق ون ا نه؟  -
 

 

توهر سقا ا تماشقایش کرد. کوروش او جا بفپد شقد و قدم  
 ونان ادامه داد: 
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قققتم اجقاوه ش بقا توِ، هر کقاری میخواد   - قق ق ق ق ق ق آر خوردنقه سشق
قق  بدی   ق قق ق ق ق ق ق ، بقدی کپقه کور میسیق بکپقه قبفش بقا د تو بقدو  
قق ققه ای هم اون بققه تو،   ق قق ق ق ق ق ق ببقپققه جغققد، هم تو بهش واب ق

 ، بقه نظرم بق ار ااد ورروس تقا     ادر و مپنقم کقه هیچی
 آخر عمر ور دله خوده بمونه! 

 

ققققا و   - قققون درسق ق ققق م کم  کپم وندتیشق ق مد یقط میخواسق
 ح ار شده بره جفو! 

 

 

نه د گه ، تو یقط میخواسققتی وندتیشققون ط ق سققفیقه   -
 و نظر تو بره جفو! 

 

 ... الان اومدی مد و باوخواسا کت   ا  -
 

 

اومقدم کقار نکرده ی تورو انجقام بقدم، اومقدم  قاد اون      -
سش نبققا ققد وقتی  ققه مرد د گققه خونققه ی  ه بققدم،        
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ه، بقا قد وقتی بقاد کپقه کقه نقامادش و   خقالش د قد درد بگ  
ه! هیچی و   قققققت می اره م   ق ق ق ق ق قققققب شق ق ق ق ق ق قققققط خیابون نصق ق ق ق ق ق وسق

 واسش درسا م ت  نکردی توهر، هیچی و! 

 

 خواسا سما اتاقِ س هر برود که توهر سد راهش شد: 

 

ققققا   - ق ققققا داره، طاقا او دسق ق قققبا   بوده، نیلا و دوسق ق ق عصق
 دادنش و نداره کوروش! 

 

 321#پاره_ 

 #نیل

 

 آدمارو با د توی عصبانیا شپاخا!  -

 

ه نرسیده س هر در را باو کرد و با اخمهای   دستش به دس گ  
قققار     قققد! او کوروش ح ق درهم توی ااراور در ظاهر شق
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برد امقا، آن ققدر حق بقه جقانقت بود کقه حقالا ب وانقد منق و  
 طفبکار سپپه س    کپد: 

 

قققد م   - ق ققققا شق قققاعا خوار، مااحم اوقاه خوشق ق به به، سق
 بابا! 

 

؟  -  دا ی
 ایه باو م رکه تریتی

 

 

 روه و برم ب ه!  -

 

سققق هر بالای ابرورش را خاراند و    حوصقققفه او کپار توهر و  
 کوروش ت شا: 

 

مد  ققه بققار د گققه اون پفقوو و اونجققا ببقپم تردنش و     -
 شکپم! 
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 کوروش در سکوه نگاهش   کرد: 

 

قققه مد خیلی خودم و در برابر   - قققد بفهمق ققا ق ق بق اون نیلا هم 
کونمش   ل کردم، همی   که نادم ب ی

کاراش و حریاش کپ ی
 و... 

 

کوروش    هوا سققمتش ریا و صققدای جقه توهر همامان  
شد با کشیدن باوورش و برتشیی  س هر، کوروش  قه اش را  
توی مشتش هایش تریا و کمرش را منکم به داوار سشا  

 سرش ود: 

 

قققیلی ای کققه   - قق ق ق ق ق ق     وجود، مد هپوو طفققت مو سر سق
ب ی  

قققام نکردم کقه ریتی  قه توه تقاوه   ق قق ق ق ق ق ق بهش ودی بقاهقاه صق
 خوردی! 

 

 توهر ترسیده باووی کوروش را کشید: 
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 ولش کد کوروش، وده به سره!؟  -

 

ققق هر وحشققققا وده داشققققا نفر نفر   ود و تلاش     و سق
قققق های کوروش ق ق ق ق ق را او  قه اش جدا کپد و وورش نمی    کرد دسق

 رسید: 

 

ققققت توی اون بارون ولش کردی   - ق ق ققققب شق ق ق به اه حقی نصق
 وسط خیابون    صفا!؟ 

 

قققم،   - قق ق ق ق ق ق بقابقا خودش پقارم کرد کقه نگقه دار میخوام عیقاده شق
ب دم وای اده توی روم میگه د گه نمی خواما، وقتی  
قققد  ادش ای اد مد و   ق ق سر و کفه ی اون حروم واده عیدا شق

 نمیخواد!؟ 
 

 

 توه توی اون ذهدِ مرر ا!  -
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 تفا و با خشم  قه ی س هر را رها کرد و هفش داد: 

 

ب ی   خوده اقققه جونوری بودی کقققه همون تقققه مونققده   -
قققد ریا هوا، به   ق ق ققققا دود شق ق علاقه ای هم که بها داشق

 دانیار اه!؟ 

 

ققققش دارم، ولی اون قدر نفهمِ که نمیفهمه، به   - ق ق ق ق مد دوسق
قققپگ قلار   ق ق ق ق قققه  ا مد و سق ق ق ق ق خدا بخواد برترده به اون سشق

 ساقنش   کپم نفهم بیش ور و! 
ی
 کپه، او وندکی

 

 

 222#پاره_ 

 #نیل

 

قققکمش خورد او درد آو   قق ق ق ق ق ق قققاِ کوروش که منکم توی شق قق ق ق ق ق ق مشق
بفپدی تفا و خم شققد، توهر عصققت  ود تخا سققپپه اش و  

 هفش داد عقت: 
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 چی کار میکت  کوروش!؟  -

 

 او خشم داد ود:  کوروش اما نفر نفر ونان و عر 

 

د گقققه تهقققد قققد نکد خقققت؟ ب ی   ب قققه عررو، مد اومقققدم   -
برای اولی   و آخررد بقار بهقا بگم، نیلا د گقه نمی تونقه  
قققققش   ق ق ق ق ق ، واسق قق  ق قق ق ق ق ق ق بقاهقاه ادامقه بقده، بخوای مااحمش بسیق
، به جون بابا اسماعیل   ، اذاتش کت  دردسر درسقا کت 

 دودمان و به باد میدم! 

 

ققق هر هپوو  ق ق ق او درد به خود   عی ید و توهر تلاش   کرد    سق
آرامش کپد. کوروش اشقققم او او تریا و عام رییی  کرد. به  

 در که رسید صدای تری ه و عر او درد س هر را شیید: 

 

 کوروش!؟  -
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کوروش ای قق اد و برتشققا، ول ود توی اشققم های    حال  
اما خشقمگی   سق هر، سق هر سقخا جفو آمد، درد توی دلش  

 عی یده بود و نف ش را تری ه بود! 

 

ِ خواهره در میقای، ولی خور   -
ققققا دخ ی قق ق ق ق ق ق خووقه کقه سشق

 نی ا که واس مد همش شمش   تو او رو   بپدی! 

 

ققق   رو کپم ب ه؟   - ق ق ق ق ق قققمشق ق ق ق ق ق قققه تو شق ق ق ق ق ق تو اروش داری مد واسق
قققق گاری و به بدبختی بفه تریتی   ق ق ق ق ق رووی که اومدی خواسق

؟   تف م چی
 

 

ققق هر ت  سریه   ق ق ق ق قققان   کرد و سق ق ق ق ق توهر کلایه و نگران نگاهشق
 ود: 

 

 تفتی سر نیلا شوچ  نداری!  -
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 د گه چی تف م!؟  -
 

 

تفتی کم بدبختی نکشقققیده، تفتی تاوه سرپا شقققده، تفتی   -
 دلش حتی او باباش شک  ه! 

 

 کوروش جفو آمد، جفوتر، و درسا ای  اد مقابل س هر: 

 

ولی تو چی کققار کردی؟ توی همققه ی رووا ی کققه کپققارش   -
ش کردی، حتی  بودی باباش و کوویدی تو سرش،   تنق  

قققورسش، خوده به مد بگو،   ق ق ق ق رییی  دانیار و ودی توی صق
 که مد سشتا درویام!؟ تو دقیقا چی داری 

 

 توهر    طاقا و دلگ   تفا: 

 

ا داره!  -  اوه تو  گ ااد قدر نکوویش خیلی ا   
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 آره خت، او نظر تو دسا و پاهاشم بفوریِ!  -
 

 

 223#پاره_ 

 #نیل

 

 خواسا برود که س هر باوورش را تریا و نگهش داشا: 

 

ققاهقققاش حرم بان، بگو مد نمیخوام همقققه چی خرار   - بق
ققققا   ق ق ققققا و پا ودنمم برای همقپه، بگو  ه یرصق ق ق قققه، دسق ق ق ق شق

 د گه به جف مون بده کوروش! 

 

کدوم کارِ درسققا و ح ققار شققده تو واسققنه کپم برای   -
ققق هر بفهم که به   موندنش؟ او کدوم کار خووا بگم؟ سق
 ااد رابنه هقچ امیدی نی ا، تو خرار کردی ریقق! 
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قققه و   - ق قق ق ق ق ق ق ، مقامقان نبقاشق
ی
مد عقاده کردم بقه ااد مقدل ونقدکی

م،   مشورتاش، راهپما ی هاش، مد نمق ونم تصمیم بگ  
 آدم عیش بره؟ 

ی
 اصلا مگه بدِ  ه بارت ی کم  کپه وندکی

 

کوروش نیشقققخپد ود. دسقققتش را دووار آرام ود توی صقققوره  
 س هر: 

 

قققو   - ققق هر، الان وندتیا عیش ری ه؟ بارگ شق خوده و    سق
قققق ور و تمررد   ق ق ق ق ق  تو جدا کد او مامانا، مپنق و شق

ی
وندکی

ققا بقققه درده   قققه آاپقققده و  قققه دخ ی د گقققه ح مق ق ق قق ق ق ق ق ق کد، واسق
 میخوره! 

 

قققمقا در ریقا، در را بقاو کرد و بقه حیقا  کقه   قق ق ق ق ق ق قققققا و سق ق ق ق ق ق برتشق
ون ود:   رسید توهر بهم ررخ ه ب  

 

ا رو بپداوی تردن   - ققق   ق ق ققق ادنا ااپجا که همه ی تقصق ق ق یرسق
؟   ما که راح ی همه چی و تموم کی  
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. برتشا و پفه  کوروش عمقق و خ ق ه نف قش را یوه کرد 

 ها را بالا ریا: 

 

 تو ارا مدام توهم توطئه داری؟  -

 

ققققا بقا ب قه ی مد بقاوی کپقه، حق نقداره بقه   - قق ق ق ق ق ق حق نقداشق
 منض عیدا شدن سر و کفه ی ... 

 

 

قققدن سر و کفقه ی دانیقار او   - ق قق ق ق ق ق ق توهر!؟نیلا قبقل او عیقدا شق
قققیی    ق ق ق قققما قند امید کرده بود، قبل او برتشق ق ق ق قققاوده ی شق ق ق ق شق
ققققیش ود، نیلا خیلی تنمل کرد،   ق ق ق ققققا رد به سق ق ق دانیار دسق
  ، قققه چی ق ققققا کردن همق ق ق ق قق ق ق ق ق ق قققه درسق ق ق ق ق قق ق ق ق ق ق خیلی تلاش کرد واسق
ققق هر  ه بار    کپه،   خواسققققا کپار سق

ی
میخواسققققا وندکی

شقققتو  د گه خوشقققبخا شقققه، سشقققه لیاقا نداشقققا، س 
 مرد بارنیاوردی ! 
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قققوار   قق ق ق ق ق ق ون ود. سق تفقا و پفقه هقا را بقا پقاای   ریقا و او خقانقه ب  
 لای موهایش ود 

ی
قققد و اپگ ق ق ق ق ق قققی   شق ق ق ق ق ق . تففد همراهش که  ماشق

قققل   ق ق قققم دانیار بهم ررخ ه تماس را وصق ق ق ونگ خورد با د دن اسق
 کرد: 

 

 باو جا ی خرار شده؟  -

 

 تو ارا مد و شبیه ولاله   بقت  مرتیکه؟  -
 

 

قققال عیش  ققه وررونققه تنورققل مد دادی و   - ق ق قق ق ق ق ق ق اون عپ  سق
! امر؟   ریتی

 

 دانیار عمقق نفر کشید و آرام تر تفا: 

 

 دیشت به خ   ت شا!؟  -
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کوروش لبخپد ود، تفخ، عر او حشقه، ماشقی   را روشقد کرد  
 و حرکا کرد: 

 

 مهم ااپه که ت شا!  -

 

 224#پاره_ 

 #نیل

 

 *** 

قققققت و   ق ق ق ق ق قققبیه به باتلاق بود، که شق قق ق ق ق ق ق ی شق اد ا    خاطراهِ آدم   
نیمه شت، وقا و    وقا، دسا   انداخا بقخ گفورا  

!  و تو هر اقدر   دسا و پا   ودی پاای   تر   ریتی

 

قققخققا، ب ققد او آن همققه خودخوری و   قق ق ق ق ق ق قققتِ سق ق قق ق ق ق ق ق ب ققد او آن شق
حرم، ب قد او آن همقه مرور و جقان کپقدن، حقالا توی تراس  
قققیگار   ق ق قققمان بود و نخ به نخ سق ق ق ققققب آسق ق ق ه ی سق خانه اش، خ  
ققققش   قققبیده بود بقخ حفقش، نف ق ق دود   کرد و خاطراه ا ق
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تری ه بود و تار مرور نداشققققا اما... شقققق  کرده بود و ااد  
قققوال ها   ق قققبیه موررانه ای اده بود به تد و روحش، سق ق قققق  شق شق
ققق توی ذهد بهم ررخ ه اش   ق ق توی سرش ارو   خورد، کسیق
 حکم   داد، حق   داد و اپد دقیقه ب د منکوم   کرد!  

 

رد راه   کسیققق توی سرش هوار   کشقققید عپ  سقققال عیش به ی
قققدای د گر خط بنلا   بود روی ااد حرم،   ق ق ق ق ق رییی  بود و صق
قققید و   ق قققدا ی که میان تمام خاطراسش خودش را بالا   کشق ق صق

 ومامه   کرد: 

 

قققق تو یدای ان قام او بهرام   " تو نبا د   ریتی دانیار، تو عشق
 کردی! "

 

ت  سریه ای کرد و ییف ی سقیگار را توی جاسقیگاری خاموش  
قققه   ق ق قققد دتر او همیشق ق ق ققق ی و شق ق ق کرد. سردردهایش ااد رووها بیشق
ققققا سرش و   ق قق ق ق ق ق ق ققبققانققد بققه داوار سشق ق قق ق ق ق ق ق بودنققد. سر سرش را ا ق
ه ی مقاه مقانقد. نفهمیقد ارا اولی   خقاطره ای کقه   نگقاهش خ  
قققاعتی ترکیقد و او را، دانیقارِ   قق ق ق ق ق ق ققبیقه  ق  بمقت سق ق قق ق ق ق ق ق توی سرش شق
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یروررخ ه را تا مرو جپون برد شقققت  بود که ب د او    سقققفر  
 کاری برای کارهای کارخانه برتش ه بود تا نیفش را ببقپد! 

 

اشقمهایش را ب قا، و سشقا پفز هایش تصقوررهای منو  
قققپپه ی  قققداها جان تریا، و درد به سق قققد، صق ققق  شق کم کم واضق

 عر او حشسش شبیخون ود! 

 

 "عپ  سال عیش" 

 

 نشقق قق ه بود توی ماشققی   مقابل خانه  
ی
خ قق ه و عر او دل پگ

قققپقدلی تکیقه داده   قق ق ق ق ق ق ی بهرام و مپ ظر نیلا بود، سرش را بقه صق
قققاعا او      ق ق ققق ه بود. سق ق ق ققق ه اش را ب ق ق ق قققمهای خ ق ق ق بود و اشق
ققققا او د دن و   ق ق قققد و ن وان ق ق ق ق ققق ه بود اما، با ااد حال نشق ق ق ق ت شق
 اش بگق رد، آمقده بود نیلا را ببقپد و ب د برای  

ی
درمان دل پگ

احا به خانه برتردد. ا  س ی

قققمهایش را باو نکرد، یقط   قققد اما اشق قققی   باو شق قققیید در ماشق شق
عنر نیلا را با آرامش نفر کشید و صدایش را بقخ توشش  

 شیید: 
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 تورو، اقدر خ  ه ای!  بگردم -

 

تکان نخورد، اشققمهایش را هم باو نکرد، نیلا سر جفو برد و  
 آرام عرسید: 

 

 خوابیدی؟ -

 

 225#پاره_ 

 #نیل

 

ه ی صوره آرام اما خ  ه ی دانیار ماند. نمی   نگاه نیلا خ  
ی عمق علاققه و   قق  ق قق ق ق ق ق ق قققد بقه هقچ بت  بشق ق قق ق ق ق ق ق ققققا، نمی شق قق ق ق ق ق ق توان ق

 عشقش را به ااد مرد بفهماند! 

 دستش را آرام جفو برد و ت اشا روی عیشا   دانیار: 

 

 سردرد که نداری؟  -
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 بوسش کت  خور میشه!  -
 

 

قققا     قق ق ق ق ق ق خپد د، عر او آرامش، جفو ریا و ل هایش را روی عیشق
ققققید، دل دل   کرد   ق ق ق ق ق ققققا، عمقق و طولا   بوسق ق ق ق ق ق دانیار ت اشق
قققمهایش را باو کرد و نیلا   ق ق ق ق ققققش، دانیار  گ او اشق ق ق برای آ وشق
 عقت کشید. خور ول ود توی اشمهای    قرار نیلا: 

 

 اشماتو قروون!  -

 

 و ااد میگرن کویتی ارا نریتی   -
ی
ققق گ قق ق ق ق ق ق قققه خ ق ققا ااد همق ق بق

احا کت  آخه؟   خونه اس ی
 

 

احا با د دوپپپگ   کردم!  -  قبل او اس ی
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قققید روی ته   ق ق ق قققتش را جفو برد، کشق ق ق ق نیلا خپد د، پفز ود و دسق
را او عشقش تفا:   ررش دانیار و میان تمام حر های ل  

 

 دلم واسا تپگ شده بود!  -

 

ققق هایش   ق ق ق ققققا نیلا را توی دسق ق ق قققد و دسق ق ق ق دانیار کمی جا به جا شق
 تریا: 

 

قققم تفققا مققدام بهش سر   ودی،     - قق ق ق ق ق ق مققامققان همققا واسق
 !  تفا انگار توی اون خونه دنبال مد   تشتی

 

-  !  بفهمی اقدر    قرار بودم حاچ 
 نمق و  

 

 

 باو ااد مدلی حرم ود!  -
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قققا   عر او دردش   قق ق ق ق ق ق قققققا دانیار کقه روی عیشق ق ق ق ق ق نیلا خپقد د و دسق
 ریا نیلا دلپگران تماشایش کرد: 

 

 ااد میگرن کویتی چی میخواد او جون تو؟ -

 

دسا برد و به عاده همیشه جفا انگشا های ش تش  
و  به ماساک دادن کرد،   را ت اشا وسط عیشا   دانیار و سر 

 دانیار اشم ب ا: 

 

-  !  دس اه و قروون ن   

 

 نیلا با خپده عرسید: 

 

ه...  -  میگم... ا   

 

ه؟ -  چی ا   
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 226#پاره_ 

 #نیل

 

 #نیل

 

قققال قرما رنگش را او روی موهققای   ق ق قق ق ق ق ق ق نیلا همققان طور کققه شق
 باوش بر  داشا تفا: 

 

مد   - عقمقفقشِ ولی،  دارار و  درتق    یقکقره  قققه  ق ق دونقم کق   
ققق ی باهاه وقا بگ رونم، مپ ها   ق واق ا اح یاا دارم بیشق

ی!   تو خیلی شفوق و درت  

 

ققق هققایش را جفو برد، تد نیلا را توی  دانیققار لبخپققد ود و   قق ق ق ق ق ق دسق
ققق هایش را دور تردنش منکم   ق ق ققققا و دسق ق قققپپه اش نگه داشق ق ق سق

 کرد: 
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قققم، ب ار او عمل دارار رد   - شق مد که مدام وردل م ولی اص
ققققا در   ق ق ق ق ق ققققه درب ق ق ق ق ق ق ققققه، خیالم راحا بشق ق ق ق ق ق ققققیم، اوکی بشق ق ق ق ق ق شق

 خدم م! 

 

ققا خیقققال راحقققا و توی آ وشِ عر او   ققیقققد و بق ق قق ق ق ق ق ق نیلا نفر کشق
ققانقققد. قف ش تپقققد و دل پقققگ   کوویقققد و ااد   ققار مق آرامش دانیق

 لنظه را با دنیا عوض نمی کرد! 

 

 عنرِ موهاه و قروون!   -

 

قققدقه اش     ق ق قققه همی   طور قروان صق ق ق لبخپد ود. دانیار همیشق
ریا، نیلا عقت کشققید و دسققتش را ت اشققا روی سققپپه ی 

 عر تپشِ دانیار: 

 

 سره و ببپدم واسا؟  -

 

 ببپد!  -
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قققال را او روی پاهایش   ِ دانیار  نیلا شق
قققا   برداشققققا و دور عیشق
 ییکر کرد، و ب د سشا سرش تره ی منکمی ود: 

 

قققالای مد و برتردون، هیچی نمونقده توی   - ق قق ق ق ق ق ق لااققل ااد شق
 کمدم! 

 

 دانیار خپد د و خم شد، بوسه ی آرا  روی ل های نیلا ود:  

 

 . برو بخوار د گه، برو قروون شکفا -

 

ه؟  -  نیلا خیلی عاشق ه،  اده که نم  
 

 

 هقچ وقا!  -
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قققاِ دانیار دور   ق قققود که دسق ق ققققا عیاده شق نیلا لبخپد ود و خواسق
باوورش افا شققد و نگهش داشققا، برتشققا و ول ود توی  

 اشمهایِ نگرانِ دانیار: 

 

 یردا میام بررم  ه وری، با د حرم بانیم.  -

 

؟  -  در موردِ چی
 

 

-  .    گم بها، ی لا برو ع رادلم، ش ا بخ  

 

س لبخپد  ود و شقققت بخ   آرا  تفا. عیاده که    نیلا عر اسققق ی
شد باد لای موهایش ارو خورد و دانیار با عشق تماشایش  

قققتی برای دانیار بفپد کرد و در را  . وارد خانه  کرد  ق ق قققد دسق ق ق که شق
قققید و حرکا   ق قققال را عمقق بو کشق ق قققه ی شق ق ققققا. دانیار توشق ب ق
قققق و   ق قققائل کاری لنمه ای به عشق ق کرد. نبا د اجاوه   داد م ق

 علاقه و آاپده شان باند! 
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 327#پاره_ 
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 *** 

صققدای ونگ که سققکوهِ خانه را شققک ققا اشققم او آسققمان  
قققد. ییف ی   ق قق ق ق ق ق ق قققمهقایش منو شق قق ق ق ق ق ق تریقا و خقاطراسش جفوی اشق
 سیگار را توی جاسیگاری خاموش کرد و او جا بفپدشد. 

ققاعققا   ق ق ق قق ق ق ق ق ق ققانققد، سق ون ود و نگقققاهش قفقققلِ آ فون مق او تراس ب  
قق ن ود  ۹ناد ق    ق قق ق ق ق ق ق ققققت بود و مپ ظر کسیق قق ق ق ق ق ق . جفو ریقا و بقا  شق

 د دنِ تصوررِ سارا کلایه نفرِ ح ر شده اش را یوه کرد! 

 

 بفه؟  -

 

ققق م   ری م، ارا در و بققاو   - قق ق ق ق ق ق قققققلام، دانیققار د گقققه داشق ق ق ق ق ق سق
 نمیکت  سش؟ 
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ققارا نگاه   کرد و به لروش   ق قققوررِ سق قققکوه به تصق داشققققا در سق
قققده بود و ااد نگرانش   ق ق ق ش شق قققدایش یکر، ااد دخ ی درت   ق ق ق صق

 :   کرد 

 

 دانیار؟ حالا خووه؟  -

 

آ فون را ت اشقققا، دلش بدری اری  ا    شقققا، را ود و عا 
، داشققققا ته مانده   قققیی  نمی خواسقققا اما ااد دخ ی قققک ق دل شق
قققما   قق ق ق ق ق ق قققققش را   تریا. در ورودی را بقاو کرد و سق ق ق ق ق ق ی آرامشق
قققکیش را او بی   قرص ها   ق ق ققق ه ی م ق ق ق خانه راه ای اد، ب ق ققق ی  ق ق آشق

ون کشید که صدای سارا را شیید:   ب  

 

؟ -  تو خو  

 

قققارا را توی ااراور در ورودی د د، نگاهش   ق ق ق ققققا و سق ق ق برتشق
ققارا نگران   ق ق ق ق قققتش در تردش بود که سق ق ق ق بی   او و ظرمِ توی دسق

 جفو آمد: 
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قققادق اقدر   - ق ق ق ارا تو،  تو جوار نمی دی؟   دو   صق
 نگرانا شده؟ 

 

قرص را توی دهانش انداخا و لقوان را او آر عر کرد و سر  
 کشید: 

 

 اصلا نمی دونم کجاسا.  -

 

 کی؟  -
 

 

؟  -  توشیم، تو ااپجا چی کار میکت 

 

قققارا جا خورد اما کم نیاورد. در را ب ققققا جفو ریا و ظرم   سق
  ا را روی کان ی ت اشقققا ، ول ود توی اشقققمهای خ ققق ه و  

 سرو دانیار: 
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قققیف ه نمق ونه بیاد، عمادم جا ی ت     - قق ق ق ق ق ق قققادق تفا شق قق ق ق ق ق ق صق
 بوده، ااد شد که تفا بیام ببقپم ونده ای  ا نه!؟ 

 

ار   دانیار یقط نگاهش کرد. او خط اشقققمهای عهد و بفپد ب   
 بود، ااد را همیشه به نیلا هم   تفا: 

 

قققیا و خونه ونگ ودم ولی   - ق ق ق قققم خیلی به توشق ق ق ق مپم تا برسق
قققققا   ق ق ق ق ق خقت جوار نقدادی، ااد لوویقا پفو هم مقامقانم درسق

 کرده، تف م بیارم واسا. 

 

 الان ونده ام؟ -
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. دانیار را دوسا داشا، نفهمید او  سارا نگران نگاهش کرد 

کی و کجقا، نفهمیقد ارا، یقط وقتی بقه خودش آمقده بود کقه  
قققیناه و کم  های دانیار را برای کایه و کار    داشقققا توضق

ققققده بود و حالا، واق ا   ق ق ق ق ق ی نمی یهمید، درت   شق ققققیید و ا   ق ق ق ق ق شق
قققد، دانیار سرد بود، عجیت بود، و هقچ   داشققققا اذ ا   شق

ش نمی شد!  ی او نگاهش دس گ    ا   

 

  ه ونده یِ سرتردون!  -

 

ققالِ   - ق ق ق دنققبق بققرو  نققکققد،  ااققد سرتققردو    یِ  آواره  و  خققوده 
 وندتیا سارا! 

 

 

ققارا   ق ق قق ق ق ق ق ق ، سق ، تفچ  ، توهی   رو تف ققه بود، رو و خققالی او تنق  
 دستپااه ظرم   ا را باو کرد: 

 

 ترم کپم واسا؟  -
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خانه شد، ظرم را روی ش فه   و مقابل نگاهِ دانیار وارد آش ی 
 ت اشا و تفا: 

 

ه بیاره   - قققادق، تفا ت   قققتی  ه ونگ بان به صق آهان راسق
 تردنا و   شکپه! 

 

قققپقگ   قق ق ق ق ق ق قق قاد و کمرش را بقه سق ق قق ق ق ق ق ق دانیقار جفو ریققا، کپققار گققاو ای ق
ه ی حرکاه عر   کابپپا سشا سرش ود و دسا به سپپه خ  

 سارا ماند: 
ی
 او دستپااگ

 

 مد ترسپه نی  م سارا.  -

 

قققلا ااد   - ق ق ق ق ، اصق قق  ق ق ق ق ق قققه که هیچی نخوری، مررض میسیق ق ق ق ق نمیشق
قققده ی  قققه راه   ررای توی اون م ق بق قققه راه  قققا ایق ق ق ق ق قق ق ق ق ق ق قرصق

 بدبخ ا! 
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 عقت کشید و تفا: 

 

 برم تو،  تو عیدا کپم!  -

 

ون ود. دانیققار نفر کلایققه اش را   خققانقه ب   ققق ی  قق ق ق ق ق ق تفققا و او آشق
قققما اتاق ریا،  ادش آمد آخررد بار تو،    ق یوه کرد و سق
را روی تختش رها کرده، به اتاق که رسقید نگاهش مقخ کمد  
ماند و ای  اد. ااد کمد خیلی وقا بود قفل بود. جفو ریا  
ون کشققید، کفید را توی قفل ارخاند    و کفیدش را او کشققو ب  
ققالهای   ق ق ق ق ق و وقتی باوش کرد نگاهِ  ررت و ماتم وده اش قفل شق
قققده ی نیلا مقانقد، تمقام ااد هقا را بقه   ق قق ق ق ق ق ق  روی هم ایقده شق

ی
رنگ

عیشقققا   اش ب ققق ه بود و حالا، آن رووها یقط خاطره بود و  
 ها هقچ نشا   او هقچ عشقی نداشا! ااد شال

 

 دانیار؟  -

 

 بیا تو.  -
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 در کمد را ب ا و سارا وارد اتاق شد: 

 

 توشیا توی ماشپپا نی ا؟ -

 

 نه، ااپجاسا.  -
 

 

قققماره ی  قق ق ق ق ق ق ققققا، شق ق ق ق ق ق قققد و تو،  را او روی تخا برداشق قق ق ق ق ق ق خم شق
 صادق را تریا و همان جا نش ا: 

 

 میگم کارای کایه تقرربا تمومه، ای  احیه که میای؟  -
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 ب ونم ح ما.  -

 

قققادق عی ید   ق ق ِ صق قققت  ق ق قققدای عصق ق ق قققارا تریا و صق ق ق نگاهش را او سق
 توی توشش: 

 

قققد   - ق بقت  قیق الاهرا اهو    قققه ی  ق قققاطمق ق یق قققه  ق بق ققار،  ق ق ب ی   دانیق
 ریاق مون و   ونم و.... 

 

قققتی به تردنش دردنا ش   ق ق قققا ا بود. دسق ق ق ادامه نداد. دانیار سق
ون ریا.   کشید و سارا    حرم او اتاق ب  

 

قققک ه   - ق ق ق ققق و   موندی مردو دوواری، تف م سق ق ق ق سق کدوم ق  
 کردی تموم شد ریا. کجا بودی؟ 

 

 توی ت ش ه ها!  -
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ه ییلِ به   - قق  ق قق ق ق ق ق ق نرو، نرو جان جده، روپا ردنا کار حصرق
 وی. 

 

لبخپد ود. تفخ، عر او حشقه های ررا و درشقتی که توی رگ  
 به رگ تیش جای خون   ارخید: 

 

 الان در اه حالی دانیار؟  -

 

قققادق، مد نه وقا ااد   - قققارا بگو بره صق خووم، یقط به سق
 ب ه باورا رو دارم نه حوصفه شو. 

 

 

 کوروش   تفا نیل نامادی و بهم وده، آره؟  -

 

 وده  ا ناده به مد اه؟  -
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دراو کشققید روی تخا و    دسققتش را ت اشقا ورر سرش،  
 اشمهایش   سوخا و شقیقه هایش نبض   ود: 

 

ققققا بققه خوده و اون دخ ی   - قق ق ق ق ق ق اوققه بققه تو اققه کققه  ققه یرصق
 !  بده، به ی و خرتر او سارا عیدا نمی کت 

 

 تو؟  -
ی
 مد خودم خودم و ندارم، چی   کی

 

 

قققال عیش،   - ق ، عپ  سق قققتی ق خوده و خونه ی بهرام جا ت اشق
  ا حالا که برتشتی برش دار بیار سر وندتیا،  ا... 

 

 عصت  تفا: 

 

  ا نداره!  -
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قققققخره  - ق ق ق ق ق ققایِ م ق ق ق ققاورق ق ق ااد لجبق قققام       ، توه تویِ  ق یردا میق
 بپپما، به سارا عیام   دم، ی لا. 

 

 

ققارا او   ق قق ق ق ق ق ق قققدای سق قق ق ق ق ق ق خقداحایطی  کرد و تمقاس را کقه قند کرد صق
 سشا در شیید: 

 

م!  -  واسا م    و ایدم دانیار، مد د گه م  

 

 330#پاره_ 
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 #نیل

 

ققا   ق بق قققداخققققا روی تخققققا و سرش را  قققه انق تو،  را بهم ررخ ق
ققق هایش   ققق هایش تریا. ااد همه تپها ی قدِ تمامِ    کسیق دسق
بود امققا، حقش ن ود، انگقار جققا مققانققده بود، انگقار او تمققام آن  
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ققققا جدا ای اده بود و ااد هر   ق ق ق ق قققان داشق ق ق ق ق ق ققققا شق ق ق ق ق ها ی که دوسق
 لنظه   توان ا او را به جپون بکشاند! 

 

 دانیار!؟  -

 

ر بقاو کرد،   قققد و در را بقه    قق ق ق ق ق ق قققاا او جقا بفپقد شق قق ق ق ق ق ق عقا  و شق
قققق    قققارا که برای در ودن بالا آمده بود بی   راه خشق ق قققاِ سق ق دسق
ققمِ   ق قققمهای عر او خشق قققیده اش توی اشق قققمهای ترسق قققد و اشق شق

 دانیار قفل شد: 

 

 تو ارا نمی ری رد کاره!؟  -

 

. دانیار اما عر بود او خشققم، او  سققارا جاخورده تماشققایش کرد 

درد، او خروار خروار تپها ی و بدبیاری، داق های سشقققا هم  
 او او آد  ساخ ه بود که ن ود! 
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دخق ی  - بقرو  ققا  ق ق ق مقیقخقوای    بقیق و  مقد  قققا ی  ق ق تقپقهق ققایِ  ق ق ق جقون، کقجق
ی!؟   بگ  

 

 صدای عر او لرو و بغضِ سارا را آرام شیید: 

 

 دانیار!؟  -

 

قققلا تو با اه جرا ی پا می اری خونه ی  ه مرد مجرد   - ق ق اصق
 و تپها؟

 

 

قققیده و نگران  ق  ققدم عققت ریا،   قق ق ق ق ق ق قققارا ترسق قق ق ق ق ق ق جفو ریقا، سق
قققققا در   ریقا و دانیقار ابقدا خور ن ود! مرور   ق ق ق ق ق جقانش داشق

 خاطراسش قاتلِ تمامِ ص وری هایش بود! 

 

 مد ...   ت  ما... نگرانا شدی...  -
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 صدای بفپدِ دانیار میخکوبش کرد: 

 

س وند،   - اونا ی که با د نگران مد باشد الان سپپه ی ق  
جون؟  ِ توام که نگران مد با،  دخ ی

ی
 مد کجای وندکی

 

 وسطِ وسنش!  -
 

 

قققا   اش او   قق ق ق ق ق ق قققوکه نگاهش کرد. تمام عیشق قق ق ق ق ق ق دانیار لنظه ای شق
 شده سردرد خیر عرق بود و اشمهایش   سوخا: 

 

 نشییدم!؟  -

 

اانه ی سقققارا او شقققده بغض لرورد، اما حالا که ااد مرد به  
رد موق یقققا برای تفیی  او   ااد حقققال و روو ای قققاده بود به ی

 اح ا، بود که عاق تش را نمی دان ا! 
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ققییققدی... دانیققار؟ تققا کی   خوای - ق قق ق ق ق ق ق خوده و عمر تو   شق
!؟   و او خوده تریتی

ی
 ااپجوری به باد بدی؟ ارا وندکی

 

تب به اول و آخر صادق که مد و بدبخ یام و قا ی ااد   -
 ب ه باورا   کپه! 
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ققققا،   قققارا باوورش را تریا، نگهش داشق ق ققققا برود که سق خواسق
اشققمهای سرو و    حال دانیار روی صققورهِ عر او دلشققوره  

 و آشور سارا سرتردان بود: 

 

ی،  ا  ه   - مد ب ه، ولی همی   ب ه   یهمه وقتی  ه ا   
قققخم ودنش یقط اتلامِ وقا و   ق ق قققده، شق ق ق قق تموم شق ق ق ق کسیق

ِ منض! 
ی
 داونگ
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ققققت ااد دخ ی   ققااید و جان کپد امشق ق ق دانیار دندان روی هم سق
ون برود.   سالم او ااد خانه ب  

 

ِ ااد حال   -
ارا اون ت ش ه رو، اون دخ ی و، باعچ و با  

؟   و تپها ی و تموم نمی کت 

 

ققارا کقه بقه کقان ی خورد او میقان یق    ق ق قق ق ق ق ق ق دانیقار جفو ریقا، کمر سق
 قفل شده اش تفا: 

 

 مد   -
ی
کی و کجا بها اجاوه دادم در مورد ت شق ه و وندکی

؟   ننق کت 

 

 مد   خوام بها کم  کپم دانیار!  -
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قققارش  ق ق ق ق ق ققققا. تار   د د. و یشق ق ق ق ق بالا بود، آن قدر    سرتیجه داشق
هِ   قققاد روی  ی سر  ق ای ق بقت  اش  او  قققه قنره ی خون  ق قققالا کق ق بق

 سفیدش: 

 

ون ب ه!  -  بیا برو ب  

 

قققی   بها   - ، بیا بشق قققی   قققدی دانیار، وای، بشق خون دماق شق
 میگم. 

 

 

ی بالا ریا تا   قققتش برای ترییی  ا    سر دانیار سر ریا، دسق
ققققا، با تمام ناتوا    ق قققارا منکم نگهش داشق ق ق ققققو  نکپد، سق ق ق   سق
 و    جققانِ دانیققار کمقق  کرد روی کققانققاپققه  

قققپگی   قق ق ق ق ق ق اش و تد سق
ِ دانیار را  

بیشقپپد. اپد برگ دسق مال کا  ی برداشا و بقت 
 پا  کرد. 

 

چی کققار کپم؟ وای خققدا، دانیققار؟ مق و   بققا مد بیققای تققا   -
؟   برما عیش صادق، باشه؟   ماشی  
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 هی یم نی ا، میگم بیا برو دنبال وندتیا!  -
 

 

سرتو بگ   بالا، ب ی   مد، سرتو تکیه بده ااپجا، دسقق گاه   -
 یشاره کجاسا؟ دانیار حالا بده! 

 

 به ترره ای اد و مثل داوانه دور خودش   ارخید. 

 

ققانقققه ی بهرام   قققت  کقققه خق قق ق ق ق ق ق دانیققار حقققالش بقققد بود، او همقققان شق
ققق هر و ری ارهایش را تنمل کرد،   ق ق ق ق ققققو  کرد تا وقتی که سق ق ق ق ق سق
ققق هر   قق ق ق ق ق ق حتی او خیلی قبقل تر، او ومقا   کقه یهمیقد نقامادِ نیقل سق
اسققا،  ا شققا د هم او همان عپ  سققال عیش، اپد سققال بود  
کقققه حقققالش خور ن ود؟ جپقققاوه ی اپقققد نفر او ع را کرده  

 خا  کرد و ونده ماند؟ هایش را 

 

 الو، صادق؟  -
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 332#پاره_ 

 #نیل

 

 #نیل

 

قققتی کاناپه   قققارا روانش را بهم ررخا. سرش را او سشق قققدایِ سق صق
قققمهایش تار مید د و   ق ق ق ق ققارا ماند اما اشق ق ق ق ق ق ه ی سق بفپد کرد و خ  

 سشا ل ش باو هم خیر شد. 

 

قققو بیقا، مد نمیقدونم تپهقا ی اقه   - قق ق ق ق ق ق قققادق توروخقدا پقاشق ق قق ق ق ق ق ق صق
  فطی کپم! 

 

قققیده بود و با ترره دور خودش   ارخید. دانیار   ق ق ق ققارا ترسق ق ق ق ق سق
ققققا. توان   ق ق ق ق قققم ب ق ق ق ق ق ق قققتی کاناپه و اشق ق ق ق ق ق قققباند به سشق ق ق ق ق ق سرش را ا ق
قققید. رگ   ق ق قق انگار تار به تار موهایش را   کشق ق ق ق ققققا، کسیق ق نداشق

 های سرش در حال پاره شدن بود. 
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قققادق عی ید توی   قققدای صق قققالد را قدم ود و صق قققارا با ترره سق سق
 توشش: 

 

 چی شده؟ ارا ترره میکت  سارا؟  -

 

نمیدونم، خون دماق شقققد، حالش اصقققلا خور نی قققا   -
 صادق! 

 

 

قققاش و او روی  خ ال   - ق ق قققبد قرصق ق ق خونه، اون سق ققق ی  ق ق برو آشق
 بردار، قرص یشارشو بهش بده سارا،   شپوی؟ 

 

خانه پا تپد کرد و ظرم قرص ها را روی   ققق ی  قققما آشق ققارا سق ق سق
 کان ی خالی کرد: 

 

 آره، تو میای؟  -
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مد شیف م سارا، بیمار دارم، عمادم درت   مادرشه ری ه   -
کرا، توش بده به مد، قرص و بهش بده ب دم بیارش  

 عیش مد. 
 

 

ققق ققققا   قققارا لقوان را عر او آر کرد و سققققما دانیار ریا، نشق سق
 کپارش و قرص را سماِ ل هایش برد: 

 

 دانیار، ااد قرص و بخور، صدامو میشپوی؟  -

 

 سارا قرص و ب ار توی دهیش، کِی ااپجوری شد؟  -
 

 

ققققا و   ق ق ق ق قققارا با ترره قرص را به وور توی دهان دانیار ت اشق ق ق ق ق ق سق
 لقوان را سماِ ل هایش برد: 
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قققت    - قق ق ق ق ق ق حقالش خور بود، مد اومقدم خور بود، اهو عصق
قققد، اپقدتقا حرم بقارم کرد   ق قق ق ق ق ق ق  کقدی قه او دمقا ش خون  شق

نم   قققادق مد نمق ونم بیققارمش، الان ونققگ م    ق قق ق ق ق ق ق اومققد، صق
 اورکانر! 

 

باشقه، هر کاری میکت  بکد یقط برسقونش بیمارسق ان،   -
 مد و    خ   ن ار! 

 

 

سققارا دلواسر تماس را قند کرد و دانیار کمی او آر را خورد  
 و    حال نگاهش کرد: 

 

قققو برو   - قق ق ق ق ق ق ققاشق ققا... پق ققابق ققا ایقققه درمیقققاری؟ خووم بق ققاورق کولی بق
 خونا. 

 

 سشه ی  د!  -
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دانیار    حر و حال لبخپد ود و سارا او جا بفپدشد، دسا  
 دانیار را تریا و کشید: 

 

 333#پاره_ 

 #نیل

 

قققو بررم   - قق ق ق ق ق ق اوققه   خوای اورکانر خ   نکپم خوده پققاشق
 عیش صادق! 

 

تو د گه او کجا خرار شققققدی رو سر مد، ول کد سقققارا،   -
 میگم خووم. 

 

 

قققو تا جقه و داد   - ق قققک ه   کپیا، پاشق ق قققو جان جده، سق ق پاشق
 نکردم او دستا! 
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قققارا منکم   ق قق ق ق ق ق ق قققد، سق ق قق ق ق ق ق ق دانیقار نچ کلایقه ای تفقا و او جقا بفپقدشق
 باوورش را تریا و سما در ورودی هدااتش کرد: 

 

 آروم بیا، تکیه بده به مد باشه؟  -

 

 ح ما!  -
 

 

قققققخر دانیققار خپقققده اش تریققا، او خققانققه   ق ق ق ق ق او لند عر او تم ق
ون  ریا و در را که ب ا دکمه ی آسان ور را ود:  ب  

 

دانیار توروخدا خوده و نگه دار، بیفتی ااد وسققط مد   -
 هقچ  فطی نمق ونم بکپما. 

 

ققققا.   قق ق ق ق ق ق قققم ب ق قق ق ق ق ق ق دانیققار تکیققه اش را بققه داوار ود و بققدحققال اشق
صقققورسش قرما شقققده بود، اشقققمهایش کاسقققه ی خون بود و  
جا   توی تیش ن ود انگار، درر آسققان ققور که باو شققد سققارا  
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ققققدند. به کواه که   ق ق ق ق ق ققققور شق ق ق ق ق ق ققان ق قق ق ق ق ق ق کم  کرد و هر دو وارد آسق
رسیدند سارا کپجکاو نگاهش به رووه رو بود و باوویِ دانیار  

 را منکم تر تریا: 

 

 ااد آقا خوش تیپِ با تو کار داره؟!  -

 

سر دانیقار ارخیقد و بقا د قدن کوروش کقه بقا ظرمِ  ق ا توی  
دسقققتش سقققمتشقققان   آمد جا خورد. کوروش با د دن سقققارا  
قققد پا تپد   ق ق ق ق ق ققق یا دانیار باعچ شق ق ق ق ق ق تق  و م  جت بود اما وضق

 کپد. 

 

 آشپاس!  -

 

 کوروش نگران جفو ریا : 

 

 چی شده؟  -
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 سارا م نرر بقت  اش را بالا کشید: 

 

قققارش بالاسققققا،   - قققوند، یشق قققمارو خدا رسق وای یکر کپم شق
ققپپقه توی   ق قق ق ق ق ق ق قققه کمق  کپیقد بشق ق قق ق ق ق ق ق قققده، میشق ق قق ق ق ق ق ق خون دمقاق شق

؟   ماشی  

 

 صوره درهم و نگران سارا طولا   شد:  نگاه کوروش روی

 

 اره ح ما.  -

 

ققارا   ق ق ق ق ققققا و باووی دانیار را تریا، سق ق ق پا ا   ا را ومی   ت اشق
ققیقققد. دانیقققار کلایقققه   ق قق ق ق ق ق ق بقققالاخره رهقققایش کرد و نفر راحتی کشق

 ای  اد: 

 

 بگو ااد دخ ی بره خونش، بابا مد خووم.  -
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اشققمای تررون اون دخ ی که ااد و نمیگه، قیایه ی تو   -
ی!  نه داری به یپا م    هم داد م   

 

 

قبققل او ااپکققه دانیققار جوابش را بققدهققد سر ارخققانققد و رو بققه  
 سارا که بلاتکفیب ای  اده بود تفا: 

 

 مد حواسم ه ا شما بفرمااید.  -

 

 334#پاره_ 

 #نیل

 

 #نیل

 

سققارا دلواسر جفو ریا، نگاع به کوروش که داشققا کم   
   کرد دانیار روی صپدلی بیشپپد انداخا و عرسید: 
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   ت  مد د گه نیام؟  -

 

قققوره دخ ی   ق ققققا و نگاهش توی صق قققی   را ب ق ق کوروش در ماشق
 جوان ارو خورد و رونش را به دانیار نفهمید! 

 

 مد ه  م، نگران نباشید.  -

 

 سر لنفا بررد بیمارس ا   که صادق کار میکپه.  -
 

 

قققارا پقا قا قق ق ق ق ق ق قققه ای تفقا و سق قق ق ق ق ق ق قققمتش     کوروش بقاشق قق ق ق ق ق ق  ق ا را سق
 ، ب د جفو ریا و رو به دانیار تفا: تریا

 

کقاری بود بهم ونقگ بان، بیقدارم، مراققت خودتم بقاش،   -
 . خدایظ
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ققققت بخ   رو بققه   ق قق ق ق ق ق ق ققارا بققا تفیی  شق ق ق ق قق ق ق ق ق ق دانیققار سری تکققان داد و سق
 کوروش دور شد. 

 

سقارا که ریا کوروش پا ا را روی صقپدلی عقت ت اشقا  
و سشقا یرمان جاو   شقد. نگاهش نشق قا روی صقورهِ     
حال و سرو دانیار، ماشققی   را روشققد کرد و خواسققا حرکا  

 کپد که دساِ دانیار نش ا روی دستش: 

 

 واق ا نیاوی نی ا بری بیمارس ان!  -

 

؟   طفبه؟  -  تيمارس ان چی
 

 

سر دانیار ارخید و نگاهش قفل اشقققمهای همیشقققه صقققام  
 و صادق کوروش شد: 

 

 تو امشت او کجا عیداه شد؟  -

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 فاطمه خاوریان)سایه(                                                                                                    نیل     

Exchange Group | 1515  

 

ققققت لا و پار ای اده بودی  ه   - ق قققم تفا اون شق ق تقتی واسق
ققققت  و  م نکردنِ ماع و   ق ق ق ق ق ققققت نشق ق ق ق ق قققه، ب دم شق ق ق ق ق ق توشق
قققار، خ   سرم اومدم هم بها سر   ققق هر و جپگ اعصق سق
قققام بیارم بفکه  ه امشققققت و او تپها ی   بانم هم واسققققا شق

 ن و،! 
 

 

لنیش عر بود او کپقا قه و دانیقار    حرم سرش را ارخقانقد و  
ه ی خیابان ماند، کوروش  ادامه داد:  خ  

 

، اومققدم   - تف م ح مققا ااد مققده او تپهققا ی بوی نققا تریتی
ققققت هپووم   ق ق قق ق ق ق ق ق قققم ودا ی کرده، لامصق قق ق ق ق ق ق ققانم سق د قققدم ااد خق

 سفیقا خووه! 

 

قققد کرد و   قق ق ق ق ق ق قققی   را روشق قق ق ق ق ق ق دانیقار    جقان خپقد قد و کوروش مقاشق
 حرکا کرد. 
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 بیمارس ان صادق کجاسا؟  -

 

 335#پاره_ 

 #نیل

 

 بیمارس انِ دنا !  -

 

 جون نداری حرم با   ب د لام میای خووم؟ -
 

ققققت   ی دنبال درمان؟ اومد و  ه شق قققا   نم   ق ق ققققا ح ق ق ارا درسق
 ااد خانومِ سم ودا ن ود، مُردن هم ی   راح م نی  ا! 

 

 کفزِ س هر و کپدی نه؟ -

 

ققق ه ی دانیار و لبخپد ود،   قق ق ق ق ق ق نگقاه کوروش ماند به نیم رو خ ق
ه ی رووه رو تفا:   سرعتش را بیش ی کرد و خ  
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خووقه، هپوو  قه نیم قه ریقاقتی مونقده کقه نگف قه بقدو     -
 چی کارا کردم! 

 

ققق م، اون   - ق ق ق قققا کردن و خفه خون ترییی  نی ق ق ق ق مد آدمِ تماشق
 شت ملاحظه ی تقتی خانم و کردم! 

 

 

 یقط تقتی خانم سگ مصت؟  -

 

دانیار    حال خپد د، همان طور که سر سرش را ا بانده  
ققپققدلی سر ارخققانققد و ول ود بققه نیم رو   ق قق ق ق ق ق ق قققتی صق قق ق ق ق ق ق بود بققه سشق

، امقققا آن ققققدر سرش دنقققگ دنقققگ   کرد کقققه د گر  کوروش 
ی بگورد. به بیمارسققق ان که رسقققیدند دانیار با   ن وان قققا ا   
قققد، وارد بخش اورکانر   ق ق ق ق ق ققق ان شق ق ق ق ق ق کم  کوروش وارد بیمارسق
شقققدند و نگاه دانیار به اتاق ته سقققالد که در آن نیمه باو بود  

 ماند: 

 

 اون صادقِ، درس ه؟  -
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 آره.  -
 

 

 بشی   الان صداش میکپم.  -

 

ققق ه و    حالش کش آمد   ق ق نفهمید اقدر ومان عیش نگاهِ خ ق
قققادق بقه دادش   ق قق ق ق ق ق ق قققه صق ق قق ق ق ق ق ق امقا، بقه خودش کقه آمقد مثقل همیشق

قققیده بود و حالا روی  گ او ق ق تخا های بخش اورکانر    رسق
قققادق بقالای سرش بودند،   قق ق ق ق ق ق ققیقده بود، کوروش و صق ق قق ق ق ق ق ق دراو کشق
حققالش به ی بود، بققاو هم میققان ااد همققه درد و عقق ار ونققده  

 مانده بود! 

 

 336#پاره_ 

 #نیل

 

 *** 
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قققیید و در   قققادق را شق قققینا ها و حریهایِ صق مثل همیشقققه نصق
سقکوه نگاهش کرد. مثل همیشقه صقادق به دادش رسقید و  
 نجاسش داد او  رق شدن توی  صه هایِ اپد ساله اش! 

 

و حالا به ی بود. به ی و آرام تر. نشققق ققق ه بود کپار کوروش و  
بقققود  درتققق    هیقققکقققرش  خققق   قققکقققوه  ق ق قق ق ق ق ق ق سق در  هقققم  یِ   ، کقققوروش 

   کرد.   مقابفش
ی
 رانپدکی

 

قققال عیش   - ق ق قققار بالا هم او همون عپ  سق ق ق قق  و یشق ق ق ق ااد مررصیق
 خف ا کرد!؟ 

 

 ب د او یوه بابا!  -
 

 

نگاهِ  مگی   و م اسقبِ کوروش نشقق ققا روی نیم رو دانیار  
و ب ققد او اپققد ثققانیقه مجققدد ول ود بققه رو بققه رو و    مقققدمققه  

 تفا: 
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نم نیلا رو خلاص کپم -  او دسا س هر!  دارم وورمو م   

 

دانیقار سر ارخقانقد و نگقاهش کرد. کوروش    توجقه بقه نگقاهِ  
 عر او سوالش ادامه داد: 

 

قققوال عیش بیقققاد کقققه ااد خلا  اققه   - قق ق ق ق ق ق ققا ققد براه سق ق ق ق قق ق ق ق ق ق شق
اح یقاچ  بقه وورِ مد داره، مپ هقا اون لالی  قا کم حرم،  

 !،  ن ی

 

قققققا اراق قرما   ق ق ق ق ق ل کرد و کوروش سشق دانیار خپده اش را کپ ی
 توقب کرد. کمی سما او م ما ل شد و ول ود به او: 

 

قققاحتِ  ه   - ق ق ققققش تصق ق م واسق ققق ی ق ق ققق هر آدمِ کپه ایِ، بیشق ق ق کلا سق
ه   ی  ا  ه کسیققق مهمه، وراد واسقققه نگه داشقققیی   ا به ی ا   
قققیی  تلا،  نمی کپه، ولی خت وقتی   ق ق ق بگم را   نگه داشق
ققققا   ده، باو   ق ق ر و داره او دسق

 
یکر کپه همون ا     ا ک

 آکرر   کشه! 
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دانیار هپوو هم داشا سا ا توش   داد، کوروش دستی  
 به ته ر شش کشید و ب د او    نفر عمقق ادامه داد: 

 

شققا د باو واسققا سققوال عیش بیاد واسققه چی دارم ااپارو   -
 به تو میگم!؟ خت راستش خودمم نمیدونم! 

 

قققده   ق ق ققق    شق ق ق  که حالا سق
قققم او دانیار تریا و داد به اراغ  ق ق اشق

 بود. حرکا کرد و دانیار    حوصفه تفا: 

 

 کمگ او مد برمیاد؟  -

 

 اش انقداخقا و  مگی   تر  
ه خو   کوروش نگقاع بقه  ی سر 

 تفا: 

 

او ااد که او ت شققق ه ها حرم بانم حالم بهم   خوره،   -
قققه نیلا،   قققه مد، واسق قققالی ده بار تقتی مرور میکپه، واسق سق
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قققم دنبال  ه جو حق   قق ق ق ق ق ق توی همه ی ااد مرور کردن هاشق
   ترده واسه بهرام! 

 

 337#پاره_ 

 #نیل

 

جفویِ خانه ی دانیار که ترما کرد نگاهش برتشققا سققمتش  
 و ول ود توی اشمهای سرخش: 

 

بهرام جا ریقاقاِ مد و تو، آاپقده ی تو و نیلا، اع ماد و   -
ِ هما،  ه ا    د گه رو هم نابود  

قققبختی ق ق ق ق ق ، خوشق باورِ تقتی
 کرد! 

 

قققه   ق ق قققبید به خیابان و آرام تر و دلگ   تر او همیشق ق ق نگاهش ا ق
 تفا: 

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 فاطمه خاوریان)سایه(                                                                                                    نیل     

Exchange Group | 1523  

ِ تو   -
قققو رییی  قق ق ق ق ق ق اونم اع مققاد بقققه نفر نیلا بود کقققه نیمی شق

 نابود کرد! 

 

دلیقلِ رییی  مد روطی بقه خور و بقد و کم و ورقاد بود اون   -
 نداشا که حالا... 

 

 

قققققا باور کپه که اع ماد به   - ق ق ق ق ق همی   د گه، همی   و ن ون ق
ققق ی او   قق ق ق ق ق ق قققققش بقه اوو ریقا و یکر کرد لیقاقتش بیشق ق ق ق ق ق نف ق

 س هر نی ا! 

 

 دانیار نچ کلایه ای تفا و کوروش نگاهش کرد: 

 

قققبیده بقخ خِرش، یکر میکپه اون تو   - ق ق ق ققق هر ا ق ق ق ق الانم سق
و  دردسر   ققققش وده، و همی   برای سر  ق ق ق ق ق ققققتی نیلا س ق ق ق ق ق ق برتشق

 کاییه! 
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ققققخا   - ق ق ق ق ققققفا و سق ق ق ق ق بهش حالی کد ، بهش بفهمون مد سق
 ا بیدم به تپهاایم! 

 

 

قققد ما ااد ن ود.   - ق ق ق ق قققد وضق ق ق ق ق ی حالیش   شق ققق هر اوه ا    ق ق ق ق سق
ققق هر   ق قق باو خرِ سق ق ق نگرانم او سر همون    اع ماد به نفسیق

ااد     بشه، مد وقتی بفه داد خر شدم و جفوشو نگری م، 
 دی ه نمی ذارم، تو هم... 

 

سقققد حالا که د گر بهرام   قققکوه کرد. دلش   خواسقققا ب ی سق
نی قا، حالا که د گر سقدی نی قا،  می نی قا، آاپپه ی 
قققود  ققا   توا   برتردی امققا،  رورش،   قق ق ق ق ق ق ققققا،   شق قق ق ق ق ق ق دقی نی ق
سقققد، لت به دندان   شقققخصقققیا نیلا، ااد اجاوه را نداد که ب ی
ققققا دادن هقا     قق ق ق ق ق ق تریقا و دلش هپوو هم برای تمقام او دسق

 سوخا: 

 

؟  -  مد چی
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ی!  - ، برو بخوار ح ما تا ص   به ی  هیچی
 

 

م!  -  بیا بررم خونه، او تپها ی بوی نا نگ  

 

دهد سرورر، کم مونققده بود توی همی   کواققه لققت و   -
ققپقققگ  ق قق ق ق ق ق ق ققا او    بققق اری رو لبقققاش، قشق تو بغفقققا بود، بوی نق

 کجاته!؟ 
 

 

  ِ
ققاهِ  مگی   ق قققد، نگق قققد ق قققه دل خپق تق قققالا تریققققا و او  بق قققار سر  دانیق
قققال او   ق ق قق ق ق ق ق ق ققانقققده بود بقققه خپقققده هقققا ی کقققه عپ  سق ققا مق کوروش امق
قققد، ااد مرد میان   ق ققق ه بود! ااد مرد حیب شق ق قققایش ت شق ق تماشق
نامردی ها و حماقا های بهرام، میان او دسقققا دادن ها و  
قققققا ریقا، و حقالا  ق  خپقده ی  ق ق ق ق ق تق  و تپها مقانقدن هقا او دسق

 گ،  پیما بود و کمیار! ااد قدر قشپ

 

 بیا پاای   کم ارند بگو!  -
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دانیار که عیاده شقققد، کوروش اشقققم او صقققپدلی خالی تریا  
و دسقققتی به صقققورسش کشقققید و نفر کلایه اش را یوه کرد.  
عیاده شقد و پا ا   ا ها را برداشقا تا ترم کپپد و بخورند،  
سما خانه ی دانیار ریا و  اداوری ریاقا دور و ترمشان  

 دلش را به درد آورد! 

 

 338#پاره_ 

 #نیل

 

 #نیل

 

قققال و ماه و روو، ب د او ت ر او   ق ق ق ق ققققا ااد همه سق ق ق ق ب د او ت شق
ققققا   ق قققیی  او، او دسق ق ق قققان ن ود، ب د او ت شق ق ق رن  ها ی که حق شق
دادنِ ریاقاِ کم نظ   شققان، حالا نشقق قق ه بودند رو به روی  
قققهِ ااد   قق ق ق ق ق ق  کققد گر،  قق ا   خوردنققد، حرم   ودنققد، و حشق
عپ  سقال شقبیه طپار دور گفورشقان بود و نف قشقان را تپگ  

 بود! کرده 
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 ااد   ایِ رس وران خوده بود!؟  -

 

فا بررد نه؟ ط م و بو رو حال کردی؟ -
 
 ک

 

 

 دانیار خپد د و بشقار مقابفش را به عقت هل داد: 

 

ققققا ولی بخوام  - ق قق ق ق ق ق ق   کبققار  قق ای مورد علاقققه ی مد نی ق
 مپصب باشم خور بود! 

 

کوروش قاشقق و اپگال را توی بشققار رها کرد و م ق قیم  
 نگاهش کرد: 

 

 نخوای مپصب با،  نظرِ مثب ا ایه؟  -
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قققد تو و   - قق ق ق ق ق ق قققال هی کر عیدا نشق قق ق ق ق ق ق توی همه ی ااد عپ  سق
؟   تو جمد کپه؟ خوده او تپها ی بوی نا نگریتی

ی
 وندکی

 

 

داد و خلال دندان را او توی    کوروش تکیه اش را به صپدلی
ون کشید:   ب  ه ب  

 

 مد اول با د نیلا رو سر و سامون بدم!  -

 

 پ ارا ی ریا و  
دانیار تفخپد ود و او جا بفپد شقققد،سقققما م   

 پا ا سیگار و یپدکش را او روی م    برداشا: 

 

 اشم باوار و کور کرد د با سر و سامون دادنش!  -

 

قق  وق ا یکر   کپم با توِ کره با ل  کرد که به اون   - ق ق ق ق ق ب صیق
 داو  جوار مثبا داد! 
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 دانیار سمتش برتشا: 

 

ی او عفا کلام شییدی؟  -  ا   

 

 عفا؟ آره شوهرش دادم.  -
 

 

 دانیار    حوصفه ی خپد د و همان جا روی کاناپه نش ا:  

 

ققققا   - ق قق ق ق ق ق ق قققه رو داری   نققداوی تردن مد، حواسق ق ق قق ق ق ق ق ق کققل قصق
 ه ا!؟ 

 

ار  -  ن ودی؟ تو مگه او همون اول او س هر ب   
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دانیار نخ سقیگار توی دسقتش را یپدو ود و م پادار نگاهش  
 سما کوروش ارخید: 

 

هپووم ه قق م. او نگاهاش، حرم ودنش، شققخصقققتش،   -
ولی ااد روطی به جوار مثبا خواهر واده ی جپاب الی  

 نداره! 

 

 339#پاره_ 

 #نیل

 

قققد و خلال دنققدان را همققان جقا توی   ق قق ق ق ق ق ق کوروش او جققا بفپقد شق
 بشقار رها کرد. جفو ریا و نش ا مقابلِ دانیار: 

 

قققم خیلی تنمقل کرده،   - قق ق ق ق ق ق مد نگرانِ نیلام، تقا همی   الانشق
قققم بخاطر بهرام تشققققا   قققیده، تا همی   الانشق بدبختی کشق
ققق هر و تنمقل کرد،ولی د گقه   قق ق ق ق ق ق دنبقال تو، بخقاطر تقتی سق

 نمی کشه،   ترسم بلا ی سر خودش بیاره و.... 
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 دانیار عا  حریش را قند کرد: 

 

 کوروش؟  -
ی
 ااپا رو ارا به مد میگ

 

قققققب نگقاهش کرد. کب   ق ق ق ق ق کوروش لنظقه ای م  جقت و م قاسق
ققققا روی ل هایش،   ق ق ق ق ق ققققباند به هم و ت اشق ق ق ق ق ق قققق هایش را ا ق ق ق ق ق ق دسق

 عمقق و دلگ   نگاهش را تریا: 

 

قققال   - ق ق ق ق ق قققپاس اه که عپ  سق ق ق ق ق ق آره خت، به تو اه، به توِ ن ق
ققققا،  گ د گقه مرد،   قق ق ق ق ق ق عیش  گ د گقه ود،  گ د گقه کشق

قققو خواهر واده ی  گ د گه داق د د  ق ق ، جُر ت  به ت  شق
، به تو ی که یکر میکت  تپها  

ی
ققققا میگ ق ق ق قققید، راسق ق ق ق ق مد کشق

ِ ماجرا ی اه! 
 قروا  

 

قققققا میان خره و عره های   ق ق ق ق ق قققد. داشق قق ق ق ق ق ق تفا و او جا بفپد شق
قققیگار را   ق ق ق ق ققققا، دانیار کلایه سق ق ق ق قققوئقچ   تشق ق ق ق ق روی م    دنبال سق

 توی جاسیگاری له کرد و بفپد شد: 
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قققاعا ور دل هم تپ بانیم و حرم   - ق ق ما نمی تونیم دو سق
 ت ش ه ها نباشه؟ 

 

قققت   ق ق ق قققه    کوروش عصق ق ق ق قققما م      اخوری ریا و بی   کاسق ق ق ق سق
 بشقار ها را تشا: 

 

قققتی ریقاقتی بمونقه کقه حقالا او مقا و تقپ   - قق ق ق ق ق ق مقا؟ مگقه تق اشق
؟   ودن حرم   و  

 

ققا   - ققا توپ عر اومقققدی  قققه کقققاری کت  بوی نق بق آهقققان، سر 
م!   نگ  

 

 

ققققا و   قققپدلی ت اشق ق ققق هایش را لبه ی صق ق کوروش همان جا دسق
قققار داد، وققا گلا قه ن ود امقا   ق قق ق ق ق ق ق قققمهقایش را روی هم یشق قق ق ق ق ق ق اشق
وضق یا نیلا او را رسقانده بود به همی   حرم ها و شقکا ا  
 ها، نفر تریا و ااد بار کمی آرام تر سماِ دانیار برتشا:  
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قققه تورو   - ق ق ق ق ققق ه ها ی که   خوای حریش نباشق ق ق ق ق  ت شق
همی  

ققارِ بالا، به سردردای خرکی، به   ق قققونده ااد جا، به یشق کشق
ِ تپققده کققه او هر طرم بری بققا مخ   خوری    ققه تپهققا ی
ی بهققا   گم بهققا برنخوره، خوردم بقه   بهش!  ققه ا   

 درو! 

 

قق قاد مققابقل دانیقار، دانیقاری کقه تقاوه کمی   ق قق ق ق ق ق ق جفوتر ریقا و ای ق
ققق بِ   ق ق ققق ه بود روی نقنه ضق ق ق ققققا ت اشق ق ق قققده بود و دسق ق ق ق سرپا شق
 کوروش که حالا نمی توان ا مراعاه حالش را بکپد: 

 

تو حق داشقققتی بری، حق داشقققتی حالا او بهرام به هم   -
 ، قققتی قیقد همقه چی و با   قق ق ق ق ق ق قیقد مد و،    بخوره، حق داشق

ِ نیلارو، ولی،    و، عشق    نظ  
اح اسِ مادرانه ی تقتی

قققال با د   ق ق قققه، توی ااد عپ  سق ق ق قققه، همیشق ق ق قققه، همیشق ق ق همیشق
وجدانا خِرتو   تریا، که اوه نگریا، قن ا عاشق  

 ن ودی! 
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 340#پاره_ 

 #نیل

 

 #نیل

 

 *** 

ققق خوان هقایش درد   کرد و گفورش را انگقار اقاقو    هپوو  قق ق ق ق ق ق اسق
قققخقا و      قق ق ق ق ق ق اقاقو کرده بودنقد امقا، مثقل تمقامِ ااد رووهقای سق

 پدر با د روی پاهایش   ای  اد و قوی   ماند! 

 گاع تپها راع که باقی   ماند قوی بودن اسا! 

 

ققققق  بقا تمقام لجقاجا و   ق ق ق ق ق ِ بهرام و اشق ققق ه بود کپقار ق   قق ق ق ق ق ق ققق ق قق ق ق ق ق ق نشق
قققمهایش پاای   ررخا و تقتی نگران و ترران   ق ق ق ق ق تنمفش او اشق

 تماشایش   کرد. 

 

کاش آدما با ری یشون همه ا    و با خودشون   بردن   -
 مامان! 
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ه ی ق   اشقکش را   ت  سریه ود و گفورش سقوخا. تقتی خ  
 پا  کرد: 

 

اوه   دون  م س هر و به خاطر مد و کم شدن ع ارِ   -
 بهرام ق ول کردی ... 

 

 مامان!؟  -
 

 

 صقدایش ود. تقتی ادامه نداد اما اشقمهای ترران  
ی
با خ ق گ

 و عر او دردش تورای همه ا    بود. 

 

قققه ادامه داد و یراموش   - ق ق ققق هر میشق ق ق مد یکر   کردم با سق
 کرد چی بهمون ت شا! 
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دانیار  ه تیکه او قفبا بود که با ری یش اون تیکه رو با   -
ققفققه و نیمققه چی کققار   ق قق ق ق ق ق ق خودش برد نیلا ، بققا  ققه قفققت نصق

 میخواستی بکت  واسه وندتیا و س هر!؟ 
 

 

ققققا برای رییی    ق ق ق قققوکه ی نیلا را ناد ده تریا و خواسق ق ق ق ق ق نگاه شق
قققود که تففد همراهش ونگ خورد. تو،  را او کیب   ق ق ق بفپد شق
قققماره ی  ق ق ق ق قققید و با د دن شق ق ق ق ق ون کشق ققققگ رنگش ب   ق ق ق کوا  مشق
س دلش را اپگ ود. تماس را عیش نگاه عرسشگر   توهر اس ی

 نیلا جوار داد. 

 

 سلام خواهر.  -

 

قققپد ود د  اه   - ق ققققلا ؟ اه عفیگ؟ اون کوروش و که سق سق
قققماعیل موند که اوه بهرام   ق قققم خودتون،  ه بابا اسق ق به اسق

 ن ود الان توی تیم خودتون بود! 
 

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 فاطمه خاوریان)سایه(                                                                                                    نیل     

Exchange Group | 1537  

 توهر؟  -
ی
 چی   کی

 

     
قققققا تمقاس را قند کپد و تقتی ق ق ق ق ق نیلا عقا  او تقتی خواسق

 حوصفه او جا بفپد شد و توش داد: 

 

ققق ادی کقه بقا  - قق ق ق ق ق ق داد و بیقداد و کولی بقاوی و    کوروش و یرسق
قققققا مالی   ق ق ق ق ق قققققا تون و ماسق ق ق ق ق ق ک   کاری کار ماخرم و وشق
کپیققد؟ ب ققه ی مد حق نققداره نخواد نققاماد قبلِی ونش  

ه نداره؟   دور و ور نیلا ب رخه؟    

 

 تقتی نیشخپد ود و م اسب عرسید: 

 

نه ورر توش ب ه ی مد!؟ - ه داره و م        

 

 341#پاره_ 

 #نیل
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ققققگ اش   ق ق ققققا پال ویِ مشق ق ق قققد، سشق ق ق ق نیلا بهم ررخ ه او جا بفپدشق
جفو ریا و شقققال او روی    خاا شقققده بود اما توجه ای نکرد 

 موهایش سر خورد و ای اد دور تردنش: 

 

 مامان قند کد!  -

 

قققدای   قق ق ق ق ق ق کد بالا آورد و صق ققق   قق ق ق ق ق ق قققتش را به علاما صق قق ق ق ق ق ق تقتی دسق
 طفبکار تقتی توشش را عر کرد: 

 

؟ ب قققه ی مد اومقققد   - مگقققه توی دعوا حفوا خ     کی  
ققققط   قققه وسق ق ققق گاری نیلا هم تفا بفه، الان ااد سشق ق خواسق

 شون اه  فطی میکپه!؟ 
ی
 وندکی

 

ققققا، و مد به هی کر   - ام مد و دا م ه ق دانیار به اح ی
قققد کپه کی بیاد خونم و   ق قققم تکفیب روشق ق اجاوه نمیدم واسق
ققق هر ااد ققدر ااد مقده تپقد بقالا آورده کقه   قق ق ق ق ق ق کی نیقاد، سق
قققار او ک  یهمی و      قققه طومق قققا  ق ق ق ق ق قق ق ق ق ق ق قققه واسق تونق نیلا   

 مپنقیش بگه! 
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 نیلا نگران تقرربا داد ود: 

 

 یکرِ قفبا باش قند کد میگم!  -

 

قققد، ن ودِ بهرام و تپها ی و بدحالِی   قق ق ق ق ق ق  اما قدم ونان دور شق
تقتی

قققده بود ااد   ق ققق هر باعچ شق ق ِ سق
عمققِ دانیار و نیلا، و    لیاقتی

 بار را کوتاه نیا د! 

 

نه، تو توش کد توهر، ما هپوو دا داررم و تو و سشه   -
حتی درو همی   م ئفه ی روشد و نداررد، ب ه ی مد  
نقققه ورر   قق نقققادون تو م    ق قق ق ق ق ق ق داق پقققدر روی دلشِ و اون سشق
نم، برو به سشقققه بگو   توشقققش، جفوی مد، آره داد م   
ااد بققار حتی اوققه نیلا کوتقاه بیققاد مد نمیقق ارم برترده بقه  

 ای که بخاطر 
ی
 قفت مررض مد بپاش کرد!  وندکی
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ققققا روی     تفققا و ق قق ق ق ق ق ق قققتش را تقق اشق قق ق ق ق ق ق تمققاس را قند کرد، دسق
قققان جفو   ق ق ققققا! نیلا عررشق ق ق قققک ق ق ق ق قققا   اش و بغض تفخش شق ق ق عیشق
قققید بغفش   قق ق ق ق ق ق ققانه های تقتی را تریا و او را جفو کشق ق قق ق ق ق ق ق ریا شق

 کرد، منکم و قدر دان: 

 

ققققونه    - ق ق ق ق ق قققق می،د گه هیچی مد و نمی ترسق ق ق ق ق ق وقتی ااپجوری سشق
 مامان! 

 

؟ -  بررم سِرخا  حاا ح ی  

 

ققققا را   قققی   داشق ق قققوخا. آخررد د داری که با ح ق ق قفت نیلا سق
 هایش داق شد: به خاطر آورد و سشا پفز

 

 آره ، بررم.  -

 

 او آ وش نیلا جدا شد و ول ود توی اشمهایش: 
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قققققخا تررد کار   - ق ق ق ق ق قققیدنِ باباه سق قق ق ق ق ق ق گاع حر میکپم بخشق
 دنیاسا نیلا! 

 

تفا و سقققما ماشقققی   راه ای اد. نگاه خیر نیلا اما ماند به  
عوشقققانده بود،  ق   بهرام، به خروار خروار خاا که رورش را  

اد   مقانقد و بقاو برای مقالکیقا   ی کقه او آدم    بقه آخررد ا   
قققای   قققق  پق ق ق ق قق ق ق ق ق ق قققد. جفو ریققققا و اشق قققدان ت      کپق قققه ا    دنق همق
اشققمهایش را خیر کرد. شققال را انداخا روی موهایش و  

 تیش را بغل کرد: 
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قققدام ودی لوسِ بابا،    روو قبل او   - ق آخررد باری که صق
قققداه ودم عمرِ نیلا   اون یاج ه بود، آخررد باری که صق
   شققت قبل او اون مصققپبا بود، و ب د او اون د گه  
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قققتی عمر مد   قققم نه تو تون ق ققق م لوس تو باشق نه مد خواسق
 !  با، 

 

قققققمش ررخقا روی ل هقای    رنگش و   ق ق ق ق ق قققق  او اشق قق ق ق ق ق ق قنره اشق
 شوری اش ریا ورر ووانش: 

 

ققققما بابا ولی، ق ول   - قققمو   کپم ببخشق ق مد همه ی تلاشق
 کد بخشیدنا خیلی کار سخ یه! 

 

نفر تریا و برتشقققا که برود اما، ای ققق اد، سر برترداند و  
 اانه اش او شده بغض لرورد: 

 

ققق م   - ق قققبیه دانیاری که داشق ق قققلا شق ق دانیاری که مد د دم، اصق
 !  ن ود، هیچی او اون دانیار نمونده هیچی

 

تفا و سققما ماشققی   پاتپد کرد. سشققا یرمان که نشقق ققا  
 صدای تقتی را شیید: 
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 دیشت؟ سر ارا به مد نگفتی ب ه؟  -

 

ققق     ق ق قققغول تففت  حرم ودن با کسیق ق ق سرارخاند و تقتی را مشق
 د د که حدس   ود کوروش باشد. 

 

ااد اققه حرییققه؟ مگققه مد مرده بودم؟ مپم کم مققادری   -
؟ نققه خودم   قققتی ریتی قق ق ق ق ق ق نکردم براش،   ت  تپهققاش تقق اشق
ققققا کپم بقققه   ق ق قق ق ق ق ق ق ققق ا درسق قققققش  ق ق ق ق ق ق قققام واسق قققام، میخوام بیق میق

 وندتیشم برسم. 

 

 تماس را عیش نگاه عرسشگر نیلا قند کرد: 

 

دانیار دیشقت راع بیمارسق ان شقده، کوروش به دادش   -
 رسیده! 

 

 دلِ نیلا ررخا اما ظاهرش را حفظ کرد: 
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 ب د شما   خوای بری خونش؟  -

 

ان کپیم؟ کمکش کپیم؟   - قققققش ج   ق ق ق ق ق ا ی و واسق
نبقا د  قه ا   

جقققای آدمقققا ی کقققه اوش تری یم و عر کپیم؟ یقط بگیم  
 ببخشید و بررم  ی وندتیمون؟ 

 

 

 مامان...  -

 

 نگران س هری  ا یکر و خیالی که دانیار   کپه؟  -
 

 

 نیلا نچ کلایه ای تفا و نف ش را یوه کرد: 

 

 او تپها ی آوارش   -
واق یا ااد که ح قور ما خیلی بیشق ی

 میده! 
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قققده با د برم، تو   - ق مد به انداوه ی سر ودن کوایکم که شق
 همی   جقا عیققادم کت  خودم  

مق و   بقا مد بیقای   تو  
 برم! 

 

 

 نیلا تق  او ااد همه سماجا و اح اساه لت ود: 

 

!؟ -  مامان تقتی
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ضِ نیلا در را برای عیقققاده   ققاهِ م  ی قققه نگق ققا    توجقققه بق ق  امق
تقتی

 شدن باو کرد که دسا نیلا باوورش را تریا: 

 

-  .  خیلی خت، باشه،   برما، بشی  
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ه ی خیابانِ    تقتی  ققققا و نگاه مپ ظر و  مگقیش خ   در را ب ق
ققانققد. حقیقققا ااد بود کقققه ااد رووهققا   خفوهِ عیش رورش مق

ققق ی او تمام ق قققه، بیشق ق ققق ی او همیشق ق ققققا سر،    بیشق رووهای تفخ سشق
قققییدن و د دنِ یروپا،    ق قققال عیش و شق ق انداوه ی همان عپ  سق
 نیلا، دلش برای ن ودن دانیققار تری ققه بود و تمققام تفخ  

ی
ونققدکی

 کا  شان را او رییی  و ن ودن دانیار   د د! 

 

قققام آور و بالا بود.   ق ق ق ق ق نیلا که حرکا کرد باو هم سرعتش سرسق
ققققا   قق ق ق ق ق ق ِ ماخرم داشق

ی
قققوخقا و ااد سرمقاخوردکی قق ق ق ق ق ق گفورش   سق

ش را در   آورد. بقت  اش را بالا کشققید که صققدای تری ه   ع  
 ی تقتی را شیید: 

 

قققه   - ق ق تق ققیقققم  ققیق ق قققق ق ققبق ق بق ققق ار  ق ق بق  ، ققق ی دخق ووده  قققوو  ققپق ق هق قققردن  مق قققرای  بق
 بدبخ یامون چی میشه لااقل! 

 

نیلا سرارخقانقد و م  جقت و نگران نگقاهش کرد، سرعتش را  
 کم ی کرد و س. کرد مثل همیشه به خودش م فط باشد: 
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 کمروپد تو ببپد مامان.  -

 

، موهای قهوه ای  تقتی دسققا برد و کمروپدش را منکم کرد 
 رنگش را او عیشا   اش کپار ود و تفا: 

 

 تو او مد خیلی قوی تری نیلا!  -

 

 برای ااپکه او دلم در بیاری ووده!  -
 

 

بهم   ررای   - قققه هپووه  ق قققدنش هپووم کق ق د ق ققا  ق ق بق دونم    
ولی... برای دانیقار و وجقدان مقا، ااد ریقا و آمقد لاومقه،  
حتی واسقه حال مد... ولی، نمیخوام خودخواه باشقم و  

 برای ااپکه سشم بهم برترده تورو ع ار بدم! 
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قققمهایش نیلا را   قق ق ق ق ق ق عا  کرد. نچ کلایه ای  بغض و باران اشق
 تفا و سشا اراق قرما توقب کرد: 

 

قققما هر کاری لاوم باشقققه انجام میدم،   - مد بخاطر حال شق
ولی، نمیخوام دوواره واب ق ه بسیق  مامان جان، واب ق ه  

 ی مردی که هقچ ن  تی با ما نداره! 

 

 او اراق کپده شد و ا بید به نیم رو    حوصفه  
نگاه تقتی
 ی نیلا: 

 

بهققا قول میققدم ااد اتفققاق نیف ققه، مد یقط   خوام   -
 !   کم وجدان هممون آروم شه همی  

 

 شقد و نیلا    حرم حرکا کرد. حرم تقتی را    
اراق سق   

قققان ن ود،   ق قق ق ق ق ق ق یهمیقد امقا، ااد همقه ناد گ بقه نفد هقچ کقدام شق
ققق هر را به   اما او برای آرام و مپظم ودن قفت تقتی بودن با سق
جان خررد، تنملِ رنِ  تماشای دانیار و نداش یش را هم به  
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ی ااد   جقان   خررقد اور بقار تپقاه بهرام را کم ی   کرد و ا   
ان میشد!   وسط ج  
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 *** 

، به خانه ی دانیار که رسقیدند، ترما ود   رت  ب د او خررد شق  
و رووی را بخققاطر آورد کققه بخققاطر بهرام خودش را تققا ااپجققا  
 کشانده بود و ب د، س هر ته مانده ی آبرورش را برد! 

 

 مگه تو نمیای؟  -

 

نگاه اخ وده اش او خیابان کپده شد و نش ا روی صوره  
 :  نگران و خ  ه ی تقتی
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شقققوخیا تری ه مامان؟ مد ایکارم که بیام ااپجا؟ برو   -
 تو، مادری کردنا که تموم شد بگو بیام دنبالا! 

 

بغض میان حپجره اش شققبیه عرنده ای وخمی به در و داوار  
   کووید: 

 

 نیلا!؟  -

 

صقدای عر او رن  و  صقه ی تقتی را ند ده تریا. سق. کرد  
 به خودش م فط شود: 

 

م عیش بابا اسماعیل، تپها نمیمونم.   -  برو مامان، مپم م  

 

 مد یقط خودم و به ااد سش بدهکار   دونم نیلا!  -
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شده    لبخپد ود. تفخ و عر او ترو، عر او حشه ها ی که آوار 
 بود روی روراهایش: 

 

 میفهمم!  -

 

قققود اما   ق ق ق ق ق ققققا عیاده شق ق ق ق ق تقتی نگاه تریا و در را باو کرد. خواسق
 دلپگران برتشا و ول ود به نیلا: 

 

 که   -
ی
قققه ااد همه  رربگ ق ق ق ق ققققا کبابه نیلا، واسق ق ق ق جیگرم واسق

 الان بی   شماهاسا دلم خونه! 

 

قققققا.   ق ق ق ق ق قققد و در را ب ق قق ق ق ق ق ق تفقا و مققابلِ نگقاهِ خیرِ نیلا عیقاده شق
قققققا و بقا   ق ق ق ق ق قققمقا خقانقه کقه راه ای قاد پقایش را روی گقاو تق اشق قق ق ق ق ق ق سق
قققدنش   ق قققد و نگاه نگران تقتی تا منو شق ق سرعا او آنجا دور شق
ققانققد. نگران بود، همقققان انقققداوه کقققه نگران دانیققار   همراهش مق

 بود نگران نیلا بود و سرنوشتش با س هر! 
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ققققدای   ق ق ق ق ق ققققا و اپد ثانیه ب د صق ق ق ق ق ق ققققتش را روی ونگ ت اشق ق ق ق ق ق دسق
 تری ه ی دانیار عی ید توی توشش: 

 

 شما ی تقتی خانم؟ بفرمااید.  -

 

قققور، ج به ی  ق ق ق قققان ق ق ق ق قققاند به آسق ق ق ق قققد خودش را رسق ق ق ق در که باو شق
رت  را منکم تر تریا و روسری مشقققگ رنگش را مرتت   شققق  
ون رییی  دانیار   کرد. درر آسان ور که باو شد به منض ب  

 را جفوی در د د که داشا با ت جت نگاهش   کرد. 

 

 سلام، خیلی خوش اومد د.  -
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قققورهِ    حال و رنگ عررده ی دانیار،   قق ق ق ق ق ق  ماند به صق
نگاهِ تقتی

رت  را سمتش تریا:   جفو ریا و ج به ی ش  
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 سلام به روی ماها مادر، ببخش که    خ   اومدم.  -

 

 ارا وحما کشید د؟خونه ی خودتونه، بفرمااید!  -
 

 

قققد و انگار   قق ق ق ق ق ق ج بقه را تریقا و عققت ریقا، تقتی وارد خقانقه شق
حجم ورققادی او سرمققا و  روققا ررخققا بققه جققان قف ش، آن  
، و قار   قققی   ق ق قققکوه و سرمای خانه، جای خالی هما و ح ق ق ق سق
قققان ن ودند که به داد   ق ق ق ق قققاحت هقچ کدامشق ق ق ق ق عکر ها ی که صق
دانیار برسقققپد دلش را لرواند. همان وسقققط ای ققق اد و نشقققد و  

د.  ن وان ا نگاهش را   او قار عکر ها بگ  

 

-   ِ
ی
قققدکی ق قققه ونق ق ققا  کم بهم ررختر، د گق ق ق ااپجق میخوام  ققق ر  ق عق

 مجردی به ی او ااد نمیشه، بشپپید لنفا. 
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خانه شد تا اا ی ساو را روشد کپد تقتی  
دانیار که وارد آش ی 

قار عکر هما را    جفو ریا و درسققا مقابل کان ی ای قق اد، 
 برداشا و اش  عی ید توی اشمهایش: 

 

 خیلی دل پگشم!  -

 

قققورِ سروده ی تقتی   ق ق ق دانیار یقط نگاهش کرد. آن قدر او ح ق
 م  جت بود که حرق  برای تفیی  نداشا: 

 

قققفقاتون   - قق ق ق ق ق ق کقاش هپوو توی همون خونقه ی ققد می و بقاصق
 بودی! 

 

ققققا روی   ق ق ق ق قققم او عکر ها تریا و قار عکر را ت اشق ق ق ق ق ق اشق
 :  کان ی

 

ی   - ی؟ ا    کوروش تفا ناخوش بودی مادر، الان به ی
 خوردی؟ 
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ققققیش را د ده بود و   ق ق ق قققورر نیلا و ماشق ق ق ق ق د ده بود، او آ فون تصق
قققده عمل    ری یش   ت    قققار شق ققق ه ح ق هپوو هم مثل ت شق

 کپد! 

 

ققققا،   - ق قققئفه ی مهمی نی ق ق ق قققم، م ق ق ق  ه وق ا ی ااپجوری میشق
 کوروش اح مالا شفو ش کرده. 

 

احا کد   - یشققار بالا م ققئفه ی مهمیه مادر، بیا برو اسقق ی
 مد مق ونم او خودم پ ارا ی کپم. 

 

 

 مد حالم خووه، نگران نباشید.  -

 

ققق اد   تقتی  ق و تکه نخ کوای  را    جفو ریا، مقابل دانیار ای ق
ه مشگ رنگش تریا:   او روی  ی سر 
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قققامون بققدم، ااراد کققه   - ق قق ق ق ق ق ق مد اومققدم  کم بققه ااپجققا سر و سق
 نداره؟ 

 

 آخه...  -
 

 

قققام چی میخوری   - ق ق یکر کد مپم مادرتم، یقط بهم بگو شق
س یقط یکرتو نی  م، ااپجوری حال   واسا ب ارم. ن ی

ه!   خودم به ی

 

، و   قققوره عر او منبا و مهروا   تقتی ق ق ق ق ق نگاهِ دانیار ماند به صق
او همیشققه ی ااد رووهای وشققا و سققیاه بیشقق ی دل پگ هما  

یهمید ااد ون  شققد. نشققد و ن وان ققا دل تقتی را بشققکپد.  
ان کپد. لبخپد   قققد و ج   ق به جای همه   خواهد بماند و باشق
قققه   ق ق ق ق قق ق ق ق ق ق قققل همیشق ققققا مثق ق ق ق قق ق ق ق ق ق قققار داشق قققدردان، رووگق قق قققان و  ود، مهروق

ش   کرد!    ایفگ  
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 *** 

قققم هفقا   - قق ق ق ق ق ق خققدا پققدر تو رحمققا کپققه بققابقا جققان، امققا مراسق
قققادی   ق قق ق ق ق ق ق قققه، مخققارجش و برای شق ق قق ق ق ق ق ق ح مققا نبققا قد بارگ بققاشق
قققم کوایکم توی خونققه   قق ق ق ق ق ق رققه،  ققه مراسق روحش بققد ققد خ  

رد!   واسش بگ  

 

ققققا   ق نگاهش به گل های داوودی عیش رورش بود و ااد بهشق
ی توی دنیا عوض نمی کرد.   را با هقچ ا   

 

ققا   - ق ق ق ققابق ق ق ق بق قققم  قق ق ق ق ق ق تقرسق ققققا ولی،    ق هقمقققپقو   تقفق قققم  قق ق ق ق ق ق کقوروشق
 اسماعیل... 

 

 او چی باباجان؟  -
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 نگاهش را او گفدان ها تریا و داد به نگاه مپ ظر اسماعیل:  

 

-   
ی
ااپکقه همقه یکر کی   بخقاطر اون اتفاقاه و روش وندکی
بابا، د گه برامون مهم ن وده که بخوا م واسش مراسم  

رم.   بگ  

 

 اشمهایش خیر شد و اسماعیل صورسش جمد شد: 

 

قققد   - قق ق ق ق ق ق ااد اه حرییه باباجان؟ پدر و مادر هر جوری باشق
 واسه اولاد ع ران! 

 

 نکردم ،وانمود کردم   -
ی
قققال بود کققه بققاهقاش ونققدکی ق قق ق ق ق ق ق عپ  سق
.... حتی او شما بیش ی او  دوسش ندارم، حالا که نی ا

قققیمو   توی   ق ق ق ق قققه ناراح م، حتی  ه بار نقومدی سشق ق ق ق ق همیشق
 !  اشماش و ببقت 

 

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 فاطمه خاوریان)سایه(                                                                                                    نیل     

Exchange Group | 1559  

قققتی به   ققق کان اای را ت اشققققا مقابل نیلا و دسق قققماعیل اسق اسق
 ررش هایش سفیدش کشید: 

 

نشققد و ن ون قق م ببخشققمش، کاری که با تو و تقتی کرد،   -
ققاد قققده تریقققا، ولی تو حق داری   حلال و حرو  کقققه نق

 !  باباجان، حق داری دلخور با، 

 

ققق م ولی، حققالا کققه بققابققا   - قق ق ق ق ق ق هقچ وقققا هیچی اوتون نخواسق
 کپم شما   تونید بهم کم  کپید. نی ا، یکر  

 

 

 اه کمگ؟  -

 

با س هر حرم بانید و م قاعدش کپید راه ما جداسا،   -
مد واق ققا د گققه نمیخوام حتی  ققه لنظققه بققاهققاش ادامققه  

 بدم! 
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 #نیل

 

قققایش کرد. قپدان اقت  کواِ    ق ق ق ق قققماعیل جا خورده تماشق ق ق ق ق اسق
 گل قرما را ت اشا مقابل نیلا و ابرو در هم کشید: 

 

 بابا جان؟    ت  چی  -

 

اشتباه بود، همه چی او اول اشتباه بود، مد نبا د بهش   -
ققق ی او ااد   قق ق ق ق ق ق ققا نمق ونم د گقققه بیشق بفقققه   دادم، مد واق ق

 خودم و او همه چی بپداوم تا اون را   باشه! 
 

 

 خورد د بد ب ا  ا ح ور دوواره ی دانیار...  -

 

ض صدایش ود:   م  ی
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 بابا اسماعیل!؟  -

 

قققد اون همه تلاشققققا   - قققدی و بهرام باعچ شق اوه هوا ی شق
 دوواره هیچی بشه... 

ی
 واسه یرامو،  و وندکی

 

 

ققققا و بققه هقچ جققا   - قق ق ق ق ق ق مد قبققل او د ققدن دانیققار ااد بد ب ق
 مو با سققق هر د دم، بابا اسقققماعیل اوه او  

ی
نرسقققیدن وندکی

آدم      ااد  قققدر  ق ق قققه اقق ق ق قققه کق ق ق میگق ققققا  ق بهق  ، ب ی کوروش 
 ملاحظه و    مپنقه! 

 

 او    
اسقققماعیل تفخپد ود، س قققبق  توی دسقققتش را روی م   
 مقابفش ت اشا و نگاهش ت را بی   گفخانه ارخید: 

 

 سر شبیه باباته؟  -
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ی
ققق گ قق ق ق ق ق ق قققک ق قق ق ق ق ق ق دلشق قققاهش کرد. عمق دلخوری و  نگق نیلا دلگ   

 اسماعیل را او بهرام   یهمید! 

 

م بقاهاش حرم   ونم ولی،   - چی بگم بقابا... چی بگم، م  
سقققاده و    آد  که مپنق نداره، نبا د توقد داشققق ه با،  

قققه کپققار، اونم بققا وجود دانیقار، میفهمی   ق قق ق ق ق ق ق    دردسر بکشق
 که؟ 

 

ه سقفا و سقخا ا قبیده به   - مد میفهمم مپ ها دخ ی
ه واسش!   سشِ گمشده شو میخواد جای همارو بگ  

 

 

ققپقققدلی را بقققه بخقققاری ناد ققق  تر کرد و   ق قق ق ق ق ق ق تفقققا و او سرمقققا صق
 اس کان اای را تریا بی   دس های سردش: 

 

 دانیار براش او سش کم ی ن ود!  -
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ققققا که اون و   - ق ققق ه ها نی ق ق ق آره ولی د گه هیچی مثل ت شق
 سشش و ح ش مادررش باشه! 

 

 

   خواد بار سققپگی   شققوهرش و سققب  کپه   -
تقتی بیشقق ی

انِ برای اون طففز!   باباجان، دنبال ج  

 

قققکوه کرد و کمی او اقای را ماه کرد. ول ود بقه گقل و   قق ق ق ق ق ق نیلا سق
ی ن ود و ااد   قققق هر خ   ق ق ق ق ق ققققید. او سق ق ق ق ق ق تیاه ها و عمقق نفر کشق
قققبیه آسش ورر   ق ق ق ق ق ققق هر ااد رووها شق ق ق ق ق ق ققق ی نگرانش   کرد. سق ق ق ق ق ق بیشق

 خا   ی بود! 

 

 348#پاره_ 

 #نیل

 

 *** 
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تمققام کققارهققای خققانققه ی دانیققار را بققا تمققام مخققالفققا هققای او  
انجام داد و دسا آخر برایش ماشارا   درسا کرد و به نیلا  

 عیام داد تا دنبالش بیا د. 

 

قققدم،   - ق ق ق مپده شق قققید د تقتی  مد واق ا سر  ق ق ق خیلی وحما کشق
 خانم. 

 

. تماشقایش کرد، دل پگ و عر او حشقه های  تقتی لبخپد ود 

 خانه خرار کت  که عپ  سال تمام ترربانش را تری ه بود! 

 

-  !  اقدر حیب که د گه مامان تقتی صدام نمی و  

 

ققق ه ها و   ق ق ق قققوخا. ت شق ق ق ق قققمهایش سق ق ق ق قققد و اشق ق ق ق تد دانیار داق شق
ققالهققا او آن   ق ق ق قق ق ق ق ق ق روابط هققا آن قققدر دور و منو بود کققه انگققار سق

 ت ش ه بود! 

تد ود و   ققان واش را  ق ق قققداد. تقتی مق ق نق قققد ود و هقچ جوا    تفخپق
 همان طور که دکمه های آن را   ب ا نگاهش کرد. 
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ققق ه   - ق ق ق ققققا مادری کپم، حتی اوه ق ولم نداشق ق ق   خوام واسق
اری  ا    که اوش ب   

با،  ، حتی اوه مد و ونِ آد  بدو  
ی بدو   که س ش ودی!   مادرِ دخ ی

 

قققتش را   ی بگورد که تقتی دسق پفز دانیار عررد. خواسققققا ا   
 به نشانه ی سکوه مقابفش تریا: 

 

ققق ت ااد همه تپها ی و   - ق ق ق ق ق ققققا، م ق ق ق ق ق ااد تپها ی حق تو نی ق
قققال که عیداه   ق قققوهر مپه، ب د او ااد همه سق ق ققققکوه شق سق

 کردم، ولا کپم به امون خدا؟ 

 

 شما دات  به مد نداررد!  -
 

 

 داررم سشم، داررم، ورادم داررم!  -
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 کیفش را برداشا و دانیار به خودش آمد: 

 

   رسونم ون!  -

 

سقققه، تو هم   ا رو بخور   - تف م نیلا بیاد، الان د گه م  
احا کد، هر سقاعتی او شقبانه رووم کاری داشقتی   و اسق ی

 بهم ونگ بان. 
 

 

، تقتی  صققدای تففد همراهش باعچ شققد دانیار سققکوه کپد 
قققید و با   ون کشق قققخ  تو،  را او کیفش ب   قققم نیلا پاسق د دن اسق

 داد: 

 

 دارم میام مامان جان.  -

 

 مپ ظرم.  -
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تماس را قند کرد و جفو ریا. ول ود توی اشمهای مشگ  
 رنگ دانیار و ااد بار  مگی   تر عرسید: 

 

 هما هقچ وقا بهرام و نبخشید نه؟ -

 

 349#پاره_ 

 #نیل

 

قققققکش   ق ق ق ق ق دانیققار نگققاهش کرد. پفققز ود و ووققان روی ل هققای خشق
. ااد ون میانِ آوارِ تمامِ بدبختی ها دلشققک قق ه بود و  کشققید 

 سرشک  ه! 

 

خجالاِ کارِ بهرام را   کشققید و رنِ     ثمری عشقققِ نیلا را،  
و حالا دسا به دامدِ همه ا      شد برای ذره ای آرامش  

 و بخشش! 

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 فاطمه خاوریان)سایه(                                                                                                    نیل     

Exchange Group | 1568  

قققاری و او سرم   - ققا ققققا و هر کق ق ققکق ق قق ق ق ق ق ق قققان یکر تلاق  و شق ققامق ق مق
قققه اموالِ بابا کاری کپم،   قق ق ق ق ق ق انداخا، اجاوه نداد حتی واسق

 انداخا! 
ی
 اما مرگِ بابا، اونو او وندکی

 

ققق اد توی   قق ق ق ق ق ق قققد و موهایش را یرسق قق ق ق ق ق ق قققمهای تقتی خیر شق قق ق ق ق ق ق اشق
 روسری اش: 

 

ققق م ومقققان و برتردونم عققققت،   - قق ق ق ق ق ق میفهمم، کقققاش   تون ق
قققد همه   ق ق ق ق ققق م حاچ  و ونده کپم، کاش میشق ق ق ق ق کاش مق ون ق

 چی مثل ت ش ه ها بشه! 

 

ه ماند و   ققق گ   ق ق ق ق ق قققتش روی دسق ق ق ق ق ق قققما در ریا، دسق ق ق ق ق ق تفا و سق
 مکچ کرد، نفر تریا و برتشا: 

 

 نکرد م   -
ی
بققه جون نیلا مققا هم ب ققد او مرگِ حققاچ  ونققدکی

 دانیار! 
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 اشکش ررخا و دانیار اشم ب ا: 

 

ققا ب قققه ی  - ِ ب م رو هواس و مد نمیقققدونم بق
ی
الانم ونقققدکی

 خواهرم ایکار کپم، تب سر بالاسا! 

 

 در را باو کرد و اشکش را سر ود: 

 

 ش ا بخ   مادر.  -

 

 در میام باهاتون.  تا جفوی -
 

 

   ترمکد مشققگ تیش بود با    بفوو بایا مشققگ رنگ،  
قققی     قق ق ق ق ق ق ققیقد نیلا را د قد کقه بقه ماشق ق قق ق ق ق ق ق همراه تقتی کقه بقه کواقه رسق
تکیه وده و با تففد همراهش مشقققغول اسقققا، قوی شقققدنش  
را دوسقا داشقا. وقتی م وجه ی ح قورشقان شقد تو،  را  

 قفل کرد و تکیه اش را او ماشی   تریا. 
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 سلام.  -

 

قققم او او   ق ق قققفوارش برد و اشق ق ق ققققا توی جیت های شق ق دانیار دسق
 تریا: 

 

 سلام.  -

 

 تقتی با اشمهای خیر سر ارخاند: 

 

 برو دانیار جان سرده، خداحایظا مامان جان.  -

 

-  .  خیلی وحما کشید د، ممپونم، شب ون بخ  
 

 

نیلا با تفیی  خداحایظ سشقا یرمان نشق قا و تقتی که دل  
نگاه دانیار همراه ماشققی   کش  کپد و سققوار شققد حرکا کرد.  
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قققید. خاطره   ققققیقه هایش او هجوم خاطراه ت   کشق آمد و شق
ها آدمکش های قهاری بودند و او ذره ذره داشققققا جان    

 داد! 

 

 350#پاره_ 

 #نیل

 

 #نیل

 

 *** 

بفپد شققدی ریتی اونجا چی کار آخه خواهر مد؟ نکد با   -
 خوده ااپجوری! 

 

 نگاهش را داد به نیلا و عرسید: 

 

؟ اون لقوان و بده مد!  -  تو هم ریتی
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قققمققا کوروش کققه   قق ق ق ق ق ق ققققا و سق قق ق ق ق ق ق نیلا لقوان و او مقققابفش برداشق
 داشا با اش ها   ا   خورد تریا: 

 

 نه، مد کجا برم؟  -

 

تقتی کفگ   را او توی ظرم برداشا و برای کوروش مجدد  
   ا کشید: 

 

ققققماها،  مد نمی - ق ق ق ق ق ققققیچ مد با د بدم به شق ق ق ق ق ق یهمم اه توضق
ققققم مثل   ق ق ق ق ق ققققیدم که رووگاری واسق ق ق ق ق ق ققققی رسق ق ق ق ق ق ری م به داد سشق

م ع را بود. ااد کجاش م همه؟   دخ ی

 

کوروش  ققق ای توی دهقققانش را قوره داد و جقققدی جوار  
 داد: 

 

 سما اپش!  -
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 نیلا خپد د و تقتی اپ اپ نگاهش کرد: 

 

 وهرمار!  -

 

 جون، تو یقط ینش بده!  -
 

 

م قرصقققام و بخورم  ه شقققت و   - کوروش   ونم ا، مد م  
! راحا بخوابم،   شفوق نکت  اوه میمو  

 

خواسقققا او جا بفپدشقققود که کوروش دسقققا ت اشقققا روی  
 باوورش و دلواسر تفا: 

 

قققق تی با هی کدوم او اهل ااد   - ق ق ق ق ق قققق د گه هقچ ن ق ق ق ق ق ق اون سشق
 خونه نداره، حواسا ه ا؟ 
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واسققه مد شققکل سشققمه، میخوام توشققه ای او درداش و   -
 مرهم باشه کوروش! 

 

 

؟ اوه ااپجوری بیش ی اذ ا بشه چی  - اوه اون نخواد چی
 خواهر مد؟ 

 

تقتی با اشقمهای خ ق ه یقط نگاهش کرد و نیلا نگران ول  
 ود به نم اشمهایش، تقتی نچ کلایه ای تفا و ای  اد: 

 

ققققت   - قق ق ق ق ق ق ووون داره، ت قاریم نقداره، هقچ کقدوم ن ود قد دیشق
 برق اشماش و ببقیید! 
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قققمقا  ااد را تفقا و مققابقل نگقاه م  جقت کوروش و  قق ق ق ق ق ق نیلا سق
اتققاق ریققا. کوروش کلایققه دهققانش را عر او بققاد کرد و خققالی  

ققققار رها کرد  ق ق قققق و اپگال را توی بشق ق ق و تکیه    کرد، نیلا قاشق
 اش را به مبل داد: 

 

مثل همید، قرار باشققه کاری کپید هی کر حررب تون   -
 نمیشه! 

 

ش   - ققق هرم، تا سر  ققق ی او تقتی  ا دانیار نگرانه سق بابا مد بیشق
ه!   کم نشده ریا و آمد کم ی باشه داس ان کم ی

 

 

ققق ا تو   - قققداره،  ق یکر اون در مورد مد ذره ای اهمیققققا نق
 بخور. 

 

قققگر کوروش رورش مققانقد، نیلا کمی او   قق ق ق ق ق ق نگققاه جققدی و سرونشق
قققان داد. کوروش   ق تکق قققوالی  قق ق ق ق ق ق سق قققد سرش را  ق ب ق آر را خورد و 
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قققاعا مچی اش را او دور   ق ق ق ق ق ققققار را به عقت هل داد و سق ق ق ق ق ق بشق
 دستش باو کرد: 

 

ققائققل    اهمیققا  ققا کم اهمیققا گققاهققا، بققه   - ق ق ق قق ق ق ق ق ق  ققه سری م ق
ققا او اتفققاق ای ققادن  قققه سری   قققد تق قق ق ق ق ق ق ققا ققد مهم بشق اجبققار، بق

ی بشه!   یاج ه ها جفوت  

 

 باو یف ق  حرم ودی؟ -
 

 

 عه آره  ادم ن ود تو نمیفهمی!  -

 

قققاعتش را انقداخقا   ق قق ق ق ق ق ق نیلا بقا حرص نگقاهش کرد و کوروش سق
قققورمه ای   ق ق ق ق ق اهدِ سق قققد. دکمه های ع   ق ق ق ق ق روی م    و او جا بفپد شق

 رنگش را باو کرد و روی کاناپه لم داد: 
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قققو او دسققققا بده،   - قققه ب د اهمیا شق اون سر  با د رید بشق
 م وجه شدی؟ 

 

اون آدم    عرضققه و ب ه نپه اه خنری مق ونه واسققه   -
 مد داش ه باشه؟ 

 

 

قققد تقا م    را جمد کپقد، کوروش امقا   ق قق ق ق ق ق ق سریقه ود و او جقا بفپقد شق
 ماند شد: 

 

 برناما ایه؟ بیا بشی   ول کد اونارو، بیا بشی   بگو  -

 

نیلا دسقققا او بشققققار ها کشقققید و سقققمتش ریا، نشققق قققا  
 مقابفش و ت  سریه ای ود: 

 

قققار و   - ق قققم و کق قق ق ق ق ق ق قققاشق ق بق قققارم، یکر خودم  ق میخوام برتردم سرکق
 ! ی م، همی    عیش 
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 و س هر؟  -
 

 

 مج وره تورشو گم کپه!  -

 

 و اوه نکرد؟  -
 

 

 نیلا نچ کلایه ای تفا و جدی تماشایش کرد: 

 

؟  -  دا ی
ی
 چی میخوای بگ

 

-   ، وقتی یکر کپقققه بخقققاطرِ وجودِ دانیققارِ کقققه ردش   کت 
، اون ااد یکر بوی سر  میققده، بگو   بققا قد من ققا  بققا، 
ه و ق قققیه رو تموم کپه، تا   تقتی یردا رسقققما حفقه رو ب  

 ببقییم چی میشه!؟
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 *** 

ققق ه بود توی حیاِ  کایه  ق ق ق ققق ق ق ق ق و ول وده بود به ریا و آمد    نشق
ققققی     ق ق ق ق ق های جوا   که کپار هم عاشق ققق و دخ ی ق ق ق ق ق آدمها، به سشق

قققال ق قق ق ق ق ق ق هقای دور خودش   انقداخ پقد. آن  کردنقد و او را  قاد سق
قققپگ و   قققاس قشق را او هر اح ق قققق بود و ل   وقا ها ی که عاشق
حالا... حالا نمی دان قققا و نمی یهمید جیر اح قققاسقققاسش  

 را! 

 

کارهای عقت ای اده ی کایه را سر و سامان داده بود و حالا  
نشققق ققق ه بود    کپ  دن  و داشقققا خاطراه    رحم و گم  

 و تورش را مرور   کرد! 
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 )عپ  سال عیش( 

 

قققققا بقا دقا و   ق ق ق ق ق ققق ه بودند ورر درخقا خرمالو و داشق قق ق ق ق ق ق ققق ق قق ق ق ق ق ق نشق
قققواس ناخون های پایِ نیلا را لا  قرما   ود، اپد تار   ق ق ق وسق
او   دلِ نیلا  قققا   اش و  ق ق ق ق قق ق ق ق ق ق عیشق قققاده بود روی  ای ق قققایش  او موهق

 تماشای رقص همان تارها ض ب ریا. 

 

 ااد کارا باعچ نمیشه باهاه آشتی کپم دانیار خان!  -

 

 دانیار انگشا کوا  نیلا را هم لا  ود و سر بالا تریا: 

 

-  !  آشتی   کت 

 

 تو نبا د اونجوری در مورد بابام حرم   ودی!  -
 

 

 ماند:  دانیار درِ لا  را ب ا و نگاهش به من وای لا 
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 ما جداسا نیلِ   -
ی
تو با د درو کت  م ائل کاری او وندکی

 دانیار، باشه؟ 

 

 بابای مد توی ح قار کارخونه دسقا برده   -
ی
ااپکه میگ

ققائققل کققاریِ؟ تو عفپققا داری بهش تهمققا دودی   ق ق قق ق ق ق ق ق جا م ق
 !  م     

 

 

 دانیار نچ کلایه ای تفا و نگاهش کرد: 

 

 بده مد دستا و.  -

 

 اوه دلخورم.  -
 

 

 تو قروون، بده مد دست و او دلا در میارم.  دلخوری -
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ققققما   ق قققتش را تریا، سق ق ق ق قققتش را جفو برد و دانیار دسق ق ق ق نیلا دسق
ققبیققه   ق قق ق ق ق ق ق ققیققد، دلِ نیققل شق ق قق ق ق ق ق ق ل هققایش برد و منکم و طولا   بوسق
قققای   ق ق ق ق قققاخ ما   در دل    ولاله لرورد و جانش برای تماشق ق ق ق ق سق

 اح اساه دانیار در ریا: 

 

ه ع رام.  -    ونم بخاطر حفظِ همه ا   
 مد اوه حرق 

 

ا نی ا، ح ما اشتباه شده !  -  بابای مد اهل ااد ا   
 

 

دانیققار عمقق نگققاهش کرد. تقرربققا بققه همققه ا    منمی   بود  
 اما، نبا د ااد دلخوری ادامه دار   شد. 

 

-  !
ی
 هر چی تو بگ
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 #نیل

 

   خوام بیام بغفا!  -

 

حققاچ  خونر، اهو میققاد توی حیققا  ب ققد او خجققالققا   -
 !  دهد مد سرورر   کت 

 

 

نیلا خپد د و جفو ریا، نشققق قققا روی پای دانیار و دسقققا  
ققانقه ی  ق ق قق ق ق ق ق ق ققققا روی شق قق ق ق ق ق ق انقداخقا دور تردنش، سرش را تق اشق

 همیشه امد دانیار: 

 

 وقتی باهاه قهر میکپم دنیا همون جا م وقب میشه!  -

 

 خت؟ د گه؟  -
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قققتقا دارم، اذا م نکد، هقچ   - قق ق ق ق ق ق تو کقه میقدو   اققدر دوسق
 وقا اذا م نکد، باشه!؟ 

 

قققققا   ق ق ق ق ق قققتش را لای موهای نیل برد و ل ش را ت اشق قق ق ق ق ق ق دانیار دسق
 روی توشش: 

 

، مگه میشه اذاتا کپم؟  -  تو جون مت 

 

تردن دانیار را بوسققید، اح ققاسقاسش او برق اشققمهایش هم  
 عیدا بود، دانیار آرام توی توشش ومامه کرد: 

 

 تو جپگ جوی تاوه نفر، مد حررب خور -

 مد وورتو قصه ام و تو ض یبِ خور 

رد، ای  اح خداوند در ومی     مد مص

 تو شاهکار خفقا و جیرِ لنیبِ خور! 

 

 ب ه ها، م    شام و ایدم، نمیا د؟  -
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ققفقه تریقا و دانیقار با   ق قق ق ق ق ق ق ققتپقااقه او دانیار یقاصق ق قق ق ق ق ق ق نیلا هول و دسق
خپده سر ارخاند، هما سشقا عپجره داشقا تماشقایشان    

 کرد و کیب   کرد: 

 

 اومد م مامان، ولی ااد رسمش نی ا!  -

 

 هما بفپد و او ته دل خپد د: 

 

س مپم اوا قل   - حیقا  مگقه در داره مد در بانم ب قه؟ ن ی
  ه ررا بغل باباه بودم. 

 

قققدای آمیخ ه به خپده   ق ق ق ق نیلا با خجالا خپد د و دانیار با صق
 تفا: 

 

 الانم ه تی قروون شکفا!  -
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 سر آمار مارو داری؟  -
 

 

ققققا نیل ول ود توی   قققه خپد دند و هما که عپجره را ب ق ق هر سق
اشقققمهای دانیار، دانیار بوسققه ی آرا  روی ل های سرخش  

 ود و تفا: 

 

 خپده هاتو قروون!  -
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قققط   قق ق ق ق ق ق یردا هف می   رووی بود کققه بهرام ری قه بود و حققالا، وسق
بققا ققد     داق دلش، میققان هاار درد و رن ، هاار یکر و خیققال، 

ِ نیلا و س هر هم پادرمیا     کرد! 
ی
 برای تمام کردن وندکی

 

ققققگ اش را منکم   ق ق ق ققق اد و تره ی روسری مشق ق ق ق ق جفوی آاپپه ای ق
ققق ه و بینالش، نگران بود،   قق ق ق ق ق ق قققمهای خ ق قق ق ق ق ق ق کرد. ول ود به اشق
قققان ااد   ققا ق ق پق ققق هر، و  قق ق ق ق ق ق قققلِ سق نگرانِ برخوردِ توهر، عکر ال مق

 ماجرا! 

ققققا و لنظقه ای   قق ق ق ق ق ق قققتی اش را او روی تخقا برداشق قق ق ق ق ق ق کیب دسق
نِ  ققق    ققق گاه ا  ق قققپپه    نگاهش ماهِ دسق بهرام ماند. جا ی توی سق

 اش سوخا و ن ودش را باور نکرد! 

 

 مامان؟  -

 

قققور ی رنگ حمام   ق ق ق ق ققققا و با د دن نیلا توی حوله ی صق ق ق ق برتشق
 لبخپد ود: 

 

 عاییا باشه مامان جان.  -
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 مد هپووم میگم نرو!  -
 

 

قققه همققه چی همی   طوری بلاتکفیب بمونققه کققه،   - ق ق قق ق ق ق ق ق نمیشق
 ، باشه؟ برای    بارم شده ب ار کمکا کپم

 

ِ مرطوبش: 
 نیلا پفز ود و سشا دستش را کشید به عیشا  

 

مد نمق ونم بقققاهقققاه بیقققام، نگران م، مراعقققاه قفقققت تو   -
 بکد. 

 

 مگه   رم جپگ نیلا؟  -
 

 

 خم شد و صوره نیلا را بوسید و عقت کشید: 
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خرردای یردا رو انجام بده، یردا خودم حفوا رو درسا   -
   کپم. 

 

 باشه.  -
 

 

ون ود. هوا سرد تر شققده بود و   خداحایطی  کرد و او خانه ب  
او هقچ وقا تار سرما را نداشا. سوار اسیپ شد و تففد  
قققید. عیام کوروش   ق ون کشق قققتی اش ب   ق همراهش را او کیب دسق

 روی صفنه بالا آمد: 

 

منکم حریاتو بان، شق  به دلا راه نده، به خوده و   -
وه     ققققا او همون جا    ق ق ق ق ق قققق  کت  درسق ق ق ق ق ق حریاه که شق

 خوری! 

 

 تقتی بدحال تا پ کرد: 
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قققه کوروش، نیلا تنمل   - دلم   خواسققققا ااد جوری نشق
 ااد همه شک ا و نداره! 

 

-   ، ققققا تقتی ق ق ق قققک ق ق ق ق ق موندن با آدمِ  فط، خودش  ه جور شق
ققق هر راه   قق ق ق ق ق ق ون، سق بقق ار او ااد رابنققه ی ماخرم بیققاد ب  

 نف ش و ب  ه، مپم توی راهم خونه ی توهرم! 
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 تو کجا؟ نیا کوروش، توهر یکر   کپه مد عُره کردم!  -

 

نگققاهش را او تو،  تریققا و داد بققه خیققابققان، ااد رووهققا کققه  
 را   یهمیقد و عپ   

ی
بهرام ن ود، دل پقگ بود و تقاوه دردِ دل پگ

 نیلا را درو   کرد! 
ی
 سال دل پگ
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قققال نمیدو   یکر آدما در   - هپووم ب د او اهل و اندی سق
 مورده وسط  ه تصمیم مهم    اهمق ه!؟ 

 

قق قققاد و تو،  را   ق قق ق ق ق ق ق قققتیکر قفقققت یرسق قق ق ق ق ق ق ققا  ققق  اسق لبخپقققد ود. تپهق
ققققیدند ورپ   ق ق ق ق ق انداخا توی کیفش، جفوی خانه توهر که رسق
ققققی   رووه رو که   ق ق ق ق ق ققققد، اراق ماشق ق ق ق ق ق ققققا و عیاده شق ق ق ق ق ق کیفش را ب ق
روشقققد و خاموش شقققد اشقققم بارر  کرد و با د دن کوروش  

 قوه قفت تریا. کوروش عیاده شد و در را ب ا: 

 

 به نیلا قول دادم مراقبا باشم!  -

 

 او دسا شماها.  -
 

 

س داشقا و او   کوروش ررموه را ود و تقتی ونگ را ود. اسق ی
 تصور حریهای توهر قف ش   سوخا. 
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قققماعیل تف م، مخالب ن ود اون     - ق ققققت به بابا اسق دیشق
 دون ا نیلا بهش سخا   ت ره! 

 

ی بگورد که   ققققا ا    ق ق ق ق ق قققید و خواسق قق ق ق ق ق ق کوروش نفر عمقق کشق
 شییدند: صدای توهر را 

 

 بفرمااید.  -

 

شققا، را ود و هر دو وارد خانه شققدند، به منض ورودشققان  
ققق ه بود روی مبل و به   ق ق ق ققق ق ق ق ق ققق هری که نشق ق ق ق توهر را د دند و سق

 جان عوسا ل ش ای اده بود. 

 

 تو اومدی مداید کی با،  کوروش جان؟  -

 

قققمهای   ق ق قققبید به اشق ق ق قققد و ا ق ق ق ققق هر کپده شق ق ق نگاه کوروش او سق
 شاا توهر: 
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قققا ی که  اد ب ا دادی و خور   - ق ق ق ق قققه درسق ق ق ق مد اومدم واسق
 پاس کرده دسا بانم! 

 

 تقتی عا  نگاهش کرد: 

 

 کوروش!؟  -

 

قققای   قققمهق قق ق ق ق ق ق قققه حرص خوردن تقتی و اشق بق قققه  کوروش    توجق
 خشمگی   توهر سما مبل ها ریا و رو به س هر تفا: 

 

قققط ااد همه درس ولی،  ادش ندادی وقتی مهمون   - ق ق ق وسق
قققه و عرض ادر کپه، ب د وره ریتی   قق ق ق ق ق ق میاد او جا بفپدشق

 واسش خواس گاری، خت ااد بده! 

 

 س هر ابرو در هم کشید و ای  اد: 
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ققیقد ن ونقه جوار مد و بقده   - ق قق ق ق ق ق ق ارا خودش نقومقده؟ ترسق
 نه؟  ا شا دم با ریقق سابقا قرار مدار داش ه هان!؟

 

 356#پاره_ 

 #نیل

 

 #نیل

 

ققق هر طولا     ق ق ق ق قققوره درهم سق ق ق ق ق قققبِ کوروش روی صق ق ق ق نگاهِ م اسق
به آن تبد ل شده بود م اسب بود و    شد. او آد  که س هر 

قققتش بر نمی   ق ق ق ق قققدنش کاری او دسق ق ق ق ق ققققا شق ق ق ق  مگی   اما برای درسق
 آمد! 

 

بق قی     - بققکقد  یققکققراتقو   
و   حققرم    نققیققلا  مققورد  در  وقققتی 

 حریاه در شانش ه ا  ا نه، ب د دهپ و باو کد! 
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قققتی کقه راه ای قادی دنبقال خقالقه تقا   - قق ق ق ق ق ق تو یکر کردی کی ه ق
قققلا تو سر عیاوی  ا   ق ق ی؟ اصق قققمیم بگ   ق ق  ما تصق

ی
قققه وندکی ق ق واسق

 تهش؟ 
 

 

قققدایش ود و تقتی بققاوویِ کوروش را   ق قق ق ق ق ق ق توهر اخنققار تونققه صق
 کشید: 

 

 ما ااپجا نقومد م دعوا کپیم کوروش!  -

 

نگاه عر او تهد د کوروش اما او اشقمهای سق هر کپده نشقد،  
 برخلام طویان درونش آرام تفا: 

 

قققق ی   - ق ق ق ق ق دعوا ندارم که، مد یقط هر چی جفوتر   ررم بیشق
قققون اققدر بجقا بود و نیلا دار   قق ق ق ق ق ق میفهمم مخقالف م با ایشق

 یهمید! 
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ققققا روی مبل، پا   ق ق ققق ق ق ق ق قققید و کوروش نشق ق ق ق قققتش را کشق ق ق ق تقتی دسق
انداخا روی پا و سققق هر عصقققت  خواسقققا جوابش را بدهد  

 که تقتی جفو ریا: 

 

ققققا داره؟ بققق ار بقققه   - ق ق قق ق ق ق ق ق   دو   کقققه اققققدر نیلا رو دوسق
 ح ار علاقه و ح اسقتش! 

 

ود و جفو ریا، سققق هر عصقققت  صقققدایش بالا    توهر نیشققخپد 
 ریا: 

 

قققاس ن ودم و نی ققق م،   - قققاسقققه؟ مپم کم روی نیلا ح ق ح ق
 دعوام بی   همه ه ا و... 

 

قققید و همان طور که نگاهش به   ق ق ق ق کوروش بقت  اش را بالا کشق
 صفنه ی خاموش تفور رون بود تفا: 
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ح قققا،؟ قرص ح قققاسققیا بخور، هر شقققیش سققاعا   -
قققه   خوابققه، توهمِ   ق ق قق ق ق ق ق ق ققیققا اوققه بققاشق ق قق ق ق ق ق ق ققاسق ق ق ق قق ق ق ق ق ق  ققدونققه، ح ق

 ! ی ،   ح اسیا اوه باشه با د ب  ی

 

 تقتی نالان صدایش ود: 

 

 کوروش!؟  -

 

ققق هر جوار بدهد.   ق ققققا مقابفش و اجاوه نداد سق ققق ق ق توهر نشق
 ول ود توی صوره کوروش: 

 

قققدی؟ چی به تو   - ق ق قققط آتیش بیار م رکه شق ق ق تو ارا ااد وسق
سه؟   م  

 

  ارانه ی نیلا!  -
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 تقتی خپده اش را خورد و توهر عصت  تر سش  ود: 

 

؟ خجالا نمی کسیق  او   - نشق قتی ااپجا مارو م قخره کت 
؟  ارند تفیی 

 

 357#پاره_ 

 #نیل

 

ققق وری ب قققه ی تو کم   - قق ق ق ق ق ق قققم او    شق قق ق ق ق ق ق ققالقققا بکشق مد خجق
 میشه!؟ 

 

 تقتی درمانده ااد بار توهر را صدا ود: 

 

ققا   - توهر توش کد بقققه مد، تموم ااد مقققده کقققه ب قققه هق
بهرام ، اوضققا  اصققلا خور    کپار هم بودند و مد درت   

قق قه، نیلا   ق قق ق ق ق ق ق ن وده، و ااد بقدی رو یقط کوروش   دون ق

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 فاطمه خاوریان)سایه(                                                                                                    نیل     

Exchange Group | 1599  

قققا  بقققد خونقققه و حقققال بهرام و قفقققت مد   ق ق ق قق ق ق ق ق ق بخقققاطر اوضق
 سکوه   کرده! 

 

قققد و بهرامم مرد     ب د اهو - ق ق ق ق که سر و کفه ی دانیار عیدا شق
 و راه باو شد سکوسش و شک ا!؟

 

 

 نگاهِ  مگی   و دلخور تقتی برتشا سما س هر: 

 

قققققب بقققا،    دو   کقققه نیلا قبقققل او ااد   - ق ق ق ق ق اوقققه  کم مپصق
 جرراناه بها تفا د گه نمی تونه! 

 

ون وده او کفقپ قققش را سشقققا توش   ااد بار توهر موهای ب  
 داد و توشواره ی طلا ی رنگش تار خورد و تفا: 

 

 ارا ن ونه؟ مگه ب ه ی مد اشه؟ دسا بان داره؟  -
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 کوروش عررد وسط حریش و جدی تفا: 

 

 داره!  -

 

او ااد آرامشِ     توهر لال شد و تقتی لت به دندان تریا تا
د، سق هر   و جوار های دندان شقکد کوروش خپده اش نگ  
مثل اسققپپد روی آسش بود، خودش را روی مبل جفو کشققید  

 و تلاش کرد آن سیلی را رید و رجو  کپد: 

 

ققققا خودم ن ود،   - ق ق قق ق ق ق ق ق قققدم، دسق ق ق ق قق ق ق ق ق ق قققت  شق قق ق ق ق ق ق مد اون روو عصق
تم...   نفهمیدم...    

 

 ول ود توی اشمهایش و ابرو در هم کشید:  کوروش

 

 چی ایا؟  -

 

 توهر کلایه تفا: 
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 الان بنچ همون سیلِی؟  -

 

 تقتی خواسا جوار بدهد اما کوروش امان نداد: 

 

نه، وراده، تا دلا بخواد ه ا، دسا بان داره، ووون   -
نیش دار داره، بددهد ه قا، درو و شق ور اصلا نمی  
ققق ه رو   ق ق ق ق ق ام نداره، ت شق ققققا، حرما و اح ی ق ق ق ق دونه چی ه ق
رب   قق  ق ق ق اماق   کپه   ونه توی سر طرم، ب ه نپه سشق
 کپقه حرم بانقه  

ی
قققمقا ونقدکی قق ق ق ق ق ق ققققا بقدون شق قق ق ق ق ق ق داره، بفقد نی ق
ه، کاییه  ا ادامه بدم؟   تصمیم بگ  

 

 ااد بار تقتی سکوه را شک ا: 

 

ققق هر، مد یکر   کردم اون همقه ریقا و آمد و   - قق ق ق ق ق ق ب ی   سق
ا ار تو برای نققامادی بققا نیلا ح مققا  ققه نتیجققه ی ا ققده  
آل داره و تو اون قدر دخ ی مد و خوشبخا میکت  که  
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قققو  قادش بره ولی، تو واق ا   قق ق ق ق ق ق قققخقا شق قق ق ق ق ق ق همقه ی رووای سق
 همه جوره اذاتش کردی! 

 

 358#پاره_ 

 #نیل

 

 س هر نچ کلایه ای تفا و رو به تقتی تفا: 

 

ققلِ نیلا ری قققار کپم   - ققالقققه جقققان، مگقققه مد یقط ط ق میق خق
قققم آدم خووققه؟ مد اوققه اذ ققا کردم ح مققا اذ ققا   قق ق ق ق ق ق میشق

 شدم! 

 

قققمتش و با   ق ق ق قققدا دار کوروش سرش را ارخاند سق ق ق ق ققققخپد صق ق ق نیشق
ققق هر نگاهش را   ق ق ق ق اخم نگاهش کرد. کوروش اما    توجه به سق

 :  داد به تقتی
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؟ ااد آدم اوقه قرار بود بفهمقه   - بقا کی داری حرم   و  
 کثایا نمی رسید! همه چی ااد قدر به 

 

ققققا ق ق ق ق ق ققققم او تقتی تریا و داد به توهر، خواسق ق ق ق ق ق دهان باو    اشق
ققققما کوروش حمفه کرد،   قققد و سق ق ققق هر او جا بفپدشق ق کپد که سق
 قققه اش را تریققا و او را او روی مبققل بفپققد کرد. توهر جقه  
ققق هر را   ق ق ق ق قققورسش کووید و تلاش کرد سق ق ق ق ق قققید و تقتی توی صق ق ق ق ق کشق
ققق هر   ق ق ق ق قققایش   کرد. سق ق ق ق ق جدا کپد. کوروش اما خون سرد تماشق

 بدحال و عصت   ررد و کوروش را تکان داد: 

 

ققققا و پا و افمپم که ع بار   - ق ق ق ق ق یکر کردی ااد قدر    دسق
 مد کت  و بشپپم نگاه کپم؟ 

 

 م مولا وقتی مامانا باشه شجا  تری!  -
 

 

آن قدر عر او تم قخر و    خیال تفا که ی  سق هر افا  
 شد و تقتی لباسش را کشید: 
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 خجالا بکش س هر، دااپ ه، بیا عقت!  -

 

قققه آسش بیقققار م رکقققه بود و او ااد جقققدال   ق ق قق ق ق ق ق ق توهر امقققا همیشق
 اپدان نارا   ن ود، انگار داشا دلش را خپ    کرد. 

 

 ع تف م ماه نررا کوروش، ااپم عاق تش!  -

 

قققخر و   قق ق ق ق ق ق قققبید به نگاهِ توهر و با همان تم ق قق ق ق ق ق ق نگاه کوروش ا ق
 آرامش تفا: 

 

 اه عاقباِ ترسپاا!  -

 

 تقتی تقرربا یرراد کشید: 

 

 میگم ب ه!  -
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قققق هر اما    خیال رو ترش کرد و  قه ی   ق ق ق ق ق کوروش را منکم  سق
قققققا کوروش اما    خیال   ق ق ق ق ق د، دسق

قق  ق قق ق ق ق ق ق تر میان عپجه هایش یشق
 کپار تیش بود: 

 

اوققه یکرِ نیلا ی کققه بققا ققد ااد رابنققه رو جوش بققدی، نققه   -
قققه هم یکر اون   م بررای توی ااد آتیش، اوق قققه ه    ااپکق

، با د بگم ورش !   ریقق افغوو ی

 

قققید، اما      قق ق ق ق ق ق  به ترره ای اد و توهر باوورش را کشق
یا ده  تقتی

 بود، س هر اح اس خنر کرده بود: 

 

اون اوققه ریقق بود سر جررققان بهرام قیققد تو نمی ود ، تو   -
اوقققه ریقق بودی سر جررقققان بهرام ولش نمی کردی کقققه  

 یکر کپه سشا بهرا ! 

 

 359#پاره_ 
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 #نیل

 

ققققا روی مبققل و سرش را بققا   ق قق ق ق ق ق ق ققق ق قق ق ق ق ق ق تقتی نققاامیققد و تررققان نشق
 دس هایش تریا، کوروش نیشخپد ود: 

 

خت؟ الان خپ  شقدی؟ رابن  ون جوش خورد؟ نیلا   -
  ادش ریا به درد جرو داوارم نمی خوری؟ 

 

 نیلا توه   خوره در مورد مد ااپجوری یکر کپه!  -
 

 

کوروش دسققا بالا آورد و منکم ود تخا سققپپه ی سقق هر،  
 س هر به عقت عره شد و توهر داد کشید: 

 

 ل پا بها کوروش!  -
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ققق هری کققه نفر نفر ونققان   قق ق ق ق ق ق کوروش امققا    توجققه رو بققه سق
 خودش را جمد کرد و تماشایش   کرد تفا: 

 

ققققول، مد اوه اراده کپم اش و لا،    - ق ق ق ق ق ققققوسق ق ق ق ق ق دِ آخه ب ه سق
کققه، د گققه بققا مد در نیفققا کققه ب ققه، مققامققانقا و د ققدی  
 ش   شدی  ا  اده ریا دهپا بوی ش     ده؟ 

 

ققق ی   - ق ق ، بیشق قققه تو دا ی مد با،  ق ق قققه، باورم نمیشق ق ق باورم نمیشق
 !  شبیه دشمت 

 

 

قققمپم، بهرام براش  مد   - با هر کی که نیلا رو اذ ا کپه دشق
پقدری نکرد؟ ق ول، دانیقار ولش کرد؟ ااپم ق ول، توِ     
ااپم ق ول، ولی   قققتش ن ودی؟  قق ق ق ق ق ق ققققا سشق وجود هقچ وقق
قققم، او ااد به ب د او مد   ق ق ق قققتشق ق ق ق ، مد جای هم ون سشق ب ی  

س جوجه!   ب ی
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نگاه عر او خشقققم و کقپه ی سققق هر ماند رورش و کوروش سر  
 ارخاند، رو به توهری که اپ اپ نگاهش   کرد تفا:  

 

لااققِ   - قققققه  ق ق ق ق ق سشق قققه  ق ق نق قققه،  ق ق تقمقومق ققامقادی  ق ق ق نق ااقد  خق قمِ کقلام، 
 شون امیدی ه ا! 

ی
 نیلاسا، نه به وندکی

 

 سما تقتی ریا و دستش را دراو کرد: 

 

 بده مد اون حفقه رو!  -

 

ققققگ ج به ی حفقه را او توی کیفش   ق ق ق ق قققمهای اشق ق ق ق ق ق تقتی با اشق
قققاِ کوروش، کوروش   قق ق ق ق ق ق ققققا کبِ دسق ق ق ق ق ق قققید و ت اشق قق ق ق ق ق ق ون کشق ب  

 سماِ توهر ریا و ج به را سمتش تریا: 

 

 شما رو به خ   و مارو به سلاما!  -

 

 توهر سر ارخاند و با صوره درهم رو به تقتی تفا: 
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 ااد رسمش ن ود خواهر!  -

 

 کوروش اما عصت  صدایش بالا ریا: 

 

 با مد حرم بان!  -

 

با تو مگه میشقققه حرم ود؟ ب ه ی مد نیلا رو دوسقققا   -
قققه بهش جوار مثبققققا   قققققش داره کق ق ق ق ق ق داره، نیلا هم دوسق

 داده، بد میگم؟
 

 

 360#پاره_ 

 #نیل

 

         کوروش و س هر
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قققتی  ا نمیدو   او   - ق ق ق ق ق قققیی  و بفد نی ق ق ق ق ق ق ققققا داشق ق ق ق ق  ا م ت  دوسق
ققققم ای ادن ایه، ب ی   توهر، تونه  ق ق ق ق ق تپها مادر خو      اشق

، نه تپها مادرشوهر   نی تی و ترویا درسا و بفد نی تی
 بفد ن ودی!  خو   ن ودی، بفکه حتی خاله بودنم

 

 سر ارخاند و تقتی را نگاه کرد: 

 

 بررم!  -

 

قققد کوروش  ققه اش را مرتقت کرد و رو بقه   ق قق ق ق ق ق ق تقتی کقه بفپقد شق
 س هر تفا: 

 

قققوخا تا   - ق ق ق نیلا تا همی   جام ورادی تنمل کرد، ورادی سق
ب اوه، او ااد جا به ب د   ت  امیدی به درسا شدنا  

 نی ا ب ه! 

 

 تقتی رو به توهر و س هر تفا: 
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، ایکقار   -  کی  
ی
قققتیم ااد دو تقا ب قه ونقدکی قق ق ق ق ق ق مقا هم   خواسق

قققد و تقدار ب ه ی مد ااپه؟ سر یردا با دو   ق ق کپم که نشق
شقققد د خور بود؟ ب اررد تموم بشقققه که  تا ب ه جدا  

 او ااد حرم ا او بی   نره! 
 بیش ی

 

ققق هر   قق ق ق ق ق ق قققدای سق قق ق ق ق ق ق قققققما در راه ای ادند که صق ق ق ق ق ق همراه کوروش سق
 م وقفشان کرد: 

 

بکشققم کپار که اون ب ه خوشققگل به ررش مد بخپده و   -
 دندون شو ت    کپه واسه نیلا و اموالِ بهرام، آره!؟ 

 

کوروش عصققت  اشققمهایش را ب ققا و عمقق نفر کشققید،  
 تقتی سمتش برتشا: 

 

تو ارا همققه ی یکره عیشِ اون بپققده خققداس؟ دانیققار   -
 روحشم او ااد جرراناه خ   نداره! 
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 مد و به توه   -
ی
کشقونده خاله، مد  همون بپده خدا وندکی
 او نیل نمی ت رم! 

 

 

کوروش برتشقا، اهار انگشقتش را توی جیت شقفوار جی    
ققق هر جقدی و بهم ررخ ه   قق ق ق ق ق ق قققققگ رنگش یرو برد و رو بقه سق ق ق ق ق ق مشق

 عرسید: 

 

!؟  -  او اموالِ بهرام چی

 

ی بگورد که توهر عصت  جفو آمد:   س هر خواسا ا   

 

قققو  - او خونه    د گه داری وراده روی   کت  کوروش، گمشق
ون!   ی مد ب  

 

 تقتی با تاسب صدایش ود: 
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 توهر؟  -

 

 کوروش اما    توجه و    خیال ادامه داد: 

 

قققه وقتی حق بقاهقاه ن ود همی   جوری آم ی     - ق قق ق ق ق ق ق همیشق
 ا  وندی! 

 

 361#پاره_ 

 #نیل

 

قققمگی   توهر تریا و   ق ق ق ق قققمهای خشق ق ق ق ق تفا و نگاهش را او اشق
 داد به س هر: 

 

قققمت   - قق ق ق ق ق ق ، نقققه بفوم، ااد یقط  ققه  ااد نقققه تهقققد ققد، نقققه دشق
 هشدار س هر! 
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جفوتر ریا و تقتی دلپگران صققدایش ود اما توجه ای نکرد،  
 ای  اد مقابل س هر و ول ود توی اشمهایش: 

 

نیلا د گققه نمی خواد بققاهققاه ادامققه بققده، ااد و بفهم و   -
قققه   قققدبخققققا کردن  گ د گق قققه بق ق ق ق قق ق ق ق ق ق جمد کد برو، برو واسق

 آس ی   بان بالا، ن ار با هم در بیف یم، باشه!؟ 

 

دووار ود به باوویِ سق هر و خواسقا برود اما طاقا نیاورد،  
 ای  اد ، مکچ کرد، نگاهش را داد به توهر: 

 

 تو حتی هقچ وقا خواهر خوویم ن ودی!  -

 

ون ریا تقتی نگاهش را او توهر و س هر تریا   او در که ب  
قققوار   قق ق ق ق ق ق ققیقدنقد هر دو سق ق قق ق ق ق ق ق ون ود. بقه کواقه کقه رسق و او خقانقه ب  
قققف ه ی  ق ق ق ق قققدند و تقتی عا  ول ود به نیم رو آشق ق ق ق ق قققی   شق ق ق ق ق ماشق

 کوروش: 
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م فومه ایکار میکت  کوروش؟ مگه اومده بود م دعوا   -
 ب ه؟ 

 

ققق توی آرامش کقققه حرم با   یکر   - قق ق ق ق ق ق ققا ااد مقققادر و سشق بق
 میکی   مقصری که ووونا کوتاهه! 

 

 

ه بود!  -  هر چی بود خواهر بارت ی

 

قققد و سر   قق ق ق ق ق ق نگاهِ کلایه ی کوروش با مکچ او رو به رو کپده شق
قققمهای نم دار و عر او   ق ق ققققا روی اشق ق ققق ق ق ق ارخاند، نگاهش نشق

 :  هراس تقتی

 

قققال مشققققخص     - قققد و سق ی و سق واق ا یکر   کت  بارت ی
 کپه؟ 

 

 کوروش!؟  -
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امش   - هپووم یکر میکت  هر کسی سیش بالاتره با د اح ی
  
ی
 اوه    عقلی و طمد و نفهمیش وندکی

قققه حتی حفظ بشق
 تو بفرس ه هوا؟ 

 

ه ی خیقابان خفوه مقابفش  تقتی بقدحقال سر ارخقاند و   خ  
 ماند: 

 

ه د گه برادر مد!  -  بارت ی بارت ی

 

-   ! قققه تقتی قققوو بشق قققخره می ق  ه جا ی با د ااد تفکراه م ق
توهر جا خودش و مپای ش و سش    عرضش به یکر  

 !  هیچی نی ا، ب ی   مد و تقتی
 

 

 نگاه تقتی او خیابان کپده شد و ا بید به صوره کوروش:  

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 فاطمه خاوریان)سایه(                                                                                                    نیل     

Exchange Group | 1617  

 

ققق فاده   - قققواسق امش باعچ سق ه که اح ی بارت ی تا وقتی بارت ی
 او بقیه نشه! 

 

توهر یقط داونه وار عاشققق سقق هر و همه چی و واسققه   -
 !  اون   خواد همی  

 

 

ه   - قققخره بفهمی دخ ی ق قققووی های م ق ق کاش جای ااد دل ق
ه، او دسققققا توهری که اون داوانه   قققتا م   داره او دسق
قققققا   ق ق ق ق ق قققه نیلا رو بی قاره کرده، او دسق قق ق ق ق ق ق قققق ب شق قق ق ق ق ق ق وار عقاشق
ققققو با د با   ق ق ق ق ق  شق

ی
قققق هری که یکر   کپه همه جای وندکی ق ق ق ق ق سق

ام   قققققط یکر اح ی ق ق ق ق ق یرمون مقققادرش بره جفو، و تو ااد وسق
ی!   بارت ی

 

 362#پاره_ 

 #نیل
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 *** 

قققم هفا بهرام به   ق ق ق ق ق ققققش را   کرد تا مراسق ق ق ق ق تقتی همه ی تلاشق
قققود و حالا همان طور که با   قق ق ق ق ق ق قققکل ممکد انجام شق قق ق ق ق ق ق رد شق به ی
ققبققانققد بققه   ق قق ق ق ق ق ق قققواس حفوا هققا را تفققا   داد تو،  را ا ق قق ق ق ق ق ق وسق

 توشش و تفا: 

 

قققار،   - ققق ا بیق قققه تف م  ق قققداد کق ب ی   کوروش ی لا همون ت ق
قققه، قروون   ق قق ق ق ق ق ق یقط   خوام نقاهقار امروو آبرومپقدانقه بقاشق

 دستا باشه سر ی لا! 

 

 ورر گاو را خاموش کرد و با صدای تری ه ی نیلا برتشا: 

 

 باوره میشه هفا رووه که نی ا!؟  -

 

ققق ه اش ماهِ نیلا ماند و نیلا  ق ق قققمهای  مگی   و خ ق ق ق جفو    اشق
آمد، اشقمهایش خیر بود و دلشقوره های امروو توانش را  
 تری ه بود. تقتی را بغل کرد، منکم، عر او بهانه و ناآرا : 
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قققه   - ق ق ق قققه نیلی تف یش، واسق ق ق ق قققده، واسق ق ق ق ققققش تپگ شق ق ق دلم واسق
ااپکققه او هر دری بققاهققام حرم   ود کققه یقط بققاهققاش  

 حرم بانم! 

 

ققققا   - ق ققاققبق ق ق ق عق و  خقواد  آرامقش    یقققط  الان  بقهقرام  نقیقلا؟ 
ی تو رو، باشه مامان جان؟   بخ  

 

 

ققققکش را سر ود. با د باو هم قوی و   ق ق ق قققید و اشق ق ق ق ق نیلا عقت کشق
ققققا روی م      اخوری   ق ق ق منکم ادامه   داد. ظرم را ت اشق

 و تفا: 

 

قققد کد مد ااپارو   ررام توی   - ق ق ق ق ق قققمد هارو روشق ق ق ق ق ق تو برو شق
 ظرم، الان مهمونا   رسد. 

 

تقتی باشقه ای تفا و خواسقا برود اما انگار دلشقوره های  
کشان امان آرامش نمی داد:   مش ی
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 نیلا؟  -

 

 نیلا سر بالا تریا و تقتی مف مر تفا: 

 

ققق هر و دانیار باو رووه   - ق ق ق ق ق ، امروو و ااپجا سق   دونم نگرا  
ققابقققاه   ام بق قققد ولی، اوه خواهش   کپم بقققه اح ی قق ق ق ق ق ق روشق

 مدارا کد تا امروو تموم بشه! 

 

 حواسم ه ا.  -
 

 

خانه   ققق ی  قق ق ق ق ق ق ون ریقا. نیلا حفوا  تقتی سری تکقان داد و او آشق ب  
قققدای آمقدن مهمقان هقا را   ق قق ق ق ق ق ق هقا را توی ظرم مرتقت کرد و صق
شیید، آدمها ی که حتی    بار د دنِ بهرام نیامدند و حالا،  

 برای مراسمش صب کشیده بودند! 
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 کم  نمیخوای؟  -

 

رد اتفاق   قققوتپد حالا و ااد لنظه به ی سر ارخاند و د دن سق
 ممکد بود. 

 

 سوتپد!؟ -

 

 363#پاره_ 

 #نیل

 

قققوتپد منکم بغفش کرد،   ق ق ق ق قققق را توی ظرم رها کرد و سق ق ق ق ق قاشق
 توی کمرش را آرام نواوش کرد و تفا: 

 

 لا ر شدی ارا؟  -

 

 دا ه د گه، هر بلا ی ممکپه سر آدم بیاره!  -
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ققققه، قرار باو دانیار و   - ق ق ق ق ق ققققم بها باشق ق ق ق ق ق مامانا تفا حواسق
 ببقت   ا س هر دس ه گل به آر بده؟ 

 

ققققگ رنگش را انداخا   ق ق ق قققال مشق ق ق ق ق قققید. شق ق ق ق ق تفخپد ود و عقت کشق
 روی سرش و موهای مشگ اش را انداخا سشا توشش: 

 

 اا ی   ررای؟  -

 

ققققا اون مردو القدنقگ   - قق ق ق ق ق ق یقط بهم بگو بقه وودی او دسق
 راحا میسی   ا نه؟ 

 

 

 اوه وا بده آره!  -

 

قققید و   ق ق ق ون کشق  کوتاهش را او تیش ب  
قققوتپد خپد د و بارا   ق ق ق سق
 انداخا روی صپدلی: 
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ققققت به ون    همی   کاییه  - قققم و تا شق ق قققارک بشق ق قققه ااپکه شق ق واسق
 کم  کپم! 

 

نیلا    حال خپد د و سوتپد برای ررخیی  اای سما اای  
 ساو ریا: 

 

؟  -
ی
 نمیخوای بری به مهمونا سلام کت  خوش آمد بگ

 

 ن  ا مون و با نصفشون  ادم ری ه!  -
 

 

؟  -  سر  ه پا مرده عرسیی 

 

ام به   - ی جا اح ی قق ب د و قبل یوه ا   ق قققور هر کسیق ح ق
ققققا   ققققا، ایه  ه مرده عرسق خود طرم و خونوادش نی ق
  اد تری ید   ا  ونید تپگ اسم اارا   جماعا!؟ 
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نگاه جفتشقققان سقققما کوروش برتشقققا و سقققوتپد دسقققتپااه  
 قوری را ومی   ت اشا: 

 

 سلام، س فیا میگم.  -

 

 سلام، سشکر، خیلی خوش اومدی.  -
 

 

نگاهش را او اشققمهای سققوتپد تریا و خپده اش را خورد،  
 ااد دخ ی و علاقه ی ته اشمهایش ورادی آشکار بود: 

 

رب آوردن!  -  نیلا؟ آقا ییلِ سش 

 

!؟  -  دا ی
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  ا هم تا    سققاعا د گه   رسققه، اا ی و بد د مد   -
م.   ب  

 

ققققم او کوروش تریا و آها     ق ق ق ق ق ققققوتپد با ط په ی نیلا اشق ق ق ق ق ق سق
قققما کوروش تریا،   ق ق ق ققققا و سق ق ق ققققت  اای را برداشق ق ق ق تفا، سق
قققوتپقد نگقاهش را او در تریقا و   قق ق ق ق ق ق ون ریقا سق کوروش کقه ب  

 تفا: 

 

 آدمِ خاص به ایشون میگد!  -

 

 ااد آدمِ خاص قصد اودواا نداره!  -
 

 

؟  -  دوستی چی

 

 نگاه م  جت نیلا رورش ماند و با حرص تفا: 
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 الان وقا ااد حریاسا؟  -

 

 ییل کی بود؟  -
 

 

 دانیار و میگه، مد برم، تو هم  کم اا ی دم کد.  -

 

ون  ققانقققه ب   خق ققق ی  قق ق ق ق ق ق ود، آرام بقققه جمد ده نفری    تفقققا و او آشق
مقابفش سقققلام کرد و اشقققم که ارخاند دانیار را توی راهرو  
قققپپه و سر به ورر داشقققا حریای تقتی را   د د که دسققققا به سق

 توش   داد. خدا خدا کرد توهر و س هر نرسپد! 

 

 364#پاره_ 

 #نیل
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قققمهای دانیار   ق ق ق ق ق قققمتش ارخید. اشق ق ق ق ق ق جفو ریا و سر هر دو سق
قققپپه   ق ق ق ق ققققا و  می که قفبا را توی سق ق ق ق     روا    ان ها داشق

 ! م اله   کرد 

قققمهایش    اندوهِ رن  آور داشققققا،    جهانِ خالی او   اشق
 آرامش، سرو بود و عر او دردهای حل نشده! 

 

 سلام.  -

 

قققد، و بالاخره جوار   قققمهایش طولا   شق نگاهِ دانیار روی اشق
 داد: 

 

 سلام.  -

 

 تقتی لبخپد ود و عقت ریا: 

 

ققا نگهقققا   - قققی   دانیقققارجقققان، برو مقققادر، خیلی سرپق قق ق ق ق ق ق برو بشق
 داش م ع ر میخوام. 
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 ااد اه حرییه، با اجاوتون.  -
 

 

قققالد ریا نیلا باوورش را تریا و رو به   ق ققققما سق دانیار که سق
 تقتی دلپگران عرسید: 

 

ره؟  -  خ  

 

ققق هر و توهر بیقان، خواهش کردم   - قق ق ق ق ق ق نقه، تف م ممکپقه سق
ی تفیی  به خاطر مد کوتاه بیاد !   اوه ا   

 

 

ل  کردی قروون  ارا دعوسش کردی   - قققا کی  ق بق قققان؟  ق ققامق ق ق مق
 شکفا برم؟ 

 

 تقتی آه  ه تر جوار داد: 
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 دعوتم نمی کردم   اومد به خاطر ما.  -

 

 آخه مادر مد تو...  -
 

 

ققق هر همراه توهر و   قق ق ق ق ق ق نگقاهش لنظقه ای توی حیقا  مقانقد، سق
جلال وارد حیا  شدند و نگاهش به صوره درهم و جدی  

ه ی کمرش او    سققق هر ای اد، ته دلش خالی شقققد، پفز ود و ت  
س خیر عرق شد.   اس ی

 

 چی شد نیلا؟  -

 

 اومدن!  -
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قققان آرام   ق ق ق ق ققق   نگاهش را دنبال کرد و با د دن شق ق ق ق ق نگاه تقتی م ق
 تفا: 

 

-  .  عادی برخورد کد، کاش مراعاه کی  

 

م   قققپگی   و من ی ق ق قققدند تقتی و نیلا سق ق ق قققه که وارد خانه شق ق ق هر سق
ققاهِ توهر عر بود او   قققلام کردنقققد و خوش آمقققد تف پقققد. نگق قق ق ق ق ق ق سق
قققخپققد ود و همراه   قق ق ق ق ق ق ملامققا و دلخوری، بققا د ققدن دانیققار نیشق
جلال برای نشققق قققیی  سقققما مبل ها ری پد. سققق هر اما همان  
جا توی راهرو درسقققا مقابل اشقققمهای دانیار ای ققق اده بود  

    طفبکاری و اخم نگاهش   کرد. و داشا با 

 

 365#پاره_ 

 #نیل

 

س   لرورد. ااد مرد هق  کجا  و هقچ    تقتی صدایش او اس ی
 وقا مراعاه کردن را بفد ن ود . درسا مثل توهر! 
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 برو بشی   س هر، خاله، خوش اومدی!  -

 

نگاهِ سق هر اما او اشقمهای خالی او منبا نیلا تری ه نشقد.  
قققوره نیلا   قق ق ق ق ق ق ققققا در  ق  وجت  صق قق ق ق ق ق ق جفو ریقا، جفوتر، و درسق
ه ی  ای قق اد، روی صققن تش با تقتی بود اما اشققمهایش خ  

 صوره نیلا: 

 

 حرم دارم باهاش!  -

 

 الان؟ س هر وسط مراسم ه تیم، آبروررای نکد!  -
 

 

یقط ااپجققا و الان ااد خققانم ووونش کوتققاهققه و بخققاطر   -
 حفظ آبرو حرم توش   ده، مگه نه نیلا خانم؟ 
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ققق اده بود و نگاهِ   قققکوه ای ق قققد، در سق قققمهای نیلا خیر شق اشق
  . ققق ی ق ق ق قققپگقت    کرد. نگاه دانیار بیشق ق ق ق تمام مهمان ها رورش سق

 گفورش او حجم بغض سوخا و تپها تفا: 

 

 کجا بیام؟  -

 

 اتاقا!  -
 

 

 باشه، برو میام.  -

 

سقق هر نیشققخپد ود. دسققتی دور دهانش کشققید و ااد بار آرام  
 تر تفا: 

 

ی با ته مونده ی آبروتون و بررام ااد کب؟  -  م  

 

 تقتی بغض کرده لت باو کرد: 
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ققققا نکد، مد   - ق ق ققق هر، دردسر درسق ق ق ق ققققا سق ق ق کوروش ااپجاسق
 نمیشم! حررب اون 

 

 بهش بگو نیلا خودش خواسا باهام حرم بانه!  -
 

 

نیلا ارخید و راه ای اد سققما اتاق، نگاهِ دانیار  م را وسققط  
دلش سر بررد، در اتاق را باو کرد و وارد اتاق که شد اشکش  
ررخا، عصقققت  س قققش ود و سققق هر که وارد اتاق شقققد و در را  

 ب ا خ  ه و شاا نگاهش کرد: 

 

وسققطِ مراسققم بابام او سققکوه مد سققواسقق فاده   کت    -
 که چی بشهه؟تو واق ا آد  س هر؟ 

 

 بیا ااپجا!  -
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! او همی   جا   -
ی
 شپوم چی میگ

 

قققت  کتش را او تیش در آورد و انداخا   ق ق ق ق ق ققق هر کلایه و عصق ق ق ق ق ق سق
 روی تخا: 

 

 میای جفو  ا صدام بره بالا؟ -

 

 366#پاره_ 

 #نیل

 

 #نیل

 

ققققمهایش  م بود و  نیلا بدحال نگاهش کرد. توی         ق ق ق ق ق اشق
 شک ا، شک ا بود و ناااری، ناااری بود و نفره! 
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ققق هققایش خیر او عرق بود، قف ش     قق ق ق ق ق ق جفو ریققا، کب دسق
ققق هر   قق ق ق ق ق ق ققق اد سق قق ق ق ق ق ق ققق هر که ای ق قق ق ق ق ق ق کووید، تپقد و    وقفقه، مققابل سق
دسقق هایش را باو کرد، توی اشققمهایش حرص بود و ان قام،  

ِ تمام تفچ  ااد رووها
 را سرش در   آورد:   داشا تلاق 

 

 بیا ااپجا!  -

 

ققققد.    قدم عقت   ق ق ق ق ق ققققورهِ نیلا با نفره و بغض جمد شق ق ق ق ق ق صق
ققق اد،   ق ق قققد. ای ق ق ق ق ققق هر شق ق ق ق قققاِ سق ق ق ق ققق   دسق ق ق ق قققتش اسق ق ق ق ریا که مچ دسق
دسققق هایش   لرورد، د گر هقچ وقا دوسقققا نداشقققا ااد  
ققققا   قق ق ق ق ق ق ققق هر داشق قق ق ق ق ق ق آ وش و بودن بققا ااد مرد را تجروقه کپققد! سق

 اذاتش   کرد! 

 

قققم   - قق ق ق ق ق ق بقاهام راه نیقای بقه مرگ خوده توه   ونم به مراسق
 باباه! 

 

ققق هر،   - ق ققققا او سرم بردار سق قققتا ندارم، دسق ق مد د گه دوسق
 ب ار برم! 
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؟ که کرم   - قققه رو بکت  ق ق ب ارم بری که موس موس اون سشق
بررای که برترده؟  ا نه، اون خیگ بیاد ب  ققبه بها و  

 به ررش مد بخپده؟ 

 

قققققکش   ق ق ق ق ق قققققده بغض لرورد اما جان کپد اشق ق ق ق ق ق اانه ی نیلا او شق
 نرراد، دستش را کشید و او دساِ س هر خلاص کرد: 

 

مد و اون عپ  سقققال عیش قصقققه مون تموم شقققد، هیچی   -
 بی   مون نی ا، تو ارا نمیفهمی؟ 

 

 میای ااپجا  ا صدام بره بالا؟  -
 

 

 های رن  آور نالید: 
ی
 درمانده و عر او خ  گ
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 س هر؟  -

 

قققایش کرد،   ققق های باو مپ ظر و در سققققکوه تماشق ققق هر با دسق سق
قق   درد آور جفو ریا، جفوتر، و    نیلا با قفت  شقققک ققق ه و بغصیق

قققد حر کرد راه   قق ق ق ق ق ق ققق هر که توی کمرش قفل شق قق ق ق ق ق ق ققق های سق قق ق ق ق ق ق دسق
ققق هر بود و   ق قققانه ی سق ق قققد، اانه اش روی شق ق ققق ه شق ق ققققش ب ق نف ق
قق هققایش    حرکقققا کپقققارش ای ققاده بود، ااد لنظققه تققه   ق قق ق ق ق ق ق دسق

 مانده ی جان نیلا را تریا! 

 

 س هر توی توشش ومامه کرد: 

 

مقد   - قققه  ق ق ، کق یققرو کققت  ققققا  ق عققوکق مققغققا  تققوی  و  ااققد  مققیققخققوام 
 عاشق م، هر جوری باشم، عاشق م، میفهمی د گه!؟ 

 

اشققق  نیلا ررخا و اشقققمهایش را ب قققا، دسققق های سققق هر  
 :  بیش ی

ی
 دور کمرش منکم تر شد و خفگ
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ققققگ و او ااد   - ق قق ق ق ق ق ق نیلا؟ مد نمیققق ارم بری، پقققای اون پقققدرسق
، تفهیم شد؟  خونه ب  ُ

 

 ولم کد، ولم کد س هر!  -
 

 

 367#پاره_ 

 #نیل

 

قفت وخمی و عر او حشققسش، عشققق    توی سققپپه اش، حوالی
ققق ه بود و حالا توی ااد   ق ققق ق ق ون نشق داررد و قد می اش آن ب  
اتققاق توی آ وش مردی بود کققه بققا حمققاقققا و نققدانم کققاری  

ِ سر و تهش باو کرده بود! 
ی
 پایش را به وندکی

 

ون او کپققار مد جم نمیخوری   - او ااد اتققاق کققه ری یم ب  
کققه اوققه بخوری، اوققه نگققاه بققه اون حروم واده بیف ققه،  

 آبروی کل خاندان تو   برم، خت؟ 
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ققققا او خودش دیققا  کپققد، داد بانققد، هوار   ق قق ق ق ق ق ق دلش   خواسق
قققد، ته مانده ی  ق قققاسققققش را بگورد و نمی شق ق قققد، تمام اح ق ق بکشق
 آبروی تقتی و بهرام نبا د توی ااد مراسم نابود   شد! 

 

-  !  داری اذا م   کت 

 

 به همه ی اذا اه در!  -
 

 

ققق هایش دور کمر   ق ق ق قققید  دسق ق ق ق قققد، نیلا که عقت کشق ق ق ق قققل شق ق ق ق نیلا شق
نگهش داشققا، ول ود توی اشققمهایش، اشققمهایش خیر  

 بود و بررده او جهانِ خالی او آرامشش: 

 

 حریام و یهمیدی نیلا؟  -

 

 امرووم تموم میشه س هر!  -
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 س هر نیشخپد ود، با حرص و خشم جوار داد: 

 

-  !  همیشه عررو ی

 

ققققا روی ل هقای نیلا، انگقار   قق ق ق ق ق ق سر جفو برد و ل هقایش را تقق اشق
ققق های   قققد و دسق نیلا را سر و ته کردند، جان کپد تا عقت بکشق
سقق هر ماند شققد، صققدای رعد و برق همامان شققد با ترکیدن  
بغ ققش، اشققکش راه تریا و کسیقق به در ود، سقق هر بوسققید  

ققیققد، کوروش کققه در را بققاو کرد ق قق ق ق ق ق ق نگققاهش مققاه     و عقققت کشق
رده و خیر نیلا ماند، سقق هر ترسقیده عقت  صققوره رنگ عر 

 کشید: 

 

 داشتیم حرم   ود م!  -

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 فاطمه خاوریان)سایه(                                                                                                    نیل     

Exchange Group | 1641  

ققققا، نگاهش بی   نیلا و   ق ق ق ق ق ققققد و در را ب ق ق ق ق ق ق کوروش وارد اتاق شق
قققمهای نیلا توقب   ق ق ق ق ق ققق هر در تردش بود، بالاخره روی اشق ق ق ق ق ق سق

 کرد: 

 

 اذاتا کرد؟  -

 

ون وش ه!  -  نه، بررم ب  
 

 

 وای ا ببقپم!  -

 

 نگاهش برتشا و ا بید به اشمهای س هر: 

 

 و در آوردی!؟ تو باو اه وری   ودی که اشکش -

 

 368#پاره_ 

 #نیل
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قققه ب د  قه جر   - قققم بهرام نا  تموم شق به نظرم ب ار مراسق
 بده! 

 

ققققم بهرام نا  هم مق ونم جوری    سر و   - ق ق ق ق ق ققققط مراسق ق ق ق ق ق وسق
قققم سره که راه خون و و گم کت    ق ققق   تو بکشق ق قققدا خشق ق صق

 مرتیکه پفقوو! 
 

 

 صدای نیلا لرورد و بدحال جفو ریا: 

 

ققققا   - ق قق ق ق ق ق ق ققققا، تقتی دسق ق قق ق ق ق ق ق قققه کوروش، الان وقتش نی ق ق ق قق ق ق ق ق ق ب ق
 تپهاسا! 

 

ققق هر   قق ق ق ق ق ق قققانش را او سق ق قق ق ق ق ق ق قققاا و عر او خط و نشق ق قق ق ق ق ق ق کوروش نگقاه شق
 نگریا: 
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قققون   - قق ق ق ق ق ق قققورشق قق ق ق ق ق ق ققققا کققه، ااد خونواده کلا ح ق ق قق ق ق ق ق ق توهر ه ق
 دلگرِ ! 

 

ون برود که کوروش مقابفش ای ق اد،  عر     سق هر خواسقا ب  
 او حقاره سر تا پای س هر را او نظر ت راند: 

 

ااد مراسم که تموم شه تو هم تمو  ب ه، حریای مد   -
ققا عمقققل مد   قققار نکد، بی   حرم تق ق ق قق ق ق ق ق ق و ابقققدا تهقققد قققد ح ق

 یاصفش انداوه ش ور نداشت ه! 

 

قققار نکد، مپم بفققدم بققه وقتش   - ق قق ق ق ق ق ق ورققاد روی خوده ح ق
 واسه وندتیم بجپگم و او روه ردشم! 

 

 

؟ کی   - قق  ق قق ق ق ق ق ق قققد، کی سر رد میسیق قققده، همش وعیق همش وعق
قققون میدی؟ کی بدون توهر مق و   نفروی  ق ق ق و    خودی نشق

!؟   او خوده دیا  کت 
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 س هر نگاه عر او حرصش را تریا و داد به نیلا: 

 

  اده نره چی تف م!  -

 

ون ریا نیلا نفر ح ر شده اش را آواد کرد   او اتاق که ب  
قققق  قق ق ق ق ق ق هقایش را پقا  کرد، حقالش خور ن ود، انگقار تمقام  و اشق

  رورش را میان سپپه سر بررده بودند! 

 

قققق   ق قق ق ق ق ق ق قققد و  کوروش جفو ریققا، نگققاهش او اشق ق ق قق ق ق ق ق ق هققایش رد شق
 نش ا روی اشمهای  مگقیش: 

 

-   ، قققتی بققاهققاش حرم با   قق ق ق ق ق ق تقتی تفقققا خوده میخواسق
 آره؟ 

 

با جا   که تمام مصقپبا ها    نیشقخپد ود، تفخ، عر او ناشا ، 
 را او دنیا کشیده بود! 
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-   
ی
قققققش و میکپقققه کقققه اوقققه ونقققدکی ق ق ق ق ق تقتی داره همقققه ی تلاشق
 شوهرش آبرومپدانه ن ود، لااقل مراسم یوسش باشه! 

 

 کوروش دندان روی هم سااید: 

 

 ارا مدِ خر و صدا نادی؟ با توام، نیلا؟ -

 

قققققکش ررخققا، حققالش بققد بود، آن قققدر کققه بققه وور روی   ق ق ق ق ق اشق
 پاهایش ای  اده بود: 

 

 369#پاره_ 

 #نیل

 

؟ تقققا کی مق و   جُر مد و   - تقققا کی میخوای اوم دیقققا  کت 
قققتا عپهون  ق ق و ه ها سشق ؟ تا کی مق ونم مثل دخ ی قق  ق ق ق   بکسیق
قق اذا م کرد صقققداه کپم؟   شقققم؟ تا کجا مق ونم هر کسیق
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ققاله   ق و ه ی عپ  سق قققدم کوروش، د گه اون دخ ی بارگ شق
 نی  م که بخوای سش م وایسی! 

 

کوروش اشققمهایش را منکم روی هم یشققار داد و شققمرده  
 شمرده تفا: 

 

 توی ااد اتاق باهاه چی کار کرد نیلا؟  -

 

 انگار  ه گفوله خالی کرد توی قفبم!  -
 

 

نیلا     تد کوروش لرورد و یکش قفل شقققد، تپها نگاهش کرد، 
ون    دان قققا تا همه ا    را نگورد نمی شقققود او ااد اتاق ب  

 برود! 

 سرش را پاای   انداخا و صدایش لرورد: 
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بغفم کرد، بوسقققیدم، توی توشقققم تفا دوسققق م داره، و   -
قققه   ق ق ق ققققا میشق ق ق قققپگ گاع واسق ق ق ق ق کی میفهمه همی   کارای قشق

 شکپجه! 

 

ون ریقا   ققققا! او اتقاق کقه ب   قق ق ق ق ق ق تفقا و او کپقار کوروش تق اشق
قققد قد   ق قق ق ق ق ق ق  اش را سشق

ی
نگقاه دانیقار اولی   نگقاع بود کقه حر خفگ

ققققا   ققق ادند و نیلا با آن ها دسق ق امش ای ق کرد. اپد ون به اح ی
قققان را آرام و عر او منبا داد،   ق ق قققفیا تف یشق ق ق داد و جوار س ق
قققالد، کپار بابا   ق ق قققه ی سق ق ق ققق هر را د د، توشق ق ق قققم ارخاند و سق ق ق اشق

قققماع  قققپدلی خالی کپارش  اسق قققم به صق ققق ه بود و با اشق ققق ق یل نشق
اشقققاره کرد. جفو ریا، جفوتر، با د ااد مراسققم تمام   شققد  

 که ب دش با ااد نامرد س وره ح ار کپد! 

قققماعیل   ق قققمهای قرما به بابا اسق ق قققدای تری ه و اشق ق با همان صق
سقققلام داد و نشققق قققا کپار سققق هر، و د د اشقققمهای دانیار با  
درد ب ق ه شقد، ااپجا و امروو قن ا    بروو    نام و نشان  

 بود! 

 

-  !  وقتی حرم توش کد میسی  ج ار تر میسی 
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قققم   ق ق ق ق ون آمد و با اشق نگاه نیلا ماند به کورو،  که او اتاق ب  
 دنبالش   تشا، و جوارِ س هر را داد: 

 

-  !  ولی تو هقچ وقا و هقچ جوره ج ار نی تی

 

قققونا داره، مثلا الان   - قق ق ق ق ق ق قققت  خشق قق ق ق ق ق ق مد ج ار بودنم ااشق
 اون اتاق ج ار ن ودم براه؟  توی

 

 

 نیلا؟  -

 

خانه   با صقدای کوروش که ای ق اده بود توی ااراور آشق ی 
 سر ارخاند و کوروش آرام تفا: 

 

 پاشو بیا دا ی جان.  -
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تپها سر تکان داد و خواسا او جا بفپدشود که صدای عر او  
 حرصِ س هر را بقخ توشش شیید: 

 

 وود برترد!  -

 

 370#پاره_ 

 #نیل

 

ی   نفر عمقق کشقققید. تلاش کردن برای تنمل ااد مرد ا   
 شبیه جان کپدن بود! 

قققادق را د د وارد   ق ق ق ق خانه راه ای اد که عماد و صق ققق ی  ق ق ق ق قققما آشق ق ق ق ق سق
ققق اد، و هر دور جفو آمقدند.   قق ق ق ق ق ق قققدنقد. لبخپقد ود ، ای ق قق ق ق ق ق ق خقانقه شق

 صادق نگاهش کرد: 

 

 سلام، مجدد س فیا میگم نیل، روحشون شاد!  -

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 فاطمه خاوریان)سایه(                                                                                                    نیل     

Exchange Group | 1650  

ققققدایش   ود و ااد رووها اقدر   ق ق ق ق ق ققققه نیل صق ق ق ق ق ق ققققادق همیشق ق ق ق ق ق صق
 تنمل شییدنش سخا بود. 

 

 سلام ممپونم، خیلی خوش اومد د.  -

 

 عماد دس ه گل را سمتش تریا: 

 

 سلام، خدا رحما کپه بهرام خان و.  -

 

 ارا وحما کشید د، مر،. بفرمااید.  -
 

 

سققما دانیار اشققاره کرد و هر دو که سققمتش ری پد اشققم او  
خانه  ققق ی  ق ققققا    آن ها تریا و وارد آشق ققق ه گل را ت اشق ق قققد. دسق ق شق

 روی م    و کوروش ج به ی خرما را دستش داد: 

 

 ااپارو ب ی   توی ظرم تا مد برم ناهار و اوکی کپم.  -
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 باشه، حالا ارا ااد قدر اخم داری؟  -
 

 

ققق   آر را برای   ق قققوتپد شق ق کوروش اپ اپ نگاهش کرد و سق
 ش یی  اس کان ها باو کرد. 

 

قققط   - قق ق ق ق ق ق ققققا بپقققدری بیقققام وسق ق قق ق ق ق ق ق چی کقققار کپم؟ میخوای واسق
 مجفر خ م؟ 

 

قققوتپقد   قق ق ق ق ق ق ون ریقا سق نیلا خپقده اش را خورد و کوروش کقه ب  
 دسا روی شانه اش ت اشا، نیلا که برتشا عرسید: 

 

 ارا ااپجوری کرد؟ کجا بودی تو؟  -

 

، او دسا س هر شا یه، مامانم کجاسا؟  -  هیچی
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ریقققا بقققه مهمونقققا خوش آمقققد بگقققه، ورقققاد سرحقققال ن ود   -
 انگار. 

 

قق   ق ق ق ق ق ققق هر کرد و ج به ی خرما را باو    نیلا ورر لت ینسیق ق ق ق ق نثار سق
 کرد: 

 

 دانیار او اون موقد ها اقدر ج ار تر شده نیلا!  -

 

 مبارکه صاح ش!  -
 

 

 صاحت داره مگه؟  -

 

 برتشا و کلایه نگاهش کرد. 
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وققققا ت   اوردی تو هم؟ اقققه میقققدونم، کقققل اطلاعقققاه   -
 !  مد او ت ش ه تا الان ااپه که عقپگ شده همی  

 

 371#پاره_ 

 #نیل

 

قققال   ققق هایش را با شق ققق   آر را ب ققققا، دسق قققوتپد خپد د و شق سق
 مشگ رنگش خش  کرد و تفا: 

 

ققققت   - قققه ک ق ق ق ققققدی برو واسق ق ققق هر که خلاص شق ق ق ققققا سق ق او دسق
 !  اطلاعاه بیش ی

 

قققوتپقققد، اون دانیقققاری کقققه مد د قققدم   - قق ق ق ق ق ق ققالقققا بکش سق خجق
 میخواد سر به تد مد و خونوادم نباشه ب د تو... 
 

 

 ع ر میخوام!  -
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قققدم ثانیه تیش اخ ق ق ققققا، با د دن دانیار توی    در صق ق ود و برتشق
ااراور در سقوتپد به سریه ای اد و او م قنرر و عررشان  
اپد قدم جفو ریا، صقدایش سقخا به توش رسقید، انگار  

 تارهای صو ی اش یف  شده بود: 

 

ی لاوم داررد؟ -  ا   

 

قققورسش کش آمد، با انگشققققا   نگاهِ عر او حرم دانیار روی صق
 خاراند و جوار داد: اشاره بالای ابرورش را 

 

  ه لقوان آر لنفا!  -

 

 ح ما.  -
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ون برود را   خانه ب   ققق ی  قققوتپد که او کپارش ت شققققا تا او آشق سق
ل پا کرد و لقوان را عر او آر کرد. سما دانیار که برتشا  
درسققا در    وجت  صققورسش بود. تیش سققوخا و جانش  
قققدا،     قق ق ق ق ق ق قققمها، ااد نگاه، ااد صق قق ق ق ق ق ق در ریا. هپوو هم ااد اشق

 توان ا قف ش را بفرواند: 

 

جفوش وا نده، ضق ب نشقون نده، واسقه خلاص شقدن   -
 او آدم اشتباه با د ج ور بود! 

 

ققققا   قق ق ق ق ق ق ققق هر داشق قق ق ق ق ق ق نگقاهش م هوه مقانقده بود. هراسِ آمقدنِ سق
 بپدبپد وجودش را   لرواند. 

 

مقپقم   - جقا کقوروش روی  مققق قو    قققتی  ق قق ق ق ق ق ق داشق قققق  لاوم  ق کقمق
، مد کاری به سر و تی ون ندارم!   ح ار کت 

 

کپا ه ی حریش وانوهایش را شققل کرد. دانیار که لقوان را او  
 دستش تریا او تماس دستش اشم ب ا! 
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 372#پاره_ 

 #نیل

 

 #نیل

 

 *** 

قققم بقا تمقام خودخوری هقایش، مراعقاه کردن هقایش،   قق ق ق ق ق ق مراسق
ققققا هم و جققان کپققدن   قق ق ق ق ق ق بققدحققالی اش، تنمققل کردن هققای سشق

 های مداوم، تمام شد! 

 آرام و     حالا همه سرخا  جمد شقققده بودند و نیلا و  
تقتی

قققان   ق ق ق ق قققق    ررخ پد و مهمان ها    به    برایشق ق ق ق قققدا اشق ق ق ق ق صق
 طفت ص   کردند و خداحایطی  کردند. 

 

قققید و   ق ق ق ق ق ون کشق ققق مال کا  ی را او ج به ب   ق ق ق ق ق نیلا    برگ دسق
ققق هر را ناد ده تریا، تقرربا همه ری ه بودند   ه ی سق نگاهِ خ  

 جا س هر و توهر، دانیار و کوروش و بابا اسماعیل! 
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!؟  -  نیلا دا ی

 

قققد و   ق ق ق ق ق قققاره کرد برود، او جا بفپد شق ق ق ق ق ق سر بفپد کرد و کوروش اشق
 سمتش ریا: 

 

قققماعیل د گه نمق ونه بمونه سرده، پقاش اذا ه،   - قق ق ق ق ق ق بقابا اسق
م برسونمش، مراقت تقتی باش وودتر برترد د.   م  

 

 نیلا نگاهِ مهروانش را او بابا اسماعیل تریا و جوار داد: 

 

 حواسم ه ا برو.  -

 

ه ی نیلا تفا:   کوروش نگاع به س هر انداخا و ب د خ  

 

ققققو ب ارم   - ق ق ق ق ق ققققار شق ق ق ق ق ق ااد جونورم منل نده تا ب د مد ح ق
 کب دستش! 
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 برو کوروش!  -
 

 

 ی لا.  -

 

قققققا و   ق ق ق ق ق  ب ق
ی
قققمهایش را بقا کلایگ قق ق ق ق ق ق قققد اشق قق ق ق ق ق ق کوروش که دور شق

ققق هر را درسققققا مقابفش د د،    قدم عقت   برتشققققا که سق
قققما تقتی که بدحال   ریا و دانیار را د د که لقوان آر را سق

 و اش    رراد برده: 

 

ققق ه، دور هم   - ق ق ق قققام ت اشق ق ق ق امروو و بیای خونه ما، مامان شق
 باشیم ااد کدورتای م خره هم تموم شه! 

 

نگران نگقققاهش بقققه تقتی بود و دانیقققاری کقققه هپوو هم تقتی  
 برایش شبیه مادری بود دور و  ررت: 

 

 با توام نیلا، حواسا کجاسا؟  -
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 مد جا ی نمیام!  -
 

 

قققما تقتی برود که   ق ق ق ق ققققا سق ق ق ق قققد،  خواسق ق ق ق ق قققدراهش شق ق ق ق ق ققق هر سق ق ق ق ق سق
اخمهای درهم و نفر نفر ودن هایش نشان او حال بدش  

 بابا ح ور دانیار و    منلی های نیلا بود: 

 

 373#پاره_ 

 #نیل

 

 روی اعصار مد نرو نیلا، برو سوار ماشی   شو بررم!  -

 

قققمهایِ   ق ق ق ق ققققا روی اشق ق ق ق ققق ق ق ق ق ق قققم و نفرهِ نیلا نشق ق ق ق ق نگاهِ عر او خشق
 س هر: 

 

س و   نمیام!  -  بها تف م مد با تو هقچ ق  
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نیقای بقا وور   برمقا، یکر نکد   ذارم همون جوری   -
 که دور تقتی   پفکه طرم تو هم بیاد! 

 

 

ی س هر!  -  تو خیلی حق  

 

 س هر مچ دستش را تریا و توهر ناد   شد: 

 

 چی شده باو؟  -

 

ون   ققق هر ب   ق ق ق ق ق ققققا سق ق ق ق ق قققتش را او دسق ق ق ق ق ق نیلا    توجه به توهر دسق
ود تخا سقپپه ی سق هر    کشقید و با جفا دسق هایش منکم

 و داد کشید: 

 

 بها تف م مد جا ی نمیام، گمشو!  -

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 فاطمه خاوریان)سایه(                                                                                                    نیل     

Exchange Group | 1661  

 توهر به عقت هفش داد: 

 

ته نیلا؟ آبروررای نکد خاله!  -  اه خ  

 

قققده بودنقد. نیلا تمقام حرص و   ق قق ق ق ق ق ق تقتی و دانیقار هم ناد ق  شق
قققاری کقه تمقام   ق قق ق ق ق ق ق ققبقانقتش را بقابقا اتفقاق توی اتقاق و یشق ق قق ق ق ق ق ق عصق
 مراسم بابا حفظ آبرو رورش بود را ااپجا یرراد کشید: 

 

خاله؟ کدوم خاله؟ مد د گه بی   خودم و شقققما ن ققق تی   -
 نمی بپپم، دسا سشتو بگ   و واسه همیشه برو! 

 

 س هر داد کشید: 

 

 برم که ب  ت  به ااد پدرسگ؟  -

 

دانیقار بقا اخمهقای در هم جفو ریقا و تقتی بقا ترس بقاوورش  
 را تریا اما    اثر بود: 
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 درسا حرم بان آقا سش!  -

 

 س هر منکم ود تخا سپپه ی دانیار: 

 

قققتی   - قق ق ق ق ق ق برو بم   بققابقا مرتیکققه داو ، توِ    پققدر مققادر نق اشق
 وندتیمون و کپیم! 

 

 تقتی داد کشید: 

 

 دهپ و ببپد س هر!  -

 

قققه آسش بیقار م رکه ای بود کقه خودش راه   قق ق ق ق ق ق توهر امقا همیشق
 انداخ ه بود: 

 

 مگه دروق میگه ب م؟ -
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 374#پاره_ 

 #نیل

 

 #نیل

 

 دانیار با اخمهای درهم تماشایش کرد: 

 

 اقدر    درو و ش وری تو سش!  -

 

قققما نیلا و باوورش را   ق ق ق ق ققققا سق ق ق ق قققت  ااد بار برتشق ق ق ق ق ققق هر عصق ق ق ق ق سق
 کشید: 

 

-   !  مد تخم و ترکه ی بابام نی  م ب ارم ور دل ااد بمو  

 

ون کشید و داد ود:   نیلا دستش را منکم او دسا س هر ب  
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بقمق     - بقرو  مقیقخقوره،  بقهقم  اوه  ققالقم  ق ق ق حق  ، عقو   ولقم کقد 
 .. س هر، برو بم

 

قققید و   ق قققتش که منکم توی دهد نیلا خورد تقتی جقه کشق ق دسق
قققم  قه ی ق ققق هایش    دانیار بدحال و عر خشق ق ققق هر را توی دسق ق سق

 :  تریا و منکم عرسش کرد روی ومی  

 

قق ققه رو بهونققه کت  و هر   - ق قق ق ق ق ق ق یکر کردی مق و   مد و تقق شق
نمیکسی  تو؟ دسا  توع   خوای بخوری؟ خجالا  

؟  رو ون بفپد   کت 

 

 توهر جفو ریا و پال وی مشگ دانیار را کشید: 

 

 تو چی کاره ای ااد وسط؟  -
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قققققا   ق ق ق ق ق ققق هری که داشق قق ق ق ق ق ق دانیار با اخمهای درهم نگاهش را او سق
خودش را او روی ومی   جمد   کرد تریقا و داد بقه نگقاهِ عر  

 او عصیانِ توهر: 

 

ِ ون و ب ه   -
ی
قققئولِ پا  کردنِ تپد و کثایاِ وندکی قق ق ق ق ق ق مد م ق

 ی بهرامم، تپد و کثایا تر او سش شما هم ند دم! 

 

،  دهانِ توهر او حجمِ خشققم و جد اِ نگاهِ دانیار ب ق ه شقد 
دانیار سما نیلا ریا، تقتی داشا با ترره خون کپار ل ش  

 را پا    کرد. 

 

ِ مد،   رسونم ون!  -
 بررد توی ماشی  

 

ققق هر  کدی ه ای و    هوا   ق ققققا جوار بدهد که سق نیلا خواسق
ِ دانیار  

قققتش منکم روی بقت  ق ق ق ق قققما دانیار حمفه کرد و مشق ق ق ق ق سق
قققتش را روی   ق ق قققید و دانیار هر دو دسق ق ق یرود آمد، نیلا جقه کشق
ققق هر امققا بققا تمققام حرص و   قق ق ق ق ق ق قققد، سق ق قق ق ق ق ق ق بقت  اش تریققا و خم شق

 عصبانقتش  ررد: 
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مد قفم پاشققو خرد میکپم بخواد با تو جا ی بیاد مرتیکه   -
! تپد و کثایا مپم  ا تو؟ مداید کسیققق شقققدی که   لا، 

 مثل دس مال کا  ی انداخ یش دور؟ 

 

قفتِ دانیار او جمفه ی سققق هر سقققوخا و شققققیقه هایش ت    
 کشید. 

قققده بود و نظاره تر ااد قیامتی بودند   اپد مرد و ون جمد شق
ققق هر ریا و توی   ق ق ق ق قققماِ سق ق ق ق ق که راه ای اده بود. تقتی با ترره سق

 صورسش داد کشید: 

 

بقه روح بهرام تورتو گم نکت  خقا  ااپجقارو بقه تووره     -
 کشم! 

 

 375#پاره_ 

 #نیل
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نیلا با ترره سقققما دانیار ریا، قف ش داشقققا او حرکا    
ققق اد، ااد مرد کم تقاوان سر نقداده بود کقه حقالا بخواهد   قق ق ق ق ق ق ای ق

    در و عیکر او شود! 
ی
 جرکش وندکی

 

 ببقپما، چی شدی؟ وای بپپیا داره خون میاد!  -

 

مِ نیلا و  نگقاه دانیقار مقانقد توی   قققمهقایِ خیر و عر او سر  قق ق ق ق ق ق اشق
 دستش را منکم تر روی بقت  اش تریا: 

 

ی نی ا!  -  ا   

 

 نیلا که دس مال کا  ی را دستش داد نالید: 

 

 سرتو بگ   بالا، اون ته ش   آر ه ا بیا بررم.  -

 

سه     -  ش ور! خووه نگرانش باش، نووا مپم م  
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ققق هری که توهر داشققققا   قققبِ نیلا برتشققققا روی سق نگاهِ م اسق
د، نیلا   ققالم به در ب   ق قق ق ق ق ق ق وورش را   ود تا او ااد مهفکه جان سق
ی بگورد که دانیار جفو ریا ، نگاهش عر بود   خواسققققا ا   

 او حقاره: 

 

ققققار   کرد؟ ااد دخ ی   - ق ق ق ق ق آخه دوواری، کی تورو آدم ح ق
قققابا   کرد؟ او بدحالیش   ق ق ق ق ققق خاله ح ق ق ق ق ق حتی قد به سشق
واسه خوده سکوی عرتار درسا کردی و یکر کردی  
اون خیلی آ، بهققا بفققه داده؟ بیققا برو تورتو گم کد،  
ققا میخوری     ق تق قققه نمی دارم و  قققادرتو نگق ام مق قققه اح ی وترنق

 ونما! 

 

ققققار   کرد اه گلی ودی به سرش!؟   - ق ق ق ق ق تورو که آدم ح ق
ااد قدر حالیا نی ققا به ناموس مردم اشققم نداشقق ه  

 !  با، 
 

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 فاطمه خاوریان)سایه(                                                                                                    نیل     

Exchange Group | 1669  

ققق اد مقابفش، و   ق ق ق ق قققمتش برود که نیلا ای ق ق ق ق ق ققققا سق ق ق ق دانیار خواسق
 دستش درسا نش ا روی قف ش: 

 

 ب ار بره، اون یقط   خواد عصبیا کپه!  -

 

 داد
ی
 کشید:    توهر ااد بار او خ  گ

 

 بها تف م بررم!  -

 

س هر را که دنبال خودش کشید تقتی نفر تریا اما سپپه  
ی و جپجال   قققوخا، قف ش د گر تار ااد همه درت   ق ق ق ق ق اش سق

 را نداشا: 

 

 دانیار خو   مادر؟  -

 

رم نشد، بررم توی  -  ماشی   شما رنگ ون عرردها   
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 376#پاره_ 

 #نیل

 

 #نیل

 

 152#پاره

 #نیل_و_قف ش 

 

 

 

قققم خود د ده بود در   قق  به اشق ق و خپجر... خپجری که مرتصیق
 کمدش قا م کرده اسا! 

انگ     های ت شقق ه، هر بار به سرنوشققا تفخ و  م تمام سققال
کرد، نفره اون دا، هر رحم و مرو ی را در او  او یکر  

قققپبا    ق ققق ا به شق ق د د آن دخ ی  بررد؛ اما ا پون  ها سر  ن ق
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ی ب دی را قرار اسقا او  ای شقده اسقا و لنمهاه اعجووه 
 
ی
 اش باند! به وندکی

جامش را روی م    ت اشقا و او جایش برخاسقا. نگاع به  
ققا    هقققا اطرام انقققداخقققا، بقققار ان هقققای اتقققاق عر بود او بنری  بق

ها ی کقه مثفش را یقط در پقاررر د قده بود. او بی   م     مقارو
ققققا و آرام بقققه طرم عپجره گقققام  و مبقققل رووقققه  ق ق قق ق ق ق ق ق رورش تققق شق

ققققا.   ق ق ققققا جفو برد، عرده را کپار ود و نگه داشق ق ق ققققا. دسق ق ق برداشق
ی توری  بودن عپجره دلش را ود و عرده مقانپد و کواق   روون

ققالد   را سررققققد رها کرد. ارخید و سشقققا به عپجره نگاع به سق
سقلانه جفو ریا  رورش انداخا. سقلانه شقکل رووه م ق نیل
قق  تا در آاپه  ق ق قققا  ی بیصیق ق قققکل خودش را تماشق ق کپد. بالای آاپه  شق
رنگ دور آاپه  های یفای و طلا ی قرار داشققا. سقق اره   ¹مپورا 

ققققز  پفق قققدون  ق بق قققه خودش؛  ق بق ود  ققققگ مپورا بود. ول  ودن!  همرنق
قققالا   ق ق حق و  بقققود  ققفقققر کقققرده  حق  

ی
بقققارکی جقققووم در سرش تقققودال 

ققققا بقه داخقل آن تودال سراورر   قق ق ق ق ق ق خروارخروار ایکقار تقاوه داشق
د   قققان را بگ   ق قق ق ق ق ق ق قققد؛ بقدون ااپکقه ب وانقد جفورشق ق قق ق ق ق ق ق . بقه جقای  شق

قققه، داشققققا  یکرکردن درواره  قققفنه و مخمصق ی رها ی او ااد سق
قققپبا    ها ی یکر  به راه ق ق ق ق کرد که ب واند هر اه وودتر نیل شق

ققپققاخققا،  ی خود بپپقققداود! خودش را د گر نمی را در تفقققه ق قق ق ق ق ق ق شق
کردن با ذاسش عجی   شقده بود و  کشقیدن و جاسقو،نقشقه 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 فاطمه خاوریان)سایه(                                                                                                    نیل     

Exchange Group | 1672  

کرد ااد خود او  حتی اور رووی آکانر اهود هم رهققایش  
توان ا بدون نقشه و ی په ادامه بدهد! جفوتر  بود که نمی

قققد، آنریا و به آاپه ناد    ق قققا    تر شق قدر ناد   که او عیشق
قققمبه ب دش را د گر نمی ق ققققا ببقپد. یقط اشق هایش را  توان ق

ان هقا، عر او یکر و خیقال!  د قد؛ تو، و عپهقان، مرموو و     
ارتبار! خیال  ها ی سر 

ققققا؛   ق ق ق ققق ق ق ق ق ق قققما م    ریا؛ نیشق ق ق ق ق ق قققدای پا، به سق ق ق ق ق ق قققییدن صق ق ق ق ق ق با شق
ققپپققد! جووم و سروش بققا هم وارد  نمی ق قق ق ق ق ق ق ققققا کققه بیشق قق ق ق ق ق ق خواسق

شدند. سروش لبخپد روی لت داشا؛ لبخپدی که حاجتی  
ققار  بقققه نیقققا ق ق ق قق ق ق ق ق ق ققا بود کقققه او تنقققا یشق ققققا، تورق ق قق ق ق ق ق ق خوا   نقققداشق

ققققا به کامش  برد. ااد ل ه را  قرارترییی  او ل ه   ق ق خواسق
 وهر کپد! تا هر دو به طریش قدم برداشتپد، تفا: 

ققققپبا   بهم اع ماد کپه نیاو دارم  ه سری  - ق ق ق ق ق برای ااپکه نیل شق
 ش ااپه که... کار برام بکپید. اولی

 خم شد و جررده را او روی م    برداشا: 

قققه؛ عفیقققه  - ق ق قق ق ق ق ق ق ققاشق ققا قققد خیلی تپقققد و ت    بق ، البقققا کقققه بق  ققق  میی 
قققققمی که    ها اقاپ سرهپقگ در جررقده  ق ق ق ق ق قققه و در اون بقه ق ق قق ق ق ق ق ق بشق

قققد و نه دوپققهفو به  عیش ق ق ق قققارا ی روشق ق ق ق تر توایق کرده بود م، اشق
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قققه. بقا قد تقا آخر هف قه  ق قق ق ق ق ق ق دو  در  گ   اعمقال نقاجور سرهپقگ بشق
 ی مهم ااپ بشه؛ قبل او روو جم ه! جررده

 هایش با تن ی   خمیده شدند: جووم لبخپد ود و لت

 خیلی وود یکراتون رو کرد د جپار ورتران! -

ققققا او جیقت قق ق ق ق ق ق ون آورد و رو بقه جووم  سروش دسق هقایش ب  
 تفا: 

قققنبقا  - قق ق ق ق ق ق ققتیقد در موردش صق ق قق ق ق ق ق ق ون کقه داشق کرد قد خیلی  ب  
 امیدوار ن ود د... 

 او جووم رو تریا و نگاهش را به او داد: 

یِ شققما  - اما مد به جپار جووم اطمقپان دادم که تپد و ت   
رد ننو   قققتیم رو بقه به ی قق ق ق ق ق ق او سر عقادته و کقاری کقه اوتون خواسق

 ممکد انجام خواهید داد. 

جررده را او همان جا ی که ای قق اده بود، آرام روی م    عره  
 کرد: 

قققدم،  - ق ق خقونق رو  ققبقلی  و  تقنقررر  قققد  ق ق قققنقینقش کقپقیق قق ق ق ق ق ق تصق خقوام 
 گم رو به عقوسا بیاررد! مواردی که  
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 __________ 

قققمبل -1 ق ق قققاخه و  گ او سق ق ق قققم دا   هفا شق ق ق های مهم  مپورا شق
 اهود ا اسا. 

 

 153#پاره

 #نیل_و_قف ش 

 

 

 

 سروش ب د او "بفرمااید"ی به جووم جفوتر آمد و تفا: 

ققالت  کقققه   ااد کقققار در حینقققه- خوا قققد  ی وظقققا ب مپقققه، منق
قققه، مک ور کپیقد. تقا قبقل او روو جم قه   ق قق ق ق ق ق ق ققایقه بشق ق ق قق ق ق ق ق ق بهش اضق

ش مثل توپ    ترکه! خ  

قققققا سرش انداخا و  با همان لبخپد، نیم ق ق ق ق ق نگاع به مبل سشق
 تفا: 
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ققق یم رو  ی مهم رو نمیقول جررققده - قق ق ق ق ق ق کپم ولو  دم، امققا سق
قققه. ب دش خود  ق ق ق ققق ون کوتاه باشق ق ق ق ق قققده    سق ق ق ق ق ش  به شق خود خ  

 عی ه. جا  همه

شقققک قققا و سققق. داشقققا جوار مث تش را  با دمش تردو  
قققاره  ق ق ق ق ای به سروش  به نام خودش باند. با نگاه به جووم، اشق

 کرد و تفا: 

قققون رو  - قق ق ق ق ق ق ققق یشق قق ق ق ق ق ق ! خیلی بققه وحمققا  جپققار سروش سق کی  
قققم انجمد    قق ق ق ق ق ق ، امیقققدوارم ااد خقققدمقققاه ارونقققده او اشق اییی 

 صهقونی ا دور نمونه! 

 جووم خپد د: 

نه، شققما او جرا د منمی   باشقید! کاری که خواسقتید رو در  -
 رسونیم. اسر  وقا به سرانجام  

ققققا به مبل ق ق ق ق قققیی   جووم سشق ق ق ق ق ق ققق ق ق ق ق ق ق ققق اده بود و خیال نشق ق ق ق ق ق ها ای ق
ققققا. تققابش هم بققه هوای او سرپققا مققانققده بود. نگققاع   ق قق ق ق ق ق ق نققداشق

 تفا: شان رد و بدل کرد و  بی   

و  به ااپه که عیشقپهاد مالی شقما مد رو قاند  - پ ارشقم مشق 
قققم نمی قق ق ق ق ق ق خوا قد  آد؛ هر کقاری   کپقه؛ او وعقده و وعیقده خوشق

 بکپید تا همون جم ه یرصا انجام و اثباسش رو داررد! 
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قققمان    روی مبل،  ه در اشق ققق ققققا و خ   جای قبلی جووم نشق
 سروش تفا: 

ققق ه به منض برآورده - قققدن خواسق قققپبا    شق م، کارم رو با نیل شق
و    ققا عیقققد عروس سر  خققانم رو بققه  کپم و امیققدوارم ب ونم تق
 م بیارم! خونه

 جووم لبخپد ود و سری تکان داد: 

شقما    اهودی اصقیل ه قتید؛ هر اپد مد قائل به ذاه  -
 نی  م! 

قققگرمققه  قق ق ق ق ق ق هققایش در هم ری ققه بود. لبخپققدی بققه  سروش امققا سق
 جووم ود و تفا: 

ی  آره و او مد آدم مفیقققدتری برای جقققام قققه عول ققققدره  -
ققققا   قققهقونی ق ق ققققودش در نها ا  اهود و انجمد صق قققاوه، سق ق سق

 ترده به خودتون! بر 

 تفا:   جووم منکم

 با شما موایقم! -
ً
 کاملا

 دس انش را او هم باو کرد: 

قققید م  - ق ق قققام  حالا که وود به توایق رسق ق رم به حوا بگم م    شق
ه برام بیش ی بگید.   رو آماده کپه و اونجا او ااد دوش   
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ری یش را با اشم دنبال کرد، کاری با جووم نداشا، یقط  
ققققا جوار   ق ق ق ق  نگاه سروش رو به تاخ    خواسق

ی
کی دادن به خ  

ون ون  رییی  جووم ج بققهبپپققداود. بققا ب   ققیگققارش را ب   ق قق ق ق ق ق ق ی سق
 ودن سیگارش تفا: آورد و حی   آسش

 طوری شده جپار سروش، توی یکر یرو ری ید! -

 سروش خپد د: 

ققا  - ق ققمق ق قق ق ق ق ق ق قققد شق قققال بفپق قققه اقبق قققاش  یکر  بق قققار ورتران، کق کپم جپق
قققگ رو   با ونان  ماموررا ما هم برای هم ق ق قققانمون خوشق ق ق کیشق

 روی بود! وربا 

ون داد،   قققیگارش ود و دودش را  کدی ه ب   پ  منکمی به سق
ققیگققار خرخره پقق  ب ققدی را منکم ق قق ق ق ق ق ق ی سروش  تر ود؛ تو ی سق

ای  اش را لنظه خواسققا در د گ خودداریاسققا. دلش  
ون بدهد و دوواره سرجایش بگ ارد:   بردارد، بخارش را به ب  

تون تید وادار  شقما با ااد قیایه، کپ   و منبچ  رو هم نمی-
ققاه به ون بپقققداوه! خیلی عروپقققااقققه خو   داررقققد،   کپیقققد  قققه نگق

 خوا د دم خ رپه هم بیشپپید؟!  

سروش لبخپققد ود؛ حققالا نووققا او بود کققاری بققا آسش درونش  
 بکپد: 
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خ    جپار ورتران خشققم ون رو سر مد خالی نکپید، مد    -
 !  بودم او همه ا   

خشقم؟! اه خشقمی؟ شقما تورا نیل شقپبا   رو ند د د؛ در  -
 کپید به مد بد خواهد ت شا؟جوارش یکر  

 

 *** 

اد   - قققه  ه عواقت  داره که آدم    ق ق ق ق ق قققتباه همیشق ق ق ق ق ق قققمیم اشق ق ق ق ق ق تصق
 وورش میاد باهاش رو به رو بشه باباجان! 

 

سرش را ت اش ه بود روی پاهای بابا اسماعیل و روی یرش  
ققیققده بود. دو روو عیش کققه آن همققه   ق قق ق ق ق ق ق کپققار بخققاری دراو کشق
ی را او سر تق رانقد خیقال   کرد ونقده مقانقدن   بقدبختی و درت  
ققققا و حالا،   ق ق قققد   تررد کار جهان اسق ق ق ق و تنمل کردن د گر نشق
قققه نمی   قققه کق قققا ی او هر آن ق قققد برای رهق امیق عر او  قققده بود و  ونق

 اسا و   خواسا! خو 

 

قققه  ه   - ق ق ق ق ققققش  خون ون همیشق ق ق ق قق  داره که خیلی دوسق ق ق ق ق ق آرامسیق
 دارم! 
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قققون تر براه بگ ره   - ق ق ق ق حرم و عوض   کت  که ومان آسق
 بابا؟ 

 

 

او جا بفپد شقد و نشق قا کپار بابا اسقماعیل، اشقم دوخا  
 توی اشمهای قهوه ای رنگش و لبخپد ود: 

 

رد   - ققققماعیل، ولی بارت ی ق ق ق ق ق ققققتباهم و پ اری م بابا اسق ق ق ق ق ق مد اشق
 اشتباهم وقتی بود که .... 

 

ققققا   قققوخا او حجم بغض و نخواسق ق قققکوه کرد. گفورش سق ق سق
قققمقاعیقل   قق ق ق ق ق ق ققققا امقا بقابقا اسق قق ق ق ق ق ق ادامقه بقدهقد، روی تف یش را نقداشق
مپ ظر اشقققم دوخ ه بود به صقققورسش، نفر تریا و ادامه  

 داد: 
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ققق م  - قق ق ق ق ق ق آد  که همه ی داد و ا مونم    وقتی بود که ت اشق
ققق ی تلاش   ق ق ق ، با د بیشق بود بره، تلا،  نکردم برترده،   ت 

   کردم که برترده! 

 

قققد   - ق قق ق ق ق ق ق ققققا چی میشق قق ق ق ق ق ق اون موقد تکفیب  رور و عاه نف ق
م؟  دخ ی

 

 

اون دوسقق م داشققا، یقط عصققت  بود، خشققمگی   بود،   -
دا ققدار بود، دنبققال  ققه راع بود ااد همققه درد و خققالی  

 کپه! 

 

قققمقاعیقل لقوان دمپوش را   قق ق ق ق ق ق قققققکش اکیقد، بقابقا اسق ق ق ق ق ق تفقا و اشق
 سمتش تریا: 

 

قققد با هم   - ق ق ق ق ق ققققما د گه نمیشق ق ق ق ق ق اون موقد و توی اون ومان شق
ققق هر بپقق اره کقه د گقه   قق ق ق ق ق ق ادامقه بققد قد، الانم برای ااپکقه سق
نمیخوای باهاش ادامه بدی، با د او راه دوستی و ووون  
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خوش جفو بری، بققا جپققگ و جققدال و داد و یررقاد یقط  
 !  اون ب ه رو جری تر   کت 

 

ققاامیققد نگقققاهش را داد بقققه عپجره ی بققاران   لقوان را تریققا و نق
خورده، صقققدای برخورد باران با شقققیشقققه بغ قققش را سشقققد د  
  کرد، دلش تری ه بود و ااد دو روو کوروش هم وراد ن ود  

 که ب واند با حرم ودن سب  شود! 

 

ققققا   - ق ق ققق هر  ه کلامه، میگه نمیخواد مد و او دسق ق ق ق حرم سق
بقققده، ولی حقیققققا ااپقققه کقققه اون خیلی وق قققه مد و او  

 دسا داده، با ن ودناش، با بدری اری هاش! 

 

ققق هر بیقان   - قق ق ق ق ق ق ااپجقا تقا بقاهقاش حرم  یردا میگم توهر و سق
 بانم، ااد کارا حداقل او توهر ب یده! 

 

 

 377#پاره_ 

 #نیل
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 مر، بابا اسماعیل، مر، که همیشه هوامو داری!  -

 

بابا اسققماعیل لبخپد ود و برای خواندن نماو او جا بفپدشققد.  
قققد و   ق قق ق ق ق ق ق ِ رن  آورش، او جقا بفپقد شق نیلا مقانقد و  روقا و تپهقا ی
ققققا   ق قققتش لقوانِ دمپوش بود و دسق ق ق قققد.    دسق ق ق وارد حیا  شق
قققمان تریا. قنره ی باران سشققققا هم   قققما آسق د گرش را سق

 کب دستش ررخا. 

 

ی او تقتی   ققیقققد، خ   ق قق ق ق ق ق ق ون کشق دلپگران تو،  را او جق ش ب  
ققققده بود و او خانه   ق ق ق ق ق ققققاعاِ عیش با او بنثش شق ق ق ق ق ق ن ود. اپد سق
قققیمان و   ق ق ون وده بود. با تقتی بد حرم وده بود، و حالا سشق ب  
ققققتش روی آ کون ریا تا   ق ق ق ق ق نگران ول وده بود به تو،  و دسق
د کقققه تففد همراهش ونقققگ خورد. کوروش بود.   تمقققاس بگ  

 وصل کرد و لقوان را ت اشا کپار گفدان:  تماس را 

 

 سلام.  -
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ققا وقتی   - ق تق قققد با   توش؟ تو  قققه میخوای تپق ِ خودتق
ی
قققدکی ونق

ققاتو داری کقققه عواق ش  ققققه ی   تو و  فنق
ی
ققارِ ونقققدکی اخ یق

ه!   اطراییانا و نگ  
 

 

ی تف م،   - قققدم  ه ا    قققت  شق  سر مد؟ عصق
ارا داد   و  

 سررققققد اغولی مد و عیشا کرده؟ 

 

 صدای کوروش بف کر همیشه خ  ه بود و کلایه: 

 

اوه قف ش کار دسقققتش   داد باوم میخواسقققتی مثل عپ    -
قققه ی اتاقا و عاای  گ د گه   ق ق ق قققال عیش کا کت  توشق ق ق ق سق

ی؟   رو بگ  

 

ش را روی صدایش هم ت اشا:   ترسید، و ااد هراس تاث  

 

؟  -  چی شده دا ی
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ققققا،   - ق ق ق قققا  قف ش خور نی ق ق ق ق ق ققق ان، اوضق ق ق ق ق آوردمش بیمارسق
 نبا د عصت  بشه، حالق ه  ا حالیا کپم؟ 

 

 

 وای، کدوم بيمارس ان؟ میام، الان میام.  -

 

 کوروش عا  تفا: 

 

قققد   - ق قققد کق ق ققمق ق ق جق قققه،  ق ق قققونق ق خق ققققش  قققرمق ق بق دارم    قققرده،  ق قققکق ق نق لاوم 
ققققپبا و    خودتو  ق ق ق ق ق قققق یا تو، ااد همه مصق ق ق ق ق ق نیلا، ااد وضق

بقدبختی و، خوده و، جمد کد قبقل او ااپکقه  گ د گقه  
 رو او دسا بدی  ا او دسا بری! 

 

تماس که قند شقد اشقکش ررخا و نگاهش به دمپوش اخ  
وده ی توی لقوان مققانقد. بققا قد   ریققا، برای عقق رخواع او  
، برای آرام کردن دل شقک ق ه اش، با د   ، برای دلجو ی

تقتی
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  ریا و   دان ققا ااد بار کوروش به ااد وودی ها او را  
 نمی بخشد! 

 

 378#پاره_ 

 #نیل

 

 *** 

قققت    - قق ق ق ق ق ق مد م ق ره میخوام، مقامقان؟ بخقدا اون ققدر عصق
 بودم که اصلا نفهمیدم چی تف م، ببخشید، باشه؟ 

 

ون داد و لقوان آر را   قققپپه ب   ق ق ق ق قققپگقیش را او سق ق ق ق ق تقتی نفر سق
 روی پاتختی کپار تخا ت اشا: 

 

ققق هر   - قق ق ق ق ق ق قققاوی بی   تو و سق قققه ااد ل  و لجبق مد نگران م، اوق
 طولا   بشه م فوم نی ا آخرش چی بشه نیلا! 

 

 کپم باهاش؟  -
ی
 مد ایکار کپم قروونا برم؟ وندکی

ی
 میگ
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ققق ه ی  ق ق قققمهای کدر و خ ق ق ق قققه ی تقتی روی اشق ق ق نگاه عر او  صق
 نیلا ثابا ماند. قف ش   سوخا و سپپه اش سپگی   بود: 

 

ققا نکد، بقققا آرامش و   - بقققه پق نقققه، ولی دعوا و جپجقققال هم 
 حرم تو بان.  دوس انه

 

قققمهایش را خوار   قق ق ق ق ق ق حال تقتی خور ن ود و تاث   داروها اشق
آلود و    حال کرده بود. نیلا نگران ع و را روی تیش کشقققید  

 و بوسه ی آرا  روی تونه اش ود: 

 

احا کد.  -  خودم درستش میکپم، تو اس ی

 

ون   اشقمهای تقتی که ب ق ه شقد او جا بفپدشقد و او اتاق ب  
ریا. کوروش با اخمهای درهم روی کاناپه دراو کشیده بود  
قققپپه اش قفل بود و   ق ققق هایش توی سق ق ققق ه بود. دسق ق قققم ب ق ق و اشق
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قققد. جفو    تففد همراهش روی م     ق ق ق ق قققد   شق ق ق ق ق خاموش و روشق
 ریا، و اسم باران روی صفنه توجه اش را جفت کرد. 

 

؟  -  دا ی

 

 وهرمار!  -
 

 

خپده اش را خورد و خم شد، تو،  را او روی م    برداشا  
 و تفا: 

 

 باران خانوم تماس ترییی  خدم  ون.  -

 

ققققا نیلا تریا. تا   ق ق قققم باو کرد و تو،  را او دسق ق ق ق کوروش اشق
خواسقا جوار بدهد تماس قند شقد و نیلا نشق قا روی  

 ومی   کپار کاناپه: 
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 قهری؟  -

 

-  !  نه دارم خودمو واسا لوس   کپم ناومو بکسی 
 

 

او تقتی عققق رخواع کردم، خقققت مپم گقققاع اوققققاه کم   -
 میکپم د گه. میارم قا ی 

 

 کوروش او جا بفپدشد و روی کاناپه نش ا: 

 

قققاله کم آوردی و   - ق ق ق قققیش سق ق ق ق گاع اوقاه؟ تو تقرربا عپ  شق
 تو ول کردی به امون خدا! 

ی
 وندکی

 

 379#پاره_ 

 #نیل

 

 اشمهای نیلا خیر شد اما جان کپد صدایش نفرود: 
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، برتشق م به   -  نکد، مد او جام بفپد شقدم دا ی
   انصقاق 

 جد د یکر  
ی
ققق هر و  ه وندکی ، تلاش مو کردم، به سق

ی
وندکی

 کردم، ااد که تهش ااپجوری شد تقص   مد نی ا! 

 

 :  کوروش نیشخپد ود و تففد همراهش را عره کرد روی م   

 

؟ کدوم یکر؟   -
ی
کدوم بفپدشدن؟ کدوم برتشیی  به وندکی

ققق هر   ت  تو قید باقی مونده   ق ق ق همی   جوارِ مثب ا به سق
 ی عمر تو ودی قروون شکفا! 

 

 آن قدر تپد و تفخ تفا که تد نیلا لرورد: 

 

ققققا   - قققی، ع میخوام سرونشق ق ق قققی دا ی جان، مقصرق ق ق مقصرق
نکپم ع نمی اری، ع  ه قصقققه ی جد د می اری توی  
ققا   قققه ی مد، اققققدر تف م نکد، نیلا، یکر کد، بق ق ق ق قق ق ق ق ق ق کقققاسق
خوده ل  نکد، اوقه بخقاطر تقتی و آروم کردن وجدانِ  
قققیده به ااپجا ع   ق ق ق بهرامِ نکد، توش دادی؟ الانم که رسق
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قققد، آبروررای   ق قققاری میکپیق ق قققق  کق قققد، ک ق ق ود و خورد میکپیق
ی   ی، باباجان هر ا    قققه   ت   قق ق ق ق ق ق ره میدی تیشق

 
میکپید، ا

 آدا   داره تو که ااد و میفهمی! 

 

قققققکوه سرش را ورر انقداخ ه بود و یقط توش     ق ق ق ق ق نیلا در سق
 داد، کوروش او جا بفپدشد و کلایه قدم ود: 

 

قققده   - ق ق ق ق ق ققققده و نشق ق ق ق ق ق ققققییدم سرخا  چی شق ق ق ق ق ق به جان خوده شق
؟  
ی
ر بقا نکردم بیقام دو کفوم حرم بانیم، بقا کی میجپگ
ان خار خوده؟ میگه بیا بررم برو، برو و واسقققه  ه بار  
بشقققی   مثل آدم باهاش حرم بان، درسققق ه ع همه جا  
ی و   ققق   ق ق اون و کوویدم، ولی هقچ وقا نگف م تو    تقصق

قققادی اونجققا دو تققا  قروققا   ااد رابنققه ای، تف م؟ و  ق ق قق ق ق ق ق ق ای ق
 ک کم دانیار بخوره؟ کم او هممون کشید؟ 

 

قققتباهاسش را   ق ق قققق  نیلا اکید. کوروش به ااد وودی ها اشق ق اشق
نمی تفا، سرونشش نمی کرد، دعوایش نمی کرد، حالا اما،  

ش عر شده بود!   عیمانه ی ص  
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 مد نمیخواس م باهاش برم، نمق ون  م برم کوروش!  -

 

قققه، نمی   - قققدی کق نق قققتی  قق ق ق ق ق ق ؟ مق ون ق ققانققققا و چی ق ققامق ق جوار مق
؟ توهر   قققتی ق ق ق قققه، تون ق ق ق ق تپها خواهرش، ته تهش    خواهرشق

قققتش بده،   ترسقققه توی   دوسقققش داره،   ترسقققه او دسق
قققه همه چی و با   ق ق قق بیاد، نمیشق ق ق ق ااد جپجال بلا ی سر کسیق
  
ی
قققدکی ق  ونق

ی
قققد بهش میگ ق ب ق قققه،  ق قققد عیش برد کق ق قققد ق ق تهق وور و 
 خودته که پاشو جمد کد برو! 

ی
 خودته؟ وندکی

 

 

قققمهای جدی و عر   قققبید به اشق نگاه اشققققگ نیلا بالا آمد و ا ق
 اخم کوروش، با بغض نالید: 

 

!؟  -  دا ی
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ققققوچ  ندارم، بهرام بی ارش کرد   - ق ق ق ق ق مد سِر تقتی باهاه شق
ققق هر تفتی بفه الانم  ا   ق تو نکد، اوه بخاطر دل اون به سق

 دوس انه جدا شو  ا با حماقا ادامه بده! 
 

 

 ادامه بدم؟!  -

 

 380#پاره_ 

 #نیل

 

 #نیل

 

 کوروش عا  و    حوصفه جوار داد: 

 

قققه   - قققال ممکپق ی و جپجق قققه درت   قققه یکر   کت  ااد همق اوق
قفققتِ تقتی و او کققار بپققداوه ، بمون و بققا همون حمققاقققا  

 ادامه بده، تقتی د گه تنمل نداره!   قبلی
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 نیلا عصت  او جا بفپد شد و سمتش ریا: 

 

ققالقققه نکردم   - مد دارم؟  قققا یکر کردی اون هقچ وققققا نق
 سگ جونم؟

 

جوری ماجرارو  نیلا، مد یقط میگم یکر تقتی باش،  ه   -
رد آسقت  به تقتی نرسه! 

 جمد کد که کم ی
 

 

 پای   -
ی
ققققوو، تو داری میگ ق ق ق ق ق ققققاو و ب ق ق ق ق ق ق  ب ق

ی
نه، تو داری میگ

 اون د گه  
ی
ققا، تو داری میگ ق ق ق ق قققتباها وای ق ق ق ق قققمیم اشق ق ق ق تصق

ی و نداره   ققققش جپجال و درت   ق ق ق ق ق ققققارِ هی کر کشق ق ق ق ق ق اعصق
 سر همقپجوری ماخرم ادامه بده! 

 

ققق قیم ول   ق ق ق ق ق کوروش دهانش را عر او هوا کرد و خالی کرد، م ق
 ود توی اشمهای عر آر نیلا: 
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قققه مد، مد   - ق قق ق ق ق ق ق ه واسق خیلی خقت حقالا، وره آبغوره میگ  
ااد ماخریاه و نگف م، عصققت  بودم  ه ار ی او دهپم  
ون او ااد رابنقه   عررقد، مد کقه  قه عمره دارم میگم بیقا ب  

 سمی! 

 

قق توقد داشققق م موقد عصقققبانیا هر حرق  و   - او هر کسیق
 بگه جا تو! 

 

 

قققق  نیلا که اکید کوروش نچ کلایه ای تفا و باوورش   ق اشق
 را تریا: 

 

 نیلا؟  -

 

ارا هی کر حواسقش به مد نی قا سر؟ مد خ ق ه   -
شدم او بر نقش قوی بودن و باوی کردم، مد دا دار  
قققققط همققه ی ااد رووای   ق ق ق ق ق ، وسق ِ  ققه جققدا ی بققابققامم و درت  
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ققق و   بپپم کقه حقالا د گقه  رر ر، مگقه   قق ق ق ق ق ق ماخریم کسیق
 قفت مد اقدر   کشه؟ 

 

 

 باشه ببخشید، بیا بغل کوروش، بیا ببقپما!  -

 

ون   ققققا کوروش ب   ق ق ق ق ق ققققتش را او دسق ق ق ق ق ق قققق ه و دلگ   دسق ق ق ق ق ق نیلا خ ق
 هایش را سر ود: کشید و اش 

 

قققه چی دون و در   - قققای همق قققدی ادای آدمق تو هم یقط بفق
لِ   قققم نگفا و کپ ی قق ق ق ق ق ق ققق بها اشق قق ق ق ق ق ق بیاری و تهش اوه کسیق
 ! کو    اوضا  او دستا خارا شد ااپجوری طرم و ب ی

 

نفهمید میان کرور کرور عصبانیا و خشم اه  خودش هم  
تفا اما د د دسققا کوروش ای اد کپار تیش و عر او تاسققب  
ققققا روی مبل   ق ق ق ققق ق ق ق ق ق نگاهش کرد. عقت ریا، عقت تر، و نشق
قققوئی ش ریا.   سشققققا سرش، د د کوروش سققققما کا و سق
ققققکش ررخا. کوروش   قققده بغض لرورد و اشق ق اانه اش او شق
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قققدایش   قققوئی ش را برداشققققا، صق کتش را تد ود و تو،  و سق
  رربه   شد و جدی وقتی دلگ   بود و شاا: 

 

داروهقای تقتی و یراموش نکد، سر وقققا بققا قد بخوره،   -
 ماه د گم اکار داره، خودم میام   برمش! 

 

 381#پاره_ 

 #نیل

 

 اشمهایش را ب ا و نالید: 

 

 کوروش!؟  -

 

س و هیجان براش خور نی ا!  -  اس ی
 

 

 سما در ریا که نیلا بدحال و ترران صدایش ود: 
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؟!  -  دا ی

 

قققدن او ااد منیط تیش وا   - ق قققفر و دور شق ق دک ی تفا  ه سق
م!   خودم ب  

ش، نمق و    ب  
 براش خووه، مق و  

 

 

 در را که باو کرد نیلا او جا بفپد شد: 

 

قققدم  ه   - ق ق قققت  شق ق ق قققط ااد جهپم تو د گه قهر نکد، عصق ق ق وسق
ی تف م، وای ا!   ا   

 

. ول ود به قنره های اشقققگ  کوروش برتشقققا و نگاهش کرد 

ققق ه   ق ق ق قققا  خ ق ق ق ق قققورسش ررخ ه بود. همه او ااد اوضق ق ق ق که روی صق
 بودند: 
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وسط جهپم نمون، خوده و خلاص کد، وسط جهپم   -
قققنکه، اوه قرار بود    کردن م ق

ی
ققق گ موندن و ادعای خ ق

ققققدی، ادامه نده، برو، نمون،   ق ق ق ق ق حرکا نکت  درخا میشق
قققو مدِ مقدغ و   قق ق ق ق ق ق خوده و راحقا کد، امقا اقه جوری شق

 همه چی دون نمق ونم بها بگم، کشفش کد! 

 

!؟  -  دا ی
 

 

قققققا کلایه پایش را ومی     ق ق ق ق ق ون ریا و در را ب ق کوروش که ب  
کووید و برتشقا سقما کاناپه، نشق قا و تیش را بغل کرد،  
نمی خواسقا وسقط ااد جهپم بماند، نگهش داشق ه بودند،  
ی شققبیه    اش را جهپم کرده بود. سقق هر ا   

ی
سقق هر تمام وندکی

را او آرامش!  ِ ل  
ی
    تباع بود برای    وندکی

 

صققدای تففد همراهِ تقتی را شققیید و او جا بفپدشققد، تو،  را  
قققپگی   تر کرد.   ق ق ققققش را سق ق قققم دانیار بغ ق ق ق ققققا، اسق ق  برداشق

او کان ی
 تماس را وصل کرد و تو،  را ا باند به توشش: 
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 سلام.  -

 

 صدای تری ه اش باعچِ مکچِ دانیار شد: 

 

 سلام، حال شما؟  -

 

قققکد و آرامبخش   - ق ق ق ق ؟ مامان تقتی م ق قققما خو   ق ق ق ق ممپون شق
 وده خوابیده، امری داشتید؟ 

 

 

 چی شده؟ حالشون خووه؟  -

 

ه خداروشکر.  -  خووه،   ت  به ی
 

 

 382#پاره_ 
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 #نیل

 

 #نیل

 #دانیار

 

 #عکر_نوش ه

 

 

 ️          رمان:نیل

 خاورران)نیل(نور پده:یاطمه

@Des_Nil 

 

بیام اونجا باهام    ۷تقتی خانم به مد عیام دادن ساعا   -
قققد   قق ق ق ق ق ق قققتش مد ترجق  میقدم تقا روشق قق ق ق ق ق ق کقار دارن، خقت راسق
ی او   قققما و ناماده ی لا برای جفوت   ق ق ق قققدن تکفیب شق ق ق ق نشق

 جپجال و حدسیاه و توهم توطئه اونجا نیام! 
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، نفر   قققام بود و تم    ق او صق ققق   ق قققما عپجره ریا. هوای شق ق سق
کشید و درر عپجره را باو کرد، ااد مرد همیشه   خواسا  

 ح ار شده و مپنقی عمل کپد: 

 

 تکفیبِ مد روشپه!  -

 

مکچ و سققکوهِ دانیار که طولا   شققد نگاهش ماند به کلاق  
 روی شاخه ی درخا و ادامه داد: 

 

قققا د مده ها ادامه عیدا په، مد و مامان   - ق ق قققیه شق ق ق ااد ق ق
ققق هر انجققام   قق ق ق ق ق ق نمق ونیم همققه ی کققارامون و ط ق میققل سق

 بد م که  ه وقا بهش برنخوره! 

 

 چی شد که به ااد نخاله جوار مثبا دادی!؟  -
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صققدایِ عر او خش و خ قق ه ی دانیار عی ید توی توشققش و  
اشقم ب قا. ااد سقوال سقخا تررد سقوالی بود که   شقد  
قققپد. خودش هم نمی دان ققققا. خودش هم هر بار   سق او او ب ی
ققیققد. بغض هققا آمققاده ی  ق قق ق ق ق ق ق یکر   کرد بققه  قق  جوار   رسق
قققاخقه ی  ق قق ق ق ق ق ق ققیقاه روی شق ق قق ق ق ق ق ق حمفقه بقه حپجره اش بودنقد. کلاقِ سق

ر شققد، صققدایش بغض داشققا  درخا عررد و او اشققمش دو 
 و اشمهایش باران: 

 

 مد   -
ی
هیچی نشقققد! در واقد او  ه جا ی به ب د توی وندکی

همقه چی هقچ و عوت بود، او  قه جقا ی بقه ب قد ع هیچی  
قققد، ع مد مپ ظره هیچی ن ودم، ع همقققه چی  ق ق قق ق ق ق ق ق نمیشق

 سا د بود و را د، همه چی تپد ده بود! 

 

 مث تی     ققادمققه قبلا بهققا تف ققه بودم ااد -
ی
آدم هقچ ورژکی

ققققابش   ق ق ق ق ق ققققتی نداره که آدم ب ونه  ا بخواد آدم ح ق ق ق ق ق ق و درسق
 کپه، نگف ه بودم؟
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ققققا بققا او حرم   ود؟ عقققت ریققا و عپجره را   ق قق ق ق ق ق ق دانیققار داشق
ققبقانقد بقه   ق قق ق ق ق ق ق ققققا د گرش داد و ا ق قق ق ق ق ق ق ققققا، تو،  را بقه دسق قق ق ق ق ق ق ب ق
ققققا روی   ق ققق ق ق ق ققققکش اکید روی تونه اش و نشق ق ققققش، اشق ق توشق

 کاناپه: 

 

 تف ه بودی!  -

 

بهرامم وراد روش ح قققار نمی کرد. جفوی خوشقققبخا   -
قققدنا و   ق ق ق ق ه، جفوی بدبخا شق ققققا بگ   ق ق ق قققدنا و تون ق ق ق ق ق شق

 ن ون ا؟ 
 

 

اقانقه اش لرورقد، نگقاهش تره خورد بقه ققار عکرِ خودش  
 و بهرام: 

 

 اون دستش او دنیا کوتاهه!  -
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لی ود به سرمون؟ -
ُ
 دستش کوتاه ن ود اه گ

 

 

ققققبیه کابوس بود، و خوار هایش رورا ی   ق ق ق ق ق  برایش شق
همه ا   
دوستشان داشا. دلش   خواسا برای مد ی بخوابد  که  

 کپد! 
ی
 و توی خوار هایش وندکی

 

 383#پاره_ 

 #نیل

 

ققا حقققالا، دلش   ققا ااد مرد بود و او ووقققانش کوتقققاه بود امق حق بق
ققققا، دلش     ق ق ق ققققا، گفه کردن   خواسق ق ق ق حرم ودن   خواسق
خواسققا   شققد   توان ققا آن قدر مشققا توی سققپپه ی 
ااد مرد باند تا ع ار عپ  سققال ن ودن و نداشقق یش را خالی  

 کپد. 

 

قققماش   - قققیید، اشق ، وقتی شق قققه ریتی قققه همیشق رووی که واسق
 برق ود! 
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ققققده  م   ق ق ق ق قققپپه اش او شق ق ق ق ق ق آن قدر عر بغض و درد تفا که سق
قققتی کاناپه و سر سرش را ود   ق قققوخا. تکیه اش را داد به سشق ق سق
 به داوار، اشم ب ا و صدای دانیار تاررق شد به جانش:  

 

نکردی و نور دادی بقققه اون برق     تو هم کقققه کوتقققاع   -
 صاحار! 

 

 دانیار!؟ -
 

 

 صقدایش ود. عر او عجا، عر او تمپا، دانیار اما  
ی
عر او درماندکی

 و حرص ادامه داد: 
ی
 عر او کلایگ

 

 اوه ن ون تی او س ش برویای مد   تونم!  -

 

 اه طوری؟  -
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 سکوهِ دانیار کش آمد و بالاخره تفا: 

 

قققه خاطر وجدانِ بهرام و آرامش   - ق ق ق ق کوروش   تفا واسق
ققق هر جوار مثبقققا دادی، ببقپم، وجقققدان   قق ق ق ق ق ق تقتی بقققه سق

 بهرام راحا شد؟ الان تقتی آرومه؟ 

 

قققاعتی بود. هر لنظه به انفجار   ق ق ق ق ق قققبیه بمت سق ق ق ق ق ق حال دانیار شق
ققققید و دانیار   ق ق ق ق ق ققققکوه نفر کشق ق ق ق ق ق ققققد، نیلا در سق ق ق ق ق ق ناد   تر میشق

 سرونشگر ادامه داد: 

 

؟ ح مقا بقا قد  قه   - قققبخقا ،  قق ق ق ق ق ق قققتی خوشق قق ق ق ق ق ق تپهقا ی نمی تون ق
قق کقه   ق قق ق ق ق ق ق قققونقدی توی ونقدتیقا؟ اونم کسیق قق ق ق ق ق ق الاغ  و   کشق

؟   اصلا امیدی بهش نداشتی
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تو تپها ی خوشققبخا شققدی؟ اصققلا تپها ی جپار آقای   -
؟  قی  مش 

 

 

ققق م  ه آوار د گه او بدبختی و سر   - ق ققق م و نی ق ق هر چی ه ق
 خودم و دور و بررامون نررخ م! 

 

ی بگورد که دانیار   اشققکش را عصققت  سر ود و خواسققا ا   
 تفا: 

 

ن    اوه - حالِ تقتی خانم م اعد بود بگو با مد تماس بگ  
 ببقپم امرشون ایه، شما یرمایسی  نداری!؟ 

 

آن قدر عر او تفچ  و کپا ه عرسید که نیلا بهم ررخ ه ل ش را  
 گاو تریا و نفر تریا تا آرام شود و نشد، ن وان ا: 
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ققق ه با،  بقیه   - قققما نمق و    گ و یف  کت  و توقد داشق شق
 شو روی پاهاش راه بره، درس م بره! 

ی
 ی وندکی

 

تپد تفا و تفخ، و تپها صققدا ی که شققیید صققدای نفر های  
 دانیار بود! 

 

 384#پاره_ 

 #نیل

 

 *** 

 نیلا اون شیشه ی عنر مد و بیار مامان جان.  -

 

شققما با وکیل صققنبا کردی، با دانیار صققنبا کردی،   -
؟   قرار مدار ت اشتی که بیان، ب د به مد نگفتی
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قققققگ اش را منکم کرد و نگققاع بققه   ق ق ق ق ق تقتی تره ی روسری مشق
 ساعا مچی اش انداخا: 

 

 ه روققد د گه   رسد تو هم پان وای ادی اونجا واسه   -
 !  مد  ر   و  

 

قققلا هپوو حالا جا نقومده، ارا مثل ب ه ها ل      - ق ق ق اصق
 کت  مامان؟ 

 

 

ققیققا نققامققه و اموال   - ق قق ق ق ق ق ق مد خووم، بققا ققد وودتر تکفیب وصق
قققی    قققه و به دانیار برترده، ب د با    حاا ح ق مشققققخص بشق

 !  خیال راحا سرمو ب ارم ومی  

 

نیلا کلایه نف قققش را یوه کرد و شقققیشقققه ی عنر را او روی  
 م    آرایش برداشا و سماِ تقتی ریا: 
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 دور او جونا!  -

 

تقتی عنر را روی لباسقش ود و ب د شقوم    مشقگ اش که تا  
 روی وانوهایش بود را مرتت کرد. 

 

 به کوروش ونگ بان بگو وودتر بیاد.  -

 

 اون د گه واسه چی بیاد؟  -
 

 

قققال حق بققه حقققدار   - ق ق قق ق ق ق ق ق نیلا، میخوام ب ققد او ااد همققه سق
قققتباع عیش   ق ق ق ق ققققا و کامل، میخوام هقچ اشق ق ق ق قققه، درسق ق ق ق ق برسق
نیاد، حتی  ه هاارتومت  کم نباشقه، آقای شقفاعا همه  
 ی کاراو انجام داده، ولی کوروش باشه خیالم راح ه! 

 

ی بگورد که تففد همراهش ونگ خورد،   ققققا ا    ق ق ق نیلا خواسق
ون ریا تو،  را او روی تخا برداشا   تقتی که او اتاق ب  
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و با د دن اسقم سق هر رد تماس ود. هپوو هم وخم کپار ل ش  
حالش را او س هر بهم   ود، روی اسم کوروش نگه داشا  
د، ب قد او اپقد بوق   قق  ق قق ق ق ق ق ق ققق    یشق قق ق ق ق ق ق قققتش را روی آ کون سق قق ق ق ق ق ق و دسق
قققدای جدی کوروش بادش را خالی کرد. او آن وقا ها ی   صق
ققققا مثل دانیار، همان   ق ق قققد و لجباو، درسق ق ق ق بود که بد قفق میشق

قققال عیش ق ق قققما دو تا ریقق ارا    عپ  سق ق ق قققه   تفا شق ق ق هم همیشق
 ااد قدر اخلاق ون شبیه همِ؟ 

 

 بفه؟  -

 

مد و حققال و رووم د گققه قهر کردن داررم؟ دلققا میققاد   -
 اصلا؟

 

 

 385#پاره_ 

 #نیل

 

 دلم ن وخا، شِگرد ب دی!؟  -
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جف مون توی عصقبانیا  ه ار ی تف یم د گه، کشقش   -
 نده! 

 

 

-  !  تو هم   تو   قهر کت 

 

ققق ققققا و عنر تقتی را او روی تخا   ققق ه لبه ی تخا نشق خ ق
 برداشا: 

 

 بی اره اون باران بود کی بود، چی   کشه او دسا تو!  -

 

 صپدوق دارِ رس ورانِ، ب دی؟  -
 

 

؟ صپدوق دارِ رس ورانِ تو با اسم کوای  سقو  -  میکت 
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 به تو مروو  نی ا، ب دی؟ -
 

 

 خپده اش را خورد و عنر را بو کشید: 

 

قققو   آقای   - ق ق ق ققق ور داد بگم وودتر خوده و برسق ق ق ق مامان دسق
 شفاعا و دانیار توی راهد! 

 

 ناد کم!  -
 

 

کلایقققه خقققداحقققایطی  کرد و تو،  را انقققداخقققا روی م    کقققه  
ققققید،   ق ق ق ق ق قققق هر روانش را خط کشق ق ق ق ق ق ققققم سق ق ق ق ق ق دوواره ونگ خورد و اسق

 را برداشا و تماس را وصل کرد:  تو،  

 

 بفه؟  -
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 نیلا؟ ما با د حرم بانیم ع رام!  -
 

 

اشققمهایش را با نفره ب ققا، حالش او کفمه ی عر او اجبارِ  
 ع رام بهم خورد: 

 

قققه   - ق ققق هر؟ خواهش   کپم بفهم، د گق قق ق ق ق ق ق سق در مورد چی 
ی نمونده که بخوا م در موردش حرم بانیم، همه   ا   

 چی خرار شده، حرم ا ررخ ه! 

 

ققق م   - قققتش کرد، ب ی   مد هقچ وقا نمیخواسق ق قققه درسق ق میشق
ققققا اذ ق قققد کپم روه، حتی    تورو  ق بفپق ققققا  ق ق ق ق قق ق ق ق ق ق ققا دسق ق ق کپم  ق

 نمیخواس م اون مردو و بانم، عیش اومد د گه! 
 

 

همه چی عیش میاد؟ سقق هر خواهش   کپم همه چی و   -
 سخ ی نکد، مد واق ا د گه مغام نمی کشه، خدایظ! 
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ققیقد. حریهقایش بقا   ق قق ق ق ق ق ق تمقاس را قند کرد و روی تخقا دراو کشق
 دانیار مدام در هاارتوی مغا موررانه وده اش تکرار   شد! 

 

 386#پاره_ 

 #نیل

 

 #نیل

 

ققق ه با،  بقیه   - قققما نمق و    گ و یف  کت  و توقد داشق شق
 شو روی پاهاش راه بره، درس م بره! 

ی
 ی وندکی

 

 #نیل

 

 *** 

قرار بود    تمام    سققاعتی که وکیلِ بهرام در مورد اموالی که
ققققنبا   کرد،  ققق ه بود و در    به دانیار برتردد صق ق ققق ق ق یقط نشق

قققه م ی   و آرام هر   ق ق ق قققکوه توش   داد. دانیار مثل همیشق ق ق ق سق
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بار رو به تقتی تفا برای برتردان اموال ح قققی   نی قققا که  
قققدی روی حریش   قققاو هم تقتی منکم و جق ققا بق ق قققه امق قق ق ق قق ق ق ق ق ق برتشق
پایشقاری کرد و دسقا آخر دانیار س قفیم شقد تا حق به حق  

 دار برسد! 

 

قققپگقت    کرد   قق ق ق ق ق ق با د ااد باری که روی دوش تقتی و بهرام سق
قققد. با د    طرم ماجرا برای دانیار   قق ق ق ق ق ق ققق ه   شق قق ق ق ق ق ق ومی   ت اشق

ان   شد.   ج  

قرار بر ااد شققد که آقای شققفاعا کارهای حقوقی را هر اه  
ققا و   ق قققام ودن ومی   هق نق قققه  قققد برای بق قققد و ب ق قققدهق ققام بق ق وودتر انجق

 برتشا عول به ح ار دانیار اقدام کپپد! 

 

ِ نیلا و دانیار در ریا  
تمام ااد مده نگاهِ جدیِ کوروش بی  

قققبیه   وقیش   یهمید دانیار شق قققه ت    و آمد بود و با نگاهِ همیشق
عپ  سقال عیش    قرار اسقا و کلایه، و اشقمهای نیلا عر او  

 اسا! 
ی
 حشه و دل پگ
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امش   ققققد همه به اح ی ق ق ق ق ق ققققفاعا که برای رییی  او جا بفپد شق ق ق ق ق ق شق
برخاسقققتپد و تا جفوی در همراع اش کردند. ب د او ری یش  

 کوروش نف ش را یوه کرد و در ورودی را ب ا: 

 

 اقدر حرم ود، سرم ریا.  -

 

دانیار همان طور که پال و اش را او اور لباس بر  داشا  
 نگاهش کرد: 

 

قق    تف م با پان ومیم   - ق ق ققق م اذ ا میسیق ق مپده   دون ق سر 
 مپظورش و برسونه! 

 

خانه ریا و نیلا داشققققا دل پگ   ققق ی  قققما آشق تقتی با خپده سق
 به کل کل ها ی که عپ  سال او آن منروم بود نگاه   کرد. 

 

 جون بابا، تو یقط حرم بان!  -
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 دانیار خپد د و همان طور که پال واش را تد   ود تفا: 

 

 کی قراره آدم بسی  تو؟  -

 

 شت!  ۸شیبه، راس ساعا  -
 

 

قققققب سرتکقان داد و کوروش  ق ق ق ق ق جفو ریقا، عقپقِ     دانیقار بقا تقاسق
دانیار را او اشقمهایش برداشقا و به اشقمهای خودش ود،  

 او بالای عقپ  ول ود به دانیار: 

 

قققد تومد   - ق قق   ه صق ق ق میگم دانیار حالا که داری عولدار میسیق
 داری قرض بدی!؟ 

 

نیلا با حرص صققدایش ود اما کوروش توجه ای نکرد. دانیار  
  قه ی پال واش را مرتت کرد: 
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 بها نمیاد!  -

 

؟ عقپ   ا کلاه برداری؟  -  چی
 

 

 جفتش!  -

 

 387#پاره_ 

 #نیل

 

 دانیار کجا مادر؟ شام و کشیدم، بیا د بشپپید.  -

 

قققاعا مچی اش را روی   ق ق ق ق ق ققققا و همان طور که سق ق ق ق ق دانیار برتشق
ام تفا:   مچ دستش ییکر   کرد با اح ی

 

ه، با اجاوتون.  -  خیلی ممپونم تقتی خانم، برم به ی
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قققمهای  کوروش جفو ریقا و عقپق  را   قق ق ق ق ق ق قققققا روی اشق ق ق ق ق ق تق اشق
 دانیار: 

 

قققی   دو تا   - ؟ بیا بشق تو کی وقا کردی ااد قدر مودر ، 
لقمه بخور ب د برو، ااد دی ه سق هر برسقه او عپجره ی 

س!   اتاق خوار یراررا میدم ن ی

 

قققمقا   قق ق ق ق ق ق  بقا خپقده لقت بقه دنقدان تریقا و نیلا    قرار سق
تقتی

خانه ریا، تقتی مجدد رو به دانیار تفا:   آش ی 

 

 برو بشی   مادر، الان   ارو میارم.  -

 

ققققا روی   ق ق ق ق ققق ق ق ق ق ق ق قققد نگاهِ دانیار نشق ق ق ق ق ق خانه شق ققق ی  ق ق ق ق ق تقتی که وارد آشق
 اشمهای عر او حرم کوروش و م  جت تفا: 
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قققو نمیدی؟ باو اون قهرای   - قق ق ق ق ق ق قققققت جوار شق ق ق ق ق ق ارا او سر شق
 ماخریا و رو کردی؟ 

 

-  .  قهرای مد او سگ شدنای تو بدتر نی ا، بیا بشی  
 

 

 تفا: هر دو که سشا م    نش تپد کوروش جدی  

 

ق قققیه ی سققق هر که تموم بشقققه اوضقققا  ااد خونه خیلی   -
 به ی میشه! 

 

 تا جا ی که  ادم میاد تو ووره به س هر   اروید!  -
 

 

 اون موقد پای نیلا وسط ن ود!  -
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قققه نفره   ق ق ق ق دانیار نگاهش را او او تریا و داد به قار عکر سق
، حتی د دن عکرِ بهرام هم آوارش   داد:   ی روی کان ی

 

 ول کپه ق یه نشه با د امید شو قند کپید!  اوه -

 

جما و نمیاری مرتیکه؟  - ی م ی  تو ارا جا ی م  
 

 

دانیار با خپده نگاهش را او قار تریا و داد به کوروش که  
 داشا آر توی لقوان را سر   کشید: 

 

 بهش بگید دانیار برتش ه که بمونه!  -

 

آر بقققه گفورش عررقققد و لقوان را روی م    کوویقققد. بقققه سریقققه  
 ای اد، سشا هم و    نفر: 
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ققاد   - ق ق ق میق قققد  ق ق امقیق ققنقد  قققای  ق ق جق ااقپقجوری  ؟ 
ی
مقیقگ قققد  ق ق اقرنق اقرا 

نه دادا!   شاهرگ تو م   

 

 388#پاره_ 

 #نیل

 

 #نیل

 

قققدادار دانیار ماند. بشققققارِ خالِی   قققخپدِ صق کوروش ماه نیشق
قققایش را روی م      قق هق ق قق ق ق ق ق ق قققه عقققققت سر داد و دسق بق قققابفش را  مقق
قققه ی  قققماِ دانیار و جدی تر او همیشق قققد سق ت اشققققا، خم شق

 رووهای ریاقا شان تفا: 

 

قققار   - قق ق ق ق ق ق دوروی   مخفیه؟ برم به دروق  ه ار ی بگم  ا ح ق
 شده و.... 
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ِ مد ح ققار شققده   -
ی
ب د او مرگِ حاچ  هقچ کجایِ وندکی

قققبیده بقخِ خِرِ وندتق ون ول   ق ققققا، تفتی ا ق ن وده و نی ق
س،   ققق ه، ن ی ق ق ققققا، تف م بگو دانیار برتشق ق ق قققیه نی ق ق ق ق کد ق ق

 اون   تون ا کاری کپه عپ  سال عیش   کرد! 
 

 

ققق ی او   - ق ق ق قققم تو بود نه اون، بیشق ق ق ق قققال عیش نیلا به اسق ق ق ق عپ  سق
 بهش ت فق  

ی
ققق گ ققق ق ااپم او مغاه کار نکش ، ب ار باونشق

ه!   بگ  

 

قققکوه نگقاهش کرد. دلش برای کقل کقل کردن بقا   قق ق ق ق ق ق دانیقار در سق
قققده بود. کوروش  گ او بام ریا تررد   مرد مقابفش تپگ شق

قققدقه سری ق ق قققتش داد و    ریقق هایش بود که او صق ق ق بهرام او دسق
 حالا، خوشنال بود که گاه و    گاه کپارش ه ا! 

 

ققق هر بقققه خقققا    - قق ق ق ق ق ق ققالیقققدن عووه ی سق اات  کقققه تفتی برای مق
 راهکار خوویه، مپ ها.... 
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قققکوه کرد و سر دانیار   قق ق ق ق ق ق ون آمد سق خانه ب   ققق ی  قق ق ق ق ق ق نیلا که او آشق
ققق   نگققاه کوروش را دنبققال کرد. نیلا بققا ظرم   قق ق ق ق ق ق ارخیققد و م ق
ققققگ رنگش تا   ق ق ق قققان   آمد. هودی مشق ق ق ق قققمتشق ق ق ق ق ققققا سق ق ق برن  داشق
قققیده بود و   بالای وانوهایش بود و    لگ مشققققگ رنگ عوشق
قققه   ق ق نقیقلا کق بقود.  قققاوش  ق ق بق قققای  ق ق مقوهق روی  هقم  اش  هقودی  کقلاه 

ققققار را روی م    ت  ق ققققا  بشق ققق ق ق ققققا نگاهش بالا آمد و نشق اشق
قققان   قق ق ق ق ق ق قققان عجیت بود و نگاهشق قق ق ق ق ق ق قققکوسشق قق ق ق ق ق ق روی دو مردی که سق

 عجیت تر! 

 

ی شده؟  -  ا   

 

کوروش کب ت   را توی برن  ود و جوابش را نقققداد، دانیققار  
تپهققا بققا بققالا انققداخیی  سرش جوار مپق  را بققه نیلا داد. نیلا  
ققققا   ق قققد برتشق ق ق ی  ادش آمده باشق ققققا برود که انگار ا    ق خواسق

 ای  اد و رو به کوروش و دانیار تفا: 

 

قققغولقه، تفقا   - قق ق ق ق ق ق خقالقه توهر تمقاس تری قه مقامقان ی لا مشق
 به ون بگم شما   ارو بکشید او دهد نیف ه! 
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قققاهش کرد،   نگق قققای در هم  ققا اخمهق ق بق قققد کرد و  بفپق کوروش سر 
قققود که دانیار منکم باوورش را تریا و   قق ق ق ق ق ق قققققا بفپد شق ق ق ق ق ق خواسق

 نگهش داشا: 

 

 بشی   برادر، بشی   خونِ کثیب تو آلوده نکد!  -

نیلا سقققما کان ی ریا و ظرم مرق را هم برداشقققا و به م     
 که رسید ظرم را مقابل دانیار ت اشا: 

 

خونققه  ققق امو   - ققق ی  قق ق ق ق ق ق م آشق ققامققان عققق رخواع کرد، مد م   مق
قققمقا راحقا تر حرم بانیقد، ااد آققا هم کقه   قق ق ق ق ق ق میخورم، شق

 ی لا قهره! 

 

ققققا   ققق ق ق قققد و نشق ق قققمهای  مگی   نیلا کپده شق ق نگاه دانیار او اشق
 روی صوره کوروش که داشا    خیال   ا   خورد: 

 

 389#پاره_ 
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 #نیل

 

ققققا و رو به   ق ق ق قققالاد را هم مقابل دانیار ت اشق ق ق ق ق ققققار سق ق ق ق ق نیلا بشق
 کوروش تفا: 

 

 خوری  ا واسا ور ون بیارم؟ سالاد    -

 

ققققا برای حرم ودن با کوروش،   ق ققققا دنبال بهانه   تشق ق داشق
قققققا   ترکید، او آخررد باری که ااد طور جدی   ق ق ق ق ق دلش داشق
قهر کرده بود وقتی بود که به س هر جوار مثبا داده بود،  
ققققا و انداخا روی   ق قققم برداشق ق ق دانیار کلایه عقپکش را او اشق

 :  م   

 

 با شما ه یی  جپار!  -

 

ققققِ   ا را توی دهانش ت اشققققا و رو به دانیار   کوروش قاشق
 تفا: 
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قققه مد   - قققه یکر میکپق ققاد ببقپق ق ققق ا تو بخور، الان تقتی بیق  ق
 !  جفوی دهپ و تری م کویا نکت 

 

ققققا، و رو بققه نیلی کقه   قق ق ق ق ق ق دانیقار خپققد قد و ظرم برن  را برداشق
 داشا دلگ   کوروش را نگاه   کرد تفا: 

 

وهم مهم بودن برمیداره،   -
ص
قق  ت ق قققو بکسیق ققق ی او ااد ناوشق بیشق

 ولش کد! 

 

کوروش نمکدان را روی م    برداشا و همان طور که روی  
   ایش   پاشید تفا: 

 

قققال عیش یکر نمی   - ق قققما عپ  سق ق قققیدن بفد بود شق ق ااد ناو کشق
 باباشه نه تو!   کردی طریه
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قققد و نگاهش ماند به   ق ق ق ق ق قققق  شق ق ق ق ق ققققا دانیار توی ظرم خشق ق ق ق ق دسق
 کوروش، نیلا عا  و عر او حرص نگاهش کرد: 

 

  گ به ن ل   و    گ به مقخ؟  -

 

 جفتش و با همم بفدم بانم، میخوای وای ا نگاه کد!  -
 

 

اشققمهای نیلا که خیر شققد کوروش عصققت  قاشققق را توی  
خانه پاتپد کرد.   ظرم انداخا و نیلا سما آش ی 

 

 اه مرت ه تو کوروش؟  -

 

 ه وق ا  ه حرم باعچ میشقققه همه ی دق و دلی تو سر   -
 !   گ خالی کت 
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 دق و دلی داری تو اوش؟  اه -

 

کوروش تکیه اش را به سشققتی صققپدلی داد و نگاهش ماند به  
 بشقار مقابفش: 

 

قققال عیش تف م ن ار ااد کره   - ق ق ق ق ق قققدم او بر عپ  سق ق ق ق ق ق تفب شق
 خر بره! 

 

-  ...  باو تفا کره خر، مرتیکه لا، 
 

 

قققق هر جوار   - ق ق ق ق ق ققققدم او بر تف م به ااد    پدر سق ق ق ق ق ق تفب شق
قققه حرم مد تره خرد نکرد،   ق ق مثبا نده، هقچ کجام واسق
 هر بارم مد با د کاسه ی اه کپم اه کپمش و عر کپم! 

 

 390#پاره_ 

 #نیل
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 #نیل

 

 *** 

ب قققد او  م  ققق ا بقققا ا ار کوروش کقققه تف قققه بود بقققه  قققاد  
قد م توی تراس خانه تپ بانیم مانده بود و حالا نشققق ققق ه  
ققانقققده ی  ققار تقققه مق ی او نیلا ن ود. انگق بودنقققد توی تراس و خ  
 توانش با قهر و نیش و کپا ه ی کوروش تمام شده بود! 

 

قققاهقش   ق ق نقگق و  داد  ون  بق   ققانقش  ق ق ق دهق او  را  ققفقققون  دود  کقوروش 
نشق قا روی صقوره دانیار که داشقا عرتقال توی دسقتش  

 را عوسا   تریا: 

 

قققپهاده او روی م ریا بود  ا باو قفبا ری ه روی   - ق ق عیشق
 ت ل؟ 

 

 دانیار عرتقال را او وسط باو کرد و نگاهش بالا آمد: 
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قققاما   ااد   - ق ق ق قققه ااد همه    سر و سق ق ق ق دنبال ااره بودم واسق
 خونه و آدماش! 

 

قققامو    کیش ورر خققا ققه   - ق ق قق ق ق ق ق ق  ااد    سر و سق
بققاعققچ و بققا  

  کیشم نش  ه جفوی مد! 
 

 

قققتش را روی م    ت اشقققا و نگاهش   ققققار توی دسق دانیار بشق
 ماهِ صورهِ جدیِ کوروش ماند: 

 

 مد راع جا رییی  نداش م لپدهور!  -

 

 کوروش شفپگ قفیان را سمتش تریا و تفا: 

 

، یقط او آدمقای  - بقه قول نیلا رییی  و دل کپقدن او همقه چی
 سپگدل برمیاد! 
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قققپدلی داد،   ق قققفپگ قفیان را تریا و تکیه اش را به صق ق دانیار شق
ه ی ماه توی آسمان ماند:   نگاهش خ  

 

 باشه!  -

 

تقتی که وارد تراس شد دانیار خودش را او روی صپدلی بالا  
کشقید و شقفپگ قفیان را روی م    رها کرد. تقتی سققت  اای  

 را مقابفش تریا: 

 

 سالها بود شما دوتارو ااپجوری کپار هم ند ده بودم!  -

 

 کوروش یپجان اای را برداشا و نگاهش کرد: 

 

 ایشالا ب د او امشت د گم نبقت  خواهر!  -
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قق  سر سر کوروش   ق قق ق ق ق ق ق دانیقار خپقده اش را خورد و تقتی نمقایسیق
 ود: 

 

 گاو بگ   ب ه! ووونا و   -

 

قققققا و نگقاهش روی کوروش کقه      ق ق ق ق ق  تق اشق
قپقدان را روی م   

 خیال اای   خورد ماند: 

 

 391#پاره_ 

 #نیل

 

 او کی تا حالا با ب ه ی مد قهر   کت  تو؟ -

 

 او وقتی  ارانه شو به ح ابم واررا نکرد!  -
 

 

 تقتی با خپده سر تکان داد و رو به دانیار تفا: 
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ه، مد   - قققققوچ    ت   ق ق ق ق ق   بقت  توروخقدا؟ همقه چی و بقه شق
   رم شماها راحا باشید! 

 

 خواسا برود که کوروش کلایه تفا: 

 

 اون ووه کجاسا؟ -

 

 توی اتاقشه، خوابیده!  -
 

 

قققد و کوروش نچ کلایقه ای تفقا. تقتی   ق قق ق ق ق ق ق دل دانیقار م قالقه شق
قققای را روی م      ون ریققققا دانیقققار یپجقققان اق قققه او تراس ب   کق

 ت اشا: 

 

 صد!  همیشه  ا صفر بودی  ا  -
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 نه ااپکه تو ن ودی!  -
 

 

ون نه؟  -  تو امشت نمی خوای او ما بکسی  ب  

 

ه، چی بود اسمش؟ اقدر جد ه؟ -  ق یه ی اون دخ ی
 

 

ققققا، تمقام   قق ق ق ق ق ق دانیقار  ق  برگ او عرتققال را توی دهقانش تق اشق
ققققبیه طپا   قنور دور   ق ق ق ق ق ققققا شق ق ق ق ق ق خاطراسش توی ااد خانه داشق

 گفورش را   تریا: 

 

قققققا که بخوای سرش تیکه بپداوی   - ق ق ق ق ق اون قدر جدی نی ق
 به مد مرتیکه! 

 

ققبا   - ق قققیغه ای؟   ت  مثلا شق اون قدر جدی نی ققققا اه صق
 که میمونه جدا   خوابید؟ 
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  ِ
ققاهِ  مگی   ق قققد. نگق قققد ق قققه دل خپق تق قققالا تریققققا و او  بق قققار سر  دانیق
کوروش اما ماند به خپده ای که او تماشایش سالها ت ش ه  

 بود. 

 

یقط نیلا    میخوام ببقپم تو هم توه ودی بقه ونقدتیقا  قا  -
 وده! 

 

-  !  سارا یقط  ه دوساِ، همی  
 

 

قققپهادتو به تقتی و نیلا میگم، مپ ها نمیدونم اقدر   - ق ق ق ق ق عیشق
قققلا نمیدونم ممکپه همه چی و   ق ق ق ق ققق هر جوابه، اصق ق ق ق ق روی سق
ققققا تر کپققه  ققا خرار تر ، او طرق  وقتی ارتبققا    ق قق ق ق ق ق ق درسق

 نباشه باور نمی کپه! 
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بر   دانیار همان طور که تو،  و سقققوئی ش را او روی م     
 داشا تفا: 

 

 درسا میشه!  -

 

 ااد   ت  نمیشه او ورر ووونا حرم کشید د گه؟ -
 

 

ی!  -   ه هم ی   ا   

 

دانیار که برای رییی  او جا بفپدشققد کوروش هم همراع اش  
کرد، ب د او سقالها دوری باو ریاقتشقان باعچ شقد    شقت  
ققپقد و تقپ بانپقد، اور دلپگرا   برای نیلا   ق قق ق ق ق ق ق د گر کپقار هم بقاشق
 ن ود ح ما شت به  اد ماند   برای هر دو نفرشان   شد! 

 

 392#پاره_ 

 #نیل
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 *** 

ققالد را ققدم   ود و بهم ررخ قه   ق ق قق ق ق ق ق ق ب قد او رییی  دانیقار کلایقه سق
نگاهش مدام به در ب ققق ه ی اتاق نیلا   ماند و دلش رییی   

 و نرییی    خواسا! 

 

ققانقققدن را     تقتی خوابیقققده بود، قرص هقققایش توان بیقققدار مق
ققققاعا ها بودن دانیار را   ق ق ق ق ق ققققا سق ق ق ق ق ققققا داشق ق ق ق ق ق تریا وترنه دوسق

 تماشا کپد! 

 

قققما اتاق ریا.   قققید لای موهایش و سق قققتش را کشق هر دو دسق
وققه ی آرا  بققه در ود و در را کققه بققاو کرد نیلا را د ققد کققه     
قققتش مانده و   ق ق ققق ه و آل وم عکر توی دسق ق ققق ق ق ق ققققط اتاق نشق ق وسق
 اشمهای خی ش روی صوره خپدان بهرام قفل شده! 

 جفو ریا، در را ب ا و آشف ه نف ش را یوه کرد: 

 

  اده ندادن شبا وقا خوابه نه مرور خاطراه؟  -

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 فاطمه خاوریان)سایه(                                                                                                    نیل     

Exchange Group | 1740  

 

 او رییقا خ  ه شدی که  اد مد ای ادی؟  -
 

 

 ح اده اونم به دانیار؟  -

 

قققید اما   قققتش کشق ققق ققققا مقابل نیلا و آل وم عکر را او دسق نشق
 نیلا منکم تر نگهش داشا: 

 

، حوصفه تو ندارم.  - ون دا ی  برو ب  

 

قققدم، آدما   - قققیمونم او قهرم، یقط نگرانا شق یکر نکد سشق
قققد د گه، قهرن ولی دوسققققا   وقتی قهرن با د نگرانم بشق

مرده! 
ص
 داش یشون که ن

 

 

 مُردم مُرد!  -
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 نیلا!؟  -
 

 

قققمهای جدی   ق ققققا روی اشق ققق ق ق نگاهِ خیر نیلا بالا آمد و نشق
 کوروش: 

 

 او قهراتون م پفرم، جف  ون خودخواهید!  -

 

 ق ول دارم.  -
 

 

 را او روی ومی   برداشقققا و عصقققت  سقققمتش عره  
نیلا تو، 

قققورسش   ق ق ق ق ق قققتش را بالا آورد تا تو،  توی صق ق ق ق ق ق کرد، کوروش دسق
 نخورد: 

 

 خل شدی نیلا؟  -

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 فاطمه خاوریان)سایه(                                                                                                    نیل     

Exchange Group | 1742  

 

-  !  حق نداشتی جفوی اون با مد ااد طوری ری ار کت 
 

 

اون؟ اون جیقق  و عوو مد و تو و ااد خونققه رو او برِ،   -
قققه ل و بدم بخوری،   ق ون،  ه کاسق ما ب   قققو ب   ق قققو، پاشق ق پاشق

 !  رووه راه ، 

 

 393#پاره_ 

 #نیل

 

 اش  نیلا ررخا روی صورسش و تا ورر گفورش راه تریا: 

 

!؟  - ارم، ااپم نمیدو    مد او ل و ب   

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 فاطمه خاوریان)سایه(                                                                                                    نیل     

Exchange Group | 1743  

ققتیقا بقا دانیقار   - ق قق ق ق ق ق ق قققال عیش کقه کپقار ااد ارو دسق ق قق ق ق ق ق ق او عپ  سق
ل وی داق   خورد ققد د گققه نققه ریتی نققه خوردی، ب ققد  

؟   چی شد؟ جااام تریتی
 

 

نقه   - ه و حرم م    اون ققدر خون سرد و بیخیقال میقاد و م  
قققق  میکپم   قق ق ق ق ق ق ی بوده، کققه گققاع شق انگققار نققه انگققار کققه ا   
قققال عیش و توی روراهام ت روندم و   ق ق ق ق ق قققا د مد عپ  سق ق ق ق ق ق شق

 واق یا نداش ه! 

 

 ایکار کپه؟ ایکار مق ونه بکپه؟  -
 

 

قققید   ق ق ق ق قققتش را کشق ق ق ق ق نیلا نگاهش باو ماند به عکر بهرام و انگشق
 بهرام:  روی صوره خپدان

 

ققالم   - ق ق قققیش سق ق ققق م روی کولش، ااپجا شق ق ققق ق ق ب ی   مد و، نشق
بود، یکر   کردم جهان توی دسقق امه وقتی   شقق قق م  
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روی کولش، یکر   کردم هیچی و هی کر نمق ونقققه  
 بهم آسیت بانه وقتی اون و دارم! 

 

 نیلا جان؟  -
 

 

 نیلا سر بفپد کرد و مردم  هایش لرورد: 

 

رد  - قققو   کرد خودش بارت ی قق ق ق ق ق ق ققیقققت و بقققه     کی یکرشق ق قق ق ق ق ق ق آسق
 وندتیم بانه؟

 

م!  -  ترره کت  می ارم م  
 

 

نیلا در سقکوه آل وم را ب قا و اشقکش را سر ود. کوروش  
 خم شد و موهایش را یرس اد سشا توشش: 
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 برو بخوار یردا حرم   ونیم.  -

 

 یردا مد قهرم!  -
 

 

کوروش خپد د و بقت  اش را بی   انگشقا اشققاره و شق قتش  
 تریا و یشار داد. نیلا با آو بفپدی مچ دستش را تریا: 

 

 نکد دا ی عه، درد داره.  -

 

؟  -  دا ی
ی
 تو ارا وقتی قهری به مد میگ

 

 

 رسمی میشم!  -

 

قققد، بقا  ق    ق قق ق ق ق ق ق ققیقد و او جقا بفپقدشق ق قق ق ق ق ق ق کوروش بقا خپقده عققت کشق
ققق هققایش بفپققد کرد و نیلا دهققانش را   قق ق ق ق ق ق حرکققا نیلا را روی دسق
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را    تریا تا صققدای جیغش تقتی را بیدار نکپد. کوروش نیلا 
 آرام روی تخا ت اشا و ع و را انداخا روی صورسش: 

 

 هر وقا آشتی کردی بگو بیام خ   تاوه مو بگم.  -

 

 394#پاره_ 

 #نیل

 

 #نیل

 

 #عکر_نوش ه

 

 ️          رمان:نیل

 ️    خاورران)سا ه(نور پده:یاطمه

 

@Des_Nil 
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، یقط او آدمقای  - بقه قول نیلا رییی  و دل کپقدن او همقه چی
 سپگدل برمیاد! 

 

 #نیل

 

 *** 

 )عپ  سال عیش( 

 

نشقق قق ه بود کپار دارار و مپ ظرِ برتشققیی  دانیار بود، دارار  
قققده بود تا وودتر عملِ قفت را انجام بدهد و ااد   ق ق ی شق ققق ی ق ق ب ق
میقان دانیقار بود کقه قوه قفقت بود برای دارار، برای همقا،  

 !  برای حاا ح ی   حتی

 

ققققو    ق ق ق ق ق ققققا اه آشق ق ق ق ق ق در دل دارد و تظاهر    و یقط نیلا   دان ق
 اش در نگرا    

ی
نجاسش   دهد او  رق شققدن آدمهای وندکی

 و دلهره! 
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ی به خورد   - بابا ب ققه نیل، او وقتی اومدی  ه بپد  ه ا   
 مد دادی! 

 

قققه   ققبیق ق قق ق ق ق ق ق ، دارار برایش شق ققاه نیلا عر بود او بغض و نگرا   ق نگق
 برادری بود که هقچ وقا نداشا! 

 

 تاررققققخ عمفا مشخص شد؟  -

 

 سه روو د گه!  -
 

 

قققال رها   ق ق ق ق ق ققققا و شق ق ق ق ق نیلا ظرم کم وه را روی م    تخا ت اشق
 شده روی شانه اش را روی موهایش انداخا: 

 

 نمی تر،!؟  -
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ققاله با کلی آروو و   ق ق قققه سق ق ققققا و سق قققی بی ق ق دارار لبخپد ود. سشق
رورا، سشقققی که عشقققق به خانواده اش ووان ود خاص و عام  
قققتید و دانیار   ق ق ق ق قققی   و هما را   عرسق ق ق ق ق قققی که حاا ح ق ق ق ق ق بود، سشق
 اش با تماشقققای او  

ی
قققبیه    الگو بود که تمام وندکی برایش شق

 جفو   ریا! 

 

ققمققاهققا رو دارم نققه، تققا وقتی دانیققار ااپجوری   - ق قق ق ق ق ق ق تققا وقتی شق
 منکم نگام   کپه و میگه خور میشم نه! 

 

قق  و ب دش، توی   - حق با دانیارِ، منمئپم که خور میسیق
 عرو، میسی  ساقدوش دانیار! 

 

 

قققبخ قققه کقققه   - قق ق ق ق ق ق  گ ااد ققققدر داونقققه وار  دانیقققار خیلی خوشق
 عاشقشه! 

 

لبخپد ود. لبخپقدی کقه کقامش را تفخ کرد. نگران بود، رنگ و  
ی   قققققا ا    ق ق ق ق ق روی عررده ی دارار حقالش را بقد   کرد. خواسق
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قققد،   ق ق ق ققققا عر وارد اتاق شق ق ق ق قققد و دانیار با دسق ق ق ق ق بگورد که در باو شق
قققغول حرم ودن با تففد بود که نیلا جفو ریا و خررده   ق ق مشق

 ها را او دستش تریا و آرام تفا: 

 

-  .  سلام خ  ه نبا، 

 

ققباند به سقققپپه اش و با عشقققق تماشقققایش   دانیار تو،  را ا ق
 کرد: 

 

 سلام ع رادلم.  -

 

ققانقققد بقققه   ققبق ق قق ق ق ق ق ق بقققاو تو،  را ا ق سری برای دارار تکقققان داد و 
 توشش: 

 

مد نمی دونم بهرام خان، با حاچ  صققنبا کپید، هقچ   -
قققققا، اون اجپاس تاررققققخ   ق ق ق ق ق کدوم او اون بارا کیفیا نداشق
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قققلا   قق ق ق ق ق ق قققه؟ اصق قق ق ق ق ق ق ققق ه هم مونده توی انبار که چی بشق قق ق ق ق ق ق ت شق
ه؟  م فومه توی اون کارخونه اه خ  

 

 395#پاره_ 

 #نیل

 

نیلا داشا نگران نگاهش   کرد. دانیار جفو ریا و ای  اد  
 بالای سر دارار، دستش کشید روی موهایش و لت ود: 

 

؟  -  خو  

 

دارار سر تکان داد و بهرام او آن طرم خط عصقققت  و عر او  
حرص داد   ود، نگاه دانیار ماند به اشققمهای م ققنرر و  

 نگران نیلا، پفز ود و تفا: 

 

سر بققا خود حققاچ  همققاهپققگ کپیققد، مپم یقط وظیفققه   -
 مو توی اون کارخونه انجام میدم، مد با د برم ی لا! 
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 تماس را قند کرد و خ  ه دارار را نگاه کرد: 

 

و   قهرمان؟  -  م   

 

 کارخونه! اقدر جپجال داررد سر ااد   -
 

 

ا  م   - قققه، بگ   نگ   داره، دردسر داره، توی سر  قققار د گق کق
 بنچ عیش میاد! 

 

 نگاهش بالا آمد و ول ود به نیلا: 

 

 مگه نه؟  -

 

مانه تر صنبا   - آره ولی، آدم با پدر ونش نرم تر و من ی
 میکپه آقا سش! 
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قققد اما به روی خودش نیاورد، لبخپد   قققوره دانیار جمد شق صق
 ود: 

 

ا  نکردم مد، بیا ااپجا ببقپم.     -  اح ی

 

قققان،   قق ق ق ق ق ق نیلا جفو ریا و نگاه دارار با خپده ماند به هر دورشق
ققبقانقد بقه   ق قق ق ق ق ق ق ققققا انققداخقا دور کمر نیلا و او را ا ق قق ق ق ق ق ق دانیقار دسق

 خودش: 

 

ا قا مقا نبقاش، یکر خوده   - تو یکر کقار و کقارخونقه و سر 
 باش و عرو، مون، باشه نیلِ دانیار؟ 

 

 مد اشمامو ب  م راحا باشید ند د پد دا!  -
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قققباند به تد   ق دانیار و نیلا هر دو خپد دند و نیلا سرش را ا ق
 دانیار و عنرش را نفر کشید، آرام عچ ود: 

 

 دارار اون تورو داره نگران نی ا!  -

 

 خت؟  -
 

 

قققده ای هم   - قققه هر ا    نگران کپپق مپم اون تورو دارم بق
 یکر کپم تهش دلم ترمه که درسا میشه! 

 

ققیققد. توی دلش قیققامققا بود،  دانیققار روی   ق قق ق ق ق ق ق موهققایش را بوسق
برای دارار، برای اوضا  کارخانه، برای بهرا  که ن پجیده  
قققم   و    یکر تخ ه گاو جفو   ریا، هراس داشققققا اما، اشق
قققد ودن بود و   قققه لبخپق قققه مج ور بق قققه او بود کق قققانواده بق  قققق  خق

 منکوم به قوی بودن! 

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 فاطمه خاوریان)سایه(                                                                                                    نیل     

Exchange Group | 1755  

 396#پاره_ 

 #نیل

 

 ️    دانیار

 

 #ارسالی

 

 *** 

 کجا ی نیلا جان؟  -

 

قققق   ق ق ق هایش را پا  کرد. رییی   گ او  سرعتش را کم ی کرد و اشق
قققو بود، انگار تیکه   ق ق قققبیه قند ع ق ق ق ی شق قققای خانواده ا    ق ق اع ق
ای او جققانققا   رود و تو مج ور بققه ادامققه داد   امققا نققه بققه  

 شکل سابق! 

 

قققپگی   بود و تفخ، و تا   ق رییی  بهرام برای او و تقتی هپوو هم سق
 ابد ااد تفچ  پا  نمی شد! 
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 سرخا  بابا بودم.  -

 

سقق هر ااپجاسققا، ا ار داره باهاه حرم بانه، مد او   -
 س ش برنقومدم مامان جان. 

 

 

ققااید،   ق ق ق د و دندان روی دندان سق قق  ق ق ق قققتش یشق ق ق یرمان را توی دسق
 سرعتش را بیش ی کرد: 

 

 دارم میام.  -

 

 بیا ولی تپد نیا، باشه نیلا، جون مامان آروم بیا.  -
 

 

ققیققد، عمقق و عر  ق قق ق ق ق ق ق درد، دلپگرا   هققای تقتی تمققا     نفر کشق
 نداشا! 
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 اشم.  -

 

 قروونا برم، مپ ظرم.  -
 

 

تماس که قند شققد نگاهش ماند به رو به رو و یکرش ریا  
قققق ه های دور، به رووها ی که دارار توی   ق ق ق ق ق به نا جا، به ت شق
بیمارسق ان بود و دانیار صقد خودش را ت اشقا برای دوواره  

 
ی
قققد تا ته وندکی قققد، و ااد نشق قققان داق  جان ترییی  دارار و نشق شق

 شد و ا بید به قف شان! 

 

قققیی    قققک ق تمام دیشققققت را به دارار یکر کرد، به ری یش، به شق
قققط   ق ق ق ق ق ، به دانیاری که انگار    گفوله وسق قققی   ق ق ق ق ق هما و حاا ح ق

 قف ش کاش ه بودند! 

 

قققی   ریا   ق ب د او رییی  سرخا  بهرام سراق دارار و حاا ح ق
قققق   قق ق ق ق ق ق هقایش توان حرم ودن را تری قه بود امقا تقه قف ش  و اشق
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قققمقان و خقدایش   قق ق ق ق ق ق ققققا او آن هقا کقه انگقار بقه آسق قق ق ق ق ق ق کمق  خواسق
 ناد   تر بودند! 

به خانه که رسققید ماشقی   را پارو کرد و عیاده شققد. خواسقا  
 وارد خانه شود که صدای سوتپد ماند شد: 

 

 نامادی تو به هم ودی  ا ریاق مون و افمد؟  -

 

 برتشا و لبخپد ود: 

 

م، سلام.  -  درت  

 

 عروکه ها ی دوسا ع را؟درت   کدوم  -
 

 

 397#پاره_ 

 #نیل
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 عروکه ی س هر، ارا    خ   اومدی؟  -

 

ققققا   - ق قق ق ق ق ق ق یکر کردم او اونجقققا ی کقققه خودتو اپقققد وقتی ه ق
خونه نشققی   کردی ح ما خونه ای، ال  ه ااپم بگم یقط  

 . دل پگ تو ن ودم که اومدم
 

 

 نیلا کفید توی قفل در ارخاند و در را باو کرد: 

 

 اتفاقا تقتی هم سراق تو   تریا.  -

 

هر دو وارد حیا  شقققدند و سقققوتپد آرام مشقققتش را کووید به  
 باووی نیلا: 

 

ققانم لنب داره ولی مد  گ   - اققققدر عر ی تو اه، تقتی خق
 د گه رو تف م. 
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 نیلا م  جت ای  اد و لبخپد ود: 

 

 کوروش؟  -

 

   گم حالا بها، بیا بررم  کم تپ بانیم.  -
 

 

قققوره بقه راه   قق ق ق ق ق ق قققد و بقه قول  نیلا بقا دلشق ق قق ق ق ق ق ق ای قاد تقا بقه خقانقه برسق
 کوروش    بار آرام با س هر حرم باند: 

 

ره؟ -  خ  

 

ه، تو ارا ااد قدر عجفه داری؟ -  نه بابا،  کم یکرم درت  
 

 

قققدای   ق قق ق ق ق ق ق نیلا پفقه هقا را بقالا ریقا و در ورودی را کقه بقاو کرد صق
 س هر عی ید توی توشش: 
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 همی   الان او کجا م فوم با اون مردو نباشه خاله؟  -

 

ققق اد و   قققوتپد ای ق قققمهایش را ب ققققا، با د آرام   ماند، سق اشق
 نگهش داشا، آرام عچ ود: 

 

 س هر ااپجاسا؟  -

 

 آره، تو هیچی نگو باشه؟  -
 

 

 مد موندم تو تنمل   کت  که چی بشه؟  -

 

 که نگد تنمل نکرد!  -
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وارد خانه شقد و سق هر با د دنش ای ق اد. جان کپد ظاهرش  
 شبیه طویان درونش نباشد: 

 

 سلام، حالا خووه؟ -

 

 398#پاره_ 

 #نیل

 

قققمهایش   ققق هر نگاهش را او تقتی تریا و سر ارخاند، اشق سق
قققید و او جا   قققوره نیلا توقب کرد ابرو در هم کشق که روی صق

 . جفو ریا، و او میان ی  قفل شده اش تفا: بفپد شد 

 

 کجا بودی؟  -

 

ققققا جوابش را بقققدهقققد کقققه آرن  نیلا توی   ق قق ق ق ق ق ق قققوتپقققد خواسق قق ق ق ق ق ق سق
.   توان ا همی   جا جوابش  عهفورش خورد و سکوه کرد 

ققققا باند ورر   ق ق ق ق ققققا لجباوی کپد،   توان ق ق ق ق ق را بدهد،   توان ق
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ونش کپد اما، نخواسققا، نکرد، و   توش سقق هر و او خانه ب  
 دلش خواسا    بار او در دوستی وارد شود. 

 

 بررم  ه جا ی بشپپم حرم بانیم.  -

 

 بررم اتاقا!  -
 

 

ققققما اتاق راه ای ادند،  قققه ای تفا و هر دو سق ق وارد    نیلا باشق
 اتاق که شدند، س هر در را ب ا و  ررد: 

 

-   
ی
خ  ه نشدی او ااد موش و تروه باوی؟ ااد اه وندکی
ای واسقه مد درسققا کردی نیلا؟ پای ااد مرتیکه و ب    
ققق ارم روی   ق بق م و  ب   ااد سرش و  قققل او  ق قبق  مد 

ی
قققدکی ق او ونق

قققتقا دارم    پقدر، مد نمیخوام او   قق ق ق ق ق ق ققققیش، مد دوسق قق ق ق ق ق ق سق
 دستا بدم، حالق ه  ا حالیا کپم؟ 
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قققتی   - قق ق ق ق ق ق  کپم، خوده ن اشق
ی
ققق م باهاه وندکی قق ق ق ق ق ق مپم میخواسق

 س هر، خوده خرابش کردی، خوده... 
 

 

ققققا سرش و   قققباند به داوار سشق ق قققی او ثانیه نیلا را ا ق ق در کشق
 دستش را ت اشا بقخ گفورش: 

 

ققققگ و   - ق تو یقط مد و آوردی توی وندتیا که اون پدرسق
 انگولز کت  برترده، نه؟ 

 

ققق هر؟   - قق ق ق ق ق ق  سق
ی
قققتقا و بردار بقق ار آروم حرم  چی   کی قق ق ق ق ق ق دسق
 بانیم. 

 

 

قققه، میفهمی که؟   - قق ق ق ق ق ق قققم اونم نبقا د بقاشق قق ق ق ق ق ق اوقه قراره مد نبقاشق
ققققگ توش   ق ق ق قققه میخوام سر سق ق ق ق ق قققه مد نجوشق ق ق ق ق ق  که واسق

ی
د گ

 بجوشه! 

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 فاطمه خاوریان)سایه(                                                                                                    نیل     

Exchange Group | 1765  

 399#پاره_ 

 #نیل

 

دسقققا او نیلا کشقققید و کلایه اتاق را قدم ود. نگاه نیلا مانده  
بود بقه مردی کقه نفهمیقد ارا میقان  ق  دنیقا خلا و نقاامیقدی  

 اش کرد. 
ی
 او را وارد وندکی

 

وصیا نامه رو خوند؟ اموال شو سر داد د؟ حلالیا   -
و تری ید؟ خیلی خت، ب قققه، بهش بگو تورشقققو گم کپه  

 او وندتیمون! 

 

ققق هر؟ ارا همه چی و روط   دی به اون؟ مد و تو و   - سق
ققققا خورد م، ارا    نک تی خیلی وق ه به بد ب ق

ی
ااد وندکی

 دنبال مقصری؟ 
 

 

ققق اد مقابفش و ول ود توی   ق ق ق ق ق قققمتش، ای ق ق ق ق ق ق ققققا سق ق ق ق ق ققق هر برتشق ق ق ق ق ق سق
 اشمهای خ  ه ی نیلا: 
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 برتش یش هواایا نکرد؟  -
ی
   خوای بگ

 

قققم   ق ق ق ق قققید عر او خشق ق ق ق ق قققمهای نیلا درخشق ق ق ق ق قققق  که توی اشق ق ق ق نم اشق
ی ادامه داد:   بیش ی

 

مد  ققه بققار او اون ب ققه قر ی بُردم، د گققه کققه بهش نمی   -
 باوم،   باوم؟ 

 

ااپجوری یکر کت   - ققا وقتی  ق ق قققه هر رو،     تق ق بق حرم ودن 
 باهاه مثل کوویدن آر توی هاونه! 

 

 

 س هر نیشخپد ود و دستش را سمتش دراو کرد: 

 

 توشیا!  -
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؟  -  چی
 

 

قققم ب ققققا و دندان هایش را   ققق هر که بالا ریا اشق قققدای سق صق
 روی هم یشار داد: 

 

 تف م توشیا و بده به مد!  -

 

تو وده بققه سره؟ داد نان سر مد، بققه اققه حقی بققا مد   -
؟ واسه چی با د توشیمو...   ااپجوری برخورد   کت 

 

 

اانه اش که اسق   دسقا سق هر شقد و سر سرش که ا بید  
به داوار سشقا سرش سقکوه کرد و دسقا د گر سق هر توی  
قققید و تماس هایش را ا    ون کشق کیفش ریا، تو،  را ب  

 کرد. 
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 کجا بودی امروو؟  -

 

 به تو روطی نداره!  -
 

 

قی که توقب کرد نیلا درمانده و عا     روی اسم دانیار مش 
 تفا: 

 

، با توام   - ققق هر، داری همه چی و خرار تر   کت  ق ق ق نکد سق
 !  ل پتی

 

ور   - دور  نقمقیقخقوای  قققه  ق ق د قگق  
ی
مقیقگ و  و    ققققگ    ق ونق بقهقش 

قققه تقتی   اوق  حتی 
ی
قققه، بهش میگ ق خوده و خون ون بپفکق

دعوتققا کرد ردش   کت  اون نمیخوای ونققدتیققا بققا  
 آشقتی  

ی
کرد م و به وودی  سق هر به هم برراه، بهش میگ

رم!   قراره عرو، بگ  
 

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 فاطمه خاوریان)سایه(                                                                                                    نیل     

Exchange Group | 1769  

 400#پاره_ 

 #نیل

 

قققد با   ق ققققا اما نمی شق ققققب نگاهش کرد.   خواسق نیلا عر او تاسق
ققققا.   ق ق ق ققق هر مپنق نداشق ق ق ق ق ققققا و آرام حرم ود. سق ق ق ق ااد مرد درسق
قققد و   ق قق ق ق ق ق ق قققط مقاجرا بود    مپنق   شق قق ق ق ق ق ق  پقای خودش وسق

وقتی
 خودخواه! 

 

اه جوری بها بفهمونم نخواسققیی  مد روطی به بودن   -
ققاامیقققد   ققالیقققا کپم مد اوه نق اون نقققداره!؟ اقققه جوری حق
شققدم، مد اوه دسققا شقق قق م، او اشققمام ای ادی،    
!؟   دو   اقه جوری او  گ نقاامیقد   دو   ااپقا   ت  چی

 میشد؟ 

 

نگاه سرتردان س هر توی صورسش   ارخید و نیلا با بغض  
 و ترره ادامه داد: 
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قققه، وقتی   - ق ق ق   ه آدم خاموش میشق
ی
وقتی همه ی نوره وندکی

هقققچ   قققاررقگ، وققتی  ق ق تق و  قققاع  ق ق ققیق ق قق ق ق ق ق ق سق تقوی  ققققه  ق ق ق ق ق قق ق ق ق ق ق مقیشق  قرق 
قققمو    ق ق ق ق ق قققه نجاه عیدا کردن، آدم او    رر ق ق ق ق ق ق نمی مونه واسق

 طریش ناامید میشه! 

 

قققق   قققاره  اشق قققتش اشق ققق ه و عر درد انگشق ق هایش راه تریا و خ ق
 اش را ود وسط سپپه اش: 

 

 مد الان وسط سیاع ام س هر!  -

 

قققابقا بیاد و   - قققق سق قققیاع تا عشق قققادی وسققققط سق آره، وای ق
 نجاتا بده، ولی وع خیال باطل! 

 

 

قققل کرد. نیلا   ق ققق    ریا و تماس را وصق ق قققتش روی آ کون سق ق دسق
ققق هر تو،  را منکم ود بقه توش   قق ق ق ق ق ق درمقانقده نگقاهش کرد و سق

 نیلا: 
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 حرم بان!  -

 

قققدای بوق آواد عی ید   ق قققد. صق ق ققق ه شق ق قققمهای نیلا با درد ب ق ق اشق
قققققش، کم آورده بود، مققابل ااد حجم او نفهمی و   ق ق ق ق ق توی توشق

قققبیه ت   خلاص بود    نامردی کم آورده  ق قققدای دانیار شق ق بود، صق
 توی شقیقه اش: 

 

 بفه!؟  -

 

قف ش سوخا. ااد صدا تمام عمر رووهای خوشبختی اش  
 با جانم جوابش را   داد. 

 

 الو؟  -

 

د و  ررد:   س هر تو،  را بیش ی به توشش یش 

 

 حرم بان نیلا!  -
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اشقققمهایش خی قققش ماند به اشقققمهای خشقققمگی   سققق هر و  
نیشقخپد ود. حق مثل همیشقه با کوروش بود. سق هر لیاقا  

ی را نداشا!   هقچ ا   

 

 401#پاره_ 

 #نیل

 

 صدای دانیار را دوواره شیید و آر دهانش را قوره داد: 

 

 الو؟ خانومِ نا ؟ اتفاقی ای اده؟  -

 

قققدایش ود، نیل   ق قققدایش ود، نیل صق ق او آخررد باری که نیلا صق
 دانبار صدایش ود، قرن ها ت ش ه بود انگار: 

 

 سلام، م  ره میخوام، دس م خورده بود!  -
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قققبانیا بالا آمد و   ق ق ق ق ققق هر او یر  عصق ق ق ق ق ققققیقه و تردن سق ق ق ق ق رگ شق
 :  نفر نفر ونان تو،  را قند کرد و انداخا کب ومی  

 

 سر کرم او درخ ه؟  -

 

حرم دهپ و بفهم سققق هر، همه رو شقققکلِ خودِ    ذاتا   -
 !  ن ی  

 

 

قققم مد روتققه و دنبققال لا،    - قق ق ق ق ق ق مد    ذاتم  ققا تو ی کققه اسق
 باوی... 

 

قققد و   قق ق ق ق ق ق قققورسش خورد خفه شق قق ق ق ق ق ق قققققا نیلا که منکم توی صق ق ق ق ق ق دسق
قققم و   قق ق ق ق ق ق قققورسش  قق  طرم ارخیققد. نفر هققای عر او خشق قق ق ق ق ق ق صق
عصققبانقتش اتاق را عر کرد و نیلا انگشققا اشققاره اش را توی  

 صورسش تریا: 
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 مد تورتو گم کد تقا   -
ی
بقا مد مثقل آدم حرم بان. او ونقدکی

 نشدم نیلا ی که توی خواب م نمی د دی! 

 

 نگاه س هر نش ا روی اشمهای خیر نیلا: 

 

 تو اه توع خوردی؟  -

 

ققققا همقه ا    را بقا   قق ق ق ق ق ق ققبیقه  ق  طویقان بود، داشق ق قق ق ق ق ق ق همقه ا    شق
 خودش   برد، داشا همه ا    را ورر و رو   کرد! 

 

ون، د گه هقچ وقا هق  کجای   - گمشو او ااد خونه ب  
 وندتیم نمیخوام ببقپما! 

 

 حرم آخرته؟  -
 

 

 حرم اول و آخرمه!  -
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 دس هایش را منکم ود تخا سپپه ی س هر و داد کشید: 

 

ون!  -  گمشو ب  

 

ه ی  - ققاتنقققه ی خوده و بخون دخ ی م ولی تو  گ یق م  
 هروه! 

 

 

. همان جا وسققط اتاق خشققکش ود. سقق هر که  تیش سققوخا

قققان و عر درد تقتی مقانقد بقه آن هقا،   ق قق ق ق ق ق ق در را بقاو کرد نگقاه هراسق
 س هر مقابل تقتی لت باو کرد: 

 

 ااپجوری نمی مونه خاله، هر کاری  ه تاوا   داره!  -
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قققمققا نیلا دورققد و   قق ق ق ق ق ق قققوتپققد سق قق ق ق ق ق ق ون ود. سق تفققا و او خققانققه ب  
دسقققتش را تریا، انگار سققققب روی اهل خانه خرار شقققده  

 بود! 

 

 402#پاره_ 

 #نیل

 

قققد؟وقتی همه ی  -   دو   اه جوری او  گ ناامید میشق
قققه   ق ق ق ق قققه، وقتی  رق میشق ق ق ق ق   ه آدم خاموش میشق

ی
نوره وندکی

قققمو    ق ق قققیاع و تاررگ، وقتی هقچ رر ق ق ق نمی مونه    توی سق
 واسه نجاه عیدا کردن، آدم او طریش ناامید میشه! 

 

 #نیل

 

 #وردئو 
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 ️          رمان:نیل

 ️    خاورران)سا ه(نور پده:یاطمه

 

@Des_Nil 

 

 *** 

قققاِ دارار را منکم تری قه بود و تقا در اتقاق عمققل بقا او   ق قق ق ق ق ق ق دسق
داد و    حرم وده بود و به اشققمهای عر او هراسِ دارار امید 

 دلگر ! 

 

هما    تار بود و ح قی      ررا ذکر   تفا، و نیلا توی  
ققا کقققه    قرار بود و نگران، خقققدا خقققدا کرد دارار   دلش، آنجق

 سالم او آن اتاق برتردد! 

 

ققققا و آن ها مپ ظر خ   بودند،   ق ق ق قققاعتی   ت شق ق ق ق ق و حالا دو سق
ققققا   ق ق ق ققققا تری ه بود، و داشق ق ق ق ققققا هما را توی دسق ق ق ق قققی   دسق ق ق ق ق ح ق
قق ققاده بود کپققار درر اتققاق عمققل و   ق قق ق ق ق ق ق آرامش   کرد. نیلا ای ق
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 و جان به لت شقققدن دانیار را تماشقققا   کرد و کاری  
ی
آشقققف گ

 او دستش بر نمی آمد. 

 

دانیار    قرار قدم   ود. ا مان داشققا دارار بر  تردد اما  
ققققا   ق ق ققق ق ق ق ق ااد هراس خانه خرار کد ته قف ش وانوهایش را سق

 کرده بود. 

 نیلا جفو ریا و صدایش ود: 

 

 دانیار!؟  -

 

دانیار ای ق اد، سر ارخاند و عرق روی عیشا   اش نشقان او  
ش را در   آورد:   یشار روچ شد دی بود که داشا ع  

 

 جون؟ -
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ققققه، قول   دم   - ق ق ق ق ق ققققی    کم آر بخور، هیچی نمیشق ق ق ق ق ق بیا بشق
قققه تا ی بانیم توی   ققالم برترده و باو سق ق قققنق  و سق بها صق

 سر و کفه ی هم! 
 

 

دانیققار لبخپققد ود، کمرنققگ، سرد، لبخپققدی کققه وود گم و تور  
 شد، بنری آر را او دسا نیلا تریا و آرام لت ود: 

 

 خووم مد!  -

 

قققتش   ق قققما هما، هما ی که ک ار دعای توی دسق ق ققققا سق برتشق
د، نشقق ققا جفوی  هم ن وان ققا جفوی اشقق  هایش را بگ  

 پاهای هما و بنری را سمتش تریا: 

 

 د گه رو حرم مد ح ار نمی کت  مامان هما؟   -

 

 دل تو دلم نی ا دانیار.  -
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ققققا اتفاق بدی بیف ه،   - ق ق ق ق قققه، قرار نی ق ق ق ق ق ق حالش خور میشق
  کم آروم باش. 

 

 

قققد او جا بفپد   ق ق ق ق قققدای کوروش باعچ شق ق ق ق ق هما سر تکان داد و صق
 شود: 

 

 سلام.  -

 

کوروش جفو ریا و با حاا ح ققی   دسققا داد، حال هما را  
 عرسید و ب د ط ق عاده مشتش را به مشا دانیار ود: 

 

 هپوو اتاق عملِ  ا ررکاوری؟ -

 

 403#پاره_ 

 #نیل
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رم.  -  هپوو    خ  

 

قققما نیلا برتشققققا. نیلا ی که رنگ عررده و نگران   نگاهش سق
ای  اده بود و مپ ظر خ   بود تا خیالش او دارار و ب د ااد  

 خانواده راحا شود! 

 

 اون ورر عملِ تو رنگا مثل تچ شده؟  -

 

 مامان بابا نقومدن؟  -
 

 

قققون، توی - ق ق ق ق ققققت تراییِ ،    ونگ ودم بهشق ق ق ق راه بودن، لامصق
 برو بشی   تو  کم. 

 

نیلا سقما هما ریا و همان جا کپارش روی صقپدلی یفای  
ه ی دانیار لت ود:   و سرد آوار شد. کوروش آرام خ  
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 همه چی خووه؟  -

 

 عمفش عپجاه عپجاس!  -
 

 

 آن قدر آرام و    جان تفا که تد کوروش اخ ب ا. 

 

  ا علی!  -

 

 مامان نمی دونه، امید ما هم به خداسا!  -
 

 

 سردرد داری باو؟  -

 

 همه ی جونم درد   کپه سش!  -
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آشقف ه ااد پا و آن پا    تفا و سقما درر اتاق عمل ریا. 
ون   ود.   ققققا او حفقش ب   ق ق ققققا، قف ش داشق ق ق کرد. قرار نداشق
 بدون دارار را حتی نمی توان قا تصقور کپد. صقدای  

ی
وندکی

 نیلا را او سشا سر شیید: 

 

 برم واسا م کد بیارم؟  -

 

دسقا دانیار سقما تردن دردنا ش ریا، انگار ت  به ت   
 رگ های سر و تردنش را   کشیدند. 

 

 نه بغض تو قروون، خووم.  -

 

ققققا دانیار،   - ، تظاهر لاوم نی ق ، حقم داری نبا،  قققتی ق نی ق
ققق یب   قق ق ق ق ق ق منکم بودن ورقادی هم  قه جقا ی د گقه آدم و ضق

   کپه! 
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ققققا جوابش  ق ق ق ق ق ققققد و    دانیار خواسق ق ق ق ق ق را بدهد که درر اتاق باو شق
ون آمققد، ریقق   قق ققه و بهم ررخ قه ب   ق قق ق ق ق ق ق دک ی بققا سر و روی خ ق
قققی   بود و ااد عمقل برایش   قق ق ق ق ق ق رووهقای دور و خور حقاا ح ق
س و دردنا  بود. هما   شققبیه رد شققدن او میدان می   عر اسقق ی
قققدند و کوروش هم جفو ریا. دانیار   قققی   او جا بفپد شق و ح ق

 جان کپد: 

 

؟ -  عمل خور بود دک ی

 

 اع مقققادی بی   همقققه  
قققووی دک ی قق ق ق ق ق ق مپقققده و عر او دل ق نگقققاه سر 

قققی     ق ق قققان ح ق ق ق ققققا آخر روی نگاه مپ ظر و هراسق ق ارخید و دسق
قققدایش او   قققانه اش ت اشققققا و صق توقب کرد، دسققققا روی شق

 ق ر    جهپم به توش رسید: 

 

قققفم، امان او   - قق ق ق ق ق ق ، م قاسق قققمو کردم حقاچ  قق ق ق ق ق ق مد همقه ی تلاشق
 رووی که عیمونه ی عمر عرشه! 
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 404#پاره_ 

 #نیل

 

 #نیل

 

 *** 

نشق ق ه بود و ول وده بود به کوروش و داشقا حریهایش را  
ه م   کرد. آن قدر روانش بهم ررخ ه بود که جا ی برای  

 داس ان تاوه نداشا! 

 

 دانیار تفا به همه بگیم که برتش ه؟  -

 

قققتش را نمق    ود   قق ق ق ق ق ق کوروش همقان طور کقه خیقار توی دسق
 نگاهش کرد: 

 

ققققدی نیلا؟ آره د گقققه،   - ق قق ق ق ق ق ق قققپهققاد بقققدی  ارا خپقققگ شق قق ق ق ق ق ق عیشق
 نی ا! 
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 عیشپهاد؟ ااد یقط  ه دروق بارته که تهش م فومه!  -
 

 

 ب صی  وق ا دروق نجاتا   ده او واق یا!  -

 

قققتش ود  قق ق ق ق ق ق . نیلا کلایققه  تفققا و گققاو منکمی بققه خیققار توی دسق

قققوتپد را که عیام داده بود   ق ق ق ق ق ققققش را یوه کرد و جوار سق ق ق ق ق نف ق
 کجا ی تا پ کرد: 

 

 خونم.  -

 

 نگاهش بالا آمد و نش ا روی اشمهای جدی کوروش: 

 

ققق هر همی   طوررم دنبقققال بهونر، یکر   کپقققه مد   - قق ق ق ق ق ق سق
 ... بخاطر دانیار ردش کردم، ب د 
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یکر اون مهم نی قققا، مهم ااپه خلاص ،  اوش، مهم   -
ااپه بفهمه  گ ه قا که قراره پاشقو ک  ب اره شقکمش  

 و سفره کپه! 
 

 

نیلا سکوه کرد. تکیه اش را به کاناپه داد و مغاش او حجم  
 یکرهای عره و پلا درد   کرد. 

 

ب ی   نیلا، مد حر   کپم دانیار حریشقو     م ق قیم   -
 ود! 

 

قققاخ مقا   در دل  ق  ولالقه یرو   قق ق ق ق ق ق ققبیقه سق ق قق ق ق ق ق ق ی توی دلش شق ا   
 ررخا. کوروش م  قیم نگاهش کرد: 

 

 شا د الان که بهرام نی ا...  -

 

 ادامه نده کوروش!  -

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 فاطمه خاوریان)سایه(                                                                                                    نیل     

Exchange Group | 1788  

 

 

بودند، سققوخا  انگار    دسقق ه ون ور به قف ش حمفه کرده  
و دم ناد. ب د او ااد همه سقققال نمی شقققد ااد همه اح قققاس  
به  غما ری ه را ونده کرد، نمی شقققد آن آدم سقققابق شقققد، نمی  

 شد آد  که ترو شده هما   باشد که بود! 

 

ااد   - توی  تو هم  ققققا،  ق ق ق ق قق ق ق ق ق ق نی ق بهرام  قققه  ق نیلا؟ الان کق ارا 
 مپجلار داری دسا و پا   و   و.... 

 

ااد مپجلار خلاص   - او  قققداره مد و  ق نق قققه ای  ق اون وظیفق
 کپه! 

 

 

؟!  -  اوه خودش انداخ ه باشده چی
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آاما شققد. نگاهش ماه ماند و کوروش مثل همیشققه خون  
قققما کان ی ریا و تففد همراهش را   ق ق قققد، سق ق ق سرد او جا بفپد شق

 به شارک ود: 

 

 405#پاره_ 

 #نیل

 

عپ  سققال عمرتون به یپا ریا، باقیش و با ادا و اصققول   -
 و لجباوی و ش ار به ا    ند د که! 

 

قققده   - ق اومق الان  قققل  ق قققه گق ق قق ق ق قق ق ق ق ق ق ققا دسق ق ق بق ققار  ق ق انگق  
ی
میگ قققه جوری  ق  ق
 خواس گاری! 

 

 

قققم اون کرکر روی توِ، اول بقا قد حق یش کپقه   - قق ق ق ق ق ق وقتی اسق
 ب د بیاد خواس گاری! 
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ه وده بقخ حفقش را سر ود  قققد  نیلا بغض ام   ، او جا بفپد شق
 و سما کوروش ریا. وانوهایش توان وونش را نداشا. 

 

!  ب صی  دوسا -  داشتپا رو ومان نابود   کپه دا ی

 

قققیی  و کهپه   کپه نیلا، دانیار   - ق ق ققققا داشق ق ق ومان یقط دوسق
ریقق اپدسقاله ی مپه، مد   شقپاسمش، خیلی بیش ی  
او تو، اوه ریا مج ور بود، نمیشد با اون همه بدبختی  
و داق ادامه داد، الان ولی، اسم س هرِ که عقت نگهش  

 داش ه! 
 

 

 مد او رو به رو شدن با همه ا      ترسم!  -

 

کوروش نش ا روی صپدلی سشا کان ی و ول ود به عکر  
 بهرام: 
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قققاه رووه رو،  بارگ نمی   - قق ق ق ق ق ق تا وقتی نپ اری با د با ترسق
  ، ققپهققاد دانیققار و ق ول کت  ق قق ق ق ق ق ق ، مد ا اری نققدارم عیشق  ،
ققا نا   و خوده و   یقط   خوام هر جوری مونقققده جق

 خلاص کت  او دسا اون اکده ها! 

 

 هی کر توی وندتیش نی ا!؟  -
 

 

ققارا نا  و   - ق ق ققققا،  ه سق قققفه تر او ااد حریاسق ق خیلی    حوصق
ه و اققققدر جقققدیِ،   خونش د قققدم ولی، نمی دونم اخ  
مد اون رووا یکر   کردم دانیقققار ب قققد او یوه دارار  
ققققه، ولی ب دش دو تا داق د گه د د و   ق ق ق ق ق د گه سر پا نمیشق

 هپوو وندس! 

 

نیلا کمرش را بقه کقان ی ود و ول ود بقه کورو،  کقه انگقار  رق  
 شد توی ت ش ه ها: 
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ققق     - قق ق ق ق ق ق اد و یقط صق  چی   خوام بگم نیلا؟ آدم   
  دو  

قققیاه   ق ق ق ق قققه توی سق ق ق ق ق نگه نمی داره، اجبار، اجبار باعچ   شق
 تررد روواه دنبال نور بگردی! 

 

ه ماند. صقققدای   نیلا در سقققکوه به نقنه ای دور و عره خ  
ونگ حواسش را او یکرهایش عره کرد. خواسا بفپد شود  

 که کوروش ماند شد: 

 

 تقتی مگه کفید نداره؟  -

 

 شا د سوتپد باشه.  -
 

 

نش ا سرجایش تا کمی سوتپد را با او تپها بگ ارد. سوتپد  
قققق داشققققا و   را   یهمید،    قرار بود و دل پگ، عنش عشق

 ترس او    طریه بودن ح ش    تابش کرده بود. 

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 فاطمه خاوریان)سایه(                                                                                                    نیل     

Exchange Group | 1793  

 406#پاره_ 

 #نیل

 

قققا، ق ق قق ق ق ق ق ق را ود در ورودی را بققاو کرد و نگققاهش   کوروش کققه شق
 سما سالد ارخید: 

 

 دوست ه، ق م خانم!  -

 

قققوتپد پفه ها را بالا   ق ق ق قققیید و د د سق ق ق ق قققدای خپده ی نیلا را شق ق ق ق صق
قققتپااه و نفر نفر ونان   ق ق ق قققه دسق ق ق ق آمد. با د دنش مثل همیشق

 لت باو کرد: 

 

ه...  -  سلام آقا کوروش، خوش اومد د، نه   ت  ا   

 

صقققدای بفپد خپده ی نیلا را هر دو شقققییدند، کوروش هپوو  
 هم جدی نگاهش   کرد: 
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 یارسیا ض یفه میخوای انگفیسی ادامه بد م؟  -

 

 دا ی اذاتش نکد!  -
 

 

قققوتپدی که او   ق ق ق ققققما سق ق ق ققققا و نیلا را د د که با خپده سق ق ق برتشق
قققده بود و به وور جفوی خپده اش را تری ه   ق خجالا سرو شق

 بود ریا. 

 

 ااد ایه دستا؟  -

 

 ، همه ی ط ما رو داره! لواش  -
 

 

قققتش تریقا و سر جفو برد،   قق ق ق ق ق ق نیلا ج بققه ی کواقق  را او دسق
 توی توشش عچ ود: 
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 تپد ودی که، بشی   مد الان میام.  -

 

قققما   ق قققتش را سق ق خانه ریا کوروش دسق ققق ی  ق قققما آشق ق نیلا که سق
 سالد دراو کرد: 

 

-  !  بشی   تا او بی   نریتی

 

 سوتپد با خپده اپ اپ نگاهش کرد: 

 

 میده، خو   شما؟  -
اده د گه، سو ی  بابا آدم   

 

 کوروش با لبخپد سما مبل ها ریا و پایرش را برداشا: 

 

کر.  -
ُ
 ش

 

ی؟  -  داری م  
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نگاه کوروش بالا آمد و نشقق ققا روی اشققمهای سققوتپد که  
 حالا او تماشایش برق   ود: 

 

 انور؟ -

 

 407#پاره_ 

 #نیل

 

 لواش  خرردم تف م شما هم بخوری!   هیچی خت، -

 

ققققا جدی    کوروش پایر  ق ق ق ق ق را تد ود و جفو ریا، اور   خواسق
 برای یکر کردن ت رپه ی خو    

به اودواا یکر کپد ااد دخ ی
 بود اما او عجیت به تپها ی اش عاده کرده بود! 

 

رت  دوسا دارم!  -  مد ش  
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 نمی دون  م ااپجا ی وترنه   خرردم!  -
 

 

 باماه ی 
ی
قققتپااگ ق ق ق  گ او ابروهای کوروش بالا ریا، ااد دسق

 سوتپد بهانه ی خو   برای سر به سر ت اش یش بود: 

 

رت    - قن ا اوه   دون ققتی مد ااپجام، نمی دون ققتی شقق  
 دوسا دارم که بخوای بخری! 

 

 سوتپد تق  ابرو در هم کشید: 

 

 هان؟ آهان، آره!  -

 

ون آمد با خپده نگاهش کرد و ظرم   خانه ب   نیلا که او آش ی 
 لواش  را مقابفش تریا: 
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 ارا   ری؟  -

 

 دارم، شمام راحا باشید.  -
ی
 کار و وندکی

 

 

تیکه ای او لواشق  لول شققده را برداشقا و ب د او برداشقیی   
ون ریققا     تففد همراهش  خققداحققایطی  کرد. او خققانققه کققه ب  

 سوتپد روی مبل آوارشد: 

 

 تپد ودم!  -

 

 نیلا با خپده نش ا کپارش: 

 

 خوش اومد د و او کجاه آوردی آخه؟  -

 

بابا  ه جوری آدم و نگاه   کپه هل میشه د گه، ب دم   -
 مد که نمی دون  م ااپجاس، تو نبا د  ه ندا بدی؟ 
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 قشپگ او اشماه م فومه دل و دایا ری ه!  -

 

 سوتپد تکه ای او لواش  را توی دهانش ت اشا: 

 

رم!  -  کاش میشد عرو، مون و اهارتا ی با هم بگ  

 

 مد و س هر؟  -
 

 

 نه بابا، س هر خره کیه، اون بداخلاق و میگم، دانیار!  -

 

 408#پاره_ 

 #نیل
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 #نیل

 

ققق     - قق ق ق ق ق ق اد و یقط صق  چی   خوام بگم نیلا؟ آدم   
  دو  

قققیاه   ق ق ق ق قققه توی سق ق ق ق ق نگه نمی داره، اجبار، اجبار باعچ   شق
 تررد روواه دنبال نور بگردی! 

 

     کوروش جانم 

 

 *** 

  ای ق اده بود به تماشقای دا داری دانیار و رییی  دارار، کپار 
ققق هایش را تری ه بود تا او سر دا داری و  م   قق ق ق ق ق ق هما بود و دسق

 خودش را ناند. 

ققققش به هما بود و بهرام کپار حاا   تقتی هم ترره کپان حواسق
 ح ی   ای  اده بود! 

 

 دانیار تد    جان دارار را  
بغض راه نف ققققش را ب ققققا وقتی

ققققا، جفو ریقا، جفوتر، و جقا ی ناد ق  ق     قق ق ق ق ق ق توی ق   تق اشق
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نشق قا روی خا  ها، اشقمهای سرو و حال بد دانیار که  
باو هم بخاطر هما و ح قی   نمی توان قا یرو برراد داشقا  

 داوانه اش   کرد. 

 

ی توی توش دارار تفا، و قنره   د د دانیار خم شد و ا   
ققققون و ترره ی هما   قققدای شق اشققققگ که او اشققققمش اکید، صق

 بالا ریا، و ااد بار تقتی هم حررفش ن ود! 

 

ه که اول جوو   ااپجا   - ه دارار، مادره بم   مادره بم  
 نبقی ا، آو خدا، خدا چی کار کردی با ب م؟ 

 

دانیار بالا آمد و سپگ ها را روی ق   ت اشتپد، حاا ح ی    
قققبه ع     ق  درهم که انگار    شق

قققور ی ق ققانه های ای اده و صق ق ق با شق
ققققا ااد   ق ق ق قققما هما ریا، هما ی که توان نداشق ق ق ق ق قققده بود سق ق ق ق ق شق

 لنظه را تار بیاورد. 

 

 هما جان، خانوم؟ ع رام؟ -

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 فاطمه خاوریان)سایه(                                                                                                    نیل     

Exchange Group | 1802  

قققما دانیاری ریا که ول وده بود به ق     ق قققد، سق ق او جا بفپد شق
قققد، به همی   راحتی      قق ق ق ق ق ق قققققا با خا  عر   شق ق ق ق ق ق که حالا داشق
قققد. کوروش   ق قق ق ق ق ق ق جوان بققا کلی آروو ورر خروار هققا خققا  دید شق
 ای  اده بود کپارش، جفو ریا وپر او بغض و ترره نالید: 

 

 دانیار؟  -

 

ققققا،  گ ق ققق ق ق ق ققق هایش را باو کرد و    نگاه دانیار رورش نشق ق ق او دسق
ققققش جا داد،   ق ق ق قققه دار خودش را توی آ وشق ق ق ق ق نیلا    عپاه و  صق

 صورسش را توی سپپه اش عپهان کرد و وار ود: 

 

 باورم نمیشه، نمی تونم باور کپم ری ه!  -

 

 بهش قول داده بودم خور میشه، به همه قول دادم.  -
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صقققدای دانیار آن قدر تری ه و عر او خش بود که نیلا نگران  
 نگاهش کرد: 

 

م واسا.  -  بم  

 

 خدا نکپه، برو عیش مامان، حواسا بهش باشه نیل!  -
 

 

نیلا سری تکان داد و او آ وشش جدا شد، سما هما ریا  
قققدایش او یر  تررقه و یررقاد تری ه بود. کپارش   قق ق ق ق ق ق کقه حقالا صق
ققققا    قرار و   ق ق ماند نگاهش اما روی مردش بود که حالا داشق

 یروررخ ه توی آ وش کوروش اش    ررخا! 

 

 409#پاره_ 

 #نیل

 

 *** 
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قققده بود  ق ق ق قققده و اولی   رووِ ن ودن دارار هم تمام شق ق ق ق ققققت شق ق .  شق

قققپگقت    ق ق ق ق قققی   و ااد همه  م و سق ق ق ق ق مانده بود خانه ی حاا ح ق
قققققا خفقه اش   کرد کقه بقه حیقا  عپقاه برد و   ق ق ق ق ق ااد خقانقه داشق
نشققق قققا روی پفه ها، قفلِ تففد همراهش را باو کرد و وارد  
قققققکش ررخا و آخررد   ق ق ق ق ق قققد، اشق قق ق ق ق ق ق قققفنه اتش با دارار شق قق ق ق ق ق ق صق

 ور ش را باو کرد. 

 

، ااد دردا واسه مد ب ه   - مد قوی تر او ااد حریام دخ ی
ققققا به داش دانیار ما   ق ق باوره، تا   رم و بر  تردم حواسق

 باشه! 

 

قققمان   ق ق ق ققققده بغض لرورد و نگاهش ماند به آسق ق ق اانه اش او شق
 سیاه بالای سرش: 

 

 نیلا بابا؟  -

 

، ااد مرد تنا هر  شقد   برتشقا و با د دن حاا ح قی   بفپد 
ا طی حواسش به او بود.   سر 
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 ااپجا ارا نش تی باباجان!؟  -

 

 مامان هما خوابید تف م بیام  کم هوا بخورم.  -

 دانیار کجاسا؟  -

 

 نش ا روی پفه و با صدای لروان و تری ه ای جوار داد: 

 

قققو جمد کد   - ق ق قققا ل شق ق ق اتاقِ دارار، تفا با د  ه سری وسق
 ب د بخاطر شما و مامان در و قفل کپه! 

 

قققمهای تررانش   ق قققیید، اشق ق قققی   را شق ق قققدای نفر عر درد ح ق ق صق
ققق ه بود و   ق ق ق ق ققق ق ق ق ق ق ققققت  که حالا کپارش نشق ق ق ق ق ققققا روی ح ق ق ق ق ققق ق ق ق ق ق نشق
 مردم  های اشمهایش   لرورد و یکرش ااپجا ن ود: 

 

 کاش کاری اوم بر  اومد بابا!  -
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قققم به هما ه ققققا، تو هم حواسققققا به دانیار   - مد حواسق
 باشه، باشه باباجان؟ 

 

 

قققه، الانم   - قق ق ق ق ق ق ققق مراق ش باشق قق ق ق ق ق ق اون هق  وقا نمی ذاره کسیق
 اجاوه نداد مد برم وسا ل دارار و جمد کپم. 

 

 دانیار منکمه، نگران نباش، او س ش برمیاد.  -
 

 

 سرش را ت اشا روی شانه ی ح ی   و با ترره تفا: 

 

مگه میشه  ه آدم که تا داروو حرم   ود،   خپد د،   -
ترسقپا ه بابا  امید داشقا، حالا د گه نباشقه؟ ااد خیلی  

ققپا قه کقه او  قه جقا ی بقه ب قد د گقه   ق قق ق ق ق ق ق ، خیلی ترسق
قققی   قق ق ق ق ق ق ح ق

 دستا هقچ جوره به آد  که ری ه نمی رسه! 
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ققانه های ح قققی   او ترره لرورد و دانیار او سشقققا عپجره ی  شق
ققبیقه  ق    ق قق ق ق ق ق ق ه ی آن هقا بود و دلش شق اتقاق دارار نگقاهش خ  

. او دسا دادن دارار شبیه  جهپم داق و سووان   سوخا

 او دسا دادن عمر و جوا   اش بود! 

 

 410#پاره_ 

 #نیل

 

 #نیل

 

 *** 

ققق هر و دارم نققه      - قق ق ق ق ق ق  نیلا جققان، مد نققه تپققدخو ی سق
ب ی  

قققققه و   ق ق ق ق ق ققققون به قول خودش عاشق ق ق ق ق ق مپنقی توهر و،  کیشق
 کیشقون مادر، مپ ها مد   تونم  ا  ه د د مپنقی تر و  

 مپصفانه تر به ماجرا نگاه کپم! 
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نگاه نیلا به مرد مقابفش بود و دلش   خواسقققا امشقققت و  
 ااپجا ااد ماجرا برای همیشه تمام شود! 

 

ا ط روچ   - مد تو رو درو   کپم،   دونم کقه توی سر 
،   دونم که سشقق مد اون قدرا ا ده آل   مپاسققت  نی ققتی
ققققا کقققه بخوام تمقققام و کمقققال اوش دیقققا  کپم،  قققه   ق قق ق ق ق ق ق نی ق
  نقامادی بوده و  قه حفققه کقه اونم سر آوردی، ااد   ت  
ماجرا و قصقه ی شقماها تمومه ولی... سق هر نمیخواد  ا  

 نمی تونه ااد و بپ اره! 

 

ااد مشقققکل مد نی قققا آقا جلال، مد همه ی تلاشقققمو   -
ققققد،   ق ق ق ق ق  کپم، ولی نشق

ی
قققاوم، وندکی قق ق ق ق ق ق ققق م ب ق قق ق ق ق ق ق کردم،   خواسق

ققققش   ق ق ق ق ققققا، نگاش به دهد خاله توهر بود و حواسق ق ق ق ق ن اشق
 عره د د ه ها ی که د د ه ی مد و وندتیمون ن ود!  

 

 

مد همه ی تلاشقققمو کردم که ااپارو بهش بفهمونم ولی   -
، سق هر بیشق ی او ااد که دل  ق ه ی تو باشقه تنا تاث    
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 هر چی خواسقق ه شققده، داشقق ه،  
ی
حریای توهر، او ب گ

قققه، ااد عادسش تا   ق ق ققق ه باشق ق ق ققق ه که داشق ق ق   ت  توهر خواسق
 الان باهاش مونده! 

 

امش نیم   قققید بهرام به اح ی ق ق ق ققققت  اای او راه رسق ق ق ق تقتی که با سق
کپارشقان نشق قا. اای را     خ    شقد و تقتی با تفیی  بفرما د

 مقابل بهرام روی م    ت اشا و نیلا تفا: 

 

ققققید که ااد حرم و   ونم ولی، مد یکر   کپم   - ق ق ق ق ق ببخشق
ققق ی او ااد کققه مد و بخواد ار  بققابققامو     قق ق ق ق ق ق ققق هر بیشق قق ق ق ق ق ق سق

 خواد! 

 

 تقتی ت کر داد: 

 

 نیلا!؟  -

 

 :  جلال نگاهش را داد به تقتی
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ققکققال  - ق قق ق ق ق ق ق ققق هر    اشق قق ق ق ق ق ق نققداره تقتی خققانم، حق داره، توهر و سق
 .  ماجرارو با میدون جپگ اشتباه ترییی 

 

قققق هر حتی یکر کپم، ته مونده   - ق ق ق ق ق مد د گه نمی تونم به سق
ققق مون روی   قق ق ق ق ق ق ی حرمتی کقه بی   مقا بود او بی   ریقا، دسق
قققد، هر چی او دهیش در اومققد بهم تفققا،   ق ق قق ق ق ق ق ق هم بفپققدشق
قققه   ق ق د گق قققه مد  ق ق ااپکق قققاطر  ق ق بخق یقط  اونم  قققدم کرد،  ق ق قققد ق ق ق تهق

 ن ون  م ادامه بدم! 
 

 

م؟  -  ااد ادامه ندادن روطی به اون سش نداره دخ ی

 

مردم  های لروان نیلا روی صوره جلال ارخید و بغض  
 نش ا میان کفمه به کفمه ی حریهایش: 
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، مد قبققل او   - ققامقققان تقتی ققابققا بهرام، بقققه جون مق بقققه روح بق
قققه،   ق ققق م همه چی تموم شق ق قی خواسق قق  ق ق ق قققیی  دانیار مشق ق ق برتشق

 شما لااقل باور کپید! 

 

 411#پاره_ 

 #نیل

 

ققققا کقققه تقتی   ق قق ق ق ق ق ق جلال نفر تریقققا و یپجقققان اقققای را برداشق
 دلپگران نگاهش را او نیلا تریا و به جلال داد: 

 

قققپا،،   - ق ق قققما د گه نیلا رو او ب گیش   شق ق ق جلال خان شق
قققاهد بودم اه جوری خواسققققا با اپگ و   مد خودم شق
قققق هر  ه جور   ق ق ق ق ق ققققو حفظ کپه و هر بار سق ق ق ق ق ق  شق

ی
دندون وندکی
 ن اشا! 

 

بقققه تقتی   ققانقققده رو  جلال جرعقققه ای او اقققای را خورد و درمق
 تفا: 
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  دونم تقتی خانم، ح قور اون سشق بابا ت شقتش با   -
نیلا سقق هر و ح ققاس تر کرده، شققا دم  ه بهونر واسققه  
ئقققه   ااپکقققه اپقققگ بپقققداوه بقققه ااد جررقققان تقققا خودش و ت  

 کپه! 

 

قققتید، به خداوندی - ق ق ق ق تون بده که طرم حق ه ق   خدا خ  
بقققه توهر تف م یقط بقققه ب قققه ی مد   خقققدا مد هر چی 

 تهما ود و حرم خودش و ود! 
 

 

مد با توهر حرم ودم، حرم که نه بیشقق ی جر و بنچ   -
بود، بهش یهمونققدم دو تققا جوون اونم توی ااد ومونققه  
، کوتقاه    کی  

ی
قققه و نمی توند بققا هم بققه وور ونققدکی ق قق ق ق ق ق ق نمی شق

 اومد اما، س هر نه! 

 

ه ی بخار آن   تقتی یپجان اای را توی دسقتش تریا و خ  
 دلگ   تفا: 
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قققکر   کپم کقه عققدی بی   ااد ب قه   - قق ق ق ق ق ق خقدارو هاار بقار شق
قققوره نگریقا، اونم بقاعثش کوروش بود، وترنه   قق ق ق ق ق ق هقا صق
کقه مد درت   بهرام و بقدبخ یقام بودم و هقدق  جا سر و  
سققامون ترییی  نیلا نداشقق م، اوه همه چی رسققمی بود ما  

 الان با د توی دادگاه ها دنبال طلاق نیلا بود م! 

 

ه ی نیلا تفا:   جلال با تاسب سری تکان داد و خ  

 

ققق ی او ااد   - قق ق ق ق ق ق قققت م که بیشق قق ق ق ق ق ق یقط  ه راه داری نیلا، مپم سشق
 !  اذ ا نسی 

 

 اه راع؟  -
 

 

ققق هر و او خوده ناامید کد، هر جوری مانده، یاتنه   - سق
ی ااد نامادی خیلی وق ه خونده شققده، سقق هر در حال  
قققاطر خواع هقچ حقی   قققه قول خودش خق بق قققا   جا  حق
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قققای آخر و   بیق ققاه  ق قققه تو کوتق اوق قققداره، مد   دونم حتی  نق
ققمققا ایققه، سر  ققه بهونققه عیققدا کد کققه   ق قق ق ق ق ق ق  شق

ی
عققاقبققا ونققدکی

 !  واسه همیشه ناامیدش کت 

 

 نیلا تق  تماشایش   کرد و تقتی م  جت عرسید: 

 

 اه راع جلال خان؟  -

 

مد نمی دونم تقتی خققانم، بگیققد   خواد او ااران بره،   -
 بگید  ه خواس گار عر و پا قرص داره

 

ی که ااد ب ه رو ناامید کپه و راه برتشتی  نمی دونم، هر ا   
 براش ن اره! 

 

 412#پاره_ 

 #نیل
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ققققپهاد،   ق ق ق ق ق نیلا تمام ایکارش را سر ود و تپها    یکر،    عیشق
قققققه، مققانققد توی مغاش، سرش سر   ق ق ق ق ق  قق  راهِ نجققاهِ عر حشق
ریا و اشمهایش را برای لنظه ای آرامش ب ا، صدای  

 تقتی او را به خودش اورد: 

 

رب داشتید جلال خان!  -  حالا سش 

 

مققه،   - ممپون تقتی خققانم، اومققدم بگم نیلا هم مثققل دخ ی
ققققه  ا خدا ی   ق ق ق ق ق ققققط خرار بشق ق ق ق ق ق ی ااد وسق

مد نمیخوام ا   
ققق مپم سر   ق ق ق ق ق ققق آوار ببقپه، امیدوارم وودتر سشق ق ق ق ق ق نکرده کسیق

 عقل بیاد! 
 

 

 نیلا او جا بفپد شد. جلال نگاهش کرد و لبخپد ود: 

 

م. خداحایظ!  -  امیدوارم عاقبا بخ   بسی  دخ ی
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، نیلا عر او تیش و   قققققا برای رییی  ق ق ق ق ق جلال کقه اپقد ققدم برداشق
س صدایش ود:   اس ی

 

 آقا جلال!؟  -

 

جلال ای ق اد، برتشقا و مردم  هایش روی صققوره عر او  
ترد د نیلا ماند. تقتی داشققا مپ ظر و م قققنرر تماشققایش  
  کرد. نیلا جفو ریا، انگشققق هایش را به باوی تری ه بود و  

 کب دس هایش خیر او عرق بود. 

 

 عیغام مد و به س هر بد د!  -

 

 اه عیغا ؟  -
 

 

قققپهاده خودتون، بهش بگید دانیار دوواره او   - ق ق ق همون عیشق
 مد خواس گاری کرده! 
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اشمهای عر او ت جت جلال روی اشمهایش م وقب شد  
 و تقتی ناباور صدایش ود: 

 

؟  -
ی
 نیلا؟!   یهمی چی   کی

 

قق ققاد مققققابفش و هر کفمققه او   ق قق ق ق ق ق ق جلال جفو ریقققا، جفوتر، ای ق
 حریهایش عر بود او سشورش: 

 

   ت  دروق بگم؟  -

 

 بفه!  -
 

 

 به عواق ش یکر کردی!؟ -
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نه! یکر نکرده بود. داشقققا وارد باویِ جد دِ دانیار   شقققد،  
داشا دل   داد به عیشقپهادش و دنبالِ راه نجاه بود اما،  

 و به ااه ای ادن همی   بود!  او االه در آمدن

 

 414#پاره_ 

 #نیل

 

قققییدنش قرار اسققققا   ققق هر ب د او شق نمی خواسققققا یکر کپد سق
قققققا یکر کپقد ااد دروق بقه واق یقا     ق ق ق ق ق اقه کپقد، نمی خواسق
 اش دارد. نمی دان ا  

ی
رسد  ا دانیار یکر د گری برای وندکی

قققود اما، گاع خلا  او      ق ته ااد دروق به کجا خ م   شق
قققدن به بدبختی های کواک ی   بدبختی بارگ نیاو به را   شق

 ااد حقیقا تفخ کامش را تفخ کرده بود!  دارد و 

 

قققه، راه د گه   - ق مد یقط امیدوارم با ااد دروق پا سر بکشق
 ای به یکرم نمی رسه! 
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باشققه، سر همی   امشققت بهش   گم، همه ی تلاشققمو   -
   کپم ااد ق یه خ م به خ   بشه! 

 

 

 عررشان احوال لت باو کرد: خواسا برود که تقتی 

 

قققه جلال خقان، ااد خقل   - ق قق ق ق ق ق ق ااپجوری خ م بقه خ   نمی شق
ی   ته، اون سقق هر همقپجوری به خونِ   شققده،  ه ا   
ققققیر، مگه مد عقفم کمه اون ب ه رو بپداوم   ق ق ق ق ق دانیار سشق

 توی دردسر باو!؟

 

 نیلا سققما تقتی  
ی
 و درماندکی

ی
جلال مقابل نگاه عر او خ قق گ

 ریا: 

 

قققیت   - ق ققق ی لت و دهپه، جراه آسق ق ققق هر بیشق ق تقتی خانم، سق
ودن به کسی و نداره، نهااتش  کم داد و بیداد   کپه و  

   یهمه راع جا رییی  نداره! 
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قق   - ق ق ق مد نگرانِ ااد ب ه هام جلال خان، مد جا نیلا کسیق
 و ندارم! 

 

 

او ااد به ب د بیشق ی حواسقم به سق هر    حواسقم ه قا، -
 ه ا، نگران نباشید! 

 

قققدن   ققق ه شق قققدای ب ق قققما در ورودی پا تپد کرد. صق تفا و سق
 :  در همامان شد با صدای تقتی

 

ققققط   - ق ق قق ق ق ق ق ق وسق قققداورقققم  ق ق ققپق ق بق رو  قققه  ق ق ققق ق بق اون  قققوای  قققخق ققیق ق مق قققووم  ققپق ق هق
بدبخ یامون؟ اون د گه کشقققش نداره نیلا، نه روچ نه  
ققق هرِ ووون نفهم در   ق ق ق ق ق ققققمی د گه توان نداره با اون سق ق ق ق ق ج ق

 بیف ه، نکد مامان جان، نکد! 

 

 :  نگاهِ اشگ نیلا نش ا روی اشمهای    تار تقتی
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 عیشپهاد خودش بود مامان!  -

 

تقتی جا خورد. انگار کسیقق سر سرش کووید، نشقق ققا روی  
 مبل سشا سرش و عرسید: 

 

؟  -
ی
 خودش؟ دانیار تفا ااد دروق و بگ

 

آره، مد راه د گقه ای نقدارم، بقا د ااد کقارم ام نان کپم،   -
  وترنقه بقا قد تقا تقه جوونیم بقا  قه مرد ووون نفهم سر و کفقه 

ارشدم!   بانم و بهش بفهمونم اوش ب   
 

 

 415#پاره_ 

 #نیل

 

ی و   هر دو نشقق قق ه بودند کب تراس، روی ورر انداو حصقق  
قققان،   ق قق ق ق ق ق ق ققققا سرشق قق ق ق ق ق ق قققان را داده بودنقد بقه عپجره ی سشق ق قق ق ق ق ق ق تکیقه شق
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قققان را دراو کرده بودند و به  ادم قد م ول وده بودند   ق ق ق پاهایشق
قققان در     ق ق ق ق ق ققققا دمار او رووگارشق ق ق ق ق قققان داشق ق ق ق ق ق به ماه، و یکرهایشق

 آورد! 

 

 هوسِ بهارنارنجای هما خانوم و کردم!  -

 

 مرگ بخوری!  -
 

 

ققققا روی نیم رو دانیار، دلش برای   ق ق ققق ق ق ق ق خپد د و نگاهش نشق
ریاقتشان لز وده بود. دانیار که خواسا سیگار سومش را  
قققید و   قق ق ق ق ق ق ون کشق قققیگار را او لای ل هایش ب   قق ق ق ق ق ق آسش باند کلایه سق

 عره کرد طرم د گر: 

 

قققالمه، بکش   - ق ق ق ق ق ققق ون بدنا سق ق ق ق ق ق ققققا اهار سق ق ق ق ق آره خت نی ق
ی!   سرطان بگ  
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 تو ارا تپها موندی ب د ااد همه سال؟  -
 

 

ا سشا کپم عشقم!  -  دوررا باعچ شد به همه ی دخ ی

 

 دانیار با اشمهای خپدان نگاهش کرد: 

 

 او همون سشا نخ   دادی د گه؟  -

 

قققق قبال نکرد ولی،   - ق ق ق ق ق ققققپهاده و به نیلا تف م، وراد اسق ق ق ق ق ق عیشق
 نداره!  یکر   کپم ااره ای جا موایق م

 

 

قققمقاهقا بقدهکقارم کقه ااد جوری   - قق ق ق ق ق ق خووقه، مد  قه رییی  بقه شق
 ح ابمون صام میشه! 

 

 نه داداش، ح ابمون به ااد راحتی صام نمی شه!  -
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قققد و قبل او رییی  لگدی به پای کوروش   ق ق ق ق ق دانیار او جا بفپد شق
 ود: 

 

قققام بخوری وودتر   - ق ق ق ق ق ی بدم به عپوان شق قققو بیا  ه ا    ق ق ق ق ق پاشق
 !  تور تو گم کت 

 

 416#پاره_ 

 #نیل

 

کوروش او جا بفپد شقققد و مشقققتش را منکم به باووی دانیار  
 ود: 

 

!؟  -  مثلا چی به عپوان شام بدی مد بخورم لا، 

 

 دانیار سر بالا تریا و بفپد و او ته دل خپد د. 
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قققه او خودش مرتیکقه،  - ق قق ق ق ق ق ق بققا ااد حرم     خجققالققا نمی کشق
 ودنش! 

 

 بیا برو گمشو کم اراجیب بگو.  -
 

 

خانه    کوروش را که توی خانه هل داد کوروش سقققما آشققق ی 
 ریا و تفا: 

 

تقتی آمقققار تریقققا ببقپقققه کجقققام، تف م عیشِ توِ نکبقققا،   -
ه بده ب مو تپها ن ار!   تفا خدا خ  

 

دانیار سشققا کان ی ای قق اد و کوروش بنری آر را او  خ ال  
ون کشید:   ب  

 

 وقتشه او سارا واسش بگم نه؟ -
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  ه بارم شده!  -
ی
 وقتشه لال ،  هیچی نگ

 

 

قققباند و آر را      ق کوروش با خپده بنری را به ل هایش ا ق
نفر سر کشقققید که صقققدای ونگ خانه باعچ شقققد آر توی  
ققای ققد، میقققان سریقققه هقققایش بررققده   د و بقققه سریقققه بیق گفورش ب ی

 بررده تفا: 

 

 ساراسا....  ا  گ د گه؟  -

 

 ببپد دهپ و!  -
 

 

دانیار سقما آ فون ریا و با د دن نیلا ماه ماند. دسقتش  
قققدای کوروش را او   ق قق ق ق ق ق ق قققیی  تو،  مردد بود کقه صق قق ق ق ق ق ق برای برداشق

 سشا سر شیید: 
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 نگف م ااره ای جا ق ول کردن عیشپهاده نداره؟!  -

 

 دانیار شا، را ود و سما کوروش برتشا: 

 

ققابفمقققه ی  ققق ا اومقققده   - ققا قق قققتش بود، بق قق ق ق ق ق ق ققابفمقققه توی دسق قق
 عیشپهاد مد و ق ول کپه؟ 

 

قققام داده ااپم تف ه حاله که - ق ق قققمون شق ق ق قققام      تقتی واسق ق ق شق
 برم عیشپهادشم ق ول کپم! 

 

 

 ق ول کرده نه؟  -
ی
 کلا ا ار داری بگ

 

ونگ خانه که به صققدا در آمد کوروش سققما در ریا و رو  
 به دانیار تفا: 
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خونه صداه ودم اا ی بیار، بدو مادر!  -
 تو برو آش ی 

 

 تب تو ذاتا!  -
 

 

 417#پاره_ 

 #نیل

 

قققمهای جدی   ق کوروش که در را باو کرد نگاهِ نیلا ماند به اشق
اش که انگار نه انگار تا همی   اپد لنظه عیش داشقققا تمام  
 ااد ماجرای    سر و ته و    نتیجه را با شوچ  جفو   برد! 

 

 عی  شدی!؟  -

 

 خواهرتون دس ور دادن واس ون لوویا پفو بیارم!  -
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 سلام، وحما کشیدی!  -

 

ه   قققد کوروش عقت برود و نیلا، خ   ق ق قققدای دانیار باعچ شق ق ق صق
 اشمهای خ  ه و عر دردش وارد خانه شود! ی 

 

 سلام، خواهش   کپم.  -

 

 کوروش در را ب ا و قابفمه را او دستش تریا: 

 

قققد اون بگه ممپون   - ق ق ققق     خوان وای ق ق ق خت حالا، تا صق
قققپپید مد برم   ارو   ق ق ق ق ااد بگه خواهش   کپم، بررد بشق

 ترم کپم! 

 

قققدای نیلا   ق خانه برود که صق ققق ی  ق قققما آشق ق ققققا سق کوروش خواسق
 م وقفش کرد: 

 

 امروو آقا جلال اومده بود خونه برای صنبا!  -
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قققمققا   قق ق ق ق ق ق ققققا دانیققار تریققا و سق قق ق ق ق ق ق دانیققار کلایققه قققابفمققه را او دسق
خانه ریا تا نیلا راح ی حرم باند. کوروش با ابروهای   آش ی 

 تره خورده جفو ریا: 

 

؟  -  که چی

 

که بگه طریه سققق هر نی قققا و مد و   یهمه، تفا  ه   -
 جوری س هر و او خودم ناامید کپم! 

 

 

 ااد همه دانا ی او جلال سر وده؟  -

 

 مپم تف م به س هر بگه دانیار برتش ه!  -
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قققققا و   ق ق ق ق ق قققمهایش را منکم ب ق قق ق ق ق ق ق دانیار همان جا مقابل گاو اشق
 کوروش عمقق نفر کشید: 

 

 سر ق ول کردی!  -

 

 تقتی مخالفه!  -
 

 

قق گققاری بققا ققد   - ق قق ق ق ق ق ق ققق هر اومقققد خواسق قق ق ق ق ق ق تقتی اون وقتی کقققه سق
ورروس نشققق ققق ه توی  مخالفا   کرد نه حالا که مچ  

 تیا! 

 

ققق اد و رو به نیلا   ق ق ق خانه برود اما ای ق ققق ی  ق ق ق قققما آشق ق ق ق ققققا سق ق ق خواسق
 تفا: 

 

 عروس ری ه اا ی بیاره.  -
 برو بشی  
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 418#پاره_ 

 #نیل

 

خانه شقد صقدای عچ عچ شقان را شقیید   کوروش که وارد آشق ی 
قققما تراس راه ای اد، ااد خانه بوی تپها ی     ق ق ق ق ق و    توجه سق

 !
ی
 داد، بوی او دسا دادن، بوی  رربگ

 

قققیگار هقا ای اد و ب د   قق ق ق ق ق ق قققد و نگقاهش بقه ییف ی سق قق ق ق ق ق ق وارد تراس شق
را او روی ومی      یپدوِ دانیار، خم شد و یپدو مشگ رنگ

 برداشا، حتی آن یپدو بوی عنر دانیار را   داد. 

 

 مد با تقتی خانم صنبا   کپم که نگران نباشه!  -

 

قققتش   قق ق ق ق ق ق قققققا و  قا د قدن دانیار و یپجقان توی دسق ق ق ق ق ق بقا ترس برتشق
ققق که تمام ورر و بما را او   ق ق ق قققد کسیق ق ق ق لبخپد ود. اه طور   شق

 حفظ اسا ااد طور  رربه شود و دور!؟ 
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 راستش مد خودمم نگرانم!  -

 

 با تو هم صنبا   کپم!  -
 

 

جقا خورد. نگقاهش مقانقد بقه مردمکهقای ثقابقا و جقدیِ دانیقار  
قققورر خودش را مپ کر   کرد. پفقز ود و نگقاهش   قق ق ق ق ق ق کقه تصق

 برتشا سما سقبِ آسمان: 

 

-  !  وقتی با د صنبا   کردی ریتی

 

 ب صی  وق ا موندن یقط اوه  ه احمق   ساوه!  -
 

 

قققدایش با تمامِ تظاهر   ق ق ق قققمان تریا و صق ق ق ق نیلا نگاهش را او آسق
 اش لرورد: 

ی
 به ای  ادکی
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؟ -  ارا   خوای بهم کم  کت 

 

قققه مالیدنِ   - ققق م که واسق ار ه ق مد اون قدر او ان خابا ب   
ققا یقققاو برنقققده هقققارو بققه    عووش بقققه خقققا  هر کقققاری بکپم تق

ه!   خودش نگ  
 

 

بغض نش ا بقخ گفورش و خیال کرد جا ی میان ااد کم   
قققتباه   کرد، دانیار یپجان قهوه   ققق ه باشقققد و اشق خاطری داشق

 را سمتش تریا: 

 

 . سرد میشه -

 

ققققا دراو کرد و یپجقان را تریقا، یپقدو امقا هپوو توی   قق ق ق ق ق ق دسق
ققققا د گرش مانده بود. کمی او قهوه را ماه کرد و سر بالا   دسق

 تریا: 
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-  !  هپووم خوش ماه ترمد قهوه هارو درسا   کت 

 

دانیار لبخپد ود، عقپکش را او اشققم برداشقا و روی سرش  
ت اشقا، با انگشقا شق قا و اشقاره اشقمهای دردنا ش را  
ققققا، و ااد سردرد کفرش را در آورده   ق قققار داد، سردرد داشق ق ق یشق

 بود! 

 

 دانیار؟  -

 

 اشمهایش نش ا و عرسید: نگاهِ دانیار که روی 

 

 برناما واسه ااد عیشپهاده ایه؟ -

 

 419#پاره_ 

 #نیل
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 ققه مققده   ررم،   آ م، میگیم،   خپققد م، تقا طرم   -
 دمش و ب اره روی کولش و بره! 

 

قققققا و ووقان روی   ق ق ق ق ق نیلا یپجقان را روی نرده ی مققابفش تق اشق
سقد اما   ل های خشققکش کشققید، دوسقا داشقا او ب دش ب ی
 سکوه کرد. برای تلاش کردن عپ  سال دار شده بود! 

 

 کاش واق ا بره!  -

 

 هر اشتباع  ه عواقت  داره، اما   ت ره، بیا شام.  -
 

 

قققدای تری ه و عر بغض نیلا   قق ق ق ق ق ق ققققا برود که با صق ق ق ق ق ق دانیار خواسق
 ای  اد: 

 

 دانیار!؟  -
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 بفه!؟  -
 

 

ی بخوام؟  -    شه اوه  ه ا   

 

نیلا که  دانیار م ققق   ری ه را برتشقققا، ول ود توی اشقققمهای  
نم اشققق  آن را تماشقققا ی تر کرده بود. ااد دخ ی را او دسقققا  
قققدا را،   ق ق ق ق قققمها و صق ق ق ق ق داده بود و ونده بود! ااد موها را، ااد اشق

ققققا داده بود ق  را، او دسق
ی
انگ و هپوو    ااد همه لنایا و دخ ی

هم منکم ای ق اده بود، و هم پان به  رربه بودن و ماندن  
 ا ار داشا! 

 مپ ظر نگاهش کرد که نیلا ادامه داد: 

 

ی سرخا  مادره!؟  -    شه مد و ب  

 

تفا و همامان با تف یش اشقققکش ررخا. سر دانیار با درد  
پققاای   ای ققاد و لققت بققه دنققدان تریققا. کپققار تمققام داق هققایش  
قققبیه    وخم کاری   قق ق ق ق ق ق ی شق آروو به دل ماندن هما برایش ا   

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 فاطمه خاوریان)سایه(                                                                                                    نیل     

Exchange Group | 1838  

ققققا او را وودتر   ق ق ق قققق نیلا بود و دلش   خواسق ق ق ق ق بود! هما عاشق
کپققار دانیققار ببقپققد و ااد آرووهققا میققان حمققاقققا هققای بهرام  

 نا  دید شد! 

 

 ح ما.  -

 

ققققا و   قق ق ق ق ق ق ون ود یپجقان قهوه اش را برداشق دانیقارکقه او تراس ب  
ققققامش، قهوه را خورد و   ق ق ق ق ق ققققکلاه تفخ عی ید توی مشق ق ق ق ق ق بوی شق

 صدای کوروش آرامش را به جانش برترداند: 

 

 ه داونه شقکل تو  ه سقپگ و   نداوه توی ااه، صقدتا   -
 عاقل نمی توند درش بیارن! 

 

 برتشا و تفخپد ود: 
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مد الان خودم تققه اون اققاهم، دانیققار طپققار انققداخ ققه،   -
ولی دسا مد به اون طپار نمی رسه، نه   تونم بگم  

 ه ا نه   تونم بگم نی ا،   یهمی!؟

 

 420#پاره_ 

 #نیل

 

قققوو، عر او نگرا   هقای   قق ق ق ق ق ق کوروش نگقاهش کرد، مهروقان، دل ق
ررا و درشقققتی که همیشقققه برای او داشقققا، ااد عپ  سقققالی که  

 !  ت شا بیش ی

 

تو یکر کد نی قا که اوه ب د او ماجرای سق هر ،باو گم   -
 !  و تور شد  ه بار د گه او پا نیفتی

 

 :
ی
 نیلا لبخپد ود، تفخ، عر او حشه، عر او دل پگ
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قققه   - ق ق  کردن با وخماه باعچ میشق
ی
  دو   کوروش، وندکی

، ولی امان او رووی که   ها او جای وخماه  آدمقوی ، 
شد!   باخ  

 

ه،  ه هدم وجود داره واسه   - همیشه  ه بهونه،  ه انگ   
 ااپکه دنبال مرهم بگردی واسه وخماه! 

 

 

 کجا موند د سر؟ شام سرد شد!  -

 

 سر هر دورشان سما دانیار ارخید و نیلا جوار داد: 

 

 مد شام خوردم!  -

 

 کوروش همان طور که سما در   ریا نگاهش کرد: 

 

 سر قهوه تو بخور تا بیا م!  -
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قققتش را   ق ق قققید و مشق ق ق کوروش و دانیار که ری پد عمقق نفر کشق
قققاهش   نگق قققد و  ققانق ق قققتش مق قق ق ق ق ق ق یپققققدو توی دسق ه ی  قققاو کرد، خ   بق
برتشا سقما پا ا سقیگاری که روی ورر انداو ای اده بود.  
جفو ریا و پا ا را او روی ومی   برداشقققا،    نخ سقققیگار  
ون کشقققید و یپدو را ود، سقققیگار را روشقققد کرد و بغض   را ب  

یش را تصقاحت کرد. پ  عمیقی به سقیگار  وجت به وجت ت
قققده بود، برای   ق ق ق ق ود و ت  سریه کرد. دلش برای بهرام تپگ شق

، برای هما، برای دارار و برادری نابش!   حاا ح ی  

ون داد که   پ  دوم را به سققیگار ود و دودش را او دهانش ب  
قققد   ققق هر باشق ق قققدای ونگ عی ید توی خانه، او ترس ااپکه سق ق صق
قققد و دانیار را جفوی آ فون د د و کورو،  که   قق ق ق ق ق ق وارد خانه شق

 سشا م    نگاهش   کرد! 

 

 کیه دانیار؟  -

 

 صادق!  -
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قققاه کوروش   نگق قققده اش را یوه کرد و  ق ق ق ق قق ق ق ق ق ق نیلا نفر ح ر شق
 رورش ثابا ماند: 

 

 اون ایه دستا؟  -

 

 ما بهش   تیم سیگار!  -
 

 

 عه؟ با نم  شدی!؟ -

 

قققیگار را توی   قققد و سق قققیگاری مقابفش خاموش  نیلا خم شق جاسق
 کرد، صدای دانیار را مقابل در ورودی شیید: 

 

 ااد موقد شت، ااپجا؟!  -

 

 421#پاره_ 
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 #نیل

 

 صدای صادق را شیید: 

 

قققتِ،   - قق ق ق ق ق ق قققا   هپوو سر شق قق ق ق ق ق ق قققققت ایقه مردِ ح ق ق ق ق ق ق ااد موقد شق
 مهمون داری!؟ 

 

 آره.  -
 

 

صقادق که وارد خانه شقد کوروش او جا بفپد شقد و نیلا جفو  
ققا او  آمقققد، بقققا   ققققا داد و ب قققد او احوال عر، بق ق قق ق ق ق ق ق کوروش دسق

 نگاهش نش ا روی نیل و لبخپد ود: 

 

؟  -  انوری دخ ی

 

؟  -  سلام، خووم توخو  
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 مخفصم.  -

 

 دانیار سشا م    نش ا و نگاهش کرد: 

 

 بشی   شام بخور.  -

 

 نوش جون،  م شده.  -
 

 

کوروش هم سشا م    نش ا همان طور که نم  را روی  
   ا   ررخا تفا: 

 

ی کد دسا - ! بشی    ه دم ت   ِ
 پخا تقتی
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   دون  م شام نمی خوردم.  -
 

 

نیلا    حوصفه نگاهش را او آن ها تریا و وارد تراس شد،  
قققود    اش مشققققخص شق

ی
دلش   خواسققققا وودتر تکفیب وندکی

 اما همه ا    در    بلاتکفیق  ماخرم بود! 

 

 تو مگه شام نمی خوری!؟  -

 

با صققدای صققادق برتشقا و تکیه اش را به نرده های سشقا  
 سرش داد: 

 

 مد خونه خوردم.  -

 

ره نیل؟  -  تو؟ااپجا؟ خ  
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قققادق جفو ریا و یپجان   ق ق ق ق قققید، عمقق و عر درد، صق ق ق ق ق نفر کشق
قققق اد و نگاهش   ق ق ق ق ق ققققا، کپارش ای ق ق ق ق ق ق قهوه اش را روی م    ت اشق

 کرد: 

 

 ااپجا اومدنا ح ما  ه دلیلی سشتشه، نی ا؟  -

 

 ه ا!  -
 

 

قققا ا - ق قققه سق ق تره، مرموو تره، نمی    دانیار ااد رووا او همیشق
 شه یهمید چی تو سرشه، مد نگرانشم و ... 

 

 422#پاره_ 

 #نیل
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قققه نجاهِ   - قق ق ق ق ق ق مپم نگرانم، نگرانِ همه ا    ولی، دانیار واسق
ققق هر  ه باوی راه انداخ ه که هپوو که   ق ق ق ق ق ققققا سق ق ق ق ق مد او دسق

 هپووه تقِ  دلیفشم! 

 

قققادق در هم تره خورد و نگاهِ کپجکاوش دنبال   قق ق ق ق ق ق ابروهای صق
 دلیل برای ااد حرم بود که عرسید: 

 

 باوی؟  -

 

ققق ه   - ق ققق ه، برتشق ق ققق هر و خانوادش بگم که برتشق ق تفا به سق
 که بمونه! 

 

 

قققادق رنقگ ت جقت تریا و نیلا تکیقه اش را او نرده   قق ق ق ق ق ق نگقاهِ صق
 ها تریا، ول ود به آسمان و  م رسور کرد به جانش: 

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 فاطمه خاوریان)سایه(                                                                                                    نیل     

Exchange Group | 1848  

دلیفشم ااپه که   خواد بهم کم  کپه و ال  ه، نفرسش   -
شه! او س هر دلیفه   بارت ی

 

!؟  -  تو واق ا   خوای نامادی تو بهم با  
 

 

 آره، ولی دلیفم دانیار نی ا، نگران نباش!  -

 

صقققادق تفخپد ود، روی صقققپدلی نشققق قققا و نگاهش به ییف ی  
 سیگارها روی ومی   تره خورد: 

 

وقتی همقه ا    و تموم کرد و ریقا، منمی   بودم د گقه   -
قققه، ااد همقه داق و بقدبختی کمر هر آد  و   ق قق ق ق ق ق ق سرپقا نمیشق
 خم   کپه، اما بخاطر هما ادامه داد و ب د او اونم... 

 

قققمهققای  مگی     قق ق ق ق ق ق  هققا تریققا و داد بققه اشق
نگققاهش را او ییف ی

 نیلا: 
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قققد و او ادامه ی  - ق ق ن ودنا انداوه ی داقِ خانوادش درد شق
 انداختش! 

ی
 دادن درسا برای وندکی

 

نیلا جفو آمد و نشققق قققا روی صقققپدلی مقابل صقققادق، ووان  
 روی ل های خشکش کشید: 

 

 ری یش مپم یف  کرد!  -

 

 عماد م  قده تو با د واسه نری یش تلاش   کردی!  -
 

 

 اشمهایِ نیلا را نم اش  عر کرد و بغض صدایش را لرواند:  

 

 مد همه ی تلاشمو کردم صادق، ولی نمی شد!  -

 

؟  -  الان چی
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ققپقدلی بقالا   ق قق ق ق ق ق ق ی توی وجود نیلا لرورقد، حودش را روی صق ا   
 و درد توی صدایش خودی نشان داد:  کشید 

 

ققق هر و بخقاطر اون رد کردم،   - قق ق ق ق ق ق مد نمی خوام یکر کپقه سق
قققال بهش تنمیل کپم   ق ق ق ق نمی خوام خودم و ب د او عپ  سق
و ادای عاشقا رو در بیارم، همه ا    یرق کرده صادق،  

 !  همه ا   

 

 423#پاره_ 

 #نیل

 

 *** 

 عپ  سال عیش
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قققماه ااد جوری  - ق ق ق ق ق  م داره و او مد کاری برنمیاد    وقتی اشق
 او خودم م پفر   شم دانیار! 

؟  -  تو او دلیلِ ونده بودن مد م پفر   ، 

 

نیلا خودش را بالا کشید و دسا کشید روی ته ر شِ دانیار  
که حالا بفپدتر شقققده بود، عاشقققق ااد خانه و ااد اتاق بود،  
جا ی که   دان ا  ا خیال راحا توی آ وش دانیار باشد  

ار شود او عنرِ تیش:   و س  

 

قققد، انگار   - ق ققققا و ااد داق ذره ای کم نشق اهفم دارابم ت شق
ققققم   ق ق ق ق ق ، واسق توان ادامه دادن نداری دانیار، مد و نمی بقت 

 وقا نمی ذاری، مدام توی خود ی و... 

 

، هوم؟  -  تو با د ب و   ااد وض یا و درو کت 
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ققققش   - قق ق ق ق ق ق ققاشق ق ق عق برادر بارت ی بودی،  مد درو   کپم، تو 
بودی، ولی تپهققا مرتققه کققه اققاره نققداره دانیققار، مد تموم  

 ااد رووا درکا کردم ولی حالا، 

نگرانم، نگرانم اون قققدر یکر مققامققان و بققابققا بققا،  کققه ن و    
ون بررای!   ااد  م و ب  

، ن و    سوتواری کت 

 

 دانیار او را توی آ وشش تریا و روی موهایش را بوسید: 

 

درت   کقارای کارخونم نیل،  جا داقِ دارار مد خیلی ورقاد   -
ر و ااد دوماه   رد    ققق ی ق ق ق ق اونجا همه چی بهم ررخ ه، بیشق

 داد م و... 

 

ققققا،   ق ق ق ق ق قققق ق ق ق ق ق ق قققققکوه کرد، نیلا سر بفپد کرد و روی تخا نشق ق ق ق ق ق سق
قققم   قق ق ق ق ق ق قققققا اشق ق ق ق ق ق نگقاهش مقاند بقه دانیار که همقان جقا روی بقالشق
ققققا جققان   کپققد ایکققار بهم ررخ ققه اش را   ق قق ق ق ق ق ق ققققا و داشق ق قق ق ق ق ق ق ب ق

 مداررا کپد: 

 

 ارا حری و ادامه ندادی؟  -
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دانیار او جا بفپدشققد، لبه ی تخا نشققق قققا و سقققاعا مچی  
 اش را او روی پاتختی برداشا: 

 

 چی بگم مد به تو آخه ع رادلم؟  -

 

ی که داره آواره   ده، با مد حرم بان دانیار،   - هر ا   
 ااد همه خودخوری و تظاهر نتیجه ی خو   نداره! 

 

 

قققتش ییکر کرد و او جا بفپد   ق ق قققاعا را روی مچ دسق ق ق دانیار سق
اهد مشققققگ رنگش را ب ققققا و   قققده ی ع   قققد، دکمه ی باو شق شق

 جفوی آاپپه ای  اد: 

 

-   
ی
ققققا، مد دارم تلاش   کپم بی   کار و وندکی ق ق ق تظاهر نی ق

ا  م همه ا    و هپدل کپم!   و سر 
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 424#پاره_ 

 #نیل

 

ققققا آخر اپقد تقارِ   قق ق ق ق ق ق قققققگ اش را مرتقت کرد و دسق ق ق ق ق ق موهقایِ مشق
ققق هایش را باو   قققا   اش ای اد، برتشققققا و دسق مااحم روی عیشق

 کرد: 

 

 بیا ااپجا عمرِ مد!  -

 

قققمتش ریا، خودش را   ق ق ق ق ق قققد و سق ق ق ق ق ق نیلا دل نگران او جا بفپد شق
ققق هایش دانیار که توی کمرش   ق ق ق ق ق ققققش جا داد و دسق ق ق ق ق توی آ وشق

 منکم شد عنرش را نفر کشید : 

 

قققط کارای کارخونه،   - ق ق ، وسق  کردنه مت  دخ ی
ی
تو دلیلِ وندکی

 و جفو  
ی
قققط بهم ررخ گ قق ق ق ق ق ق قققودش، وسق قق ق ق ق ق ق ر و سق قققققط    ق ق ق ق ق وسق

مقون داقِ دارار و ن ودنش، تو  ه دلیلِ عررنگ    نری پا، 
قققه ااپکه مد ادامه بدم، خیلی قوی تر او   ق قققت  واسق ق و روشق
قبل، گاع هم ممکپه ااد وسنا، وانو بانم ولی، تصوررِ  
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قققوره مثل ماها، میاد و   قققماه، لبخپده، صق نارِ اشق
   شپپه جفوی روم، اون وقا با خودم   گم... 

 

قققمهایش که   ق ق ق ق ق تدِ نیلا را او خودش جدا کرد و ول ود توی اشق
بقابقا کفمقه بقه کفمقه ی حریهقای دانیقار مثقل نوری در تقاررگِ  

 شت   درخشید: 

 

تو به نیل و اشماش قولِ خوشبختی دادی، سر قولا   -
 ! قی  بمون جپارِ مش 

 

ققا مرو   - ق ق تق قققه مد   و   وقتی  ق بق قققارو  ق رد حریق قققپگ ی قق ق ق ق ق ق تو قشق
یروپققا،    رم و یکر   کپم د گققه هیچی هقچ وقققا  

 درسا نمیشه! 
 

 

ااد رووام   تقق ره ع را مد، دا ققه دارار سرد کققه نمی   -
قققه ولی، بقاهقاش کپقار میقام، اقاره ای جا کپقار اومدن   قق ق ق ق ق ق شق
قققا  عرو، و راه   نداورم و مد   ق ندارم، ب د وودتر ب ق
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شققت و نصققفه شققت و سر شققت مجاوم هر کاری دلم    
 خواد با تو بکپم خ یر خانم! 

 

 نیلا با خپده مشتش را توی سپپه ی دانیار ود : 

 

 تو؟ -
ی
 وسط حریای عاشقونه ااپا ایه   کی

 

ققققانه بود   - قققا، و عاشق قققائل اح ق ااپا ی که تف مم جا م ق
 قروون ررخ ا! 

 

 

 بدِ سشپه   مو   تا روو وصال؟  -

 

 دانیار با خپده دسا برد و کتش را او روی تخا برداشا: 

 

قققید     - قققه جای آر با نوشق  وراد باعچ   شق
ی
قققپگ گاع سشق

، آره خلاصه!  د گه  عنش و برطرم کت 
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 اشمهای نیلا درشا شد و با حرص تفا: 

 

؟  -  دانیار؟ خجالا نمیکسی 

 

قققم   - ق ق ق ق ق قققه قاطیشق ق ق ق ق ق قققوچ  کردم حال و هوامون عوض بشق ق ق ق ق ق شق
 واق ق ارو به خورده دادم! 

 

 

ققار   اض کپقققد کقققه دانیق ققققا اع ی ق قق ق ق ق ق ق نیلا بقققا حرص و خپقققده خواسق
 ل هایش را روی ل های او ت اشا و عمقق و طولا   بوسید! 

 

 425#پاره_ 

 #نیل

 *** 

ققققی ندارم نیلا ولمون کد   - قققق و عاشق قققه عشق مد وقا واسق
 تورو قرآن! 
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ققققا و   ق قققده را هم توی دهانش ت اشق ق ق ق قققق  لول شق ق آخررد لواشق
قققل و   قققده تریققققا. لم داد روی مبق قققد ق نق ققاه عر حرص نیلا را  ق نگق

 سرش را سوالی تکان داد، نیلا دندان روی هم سااید: 

 

-   ،  وقا ندارم انگار مشغول اتم شکای ت 
ی
 ه جوری   کی

ققق قلِ، خانواده داره، او همه   ق ق ق قققوتپد دخ ی خوویه، م ق ق ق ق سق
 مهم ی دوستا داره! 

 

 مد واق ا او تپهاایم ل ه   برم نیلا!  -
 

 

قققیقا   کپقه، یکر کد   - قق ق ق ق ق ق کوروش؟ تپهقا ی  قه جقا ی عقاصق
 !  بهش، سشیمون نمیسی 

 

قققو دوتا   - ق ق قققماعیل و تنورل مد نده، بفپدشق ق ق حریای بابا اسق
 عولکیا کویا کپیم میخوام برم. اا ی بررا با ااد 
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نیلا او جا بفپد شقققد و کوسقققد مبل را سقققمتش عره کرد، وارد  
خانه شد و یپجان ها را توی سقت  ت اشا:   آش ی 

 

 بی اره سوتپد!  -

 

ققققت  را روی   قق ق ق ق ق ق ون ریققا، سق یپجققان هققا را او اققای عر کرد و ب  
 ت اشا و کوروش پاهایش را روی مبل دراو کرد:    م    

 

قققیاه اخلاقی   - قققوصق قققوتپد خانم  دونه او خصق بابا او ااد سق
، نمی دونه، عاشق ایه مد شده؟   مد و ب ی

 

-  !    ته آدمِ م فاو ی ه تی
 

 

 تفاوتا باعچ تفاهم نمیشه!  -

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 فاطمه خاوریان)سایه(                                                                                                    نیل     

Exchange Group | 1860  

 حرم نان کوروش، نگف م برو همی     -
واسققه مد یف ققق 

قققفره ی عققد کقه، میگم اپقد وققا بقاهقاش   قق ق ق ق ق ق یردا پقای سق
باش شقققا د اوش خوشقققا اومد مپم دامادی تورو د دم  

 ب د مردم! 
 

 

 کوروش خم شد و یپجان اای را او روی م    برداشا: 

 

م د گه نمی تونم وراد واسا وقا ب ارما!  -  مد ون بگ  

 

-  !  یدا سرم که نمی تو  
 

 

رم به هم و تو م ققئول جدا   - ممکپه مثل سققگ و تروه ب ی
قق  مپم ع بانم تو سره که ااد لقمه ای   ق ق ق ق ق کردنمون بسیق

 که تو واسم تری یا! 

 نیلا با حرص خپد د: 
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 خیلی م خره ای بخدا.  -

 

 426#پاره_ 

 #نیل

 

حتی ممکپه وقا طلاق ح قانا تورو بدم دسقا ونم   -
 خلاص شم او دست ا! 

 

ه ب ه ی تورو ببقپم خل و ال!  -  مد دلم ض ب م  
 

 

خقققت وودتر بگو، ب قققه رو کقققه بقققدون اودواجم   تونم   -
 بیارم واسا. 

 

ققا   - ققابق قققا بق ق ق قق ق ق ق ق ق ققق م کب دسق قق ق ق ق ق ق ققاتو نققق اشق ققا اوقققه ااد حریق    حیق
 اسماعیل! 
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ققانقققه کوروش   قققدای تففد همراهِ نیلا کقققه عی یقققد توی خق ق ق ق قق ق ق ق ق ق صق
قققمقا ل هقایش برد و نیلا تو،  را او روی   قق ق ق ق ق ق یپجقان اقای را سق
م    برداشققا، د دن اسققم سقق هر باعچ شققد خپده اش جمد  

قققل کرد  قققد، تماس را وصق قققود و ابرو در هم بکشق قققدای    بشق و صق
 تری ه و عصت  س هر عی ید توی توشش: 

 

قققم نمی کردم اون   - ق ق ققق گاررا یکرشق ق ق رووی که اومدم خواسق
ققدِ   ق ق قق ق ق ق ق ق قققه سق ق ق قق ق ق ق ق ق م  ققه رووی بشق قق ققه ای کققه اوش بققاخ   ق قق ق ق ق ق ق تقق شق

ِ مد! 
 خوشبختی

 

کوروش پققاهققایش را او روی م    انققداخققا و یپجققان را روی  
 م    ت اشا: 

 

 س هرِ؟  -
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 نیلا آرام سر تکان داد و صدای س هر را دوواره شیید: 

 

قققفر کقققه مغامو خقققالی کپم او ااد  - قق ق ق ق ق ق همقققه    ری م دو روو سق
ققق ه که   ق قققپوم او بابا؟ دانیار برتشق ق قققار، ب د با د چی بشق ق یشق

 بمونه؟

 

 عووخپد ود: 

 

ققق م باور  - ق قققم بود!! ولی مدِ خر نمیخواسق ق ال  ه که قابل حدسق
ققاتو باو کد نیلا، بها یرصقققا   دم تا   کپم باو. خور توشق
قققتی   ق ق  و اون    پدر مادرم بفرسق

قققتپم ااد تپد و جمد کت  ق ق برتشق
رد کقارش و برتردی سر ونقدتیمون وترنقه کقاری و کقه نبقا قد    

قققمال  کپم، الانم یکر نکد با  ه تففد تمومش   کپم، او   قق ق ق ق ق ق شق
 برتردم میام بالای سره نیلا! 

 

، با هراس، با هاار یکری که   اشقققمهایش را ب قققا، با نگرا  
ققققا نگران   ق ق ق ق ق ققققا روانش را م لا،    کرد. کوروش داشق ق ق ق ق ق داشق
 نگاهش   کرد، لت باو کرد، با بغض، با درد، با تاسب: 
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هه، توی ااد وضققق یا ریتی سقققفر؟ بخاطر یشقققار؟ شقققونه  -
 خالی کردن و    خیالی، کارِ همیشگیه توِ س هر! 

 

 و صدای یرراد س هر دلش را خالی کرد: 

 

، ونقققگ ودم بگم ااپجققا تققه  مد ونقققگ - نادم تیکقققه بقققارم کت 
قققق که   ق ق ق ق ق ققققال به کسیق ق ق ق ق ق خنه، ته تهش، وور داره ب د عپ  سق

 مثل آشغال انداخ ا دور بباوم! 

 

، بقق ار حرم   - ققققا کققه یکر   کت  قق ق ق ق ق ق هیچی اونجوری نی ق
 بانیم و.... 

 

 

قققتی با   - قق ق ق ق ق ق ، حق نداشق قققتی بقه مد خیقانا کت  قق ق ق ق ق ق تو حق نقداشق
قققتی حتی   قق ق ق ق ق ق وجود مد بققه اون مردو یکر کت  حق نققداشق
، ولی حالا که قصققه رسققید به ااپجا   باهاش هم کلام ، 

 ب رو تا ب رخیم! 
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ققققش عی ید تو،  را پاای   آوردو   ق ق قققدای بوق که توی توشق ق ق ق صق
 صدای نگران کوروش را شیید: 

 

س،   - ااد قراره حالا حالاها هارتو عوره کپه، جا نان، ن ی
 هقچ  فطی نمی تونه بکپه، ب ی   مد و نیل... 

 

نگاه خ  ه ی نیلا بالا آمد و کوروش منکم و دلگرم کپپده  
 تفا: 

 

 تا مد و داری نگران هیچی نباش، خت؟ -

 

 427#پاره_ 

 #نیل

 

 #نیل
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 *** 

قققوره ی   ق قققمهایش تری ه  دلشق ق ققق هر خوار را او اشق ق ِ سق
قققیی  ق برتشق

ققققب یکر کرد و   ق ق ق ق ه ی سق ققققت را بیدار ماند و خ   ق ق ق بود، تمام شق
ققققا آخر حر عوچی و بلاتکفیق    قق ق ق ق ق ق یکر کرد و یکر کرد و دسق

 ترربانش را تریا! 

 

 نیلا؟ توشیا ونگ   خوره مامان جان.  -

 

قققد و نگقاهش تره خورد به قار   قق ق ق ق ق ق قق قه و لقه او جقا بفپقد شق ق قق ق ق ق ق ق خ ق
ون ریا تقتی   عکرِ سقه نفرشقان، آه کشقید و او اتاق که ب  

 لقوانِ بهارنارن  را سمتش تریا و ب د تو،  را: 

 

 دانیارِ!  -

 

قققد، تو،  را تریا و لقوان را سر ود، ول ود به   ق تیش سرد شق
قققدای مردانه و بمش   قققل کرد، و صق قققم دانیار و تماس را وصق اسق

 عی ید توی توشش: 
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 مد جفوی در مپ ظرم!  -

 

نگاهِ سقوالی تقتی و تو،  را به دسقا  نگاهش نشق قا روی  
 د گرش داد: 

 

 ما قرار داشتیم؟  -

 

 مگه نمی خواستی بری سرخاِ  مامان هما؟ -
 

 

، قدم ونان سقققما  
ی
قققید، عر او درد و ع ار و دل پگ نفر کشق

عپجره ی قدی سالد ریا و عرده ی حررر را کپار ود، ماشی    
قققده بود و تکیه اش را    دانیار را د د، و خودش را که عیاده  ق ق ق ق ق شق

به ماشققی   وده بود وداشققا خانه را نگاه   کرد،  اد ت شقق ه  
 ای اد،  اد تمام رووها ی که قرار داشتپد و    قرار هم بودند!  
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 الان آماده میشم میام.  -

 

 خووه!  -
 

 

ققققا سر   ق ق ق ق ق ققققدای نگران تقتی را او سشق ق ق ق ق ق ققققد صق ق ق ق ق ق تماس که قند شق
 شیید: 

 

 چی شده نیلا؟  -

 

 :  برتشا و نگاهش نش ا روی اشمهای مپ ظر تقتی

 

ه سر خا  هما،    ای باهام؟  -    خواد مد و ب  

 

 با د  ه روو برم ولی امروو نه، برو ع رام.  -
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لبخپد ود، عر او سشققورش، عر او نگرا   و هراس، جفو ریا و  
 مقابل تقتی ای  اد: 

 

 428#پاره_ 

 #نیل

 

قققفر بر  ترده  - ققق هر همه چی و یهمیده، داره او سق ، مد  سق
نمی دونم چی   شقه و نمی شقه اما، منمئپم هر اتفاقی  
ه،   خوام ااد    بقاهقاش به ی

ی
قققد ونقدکی قق ق ق ق ق ق بیف قه او اون وضق

قققققلامقا او   ق ق ق ق ق رووا خوده و قفبقا همراهیم کپیقد تقا بقه سق
 ااد رووای تفخ بگدررم، باشه مامان؟ 

 

-  !  برقِ اشماه برتش ه دخ ی
 

 

قققققه و   ق ق ق ق ق قققققکش میقان دنیقا دنیقا حشق ق ق ق ق ق لبخپقد ود، بقا بغض، و اشق
قققما اتاقش ریا، ده   قق ق ق ق ق ق ققققید و سق ق ق ق ق ق  ررخا، تقتی را بوسق

ی
دل پگ

قققی     ق قققما ماشق ق دقیقه ب د حا   و آماده توی کواه بود و سق
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قققماِ   ق ققققا سق قققد نگاهش برتشق ق قققی   که شق ق قققوار ماشق ق پاتپد کرد، سق
دانیاری که سرش را تکیه داده بود به سشقتی صقپدلی و اشم  

 ب  ه بود. 

 

 سلام.  -

 

قققوره نیلا   ققق ققققا روی صق دانیار سر بفپد کرد، نگاهش که نشق
 آرام جوابش را داد و ماشی   را روشد کرد. 

 

 ببخشید دار شد، یکر نمی کردم امروو بیای!  -

 

 داشقق ه باش که   -
ی
ااد رووا د گه با د هر روو بیام، آمادکی

 نقشه خور جفو بره! 
 

 

قققید، دانیار که حرکا کرد ظرم مقوه را او   قق ق ق ق ق ق عمقق نفر کشق
ون کشید و سما دانیار تریا:   توی کیفش ب  
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 مامان تفا توی راه بخوررم.  -

 

 تقتی خانم هپووم که هپووِ یکر همه جا رو   کپه!  -
 

 

 کپم؟  -
ی
 اوه سردرد داری مد رانپدکی

 

دانیققار سر ارخققانققد و برای لنظققه ای نگققاهش مققانققد بققه نگققاهِ  
 نیلا، با مکچ سر ارخاند و جوار داد: 

 

 شما کمروپد تو ببپد.  -

 

ققققا و   ق ققققا،  نیلا ظرم را روی پاهایش ت اشق ق کمروپدش را ب ق
قققدای دانیار را میان   ق ق ق ق ق ققققا که صق ق ق ق ق ققققکوه ت شق ق ق ق ق لنظه ای در سق

 ایکارش شیید: 
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؟  -  او س هر اه خ  

 

قققفرِ، بهم ونقگ ود اره و   - قق ق ق ق ق ق همقه چی و یهمیقده، ی لا سق
 عره تفا، د گه نمی دونم کی برترده و بیاد سرا م. 

 

 

 و ورر لت تفا:   دانیار عمقق نفر کشید

 

 ااد اه بلا ی بود سر وندتیا آوردی!  -

 

قققق  تریا،   قققمهایش را نم اشق ق قققیید، سر ارخاند و اشق ق نیلا شق
قققان   داد، نبا د همی     ق ققق ب نشق ق نبا د ترره   کرد، نبا د ضق
قققه هایش را روی دوش مردی   ت اشققققا که   اول کاری  صق

 اش ری ه بود! 
ی
 خیلی وقا بود او وندکی
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 #نیل

 

ققق ه ها یکر   کرد، به حالِ خوبش با نیلا،   ق ق ققققا به ت شق ق داشق
ققققد و   ق ق ق ق ق ققققدم ثانیه عیش نگاهش نابود شق ق ق ق ق ق  ای که در صق

ی
به وندکی

یقط توان ققا برود که حرما ها حفظ شققود، که بیشقق ی او  
قققال، کپقار   ق قق ق ق ق ق ق ااد همقد گر را آوار نقدهپقد و حقالا، ب قد او عپ  سق

 هم بودند! 

 

 دانیار؟  -

 

قققد جققا ی دور او ذهیش و سر ارخققانققد،   ق ق قق ق ق ق ق ق یکرهققایش عره شق
، قشپگ صدایش   ود، هپوو هم کسی    هپوو هم ااد دخ ی
 نیل او را صدا ناده بود! 

ی
 به قشپگ

 

 بفه؟  -
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؟ او اون رووا ی که ریتی و ...  -
ی
 برام او مادره   کی

 

 

قق قققه هقققا خودتم دید   کپقققه مقون  قققه   - ق قق ق ق ق ق ق ن ش ق   تققق شق
 مشا درد! 

 

تفققا و نگققاهش را داد بققه رو بققه رو، تفققا و تفچ  کلامش  
قققابق بود نه  نیلا را لال کرد، هقچ ا    بی    قق ق ق ق ق ق قققان نقه مثقل سق قق ق ق ق ق ق شق

 درسا و درمان! 

قققیت   قققمتش تریا و دانیار تکه ای او سق نیلا ظرم مقوه را سق
را برداشققا. سردرد داشققا، مثل همیشققه ی ااد رووهای     

 هدم و عر دردسر! 

 

ققققا جدا ی مارو   - ق ق ق ق ق اون قدر داق روی دلش بود که ن ون ق
 تار بیاره! 

 

قققپب  گفوی   ق قققدن سق ق قققمتش ارخید و بالا و پاای   شق ق سر نیلا سق
قققق خقققانواده اش بود و هقچ   قق ق ق ق ق ق دانیقققار را د قققد، ااد مرد عقققاشق
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قققان برایش نمقانقدنقد،  گ را قفقتِ بیمقارش برد و آن   ق قق ق ق ق ق ق کقدامشق
  گ را بهرام و هما را، داق ها و  صه هایش دق داد! 

 

 تو حتی د گه اجاوه ندادی ببقپمش!  -

 

ققققده بغض لرورد،   قققد و اانه ی نیلا او شق ق ی  دانیار قفل شق
  ادآوری تمام آن رووها برای جفتشان دردنا  بود. 

 

؟ چی  -
ی
 بهش؟ چی   شقققد بگ

ی
  خواسقققتی ببقت  چی بگ

قققد   ؟   شق قققد حاچ  و بهش برتردو   ؟   شق
ی
قققتی بگ داشق

؟ ئه کت   بهرام و ت  

 

قققدردی کققپققم،   - ق ق هققمق قققاش  ق ق ققاهق ق ق ق بق قق ققم  ق ق ق قق ق ق ق ق ق خققواسق یقققققط    مققد 
میخواسق م کپارش باشقم،   خواسق م تپها نباشقه مقون  

 اون همه داق و درد! 
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اسققق خوان هایش ت        دانیار عمقق نفر کشقققید، ت  ت 
 کشید و ااد حریها یقط روانش را بهم   ررخا. 

ققیقدند دانیار مققابل امقامااده پقارو کرد و   ق قق ق ق ق ق ق ققق ا کقه رسق قق ق ق ق ق ق بقه روسق
 دستی را کشید. 

 

 430#پاره_ 

 #نیل

 

 سما نیلا و اشمهای  مگقیش برتشا: 

 

د گه نه هما ه قا نه میشقه ت شق ه رو برتردون، تپها   -
ان   ققتبقاه تورو ج   ق قق ق ق ق ق ق کقاری کقه   تونیم بکپیم ااپقه کقه اشق

 کپیم! 

 

، س هر  -  ... مد نمی خوام تو توی دردسر بیفتی
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قققال عیش ای ادم توی دردسر، خوده ن ودی   - ق ق مد عپ  سق
قققو   قققاس جاشق ولی رده بود، تو مق و   بفهمی وقتی اح ق

قققپا     به درد و حشققققه   ده  اقدر   تونه ترسق
ی
وندکی

 بشه؟ 

 

قققد و در را   ق قق ق ق ق ق ق قققق  نیلا کقه    اخ یقار اکیقد دانیقار عیقاده شق قق ق ق ق ق ق اشق
کووید، نیلا نفر تریا، عیاده شقققد و راه ای اد، به ماار هما  
قققفید رنگ   ق ق ق ق قققپگ سق ق ق ق ق قققیدند دانیار بنری آر را روی سق ق ق ق ق که رسق
قققد. نیلا ناباور   ق ق ققق  تر شق ق ق قققم هما مظاهری واضق ق ق خالی کرد و اسق

قققق   ق ق قققپگ ماند، پفز ود و اشق ق ق ق ه ی سق هایش پاای   ررخا.  خ  
ِ هما را باور کرده بود 

. نش ا و دسا کشید  انگار تاوه رییی 

 روی اسم هما و لت ود: 

 

 سلام... سلام مامان هما!  -

 

 دانیار نگاهِ عر دردش را او نیلا تریا و اشم ب ا: 

 

 مد باوم دار رسیدم، مد و ببخشید که ن ودم...  -
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 هق ود و گفورش سوخا: 

 

 دلم واس ون خیلی تپگ شده، کاش بود د، کاش...  -

 

 قدم ونان دور شد و نیلا اشکش را سر ود:  دانیار 

 

 .. بابا بهرام ریا... با درد و ع ابم ریا -

 

ققققگ رنگش را او روی   ق ق قققال مشق ق ق ق قققید و باد شق ق ق بقت  اش را بالا کشق
 موهایش پاای   انداخا: 

 

قققیش، کققاش بققدو   اقققدر عقق ار وجققدان   - قق ق ق ق ق ق کققاش ببخشق
 داشا و کاری اوش برنقومد! 
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 #نیل

 

 #نیل

 

 هقایش را  
ی
قققق  هقایش را ررخقا، دل پگ قق ق ق ق ق ق حریهقایش را ود، اشق

قققم   قققید و روی اسق ققق هایش را بوسق ققققا آخر انگشق رید کرد و دسق
قققدای دانیار را او دور   ق ق قققق  هایش را پا  کرد و صق ق هما ود، اشق

 شیید: 

 

 سلام بابا علی، احوال شما؟  -

 

مردی را د ققد کققه او پفققه هققای امققامااده بققا   سر ارخققانققد و ع  
 روی  

ی
ققق    رنگ قق ق ق ق ق ق قققاِ سق ققایق ق بق قققد، کلاه  آ ق قققاای      پق رو ی خوش 

اهت  بفپد و کرم رنگ با جفیقه ی مشقگ،   موهایش بود و ع  
 با دانیار دسا داد و مهروان جوابش را داد: 
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قققلام بققه روی مققاهقا بققابقاجقان، ااد هف ققه دار کردی   - قق ق ق ق ق ق سق
 نگرانا شدم. 

 

مرد سر ارخاند:   نیلا او جا بفپد شد و ع  

 

سر تپها نی قتی باباجان ها؟ عروس آوردی واسقه حاا   -
 خانوم؟ 

 

؟  -  ااایا رو به راسا مشتی
 

 

هققا بققابققا، بیققا ققد توی اتققاقِ مد، ااپجققا سرده، هوا بققارون   -
 داره. 

 

قققمتش ارخید و   ق مرد و دانیار هر دو سق قققید نگاه ع   ق نیلا که رسق
ام جوابش را داد و   قققلام داد، بابا علی با لبخپد و اح ی ق ق ق ق ق آرام سق
ققققما اتاقش ریا، نیلا لبه ی پفه ق ق   برای آماده کردن اای سق
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ه ی درخا بفپد و تپاور کمی آن طرم تر   ها نشققق قققا و خ  
 عرسید: 

 

 هر هف ه    ای ااپجا؟  -

 

نیشقققخپد صقققدا دار دانیار باعچ شقققد سر ب رخاند و نگاهش  
 کپد: 

 

ققق ون، کققل خققانوادم ورر   - قق ق ق ق ق ق سق قققده ق   ق قق ق ق ق ق ق خونققه ی دوم مد شق
 خا ، مگه میشه نیام؟ 

 

 کاش جای همشون مد مرده بودم!  -
 

 

نفهمید ارا تفا، نفهمید ارا اح قققاسقققاسش تا روی ووانش  
ِ هما، حاا ح ققی   و دارار، برای ذور  

آمد، یقط دردِ رییی 
شدن قف ش کاق  بود. دانیار جفو ریا، جفوتر، ای  اد روی  
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قققورهِ نیلا و با همان   ق ق ق قققد، ول ود توی صق ق ق ق پفه ی آخر و خم شق
 جد ا و ج اره عرسید: 

 

 هپوو عادهِ بدون یکر حرم ودن او سر تو نیف اده؟!  -

 

 نیلا با حرص نگاهش کرد: 

 

 بدون یکر حرم ودن به ی او بدون یکر عمل کردنه!  -

 

 مد ری م که بیش ی او اون له نشیم مصپبا!  -
 

 

نیلا او جا بفپد شقققد، انگار وخم هایشقققان باو شقققده بود، انگار  
ققاله   ق ق ق ق ق قققت  برای باو کردن عقده های اپد سق ق ق ق ق ااپجا جای مپاسق

ه ی اشمهای عصت  دانیار   داد ود:  شان بود، خ  

 

 432#پاره_ 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 فاطمه خاوریان)سایه(                                                                                                    نیل     

Exchange Group | 1883  

 #نیل

 

منمئت  له نشققد م؟ منمئت  اشققتباه نکردی؟ منمئت    -
!؟ منمئت  واسقه   یرصقا حرم و دیا  دادی ب د ریتی
؟ منمئت    قققمیم نگریتی قق ق ق ق ق ق  ه رابنه ی دو نفره تپها ی تصق

 تر و خش  و با هم ن وووندی؟! 

 

 اح اساتا هقچ وقا اجاوه نداد بارگ ،  نیل!  -
 

 

قق   قق ق ق ق ق ق ققققمش او ووان او دانیار لالش کرد، انگار کسیق ق ق ق ق ق ققققییدن اسق ق ق ق ق ق شق
د. اشقمهایش خیر شد و   قف ش را میان مشقا هایش یشق 

قققق  ق قققود. دانیار ارخید و پفه  پفز ناد تا اشق ق ق هایش سراورر نشق
ی آخر را پاای   ریا، کب دسقتش را روی عیشقا   عر دردش  
ت اشقا و منکم یشقار داد، و صقدای عر خش و تری ه اش  

 سخا به توش نیلا رسید: 
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رم نبققا قد   ری م، تو ارا   - ، ت  
ی
ققققا   کی قق ق ق ق ق ق رم تو درسق ت  

دی دسققا  گ د گه، اونم سقق هر؟ سقق هر   خوده و سقق ی
 آخه لا ردار؟ 

 

 ارخید و باران اشمهایِ نیلا قف ش را آسش ود: 

 

قققدم کقه تو   - ق قق ق ق ق ق ق قققال عیش مد همون جوری خرد شق ق قق ق ق ق ق ق عپ  سق
ققققا   ق ق قققدی، با ااد تفاوه که مدِ دا دار، بابامو او دسق ق ق ق شق

 ففقا و نقدونم کقاری بقابقای تو، چی   داده بودم، اونم بقا 
؟ نیش و کپا ه ی چی و به مد   قققار ک ار   کت  ق ق ق و ح ق

؟ نکپه یکر کردی به مد خوش ت ش ه!؟     و  

 

قق کقه   - ق قق ق ق ق ق ق هقچ وققا او   کقه ری قه نمی تونقه انقداوه ی کسیق
قققه،   دو   ارا؟ اون او   که ری ه   ق ق ق مونده وررون باشق

 لااقل  رورش واسش حفظ شده! 
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قققی     قق ق ق ق ق ق قققما ماشق قق ق ق ق ق ق تفا و نگاهِ ماه دانیار را ند ده تریا، سق
قققان کرده   قققان بود و همی   آاماشق پاتپد کرد، حق با هر دورشق
قققق ه ها را عیش   ق ق ق ق ق بود، نبا د بنچ   کردند، نبا د حرم ت شق

   کشیدند: 

 

 دانیار بابا؟  -

 

 سر ارخاند، او اشمهایش آسش ووانه   کشید: 

 

 اومد م بابا علی!  -

 

ماشقی   نشق ق ه،   شقپاختش، ااد  برتشقا و د د نیلا توی  
جور وق ها ب د او هر بنچ و کشققمکسیقق  ترره   کرد تا ذره  

، به ماشققی   که رسققید  ای آرام شققود  . راه ای اد سققما ماشققی  

ققق هایش تری ه بود   ق ق ق ه ی او که سرش را با دسق قققه خ   ق ق ق قققیشق ق ق ق او شق
قققه ود و وقتی عکر ال ملی ند د   ق ق ق قققیشق ق ق ق وه به شق ماند، اپد   

ه را کشید و در را باو کرد:   دس گ  
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 اون قد ما بود که مد حوصفه ی ناو کشیدن داش م!  -

 

ر بالا آمد و با اخمهای درهم عرسید:   سر نیلا با   

 

 مد کی واسه تو ناو کردم؟  -

 

ققق ه   - ق ق ق ق کوتاه بیا خانوم نا ، جپگِ دو تا آدمِ وخمی و خ ق
 هقچ وقا برنده نداش ه! 
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قق ققه و    روح، کمی   ق قق ق ق ق ق ق نگققاهِ نیلا مققانققد بققه دو جفققا توی خ ق
قققود و   ق ق ق قققمها کم شق ق ق ق  ااد اشق

ی
ققق گ ق ق ق ققا د کمی او خ ق ق ق ق ق کوتاه آمد شق

 ..نشد! . 

 

قققلا بجپگم کققه چی و سر   - قق ق ق ق ق ق کوتققاه نیققام چی کققار کپم؟ اصق
م؟ عپ  سال عمرِ ری ه مو؟   بگ  

 

   دسققا دانیار روی سقققب ماشققی   بود و دسققا د گرش  
ققققا عنر   قق ق ق ق ق ق قققده بود و داشق ق قق ق ق ق ق ق ، خم شق قققی   قق ق ق ق ق ق بقه در نیمقه بقاو مقاشق

 نیلا را نفر   کشید: 
ی
 همیشگ

 

ققار   - ان کردی سرکق ققق هر جقققان ج   قق ق ق ق ق ق ققا سق عمر ری قققه تو کقققه بق
 خانوم، نکردی!؟ 

 

 تیکه بار مد نکپا.  -
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قققققا، مکچ کرد،   ق ق ق ق ق قققم ب ق قق ق ق ق ق ق دانیار    حر و حال خپد د، اشق
قققمهای نای  و تاث   ت ارش   ق نفر تریا، و ب د با همان اشق

 تفا: 

 

 بررم اای بخوررم؟  -

 

 مونم. شما برو، مد همی   جا مپ ظر    -
 

 

ون  قه اقا ی   -  بققا دانیقار ب ققد عمری ری م ب  
ی
ب ققد بری بگ
 نداد به مد؟ 

 

 و با حرص تفا:   نیلا اپ اپ نگاهش کرد

 

 شوخیا تری ه؟  -

 

 برای ونده موندن گاع لاومه!  -
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 اش  نیلا میان هاار بغض و خودخوری پاای   ررخا: 

 

خقت مد الان بقا قد دادم و سر کی بانم؟ بقا قد  ققه ی کی   -
م؟ بققا ققد آدمققای    مو او کی سر بگ  

ی
م؟ بققا ققد ونققدکی و بگ  
 ری ه رو او کی بخوام؟ 

 

 نیل!؟  -
 

 

 درمانده صدایش ود و نیلا    قرار کووید روی پاهایش: 

 

قققه، مامان هما   - ق قققه، دارار نباشق ق قققی   نباشق ق ارا با د بابا ح ق
 و    منلی مد کشا! 

ی
 نباشه... بابا بهرامم،  رربگ
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و ماشققی   را دور ود، نشقق ققا روی    دانیار نچ کلایه ای تفا
 صپدلی و بنری آر م د   را باو کرد: 

 

  ه کم آر بخور.  -

 

، رییی  تق  تق    - ، بمو   مد نمی یهمم، کقه چی کقه بقا، 
 کویتی و  

ی
، ب قققدم ااد ونقققدکی آدمقققای مهم ونقققدتق و ببقت 

ادامه بدی که اوه ندی هاار تا انگ و برا قققت   وند  
 روه! 

 

 

 434#پاره_ 

 #نیل

 

 دانیار درمانده بنری را جفو برد و ا باند به ل های نیلا: 

 

 الان وقا کم آوردن نی ا،  کم آر بخور!  -
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قققوره مردی که   سر نیلا ارخید و نگاهِ اشققققگ اش ماند به صق
ققپقققاخقققا، وجقققت بقققه وج ش را     وجقققت بقققه وج ش  ق قق ق ق ق ق ق را   شق

ققیققده بود، و حققالا، دور بود و  رربققه ای کققه، حتی نیققل   ق قق ق ق ق ق ق بوسق
 تف یش قف ش را پاره   کرد! 

 

بنری را تریا، کمی او آر را خورد و بنری را سما دانیار  
ققققا و با آن به باووی نیلا ود،   ق ق تریا، دانیار در بنری را ب ق

 حواس نیلا که جمد او شد تفا: 

 

 و داری، هپووم جونش بقه جونقا بپقده، اونقا ی   -
تو تقتی

که موندن و دررار، کوروش، اون که واسه تو  ه تکیه  
 گاه منکمه که... 

 

 تو کی و داری!؟  -
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ل های دانیار ب ق ه شقد و نگاهش ماه ماند، نیلا با بد حالی  
 ادامه داد: 

 

همقه ی اون رووا ی کقه ریتی همقه جوره  ققه ی بهرام و   -
قققوال و جوار،   ق ق تری م،  ه بار با داد و بیداد،  ه بار با سق
قققی   و   قق ق ق ق ق ق ققابقققا ح ق ققا    منلی... ولی هقچ کقققدوم بق ققار بق  قققه بق

 برنگردون دانیار! 

 

؟  -    شه آروم با، 
 

 

مد حتی س هر و بخاطر  م نگاه تقتی و وجر اشمهای   -
قققق   قق ق ق ق ق ق قققه بدون عشق قق ق ق ق ق ق بهرام ق ول کردم، یکر   کردم میشق

 ساخا، ولی نشد! 
ی
 وندکی

 

 دانیار ج به ی دس مال کا  ی را سمتش تریا: 
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قققققب   - ق قق ق ق ق ق ق سق او  قققه کقوروش  ق ق بقره تقردونقم کق ااقپقجقوری  مقد 
 اوراونم   کپه، بگ   اشکاه و پا  کد ب ه. 

 

 ببخشید، د دن ماار هما حالمو بد کرد!  -
 

 

قققده،   - ق ق ااد باباعلی بپده خدا باو اومد دنبالمون، نگران شق
 .  برو پاای  

 

قققامااده   ق امق ااوان  توی  مرد  ع   قققدن  ق د ق ققا  ق ق بق و  قققد  ق نیلا ارخیق سر 
قققق  قققد و مپ ظر نگاهش  اشق ق هایش را پا  کرد، دانیار عیاده شق
 کرد: 

 

 پاشو بیا د گه عه!  -
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قققد و    جفو ریا و باووی نیلا  ق قققید، نیلا عیاده شق ق را تریا و کشق
ققققا و   ق ق ق قققی   را ب ق ق ق ق ق قققوخا، در ماشق ق ق ق ق تیش او ااد همه ناد گ سق

 همراه دانیار راه ای اد! 

 

 435#پاره_ 

 #نیل

 

 #نیل

 

مردِ مهروا     ققق ه بودند توی اتاق  کوا  باباعلی، ع   ققق ق نشق
ققققا!   ق ق ق ق ققققا داشق ق ق ق ق ق که خادم امامااده بود و دانیار را پدرانه دوسق
قققماورِ   ق ققق ه بودند روی یرش قرما رنگ قد می، کپار سق ق ق ققق ق ق ق نشق

قققان اقققای ررخ قققه بود و  ققق  ظرم  برقی  ق ق ق قق ق ق ق ق ق ققابقققا علی برایشق ، بق
ققق ه  کوا  او نقل و آر ق ق ق ق ق قققان ت اشق ق ق ق ق ق  مقابفشق

ی
نباه های رنگ

 بود. 

 

قققمهققایش   قق ق ق ق ق ق ه ی عکر قققد می روی داوار بود و اشق نیلا خ  
 هپوو هم او ترره سرو بود و م ورم: 
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 عکر سشمه، شهید شد، باعچِ ای خارمه، ها بابا!  -

 

رت    مرد و لبخپد ود، شققق   نگاهِ نیلا نشققق قققا روی صقققوره ع  
 نگاه و لنیش او را  اد بابا اسماعیل   انداخا: 

 

 حالا بوتو ببقپم بابا، عرو، دعوتم؟ -

 

دانیار اسققق کان کمروارر  را برداشققا و مشقققا شقققدن دسقققاِ  
 نیلا را د د: 

 

 ه یی  .  -
ی
 نه حاا بابا، ایشون دوساِ خانوادکی

 

قققفیدش   ق ق ققققا به ررش های سق ق باباعلی نیلا را برانداو کرد و دسق
 کشید: 
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قققمقا جوونقا در نمیقاره کقه،   - قق ق ق ق ق ق چی بگم بقابقا، آدم سر او کقار شق
 اا ی تون و بخوررد مد بر  تردم. 

 

ققققش را   ق ق ق ق ون ریا نیلا نف ق مرد که لپگان لپگان او اتاق  ب   ع  
 یوه کرد و پاهایش را توی شکمش جمد کرد: 

 

 اا ا سرد شد اوه نمی و   ورر ترره!  -

 

قققفه ی کمی کپارش   ق ق ق ق ق ققققما دانیار که با یاصق ق ق ق ق سرش با حرص سق
 نش  ه بود ارخید: 

 

 بانم  شدی امروو!  -

 

قققققا   ق ق ق ق ق قققفه خپد د و سر سرش را به داوار سشق قق ق ق ق ق ق دانیار    حوصق
 سرش ود، اشم ب ا و عرسید: 

 

 برای رییی  عجفه که نداری!؟  -
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؟  -  لابد   خوای شبم همقپجا بمو  
 

 

ققق ورتر و آروم تر بقه   - قق ق ق ق ق ق رووِ اولی کقه توی کقایقه د قدمقا صق
 نظر   رسیدی، شبیه بدهکارا بودی، نه طفبکارا! 

 

نیلا لال شقد، نگاهش را او دانیار که با اخم اشقم ب ق ه بود  
تریققا و بغض ل پتی اش را قوره داد کقققه تففد همراهش  
ققیقققد، تقتی بود،   ق قق ق ق ق ق ق ون کشق ونقققگ خورد، تو،  را او کیفش ب  

 تماس را وصل کرد: 

 

 436#پاره_ 

 #نیل

 

 سلام مامان، خو   شما؟  -
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ون او امامااده.  -  ااپجا آنیی  نمی ده، برو ب  
 

 

نیلا نگاهش کرد، هپوو هم اشقققمهایش ب ققق ه بود، صقققدای  
قققد و او   ق ق ق ق قققید، او جا بفپد شق ق ق ق ق ققققش   رسق ق ق ق تقتی نامفهوم به توشق
ققققت بود، هوا   ق ق ق قققاعا ناد ِ  هفا شق ق ق ق ق ون ریا، سق اتاق  ب  

قققا ا ق قق انِ تارر  و سق ق ق سق قققده بود و ااد ق   ق هراس به    تارر  شق
قققید و   ق ق قققان را عوشق ق ق جانش   انداخا، با ااد حال ک ا   هایشق

ون امامااده رساند:   خودش را به ب  

 

 مامان؟ صدامو داری؟  -

 

؟کی بر  تردی؟  -  سلام آره ع رام، خو  
 

 

ققا نمون   - ق قققه، تپهق قققه چی خووق ای یم، همق قققه راه     کم د گق
 خونه! 
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 تقتی با خیال راحا نفر کشید: 

 

 خونه ی بابا اسماعفیم، کوروشم ه ا، نگران نباش.  -

 

ب د او احوال عر، او دانیار خداحایطی  کردند و با صقققدای  
 که وراد او او یاصقفه نداشا برتشا و تو،  او  

ی
پارس سقگ

ققققما اتاق    ق قققید و با تمام توانش سق ق ق قققتش ای اد، جقه کشق ق ق دسق
ققققدای پارس کردنش را   ق ق ق ق ق ققققگ و صق ق ق ق ق ق ققققدای دوردن سق ق ق ق ق ق دورد و صق
سشا هم   شیید، دانیار با اشمهای خوار آلود و نگران  

و  ن آمد و بابا علی شقفپگ را توی با  ه انداخا  او اتاق ب  
و سمتشان آمد، سشاِ دانیار ای  اد و نفر نفر ونان آر  
 گفورش را قوره داد، دانیار او بالای شانه اش نگاهش کرد: 

 

؟  -  تو هپووم او سگ   تر، دخ ی

 

باباعلی جفو آمد و دسققا کشققید روی سر سققگ و به سققما  
 د گر هدااتش کرد: 
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س.  - س بابا جان ن ی  ن ی

 

 دانیار برتشا و رنگ عررده و حال بد نیلا را تماشا کرد: 

 

را که نشد؟  -  ا   

 

 ااپجا سگ داره؟ جونم بالا اومد.  -
ی
 تو نبا د بگ

 

 

قققققگ داره، تروه داره، مرق و خروس   - ق ق ق ق ق ققق ا سق قق ق ق ق ق ق کل ااد روسق
!؟   داره، نمی دو     ت 

 

 موهایش انداخا: نیلا با حرص شالش را روی 

 

 تو   دو   مد جا سگ او هیچی نمی ترسم!  -
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 437#پاره_ 

 #نیل

 

 ️          نیل مد

 

 #ارسالی

 

 ارا اخلاق نداری امروو تو؟ ناد که، آره؟ -

 

ققققا، تر تریا و ناباور پفز ود،   ققق ق ق تمامِ تدِ نیلا به عرق نشق
قق قه را، بقا تمقام جائیقاه ررا و   ق قق ق ق ق ق ق دانیقار همقه ا    را، تمقام تق شق

  ادش بود! درشا را 

 

 ارا باو ماتا برد!؟  -
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 وهرمار!  -
 

 

قققققا برود کقه دانیار مچ   ق ق ق ق ق دانیار خپقد قد و نیلا بقا حرص خواسق
دسقققتش را تریا و نگهش داشقققا، ااد همه ناد گ داشقققا  

 قف ش را مپفجر   کرد: 

 

 با س هر...  -

 

مکچ کرد، اشقققم ب قققا، نفر تریا و اشقققم باو کرد،نیلا  
دسا نیلا را منکم تر    داشا م  جت نگاهش   کرد، مچ

قققوالی که مده ها بود مغاش را خورده بود   ق ق ق ق ق قققار داد و سق ق ق ق ق ق یشق
 عرسید: 

 

!؟  -  تا کجا عیش ریتی
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هوا سرد بود اما تد نیلا میان    تت جان وو   سوخا،  
 اشمهایش او شده بغض داق شد: 

 

؟  -
ی
 چی   کی

 

 سوالم واض  ن ود بشی   واسا مفصل توضق  بدم!  -
 

 

 بابا جان؟  -

 

هر دو با صقققدای بابا علی سر ارخاند و دانیار دسقققا نیلا را  
 رها کرد: 

 

 جانم؟  -

 

ی شده بابا؟  -  ا   
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قققققا، بابا اا ی هم ممپون، ما   - ق ق ق ق ق ی نی ق
نه حاا بابا ا   
 د گه بررم! 

 

بابا علی جفو آمد و نگاع به صقوره تری ه و رنگ عررده ی 
 نیلا انداخا: 

 

؟  - را نشد دخ ی  تو ا   

 

 نه، خووم.  -
 

 

؟  دانیار  -  بابا  ه آر قپد ندادی به ااد دخ ی

 

ققققخا بالا آمد و برای آماده کردن آر قپد وارد   ق ق ق ق ق پفه ها را سق
اتاق شد که نیلا نگاهِ عر او دلخوری اش را او دانیار تریا و  
 خواسا پفه ها را پاای   برود که دانیار باوورش را تریا: 
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 باو کجا؟ -

 

 438#پاره_ 

 #نیل

 

 ع راه به راه به مد دسا نانا، ع هیچی نمی گم!  -

 

دانیار دستش را عقت کشید و به تماشایش ای  اد، نیلاپفه  
ققققگ بارگ و   ها را پاای   ریا و اپد قدم جفو نری ه همان سق
سقیاه را جفویِ در ورودی امامااده د د، عقت ریا و نااار  
ققققا در جیقت  قا  ق  لبخپقدِ م پقا دار   قق ق ق ق ق ق ققققا، دانیقار دسق قق ق ق ق ق ق برتشق

 نگاهش   کرد: 

 

 هیچی نمی تیا !  -
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دانیار سر بالا تریا و او ته دل خپد د، دل نیلا میان سقپپه  
قققققا   ق ق ق ق ق اش ررخا، پفه ها را بالا ریا و به دانیار که حالا داشق

 نگاهش   کرد تفا: 

 

ون!  -  توشیم ای اد اون ب  

 

 برو اتاق آر قپد تو بخور   رم بیارم.  -
 

 

 صدایش ود: 
ی
 خواسا برود که نیلا عر او درماندکی

 

 دانیار!؟  -

 

 دانیار روی پفه ای اول ای  اد و برتشا نگاهش کرد: 

 

، میای باهام؟  -  مد با د برم دستشو ی
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 اضنرارره؟  -
 

 

 نیلا خجالا وده جوار داد: 

 

 آره.  -

 

 بیا.  -
 

 

همراه دانیار پاای   ریا و به سشا امامااده که رسیدند نیلا  
 بارا   اش را او تیش در آورد و سما دانیار تریا: 

 

مپده.  -  سر 

 

 برو مد برم تو،  تو بیارم ترسو.  -
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قققمققا در ورودی   قق ق ق ق ق ق اض کپققد دانیققار سق ققققا اع ی قق ق ق ق ق ق نیلا تققا خواسق
قققد. دانیار به منض   قققو ی شق قققتشق امامااده ریا و نیلا وارد دسق
 که  

ی
عیدا کردن تو،  آن را برداشقققا و دسقققتی روی سر سقققگ

ققیقد، تو،  را توی جیقت بقارا     ق قق ق ق ق ق ق همقان جقا خوابیقده بود کشق
ققق یب   ق ق ق ق ق قققدای ضق ق ق ق ق ق قققیید، با سرعا  نیلا جا داد که صق ق ق ق ق ق نیلا را شق

 سما دستشو ی ریا و سشا در ای  اد: 

 

ی شده؟  -  ا   

 

ون!  -  مد نمی تونم بیام ب  
 

 

؟ در مشکل داره؟ -    ت  چی

 

 439#پاره_ 

 #نیل
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 #نیل

 

قق کقه   - ق قق ق ق ق ق ق هقچ وققا او   کقه ری قه نمی تونقه انقداوه ی کسیق
قققه،   دو   ارا؟ اون او   که ری ه   ق ق ق مونده وررون باشق

 حفظ شده!  لااقل  رورش واسش

 

 #نیل

 

 نیلا را با مکچ شیید:   صدایِ لروانِ 

 

ه - ... ا     ... نه، مد مشکل دارم،   ت 

 

حالا ب ی   امروو چی کار   کت  با مپا، بابا درسا حرم   -
 تو بان ب ه! 
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ی ااد ناد گ داره!؟   - ، ا     ااپجا مغاوه ای، سوپر مارکتی

 

قققققا دور دهانش   ق ق ق ق ق قققیدن دسق قق ق ق ق ق ق خورد،  دانیار لبخپدش را با کشق
م   اوضقا  نیلا اصقلا خور ن ود، خجالا   کشقید و ااد سر 
بیشق ی بابا نداشقیی  پد بهداشقتی همراهش بود و    هف ه  

 وودتر اتفاق ای اده بود! 

 

 وود بر   تردم!  -

 

قققانده بود و کمی آن   ق ق قققتش رسق ق ق    روققد ب د دانیار پد را به دسق
قققد، تففد همراهش که   قق ق ق ق ق ق ققق اد تا نیلا راحا باشق قق ق ق ق ق ق طرم تر ای ق
ققققا د گرش داد و تو،  را او   ق قق ق ق ق ق ق ونققگ خورد بققارا   را بققه دسق
ون کشقققید. با د دن اسقققم کوروش لبخپد   جیتِ شقققفوارش ب  

 ود و تماس را پاسخ داد: 
ی
 کمرنگ

 

ااد   -   ت  هم ی   وده دهد مد و سرورر کرده توی 
 اپد ساعا که بیش ی با د نگران مد با،  تا اون! 
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ققققش را عر کرد نیلا را د د   ق ق ق قققدای خپده ی کوروش که توشق ق ق ق ق صق
ققق ه   ون آمد، ط ق اطلاعا ی که او ت شق قققو ی ب   قققتشق که او دسق
ققققا و ایا   ق قققد د داشق ق ق ققققا نیلا ااد جور وق ها دل درد شق ق داشق

 یشار: 

 

 وورش   رسه د گه داداش، راه ای اد د؟  -

 

 نه هپوو،  کم د گه راه   ای یم.  -
 

 

 همه چی خووه لپدهور؟!  -

 

ققققتش را به داوار تری ه بود تا   ق ق ق ق ق ققققش به نیلا بود که دسق ق ق ق ق ق حواسق
 اح مالا او سرتیجه پخش ومی   نشود: 

 

قققه کقققه جوار نمی   - ق ق ق قق ق ق ق ق ق دانیقققار؟ دهپقققا داره سرورر میشق
 دی؟ 
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 همه چی خووه، ی لا.  -
 

 

تماس را قند کرد و جفو ریا، بارا   را انداخا روی شقانه  
های نیلا و نیلا که برتشا او خجالا توان نگاه کردن توی  

 آرا  تفا: اشمهای دانیار را نداشا که یقط با صدای 

 

مپده.  -  سر 

 

قققی   دراو بکش مد ببقپم توی   - قق ق ق ق ق ق قققپدلی ماشق قق ق ق ق ق ق بررم روی صق
 داروهای باباعلی م کد عیدا   کپم واسا! 

 

 

 نیلا خجالا وده راه ای اد: 

 

 نه، خووم.  -
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 440#پاره_ 

 #نیل

 

 ااد الان خوو ه؟ ارا با مد ت ارم داری تو؟  -

 

به ماشقی   که رسققیدند نیلا روی صققپدلی عقت دراو کشققید و  
قققققگ رنگش را انققداخققا روی تیش،   ق ق ق ق ق دانیققار پققال وی بفپققد مشق
ققققا برود کقه نیلا   قق ق ق ق ق ق قققد کرد و خواسق قق ق ق ق ق ق قققی   را روشق قق ق ق ق ق ق بخقاری مقاشق

 صدایش ود: 

 

 دانیار!؟  -

 

 دانیار سرش را داخل ماشی   برد و نگاهش کرد: 

 

 مد  کم وراده روی کردم، ببخشید!  -
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ققققا و   ق قققی   را ب ق ق ق دانیار یقط لبخپد ود و عقت ریا، در ماشق
ققققا توی اتاق نماو     ق ق ققققما اتاق  راه ای اد، باباعلی داشق ق ق سق
خواند، ای ق اد تا نماوش تمام شقود، او وقتی نیل سق هر را او  
قققققا نرم تر و کمی   ق ق ق ق ق  اش حق م کرد خود بقه خود توان ق

ی
ونقدکی

 مهروان تر با نیلا ری ار کپد! 

 

 ها بابا؟  -

 

 حاا بابا داروهاتو میاری مد ببقپم م کد داری  ا نه؟  -
 

 

 اره بابا ، خدا بد نده؟  -

 

مرد سقققما طاق ه ی کوا  ریا دانیار   همان طور که ع  
 تفا: 

 

  کم سردرد داره.  -
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 بیا باباجان.  -
 

 

قققکر کرد،   قق ق ق ق ق ق قققتش تریقا و سشق قق ق ق ق ق ق دانیقار کقارتون کواق  را او دسق
داروهققا را ورر ورو کرد و بقققالاخره قرص نواید را او توی آن  

ون کشید:   ب  

 

قققتا   - ققق م دسق ما د گه بررم باباعلی،  دونه او ااد و برداشق
 درد نکپه. 

 

 خدا به همراه ون ع راکم.  -
 

 

قققد و   ق قققوار شق ق قققید سق ق قققی   که رسق ق دانیار خداحایطی  کرد و به ماشق
قققم باو کرد، دل درد   ق ق ق ق ق ققققا، نیلا آرام اشق ق ق ق ققققما عقت برتشق ق ق ق ق سق

 عجقت  داشا که تهو  اش را سشد د   کرد: 
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 ن ود؟  -

 

 ارا، بیا ااد قرص و بخور به ی نشدی بررم درمانگاه.  -
 

 

 نه نه، خور میشم. مر،.  -

 

قققد کرد و ت    قق ق ق ق ق ق قققی   را روشق قق ق ق ق ق ق نیلا که قرص را خورد دانیار ماشق
بوقی برای باباعلی که برای بدرقه شقان ای ق اده بود ود و راه  
ای اد، هوا سرد و بارا   بود و سقاعا او هشقا ت شق ه بود،  
قققب  تر، دانیار   ق ق ق ق قققان سق ق ق ق ق قققان به ی بود و قف شق ق ق ق ق اما حال هر دوشق

قققد کرد  قق ق ق ق ق ق ققیگقققاری روشق ق قق ق ق ق ق ق و او آاپپقققه نگقققاهش کرد، نیلا آرام    سق
 خوابش برده بود! 

 

 441#پاره_ 

 #نیل

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 فاطمه خاوریان)سایه(                                                                                                    نیل     

Exchange Group | 1917  

 

 #نیل

 #دانیار

 

 #نیل

 #دانیار

 

قق قققه هقچ وققققا برنقققده   - ق قق ق ق ق ق ق ققا آدمِ وخمی و خ ق جپقققگِ دو تق
 نداش ه! 

 

 #دانیار

 

 *** 

قققال سر  همی   الان برترد   - ققا ریتی دنبق ق توش کد، هر کجق
خونققه، مد بققه نیلا قول دادم د گققه مااحمش نمی ،   
قققققخره، نکپقه   ق ق ق ق ق ققققا بردار او ااد کقارای م ق قق ق ق ق ق ق ققق هر، دسق قق ق ق ق ق ق سق

!؟   خودتم باوره شده عاشقی
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قققققا کلایه جفوی خانه ی تقتی قدم   ود، ونگ را وده   ق ق ق ق ق داشق
بود و تقتی تف ه بود نیلا خانه نی ققا، و حالا مپ ظر مانده  

 بود تا برسد: 

 

کجقا طرم مد بودی کقه الان بقا،  بقابقا؟ ولم کد بق ار   -
 مو جمد کپم! 

ی
 وندکی

 

 بقا قد جمد   کردی کقه  ی الوا ی و ریقق   -
 تو وقتی

ی
ونقدکی

بققاوی بودی، وقتی بققا ققد جمد   کردی کققه  قق  هف ققه  
قققفر بدون نیلا، وقتی با د جمد        هف ه   ریتی سق

 کردی که مقابفش نه ادر خرا کردی نه ش ور! 
 

 

 س هر عصت  تو،  را ا باند به توش د گرش: 

 

 تو بابای مت   ا اون؟  -
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ققق هر،   - ق ه دارم بها   گم سق مد به عپوان پدره، بارت ی
هوا بره داش ه، او بر توهر لی لی به لالاه ت اشا،  
او بر اوه ت ررب کرد، او بر هر  فطی کردی حق و  
 نک تیقا ادامقه بقده  

ی
داد بهقا، برترد تپهقا ی بقه ااد ونقدکی
 ب ار اون دخ ی به وندتیش برسه! 

 

 

قققه بقه   - ق قق ق ق ق ق ق قققد، مد اون و ول کپم اونم   رسق ق قق ق ق ق ق ق نقه د گقه نشق
 هروتیش! 

 

 صدای یرراد جلال اس خوان هایش را لرواند: 

 

قققو    پقدر، نیلا مثقل برگ گقل   مونقه، تقا الان   - قق ق ق ق ق ق خفقه شق
قققدم، ولی   ق ق ق ق ق اوه جفوه در نقومدم خام حریای مادره شق

 د گه نه، اوه اشم دوختی به مال و اموالش ... 
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مد   خوامش بابا، اوه مد و نخواد اون ب ه خوشگفم   -
 نبا د بخواد! 

 

 

ققققا   - ققق هر، به خدای احد و واحد، بخوای دردسر درسق ق سق
 ... کت  

 

قققی   دانیقار را او   قق ق ق ق ق ق ققییقد وقتی مقاشق ق قق ق ق ق ق ق  حریهقای جلال را نشق
مقابقی

همان اب دای کواه د د، ماشی   که جفوی خانه توقب کرد  
اشمهایش ماند به تصورر نیلا، اشم در اشم هم دوخ ه  
 بودند و ااد وسط یقط دانیار بود که به خودش آمد: 

 

 ااد ااپجا چی کار   کپه؟  -

 

 مد که عیاده شدم، تو برو، باشه؟ -
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 نگاه دانیار سمتش برتشا: 

 

 تو واق ا یکر کردی مد حررب ااد جوجه نمی شم؟ -

 

 442#پاره_ 

 #نیل

 

 نیلا برتشا سمتش:   نگاهِ نگرانِ 

 

 مگه جپگه؟  -

 

 نمی دونم، نی ا!؟  -
 

 

ققققا جوابش را بققدهققد کققه دانیققار عققا  و   قق ق ق ق ق ق کلایققه  نیلا خواسق
ه را کشققید و عیاده شققد، نگاه ماه و شققوکه ی سقق هر   دسقق گ  
ققققا عمق ماجرا   ق ق ق هپوو هم مانده بود به نیلا و انگار تاوه داشق
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. نیلا دلپگران عیاده شد و دانیار ای  اد مقابلِ  را باور   کرد 

 اش تفا:   س هر، با همان اخمهای درهم و نگاه شاا

 

  کم م ائل دار واسه تو روشد نمی شه!؟ -

 

سققق هر نفر نفر ونان نگاهش کرد و دانیار دو بار با سشقققا  
 دسا به تخ ه ی سپپه اش ود: 

 

قققده دقیقققا ااپجققا اققه   - ق ق قق ق ق ق ق ق وقتی   دو   همققه چی تموم شق
؟    فطی   کت 

 

 نیلا بدحال جفو آمد: 

 

 دانیار؟  -

 

 س هر اما نیشخپد ود: 
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 تو خیلی    نامو،  ارو!  -

 

ققق های   ققق   دسق ققق هر که اسق اهیش را   قه ی سق قققد نیلا ع   دانیار شق
 تریا و کشید: 

 

   خواد عصپبا کپه، ولش کد!  -

 

ه ی مردمق    دانیقار امقا    توجقه بقه نیلا، منکم و جقدی خ  
 های لروان و عر او هراس س هر تفا: 

 

قققدی   - ق قق ق ق ق ق ق ققققت بققه ب ققد، هر کجققا ببقپم مااحمش شق قق ق ق ق ق ق او امشق
 خونا تردنِ خودته! 

 

ت م ولش کردی   - تم داری؟ سر همی       نه بابا؟ سر    
 عپ  سال ریتی هان؟ 
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ی او دسا ت اشیی  روی نقنه ض ب  شییدی   -  ه ا   
 !  ولی اس فاده شو بفد نی تی

 

 443#پاره_ 

 #نیل

 

      ️    عاشقانه ها در راه اسا... 

 #نیل

 #دانیار

 

قققپپد   قققبیه اسق قققخپد ود. حالش شق  نیشق
ی
قققم و کلایگ ققق هر با خشق سق

حرص    روی آسش بود. دانیار که  قه اش را رها کرد سققق هر با 
ی تفا:   بیش ی

 

ققققا بود، خور عیش     - ق قق ق ق ق ق ق همققه چی بی   مد و نیققل درسق
 ریا، تو همه چی و ودی ترکوندی، توِ    ناموس! 
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 دانیار م اسب نگاهش کرد: 

 

، اون قدر که حتی نمی خوای واق ق ای   - تو خیلی احمقی
 !  خوده و ببقت 

ی
 وندکی

 

 سما نیلا برتشا و آرام تر تفا: 

 

ی نگو، اوققه بققاو مااحمققا   - تو برو خونققه، بققه مققادرتم ا   
 !  شد ح ما با مد و پفیر تماس بگ  

 

 س هر عصت  ود روی شانه ی دانیار: 

 

ققققا روی   - ق قق ق ق ق ق ق قققون بققابققا، یکر نکد دسق قق ق ق ق ق ق سق مد و او پفیر ن ی
ی کقققه اوم دود قققدی خوش   ققا بقققا ا    ققققا   ذارم تق ق ق قق ق ق ق ق ق دسق

 !  بگ رو  
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ااد بار نیلا جفو ریا، ضقق ب داشققا، خ قق ه بود، اما با د  
منکم   ای ققق اد و خودش ااد ماجرا را تمام   کرد. ول ود  

 توی اشمهای خالی او مپنقِ س هر و جدی تفا: 

 

قققه تو   - ق ق قق ق ق ق ق ق مد و همققه ی آدمققای اطرایمون هاار بققارم واسق
ی و ق ول     توضقققق  بد م چی شقققد و نشقققد، تو باو ا   

 کت  که دوسا داری! 

 

ی ادامه داد:   بیش ی
ی
 نفر تریا و با آشف گ

 

مد وقتی تو رو ق ول کردم که دانیار ن ود، و ال  ه وقتی   -
قققام   قق ق ق ق ق ق رد کردم کقه بقاوم ن ود، و یکر   کپم اوقه  کم انصق
، مد همه ی وورمو ودم که   قق  ق ق ق ق ققق ه با،  م وجه بسیق ق ق ق داشق
قققققش   ق ق ق ق ق بخققاطر خودم کققه نققه، آرامش تقتی و قفققت مرر ق

 !  باهاه ادامه بدم و... ن اشتی

 

مد ن اشقق م؟ مد یقط اون جوری ن ودم که تو دسقق ور   -
   دادی! 
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قققی   تکیقققه ود، نیلا  نیلا   قق ق ق ق ق ق ققاشق ققار بقققه مق کلایقققه تفخپقققد ود و دانیق
 دس هایش را توی جیت بارا   اش برد و عمقق نفر کشید:  

 

ققق م، بخاطره   - قق ق ق ق ق ق قققغفم، علاقم، ت شق قق ق ق ق ق ق مد بخاطره او شق
قق قام منققدود کردم، بخققاطره خیلی   ق قق ق ق ق ق ق ارتبقا  مو بققا دوسق
ققققا انجققام دادم، تو چی کققار   ق قق ق ق ق ق ق کققارا ی کققه دلم نمی خواسق

 کردی؟ چی کار کردی بخاطر مد س هر؟ 

 

 س هر بدحال صدایش بالا ریا: 

 

قققتی قیقد مقادرم و   - قق ق ق ق ق ق چی کقار بقا قد   کردم؟ لابقد توقد داشق
قققققا اهاری   ق ق ق ق ق بخاطر توق اه بیجاه بانم هان؟  ا بی ق
ققققفر نرم، با رییقام   ق ق ق ق ق ققققم، آمار خودم و بدم، سق ق ق ق ق ق ناوتو بکشق

 ن رخم، آره د گه!؟ 
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 :
ی
 نیلا با تاسب لبخپد ود، تفخ، عر او درماندکی

 

 ما برای هم ساخ ه نشد م سش خاله!  -

 

 444#پاره_ 

 #نیل

 

 خواسا سما در برود که س هر سد راهش شد: 

 

ققق مال کا  ی انداخ ا دور   - ب د به درد ااد که مثل دسق
قققه     ق ق ق ق ققققا چی تو سرشق ق ق ق ققق ه م فوم نی ق ق ق ق ق و حالام که برتشق

 خوری نه!؟ 

 

دانیار عصت  جفو ریا و ود تخا سپپه ی س هر، س هر به  
 عقت عره شد و دانیار تفا: 
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 ققه بققار د گققه ااد حرم او دهپققا در بیققاد دنققدونققاه و   -
 توی دهپا خرد   کپم! 

 

 س هر خواسا جوابش را بدهد که نیلا لت باو کرد: 

 

قققتی ، و ااد اولی   و   - قق ق ق ق ق ق ام نگق اشق
تو هقچ وققا بقه مد اح ی

رد دلیلی که نخواس م باهاه ادامه بدم س هر!   بارت ی

 

 ، منمی   باش! مد نمی ذارم با ااد به جا ی بر، -
 

 

تفا و سقققما ماشقققی   پاتپد کرد، سقققوار شقققد و با سرعا او  
 آن جا دور شد. نیلا تکیه اش را به در ود و اشم ب ا. 

 

خیلی دلم   خواد بقققدونم اقققه م قققادلا ی توی ذهپقققا   -
 بالا پاای   شده که به ااد تفتی بفه!؟
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ققا، د گر   ق قققده بود امق مپق قققاهش کرد، او خودش حتی سر  نیلا نگق
 توان کپا ه شییدن نداشا! 

 

 منمئت  طاقا شییدن شو داری!؟  -

 

 دانیار  گ او دس هایش را توی جق ش برد و جفو ریا: 

 

 مپظوره ایه!؟  -

 

قققمققا در   قق ق ق ق ق ق نیلا تکیققه اش را او در تریققا و بققا تفیی  هیچی سق
ون کشید و تفا:   برتشا ، کفید را او کیفش ب  

 

 بابا امروو ممپون.  -

 

!؟  -  هپووم نصفه نیمه حرم   و  
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ققققت   - قق ق ق ق ق ق  قه روو کقه حقال جف مون به ی بود بهقا   گم، شق
 .  بخ  

 

قققد، دانیقار را نگقاه   ق قق ق ق ق ق ق کفیقد را توی قفقل ارخقانقد و وارد خقانقه شق
 کرد که داشا دسا به جیت تماشایش   کرد : 

 

 مد او سر س هر برمیام، نگران نباش!  -

 

 دانیار تفخپد ود: 

 

-  !  شت بخ  

 

قققدنش توی کواه  ق قققدن دانیار و گم شق ق قققوار شق ق ماند جفوی    تا سق
قققم   قق ق ق ق ق ق ققققا بقا آرامش تقاوه ای اشق قق ق ق ق ق ق در و نگقاه کرد. در را کقه ب ق
ی داشققا، کپار   ب قققا، امروو با تمام تفچ  هایش حر به ی
ققققاس خور،   ق ق ق ق ق ققققه عر بود او آرامش و اح ق ق ق ق ق ق دانیار بودن همیشق
لبخپد ود، شقققبیه عپ  سقققال عیش شقققده بود، رووها ی که تاوه  
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 قدر    قرار بود و عر او  
قققده بود و دلباخ ه، همی   ق قققق شق ق عاشق

 آرامش! 

 

 445#پاره_ 

 #نیل

 

 *** 

. سقققه  نشققق ققق ه بود سشقققا م    کارش و تمام یکرش درت   بود 

م و   قققه سر  قققه بود، او آن رووی کق قق ق ق قق ق ق ق ق ق ققق شق قققدنِ نیلا تق روو او د ق
قققال عیش انققداخققا ق قق ق ق ق ق ق . رووهققای  خجققالققا نیلا او را  ققاد عپ  سق

 خو،  که وراد دوام عیدا نکردند! 

 

 )عپ  سال عیش( 

 

قققان ورر درخا ار وان بود،   ق ق ق ق ق تمام قرارهای عر او    قراری شق
قققایش   ق قق ق ق ق ق ق قققمگ   بود و نیلا او تمقاشق قق ق ق ق ق ق  کققه وربققا ی اش اشق

درختی
 آرامش   تریا. 
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 دور ت  درخا  
ی
قققپگ قققکوی سق ققق ه بودند روی سق ققق ق هر دو نشق

توی کواه و سِر نیلا روی شققانه ی دانیار بود، داشققتپد ب د  
 او تپ ودن و کیب کردن موور  توش   دادند! 

 

 تو را با د مثل گل نواوش کرد و بورید

 با هر چی اشم تو دنیاسا یقط با د تورو د د 

 تو رو با د مثل ماه رو قفه ها نگاه کرد 

 با هر چی لت تو دنیاسا تورو با د صدا کرد! 

 

 مامان   تفا شبیه نیلا شدی!  -

 

ققانققه ی  ق ق ق قق ق ق ق ق ق نیلا موورقق  را خقققاموش کرد و سرش را او روی شق
 دانیار بفپد کرد: 

 

م!  شبیه -  مد؟ نه مد خیلی خوشگف ی
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تفا و به شقققوچ  اش خپد د، دلپیار اما با ل ه تماشققایش  
 کرد: 

 

قققبیه   - ق ق قققق همپد، به مرور شق ق ق هما   تفا آدما ی که عاشق
 هم   شد! 

 

قققمهایش   قققید و او ذوق اشق قققمهای نیلا میان خپده درخشق اشق
 خیر شد: 

 

 مد او خدامه شبیه تو بشم!  -

 

دلم   خواد  ه دخ ی داشقق ه باشققیم، شققکل تو، دوسقا   -
 دارم همه جوره شبیه تو بشه، اسمشم ب اررم... 
 

 

 مد دخ ی دوسا ندارم!  -
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 اشمهای دانیار درشا شد و م  جت عرسید: 

 

 ارا؟  -

 

 اون ح ودم!  -
 

 

دانیار خپقد قد امقا ایکارش بهم ررخ ه بود و جقان   کپقد نیلا  
ی نشود:   م وجه ی ا   

 

ققالگردِ اودوااِ مامان   - ق ق ققققت سق ققققا، مامان مثل  یرداشق باباسق
 همیشه تدارو د ده، عشقشون ورادی قشپگه! 

 

 446#پاره_ 

 #نیل
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ح ما اپد سقققال آاپده، وقتی ب ه هامون بارگ شقققدن،   -
قققالگرد اودواجمون   ق ق ق ق ق قققه سق ق ق ق ق ق ما هم هپوو داررم با ذوق واسق

 برنامه   اقییم، مگه نه؟

 

قققققا جوار نیلا را بقدهقد کقه عیقامِ مققدم را   ق ق ق ق ق لبخپقد ود و خواسق
 روی صفنه تو،  اش د د: 

 

قققار ک ابا و قراردادهارو برر،   - ق ق قی مد ح ق قق  ق ق ق جپار مشق
ققق   قق ق ق ق ق ق کردم، همقه چی توی ااد کقارخونقه بهم ررخ قه، مقصرق
قققم آققای نقاِ ، لنفقا قبقل او ااپکقه بقه مرو   قق ق ق ق ق ق اول و آخرشق

 برسیم یکری کپید! 
ی
 ورشک  گ

 

 دانیار؟  -
 

 

قققمهای نگران   ق ققققا روی اشق ققق ق ق نگاهِ دانیار تق  بالا آمد و نشق
 نیلا: 
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 جون؟  -

 

ی شده؟  -  ا   
 

 

 تو،  را قفل کرد و خ  ه او جا بفپد شد: 

 

 بررم   گم.  -

 

نیلا هم او جا بفپد شققد و تا رسققیدن به ماشققی   با او هم قدم  
 لت باو کرد: 

ی
 و آشف گ

ی
 شد که دانیار بالاخره او کلایگ

 

 با د  ه کاری واسه مد انجام بدی نیل!  -

 

 اه کاری؟  -
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، بقا قد بقا پقدره حرم با    - ، مد نمی دونم انوری  ب ی  
قققخقا تر   قق ق ق ق ق ق ا ط او ااد سق ولی،   خوام قبققل او ااپکقه سر 
قققه،   ق ق ق ق ق قققه و خدا ی نکرده رومون توی روی هم باو بشق ق ق ق ق ق بشق

ل بشه!   همه چی کپ ی

 

 نیلا دلپگران ای  اد: 

 

 داری نگرانم   کت  دانیار!  -

 

قققار ک ابای کارخونه ررخ ه بهم، کیفیا   - ق ب ی   نیل، ح ق
منصقققول و خط تولید به مشقققکل خورده، حقوق کارترا  
عققت ای قاده، و همقه ی ااپقا او    یکری و اهمقال کقاری  

 بهرام خانِ! 
 

 

 ابروهای نیلا توی هم تره خورد و اشمهایش ررا شد: 
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رکقه،   -  دانیقار؟ بقابقای مد توی اون کقارخونقه سر 
ی
چی   کی

ر بانه؟   مگه میشه به خودش و کارش و سرمایش   

 

آره، شقده، با ناول، با قمار، با تولید    کیفیا و خررد   -
ققق ه، ب ی     ق ق ق مواد اولیه ی    کیفیا تر، با بار تاررققققخ ت شق

 نیل... 
 

 

؟ -  تو داری در مورد بابای مد ااپجوری حرم   و  

 

 447#پاره_ 

 #نیل

 

 #نیل
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 اش  
ی
دانیار اپد ثانیه یقط نگاهش کرد. او علاقه و واب  گ
ققا ااد حجم او گقققارد ترییی  را   ققققا امق ق قق ق ق ق ق ق نمی  بقققه بهرام خ   داشق

 یهمید! 

 

 مد دنبالِ حلِ مشکفم نه توهی   به پدره!  -

 

قققکلاه   - قق ق ق ق ق ق ققامقا   هققا و مشق ق ق قق ق ق ق ق ق  تموم ااد نققاب ق
ی
تو داری   کی

مقصرش پدر مپه، در حالی که اون کارخونه رو تو و بابا  
 ح ی   هم اداره   کپید! 

 

 

قققد و   خواسققققا   ققا د سر ذهیش   شق ق تفا و راه ای اد. شق
به حریهای دانیار یکر کپد. شققا د بارها و بارها کم و بیش او  
ققییقده بود و هر بقار خودش را به   ق قق ق ق ق ق ق کقارهقای    مپنق بهرام شق
ققققش ماند او   ق آن راه ود تا طویان را باور نکپد، حالا هم هراسق

 مپنقی یکر کردن به مشکلاه   شد! 

 به ماشی   که رسیدند دانیار مقابفش ای  اد: 
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-   
ی
ا ا و مشقققکلاسش برسقققه به وندکی مد نمی خوام ااد سر 

 مد و تو ع راِ مد! 

 

قققه مد و تو و   - قققکلاسش ذره ای بق قق ق ق ق ق ق قققارخونقققه و مشق قققار و کق کق
 وندتیمون مروو  نی ا دانیار جان! 

 

 

؟ نیل، پدره خیلی وق ه   - ؟ روابنشقون چی پدرامون چی
ه، داره  ه تپه او روی تموم خط قرماا   داره تخ ه گاو م  
قققه اون   ق ق ق قققه، داره تپها ی واسق ق ق ق ق و اع قاداه پدر مد رد میشق
قققار ک ققار   کپققه،   ق ق قق ق ق ق ق ق کققارخونققه   بره و   دووه و ح ق

 ح ار ک ا   که با هیچی جور نی ا! 

 

 سر بابای مد دودم ه ا!؟  -
 

 

ققققا به   ق ق ق ق دانیار کلایه دهانش را عر او باد کرد و خالی کرد، دسق
قققود،   قق ق ق ق ق ق ققق اد تقا کمی آرام شق قق ق ق ق ق ق قققققا بقه نیلا ای ق ق ق ق ق ق کمر ارخیقد و سشق
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قققان بود و ترمایش ای اده بود روی تد   ق قققید بالای سرشق ق خورشق
 عرق کرده و خ  ه شان: 

 

ماشققی   و بان مد سققوارشققم دانیار، خفه شققدم توی ااد   -
 ترما! 

 

قققتش را توی جق ش کرد و   قق ق ق ق ق ق دانیقققار بقققدون ااپکقققه برتردد دسق
ققققا دراو کرد و ررموه را ود، و   ق ق قققید، دسق ق ق ق ون کشق ررموه را ب  
قق قاد بقه   ق قق ق ق ق ق ق قققققور ای ق ق ق ق ق ق بقاو هم همقان طور بلاتکفیب و عر او آشق

 مقابفش، نیلا که
ی
سوار ماشی   شد    تماشای ساخ مان سپگ

ققق ه اش را یوه کرد.    دقیقه   ق ق ققققا و نفر خ ق ق قققم ب ق ق ق اشق
قققد کرد، نیلا   ق قققی   را روشق ق قققد و ماشق ق ققققا یرمان جاو   شق ب د سشق
قق قه بود.   ق قق ق ق ق ق ق قققمهقایش را ب ق قق ق ق ق ق ق برای ادامقه عیقدا نکردن بنقچ اشق
قققول   قق ق ق ق ق ق ققیگقققار را او روی کی ق ق قق ق ق ق ق ق ققا قققا سق پق دانیقققار حرکقققا کرد و 
قققم باو کرد،   قق ق ق ق ق ق قققدای یپدو ودنش نیلا اشق قق ق ق ق ق ق قققققا، با صق ق ق ق ق ق برداشق

انیار بپد دلش را پاره کرد، دانیار دار عصت   اخمهای درهم د
و دلخور   شقققد ولی وقتی به آن مرحفه   رسقققید همه ا     

 سخا تر   شد! 
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 448#پاره_ 

 #نیل

 

دانیار پ  عمیقی به سققیگار ود و دودش را او دهانش و بقت   
ون داد. او جدال بی   ح قققی   و بهرام واهمه داشقققا!   اش ب  
دلش   خواسقققا قبل او ااپکه ماجرا به خانواده ها بکشقققد  
انه اش   همه ا    را جمد کپد و نیلا، نیلا و اح ققاسقاه دخ ی

 اجاوه نمی داد! 

 

ققام   - ق ققابق ق بق قققم وقتی در مورد  قق ق ق ق ق ق قققاراحققققا شق نق قققدارم  نق مد حق 
؟ مد ق ول دارم او نظر اع قادی   ااپجوری حرم   و  

 با پدره یرق دارن ولی ااد دلیل نمی شه .... 

 

 الکل و قمار و برد و باختش شده کل اع قاداسش!  -
 

 

قققد، ارخیققد و مردمقق  هققایش روی نیم رو   ق ق قق ق ق ق ق ق تدِ نیلا داق شق
 جدی و خالی او ان نام دانیار لرورد: 
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 قمار!؟  -

 

قققه کقققارای   - ق ق ق قق ق ق ق ق ق ققققت خونقققه نقومقققدنش واسق ق ق قق ق ق ق ق ق یکر   کت  شق
کقارخونر؟ بقا همی   قمقار و برد و بقاختش داره کقارخونقه  
قققاچ  هم جوابگو   ق ققق کرای حق ق تق قققل،  ق نیق ده  قققاد    ق بق قققه  ق بق رو 

 نی ا! 
 

 

 دانیار؟ انگ د گه ن ود ب   و   بهش و...  -
ی
 چی   کی

 

 صدای دانیار    ملاحظه بالا ریا: 

 

 مد واسه چی با د انگ ب   ونم به پدر ون آاپدم !؟  -

 

ه ود بقخ   قققایش کرد، بغض ام   ق ق قققا ا تماشق ق ق قققوکه و سق ق ق نیلا شق
 گفورش و سرعا دانیار بالا ریا: 
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-  
ی
ققققا، وندکی ق ق ق ق باباه    دارم بها   گم کارخونه روی هواسق

قققا  قمار بودن   ق ق ق ق ققققت پای ب ق ق ق ق ، تو   دو   هر شق ققق ی ق ق ق ق بیشق
ققققا هم ایه!؟   ق ق ق ق ق تهش ایه؟   یهمی ته ناول های سشق
قق قه او اون   ق قق ق ق ق ق ق قققد و تقاررققققخ تق شق قق ق ق ق ق ق قققول یقاسق قق ق ق ق ق ق   یهمی منصق

ون عواق ش ایه!؟   کارخونه بره ب  

 

 نفر تریا و اانه ی نیلا او  صه ی واق یا لرورد: 

 

ققق قیم بها تف م نیل،     - ق ق ق ق ققق قیم و     م ق ق ق ق ق هاار بار م ق
خواس م کار به ااپجا نرسه که رسید، بابا وقتی ح  بود  
خیلی اتفققاقققاه توی اون کققارخونققه ای ققاد کققه اوققه سر در  

 بیاره... 

 

ققققا   ق ققققا و انگشق ق قققکوه کرد. آرنجش را لبه ی عپجره ت اشق ق ق سق
 اشاره اش را روی ل های ب  ه اش، صدای نیلا را شیید: 
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، مد نمی تونم ااد   - ققتباه   کت  ق ق ققا د داری اشق ق ق ققا د...شق ق ق شق
قققلا تو یکر کردی   ق ق ق ق حریارو در مورد بابام باور کپم.... اصق

 مد بهش بگم   ته اشم!؟ 

 

 دانیار جفوی خانه توقب کرد و سما نیلا ارخید: 

 

قققتی   - قق ق ق ق ق ق قققه کشق ق ق تقوی  ق هقمقمقون  ققا  ق ق ق مق بقفقهقمقو    بقهقش  قققد  ق ق ققا ق ق ق ق بق
قققتیم،  ق قققده، حرم ا او بی   ری ه، به     ه ق ق قققوراو شق ق قققتی سق ق کشق

قققده ، ممکپققه همققه بققا هم  رق   ق قق ق ق ق ق ق اع مققادمون خیققانققا شق
 بشیم نیل! 

 

 449#پاره_ 

 #نیل

 

 #نیل

 

 *** 
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قققاورد و   ق قققپدلی شق ق ققققا روی صق ققق ه گل بارگ رو آ   را ت اشق ق دسق
. نمی دان قققا ارا اما دوسقققا داشقققا  ماشقققی   را روشقققد کرد 

قققفوغ  ها و بودن و ماندن دانیار،   قق ق ق ق ق ق ب د او مدتها میان ااد شق
برای ققققدردا   او او کقققاری کپقققد و هقچ کقققاری جا خررقققد ااد  
قققپگش به ذهیش   قق ق ق ق ق ق ققق ه گل به بهانه ی کایه ی دن  و قشق قق ق ق ق ق ق دسق

 نرسید! 

 

قققبط را وراد کرد، سرعتش وراد بود،   ق قققدای ضق ق حرکا کرد و صق
قققای    هق

ی
قققاده، او روی دل پگ ق قققدی، او روی عق ق بق قققال  ق قققه او حق ق نق

ققققاعا را با توش دادن موور  و آرامش   ق ق ق ق ق ، نیم سق
ی
ققققگ ق ق ق ق ق همیشق

قققدای   ق ق ق ق قققدای تففد همراهش میان صق ق ق ق ق ق ققققا که صق ق ق ق ق ترییی  ت شق
و تففد همراهش را    خوانپده گم شقققد، ضقققبط را خاموش کرد 
 او روی کی ول برداشا، کوروش بود: 

 

-  !  سلام دا ی

 

 دا ی اهار س ون تپم   لروه جان تو.  -
ی
 وقتی   کی
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قققی   را خاموش   ق ق ق ق ققققت توقب کرد. ماشق ق ق ق خپد د و مقابل کایه شق
 کرد و تو،  را به دسا د گرش داد: 

 

 امشت دانیار و دعوه کردم خونم!  -

 

 سر ریقای قد م باو جی  تو جی  شدن!؟  -
 

 

که اشم ح ودامون!  -  نه به اون شده ولی ب ی

 

 خپد د، دس ه گل را با دسا د گرش برداشا و عیاده شد. 

 

ققق ی او ااد بابا دعوتا   کپم که   - ق تو هم بیا، ال  ه بیشق
 !  کم  دس م با، 

 

؟  -  سوتپد م بیارم دلشو شاد کت 
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قققکلی نداره   - قققاد کپم، مشق قققو شق مد یقط  ه مدل بفدم دلشق
! بیارش   دا ی جان ولی ب د او مهمو  

 

ققق وری تفققا و بققالاخره خققداحققایطی  کردنقد.   قق ق ق ق ق ق بققا خپققده    شق
ررموه را ود و وارد کایه شقد، بخاطر سرمای هوا کسیق توی  
حیا  ن ود، نفر عمقق کشقققید و حیا  را رد کرد. پفه ها را  
قققد، بوی قهوه و اور عی ید توی   قق ق ق ق ق ق بقالا ریقا و وارد کقایه شق

ققق ی او تمقام  قق ق ق ق ق ق رووهقای    دانیقار بودن دل پقگ    بقت  اش و بیشق
 شد، قهوه همیشه او را  اد دانیار   انداخا! 

 

قققهای جوان تریا و جفو ریا، طاها   ق ق قققم او دخ ی و سشق ق ق اشق
 قهوه توی یپجان های دور طلا ی بود: 

 مشغول ررخیی 

 

 سلام.  -
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قققای کمی   قققایش اننپق قققدن نیلا ل هق ققا د ق ق بق قققد و  قققا ارخیق ققاهق ق سر طق
 تریا: 

 

 سلام عرض شد خانوم.  -

 

مانه تفا:   جفو ریا و من ی

 

ققا دانیقققار کقققار داررقققد  قققه کقققاری براش عیش اومقققد دو   - اوقققه بق
 ساعا عیش ریا! 

 

 450#پاره_ 

 #نیل

 

 نگاع به دس ه گل توی دستش انداخا و ادامه داد: 

 

 الان د گه عیداش میشه،   تونید مپ ظر بمونید.  -
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   تونم برم اتاقش مپ ظر بمونم؟  -
 

 

 طاها با مکچ و دودلی جوار داد: 

 

 خواهش   کپم بفرمااید.  -

 

نیلا لبخپد ود و سشکر کرد. سما اتاقِ دانیار راه ای اد، وارد  
قققید،  ق ق ق ق ق قققد بوی عنر دانیار را عمقق نفر کشق ق ق ق ق ق خم     اتاق که شق

شقد و دسق ه گل را روی م    مقابل کاناپه ت اشقا، خواسقا  
ققییققد کققه نگققاهش روی م    کققار دانیققار  ق قق ق ق ق ق ق ثققابققا    روی کققانققاپققه بشق

ققققا،   قق ق ق ق ق ق مققانققد، جفو ریققا و عقپققِ  دانیقار را او روی م    برداشق
ل   قققققه، عر او درد، عر او آرووهقای بقه گقِ ق ق ق ق ق لبخپقد ود، عر او حشق

 نش  ه! 

 

قققمهقایش   قق ق ق ق ق ق قققق  توی اشق قق ق ق ق ق ق قققمهقایش ود و اشق قق ق ق ق ق ق عقپق  را بقه اشق
ققققگ رنگ   ق ق ق قققپدلی ارم مشق ق ق ق ق ق قققید، م    را دور ود و روی صق ق ق ق ق ق جوشق
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نشقق ققا، نگاهش روی کشققوی نیمه باو ماند، دسققتش برای  
قققو را کمی باو کرد و   ق ق ق ق ق قققو مردد جفو ریا، در کشق ق ق ق ق ق باو کردن کشق
ققیققد، و بققا د ققدن عکر انگققار هاار   ق قق ق ق ق ق ق ون کشق قققار عکر را ب  

 ! کلاق به قف ش حمفه کردند 

قققی   و هما   ق قققان با دارار و ح ق ق ققق ه جم. شق ق آخررد عکر دسق
ققققوره خپدان   قققید روی صق ق ققققا کشق بود، اانه اش لرورد و دسق
ققق ه بودند و او و   ققق ق قققی   که کپار هم روی کاناپه نشق هما و ح ق
ققق اده   قققان ای ق ق دارار و دانیار با خپده ی او ته دل بالای سرشق

قققو جا داد، او جا    . بودند  ق ق ق ق ققققکش ررخا و قار را توی کشق ق ق ق اشق
قققمهایش   ق ق ق ق قققمهایش بخاطر عقپ  روی اشق ق ق ق ق قققد و اشق ق ق ق ق بفپد شق
سقوخا، سقما کاناپه برتشقا که در باو شقد، برتشقا و با  

ققققکش ود  ق ق ، دانیار با د دن  د دن دانیار توی ااراور در خشق
قققد و در را   ق ق ق ق ق قققمهایش لبخپد ود، وارد اتاق شق ق ق ق ق ق عقپ  روی اشق

ققققا قق ق ق ق ق ق قق قاد،    ب ق ق قق ق ق ق ق ق ققققا مققابفش ای ق قق ق ق ق ق ق جفو ریقا، جفوتر، و درسق
مهایش برداشقا، و  دسق هایش را جفو برد و عقپ  را او اشق

قققان را بالا برد، دانیار اما مثل   ااد ناد گ تپش قفتِ    قرارشق
 همیشه خون سرد تفا: 

 

ر داره!  -    
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 سلام. -

 

 سلام، او ااد طریا؟  -

 

نیلا برتشقققا و دسققق ه گل را او روی م    برداشقققا و سقققمتش  
 تریا: 

 

قققپگقا هم   - قق ق ق ق ق ق اومقدم بقابقا ااد مقده و ال  قه کقایقه ی قشق
ر  بگم، د دار اولمون جا واسقققه ااد   سشقققکر کپم هم ت  

 کارا نداشا! 

 

ققق ه گل   قققمهایش ود و نگاهش روی دسق دانیار عقپ  را به اشق
ققق ه گل را تریا   ثابا ماند، لبخپد ود و دسققققا جفو برد، دسق

 و با بدجیسی تفا: 

 

-  ! و    نه انگار امروو م   

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 فاطمه خاوریان)سایه(                                                                                                    نیل     

Exchange Group | 1954  

 

 451#پاره_ 

 #نیل

 

 #نیل

 

 ااد آهپگم به عاده همیشه خورد به نامِ قصه ی نیل

          ح ما توش کپید 

 

نیلا لبخپقد ود، قف ش    قرار بود،    قرار و دل پگ، دل پگِ  
قققال او آن دور بود و رووگاری ق به آن م  اد    آ و،  که عپ  سق

 بود! 

قق قققه گقققل را روی آن   ق قق ق ق ق ق ق ِ کقققارش ریقققا و دسق
ققمقققا م    ق قق ق ق ق ق ق دانیققار سق

 ت اشا: 

 

 او اون قهوه های م رویا بهم   دی!؟  -
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دانیار مکچ کرد. برنگشققققا، نگاهش روی روهای آ   بود و  
ققققا خورده، و   ق ق ق ق قققک ق ق ق ق ق ق ی که دا دار بود و شق یکرش عره دخ ی
قققققمی و عر او جپجقال امقا،   ق ق ق ق ق درت   تمقام کردن  ق  رابنقه ی سق
حواسقش به او بود، حواسقش به تمام ت شقق ه بود، و اقدر  

 تفخ بود که حر   کرد برای همه ا    دار شده! 

 

صققدای پای نیلا را شققیید، برتشققا، و ول ود توی اشققمهایِ  
وِ مقابفش:   دخ ی

 

 تفخ؟  -

 

 تفخ!  -
 

 

ققققور   ق ق قققدای لروان و عر او آشق ق ق ق ققققما در ریا اما با صق ق ق دانیار سق
 نیلا ای  اد: 
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ققق هر عیش   - ق ق ق ق ق قققیدی تا کجا با سق ق ق ق ق ق توی اون امامااده اوم عرسق
 ری م! 

 

اشقققمهای دانیار با درد ب ققق ه شقققد و  م شقققبیه    ورروسِ  
 مشی نش ا توی جانش: 

 

و   - ققققا  ق ق ق ق قق ق ق ق ق ق داشق قققال  ق ق جپجق او هر چی  ققق ی  قق ق ق ق ق ق بیشق قققه  ق ق رابنق اون 
ی هام، یقط و یقط   ققققط همه ی ااد درت   ق ق بگومگو،وسق

رد ن ود!   آ و،  بود که تجربش... ابدا ش  

 

ه جدا شقققد. سقققما نیلا   دانیار برتشقققا و دسقققتش او دسققق گ  
 ریا و دسا در جیت ای  اد به تماشای برق اشمهایش:  

 

ااپقه کقه، تو یقط     نتیجقه ی همقه ی حریقای ااد مقدتقا -
 !  ووره به خوده رسیده دخ ی
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ققققا و   قققم برداشق ق ق اانه ی نیلا لرورد و دانیار عقپکش را او اشق
 بپد  قه اش کرد: 

 

به خودم رسقید و همه    مثل مد که عپ  سقال عیش وورم -
 چی و او خودم تری م! 

 

-  !  او مپم تریتی
 

 

ر   قققققش روی ومی      ق ق ق ق ق سر دانیقار بقا درد پقاای   ای قاد و بقا کفشق
 تریا: 

 

قققه     - اوق قققام، تو هم  قققا ی هق قققه ی تپهق ق ق ق قق ق ق ق ق ق مد کا کردم توشق
ا بیدی به تپهاایا الان وسط جپگ، برای ای  ادن  

 و بردن وور نمی ودی! 

 

ون ریا.   تفا و برای آوردن قهوه او اتاق ب  
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 452#پاره_ 

 #نیل

 

کب دسقق هایش خیر او عرق بود. نشقق قق ه بود روی کاناپه  
و مپ ظرِ آمدن دانیار بود. نمی دان ققا ته ااد قصققه اه    
شقققود اما، نداشقققیی  دانیار شقققبیه وخمی بود که ااد رووها تاوه  

 شده بود! 

 

ققق مال توی   ققق هایش را با دسق قققد کب دسق دانیار که وارد اتاق شق
 دستش پا  کرد و دانیار سقت  را روی م    ت اشا: 

 

ی؟  -  هپووم با کب دس اه درت  

 

قققمقا بقت  اش برد، بو   قق ق ق ق ق ق ققققا و سق قق ق ق ق ق ق نیلا یپجقان قهوه را برداشق
 کشید و لبخپد ود: 
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عاشقققق بو و ط مشقققم، هی کر و ند دم مثل تو قهوه   -
 درسا کپه! 

 

قق   ق قق ق ق ق ق ق قققققا و ماه کرد و بقا بقدجیسیق ق ق ق ق ق دانیقار یپجقان قهوه را برداشق
 عرسید: 

 

 س هر خان بفد ن ودن؟  -

 

قققام   ق قق ق ق ق ق ق نیلا کقه اقپ اقپ نگقاهش کرد خپقد قد و گفورش را صق
 کرد، خودش را روی مبل بالا کشید و تفا: 

 

خیلی خققت، اققه وودم بهش برمیخوره، تقتی خققانم  ققه   -
ققق م باو بود بفد بودم باهاه چی  ق ق ق ق حریا ی وده که اوه دسق

 کار کپم! 

 

تفقا و قهوه اش را خورد نگقاه م  جقت نیلا امقا مقانقده بود  
ی نمی شد او آن یهمید:   که هقچ ا   

 روی صور ی
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 مامان تقتی چی تف ه؟  -

 

قققتپا عپجاه   - ق ق ق ققققا یرمون برتشق ق ق ققققت  سشق ق ق ق تف ه وقتی   شق
 عپجاس! 

 

 

ققانقققد و ب قققد   ققار مق قققوره جقققدی دانیق قق ق ق ق ق ق نیلا لنظقققه ای مقققاهِ صق
 خپد د: 

 

؟  -  همی  

 

ققققا و      - قققه سرعق ق  کق
نگریتی ه  قققان درس ع   ق خق بهرام  او 

، تهش ایه!؟ 
ی
 ملاحظگ
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ققققا و   ق ق ققققت  ت اشق ق ق ق قققد. یپجان را توی سق ق ق ق خپده ی نیلا جمد شق
 جان کپد صدایش نفرود: 

 

 اقدر تفخ شدی دانیار!  -

 

-   
ی
قققققا رانپدکی ق ق ق ق ق  و بق ار کپقار  قا درسق

ی
او ااد بقه ب قد  قا رانپدکی

 کد، تقتی د گه تنمل  ه بدبختی د گه رو نداره! 
 

 

قق   ق قق ق ق ق ق ق نگققاه ِ نیلا بققه یپجققان قهوه اش بود و قف ش را انگققار کسیق
د:  توی مشتش    یش 

 

 . باشه -

 

-  !  حالا به  اد قد م یال مد و بگ  
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 453#پاره_ 

 #نیل

 

 #نیل

 

نیلا یپجان را او دسا دانیار تریا و نگاه خ  ه اش را داد  
ققق ه ها آمد و   قق ق ق ق ق ق به ته مانده ی قهوه ی ته یپجان، و  اد ت شق

 نش ا جفوی اشمهایش! 

 

دلش تریا، بابا او دسقققا دادن رووها ی که   توان قققا  
 خوشبختی اش را ت می   کپد و نشد! 

 

 یالا   ته  کم با خوده مهروون تر باش!  -

 

ققققور، تکیه اش را داد به   ق ق ق ق ق دانیار لبخپد ود، کمرنگ، عر او آشق
ی که هپوو هم مثل   قققپپه ول ود به دخ ی ق ق ق ققققا به سق ق ق مبل و دسق

 سابق منکم بود و قوی! 
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 یقط با خودم!؟  -

 

 نیلا کپا ه ی حرم دانیار را ناد ده تریا: 

 

ققققا و او تپهقا ی    توی - قق ق ق ق ق ق یقالقا مردی و   بپپم کقه تپهقاسق
هاش عپاه   بره به خاطرا ی که خودش ق ل عام شون  

 کرد! 

 

 ااپارو یالم   ته د گه!؟  -
 

 

قققه   بق قققاهش را داد  نگق ققققا و  ق ق ق قق ق ق ق ق ق ققق اشق قققان را روی م    تق نیلا یپجق
 اشمهای مپ ظر دانیار: 

 

 سخا شدی، خیلی سخا!  -
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سقخا که نه، شقا د عوض شقدم، آدما عوض   شقد،   -
 .  آدما رو آدما و اتفاقاسش عوض   کی  

 

 

نیلا سققکوه کرد، دلش   خواسققا برود و تپها باشققد، تپها  
ی   ققق ه ها یکر کپد، مرور کپد، و دنبال ا   ق ق ق ق قققد و به ت شق ق ق ق باشق

 برای س کی   خودش باشد! 

 

 مد د گه با د برم، ببخش مااحم کاره شدم.  -

 

قققد دانیار تکیه اش را او کاناپه تریا و   قق ق ق ق ق ق نیلا که او جا بفپد شق
 صدایش ود: 

 

 نیل!؟  -

 

قققدایش   ق ققققا و نگاهش کرد. هر بار که دانیار نیل صق نیلا برتشق
   ود دلش سقو  آواد را تجروه   کرد. 
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قققققا   - ق ق ق ق ق برترد سرکاره، بخاطر خوده، حال و رووه، دسق
ققققت  و توش دادن بقققه یرمققان هققای   قق ق ق ق ق ق بردار او خونقققه نشق

 س هر خان! 

 

 نیلا تفخپد ود: 

 

و    کپم. بر  تردم -  ، او شیبه کارمو سر 

 

 454#پاره_ 

 #نیل

 

 *** 

اهد سقفید رنگش را تد کرد و ای ق اد جفوی آاپپه، همان   ع  
ققققا ول ود بقه   قق ق ق ق ق ق ققق ی   هقایش را   ب ق قق ق ق ق ق ق طور کقه دکمقه هقای آسق
 و بلاتکفیق  اشقققمهایش  

ی
ققق گ قققمهایش و او تماشقققای خ ق اشق
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اشقققم ب قققا که صقققدای ونگ عی ید توی خانه. برای رییی   
 . خانه ی کوروش آماده شده بود و مپ ظر کسی ن ود 

 

ققققا ق ق ق ق ون ریا و آ فون را برداشق قققادق را د د و  او اتاق ب   ق ق ق ق ق ، صق
 عرسید: 

؟  -  ااپجا چی کار   کت 

 

قققققت   - ق ق ق ق ق ققق قبال ترما، مد به ااپا تف م امشق قق ق ق ق ق ق ممپون او اسق
 دعو ی توش ندادن، حالا در و بان وود   ررم. 

 

 

قققا، را ود، در ورودی را باو کرد و   ق ق کلایه سری تکان داد و شق
ققققا و   ققققا، تففد همراهش را او روی م    برداشق به اتاق برتشق

 را باو کرد:   عیام کوروش

 

 بابا م ده مون سوراو شد کدوم توری موندی؟!  -
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 لبخپد ود و تا پ کرد: 

 

 دارم میام!  -

 

 دانیار!؟  -
 

 

شقییدن صقدای سقارا باعچ شقد تو،  را روی م    رها کپد و  
ون قققارا    او اتاق ب   ق ق قققید سق ق ق قققالد رسق ق ق برود، به منض ااپکه به سق

ی برم شادی را سمتش ود و عماد بفپد تولده مبارو   اس ی
 را خواند، و صادق کی  را سمتش تریا: 

 

 تولده مبارو ع یقه!  -

 

تولدش را  ادش بود. امکان نداشقا هقچ سقالی روو تولدش  
قققواس برایش کی    قققال با وسق را یراموش کپد اون هما هر سق

ققققا  قققپگ تمام   ت اشق ق . کی  را او    پخا و نیلا برایش سق
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قققیدند، ب د   ق قققوره  کد گر را بوسق ق قققادق تریا و صق ق ققققا صق دسق
عماد و دسا آخر که نگاهش نش ا روی صوره خپدان  
و عر او اشتیاق سارا نفهمید دلیل بودنش را اما، دور او ادر  

 بود اور برخورد بدی   کرد! 

 

 سارا ج به ی کادو را سمتش تریا: 

 

 اوه دوسش نداشتی بهم بگو واسا عوضش کپم!  -

 

 ااد کارا ایه؟  -
 

 

 رییقیم د گه، قابل تو نداره!  -

 

درمانده ج به را تریا و عماد اشقققم  ررا و مپظور داری  
ود، دانیقار اقپ اقپ نگقاهش کرد و کیق  و کقادو را روی م     

 ت اشا : 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 فاطمه خاوریان)سایه(                                                                                                    نیل     

Exchange Group | 1969  

 

 مر، او هم ون وحما کشید د.  -

 

 455#پاره

 #نیل

 

 *** 

 سارا برایش شبیه    م ئفه ی حل نشده باقی مانده بود! 

نمی دان ققا اه طور با د به او بفهماند ب د او نیفش د گر  
 نه دل ب یی  کار او بود نه عشق وروردن! 

 

قققه ی مبل و ب د   ق قققارا را باو نکرده انداخ ه بود توشق ق ق کادوی سق
قققمققا خققانقه ی کوروش راه ای قاد  قق ق ق ق ق ق و حقالا    او رییی  ب ققه هققا سق

قققال بود پا   ق ق ققققا مقابل خانه اش بود. خانه ای که عپ  سق ق درسق
قق  و ذوق   ق ق ق ق قققبار کسیق ق ق ق ققق ه بود. خانه ای که اسق ق ق ق توی آن نگ اشق

 خرردش با او و کوروش بود! 
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ققق ه گل نیلا و لبخپد ود، نیلا   قق ق ق ق ق ق قققققا روی دسق ق ق ق ق ق ققق ق قق ق ق ق ق ق نگاهش نشق
قققان وواناد بود حالا و   ق ق ق ق ققققشق ق ق ق ق ققالها که عشق ق ق ق ق ق برخلام تمام آن سق
 امروو و امشت تولد او را حتی به خاطر هم نیاورده بود! 

 

ققققا،   ق ق ق ق ی توقد اش را بیجا   دان ق دلگ   بود و در عی   دلگ  
آن ها دور شققده بودند، آن ها انداوه ی سققالها جدا ی  رربه  

 بودند و دور! 

قققد و همان طور که ررموه را ود جفوی   ق ق ق ق ق قققی   عیاده شق ق ق ق ق ق او ماشق
قققتی بقه  ققه ی  قق ق ق ق ق ق قق قاد، ونقگ را ود و دسق ق قق ق ق ق ق ق خقانقه ی کوروش ای ق
ققققا، سردردی که توانش را کم   ق ق قققید. سردرد داشق ق ق ق ق نامرت ش کشق
کرده بود و تنمفش را تقرربا به صقفر رسقانده بود. هر سقال  
 اش   آمد و  

ی
ققققت تولدش جای خالی تمام آدمهای وندکی ق ق شق

د! بقخ گفورش ر   ا   یش 

قققققا، دلش پقدرانقه هقای حقاا   ق ق ق ق ق قققیی    خواسق قق ق ق ق ق ق دلش مقادر داشق
ققققا، دلش برای برادری کردن   ق ق ق قی را   خواسق قق  ق ق ق ق ق قققی   مشق ق ق ق ق ح ق
ققققی کقه او   قق ق ق ق ق ق قققده بود، و قف ش برای عشق ق قق ق ق ق ق ق برای دارار تپقگ شق
 دسا دادنش او را    رورا کرده بود    قرار بود و آشف ه! 
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-  !   ه اپد دقیقه وای ا توسفپد و بانم ومی  

 

ای دوره!  - ، ماه عرو   و ب ار واسه دخ ی  سرده بش 
 

 

 اومدی!  -
ی
 سر با اخلاق سگ

 

قققا، را ود و در که باو   ق قبل او ااپکه جوار بدهد کوروش شق
سشققا در ورودی که رسققید کوروش در    شققد وارد خانه شققد. 

ققق ه ی  ق ق قققمهای سرو و خ ق ق ق را باو کرد و لبخپدش با د دن اشق
 دانیار خش  شد: 

 

 ااد اه سر و شکفیه!؟  -

 

قققه مهمو   ان خققار نکردی جققان   - ق قق ق ق ق ق ق ققققت خو   و واسق قق ق ق ق ق ق شق
 جف مون! 
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 بیا بابا، بیا نخواستیم، شام و کویا کد برو بکپ!  -

 

ققققد، راهرو را رد کرد و به منض    دانیار با خپده ق ق ق ق ق وارد خانه شق
رسققیدن به سققالد نگاهش ماند به م    جفوی مبل ها و کی   
کوایگ کقه روی آن بود، قف ش ررخقا و نگقاهش بقالا آمقد  
کی که برای قف ش آشقپا بود   و نشقق قا روی اشققمهای دخ ی

 !  و دوسا داش ت 

 

 456#پاره_ 

 #نیل

 

قققورسش را د د   تر   ق ق قققاِ نیلا صق ق ق قققه های توی دسق ق ق قققفشق ق ق نور یشق
 کرده بود، دساِ کوروش خورد توی کمرش: 

 

 تولده مبارو ناریقق!  -
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تفا و قفتِ دانیار میان سقپپه اش سقوخا. نیلا جفو آمد،  
هپوو هم یشقفشقه های توی جفا دسق هایش   سقوخا،  
قققکوسش حالش را   ق ق ق  و سق

ی
قققپگ ق ق ق قققدا ی بود که قشق ق ق ق تولد    سرو صق

 به ی کرده بود! 

 

ردی   - مص ع راتررد  رد و  به ی تو  قققار،  ق دانیق قققارو  ق مبق قققده  ق تولق
 کردم و  

ی
قققدکی ققاهقققاش ونق ق قققه ی عمرم بق قققه توی همق بودی کق

 شپاخ مش! 

 

قققده بود و ماه مانده   قققمهایش او شققققده سردرد خمار شق اشق
ض کوروش را شیید:   بود که صدای م  ی

 

ن مد هورقققق  بودم سر؟ -  مرده شور ررخ  و ب  

 

نیلا خپد د، یشقفشقه های توی دسقتش خاموش شقده بود.  
موهای دانیار کشقققید و موهایش را  کوروش دسقققتش را روی  

بهم ررخا، وقتش بود میان ااد همه سققکوه و حر های  
 ونده شده آن ها را تپها بگ ارد: 
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 بشقابارو بیارم   ا رو بخوررم.  -

 

قققققش را یوه کرد و بقه علاما   ق ق ق ق ق کوروش کقه ریقا دانیار نف ق
 سوال روی کی  نگاه کرد: 

 

  ادتون ن ود اپد ساله شدم؟  -

 

ن ودی   - قققه ن ود م و  قققه رو کق قققالای ری ق ق ق ق ق قق ق ق ق ق ق ترجق  داد م سق
 ح ار نکپیم! 

 

 

ققققا   ق ق ققق ق ق ق ق قققمهای نیلا و ب د نگاهش نشق ق ق ق دانیار ول ود توی اشق
ققانقده   ق ق قق ق ق ق ق ق روی هودی ورد رنگش کققه موهققایش را کلاه آن عوشق

 بود: 
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قققال که ن ودم، تولدم یراموش   - ق ق ق ق ممپون که ب د او عپ  سق
 نشد. 

 

رگ بگم، کادومم - قققق م ت   ق ق ق ق ق   امروو که اومدم کایه   خواسق
 بدم، کوروش تفا تپد نانم توی برنامه هاش! 

 

 

همقه ی برنامش همی   کیقِ  روی م    بود؟ لااققل دو تا   -
 بادکپ  باد   کرد! 

 

 تفا و خپد دند. نش ا روی مبل و نیلا کپارش: 

 

  شپاسیش که، همه چی و ساده و جمد جور دوسا   -
 داره! 

 

تفا و ج به ی کوا  قرما رنگ را او روی م    برداشققا  
 و سما دانیار تریا: 
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قققق   - قق ق ق ق ق ق م، او اونجقا ی کقه عقاشق ققق م بقا قد چی بگ   قق ق ق ق ق ق نمی دون ق
سقاعا بودی سقاعا خرردم، امیدوارم دوسقش داشق ه  

 .  با، 

 

 457#پاره_ 

 #نیل

 

     #نیل

 

دانیار ج به را تریا و میان دردی که حالا تمام سرش را عر  
 کرده بود لبخپد ود: 

 

 خجال م دادی!  -

 

 حالا خور نی ا نه؟  -
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 نه!  -

 

قققادققانقه و منکم دانیقار جقاخورد  ق قق ق ق ق ق ق ، دانیقار امقا     او جوار صق
ه ی ج به تفا:   ت ارم خ  

 

ققفقققامون،   - ق قق ق ق ق ق ق ققا قققد توی خونقققه ی حیقققا  دار و بقققا صق الان بق
  ، قققی   ق ق ق ق ق ققق ه بودم رووه روی هما خانم و حاا ح ق ق ق ق ق ق ققق ق ق ق ق ق ق نشق
قققورتم و مد یکر   ق ق ق دارار کی  مامان و   کووید توی صق
قققنکه تولد و کی    قق ق ق ق ق ق ققمِ م ق ق قق ق ق ق ق ق   کردم تا کی قراره ااد رسق

 کوویدن تویِ سر و صوره ادامه داش ه باشه؟ 

 

قققورِ حریهقای دانیقار بغض کرد و دانیقار بقا تفخپقد   قق ق ق ق ق ق نیلا او تصق
 ادامه داد: 

 

قققادر بودن و   - ق ققا تو ط م مق ق ق بق قققه مد  ق بگق قققه و  ققا بغفم کپق ق ق همق
قققونم و بگه تو   ق ق ق ق ققققا ب اره روی شق ق ق ق قققیدم و حاچ  دسق ق ق ق ق اشق

 اولی   ریقق هم خونم بودی بابا! 
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قققق  نیلا اکید و نگاه دانیار بالا   ق ق قققوخا. اشق ق ق ق قققمهایش سق ق ق ق اشق
 آمد: 

 

ققق م، ببخش   - ق ون نی ق قققبای تولدم م    ق ققاله که شق ق ق مد عپ  سق
 مد و، نمی خواس م شب ون و خرار کپم! 

 

 حق داری، بابا ااد همه تفچ  م اسفم دانیار!  -
 

 

دانیار تفخپد ود و ج به را باو کرد. سقاعا صقفنه مشقگ با  
ون کشید:   بپدهای ارم مشگ را او توی ج به ب  

 

 یکر   کردم ب د او س هر سفیقا لپگ بانه!  -

 

؟  -  تو نمی تو   بدون نیش و کپا ه حرم با  
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 تقتی خانم ارا نی ا؟ -

 

ققققا   - ق ق ق ق ق ققققت میاد بهمون سر   ونه، میخواسق ق ق ق ق ق تفا آخرشق
 مثلا ما جوونا دور هم باشیم! 

 

 

قققما م      اخوری   ق ق ون آمد سق خانه ب   ققق ی  ق ق کوروش که او آشق
 ریا و صدایشان ود: 

 

ققامقققه ن یقققدم،    هوی  قققارو، مد ااد  - همقققه خرا نکردم برنق
 بررا بپاش نکردم که عپق باوی در بیاری ها! 

 

ققققا   ق ق ق ق قققدا ی که رته های خپده داشق ق ق ق ق ق نیلا خپد د و دانیار با صق
 ج به و ساعا را روی م    ت اشا و او جا بفپدشد: 

 

 مد واق ا با ااد حجم او تجملاه مخالفم داداش!  -
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ققق ی ندارم،   - ق ق د گه چی کار کپم  ه ریقق    م ریا که بیشق
 بشی     ا اخ کرد! 

 

 

 458#پاره_ 

 #نیل

 

هر سه نفر سشا م    نش تپد و مشغول خوردن شدند که  
کوروش  ققق ای توی دهقققانش را قوره داد و رو بقققه دانیقققار  

 تفا: 

 

 مد اون کی  تری م د گه کادو نگری م ولخرچ  نشه!  -

 

  نیلا او شقققده خپده   ا توی دهانش عررد و دانیار با خپده
 دو بار توی کمرش ود: 
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 وهرمار، لقوان آر و بده خفه شد!  -

 

 کوروش لقوان را او آر عر کرد و سما نیلا تریا: 

 

ی دا ی جان -  . نم  

 

دانیار که دسققتش را او کمرش برداشققا تاره نف ققش بالا آمد  
 کقه    توجقه  

قققاعتی ق قق ق ق ق ق ق و لقوان را تریقا، هپوو هم بقابقا آن سق
وحما ب ققیی  روی دسققتش را به    روی م    ای اده بود و حتی 

قققققت به حد کاق  برای   ق ق ق ق ق خودش نداده بود دلخور بود اما امشق
. کمی او آر را خورد و رو بقققه  دانیقققار تفخ و عققق ار آور بود 

 کوروش تفا: 

 

ی!  -  اوه تو ی که عول ااد   ا و کیکم اوما   ت  

 

دانیار خپد د و کوروش با صدای تففد همراهش او جا   -
 بفپد شد: 
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 نه د گه مد کلا آدم لارجیم نوش جون ون.  -

 

قققققا و بقا د دن   ق ق ق ق ق قققمقا کقان ی ریقا، تو،  را برداشق قق ق ق ق ق ق تفقا و سق
 شماره ای که نمی شپاخا تماس را وصل کرد: 

 

 بفه؟  -

 

م جوار نمی   - سققلام، ببخشققید مد هر چی نیلا رو   ت  
 ده، مد و تولد دعوه کرده ولی آدرس نداده! 

 

 

ققق ققققا   قققد و نگاه م  ج ش نشق قققمهای کوروش درشققققا شق اشق
 روی نیلا: 

 

 سوتپدی؟  -
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؟  -  بفه، شما مگه خ   نداشتی
 

 

قققه   - قققادش ری ق ققا  ق ق قققا مپ ظره بود م، ح مق ققاقق ق ارا ارا، اتفق
 . آدرس بفرس ه، الان لوکیشد   یرس م

 

قققمققا نیلا کققه تلاش   کرد   قق ق ق ق ق ق تفققا و تمققاس را قند کرد، سق
خپده اش را بخورد و    تفاوه سرترم   ایش باشققد ریا،  

صقققپدلی ای که نیلا نشققق ققق ه بود     دسقققتش را روی سشقققتی  
قققد و توی   ق ق ق ، و خم شق ققققا د گرش را روی م    ق ق ققققا و دسق ق ق ت اشق

 صوره نیلا تفا: 

 

 باو    مشوره با مد واسم ن خه عی یدی!؟  -

 

 دوستا داره خت!  -
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حقا بود ضقققا  ا کپم بگم مد مهمون دعوه نکردم   -
 خونم؟ 

 

-  !  آقا تر او ااد حریا ی
 

 

قققینپقا نیلا خپقد قد و کوروش بقا همقان جقد قا   قق ق ق ق ق ق دانیقار بقه شق
 تفا: 

 

-   !  سر ح ار و ک ابمون و   ذارم ب د او اتمام مهمو  

 

 .... اوه بخوای باو باهام قهر کت   -
 

 

 هیر!  -
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 459#پاره_ 

 #نیل

 

 #نیل

 

قققوتپد را یرد   ق ق ق ق ق قققکوه کرد. سق ق ق ق ق ق نگاهِ جدیِ کوروش را که د د سق
مپاسقت  برای کوروش   د د. او نظرش شقبیه به هم بودند  

 اتمام یصل تپها ی شان ومان مپاست  بود!  و برای

 

ب ققد او  م  قق ا کوروش و دانیققار را برای راحققا تر تققپ  
ودن تپها ت اشققا و مشققغول شقق ققیی  ظریها بود که صققدای  

 دانیار را درسا او سشا سرش شیید: 

 

 کم  نمی خوای!؟  -

 

ققققا. دانیار ناد   بود، آن قدر ناد     ق قققیی  نداشق ق ق توان برتشق
 که داغ  نف ش را حر   کرد. 
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 نه، تموم شد.  -

 

قققخققا و آرام تفققا. بوی عنر دانیققار برای   قق ق ق ق ق ق همی   را هم سق
 س ا کردن پاهایش و    قراری قف ش کاق  بود! 

 

ققققا و توی آب کان جا داد.   ققق ق ق ققققار را هم شق ق نیلا آخررد بشق
ه ی نگاه دانیار ماند.   برتشا و نگاهش خ  

 

  ه لقوان آر بده مد قرص مو بخورم.  -

 

 یشاره بالاسا؟  -
 

 

 یکر نمی کپم.  -
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قققمقا  خ قال ریقا ، بنری را   قق ق ق ق ق ق قققققا و سق ق ق ق ق ق نیلا لقوان را برداشق
ون کشید و لقوان را او آر عر کرد. سما دانیار برتشا:    ب  

 

 هقچ وقا یکر خوده ن ودی، هقچ وقا!  -

 

دانیقققار تفخپقققد ود و لقوان را تریقققا، قرص را توی دهقققانش  
 انداخا و آر را سرکشید. 

 

بود، همقه ی هم و  مقا،    همقه ی ونقدتیقا خونواده  -
قققی   بود و   قق ق ق ق ق ق همقه ی د قد قه و یکره، یکره حقاا ح ق
ققا بود و   ق قققان همق ققامق ق قققالا بره، یکره مق قققه بق قققه نکپق قپققققدش کق
قققققش،   ق ق ق ق ق دلپگرا   هققاش، یکره دارار بود و قفققت مرر ق

 یکره... 

 

قققد، ن وان ققققا حرق    قققکوه کرد. لت به دندان تریا، نشق سق
قققالی،   او خودش باند، انگار هقچ وقا و هقچ ومان و هقچ سق
ما ی وجود نداش ه! انگار تمام آن ت ش ه ی دور    خیال  

 دور و    رورای  ررت بود! 
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دانیقار سر ک  کرد و نگقاهش مقانقد بقه مردمق  هقای خیر و  
 لروان نیلا: 

 

 یکرم تو بودی و خوشبخ یا، آره؟!  -

 

قققق  نیلا میقان جقان کپقدن و دوام آوردن اکیقد و دانیقار   قق ق ق ق ق ق اشق
 خ  ه ادامه داد: 

 

 460#پاره_ 

 #نیل

 

 هقچ کدوم او یکرامم سرانجام نداشا نه؟  -

 

قققتش را جفو آورد و   ق ققققکش را کلایه سر ود و دانیار دسق نیلا اشق
تار موی ای اده توی صقوره نیلا را میان انگشقا اشقاره اش  

 عی ید. قفتِ نیلا میان سپپه اش به تقلا ای اد: 
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قققه تو و   - ققا و دارار، نق ق قققه همق قققد، نق قققی   مونق قق ق ق ق ق ق قققاا ح ق قققه حق نق
 خوشبخ یا! 

 

 واسه خوده موندی، نموندی!؟  خوده که -
 

 

ققققید، عقت ریا،   ق ق ق ق ق ققققتش را سر کشق ق ق ق ق ق ققققخپد ود، دسق ق ق ق ق ق دانیار نیشق
 عرسید: 

ی
 دس هایش را باو کرد و عر او خ  گ

 

قققه     - ق قققاری کق ق دانیق او  ی  !؟ ا    بقت  ی    او مد ا    تو 
 شپاختی مونده!؟ 

 

ی!  -  حق نداری خوده و ناد ده بگ  
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ه؟ تو؟  کم دار  - قققل      کی ااد حق و اوم   ت   سر عقق
ی   اومدی الان داشقققتی خونه ی سققق هر خان قورمه سققق   

 !  تو بار   ذاشتی دخ ی

 

تد نیلا انگقار میقان ومی   و هوا م فق مقانقد! تمقام تیش خقالی  
ی بگورد   ققققا ا    ق ق قققد و حر عوچی قف ش را عر کرد! خواسق ق ق ق شق
قققدای ونگ خانه عی ید توی توشققققش و نفهمید دانیار   که صق
ون ریا. نگاهش مانده بود به   قققققا و ب   ق ق ق ق ق کی او کپارش ت شق
جای خالی اش و نفر ح ر شققده اش را سققخا و تفخ رها  

 کرد. 

 

 نیلا؟ سوتپدِ!  -

 

ون ریقا.   خقانقه ب   ققق ی  قق ق ق ق ق ق ققییقد و او آشق ق قق ق ق ق ق ق قققدایِ کوروش را شق ق قق ق ق ق ق ق صق
قققد راهش   ق ق ق ققققما در ورودی برود که کوروش سق ق ق ققققا سق ق ق خواسق

 شد: 
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 بی   مد و رییقا بیف ه لاومه یکر   -
اوه قرار باشققه اتفاقی

کپم، یکر کپه، سر حواسققا باشققه نخوای سررققققد همه  
چی و جوش بقدی اون دلقا   خواد مد و توی لباس  

 !  دامادی ببقت 

 

 همقت  تفچ  تورو کم داش م امشت!  -
 

 

هاار دی ه تف م خوشققم نمیاد سر خود واسققه مد کاری   -
 !  کت 

 

 خیلی خت، الان   گم بره خونش!  -
 

 

 کوروش با مکچ نگاهش کرد و خون سرد تفا: 
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قققه دومی   کار سرخوده توی  ه شققققت،    ااد جوری   - شق
 اوه عاق تش مهم نی ا بفرما! 

 

ققققما در ریا، در را که   ققققش را یوه کرد و سق نیلا کلایه نف ق
قققوتپد لبخپد به لت نگاهش کرد، کوروش با روی   ق ق ق باو کرد سق

 خوش جفو آمد: 

 

 سلام، خوش اومدی!  -

 

 461#پاره_ 

 #نیل

 

 #نیل

 

گل او گل سقققوتپد شقققکفا. لبخپد ود، لبخپدی که عر بود او  
 !  عشق و دلخو، 

 !  لبخپدی که نیلا را  اد اولی   رووهایش با دانیار   انداخا 
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 سوتپد دس ه گل را سماِ کوروش تریا: 

 

 . سلام ممپون، خدما شما  -

 

کوروش دسقق ه گل را تریا و سشققکر کرد، دسققتش را سققما  
 سالد که دانیار هم نش  ه بود دراو کرد: 

 

 بفرمااید.  -

 

قققوتپقد   قق ق ق ق ق ق قققمقا پق ارا ی ری پقد.  سق قق ق ق ق ق ق قققکر کرد و همراه نیلا سق قق ق ق ق ق ق سشق
قققققا. کلایقه بود. بقه   ق ق ق ق ق قق قه گقل را روی کقان ی تق اشق ق قق ق ق ق ق ق کوروش دسق
ی هراس   تقغققق   هقر  او  و  بقود  قققاده کرده  ق ق عق ققایقش  ق ق ق هق قققا ی  ق ق تقپقهق
 اسا اما، تپها ی هایش  

داشا! نمی دان ا ااد اه مر  
 را دوسا داشا! 

 

خانه شد و یپجان را برداشا و او قهوه عر کرد که   وارد آش ی 
 صدای نیلا را او سشا سر شیید: 
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 مد پ ارا ی   کپم.  -
 تو برو بشی  

 

کوروش    توجه یپجان را توی سقققت  ت اشققا و خواسققا  
ون برود که نیلا سد راهش شد:   ب  

 

!؟  -  دا ی

 

قققمهقایش، کلایقه بود، عقا  بود،   قق ق ق ق ق ق کوروش ول ود توی اشق
قققق هر به انداوه کاق  روانش را بهم   ق ق ق ق ق ققققا  نیلا و دانیار و سق ق ق ق ق ق اوضق
قققده اش را   قققه آاپق بق ققققا برای یکر کردن  ق ق ق قق ق ق ق ق ق قققه بود و یرصق ررخ ق

 نداشا! 

 

 مد قصد بدی نداش م.  -

 

ون   خانه ب   کوروش اما بدون ااپکه جوابش را بدهد او آش ی 
ریا. نیلا ماند و دردی که تا اشققمهایش رسققیده بود! همه  
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  ، قققاا بودند و دلگ   ق قققتش شق ق  اش او دسق
ی
در ااد نقنه او وندکی

 هقچ کر حالش را نمی یهمید! 

 

 به سالد که رسید سوتپد را مشغول حرم ودن د د: 

 

ققققا ورقققادی برای خررقققد هقققد قققه   - ق ق قق ق ق ق ق ق بقققه هر حقققال مد یرصق
مپقده، ققابقل تون و نقداره، تولقدتون مبقارو   ققق م سر  قق ق ق ق ق ق نقداشق

 دانیار خان! 

 

 ااد کارا ایه؟ منبا کرد د.  -
 

 

ققق ققققا کپار کوروش، کورو،  که د گر حتی نگاهش هم   ق نشق
 نمی کرد! 

 

 کوروش رو به سوتپد تفا: 
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 ااد قهوه کار م ولدِ امشبه، بخور تا سرد نشده.  -

 

 462#پاره_ 

 #نیل

 

قققوتپد لبخپد ود و نگاهش را او کوروش تریا. یپجان را   قق ق ق ق ق ق سق
 برداشا و رو به او تفا: 

 

 امشت وراد سرحال نی تید  ا مد اشتباه   کپم!؟  -

 

 کوروش پا روی پا انداخا و با خوش رو ی جوار داد: 

 

ققققا،   - ق قق ق ق ق ق ق ونم، ااد کیقق  م ولققدمونم تققاوه سق نققه اتفققاقققا م   
 بفرمااید. 
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قققه   ق ق ق ققق ه ی نیلا روی کوروش بود! همیشق ق ق ق تمام وقا نگاه خ ق
م  قد بود ااد قهر کردن هقای وجر آور کوروش و دانیار به  

 تمام اخلاق های خوبشان   ارود! 

 

 دانیار برای راحا تر بودن آن ها او جا بفپد شد: 

 

 مد برم تراس  ه سیگار بکشم میام.  -

 

 کوروش نگاهش کرد: 

 

 بکش داداش، واسه سرطان خووه!  -

 

 دانیار او کپار نیلا ت شا و تفا: 

 

 پاشو بیا.  -

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 فاطمه خاوریان)سایه(                                                                                                    نیل     

Exchange Group | 1998  

نیلا او جا بفپد شقققد و رو به سقققوتپدی که تق  جمد سقققپگی    
 امشت را تماشا   کرد لت ود: 

 

 تا قهوه تو بخوری برتش م.  -

 

ققققا و پققال وی کوروش را او روی مبققل   ق قق ق ق ق ق ق آن هققا را تپهققا تقق اشق
قققانه   ق ق ق ق ق قققد. پال و را انداخا روی شق ق ق ق ق ق ققققا و وارد تراس شق ق ق ق ق برداشق
 هایش، ول ود به دانیاری که داشا سیگار دود   کرد: 

 

 به هم میان!  -

 

ه کردم ااپجوری   -   خوام صد سال نیان، انگار تپاه ک   
 با مد برخورد   کپه، خیفیم دلش بخواد! 
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قققتا دارن اوه خیلی بالا     - توقد آدما ی که خیلی دوسق
قققمیم   ق قققوره براش تصق ق ققققا    حرم و مشق ره، توقد نداشق

ی!   بگ  

 

قققوتپد ن ود همی   الان   - ق ق ق ق مگه عاقد خ   کردم؟ بخاطر سق
   ری م. 

 

 

ون داد و تماشایش کرد:   دانیار دود سیگار را او دهانش ب  

 

 وود رن  شدی!  -

 

قققه ااپقققه   - قققکوه کردم کق قق ق ق ق ق ق ققا قققدم در برابر هر رنچ  سق ق ق ق ق قق ق ق ق ق ق شق
 وض ق م! 
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  ِ
قققدای ونگ که توی خانه عی ید نیلا با تفیی  مامان تقتی ق ق ق ق ق صق
ون ود. نگاهِ دانیار اما مانده بود به ماشقی   سق هر   او تراس ب  
قققققا ورر درخا آن طرم خیابان، نگران بود اما، ی لا   ق ق ق ق ق درسق

 کاری او دس هایش برنمی آمد! 

 

 463#پاره_ 

 #نیل

 

قققد برایش، کپار کوروش و نیلا، عیش   ق ق قققتِ به  اد ماند   شق ق ق شق
ققاهِ عر او منبقققاِ تقتی کقققه او را  قققاد همقققا   انقققداخقققا، و    نگق

اشقققمهای عاشققق و عر او مهروا   سقققوتپد که او را  اد نیلای  
 عپ  سال عیش   انداخا! 

 

ر  تفیی    عپ  سقال بود تولد هایش خلاصقه   شقد توی ت  
صققادق و عماد، و تلاشققشققان برای ااپکه جای خالی آدمهای  

 اش را کمی عر کپپد! 
ی
 مهم وندکی
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  ِ
قققپگقت  قققکوه و سق قققال اما، کمی م فاوه بود، و دور او سق ام ق

    تپها ی عظیم! 

 

وقا رییی  بود، سوتپد ناامید و دسا خالی تر او قبل ری ه  
قققققختی را او طرم کوروش درو نکرد.   ق ق ق ق ق بود و ااد همققه سرسق
تقتی خ  ه قرص هایش را خورده بود و توی اتاق کوروش  
 به خوار ری ه بود و نیلا مشغول تم   کاری خانه بود! 

 

 که ررختی بهم؟ نگرانه اون ماشپپه کپ  خیابو    -

 

دانیققار همققان طور کققه پققال ورش را تد   کرد مققاهِ اهره یِ 
    حر و حال کوروش ماند: 

 

 د دی و به هقچ کجاه نی ا؟  -
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چی کار کپم؟ پاشققم برم توی شققیکم خواهر وادم؟ خر  ا   -
قققو   قق ق ق ق ق ق ، کی و اه جوری وهرشق قققق، همقپه که   بقت  قق ق ق ق ق ق عاشق

 برراه، خدا   دونه! 
 

 

مد نمی خوام اوضا  رو درسا کپیم اون ی لا شد     -
ل کپیم، نمی تونیم؟   نی ا، اما   تونیم کپ ی

 

قققاعاِ مچی ای که نیلا برای دانیار خررده بود را   ق ق ق کوروش سق
 او روی م    برداشا و او جا بفپدشد: 

 

 نگران نباش، مد مراقبم، ااد و جا ن اری!  -

 

 لبخپد منوی ود: دانیار ساعا را او دستش تریا و 

 

ی که ااد رووا حال مو   - قققققت ممپون، تپها ا    ق ق ق ق ق باباِ امشق
ِ ریاق مون سرجاشه! 

 به ی   کپه برتشیی 
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ققار   قققتش را دووقققار نواوش وار رویِ بقققاوویِ دانیق قق ق ق ق ق ق کوروش دسق
 کشید و لبخپد ود. 

 

م باهاش خداحایطی  کپم.  -  م  

 

خانه که رسقققید   ققق ی  خانه راه ای اد. به آشق ققق ی  قققما آشق تفا و سق
ققققار ها بود  قق ق ق ق ق ق ققققق  کردن بشق ق ق ق ق ق قققغول خشق قق ق ق ق ق ق . با د دنش  نیلا مشق

 لبخپد ود: 

 

اققه عجققت  ققه نگققاع بققه ااد هققد ققه ی یفققز وده ی مد   -
 !  انداختی

 

 نگاش که کردم، نکردم!؟ -
 

 

 بدش مد خودم ببپدم به دستا!  -
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 464#پاره_ 

 #نیل

 

دسققق مالِ توی دسقققتش را انداخا روی کابپپا و سقققاعا را  
قققاِ دانیار ییکر   او دسققققا دانیار تریا. آن را روی مچ دسق
ققاهِ دانیقققار روی   ققققا، و تمقققام وققققا نگق ق ق قق ق ق ق ق ق کرد و بپقققدش را ب ق
صقققورسش بود، روی صقققور ی که رووگاری او تماشقققایش حر  

 خوشبختی ورر عوستش   دورد! 

 

 س پد دی!؟  -

 

 آره، او عپ  سال عیش خوشگف ی شدی!  -
 

 

قققید و نگاه سرتردانش    نیلا جاخورده نگاهش کرد، عقت کشق
 دانیار:  ماند به تیفه هایِ 

ی
 ثابا و عر او خ  گ
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 ساعا و تف م!  -

 

، ساعا را نگاه کرد و  
ی
دانیار خپد د. خ  ه و عر او درماندکی

با تفیی  قشقپگه دسق هایش را توی جیت شقفوارش یرو برد و  
 جفو ریا، ول ود توی صوره عر او عررشا   نیلا و عرسید: 

 

 او اون حریای قشپگا و که به س هر نادی، ودی!؟  -

 

قققد. پفز ود و جان کپد   قق ق ق ق ق ق قققپپه ی نیلا ح ر شق قق ق ق ق ق ق نفر توی سق
 یقط روی پاهایش بای  د: 

 

اون جوری کققه مد و نگققاه   کردی کققه نگققاش نکردی؟   -
قققیقدیش؟   قق ق ق ق ق ق قققیقدی کقه ن وسق قق ق ق ق ق ق اون جوری کقه مد و   بوسق

؟   باهاش اون جاها ی که با مد ریتی که نریتی

 

 اذا م نکد دانیار!  -
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ققققد  ق ق ق ق ق ققققمهایش خیر شق ق ق ق ق ق . دانیار جفوتر ریا، کمر  تفا و اشق

نیلا که به  خ ال سشقا سرش خورد دانیار با سشقا دسقا  
 صورهِ نیلا را نواوش کرد: 

 

ققتپقا   - ق قق ق ق ق ق ق رد ترس و  می کقه جا نقداشق ب قد او ری پم بارت ی
رد د گقه   قققم و مص قق ق ق ق ق ق ومقپم ود، همی   بود، کقه نکپقه مد نبقاشق

 ای باشه! 

 

رد اشتباهم بود!  -  س هر بارت ی
 

 

قققه،   - قققخ ق قق ق ق ق ق ق ققق ره، سق خیلی  بهش حق   دم ن ونقققه اوه بگق
 سخ ه! 
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قققووان،   ق ق ق ق ق تفا و تد نیلا را انداخا میان    جهپمِ داق و سق
ققققت را وراده   ق ق ق ق ق تفا و عقت ریا، وراده روی کرده بود، امشق

 روی کرده بود! 

ون ود و با تفیی  خداحایظ او کپار کوروش   خانه ب   ققق ی  ق ق او آشق
ون ریققققا. سرش درد   کرد و   قققه ب   ققانق ق او خق ققققا و  ق ق ق قق ق ق ق ق ق ققق شق تق

قققارش  ق ق ق ق ققققوخا، یشق ق ق ق قققمهایش   سق ق ق ق ق بالا بود و  م حالا به    اشق
ققققا و   ققق ق ق قققی   نشق ق ققققا ماشق ق قققیده بود. سشق ق ق ققق خوان هایش رسق ق ق اسق
قققی   و دارار،   قق ق ق ق ق ق حرکقا کرد . بقا قد   ریقا سرخقا  حقاا ح ق
ِ وشققا و نفر   با د امشققت را کپارشققان   ماند تا ااد تپها ی

 ت   او را به جپون نرساند! 

 

 465#پاره_ 

 #نیل

 

 نیلای ع رام

 #ارسالی

 

 *** 
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 )عپ  سال عیش( 

 

داشقا سققوِ  مردی را تماشقا   کرد که پدرش بود و تکیه  
 گاه امیش! 

  !  بوی الکل   آمد، بوی سیگار، بوی  ففا و    م ئولقتی

 

 بابا؟   شقت  مد اپد دقیقه باهاه حرم دارم!  -

 

ی که   ققققا روی دخ ی ققق ق ق قققمهای سرو و    حر بهرام نشق ق اشق
ققققا، هپوو هم الکققل توی   ق قق ق ق ق ق ق  ققادش ری ققه بود تمققام قف ش اسق
ققققگ   ق ق ق خونش بود، هپوو هم کمی تق  بود و عره، کرواه مشق
ققققدی توی راهرو   رنگش را منکم کرد و و جفوی آاپپقققه ی 

 ای  اد: 

 

 کار دارم نیلی، بگو!  -
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قققد، جفو ریقا و تکیقه اش را بقه داوار کپقار   قق ق ق ق ق ق نیلا او جقا بفپقدشق
 آاپپه ود و به تماشایش ای  اد: 

 

ققکقققل عیقققدا کرد قققد؟ مپظورم توی   - ق قق ق ق ق ق ق قققی   مشق قق ق ق ق ق ق ققابقققا ح ق ققا بق بق
 کارخونر! 

 

ققققا توی جانش،   ققق ق ق اخمهای درهم بهرام را د د و نگرا   نشق
قققتش را انداخا روی م    مقابفش و   ققانه ی توی دسق ق بهرام شق

    حر و حال نگاهش کرد: 

 

 انور؟  -

 

ققا، مد   - ققابق ا ی تفقققا کقققه نگرانم کرد، ب ی   بق
ققار  قققه ا    دانیق

 
ی
قققمقا بقه ونقدکی قق ق ق ق ق ق ا قا و کقار شق قققدمقه    نمی خوام سر  قق ق ق ق ق ق مون صق

 بانه، م وجه ی حریم ه تید!؟ 
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قققکلاه کارخونه به تو و وندتیا   - قققکر خورد! مشق دانیار شق
 اه روطی داره؟ 

 

ون آمد نیلا کلایه   خانه ب   ققق ی  ق ق ق ق ق تقتی که با یپجان قهوه او آشق
 نگاهش را او او تریا و مجدد داد به بهرام: 

 

قققما داری  ه کارا ی   کت  که به نفد کارخونه نی ققققا   - ق شق
 ...  و بابا ح ی  

 

قققه مد پدر   - ق ق ق قققی   انگار اون باباشق ق ق ق ق  ه جوری   ته بابا ح ق
قققققا که همه چی و   ق ق ق ق ق رکیم، ررر مد نی ق خوندش، ما سر 

م!   ط ق سفیقه و دس ور ایشون عیش ب  
 

 

 نیلا م هوه لت ود: 

 

 بابا!؟ -
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 466#پاره_ 

 #نیل

 

تقتی عررشقققان جفو ریا. ااد همه تغق   بهرام نگرانش کرده  
 بود! بهرام عوض شده بود. 

 

قققفا   - ق قققه، ما قرار وصق ق بهرام جان، نیلا حق داره نگران بشق
کپیم بققا اون خققانواده، تو بققا ققد مراققت روابط تون توی  

ا ا با،  که...   سر 

 

ققق م، و   - ق ق قققه بفه قروان تو نی ق ق ق مد مراقبم یقط مثل همیشق
 ااد به مااا ب صی  ها خوش نقومده انگار! 
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ققققا تقتی تریا، کمی ق آن را ماه کرد    تفا و یپجان را او دسق
ققققا و رووه   قققوئ ش را برداشق ق ، کیب و سق ققققا روی م    و ت اشق

 تقتی تفا: 

 

-  !  مد شت دار میام، نگران نسی 

 

ون ود نیلا نققابققاور نگققاهش را او جققای خققالی   وقتی او خققانققه ب  
 اش تریا و به تقتی داد: 

 

 اش شده؟  -

 

 خدا به دادمون برسه یقط، انگار  گ د گه شده!  -
 

 

قققدای دانیار را که او   خانه پاتپد کرد. صق ققق ی  قققما آشق تفا و سق
حیا  شیید جفو ریا و در ورودی را باو کرد، دانیار داشا  
با بهرام حرم   ود. دلش شقققور ای اد. لت به دندان تریا  
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ون ریا و در را ب ققققا، دانیار راه ای اد و   و بالاخره بهرام ب  
 پفه ها را بالا آمد: 

 

 اشمای نگرانا و قروون !  -

 

قققوره ی      قق ق ق ق ق ق نیلا لبخپققد ود، عر او هراس بود، عر او  قق  دلشق
 رحم: 

 

 سلام، یکر کردم امروو نمیای.  -

 

قققایش را روی   قققاد، سر جفو برد و ل هق قق ق ق قق ق ق ق ق ق قققابفش ای ق قققار مقق دانیق
 عیشا   نیلا ت اشا، منکم بوسید و عقت کشید: 

 

   شه  ه روو نبقپما؟  -

 

 تو قروون!  -
ی
 دل پگ
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 وارد خانه شدند.  دانیار خپد د و همراه نیلا 

 

 بابا چی   تفا؟  -

 

قققارای   - قققه کق قققد دخ ی مد و دلپگرونق قققه ی ب ق   تفققققا دی ق
 کارخونه کت  توشا و   عی ونم! 

 

 

 نیلا ناباور ای  اد و ول ود توی مردم  های جدی دانیار: 

 

 واق ا؟  -

 

 خوش اومدی مامان جان.  -
 

 

 دانیار برتشا و با د دن تقتی لبخپد ود: 
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قققداق بارو مادر    هر روو جوون  - قققپگ مصق تر او داروو، قشق
ی تقتی جون!   و ب ی   دخ ی و بگ  

 

 467#پاره_ 

 #نیل

 

 #نیل

 

ققققا تو برای ررخیی  قهوه بقه   قق ق ق ق ق ق تقتی خپققد قد و بققا تفیی  او دسق
خانه برتشا، نیلا سما مبل ها ریا:   آش ی 

 

 بیا بشی   درسا بهم بگو چی بها تفا!؟  -

 

 ب د حرم بانیم؟    مد  کم سردردم، نیم ساعا بخوابم  -
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ا ی و او مد مخق    کت  کقققه ااد ققققدر بهم   -
تو  قققه ا   

 ررخ ه ای، نه؟ 

 

قققتش را   قق ق ق ق ق ق قققمتش ریا، مچ دسق قق ق ق ق ق ق دانیار نه کلایه ای تفا و سق
قققیدند به   ق قققید. به اتاق نیلا که رسق ق تریا و همراه خودش کشق
قققید و نیلا را منکم توی   قققه روی تخا دراو کشق عاده همیشق

 آ وشش نگه داشا: 

 

 نیم ساعا خوابیدم بیدارم کد!  -

 

   ذاشتی سره و ماساک بدم خت.  -
 

 

اوکی   - قققا،   ق ق بق بغفم  توی  ققاتو قروون، همقپجوری  ق ق قق ق ق قق ق ق ق ق ق دسق
 میشم. 

 

 سر ب ار واسا شال بیارم سرتو ببپدی!  -
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دساِ دانیار دور تیش شل شد و نیلا او جا بفپدشد، سما  
قققوهای کمد داواری ریا و  گ او آن ها را باو کرد، ا      ق ق ق کشق
قققال   قق ق ق ق ق ق قققال هقایش بقاقی نمقانده بود! لبخپقد ود و شق قق ق ق ق ق ق ورقادی او شق
وقه ای بقه در خورد و بقا   ققیقد کقه    ق قق ق ق ق ق ق ون کشق آجری رنقگ را ب  

قققد. دانیار به اح ی  ق ق ق ق امش  بفرمااید تفیی  نیلا تقتی وارد اتاق شق
 روی تخا نش ا و تقتی یپجان قهوه را سمتش تریا: 

 

 باو که اشماه کاسه ی خون شده سش مد!  -

 

 ارا وحما کشید د!؟ -
 

 

یپجان قهوه را تریا و تقتی نگاه عر او منبا و نگرا   اش  
ون ریا. نیلا سمتش ریا، شال   را او او تریا و او اتاق ب  
 را روی عیشا   اش ییکر کرد و سشا سرش منکم تره ود:  
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 هپووم یکرِ دارا    ا قصیه ی بابا و....  -

 

 مد یکرِ همه ایم ع راِ مد!  -
 

 

 جا خوده؟  -

 

 یکر خودمم ه  م که الان تو رووه رو !  -
 

 

رد خپققد ققد و دانیققار یپجققان قهوه اش را روی م      ققق   قق ق ق ق ق ق نیلا شق
ققق هایش را باو کرد. نیلا که توی   قققید و دسق ت اشققققا، دراو کشق
ققققا بققه او خوابیققد دانیققار روی موهققایش را   ق قق ق ق ق ق ق قققققش سشق ق ق ق ق ق آ وشق

 بوسید: 

 

م، تو ه تی و همی   کاییه!  -
ُ
 او همه جا که ب  
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 468#پاره_ 

 #نیل

 

نیلا عمقق نفر کشقققید و صقققدای آرام و    قرارش به توش  
 دانیار رسید: 

 

 مد نگران م، تو اصلا خور نی تی دانیار!  -

 

شقل شقدنِ دسق های دانیار و رر مِ مپظمِ نفر هایش خ   او  
خوار ری یش   داد. لبخپد ود، تمام تلاشش را کرد تا آرام  
احا   ققق ی قق ق ق ق ق ق قققوده اسق قق ق ق ق ق ق بماند و تکان نخورد تا دانیار راحا و آسق

 . کپد 

حریهای بهرام نگرانش کرده بود. آن قدر که هراس بپد بپد  
بقود  عقر کقرده  را  آخقررقد  وجقودش  بقود،  آ قوش  آخقررقد  ااقد   .

قققاعققا بققا هم بودن  ق ق قق ق ق ق ق ق قققه، آخررد سق ق ق قق ق ق ق ق ق ، و  آرامش، آخررد بوسق
 روحشان هم او ااد آخررد بارها    خ   بود! 
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ققق ه بود، انگار که   ق ق ققققش نگه داشق ق دانیار منکم او را توی آ وشق
ققققا دادن سر ذهیش   ارخیقد، انگقار کقه     قق ق ق ق ق ق ترس او دسق

 خواسا او آخررد بارها خور اس فاده کپد! 

ققققا و او    انداوه  ق ق  ت شق
قققاعتی ق ق ق توی ایکارش  رق بود،    دو سق

قققدای تففد همراه دانیار باعچ   قققده بود که صق ققق ه شق تیش خ ق
قققد نچ کلایه ای بگورد. دانیار ارخید و تو،  را او جیت   ق ق ق شق
قققد و لبه ی تخا   ق قققید. نیلا او جا بفپد شق ق ون کشق قققفوارش ب   ق شق
نشقق ققا، دانیار تو،  را خوار آلوده و با اشققمهای ب قق ه  

 ا باند:  به توشش

 

 بفه؟  -

 

 دانیار مامان؟ کارخونه ای ع رام؟  -
 

 

ی شده؟  - ؟ جون دلم؟ مد نه عیشِ نیفم، ا     شما ی
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او، دار کرده، تففد    ۷قرار بود حاچ  ساعا   - برترده ش  
 . همراهشم جوار نداد، باو ونگ ودم خاموش بود 
 

 

قققال را او دور عیشقققا     ققق ققققا و شق دانیار عا  روی تخا نشق
 اش پاای   کشید و انداخا روی تخا: 

 

رم   - ققالگرد اودواا تون و یرداشققققت بگ   ق قققد سق مگه قرار نشق
 که... 

 

نداری؟  -  کاری با اون ندارم سش، نگرانشم، اوش خ  
 

 

قروون شققکفا برم مگه دی ه ی اول   ره سققفر کاری؟   -
قققم   قق ق ق ق ق ق قققیش بقاطری تموم کرده، مد عیگ   میشق قق ق ق ق ق ق ح مقا توشق

 اشم. 
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 بهم خ   بده دانیار، دلم شور ای اده!  -
 

 

دانیار اشققققمی تفا و تماس را قند کرد. نیلا داشققققا عر او  
 سشورش نگاهش   کرد. 

اشقققمهایش را با انگشقققا شققق قققا و اشقققاره یشقققار داد و سر  
 بفپد کرد: 

 

  ه م کد به مد   دی؟  -

 

 الان میارم.  -
 

 

قققی   را تریا و    نیلا کقه قق ق ق ق ق ق قققمقاره ی ح ق قق ق ق ق ق ق ون ریقا شق او اتقاق ب  
 صدای ون عی ید توی توشش: 

 

و مورد نظر خاموش   باشد ....  -  مش ی
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 469#پاره_ 

 #نیل

 

 #نیل

 

تمققاس را قند کرد و نگققاهِ نگرانش مققانققد بققه نقنققه ای دور،  
نیلا وارد اتاق شققد و خشققار م ققکد و لقوان آر را سققمتش  

 تریا: 

 

ی شده؟  -  ا   

 

دانیقار قرص را توی دهقانش انقداخقا و کمی او آر را خورد،  
لقوان را روی پاتختی ت اشقققا و مجدد شقققماره ی ح قققی   را  

 تریا: 
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ققق ه جا ی بره و مامان و ااد جوری    خ     - ق ق ققابقه نداشق ق ق ق سق
 ب اره. 

 

 خت شا د توی راهه، توشیش خاموش شده.  -
 

 

تماس را قند کرد    دانیار با شقققییدنِ مجدد صقققدای ون کلایه 
س   ققق ی ق ق قققماره ی بهرام را تریا، اما آن هم در دسق ق ق و ااد بار شق
قققدن هر   ق ق ق ق ق ن ود.    خ   بودند، او ولاله ی در راه، او خرار شق

 ت اش ه بودند! 
ی
 آن ه که اسمش را وندکی

 

 مد برم تا کارخونه.  -

 

ققققا یرمون دانیار؟   - ق ق ق ق ققققت  سشق ق ق ق ق ق با ااد حالا   خوای بشق
 اشماه و د دی؟
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دلش آشقور بود. کسیق انگار تمام جانش را شقخم   ود. او  
جا بفپد شققد و شققده سردرد اشققمهایش را تار کرد. امشققت  

ی عاقبا به خ   نمی شد!   هقچ ا   

 

 خووم ع رادلم، خووم.  -

 

 مد باهاه میام،   رسونما خودم.  -
 

 

 دانیار عا  اشم ب ا: 

 

 نیل!؟  -

 

ارا واسه ااد سردرد کوی یا  ه دک ی نمی ری؟ میگرنم   -
باشه با د  ه درما   باشه د گه، مد نمی تونم توی ااد  

 حال ببقپما! 
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ققققش خ رد   ق ق ققق هایش را باو کرد و نیلا که توی آ وشق ق ق ق دانیار دسق
ققیققد، عنر تیش را، عنر موهققایش را،   ق قق ق ق ق ق ق عنرش را نفر کشق
ققققا با د عنرش را برای باقی مانده ی عمرش   ق ق انگار   دان ق

ه کپد.   ذخ  

 

قققل در مورد   - ق قق ق ق ق ق ق آروم بقاش تقا مد برم و برتردم، ب قد مفصق
همققه چی حرم بانیم، ع بانیم توی سر و کفققه ی هم،  

 باشه؟ 

 

 دلم  ه جورره دانیار!  -
 

 

ققا   - ققققا، حقققاچ  ح مق ق قق ق ق ق ق ق ی نی ق ، ا   
دلقققا و قروون، نگرا  
ه.   ن ون  ه تماس بگ  
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قققای   قققه هق قققدا کرد و ول ود توی عپبیق قققققش جق ق ق ق ق ق او آ وشق نیلا را 
سرتردان و نگرانش، ل هققایش بققه لبخپققد منوی کش آمققد و  

 تلاش کرد نگرا   هایش را بروو ندهد! 

 

 470#پاره_ 

 #نیل

 

 ب ار باهاه بیام، میخوام عیشا باشم!  -

 

قققان خور   ق ق ق ق ق ققققش، حالشق ق ق ق ق قققمهای خی ق ق ق ق ق ق نگاهِ دانیار ماند به اشق
، او هرا، که او دسا   ن ود، عر بودند او سشورش، او نگرا  

 دادن داشا! 

 

قققققا جوابش را بدهد که تففد همراهش ونگ خورد،   ق ق ق ق ق خواسق
 قفت نیلا آرام تریا: 

 

؟ - ِ
 بابا ح ی  
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قققل کرد، بفه   ق ق ابروهای دانیار در هم تره خورد و تماس را وصق
قققد.   ق ق ق ق ق قققورسش درهم تر   شق ق ق ق ق ق ی    جا   تفا و هر لنظه صق
ققققا نگاهش   کرد. ولاله اتفاق ای اده بود و آن ها   نیلا داشق

 داشتپد ورر آوارش دید   شدند! 

 

 خودم و   رسونم!  -

 

ققققوکه نگاهش   ق ق ق ق ق ققققما در ریا، نیلا شق ق ق ق ق ق تماس را قند کرد و سق
 کرد: 

 

 کی بود دانیار؟ چی شده؟  -

 

 تصادم کرده!  -
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ون ود و نه جوار نیلا را داد نه   قققان او اتاق ب   ق تفا و هراسق
ققققا و عر او   ق ق ققق ق ق ق ق ققققا یرمان نشق ق ق ون ود، سشق تقتی را، او خانه ب  

 رو به آسمان لت ود: 
ی
 درماندکی

 

 یقط ونده باشه!  -

 

تفا و اس اره ود، حرکا کرد، با سرعا ریا تا ته مانده  
قققار   ق ق ق ق قققده درد و یشق ق ق ق ق قققا   اش او شق ق ق ق ق د! عیشق ی امیدش را سر ب  
قققمهایش تار   د د. ب د او   ق ق قققت  خیر او عرق بود. اشق ق ق عصق

 دارار د گر جان درد و داق نداشتپد! 

 

ققتباه   ق ق ق ق ، با اشق بهرام کار خودش را کرده بود! با خود بارگ بقت 
 سشا اشتباه! 

 

همه ا    تمام شققده بود. همه ا    سققیاه شققده بود. دانیار تا  
قققمهای خودش   ق قققد و همه ا    را با اشق ق آخررد لنظه که برسق
قققققا.  ق  امیقد واع،  ق  دلخو،  عر درد،   ق ق ق ق ق ببقپقد امیقد داشق
رسقید و د د، رسقید و مُرد، و ااد ترسپا  تررد تصقورری بود  
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که تا امروو د ده بود، او دسا دادن ماه ی وهرمار   داد،  
 تفخ بود و  ررت، داق بود و کشپده! 

 

قققققا خودش را   ق ق ق ق ق همقه ا    را یهمیقده بود و عجیقت کقه توان ق
ل کپد و بهرام را نابود نکپد!   کپ ی

تففد همراهش سشا هم ونگ   خورد، ول ود به اسم نیلِ  
ققققا پفز  ق قققبید، سشق ق ق ی بقخ گفورش ا ق هایش داق  دانیار و ا   
 شد، اشمهایش خیر شد و رد تماس ود! 

ققققا، آاپده   قققق  نداشق ق ققققا، جان توضق توانا ی حرم ودن نداشق
ی   عیش نگاهش نام فوم شقده بود و قدره یکر به هقچ ا   

 را نداشا! 

 

 471#پاره_ 

 #نیل

 

 *** 
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قققوو هما و نیلا و نگاه م هوه   قققی   میان یررادهای جگرسق ح ق
ده شقد. همه ا    در صقدم ثانیه دترتون   دانیار به خا  سق ی

 ! شد 

 

ققققا دادن   ق بهرام توی خانه با درد ااد ع ار وجدان و او دسق
مپققده   ققققا و عپجققه نرم   کرد. تقتی خجققالققا وده و سر  ق قق ق ق ق ق ق دسق
قققد و نیلا قف ش    قرار بود و   ققا را آرام کپق ق تلاش   کرد همق
، انگار واق ا  

ی
مپدکی اشققمش به دانیار، دا دار بود و عر او سر 

 پدرش را او دسا داده بود! 

 

ققققش را   ق داد به دانیار، با د مراق ش   بود، آن    با د حواسق
قدر ترره کرده بود که اشمهایش پب کرده بود، و باورِ ااد  

 مصپبا او توانش خارا بود! 

 

ققا   قققادق و عمقققاد و کوروش کپقققار دانیقققار بودنقققد دانیقققار امق ق ق ق قق ق ق ق ق ق صق
قق قه بود، بقا قد بخقاطر تقتی روی   ق قق ق ق ق ق ق خودش را منکم نگقه داشق

 پاهایش   ماند و ادامه   داد. 

 ب د او داقِ دارار ااد داق برایشان ورادی وراد بود! 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 فاطمه خاوریان)سایه(                                                                                                    نیل     

Exchange Group | 2032  

 

ققق وران ری پد و نیلا ماند   قق ق ق ق ق ق مهمان ها برای  م ناهار به رسق
سرخا ، هر اقدر جان کپد و وار ود دسا آخر ح ی   ورر  

 خروارها خا  آرام تری ه بود! 

 

 نیلا جان؟  -

 

 اشمهای سرو و عر آبش نش ا روی کوروش: 

 

، پاشو با د بررم.  -  پاشو دا ی

 

-  ! ؟ تف م مراقت دانیار باش دا ی  تو ارا ااپجا ی
 

 

، مد به اه دردش   خورم   - خوده با د مراق ش با، 
!؟   وقتی تو ه تی
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ققققده  م و بغض لرورقد و نگقاهش بقه ق     قق ق ق ق ق ق اقانقه ی نیلا او شق
 ح ی   ماند: 

 

 حتی نگام نکرد کوروش!  -

 

ققق یقققا؟ توی حقققال   - قق ق ق ق ق ق دنبقققال چی   تردی توی ااد وضق
 خودش نی ا نیلا، درو کد! 

 

 

بهرام خونر، روی اومدن نداشققا، خجالا   کشققم   -
 که بابامه! 

 

ققققبیه او   ق ق ق ق ق ققققی   برایش شق ق ق ق ق ق ققققا دادن ح ق ق ق ق ق ق تفا و هق ود. او دسق
 دسا دادن پدر دردآور و سخا بود! 

قققد و به   ق ق ق قققی   شق ق ق ق ق قققوار ماشق ق ق ق ق قققد، سق ق ق ق ق با کم  کوروش او جا بفپدشق
ققانقققه حرکقققا کرد. ا ارهقققای کوروش هم برای   قققد خق ق ق قق ق ق ق ق ق مقصق

، تمقققام تد و لبقققاس هقققایش عر او خقققا  بود.  همراع رد کرد 
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ن وان قا به رسق وران برود، با د بهرام را   د د و تمام دق  
 و دلی اش را سرش خالی   کرد! 

 

 472#پاره_ 

 #نیل

 

 *** 

آخررد قرص را هم بقه همقا داد و کمق  کرد روی تخقا دراو  
ققققت را بیدار مانده بود، ب د او هوار ودن   ق ق ق قققد. تمام دیشق ق ق ق ق بکشق
سر بهرام و جپجقال ب قد او آن آمقده بود خقانه ی همقا، هپوو  
هم خانه شان شفوق بود و دوسا و آشپاها بودند، ساعا  

   ناد   ده شت بود و هما هپوو هم    قراری   کرد. 

 

داقِ دارار و ح ی   ومقیش وده بود. تلاش های نیلا و بقیه  
ققا ققده بود. دانیققار دک ی خ   کرده   هم برای آرام کردنش    یق
ققققا بخوابققد، و بققه جهققان      قق ق ق ق ق ق بود و همققا بققا آرامبخش توان ق

د!  ی و خامو،  عپاه ب    خ  
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قققق  راه تری ه روی تونه   ق ق ق ق قققید و اشق ق ق ق ق ق نیلا ع و را روی تیش کشق
قققا قا و یروررخ قه،   ق قق ق ق ق ق ق قققا قا بود، سق ق قق ق ق ق ق ق اش را سر ود. دانیقار سق

 یروررخ ه و بلاتکفیب! 

خانه کم کم خالی   شقققد و تقتی مشقققغول مرتت کردن خانه  
بود. دانیار هم نشقق قق ه بود توی حیا  و ول وده به درخا  
ها، کوروش هپوو هم کپارش بود و نگران او هر دری حرم  
ققا قد ذره ای آرامش را بققه قف ش برتردانقد و مویق   ق ق قق ق ق ق ق ق   ود شق

 ن ود! 

 

 بمونم عیشا دانیار؟  -

 

 نه، دسا خواهر و خواهر واده تو بگ   بررد.  -
 

 

 مد میفهمم اقدر دا و   ولی...  -

 

 و عر او خشم دانیار نش ا روی صورسش:   نگاهِ عا 
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ققفققه ی خودمم نققدارم   - ق قق ق ق ق ق ق د گققه ولی نققداره، مد الان حوصق
 کوروش! 

 

م، ولی نیقل بمونقه، هم مراققت همقا   - خیلی خقت، مد م  
 خانم باشه هم تو! 

 

 

قققد تققا دنبقال تقتی برود. دانیقار کلایقه   ق قق ق ق ق ق ق تفققا و او جققا بفپققد شق
ققققده سردرد روی پققا بپققد ن ود،   قق ق ق ق ق ق موهققایش را اپققگ ود. او شق

 انگار کسی با م ه مغاش را سوراو   کرد: 

 

 دانیار جان مادر؟  -

 

ام تقتی او جا بفپد شد، سرش ورر بود و دلش عر:   به اح ی
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قققیاس مادر،   - ق ق ق ق ققق   بر  تردم، روم سق ق ق ق ق مد کارارو کردم، صق
مپدم.  مپدم، تا آخر عمر سر   سر 

 

تفا و اشکش راه تریا. دانیار اما توانا ی تنفیل و جوار  
ققققا با د   ق ق ققققا. انگار مغاش خوار بود. نمی دان ق ق ق دادن نداشق
د، دا قدار بود و عر او   قققمیمی بگ   قق ق ق ق ق ق اقه جوا   بقدهقد، اقه تصق

 خشم! 

 

خدا به ون صقق   بده، خدا ل پا کپه مد و که حواسققم   -
 به بهرام ن ود! 

 

قققید خداحایطی  کردند و همراه تقتی او   کوروش که او راه رسق
ون ری پقد. نیلاامقا مقانقده بود عیش همقا، دانیقار حتی   خقانقه ب  
دلیققل ااد مققانققدن و نمققانققدن را هم نمی یهمیققد، انگققار همراه  

 ح ی   به    خوار ابدی یرو ری ه بود ! 

 

 473#پاره_ 

 #نیل
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خیالش که او بابا هما راحا شققد او جا بفپد شققد و آرام او  
قققمهای پب   ق ق ق ققققده ترره و بدحالی اشق ق ق ون ریا. او شق اتاق ب  
قققپپه اش درد   کرد. انگار    وونه   قققه ی سق کرده بود و قف ق

 ی صد کیفو ی روی سپپه اش سپگقت    کرد! 

به سقالد که رسقید دانیار را د د که توی تاررگ نشق ق ه و ول  
قققیگار دود   کپد.   ق ق ق ق ق قققی   و دارار و سق ق ق ق ق ق وده به قارِ عکر ح ق

 قف ش م اله شد و صدای آرام موور  را شیید: 

 

قققدنا در   - ق ق ق ق ق ققق فه ور شق ق ق ق ق ق قققا ای دل بال و عر ودنا شق ق ق ق ق ق خوشق
 شبانگاع

ری شانه ی آع   به بام  م د دگانِ عری جان عرسر 

م او کب تو جام  ی در  ی   تا به دسا طفت ت  
 بیا ساقی

 به داد  م ای قرار دلم نووققهار دلم   ر، سر کی!؟ 

 

ققابقه، با    خجالا و   ق ق ق قققوره ی    سق ق ق جفو ریا، با    دلشق
ققققا لبقه ی کقانقاپقه، کپقارِ دانیقاری کقه   قق ق ق ق ق ق ققق ق قق ق ق ق ق ق ِ تقاوه، نشق

ی
مپقدکی سر 

قققمهای سرو و عر   ق ق ق پاهایش را روی م    دراو کرده بود و با اشق
 او درد سیگار   کشید: 
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 دانیار!؟  -

 

قققققه و   ق ق ق ق ق قققدایش عر بود او بغض، او عقق رخواع، او حشق ق ق قق ق ق ق ق ق صق
هراس، نگاهِ دانیار اما او قار عکر جدا نشد، حتی جوار  
هم نداد، انگار نه انگار همی   دیشت توی ااد آ وش بود و  

 جانِ قف ش بود! 

 

ی خوردی؟ واسا   ا ترم کپم؟  -  ا   

 

قققیگار د گری را یپدو ود و یپدو را عره کرد روی   ق ق ق ق دانیار سق
ققققا و کفمه ها گم   قققکی     تشق ق  برای س ق

، نیلا دنبال حرق  م   
 شده بودند! 

 

 م کد خوردی؟ سیگار سردرد تو بدتر   کپه ها.  -
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ققققا، حق   ق ق ق ق ققققده بغض لرورد، دانیار حق داشق ق ق ق ق اانه اش او شق
ققققکش   ق ق ققققا قف ش را مپفجر   کرد. اشق ق ق ققققا و همی   داشق ق ق داشق
ررخا و شققال مشققگ رنگش را او روی موهایش برداشققا و  
قققا   دانیار ببپد، دانیار سر ارخاند و نگاه   خواسققققا دور عیشق
 اش نشق قا روی اشقمهای نیلا، نیلا  

ی
عر او خشقم و کلایگ

ققیق ق قق ق ق ق ق ق ققق هقایش    حر ای قاد روی  نقاخودآخقاه عققت کشق قق ق ق ق ق ق د، دسق
قققمش او   قق ق ق ق ق ق پققاهققایش و دانیققار جققان کپققد تمققام داقِ دلش و خشق

 بهرام را سر او در نیاورد: 

 

   خوام تپها باشم!  -

 

تفا و انگار ت   ود به ررشقققه ی نیلا، تفا و سقققیگار را توی  
قققیگاری مقابفش خاموش کرد. نیلا اما تنمل کرد. یکر   ق ق ق ق جاسق

د!     کرد آسش ااد خشم دامیش را نمی ت  

 

باشقققه، پاشقققو برو اتاقا  کم بخوار، او دیشقققت تا الان   -
 ، . روپا ی  نخوابیدی، او پا   ایتی
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قققد،   ق قق ق ق ق ق ق دانیققار پققاهققایش را او روی م    انققداخققا و او جققا بفپققدشق
قققوکقه، عر بود او   قق ق ق ق ق ق قق قه بود ، کلایقه بود، دا قدار بود و شق ق قق ق ق ق ق ق خ ق

 خشم و درد: 

 

 474#پاره_ 

 #نیل

 

قققاور کد مپم   - قققار، حق داری، بق ققال و   یهمم دانیق ق مد حق
  حالم به ی او تو نی ا، مپم دا دارم، شا یم، مپم نمی
دونم ارا وقتی بابا م ققا بوده نشقق قق ه سشققا ماشققی    

 و... 

 

 وقتی شکا ا کردم م فوم   شه!  -
 

 

ققق اد مقابفش دانیار اما   ق ق ق ق ق قققد، جفو ریا، ای ق ق ق ق ق ق نیلا او جا بفپدشق
ی که دل و   نگاهش نکرد، او نگاه کردن توی اشقمهای دخ ی

 دایش بود هراس داشا: 
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 مد نمی دونم چی بگم که آروما کپه!  -

 

قققق هایش را دور   ق ق ق ق ق ققققکش ررخا، جفوتر ریا و دسق ق ق ق ق ق تفا و اشق
کمر دانیار قفل کرد، سر ت اشققا روی سققپپه ی عر دردش ،  
ققا    حرکقققا کپقققارش ای قققاده بود. مثقققل   ققار امق قق هقققای دانیق ق قق ق ق ق ق ق دسق
قققیدن بالا نیامد. یکر   کرد   قق ق ق ق ق ق قققه برای در آ وش کشق قق ق ق ق ق ق همیشق

ی درسا نمی شود!   د گر هقچ وقا هقچ ا   

 

نیلا جا خورده عقت کشققید. اشقق  دانیار را د د که    صقدا  
و خاموش روی تونه اش ررخا. با د او نیفش   ت شقا،  
ااره ای جا ت شیی  نداشا وقتی پدرش بهرام بود و باعچ  
ققققی که او   ق قققد او عشق ق و با   تمام ااد بدبختی ها، با د رد   شق
قققل کرده بود! تق  بود و انگققار حتی نفر   ق ق قق ق ق ق ق ق  وصق

ی
را بققه ونققدکی

 شیدن را  ادش ری ه بود. ک

 

؟ -  بغفم نمی کت 
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 نگاهِ شاا دانیار نش ا روی نگاهِ درمانده ی نیلا: 

 

 تو خوا    ا خوده و ودی به خوار؟  -

 

 نفرِ نیلا ریا. قف ش کپد   ود. عصت  خپد د: 

 

 مد ااد وسط ایکارم؟  -

 

ِ بهرا !  -
 دخ ی

 

 

 475#پاره_ 

 #نیل

 

 #نیل
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قققید. توی دلش خالی   ق ق ق قق انگار ومی   را او ورر پاهایش کشق ق ق ق ق کسیق
او خشقققم و خالی او حرِ دانیار قف ش را    شقققد! اشقققمهای عر 

ققققد. ب د او   ق ق ق ق ق ققققورر عیش رورش تارشق ق ق ق ق ق ققققوواند. پفز ود، و تصق ق ق ق ق ق سق
قق قه بود تنمقلِ درد د گر را   ق قق ق ق ق ق ق وررانقه ای کقه بهرام بقه جقا تق اشق

 نداشا! 

 

 دانیار؟ بابای مد اشتباه کرده ولی مد....  -
ی
 چی   کی

 

 مد و هما رو برده ورر خا ،   -
ی
ققتباه همه ی وندکی ق ق ق ااد اشق

ن، ولی   قققون و بگ   ق ق ق ققالگرد اودواا شق ق ق ق ق ققققت قرار بود سق ق ق امشق
، ارا؟ اون   ققققا توی ق   ق ق ق ق ق ققققو ت اشق ق ق ق ق ق ققققوهرشق ق ق ق ق ق جپاوه ی شق
 کور و کر کرد! 

ی
 باباه و الکل و قمار و پدر سوخ گ

 

 

هقچ وقققا دانیققار ااد قققدر تفخ و تپققد بققا او حرم ناده بود!  
 اشکش ررخا و برای بار صدم کلایه و عصت  پا ش کرد: 
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احا کد، خواهش   - باشققه، ب د حرم   ونیم، برو اسقق ی
   کپم! 

 

 ب دی وجود نداره، نمی شه که وجود داش ه باشه!  -
 

 

قققورسش ارو   خورد.   قق ق ق ق ق ق نگققاهِ درمققانققده و نققابققاور نیلا توی صق
قققه   بق قققام فوم تریققققا و داد  نق قققه ی  او نقنق قققاهش را  نگق قققار  دانیق

 اشمهایِ عر هراسِ نیفش: 

 

 برو!  ه جوری برو انگار هقچ وقا ن ودی!  -

 

قق قاد!   ق قق ق ق ق ق ق قققمهقایش، او جقانش، او تمقام  قف ش ای ق قق ق ق ق ق ق  او اشق
ی
ونقدکی

روراها و آرووهایش کوت کرد! خشکش وده بود و نه درسا  
  د د نه درسققا   شققیید! انگار ورر آوارهای    ولاله ی 
 او  

ی
ققققا، و وندکی ق ققققا، هوا نداشق ق عظیم مانده بود. نفر نداشق

 جرران ای اده بود! 
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قققمهایش را انگار خا  ررخ ه بودند. اپد بار پفز   ق ق ق ق توی اشق
ود، دانیار را د د که سشا به او ای  اده، لروش شانه هایش  
را سخا د د، ل هایش تکان خورد اما صدا ی او حپجره اش  
ققققا روی سرش، همان جا که   قققتش را ت اشق ق ون نیامد! دسق ب  

 انگار قیاما شده بود عر بود او صدا و همهمه! 

 

برم؟ کجقا برم مد    تو؟ جقای بقابقام مد و مجقاواه     -
؟   کت 

 

ققققا عیش نگقققاهش     ق ق قق ق ق ق ق ق قققه ا    داشق ققققا، همق ق ق قق ق ق ق ق ق دانیقققار برنگشق
 سوخا، اشکش را سر ود و جوار داد: 

 

قققووونه، تر   - قققه، همه رو   سق ه و وراد شق آتیش که تر بگ  
 و خش  باهم! 

 

 476#پاره_ 

 #نیل
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ققق اد مقابفش، اشققققکش را   نیلا سققققما د گر دانیار ریا و ای ق
ققققد. دانیار سرش را ورر انداخا و   ق ق ق ق ق ققققش بارت ی شق ق ق ق ق ق د د و بغ ق

 سخا تر ادامه داد: 

 

قققه، حرم ققا ررخ ققه،   - ق قق ق ق ق ق ق قققه ادامققه داد، د گققه نمی شق ق قق ق ق ق ق ق نمی شق
قققم و کقپه و جوار   ی نمونده جا خشق اع مادا ری ه، ا  

 ترییی  و سر دادن! 

 

قققام کد   - ق قققام کد، نگق ق نگق ردی  قققه مص ق اوق  ،
ی
داری ماخرم   کی

 دانیار! 
 

 

قققمهای سرو و    تابش ول   ق سر دانیار بالا آمد و با همان اشق
 ود توی اشمهای خیر نیلا: 

 

ققققققا بودم  - ق قق ق ق ق ق ق ققققت مد عشق ق قق ق ق ق ق ق ، نیفقققا بودم،  تقققا همی   دیشق
 برو؟ 

ی
 وندتیا بودم، الان به همی   راحتی   کی
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 راحا نی ا!  -
 

 

ه ی هم ماندند.   قققمهای خیر خ   ق ق ق تفا و اپد ثانیه با اشق
 دانیار ادامه داد: 

 

قققد نیققل، کققاش لااقققل توِ ل پتی   - ق قق ق ق ق ق ق کققاش ااد جوری نمی شق
ِ بهرام نا  ن ودی ب ه! 

 دخ ی

 

ون    تفقا و کتش را او روی کقانقاپقه اپقگ ود، او خقانقه کقه ب  
ود نفرِ نیلا بالا آمد، همان کب نش ا، تصوررِ ح ی   و  
، دهانش را  

ی
قققققا و وندکی ق ق ق ق ق دارار توی قار عکر لبخپد داشق

قققد! درد   ق ق قققدای ترره اش به توش هما نرسق ق ق منکم تریا تا صق
عی ید توی قف ش، و باور کرد همه ا    توی همان تصادم  

قی دید شده! او دسا ری ه و با ح  اا ح ی   مش 
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نفهمید اپد سققاعا همان جا اشقق  ررخا و خوابش برده  
بود، با صدای ناله ی هما او جا عررد، اشمهایش سوخا،  
سق. کرد سقاعا را ببقیید، ناد   دو بود و دانیار برنگشق ه  
بود. او جا بفپد شد و وارد اتاق شد، هما قار عکر ح ی    
قققتش تری قه بود و دووقاره خوابش برده بود. نیلا   قق ق ق ق ق ق را توی دسق

،  را او روی م    برداشقا و شققماره ی صققادق را تریا،  تو 
 ب د او اپد بوق بالاخره جوار داد: 

 

 جانم نیل؟  -

 

 دانیار عیش شماسا؟  -
 

 

 نه، خونه بود که.  -

 

ون ریا و تفا:   نگران او اتاق ب  
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قققادق،   - ق قق ق ق ق ق ق ون، بررقد دنبقالش صق قققاعقا عیش ود ب   ق قق ق ق ق ق ق اپقد سق
 نگرانشم. 

 

 کوروش نی ا؟! عیش   -
 

 

 نیشخپد ود. انگار جانش را داشتپد میان آسش   سوواندند:  

 

ی شد بهم بگو، مد بیدارم!  -  نه یکر نمی کپم، اوه خ  

 

 477#پاره_ 

 #نیل

 

 #نیل

 

 *** 
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تمومه شقت و عیش حاا ح قی   موند، نه حرم ود، نه   -
ققققد م   ق ق ق ق ق ققققپوه، همی   الان حررب شق ق ق ق ق ق ی بشق ققققا ا    ق ق ق ق ق خواسق

 خونه!  بفپدش کپیم بیا م

 

نگاهش به رنگِ عررده ی هما بود و هوای روشقد دم ص  ،  
قققاعا ناد     ق ق ق ق ققق   بود. گفورش او حجم بغض های    ۶سق ق ق ق ق صق

ون ریقا.   قققد و او اتقاق ب   قق ق ق ق ق ق قققده درد   کرد. بفپقد شق قق ق ق ق ق ق تفپبقار شق
قی را وجت   قق  ق ق ق قققی   مشق ق ق سردش بود، تق  بود و انگار حاا ح ق

 به وجت ااد خانه   د د: 

 

ققققا   - ق قق ق ق ق ق ق نیققل، دانیققار دا ونققه، انگققار ووونم لال او دنیققا دسق
شققق ققق ه، چی بپپ ون ت شقققا که نصقققفه شقققت ولا کرد  

 اومد سرخا ؟ 

 

قققماِ اتاق دانیار   قققدا روی تونه اش ررخا. سق اشققققکش    صق
 ریا و صدای تری ه و خ  ه ی صادق را دوواره شیید: 

 

 نیل؟ ه تی هپوو؟  -
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 تفا برم  ی وندتیم!  -
 

 

قققد و در کمقد را بقاو   ق قق ق ق ق ق ق تفقا و در اتقاق را بقاو کرد. وارد اتقاق شق
قققال هایش   ق قققید و نگاهش به شق ق ون کشق کرد، بایا دانیار را ب  
قققده بود، تفخپد ود و در کمد را   ق ق ای اد که مپظم روی هم تا شق

 ب ا. 

دل نققده بققه حریققاش، عااداره، دا ققداره، نمی یهمققه چی  -
   ته، شا یه او باباه! 

 

قققه   - ق قق ق ق ق ق ق   دونم، وودتر بیقا قد قبقل او ااپکقه مقامقان بیقدار شق
ه.   سرا ش و بگ  

 

 

 باشه، ونگ بان کوروش بیاد، اون بیش ی حررفشه.  -
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ققققه ی    حالی تفا و تماس را قند کرد. بایا را روی   ق ق ق ق ق باشق
قققید و خودش را بغل کرد. سردش   تونی  مشققققگ رنگش عوشق
ققققا و برای   بود، انگار جان او تیش ری ه بود. تو،  را برداشق

 کوروش نوشا: 

 

ققققدی - ق ق ققققا، هر وقا بیدار شق ق خوده و    دانیار خور نی ق
 برسون. 

 

قققید. نفهمید انور   قققال کرد و روی تخا دراو کشق عیام را ارسق
قققدای   ق ق ق قققد و اقدر خوابیده بود که با صق ق ق ق ق قققمهایش ترم شق ق ق ق ق اشق

 عماد ترسیده او جا عررد: 

 

س نیل، مپم، دانیار و آورد م، خو   تو؟  -
س، ن ی  ن ی

 

نش ا روی تخا، اشمهای خمار و خوار آلودش را به  
 وور باو کرد و نگاهش کرد: 

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 فاطمه خاوریان)سایه(                                                                                                    نیل     

Exchange Group | 2054  

 خووم، بررم عیش دانیار.  -

 

قققد. نگاهش به لباس   ق ق ق قققود که عماد ماند شق ق ق ق ققققا بفپد شق ق ق خواسق
 تیش بود و بدحالی اش: 

 

 478#پاره_ 

 #نیل

 

توی حال خودش نی ققا نیل، تمام دیشققت و نشقق قق ه   -
قققید که   قق ق ق ق ق ق قققیگار کشق قق ق ق ق ق ق ، اون ققدر سق بود و ول وده بود بقه ق  

 نف ش بپد اومد، ب ی   مد و... 

 

 اش  نیلا ررخا و درمانده نگاهش کرد: 

 

ققا یقه، حقم داره، ی لا بقاهقاش کقل کقل نکد، هر چی  - ق ق قق ق ق ق ق ق شق
 تفا هیچی نگو تا ببقییم چی میشه، باشه؟ 
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 چی کار کپم براش؟  -
 

 

آن قدر با ب ض و درد عرسقققید که عماد عررشقققان اتاق را قدم  
قققققا ل ش و بقه   ق ق ق ق ق ود. موهقایش را اپقگ ود، ای قاد بقه جقان عوسق

 جوا   نرسید که نرسید! 

 

قققد، عنر دانیققار توی بقت  اش بود، ورققپ  نیلا او جققا  ق قق ق ق ق ق ق بفپققدشق
ون   قققققا و همراه عمقاد او اتقاق ب   ق ق ق ق ق قققققگ رنقگ را ب ق ق ق ق ق ق بقایقا مشق
ققبانده   ق ق ققق ه بود و سرش را ا ق ق ققق ق ق ری پد. دانیار روی کاناپه نشق
بود به سشقتی آن و اشقم ب ق ه بود. صقادق با د دنش او جا  
 بفپد شد و انگشتش را روی بقت  اش ت اشا و آرام تفا: 

 

 اوه نخوابه او پا   ای ه، هیچی نگو  کم بخوابه!  -

 

قققداوم توی حفف و   خوار   - ق نپق اون    وجود و  ققا  ق ق تق مد 
 ندارم! 
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ققققا   ققق ق ق قققوکه سر ارخاندند و نگاهِ نیلا نشق ق قققادق و عماد شق ق صق
قققاا اش، دانیار سر بفپد کرد و   قققورهِ بهم ررخ ه و شق روی صق
قققه ی خون بود ول ود بقه نیقل، او جقا   قق ق ق ق ق ق قققمهقا ی کقه کقاسق قق ق ق ق ق ق بقا اشق

ققققا روی بایا تدِ نیلا، جا ی    بفپد  ق ق ق ق ققق ق ق ق ق ق ق قققد و نگاهش نشق ق ق ق ق ق شق
 درسا حوالی قف ش   سوخا و خا   ی   شد: 

 

 مد نگف م برو؟ -

 

 صادق باوورش را تریا و نگهش داشا: 

 

ققق ور   - ق ق قققاعا بخوا   ب د بفپد،  و دسق ق ق قققد اپد سق ق ق قرار شق
 !  صادر کت 

 

نیلا ماه و م هوه یقط نگاه   کرد.    پفز ودن، ل هایش  
قققفیدی   ود، هقچ وقا و هقچ   ق ق ق قققده بود و به سق ق ق ق قققق  شق ق ق خشق
کجققا دانیققار را بققا ااد حققال ناار نققد ققده بود. انگققار توی حققال  
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قققتش را او   قق ق ق ق ق ق ققق ه بود! دسق قق ق ق ق ق ق خودش ن ود. انگار او آن دنیا برتشق
ون کشید و جفوتر ریا:   دسا صادق ب  

 

؟  -  موندی چی و تماشا کت 

 

 صادق دسا روی سپپه اش ت اشا و هفش داد: 

 

 دانیار!  -

 

 عا  ادامه داد: دانیار اما عررشان و 

 

و  کردی مد تموم     - برو بقه بقابقاه بگو جپقگ و تو سر 
قققورن،   قق ق ق ق ق ق کپم، برو بهش بگو خون و یقط بققا خون   شق
 بهش بگو مگه مد مرده باشم که ب ارم نفر بکشه! 

 

 479#پاره_ 

 #نیل
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 #نیل

 

ققققق  دانیاری که مقابفش بود و ااد انداوه   ق ق ق ق ق خوار بود!    شق
قققید،       رحم و نامهروان حرم   ق ق ق ق ق قققان   کشق ق ق ق ق ق ود، خط و نشق

تهد د   کرد، و اشقققمهایش ابدا ذره ای اح قققاس نداشقققا  
 واق یا نداشا! 

 

اانه اش او شقده بغض لرورد و صقادق تلاش کرد دانیار را  
د:   سما مبل ها ب  

 

ققق   ااد طفلی ایقه، نکد   - قق ق ق ق ق ق قققه، تقصق قق ق ق ق ق ق قققه دانیقار، بقاشق قق ق ق ق ق ق بقاشق
قققادق   ق ، مرگِ صق قققی   ق ااپجوری با خودتون داداش مد، بشق

 !  دو دقیقه آروم بگ  

 

، حتی اور   خواسا  
ی
صدای دانیار عر بود او خش و تری گ

 داد باند هم توان نداشا: 
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ققق م   - قق ق ق ق ق ق ققق ا ی که دارار و ت اشق قق ق ق ق ق ق  دسق
مرتیکه بابامو با همی  

، آروم باشم؟  گ د گه قمار   توی ق   ت اش م توی ق  
   کپقه، ما با د  

ی
قققوخ گ قق ق ق ق ق ق   کپقه، الکل   خوره، پدر سق

 تاوان شو بد م!؟

 

سر ارخاند و خواسقا سقماِ نیل برتردد اما صقادق منکم  
 نگهش داشا، دانیار رو به نیل ادامه داد: 

 

قققاطر   - بخق قققه وی  بق اون ون داقِ ب ش ومقیش وده بود، 
قققه   رش بشق قققی   ا    نفرِ ترم بابام ونده بود، به امام ح ق

 دودمان تون و به باد   دم! 

 

 داداش نیلِ ها، ااد ب ه اه تپاع کرده نام فمون؟  -
 

 

قققادق را بقه عققت هقل داد و تیش را   قق ق ق ق ق ق دانیار بقا تمقام توانش صق
 آواد کرد: 
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مگه همی   خانوم صقققد بار طرم باباشقققو نگریا؟ مگه   -
ققق ونید؟ مگه   ق ده هاار بار نگفا به بابای مد انگ ن  ق

  ه بار ریا ببقپه باباش چی کار   کپه؟ 

 

ققققما نیلا ریا، ول ود توی   ققققکوه کرد و دانیار سق قققادق سق ق صق
 اشمهای عر او آبش و عماد مراقت بود اتفاقی نیف اد: 

 

!؟  -  بهرام هممون و کشا، حالق ه  ا هپووی داغ 

 

 اش  نیلا ررخا و با بغض نالید: 

 

 دانیار!؟  -

 

 ل پا به هم ون، ل پا!  -
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ققققا،   ق ق ق ققققا برود که نیلا باوورش را تریا، نگهش داشق ق ق ق خواسق
ققق اد و   ق ق ق ق ق ققق هایش آن قدر سرد بود که دانیار جاخورده ای ق ق ق ق ق ق دسق
قققمهقای دخ ی   قق ق ق ق ق ق  توی اشق

ی
قققا   او ونقدکی ق قق ق ق ق ق ق نگقاهش کرد. هقچ نشق

 مقابفش ن ود! 

ون   صقدای هما باعچ شقد دانیار دسقتش را او دسقا نیل ب  
ققققا   ق قققما اتاق برود. نیلا ناباور دهانش را با دسق ق ق قققد و سق ق ق بکشق
ققققما   ق ق ق ق ق ققققدا باررد. عماد باوورش را تریا و سق ق ق ق ق ق تریا و    صق

 مبل هدااتش کرد: 

 

 480#پاره_ 

 #نیل

 

رقد ببقییم بقا قد اقه  فطی   - ، دو دقیققه آروم بگ   قققی   قق ق ق ق ق ق بشق
 بکپیم. 

 

خقانقه ریقا تقا برای نیلا آر بیقاورد.   ققق ی  قق ق ق ق ق ق قققمقا آشق قق ق ق ق ق ق تفقا و سق
قققققما نیل ریا،   ق ق ق ق ق قققققش را یوه کرد و سق ق ق ق ق ق قققادق کلایه نف ق قق ق ق ق ق ق صق

ه ی دس های لروانش تفا:   کپارش نش ا و خ  

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 فاطمه خاوریان)سایه(                                                                                                    نیل     

Exchange Group | 2062  

 

قققققا، دو تا داق   - ق ق ق ق ق نکد با خوده ااپجوری، دا ش تاوه سق
 سشا هم کمرش و شک  ه، ص وری کد نیل. 

 

 دانیار تمومم صادق! مد بدون  -
 

 

اونم بقققدون تو تمومقققه، داره ماخرم   تقققه، اپقققد روو   -
 بگ ره... 

 

جدی بود، جدی و مصمم ، مد و ت اشا کپار، ااد و   -
 د دم توی اشماش! 

 

 

قققادق او جوار دادن   ق قق ق ق ق ق ق قققدا در آمققد صق ق قق ق ق ق ق ق ونققگ خققانققه کققه بققه صق
ون آمد   خانه ب   مپصرقم شقد و او جا بفپدشقد، عماد او آشق ی 

 و لقوان را سمتش تریا: 
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 آر بخور.    کم -

 

قققادق   ق ق ق ق لقوان را تریا و سرارخاند، با د دن کوروش کپار صق
قققد لقوان را روی   ق ق قققیده باشق ق ق انگار که او دلِ  روا به عپاع رسق
قققما کوروش پاتپد کرد. کوروش با د دنِ   ق ق ققققا و سق ق م    ت اشق
ققققش   ق ق ققق هایش را باو کرد و نیلا که توی آ وشق ق ق ق حال رووش دسق
قققققش ترکیقد و آوارِ تررقه هقایش روی سر کوروش   ق ق ق ق ق خ رقد بغ ق

 ررخا. 

 

 هیش، آروم، آروم تر ترره کد هما خانم   شپوه!  -

 

قققادق سری با تاسققققب   قققوالی نگاه کرد، صق قققادق را سق تفا و صق
 تکان داد و عماد جفو ریا: 

 

همه چی و تموم کرد، دانیار حالش دا ونه، دسققاِ نیل   -
 و بگ   و ب   تا حالش به ی بشه. 
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 نیلا بهم ررخ ه و عر او بغض برتشا: 

 

 مد با د مراق شون باشم، کجا برم؟ -

 

 صادق با ملا ما تفا: 

 

قققتیم، برو   - قق ق ق ق ق ق نیقل، ع را مد،   بقت  کقه حقالش و، مقا ه ق
 ن ار بدتر بشه. 

 

 نگاهِ عر او  م و درمانده ی نیلا نش ا روی کوروش: 

 

 به مد میگه برو  ی وندتیا، وده به سرش نه؟  -

 

 برو توی ماشی   تا مد بیام.  -
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؟  -  مد... دا ی

 

قققه؟ الان ولی لاومقققه   - ق ق قق ق ق ق ق ق قققتش   کپیم، بقققا هم، بقققاشق قق ق ق ق ق ق درسق
 نباشیم! 

 

 

 481#پاره_ 

 #نیل

 

 بر  تردم بمان بر  تردم... 

 حتی وخمی و نیمه جان... بر  تردم! 

 

     #نیل

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 فاطمه خاوریان)سایه(                                                                                                    نیل     

Exchange Group | 2066  

نیلا    حرم عقت کشید. دلش داشا او جا کپده   شد.  
قققل کرده بود را تری ه   ق ق ق ق  وصق

ی
بهرام تمام آن ه که او را به وندکی

 بود، و ااد حقیقاِ تفخ ذره ذره جانش را   تریا! 

 

قققد   ق ق قق ق ق ق ق ق ققمقققا اتقققاق دانیققار ریقققا. وارد اتقققاق کقققه شق ق قق ق ق ق ق ق    حرم سق
هایش دوواره جاری شقققد و  م آمد و نشققق قققا وسقققط  اشققق 

قف ش، کیب و مان وش را او روی تخا برداشقققا خواسقققا  
قققوررِ خودش توی آاپپققه، آن   قق ق ق ق ق ق برود کققه نگققاهش مققانققد بققه تصق

ِ توی
ققققا قف ش را پاره   کرد. تفخپد    بایا ل پتی ق ق تیش داشق

قققید.   ون کشق قققید و آن را او تیش ب   ود. ورپ بایا را پاای   کشق
ققققا وقتی ااد قققدر تفخ او را   قق ق ق ق ق ق تنمققل عنر تد دانیقار را نققداشق

 سر وده بود. 

 

 نیلا جان؟  -

 

 با صدای کوروش برتشا. 

 

 هما خانم باهاه کار داره.  -
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قققق  ققققا، او  اشق هایش را پا  کرد و لباس را روی تخا ت اشق
ققق ه بودند روی مبل   ققق ق قققادق و عماد نشق ون ریا، صق اتاق ب  
ققققما اتاق هما برود که   ق ق ق ق ق ققققا سق ق ق ق ق قققق ه و کلایه، خواسق ق ق ق ق ق ها، خ ق

 کوروش نگهش داشا: 

 

قققه اون ون به انداوه ی  - ق ق ق ق ق ققققا،  اده باشق ق ق ق ق  مِ تو مالِ ماسق
قققو و عیشققققش   قققشق قققکا اِ سشق قققه داره، شق کاق  دا دار و  صق

ی، باشه؟   ن  

 

ققققوره جدی و نگران   ق ق ق ق ق ققققا روی صق ق ق ق ق ق قققق ق ق ق ق ق ق ققققگ اش نشق ق ق ق ق ق نگاهِ اشق
 کوروش: 

 

 داش ه باشد، مد اولی     -
شکا ا و وقتی   برن که حقی

رم که حقی نداره، اون بابام بهرامِ!      تقص  

 

ققققا بقه جقان و روح   قق ق ق ق ق ق ققق ق قق ق ق ق ق ق درد کفمقه بقه کفمقه ی حریهقایش نشق
ققق ه   ق ق ققق ق ق ق کوروش، راه ای اد و ریا داخل اتاق هما، دانیار نشق
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قققتش را منکم تری ه بود. رنگ و روی   ق ق بود کپارش و هما دسق
ققبیهِ مرده ای بود که او تور   ق ق ق ق ق قققمهایش شق ق ق ق ق ون عررده بود و اشق
برتشققق ه! نیلا جفو ریا و جان کپد صقققدایش نفرود و لرورد،  

 لرورد اون دانیار داشا نگاهش   کرد: 

 

 با مد کاری داشتید؟  -

 

ققققا هم به مد   - ق قققیش کد سشق ق ق ققققوهره حرم بان راضق ق با شق
آرامبخش ناند،   خوام بیقققدار بمونم نیقققل،   خوام  
قققوهرمو بکپم،   خوام بفهمم اقققه خقققاا   قق ق ق ق ق ق عااداریِ شق

 توی سرم شده! 
 

 

 دانیار اشم ب ا و درمانده صدایش ود: 

 

 مامان جانم!؟  -
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 اشکهای هما    قرار و بدحال ررخا: 

 

قققل آدم   - قققم، مثق قق ق ق ق ق ق قققه خودمو نمی ونم، بقهوش نمی شق د گق
 عااداری مو   کپم، د گه دک ی خ   نکد سش! 

 

 جفو ریقا، طرمِ د گرِ تخاِ  نیلا عر او خجقالقا و  
ی
مپقدکی سر 
 دو نفره نش ا و لت باو کرد: 

 

 482#پاره_ 

 #نیل

 

مپدتونم مامان، روم نمی شققه نگاتون کپم،   - مد خیلی سر 
 کاش مد   مردم ولی بابا ح ی   الان ونده بود! 

 

 نچ کلایه ی دانیار را شیید و اشکش اکید: 
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ی بققه آدم کمقق    کپققه کم   - گققاع وق ققا خوار و    خ  
قققم   قق ق ق ق ق ق قققیی  و راح ی ه ق قق ق ق ق ق ق کم واق ق ا ی که توی بیداری ه ق

 کپیم! 

 

ِ مد،   -
قققاری نکردی دخ ی ق قققه کق ق تو کق قققده ای؟  ق مپق تو ارا سر 

 بهرام خان... 
 

 

سقققکوه کرد. ادامه نداد. نگاهش نشققق قققا روی دانیاری که  
 سرارخانده بود و داشا او عپجره حیا  را نگاه   کرد: 

 

قققه،   دونم ااد   - قققه چی بهم ررخ ق قققار؟   دونم همق دانیق
ا رو خرار کپققه ولی تو   تو     اتفقاق ممکپققه خیلی ا   
 درستش کت  جوری که وندتیا آسیت نبقپه نه؟ 

 

دانیققار تفخپققد ود. سر ارخققانققد و نگققاهش کرد، قفققتِ ورققادی  
 مهروانِ هما اجاوه ی یکر کردن به وررانه ها را نمی داد: 
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او حال شققما    الان یقط یکر خوده باش، هیچی مهم ی  -
 نی ا مامان. 

 

 اش،  
ی
قققده بود، او قفت دانیار، او وندکی ق ق ق ق تد نیلا لرورد. دور شق

 او د د ه ها و نگرا   هایش! او جا بفپد شد و کوتاه تفا: 

 

 مد با د برم خونه، با اجاوتون.  -

 

ون ود.    بانقققد او اتقققاق ب  
تفقققا و قبقققل او ااپکقققه همقققا حرق 

 کوروش با د دنش جفو ریا و سوئقچ را سمتش تریا: 

 

  کم حرم بانم باهاش   آم.  -

 

ون ود. کوروش تکیه اش   نیلا سقققوئقچ را تریا و او خانه ب  
قققفوارش یرو   ق ققق هایش را توی جیت های شق ق را به داوار داد دسق
ون آمقد بقا د دنش   ، دانیار کقه او اتقاق ب   برد و ول ود بقه ومی  

 ای  اد: 
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  ه درصد حوصفه ی حرم شییدن ندارم کوروش!  -

 

   دونم، حرق  نی ا، کاری او دسا مد برمیاد!؟  -
 

 

قققد و نگاهش توی خانه ارخید   ق تره ی ابروهای دانیار باو شق
 و ب د نش ا روی صوره بهم ررخ ه کوروش: 

 

 ریا؟  -

 

، موندم ببقپم کاری، کمگ، ه ا  ا نه؟  - ِ
 توی ماشی  

 

 

ققاه   - ق قققاای   ولی او هر طرم نگق پق قققاری  بیق قققدی یقققق  مو  مونق
 کردی حقی ند دی، نه!؟ 
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قققق و   - ق ق ق ق ق قققووِ عشق ق ق ق ق ق ققق ی او خوده دل ق ق ق ق ق ق دانیار؟ هی کر بیشق
، بقه   ققققا، ولی اوقه   خوای تمومش کت  قق ق ق ق ق ق ونقدتیقا نی ق
همقققه چی یکر کد، اوقققه راع ن ود، مردونققه تر تمومش  

 کد! 
 

 

 483#پاره_ 

 #نیل

 

 #نیل

 

 *** 

قققمقاعیقل بقاور کپیقد مد د گقه نمی تونم جقا ی کقه   - قق ق ق ق ق ق بقابقا اسق
 اونا باشد بیام، روانم بهم   رراه، الانم سرکارم. 

 

ض اسققماعیل   تو،  را به دسققا د گرش داد و صققدای م  ی
 را شیید: 
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ااد حریقا ایقه نیلا؟ مقا یقامیفیم، خونواده ا م، حقالا بقه   -
قققه که قند   قق ق ق ق ق ق قققده، نمی شق قق ق ق ق ق ق قققفا انجام نشق قق ق ق ق ق ق هر دلیلی وصق
ارتبا  کپید، شقت همه میان ااپجا، دسقاِ تقتی و بگ    

 و بیا باباجان، مشکلی عیش نمیاد. 

 

بارا   اش را روی لباس هایش عوشید و سا  ورو،  اش را  
ققققماعیل حرم باند.   ق ق ق ق ق ققققا روی حرم اسق ق ق ق ق ق ققققا، ن وان ق ق ق ق ق ق برداشق
قققدن ها را هم   ن وان ققققا آخررد دلخو،  و دور هم جمد شق

د!  مرد بگ    او ع  

 

 اشم.  -

 

 روشد، خدایظ باباجان.  -
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ون ود و   قققگاه ب   ق ق خداحایطی  کرد و تماس را قند کرد. او باشق
قققد.  ق ققققا یرمان جاو   شق قققماره ی دانیار را    حرکا کرد   سشق ق و شق

 تریا، ب د او اپد بوق صدایش عی ید توی توشش: 

 

 تو یکره بودم!  -

 

 توی یکر تو بودن قشپگه!  -
 

 

 دانیار عمقق نفر کشید و با مکچ تفا: 

 

 هپووم گفخونه ی بابا اسماعیل به همون قشپگیه؟  -

 

 خیلی قشپگ ی شده، بیام دنبالا بررم؟  -
 

 

؟  -  تو با مد کاری داشتی
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کی که یال   ققققا اراق قرما ترما کرد و ول ود به دخ ی ق ق ق ق نیلا سشق
   یروخا: 

 

سقققم و بگم، یکر کپم سققق هر همه چی  - خواسققق م حال و ب ی
 و باور کرده! 

 

 سر خور نقش باوی کرد م!  -
 

 

قققمار اراق   ققق ققققا روی ثانیه شق قققد. نگاهش نشق قف ش خالی شق
 قرما، دلش نمی خواسا تمام ماجرا باوی باشد و بود! 

 

ی نی ا!  -  آره، د گه اوش خ  

 

 مد خونم، بیا دنبالم بررم گفخونه!  -
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دارم میام، سرکار بودم  کم سر و وض م نامرتبه، ناد ده   -
 .  بگ  

 

 484#پاره_ 

 #نیل

 

 مپ ظرم!  -

 

ققق ی او   قق ق ق ق ق ق قققد و نیلا حرکقا کرد. ااد رووهقا بیشق ق قق ق ق ق ق ق تمقاس قند شق
همیشقققه شقققوق جپگیدن و ادامه دادن داشقققا. بیشققق ی او هر  

قق قه هققا یکر   کرد و برای تق  تق   وقققا د گری بققه   ق قق ق ق ق ق ق تقق شق
ققققا اپد خنا و   ق ق ق ق ق ققققد و   توان ق ق ق ق ق ق قققق ه   شق ق ق ق ق ق آدمهای آن ت شق

 اشتباه عیدا کپد، مخصوصا خودش! 

قققود اما   ق ق ق ق ق ققققا عیاده شق ق ق ق ق قققید خواسق ق ق ق ق ق جفوی خانه ی دانیار که رسق
قققد. سرجایش   ق ق ق ق قققدن در وارد خانه شق ق ق ق ق ی را د د که با باوشق دخ ی
قققاوی د قققد و ااد   بق قققاجرا را  ققام مق ق قققه ای تمق ققانقققد. و انگقققار لنظق ق مق

 حقیقا را باور کرد! 
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قققققمکش و   ق ق ق ق ق قققال عیش میققان هاار کشق ق ق قق ق ق ق ق ق مققاجرای آن هققا عپ  سق
قققده بود اما حالا هرتا یکرش را   ق ق قققتباه تمام شق ق ق قققاوه و اشق ق ق قصق

 دانیار باشد! 
ی
 هم نمی کرد کسی توی وندکی

 

تففد همراهش را برداشقا و شقماره ی دانیار را تریا، ب د  
 او اپد بوق صدایش را شیید: 

 

 مهمونِ سروده دارم،  کم بمون   آم.  -

 

 نگاهش به عپجره ی خانه ماند و تفا: 

 

   خوای  ه روو د گه بررم؟  -

 

 تف م   آم د گه.  -
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ققق ی که   ق ق ق ق قققد و نیلا ماند و هاار یکر، هاار حشق ق ق ق ق تماس قند شق
 توی همی   لنظه ا بیده بود بقخ گفورش! 

 

ی   ققققت قبلی که خانه ی کوروش تولد تری ه بودند خ   ق ق ق ق او شق
د که عیام سققوتپد   او کوروش ن ود، خواسققا با او تماس بگ  

 را روی صفنه د د: 

 

مانه و    ذوق دسا رد به سپپم ود!  -
 خیلی من ی

 

 م  جت تا پ کرد: 

 

 کوروش؟ به همی   سرعا؟  -

 

 امروو عیام دادم بهش،ااد و واسم یرس اد!  -
 

 

 اپد لنظه ص   کرد و عیام سوتپد را روی تو،  د د: 
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قققوتپد، مد برای - ق ق ق ق ق قققاس تون خیلی    خانم سق ق ق ق ق ق قققما و اح ق ق ق ق ق ق شق
ققققا کقه مد آدم آدم   قق ق ق ق ق ق قققه ااپجقاسق ق قق ق ق ق ق ق ام ققائفم، امقا قصق اح ی
 و  
ی
قققالگ ق ، تا اپد سق ِ ترر رم، ان خار اول و آخرمم تپها ی

قققدارم،   قققق نق قق ق ق ق ق ق قققه عشق قققا، ی لا اع ققققادی بق کی نمی دونم امق
ققق ون، او طرم نیلا هم   قق ق ق ق ق ق قققبختی دارم واسق قق ق ق ق ق ق آرووی خوشق
ع ر میخوام که ن قققپجیده شقققما و اح قققاسققق ون و عیش  

 قدم کرد! 

 

 485#پاره_ 

 #نیل

 

مقاه و م هوه عیقام را دو بقار خوانقد و تففد همراهش ونقگ  
تماس را وصقققل کرد و صقققدای عر او بغض و خ ققق ه ی   خورد 

 سوتپد را شیید: 

 

قققه؟ مردوِ      - ق بکپق ااد  قققه  ق قققود کرده کق قق ق ق ق ق ق قققا ی سق ق تپهق او  کی 
 اح اس! 
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 تقص   مد شد، م  ره   خوام!  -
 

 

قققق ی ناراح ه  رورمم، خردش   - ق ق ق ق ق قققق   تو ارا؟ مد بیشق ق ق ق ق ق تقصق
 کرد. 

 

با صقققدای ب ققق ه شقققدن در اشقققم ارخاند و دانیار و سقققارا را  
ققار   و کقققه خقققداحقققایطی  کرد دانیق جفوی در وروی د قققد، دخ ی

 سما ماشی   پاتپد کرد: 

 

 نیلا؟  -

 

ققققما رو   - ق ق ق ق ق یکر کردم   تونم با دو تا مهمو   و دورهمی شق
 بهم وصل کپم ولی اشتباه کردم! 
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ققار  - ق قققد دانیق ؟   ت  تولق اون مد و دعوه نکرده      ت  چی
 بود نیلا؟ 

 

قققد هر دو برای هم سر تکان   قققوارشق دانیار که در را باو کرد و سق
مپده جوار داد:   دادند و نیلا سر 

 

نداشقا، واسقه همقپم قهره با   - نه، کوروش روحشقم خ  
 مد،اه   دون  م ااپجوری   شه، ببخشید. 

 

ققققش   - ق ق ق ق ق ققققیا مد و نکردی؟ دوسق ق ق ق ق ق ققققخصق ق ق ق ق ق تو یکرِ  رور و شق
 داش م ولی قرار ن ود آوراونش بشم که. 

 

 

قققد نیلا تو،  را روی پاهایش انداخا و   قق ق ق ق ق ق تماس که قند شق
 اشم ب ا: 

 

 باو با سرعا بالا اومدی که وود رسیدی نه؟  -
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اشققم باو کرد و سر ارخاند. نگاهش نشقق ققا روی سققاعتی  
 که خررده بود و دلش را انگار کسی او جایش کپد: 

 

 مهمون تو رد کردی ریا؟  -

 

 سوال جوار نمی دن. سوال و با  -
 

 

 ااد همون سارا ناِ  که کوروش   تفا؟  -

 

ِ سر و تها     -
ی
قققیی  ااد که اون کیه کمگ به وندکی ق ق ق ق ق دون ق

 کپه؟ 
 

 

ققققا گمراهش   کرد و او   ق ققققا اذاتش   کرد. دانیار داشق ق داشق
ی او ل ه   برد:   ااد تیچ  و    خ  
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قققه بققه مد کمقق    کت  تققا سر  نققاماد مو   - ق قق ق ق ق ق ق نققاراحقا نمیشق
 بکپم؟ 

 

تا شقققت قراره جف مون  ه مشقققا سقققوال و    جوار او   -
سیم؟ راه بیفا د گه!   هم ب ی

 

 

قققققش عیش کوروش بود   ق ق ق ق ق نیلا تفخپققد ود و حرکققا کرد. حواسق
کی که به دانیار نمی آمد!   عیش سوتپد،عیش دخ ی

 

 486#پاره_ 

 #نیل

 

ققق ی کرد و نگققاهِ   قق ق ق ق ق ق ه ی رو بققه رو سرعتش را    حواس بیشق خ  
 اش: 

ی
 دانیار نش ا روی نیم رو خ  ه و عر او کلایگ
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قققه   تفقا ااد دخ ی عقاقفقه، اح مقالا تقا   - ق قق ق ق ق ق ق حقاچ  همیشق
 تو ند ده بود! 

ی
 حالا رانپدکی

 

 نیلا عا  سرعتش را کم ی کرد و جوار داد: 

 

 عاقل بودم عاشق تو نمی شدم!  -

 

دانیار روی صققپدلی لم داد و سر سرش را ا ققباند به سشققتی  
 صپدلی: 

 

 ارا؟ ام بود مگه؟  -

 

ورققادی بققاهققام    رحم بودی، هر کجققای مققاجرا رو نگققاه   -
   کپم تو با مد ورادی    رحم بودی! 
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ققققگ   ق قققال مشق ق ق قققمهایش، شق ق ق ققققا توی اشق ق ققق ق ق ق قققق  نشق ق تفا و اشق
قققاد دور تردنش،   ق ای ق قققایش سر خورد و  ق او روی موهق رنگش 

 بار قفتِ نیلا را نشانه تریا: دانیار سرارخاند و ااد

 

؟ س هرخان؟ -  موهاه و کی تفا کوتاه کت 

 

  ه بار د گه اسمشو بیاری خفا   کپم.  -
 

 

دانیار با بدجیسیق خپد د و دسقتش را سقما تردنِ نیلا برد،  
نیلا شققوکه توی خودش جمد شققد و آن قدر حواسققش عره  
قققی   بغلی کوویده   ق ق ق ق قققد که اور به خودش نیامده بود به ماشق ق ق ق ق شق

 بود. 

 

 حواسا به رانپدتیا باشه!  -
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شققال را او دور تردن نیلا برداشققا و سققما عیشققا   خودش  
قققا   اش را منکم ب ققققا و نگاه ناباورِ نیلا را ناد ده   برد، عیشق
قققمهققایش و نفهمیققد ارا   قق ق ق ق ق ق قققق  عی یققد توی اشق ق قق ق ق ق ق ق تریققا. اشق

 عرسید: 

 

 اون شالای مد و ررختی دور؟  -

 

ققق قیم او   ق ققققا و م ق ققققا درسق ققققا، نمی توان ق قققم ب ق ق دانیار اشق
قققققش حرم بانققد،  قق  حققال نققام فوم و   ق ق ق ق ق قققاسق ق قق ق ق ق ق ق حودش و اح ق

 بلاتکفیب داشا: 

 

 آره، همون عپ  سال عیش!  -

 

،  ا تریتی نررا دور!  -  سر لااقل شالای ااد  گ و  ا نگ  
 

 

 ااد  گ شال سر نمی ذاره، بیش ی کلاه داره!  -
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ققابیقد و دانیقار همقان   ق ق قق ق ق ق ق ق دنقدان هقایش را او حرص روی هم سق
ققپقققدلی تکیقققه داده بود سر   ق قق ق ق ق ق ق قققتی صق قق ق ق ق ق ق طور کقققه سرش را بقققه سشق

ه ی نیلا با صققدا ی که رته های   خپده داشققا  ارخاند و خ  
 تفا: 

 

قققارا کلاه بقق ار،   - ق ق قق ق ق ق ق ق قققه، ب ققد مثققل سق ق ق قق ق ق ق ق ق بقق ار موهققاه بفپققدشق
ه!   خوشگف ی

 

 487#پاره_ 

 #نیل

 

 #نیل

 

نیلا بققا حرص نگققاهش کرد و دانیققار    خیققال خپققد ققد. اذ ققا  
ریش که   کردن دخ ی مقابفش شده بود جا سرتر  های ش  
 هایش را   ش ا: 

ی
 یقط ذره ای او حشه ها و دل پگ
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 وهرمار!  -

 

 حیب اون موها ن ود ب ه؟  -
 

 

قققنققه بققدبخ یقام ول   - قق ق ق ق ق ق ؟ حیب ن ودم مد و وسق خودم چی
!؟   کردی ریتی

 

 پای ت ش ه رو   کسی  وسط که به چی بر، نیل!؟  -
 

 

ققق ی کرد و انگققار تمققام بققدحققالی   قق ق ق ق ق ق نیلا بققا حرص سرعتش را بیشق
 ت ش ه آمد و نش ا توی جانش: 

 

 مد و نیل صدا نکد، روانم بهم   رراه!  -
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 کپم؟ نیلِ س هر خووه؟چی صداه   -
 

 

قققد و   ققق هایش    حر شق قق اد. دسق ق انگار ومان عیش نگاهش ای ق
قققه ی  قققی   را به بدبختی توشق قف ش کپد و    رمق کووید، ماشق
ققققا حرم دانیار را   ق ق ق ق ه ی رو به رو داشق قققاند و خ   ق ق ق ق ق خیابان کشق
قققپپه اش پا کووید و درد عی ید   ق قققم   کرد. بغض میان سق ق ه ق

 توی قف ه ی سپپه اش: 

 

 قدر تفخ شدی و    رحم!  -
 وقتی حاچ  ریا هم همی  

 

 تفخ   کپه!  -
ی
 مد عپ  ساله همقپم، آدما رو دل پگ

 

 

نیلا سرارخاند، اشقققمهای خی قققش نشققق ققا روی مردم   
های سققیاه دانیار، اشقق  عی ید توی اشققمهایش و همامان  

 با حریش پاای   ررخا: 

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 فاطمه خاوریان)سایه(                                                                                                    نیل     

Exchange Group | 2091  

قققتی   - ق ق ق ق ، حق نداشق قققتی مد و اونجوری سر با   ق ق ق ق حق نداشق
قققتی باهام کار کت  که   ق ق ق ق ق ی، حق نداشق ان قام تو او مد بگ  
م   خقونواده  و  خقودم  او سر  قق قهرم  ق قق ق ق ق ق ق سق هقمقون  یقکقر کقپقم 

 وراده! 

 

 مد باهاه ااد کار و نکردم ع را مد!  -
 

 

ققققق   ق ق ق ق ق قققد و    حر  اقانقه ی نیلا لرورد، اشق قق ق ق ق ق ق هایش جقاری شق
رد و آشپا ورر عوستش دورد:   ش  

 

قققققم - ق ق ق ق ق   مد و جوری سر ودی کققه همققه ی اع مققاد بققه نف ق
مرد، همه ی قفبم، اح اسم، همه ی آرووهامو کشتی  

 و .... 

 

قققپپه   قق ق ق ق ق ق قققققا ادامه بدهد. ااد حریها مانده بود توی سق ق ق ق ق ق ن وان ق
اش، سالها بود دلش   خواسا بگورد و نشد! صورسش را  

 با دس هایش عوشاند و هق ود: 
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 ب ی   کاراتو...  -

 

 488#پاره_ 

 #نیل

 

 ود:  دانیار کلایه نف ش را یوه کرد و صدایش

 

 نیل؟ نکد با مد ااپجوری!  -

 

د.  نیلا اما ن وان قققا و نخواسقققا جفوی اشققق  هایش را بگ  
ااد قوی بودن، ااد تلاش برای تظاهر، ااد همه حشقققه و  

 حرم، با د جا ی تمام   شد و امروو همان روو بود! 

قققا   اش باو کرد و کلایه انداخا   ق ق ق ق قققال را او دور عیشق ق ق ق ق دانیار شق
قق هقققایش را جفو برد و مچ هقققای نیلا را   ق قق ق ق ق ق ق روی پقققاهقققایش، دسق

 تریا: 

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 فاطمه خاوریان)سایه(                                                                                                    نیل     

Exchange Group | 2093  

 ب ار ببقپما!  -

 

دسققق های نیلا را عقت کشقققید و منکم نگه داشقققا. سر نیلا  
 بالا آمد و صوره خی ش قفت دانیار را م اله کرد: 

 

ققاله   - یکر   کت  رییی  واسقققه مد آسقققون بود؟ مد عپ  سق
 نکردم دخ ی خور! 

ی
 وندکی

 

 مپم با س هر خودم و کش م!  -
 

 

ه ی مردم  های لروان نیلا تفا:   دانیار تفخپد ود و خ  

 

 اه ها با جان خود دور او رو جانان خود کردم -

 مگر دشمد کپد ااد ها که مد با جان خود کردم

 ط پبم تفا درما   ندارد درد مهجوری

  فط   تفا خود را کش م و درمان خود کردم! 
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دسقققتش بالا آمد و اشقققکهای نیلا را با انگشقققا شققق قققا پا   
 کرد: 

 

ققا   - ققا ونقققدتیمون نمی کرد الان مق بق ققابقققاه اون کقققار و  اوقققه بق
 دوجی   ب ه داشتیم! 

 

 نیلا میان ترره خپد د: 

 

؟ مد اصلا ب ه دوسا ندارم، تف ه بودم که!  -  دو جی  

 

ا تف ه بود م!  -  آره، ما خیلی ا   
 

 

قققورسش   ق ق ق ق ق ه ی صق ققق اد و خ   ق ق ق ق ق ققققا توش یرسق ق ق ق ق موهای نیلا را سشق
 حریش تا روی ل هایش آمد و نشد، ن وان ا بگورد: 
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-  !  هپووم ب د او ترره خوشگف ی میسی 

 

 ب ه، دق دادی مد و با حرم ودنا!  -
 

 

دسقققا دانیار را سر ود و صقققام نشققق ققا، خواسققا حرکا  
 کپد که دانیار ماند شد: 

 

 بیا بشی   ااد طرم مد   رونم!  -

 

 489#پاره_ 

 #نیل

 

 #نیل

 

 *** 
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هاار خاطره ونده شققد و راه نف ققشققان    وارد گفخانه که شققدند 
را ب ققا. بابا اسققماعیل دسققا او کار کشققید و با د دن دانیار  
لبخپد ود. کوروش سشا م    نش  ه بود و ح ار و ک ار  

 های اسماعیل را ا    کرد. 

 

ققققلام به روی ماه ون، یکر کردم دارم خوار   بپپم   - ق سق
 سش، خوش اومدی بابا. 

 

د و جوار داد:  ام دستش را یش   دانیار با اح ی

 

 ممپون بابا اسماعیل، مااحم کارتون شدم.  -

 

 حالا ع خوده و لوس کد تو هم.  -
 

 

قققدای کوروش خپققد ققد و سر ارخققانققد. بققابققا   ق قق ق ق ق ق ق ققییققدن صق ق قق ق ق ق ق ق بققا شق
 اسماعیل با خپده سری تکان داد و نیلا را در آ وش کشید:  
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ِ بابا؟ دما ا ااقه؟  -
 تو انوری دخ ی

 

 نیلا آرام توی توشش عچ ود: 

 

 کوروش باهام قهر کرده باو.  -

 

 شت بررم خونه   نداومش توی انباری!  -
 

 

ون آمقققد. دانیقققار و   ققمقققاعیقققل ب   ق قق ق ق ق ق ق نیلا خپقققد قققد و او آ وش اسق
ققققنبا و راه رییی  توی گفخانه بودند.   ق ق ق قققغول صق ق ق ق ق کوروش مشق
قققه   ق ق قققماعیل به عاده همیشق ق ق ققققا و اسق ق ققق ق ق ق نیلا کپار بخاری نشق

 سشا م    نش ا و برایش اای ررخا. 

 

 تقتی انوره؟  -
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-   ِ
قققه ی مد و بخوره  ققا رییی  ق ق قق ق ق ق ق ق خووققه ولی، نمی دونققه  صق

 بابارو! 
 

 

ققق برای آاپده برنامه ای داررد که ااپجوری با   - ق ق ق ق ق با ااد سشق
 هم   ررد و میا د؟

 

م نش ا توی   اس کان کمروارر  را او اسماعیل تریا و سر 
 نگاهش: 

 

نه بابا اسققماعیل، خواسققا بیاد به ون سر بانه تف م با   -
 هم بیا م. 

 

ای د گه ای   تفا.  - ؟ توهر  ه ا     همی  
 

 

 آره، اون حریا واسه دسا به سر کردنِ س هرِ!  -
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قققققب تکققان داد و دانیقار و   ق ق ق ق ق قققمقاعیقل سری بققه علامققا تققاسق قق ق ق ق ق ق اسق
 کوروش که رسیدند بنچ را خاتمه دادند. 

 

 490#پاره_ 

 #نیل

 

ققققا و کوروش کپقار   قق ق ق ق ق ق ققق ق قق ق ق ق ق ق قققپقدلی نشق قق ق ق ق ق ق دانیقار کپقار نیلا روی صق
و دی ی ح قار ک ار ها را برداشا، نیلا    اسقماعیل نشق قا

 داشا دل پگ و دلگ   نگاهش   کرد: 

 

؟  -  دا ی

 

ققا نقققه سر بفپقققد کرد نقققه جوابش را داد. دانیقققار سر   کوروش امق
 جفو برد و توی توشش آرام عچ ود: 
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هر چی ناوِ  ه مرد و بیش ی بکسی  بیش ی به قهرش ادامه   -
   ده. 

 

 بودی! کاش ااپو عپ  سال عیش تف ه  -
 

 

 دانیار خپد د و رو به اسماعیل تفا: 

 

قققماعیل مد  ه گفدون برای منل کارم   خوام،   - ق ق ق ق ق بابا اسق
ی که هم بارگ باشه هم به اتاقم بیاد.    ه ا   

 

ققققا، برو   - قق ق ق ق ق ق اون آخر همققه ی گفققدون هققای آپققارتمققا   ه ق
 ب ی   هر کدوم س پده شد بگو براه آماده کپم. 
 

 

 دانیار آرام تر توی توش نیلا تفا: 
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 پاشو بیا باهام.  -

 

دانیار بااجاوه ای تفا و او جا بفپدشد، نیلا عا  بفپدشد  
 و قبل او رییی  سماِ کوروش ریا: 

 

 مد  ه  فطی کردم، کشش نده د گه.  -

 

ققابققا  قق  میفقون و   - ق ق قق ق ق ق ق ق قققمققاعیققل ااپجققا جمد ح ق قق ق ق ق ق ق بققابققا اسق
 اهارصد کم داره، در جررا   خوده؟ 

 

 

 اسماعیل ابرو در هم کشید: 

 

 مو بده. جوار ب ه  -

 

ه!  -  ب ا با د بره بارگ شه ب د بیاد جوار بگ  
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 نیلا نچ کلایه ای تفا و نااار سما دانیار ریا: 

 

ی نی ا؟  -  ببقپم نیل، واق ا او س هر خ  

 

 نه،  کم باورش سخ ه اما یکر   کپم کوتاه اومده.  -
 

 

قققدن نمی اومد ولی سقققق.     - قققیا قاند شق به اون شققققخصق
 کپم خوش بی   باشم! 

 

 دراو کرد:  نیلا لبخپد ود و دستش را سما گفدان سان وررا

 

ققققت   - ق قققه ی اتاق کاره مپاسق ق ق ق قققه توشق ق ق یکر   کپم اون واسق
 باشه! 
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 491#پاره_ 

 #نیل

 

 *** 

قق   ااد رووها او تمام عپ  سقققالی که ت شقققا آرام تر بود. حسیق
ققققا توی جققانش   ق قق ق ق ق ق ق را کققه بققه بققدبختی سرکور کرده بود داشق

بهانه ای برای یرار او اح اسش  دوواره جوانه   ود و د گر  
 ن ود! 

 

ققق قت تمقام ااد بقدبختی ها و   قق ق ق ق ق ق قق کقه م ق ق قق ق ق ق ق ق بهرام ری قه بود، کسیق
ققققا   ق ق ققق هر هم، به ظاهر او همه ا    دسق ق ق ق ق قققیی  ها بود. سق ق ق ق نداشق
قققققا   ق ق ق ق ق قققیده بود و حالا، او مانده بود و نیلی که   توان ق قق ق ق ق ق ق کشق

 اح اسش را او درر ه ی اشمهایش ببقپد! 

 

به بهانه ی سر ودن به تقتی و د دن دوواره ی نیل آمده بود  
ی نقداده بود. آمقده بود کقار را  ق  سره کپقد، ونگ   و حتی خ  
ی او س هر ن ود.  د و اطرایش را نگاه کرد. باو هم خ    را یش 
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 اقدر دل پگا بودم مامان جان، بیا تو قروونا برم.  -

 

قققاس   ق  به ااد همه اح ق
ی
قققد و او لبخپد کمرنگ ق ق در با تیگ باو شق

قققد، تقتی جفوی در بقققه   ق ق قق ق ق ق ق ق ققانقققه شق مقققادرانقققه ی تقتی ود. وارد خق
ققققا و او   ققققگ تد داشق ققق اده بود. هپوو هم مشق ق ققق قبالش ای ق ق اسق
اهره اش  م و  صققه   باررد اما د دنِ دانیار   توان ققا  

 انرکی ری ه اش را برترداند. 

 

 ، حال و احوال؟ سلام تقتی خانم -

 

 سلام ع رام، خوش اومدی!  -
 

 

ققققش،   ق ق قققدای موور  عی ید توی توشق ق ق ق قققدند و صق ق ق ق وارد خانه شق
 تقتی لبخپد ود: 
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صققدا او اتاقِ نیلاسققا، مشققغول تمررد و رقصققه، خیلی   -
خوشقنالم که برتشقا سرکارش، سقخا مشقغوله، خدا  

ه بده مامان جان.   خ  

 

 دانیار لبخپد ود و تقتی دستش را سما سالد دراو کرد: 

 

، نیلا رو   - ققققا ترم ،  ق ق  مد  ه اا ی بررام واسق
قققی   ق ق ق برو بشق

 هم صدا کپم. 

 

 اوه اجاوه بد د مد برم.  -
 

 

قققمهای    تار و م فاوه   ق ق ق  لنظه ای نگاهش روی اشق
تقتی

 با همیشه ی ااد رووهایش ماند و نااار تفا: 

 

 برو مادر.  -
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خانه ریا راه ای اد.   دانیار سشقکر کرد و تقتی که سقما آشق ی 
قققد. در نیمه   ققق ی شق قققدای موور  بیشق قققید صق به اتاقِ نیلا که رسق

قققغول رقص  بقاو بود و نیلا مققابقل آاپپقه ی ققدی   قق ق ق ق ق ق اتقاقش مشق
ققیقده بود و موهقای   ق قق ق ق ق ق ق  عوشق

ی
قققفوار کقالبقا، رنگ قق ق ق ق ق ق بود. تقاپ و شق

کوتاهش را روی سرش با کفقپر ییکر کرده بود. سشا به  
ققانه   ق ق ق قققده بود. دانیار شق ق ق قققورش نشق ق ق دانیار بود و م وجه ی ح ق
ققققا د گرش در اتاق را   ق ق ق ق اش را به ااراور تکیه داد و با دسق

ققق یش   ق ی که نداشق خیلی وقا  کمی باو تر کرد، ول ود به دخ ی
 بود بی اره اش کرده بود! 

 

 492#پاره_ 

 #نیل

 

ققققا بققه تقق  تقق  حرکققاه حریققه ای نیلا نگققاه   کرد و   قق ق ق ق ق ق داشق
ققالها   کیب   کرد. او آخررد باری که برایش رقصقققیده بود سق
رد، دل پققققگ، عر او حرِ   ققق   قق ق ق ق ق ق قققد ود، شق قققه بود. لبخپق قق ق ق قق ق ق ق ق ق ققق شق تق
ققققگ اش   قققفوار مشق ق ققققا د گرش را توی جیت شق ، دسق قققیی  ق خواسق

 برد و ورر لت ومامه کرد: 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 فاطمه خاوریان)سایه(                                                                                                    نیل     

Exchange Group | 2107  

 

 رقص تو قروون!  -

 

قققیم آرام و   ق ق قققبیه    ن ق ق ق ققق شق ق ق ققق عی ید توی قف ش، حسیق ق ق حسیق
خپققق ، عی یققد توی قفقققت و جققانش و عنر تمقققام خققاطراه  
ققق یش را بفپد کرد. لنظه ای   ق ق ققق ه و عنش خواسق ق ق خوش ت شق
نیلا بققا رر م موورقق  دور خودش ارخیققد و بققا د ققدنِ دانیققار  

دانیار  مثل اخ وا ریا. ماه و م  جت ای ق اد و لبخپد ک   
ل کپد.   هم ن وان ا خجالا و عصبانقتش را کپ ی

 

 تو کی اومدی!؟  -

 

 حریه ای تر شدی!  -
 

 

؟  -  کی اجاوه داد وایسی مد و نگاه کت 

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 فاطمه خاوریان)سایه(                                                                                                    نیل     

Exchange Group | 2108  

دانیققار خپققد ققد، تکیققه اش را او اققاراور تریققا و وارد اتققاق  
شقد، همان طور که جفو   آمد با دسقا د گرش هل آرا   
قققد مقققابققل نگققاه م هوه نیلا   ق ق قق ق ق ق ق ق قق ققه شق ق قق ق ق ق ق ق بققه در داد و در کققه ب ق

 ای  اد: 

 

 مد آدمِ اجاوه تری پم؟ اونم واسه تماشای تو؟ -

 

-  !  داری اذا م   کت 
 

 

قققایش کرد.   ق ق ق ق ق ققق قیم و تاث   ت ار تماشق ق ق ق ق ق دانیار سر ک  کرد و م ق
ققققا. تنملِ    دوری اجباری   ق ق انگار د گر توان تظاهر نداشق
ِ تفخ را نداشققا. نیلا ارخید و موور  را خاموش  

و نداشققیی 
 کرد. 

 

ون مد لباسم مپاست نی ا دانیار!  -  برو ب  
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 نه ااپکه مد ااد جوری تا حالا ند دما!  -
 

 

 خل شدی؟ اون موقد یرق داشا، اون موقد...  -

 

خواسقققا بگورد دور ن ودی،  رربه ن ودی، عاشققققم بودی،  
 دانیار جفو ریا، جفوتر:   اما سکوه کرد. 

 

 خوش هیکل تر شدی!  -

 

 نیلا باحرص توی سپپه اش ود و آرام هفش داد:  -
 

 

ون ب ه عررو!  -  بیا برو ب  

 

دانیار خپد د و مچ دستش را توی هوا تریا، نیلا را سما  
خودش کشقققید و دسقققا د گرش را توی کمرش تریا، تمام  
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ققققد، نفر نفر   ود،    قرار بود، انداوه ی  ق ق ق ق ق تدِ نیلا داق شق
    تار بود.    تار ااد  

ی
عپ  سقال دوری و حشقه و دل پگ

 مرد، ااد آ وش، ااد صدا و نواوش حریهایش: 

 

 493#پاره_ 

 #نیل

 

 اه جوری عپ  سال    تو سر کردم؟  -

 

ققققا و درمانده   ق ق قققم ب ق ق ق ق قققوق    انداوه اشق ق ق ق نیلا با درد و    شق
 صدایش ود: 

 

 دانیار!؟ -

 

دانیار ول ود به ل هایش، ب د اشققمهایش، دسققا د گرش را  
 هم توی کمرش قفل کرد و او را سما خودش کشید: 
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 نمی تونم ااد جوری ادامه بدم! د گه  -

 

 اشمهای نیلا باو شد و اش  عی ید توی اشمهایش: 

 

قققال   - ق قققتپا ادامه دادم، عپ  سق ق ققققا داشق قققال به دوسق ق عپ  سق
همه ی عشققم و توی وجودم سرکور کردم، عپ  سقال  

 !  نداش ما و ...هر لنظه شو مُردم دخ ی

 

 دانیار؟  -
ی
 چی میگ

 

 

ی به اون مرتیکه   - ققق ی ق اه جوری دلا اومد خوده و ب ق
 الدنگ؟ 

 

قققه هقچ وقققققا نمی بپپمققققا، یکر     - یکر   کردم د گق
کردم د گه نمیشه که داش ه باشما، مد یکر کردم او  

ارشدی!   مد و بابام ب   
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ققققش،   قققید توی آ وشق ق ققق هایش را بالا آورد و او را کشق ق دانیار دسق
مثل ماعِ نیمه جا   که به دررا رسقیده باشقد، مثل    آدم  
 رق شقده و    نفسیق که به خشقگ رسقیده باشقد، مثل رید  

 ب د او    
ی
 سشپگ

ققتپقا ، مثقل ب قه ی    قرار و    عپقاع کقه بقه   ق قق ق ق ق ق ق عنش وحشق
قققد، نیلا را منکم توی آ وشققققش   قققیده باشق آ وش مادرش رسق
نگه داشققا، اشققم ب ققا، عنرش را نفر کشققید، دسققتش  
ققیقد و جقان   ق قق ق ق ق ق ق ققیققد، نفر کشق ق قق ق ق ق ق ق را برد لای موهققایش، نفر کشق
قققد، نفر   ق ق ققققه هایش کمرنگ شق ق قققید و حشق ق ق تریا، نفر کشق

ققبیقه  ق  وهر ا ق قق ق ق ق ق ق  ذره ذره شق
ی
ققیقد و دل پگ ق قق ق ق ق ق ق ون  کشق و جقانش ب  

 ریا! 

 

 آو...آو!  -

 

قققق   ق ق ققققده بغض لرورد، اشق ق ق هایش ررخا و  اانه ی نیلا او شق
اهد دانیار را توی مش هایش م اله کرد، سخا و سفا   ع  
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قققبیده بود به آ وش مردی که رووگار    رحمانه او را او   ق ق ق ق ا ق
 او تری ه بود: 

 

 دل پگا بودم ب ه! اقدر  -

 

 خیلی نامردی دانیار، خیلی!  -
 

 

 494#پاره_ 

 #نیل

 

قققد بمونم و ادامه بد م، هقچ وقا   - ق قققد   شق ق اوه  ه درصق
 او کسی که همه ی وندتیم بود نمی ت ش م ع را مد! 

 

   دو   مد چی کشیدم؟  -
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دانیار دسققتش را سشققاِ سِر نیلا ت اشققا و روی موهایش را  
 نواوش کرد: 

 

   دو   ن ودنا باهام چی کار کرد؟  -

 

قققققش   ق ق ق ق ق ققق ی بققه آ وشق قق ق ق ق ق ق بغض تفخ نیلا ترکیققد و دانیققار او را بیشق
 ا باند: 

 

ققار   -   دو   اون رووی کقققه بهم تفتی  قققه جوری برو انگق
 هقچ وقا ن ودی مد و او همه ا    م پفر کردی؟ 

 

 مد م  ره   خوام!  -
 

 

قققتی ، مد   - قق ق ق ق ق ق نقه، نمی گم کقه م ق ره بخوای، تو حق داشق
 تپاه داش م! ولی... خیلی  
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قققای نیلا را تریققققا، او را او   قققاووهق بق قققد و  قققد ق قققا درد خپق قققار بق دانیق
 خودش جدا کرد و ول ود توی اشمهای خی ش: 

 

قققبیه دخ ی ب ه ها     - ق ق ق ق قققه شق ق ق ق ق وقتی مژه هاه خیر   شق
 !  ، 

 

-   ، قققققختی ق ق ق ق ق روو اولی کقه توی کقایقه د قدمقا، اون همقه سرسق
قققد   قق ق ق ق ق ق اون همقه خون سردی، اون همقه بیخیالی، بقاعچ شق
اری!   یکر کپم واسه همیشه یراموش شدم و اوم ب   

 

 

همش تظققاهر بود، د ققدنققا، حرم ودنققا، عنر تیققا،   -
م و درآورد!   ع  

 

ققق هر، چی  - ق ق ق ق ق قققه سق ق ق ق ق ق ؟ ب د او نقش باوی کردن واسق حالا چی
 شد که رسیدی به ااپجا؟ 
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دانیار لبخپد ود، اانه ی نیلا را آرام بی   انگش هایش تریا  
 و ول ود توی صورسش: 

 عمرمو حیفه نداش ه باشما! د دم بقیه ی  -

قققققا،  قا   ق ق ق ق ق  رورقا ی دور اسق
نیلا لبخپقد ود، یکر   کرد همقه ا   
رد و عمقق!   حتی    خوار ش  

 

 داری سر به سرم   ذاری؟  -

 

ااد دوریِ اجباری و بدررخا، با د  ه جا ی تموم شقققه،   -
 یکر   کپم امروو همون رووه! 

 

 

 495#پاره_ 

 #نیل

 

     #نیل
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 #وردئو 

 

 ️          رمان:نیل

     خاورران)سا ه(نور پده:یاطمه

 

@Des_Nil 

 

 *** 

اح قاسقش قابل وصقب ن ود! تمام روراهای دور و نصقب و  
ققق هایش بود. آن دوری، آن   ق ق ققققا تویِ دسق ق نیمه اش حالا درسق
، آن همه حشقققه و به هقچ کجای   ِ تفخ و نفر ت  

نداشقققیی 
ااد دنیا و خوشقققبختی اش نرسقققیدن، تمام شقققده بود و او باو  

 هم نیلِ دانیار بود! 

 

قققخقا آوارش     قق ق ق ق ق ق ی کقه سق حقالش یوق ال قاده بود و تپهقا ا   
قققه و   قققای عر او کقپق قققاه هق نگق قققققورش توی ااد جمد و  ق ق ق ق ق داد ح ق

 طفبکاریِ توهر و س هر بود! 
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قققوری، کوروش   - ق ق ق ق ق نیلا جان بابا نمی خواد اون ظریارو بشق
 .    شوره بیا بشی  

 

 لبخپد ود، کوروش هپوو هم با او سرسپگی   بود. 

 

 میام اشم.  -

 

ون ریا تقتی برای ررخیی    خانه ب   ققق ی  قق ق ق ق ق ق قققماعیل که او آشق قق ق ق ق ق ق اسق
قققت    ق ق قققد. توآش عر بود و آن قدر عصق ق ق خانه شق ققق ی  ق ق اای وارد آشق
قققوواند، آو آرا  تفا و نیلا   قققتش را سق بود که قوری داق دسق

 نگران جفو ریا: 

 

 چی شدی؟  -

 

قققو انقداخ قه روی   - قق ق ق ق ق ق م، پقاشق انگقار نقه انگقار خواهررم، بارت ی
قققه مد  ققه جوری قیققایققه تری ققه انگققار ااراد و   ق ق قق ق ق ق ق ق پققاش واسق
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اشقققکالا او ما بوده، اون سشقققه اشقققم سقققفیدشقققم که اون  
 قدر    ادبه حتی درسا با مد سلام عفی  نکرد! 
 

 

قققون   - ق ق ق ق ققققا، ولشق ق ق ق ققققا خور نی ق ق ق ق مامان، حرص نخور واسق
 کد، ما بخاطره بابا اسماعیل ااپجاایم! 

 

قققو ی   ق ق ق ق ققققما ظریشق ق ق ق قققد نیلا سق ق ق ق ق خانه شق
ققق ی  ق ق ق ق کوروش که وارد آشق

مشغول اای ررخیی  شد. کوروش پارت آر    برتشا و تقتی 
ه و   ققققا خ   ق ق ق ق ق ققققا و لقوان را عر کرد، داشق ق ق ق ق ق را او روی م    برداشق
قققمتش   قق ق ق ق ق ق ققققت  اای را سق قق ق ق ق ق ق قققاا تقتی را نگاه   کرد. تقتی سق قق ق ق ق ق ق شق

 تریا: 

 

 ب   ااد و.  -

 

قققتی   - ق ق قققفاِ میمون و مبارو داشق ق ق توقد د گه ای او ااد وصق
؟!   که حالا مثل اسپپده رو آتیسی 
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 تور بابای وصفا، خواهر که ه تیم نی تیم؟ -

 

کوروش خون سرد لقوان آر را توی سققت  ت اشقا تا برای  
د:   اسماعیل ب  

 

 او اودواا یامیلی ورادی توقد داری!  -

 

ون برود که صدای لروان تقتی ماند شد:   خواسا ب  

 

 496#پاره_ 

 #نیل

 

بققا ب ققه ی مد ارا قهری؟ بگو  کققدی ققه یققاتنققه ی ااد   -
 جمد و بخونیم بره د گه! 
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 ب ا  کم سرخود شده بود با د ادر شه.  -
 

 

 نیلا مظفوم نگاهش کرد و تقتی قپدان را توی سقت  جا داد: 

 

قققار کرده کقققه برای   - ق ق ق قق ق ق ق ق ق ب ی   ااد دانیقققار اققققدر روه ح ق
ققققنبا کرده، ب د تو جای   ق قققیی  به نیلا اول با تو صق ق ق برتشق
ی؟   ر  به  گ  ه دونه ی مد خوده و براش   ت    ت  

 

ون و    ب ار ببقپم ااد -  که نشق ق ه اون ب  
 ده ی سرطا  

رکم   قققم ت   ق قققو برراه رو با د چی کار کرد اشق ق مپ ظر وهر شق
   گم. 

 

 

ون ریا تقتی کلایه نف قش را یوه کرد   خانه که ب   او آشقق ی 
 و موهایش را منکم تر کرد: 
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 مد برم ااد دم آخر به خ   بگ ره ، وود بیا.  -

 

ون ریا نیلا آخررد بشققار را هم   خانه ب   تقتی که او آشق ی 
ش ا و توی آب کان جا داد. دس هایش را با حوله خش   
ققققش   ققق هر توی ااراور در نف ق ق ققققا، با د دن سق کرد و برتشق

 برای لنظه ای ماند میان جپاقِ سپپه اش: 

 

ی شده؟  -  ا   

 

 مراسم عرو، تون اه رووی شد؟  -
 

 

ققق هر جاخورد اما خودش را نباخا، موهایش را   ق قققوال سق ق او سق
 سشا توش داد و سما در ریا: 

 

 مشخص نی ا.  -
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ون برود که سققق هر سقققد راهش شقققد، ول ود توی   خواسققا ب  
قققبانیا ررخا   ق ق ق ق ق قققمهای نیلا، و هاار یکر و حرص و عصق ق ق ق ق ق اشق

 توی جانش: 

 

؟  -  مارو نمی بقت  خو، 

 

ققق هر، دو تقا آدم عقاقل و بقالغیم که به   - قق ق ق ق ق ق و  نکد سق بقاو سر 
قققتیم ادامققه بققد م، ااد همققه جپجققال و   قق ق ق ق ق ق هر دلیلی ن ون ق

 نداره!  تیکه
 

 

 مد عاقفم سر؟!  -

 

ققابقه اش،   ق ق ق ق ق ققق هر، خون سردیِ    سق ق ق ق ق تیش لرورد. طروِ نگاهِ سق
 حریهای    سر و تهش، حالش را بد کرد: 

 

 برتشتی سر کار؟  -
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 آره، برو کپار مد ردشم س هر.  -
 

 

قی دس ور دادن برتردی سرکاره؟ -  جپارِ مش 

 

قققان     قققمتشق قققم ب ققققا، کوروش را که د د سق نیلا عا  اشق
آ د نفر راحتی کشققید و تا ای قق ادنِ کوروش درسققا سشققاِ  

 سِر س هر سکوه کرد. 

 

 497#پاره_ 

 #نیل

 

     ارسالی

 

کوروش دووار روی شقققانه ی سققق هر ود و سققق هر که برتشقققا  
 جدی نگاهش کرد: 
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 باو مامانا و دوره د دی ش   شدی؟  -

 

 باو؟دارم حرم   ونم -
ی
 یقط!   چی   کی

 

 

حرم بفقد ن ودی با   الان چی   تو وقتی نقامادش بودی  -
؟   داری واسه تفیی 

 

قققان   کرد. کوروش آن قدر او   قق ق ق ق ق ق قققققا نگران نگاهشق ق ق ق ق ق نیلا داشق
قققد   ققق هر دق و دلی داشققققا که همی   حالا مپ ظر جرقه باشق سق
قققوره   قق ق ق ق ق ق قققدن روی سرش، جفو ریققا و بققا دلشق ق ق قق ق ق ق ق ق برای خرار شق

 تفا: 

 

-  . ی نگفا دا ی
 ا   
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کوروش اما نگاهش نکرد.    حوصفه ول ود توی اشمهای  
 س هر و انگار که دلش تواه خو   ندهد تفا: 

 

ققق هر، ااد حرم و برای اولی   بار و آخررد   - ق ق ق ق ق توش کد سق
ققققت جفوی   قق ق ق ق ق ق بققار   ونم، اوققه لاومققه حفظش کد و هرشق
 آاپپه با خوده تکرار کد که بشه آوراه ی توشا! 

 

 س هر نچ کلایه ای تفا و کوروش جدی ادامه داد: 

 

قققد،   - ق ق ق ق قققه ی تو و نیلا اه بخوای اه نخوای تموم شق ق ق ق ق قصق
ااد خقانم الان یقط و یقط دخ ی خقال قه، کقه اونم کقاش  
ققققم توی راهه داره میاد،   ق ق ق ق ق ن ود، الانم ناماد داره، نامادشق
ققققده ای و ب ار در   ق ق ق ق ق ققققار نشق ق ق ق ق ق سر هر یکرِ ماخرم و ح ق

 کووه و آبش و بخور، حفه؟ 

 

  ا دا ی مد؟  -
 تو دشمد مت 
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، دسا او پا خنا کت      -  شبیه طپار ب ی  
مد و بیش ی

قققققا و پاه، دور گفوه، و تا خفا نکپم   ق ق ق ق ق عی م دور دسق
 ولا نمی کپم! 

 

م،   - مد بفققدم اون طپققار و پققاره کپم، بفققدم حق مو بگ  
بفدم نشون بدم باوی کردن با مد و وندتیم اه عواقت   

 داره! 
 

 

نگقاهش را او کوروش تریقا و داد بقه نیلا کقه جقاخورده و عر  
 او دلشوره نگاهش   کرد: 

 

ققققتا   - ق ق ق ق ق ققققتی ،  مد دوسق ق ق ق ق ق قققق م، ولی تو هقچ وقا نداشق ق ق ق ق ق داشق
عپهون نشقو سشقا کوروش و اون ب ه خوشقگل، مد  ه  

 تپه همه رو حررفم! 
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تفا و او مقابل نگاهِ عر او خشم کوروش ت شا. کوروش  
کلایه نف ققش را یوه کرد و خواسققا برود که نیلا باوورش  

 را تریا: 

 

؟  -  قهری ولی دیا    کت 

 

 کوروش سر ارخاند و نگاهش کرد: 

 

 498#پاره_ 

 #نیل

 

 دور نپداخ ما که، قهرم! 

 

قققد   - ق ق ق ق مد سر خود اون کار و کردم ق ول، ولی باور کد قصق
بدی نداشق م، حتی سقوتپدم قهر کرده باهام، مد یقط  
   خواس م باعچ و با    ه رابنه ی خور باشم. 
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 تو بیجا کردی!  -
 

 

 نیلا دسا او باوورش کشید و تکیه اش را به ااراور ود: 

 

به درو، قهر باش، ولی اوم دیا  هم نکد، خودم ووون   -
دارم، بفقققدم او خودم دیقققا  کپم، تو برو یکر خوده و  

 اخلاق تپده باش! 

 

 خواسا برود که کوروش مقابفش ای  اد: 

 

هر رابنه ای هم بخوام داشق ه باشقم خوشقم نمیاد اون   -
ققققا و  فنش   ق قق ق ق ق ق ق دخ ی قققدم اول و برداره، کققاری بققه درسق

 !  ندارم، مد خوشم نمیاد و تو ااد و   دون تی

 

 مد یقط دعوسش کردم!  -
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م، ودی  رور   - نداشققا که مد    خ   و اون روحشققم خ  
 اونم خرد کردی! 

 

 نیلا سکوه کرد و کوروش عا  نگاهش کرد: 

 

قققتباها و  ه جوری   - ق ق ق ققتباه تو بپ ار، وقتی بخوای اشق ق ق ق ق اشق
ققققا داره او   ق ق ق قققبیه احمقی   ،  که دوسق ق ق ق ق ، شق توجق  کت 

 حماقتش حما ا کپه! 

 

؟ دلم عوکیققد،  - تو حتی     بگم توه خوردم تمومش   کت 
قققه ی  ق ق ق ق ق قققدی،  صق ق ق ق ق ق ر  نشق هپوو توی حال خور مپم سر 
ر  نگفتی به   ققققده تو  ه ت   ق ق ق ق ق ققققال تموم شق ق ق ق ق ق مد ب د عپ  سق

 مد! 
 

 

قققد مچ   ب ق قققاهش کرد و  قققاه نگق قققه کوتق ققانیق ق ثق قققد  کوروش برای اپق
 دستش را کشید و او را بغل کرد: 
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دانیار  خوشققبخا شققو نیلا، ااد دی ه حوشققبخا شققو،   -
 !  خیلی خ تر، با د قوی تر او قبل عاشقش با، 

 

 اش  نیلا پاای   ررخا: 

 

-  !  پدر مد و در آوردی با ااد قهرای ماخریا دا ی

 

 قهر گاع لاومه، اونم واسه سرتقی مثل تو!  -
 

 

   ترسم کوروش!  -

 

 499#پاره_ 

 #نیل
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؟  -  او چی

 

قققده، هیچی ت ق     - ق قق ق ق ق ق ق  بققا دانیققار، هیچی عوض نشق
ی
او ونققدکی

، هپوو همققا او   ِ
قققی   قق ق ق ق ق ق نکرده، هپوو بهرام قققاتققلِ حققاا ح ق

قققی   دق کرده، هپوو دانیار و بابای   ق ق ق ق قققه ی حاا ح ق ق ق ق ق  صق
 مد ااپجوری وحمی و تپها کرده! 

 

 

 مد روط هقچ کدوم او ااپا رو به تو و عشقا نفهمیدم!   -

 

 هایش سراورر شد: نیلا عمقق نفر کشید و با  صه اش 

 

ِ بهرامم، تقا ابقد،   -
قققیم کوروش، مد دخ ی قق ق ق ق ق ق بیققا مپنقی بقاشق

مد نگرانم، نگران ااپکه همه ی ااد مصققپ  ا وندتیمون  
 و داار مشکل کپه! 

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 فاطمه خاوریان)سایه(                                                                                                    نیل     

Exchange Group | 2133  

قققال   - دانیارم همی   یکرارو کرد که ت اشققققا ریا، عپ  سق
ققققا، اون همه داق حالا   ق ق ق ققق ه نیلا، بهرام د گه نی ق ق ق ق ق ت شق
کمی سرد شققده، عشققق ون و حیب نکپید، بیشقق ی او ااد  

 حیب نکپید! 
 

 

 هایش را پا  کرد و عرسید: نیلا اش 

 

 تو واق ا دانیار و دعوه کردی؟  -

 

قققه   - مگه الان اسققققمش روه نی ققققا؟ با د توی جمد باشق
 د گه! 

 

 

قققدای ونقگ عی یقد توی خقانقه، کوروش   ق قق ق ق ق ق ق بقا اتمقام حریش صق
قققپپه اش تپد و      قق ق ق ق ق ق قققما آ فون ریا و قفتِ نیلا میان سق قق ق ق ق ق ق سق

 قرار کووید. 
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ون کشید:   صدای اسماعیل او را او روراهای ت ش ه ب  

 

 کوروش کیه باباجان؟  -

 

 کوروش منکم و با کپا ه شا، را ود: 

 

 دانیارِ حاا بابا!  -

 

قققم توهر همققه ی آرامش   قق ق ق ق ق ق ض و عر او خشق قققدای م  ی ق ق قق ق ق ق ق ق و صق
 امشت را بهم ررخا: 

 

قققتی   - خووه والا، حیا رو خوردن آبرو رو قی کردن،   ذاشق
ققق مد بگ ره ب د   ق ق ق ق ق دو روو او بهم خوردن ناماد ا با سشق

ون!   نفر ب دی و او آر نم    آوردی ب  

 

همراه سق هر او جا بفپد شقد و اسقماعیل لااله الا ی تفا و  
 تقتی شاا جوار داد: 
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م اسفم توهر، س هر شکل خودته، حتی حرم ودنش،   -
ام بقابا ن ود توی همی   جمد هقا هم تنمفا  

اوقه بقه اح ی
 نمی کردم! 

 

دانیار که وارد خانه شقققد توهر سقققکوه کرد، کوروش لبخپد  
قققان   قققدن همه ا    را نشق قققکل رسققققمی شق یاتنانه ای ود، با د شق
سققق هر   داد، و آن ها را سر جایشقققان   نشقققاند، با د کاری  
  کرد که جای هقچ حرق  نماند. دانیار که م  جت سقققلام  
ققق هری که   قق ق ق ق ق ق قققم ناوو کرد و همراه سق قق ق ق ق ق ق قققققا اشق ق ق ق ق ق کرد توهر سشق

ون ودند! داشا با خ  شم نگاهش   کرد او خانه ب  

 

 500#پاره_ 

 #نیل

 

 *** 

ققیقایقا دو نفره، بقه  ق  هم   ق قق ق ق ق ق ق قققده بود بقه  ق  ضق ق قق ق ق ق ق ق دعوه شق
ققالها عیش میان اجبار و تفخ کا    ق ق ق ققققت  مقابل مردی که سق ق ق نشق
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قققبیه    رورا بود،   ق ق ق ق ق قققتش داده بود و حالا،همه ا    شق ق ق ق ق ق او دسق
    رورا دور و منال! 

 

ه ی دررِ قهوه ای   قققتش روی ونقگ ریقا و نگقاهش خ   قق ق ق ق ق ق دسق
رد،       رنگ مقابفش ماند. لبخپد داشقا،     لبخپد شق  

 هر رووه که ثانیه ای او وجودش پا  نمی شققد، حتی  
ی
دل پگ

وقتی ول   ود توی مردم  های دانیار، باو هم دل پگ بود  
ِ    انداوه و عپ  ساله تما  نداشا! 

ی
 و ااد دل پگ

 

قققد و اهره ی دانیار را د د، لبخپدش عمق تریا،   ق در باو شق
ققققا مثقل همقان رووهقای دور نگقاهش     قق ق ق ق ق ق کرد، بقا  دانیقار داشق

ققققه، نیلا ج به   ق قققق، با منبا، با دنیا دنیا حرم و حشق ق ق عشق
 ی شکلاه را سمتش تریا: 

 

 سلام.  -

 

 سلام به روی ماها سرکار خانوم!  -
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ققق ب ریقا. دانیقار ج بقه را تریقا و عققت ریقا.   قق ق ق ق ق ق دلش ضق
قققما کان ی راه ای اد.   ق ققققا و سق قققد در را ب ق ق نیلا که وارد خانه شق
قق   ق قق ق ق ق ق ق قققینپقا و بقدجیسیق قق ق ق ق ق ق قققققا و بقا شق ق ق ق ق ق ج بقه را روی کقان ی تق اشق

خانه ریا:   اش سما آش ی 
ی
 همیشگ

 

؟ اا ی   خوری  ا قهوه؟  -  خت اه خ  

 

نیلا اما م  جت و دلخور ای ققق اده بود همان جا جفوی در،  
 های اپد  

ی
ققققا، توقدِ منبا و رید دل پگ توقد آ وش داشق

ققققانه، با همان   ق ق ق ققققا و حریهای عاشق ق ق ققاله، توقد توجه داشق ق ق ق ق سق
 اهره ی تق  با لندِ باماه ای عرسید: 

 

؟  -  همی  

 

قققار   قققار تق  ترش کرد. دانیق قققده ی دانیق قققد خپق بفپق قققدای  ق ق ق ق قق ق ق ق ق ق و صق
قققمهایش ای   خورده بود، جفو   ق ق ققققا، او خپده کپار اشق ق برتشق

 آمد و نیلا با حرص عرسید: 
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 تو هپووم بدجیسی؟  -

 

 تو هپووم م  اده بغلی؟  -
 

 

 لندِ نیلا عر شد او درد: 

 

 یقط بغلِ تو!  -

 

 بغض تو قروون!  -
 

 

ققق هققایش را بققاو کرد  قق ق ق ق ق ق ، و نیلا بققا  قق  لبخپققد عر بغض توی  دسق
ققققا و   ق ققق هایش را توی کمر دانیار ت اشق ق ق ق ققققش خ رد، دسق ق آ وشق

 سرش را روی سپپه اش: 
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قققه  ه خوار راحا توی بغفا - ق ق ق ق تپگ     اه قدر دلم واسق
 شده! 

 

 501#پاره_ 

 #نیل

 

     برای نیل و دانیار

 

 بیا بررم بخوار.  -

 

 نیلا با خپده او آ وشش جدا شد و نگاهش کرد: 

 

 سارا چی کار کردی؟  با  -

 

 هیچی بهش تف م س. کپید دوتا ی با هم کپار بیا د!  -
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قققتش را تریا و با   ق قققپپه اش خورد دسق ق ققققا نیلا که توی سق مشق
خپده سققما ل هایش برد، بوسققه ی آرا  روی دسققتش ود و  

 تفا: 

 

 عشقه سارا شبیه سوتپد    طریه بود!  -

 

 و ااد خیلی آوار دهپده سا.  -
 

 

 اتاق مد کار دارم باهاه.  بیا بررم -

 

ققیقد کقه نیلا بقا   ق قق ق ق ق ق ق ققققا نیلا را تریقا و همراه خود کشق قق ق ق ق ق ق مچ دسق
 حرص ای  اد: 

 

؟ -  د گه چی
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 دانیار با خپده نگاهش کرد: 

 

 بابا با مد که د گه نه، ورر و روه و حفظم جان خودم.   -

 

ققا خپقققده عررو ی ورر لقققت تفقققا و همراهش ریقققا، بقققه   نیلا بق
قق قادنقد و دانیقار بقا   ق قق ق ق ق ق ق ققیقد جفوی کمقد داواری ای ق ق قق ق ق ق ق ق اتقاق کقه رسق

 دسا اشمهایش را او سشا سر تریا: 

 

 ب ی   مد اجوری ت روندم ااد عپ  سال و!  -

 

قققتش را او   ق ق ق ققققا د گرش باو کرد و دسق ق ق در کمد داواری را با دسق
جفوی اشقققمهای نیلا برداشققا. نگاه نیلا که نشققق قققا روی  
ققققده بود و روی هم بود،   ق ق ق ق ق  که با نظم تا شق

ی
ققالهای رنگارنگ قق ق ق ق ق ق شق

 بغض گفورش را وخم ود و سما دانیار برتشا: 

 

؟  -  همه رو نگه داشتی
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 همه رو!  -
 

 

 ولی مد یکر   کردم مد و  اده ری ه!  -

 

 همه ی اون عپ  سال و با خاطره هاه ت روندم ب ه!  -
 

 

 اش  نیلا روی تونه اش سر خورد و صدایش لرورد: 

 

   ت  قرارِ دوواره بشم نیلِ دانیار؟   -

 

 حتی وقتی بها تف م برو! تو همیشه نیلِ مد بودی،  -

 

 502#پاره_ 

 #نیل
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ققققق  نیلا را پقا  کرد و ول ود توی مردم  هقای خیر و   ق ق ق ق ق اشق
قققپگی   تمام   ق ق ق قققده بود، تمام رووهای تفخ و سق ق ق ق لروانش، تمام شق

 شده بود! 

 

ذره ای او دوسقا داشقتپا کم نشقده، هقچ وقا، حتی   -
 وقتی ن ودی! 

 

 س هر...  -
 

 

ققققا و اجاوه   ق ق ققققا هایش را روی ل های نیلا ت اشق ق ق دانیار انگشق
 نداد ادامه بدهد: 

 

ققققمت  ای که با خوده   - ق ق ق ق ق ققققا در موردِ دشق ق ق ق ق ق د گه لاوم نی ق
 کردی به مد توضق  بدی ع رادلم. 
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 بابام بیش ی او همه با مد بد کرد دانیار!  -
 

 

قققق   ق ق ق ق هایش که پاای   ررخا دانیار نچ کلایه ای تفا و با  اشق
ققق هایش بفپد کرد، نیلا میان ترره   قق ق ق ق ق ق    حرکا او را روی دسق
قققید، تیش که روی تخا یرود آمد   ق ق ق ق ق خپد د و جقه آرا  کشق
ققق هایش را دو طرم سرش   قق ق ق ق ق ق قققد، دسق قق ق ق ق ق ق دانیار روی تیش خم شق
ققققا و    قرار و عر عنش ل هایش را روی   ق ق ق ق ق روی تخا ت اشق

ققق قققد، و دنیا  ل های ترم نیلا ت اشق ققق ه شق قققان ب ق قققمهایشق ا، اشق
 دنیا عشق و خواسیی  میان عشق باوی شان م ولد شد. 

 

، با هاار بغض و تت و تارِ رسققیدن  نیلا با حشققه و  
ی
دل پگ

و داشقیی  همراع اش کرد، بوسقید و بوسقیده شقد، نف قشقان  
ریا و دانیار بالاخره ل هایش را رها کرد، بوسه اش نش ا  
قققققش و تد نیلا او حراره و داغ  ل هقایش   ق ق ق ق ق روی لالقه ی توشق

 جمد شد: 
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، اقدر طولا   شقققد نداشقققتپا   - اقدر نداشققق ما دخ ی
 ب ه! 

 

دانیققار بققا  قق  حرکققا روی تخققا خوابیققد و ااد بققار نیلا را  
قققورسش ررخا با   ق ق قققید، موهای نیلا که توی صق ق ق روی تیش کشق
دسا عقت داد و نیلا با شوق و عشق سر بفپد کرد، ول ود  
قققد،   ق ق ق قق ق ق ق ق ق قققمهقققای دانیقققار، و    حرم و مکقققچ خم شق قق ق ق ق ق ق توی اشق
اشمهای دانیار را بوسید، ب د عیشا   اش ، و ب د سرش را  

 ی عر تپشِ دانیار:  ت اشا روی سپپه

 

 اجوری دووم آورد م؟  -

 

-   
ی
تو بگو مد انوری تون ق م اوه بگ رم و برم  ی وندکی

 ای که نداش م؟ اقدر مامان  صه تو خورد! 
 

 

ققا   بق قققدای دانیقققار کقققه لرورقققد سر بفپقققد کرد و موهقققایش را  ق ق ق قق ق ق ق ق ق صق
 انگش هایش به باوی تریا: 
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دوسقققتا دارم دانیار، بیشققق ی او همیشقققه، بیشققق ی او او     -
 !  که یکرشو کت 

 

لبخپقققد دانیقققار خیقققالش را راحقققا کرد کقققه او آن حقققال و هوا  
ون آمده، با لند شوچ  اضایه کرد:   ب  

 

ا بد ا، ض ب کردم!  -  تو قرار بود به مد عق ی 

 

 503#پاره_ 

 #نیل

 

 #نیل

 

     #ارسالی
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قققاِ کمرِ نیلا تره ود    دانیار بپدهای قققبپد قرما رنگ را سشق عیشق
ی را روی موهایش   ت اشقا، و خپدان به اهره  و کلاه آشق ی 

 ی باماه اش نگاه کرد: 

 

ی نکرد م،  اده که نری ه؟  -  خیلی وق ه دو نفری آش ی 

 

  ادمه!  -
 

 

ققققاره اش روی تونه ی نیلا را   ق ق ق ق ق ققققا اشق ق ق ق ق ق ققققا انگشق ق ق ق ق ق دانیار با سشق
ققققق نگاهش   کرد. با دنیا دنیا   ق ق ق ق ق ققققا با عشق ق ق ق ق ق نواوش کرد، داشق

 ناباوری برای حقیقاِ ااد لنظه: 

 

 اشماتو قروون.  -

 

نیلا لبخپد ود و دانیار سقققما کشقققو ریا، ااقو را برداشقققا  
 و سما نیلا تریا: 
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 اون قاراارو با نظم و ترتیت خرد کد.  -

 

نیلا ااقو را تریا و سشقققا م    نشققق قققا، ظرم قارت ها را  
 سما خودش کشید: 

 

 یکر کردم قراره دعوتم کت  رس وران!  -

 

 تیبل نشو، بدِ   خوام دسا پخا مو بخوری؟  -
 

 

قققد،   ق ق ق ق ق قققغول خرد کردن قارت ها شق ق ق ق ق ق نیلا    حرم خپد د و مشق
قققیر ها را خرد   کرد، کار نیلا که    دانیار هم قققوسق داشققققا سق

ا   تمام شد بفپد شد و مشغول ایدن مواد ها روی خم   عق ی 
 شد که دانیار او سشا سرش بغفش کرد: 

 

-  !  تو نمی دو   تماشای ااد تصورر اه کیق  داره دخ ی
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ی   - ققق ی  ق ق ق ق ق ققققا آشق ق ق ق ق  که خرم کت  هر روو واسق
ی
اوه ااپارو   کی

ی خوشم نمیاد.   کپم با د بگم مد اصلا او آش ی 
 

 

م به سارا.  -  ای بابا، بد شد که، اشکال نداره،   س ی

 

ققق هایش را به   ق قققدایش ود. دانیار دسق ق ققققا و صق نیلا با جقه برتشق
 علاما س فیم بالا برد: 

 

 ح ود تر شد ا!  -

 

برو او اون قهوه های خوشقماه واسقم درسقا کد مپم   -
 ااپارو رد ب   کپم. 
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ققققما   ق قققدای رعد و برق که عی ید توی خانه نگاه دانیار سق ق ق صق
 عپجره برتشا و نیلا با ذوق تفا: 

 

 بررم توی بارون راه بررم؟ -

 

 504#پاره_ 

 #نیل

 

 *** 

تا سقاعا ده شقت کپار هم بودند، ترم و صقمیمی، عاشقق و  
ققا   ققا بق عر او انرکی، کپقققار هم  ققق ا خوردنقققد، تقققپ ودنقققد، بقققارهق

رد تر کردند!   آ وش و بوسه لنظه هایشان را ش  

 

ورر بقاران ققدم ودنقد، حرم ودنقد، ارخیقدنقد و خپقد قدنقد، و  
حالا نیلا با هودی کرم رنگ دانیار نشقق قق ه بود روی مبل و  
قققیده بود. مپ نر بود لباس   کلاهِ هودی را روی موهایش کشق

 هایش خش  شود تا به خانه برتردد. 
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قققای - ق ااد اق ن ودم    بگ    قققالای سره  ق بق  . بخور ترم ،  و 
 حرم توش نمی د ا. 

 

قققارش   قققه کپق قققار کق قققای را تریققققا و دانیق قققده لقوان اق قققا خپق بق نیلا 
 نش ا عمقق نفر کشید: 

 

 نمی دو   اقدر خوش ت شا بهم.  -

 

قققاعا، مررض   - قق ق ق ق ق ق قرار بود  کم راه بررم برترد م نه    سق
   ،  ینش شو مد   خورم. 

 

 

 نیلا به لباس تیش اشاره کرد و عرسید: 

 

 به مد بیش ی نمیاد؟ -
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-    
ی
بقه تو همقه چی میقاد، ریتی خونقه ح مقا قرص سرماخوردکی

 بخور ب د بخوار. 

 

ه.  -  نگران مد نباش، او همیشه حالم به ی

 

 کمی او اای را خورد و او جا بفپدشد: 

 

-  !  مد برم د گه، تقتی نگران   شه، روومو ساختی

 

قققمهقایش بی   اجاای   قق ق ق ق ق ق قققد، جفو امقد، اشق ق قق ق ق ق ق ق دانیقار او جقا بفپقدشق
 صوره نیلا در تردش بود: 

 

 رسیدی خونه بهم ونگ بان.  -

 

 تاوه شبیه دانیارِ خودم شدی!  -
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 دانیار او را کشید توی آ وشش و روی موهایش را بوسید: 

 

ققق   هم   - قق ق ق ق ق ق خیلی وود   ،  خقانم ااد خونقه، تقا خود صق
، د گه ب ه دوری!   توی بغل خودم   مو  

 

جدا شقد و روی عپجه ی پاهایش بفپدشقد،    نیلا او آ وشقش 
تونه ی دانیار را بوسید و سما شویاک ریا، لباس هایش  
 را روی دستش انداخا و سوئقچ و کیفش را برداشا: 

 

-  .  بابا همه چی ممپون، ش ا بخ  

 

 ش ا بخ   ع رادلم.  -
 

 

 505#پاره_ 

 #نیل
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 *** 

قققم و نفرسش به   ققق ه بود سشققققا یرمان، و نگاهِ عر او خشق ققق ق نشق
ققق ه بود که نیلا او   قق ق ق ق ق ق قققاعا او ده ت شق قق ق ق ق ق ق خانه ی دانیار بود، سق

ون آمد. بالاخره ان ظارش به پا ان رسید!   خانه ب  

 

ققققا، و   ق قق ق ق ق ق ق قققد کرد، پققایش را روی گققاو تقق اشق قق ق ق ق ق ق قققی   را روشق قق ق ق ق ق ق مققاشق
 و عر او عصقققیان و درد نشققق قققا روی نیلا ی  

اشقققمهایش ت   
ه   که ماشی   را دور ود و ررموه را ود. دستش سما دس گ  
ریا که سققق هر با سرعا سقققمتش حرکا کرد.   خواسقققا  
قققققا ااد مقاجرا را خودش تمقام کپقد.     ق ق ق ق ق تمقام کپقد،   خواسق

 ر نباشد و نماند.. خواسا نیل برای هی ک

 

قققورِ مرگ و نققابودی نیلا   قق ق ق ق ق ق قققد، و تصق ق قق ق ق ق ق ق قققمهقایش خیر شق قق ق ق ق ق ق اشق
ققیمققا   و   ق قق ق ق ق ق ق قققد بققا جقهِ نیلا و لنظققه ای میققان سشق ق قق ق ق ق ق ق همامققان شق
 پایش را با تمام توانش روی ترما یشار داد، ماشی    

عررشا  
قققده   قققیمان شق قق اد. سشق ق ققق اد، درسققققا در    قد  نیلا ای ق ای ق
قققا   اش   ق ق قق ق ق ق ق ق بود، نفر نفر   ود، و رگ هقققای تردن و عیشق

قققده بود. نگققق ق ق قق ق ق ق ق ق ققانققد روی  م ورم شق ققققا وده ی نیلا مق ق قق ق ق ق ق ق اه وحشق
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قققوو   ق ق ققق هر و نفهمید انور او ترس و شق ق ق قققمهای خیرِ سق ق ق اشق
 ! اشمهایش ریا و همان جا جفوی ماشی   بقهوش ای اد 

قققم روی یرمان کووید و   ق ق قققبانیا و خشق ق ق ققق هر اپد بار با عصق ق ق سق
هوار کشقققید، تمام امروو را دنبال نیلا بود و ااد همه ناد گ  

 و عشق به دانیار عقده شد و ماند توی سپپه اش! 

 

قققماِ نیلا که بقهوش و   ق ق قققد. سق ق ق قققید و عیاده شق ق ق ه را کشق ققق گ   ق ق دسق
نفهمیققد بققا ققد اققه    رنققگ عررققده روی ومی   ای ققاده بود ریققا. 

ققققا، عقده بود و  کپد، نفهمید اه   ق ق ق ق ق ققققا اسق ق ق ق ق ق ققققمیمی درسق ق ق ق ق ق تصق
قققهِ او   ق ق قققا   بود و حشق ق ق ، عررشق قققا   ق ق قققم بود و عررشق ق ق قققم، خشق ق ق خشق

 !  دسا دادن و حرصِ باخیی 

 

ققق اد و اطرایش را   ق ق ق ق ق ققق هایش بفپد کرد، ای ق ق ق ق ق ق تدِ نیلا را روی دسق
ققققا و لباس ها و   ق قققپدلی عقت ت اشق ق ق نگاه کرد، نیلا را روی صق

قققی    ق قققوار ماشق ق قققد، آن    کیفش را او کب کواه جمد کرد و سق ق شق
قققپقدلی جفو انقداخقا، بقا سرعقا حرکقا کرد و   قق ق ق ق ق ق هقا را روی صق
قققوره رنقگ عررقده و آرام نیلا،   قق ق ق ق ق ق نگقاهش او آاپپقه مقانقد بقه صق

 داشا اه   کرد؟ خودش هم نمی دان ا! 
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   هدم توی خیابان ارو   ود و هاار یکر و درد توی سر  
 . و جانش   ارخید 

قققماره ی  ق ق ق ق ق ققققا و شق ق ق ق ق قققول برداشق ق ق ق ق ق تففد همراهش را او روی کی ق
 اولی   کسی که به ذهیش خنور کرد را تریا: 

 

؟  -  باو اه تپدی ودی  اد مد کردی لا، 

 

حوصقفه ی خپد دن و شقوچ  را نداشقا، صقدای ناله ی عر  
 عی ید    حوصفه تفا: 

 او ترس و درد نیلا که توی ماشی  

 

قققتید، هپووم داررد  ا یروخ ید   - ق ق ق وکه داشق  ه خونه باق م ی
 شهار؟ 

 

قققق و   - قق ق ق ق ق ق قققتی ریتی عشق قق ق ق ق ق ق همون جقا کقه اپقد مقاه عیش بقا ه ق
 حال؟
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 506#پاره_ 

 #نیل

 

الان وقتش نی ا کارای مد و  ادم بیاری، کفید شو     -
 دی  ا نه؟ 

 

 اوه سشتش سر  نباشه آره!  -
 

 

ون جا ندارم.  -  سر  نی ا، او خونه ودم ب  

 

قققهققار ریققا روی مغاش و بقالاخره   قق ق ق ق ق ق قققدای خمیققاوه ی شق ق قق ق ق ق ق ق صق
 شیید: 

 

، مد خونم، ولی تور  -  بابای درو گو! بیا بگ  
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 ده می   د گه اونجام.  -
 

 

قققما نیلا ی که با ناله   ق ق ق ق ق تماس را قند کرد و سرش ارخید سق
داشا کابوس   د د، و    خ   بود کابوسش توی واق یا  

 اتفاق ای اده! 

ققققما خانه باق حرکا کرد،   ق ق ق ق قققهار تریا سق ق ق ق ق ق کفید را که او شق
 صدای نیلا را میان ایکارِ عره و پلایش شیید: 

 

 چی شده!؟  -

 

ققققا وده و تق  نیلا را د د، نگاهش   ق ق ق ق سر ارخاند و نگاه وحشق
 برتشا سما جاده ی تارر  و خفوه: 

 

ققققفر کوتاهه، همه چی و حل کپیم بر  ترد م سِر   - ق ق ق ق ق  ه سق
 وندتیمون! 
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 آی!  -
 

 

ققق ققققا و اطرایش را نگاه   قققپدلی نشق نیلا با درد و ترس روی صق
کرد، دسقتش سقما صقورسش ریا و لنظه ای همه ا    را  

 به خاطر آورد: 

 

؟ -  تو   خواستی با ماشی   مد و ورر کت 

 

 حالا که نکردم!  -
 

 

، با توام س هر، با توام!  -  داری مد و کجا   بری روا  

 

 داد ود و س هر هوار کشید: 

 

 داد نان، ب مرگ تا برسیم.  -
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قققه،   یهمی؟   - ق کدوم توری   ری، مامانم نگرانم   شق
ققق هر، حمققاقققا نکد، چی کققار داری بققا مد؟  قق ق ق ق ق ق نگققه دار  سق

 !  ل پتی
 

 

 تف م خفه شو نیلا!  -

 

قققد. بغض توی گفورش پا   ق ق قققا ا شق ق ق ققق هر سق ق ق قققدای یرراد سق ق ق او صق
کووید و با هراس اشم ارخاند توی جاده ای که ابدا آشپا  

 ن ود! 

 

 507#پاره_ 

 #نیل

 

 #نیل
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 *** 

سق هر شقبیه طویان رسقیده بود و همه ا    را در صقدم ثانیه  
 بهم ررخ ه بود! 

بقا همقان هودی تیش کا کرده بود روی مبقل کهپقه و رنقگ و  
 رو ری ه و داشا جان   کپد همه ا    را ه م کپد! 

 ومی   خورده بود و تیش درد   کرد. 

 

بردار اون سققاندورققققچ و بخور، اع صققار   ا کمگ بها   -
قققاس   قققار لبق او تیققققا در بیق قققاس و  قققدم اون لبق قققه، ب ق نمی کپق
ققققت و اه   ق ق ق قققی   برام ت ررب کد شق ق ق ق ق خوده و ب وش و بشق

 جوری ت روندی باهاش که تهش لباسش تی ه!؟

 

تر تریا. داشقا با حرص و نفره سقق هر را تماشقا   کرد،  
ققققا،   قق ق ق ق ق ق ی کهپقه را عر او آر کرد و روی گقاو تق اشق ققق هر ک ی قق ق ق ق ق ق سق
خانه نگاهش   کرد، جفو آمد و سشققا کان ی   داشققا او آشقق ی 

 ای  اد: 

 

 بها تف م پا روی دم مد ن ار، توش ندادی!  -
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 بدبختی س هر، خیلی! حالم اوه بهم   خوره، خیلی  -
 

 

ون ود. ذهیش   خانه ب   ققق ی  ق ق ق ق ققق هر عا  و بهم ررخ ه او آشق ق ق ق ق سق
بهم ررخ ققه بود، هقچ برنققامققه ای برای حققالا و ااد موق یققا  
قققیی  نیلا یکر کرده بود و در   قق ق ق ق ق ق ققققا، تمقام روو را بقه کشق قق ق ق ق ق ق نقداشق

تغق   کرد و حالا، هراس داشقققا،    لنظه ی آخر، همه ا    
 ! ، او دانیار حتی  او کوروش، او تقتی

 

؟ حققالققا بهم نمی خوره؟ تققا سر و کفققه ی  - او خوده چی
قققد قید مد و ودی و تا   ق ق قققابقا عیدا شق ق ق ققققِ ماخرمِ سق ق ق عشق
ققققت خونش   مو   و ح ما خدماتم دادی   ق ق ق ق ق ققققفه شق ق ق ق ق ق نصق

 هان؟

 

قققید، هقچ   قققد. نمی ترسق قققم و حرص او جا بفپدشق نیلا عر او خشق
سید:   وقا او آدم مقابفش ن ی
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دهپ و ببپققد، ولم کد بققِ ار برم، مد و تققا قیققامققا ااپجققا   -
 ح ر کت  حتی دلمم واسا نمی سووه! 

 

 اول اون توه و او تیا در بیار، ب د حرم   ونیم.  -
 

 

ققققا،   ق قققما م    ریا و لباس های نیلا را او روی آن برداشق ق ق سق
 سمتش ریا و لباس ها را عره کرد توی صورسش: 

 

ااد هودی و تیش د قده بودم، تقا کجقاهقا عیش ری یقد کقه   -
 لباس لاوم شدی؟ 

 

ققققا   ققققا و سرش  دسق قققم ب ق ق قققورسش خورد اشق ق نیلا که توی صق
 سما اپ ارخید، نیلا نفر نفر ونان اشکش اکید: 

 

-  !  تو خیلی        ی
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قققابقا که   - ق ق ق ق ققققِ سق ق ق ق ق اقدر؟ انداوه ی باباه؟  ا انداوه عشق
 ولا کرد ریا؟ انداوه ی کدومشون؟ 

 

 

نیلا در سققکوه تماشققایش کرد و سقق هر جفو ریا، انگشققا  
 هودی ود: اشاره اش را دووار روی 

 

 508#پاره_ 

 #نیل

 

قققد، ااد و در بیار، هی یم تیا نکد،     - نظرم عوض شق
خوام  ه کاری کپم که ااد بار اح مال برتشقتپا به اون  

 حروم واده صفر بشه! 

 

ققققا   ق ققققب و درد داشق ق قققمهای خیر و نگاه عر او تاسق ق ق ق نیلا با اشق
نگاهش   کرد، سق هر دو طرم هودی را تریا و خواسا  
ون بکشققد که نیلا منکم روی دسققتش ود و   آن را او تیش ب  

 او را سر ود: 
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قققوونتقققا، خودتم ااد و     - قق ق ق ق ق ق قققده   سق قققده ونق کوروش ونق
 !  دو  

 

قققه   - قق ق ق ق ق ق ارا کوروش؟ دانیار رگ نقداره مگقه؟ مد   رم واسق
 خودم اای درسا کپم، برتش م ااپارو تیا نبقپم! 

 

 

قققق  ق ققققش ترکید و اشق ق ققق هر که ریا بغ ق ق ق قققد.  سق ق هایش جاری شق
ققق ی دل پقگِ   قق ق ق ق ق ق قققه بیشق ق قق ق ق ق ق ق نگقاهش مقانقد بقه لبقاس تیش و او همیشق
دانیار شققد. اطرایش را نگاه کرد اما نه کیفش را د د نه تففد  
ه ی یفای و   همراهش را، سقققما در ورودی ریا و دسققق گ  

 سردش را پاای   کشید: 

 

-   
ی
ققا بقققا هم برای  قققه ونقققدکی ققا  ق قق قققه نکد، مق ق قق ق ق ق ق ق خوده و خ ق
رم!  ون،  ا همقپجا   م   و او ااد در   ررم ب    مش ی
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نیلا برتشقا، اشقکش را کلایه سر ود، جفو ریا و    توجه  
ققق هر دووقار منکم ود تخقا   قق ق ق ق ق ق قققاِ سق ق قق ق ق ق ق ق بقه لقوان اقای توی دسق
ققق هر    قدم عقت ریا و کمی او اای روی   قققپپه اش، سق سق
قققت  داد   ق ق ق قققتش ررخا، ابروهایش در هم ریا و نیلا عصق ق ق ق دسق

 ود: 

 

چی او جون مد   خوای؟ مد  فط کردم به تو جوار   -
مثبققا دادم ، یکر کردم آد ، یکر کردم اروش داری،  

 یکر کردم... 

 

قق قه ای، بیقا کقار   - ق قق ق ق ق ق ق هیش، آروم، بیقا بغفم، دار وق قه، خ ق
 دارم مد با تو! 

 

 

قققتش ود، لقوان اای   قققت  ورر دسق ققق هر که جفو آمد نیلا عصق سق
 عره شد کب ومی   و هاار تکه شد: 

 

 به مد دسا نمی ونیا.  -
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؟ هوم؟  ارا؟ مگه ااد همه وقا تو بغل خودم ن ودی -
خم؟ 

 
 دسا اون مرتیکه بها خورد اشکال نداره مد ا

 

 

قققمققا اتققاق تققه   قق ق ق ق ق ق جفو ریققا، بققاووهققای نیلا را تریققا، او را سق
قققد کرد، تخقا دو نفره ی  قق ق ق ق ق ق قققالد برد و اراق اتقاق را روشق ق قق ق ق ق ق ق سق
مقابفش عیش اشققمش شققبیه    ق   بود، پفز ود و اشقق   

 سشا پفز هایش را داق کرد. 

 

، وقتی مد بشقققم بابای   - ق  ق وقتی دسقققا خورده ی مد بسیق
 ب ا، د گه دانیار سگ کیه؟ 

 

ققققا   قق ق ق ق ق ق قققار روا   کقه داشق ق قق ق ق ق ق ق ققققا و بقا تمقام یشق قق ق ق ق ق ق نیلا بقا تررقه برتشق
 نابودش   کرد داد ود: 

 

قققیی  مد   - قققیی  نی ققققا، درده نداشق تو درده دوسققققا داشق
قققییدنه، کم آوردن عیش   نی ققققا، تو درده باخ په، نه شق
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قققدن   ق ق قققییدن و سر وده شق ق ق دانیار و بقیر، تو تنمل نه شق
ه!   نداری       

 

 509#پاره_ 

 #نیل

 

 برای نیل و دانیار

 

نیشقخپدِ سق هر آسشقش ود. سق هر جفو ریا، جفوتر، و ترس  
ققاهِ نیلا د قققد و   ققانقققه توی نگق را ااد بقققار خیلی حقیقی و مظفومق

 لنظه ای قف ش لرورد! 

 

داشقققا نامردی   کرد، داشقققا وراده روی   کرد، داشقققا  
عشقق و دوسقا داشقیی  را به لجد   کشقید اما، دانیار نقره  

سشا     دا ش کرده بود. نیلا که عقت ریا و کمرش به م    
ققققا هم نفر نفر ود و ااپجا و ااد لنظه   ق ق ق ق ق سرش خورد سشق
را ته دنیا د د که اشقکش مقابل سق هر ررخا و هراس دلش  

  را اپگ ود. 
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مد اوه آدمِ باخا دادن بودم تو الان ااپجوری ترسون   -
 و لروون جفوم ن ودی که! 

 

ققق هر را    مردم  های لروانِ نیلا با تاسققققب و درد سر تا پایِ سق
 نظاره کرد و ب د، صدایش مثل قف ش لرورد: 

 

 داری همه چی و خرار   کت  س هر!  -

 

قققده،   دو   او کی؟ درسققققا او وقتی   - همه چی خرار شق
کققه بهرام خققانِ نققا  تپققدِ دوم و بققه ونققدتیققا ود و اوه  
قققتی و مد و  اده   قق ق ق ق ق ق قققققا دنبالِ دانیار بگردی، تشق ق ق ق ق ق خواسق

 و هوا ی شدی.... 
 ریا، تشتی

 

 

 جفو ریا و داد کشید: 
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 داشقتیم   -
ی
تشقتی و  اده ریا ما با هم قول و قرارِ وندکی

 احمق! 

 

ققق هقایش را بقه علامقا   قق ق ق ق ق ق قققکهقایِ نیلا ررخقا و بقدحقال دسق قق ق ق ق ق ق اشق
د:   س فیم بالا آورد شا د او ااد اتاق جان سالم به در ب  

 

قققه، ب ار مد   - ق ق ققققا نمی شق ق ی درسق قققه، ااپجوری که ا    ق ق باشق
 برم، ب د... 

 

، وقتی   - درسققا   شققه، وقتی امشققت و با مد صقق   کت 
 بسی  مادرِ ب ه ی مد، د گه دانیار نگاتم نمی کپه! 

 

 

قققت  و عر او   ق ق ق ققق هر که برای لمر تیش بالا آمد عصق ق ق ق قققاِ سق ق ق ق دسق
 هراس داد کشید: 

 

-  !  به مد دسا نان، دسا نان عو  
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ققق اد و نگاهش عر   ققق هر اما موهایش را سشققققا توشققققش یرسق سق
 :  شد او عنش خواسیی 

 

شققفوق نکد نیلا، ااپجا هی کر نی ققا که ب ونه تو رو   -
قققان   ققا قهرمق ق قققه ییفمق تق قققل  ققققا مثق ق ق ق قق ق ق ق ق ق ه، قرارم نی ق او مد بگ  

 وندتیا او راه برسه و نجاتا بده... 

 

 دستش رسید به تردنِ نیلا و آرام نواوشش کرد: 

 

 سر آروم باش و ب ار واسه جف مون راح ی بگ ره!  -

 

ققققپپه اش      تدِ نیلا  ق ق ق ق ق ققققیانه به سق ق ق ق ق ق ققققد، قف ش وحشق ق ق ق ق ق مپقبض شق
ی بود کقه سرپقا   قققققا و امیقد تپهقا ا    ق ق ق ق ق کوویقد، هقچ راع نقداشق

 نگهش داش ه بود! 

 

 510#پاره_ 
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 #نیل

 

دسقق هایش را توی سققپپه ی سقق هر برد و لباسققش را اپگ ود  
 اش  ررخا و جان کپد: 

 

 به روح بابام دستا بهم بخوره ونده نمی ذارم...  -

 

مهم نی قا نیلا، باور کد تهش مهم نی قا، یقط اون   -
 دانیار با د ادر شه، شکفش اه اهمقتی داره؟ 

 

 

،  قققه    وجود و   -
قققتی قق ق ق ق ق ق تو  قققه آدم مررضِ عققققده ای ه ق

ه و ...   س ا،  ه آدم       

 

ااپا یقط باعچ میشقه شقکلِ رابنمون خشقونتش بیش ی   -
 بشه نیل! 
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ققق هایش را با تمامِ   ق ق ق توانش  نیل تف یش دردش را تاوه کرد. دسق
تویِ سققپپه ی سقق هر یشققار داد و به عقت هفش داد، سقق هر  
ِ آرایش درر و دا انِ  

عقت ریا و او دس هایش را روی م   
ی که او را   ققققا سرش بالا و پاای   کرد برای عیدا کردن ا    ق سشق
قققماِ دکمه   ق ق ق ققق هر که سق ق ق ق قققاِ سق ق ق ق او ااد جهپم نجاه بدهد. دسق
قققد، و بقالاخره  ق    ق قق ق ق ق ق ق اهیش ریقا تپشِ قف ش کپقد شق هقایِ ع  

قققد، آن را منکم میانِ  ج ق قققتش شق ق  به یِ یفایِ کواگ بپدِ دسق
دسقققاِ عرق کرده اش نگه داشقققا. ثانیه ها کش   آمدند،  
قققاِ سِر   ق ق ق ق ق ، عپجره یِ سشق ققققپگی   ق ق ق ق ق ققققموم بود و سق ق ق ق ق ق هوای اتاق م ق
ققاررققق  بود و دلگ   کقققه آن درخقققا هقققای   ققق هر حیقققا  تق قق ق ق ق ق ق سق
 به جانش   انداخا.     

ققق ی ق ق ق ق ق قققق  و عرران ترس را بیشق ق ق ق ق خشق
ققق هر که    عپقاه بود،    عپقاه و  قق ق ق ق ق ق    رمق، تمقام تیش   لرورد، سق

قققققش میققانِ جپققاقِ   ق ق ق ق ق اهدِ تیش را روی تخققا عره کرد نف ق ع  
ققققا آوادش گفورش را اپگ ود، تمام   ق قققپپه اش ماند، با دسق ق ق سق

 تیش خیر او عرق بود: 

 

، ب ه   - خوشققم میاد اهل ال ماس و س ققفیم شققدنم نی ققتی
 ! ،  اغ  و وحسی   عرو ی
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ریا، نفرِ نیلا بالا نیامد، و    دسقاِ سق هر سقماِ کمروپدش 
قققمقا دانیقار ن ود.   قق ق ق ق ق ق ققا قد ق ق ق ق قق ق ق ق ق ق لنظقه ای تمقام امیقدش مُرد. شق
شقا د داشقا وور بیخود   ود، شقا د توی سرنوشقتش اثری  

 او دانیار ن ود که ن ود! 

 

قققد، ج به ی  ق ق ق ق قققورر عیش نگاهش تار شق ق ق ق ق ققق هر جفو آمد، تصق ق ق ق ق سق
 یفای توی دستش سُر   خورد، تیش اخ کرده بود: 

 

ققققت بققه جف مون خوش بگقق ره، حقالام   - قق ق ق ق ق ق نیلا؟ بقق ار امشق
لبقققاسِ اون    نقققاموس و او تیقققا در     مثقققل ب قققه ی آدم

 بیار! 

 

مم ااد نپگ و ق ول نمی کپم سش خاله!  -  مد بم  
 

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 فاطمه خاوریان)سایه(                                                                                                    نیل     

Exchange Group | 2175  

ققق هر او   قق ق ق ق ق ق قق خققالققه را بققا کپققا ققه و تنق   تفققا. تفققا و سق ق قق ق ق ق ق ق سشق
قققد و ج به یِ  ق ق ق قققد، رگِ تردنش م ورم شق ق ق ق قققبانیا سرو شق ق ق ق عصق

 یفای تویِ دساِ نیلا بالا آمد: 

 

،  ققا بققا مد بخوار روی اون تخققا، ااد کققه   - سر  ققا بم  
 کدوم و ان خار کت  وراد اهمیا نداره! 

 

دسقق هایِ سقق هر سققماِ هودی آمد و خواسقا آن را او تیش  
ون بکشقققد که نیلا جقه کشقققید و ج به ی یفای را منکم   ب  
توی عیشقققا   سققق هر ود. دسققق هایِ سققق هر شقققل شقققد و او تیش  
قققدای برخوردش بقا   ق قق ق ق ق ق ق ققققا نیلا ای قاد و صق قق ق ق ق ق ق ای قاد، ج بقه او دسق
ققق هر      ِ خانه، سق

قققکوهِ وهم انگ    پارکا ها عی ید توی سق
ه کرد توی    ققدم عققت ریقا، قققا   اش سر  ق قق ق ق ق ق ق خون او کپقارِ عیشق

صورسش، پفز ود و با درد دستش را سماِ عیشا   اش برد،  
 نیلا میان ترره و    نفسی سما در دورد! 

 

 511#پاره_ 

 #نیل
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     برای نیل و دانیار

 

به در نرسققیده بود که سقق هر او سشققاِ سر کلاهِ هودی اش را  
قققد.   ق قق ق ق ق ق ق اپقگ ود و تدِ نیلا میقانِ جقه و تررقه بقه عققت عره شق
س هر با درد و عصبانقتی که به اوا رسیده بود ینشِ رکیگ  
حوالققه اش کرد و او را روی تخققا عره کرد. سرش تق     
قق عوسقققا عیشقققا     ریا، اشقققمهایش   سقققوخا، انکار کسیق

او هم باو   کرد، اما او ت  و تا نیف اد، خون تا روی  اش را  
پفکش را تریا. نیلا دسقا و پا ود و خواسقا بفپد شقود که  

ش ای اد، نیلا با ترره داد ود: 
ص
 تد س هر روی تی

 

ی!  - ی س هر کاش بم    کاش بم  

 

ااد را تفا و دسقا مشقا شقده اش را روی وخم باوِ س هر  
ققق هر که به هوا ریا او را او روی تیش   ود، یرراد عر او درد سق
ققق ه بود که   قق ق ق ق ق ق قققد هپوو دو ققدم برنداشق قق ق ق ق ق ق سر ود و او جقا بفپقد شق
سققق هر دسقققتش را منکم کشقققید و تد نیلا ااد بار کب پارکا  
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به لبه یِ تخا عی ید    ها آوار شققد و صققدایِ برخورد سرش
ققق توی مغاش    گفوله خالی   ققق هر و انگار کسیق توی توشِ سق
ققققید و   ق ق ق ق ق ققققیید، تمامِ سرش ت     کشق ق ق ق ق ق ققققدا ی او نیلا نشق ق ق ق ق ق کرد. صق
اشققمهایش    نور بود و تار، او تخا پاای   ریا و با د دنِ  
ققق ه یِ نیلا جان او تیش   ق ق ق ق ق قققمهای ب ق ق ق ق ق ق خونِ کبِ پارکا و اشق

ققققا  قق  قققدِ  نیلا روی   ریققا،  ق قق ق ق ق ق ق جفو ریققا، جفوتر، و درسق
 پاهایش نش ا: 

 

 نیلا؟  -

 

همه ا    میانِ حماقا و ندانم کاری هایش تمام شقده بود.  
را سقققماِ صقققوره نیلا برد و خون دسقققتش را خیر    دسقققتش 
 کرد. 

 

نیلا؟ پاشقو خوده و لوس نکد، باشقه، تو بردی، پاشقو   -
 برو، نیل؟ 
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هراس بپقققد بپقققدِ وجودش را لروانقققد. ل هقققای    رنقققگ و رنقققگ  
 عررده یِ نیلا نف ش را تریا: 

 

 پاشو اصلا خودم   برما، کاررا ندارم، نیلا؟  -

 

صقققدا ی او نیلا نشقققیید، هراسقققان و بلاتکفیب او جا بفپدشقققد،  
قققققا، نفر نفر   ود،   ق ق ق ق ق دور خودش ارخیقد، ریقا و برتشق
 موهایش را اپگ ود و وخم روی عیشا   اش آسش تریا. 

 

قققو، نیلا کوروش ونده ونده خاشم   - ق نیلا توه خوردم بفپدشق
   کپه بفپدشو. 

 

به ترره ای اد. حماقا شقققاو و دم نداشقققا، حماقا لنظه  
ای بود کققه عقققل او کققار   ای ققاد و    مپنقی و نققادا   همققه  

 ا    را عیش   برد! 
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قققه   - بق قققدارم  نق قققاررققققا  نیلا توه خوردم،  فط کردم، هقچ کق
 جون خوده یقط پاشو. 

 

 512#پاره_ 

 #نیل

 

    یا ده بود. سشقققیما   هقچ وقا هقچ حماقتی را  
سشقققیما  

قققیش که   قق ق ق ق ق ق قققمقاِ کاسشق قق ق ق ق ق ق ون ود، سق ان نکرده بود! او اتقاق ب   ج  
روی مبققل بود ریققا و تففد همراهِ خودش و نیلا را او توی  
ِ نیلا  

قققخ روی تو،  قق ق ق ق ق ق قققید. ده ها تماس    پاسق قق ق ق ق ق ق ون کشق آن ب  
ققق ی کرد. تو،  نیلا را روی مبل انداخا و   ق ق ق ققققش را بیشق ق ق هراسق

ققققا با د  تفف ق ق قققد کرد، حتی نمی دان ق ق ق ق د همراهِ خودش را روشق
 اه کار کپد! 

 

روی اسققمِ توهر توقب کرد، دسققتش روی آ کون سقق    ریا  
ققققا. بققا ققد  قق  بققار خودش تپققدِ خودش را جمد     قق ق ق ق ق ق و برتشق
ققققا ری قققه بود، حتی نمی   ق ق قق ق ق ق ق ق ققا آمقققدنِ توهر نیلا او دسق کرد. تق

 دان ا نیلا ونده ه ا  ا نه! 
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قققیش   ق تو،  را توی جق ش انداخا، تو،  نیلا را هم،کاسشق
قققتِ   او جیق قققد را  قققد، کفیق قققاِ در ورودی دورق ققمق ق قق ق ق ق ق ق را تد کرد و سق
قققماِ اتاق پا تپد   ق ق ق قققید و در را باو کرد، سق ق ق ق ون کشق قققفوارش ب   ق ق ق شق
اهیش را تد کرد، تررقه     کرد، کمروپقدش را منکم کرد و ع  
  کرد، ترره   کرد و یقط خدا خدا   کرد نیلا ونده بماند! 

 

ققققتش را ورر سر نیلا برد و خون   ق ق ق ق ق ققققا، دسق ق ق ق ق ق ققققما نیلا برتشق ق ق ق ق ق سق
 دستش را عر کرد: 

 

 نیلا؟جونِ همون دانیار ونده بمون، نیلا  فط کردم.  -

 

قققپپه  ق ق ققققا وررِ    سِر نیلا را به سق د و بفپد ترره کرد، دسق قق  ق ق ق اش یشق
پاهایش برد و او جا بفپدشققد، سققماِ حیا  دورد، با عجفه،  
ون ود ررموه   هراسقان، م قنرر و تق ، او خانه باق که ب  
را ود و نیلا را آرام روی صقپدلِی عقت جا داد، کاسشقیش را او  
ققیقد و روی نیلا انقداخقا. تیش سرد بود، و   ق قق ق ق ق ق ق ون کشق تیش ب  

ققققا  موهایش خیر ا قققی   را با ترره دور ود و سشق ق و خون، ماشق
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یرمان جاو   شققد، ماشققی   را با دسقق های لروانش روشققد کرد  
قققکوهِ    و حرکا کرد  ق ق قققتی  ها روی تدِ جاده سق ق ق قققدایِ لاسق ق ق صق

قققپدلی عقتِ   ق ق ق ی    تپاه روی صق
ققققا، و دخ ی ق ق قققک ق ق ق ق ققققت را شق ق ق شق

 دسا و پا   ود! 
ی
 ماشی   داشا میان مرگ و وندکی

 

ققق ان   ریا و مدام او   ق ق ق رد بیمارسق قققما ناد ک ی ق ق ق با سرعا سق
 آاپپه صورهِ نیلا را میان تارر  و روشد جاده نگاه   کرد.  

 

ونققده بمون نیلا، بققه قرآن د گققه اذاتقا نمی کپم،   رم   -
م، ونده بمون نیلا!   گم و تور   شم،   رم   م  

 

 513#پاره_ 

 #نیل

 

 #نیل

 

م!  -  ل پا بها س هر، ل پا به اول و آخره    سر 
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مُرد تا به بیمارسققق ان رسقققید. جان کپد تا نیلا را روی برانکارد  
قققد تقا همقه ا    را بقدون دروق و کفقز   ق قق ق ق ق ق ق بردنقد، مُرد و ونقده شق

 برای عرس ار تفا و مپ ظر ماند تا پفیر برسد. 

 

ققققا   اش را بخیه     ق ق ق ق ق ققققتپد وخمِ عیشق ق ق ق ق ق توی اورکانر وقتی داشق
تففدِ   قققد  ق ب ق ققققگ خورد و  قققار تففد همراهِ نیلا ونق ق بق قققد هاار  ق ودنق
، توهر وجلال، همققه بققا   خودش، کوروش بود، دانیققار، تقتی
او و نیل تماس تری ه بودند. همه ترسققیده و نگران به اولی    

 کسی که ش  کرده بودند خودِ نامردش بود! 

قققد تففد همراهش را   ق قق ق ق ق ق ق قققا   اش کققه تمققام شق ق قق ق ق ق ق ق قققمقان عیشق قق ق ق ق ق ق پققان ق
برداشقققا و شقققماره ی کوروش را تریا. سقققپپه اش او حجم  
قققدای یرراد   قق ق ق ق ق ق ققق خر خر   کرد. بقا اولی   بوق صق قق ق ق ق ق ق    نفسیق

 کوروش بپد دلش را پاره کرد: 

 

ققق م بها   - ق ق ق ق ق ققق هر، به ولای علی دسق ق ق ق ق ق تورِ خودتو کپدی سق
 برسه... 
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 بغ ش ترکید: 

 

قق ققان، بیققا تققا میخورم بانم، دا ی توه   - ق قق ق ق ق ق ق ؟ بیققا بیمققارسق دا ی
 خوردم! 

 

ققبقانیقا   ق قق ق ق ق ق ق ققققا میقان بقدحقالی و عصق قق ق ق ق ق ق کوروش مکقچ کرد. داشق
قققدای ترره ی   قققم   کرد. صق ققق هر را ه ق مردانه ی حریهای سق

     
سق هر بپد دلش را پاره کرد. او اپد سقاعا عیش که تقتی

قرار بققا دانیققار تمققاس تری ققه بود و خ   او نیققامققدن نیلا داده  
  ِ
قققی   ق ق ون وده بود و وقتی ماشق قققیمه او خانه ب   ق ق بود دانیار سراسق
قققفقالقا د قد انگقار   قق ق ق ق ق ق نیلا را د قد و گقل سر من وبش را کب آسق

د. بارها  قق  ق قققتش یشق ققق قف ش را میان مشق قققماره ی نیلا را    کسیق شق
ی دمققار او رووگققارش در آورد. بققه خققانققه ی  تریققا و    خ  
قق کقه   ق قق ق ق ق ق ق تقتی ریققا و کوروش را کققه خ   کردنقد بققه اولی   کسیق
قققخ ماند با توهر   ق  تففیش    پاسق

ققق هر بود. وقتی ق ق قققق  کرد سق ق شق
قققان را به   ق ق قققق  شق ق ققق هر شق ق ق ی توهر او سق تماس تری پد و    خ  

قققاعقا او  ق    قق ق ق ق ق ق ققق     قی   تبقد قل کرد. تقا همی   حقالا کقه سق قق ق ق ق ق ق صق
ت شقق ه بود میان نگرا   و دلشققوره دسققا و پا ودند و قصققد  
 تماس با پفیر را داشتپد که س هر سر و کفه اش عیداشد: 
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 اه توع خوردی تو؟  -

 

 ..   فط کردم، مد نمی خواس م ااپجوری شه، کوروش   -
 

 

 صدای کوروش میان هراسِ    حد و انداوه اش بالا ریا: 

 

 وندس؟  -

 

! نمی دونم، بیا  -  ، یقط بیا دا ی
 

 

قق اد. او   ق ققق ان را برایش یرسق تماس را قند کرد و آدرس بیمارسق
جا بفپدشد، عیشا   اش   سوخا، دلشوره ی دلش را ورر  

 و رو   کرد. عرس ار سمتش آمد: 

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 فاطمه خاوریان)سایه(                                                                                                    نیل     

Exchange Group | 2185  

قققد،   - ق ق ققق تی با بیمار داررد؟ با د عمل بشق ق ق ق قققما اه ن ق ق ق ق آقا شق
 نیاو به رضا ا داررم. 

 

 514#پاره_ 

 #نیل

 

 الان مادرش   رسه.  -

 

قققید  ون برود که مامور آخاع او راه رسق .  تفا و خواسققققا ب  

تکیه اش را به داوار ود و درمانده و سشقیمان ت  ت  سقوال  
ققققا، امقا   قق ق ق ق ق ق قققخ داد. نفهمیقد اقه ققدر تق شق قق ق ق ق ق ق هقای مقامور را پقاسق
صقدای ترره ی تقتی سرش را سقما سقالد ارخاند، تقتی را  

قققققش بپقد آمقد و  ق ق ق ق ق دانیقار کقه  همراه کوروش و دانیقار د قد. نف ق
.  قه اش اس    سمتش حمفه کرد یاتنه ی خودش را خواند 

قققد و یررقققادش عی یقققد توی   ق ق قق ق ق ق ق ق ققق هققای ققققدرتمپقققد دانیقققار شق قق ق ق ق ق ق دسق
 توشش: 
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ه، بقه خقداونقدی خقدا بلا ی   - کثقایقاِ    وجقدان،       
 سرش بیاد ونده نمی دارم. 

 

ققققق. کردنقد آن هقا را جقدا کپپقد و   ق ق ق ق ق مقامور ِآخقاع و کوروش سق
ِ س هر ود، صدایِ یررادِ عر  

دانیار ااد بار مشتش را توی بقت 
او دردِ سق هر عی ید توی راهرو بیمارس ان، مردم جمد شده  
بودند و عرسق ار حراسقا بیمارسق ان را خ   کرد، دانیار هوار  

 کشید: 

 

قققه بلا ی سرش آوردی      - ؟ اق
قققارش کردی عو   چی کق

!؟   همه ا   

 

مامور آخاع او را عقت کشقققید، سققق هر دسقققتش را روی بقت   
ون وده بود.   ققق هایش ب   ق ق ق اش تری ه بود، و خون او لای انگشق

 تقتی باووی دانیار را تریا: 

 

 بیا دانیار، بیا مادر.  -
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قققق      ق ق ق ق ق ققققیده یقط نگاه   کرد، تقتی با درد اشق ق ق ق ق ق قققق هر ترسق ق ق ق ق ق سق
 انگشا اشاره ی کوروش توی سپپه اش خورد:   ررخا. 

 

همی   حققال و رووه، همی   تر، کققه داره پققدره و در   -
میققاره، همی   کققه یققاتنقه ی خوده و خونققدی برای مد  

 ب ه سش! 

 

تفا و سقما عرسق ار ریا، تقتی داشقا یرم رضقا ا نامه  
 را ام ا   کرد. 

 

 حالش انوره خانوم؟  -

 

وققه بققه سرش     مثققل ااپکققه  - قققدن و    ق قق ق ق ق ق ق بققا ااد آقققا درت   شق
 خورده، با د عمل شد و جفوی خون ررای تری ه بشه.  

 

 

    قرار توی صورسش ود: 
 تقتی
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 ای خدا خوده نگه دار ب م باش.  -

 

قققپپه ی کوروش پا کووید و دانیار تکیه اش را   قق ق ق ق ق ق بغض میان سق
ققققورر آخررد آ وش و   ق ق ق ق ق ققققا سرش وده بود و تصق ق ق ق ق ق به داوارِ سشق
لبخپد نیلا داشققققا عوسقققتش را   کپد. مامور آخاع سقققما  

 تقتی و کوروش ریا: 

 

ی مراج ه   - ققکقااتی او ااد آققا داررد ح مقا بقه کلان ی ق قق ق ق ق ق ق اوقه شق
 کپید! 

 

کوروش سری تکان داد و دسققت پد که به دسققاِ سقق هر خورد  
اشقمهای تقتی با درد ب ق ه شقد. سق هر را که بردند کوروش  

    قرار و عر او واهمه سما دانیار ریا: 

 

 نیلا قوی تر او ااد حریاسا، بر  ترده، منمئپم!  -
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قققال در به دری و بدبختی امشققققت با خیال   - ب د او عپ  سق
ققا    مو درمون کردم، دنیق

ی
راحقققا کپقققارش بودم درد دل پگ

ققققا دادن   ققق م بود انگار، مد د گه تنملِ او دسق ق توی مشق
 ندارم کوروش! 

 

 

قققققا، جمد کد   - ق ق ق ق ق دانیار؟ خوده و نبقاو،نگاهِ تقتی بقه مقاسق
 خوده و مرتیکه! 

 

اشقق  دانیار که او توشققه ی اشققمش اکید کوروش منکم  
 بغفش کرد و بالاخره بغض سرسختش شک ا. 

 

 515#پاره_ 

 #نیل

 

 #نیل
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 *** 

ققققا اتاق عمل و هر ثانیه انداوه ی هاار   ققق ه بودند سشق ق ققق ق ق نشق
 سال ت شا و تمام نشد! 

دانیار آرن  هایش را روی وانوهایش ت اشقق ه بود و سرش را  
میان دس هایش تری ه بود. د گر طاقا نداشا، طاقاِ او  
، طاقا    بار د گر تپها   قققیی  قق ق ق ق ق ق قققققا دادن، طاقاِ نداشق ق ق ق ق ق دسق

 شدن! 

قققا هاار حرم و   ق بق آرام   کرد،  ققققا تقتی را  ق ق ق ق قق ق ق ق ق ق داشق کوروش 
 دلداری، با امید داد   که خودش هم وراد باور نداشا. 

 

قققه خواهرِ مد؟ ترره نکد قروون   - مگه   تونه خور نشق
 شکفا، آروم باش، یقط براش دعا کد. 

 

شققدن؟ اه   -   ت  چی شققده بقیشققون کوروش؟ ارا درت  
 بلا ی سر ب م آوردن که به ااد روو ای اده؟ 
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، ته خنه،  کم  برم   - قققه، دانیار و ب ی   ی م فوم میشق
کلان ی

قققک ه کپه به امام   ق قققم سق آروم باش و آرومش کد،   ترسق
 .  ح ی  

 

هایش را پا  کرد و نگاهش نشق قا روی دانیار  تقتی اشق  
و ب د نشقق ققا روی لکه ی خو   که کب سرامی  ها بود،  

 وای عر دردی تفا و نگران لت باو کرد: 

 

قققده،  ققا خققدا   - ق ق قق ق ق ق ق ق کوروش دانیققار، یکر کپم خون دمققاق شق
 خوده نگه دارش باش. 

 

کوروش نگران و عر او آشقققور برتشقققا، دسقققا روی شقققانه  
 یِ دانیار ت اشا، سِر دانیار با بدحالی و تیچ  بالا آمد. 

 

 یشاره بالاسا دانیار؟  -

 

س!  -  هقچ مرگم نمی شه، ن ی
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ما اورکانر، دِ پاشو لپدهور.  -  پاشو، پاشو ب  

 

دانیار با اشققمها ی که به سققختی باو نگه داشق ه بود نگاهش  
 کرد: 

 

قققه،   - ق ق ققق که برام مونده قرار چی بشق ق ق ب ار ببقپم آخررد کسیق
 میام کوروش! 

ی
 ب دش هر کجا تو بگ

 

 هی یش نمی شه مد بها قول   دم، بفپدشو.  -
 

 

قققد تقتی بققا تررققه جفو   ق قق ق ق ق ق ق بققاوورش را تریققا و او جققا کققه بفپققدشق
 ریا: 
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قققاش، وقتی   - بق قققار، منکم  قققالش خور  قوی بمون دانیق حق
 بشه به تو او همه بیش ی اح یاا داره دوره بگردم. 

 

اشقققِ  دانیار او توشقققه ی اشقققمش اکید و کوروش بدحال  
ققققو  بود به اورکانر   ق ق ق ق ق ققققا و او را که ناد   سق ق ق ق ق قققم ب ق ق ق ق ق ق اشق

 رساند! 

 

 516#پاره_ 

 #نیل

 

 *** 

؟  -  حالش انوره دک ی

 

ققق مون بر  اومقد انجقام داد م، الان   - قق ق ق ق ق ق مقا هر کقاری او دسق
قققفانه با د بگم   ق ق ق ق هم توی ای ، او تنا مراق  ه، م اسق
ققق     ق ق ق ق رت هو،  پااقت  داره، با د صق ققققا و    ق ق ق توی کماسق

 کپیم! 
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ققپپققه    قرار کوویققد و تقتی بققا تررققه   ق قق ق ق ق ق ق قفققت کوروش میققان سق
 عرسید: 

 

؟  -  امیدی ه ا دک ی

 

 همیشه امید ه ا مادرجان، دعا کپید.  -
 

 

قققان دانیار ماند روی کوروش و سر   ق ق ق دک ی که ریا نگاه عررشق
قققبیه کابو،   ق ق ق ققققا سرش ود. همه ا    شق ق ق سرش را به داوار سشق

 وهم آور کش   آمد و جانش را   تریا. 

 

!؟  -  تقتی
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ققققا و با د دن توهر و   ق ق قققدا برتشق ق ق ق ققققما صق ق ق قققه نفر سق ق ق ق سر هر سق
ققا کردنقد. تقتی د گر طقاققا نیقاورد و   ق ق قق ق ق ق ق ق جلال م  جقت تمقاشق

مپده عرسید:   جفو ریا، توهر م نرر و سر 

 

؟ -  حالش انوره تقتی

 

خواسقتی باشقه؟ ب م مثل  ه تیکه توشقا  اه طور     -
ققق ماد مقا توهر خقانم؟   قق ق ق ق ق ق ای قاده روی تخقا. ااد بود دسق
ااد بود رسم یامیلی؟ ب ه ی مد آوارش به موراه هم  
ققیقد، ب قه ی مد کم وخم نخورده بود، ب قه ی  ق قق ق ق ق ق ق نمی رسق

 مد همه ی وخماشو او خودی خورد! 
 

 

قققد و عمق حرمِ تقتی تار و   ققق ه شق قققمهای دانیار با درد ب ق اشق
شقققده بود و یشقققارش پاای    

عودش را سقققوواند.حالش کمی به ی
 آمده بود. توهر با ترره جوار داد: 
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ققا   - ق ققابق ق بق قققه جون  ققققا، بق ق ق ق قق ق ق ق ق ق قققداشق نق قققه قرآن مد روحمم خ    بق
اسقققماعیل مد نمی دون ققق م قرارِ ااد خا  و برراه توی  
قققام، تقتی مد و   ی میق سرمون، همی   الان دارم او کلان ی

 نگاه کد. 

 

 با اشمهای سرو و    تار نگاهش کرد: 
 تقتی

 

 حالش خور میشه مگه نه؟  -

 

ققققا، بققه ب ققه ی مد خو،  نقومققده، تققاوه   - ق قق ق ق ق ق ق توی کمققاسق
   کرد. 

ی
 داشا او ته دل   خپد د و وندکی

 

 

 جلال خجالا وده لت باو کرد: 

 

مپدم تقتی خانم، مد م  ره   خوام، شما هر   - مد سر 
 هر کقاری کت  حق داری بقه وی، مد نمی دونم  

ی
چی بگ
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ااد سش ارا ااد حماقا و کرده، به خدا که او خجالا  
ققققم برم توی ومی    ق ق ق ق ق ، نیلا مثل دخ ی  دلم   خواد آر بشق

 مدِ، مد... 

 

یقط دعقا کپیقد بهوش بیقاد، یقط دعقا کپیقد برترده، مد   -
 هیچی د گه نمی خوام! 

 

 

 517#پاره_ 

 #نیل

 

 *** 

ققق ه بود روی   ققق ق ققق ه و عر او حرِ تفخِ او دسققققا دادن نشق خ ق
بیمارسققق ان و صقققادق و عماد او هر دری وارد  نیمکاِ حیاِ   

 شدند تا کمی س کی   باشپد برایش و مویق ن ودند! 
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قققه ها و   ق ق ق ق ق تار و تنملِ هر آد     جا ی ب د او هجومِ  صق
قققود و حققالا دانیققار  قق  آدم      قق ق ق ق ق ق دردهققای    پققدر تمققام   شق
تنمققل بود کققه حر   کرد او پققا ای ققاده، حر   کرد ومی    
خورده، حر   کرد د گر نمی شود و نمی خواهد که ادامه  

 بدهد! 

 

احا کد ااپجوری مررض   - ما خونه  کم اسققق ی پاشقققو ب  
 میسی  دانیار! 

 

هاار کلاقِ سققیاه به جان مغاش ای اده بودند. سردرد داشققا  
و یشققار بالایش بدترش کرده بود. نگاهش را او مرد مقابفش  
که روی نیمکا نشقق قق ه بود و قرآن   خواند نگریا. آن  
قققباها عجق ش انگار   ق قققی     انداخا، و شق ق مرد او را  اد ح ق

 نم  شد روی وخمهای کهپه و قد می اش! 

 

 دانیار؟ عماد با توِ، کجاسا حواسا؟  -
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اشمهایش سوخا، نگاهش را با مکچ او مرد تریا و داد  
 به صادق: 

 

؟ تقهِ تقهِ   - قققادق؟ تققهِ بققدبختی ق قق ق ق ق ق ق ققققا صق قق ق ق ق ق ق تققهِ حققال بققد کجققاسق
 و برردن؟

ی
 درموندکی

 

عماد نچ کلایه ای تفا و صقققادق کپارش نشققق قققا، نگران،  
 عررشان، دل وو تماشایش کرد: 

 

دانیار اون دخ ی به عشقق تو هم که شقده بفپد میشقه او   -
 روی اون تخا، خوده و جمد کد مرگ صادق! 

 

قققه، او   - قققد همقپق قققال بق قققه حق تق وقتی دارار ریققققا یکر کردم 
 دسا دادن برادرِ جوونا! 
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بغض میان سققپپه اش پا کووید و قف ش میان سققپپه اش کپد  
 و کپد تر ود: 

 

، تف م نققه دانیققار، تققهِ  ققه حققال بققد و   - ِ حققاچ 
ب ققد او رییی 

 ماخرم و    پدر مادر همقپه! 

 

قققدایِ دانیار   قققوره عماد او دردِ صق قققادق ررخا و صق قققِ  صق اشق
 جمد شد: 

 

ِ مققامققان   -
ققققا دادنِ نیققل و رییی  قق ق ق ق ق ق ب ققدش یکر کردم او دسق

 د گه تهِ تهِ  ه بدبختی و مصپ  ه... 

 

قققادق و   قق ق ق ق ق ق قققمهایِ خیر و نگرانِ صق قق ق ق ق ق ق نگاهش را دوخا به اشق
 نیشخپد ود: 

 

قققه بدتر او بد   - ق ولی الان یهمیدم حالِ بد ته نداره، همیشق
ققققا، هر بار ممکپه منکم تر ومی   بخوری، هر بار   ق ق ق ق ه ق
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ممکپقه نقاامیقد تر،  ولی،  قه رووی میقاد کقه د گقه هقچ  
 کورسوی امیدی توی وجوده سوسو نمی کپه! 

 

 518#پاره_ 

 #نیل

 

 تفا و او جا بفپد شد، صادق ای  اد و باوورش را تریا: 

 

قققم   - ق ق ق ق ققققا نگه   داره، به علی ق ق ق ق ق دانیار، خدا نیل و واسق
قققماها  ه   ق ق  کپه، شق

ی
نگه   داره، اون دخ ی حق داره وندکی

 او ااد دنیققا طفبکقاررقد،  کم د گققه قوی بمون، جقا  
ی
ونققدکی

 نان، دانیار بلا ی سره بیاد... 

 

قققه، هم ی     - قق ق ق ق ق ق رم بشق قققققگ جون تر او اونیم که ا    ق ق ق ق ق مد سق
 ای که هیچی  

ی
قققبیدم به ااد وندکی ق ققققخا ا ق قققفا و سق ق سق

 برام نداشا که ... 
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قققمقا   - قق ق ق ق ق ق ااد بقار بخقاطرِ نیقل ادامقه بقده، جون خودش ق ق
ققققار تو   ق ق ق ق ق ققققی   قرص یشق ق ق ق ق ق   دم رحم کد به خوده، بیا بشق
قققمم داد   قق ق ق ق ق ق ، کوروش ق ق مققا خونققه  کم بخوا   بخور ب  

 ! احا کت  ما اس ی  ب  

 

ققققا و روی نیمکققا   ق قق ق ق ق ق ق قققد. عمققاد بنری آر و  برتشق ق ق قق ق ق ق ق ق آوار شق
ون کشید   خشار قرص را سمتش تریا، دانیار قرص را ب  
قققداخققققا، کمی او آر را خورد و بنری را   قققانش انق و توی دهق

 برترداند: 

 

لا ردار  قققه هفتر خوابیقققده،  قققه هفتر جون نمونقققده   -
 توی تپم! 

 

 تفا و انگش هایش را روی شقیقه هایش ت اشا: 

 

 تو مثل باوار م گراس!  ااد -
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 صادق کلایه باوورش را تریا و بفپدش کرد: 

 

قققاره بققالاس،   - ق ق قق ق ق ق ق ق نققه خوار داری نققه خورا ،  ققه بپققد یشق
 سردردی، اه توق. داری او خوده؟ 

 

  رم خونقه یِ تقتی خقانم، تف قه برم دنبقالش، همونجقا   -
احا   کپم ب د میا م.    کم اس ی

 

 

؟  -  کت 
ی
   تو   رانپدکی

 

ون کشید و تفخ تفا:   باوورش را او دسا صادق ب  

 

 کپم   -
ی
قققیی    تونم ونققدکی قق ق ق ق ق ق ان داق و نققداشق وقتی بققا ااد م   

 هم   تونم. بررد به کارتون برسید خووم.  
ی
 ح ما رانپدکی
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تفا و او آن ها جدا شد. به ماشی   که رسید سشا یرمان  
ققققا و   ق قققم ب ق ق ق قققپدلی ود، اشق ق ق قققد و سر سرش را به صق ق ق جاو   شق
تصققورر خپدانِ نیلا آمد و نشقق ققا عیشِ نگاهش و صققدایش  

 عی ید توی توشش: 

 

   ت  قرارِ دوواره بشم نیلِ دانیار؟  -

 

اشقمهایش را منکم روی هم یشقار داد. با د ادامه   داد،  
بققا ققد جققان   کپققد برای امیققد دادن بققه نیفش، بققا ققد جققان    
ققق اره ود و حرکا کرد. تقتی هم   ق ق ق ق ق ققق یش. اسق ق ق ق ق کپد برای برتشق
ققق ه بود و امید   ق قققپبا ها خ ق ق قققبیه خودش او مصق ق ااد رووها شق
 میان سپپه اش کم سو بود، با د بخاطر او قوی   ماند! 

 

 519#پاره_ 

 #نیل

 

ِ مد
  ای رییقان اه نش تید به عررشا  
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ِ مدنوشِ 
مِ تپها ی و وررا  

ص
 تان باد  

ی عیش کسی جار نان  دل اور خوش خ  

ِ مد
 با د ااد را بپور پد به عیشا  

 

         برای نیل و دانیار

 

قققه بدتر او بد   - ق ولی الان یهمیدم حالِ بد ته نداره، همیشق
ققققا، هر بار ممکپه منکم تر ومی   بخوری، هر بار   ق ق ق ق ه ق
ممکپقه نقاامیقد تر،  ولی،  قه رووی میقاد کقه د گقه هقچ  

 کورسوی امیدی توی وجوده سوسو نمی کپه! 

 

 #دانیار

 

 *** 

 س فیا   گم دانیار جان!  -
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قققفیدی که تا   ق قققوکه اش ماند به مانپ ور و مفنفه ی سق ق نگاهِ شق
رویِ صقققورهِ نیل کشقققیده بودند. پفز ود، تار   د د، کاش  

 اصلا نمی د د! 

قققمهایِ خیرِ   قق ق ق ق ق ق قققد، اشق قق ق ق ق ق ق قققد راهش شق قق ق ق ق ق ق جفو ریا، کوروش سق
 کوروش داقِ دلش را تاوه کرد. 

 

 چی شده کوروش؟  -

 

بدبخا شقققد م دانیار، خونه خرار شقققدم دانیار، دنیام   -
 تموم شد! 

 

 

ققققورسش     ق ق ق ق ق ققققا با جقه و ترره توی صق ق ق ق ق ق جفو ریا، تقتی داشق
ققققید،   ق ق ق ق ق قق باوورش را کشق قق ق ق ق ق ق ققققوخا و کسیق ق ق ق ق ق کووید. حپجره اش سق
ققق ااقو را تا   ق ق قققادق منکم بغفش کرد. انگار کسیق ق ق ققققا، صق ق برتشق
دس ه توی قف ش یرو کرده بود. درد امان نمی داد و نف ش  

 بالا نمی آمد: 
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-  !  ترره کد دانیار، حرم بان مرد،   ترسم سک ه کت 

 

ی شقبیهِ  اشقمهایش تار   د د  ، اما تصقوررِ عیشِ رورش ا   
ون آمد و تصورر      وهم و خیال بود. او آ وش صادق ب  
ققققا، با د خودش سراق نیل     ق قققد. پفز ود و برتشق ق ق ققیاه شق ق ق ق سق
قققد قف ش نمی کووققد و نفر نمی   ق ق قق ق ق ق ق ق ریققا، بققا ققد منمی     شق

 کشد. 

 

 دانیار بابا؟  -

 

ققققا، نفر   ی سرِ سرش بود. برتشق قققبیه کوویدنِ ا    ق قققدا شق ق صق
نفر ود، و د دنِ ح قی   نف قش را برد. ل هایش شقبیه ماع  

ون نیامد.   تکان خورد و صدا ی او آن ب  

 

 مراقتِ نیل ن ودی، هقچ وقا مراق ش ن ودی!  -
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قققدایش بانقد، جقان کپقد حرم بانقد، و حپجره   ق قق ق ق ق ق ق جقان کپقد صق
قققی   میان   قققدا ی نداشققققا. دسققققا دراو کرد و ح ق اش هقچ صق
ققققا در   ق ق ققققا   خپد د، دسق ق ق قققد. نیلا را د د، داشق ق ق ق تاررگ گم شق
قققمهایش   ق قققدایش ود و اشق ق ققق صق ق ققق هر، میان    نفسیق ق ققققا سق دسق

 روی حقیقاِ تفخِ ااد رووهایش باو شد: 

 

 دانیار؟ مامان جان؟ خوار   د دی قروونا برم!  -

 

 عیشا   اش خیر او عرق بود. پفز ود و جان کپد: 

 

 ساعا اپده؟  -

 

قققو ااد لقوان   - ق ققققا خوابیدی ع رام، پاشق قققاع م نی ق ق نیم سق
 آر و بخور پاشو قروونا. 
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ققققا. تمام مدهِ بیداری اش سر روی   ققق ق ق روی تخاِ نیلا نشق
بالشقتش ت اشق ه بود و  گ او شقال هایش را به عیشقا   اش  
قققید تا خوار همراه با      ق ق ق ق ق ققق ه بود. عنرش را نفر کشق ق ق ق ق ق ب ق

 کابوس وهم آور به سرا ش بیا د! 

 

 520#پاره_ 

 #نیل

 

ققمقققاِ تقتی کقققه دلپگران   ق قق ق ق ق ق ق کمی او آر را خورد و لقوان را سق
 نگاهش   کرد تریا: 

 

 مد  ه آر به صورتم بانم بررم بیمارس ان.  -

 

خواسقققا بفپد شقققود که تقتی مچ دسقققتش را تریا و نگهش  
 داشا: 
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قققه، بقه   - قق ق ق ق ق ق بقه خقدا اوقه نیلا بقه ااد حقال و رووه را   بقاشق
قققم، تو توی ونققدتیققا کم   قق ق ق ق ق ق ااد قبفققه اوققه مد را   بققاشق

 مصپبا ند دی مادر، رحم کد به خوده. 

 

ققققه تقتی خانم،  مد خووم  - ق ق ق ق ق ، ونده   مونم، هی یم نمیشق
 نگران مد نباشید. 

 

 

قققید نگاهش   ق ق ق ق قققتی که رسق ق ق ق ق قققد و به سرورر بهداشق ق ق ق ق او جا بفپد شق
قققد. رنگش عررده بود و  م به   ق ق ق ق قققوررش توی آاپپه شق ق ق ق ق قفلِ تصق
قققققا.   ق ق ق ق ق قققیده بود که توان ادامه دادن نداشق قق ق ق ق ق ق ققق خوانش رسق قق ق ق ق ق ق اسق
ون که ریا تقتی لقوانِ دمپوش را   ققققورسش را آر ود و ب   ق ق ق ق ق صق

 سمتش تریا: 

 

 تا ااد دمپوش و بخوری مد لباس عوشیدم.  -

 

قققققمی تفقا و لقوان را تریقا. هپوو هم وهرِ   ق ق ق ق ق لبخپقد ود، اشق
تفخِ کابوسِ اپد دقیقه عیش توی جانش بود. دمپوش را که  
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قققمهایش سرو بود   ق ق ق ق ون آمد. اشق خورد تقتی آماده او اتاق ب  
 و    تا   برای قف ش سم بود. 

 

قققیدند برای اپد دقیقه اجاوه تریا تا   ق ققق ان که رسق ق به بیمارسق
قققید نگقاهش ماند به   قق ق ق ق ق ق به د دن نیلا برود. بالای تخقا که رسق

 صورهِ مظفوم و    روحِ نیلا و کپارش ای  اد. 

 

قققه   - ق بق ققققد،  درده  بفپق قققالاتو قروون، نمی خوای  ق بق و  قققد  ق قق
 جونم؟ 

 

قققاِ   قققماِ دسق قققتش را سق قققد. دسق قققمهایش خیر شق پفز ود. اشق
 نیلا که روی کپارش ای اده بود برد: 

 

  دونم چی کشققیدی اون شققت،   دونم مثل همیشققه   -
قوی موندی و خوده و نجاه دادی او دسقققا اون     

 !  همه ا   
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 دستش را آرام روی انگش هایش کشید: 

 

؟ تو نمیای؟ تو بیدار نمی   - حالا که مد ه قق م تو نی ققتی
 برسقیم قروون  

ی
؟ سر کی قراره جف مون به ااد وندکی  ،

 شکفا؟ 

 

 اش و صدایش لرورد:  اشکش اکید روی تونه

 

ان   کپم، قول     - قققه ا    و براه ج   ققا، مد همق ق تو بیق
قق  مد تمومم، بقه   ق قق ق ق ق ق ق دم، نیقل؟ او روی ااد تخقا بفپقدنسیق

 جونِ نیمه جون خوده تمومم! 

 

ققققیقه هایش، انگار رگ های توی سرش   قق ق ق ق ق ق درد عی ید توی شق
قققورهِ نیلا و   قق ق ق ق ق ق قققد. نگقاهش مقانقد رویِ صق قق ق ق ق ق ق قققققا پقاره   شق ق ق ق ق ق داشق
دستش را بالا آورد، بوسه ی آرا  روی دس های سردش ود  

 و لت ود: 
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قققو، بخققاطر  - قق ق ق ق ق ق بققابققا     مد بققه درو، بخققاطر مققامققانقا بفپققدشق
 اسماعیل، بخاطره کوروش که  ه توله آتیشه! 

 

 521#پاره_ 

 #نیل

 نش  ه بود کپار کوروش، خ  ه، بلاتکفیب، مپ ظر: 

 

ه؟  -  سردرده به ی

 

قققما کورو،  که انگار روح توی تیش   ق ق ق ق ققققا سق ق ق ق نگاهش برتشق
 ن ود.    حوصفه بود و کم حرم، عا  لت باو کرد: 

 

سفارشِ مد و به ااد و اون   کت  خوده ارا نمی ری   -
؟  احا کت   اس ی
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قققم، ااد   - قق ق ق ق ق ق قققماعیفم بقاشق قق ق ق ق ق ق جا تو بقا د مراقبه تقتی و بقابا اسق
وسقققط اون اشقققم سقققفیدم پا نمیشقققه خیال مد و راحا  

احا ایه؟   کپه، اس ی
 

 

قققای ق ق هق قققق   ق قققه سرامققیق ق ق بق را  سققر سرش  حققرم  قققار     ق ق سرد    دانققیق
 بیمارس ان ود و اشم ب ا: 

 

م، کیب کپید.  -   ه عرو، ای واس ون بگ  

 

 ود و کوروش بدحال ادامه داد:   دانیار تفخپد

 وقتی یکر   کپم اون شت چی بهش -

 ت ش ه که به ااد حال ای اده دلم کبار میشه! 

 

 سلام.  -
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قققوتپدی که ااد رووها هر روو   سر هر دو برتشققققا سققققما سق
ققققش را میان   قققاسق ق ققققا. اح ق قققم خیر بر  تشق ق   آمد و با اشق
ققپپققه سرکور کرده بود و یقط و یقط یکرش عیش نیلا   ق قق ق ق ق ق ق سق

 بود. 

هر دو جوابش را دادند و سقققوتپد نگاهش ماند به شقققیشقققه و  
 ول ود به تد خ  ه و    حرکا نیل: 

 

 یرقی نکرده نه؟  -

 

 ، سما عپجره ریا و ول ود به نیلا:  کوروش او جا بفپد شد 

 

 عپ  سال و بپداوه ب د او جا بفپدشه!  -
ی
   خواد خ  گ

 

 اشمهای سوتپد خیر شد و جفو ریا: 

 

 خور   شه مگه نه؟  -
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 قفتِ کوروش میان سپپه اش لرورد: 

 

 مگه   تونه نشه؟  -

 

ققققو ندادم،   - ق ق ق ق ق باهاش قهر بودم. آخررد بار جوار تففد شق
 اوه او روی ااد تخا بفپد نشه ... 

 

 

ققققا، برای  - ق ق ق قق ق ق ق ق ق قققاسق ااد حریق ی      نیلا قوی تر او  هر ا   
 جپگه، برای وندتیشم   جپگه، ش  نکد! 

 

 522#پاره_ 
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 *** 

قققایش   کرد.   ق ق ق ق ق ققققا تماشق ق ق ق ق ققق اده بود بالای سر نیل و داشق ق ق ق ق ق ای ق
قق قه بود، خوار آلود و کلایقه، امقا دلش را   بقه رییی    ق قق ق ق ق ق ق خ ق
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 ااد طور آرام و     
ِ تقتی

و دوسققا داشقق ت  نشققد وقتی دخ ی
 صدا روی تخا خوابیده بود. 

 

ققا   ققابق ققا قققد مراققققتِ بق ق قققادی رورش بود، بق قققار ورق ق ق ق قق ق ق ق ق ق ققا یشق ق ااد رووهق
قققط   ق ق قققماعیل و تقتی   بود، حتی مراقت دانیار، و ااد وسق ق ق اسق

 خودش در حال یروپا،  بود! 

 

 . ااپجا تپها نقنه ای که وورم بها نمی رسه دا ی جان -

 

قققید،   قققدا ی کشق قققید و خمیاوه ی    صق قققورسش کشق  به صق
قققتی دسق

ققققوخا و انگار که م وجه ی حرکتی او نیلا   ق ق ق ق ق ققققمهایش سق ق ق ق ق ق اشق
شده باشد پفز ود، دققق تر نگاه کرد، پفز نیلا لرورد، کمی  
 باو شد و دوواره روی هم ای اد. جفوتر ریا، آرام تفا: 

 

 مرگ کوروش بفپدشو، اقدر   خوا   تو؟ -
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ققققا توی   ق ققق ق ق ق ققق های نیلا تکان خفیق  خورد و بغض نشق ق ق انگشق
 گفوی کوروش: 

 

قققد بققه وی، نیلا  - ق ق قق ق ق ق ق ق ون تموم شق ؟ همقققه ی دانیققار اون ب  
توند   تو نمی  ققا     ق ققا خیفیق ق ق قققه برتردی، ااپجق ق وورتو بان کق

 ادامه بدن! 

 

  ِ
ی
ی که د ده بود    توهم در اثر    خ قق گ انگار تمام ا   
ققققا او اتاق   قققید و خواسق ق قققتی روی سر نیلا کشق ق مفر  بود. دسق
ون برود اما ااد بار پفز نیلا مشهود لرورد و اشمهایش   ب  

باو شقققد، باو شقققد و به سققققب    با درد و جمد شقققدن صقققورسش
قققد، کوروش با بغض   ق ق ققق ه شق ق ق قققد و مجدد ب ق ق ق ه ماند، باو شق خ  

 صدایش ود: 

 

 نیلا؟ بیدارشدی؟ نیلا جان؟  -

 

اشقققمهایِ نیلا دوواره باو شقققد و ااد بار روی صقققورهِ نگران  
 و    تار کوروش نش ا: 
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 وای خدا، خدا ا شکره، مد و   بقت  نیلا؟  -

 

ون دورقد و اپقد ثقانیقه ب قد   قققوق او اتقاق ب   قق ق ق ق ق ق    قرار و عر او شق
 دک ی و عرس ارها بالای سرش ری پد. 

 

 کوروش؟ چی شده ب م؟  -

 

قققمهققایش پققاای   ررخققا. تقتی او   قق ق ق ق ق ق قققق  او اشق ق قق ق ق ق ق ق ارخیققد، و اشق
 نماوخانه برتش ه بود، با هاار ن ر و نیاو: 

 

، اشماش و باو کرد.  -  نیلا برتشا تقتی

 

؟ الهی شکر، الهی شکر.  -
ی
  ا ضامد آهو، راسا   کی

 

 

 523#پاره_ 
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 #نیل

 

تقتی که سققما اتاق پا تپد کرد با اشققم دنبال دانیار تشققا  
قق قققان د قققد،   ق قق ق ق ق ق ق بقققالاخره او را جفوی عپجره ی بارگ بیمقققارسق و 
ای ق اده بود و    دسقتش را وده بود به داوار و عیشقا   اش  
قق قه و او   ق قق ق ق ق ق ق قققتش، او همقه ا    خ ق قق ق ق ق ق ق ققبقانقده بود بقه دسق ق قق ق ق ق ق ق را ا ق
ققانه اش خورد   امیدهایش ناامید. دسقققاِ کوروش که روی شق

با اشققمها ی که کاسققه ی خون بود او    خوا   و  برتشققا و  
قققورهِ کوروش   ق ق ق قققق  روی صق ق ق سردرد و درد نگاهش کرد. رد اشق

 هراس را به جانش ررخا: 

 

 ؟ نیل خووه؟ کوروش؟ با توام مرتیکه -

 

قققوق و ذوق برای   ق ق ق کوروش بغفش کرد،    م نلی، با هاار شق
 آاپده ای ناد  : 

 

 اشما روشد شاداماد.  -
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ون آمد:   دانیار تق  و م نرر او آ وشش ب  

 

؟  -
ی
 چی   کی

 

ی ادامه داد:   با ش  بیش ی

 

 نیل؟  -

 

 آره داداش، برتشا.  -
 

 

ققققادی آمد و   ق ق ق ق ق ققققه های    نها ا شق ق ق ق ق ق ققالها درد و  صق قق ق ق ق ق ق ب د او سق
ققققا توی بپقد بپقد وجودش،  ق  ققدم عققت ریقا،   قق ق ق ق ق ق ققق ق قق ق ق ق ق ق نشق
 حپجره اش سوخا و گفورش او شده بغض درد تریا. 

 

 بیا بررم ببقیش سش.  -
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دانیار اما بالاخره وا داد، با وانوهایش روی ومی   نشققق قققا و  
 کوروش نگران جفو ریا: 

 

 دانیار؟  -

 

دانیار اما    توجه به او هر دو دستش را کب ومی   ت اشا  
و عیشقا   اش را هم، داشقا سقجده ی شقکر به جا   آورد،  
داشقققا بابا نگه داشققیی  آخررد کسیققق که برایش مانده بود  

ده روو روی پا ماندن و    خدا را شقکر   کرد. داشقا ب د او
 دم نادن بالاخره یرو   ررخا! 

قققق  ق قق ق ق ق ق ق قققورسش را عر کرد کوروش بققاوورش را  اشق قق ق ق ق ق ق هققایش کققه صق
ان او عشققق و    برای ااد م   

تریا و بفپدش کرد. هقچ حرق 
قققما   ق ق ققققا تا باند، یقط کم  کرد و دانیار سق ق قققیی  نداشق ق ق خواسق
ون   ای ، او برد، به منض ااپکه به اتاق رسقققیدند دک ی ب  

 آمد و لبخپد ود: 

 

 524#پاره_ 

 #نیل
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خوشقبخ انه سقن  هوشقیاررش خووه، همه چی نرماله،   -
 یقط کوتاه   تونید ببقییدش، وراد خ تش نکپید. 

 

 که با لت  خپدان و اشققمها ی که  
کوروش سشققکر کرد و تقتی

ون آمد نووا دانیار بود که   قققوق برق   ود او اتاق ب   قق ق ق ق ق ق او شق
ققیانه به    برای د دنش  ق ق ق ق ق برود. پاهایش   لرورد و قف ش وحشق

قققد و بالای سر   ق ق ق قققپپه اش   کووید، وارد اتاق شق ق ق ق قققه ی سق ق ق قف ق
قققمهقای بقاوش را کقه د قد، انگقار تمقام او   قق ق ق ق ق ق ققیقد، اشق ق قق ق ق ق ق ق نیلا کقه رسق
ققققا! انگار تمام  م هایش او دلش   ققققا ری ه هایش برتشق دسق

 ش  ه شد! انگار خدا منکم بغفش کرد. 

 

مد که مُردم    انصقققام، مد که مُردم قروون اشقققماه   -
 بشم. 

 

نیلا نگاهش کرد. دل پگ، عر او حرم، درد داشا اما لبخپد  
 . دانیار دستش را منکم تریا: ود 

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 فاطمه خاوریان)سایه(                                                                                                    نیل     

Exchange Group | 2224  

قققه جونم ع رادلم،   دونم قروونققققا برم،     - بق درده 
دونم ایا کشققیدی،   دونم اقدر جپگیدی، همه چی 

 و   دونم! 

 

قققد، سرش درد   کرد و آخررد   ق ق ق ق قققوره نیلا با درد جمد شق ق ق ق ق صق
ی که  ادش بود  عره شدنش کب ومی   بود.   ا   

 

سه هفتر که خوابیدی، که بپده او تماشای اشماه   -
 و شییدن صداه منرومم سرکار خانوم. 

 

خم شقققد و آرام تونه ی نیلا را بوسقققید، اشققق  او کپارِ اشققم  
ققققا ورر سرش ررخا قفت دانیار   ق ق ق نیلا سر خورد و روی بالشق

 م اله شد: 

 

قققکاه برم مد، ترره ارا؟نگرانه هیچی نباش،   - ق ق قروون اشق
قققاورم، د گقه هیچی   ق قق ق ق ق ق ق او اولقه اول همقه چی و بقا هم   سق
قققه دوره   ق قق ق ق ق ق ق ، بققاشق نمی تونققه مققارو او هم جققدا کپققه، هیچی

 بگردم؟ 
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 دا...نیار؟  -
 

 

درد داری؟ آروم   - دلم؟  قروون، جون  و  ققققا  ق ودنق حرم 
ققق   بغفا     ق ققق ه نکد، ب د  ه دل سق ق باش خوده و خ ق

 کپم حرم   ونیم خت؟ 

 

 آرام سر تکان داد و دانیار دستش را بوسید:  نیلا 

 

قققکر که   - ق ، خداروشق ققق ه ها  دخ ی ق انِ همه ی نداشق تو ج  
، خداروشکر نیلا جانم!   برتشتی

 

قققا   عر درد نیلا ود و آرام   قققه ی آرا  روی عیشق قققد، بوسق خم شق
قققکی   عیدا کرده بود، ااد دخ ی   قققد، برای تمام دردهایش س ق شق

ی بود که او دنیا   خواسا!   تمام آن ا   
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 525#پاره_ 
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 #نیل

 

تا همی   داروو خ  ه تررد و ناامید تررد آدمِ روی ومی   بود  
قققده بود و امید ذره ذره   ق ق ق ق و حالا، حالا انگار جهانش عوض شق
ققق اده بود و دل پگ و عر او حرم   به جانش برتشققق ه بود. ای ق
ققققا   ق ق ی اسق ققققا ااد دخ ی تپها ا    ق ق ول وده به نیل و ا مان داشق

 وصقققل کرده! داشقققا توی دلش ق 
ی
روان  که او را به ااد وندکی

 صدقه اش   ریا و خدا را شکر   کرد: 

 

 اقدر لا ر شدی!  -

 

لبخپد ود. واکه ها میان شقوق و میلِ تماشقا کردنش گم شقده  
 بودند. صدای    حال و م  جت نیل را دوواره شیید: 
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 دانیار؟  -

 

عیشقا    دسقتش را تریا، با دسقا د گرش موهایِ نیل را او  
 اش سر ود: 

 

 جونِ دلم؟  -

 

؟  -  ارا باهام حرم نمی و  
 

 

قققدم تققا ااد   - ق ق قق ق ق ق ق ق چی بگم؟ او کجققاش بگم؟ مُردم و ونققده شق
 لنظه رسید ب ه! 

 

قققوال      ق ق ققققا و هاار سق ق ققققا، سردرد داشق ق قققم ب ق ق ق نیلا با درد اشق
 جوار: 

 

 . باوم اذاتا کردم -
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و سر جفو برد،    دانیار لبخپد ود، کپارش روی تخا نشق قا
 تونه ی نیلا را بوسید و جان برتشا به تیش: 

 

ان شد.  -  الان ج  

 

 اون شت مد...  -
 

 

ب ققد در موردش حرم   ونیم، همققه چی خ م بققه خ     -
 . شد وقتی اشماه باوه و حالا خور

 

ه ی اشمهایش تفا:   نیلا با درد لبخپد ود و دانیار خ  

 

قققو کقه   خوام  ه    ررخ ا و قروون.  - قق ق ق ق ق ق وودتر رووقه راه شق
 کپم. 

ی
 دل س   بغفا کپم و برای  ه عمر باهاه وندکی
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ققققت   قققورر آن شق ق ققق ی ود و انگار تصق ق نیلا با درد لبخپدِ عر او حشق
 برایش واض  تر شود تفا: 

 

 به دک ی تف م همه ا    و  ادمه، تو رو بیش ی او همه!  -

 

دانیار خپد د و اشقمهایش خیر شقد. دسقاِ نیلا را منکم  
تر میان دسقققتش تریا و تمام دلهره و هراس ااد رووهایش  

 مُرد! 

 

 526#پاره_ 

 #نیل

 

 *** 

ققق ه بود  ق ق ق ق قققدنش ت شق ق ق ق ق . حالش خیلی به ی  دو روو او مرخص شق

. او وقتی دانیقار  بود یقط کمی سردردهقایش اذ قا کپپقده بود 

ققققش را کرد تا تکان   ققققش بود و تمام تلاشق آمده بود توی آ وشق
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ققققش    نخورد. دانیار  ق ق خوار بود اما آن قدر منکم توی آ وشق
د!   تری ه بود که انگار قرار بود کسی او را او آ وشش بگ  

 

 کرده بودنققد، و  
ی
قققاعققا هققا حرم وده بودنققد، رید دل پگ ق ق قق ق ق ق ق ق سق

 برای روو وصال برنامه ایده بودند. 

وه ای به در خورد و صدای کوروش عی ید توی اتاق:     

 

  ه خوردشم ب ار واسه ما لپدهور!  -

 

قققدا خپد د و دانیار با نچ کلایه ای  فا ود و نیلا   ق ق ق نیلا    صق
 را منکم تر نگه داشا، خوار آلود جوار داد: 

 

 تا اشم ح ودام درآد!  -

 

 حجار اسلا  رو رعا ا کپید   خوام بیام تو.  -
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 بیای چی کار؟  -

 

 بیام اشم مو که در اومد نشونا بدم.  -
 

 

قققم بققاو کرد. جققدی و   قق ق ق ق ق ق نیلا ااد بققار بفپققد خپققد ققد و دانیقار اشق
 دل پگ ول ود به صوره نیل: 

 

 خپده هاتو قروون عشق مد.  -

 

قققه ب د او عرو،،   - ق ق ق قققدقه تو ب ار واسق ق ق ق آقا جان قروون صق
 خجالا نمی کسی  بفه نگری ه ریتی تپگ دلش؟ 

 

 

 بیا تو کوروش، دهد مارو صام کردی بیا تو.  -
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قققود کققه دانیققار منکم نگهش  قق ق ق ق ق ق ققققا او جققا بفپققد شق قق ق ق ق ق ق   نیلا خواسق
 داشا و بوسه ی آرا  روی عیشا   اش ود: 

 

 او کی تا حالا خجالتی شدی تو؟ -

 

ققققد. با   ق ق ق ق ق ققققا جوار بدهد که کوروش وارد اتاق شق ق ق ق ق ق نیلا خواسق
 د دنشان نمایسی  اخم کرد: 

 

نگقا تورو خقدا، لابقد   خوای اودواا کت  کقه ااد کقارارو   -
 کت  هان؟ 

 

 دانیار با خپده به لقوان آر عرتقال توی دستش اشاره کرد: 

 

 واسه مپه؟ -

 

 527#پاره_ 

 #نیل
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قققای   ق ق قق ق ق ق ق ق ققاشق ققققا او تمق ق قق ق ق ق ق ق کوروش اقققپ اقققپ نگقققاهش کرد. داشق
اور اه با تمام وجودش برای    خوشققبختی شققان ل ه   برد 

 س هر و سرنوشاِ عیش رورش  مگی   بود. 

 

اره داداش پاشقققو  ه قفپ بخور به هر حال بها یشقققار   -
 اومده ض یب شدی! 

 

قققد و دانیار بالشققققا ورر سرش را    نیلا با خجالا او جا بفپد  شق
 سما کوروش عره کرد. 

 

 توسفپد مگه مد با تو شوچ  دارم؟  -

 

کوروش لقوان آر عرتقال را سقققما نیلا تریا و در جوار  
 دانیار تفا: 
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   خواد جا مات و بغل ه   د گه ای   -
ی
ااد ب ه رسققیدکی
 نداری کره خر؟ 

 

 بفپدشد: نیلا لقوان را تریا و دانیار او جا 

 

 ون نداری بفهمی اه کیق  داره!  -

 

-  !  بجاش آرامسی  دارم که تو د گه رنگشم نمی بقت 
 

 

 نیلا با خپده نگاهش کرد: 

 

؟ -  عه، کوروش؟ تو م فومه او کی دیا    کت 

 

  گ به ن ل   ونم  گ به مقخ کی به کیه؟  -
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ققققما در وروی راه ای اد ،  ادِ حرم تقتی ای اد و   ق ق ق ق ق تفا و سق
ای قق اد، سققما هر دورشققان که ای قق اده بودند و نگاهش    

 کردند برتشا: 

 

قققتید  ا ااد آبچ  ما   - ق ق ق ق ق قققم ون و کار و بارش ه ق ق ق ق ق ق یکر مراسق
 با د حرص همه چی و بخوره؟ 

 

قققه ب ققد مد یکر همققه چی و   کپم   - ق ق قق ق ق ق ق ق نیققل بققا ققد اوکی بشق
 نگران نباشید. 

 

 

قققتی   - ق ق ق ق همقپنوری که ااد ووه رو تریتی بغفا یکرش ه ق
 د گه؟ 

 

!  ح ودی -  ممپو  خان دا ی
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ه   ققققا دانیار خ   ق ق ق ق ق ون ریا و در را که ب ق کوروش با خپده ب  
 ی تیفه های مشگ و عر او نورِ نیلا تفا: 

 

 مامانا دوسا داره او س هر بگ ری!  -

 

؟  -  تو چی
 

 

 مد هر چی که آروما   کپه ان خابمه.  -

 

 528#پاره_ 

 #نیل

 

نیلا لقوان را روی پاتختی ت اشا و سما عپجره ی اتاقش  
او، عمقق   ققق   ق ق قققمانِ آ   شق ق ق ریا، عرده را کپار ود و ول ود به آسق

 نفر کشید و سرِ سرش سوخا: 
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 اوم  ه آدمِ      -
ققا د مد نبا د بهش   تف م بفه وقتی ق قق ق ق ق ق ق شق

 رورا مونده بود! 

 

ققق اد، باوورش را به   ق دانیار جفو ریا و طرم د گر عپجره ای ق
 داوار ود و ول ود به نیم رو  مگقیش: 

 

 شده بودی؟     رورا  -

 

 ای نموند، وقتی   -
ی
ققققور وندکی ق ق ق ق ق  رورا ی نموند، شق

وقتی ریتی
قققل کپپققده بود دانیققار، و اجبققار تپهققا   ق ق قق ق ق ق ق ق ریتی همققه چی ک ق

 وادار کرد! 
ی
ی بود که مد و به ادامه ی وندکی  ا   

 

 

  ه آدم    رورا ارا با د به اودواا یکر کپه؟  -

 

ققاه   - ق ق اق او  قققدن  ق اومق ون  ب   قققار بودم برای  ق قققه طپق ق قققال  ق ق دنبق
بلاتکفیق  و ناامیدی، دنبال  ه روونه بودم برای ذره ای  
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قققکی   بودم برای دردِ   قق ق ق ق ق ق ، دنبقال س ق امیقد برای مقامقان تقتی
 ع ار وجدان بابا بهرام! 

 

 

ققیقد و نیلا سر ارخقانقد، ول ود توی   ق قق ق ق ق ق ق دانیقار عمقق نفر کشق
 اشمهای دانیار: 

 

ققق هر اون و   - ق ق ی که جا ندونم کاری و نادو   سق قققا د ا    ق ق شق
به ااپجا کشقوند امید دادن بقهوده ی مد به وندتیمون  

 بود ولی... 

 

قققتِ ک ا ی برایش تفخ و دردنا    قق ق ق ق ق ق قققکوه کرد. مرور آن شق قق ق ق ق ق ق سق
ققق هایش را توی کمر نیلا   بود. پفز ود و دانیار جفو ریا، دسق

 قفل کرد و او را سما خودش کشید: 

 

 ولی چی ع را دلم؟  -
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اون شقت خیلی بهم سقخا ت شقا، اون شقت سق هر و   -
نمی شپاخ م،  گ د گه شده بود، هقچ وقا نمی تونم  

 بابا اون شت ببخشمش! 
 

 

ی   - ققققا  قادآور ا    قق ق ق ق ق ق بهش یکر نکد نیقل، دلم نمی خواسق
 باشم، یقط... 

 

ققق که   - قققتی دانیار، بودنِ کسیق قققنالم که ه ق مد خیلی خوشق
قققبخ ا   کپه،  ه جون   ق ق ققققش داری خوشق ق    انداوه دوسق

 به جوناه اضایه   کپه. 
 

 

ود، سر جفو برد و ل هققایش را روی ل هققای نیلا   دانیققار لبخپققد 
قققم ب ققققا، دل پگ   ، اشق ت اشقققا، بوسقققید، عمقق و طولا  
ی به   بود، حتی حقالا کقه نیلا مققابفش بود، حتی حقالا کقه ا   
قققال   ق ق ق قققال نمانده بود. حتی حالا که بالاخره ب د او عپ  سق ق ق ق ق وصق

 داشا نیفش را به دسا   آورد. 
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 عقت کشید و دانیار لت باو کرد: 

 

قققارم   - ق قققاس عروس کپق ق لبق قققاری   کپم توی  ق ققمق ق قق ق ق ق ق ق قققه شق ق لنظق
قققالم   قق ق ق ق ق ق قققمقاری   کپم آرووی اپقد سق قق ق ق ق ق ق ببقپمقا، لنظقه شق
قققهِ ل پتی   قققماری   کپم ااد حشق قققه، لنظه شق منقق شق

 ررشه کد بشه خانوم! 

 

قققتی   - قق ق ق ق ق ق ی ه ق تقا حقالا بهقا تف قه بودم تو همقه ی اون ا   
   خوام!؟ 

ی
 که مد او وندکی

 

 

قققد توی آ وش امد و منکم دانیار، تفا و   ق ق تفا و عره شق
اشقکش او سر شقوق و ذوق ااد داشیی  ررخا روی شقانه ی 
قققی   و بهرام و دارار تقا   قق ق ق ق ق ق دانیقار، هر اپقد  مِ جقای خقالی ح ق

 ابد کپ  قف شان   ماند! 

 

 529#پاره_ 

 #نیل
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 *** 

 شبیه رورا ی بود که عپ  سال عیش آجر به آجرش  
همه ا   

ِ بهرام آن را آوار کرد! 
 را ایدند و  ففا و نادا  

 

ققققش را بالا تریا و منکم تر باوویِ دانیار را   ق ق دامد بفپدِ لباسق
قققمها ی که او نم اشقققق  برق   ود بدرقه    با اشق

تریا. تقتی
ِ هر دورشققان را پدرانه و با  

اش   کرد، بابا اسققماعیل عیشققا  
منبا بوسقققید و برایشقققان دعای خ   کرد. کوروش اما تمام  

نفر کشقید    مراسقم را با عشقق نگاهشقان کرد و ااد لنظه را 
 کرد! 

ی
 و وندکی

ت داد مهمان ها کم بود اما تماشققا ی تررد مجفر عرو، را  
داشقتپد وقتی کرور کرور عشققق توی نگاهشقان بود و ااد بار  

 قدر داش ه هایشان را به ی و بیش ی   دان تپد. 

 ریا و ول ود توی اشمهایِ دانیار:   کوروش جفو

 

تا آخر عمره یکر کد ااد سرتق امان ه دسقتا، امانا   -
 داری که بفدی!؟ 
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حشقه هر اقدرم بد، به آدم  اد   ده مراقت داشق ه   -
 !  هاه با، 

 

 

قققد و کوروش عر او منبا نگاهش   ق ق ق قققمهای نیلا خیر شق ق ق ق اشق
قققدن ااد   ق ق قققیدن به ااد لنظه و عاقبا بخ   شق ق ق کرد. برای رسق

و نیلا    دخ ی کم مصقپبا نکشقیده بود. دسق هایش را باو کرد 
جفو ریقا، توی آ وشِ کوروش کقه جقا تریا کوروش توی  

 توشش ومامه کرد: 

 

قققو، خیلی   - ق ق ق قققبخا شق ق ق ق قققای خدا ااد بار و خوشق ق ق ق منض رضق
 خوشبخا، ب ار ما هم  ه نفرِ راحا بکشیم! 

 

-  .  بخاطر همه ی حما ا هاه ممپونم دا ی
 

 

 کوروش میانِ بغضِ پا تری ه میان سپپه اش لبخپد ود: 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 فاطمه خاوریان)سایه(                                                                                                    نیل     

Exchange Group | 2243  

 

ققق م، حتی وقتی هی کر   - ق قققه ه ق ق قققه مد همیشق ق  اده باشق
 کوروش ه ا باشه؟ نی ا،  

 

 نیلا عقت کشید و اش  پای اشمهایش را پا  کرد: 

 

 حواسم ه ا.  -
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 نگاهِ کوروش رویِ دانیار نش ا: 

 

 عروس به ااد خوشگلی توی گفوی تو ت   نمی کپه؟  -

 

 عرضه داش ه باش  دونه خوشگفشو تور کد!  -
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 تو به کجا خ م میشه اشم!  -
ی
 ب ار ببقپم ااد باعرضگ

 

قققار توی   ق قققد و کوروش منکم بغفش کرد، دووق ق قققد ق ق قققار خپق ق دانیق
 کمرش ود و منکم تفا: 

 

قققاه و وا کد ب ی   چی   گم لپدهور، باباش   - ق خور توشق
قققققش مپم، رییقش مپم، اققققپ نگقققاش کت    ق ق ق ق ق مپم، داداشق

 کلامون   ره تو هم! 

 

ققققا بیاره او   - ق ق قققده تا به دسق ق ق ق ی و که دلش خون شق آدم ا   
 دسا نمی ده قفدر! 

 

 

قققال دوری و،    برای  - ق قق ق ق ق ق ق ان کپیقد همقه ی ااد عپ  سق هم ج  
 بررد به سلاما! 
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عقت کشقققید و کپار تقتی و بابا اسقققماعیل ای ققق اد. صقققادق و  
 جفو ری پد .ب د سوتپد و سارا ی  

عماد هم برای خداحایطی 
کقه جقان کپقد تقا بقا واق یقا عیش رورش کپقار بیقا قد امقا توی  
 قف ش آشور بود و توی سرش جپگِ او دسا دادن! 

 

ققققدند و دانیار با ت  بوقی حرکا   ق ق ق ق ق ققققی   شق ق ق ق ق ق ققققوار ماشق ق ق ق ق ق هر دو سق
 تقتی بدرقه ی راهشققان    کرد. 

ی
اشقققکهای او سر ذوق و دل پگ

 شد. 

 

 دانیار سرارخاند و نگاهش نش ا روی نیم رو نیلا: 

 

همیشققه یکر   کردم ااپکه آرووه توی دسقق اه باشقه   -
 اه شکلی میشه حال و احوالا؟

 

ققانققه نگقققاهش کرد، دانیققار میققان   ق ق ق قق ق ق ق ق ق ققانققد و حررصق نیلا سر ارخق
 ول ود به آرایش ملا م و وربا ی  

تارر  و روشد شدن ماشی  
ش و ادامه داد؛  اشم ت  
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ققبیقه آدمیقه کقه  قه نفر دورقده و سر   - ق قق ق ق ق ق ق حقال و احوالم شق
بانگاه رسیده، نفر نداره اما   دونه برندس،   دونه  
قققه،   دونم ااد وخم کهپه منو   ق ققق رد   شق ق ااد    نفسیق
قققال  ه جا ی مقون حال   قققه،   دونم درد ااد عپ  سق میشق

 خوومون حل   شه! 

 

 531#پاره_ 

 #نیل

 

 دوستا دارم دانیار، خیلی بیش ی او ت ش ه!  -

 

دسقققاِ دانیار که روی دسقققتش نشققق قققا اشقققم ب قققا و ااد  
 لنظه را با تمام وجودش باور کرد. 

 

 دوستا دارم  ه روو به عمرم اضایه   -
ی
هپووم وقتی   کی

   شه. 
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ه ی رووه رو لت باو کرد:  نیلا عمقق  نفر کشید و خ  

 

قققه مپکر   - ق ق ققققت وندتیم بود ولی، نمی شق ق رد شق ققققت به ی ق امشق
 جای خالیه آدما شد! 

 

ققققت به خ   و   - ق ق ق وقا وراده برای تفیی  او تفخیا، ب ار امشق
 خو،  و بگ ره ب ه! 

 

 

 نیلا سر ارخاند و نگاهش کرد: 

 

 دیشت خوار د دم سش دار شد م.  -

 

 نگاهش کرد: 
ی
 لبخپدِ دانیار عمق تریا و با اخم ساخ گ

 

 تا دخ ی ه ا سش ارا؟ -
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 نیلا باخپده توشِ دانیار را تریا و توپید: 

 

ققق و دخ ی نداره   - ق ققق ه هقچ یرقی نکردی نه؟ سشق ق تو با ت شق
 که، مهم ااپه... 

 

سقالم باشقه آره؟ بابا توشقمو کپدی نکد عه، مپم میگم   -
قققه، جا به   قققبیه تو باشق قققه، شق قققه دخ ی باشق ققالم باشق ق د گه سق

 جا اجاای صورسش شبیه تو باشه! 
 

 

قققه ی  ق ق ق قققتش را عقت برد، سر جفو برد، بوسق ق ق ق نیلا خپد د و دسق
 آرا  روی تونه ی دانیار ود و صام نش ا: 

 

 حالا کو تا ب ه؟ ی لا مد و بارگ کد.  -
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ل هقققای دانیقققار بقققه خپقققده ای همراه بقققا منبقققا کش آمقققد و  
قققماِ نیلا برتشققققا و ول ود توی    جفوی خانه که ترما کرد سق

 اش: 
ی
 اشمهای عر او شورِ وندکی

 

 532#پاره_ 
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قبقل او ااپکقه پقامون و بق اررم توی ااد خونقه و بررم ورر   -
ققققا هقچ   ق ق کمون   خوام بدو   قرار نی ق ققق ی ق ق ق ققققب مشق ق ق ق سق
قق ققه و اتفققاقققاسش   ق قق ق ق ق ق ق ا طی او تقق شق وقققا و تنققا هقچ سر 

 حرق  بانیم  ا هم د گر و باو خواسا کپیم ! 

 

قققاِ   ق ق ق ققققا روی حفقه ی توی دسق ق ق ق ققق ق ق ق ق ق مکچ کرد و نگاهش نشق
 نیلا: 

 

قق ققه بهققای   - ق قق ق ق ق ق ق نمی گم یراموش کردم اون مد بققابققا تقق شق
و   بقهقرام  مقو   کقپقم  تقلاش  دارم  دادم ولی،  ققپقگقققت   ق ق قق ق ق ق ق ق سق
ققق ه رو ببپدم،   خوام هقچ   ق ق قققم و عرونده ی ت شق ق ق ببخشق
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ققق ه با،    ق ق قققاسِ دات   ا ع ار وجدان و سر   نداشق ق ق اح ق
 باشه نیل؟ 

 

 نیلا ناباور پفز ود و آرام جوار داد: 

 

قققه مد   - ق ق ق ق رت  باشق ققق   ق ق ق ق قققخ یا به ااد شق ق ق ق ق اوه قرار ته همه ی سق
 همشو به جون   خرم! 

 

 دانیار آرام ومامه کرد: 

 

 دوره بگردم.  -

 

هر دو با خیالی راحا و آسقققوده عیاده شقققدند و پا توی خانه  
ققتپققد کققه قرار بود  قق  عمر بققا دلی خوش و قفت    ق قق ق ق ق ق ق ای تقق اشق
 کپپد و تمام کپپد حشققققه های ررا و  

ی
قققق توی آن وندکی عاشق
 درشا ااد سال ها را! 
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قققدنقد دانیقار بقاوویِ نیلا را تریقا و نگهش   ق قق ق ق ق ق ق وارد خقانقه کقه شق
ققق هایش را توی کمر نیلا قفل کرد و ول ود توی   ق ق ققققا، دسق ق داشق

 تیفه های مشگ اش: 

 

قققه   - قققه کق قققه خونققققا خوش اومققققدی ع رادلم، خیلی خووق بق
 ه تی قد و بالاتو قروون! 

 

ققق هایش را دور تردنِ دانیار انداخ ه و   ق ق ق ق سرش را روی  نیلا دسق
قققید، او   قققم ب ققققا، عمقق نفر کشق قققانه اش ت اشققققا، اشق شق
حالا تا آخر عمر عپاه داشقا، دلخو،  داشقا، و    تکیه  

 گاه امد و منکم! 

 

قققید و لبخپد ود.   ق ق ق ق قققید دانیار تردنش را بوسق ق ق ق ق نیلا که عقت کشق
رد   ااد داشقیی  به جانش ا قبیده بود. ااد رورا حقیقتی شق  
 بود که میان تفخ کا  ها و او دسا دادن ها حقش بود. 

 

 نیلا سهم او بود و او حقش را او دنیا تری ه بود! 
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 533#پاره_ 

 #نیل

 

حشقه هر اقدرم بد، به آدم  اد   ده مراقت داشق ه   -
 !  هاه با، 

 

 دانیار 

 #نیل

 

 #نیل

 

 *** 

داشقققا برای دانیار با همان لوندی و دامد کوتاه قرما رنگ  
قققدقه سری   ق ق ق ق ققق که او صق ق ق ق ق قققید. رقصیق ق ق ق ق و تاپ هم رنگش   رقصق
قققگاه و تمررد های سشققققا هم حریه ای تر   ققق یش به باشق برتشق

 شده بود! 
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همقه ا    مرتقت بود، آرام بود، و عر بود او دلخو،  و حر  
 !  قشپگِ خوشبختی

قققتش را روی هوا تریقا، و نیلا اپقد   قق ق ق ق ق ق دانیقار جفو ریقا و دسق
ققققا   ق ققققا پای اپش دور خودش ارخید و دسق ق بار روی انگشق
آخر خ ق ه و نفر نفر ونان توی آ وش دانیار خودش را  

 رها کرد. 

 

 وای نف م .  -

 

دانیار روی کاناپه نشقق ققا و او را منکم بغل کرد، اانه اش  
 را روی سِر نیلا ت اشا و عمقق نفر کشید: 

 

قققتی   - ق ق ق ققق اده کب بانم ن اشق ق ق ق ققق م به ای خاره ای ق ق ق ق   خواسق
 که! 

 

نیلا با خپده خودش را او حصقققار دسققق های دانیار آواد کرد و  
 سمتش برتشا: 
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قققگاه مو برم تا باو   - ق ققققا هم باشق قققده، با د سشق ق بدنم تیبل شق
 بیام روی یرم. 

 

حالا ی لا باشققگاه و هیکل و سققلاما ج ققم و ب ار کپار   -
 بگو ببقپم امروو ایکار کردی؟ 

 

 

ققیقد و موهقای رهقایش را   ق قق ق ق ق ق ق نیلا خودش را روی کقانقاپقه بقالا کشق
 سشا توش داد: 

 

-   !  رضا ا دادم، بخاطر همه، او همه مهم ی مامان تقتی

 

 و ب دش؟  -
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اوم   - قققه ای  ق قققار د گق ق ان ظق قققان قول تری م  ق ققامق ق ق مق او  ققققدش  ب ق
قققیش که، دلش ناوکه، خاله   ق ق قققپاسق ق ق ق قققه،   شق ق ق ققق ه باشق ق ق نداشق
توهر دووار عیشققققش ترره واری کپه دعوسش و ق ول    

 کپه که بررم خونشون کقپه هارو برر رم دور! 

 

 ود و وجت به وجت صققورسش را تماشققا  
ی
دانیار لبخپد کمرنگ

 کرد: 

 

 تو ااد و نمی خوای؟  -

 

 م فومه که نمی خوام، لااقل الان.  -
 

 

مه، مپم ااد وسقققط دخالتی نمی کپم، یقط   - نظره من ی
ی ااد وسط باو بهما نرراه.   مراقت باش ا   
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ه ی  قققتش به باوی تریا و خ   ق قققاِ دانیار را توی دسق ق نیلا دسق
 حفقه ی توی دستش عرسید: 

 

 534#پاره_ 

 #نیل

 

قققق  مورد    نمی خوای - ققا موورق ق ق بق مد و مهمون قهوه کت  
 علاقا؟ 

 

دانیار خم شققد و بوسققه ی آرا  روی تونه ی نیلا ود، او جا  
خانه   ریا تفا:   بفپد شد و همان طور که سما آش ی 

 

 منمئت  علاقه ای به ماه ع ل نداری؟  -

 

کمون و   خواد، حتی   - ققق ی ققققب مشق الان یقط دلم ااد سق
 تا باشگاه هم به وور   رم. 
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اون وقا یکر نمی کت  ااد خونه موندن وراد به نف ا   -
 نی ا؟ 

 

ققققا و او جقا بفپقد   قق ق ق ق ق ق نیلا موهقایش را توجقه ای روی سرش ب ق
 شد، سشا کان ی ای  اد و نگاهش کرد: 

 

 انور؟  -

 

قققفمون سر   ره،   - قق ق ق ق ق ق ققاایم، بیکقققاررم، حوصق قققه تپهق ق ق ق قق ق ق ق ق ق خلاصق
 نتیجش   شه  ه جی   ب ه! 

 

 

ل کرد  قققده اش را کپ ی قققا حرص خپق ل تفور رون را    نیلا بق و کپ ی
ل را توی هوا تریا و   سقققمتش عره کرد. دانیار با خپده کپ ی
یپجان توی دستش را توی سقت  ت اشا و صدای موور   

 را کم کرد: 
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 با ب ه مخالق  مگه؟  -

 

 با  ه جقیش آره!  -
 

 

 سر با  کیش مشکلی نداری؟  -

 

قققدای ونگ   ق ق ق ق ق ققققا جوابش را بدهد که صق ق ق ق ق نیلا خپد د و خواسق
ققققما آ فون   ق ق ق ق قققد، سر ارخاند و دانیار وودتر او او سق ق ق ق ق ق ماند شق

 ریا: 

 

ِ قراض ه!  -  دا ی

 

قققمقا اتقاق ریقا تقا لبقاس هقایش را ت ورض   قق ق ق ق ق ق نیلا بقا خپقده سق
ققققا و به   ق ق ق ق ققققا، را ود و در ورودی را باو ت اشق ق ق ق ق ق کپد، دانیار شق

خانه برتشا.   آش ی 
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 قهوه ساو را خاموش کرد که صدای کوروش را شیید: 

 

اومدم ببقپم ی یل م یل نشد د؟ بابا عروس و دوماد   -
قققوماه   ق قققم و رسق ق ون بیانا، با رسق قققون ب   ق   توند او خونشق
ققپقاایقد  قا یکر   کپیققد تقا آخر عمرتون بقا قد ااد تو   ق قق ق ق ق ق ق آشق

 بمونید؟ 

 

دانیار سر بقالا تریا و او تقه دل خپقد قد، کوروش راه ای اد و  
 به کان ی که رسید دانیار نگاهش کرد: 

 

 ونده ای؟ نیل کو؟ خوردیش؟  -

 

 واسا قهوه بیارم، الان میاد.  بشی    -
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ون آمد با   ققققا و نیلا که او اتاق ب   ققق ق ق کوروش روی مبل نشق
قققمهایش که او حال خور برق   ود لبخپد ود و   ق ق ق ق ق د دن اشق

د.   دستش را به تر  یش 

 

 535#پاره_ 

 #نیل

 

 *** 

مققامققان مد بققا خققالققه هقچ حرق  نققدارم واق ققا، ارا ق ول   -
قققا ا     ق ق ققققا که  کردی که باهام حرم بانه؟ رضق ق خواسق

ققق هر   ق دادم، مابقیش جپبه ی عمو  که با د بگ ره تا سق
 آواد بشه! 

 

ِ اای را سمتش تریا: 
 تقتی سقت 
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ققامقققان جقققان، برو بققق ار حرم   - اون حریش عققق رخواعِ مق
قققممون توی   قق ق ق ق ق ق بانقه، مقا بخوا م نخوا م تقا آخر عمر اشق

 اشم هم د گر! 

 

 او دسا شما.  -
 

 

قققماِ توهر که   ق ق ون ود. سق خانه ب   ققق ی  ق ق ققققت  را تریا و او آشق ق ق سق
ققققا. نگاهِ   ق ق ق ق ققققت  را روی م    ت اشق ق ق ق ق ق قققلام آرا  داد و سق ق ق ق ق ق ریا سق

 توهر عر بود او نداما و عررشان احوالی: 

 

 خو   نیلا جان؟  -

 

ققققا لبخپد تفخش را عپهان کپد.  ق ق ق قققه ح ما با د به    ن وان ق ق ق ق ق قصق
 ااد جا   رسید که توهر او موض ش کوتاه بیا د! 

 

 ممپون، با مد کاری داشتید؟  -
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ققق هرِ،   - ققق م چی توی سِر سق قققاهده که مد نمی دون ق ق خدا شق
قققکر کقه بخ     قق ق ق ق ق ق قققه، خقدا روشق قق ق ق ق ق ق قرار ن ود کقار بقه ااپجا بکشق
ت شققققا و حالا خووه، اومدم ااپجا بگم ممپون که او  
، ببخش خاله جان، هم مد و، هم سق هر   سق هر ت شقتی
 و، بخدا خیلی وق ه   خوام بیام روشو نداش م! 
 

 

ققق م ولی، هپوو کابوسِ  - ق ق ققققت باهامه، دلم    مد ت شق ق اون شق
قققد و   قققه ولی، شق قققیه ی ما به ااپجا برسق نمی خواسققققا ق ق
انِ اشقتباهم و جوار   تپها کاری که   تون قا برای ج  

 مثبا بهش بکپم ت شیی  و رضا ا بود! 

 

قققد و   قققمتش ریا، کپارش جاو   شق قققد و سق توهر او جا بفپد شق
 دستش را توی دسا تریا. 
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قققتباه نداشققق م نیلا، مپم ببخش، خداروشقققکر   - مپم کم اشق
ققق هر نادو     ق ق ق ق ق قققا د اوه سق ق ق ق ق ق ، شق قققبختی ق ق ق ق ق که کپارِ دانیار خوشق

 نکرده بود اونم حالا.... 

 

تفا و بغض اجاوه ی ادامه دادن نداد. اشقمهایش خیر  
شققد و شققالِ سققورمه ای رنگش او روی موهایش سر خورد و  

و قنره اشققق     دور تردنش ای اد، دسقققاِ نیلا را نواوش کرد 
 با سماجا روی تونه اش ررخا، صدایش لرورد: 

 

 536#پاره_ 

 #نیل

 

وقتی توی کما بودی ن ودی و ند دی حالشو، سشیمو     -
ررشققه شققو سققوووند نیلا، وقتی هم شققیید حالا خووه و  

 .. با دانیار اودواا کردی. 

 

ققققکش را سر   ققققا روی مردم  های نیلا و اشق ققق ق ق نگاهش نشق
 ود: 
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ققق م بر   - ق ق ق ق ققققا، کاری او دسق ق ق ق قققلا خور نی ق ق ق ق ق ققق هر اصق ق ق ق ق حالِ سق
 نمیاد، ولی   خوام بدو   اون واق ا دوستا داشا! 

 

قققده بود م خاله، اون کم مد و   - ق ق ق ق قققاخ ه نشق ق ق ق ق ما برای هم سق
 اذ ا نکرد توی ااد مده! 

 

 

  یهمم، لااقل واسققققش دعا کد، او ته دلا ببخشققققش   -
ققق هری که   ق ق ق قققام کد. مد منمئپم سق ق ق ق و دلا و باهاش صق

 آواد   شه دنیا دنیا عوض شده با او   که بود! 

 

 ود: 
ی
 نیلا عمقق نفر کشید و لبخپدِ کمرنگ

ققققا   - قققیدم، او ته دلم، امیدوارم اونم وقتی برتشق ق مد بخشق
 تاوه رو ب اوه! 

ی
  ه وندکی

 

 توهر خم شد و تونه ی نیلا را بوسید : 
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ه بده خاله.  -  خدا خ  

 

 اا ی تون سرد شد.  -
 

 

ققا قققد برم، یقط اومقققدم بقققاهقققاه حرم بانم   - مد د گقققه بق
 خیالم راحا بشه. 

 

قققد که   ق ق ق ق ق ون  او جا بفپد شق خانه ب   ققق ی  ق ق ق ق ق تقتی با ظرم مقوه او آشق
 آمد: 

 

ی بخور.  -  کجا خواهر؟ بشی    ه ا   

 

نه د گه دسققتا درد نکپه با د برم واسققه سقق هرِ مد دعا   -
 !  کد تقتی
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تفقا و خقداحقایطی  کرد. تقتی برای بقدرققه اش تقا جفوی در  
قققده اش را یوه کرد. او تقه دل   ق قق ق ق ق ق ق ریققا و نیلا نفرِ ح ر شق
ققققا  مگی     ق ا طی که داشق قققیده بود و برای سر  ق ق ق ققق هر را بخشق ق ق ق سق
ققا د اور تپها   ق قق ق ق ق ق ق قققققا. شق ق ق ق ق ق ققق   دان ق قق ق ق ق ق ق بود و خودش را هم مقصرق
ِ تقتی جوار مثبققا نققداده  

بخققاطر وجققدانِ بهرام و دلخو، 
 ااد جا نرسیده بود!  بود حالا قصه به

 

 536#پاره_ 

 #نیل

 

 *** 

ققققگ اش مانده   ققققا و مشق ه یِ تیفه هایِ درشق قققمهایش خ   ق اشق
قققبیه نیفش بود. به دسققققا و پا   قققمها ی که عجیت شق بود. اشق
د لبخپقد ود و بقا همقان   ودن هقایش برای ااپکقه او را بغقل بگ  

قابل وصب تماشایش کرد:   عشقِ    

 

 آخه ررخ ا و قروون.  -
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ضِ نیلا را او سشا سر شیید و برتشا:   صدای م  ی

 

 دانیار؟ تو هپوو لباس تیش نکردی که!  -

 

آخه ذوقش و ب ی   تو، یقط دوسققققا داره باهاش باوی   -
 ، مثل خودتم بغلِی.  کپم

 

 

قققان   ق ق قققمتشق ق ق ققققا و سق ق نیلا با خپده لباس را او روی تخا برداشق
ریا. دلورد داشقققا با ذوق برایش   خپد د. لباس هایش  
را با بفوو شققفوار تیش ت ورض کرد و بالاخره دانیار او را توی  

 آ وش تریا: 

 

 همه اومدن؟  -
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ه دل   - بفقه، مپ ظره م ولقدن، ب قد تو ااپجقا داری بقا دخ ی
 .  و قفوه رد و بدل   کت 

 

 

ه ی خپده اش تفا:   دانیار دلورد را بالا تریا و خ  

 

 ببقیش آخه، دل آدم ض ب   ره او ذوقش!  -

 

قققو   - قق ق ق ق ق ق قققاشق قق ق ق ق ق ق بقابقا دانیقار خقانم مققا  مپ ظره،   خواد عک ق
ه، بیا برو.   بگ  

 

 

ِ دلورد  
ون ری پد. کوروش برای ترییی  هر سقه نفر او اتاق ب  

تقتی و اسقققماعیل داشقققتپد با عشقققق نگاهش  او جا بفپد شقققد،  
  کردند. صققادق و عماد و سققوتپد هم او ته دل بابا حالِ  

 خورِ دانیار و نیلا خوشنال بودند . 

 کوروش عیشا   اش را به عیشا   دلورد ا باند: 
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، کی  ه سقققالا شقققد کره   - تو کی ااد قدر بارگ شقققدی دا ی
 خر! 

 

 دانیار مشتش را به باوورش ود: 

 

ِ مد درسا حرم بان مردو. با  -
 دخ ی

 

نیلا جفو ریا و دلورد را او آ وشِ کوروش تریا و سقما  
 صپدلی و بادکپ  های سفید و طلا ی سشا سرش برد: 

 

 نیفویر جون ما آماده ا م برای عکا،.  -

 

 537#پاره_ 

 #نیل
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دانیار هم کپارش ای ق اد و دسقاِ د گرِ دلورد را توی دسا  
ققققا های   ق ق ق ق ق ه ی دوروی   ماندند. با کسق تریا، لبخپد ونان خ  
ققققا هم تری پققد و بققالاخره دانیققار   ق قق ق ق ق ق ق مخ فب اپققد عکر سشق

قققد کرد  قققمدِ روی کی  را روشق ه ی شق . دلورد با کپجکاوی خ  

شمد مانده بود ، دانیار با انگشا اشاره به کی  اشاره کرد  
ه ی دوروی   بود.   و نیلا سشا سرش خ  

عکا، که تمام شقد دانیار با خیال راحا دلورد را بغل کرد  
و کوروش برای برش ودن کی  او جا بفپد شققد، بقیه سرترم  
کش بود.   صققنبا بودند و تمامِ حواسِ دانیار اما عیش دخ ی
ه   قققد و همان طور که او توی آ وشققققش بود خ   وارد تراس شق

 ی آسمان و ماه کامفش لت باو کرد: 

 

ه   - ققققبای ورادی مد او دوریِ مامانا خ   ق ق ق ق ق  بابا، شق
  دو  

قققده ی  قققه مونق تق قققه  بق قققدم و  او   مونق ققق   قق ق ق ق ق ق قققمون شق قق ق ق ق ق ق آسق ی 
 خاطراتمون یکر   کردم. 

 

قققتش را برای ترییی  گفققدان هققای رو نرده هققا دراو   قق ق ق ق ق ق دلورد دسق
 کرد و با صدای جقه او سر ذوقش آن ها را طفت   کرد: 
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حالا ولی جف  ون و دارم، مد حتی هم ی   شت  و توی   -
 روراهامم تصور نکرده بودم ب ه! 

 

قققه   ق قققید و جایِ خالِی خانواده اش مثل همیشق ق عمقق نفر کشق
    حفره ی عمقق و دردآور بود وسط قف ش! 

 

ِ دلورد تویِ صدایِ نیلا گم شد: 
 صدایِ بابا تفیی 

 

ه خفوه کردی؟  -  مهمونا رو تپها ت اشتی با دخ ی

 

 بیا ااپجا.  -
 

 

او   یرار  برای  دلورد  قققاد.  ق ق قق ق ق قق ق ق ق ق ق ای ق قققارش  ق ق و کپق ققققا  ق ریق نیلا جفو 
اهدِ دانیار را اپگ ود و صققورسش را توی سققپپه    آ وشققش ع  

 ی او عپهان کرد. نیلا با حرص خپد د: 
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 اه وردی بهش خوندی که او مپم یرار   کپه؟  -

 

 با د بابا ی باشه د گه هوم؟  -
 دخ ی

 

 

 یردا بررم حایظیه؟ خیلی وق ه نری یم.  -

 

ِ نیلا باو کرد  
قققاِ د گرش را برای در آ وش ترییی  ق ق ق ق ق دانیار دسق

و نیلا که توی آ وشقش جا تریا دلورد م  جت و طفبکار  
ه ی صققورسش ماند، آن قدر جدی و طفبکار نگاه   کرد   خ  
که شفیِ  خپده ی هردورشان به هوا ریا. بوسه ی آرا   
ه ی آسمان تفا:   روی صوره دلورد و نیلا ود و آرام خ  

 

خداروشقکر بابا داشقتپ ون، خداروشقکر که شقماها رو   -
 دارم. 
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توی آ وشققش تمام دنیا را داشققا، توی دسققا هایش تمام  
ققققختی هایِ  آرووهایش جان تری ه بود  قققیی  او سق ق . ب د او ت شق

ققق اِ روراهایِ دسققققا   قققبختی به وسق رووهای تفخ، حالا خوشق
نیای ت  اش تویِ مشقققتش بود و نیل و دلورد را داشقققا برای  
ققق ه و   قق ق ق ق ق ق ققق ها و تپها ی های رووهای ت شق قق ق ق ق ق ق انِ تمامِ    کسیق ج  

 وجر آورش! 

قققتش را تپگ تر   ق ق ققققا و دسق ق قققا   نیل ت اشق ق ق ل هایش را روی عیشق
ققققا کواِ  دلورد که روی   ق ق قققید و دسق ق ق ق قققید و بو کشق ق ق کرد، بوسق
قققبختی   ق ققققا، خوشق قققم ب ق ق ققققا لبخپد ود و اشق ققق ق ق تونه اش نشق
قققبختی حالا بود که   ق ق ق قققورر و حر و حال بود، خوشق ق ق ق همی   تصق

 نیلا نیلِ دانیار بود و دلورد ع را کرده ی قف ش! 

 

 538#پاره_ 

 #نیل

 

 #پا ان

  ۱۴۰۳ /۱ /۲۵ 
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